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A   دل  نرررررر    10حرررررل  لفب ل انررررر ، لرف اضرررررث ت حرررررل  ل ررررر      نررررر ت ل ررررر

 ش رزده/

A.D بعد از ميلاد، ميلادى 

A.M. بعد از نيمه شب، قبل از ظهر، صبح ، بامداد، صبحگاه/ 

Aa  انسففففانى ،    ،  در علفففف   د فففف ل  ، ففففف  ، ضففففد هفففف ا ىناشفففف ا  هففففاىالكلى مخففففف

 گدازه بازالتي /

Aardvark خاکی، کفتار ب می ج  ب و مشر  افر قا/ خ ک 

Aaron برادر م سي هارون/ 

Aaup /انجمن استادان دانشگاه های امر کا 

Ab جففففففففففففففففففففففففففدا ى< و >از< ور از>دو بمع ففففففففففففففففففففففففففى لاتينپيشفففففففففففففففففففففففففف ند<  >

 / laixaBAو  esuBA<مان د >غيرو

Aba جغرافيا ى عرض گيرى اندازه ، مقيا عبا ى عبا، پارچه/ 

Aback پرت،)اسكاتل د( م زوي، غافلگير، ناگهانعقب، بهقهقرائي ،/ 

Abacus   تفففاوه روى سرسفففت ن ،چرتکفففه ،تختفففه روى سرسفففت ن) معمفففارى(، گ جفففه ظفففر

 ،ل حه مربع م زائيک سازى/

Abaft عقب ، بطر ، پشتبه سمت پاش ه، عقب / 

Abalone صد  در ا ی صد ،  حي ان قسمىedible sea mollusk/ 

Abandon تبعيفففد  کفففردن، تسفففلي  شفففدن، رهفففا کفففردن تفففرک کفففردن، تفففرک گففففتن، واگففف ار ،

 کردن، واگ ارى، رهاسازى، بى خيالى /

Abandonment /رها کردن ،رها ى، ترک، رهاسازى، واگ ارى، دل ک دن 

Abase  /پست کردن ، تحقيرنم دن ، ک  ارزش کردن 

Abasement خ ارى طلبى/ ،تحقير، پستى، خ ارى 

Abaser تحقيفففر ک  ففففده، ضفففعي  ک  ففففده، کسفففی کففففه بفففی اعت ففففا ی مفففی ک ففففدdegrader, 

humiliator, one who belittles/ 

Abash /شرم ده کردن ، خجالت دادن ، دست پاچه نم دن 

Abate دن، اب گففففرفتن فففففروکد کففففردن، کاسففففتن، تخفيفففف  دادن، رفففففع نمفففف دن، کفففف  شفففف

، ر ( ، )حقفففففففف  ( غرففففففففب  ففففففففا ترففففففففر  عففففففففدوانى)چاز)فلففففففففز( ،خيسففففففففاندن

 ، ت زل ، فرو نشستن/ بزورترر  کردن، کاهد

Abatement /کاهد ال دگى ، کاهد ، تخفي  ، فروکد ، جل گيرى ، غرب 

Abattoir /کشتارگاه 

Abaya lake in Ethiopia discovered in 1896; family name 

Abb  غيفففر مرغففف ب بفففه کفففار بفففرده مفففي اصفففطلاحي کفففه در انگلسفففتان بفففراي پشففف  هفففاي

 /  abbreviationش د،

Abbe روحانى ، پدر، ابه، راهبكشيد / 

Abbess / رئيسه ص معه زنان تارک دنيا 

Abbey وست كليساى ، كليسا نا ، خانقاهد ر، ص معه (مي سترretsnimtseW) 

Abbot راهبان ، رئيسبزرگ راهب/ 

Abbott  male first name; family name 

Abbottabad اب ت  باد 

Abbr.  لغت ن شتارى مخف/ 

Abbreviate کردن ، خلاصه کردن / ک تاه کردن ، مخترر 
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Abbreviation ،ک ته سازى ،مخف  ،تلخيص/ اخترار 

Abbreviator پاپ ن   ، خلاصهك  ده مخترر / 

Abby obs. form of abbey 

Abc    اول الفبفففاي انگليسفففي کفففه نما  فففده حفففرو  الفبفففا اسفففت ، الفبفففا ، کتفففاب سفففه حفففر

 الفبا ، پا ه کار ، مبدا کار /

ABD  کسففففی کففففه همففففه ی واحففففدهای دوره ی دکتففففرا را گ رانففففده اسففففت بجففففز رسففففاله ی

 all but dissertation: applied to a person who hasدکتفففرا

completed all requirements for a doctoral degree except 

for the writing of a dissertation 

Abdicate  ، ) واگفففف ار کففففردن ، تففففف    کففففردن ، تففففرک گفففففتن ، محففففرو  کففففردن )از ار

 ک اره گيرى کردن ، استعفا دادن/

Abdication گيرى استعفا، ك اره/ 

Abdomen / شک ، بطن 

Abdominal /شکمی، بط ی، ور دهای شکمی، ماهيان بط ی 

Abduct از مرکففففز بففففدن دور کففففردن )پزشففففکى( ربفففف دن، دزد دن)شففففخص(، اد  دزد ففففدن ،

/ 

Abduction  عمفففل ربفففف دن )زن و برففففه و غيفففره(، ربففففا د، دورشففففدگى ،)پزشففففکى( دورى از

 مرکز بدن ، قياسى ، قيا  /

Abeam امتداد عم د بر مح ر ط لى /جهت عرضى ، 

Abecedarian ا ى/، ابتدابجدام ز، ابجدخ ان، مبتدى 

Abed در بستر، در رختخ اب/ 

Abel رسانيد / ( او را بقتل  ا قائن )قابيل برادرش اب البشر كه ، فرزند اد هابيل 

Abelmoschus المشك حب (ksomleba/  )= 

Abelmosk خطمففففففففففففففىدانفففففففففففففه معطفففففففففففففر مشفففففففففففففك ، خطمفففففففففففففىالمشفففففففففففففك حفففففففففففففب ، 

 ( /abelmoschusabelmusk)مخملى

Abended / خاتمه  افته بط ر غير عادى 

Aberdeen اسفففکاتل د(، جففف راب سفففاقه ک تفففاه مردانفففه سفففاخته شفففده از پشففف  خفففا  ب فففدر ابرد ن(

، جهفففففت نمفففففره گففففف اري نخهفففففاي ضفففففخي  پشفففففمي ضفففففخي  در اسکاتل دمسيسفففففتمي

چتففففا ي و غيففففره کففففه برابففففر اسففففت بففففا وزن بففففر حسففففب پ نففففد  ففففک دوک داراي 

  ارد نخ / 14400

Aberrant حر  ، بيراه ، نابجا ، کجراه/گمراه ، م  

Aberration خفففب  ، گمراهفففى،  ،دسفففى سيسفففتمهاى اپتيکفففى )علففف  اپتيفففک(، عفففد  دقفففت ه خطفففا

 عد  انطبا  کان نى /، )پزشکى(کجراهى، انحرا 

Abet حقففف  ( بفففرانگيختن، جفففرات دادن، تربيفففت کفففردن، تشففف  د)به عمفففل بفففد( کردن(،

 )به کار بد(/، ترغيب   د، تق  تمعاونت کردن)درجر (، تش

Abettor  شفففر ک جفففرone who aids or encourages someone to do 

something (especially something illegal) 

Abeyance /بى تکليفى ، وقفه ، تعليد، مت ق  ، بی تکلي  ، مسک ت ع ه 

Abhor / ت فر داشتن از ، بي  داشتن از ، تر  داشتن از ، ترساندن ، ترسيدن 

Abhorrence /ت فر ، بيزارى ، انزجار ، وحشت 

Abhorrent /مت فر ، م زجر ، بيم اک ، ناسازگار ، مکروه ، زشت ، ش يع ، مغا ر 

Abidance ت افد ، رفتار برطبدقد  ، ثبات، دوا ، ا ستادگىسك ى / 

Abide  سفففتادن ا سفففتادگى کفففردن ، پا دارمانفففدن ، مانفففدن ، سفففاکن شفففدن ، م فففزل کفففردن ، ا

 ، م تظر شدن ، وفا کردن ، تاب اوردن /
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Abiding / پا دار ، پا ا ، ساکن ، وفا ک  ده ، تاب اور ، تحمل ک  ده 

Abilene   امر کا(/ -ابيلين )شهری در ا الت تگزا 

Ability / شا ستگى ، ت انا ى ، لياقت ، صلاحيت ، قابليت ، استطاعت 

Abiogenesis  م اد بى جان ، ت ليد خ د بخ د/ا جاد م ج د زنده از 

Abiotic   ز سففتی، غيففر ارنيففا، بيجففان ،غيففر   ففروinanimate, inorganic, not 

living 

Abitur /ليسانسففيه  ففا مه ففد    درجففه باشففليهAbitur is the word commonly 

used in Germany for the final exams young adults  

Abiturient  سال  خر /دانشج   ا کار  م ز 

Abject  ، فروما فففففه ، سفففففرافک ده ، مطفففففرود ، روى برتفففففافتن ، خففففف ار ، پسفففففت کفففففردن

 ک چک کردن ، تحقيرکردن/

Abjection تحقير /، خ اريپستي ، 

Abjure  ، سفف گ د شکسفففتن ، نقفف  عهفففد کفففردن ، بففراى هميشفففه تفففرک گفففتن ، مرتفففد شفففدن

 رافضى شدن/

Abkhaz Obs. The breaking up or removal of the soil around the roots of 

trees; the laying bare of roots 

Abkhazia ،بخاز فففا  native or resident of Abkhazia; member of the 

prevalent traditionally Muslim or Orthodox Christian 

ethnic group of Abkhazia 

Ablactation شيرواگيراناز شير گيري ،/ 

Ablaqueation The breaking up or removal of the soil around the roots of trees; 

the laying bare of roots 

Ablate كردن و خارج ( بر دن)جراحي،كردن ، قطعك دن از بيخ / 

Ablation  ر شفففه ک فففى، سفففا يدگى ، )پزشفففکى( قطفففع عضففف ى از بفففدن ، )جغراففففى( فرسفففاب

/ 

Ablative مفعففف ل بفففه ، مفعففف ل ع فففه ، مفعففف ل م فففه ، صفففيغه  لفففت ، راففففع ، ، کاه فففده ، ازي

 مرب ط به مفع ل به  ا مفع ل ع ه ، فداش نده، فرسا  ده/

Ablaze / س زان ، فروزان ، درخشان ، مشتعل ، برافروخته 

Able را فففدبففف دن ،  مفففادهبففف دن ، م اسفففببففف دن، لا دداشفففتن ، شا سفففتگيت انفففاب دن  ، 

 ، بفففا اسفففتعداد، صفففلاحيت، مفففاده، ت انفففا، لا دكفففردن ، قففف يپ شفففاندن ، لبفففا نداد

 / ساختن براي، پس ندي قان ني صلاحيت ، داراي، م اسب، مطيعدار، قابل

Able-bodied داراى جس  ت انا/، ت انا ىطاقت ، 

Ablen a dialect form of ablet=type of small freshwater fish 

Ablution / شستش  ، ابدست ، غسل 

Ably لياقت ، از روىبا ت انا ى/ 

Abnegate كردن نفس ، ك كردن ، بخ د حرا ، انكار كردنكردن ترك / 

Abnegation / چش  پ شى ، ک  نفس ، انکار ، رد ، فداکارى 

Abnormal / استث ائى ، نابه جار ، انرمال ، غير عادى ، ناه جار 

Abnormality / نابه ه جارى ، بى قاعدگى ، وضع غير عادى ، خاصيت غيرطبيعى 

Abnormally /غيرعادی، ناه جار، بيقاعده 

Aboard / ت ى ، از روى ، داخل )کشتى  ا ه اپيما( ـ در پا گاه ، روى قا د 

Abode  ، م ففففزل ، مسففففکن ، رحففففل اقامففففت افک ففففدن ، اشففففاره کففففردن ، پيشففففگ  ى کففففردن

 ب دباش / ب دگاه ،
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Abolish /برانداختن ، ازميان بردن ، م س خ کردن 

Abolished م ق  رفته ، از ميانبرده ، از ميان، م س خبرانداخته ، / 

Abolishment القا، براندازىنسخ ، / 

Abolition / امحاء ، برانداختگى ، لغ  ، فسخ ، الغا مجازات 

Abolitionist ، اص ل بردگى/ طرفدار برانداختن 

A-bomb كردن اتمى ، بمبارانكردن حمله اتمى ، با بمب اتمى بمب/ 

Abominable /مکروه ، زشت ، ناپس د ، م ف ر 

Abominate /ناپس د شمردن ، مکروه دانستن ، ت فر داشتن ، نفرت کردن 

Abomination /حجت ، زشتى ، پليدى ، نفرت ، کراهت ، نجاست ، عمل ش يع  

Abondance وف ر، فراوانى/ 

Abonne /)حد اشتراک ، وجه اشتراک ، اب نه )مجله  ا روزنامه 

Aboriginal / ب مى ، اصلى ، سک ه اوليه ، اهل  ک اب و خاک 

Aborigine / ب مي ، ساکن اوليه ، اهلي ، قد   ، گياه ب مي 

Aborigines  سک ه اوليه  ک کش ر، جان ران  و گياهان ب مى/ 

Abort  صففففر  نظففففر کففففردن ، سففففق ط کففففردن م شففففک  ففففا ه اپيمففففا ، نففففام فد ، سففففق ط

کففردن ، عففد  م فقيففت درانجففا  مام ر ففت ، برففه انففداختن ، سففق  کففردن ، نففار  

 ماندن ، ر شه نکردن ، عقي  ماندن ، بى نتيجه ماندن /

Abortion سق  ج ين ، بره اندازى ، سق  ن زاد نار   ا رشد نکرده ، عد  تکامل/ 

Abortionist / کسى که م جب سق  ج ين ميش د ،سق  ج ين ک  ده 

Abortive /مسق  ، رشد نکرده ، عقي  ، بى ثمر ، سترون  ا معي ب، بي نتيجه 

Abound / فراوان ب دن، ز اد ب دن، وف ر داشتن، تعيين حدود کردن ، محدود کردن 

About  ، در اطففففرا  ، نزد ففففک ، قر ففففب دربففففاره ، گرداگففففرد ، پيرامفففف ن ، دور تففففا دور

، در حففففدود ، در بففففاب ، راجففففع بففففه ، در شففففر  ، در صففففدد ، بففففا ، نففففزد ، در ، 

 بهر س  ، تقر با ، بالاتر ، )نظ.( فرمان عقب گرد/

About-face / فرمان عقب گرد ، س ى د گر ، جهت د گر ، عدول کردن 

Above ف   ، واقففففع  در بففففالا ، در بفففالا ، بففففالاى سففففر ، نففففا  بففففرده ، بففففالاتر ، برتففففر ، مففففا

 سابد ال کر، م ک ر در ف  /

Aboveboard /بی حيله،  شکارا،عل ی، عل ا، پ ست ک ده 

Abracadabra  نامفه   ، ورد، سخنطلس/ 

Abradant /سا ا ، سا  ده ، س زش اور 

Abrade  ، سففففف ا زدن ، سفففففا يدن ، خراشفففففيدن ، زدودن ، پفففففاک کفففففردن ، حفففففک کفففففردن

 اوردن ، بر انگيختن ، تحر ک کردن/ )مجازى( سر غيرت

Abraham / ابراهي ، ابراهي  پيامبر 

Abrasion  ، خراشفففففيدگى ، خففففف ردگى ، سفففففائيدگى ، سففففف ند ، شسفففففت و سفففففاب ، سفففففا يدن

 فرسا د ، س هان کردن ، خرد شدن در اثر ضربه ، خراش /

Abrasive  ، سا ا /پاک ک  ده ، ماده سا  ده ، سا  ده ، تراش ده ، س زش اور 

Abrasively   سفففا  ده ، تراشففف ده ، سفففف زش  ور ، سفففا اin an abrasive manner, 

harshly  roughly 

Abreast /  پهل  به پهل ، در ك ار ه  ، در جهت ه  ، برابر، رو به جل 
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Abridge /ک تاه کردن ، مخترر کردن 

Abridgement مجمل ، اخترار، خلاصهك تاهى/ 

Abridgment اخترار، مجملخلاصه ،/ 

Abroad / پهن، گسترش  افته ، وسيع ، بيرون ، خارج از کش ر ، ممالک بيگانه 

Abrogate   از ميفففان بفففرده ، ملغفففى ، ازميفففان بفففردن ، باطفففل کفففردن ، م سففف خ کفففردن ، لغففف

 کردن/

Abrogation نسخالغاء، بطلان ،/ 

Abrupt  ،ناگهانى، بيخبر، درشت، جداکردن /ت د، پرتگاه دار، سراشيبى، ناگهان 

Abruption /قطع ناگهانى ، انتزاع 

Abruptly /ناگهان ، باشدت لحن ،بت دى ،بيگاه ، بدخبر 

Abruptness لحن ، شدت، حاضر ج ابي، تيز ج ابي، شدتت دي/ 

Abs  پيش ند سففففت لاتي ففففى کففففه همففففان پيشفففف ندab  ميباشففففد و بمع ففففى )دور از( و )غيففففر

 با  ر رت در ميا د / tو  pو  cاز( و )از( ميباشد و قبل از حرو  

Abscess / ور  چرکى ، ماده ، دمل ، ابسه ، دنبل 

Abscissa  طفف ل نقطففه ، خفففت ، طفف ل )مخترففات نقطففه(، محفف ر افقففى ، طفف ل ، بعففد افقففى

/ 

Abscission  قطع پ ست و گ شت/ر زش ، برش ، جدا ى ، در دگى ، 

Abscond  گفففر ختن ، ففففرار کفففردن ، دررففففتن ، رونشفففان نفففدادن ، رو پ هفففان کفففردن ، پ هفففان

 شدن/

Absence /  نب دن ، غيبت ، حالت غياب ، فقدان 

Absent /غا ب ، مفق د ، غيرم ج د ، پر شان خيال 

Absentee /فرد غا ب ، مالک غا ب ، مفق دالاثر ، شخص غا ب 

Absenteeism /حالت غا ب ب دن ، غيبت ،غيبت از کار 

Absently فكر/ با پر شانى 

Absolut / مطلد  کامل مطلقآ، کاملآ 

Absolute  ، مطلففففد ، غيففففر مشففففروط ، مسففففتقل ، اسففففتبدادى ، خفففف دراى ، کامففففل ، قطعففففى

خفففففالص ، ازاد از قيففففف د فکفففففرى ، غيفففففر مقيفففففد ، مجفففففرد ، )در ه دسفففففه فضفففففا ى 

 نامحدود /اقليد ( دا ره 

Absolutely / مطاقا" ، کاملا" ، مستبدانه ، به ط ل مطلد، مطلد، مطلقا 

Absolution  ، بخشففففد ، امففففرزش گ فففففاه ، بخشففففا د ، عففففف  ، بخشففففف دگى ، تبرئففففه ، برائفففففت

 انررا  از مجازات ، م ع تعقيب کيفرى/

Absolutism  خ دکففففففامگى ،مطلففففففد گرا ففففففى ،حک مففففففت مطلقففففففه ،اعتقففففففاد بففففففه قففففففادر علففففففى

 الاطلا )خدا(،طر قه مطلقه ،سيست  سلط ت استبدادى/

Absolve  ، بخشففففيدن )گ ففففاه( ، امرز ففففدن ، عففففف  کففففردن ، کسففففى را از گ ففففاه بففففرى کففففردن

اعففففلا  بففففى تقرففففيرى کففففردن ، بففففرى ال مففففه کففففردن ، کسففففى را ازانجففففا  تعهففففدى 

 معا  ساختن ، پاک کردن ، مبرا کردن/

Absorb  ب کففففردن ، فراگففففرفتن ، جفففف ب شففففدن مکيففففدن ، درکشففففيدن ، دراشففففاميدن ، جفففف

)غفففدد( ، کفففاملا فروبفففردن ، تحليفففل بفففردن ، مسفففتغر  بففف دن ، مجففف وب شفففدن در 

/ 

Absorbance /مقدار ج ب ،ج ب ک  دگى 

Absorbed مستغر مج وب  شده ج ب ، / 

Absorbency / خاصيت درکشى  ا دراشامى، فروبرى، تحليل، قابليت ج ب، قدرت ج ب 
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Absorbent /  جا ب ،داراى خاصيت ج ب ،درکد ،دراشا 

Absorber  ك  ده ، ج ب، جا بدراشا / 

Absorbing / جا ب ، جالب ، دلربا ، ج اب ، درکد ، دراشا 

Absorptance ضر ب ج ب/ شدت ج ب، 

Absorptiometer /ج ب س ج 

Absorption /ج ب، مج وبيت درکشی، دراشامی، فر فتگی، انج اب 

Absquatulate go away, run off, abscond, beat a retreat, desert 

(Colloquial speech) 

Abstain   ،)ممت فففففع ، خففففف ددارى کفففففردن )از( ، پرهيفففففز کفففففردن )از( ، امت فففففاع کفففففردن )از

 خ ددارى داوران از دادن راى /

Abstemious  مرتففففاض ، ممسففففک در خفففف رد و نفففف ش و لفففف ات ، مخففففال  اسففففتعمال مشففففروبات

 الکلى ، پرهيزکار ، پارسام د/

Abstention / پرهيز ، خ ددارى از دادن راى 

Abstinence / خ ددارى ، ر اضت ، پرهيز از استعمال مشروبات الکلى 

Abstinent /پرهيزکار، پارسا م د ،مرتاض 

Abstract  ، ربفففف دن ، بففففردن ، کففففد رفففففتن ، خلاصففففه کففففردن ، چکيففففده کففففردن ، جففففداکردن

جففف هرگرفتن از ، عفففارى ازکيفيفففات واقعفففي)در مففف رد ه رهفففاى  تجز فففه کفففردن ،

ظر  (نمففف دن ،خلاصفففه ، مجمفففل ، خلاصفففه ءکتفففاب ، مجفففرد ، مطلفففد ، خيفففالى 

، غيرعملففففى ، بففففى مسففففمى ، خشففففک ، مع فففف ى ، صففففر ح ، زبففففده ، انتزاعففففى ، 

 )اس (مع ى /

Abstracter / خلاصه ک  ده ، خلاصه ن  س ، دزد ، کد رونده 

Abstraction  تجرد،پر شففففان ح اسففففى ،اخففففتلا  ،دزدى ،ربففففا د ،بيخبففففرى از کيفيففففات واقعففففى

 و ظاهرى ،براه ا ،انتزاع ،چکيدگى/

Abstractor one who summarizes and condenses, one who abstracts 

(also abstractor) 

Abstruse / پ هان ، پيريده ، غام 

Absurd نففففامعق ل ، عبفففف، ، مضففففحک،  پفففف ن ، ناپسفففف د ،  ففففاوه ، مزخففففر  ، بففففى مع ففففى ،

 نام جه/

Absurdant / فراوان، بسيار، اضافي، زا د 

Absurdity / پ چى ، چرندى ، مزخر  ب دن 

Absurdly  ور محال، ب ، غير معق لانهو مزخر  ور بيه دهب / 

Abu dhabi اب ظبی 

Abuja اب جا 

Abundance / نسبت فراوانى ، ز ادى ، وف ر ، فراوانى 

Abundant / بسيار ، فراوان ، وافر 

Abundantly /بط ر فراوان ،به فراوانى ،بحد وف ر 

Abuse   سففف ء مرفففر  ، سففف ء اسفففتعمال ، بفففد بکفففار بفففردن ، بفففد اسفففتعمال کفففردن ، سففف

اسففففتفاده کففففردن از ، ضففففا ع کففففردن ، بففففدرفتارى کففففردن نسففففبت بففففه ، تجففففاوز بففففه 

 ردن /حق   کسى کردن ، به زنى تجاوز کردن ، ن گين ک

Abusive  ،سففف ء اسفففتفاده ، سففف ء اسفففتعمال ، شفففيادى ، فر فففب ، دشففف ا  ، فحفففد ، بفففد زبفففانى

ناسفففففزاوار ، زبفففففان دراز ، بفففففدزبان ، -تجفففففاوز بفففففه عرفففففمت ، تهمفففففت ، تعفففففدى 

 ت هين اميز/

Abut  ، نزد ففففک بففففف دن ، ممفففففا  بفففف دن ، مجفففففاور بففففف دن ، مترففففل بففففف دن  فففففا شفففففدن

 خ ردن/
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Abutment  ،کران ا فففه، پا فففه ک فففارى، تکيفففه گفففاه ، نيم ا فففه، ک فففار، طفففر ، پا فففه ک فففارى پفففل

مففرز، حففد،)در پففل سففازى(ني  پا ففه، پا ففه ج ففاحى، پشففت ب ففد د فف ار، بسففت د فف ار، 

 نزد کى، مجاورت ، اترال /

Abuttal مجاور ،همجاور/ زمين 

Abysmal /ژر  ، گردابى ، ناپيم دنى 

Abysmally  ناپيم دنى، گردابىژر ،deeply, immeasurably/ 

Abyss  (بسيار عميد ، بى پا ان ، غ طه ورساختن ، مغاکabysm / ـ )= 

Abyssal ناپيم دنى اى، ورطه، ژر گردابى / 

Ac  پيشففف ندى اسفففت برابفففرad-  لاتفففين کفففه قبفففل ازc وq  بفففه ا  رففف رت در مفففى ا فففد

)گرفتففففه شففففده اسففففت ، و نيففففز پسفففف ندى  ADceptare)کففففه از(  ACceptمثففففل( 

( ، مخفففففف  اصفففففطلا  maniacمان فففففد ) ie-لاتي فففففى  فففففا   نفففففانى معفففففادل  اسفففففت

 مى باشد  alicyclicشيميا ى 

Acacia عربى صمغ اقاقيا، اكاسيا، اكاكيا درخت/ 

Academia  ،دانشگاه،مدرسفففففففففه ی عفففففففففالی محفففففففففي  دانشگاهی،دانشفففففففففگاهيان فره گسفففففففففتان

 academic environment  atmosphere of the کفففادمی، دنيفففای علففف 

academic world, all that is related to institutions of higher 

learning 

Academic   تحرفففيلى، ام زشفففگاهى، مربففف ط بفففه فره گسفففتان ادبفففى  فففا انجمفففن علمفففى، عضففف

 فره گستان ، طرفدار حکمت و فلسفه افلاط ن/

Academical  ، دانشففففج ى مرب طبففففه فره گسففففتان ، ادبففففى ، عضفففف انجمن دانففففد بافره گسففففتان

 دانشگاه /

Academically /چ انره شا سته انجمن داند  ا فره گستانى باشد، اد بانه 

Academician عض  اكادمىداند ، عض  انجمنعض  فره گستان ، / 

Academics /تعليمات افلاط ن ، فلسفه افلاط ن 

Academy  علمففففاء، انجمففففن فره گسففففتان، دانشففففگاه، ام زشففففگاه، مدرسففففه، انجمففففن ادبففففاء و

دانففد، اکففادمى، نفففا  بففاغى در نزد کفففى اتففن کففه افلاطففف ن در  ن تففدر س ميکفففرده 

 ( ، مکتب و روش تدر س افلاط نى /Academyاست )

Acalculia /نات انى در حساب، نات انی در انجا  محاسبات ر اضی 

Acaricide مففي  مفف اد ک ففه کففد ، ففک مففاده، محلفف ل و  ففا خميففري کففه ما ففت هففا و سففا  هففا را

 کشد/

Acarpous ثمر / ، بىمي ه بر، بدون بى 

Acc  =( انباشتگرAccumulator) 

Accede  دسففت  فففافتن ، رسففيدن ، راه  فففافتن ، نائففل شفففدن ، نزد ففک شفففدن ، م افقففت کفففردن

 ، رضا ت دادن ، تن در دادن/

Accelerate  )شففففتاباندن ، تسففففر ع کففففردن ، ت ففففد کففففردن ، شففففتاب دادن ، بففففر سففففرعت )چيففففزى

 افزودن ، سرعت دادن ، سرعت گرفتن ، ت د شدن ، ت دتر شدن /

Accelerated /ت د ش نده، شتابي، مسرعه، شتاب دار 

Acceleration  گفففاز دادن ، سفففرعت دادن ، شفففتاب ، ت فففدى ، تعجيفففل، اففففزا د سفففرعت ، تسفففر ع

/ 

Accelerator ، شففففتابان ده ،  شفففتابده ده ، شففففتابگر ، تسففففر ع ک  ففففده )در تيربففففار( ، شففففتاب ده ففففده

 ت دکن ، شتاب ده /

Accelerogram / شتاب نگار نم دار شتاب ، ن ار زلزله س جي 

Accelerometer   /سرعت س ج،سرعت نمای ه اپيما، شتاب س ج 

Accent  ، تکيففففه ء صففففدا ، علامففففت تکيففففه ء صففففدا)بد ن شففففکل(  ، لهجففففه ، طففففرز قرائففففت

اه فففا اکسان)فرانسفففه( ـبا ( ، صفففدا  فففا maddقففف ت ، تشفففد د ،)در شفففعر( مفففد )

 تکيه تلفظ کردن ، تکيه دادن ، تاکيد کردن ، اهميت دادن /
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Accentuate  بففففا تکيففففه تلفففففظ کففففردن ، تکيففففه دادن ، تاکيففففد کففففردن ، اهميففففت دادن ، برجسففففته

 نم دن/

Accept كردن/ ، قب ل، پس د دن، پ  رفتنشدن قب ل 

Acceptability  شفففدگي ، مقب ليفففت ، قابليفففت قبففف ل ، پففف  رفتگي ، پسففف د دگي ، شا سفففتگي ، قبففف ل

 قابليت پ  رش /

Acceptable / پ  را ، پ  رفت ى ، پس د ده ، قابل قب ل ، قابل پ  رش ، مقب ل 

Acceptably بط ر پس د دهقب ل ش د، بط رقابل پ  رفته چ انره ،/ 

Acceptance  قب ل شده /برداشت ، افت ، پ  رش ، قب لى ح اله ، ح اله ء 

Acceptation / پ  رش، قب ل مع ى عر ، مع ى مرطلح 

Accepted /پ  رفته ، مقب ل 

Accepting /پ  رفته شدن، پ  رفت ي، قابل قب ل 

Acceptor /ماده پ  را ، قابل ، پ  رنده ، قب ل ک  ده 

Access ، اضفففافى ، دسفففتيابى ، در دسفففتر  بففف دن ، دسفففت  فففابى ، تقر فففب ، اجفففازه دخففف ل 

راه دسفففففففتر  ، مفففففففدخل ، وسفففففففيله حرففففففف ل ، اففففففففزا د ، الحفففففففا  ، اضفففففففافه ، 

)پزشففففکى( بففففروز مففففرض ، حملففففه ، اصففففابت ، )حقفففف  ( دسترسففففى  ففففا مجففففال 

 مقاربت ، )در مسيحيت( تقرب به خدا /

Accessibility  ، دسترسفففففى ، امکفففففان نزد کفففففى ، وسفففففيله وصففففف ل ، امفففففادگى بفففففراى پففففف  را ى

 دستيابى پ  رى ، قابليت وص ل /

Accessible  )قابفففل دسفففتر  ، دسفففتيابى پففف  ر ، در دسفففتر  ، قابفففل وصففف ل ، نزد فففک )شفففدنى

 ، اماده ء پ  را ى ، خ ش برخ رد ، دست  افت ى /

Accession و  )بجففففاه، نيل، افففففزا د، پيشففففرفت، ورود، دخفففف لقابليففففت دسترسففففى ، نزد كففففي

، نمفففاء تملفففك، بروز،)حفففد.( ( شفففي ع، )طفففب(، جلففف  سفففلط ت بخرففف   مقفففا 

 ، الحفففا وصففف ل (، تفففابعو درخفففت )حي ان، نمائفففاتشفففده  فففا الحفففا  اضفففافه ءشفففيي

 / كردن خر د وارد دفتروثبت ، بترتيبدرمالكيت ، شركتحق  

Accessories / ل از   دکى ،ل از  ،متعلقات 

Accessory  ، )  معفففففاون ، پيرامففففف نى ، لففففف از  کمکفففففى ، متعلقفففففات ، معفففففين ، همدسفففففت)حق

شففففر ک)جر ( ، نمائففففات و نتففففا ج )در جمففففع( ، لفففف از   ففففدکى ، )حقفففف  ( تففففابع ، 

 لاحد ، فروع و ضمائ  ، م ضمات ، ل از  فرعى ، دع اى فرعى /

Accident  ، حادثفففففه ، سفففففانحه ، واقعفففففه نفففففاگ ار ، مرفففففيبت ناگهفففففانى ، ترفففففاد  ات مبيفففففل

ء ، ( ، شفففيى arazy)پزشفففکى( علامفففت بفففد مفففرض ، )م طفففد( صففففت عرضفففى )

)در نشففففان خففففان ادگى( علامففففت سففففلا  ، )دسففففت ر زبففففان( صففففر  ، عارضففففه 

 صرفى ، اتفاقى ، ترادفى ، ضم ى ، عارضه )در فلسفه( ، پيشامد /

Accidental  ترفففادفى ، اتففففاقى ، غيفففر مترقبفففه ، عرضى،ضفففم ى ، عارضفففى ، غيفففر اساسفففى

 ، پيد امدى /

Accidentally پيشامد، ناگهانور ، ب اتفا  اتفاقا، بر حسب / 

Accident-prone پ  ر/ سانحه 

Acclaim  ، تحسفففين ، ادعفففا کفففردن ، اففففر ن گففففتن ، اعفففلا  کفففردن ، جارکشفففيدن ، نفففدا دادن

 هلهله کردن ، فر اد کردن ، ک  زدن/

Acclamation زباني ، اخ  رايو شادي ، تحسين، احس ت، تحسين فر ن/ 

Acclimate شدن مان   جد د خ  گرفتن وه اى اب به .(tv :ezitamilcca )= 

Acclimation /اقلي  پ  رى ،اعتياد به اب و ه اى جد د، سازش، ب   پ  رى 

Acclimatization  ، اقلفففي  پففف  رى ، هففف  هففف ا ى ، ت اففففد بفففا اب و هففف اى  فففک محفففي  ، خففف  گرفتگفففى

 =( ـ/ acclimatationسازش ، )با اب ه اى تازه( ) 

Acclimatize  خفففف  دادن  ففففا خفففف  گرفتن)انسففففان(، خفففف  گرفتن)جففففان ر و گيففففاه بففففه اب و هفففف اى

 جد د( /

Acclivity / سربالائى ، سربالا ى 
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Accoast To lie or sail along the coast or side of; to accost. : 

Whether high towering or accosting 

Accolade ،مراسففف  اعطفففاى م رفففب شفف اليه  فففا سلحشففف رى و  فففا  سففر بفففالا ى، ففففراز، سففختى

شهسففف ارى، )م سفففيقى( خطاترفففال، اکففف لاد، خففف  ابرو)بفففه ا فففن شفففکل "     "( 

/ 

Accommodate  تطبيفففد دادن ، همسفففاز کفففردن ، جفففا دادن ، م فففزل دادن ، وففففد دادن بفففا ، تطبيفففد

نمففففف دن ، ترففففففيه کفففففردن ، اصفففففلا  کفففففردن ، امفففففاده کردن)بفففففراى( ، پففففف ل وا  

 ى( /دادن)بکس

Accommodating /تطبيد ، م افقت ، جا ، م زل ، م اسب ، خ ش محضر 

Accommodation  قففففرار ، ت افففففد ، بففففرون سففففازى ، همسففففازى ، تطففففابد ، جففففا ، م ففففزل ، وسففففا ل

راحتفففففى ، تطبيفففففد ، م افقفففففت ، سفففففازش بفففففا مقتضفففففيات محفففففي  ، وا  ، کمفففففک ، 

 مساعده،محل زندگي  /

Accommodator کفففارگر کمکفففیhost, one who provides food or hospitality; 

giver, one who bestows, provider/ 

Accompaniment /مشا عت ، ضميمه ، )م سيقى( ساز  ا اواز همراهى ک  ده 

Accompanist پيان / چ ن با  واز  اسازي ك  ده ، همراهيك  ده همراهي 

Accompany ، )مرففففاحبت کفففردن ، ضففففميمه کففففردن ،  همفففراه ب دن)بففففا( ، سففففرگر  بففف دن )بففففا

تففف ا  کفففردن ، )م سفففيقى( د  گفففرفتن ، همراهفففى کفففردن ، صفففدا  فففا سفففاز راجففففت 

 کردن )با( /

Accompanying / ضميمه ، همراه 

Accomplice / همدست،شر ک جر ،شر ک )حد.( شر ک  ا معاون جر 

Accomplish  گرفتن/انجا  دادن ، بانجا  رساندن ، وفا کردن)به( ، ص رت 

Accomplishment /پيشرفت ، انجا  ، اجرا ، اتما  ، کمال ، ه ر ، فضيلت 

Accord  ، جففففف رکردن ، وففففففد دادن ، اشفففففتى دادن ، ترفففففففيه کفففففردن ، اصفففففلا  کففففففردن

م افقفففت کردن)بفففا( ، قبففف ل کفففردن ،سفففازگارى ، م افقفففت ، )م سفففيقى( ت اففففد ، 

ار ، پيمفففان غيفففر هففف  اه گفففى ، دلخففف اه ، طيفففب خفففاطر ، )حقففف  ( مرفففالحه ، قفففر

 رسمى بين المللى/

Accordance / ج ر ب دن ، مطابقت ، وفد ، ت افد ، تطابد ، م افقت 

Accordant /ج ر ، مطابد ، م افد 

According بروفد، مطابدم افد ،/ 

Accordingly /ب ابرا ن ، از ا  رو ، از همان قرار ، بر طبد ان ، نتيجتا ، بال تيجه 

Accordion / م سيقى( اک ردئ ن 

Accost  مخاطفففب سفففاختن ، م اجفففه شفففدن)با( ، نزد فففک شفففدن)بهر م ظففف رى( ، مشفففترى

جلففففب کردن)زنفففففان بفففففدکاردر خيابفففففان( ، نزد فففففک کشفففففيدن ، در امتفففففداد چيفففففزى 

 حرکت کردن)مثل کشتى( /

Account  حسفففاب کفففردن ، محاسفففبه نمففف دن ، حسفففاب پفففس دادن ،  کفففر علفففت کفففردن ، دليفففل

( ، تخمففففين زدن ، دانسففففتن ، نقففففل کففففردن، حسففففاب ، forم جففففه اقامففففه کردن)بففففا 

 ص رت حساب ، گزارش ، بيان علت ، سبب ، شر  ، مسئ ل ب دن /

Accountability / حسابرسي، حسابدهي، پاسخگ  ي،   حسابي، مسئ ليت، ج ابگ  ي 

Accountable /  حساب ، مسئ ل حساب ، قابل ت ضيح ، ج ابگ   

Accountancy حسابداري/ 

Accountant /ى حساب ، حسابدار  

Accounting /حساب، محاسبه، حسابداري، اص ل حسابداري، بررسي اصل و فرع 

Accouter كردن ، ملبس، مجهزكردنكردن ء ج ااماده / 
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Accouterment  ، اسباب ، )عل   نظامى( تجهيزات ، لبا  ، ساز و برگ /وسا ل 

Accoutre نم دن اماده با تجهيزات  

Accoutrement  مجهز،اماده ،ملبسclothing  equipment; soldier's equipment 

Accra /شهر اکرا 

Accredit  ، اعتبارنامففففففه دادن ، اسففففففت ارنامه دادن)بففففففه( ، معتبففففففر سففففففاختن ، اختيففففففار دادن

اطمي ففففففففان کردن)بففففففففه( ، مفففففففف رد اطمي ففففففففان بفففففففف دن  ففففففففا شففففففففدن ، برسففففففففميت 

 ش اختن)م سسات فره گى( ، معتبر ش اختن/

Accreditation /اعتبارگ ارى،اعتبار س جي 

Accredite /به رسميت ش اختن، معتبر ساختن 

Accreted / داراي زائدهء گ شتي 

Accretion  پفففارچگى ، )حقففف  ( اففففزا د بهفففاى رشفففد پي سفففته ، بهففف  پي سفففتگى ، اتحفففاد ،  فففک

 ام ال ، افزا د ميزان ار  /

Accroissement    رشفففد   نمففف د   روش   اففففزا د   ترقفففي   پيشفففرفت   گ شفففت ز فففادي   ت مففف ر

 چيز زاءد   نتيجه   اثر   حاصل/

Accros /افقی 

Accrual /افزودگي، تعلد پ  ری، وص ل 

Accruals  اما پرداخت نشده ،ثبت شدني ها /اقلا  تعهدي اقلا  تحقد  افته 

Accrue /افزا د  افتن ، انباشتن ، افزوده شدن ، م تج گرد دن ، تعلد گرفتن 

Accrued مع  ، متعلقهشده جمع ،/ 

Acct.  مخف : حساب حسابدار 

Acculturation /فره ا پ  رى 

Accumulate  ، انفففدوختن ، رو هففف  روى هففف  گ اشفففتن ، جمفففع کفففردن ، جمفففع شفففده ، جمفففع شففف نده

 انباشتن /

Accumulated  انبارش شده، تجمع  افته، انب ه شده/ شده ، انباشتهمتراك، 

Accumulation /انباشت ،تراک  ،جمع اورى ،ت ده ،  خيره ،انباشتگى 

Accumulative /جمع ش نده ،تجمع پ  ر 

Accumulator /انباشتگر، انباره، اک م لات ر 

Accunulate /انباشتن، تجمع 

Accuracy / دقت و صحت ، درجه دقت ، درستى ، صحت ، دقت 

Accurate / درست، دقيد، تحقيقي، صحيح 

Accurately درست،بادقت بدرستي ، / 

Accurse /لع ت کردن، لعن کردن، نفر ن کردن، ملع ن کردن 

Accursed / نفر ن شده ، ملع ن و مطرود 

Accusation  ، اتها  /تهمت 

Accusatory /افترا  ميز، اتهامی، مفع لى 

Accuse / مته  کردن ، تهمت زدن 

Accused /مته ، تهمت زده 
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Accuser /دادستان ، تهمت زن ده ، شاکى ، مدعى 

Accusing expressing accusation, accusing, tending to blame, 

accusatory  

Accusingly اتها  بطر د/ 

Accustom  ، عفففادت دادن ، اشففف ا کفففردن ، اشففف ا شفففدن ، معتفففاد سفففاختن ، معتفففاد شفففدن ، عفففادت

 خ  گرفتن ، انس گرفتن/

Accustomed /خ گرفته ، معتاد 

Ace  پفففرواز دارد ، تفففک خفففال ا  ، خلبفففان مفففاهر و متهففف ر ،  5افسفففرى کفففه بفففيد از

پففففيد کسفففف ت ، ا  ، نقطففففه ، درشففففر  ،  ره اى مانده)بففففه( ، )مجففففازى( سففففتاره 

ه اپيمففففاى  5 ففففا قهرمففففان تففففي  هففففاى بففففازى ، رتبففففه ء اول ، خففففـلبانى کففففه حففففداقل 

دشفففمن راسفففرنگ ن کففففرده باشفففد ، تففففک خفففال زدن ، )شففففيمى( پيشففف ندى ازکلمففففه 

acetic  بمع فففففى )داراى جففففف هر سفففففرکه( ميباشفففففد کفففففه برففففف رت ترکيفففففب بففففففا

 برتر / -سا رکلمات ميا د 

ACEAN /سازمان همکار های اقترادی ج  ب شر   سيا 

Acer  جففف س از درختفففان بفففرگ گسفففترده ای کفففه معمففف لا بفففه ع ففف انMaples  شففف اخته

 genus of deciduous broad-leaved trees that areمفففی شففف د

commonly known as Maples 

Acerb / ترش ، گس ، دبد 

Acerbic  تففففرش، تففففرش مففففزه، دبففففد، گففففس، بففففددهان، بففففدخلد، ترشففففروastringent, 

sour, bitter; sharp-tempered 

Acerbity / ترشى ، دبشى ، درشتى ، ت دى 

Acetaldehyde /*استالدئيد ،الکل اسيد استيک 

Acetamide : استاميد  فرم ل شيميا يCO(CH3)(NH2 ) 

Acetate /نمک ج هر سرکه ، استات 

Acetic مان د ،ترش ، سركهايج هر سركه/ 

Acetone 3 بفرم ل است نHCOC3HC  / 

Acetonitrile اسففت نيتر لAcetonitrile is an organic molecule, often used as 

a solvent, with the chemical formula of CH3CN. Also 

known as methyl cyanide, it is the simplest of the organic 

nitriles 

Acetylation استيل دار کردن ،ورود ر شه( 3ءHC-در تركيب ) / 

Acetylcholine  استيل ک لين ماده ای بفرم ل c7h17no3 /از ج د و سر 

Acetylene 2 بفرم ل اىنشده هيدروكرب ر اشباعH2C  

Ach ک لين/استيل 

Ache / درد گرفتن ، درد کردن ، درد 

Acheless /پی درد، بی رنج 

Achieve  ، دسفففففت  فففففافتن ، انجفففففا  دادن ، بانجفففففا  رسفففففانيدن ، رسفففففيدن ، نائفففففل شفففففدن بفففففه

تحرففففيل کففففردن ، کسففففب م فقيففففت کففففردن )حقفففف  ( اطاعففففت کففففردن )در برابففففر 

 در افت تي ل(

Achievement ، انجا  ، پيروزى ، کار بزرگ ، م فقيت / تحريل ، دست  ابى 

Achiever  برنده ، از پيدده ده انجا / 

Achillea  رج ع ش د بهyarrow /ب مادران،ب مادران هزار برگ 

Achillean that resembles Achilles (hero of Homer's "Iliad"); 
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undefeatable, invulnerable 

Achilles  ی ))ا ليففففاد(( اثففففر هفففف مر(، افسففففانه ء   نففففان اشففففيل  ففففا  شففففيل )قهرمففففان حماسففففه

 اخلي   قهرمان داستان ا لياد ه مر/

Aching پر درد/، دردناكدرد، رنج ، 

Achiral Chem. Of a crystal or three-dimensional form: not chiral. 

Hence achi"rality, the state or property of being achiral 

Achromatic  اکروماتيففففک ، رنففففا پفففف  ر ، بففففى رنففففا ، رنففففا ناپفففف  ر ، )م سففففيقى( بففففدون

 ترخي  ، بدون ني  پرده ء ميان اه ا /

achromaticer / بي رنا ، رنا ناپ  ر ، )م .( بدون ترخي  ، بدون ني  پردهء ميان  ه ا 

Achromatopsia / رنا ک رى کامل ، اسيد )اصطلا  عاميانه براى ال ا  دى( ـ 

Achy درداور /دردناك ، 

Acicular   /س زنی شکل  س زن وار ، س زنى ، ن ک تيز 

Acid  ، ترشفففا ، تفففرش ، حفففام  ، سفففرکه مان فففد ، داراى خاصفففيت اسفففيد ، جففف هر اسفففيد

 )مجازى( ترشرو ، بداخلا  ، بدج سى ، ج هر ، محک/

Acidic /تشکيل ده ده ء اسيد،اسيد دار،اسيدى 

Acidification  ، ترشى ، اسيد شدگى ، تحمي /اسيد سازى 

Acidify /اسيد کردن ، ترش کردن ، حام  کردن 

Acidimeter / ترشى س ج ، اسيد س ج 

Acidity ترشى/، اسيد تهحم ضت ،  

Acidulous / ميخ ش ، ملس ، )مجازى( کج خلد 

Aciniform دار، پر دانه ، هستهاى، انگ ر مان د خ شهانگ رى / 

Acipenser  =(ماهى خاو ارaccipenser) 

Ack حر  بجاى كه و تلفن سي  و بى در ارتباطات علامتى A بكارميرود 

Acker مح ر جل ى ات مبيلacademic ;pimple (abbreviated from acne) 

Acknowledge  تا يففففد کففففردن ، اعففففلا  وصفففف ل کففففردن ، شففففماره اعففففلا  وصفففف ل ، اعففففلا  نشففففانى

دن ، اعتفففرا  کفففردن ، ترفففد د کفففردن ، وصففف ل نامفففه اى کفففردن ، قفففدردانى کفففر

 را اشعار داشتن /

Acknowledged /ترد د شده، ش اخته شده 

Acknowledgement  تا يففففد ، ترففففد د ، اعففففلا  وصفففف ل ، رسففففيد ، اعلاميففففه ، اقففففرار ، خبففففر وصفففف ل

 نامه ، س اسگزارى/

Acknowledgment  ،  س اسفففففگزارى ، تشفففففکر ، شفففففماره اعفففففلا  وصففففف ل ، اعفففففلا  معفففففر  اعتفففففرا

 اقرار ، ترد د ، قب ل ، خبر وص ل)نامه( ، شهادت نامه /

Aclinic خميدگى ، بىتما ل بى/ 

Acm  : کفففام ي ترAsssociation for Computing Machinery انجمفففن ماشفففين

 الات کام ي ترى

Acme  )اوج ،  روه ، قلفففففه ، م تها)درجفففففه ء( ، سفففففر ، مرتفعتفففففر ن نقطفففففه ، )پزشفففففکى

 بحران ، نقطه ء کمال /

Acne ج ش ص رت و پ ست ، غرور ج انى 

Acnode /نقطه مزدوج، نقطه ت ها 

Aconite ( اق نيط ن ، تاج المل ک ، ر شه ء تاج المل کacnitum napellus/ ) 

Acorn /)گروه امادى مقد  ،مي ه ء تيره ء درختان بل ط) مازو 

Acoustic ، صفففف تى ، اوا شفففف  دى ، وابسففففته بففففه  صفففف ت شفففف اختى ، بففففه طر قففففه صفففف تى
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 ش  ا ى ، مرب ط به صدا ، مرب ط به سامعه/

Acoustical /اوا ش  دى ، وابسته به ش  ا ى ، مرب ط به صدا ، مرب ط به سامعه 

Acquaint / اش ا کردن ، اگاه کردن ، مسب   کردن ، مطلع کردن 

Acquaintance / اش ا ى ، سابقه ، اگاهى ، اش ا ان 

Acquainted / ش ا،  گاه، مسب  ، با خبر،  برير  

Acquiesce  ، تسفففلي  شففففدن ، تففففن در دادن ، راضففففى شففففدن ، رضففففا ت دادن ، م افقففففت کففففردن

 ارا  کردن/

Acquiescence م افقتدر دادن ، تنرضا ت ، / 

Acquiescent / خش  د ، راضي ، ساکت ، راضي ش نده 

Acquire  رادار ، بففففه دسففففت اوردن ، تعيففففين ، گففففرفتن ، کشفففف  و تعيففففين محففففل هففففد  بففففا

 بدست اوردن ، حاصل کردن ، اندوختن ، پيدا کردن/

Acquired  ،اکتسفففابیح تحميفففل شفففده در اثفففر ع امفففل م شفففن گرفتفففه از خفففارج بفففدنح غيفففر ارثفففی

 حر لی /

Acquisition  ،کشففف  ، تحرفففيل ، تملفففک ، فراگيفففرى ، اکتسفففاب ، اسفففتفاده ، )حقففف  ( مالکيفففت

 تراحب/

Acquisitive /فراگيرنده ، ج   ده ، اکتسابى ، اکتساب ک  ده 

Acquit  ابراء،تبرئفففففه کفففففردن ،روسففففففيد کفففففردن ،برطفففففر  کفففففردن ،اداکفففففردن ،از عهفففففده

برامفففدن ،انجفففا  وظيففففه کفففردن ،پفففرداختن و ترففففيه کفففردن)وا  و ادعفففا(، )حفففد(، 

 اداى)د ن(نم دن ،برائت)  مه(کردن/

Acquittal   مه ، رو سفيدى   تس  ه بدهی/تبرئه وار ز ، برائت 

Acquittance دع ي ، س د تركدع ي ، ترك، بخش دگي، رهائيمفاصا، برائت/ 

Acre  متففر مربففع(  4047پففاى مربففع و  ففا در حففدود  43560جر ففب فرنگففى )برابففر بففا

 براى س جد زمين ، ) . .( زمين/

Acreage /کليه جر بات ،زمين، وسعت زمين به جر ب 

Acre-foot  متر مکعب اب( / 1233/5 ک جر ب اب( 

Acrid /  دبد ، گس ، س زان ده ، )مجازى( زن ده ، ت د خ 

Acrimonious /تلخ، ت د ، زن ده ، س زان ، طع ه اميز، نيشدار 

Acrimony /ت دى ، شدت ، رنجد، زخ  زبان 

Acrisols An acrisol is a type of soil as classified by the Food and 

Agriculture Organization 

Acro  پيش ند سففففت مشففففتد از کلمففففه   نففففانىAkro-  ففففا Akr-  کففففه بمع ففففى )بففففالاى( و

)انتهففففا ى( و )ارتفففففاعى( و )نهففففا ى( ميباشففففد و بففففا کلمففففات ترکيففففب ميشفففف د مان ففففد 

Acro-Carpous / که بمع ى  داراى مي ه در را    است: 

Acrobat  ، مجازى( سياست باز/ب د باز  ا اکروبات( 

Acrobatic ب دبازى به مرب ط/ 

Acrobatics /کروباتيک ،ب د بازى   

Acrogamy /جا گيرى تخ  در انتهاى کيسه ء ج ي ى 

Acronical / ظاهر ش نده در غروب ، اف لى ، شامگاهى 

Acronym  مخففففف  ، سففففر نففففا  ، کلمففففه ا کففففه از حففففر  اول کلمففففات د گففففرى ترکيففففب شففففده

سفففاخته  radio detecting and rangingکفففه از کلمفففات  radarباشفففد)مان د 

 شده( ـ 

Acrophobia /بل دی هراسی تر  از بل دی 
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Acropolis /)قلعه)در شهرهاى قد مى   نان( ، نا  دژ معر  اتن)در   نان 

Across ففففن سفففف  بففففان سفففف  ، درميففففان ، ازعففففرض ، ازميففففان ، ازوسفففف  ، سرتاسففففر ، ازا 

 ازا ن طر  بان طر  /

Acroter /انتهاى پا ه ء مجسمه ، ک گره هاى ز  تى عمارات 

Acroterium /کى از زوا اى رئ   مثلثى شکل سردر عمارت  

Acrotism / فقدان ضربان  ا ت د 

Acrylic  پليمر زه اسيدهاى اکر ليک /پلاستيک ترم ست شفا  از ج س استرهاى 

Act  قففففراردادک د ،فعففففل ،کردار،حقيقففففت ،امرمسففففل  ،فرمففففان قففففان ن ،ترفففف  ب نامففففه

،اعلاميففففه ،)حد(.سفففف د،پيمان ،رسففففاله ،سرگ شففففت ،پففففرده ءنما د)مثففففل پففففرده ء 

اول(،کفففففففف د کففففففففردن ،کففففففففارکردن ،عمففففففففل کففففففففردن ،جففففففففان دادن ،رو  دادن 

 نما د دادن/،برانگيختن ، رفتارکردن ،اثرکردن ،بازى کردن ،

Acting عامففففلمترففففدى ، كفيففففلك  ففففده ، كفالففففتكففففارى ، فعففففال، جففففدىنمففففا د ا فففففاى ، ،

 /، ك شى، فعاليتجد ت باز گرى

Actinide /اکتي يد 

Actinism  خاصفففيت نيفففروي تشعشفففعي مخر صفففا در نففف احي مر فففي و غيرمر فففي مفففاوراء

 ب فد که خاصيت شيميا ي پيدا مي ک د/

Actinochemistry ،خ رشيد / نيروى به راجع شيمى داند مبح 

Actinograph ك د /مى ء خ رشيد را ثبتاشعه نيروى تغييرات كه دستگاهى 

Actinoid /شعاعى ، داراى شعاع ، مان د شعاع 

Actinology ك د /ن رگفتگ  مى از خ ا  دران كه دانشى 

Actinometer س ج خ رشيد، حرارت پرت س ج / 

Actinometry /پرت س جی 

Actinomycete  اکتي  ميسففيت، پرتففف  جلفففه، م جففف دات ر فففز بي ففی ک کفففی شفففکل ميباشففف د کفففه دارای

  اخته های اشعه دار شاخه شاخه دراز م شعب هست د/

Action  ، اژ فففرش ، فرمفففان حاضفففر بفففه تيفففر ، ج فففا عمليفففات ، کففف د ، کفففردار ، فعفففل

جففد ت ، ج ففبد ، حرکففت ، اشففاره ، تففاثير ، اثففر ج ففا ، نبففرد ،  اقففدا  ، رفتففار ،

پيکفففار ، اشفففغال نيروهفففاى ج گفففى ، گفففزارش ، وضفففع ، طفففرز عمفففل ، )حقففف  ( 

اقامففففه ء دعفففف ا ، جر فففففان حقفففف قى ، تعقيففففب ، بفففففازى ، تمففففر ن ، سففففه  ، سفففففها  

 شرکت /

Actionable قان نى تعقيب قابل / 

Actionary سهامدار/سهامي شركت ء سها دارنده ، 

Activate  بفففه فعاليفففت پفففرداختن ، فعفففال کفففردن تخلفففيص کفففردن )سففف ا معفففدن( ، بفففه کفففار

انفففداختن ، چاشففف ى مفففين را کشفففيدن ، کففف د ور کفففردن ، فعفففال کفففردن ، بفعاليفففت 

 پرداختن ، بکارانداختن ، )معدن( تخليص کردن)س ا معدن( /

Activation  ، فعفففال سفففازى ، فعفففال شفففدن ، کففف د ورى بکارانفففداختن ، بفففه فعاليفففت دراوردن

 ، ک د ور سازى ، ا جاد فعاليت ، بکار وادارى ، )معدن( تخليص/

Activator انداز، حساسگر، اکتي ات ر، فعالساز/ک  ده، راهفعال 

Active  ، اکتيفففف  ، اژ ففففر ، کففففارگر ، مفففف ثر ، عامففففل ، هففففد  فعففففال ، خفففف  مشففففى فعففففال

عى ، حاضفففر بخفففدمت ، دا فففر ، ت فففزل نظفففامى کفففادر ،  کفففان کفففادر ، کفففارى ، سفففا

بفففردار ، بفففا ربفففح ، )دسفففت ر زبفففان( معلففف   ، متعفففدى ، م لفففد ، کففف د ور ، کففف د 

 گر ، فعال ، ک شى /

Actively /فعالانه ، بط رکارى 

Activism /)اعتقاد بلزو  عمليات حاد و شد د ، فرضيه ء فلسفه ء)عملى 

Activist /طرفدار عمل 
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Activity  ، مام ر فففت ، عمفففل ، وظيففففه ، قسفففمت ،  کفففان ، کففف د ورى ، فعاليفففت سفففازمان

 ، کار ، چابکى ، زنده دلى ، اکتي ا ى/

Actor  بففففاز گر )در روانش اسففففى اجتمففففاعى( ، بففففاز گر ، ه رپيشففففه ، )حقفففف  ( خ اهففففان

 ، مدعى ، شاکى ، حامى /

Actress /ه رپيشه ء زن ، باز گر زن 

Acts / اعمال 

Actual حقيقى / فعلى ، واقعى ، 

Actuality /  واقعيت ، فعاليت ، امرمسل 

Actualization در اوردن مسل  ، بر رتدادن واقعيت / 

Actually عملا، در حقيقتواقعا، بالفعل ،/ 

Actuarial تعيين شده ت س  مام را حرائيه احرائی/، امارىاحرائى ، 

Actuary  دبير، م شى / متخرص بيمه ،امارگير، مام راحرائيه ، 

Actuate  بکففار انففداختن ، مسففلح کففردن مففين ، بففه کففار انففداختن سيسففت  انفجففارى مففين ، بففه

عمفففل واداشفففتن ، عمفففل کففففردن ، بکارانفففداختن ، تحر فففک کفففردن ، بففففرانگيختن ، 

 س   دادن ، نشان دادن/

Actuator  راه کارانفففداز،  -دسفففتگاه مسفففلح ک  فففده ، فعفففال ک  فففده ، محفففرک ، بکفففار اندازنفففده

 انداز، به کار اندازنده، محرک/

Acuity /تيزی، حدت تيز فهمی، تيز ه شی 

Acumen /تيز ه شى ، تيز فهمى ، فراست 

Acupuncture  طفففب سففف زنى ، روش چي فففى بفففى حفففس سفففازى ب سفففيله ء فروکفففردن سففف زن در

 بدن/

Acute  تيففففزرو ، نفففف ک تيففففز ، )پزشففففکى( حففففاد ، بحرانففففى ، ز ففففرک ، تيزنظففففر ، شففففد د

)م سفففيقى( تيفففز ، ز فففر ، )سلسفففله ء اعرففففاب( حسفففا ، )ه دسفففه( حفففاد ، تيففففز ، 

 زاو ه ء حاد ، زاو ه ت د /

Acutely بشدت، بحدتبز ركى ، / 

Acuteness / )تيزى ، ز رکى ،  کاوت ، )پزشکى( حدت  ا شدت)مرض 

Acyclic / غير حلق ي، نادوري، زنجيري، بدون دور، نادور، غير دوري 

Ad  پيشففف ندى اسفففت لاتفففين بفففه مع ي)بفففه( ، حفففر  اضفففافه لاتي فففى بمع فففى )بفففه( مان فففد

ad-hoc /که به مع ي)براى ا ن م ظ ر خا ( ميباشد 

Ada  در وزارت دففففاع  1970ا فففدا،  دا زبفففان برنامفففه ن  سفففی سفففطح بفففالا کفففه بعفففد از

 امر کا ساخته شد/

Adage / مثل ، امثال و حک 

Adagio زن كفففه دو نففففري ( رقفففص، )در بالفففتباهسفففتگي  ه فففا اجفففراي، و ملا ففف   هسفففته 

 به ا مي پرد/ مرد  هسته ءپا ميرقرد و بكمكپ جه روي

Adam / د ،حضرت  د  

Adamant /جس  جامد و سخت ، مقاو  ،  کدنده ، تزلزل ناپ  ر 

Adamantine  مان د الما  و درخشان ، سخت، سختمحك(/ ) 

Adamantly ناپففففففف  ر   ، تزلفففففففزل كدنفففففففده ، مقفففففففاو جامفففففففد و سفففففففخت  جسفففففففstubbornly  

resolutely, firmly 

Adams / جان  دامز جان ک   سی  دامز 

Adapt  ، سفففازوار کففففردن ، وفففففد دادن ، م افففففد بفففف دن ، جفففف ر کففففردن ، درسففففت کففففردن

 تعد ل کردن، اقتبا  کردن /

Adaptability   ، سففففففازگارى ، قابليففففففت ت افففففففد و سففففففازش ، قابليفففففت انطبففففففا  ، وفففففففد پفففففف  رى

 سازوارى/
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Adaptable / وفد پ  ر ، قابل ت افد ، قابل جر  و تعد ل ، م اسب ، سازوار 

Adaptation /  سازوارى ، انطبا  ، ت افد ، سازش ، م اسب ، تطبيد ، اقتبا 

Adapted  شده و تعد ل ،جر  ،م اسب ،م افد شده بيدت / 

Adapter  تطبيففد ده فففده ، مبفففدل ، اداپتفففر ، سفففازوارگر ، وففففد ده فففده، جفففر  و تعفففد ل ک  فففده

/ 

Adaptive  سفففازوار پففف  ر ، انطبفففاقى ، داراى قففف ه ء تطفففابد ، قابفففل تطبيفففد ، تففف افقى ، وفقفففى

/ 

Adaptivity  ability to adapt or adjust, versatility 

Adaptor  ، سفففازوارگر ، وففففد ده فففده ، جفففر  و تعفففد ل اداپتففف ر ، تطبيفففد ده فففده ، ماسففف ره

 ک  ده /

Add  ز فففاد کفففردن بفففرد ، اضفففافه ک يفففد ، اففففزودن ، اضفففافه کفففردن ، ز فففاد کفففردن ، جمفففع

 کردن ، جمع زدن ، باه  پي ستن ، باخ د ترکيب کردن )م اد شيميا ى(  /

Added   اضافي/ -افزوده ، اضافه شده ، مضا 

Addend عفففدد اففففزوده، افزودنفففي، مضفففا ، -وده شفففدهمضفففا  ، عفففدد مضفففاع  ، عفففددافز

 جمع ند /

Addenda / ضميمه،   ل، افزا د، الحا 

Addendum  / ضميمه ،   ل ، افزا د ، الحا 

Adder افزا  ففففده، جمففففع زن ففففده، جمففففع زن، افعففففی، صففففاغر  جمففففع افزا شففففگر، ماشففففين ،

 مار، مار جعفری/

Addibility  افزا د/قابليت جمع، جمع پ  ری، قابليت 

Addible /افزودنی، قابل جمع زدن ،جمع زدنی 

Addict / خ  دادن ، اعتياد دادن ، عادى کردن ،خ  گرفتگى ، عادت ، اعتياد 

Addicted  خ  گرفتهشده معتاد، تسلي ،/ 

Addiction /م ختگی، اعتياد، تما ل  

Addictive /معتاد ک  ده 

Add-in اضافه کردن/افزودنى ، 

Adding / افزون 

Addition  افففزا د ، اضففافه ، لقففب ، مففتم  اسفف  ، اسفف  اضففافى ، ضففميمه ، )ر اضففى( جمففع

 )زدن( ، )شيمى( ترکيب چ د ماده با ه  /

Additional / اضافى ، افزوده 

Additionally / بط ر اضافى  ا زائد 

Additive  مع پ  ر /ماده افزودنى ، جمعى ، ج-افزودني ، افزا شي ، افزا  ده 

Additively / مجمع پ  ری، جمع پ  ری،جمعي 

Additivity پففف  ري ، خاصفففي ت جمعفففي ، جمعفففي بففف دن ، پففف  ري ، خاصفففي ت جمعو ژگفففي جمع

 پ  ري ، و ژگي جمعي ، جمعي /جمع

Addle  ، چرکففففى ، بففففاطلا  ، کثافففففت ، )مجففففازى( سففففختى ، گرفتففففارى ، اد  بففففى کلففففه

، ضفففا ع شففدن ، فاسففد شفففدن ، رسففيدن ، عمفففل گ د ده،ضففا ع کففردن ، فاسفففد کففردن 

 امدن ، گيج کردن، خر  کردن  /

Add-on /افزوده شده ، مدارات 

Address دسففففت ردادنرفففففتن ، قففففراولسففففاختن، مت جففففه كففففردن ، مرتففففبكففففردن درسففففت ، ،

، سفففاختن ،مخاطفففب ن شفففتن ، ع ففف انكفففردن ، خطفففابكفففردن ، نظفففارتكفففردن اداره

، ، خطابفففه، خطفففاب،  در ، نشفففاني، سفففرنامهو نشفففان، نفففا  ع ففف ان، گففففتن سفففخن

 ، طرز خطاب/، عر ضيهنطد
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Addressability  پ  ری/نشانی 

Addressee / مخاطب ، گيرنده ء نامه 

Addressing /نشانى دهى ، نشانى  ابى 

Adduce کفففردن،  ا فففراد کفففردن ، اقامفففه کفففردن ، تقفففد   کفففردن، اقامفففه کفففردن دليفففل، اسفففت اد

  کر کردن، نقل کردن، ارائه دادن /

Adduction / نزد کى ، قرب ، اقامه ، اظهار 

Adelaide / پا تخت استراليا، نا  دختر 

Adept /زبر دست ، ماهر ، استاد ، مرد زبر دست 

Adeptly زبر دستىماهرانه ،/ 

Adequach /کفا ت 

Adequacy  ،  م اسبت ، شا ستگى/بسى ، بس دگى ، کفا ت ، تکاف 

Adequate  کففففففافى ، تکففففففاف  ک  ففففففده ، م اسففففففب ، لا ففففففد ، صففففففلاحيت دار ، بسفففففف ده ، رسففففففا

 ،متساوى ب دن ، مساوى ساختن ، م ثر ب دن ، شا سته ب دن/

Adequately / بقدر کافى ، باندازه کافى ، چ انکه تکاف  نما د ، بط ر م اسب 

Adfreezing /خ چسب  

Adhere وففففا كفففردن، طرففففدار بففف دنبففف دن ، ه اخففف اه، وففففادار مانفففدنپي سفففتن، چسفففبيدن ، ،

 =( adequancy)ب دن چسبيده ، به ، ج ر ب دنب دن ، متفدداشتن ت افد

Adherence چسب دگي، دوسيدگي، تبعيت، ه اخ اهي، الرا چسب دگي ،/ 

Adherent  ، طرفدار /به  چسبيده ، تابع ، پيرو ، ه اخ اه 

Adhesion  چسففففب دگى ، چسففففبيدگى ، الرففففا  ، )مجففففازى( طرفففففدارى ، رضففففا ت ، م افقففففت

، )پزشکى(اترفففال و پي سفففتگى غيفففر طبيعفففى سفففط   در امفففا  ، اميفففزش و بهففف  

اميختگفففففى طبيعفففففى قسفففففمتهاى مختلففففف  ، )حقففففف  ( الحفففففا  ، انضفففففما  ، قبففففف ل 

سفففطحى  عضففف  ت ، همبسفففتگى ، ت اففففد ، الحفففا  دولتفففى بفففه  فففک پيمفففان ، کشفففد

 ، دوسيدگى /

Adhesive / چسب اک ، چسب ، چسب ده ، چسبيده ، چسبدار 

Adiabatic   / اد اباتيک ، بى دررو ، )فيز ک( عا د گرما 

Adidas / شففففففرکت ت ليففففففد ک  ففففففده کفففففففد ورزشففففففی و لبففففففاcompany that 

manufactures sports shoes and clothing 

Adieu  س رد   /خدا حافظ ، خدانگهدار ، بخدا 

Adinfinitum /به همين ترتيب تا  خر، بي ها ت، الی  خر، به سمت بی نها ت 

Adipocyte / )د   سيت، سل ل چربی )حي انی  

Adiposity /فربهی، چاقی 

Adit /ت نل دستيابى ،راه ،مدخل ،راهرو ، راه رو معدن 

Adjacence / نزد کى ، مجاورت ، قرب ج ار 

Adjacency قربمجاورت نزد كى ،  ( ج ارadjacence / )= 

Adjacent  هفففف  جفففف ار ، )علفففف   نظففففامى( نزد ففففک ، مجففففاور ، همسففففا ه ، همجفففف ار ، د فففف ار

 بد  ار /

Adjectival وصفىصفتى ،/ 

Adjective تابع، وابسته، وصفىصفت ،/ 

Adjoin  ، )پي سفففته بففف دن پي سفففتن ، مترفففل کفففردن ، وصفففلت دادن ، مجفففاور بففف دن )بفففه

 )به( ، افزودن ، مترل شدن /
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Adjoined /وابسته ، الحاقي ، ضميمه ، ملحد 

Adjoining ( نزد ک ، مجاور ، همسا ه ، همج ار ، د  ار بد  ارadjacent/ )= 

Adjoint اسفففففتاد،  ،  فففففار، دسفففففتيار، معفففففاون، معفففففاون، ضفففففميمه، مشففففف  ، كمفففففكهمدسفففففت

 /الحاقي

Adjourn  انففففففداختن بففففففازى ناتمففففففا  ، ب قففففففت د گففففففر م کفففففف ل کففففففردن ، خاتمففففففه بتع  ففففففد

  افتن)جلسه( ، م ک ل بروز د گر شدن/

Adjournment /تعطيل م قتى ،برخاست ،تع    ،احاله ب قت د گر 

Adjudge    بفففففا حکففففف  قضفففففا ى فيرفففففل دادن ، فتففففف ى دادن)در( ، داورى کفففففردن ، محکففففف

 کردن ، مقرر داشتن ، دانستن ، فرض کردن/

Adjudicate  ، فتففففف ى دادن ، حکففففف  کفففففردن ، مقفففففرر داشفففففتن ، فيرفففففل دادن ، داورى کفففففردن

 احقا  کردن /

Adjudication /قضاوت ، داورى ، احقا  حد ، حک  ورشکستگى 

Adjudicator قاضی/ده ده فت ى ، 

Adjugate /متم   ، همال 

Adjunct ففففففرع فففففار، كمفففففك، ، معفففففاون، ضفففففميمه، مفففففلاز ، فرعفففففي، اففففففزودهالحفففففاقي ، ،

 /فرعي ، صفتالحاقيقسمت

Adjunction /الحا  ، افزا د ، ضميمه ، مشاع سازى 

Adjuration / تحلي  ، س گ د ، قس  ، لابه ، التما 

Adjure /)س گ د دادن ، قس  دادن ، لابه کردن ، به اصرار تقاضا کردن)از 

Adjust  ، ترففففيه نمففف دن ، ميفففزان کفففردن ، مرتفففب کفففردن مهفففره شفففطرنج ، تطبيفففد دادن

تعففففد ل کففففردن ، ت ظففففي  کففففردن ، تسفففف  ه نمفففف دن ، مطففففابد کففففردن ، وفففففد دادن ، 

 سازگار کردن /

Adjustable / قابل ت ظي  ، تعد ل پ  ر ، ت ظي  پ  ر 

Adjusted / ت ظيمى ، ت ظي  شده تطبيد شده 

Adjuster  بيمه در خسارت ارز اب بيمه، كارش ا / 

Adjustment  ترففففيه ، سفففازگارى ، تطبيفففد ، )حقففف  ( تسففف  ه ، اصفففلا  ، )مکانيفففک( ميفففزان

 ، الت تعد ل ، اسباب ت ظي  /

Adjutant / ار ، کمک ، مساعد ،  اور ، )عل   نظامى( اج دان ، معين  

Adjuvant /اور ،  ارى ک  ده ، )پزشکى( دواى ممد  

Ad-lib كففففلا  مقدمففففه، بىالبداهففففه، فىگفففففتن البداهففففهفى، كففففردن صففففحبت ن شففففته بففففدون ، 

 /،  زادانه ، بداههالبداههفى

Admin Admin is the paperwork and other routine tasks involved 

in running an organization or business; an informal word. 

Administer ا کففففردن ، ت ز ففففع کففففردن ، اداره کففففردن ، تقسففففي  کففففردن ، تهيففففه کففففردن ، اجففففر

)حقففففف  ( ترففففففيه کفففففردن ، نظفففففارت کفففففردن ، وصفففففا ت کفففففردن ، انجفففففا  دادن ، 

اعفففدا  کفففردن ، کشفففتن ، )م سفففيقى( رهبفففرى کردن)ارکسفففتر (،مفففد ر ، رئففففيس ، 

 )حق  ( مد ر ترفيه ، وصى /

Administration  ، اداره امففففف ر  کانهفففففا ، اداره کفففففردن ، اجفففففرا کفففففردن ، اداره ء کفففففل ، حک مفففففت

، الغففففاء ، سفففف گ د دادن ، )حقفففف  ( ترفففففيه ، وصففففا ت ، تقسففففيمات جففففزء  اجففففرا

 وزارتخانه ها در شهرها ، فرمدارى /

Administrative مجرى، اجرا ىادارى ، / 

Administrator / فرمدار ، رئيس ، )حق  ( مد ر ترفيه ، وصى و مجرى 

Admirable  / پس د ده ، قابل پس د ، قابل تحسين ، ست دنى 

Admirably /بط ر پس د ده ،از روى شگفتى 
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Admiral / در اسالار ، اميرالبحر ، فرمانده ، عالي تر ن افسر نيروي در ا ي 

Admiralty /ادارهء نيروي در ا ي ، در ا سالاري 

Admiration / تعجب ، حيرت ، شگفت ، پس د ، تحسين 

Admire  ). . ( ، مففف رد شفففگفت قفففراردادن ، پسففف د کفففردن ، تحسفففين کفففردن ، حفففظ کفففردن

 درشگفت شدن ، تعجب کردن ، متحير کردن ، متعجب ساختن/

Admirer ستا  دهك  ده تحسين ،/ 

Admiring /پس د اميز ، ستا د اميز 

Admiringly تحسين ،ازروي ، متعجبانه باشگفت/ 

Admissibility  ، اختياردارى/رواب دن ، پ  رفتگى ، مقب ليت ، قابلت قب ل 

Admissible / قابل قب ل ، قابل ترد د ، پ  رفت ى ، روا ، مجاز 

Admission  ، تففففف فس ، مکفففففد ، پففففف  رش ، قبففففف ل ، ترفففففد د ، اعتفففففرا  ، دخففففف ل ، درامفففففد

 اجازه ء ورود ، ورود ه ، پ  رانه ، بارداد/

Admit  شفففدن قبففف ل کفففردن ، بسفففترى کفففردن ، پففف  رفتن ، راه دادن ، بفففار دادن ، راضفففى

)بفففففففففه( ، رضفففففففففا ت دادن )بفففففففففه( ، م افقفففففففففت کفففففففففردن ، ترفففففففففد د کفففففففففردن ، 

 ز ربار)چيزى( رفتن ، اقرار کردن ، واگ ار کردن ، دادن ، اعطاء کردن/

Admittance /ادميتانس ،پ  رش ،ورود، هدا ت ظاهرى 

Admitted مسل ، مجاز، پ  رفته/ شده پ  رفته، 

Admittedly /`مسلما 

Admonish پ د دادن ، اگاه کردن ، مت به کردن ، وعظ کردن / نريحت کردن ، 

Admonishment ت بيخ ار، ت بيه،اخ  ،پ د، اگاهي نريحت، / 

Admonition /سرزند دوستانه ، ت کر ، راه ما ى ،وعظ 

Admonitory  (نريحت اميز ، ت بيخ اميزadmonitive / ـ )= 

Ado  مرفففدرحال فعفففلto do  مثفففلto have ado ع فففى )کارداشفففتن( پرمشفففغله بم

 ب دن ، گرفتارى/

Adobe / خشت خا  ، خاک مخر   خشت سازى 

Adolescence / ن  ج انى ، دوره ج انى ، دوره ء شباب ، بل غ ، رشد 

Adolescent رشيد/، ج ان، بالغن ج ان ، 

Adonis ء ()افسففففانه)شقا د بفففف د،  دونففففيس  فرود ففففت مفففف رد علاقففففه كففففه ز بففففاءي جفففف ان

 (/  نان

Adopt   قبففف ل کفففردن ، اتخفففا  کفففردن ، اقتبفففا  کفففردن ، تعميفففد دادن ، نفففا  گففف اردن )ه گفففا

 تعميد( ، در ميان خ د پ  رفتن ، به فرزندى پ  رفتن /

Adopted اختيار شده، گرفتهپ  رفته ،/ 

Adoption )اختيفففار ،  پففف  رش ، مربففف ط بفففه قضفففيه پسفففر خ انفففدگى عيسي)نسفففبت بفففه خفففدا ،

اتخفففا  ، اقتبفففا  ، اسفففتعمال لغفففت بيگانفففه بفففدون تغييفففر شفففکل ان ، )حقففف  ( قبففف ل 

 به فرزندى ، فرزند خ ا ندگى /

Adoptive /انتخابى ، اقتباسى 

Adorable /شا ان ستا د ، قابل پرستد 

Adoration /ستا د ، پرستد ، عشد ورزى ، نيا د 

Adore  /پرستد ، ست دن ، عشد ورز دن )به( ، عاشد شدن )به( ـ 

Adorn  ز بفففففا کفففففردن ، قشففففف ا کفففففردن ، ارا فففففد دادن ، ز  فففففت دادن ، بفففففا زر و ز ففففف ر

 اراستن/
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Adornment /تزئين ، اراستگى ، پيراستگى ، ز  ر و پيرا ه ، ز  ت 

Adrenaline ارخ ن اسففت) هفف رمن قسففمت مرکففز غففده ففف   کليففه کففه بففالا برنففده ء خفف ن و فشفف

Epinephrine / ـ )= 

Adrenergic / فعال ش نده )ب سيله ء ادرنالين  ا ماده اى نظير ان( ، شبيه ادرنالين 

Adrian    اسفف  خففا  مفف كرmale first name; female first name; family 

name; name of several cities in the United States; name of 

several historical Catholic figures 

Adrift  ،  دسفففففتخ ش ط ففففففان، غ طفففففه ور)روى اب(، )مجفففففازى( اواره ، بفففففدون هفففففد

 سرگردان، ش اور /

Adroit  زرنفففا ، زبفففر دسفففت ، ز فففرک ، مفففاهر ، چابفففک ، چفففالاک ، تردسفففت ، چيفففره

 دست/

Adroitly بمهارت، بز ركىبزرنگى ،/ 

Adroitness /زرنگى ، ز رکى ، مهارت 

Ads advertisement 

Adscititious /مشتد از عامل خارجى ، داراى م بع خارجى 

Adsl   مخفAsymmetric Digital Subscriber Line 

adsorb  ج ب نم دن سطحي/ -ج ب سطحي 

Adsorbate ماده ج ب شده  / 

Adsorbent /برج ب ده،جا ب سطحی،گيرا،جا ب 

Adsorption  رو نشففففي ى ، انقبففففاض گازهففففا و ما عففففات براشفففا  ، براشففففامد ، جفففف ب سففففطحى ،

 روى سط   سخت و جامد /

Adulate گفتن/ ، مد كردن ، مداحيست دن چاپل سانه 

Adulation / پرستد، ستا د، چاپل سى 

Adulatory اميز / ،مداه ه چاپل سانه 

Adult حد رشد رسيده ، كبير، به، بزرگبالغ / 

Adulterant  تقلبففففى ،ما ففففه تقلففففب و فسففففاد، متقلففففب ،پسففففت تففففر ک  ففففده ،اسففففتحاله ناسففففره ،چيففففز

 ده ده/

Adulterate  تقلففب کفففردن ، جفففازن ، قلابفففى ، زنفففازاده ، حرامففزاده ، چيفففز تقلبفففى سفففاختن )مثفففل

 ر ختن اب در شير( /

Adulteration افزودن  ک ترکيب ناخالص/و تزو ر، استحاله ، جعلزني قلب ، 

Adultery محرففف ه، بي ففففا ى، بفففى عفتفففى، بفففى د  فففى، ازدواج غيرشفففرعى  زنفففاى محرفففن  فففا

/ 

Adulthood /بزرگسالى 

Adumbrate  دادن/ را( نشان ) چيزيبر، طر  افك دن ، سا هكردن مبه 

Advance  پفففيد رففففتن ، پفففيد افتفففادن ، پفففيد افتفففادگى ، پيشفففروى بسففف ى دروازه ، راهيفففابى

شفففففرداخت ، مقفففففد  ، پيشفففففروى بفففففه دور بعفففففد پيشفففففروى )شمشفففففيربازى( ، پفففففيد 

کفففردن ، ترقفففى کفففردن ، پفففيد پرداخفففت ، عفففالى ، پفففيد بفففر  )م تففف رى( ، ترقفففى 

مسفففاعده ، وا  ،پيشفففروى ، پيشفففرفت ، پفففيد بفففردن ، جلففف  بفففردن ، جلففف  رففففتن ، 

ترقفففى دادن ، ترفيفففع رتبفففه دادن ، تسفففر ع کفففردن ، اقامفففه کفففردن ، پيشففف هاد کفففردن 

 ، طر  کردن ، مساعده دادن ، مساعده/

Advanced جل  افتادهافتاده ، پيدكرده ، ترقي. پيشرفتهپيشرفته ،/ 

Advancement  پيشففففرفت ،ترقففففى ،ترفيففففع ،)حففففد (.سففففه  الارثففففى کففففه در زمففففان حيففففات پففففدر بففففه

 فرزندان مى ده د،پيد قس /

Advantage سفففف دم د دادن ، مز فففت، تفففف  ، مز فففت، بهتففففري، سففف د، برتفففري، صفففرفهفا فففده ،

 /مفيد ب دن، ب دن
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Advantageous / برتر ، داراى مز ت ، س دم د ، نافع ، باصرفه 

Advantages /مزا ا، برتر ها ،ف ائد ،محس ات 

Advection  فررففففت ، )جغراففففى( پهفففن رففففت ، حرکفففت افقفففى تففف ده اى ازهففف ا در اثفففر تغييفففر

 وزش افقي / -درجه ء حرارت 

Advent  ميلاد مسيح(/ظه ر و ورود )چهار  کش به قبل از 

Adventitious  /نابجا، عارضى ، خارجى ، الحاقى ، اکتسابى ، غير م روثى 

Adventure  در معفففرض مخفففاطره گ اشفففتن ، دسفففتخ ش حففف اد  کفففردن ، بفففا تهففف ر مبفففادرت

کفففففردن ، دل بفففففدر ا زدن ، خففففف د را بمخفففففاطره انفففففداختن ،سرگ شفففففت ، حادثفففففه ، 

 احتمالی /ماجراج  ى ، تجارت مخاطره اميز ،خطر 

Adventurer /حادثه ج ، ماجرا ج ، جس ر، بى پروا 

Adventuresome /ماجراج  انه ، با بى پروا ى ، جس رانه 

Adventurous / پر سرگ شت ، پرماجرا ، پرحادثه ، دلير ، مخاطره طلب ، حادثه ج 

Adverb  قيدي ، عبارت، قيديفعل ، معينقيد، ظر/ 

Adverbial ظرفى، قيدى/ 

Adversarial / دع ي تراضي، رسيدگي ترافعي 

Adversary   دشفففمن ، مخفففال  ، رقيفففب ، مفففدعى ، متخاصففف  ، ضفففد ، حر ففف  ، مبفففارز ، هففف

 اورد /

Adverse / مخال  ، مغا ر ، ناسازگار ، مضر ، روبرو 

Adversely / بط ر مخال 

Adversity روزبد/، ادبار و مريبت، فلاكتبدبختي ، 

Advert  عط  کردن ، ت جه کردن ، مخف  تجارتى کلمه ءadvertisement 

Advertise /اگهى دادن ، اعلان کردن ، انتشار دادن ،تبليغ کردن 

Advertisement  تبليغفففففات ، اگهفففففى ، اعفففففلان ، خبفففففر ، اگفففففاهى ،اگهفففففى تبليغفففففاتى ، اگهفففففى هفففففاى

 تجارتى ، تبليغ/

Advertiser اعلان ك  ده ، اعلانده ده اگاهى/ 

Advertising /تبليغ ، اعلان ، اگهى ،تبليغ و اگهى 

Advisable /مقتضى ، مرلحتى ، مقرون برلا  ، قابل ت صيه 

Advise  ، مشففففاوره کففففردن ، مستشففففارى ، نرففففيحت کففففردن ، اگاهانيففففدن ، ت صففففيه دادن

  گاهي دادن، م اسب / -قضاوت کردن ، پ د دادن ، را زنى کردن  

Advised اميز، خردم دانه مرلحت/ 

Advisedly بدانستگي وبريرت تامل ازروي، / 

Advisement /مش رت ، تامل 

Adviser /مستشار ، را زن ، مشاور ، راه ما ، ره م ن 

Advisory /مش رتى، مش رت  ميز، مشاور 

Advocacy /مدافعه ، دفاع ، وکالت 

Advocate  ، حامى ، طرفدار ، وکيل مدافع /دفاع کردن ، طرفدارى کردن 

Advocatory /حما ت گری ، جانبداری ، جانبدارانه 

Adware  ابزارهفففای تبليغفففاتی مفففزاح ، نفففر  اففففزاری کفففه بفففه م ظففف ر تبليفففغ محرففف لی بفففه

 ad-supported computerطفففف ر مجففففانی ت ز ففففع مففففی شفففف د)کام ي تر( 
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software, software that may be installed for free but 

includes advertisements promoting various good and 

services 

Ae ك   

Aec کميسفففي ن انفففرژی اتمفففیformer United States atomic research 

agency 

Aegean sea بحراژهاژه در اى ، / 

Aegis /س ر ، پرت  ، ظل 

Aeolian اءول   به باد رفت ، م س ب (Aeolusخداي ) /بادها 

Aeolization /باد رفتگی 

Aeolizivity /ت ان فرسا  دگی باد 

Aeon / اعرار متمادي ، قرن بي انتها ، قرن ازلي ، ابد ت 

Aerate /ه ا دادن ، در تحت تاثير)شيميا ى( ه ا دراوردن ،اکسيژن دادن 

Aeration   /ه ا دادن به ما عات، در مجاورت ه ا قرار دادن، ته  ه ، ه ادهى 

Aerator / ه ا ده ده، دم ده ي ه ا، بادزن ، دستگاه بخ ر 

Aerial  /  ه اءي، انتن ه اءي راد 

Aerie /لانه ء پرنده بر روى صخره ء مرتفع ، اشيانه ء مرتفع ، خانه ء مرتفع 

Aero / مرب ط به پرواز  ا ه اپيما 

Aerobic / ه ا ى ، ه ازى ه از ست 

Aerobiology  هففف ا ز سفففت ش اسفففی، مطالعفففه پراک فففدگی ميکروارگانيسفففمها هففف ا گفففرد ش اسفففی،

 ت س  ه ا /

Aerodynamic /ا رود  اميکى ،مرب ط به مبح، حرکت گازها و ه ا 

Aerodynamics  ،مبحفف، حرکففت گازهففا و هفف ا ، علفف  مربفف ط بففه حرکففت اجسففا  در گازهففا و هفف ا

ال شفففاخه اى از علففف   در مففف رد ت ليفففد نيروهفففا در اثفففر حرکفففت سفففط   و اشفففک

 مختل  در ه ا  ا سا ر گازها/

Aerodyne   /ه اپيمای س گين تر از ه ا، ه اپيمای م ت ری 

Aerofoil   /مقطع   رود  اميکی 

Aerogram /نامه ء ه ا ى ، نامه ء مخر   پست ه ا ى ، ه انامه 

Aerograph /ج نگار 

Aerological /وابسته به ه اش اسی 

Aerology  ،ه ا، ج  ش اسی/ه اش اسی، مبح 

Aeromagnetic Of, pertaining to, or derived from aerial measurements of 

the earth's magnetic field. Hence %aeromagne"tometer, 

an instrument for making aeromagnetic measurements 

Aeromonas / ئروم نا  

Aeronaut ه ان رد، خلبان / 

Aeronautical   ه ان ردى داند به ه ان ردی، مرب ط / 

Aeronautics /داند ه ا ن ردى ،عل  ه ان ردی 

Aeronomy /داند ش اخت ج  بالا 
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aerophore  دسفففتگاه ه ارسفففاني بفففه شفففد هفففا )بفففه و فففژه بفففراى نففف زاداني كفففه كمبففف د اكسفففيژن

نشففففاني بففففراى دارنففففد(، دسففففتگاه اكسففففيژن، دسففففتگاه پففففالا د ه ا)بيشففففتر در  تففففد 

 قابل ت فس كردن ه اى مسم   و پر دود به كار مي رود( /

Aeroplane ه اپيما، طياره  (airplane / ـ )= 

Aeroscope / اسبابى که غبار و  رات ه ا را جمع ميک  د ، ه ابين 

Aerosol  اورسففل ، گففاز پخففد شفف نده در هفف ا ، تعليففد مففا ع  ففا جسفف  برفف رت گففرد و گففاز

 در ه ا /

Aerospace /  فضاى ه ا ى ، ج  زمين ، فضاى ماوراء ج 

Aerospce   /ه افضا 

Aerostat سبكتر از ه ا / گه اره ه ا ی،ه ان رد  بال ن ورزشی ،رسانگرهاى 

Aerostatics  : مبحفففف، مطالعففففه ء اجسففففا  سففففاکن و ما عففففات و گازهففففا در هفففف ا، علفففف   هفففف ا ى

 دل بح، ميک د/علمى که درم رد گازها در حالت سک ن و تعا

Aeroxysts /فرسا د لانه زنب ری 

Aesthete  (طرفدار ص ا ع ز با، جمال پرست،ز با ى گراesthete / )= 

Aesthetic / وابسته به ز با ى، مرب ط به عل  )محس ات( ، ظر   طبع 

Aesthetically with regard to aesthetics, with regard to the perception 

and appreciation of beauty; with a refined sense of taste 

Aestheticism ز با / ه رهاى به علاقم دى پرستى ، ز با ىگرا ى ز با ى 

Aesthetics / )ز با ى ش اسى ،ز با ى گرا ى ،مبح،) ه رهاى ز با 

Aestivation تابستاني ، رخ تگ راني نهاد، تابستان/ 

Aethirascope /ابزاري براي اندازه گيري تغيير و انحرا  تششعات خ رشيدي 

Aetiology  /عل  تشخيص علل امراض ، علت ش اسى ، انگيزه ش اسى ، تعليل 

Af /مخف : نيروی ه ا ی بسامد ص تی، بسامد  وا ی 

Afar  غالبا قبل از ان( ، از دور ، دورا دورfrom  و بعد ازانoff )ميا د 

Afebrile  تب، ترلب شرا ين/بى 

Afer /باد ج  ب غربی 

Affability /دلج  ى ، مهربانى ، خ شرو ى ، مدارا 

Affable / مهربان ، دلج  ، خ ش برخ رد ، خ شخ 

Affably / از روى محبت و دلج ئى 

Affair / امر ، کار و بار، عشقبازي)با جمع ه  ميا د( ـ 

Affect  عاطففففه ، نتيجفففه ، احساسفففات ، برخففف رد ، اثفففر کفففردن بفففر ، تغييفففر دادن ، متفففاثر

 کردن ، وانم د کردن ، دوست داشتن ، تما ل داشتن)به( ، تظاهر کردن به/ 

Affectation / وانم د ، تظاهر ، ظاهرسازى ، ناز ، تکبر 

Affected / ساختگى ، اميخته با ناز و تکبر ، تحت تاثير واقع شده 

Affecting احساسات م ثر، محرك/ 

Affection / مهربانى ، تاثير ، عاطفه ، مهر ، ابتلاء ، خاصيت ، علاقه 

Affectionate / مهربان ، خ نگر 

Affectionately ( دوستدار شما /نامه ، )درپا ان، با محبتبمهربانى 
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Affective /عاطفى ، م ثر ، محرک ، نفسانى 

Affidavit  =(سففف گ د نامفففه ، قسففف  نامفففه ، گ اهي امفففه ، شفففهادت نامفففه ، استشفففهادaffidavy )

/ 

Affiliate فرزنففففدى ، بففففهخفففف د پفففف  رفتن ، در ميففففاناشفففف ا كففففردن ، پي سففففتنسففففاختن مربفففف ط 

 /، وابستهمرب ط پ  رفتن

Affiliation / وابستگى ، پي ستگى ، خ  شى 

Affine ت ازدواجى/مست ي ،  فين، نسبت سلبى ، نسب 

Affinity    ميفففل ترکيبفففی   خ  شفففاوندى سفففببى ، قرابفففت سفففببى ، ميفففل ترکيبفففى ، همر شفففگى

تبففففد ل --، قرابففففت ، وابسففففتگى ، پي سففففتگى ، قفففف   و خفففف  د سففففببى ، نزد کففففى 

  فين /

Affirm  اظهففففارکردن ، بطفففف ر قطففففع گفففففتن ، ترففففد د کففففردن ، اثبففففات کففففردن ، ترففففر ح

 کردن ، شهادت دادن/

Affirmance  اظهففففار )قطعففففى( ، اظهارسففففخ ى بقيففففد راسففففتى و قطعيففففت بففففى انکففففه سفففف گ دى

 بخ رند/

Affirmation /اظهار قطعى ، ترر ح ، ترد د ، اثبات ، تاکيد 

Affirmative  مثبت ، عبارت ميز، اظهار مثبت، ترد دمثبت، م جب، کلمه ي اثبات/ 

Affirmatively بط ر مثبت / 

Affix  کففففردن ، اضففففافه نمفففف دن ، چسففففبانيدن، نگففففار ، نشففففان دادن ، پي سففففتن ، ضففففميمه

نشفففان کفففردن، علامفففت گ اشفففتن ، ضفففميمه کفففردن، چسفففباندن ،  ففففيکس ، همفففزاد  

/ 

Afflatus /الها  ، وزش ، وحى الهى 

Afflict /رنج رکردن ، ازردن ، پر شان کردن ، مبتلا کردن 

Afflicted /غمزده ، رنج ر ، مح ت زده 

Affliction رنج رى ، پر شانى ، غمزدگى ، مريبت ، شک جه ، درد/ رنج ، 

Affluence /فراوانى ثروت ، فراوانى ، وف ر 

Affluent  سرشفففار ، ر زابفففه ، ر زنفففده ، رودخانفففه اى کفففه بفففه داخفففل رودخانفففه بزرگتفففر  فففا

 در اچه بر زد ، فراوان ، دولتم د /

Afflux ب هى/بالا امدن سطح اب ، خيزاب ، ر زش ، جر ان ، ان 

Afford  ، دادن ، حاصفففففل کفففففردن ، تهيفففففه کفففففردن ، م جفففففب شفففففدن ، از عهفففففده برامفففففدن

 استطاعت داشتن /

Affordable  و خر دارى تهيهقابلfinancially manageable 

Afforestation / ج گلکاری، احدا  ج گل ، ج گل سازى 

Affray  ، ترسففففاندن ، غ غففففا ، نففففزاع ، سففففلب ارامففففد مففففرد  ، مزاحمففففت فففففراه  اوردن

 هراسانيدن/

Affreightment /اجاره کشتی، قرارداد حمل با کشتی 

Affright /ترسيده ، وحشت زده 

Affront  ، اشفففکارا تففف هين کفففردن ، روبفففرو دشففف ا  دادن ، بفففى حرمتفففى ، هتفففاکى ، م اجهفففه

 رو در رو ى /

Afghan افغانافغاني ، زبان،افغاني  لحا  قسمي،/ 

Afghanistan افغانستان/ 

Aficionado /ه اخ اه 

Afield / در دشت ، در صحرا 

Afire /شعله ور ، در حال س ختن 
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Aflatoxin    فلات کسففففينح نفففف عی ت کسففففين حاصففففل از  سفففف رژ    فففففلاوو  و  سفففف رژ ل 

 های غلات هست د/ک  ده دانهپاراز تيک   که قارچهای  ل ده

Afloat / در کشتى ، ش اور ، در حرکت 

Afloat /در کشتى ، ش اور ، در حرکت 

Afoot / پياده ، در جر ان ، برپا 

Afore قبل (  جل ،before / ـ )= 

Aforementioned /پيد گفته )شده(،بالا گفته )شده(،م ک ر در پيد، مزب ر 

Aforesaid /مزب ر، سابد ال کر نامبرده در پيد 

Afraid  غالبففففا بففففا(هراسففففان ، ترسففففان ، ترسفففف ده ، ترسففففيده، از روى بيميليof  ، )ميا ففففد

 متاس  /

Afresh از سر ن ، دوباره، تازه بتازه/از ن ، دوباره ، 

Africa افر قا 

African افر قا ى 

Africanist  افر قفففا شففف ا ، افر قفففاگرای،  فر قفففا شففف ا   فر قفففاگرای وابسفففته بفففه  فر قفففاگرا ی

 ش اسی/  ا  فر قا

Afrikaans فر كانز/ زبان  

Aft /قسمت انتها ى ه اپيما، در پس کشتى 

After درصفففدد، مطفففابد، در جسفففتج ىسفففر، درپفففى ، پشفففتاز، بعفففداز، در عقفففب پفففس ، ،

 بتقليد، بياد ب د/

Afterburner س ز / پس 

Afterlife از مرگ پس زندگى/ 

Aftermarket  ،بازارگرمی/بازار بعد از خر د 

Aftermath /) ع اقب بعدى ، پس ا  د  چين دو  )عل 

Afternoon / بعدازظهر، عرر 

Aftershave ادُکُلان 

Aftershock /پسلرزه،زمين لرزه های ک چکی که به دنبال زمين لرزه اصلی ميآ د 

Afterthought  ،اقفففدا  پفففس اند شفففه ، فکفففر کاهفففل ، چفففاره اند شفففى بفففراى کفففارى پفففس از کفففردن ان

 بعدی/

Afterward بعدا /، س س، بعدازانازان پس ، 

Afterwards /   پس ازان ، بعدازان ، س س ، بعدا 

Ag مخف :  ج دانی کل دادستان کل، وز ر دادگستری 

Again د گفففر، نيفففز، بعفففلاوه ، بفففاز  كبفففارد گر، د گفففر، از طفففر ، دوبفففارهدگربفففار، پفففس ،

 ازن /

Against  مقابفففففل، پي سفففففته، مجفففففاور، بسففففف ى، مقفففففارن ، برضفففففد، مخفففففال ، دربرابفففففر، در

 عليه، به ، بر ، با /

Agape /در حال  دهن دره ، مبه ت ، متعجب با دهان باز ، درشگفت ، عشد الهى 

Age / خستگى ، که ه کردن ، سرد و سخت کردن ف لاد ، رده ب دى س ى اسبها 

Aged / پير ، سالخ رده 

Ageless  معي ى ، نامحدود/بدون عمر 
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Agency  ، واسففففطه ، نما  ففففده ، عامففففل ، اژانففففس ، شففففعبه ، دا ففففره ، کففففارگزارى ، وکالففففت

 گماشتگى ، مام ر ت ، وساطت ، پيشکارى ، دفترنما  دگى /

Agenda /دست ر جلسه ،ليست کارها ى که ميبا ست در جلسه به انها رسيدگى ش د 

Agent  ، عامفففل شفففيميا ى خفففرج )مففف اد م فجفففره( ، ارگفففان ، ع رفففر ، عامفففل اطلاعفففاتى

فرسففففت ده )در تلففففه پففففاتى( ، عامففففل )در شففففيمى( ، کففففاگزار ، واسففففطه ، پيشففففکار ، 

 نما  ده ، گماشته ، وکيل ، مام ر ، عامل/

Age-old /قد مى ، که ه ، باستانى 

Ages long or extended period of time 

Agger /خرفت  خرالی  

Agglomerate انى ،تففف ده کفففردن ،همبسفففته ،کل خفففه ،تففف ده ،انبففف ه ،گفففرد کفففردن همجففف ش اتشفشففف

 ،جمع کردن ،انباشتن ،گرد امدن ،متراک  شدن ،ج ش اتشفشانى/

Agglomeration / کل خه شدن ، انباشتگى ، تراک  ، ت ده ، انبار 

Agglomerative /  ت ده ش  ، داراى خاصيت تراک  ، متراک 

Aggradation  ، فراسففففففازى ، ماسففففففه گرفتگففففففى ، شففففففن گرفتگففففففى ،بالا مففففففدن ابرففففففت گفففففف ارى

 رس بگ اري/-ترازک 

Aggrandize /بزرگ )تر( کردن، افزودن، سرافراز کردن، بزرگ )تر( شدن 

Aggrandizement / عمل بزرگ کردن ، افزا د ، بزرگى ، اعزاز 

Aggravate /بدتر کردن ، اضافه کردن ، خشمگين کردن 

Aggravating  شد دك  دهك  ده ، سختك  دهبدتر ،/ 

Aggravation تشد د جر  ، ما ه، تهييج، شدت، سختىكردن بدتر، تشد د، سخت به تبد ل/ 

Aggregate  ، مرفففالح دانفففه اى ، مرفففالح دانفففه ب فففدى ، کل خفففه ، مرفففالح سففف گى ، ارقفففا  کلفففى

انبفففف ه ،  مجم عفففه ، جمففففع امففففده ، جمفففع شففففده ، متففففراک  سفففاختن ، بهفففف  پي سففففته ،

 تراک  ، مجم ع ، جمع کردن ، جمع شدن ، ت ده کردن/ 

Aggregation /  انب هد ، تجمع ، گرد امدگى ، اجتماع ، ت ده ، انب ه ، تراک 

Aggregative /جمعی، جامع 

Aggregator computer that handles telephone calls through the Internet 

(collects incoming calls and directs them out through 

ISDN lines) 

Aggress به كردن (، مبادرت)به كردن حمله كردن ، نزد كشدن نزد ك(/ ) 

Aggression / تجاوز ، تخطي ، تعرض ،  غاز پرخاش ، درازدستي ، ب ياد ج ه ، حمله 

Aggressive  ،  پرپشففففففتکار ، تجاوزکارانففففففه ، حملففففففه ور ، پرخاشففففففگر ، متجففففففاوز ، مهففففففاج

 پرتکاپ  ، سلطه ج  /

Aggressively / تجاوز کارانه،با ج به تجاوز، بط ر حمله 

Aggressiveness / تجاوز کاری، حمله 

Aggressor / متجاوز ، مهاج  ، حمله ک  ده ، پرخاشگر 

Aggrieve / ازردن ، ج ر و جفا کردن ، غمگين کردن 

Aghast مات / مبه ت )از شدت تر ( ، وحشت زده ، 

Agile / چابک ، زرنا ، فرز ، ز رک ، سر ع الانتقال 

Agility / چالاکى ، چابکى ، تردستى ، ز رکى 

Aging    ، سفففخت گردانفففی زمفففانی، پيرسفففازى ، که فففه کفففردن ، سفففالخ ردگى ، سفففالخ رده

 کهن/
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Agio /هز  ه تبد ل پ ل ، تفاوت 

Agiotage بروات ، سفته بازى/ صرافى ، دلالى برات ، معاملات احتکارى 

Agitate  بهففففف  زدن ، بکارانفففففداختن ، تحر فففففک کفففففردن ، تکانفففففدادن ، اشففففففتن ، پر شفففففان

 کردن ، سراسيمه کردن /

Agitation  ،  همففففففزدن ، مخلفففففف ط کففففففردن ، سراسففففففيمگى ، اشفففففففتگى ، هيجففففففان ، تلاطفففففف

 تحر ک/

Agitator  / همزن ، اش بگر ، اسباب به  زدن ما عات 

Agitprop برای  ش ب انگيزی، وابسته به تبليغات فت ه  فر ن/ تبليغات 

Agm  Annual General Meeting مخف  

Agnate /خ  شاوندى پدرى ،پدرى 

Agnostic / عرفاى م کر وج د خدا 

Agnosticism ا ين لاادرى  اعتقاد به ا  که ب ج د خدا  ا حقا د نخستين نميت ان پی برد 

Ago  هميشففه دنبففال اسفف  ميا د،صففادر شففدن ، پففيد رفففتن پففيد ، قبففل )در حالففت صفففت

(agone  ـ )= 

Agog /نگران ، مشتا  ، بيقرار ، در ج بد ، در حرکت 

Agonic /بي انحرا ، بي ميل، بي گ شه 

Agonize /ع اب دادن ، تحر   کردن ، به خ د پيريدن ، تقلا کردن 

Agonizing / دردناک ، رنج اور 

Agonizingly تقلا/ ، بابا رنج 

Agony / درد ، رنج ، تقلا ، سکرات مرگ ، جانک دن 

Agoraphobia / مرض انزوا طلبى ، تر  از مکانهاى شل غ 

Agrarian / زمي ى ، ملکى 

Agree  ، خ شففف  د کففففردن ، مم فففف ن کففففردن ، پسفففف دامدن ، اشففففتى دادن ، مطابقففففت کففففردن

کفففففردن ، ترتيفففففب دادن ، درسفففففت کفففففردن ، خش )کسفففففيرا( فرونشفففففاندن ، جلففففف   

نائففففل شففففدن ، م افقففففت کففففردن ، م افففففد بفففف دن ، متفففففد بفففف دن ، همففففراى بفففف دن ، 

 سازش کردن /

Agreeable / سازگار ، دل   ر ، مطب ع ، بشاش ، ملا   ، حاضر ، ما ل 

Agreeably بط ر دل   ر /بط ر مطب ع ، 

Agreed / پ  رفته ، م افد ، قرار شده 

Agreement  پيمفففان ،قفففرار، قبففف ل ، مطابقفففه ء نحففف ى ، معاهفففده و قفففراداد، سفففازش ،م افقفففت،

 مقاطعه ء، ت افد /

Agribusiness / تجارت محر لات کشاورزى 

Agricultural كشاورزى، زراعتىفلاحتى ، / 

Agriculture / فلاحت ، زراعت ، کشاورزى ، برزگرى 

Agrochemicals chemical (fungicide or insecticide for example) that 

improves the production of crops; chemical or product 

which is extracted from plants 

Agroecosystem  كشاورزى سازگان ، ب  زراعى اك سيست  كشاورزى اك سيست/ 

Agroforestry /کشاورزی ، ج گلداری 

Agrohydrology /ب ش اسی کشاورزی  
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Agrology / خاک ش اسى 

Agronomy / برزش اسى ، کشاورزى ، عل  برداشت محر ل و بهره بردارى از خاک 

Ague / تب و لرز ، تب ن به ، تب مالار ا 

Ah / اه ، افس   ، او خ 

Aha / اها ، وه ، ها 

Ahead /  پيد ، در امتداد حرکت کسى ، رو بجل  ، سر بجل 

Ahem  گلفف  در ميآ ففد، اهفف ، اهفففن و سففرفه  ففا صففدا ی کفففه بففرای جلففب ت جففه د گفففران از

 sound made in the throat (used to attract attention)تلپ

Ahp   فرا  فففد تجز فففه و تحليفففل سلسفففله مراتبفففیAnalytic Hierarchy Process 

(AHP 

Aid  دسفففتيار ، معفففاون ، کمفففک کفففردن ،  فففارى کفففردن ، مسفففاعدت کفففردن ، پشفففتيبانى

حما فففت ، همدسفففت ، بردسفففت ،  فففاور کفففردن ، حما فففت کفففردن ، کمفففک ،  فففارى ، 

 ، مدد کار /

Aide /اور،  ار،  ج دان  

Aide-de-camp مخر   اج دان 

AIDS اكتسابى ا م ى نقص سيدا، س در  ا دز، بيمارى بيمارى/ 

Ail /ازردن ، پر شان کردن ، درد  ا کسالتى داشتن ، مانع شدن ، عقب انداختن 

Ailavator    روی بال /سط   فرامين 

Aileron   /قسمت متحرک بال ه اپيما ،شه ر،بالره 

Ailing /ناخ ش ، رنج ر ، عليل، بی روند 

Ailment / بيمارى مزمن ، درد ، ناراحتى 

Ailurophile دوست / گربه 

Aim  دانسففففتن ، فففففرض کففففردن ، ارز ففففابى کففففردن ، شففففمردن ، نائففففل شففففدن)به( ، بففففه

داشففففتن ، هففففد  گيففففرى کففففردن ، نشففففانه  نتيجففففه رسففففيدن ، قففففراول رفففففتن ، قرففففد

گرفتن،حفففد  ، گمفففان ، جهفففت ، ميفففدان ، مفففراد ، راه مفففا ى ، رهبفففرى ، نشفففان ، 

 هد  ، مقرد /

Aiming د د / روي نشانه ، 

Aimless اراده ، بىمرا  مقرد، بى بى/ 

Aimlessly /بدون مقرد ، بيخ د 

Ain't ء شده ادغا  ص رتton eraوton si 

Air  )د   وب کفففارى ، هففف اى د  ، فضفففا ، هففف ا ى ، هفففر چيفففز شفففبيه ه ا)گفففاز ، بخفففار

، نسففففي  ، جر ففففان هفففف ا ، نفففففس ، شففففهيد ، است شففففا  ، )مجففففازى( نمففففا ، سففففيما ، 

 اوازه ، اواز ، اه ا ، بادخ ر کردن ، اشکار کردن /

Airblast /ه ا انفجار، انفجار ه ائی 

Airbleed   / م ف  ه ا 

Airborne /ه ابرد، ه ا برد، ب سيله ه ا نقل و انتقال  افته 

Aircraft /ه اپيما،طياره،بال ن،ه ان ردی،ه اپيما ی 

Airfare cost charged for travelling by airplane 

Airfield فرودگاه ك چك )به و ژه فرودگاه نظامي (/ فرودگاه، 
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Airfoil   رود  اميکی/مقطع   رود  اميکی، جس   

Airframe   /اسکلت ه اپيما، شاسی ه اپيما بدنه ه اپيما 

Air-gap /شکا  ه ا ى 

Airily ه ا، ظر فانه شبيه/ 

Airing /ونتيلاسي ن ،خشک کردن ،ه ا خ رى ،بادبان 

Airless نسففففففي بففففففاد، بى، بى كففففففرده  ففففففا د  ، گرفتففففففههفففففف ا، خفففففففهاز هفففففف ا، بى عففففففارى  ،

 /lacking air; without fresh air  stuffy, stiflingخلا

Airlight /ه ا تاب 

Airline /خ  مستقي  ه اي، سرو س ه اي 

Airliner مسافربرى ه اپيماى/ 

Air-lock راهروى فشار 

Airmail ه ا ى پست/ 

Airman ه ا ى نيروى ه اپيما، پرس ل خدمه ( ه ان ردor airwoman) 

Airplane ه اپيما / 

Airport  ه ا / ، روزنهه ا ه اكد ، در رهفرودگاه 

Airscrew   ه اپيما / ملخ ه اپيما، پيچ ملخ 

Airshed *م طقففه ای کففه در جر ففان هفف ا قففرار داردa geographical area within 

which the air frequently is confined or channeled, with all 

parts of the area thus being subject to similar conditions 

of air pollution 

Airship   /کشد ه ائی  سفي ه ء ه ا ى ، بال ن 

Airspace حجففف  اتمسففففر محفففدود بفففين سفففطح ارتففففاع  هففف ا ى عمفففل ، م طقفففههففف ا ى فضفففاى،

 معين و زمين/

Airspeed   سرعت ه اپيما در لحظه پرش با چتر سرعت پرش ، سرعت سير ه ا ى / 

Airstrip باند فرودگاه / 

Airtight ء ه ا /نف   ب سيله از ه ا، غيرقابل محف ظ 

Air-tight / مانع ورود ه ا ، سربسته ، بى م ف 

Airwave راد   و تل  ز  ن ام اج / 

Airway ه ا ، مسير جر انه ا ى راه 

Airy خ دنما /، واهىپ ن ، ه ا مان د، با رو ه ا ى ، 

Aisle /  راهه ، راهرو ، ج ا 

Ajar /ني  باز 

Ajax / قهرمان   نانى ج ا تروا 

Ak /مخف :  لاسکا 

Aka )قرمز )کاراته 

Akimbo دست بکمر زده 

Akin كسانوابسته  ،/ 
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Ala بي ىپرهstructure resembling a wing; wing 

Alabama  ،ا الفففت  لابامفففا در ج ففف ب شفففرقی ا الفففت  لابامفففا در ج ففف ب شفففرقی ا فففالات متحفففده

 ا الات متحده رود  لاباما در ا الت  لاباما /

Alabaster / مرمرسفيد ، رخا  گرى 

Alack  افس  حي ، / 

Alacritous /زنده ، بارو  ، بانشاط 

Alacrity /چابکى ، نشاط 

Alan اس  خا  م کر 

Alar بالى ، ز ربغلى ، متعلد به پي ندگاه درخت  ا برگ / 

Alarm  الار  ، زنفففا خطفففر ، اژ فففر خطفففر ، اعفففلا  خطفففر ، اژ فففر ، هشفففدار ، اگفففاهى از

خطفففر ، اعفففلان خطفففر ، اخطفففار ، شفففي  ر حاضفففرباش ، اشففف ب ، هفففرا  ، بفففي  و 

 وحشت ، ساعت زنگى/

Alarming /ما ه هرا ، ترسان ده ، مهيج 

Alarmingly ور زشففففت،بفففف   ففففا مهيففففب ور مخفففف  ، بفففف  ترسفففف اكانه  frightfully, in a 

worrisome manner 

Alarmist /اش ب کن ،شخص اش ب طلب 

Alas / افس   ، اه ، در غا 

Alaska )ا الت  لاسکا )در شمال غربی امر کای شمالی 

Albania /)کش ر  لبانی )در غرب شبه جز ره ی بالکان در اروپا 

Albanian البانى  ا مرد  زبان / 

Albany  لبانی )مرکز ا الت ني   رک(شهر  

Albatross  کج ر مرغابى بزرگ در ا ى از خان اده diomedeidae / 

Albedo /البيدو ، نمار بازتاب 

Albeit /اگرچه ، ول  ا  که، هرچ د که 

Albert   در اچففففه ی  لبففففرت در مففففرز بففففين زئيففففر و اوگانففففدا )در افر قففففا(، اسفففف  خففففا

 م کر/

Alberta معدنی قيردار و برا (، اس  خا  م ن،، استان  لبرتا/ البرتيت )ماده ی 

Albinism /سفيدى پ ست ، عد  وج د رنا دانه در بدن ، زالى 

Albino دانه فاقد م اد رنا ، شخصسرخ سفيد م  و چش  ، اد زال / 

Albolls /  ز ررده های  لب 

Album الب  عكس جاى ،/ 

Albuquerque  لف نس   لب کرک city in New Mexico (USA) 

Alchemist /  کيمياگر ، کيمياش ا 

Alchemy / عل  کيميا ، کيمياگرى ، ترکيب فلزى با فلز پست تر 

Alclad   /  ن عی ورقه از  لياژ  ل مي ي 

Alcohol الكلى مشروبات ، هرن عالكل / 

Alcoholic  ب  شيدن الکل /الکلى ، داراى الکل ، معتاد 
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Alcoholism در مزاج ، تاثير الكلالكل ن شيدن ، اعتياد بهميخ ارگى / 

Alcove / ت رفتگى ، شاه نشين ، الاچيد 

Aldehyde /لدئيد،  لدهيد  

Alder راز دار ، ت سكا  / ت سه ، 

Alderman   مسفففتخدمين کفففد  ر ، عضففف  انجمفففن شفففهر ، کدخفففدا ، )انگلفففيس( نفففا  قضفففات ، نفففا

 شهردارى ، عض هيئت قان ن گ ارى  ک شهر/

Alderwoman female government official, member of a legislative body 

Aldose  لفففدوزح  کفففی از دو ز فففر گفففروه م ن سفففاکار دها کفففه حفففاوی  فففک گفففروه  لدئيفففدی 

(-CHO/ هست د ) 

Ale ابج  /ابج  انگليسى ، 

Aleatory به بخت/ الله بختى ، بسته 

Alec لک  

Aleph /  حر  ال 

Alert  ، گفففف ش بففففه زنففففا هشففففيار ، بففففه گفففف ش ، گفففف ش بزنففففا ، ه شففففيار، م اظففففب

 ز رک ، اعلا  خطر ، اژ ره ا ى ، بحالت اماده باش درامدن  ا دراوردن/

Alertness چابكى، هشيارىز ركى ، / 

Alex male first name (form of Alexander); female first name 

(form of Alexandra) 

Alexander / اسك در 

Alexandria اسك در ه / 

Alfalfa نجه  / 

Alfisols /رده  لفي س ل 

Alfresco /در ه اى ازاد ، خارج از م زل 

Algae  گياه خزه/ -عل  در ا ی جلبک  ا خزه در ا ی، خزه 

Algal / جلبکی،خزه ای 

Algebra جبر، جبر و مقابله / 

Algebraic /جبري ، مرب ط به جبر ،جبر و مقابله ای 

Algebraically / به ط ر جبري ، از راه جبري ، جبري 

Algebraist جبر و مقابله ، متخرصجبرى / 

Algeria /الجزا ر 

Algerian الجزا رى / 

Algicide /خزه کد،جلبککد 

Algid /سرد ،سرمادار ،لرزدار ،خ ک 

Algiers /الجزا ر،)شهر( الجزا ر 

Algology /مبح، جلبک ش اسى، جلبک ش اسى 

Algorism /الگ ر تمی، حساب 

Algorist /الگ ر تمساز 
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Algorithm  الگففف ر ت  ، ازفارسفففى )الخففف ارزمى( ، محاسفففبه عفففددى ، حسفففاب رقفففف مى،راه و

 روش /

Algorithmic الگ ر تمی، خ ارزميک 

Alias ه  اثر ، دگرنا ، ه  اثر/ نا  جانشين ، نا  مستعار، 

Aliasing  هففف  اثفففر سفففازی ،اثفففرات برفففرى نفففامطل ب ترفففاو ر ت ليفففد شفففده کفففام ي ترى در

،  staircasingنتيجففففففه اسففففففتفاده از روش هففففففاى نادرسففففففت نم نففففففه بففففففردارى ، 

 شکستگى /

Alibi /غيبت ه گا  وق ع جر  ، جاى د گر ، بهانه اوردن ، ع ر خ استن 

Alice ( ،اس  خا  م نalicia /)ه  می گ   د 

Alicron   / شه ر 

Alidade /دستگاه اندازه گير سمت ، اليداد دستگاه تعيين سمت ، اليداد 

Alien  بيگانففففه ، خففففارجى ، )مجففففازى( مخففففال  ، مغففففا ر ، غر بففففه بفففف دن ، ناسففففازگار

 ب دن/ 

Alienable /قابل انتقال ، قابل فروش ، انتقالى 

Alienate  ، بيگانه کردن ، م حر  کردن/انتقال دادن 

Alienation  ، ناهمبسفففففتگى )در امفففففار( ، از خففففف د بيگفففففانگى )الي اسفففففي ن( ، انتقفففففال مالکيفففففت

 بيگانگى ، بيزارى /

Alienee /خر دار ، گيرنده مال م رد انتقال 

Alienist / )پزشک د  انگان )اصطلا  قد مى روان زشک 

Alight  ، راحففففت کففففردن ، تخفيفففف  دادن ، روشففففن شففففعله ور ، سفففف زان ، سففففبک کففففردن

 کردن ، اتد زدن ، بر  زدن ، پياده شدن ، فرود امدن/

Align  ، ميفففزان کفففردن ، ت ظفففي  کفففردن ، در فففک رد ففف  قفففرار گفففرفتن ، برففف  کفففردن

 درص  امدن، رد   کردن ، ه  تراز کردن /

Aligned /همراستا، همتراز، رد   شده، تراز شده 

Alignment  =(مسففففففير در سففففففطح ، تطبيففففففد دادن ، هفففففف  محفففففف ر کففففففردن ، مسففففففير جفففففففاده

alinement/  ) 

Alike / همان د ، مان ده  ، شبيه ،  کسان ،  کج ر ، بتساوى 

Aliment /رز  ، ق ت لا م ت ، ق ت دادن ، غ ا دادن 

Alimental غ ا ده دهغ ا ى ، / 

Alimentary / غ ا ی ، خ راکی ، گ ارشی  ، رزقى 

Alimony /خرجى ، نفقه 

Aliphatic  ) زنجيففففري  -چربففففی دار، ليفاتيففففک ) ترکيففففب زنجيففففري چففففرب مثففففل پففففارافين- 

 خطي/

Aliquant /باقيمانده دار، باقی اورنده، عاد نک  ده 

Aliquot ( عادک  ده ، بدو قسمت مساوى تقسي  کردن ، کسرىfractional/ ) 

A-list / فهرست برتر ن ها 

Alive حيات ، روشن ، سرزنده ، سرشار ، حسا / در قيد 

Alkali   / قليا ، ماده اى با خاصيت قليا ى مثل س د محر  ، فلزقليا ى 

Alkaline   /داراى خاصيت قليا ى ، قليا ی ، بازی 

Alkalinity ) قليائيت )حالت قليا ي 

Alkalization /قليا ی شدن، قليا ی کردن 
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Alkaloid    قليا ی/ لکال ئيد، شبه 

Alkane  لكففففان )هففففر  ففففك از هيففففدروكربن هففففاى داراى زنجيففففره ى بففففاز و فرمفففف ل كلففففي 

2+CnH2n/هيدروكرب هاي سير شده  ا پارافين ) 

Alkyl  ب يففففان اشففففباع شففففده ى هيففففدروكربن هففففا بففففه فرمفففف ل كلففففي( 1 لكيففففل+CnH2n ،)

 راد کال  لکيل/ 

Alkylation /لکيل دار کردن ،  لکيل دار شدن  

Alkyne  هيدروكربن هاى اشباع نشده با فرم ل كلي( لكين CnH2n-2  ) 

All چيففففز، دارونففففدار،  كسففففره ، همففففه،همگي، هرگ نففففه، جميففففع، كليففففه، تمففففا همففففه ،

)غيفففر( و )د گفففر(، همفففه ، تمفففا  ، کليفففه ، جميفففع ،  (: بمع فففيprefتمامفففا، بسفففيار،).

 بسيار/هرگ نه ، همگى ، همه چيز ، داروندار ،  کسره ، تماما ، 

Allah الله/ 

Allan /اس  خا  م کر 

All-around /کاملا ، جامع ، سرتاسرى 

Allay /ارا  کردن ، از شدت چيزى کاستن 

All-clear / خطر رفع شد، علامت رفع خطر، س ت رفع خطر ه ا ى 

Allegation / اظهار ، ادعا ، بهانه ، تا يد 

Allege دادن/ اقامه کردن ، دليل اوردن ، ارائه 

Alleged /بق ل معرو  ، ب ابگفته ء بعضى ، م تسب به 

Allegiance / تابعيت ، تبعيت ، وفادارى ، بيعت 

Allegorical /مجازى ، رمزى ،ک ا ه اى ،تمثيلى 

Allegory / تمثيل ، حکا ت ، ک ا ه ، نشانه ، علامت 

Allele /ژنهاى ناهمسان مجاور 

Allelopathy  ي گيفففاهي  سفففيبی، دگفففر  زاری ،جلففف گيري از رو فففد  فففک گ نفففه لل پفففاتی، دگفففر

 ي د گر در اثر رهاسازي م اد شيميا ي /ت س  گ نه

Allergen / رات الرژى زا ، ماده اى که باع، حساسيت ميش د  

Allergic / مرب ط به  لرژی، حسا 

Allergist /پزشک متخرص  لرژی 

Allergy /الرژى ،حساسيت نسبت بريزى 

Alleviate /سبک کردن ، ارا  کردن ، ک  کردن 

Alleviation / تسکين ، تخفي  ، فرونشست 

Alley /ک چه ، خيابان ک چک 

Alleyway /ك چه تار ك 

Alliance / پي ستگى ، اتحاد ، وصلت ، پيمان بين دول 

Allied / متفد ، ه  پيمان ، پي سته ، متحد 

Allies / ه  پيمانان ،متفقين 

Alligator /  نه ا ، تمسا  ، ساخته شده از پ ست تمسا 

All-important همه چيز مه  است 
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All-inclusive جامع و کامل، شامل همه ی چيزهای مرب ط 

Alliteration /اغاز چ د کلمه پياپى با  ک حر  متشابه الر رت 

Allium تره ، سير ، پياز   ج س سير/…(  پياز )گ نه 

All-night شب ، همهشب تما  در / 

Allocable  قابفففل تخرفففيص،  قابفففل ت ز فففعable to be allocated, able to be 

divided and distributed 

Allocate  م ظففف ر کفففردن، تقسفففي  کفففردن، تخرفففيص دادن، اخترفففا  دادن، معفففين کفففردن

/ 

Allocated افته ، اخترا شده داده تخريص / 

Allocation  ،واگ ار کردن، سهميه دادن /تخريص 

Allochthonous زي نابرجفففا ،داراي خاسفففتگاه بيفففرون از سيسفففت ، مان فففد برگهفففاي گياهفففان خشفففکي

 افت د/که به درون جر ان  ب مي

Allometry /دگر س جی ، رشد س جی ، وَردس جي ،اندازه گيرى رشد م ج دات 

Allomone /ل م ن  

Allopatric فا  افتاده ، بت ها ى وق ع  افته /ناه  ب   ، جداگانه ات 

Allophane : ل فان،  ترکيب شيميا ي Al2(SiO5).nH2O  

Allot /تخريص دادن ، معين کردن ، سه  دادن 

Allotment  ،  مسففففتمرى ، سففففهميه ، م ففففابع اختراصففففى ، ت ز ففففع ، سففففه  ، جيففففره ، تسفففففهي

 پخد ، تقسي  ، تخريص ، سرن شت ، تقد ر /

Allotrope چ د شکل ، جسمى که مستعد تبد ل بر د ص رت  ا ماده باشد/  دگرشکل 

Allotropy تبفففد ل و گرافيفففت المفففا  بفففه كفففه اسفففتعداد كفففربن )چففف ن اسفففتعداد تغييفففر و تبفففد ل 

 /، چ د شكليميش د(، )حد( دگروارگي

Allottee  ، گيرنفففده سففففه  ،کسففففيکه چيففففزى بففففاو اخترفففا  داده شففففده ، سففففه  بففففرده ، سففففهي

 سها  اختراصی/صاحب 

All-out کامل/طر  از همه ، 

Allow  رخرففففففت دادن ، اجففففففازه دادن ، سففففففت دن ، پسفففففف د دن ، ترفففففف  ب کففففففردن ، روا

 دانستن ، پ  رفتن ، اعطاء کردن/

Allowable / روا، جا ز، مجاز، قابل قب ل 

Allowance  معفففاش اعطفففاء ، پفففاداش ، تخفيففف  ، مزا فففا ، سفففهميه ، ميفففزان مجفففاز ، جيفففره حفففد

، کمفففک هز  فففه ، مقفففررى ، فففف   العفففاده و هز  فففه ء سففففر ، مفففدد معفففاش ، جيفففره 

 دادن ، ف   العاده دادن /

Allowed /جائز، مجاز 

Alloy  همبسفففته کفففردن ، همبسفففته ، بفففار)در فلفففزات( ، درجفففه ، ماخففف  ، اليفففاژ فلفففز مرکفففب

عتفففدل ، ترکيفففب فلفففز بفففافلز گرانبهفففا ، )مجفففازى( الففف دگى ، شفففائبه ، عيفففار زدن ، م

 کردن /

Alloying ليففاژ سففازی mix metals ;corrupt by adding other substances; 

reduce in value or quality 

All-purpose / همه کاره، همه م ظ ره 

All-star /تي  تما  ستاره 

Allude  با( اشاره کردن ، اظهار کردن ، مرب ط ب دن بهto/گر ز زدن به ، ) 

Allure  انداختن ، تطميع کردن ، شيفتن/بطمع 

Alluring ده ده ، فر ب، دلكدكش ده/ 

Allusion /گر ز ، اشاره ، ک ا ه ، اغفال 
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Allusive ا اشاره/ تلميح ،داراي دار، رمزي رمزى ، اشاره ک  ده، ك ا ه  

Alluvial نشين و ته رس ب ، مرب ط بهنشي ي ، ته، رس بي برفتي/ 

Alluviation /ته نشستگي ، ته نشين شدن 

Alluvion ميل نشي ي ته از راه زمين اوردن ، بدست نشين ابرفت ، رس ب ، ته،/ 

Alluvium /برفت، ته نشين، رس ب  

All-weather ه ا ى همه / 

Ally /پي ستن ، متحد کردن ، ه  پيمان ، دوست ، معين 

Almagest  بطليم  ( /مجسطى )نا  هيئت 

Almanac /ز ج ، سال امه ، تق    ساليانه ، تق    نج مى ، نشر ه ء اطلاعات عم مى 

Almighty  با(قادرمطلد ، ت انا برهمه چيز ، قد ر ، خداthe/  ) 

Almond  مغز بادا بادا  ، درختبادا ، / 

Almonds ل زتين / 

Almost /تقر با ، بط ر نزد ک 

Alms  ، خيرات /صدقه 

Alnico   /لياژی از  هن جهت ساخت  ه ربای دائمی  

Alodine   /  ن عی روکد شيميا ی جهت قطعات  لياژ  ل مي ي 

Aloft  روى دکففففففل ، سففففففط   بففففففالا ، در بففففففالاى زمففففففين ، در نفففففف ک ، در هفففففف ا ، در

 بالاتر ن نقطه ء کشتى ، در ف   ،در بالاى /

Aloha هاوا ى خدا حافظ(/) 

Alone / ت ها ،  کتا ، فق  ، صرفا ، محضا 

Along  /همراه ، جل  ، پيد ، در امتداد خ  ، م ازى با ط ل 

Alongside / پهل ى ناو ، پهل ى اسکله ،در ک ار در ط ل 

Aloof / دور ، ک اره گير 

Alopecia / ل پسی ، طاسی ، دا الثعلب ، ر زش م  . فقدان م  بط ر مادرزادی  

Aloud  ،باصدای بل د/بل د 

Alp /ک ه بل د ، قله بل د، رشته ک ههاي  لپ ، ک هستان مرتفع 

Alpha  ء اول، ستاره، اغاز شروع  نانى الفباى اول حر / 

Alpha   /  حر  اول الفباى   نانى ، اغاز ، شروع ، ستاره ء اول 

Alphabet /الفبا ، )مجازى( مبادى 

Alphabetical  الفبا ى 

Alphabetically /به ترتيب حرو  تهجى 

Alphanumeric شفففماره اي، الفبفففا-عفففددي، ترکيفففب الفبفففا ي-حرففففي عفففددي، الفبفففا ي عفففددي، الفبفففا-

 شماره اي /

Alpine / وابسته بک ه الپ ، ال ى ، واقع در ارتفاع ز اد 

Al-qaeda /القاعده 

Already /پيد از ا ن ، قبلا 
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Alright  بسيار خ ب ،صحيح( استall right/ ) 

Also /نيز ، همر ين ، همي ط ر ، بعلاوه ، گ شته از ا ن 

Alt  كليدAlt /بر روي صفحه كليد 

Altar / قربان گاه ، قربانگاه ، م بح ، محراب ، مجمره 

Altarpiece  تزئي فففففاتی )مثفففففل صفففففليب و ترففففف  ر و ت فففففد س و غيفففففره( کفففففه در بفففففالا و پشفففففت

 decorative screen placed behind or above anمحففراب قففرار دارد

altar 

Alter  تغييففففردادن ، عفففف ض کففففردن ، اصففففلا  کففففردن ، تغييففففر  ففففافتن ، جففففر  و تعففففد ل

 کردن ، دگرگ ن کردن ، دگرگ ن شدن/

Alteration /تع    کردن ، تغيير ، تبد ل ، دگرش ، دگرگ نى 

Altercate كردن ، مشاجرهكردن ستيزه / 

Altercation /ستيزه ، مجادله 

Alternate  راه کففففار فرعففففى ، تعفففف    ،  ففففک درميففففان امففففدن ، مت ففففاوب کففففردن ، مت ففففاوب

 ب دن ، ب  بت انجا  دادن ، )ه دسه( متبادل ، ع ض و بدل /

Alternated ب  بفففتبففف دن مت فففاوب كفففردن ، مت فففاوبمت فففاوب امفففدن درميفففان ،  فففكدرميفففان  فففك ، 

  دادن انجا 

Alternately / مت اوبا، به ت اوب، به عبارت د گر،  ک در ميان 

Alternating / مت اوب ، متعادل ، متبادل ، واري 

Alternation  ت فففاوب ، ترکيفففب فرفففلي )م طفففد( ، ن بفففت ،  فففک در ميفففاني ، تبفففد ل ، جفففا گز  ي

، گفففففردش ، فرفففففل ، تبفففففادل ، اسفففففتحاله ، اسفففففتحالت ح وسفففففطين)در ت اسفففففب( ، 

 ،ني  سيکل/تع    قطب 

Alternative د گففففر، پيشفففف هاد مت ففففاوب ت ففففاوبي ، مت ففففاوب ، جففففا گز ن، شففففد ح مقابففففل،  شففففد ،

 ، د گر/، ت اوبي.مت اوبچاره

Alternatively /مت اوبا ، ب  بت 

Alternator  ،ماشففففين جر ففففان مت ففففاوب ژنراتفففف ر جر ففففان مت ففففاوب، م لففففد جر ففففان مت ففففاوب

 اه ت ليد بر  مت اوب، الترنات ر /مت اوب ساز، ت اوبگر، )بر ( دستگ

Although هرچ د، باا  كه، گرچهاگرچه ،/ 

Altimeter /  ارتفاع س ج ، اوج نما ، افراز اب 

Altimetry /ارتفاع پيما، بل دی پيما 

Altiplano  لتفففي پلانففف  ،در ک ههفففاي  نفففد  مر کفففاي ج ففف بي ناحيفففه اي بفففا ففففلات مرتففففع  فففا 

سلسففففله جبففففال غربففففي و شففففرقي در ارتفففففاع تقر بففففي ح ضففففه هففففاي بففففين کفففف هي 

متففر کفففه بيشفففتر در غفففرب بليففف ي واقفففع شفففده و بفففه طفففر  شفففمال در داخفففل  3500

پففرو و بففه طففر  ج فف ب در داخففل  رژانتفففين ادامففه مففي  ابففد *فرازدشففت، ففففلات 

 مرتفع/

Altithermal / فراز دمائی 

Altitonant / سمان غرش  

Altitude  ، )ارتفففففاع از سففففطح در ففففا ، فففففرازا ، بل ففففدى ، ارتفففففاع ، بل ففففدى )از سففففطح در ففففا

 فراز ، م تها درجه ، مقا  رفيع ، م زلت/

Altitudinal / مرب ط به ارتفاع، ارتفاعي، وابسته به اوج 

Altitudinous Used affectedly for: high, lofty 

Alto / در اواز( صداى الت  ، صداى اوج 

Altocumulus /  ابر  لت ک م ل 

Altogether  ، روى هففف  رفتفففه ، از همفففه جهفففت ،  کسفففره ، تمامفففا ، همگفففى ، مجمففف ع ، کفففاملا

 م رفا/



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

37 
 

Altostratus /  ابر فراز پ ششی، ابر  لت سترات 

Altricial /ن زاد زودر  ، ن زاد ناقص 

Altruism  ، خ دنگهففففدارى ، همگ نففففه گرا ففففى ، نفففف ع دوسففففتى ، بشردوسففففتى ، غيرپرسففففتى

 ن ع پرستى /

Altruist /ن ع پرست ،ن عدوست 

Altruistic /ن عدوستانه ،ن ع پرستانه 

Alum و پتاسي  ال مي ي   مضاع  سفيد، س لفات زاج / 

Alumel   / لياژی از نيکل و کر  جهت ترم ک پلها  

Alumina   /  ل مين، گل پاک  ا اکسيد  ل مي ي  

Aluminium   اخترارى ب ا  ال مي ي   فلز ال مي ي (lA ) 

Aluminum   اختراري ب ا  ،  ل مي ي  فلز  ل مي ي (Al) (aluminium)= 

Alumna /دختر  ا زن فارغ التحريل 

Alumnae  دختفففر  ففففا زن ففففارغ التحرففففيلfemale graduate (of a school, 

college, etc). 

Alumni شفففده التحرففيل انجففا ففففارغو از  كففرده تحرفففيل در ام زشففگاهى پسففر  ففا مرد كفففه 

/ 

Alumnus  (فارغ التحريل ، داند ام ختهpl. alummni  ـ ) 

Alveoli /شد خانه ، حبابره ، حفره ء ک چک ، حفره ء دندانى 

Always /هم اره ، هميشه ، پي سته ، همه وقت 

Am Amplitude Modulation دام ه ، هست  ، اول شخص ، مدولاسي ن/ 

Amalgam جيفففف ه باچ ففففد فلففففز د گرکففففه بففففراى پرکففففردن دنففففدان و ا ي ففففه سففففازى بکففففار  اليففففاژ

 ميرود ، ترکيب مخل ط ، ملقمه/

Amalgamate / اميختن ، ت ا  کردن )ملقمه فلزات با جي ه( ـ 

Amalgamation /اميختگى ، اميزش ، امتزاج ، ملقمه 

Amanuensis  ،ميرزا ب   س/محرر ، م شى ، ن شتگر،)در قد  ( محرر، نسخه بردار 

Amaranth /  هميشه بهار ، جاو د ، گل تاج خرو 

A-marginal ( ِاa)-ایحاشيه 

Amass /گرداوردن ، ت ده کردن ، متراک  کردن 

Amateur / غيرحرفه اى ، دوستدار ه ر ، امات ر ، غيرحرفه اى ، دوستار 

Amateurish /امات روار ، ناشى 

Amatory انگيز /اميز،عشد ،عشد عاشقانه 

Amaze  ،  متحيرسففففاختن ، مبهفففف ت کففففردن ، مففففات کففففردن ، سففففردرگ  کففففردن ، سففففردرگ

 متحير/

Amazement /حيرت ، شگفتى ، سرگشتگى ، بهت 

Amazing /متحير ک  ده ، شگفت انگيز 

Amazon ج گيدنفففد، زن مفففى ميكردنفففد و بفففا   نانيفففان صفففغيرزندگى در اسفففياى كفففه زنفففانى 

،  مفففازون عظفففي  تفففر ن  ج ففف بى درامر كفففاى ، رود امفففازونوبل فففدقامتسلحشففف ر 

 و پر ب تر ن رود کره زمين که در  مر کاي ج  بي واقع است /

Ambassador /رس ل ، سفير ، ا لرى ، پيک ، مام ر رسمى  ک دولت 
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Ambassadorial سفارت به وابسته/ 

Amber /ع بر ، رنا کهربا ى ، کهربا ى 

Ambiance /  نق ش و تزئي ات اطرا   ک تابل  نقاشى ، محي 

Ambidextrous /واليمي ين ، کسی که با هر دو دست هر کاری را انجا  دهد ،دو س  ت ان  

Ambience / نق ش و تزئي ات اطرا   ک تابل  نقاشى ،محي 

Ambient / گرداگرد ، محدود ، محاصره شده 

Ambiguity  مشک ک ، گ گى مع ى/ابها  ، نامعل مى ، سخن 

Ambiguous  تار ک/ - (، دوپهل ، مبه  ) از لحاظ مفه   ، تار ك.باابها مبه 

Ambiguously / بط ر مشک ک  ا ناروشن، با ا ها ، بط ر مبه 

Ambit /پيرام ن ، حدود ، ح زه ، وسعت ، مح طه 

Ambition / بل د همتى ، جاه طلبى ، ارزو ، جاه طلب ب دن 

Ambitious /  جاه طلب ، بل د همت ، ارزوم د ، نامج 

Ambitiously /جاه طلبانه ،ارزوم دانه ،مشتاقانه 

Ambivalence  ت جفففه ناگهفففانى و دلسفففردى ناگهفففانى نسفففبت بشفففخص  فففا چيفففزى ، دمفففدمى مزاجفففى

 ، داراى دو ج به /

Ambivalent / دوج به اى ، دمدمى 

Amble  ب دن ،   رغه/  رغه رفتن )اسب( ، راه ار 

Ambrosia  ، افسفففانه( خفففف راک خفففدا ان کففففه زنففففدگى جاو فففد بانهففففا ميفففداده ، مائففففده ء بهشففففتى

 شهد ، عطر/

Ambrosial /بسيار مطب ع 

Ambulance امب لانسكردن حمل امب لانس سيار، ب سيله بيمارستان ، / 

Ambulate /راه رفتن ،حرکت کردن ،درحرکت ب دن 

Ambulatory / گردشى ، گردنده ، سيار 

Ambuscade  سفففرپ اه ، کمفففين گفففاه ، دا  ، )علففف   نظفففامى( کمفففين ، کمي گفففاه ،  کدسفففته نظفففامى

 کمين کرده /

Ambush  کي گففففاه ، دا  ، سففففربازانى کففففه درکمففففين نشسففففته انففففد ، پ ففففاه گففففاه ، مخفففففى گففففاه

 سربازان براى حمله ، کمين کردن ، در کمين نشستن /

Amd Advanced Micro Devices 

Ameliorate /بهتر کردن ، اصلا  کردن ، چاره کردن ، بهتر شدن ، بهب دى  افتن 

Amelioration بهتر شدنبهب دى ،/ 

Amen / مين ، چ ين باد ، خداک د ، انشاء الله  

Amenability /احسا  مسئ ليت ، تبعيت ، ج ابگ  ى 

Amenable متما ل/ تابع ، را  شدنى ، قابل ج ابگ  ى ، 

Amend  اصفففلا  کفففردن ، بهتفففر کفففردن ، بهبففف دى  فففافتن ، مفففاده  فففا قفففان نى را اصفففلا  و

 تجد د کردن ، ترمي  کردن/

Amendable پ  را / اصلا  قابل ، 

Amendment  ضففففففميمه ، ملحقففففففه ، ترففففففحيحات ، اصففففففلا  ، ترففففففحيح ، )حقفففففف  ( پيشفففففف هاد

 قان نى ، ترمي /اصلاحى نما  ده ء مجلس نسبت به لا حه  ا طر  

Amenities niceties, social graces; pleasantries 
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Amenity /سازگارى ، مطب عيت ، نرمى ، ملا مت 

Amensalism symbiosis between two different species that is harmful to 

one but not the other 

America /امر كا، كش ر امر كا 

American بامر كا /  ، مرب طدنيا ى   گه، امر كا ى 

Americana بامر كا / مرب ط و حقا د اطلاعات 

Americanism  امر كا ى/ ، رس امر كا ى اصطلا 

Amharic /)زبان امحاری )شاخه ای از زبان های سامی 

Amiable /شير ن ، دل   ر ، مهربان ، دوست داشت ى 

Amiably محب بيت روى، از مهربانى از روى/ 

Amicable / م افد ، دوست ، دوستانه 

Amicably ط ر مرالحه ، بهدوستانه/ 

Amicite /ن عي کاني 

Amid /  درميان ، وس 

Amide  تركيب  لي داراى ب يان( ميد NH2 - CO - R / باز  م نياك ، ) 

Amidst / در ميان ، وس 

Amine   /مين ،  ک ترکيب  لی شامل ازت  

Amino /حاوى ر شه ء امين ،وابسته به عامل امين 

Amish وابسته به  ميد ها/ فرقه ی مسيحی  ميد ، 

Amiss /  نادرست ، غل  ، بيم رد ، بد ، کثي  ، گمراه ، م حر  ، م ح 

Amity / رفاقت ، م دت ، رواب  حس ه ، حسن تفاه 

Amman شهر عمان/ 

Ammeter    جر ان الکترونها، ام رس ج /دستگاه اندازه گيری شدت 

Ammo  مهمات(noitinumma )= 

Ammonia /محل ل  ا بخار ام نياک 

Ammonia   /محل ل  ا بخار ام نياک 

Ammoniac / ام نياک ، ام نياکى 

Ammoniacal  / ام نياکى 

Ammoniation با  م نياك تركيب/ 

Ammonification ترکيبففففات  م نياکی،ت ليففففد  م نيففففاک القففففا ت سفففف   م نيففففاک  ففففاinfusing of 

ammonia, adding of ammonia to a compound 

Ammonite /)صد  ، فسيل جان ر نر  ت ى که م قرض شده است )ام نيت ها 

Ammonium  ر شهNH4/ ام نياک ، + 

Ammonolysis /م نياک کافت  

Ammunition /مهمات، تدارکات 

Amnesia  بعلت ضع   ا بيمارى مغزى ، فرام شى ، نسيان/ضع  حافظه 
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Amnesiac فرام شى مبتلا به / 

Amnesty كردن ، عف  عم مي، گ شتعف  عم مي/ 

Amoeba /جان ر تک سل لى ، اميب 

Amok  ، امففففف ک )ج ففففف ن اد  کشفففففى( ، ادمکشفففففى کفففففردن ، لففففف ت بفففففردن از اد  کشفففففى

 مج  ن ، شخص عربانى و د  انه ، درحال ج  ن/

Among ء، از جملهدرزمره ، درميانميان (amongst/  )= 

Amongst /در ميان ، از جمله ، در زمره، از جمله، در ميان، در زمره ي 

Amoral / غيراخلاقى ، بدون احسا  مسئ ليت اخلاقى 

Amorous /عاشد ، شيفته ، عاشقانه 

Amorphous  بفففى نظففف  ، بفففدون تقسفففي  بيشفففکل ، غيفففر بلففف رى ، پففف ک ، بيففف ظ  ، بفففى شفففکل ،

ب ففففدى ،غيففففر متبلفففف ر ، غيففففر شفففففا  ، )ز سففففت ش اسففففى( داراى سففففاختمان غيففففر 

 مشخص /

Amortisation depreciation; act of settling a debt through periodic 

payments to a creditor or to a sinking fund 

Amortization  سرما ه و غيره(/استهلاک کردن ، استهلاک وا  ، استهلاک( 

Amortize  ، کشففففتن ، بففففيحس کففففردن ، خففففراب کففففردن ، )حقفففف  ( بففففد گرى واگفففف ار کففففردن

 وق  کردن ، مستهلک کردن/

Amortized /مستهلک 

Amount /سرزدن ، بالغ شدن ، رسيدن ،مبلغ ، مقدار ، ميزان 

Amour محبتعشد ،/ 

Amp erepma/ ام ر ، 

Ampere    جر ان بر ( ـ/ام ر )واحد شدت 

Ampersand ام رسففففف د، كفففففاراكتر "و مع فففففاى & بفففففه چفففففاپى ام رسففففف د،)كام ي تر(علامت ،" &

 رود/ بكار مى dna بجاى كه است

Amphetamine  مففاده اي بففه فرمفف لC9 H13 N  کففه بففه صفف رت بخفف ر  ففا محلفف ل بففه ع فف ان

 مسکن استعمال مي ش د /

Amphibian ، دوز ستان ،  وحيات/ وسيله اب و خاکى 

Amphibian    وسففففيله اب و خففففاکى ، دوز سففففتان ،  وحيففففات ،خففففاکی و  بففففی،دو حياتی،جففففان ر

 خاکی و  بی، دوز ست /

Amphibious / امفى بى ، خاکى و ابى ، دوج سه ،  وحياتين 

Amphitheater / امفى تئاتر ، سالن ، تالار 

Amphitheatre شكل بيض ى تاتر  ا نما شگاه/ 

Amphora ،مففف را، سففب  کفف زه ی تففه بار ففک two-handled jar used in ancient 

Greece and Rome 

Amphoteric  امفففففف ترى ، بفففففى تففففففاوت ، داراى خففففف ا  متضفففففاد ، )شفففففيمى( داراى خاصفففففيت

 اسيد و قليا ، داراى بر  مثبت و م فى/

Ampilification   /تق  ت 

Ample  ، فراوان ، مفرل ، پر ، بيد از اندازه/فراخ ، په اور ، وسيع 

Amplidyne    علففف   هففف ا ى : ژنراتففف ر دى سفففى کفففه ولتفففاژ خروجفففى ان بفففا تغييفففرات تحر فففک

 ميدان مت اسب است/

Amplification /فزونسازى ،روش گسترشى)   نا(،بس ،ت سعه ،افزا د ،تق  ت 

Amplifier بل د گ ، فزونساز /، ء بر ك  ده ، نيروافزا، تق  تك  ده تق  ت 
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Amplifire / فزون ساز ، نيروافزا ، تق  ت ک  ده ء بر  ، بل د گ  ، فزونساز 

Amplify  ، وسففففعت دادن ، بففففزرگ کففففردن ، مفرففففل کففففردن ، مفرففففل گفففففتن  ففففا ن شففففتن

 )بر ( افزودن ، بالابردن ، بزرگ شدن ، تق  ت کردن )صدا( /

Amplitude ، فراوانففففى ، اسففففتعداد ، ميففففدان ن سففففان ،  دام ففففه )ن سففففان( ، فزونففففى ، فراخففففى

 فاصله ء ز اد ، دام ه ، بزرگى ، درشتى ، انباشتگى ، سيرى ، کمال /

Amply ازحد/ ، بط ر بيدبط ر فراوان 

Amputate كردن اندا  ، قطع، زدن، جدا كردنبر دن/ 

Amputation از بدن عض ى قطع  / 

Amputee  عض  د گرش قطع شده باشد، مقط ع العض /ادمى که دست  ا پا و  ا 

Amsterdam  شهر  مستردا / 

Amuck ميشفففف د،  خ خ دكشففففيم جففففر بففففه مالار ففففا كففففه دراثففففر مففففرض ج فففف ن نفففف ع  ففففك

 =(/amok) د  انگي

Amulet /   دوا  ا چيزى که براى شکستن جادو و طلس  بکار ميرود ،تع 

Amuse  دادن ، جففف ب کفففردن ، مفففات و متحيفففر سفففرگر  کفففردن ، مشفففغ ل کفففردن ، تففففر ح

 کردن /

Amusement /سرگرمى ، تفر ح ، گيجى ، گمراهى ، فر ب خ ردگى ، پ  را ى ، نما د 

Amusing /سرگر  ک  ده ، تفر ح ده ده 

Amy /،اس  خا  م ن 

Amygdala /بادامه )در مغز( ، ل زه 

Amyloidosis  نهفففففا تجمفففففع پروتئي هفففففای  ميل ئيفففففدوزح گروهفففففی از اخفففففتلالات کفففففه مشخرفففففه 

 فيبر لی نامحل ل )اميل ئيد( در بافتها اعضای مختل  است/

An حفففر  فففك ، a  صفففدادار و جلففف  حفففر  در جلففف  حفففرو Hبرففف رت na اسفففتعمال 

 ميش د/

Ana ها از گفتفففه  فففا گلري فففي ، مجم عفففهبمقفففدار مسفففاوي ( از هفففر كفففدا  ن  سفففي درنسفففخه

 س دم د/ ، اطلاعاتم تخبات، شخص  ك و اق ال

Anabatic  / فرارو 

Anabolism جففففف ب و سفففففاخت، جففففف ب و هضففففف ، فراسفففففاخت،  ، اناب ليسففففف سفففففاز، تركيفففففب،

 فراگشت، فراگ هرش، متاب ليز  سازنده/

Anabranch /شاخابه، چمرود شاخه ای از رودخانه که به شن فرو ميرود 

Anachronism  )اشفففففتباه در ترتيفففففب حقيقفففففى وقفففففا ع و ظهففففف ر بيمففففف ردى ، )درتفففففار خ ن  سفففففى

 اشخا  ، نابه گامى/

Anachronistic  ( )نابه گففففففففففففا  ، بيمفففففففففففف رد)از نظففففففففففففر تففففففففففففار خ وقفففففففففففف عanachronic  &

anachronous ـ )= 

anaclinal  بر مففففدگی بسففففتر رودخانففففه،انح ای مسففففير رود وارون شيب،فراشففففيبیGeol. 

Of a valley, river, etc.: descending in a direction opposite 

to the dip of the underlying rocks 

Anadromous / زنده سازى ، تجد د 

Anaemia /ک  خ نی ، زردی 

Anaerobatic /بی ه ازی 

Anaerobic / بى ه ازى ، زنده و فعال بدون ه ا و اکسيژن ، ناه ازى 

Anafront /فراجبهه 

Anagram لغفففت  فففا جملفففه اى از درهففف  ر خفففتن  قلفففب ، تحر ففف  ، )بفففد ع( مقلففف ب ، تشفففکيل

 کلمات  ا لغات جمله ء د گر /

Anaheim  امر کا(/ -شهر  ناها   )در ج  ب ا الت کاليفرنيا 
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Anal مقعد، مجاور مقعد ، مقعدى/ به مرب ط 

Analcime  ناليسفف ح شففرا   تشففکيل:  نالسففي  بففه ع فف ان کففاني اوليففه در  خففر ن مرحلففه تبلفف ر 

باز فففک  فففا حدواسففف  تشفففکيل مفففي شففف د وهمي طففف ر در  در بعضفففي از سففف گهاي

 خففر ن مرحلففه از تبلففف ر در شففرا   هيفففدروترمالي ئففر حفففرات سففف گها بففه همفففراه 

کففاني هففا ي مان ففد پره يففت و زئ ليففت هففا تشففکيل مففي شفف د. در اغلففب بازالتهففا و 

سفففف گهاي سففففا ر   ر ففففن  افففففت مففففي شفففف د و از دگرسففففاني کففففاني هففففاي نفلففففين و 

شففف د. ا فففن کفففاني در شفففرا   هيفففدروترمالي نيفففز مفففي  سففف داليت نيفففز تشفففکيل مفففي

 ت اند تشکيل ش د/

Analgesia / بى دردى ، )پزشکى( بى حسى نسبت بدرد ، تخفي  درد 

Analgesic ضد درد، مسکن/دردنشان ، 

Analog  انفففال گ ، مان فففد ، نظيفففر ، شفففباهت ، شفففى قابفففل قيفففا  ، قياسفففى ، )فلسففففه( لغفففت

 متشابه/

Analogize   کردن ، تشبيه کردن/قيا 

Analogous  ، قابفففل قيفففا  ، متشفففابه ، شفففبيه ، مت فففاظر ، تشفففابهي ، مشفففابه بفففا ، مطفففابد ، نظيفففر

 قابل مقا سه ، قياسي/ 

Analogously  ، بفففه طففف ر مشفففابه، بفففه طر قفففي مشفففابه، بفففه همفففين ترتيفففب ، قابفففل قيفففا  ، مشفففابه

 مان د ، قابل مقا سه ، متشابه /

Analogue  مان د ، نظير ، شباهت ، شي قابل قيا  ، )فلسفه( لغت متشابه 

Analogy  )همترائفففى ، تمثيفففل ، )م طفففد( قيفففا  ، مقا سفففه ، شفففباهت ، همان فففدى ، )ر اضفففى

 ت اسب ، ت افد /

Analyse  ، تجز فففففه کفففففردن ، تحليفففففل کفففففردن ، )مجفففففازى( م شفففففکافى کفففففردن ، جفففففداکردن

، تشفففر ح کفففردن ، )شفففيمى( بفففا  جزئيفففات را مطالعفففه کفففردن ، پفففاره پفففاره کفففردن

 تجز ه ازما د کردن ، فرگشا ى کردن /

Analyser / تحليل گر، کاف ده ، اناليزور ، تحليل ک  ده 

Analysis  ، انففففففاليز ر اضففففففى ، تشففففففر ح ، فراکافففففففت ، بازکافففففففت ، م شففففففکافى ، تفکيففففففک

جفففففداگرى ، فرگشفففففا ى ، کفففففاوش ، اسفففففتقراء ، شفففففى تجز فففففه شفففففده ، کتفففففاب  فففففا 

 و تحليل شده ، )ر اضى( مشتد و تابع اوليه ، اناليز / م ض ع تجز ه

Analyst  /تحليل گر ، استاد تجز ه ، روانکاو ، فرگشا 

Analytic  تجز ففه اى ،)مففن (.مربفف ط بففه مکتففب  ففا فلسفففه ء تحليلففى ،روانکففاوى ،قابففل حففل

 بطر د جبرى/

Analytic   ، روانکفففاوى ، قابفففل تجز ففه اى ، )م طفففد( مربففف ط بففه مکتفففب  فففا فلسفففه ء تحليلفففى

 حل بطر د جبرى /

Analytical  تجز ففه اى ، )م طفففد( مربففف ط بففه مکتفففب  فففا فلسفففه ء تحليلفففى ، روانکفففاوى ، قابفففل

 حل بطر د جبرى /

Analytically /به ط ر تحليلي ، تحليلي ،  ناکاوانه ،بط ر تجز ه ، از راه تجز ه 

Analyticity /تحليلی ب دن 

Analytics  ، عل  تجز ه و تحليل ، )ر اضى( ه دسه ء تحليلى/فرگشاش اسى 

Analyze  ، تجز فففففه کفففففردن ، تحليفففففل کفففففردن ، کاو فففففدن ، )مجفففففازى( م شفففففکافى کفففففردن

جفففداکردن ، جزئيفففات را مطالعففففه کفففردن ، پففففاره پفففاره کففففردن ، تشفففر ح کففففردن ، 

 )شيمى( با تجز ه ازما د کردن ، فرگشا ى کردن /

Analyzer  ک  ده ، تجز ه ک  ده، تحليلگر، تحليل ک  ده /کاف ده ، اناليزور ، تحليل 

Anamorphic ده ده تغيير شكل / 

Anaphase /نافاز ، س مين مرحله تقسي  هسته  اخته در مي زوميت ز  

Anaphora مت الي  ا چ د عبارت تكرار  ك / 

Anaphylaxis /نافيلاکسيس ،حساسيت شد د  

Anarchism طلبى ، هرج و مرج / سامان ستيزى ، هرج و مرج 
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Anarchist / سامان ستيز ، هرج و مرج طلب ، اش ب طلب 

Anarchy  ، بفففى حکففف متى ، بفففى قفففان نى ، هفففرج و مفففرج ، بفففى ترتيبفففى سياسفففى ، بفففى نظمفففى

 اغتشاش ، خ دسرى مرد  /

Anarobic Relating to, or like, ana 

Anathema  مرتفففد شففف اخته شفففده از هرچيفففزى کفففه مففف رد لعفففن واقفففع شففف د ، لع فففت و تکفيفففر ،

 طر  روحاني ن /

Anation /ني ن دار کردن  

Anatocism   بهفففره ي مركفففب، سففف د مركفففب، بفففه بهفففره ي مركفففب گ اشفففته شفففدنStyptic     .

Gr. Compound interest 

Anatom   کالبففد شففف اAnatom (formerly known as Aneityum) is the 

southernmost main island of Vanuatu. It is in the province 

of Tafea 

Anatomical / تشر حى ، وابسته به کالبد ش اسى 

Anatomy كالبدش اسيتشر ح ، مبح،، تجز هب دي، استخ ان، ساختمانتشر ح ، / 

Ancestor (، جد، اجداد/ نياكان نيا، جد.نيا) جمع 

Ancestoral /نيا ی 

Ancestral /نيا ى ، اجدادى 

Ancestry تبار/ دودمان ، 

Anchor  مربفففففع ک چفففففک روى ميفففففز بيليفففففارد کفففففارامب ل ، بلففففف ک  8انکفففففر ، هرکفففففدا  از

)ک ه فففف ردى( ، تکيففففه گففففاه ،ل گففففر انففففداختن ، )مجففففازى( محکفففف  شففففدن ، بففففال گر 

 بستن  انگاه داشتن /

Anchorage ل گرگاه ، باج ، ل گراندازي ل گرگاه / 

Anchored  ، به چيزى بسته شده تکيه داده شده/ل گر انداخته 

Anchorman خبر/ مسؤول 

Anchorwoman خفففففان  گ   فففففده راد ففففف   فففففا تل  ز ففففف نfemale newscaster, female 

broadcaster (on television/ ) 

Anchovy (ماهى ک لىyvohcna ،seivohcna.lp ) 

Ancient  ، که ه ، پير /باستانى ، د ر  ه ، قد مى ، کهن 

Ancillary  فرعفففى ، معفففين ، کمکفففى ، کمفففک ، دسفففتيار ، تفففابع ، مسفففتخد  بففف مى ، مربففف ط بفففه

 کلفت/

And /جمع م طقى ، و )حر  رب ( ، ضرب م طقى 

Andalusia /ناحيه ی  ندلس 

Andalusite /ندال ز ت،  ندال سيت  

Andean وابسفففته بفففه کففف ه هففففای  نفففد و سفففاک ان  نpertaining to the Andes 

mountains 

Andepts ) ز ر رده ها )  ند پ 

Andes  )کفففف ه هففففای  نففففد )در امتففففداد بخففففد بففففاختری امر کففففای ج فففف بیmountain 

range extending along the western side of South America 

Andesite ميدهد / را تشكيل زمين پ سته كه س ا ، ن عىاندز ت 

Andisols /اند س ل 

Andorra  کيل متر مربع( 466کش ر  ندورا )در مرز بين اس انيا و فرانسه ـ 

Andorran /اهل  ندورا 
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Androgynous /دوج سه ، ه  زن و ه  مرد 

Android /کام ي تر : نا   ک اد  مکانيکى که شبيه انسان م کر است 

Anecdotal / حکا تى ، حد ثى 

Anecdote  ، امثال ، ضرب المثل/حکا ت ، قره ء ک تاه 

Anechoic /بدون انعکا ، ناپژواک 

Anemia /  ک  خ نى ، فقرالد 

Anemic / ک  خ ن ، ضعي 

Anemogram / باد نگاشت 

Anemograph / باد نگار 

Anemometer /باد س ج، باد نما 

Anemone / شقا د نعمان ، لالهء نعمان ، رنا قرمز ما ل به  بي 

Anencephaly  مغزی/بی 

Aneroid   / بى ابسان ، بى ما ع ، خشک ، بى اب 

Anesthesia برى ، ه شبيه شى / 

Anesthesiologist برى گره ش و ژه  (anesthetist / ـ )= 

Anesthetic  داروى بيه شفففى ، بيه شفففانه ، داروى بفففى ه شفففى ، بفففى هففف ش ک  فففده ، کففف  ک  فففده

 ء حس/

Anesthetist  پزشک متخرص بيه شى و بى حسى/و ژه گر ه ش برى، 

Anesthetize /بى ه ش کردن 

Aneurysm /روانش اسى : اتساع عروقى 

Aneurysmal of the abnormal expansion of blood vessels (Medical) 

Anew /از ن  ، دوباره ، بطرز ن  ن ، از سر 

Anfractuous / مارپيرى ، پرپيچ و خ 

Angel /ملک ،فرشته ،مالک 

Angelic / فرشته اى ، وابسته به فرشته 

Angelically   فرشته، ملکin an angelic manner, as an angel  

Anger /  براشفتگى ، خش  ، غضب ، خشمگين کردن ، غضب اک کردن 

Angiogenesis formation of blood vessels, development of blood vessels 

Angiosperm /نهاندانه 

Angiotensin /نژ  ت سين، رگ ت ا کن  

Angle   زاو ففففه ، کفففف ج ، قففففلاب مففففاهى گيففففرى ، بففففاقلاب مففففاهى گففففرفتن ، )مجففففازى( دا

 گستردن ، دسيسه کردن ، تيزى  ا گ شه هر چيزى/

Angled دار/ دار ، زاو ه گ شه 

Angler /ماهی گير، کج ر ک سه ماهی 

Anglesite /نگلز ت ، س لفات طبيعی سرب  

Anglian /مرب ط به نژاد )انگل هاى( انگلستان ، زبان ق   انگل ها 
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Anglican انگليس بكليساى وابسته/ 

Angling / ماهيگيرى) باقلاب(،ورزش : ورزش ماهيگيرى 

Anglo ( /انگليس به ( و )مرب ط)انگليسى مع ى پيش ند به 

Anglophobia از انگليسها / و تر  بيزارى 

Anglophone /انگليسی زبان، کسی که به انگليسی تکل  ميک د وابسته به انگليسی زبانان 

Anglo-saxon وساك س نى ، نژاد انگليسىانگل ساكسن / 

Angola /كش ر انگ لا 

Angolan /اهل  نگ لا 

Angrily /با غضب، غضب اکانه ،از روی غضب 

Angry  ، دردنفففاک ، قرمفففز شفففده ، ور  کفففرده ، دژ  ، اوقفففات تلفففخ ، رنجيفففده ، خشفففم اک

 براشفته /

Angst / احسا  وحشت و نگرانى ، احسا  بي 

Angstrom /انگسترو  ، واحد اندازه گيرى ط ل ام اج )ن ر و راد  ( ـ 

Anguish  دلت گففففى ، اضففففطراب ، غفففف  و انففففدوه ، دلت ففففا کففففردن ، غمگففففين شففففدن ، نگففففران

 شدن ، نگران کردن/

Anguished نگرانمضطرب ،/ 

Angular / گ شه دار ، گ شه اى ، )مجازى( لاغر ، زاو ه اى 

Angularity / گ شه دارى ، گ شه دارى ، زاو ه دارى ، لاغرى ، ت دى 

Angularly / به ط ر زاو ه اي 

Angulate /گ شه دار، زاو ه دار 

Angulation داريزاو ه دار سازي، گ شه دار سازي ،زاو ه/ 

Anharmonic /ناهمساز ، ناهماه ا ، نات افقي)نسبت( ، غيرت افقي ، نام زون 

Anhedonia / فقدان احسا  ل ت، نات انی در تحمل شادی و شع 

Anhydride  انيدر فففد ، ترکيبفففی اسفففت کفففه در م قفففع از دسفففت دادن  فففک ملکففف ل  ب از اسفففيد

 بدست ميا د /

Anhydrous ب بي / 

Anik Anika Therapeutics Inc. - Exchange: Nasdaq, Market 

Cap: $11.3M - Researches, develops, manufactures and 

commercializes hyaluronic acid -based products, 

including line of hyaluronic-based ophthalmic products, 

intended to promote protection and healing of bone, 

cartilage and soft tissue. 

Animadversion  ،قففف ه ء ادراک، ملاحظفففه، مراقبفففت، مشفففاهده، اعتفففراض، تففف کر و اعفففلا  خطففففر

 انتقاد/

Animadvert تقرفففففير ومجفففففازات ، تعيفففففينشفففففدن مت جفففففه كفففففردن ، اعتفففففراضگفففففرفتن خفففففرده 

 / ( نم دنء دادگاه)ب سيله

Animal و  ، حفففس فففا اراده وجفففان رو  بفففه مربففف ط، جفففان رى ، حيففف انىجفففان ر، حيففف ان

 / حركت

Animalcule ( ، جفففففان ر  ره بي فففففىpl.animalcules & .animalcula ، جفففففان ر ک چفففففک )

 حي انک/

Animate  سففففففرزنده ، بففففففارو  ، جانففففففدار ، رو  دادن ، زنففففففدگى بخشففففففيدن ، تحر ففففففک و

 تشجيع کردن ، جان دادن به /

Animated /زنده، روحدار، سرزنده 
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Animation /حرکت ، انيميشن ، جان بخشى ، انگيزش ، تحر ک ، سرزندگى 

Animism  ، جففففان گرا ففففى ، همففففزاد گرا ففففى ، اعتقففففاد با  کففففه رو  اسففففا  زنففففدگى اسففففت

اعتقففففاد با  کففففه اروا  مجففففرد وجفففف د دارنففففد ، اعتقففففاد بعففففال  رو  و تجسفففف  اروا  

 مردگان /

Animosity ي ه /دشم ى ، عداوت ، شهامت ، جسارت ، ک 

Animus / نر  ه روان )  نا( ، اراده ، قرد ، نيت ، رو  دشم ى و غرض ، ع اد 

Anion /ني ن ، ع رری که در الکتروليز به طر  قطب مثبت ميرود ،   ن م فی  

Anionic  داراي بار م في/ - ني ني 

Anisotropic  غيففففر ا ففففزو-غيففففر  کسففففان در هففففر سفففف ، ناهمسففففانگرد، ناهمسففففان ، نففففاهمگ ن 

 چ د گاشت /-تروپيک 

Anisotropy /ناهمسانگردی، ناج ر گرا ی 

Ankara تركيه شهر  نكارا پا تخت/ 

Ankle پا/ ، ق زكق زك 

Anna ( روپيه شانزده  ) ك انه 

Annacal   /عل   ه ا ى : بازپخت 

Annal See Annals 

Annalist ن  س نگار، تار خره وقا ع / 

Annals وقففففا ع سففففاليانه ، سففففال امه ، اخبففففار سففففال ، برنامففففه سففففاليانه ء عشففففاء  تار خرففففه ،

 ربانى/

Anneal  نففر  کففردن فلففز بففه وسففيله حففرارت دادن و سففرد کففردن اهسففته در کفف ره ، پخففت

، تفففابد ، گفففر  کفففردن ، پخفففتن )اجفففر( ، حفففرارت ز فففاد دادن و بعفففد سفففرد کفففردن 

 )فلزات( ، )مجازى( سخت وسفت کردن ، بادوا  نم دن/ 

Annealing  ،تابکففففففارى ، بازپخففففففت ، تم ر  ففففففک ، التهففففففاب ، نففففففر  کففففففردن، برگشففففففت دادن

 تاباندن، تابکاري/

Annelid زرفينtype of segmented worm 

Annex  ،پي سفففففت )ادارى( ، ضفففففميمه کفففففردن ، پي سفففففت ، پي سفففففتن ، ضفففففميمه سفففففازى

 شعبه فرعى /

Annexation /  الحا  ، پي ست ، ضميمه سازى ، انضما 

Annexes  پي ست ها / -ضمائ 

Annihilate / باطل کردن ، صفر کردن ، پ ن ساختن ، ناب د کردن ، م هد  کردن 

Annihilation / صفر سازي، باطل سازي، ف ا، نيستي 

Annihilator /پ ن گر، ناب دساز، صفر ک  ده ، صفر ساز ، از بين برنده، باطل ک  ده 

Anniversary ، جشفففن سفففاليانه عروسفففى ، مجلفففس  فففادب د  فففا جشفففن سفففاليانه ،  سففف گ ارى سفففاليانه

 جشن  ادگارى/

Annotate  بفففا( ،حاشفففيه ن شفففتن،  ادداشفففت ن شفففتن، تفسفففير ن شفففتنon  )فففا up  تفسفففير کفففردن

/ 

Annotation  ، )تحشفففيه ، ملاحظفففه ، ظهفففر ن  سفففى ، ن شفففتن تففف کرات ،  ادداشفففت )درحاشفففيه

 حاشيه ن  سى ، تفسير /

Annotation  /ت ضيح دادن  ک عمل 

Announce  ، اگهففففففى دادن ، اعففففففلان کففففففردن ، اخطففففففار کففففففردن ، خبففففففر دادن ، انتشففففففاردادن

 اشکارکردن ، مدرک دادن /

Announcement / اگهى ، اعلان ، خبر 

Announcer گ   دهك  ده اعلان ،/ 
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Annoy  دلخففففف رکردن ، ازردن ، رنجانفففففدن ، ا  فففففت کفففففردن ، بسفففففت ه اوردن ، خشفففففمگين

 کردن ، تحر ک کردن ، مزاح  شدن/

Annoyance  ، ا فففف ا کففففردن ، ا  ففففت کففففردن ، دلخفففف رى ، ازار ، ا  ففففت ، ممانعففففت ، ازردگففففى

 رنجد /

Annoying /رنجد  ور 

Annual / ساليانه، صفر کردن، از بين بردن  ،  ک ساله 

Annualize بفففر حسفففب سففففال محاسفففبه کففففردن، سفففالانه کففففردنcalculate or adjust 

figures for a whole year; guess a value so that it reflects 

an anticipated or near total for a full year; be annualized 

(also annualise) 

Annually / ساليانه ، سال بسال ، همه ساله 

Annuitant / مستمرى بگير ، حق   بگير ، وظيفه خ ر 

Annuity  سفففال هفففا، حقففف   سفففاليانه، مسفففتمري، سفففاليانه، حقففف   قسففف  السففف ين، قسففف  طفففي

 بازنشستگي، سال اره/

Annul / لغ  کردن ، باطل کردن ، خ ثى کردن، صفر کردن ، از بين بردن 

Annular  حلقفففه اى ، حلقفففه مان فففد ، )فيز فففک( وسفففا ل و ابفففزار حلقفففه دار ، داراى علائففف  و

 اشکال حلق ى /

Annulated /حلق ی، حلقه دار 

Annulation  )  الغاء   فسخ   ابطال/ تشکيل حلقه ، )حق 

Annulator /از بين برنده، صفر ک  ده 

Annulment ابطالالغاء، فسخ ، / 

Annulus  ه دسففففه( دا ففففره اى کففففه ب سففففيله ء گففففردش  ففففک دا ففففره وراء محففففي  خ دتشففففکيل

سففطح گففردد ، فضففاى بففين دوا ففر متحففد المرکففز ، حلقفف ى ،تففاج ، طفف   ، حلقففه ، 

 بين دو دا ره ي ه  مرکز ، تاج دا ره ، چ بره ، حلقه ي دا ره/

Annum در سال، ساليانهسال ،/ 

Annunciation مفففففار 52( عيفففففد تبشفففففير )عيفففففد بفففففزرگ ، )بفففففاحر ، بشفففففارت، اعفففففلا اگهفففففى 

 (/مسيحيان

Anode  قطففففب مثبفففففت بففففاطرى ،انفففففد) قطفففففب مثبففففت(، )بفففففر  (قطففففب مثبفففففت ) در پيفففففل

 الکترود مثبت ،اند/ الکتر کى(،

Anodize در اوردن مثبت قطب بر رت / 

Anodizing   / ند زه کردن، اندى کردن  

Anodyne /را  ک  ده ، تسکين ده ده ، مسکن ، دواي مسکن  

Anoint كردن ، تدهينكردن مالى روغن/ 

Anomalies / م ارد خلا  قاعده استث ائات نابه جار ها 

Anomalous  غيففر عففادى ، خففارج از رسفف  ، بيمفف رد ، مغففا ر ، مت ففاق  ، بففى شففباهت ، غيفففر

 متشابه/

Anomaly /غيرعادى ، خلا  قاعده ، غير متعار  ، بى ترتيب 

Anomie / بى ه جارى ، بى ت جهى به اص ل د ن ، اعتقاد به بى نظمى 

Anon / بزودى ، ف را ، چ د لحظه بعد 

Anonymity بي اميگم امي ،/ 

Anonymous /بى نا  ، داراى نا  مستعار ، تخلرى ، لاادرى 

Anonymously لاادرىمستعار تخلرى نا  ، داراىنا  بى ،/ 
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Anopheles ان فل از ج س پشه ن عي (anophelesكه ) مالار ا ميباشد/ ميكرب ناقل 

Anorexia اشتها ى ، ك اشتها ى بى(yxerona )= 

Anorexic اشتها/ اشتها، ك  ، بى كن اشتها ك  ، داروى عربى اشتها ى بى مبتلا به 

Another د گر/ د گر، شخص ،  كى، جدا، عليحدهد گر، د گرى 

Anova ناليز وار انس Analysis of Variance (ANOVA) 

Anoxia    کففف  اکسفففيژنی، بفففی اکسفففيژنی ، فقفففدان اکسفففيژن در سفففل لهاى خففف نى و بفففافتى کفففه

 اغلب م جر به ز انهاى جبران ناپ  رى ميش د/

Ansi American National Standards Institute م سسففففه اسففففتانداردهاى

  ملى امر کا

Answer  پاسففففخ دادن ، جفففف اب دادن ، از عهففففده برامففففدن ، ضففففمانت کففففردن ، دفففففاع کففففردن

( ، ج ابگففففف  شفففففدن ، بکفففففار امفففففدن ، بکفففففاررفتن ، بفففففدرد خففففف ردن ، مطفففففابد )از

 ب دن )با( ، ج اب احتياج را دادن/ 

Answerable /مسئ ل ، ملتز  ، ضامن ، ج ابگ  ، پاسخ دار ، ج اب دار 

Ant درعفففف ض< و  >مخففففال < و >ضففففد بمع ففففى ، مفففف ر، پيش ند سففففتم رچففففه<  >

 /< وغيره >بجاىو 

Ant درعففففف ض< و >مخففففال < و >ضففففد بمع فففففى ، مفففف ر، پيش ند سففففتم رچففففه<  >

 /< وغيره >بجاىو 

Antacid /دواى ضد ترشى معده ،ضد اسيد معده 

Antagonise /دشم ى کردن ،کشمکد کردن ،ستيزه کردن 

Antagonism  مخالفت ، خر مت ، ه  اورى ، اصل مخال ، ناساز 

Antagonist  ، ه  اورد ، مخال  ، ضد ، رقيب ، دشمن /ه  ستيز 

Antagonistic / مخالفت اميز ، خر مت اميز ، رقابت اميز 

Antagonistically /از روى مخالفت  ا دشم ى ،از روى  رقابت 

Antagonize /مخال  کردن ، دشمن کردن 

Antananarivo شهر  نتانانار  و 

Antarctic ج  ب ، قطبج  بى ، قطبج  ب قطب به مرب ط / 

Antarctica / قاره  نتار کا ،قاره ج  بگان قاره اي 

Ante  بفففالا بفففردن ، نشفففان دادن ، تففف پ زدن ،پيشففف ندى اسفففت بمع فففى " پفففيد " و " قبفففل

 از " و " درجل  "  /

Antebellum / قبل از ج ا ، قبل از ج ا داخلي  مر کا 

Antecede پفففيدجسفففتن ( برتفففرىو مقفففا  و زمفففان مكفففان ، )از لحفففاظبففف دن  فففا اسفففبد سفففابد ، 

 / جل تر امدن رفتن

Antecedent  پيشففين ، پيشففى ، سففابد ، مقففد  ، مقدمففه ، سففابقه ، )دسففت ر زبففان( مرجففع ضففمير

 ، دودمان ، تبار /

Antechamber  اطاقى ،  پيدكن كفد اطا/ 

Antedate از( ، م تظربففف دن ، پفففيد  پفففيد از تفففار خ حقيقفففى تفففار خ گ اشفففتن ، پفففيد بففف دن(

 بي ى کردن ، جل انداختن ، سبقت/

Antediluvian  وابسفففته بفففه پفففيد از ط ففففان ، پفففيد از ط ففففان نففف   ، اد  کهفففن سفففال ، اد  که فففه

 پرست/

Antelope بزك هى(antelopes ،antelope .pl/ ) 

Antemeridian /پيد از ظهر 

Antemundane از جهانى ، پيدجهان از افر  د پيد به مرب ط / 
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Antenatal از ت لد/ (پيد،)روانش اسى ازولادتى از ت لد، قبل قبل به مرب ط 

Antenna مفففف ج نففففتن ، (.گيففففرantennas ،antennae. plشففففاخك )( مفففف ج سففففي ، )در بي 

 /گير،  نتن

Antennae عض  حسي چ د ن ب دي در روي حشرات / -شاخک 

Anterior  قدامى( ، جل )ى( ، قدامى /پيشين( 

Anteroom /اطا  انتظار ، کفد کن 

Anthem در كليسا ميخ ان د/ جمعي دسته كه سرود، سرودي 

Anther / بساک ، گرده دان 

Anthill  م رت فففه ، خفففاکر زى کفففه مففف ر ه گفففا  لانفففه سفففازى در اطفففرا  لانفففه خففف د ا جفففاد

 ميک د/

Ant-hill م رچه چال  / 

Anthology /گلرين ادبى ، م تخبات نظ  و نثر ، ج ا 

Anthophilous (of insects) feeding on flowers, living in flowers, growing 

on flowers 

Anthracene )نتراسن )هيدروکرب ر بل ر ن  

Anthracite انتراسيت و خالص خشك س ا  غال / 

Anthrax /پزشکى( سياه زخ  ، ن عى س ا  اق ت 

Anthropic / مرب ط به دوران پيدا د انسان 

Anthropo  ( " پيش ند بمعانى " انسان " و " ج س انسانanthrop / ـ )= 

Anthropocentric /معتقد با  که انسان اشر  مخل قات و مرکز ثقل م ج دات است 

Anthropocentrism /انسان مداری ،   ين انسان مداری ، انسان مرکز پ داری 

Anthropogenic بشففففر بففففا  برخفففف رد و تمففففا  ، مربفففف ط بففففهانسففففان و تكامففففل پيففففدا د مربفففف ط بففففه

 /طبيعت

Anthropogeography    جغرافيففففاي انسففففاني ،بررسففففي پراک ففففدگي ج امففففع انسففففاني، بففففا ت جففففه بففففه شففففرا

 جغرافيا ي محي  ز ست/

Anthropoid / ميم ن اد  نما ، شبه انسان 

Anthropological  بانسان ش اسى ،مرب ط بطبيعت انسانى/وابسته 

Anthropologist / انسان ش ا 

Anthropology / عل  انسان ش اسى ، مبح، رواب  انسان با خدا 

Anthropometric /وابسته به مبح، اندازه گيرى بدن انسان 

Anthropometry / مرد  س جى ، مبح، س جد و اندازه گيرى بدن انسان 

Anthropomorphic /شبيه انسان ، داراى شکل انسان 

Anthropomorphism / قائل شدن ج به انسانى براى خدا ، تر ر شخريت انسانى براى چيزى 

Anthropomorphous اد / شكل داراى  

Anti-  ضفففد، پيشففف ند بفففه مع فففي ضفففد و مخفففال ، عکفففس ، پيش ندها يسفففت بمع فففى " ضفففد

غيفففره، پفففاد ، مخفففال  ، عليفففه ، " و " مخفففال  " و " درعففف ض " و " بجفففاى " و 

 ضد/

Anti rank /پادرتبه 

Antibacterial ضد باکتري /  
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Antibiotic  ، پفففادزى ، مفففانع ا جفففاد لطمفففه بزنفففدگى ، جلففف گيرى ک  فففده از صفففدمه بفففه حيفففات

مربففف ط بفففه انتفففى انتفففى بيففف ز س ، مفففاده اى کفففه از بعضفففى م جففف دات  ره بي فففى 

 ميش د/ بدست ميا د و باع، کشتن ميکربهاى د گر

Antibody  / )پادتن )انتى بادى 

Antic /غر ب و عجيب ، بى ت اسب ، مسخره ، وضع غر ب و مضحک 

Antic و مضحك غر ب ، وضعمسخره ت اسب ، بىو عجيب غر ب / 

Antichain /پاد زنجيره 

Antichrist دجالضد مسيح ، / 

Anticipant  پيد بي ى ک  ده/م تظر ، اميدوار ، ابستن ، باردار ، 

Anticipate  پففففيد بي ففففى کففففردن ، انتظففففار داشففففتن ، پيشدسففففتى کففففردن ، جل انففففداختن ، پففففيد

 گرفتن بر ، سبقت جستن بر /

Anticipation / پيد بي ى ، انتظار ، سبقت ، وق ع قبل از م عد مقرر ، پيشدستى 

Anticipatory انتظار/ م تظر، در حال 

Anticlimactic  ، مرب ط به بيان قهقرا ى ، خلا  انتظارى/پاداوجى 

Anticlimax  )"پففاداوج ، بيففان قهقرا ففي )مثففل " زنفف  مففرد ، مففال  را بردنففد و سففگ  هفف  گفف  شففد

، بيفففاني کفففه هفففر چفففه پفففيد مفففي رود اهميفففتد کمتفففر مفففي شففف د ، بيفففان قهقرا فففي 

 نم دن/

Anticline /چين طاقى ، تاقد س 

Anticlinorium /طاقد س مرکب 

Anticommutative /پادجابجا ي ، غير جابجا ي 

Anti-competitive / ضد رقابتی 

Anticosine /    معک   کسي   ، عکس کسي 

Anticotangent /عکس کتانژانت 

Anticyclogenesis /واچرخ دزائي،  نتي سيکل ن زائي 

Anticyclone گردباد ه ا ىواچرخه ، / 

Anticyclonic /واچرخ دي،  نتي سيکل ني 

Antidepressant /داروى ضد افسردگى 

Antiderivative /لي ، ضد  مشتد ليه ، پادمشتد ، تابع او   تابع او 

Anti-detonant   ضد بدس زى ما ع / 

Anti-detonation   / ضد بدس زی 

Antidote / تر ا  ، پادزهر ، ضد س  ، پازهر 

Anti-dumping /ضد دام ي ا 

Antidune /پاد تل ماسه 

Anti-earthquake /ضد زلزله 

Antiendomorphism /پاد درو نر ختی 

Antifoam   مفففاده اي کفففه بفففراي جلففف گيري از ا جفففاد کففف  در حمفففا  رنگفففرزي بفففه  -ضفففد کففف

 کار مي رود/

Antifreeze ضد  خء ضد  خماده ، / 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

51 
 

Anti-freeze پاد  خ ضد  خ ى،  بگ نهضد  خ ،/ 

Antifriction  ضفففد اصفففطکاک، ليزانفففهlubricant  something used to reduce 

friction 

Antifungal /ضد قارن 

Anti-g    ضد جا بهadj. short for antigravity 

Anti-g suit  ثقل ضد اثر سرعت ، لبا ضد فشار ثقل لبا / 

Antigen  مففف اد پفففادزا ، مفففاده اى کفففه در بفففدن ا جفففاد عکفففس العمفففل عليفففه خففف دش ميک فففد ،

 ت ليد ک  ده ء پادتن ، پادگن /

Antigravity ضفففد جا بفففهhypothetical force which resists the force of 

gravity (Physics) 

Antihistamine  مفففف ادى کففففه بففففراى درمففففان حساسففففيت بکففففار رفتففففه و باعفففف، خ ثففففى کففففردن اثففففر

 هيستامين دربافت ها مى ش ند)طب (/

Antihypertensive  فشففففار خفففف ن، وابسففففته بففففه پففففاد فشففففار خفففف نداروی ضففففدdrug which 

counteracts high blood pressure 

Anti-icing   / ) ضد  خ )سيست 

Antiknock /پادک ب ، ضد ک بد ، روغن م ت ر ، ضد ضربه 

Anti-knock     علففف   هففف ا ى : مفففاده ا کفففه بفففه سففف خت اضفففافه شفففده و احتمفففال انفجفففار و احتفففرا

 ميدهد /نام ظ  ان را کاهد 

Antilexicographical /ضد فره ا لغتی 

Antilinear /پادخطی، ضد خطی 

Antilogarithm  ، نتففففی لگففففار ت ، پففففاد لگففففار ت ، عکففففس لگففففار ت  ، مففففتم  لگففففار ت  ، جيففففب وظففففل 

 متم  جيب/

Antilogarithmic /عکس لگار تمی 

Antilogy /ت اق  مطالب  ا افکار 

Anti-matter   /ضد ماده 

Antimicrobial ضد ميکروبي  / 

Antimodal /ضد نما ی 

Antimode / پادمُد 

Antimony / س ا سرمه ، ت تياى معدنى ، انتيم ن 

Antinode    بطن، شك ، برامدگىت ر ، / 

Antinomy  ت ففففاق  دو قففففان ن  ففففا دو اصففففل ، اظهففففار مخففففال ، ت ففففازع احکففففا ، ت ففففاق  دو

 قان ن/

Antioxidant  اکس ده، ماده ضد اکسا د /ضد 

Antiparallel  ، متفففف ازي مخففففال  ، نففففامت ازي ، غيرمفففف ازي ، زاو ففففه هففففاي راسففففت بففففه تبففففادل

 پادم ازي/

Anti-particle   /ضد  ره 

Antipathize To feel or show antipathy 

Antipathy /  احسا  مخال  ، ناسازگارى ، انزجار 

Antiperspirant  دارو  ففففا مففففاده ی ضففففد عففففر  )بففففدن(، بفففف برproduct that reduces 

perspiration 

Antiphon ميشففف د،  ء د گرخ انفففدهدسفففته كليسفففا در جففف اب سفففرا  دگان ب سفففيله كفففه سفففرودى

 / سرود برگردان

Antiphony /انعکا   ا ج اب سرود و م سيقى ، تهليل خ انى ، سرود تهليلى ، ج اب 
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Antipodal  سفففر قطفففر، متقفففاطر،مرب ط بفففه سفففاک ين   گفففى دنيفففا ، واقفففع در طفففر  مقابفففل دو

 زمين ، مستقيما ، مخال  ، متقاطر/

Antipodes / ساک ين نقاط متقاطردر روى زمي ۀ، نقاط متقاطر 

Antiquarian /  باستاني ، وابسته بقد   ، عتيقه ش ا 

Antiquarianism  عتيقه ش اسیstudy and collection of antiquities 

Antiquary / باستان ج  ، عقيقه ج  ، عتيقه ش ا 

Antiquate /که ه کردن ، برانداختن ، م س خ کردن ، از رس  روز بيرون انداختن 

Antique /که ه ، عتيقه ، باستانى 

Antiquities plural noun old objects from ancient times 

Antiquity قدمت/ عهد عتيد ، روزگار باستان ، 

Antireflexive /ضد انعکاسی، ضد بازتابی، غير انعکاسی، نابازتابی 

Anti-semitic ضد  ه دى / 

Anti-semitism / مخال  با  ه د ان 

Antisepsis ضد عف نى گ دزدا ی ، حالت / 

Antiseptic  دواى ضفففد عفففف نى ، گ فففدزدا ، ضفففد عفففف نى ، تميفففز و پفففاکيزه ، مشفففخص ، پلشفففت

 جداگانه ، پادگ د/بر ، 

Antisine /   معک   سي   ، عکس سي 

Anti-skid   ضد لغزش 

Antislavery  بردگى مخال / 

Antismoothing /پادهم ار سازی 

Antisocial / مخال  اص ل اجتماعى ، مخال  اجتماع ، مخل اجتماع ، دشمن جامعه 

Antispasmodic ضداختلاجو تش ج ضد انقباض ، / 

Anti-spin    علففففف   هففففف ا ى : سيسفففففتمى بفففففراى جلففففف گيرى از چفففففرخد چرخهفففففاى ه اپيمفففففا

 ه گاميکه ارابه فرود خارج از ه اپيما قرار دارد/

Antistatic   /نتی استاتيک، ماده ضد الکتر سيته ساکن، پادا ستا  

Antistrophe  در تففففراژدى هففففاى   نففففانى( حرکففففت از چففففپ براسففففت نما شففففگران ه گففففا  اواز

 جمعى ، ص عت تج يس/دسته 

Anti-submarine   /ه اپيمای ضد ز ردر ا ی 

Antisymmetric  ، )پادمتقفففارن ، نامتقفففارن ، ق فففا  ، متقفففارن خُلففف  ، متخفففال  ، متقابفففل )مفففاتر س

 ضد  متقارن ، پاد اندازه/

Antisymmetry  ، پادتقفففارني ، پادتقفففارن ، ق اسفففي ، تقفففارن خُلففف  ، تقفففارن متخفففال  ، بفففي تقفففارني

 ضد  تقارني /

Antitangent / معک   تانژانت، عکس تانژانت 

Antithesis / پادگ اره ، ضد و نقي  ، تضاد ، ت اق  ، نتي تز، برابر نهاد 

Antithetical /پادگ اره اى ، داراى ضد و نقي  ، متضاد 

Antitoxin س  ، دفع، ضد زهرابهء ضدس ماده / 

Antitrust  تراست(  ا اتحاد ه هاى بزرگ ص ا ع/مخال  تشکيل( 

Antivirus  برنامففففه اي کففففه و روسففففهاي حافظففففه خفففف د را بازرسففففي مففففي ک ففففد و و روسففففهاي

 م ج د را ش اسا ي مي ک د و  نها را از بين مي برد/
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Antler /شاخ گ زن ، شاخ فرعى ، انشعاب شاخ 

Antonym /کلمه ء متضاد ، ضد و نقي  ، متضاد 

Antonymous متضاد/ بكلمه تهوابس 

Anumerate / شمردن 

Anus /مقعد ، بن ، نشين ، س راخ ک ن 

Anvil   /اه ين کرسى ، مقر ، روى س دان ک بيدن ، استخ ان س دانى 

Anxiety /ارنا ، تش  د ، دل واپسى ، اضطراب ، اند شه ، اشتيا  ، نگرانى 

Anxious  ناک / دل اپس ، ارزوم د ، مشتا  ، اند ش اک ، بي 

Anxiously /بط رنگران ، مشتاقانه 

Any در ، چقففففدر، هففففيچنفففف ع ( چففففه ( ) در پرسففففد ، چقففففدر، ) درجمففففع، كففففدا چففففه ( ،

 /، هيچ، هيرگ نهن ع ، هيچ( هر، ازن ع ء مثبتجمله

Anybody هركجا /، كسيكس هيچ ، 

Anycast Anycast is a network addressing and routing scheme 

whereby data is routed to the "nearest" or "best" 

destination as viewed by the routing topology 

Anyhow /بهرحال ،در هر ص رت ، بهرجهت ،ب  عى 

Anymore ها، د گر/ از ا ن بيد 

Anyone معين ، هرچيز، هرشخصهركس/ 

Anyplace هرجا، هركس / 

Anything ( هفففيچو نففففى ، )درپرسفففد( چيفففزىء مثبفففتكار)درجملفففه هرچيفففز، هركفففار، همفففه 

 ، بهر مقدار/كار، بهراندازه چيز هيچ

Anytime    هر زمانat any time, whenever 

Anyway /در هرص رت ، بهرحال 

Anywhere / هرجا، هرجا باشد،  جا ی، هيچ جا، هيچ کجا، هر قسمت ، هرگز 

Aol   مخفapplication oriented language 

Aortic بشاهرگ وابسته / 

Ap rossecorP dehcattA شده مترل پردازنده شده الرا  پردازنده  

Apache پ ست سرخ از قبا ل دزد،  كى  ( امر كاpl. apaches , apache / ) 

Apart  ، غيرهمفکر ، به فاصله، غير از، دور از ه  /جدا ، ک ار ، س ا ، مجزا 

Apartheid /نفا  و جدا ى بين سياه پ ستان و سفيد پ ستان افر قاى ج  بى 

Apartment / اپارتمان 

Apathetic /  بى احسا  ، بى تفاوت ، بى رو 

Apathetically بففففففی حسففففففی،عد  احساسففففففات،خ ن سففففففردی،بی عففففففاطفگیindifferently, 

listlessly, without interest, in a disinterested manner 

Apathy /  بى حسى ، بى عاطفگى ، خ ن سردى ، بى علاقگى 

Apatite : پاتيتح فرم ل شيميا ي Ca5[(F,OH)|(PO4)3 ] 

Ape ب ز  هميم ن ، / 
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Apeak /در ا ن ردى( راست ، )بط ر( عم دى ، قائ  ، بحالت عم دى 

Apennines  نين )در وس  ا تاليا( /ک ه های  په 

Aperiodic  غيفففر دوره اي، نامت فففاوب، بفففي ت فففاوب، نفففادوره اي، بفففدون دوره، بفففي تففف الي، بفففي

 دوره، غير مت اوب/

Aperitif /ن شابه ء الکلى که بع  ان محرک اشتها قبل از غ ا مى ن ش د 

Aperture  ، گشادگى /گشا د ، روزنه د د ، شکا  د د ، دهانه  ا س راخ ، روزنه 

Apex ن كاوج ،(.apexes  &apices. plن ك ) تاركزاو ه ، سر، را ،/ 

Aphasia /پزشکى( عد  قدرت تکل  )در نتيجه ضا عات دماغى( ، افازى 

Aphelion /نقطه ي اوج، دورتر ن فاصله، دور ن ،اوج خ رشيدي 

Aphid ش شهشته ،/ 

Aphorism  ، کلمات قرار ، پ د و م عظه/سخن ک تاه ، کلا  م جز 

Aphoristic ا پ دن  سى م جز ن  سى به وابسته  / 

Aphotic /تار ک ، بى فروغ 

Aphrodisiac / مق ى باء ، داروى مق ى غرا ز ج سى 

Api کفففام ي تر : رابففف   فففا ميفففانجى برنامفففه کفففاربردىApplication Program 

Interface 

Apiarist عسل ء زنب رده ده پرورش/ 

Apiary عسل ك دو، ك دوي / 

Apical / مرب ط به ن ک  ا را  زاو ه 

Apiculture /پرورش زنب ر عسل 

Apiece /  براي هر شخص ، هر چيز ، هر  ک ، هر کدا 

Aplenty  به حد وف ر، فراوانsufficient, enough / 

Aplomb /حالت عم دى، )مجازى( اطمي ان بخ د ، اعتماد ب فس 

Apocalypse / کتاب مکاشفات   ح ا ، مکاشفه ، الها 

Apocalyptic ح ا/ مكاشفات كتاب به وابسته   

Apocenter /ورا مرکز 

Apocryphal /داراى اعتبار مشک ک ، ساختگى ، جعلى 

Apodictic /شامل  ا مستلز  بيان حقيقت ، قابل ت ضيح 

Apodosis  ، نتيجه جمله ء شرطى/دست ر زبان( مکمل جمله ء شرطى 

Apoenzyme /پ  انز  ، جداز ما، رهاز ما  

Apogee  زاو ففففه انحففففرا  ثقفففففل م شففففک ، )ه دسفففففه( اوج ، نقطففففه ء اوج ،  روه ، اعلفففففى

 درجه ، نقطه ء کمال/

Apolitical /داراي شخريت غير سياسي ، بي علاقه بام ر سياسي ، غير سياسي 

Apollo (  /قد   )  نان و م سيقى و شعر و ز با ى افتاب خداى 

Apologetic /پ زش اميز ، اعت ارى ، دفاعى 

Apologetically ا دفاع پ زش از راه / 
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Apologise طلبيدن ، پ زشخ استن ، مع رتكردن ع ر خ اهى / 

Apologist ء دفاعىء رساله، ن  س دهخ اه ، پ زشمدافع/ 

Apologize  ، مع رت خ استن ، ع ر خ اهى کردن/پ زش خ استن 

Apology /پ زش ، ع رخ اهى )رسمى( ، اعت ار ، مدافعه 

Apoplectic /سکته اى ، دچار سکته ، سکته اور 

Apoplexy ء ناقص، سكتهسكته/ 

Apoptosis  ،محففففدود ت ژنتيکففففی طفففف ل عمففففر سففففل لها، مففففرگ برنامففففه ر ففففزی شففففده سففففل لها

 مرگ سل لی برنامه ر زی شده/

Apostasy /رده ، ارتداد ، ترک ا ين ، ترک عقيده ، برگشتگى از د ن 

Apostate / از د ن برگشته ، مرتد 

Aposteriori  ، پسفففففين ، )م طفففففد( از معلففففف ل بعلفففففت رسفففففيده ، از مخلففففف   بخفففففالد پفففففى بفففففرده

 است تاجى ، استقرا ى ، با استدلال قياسى/

Apostle روحفففانى مرجفففع )دركليسفففا( عفففاليتر ن، امبفففر حففف ارى ، پفففيغ ، رسففف لفرسفففتاده 

/ 

Apostolic پاپ به ، وابستهرسالتى/ 

Apostrophe  حفففف   درمفففف ارد ز ففففر بكففففار ميففففرود، درم اقففففع "( كففففه) ، علامففففتاپ سففففترو 

 ، در اخفففر اسففف اسفففت بففف دهsi ti دراصفففل كفففه s"ti مثفففل ازكلمفففه  فففا بخشفففى حفففر 

اعففففداد  ففففا  بسففففتن ، درجمففففعkoob s"ilA مثففففل مالكيففففت ثبفففف ت بففففراى مضففففا 

 /  s"7و  s"S م فرد مثل حرو 

Apothecary /داروگر ، داروساز ، دارو فروش 

Apothegm / کلمات قرار ، کلا  م جز ، امثال و حک 

Apothem /ارتفاع، سه ، فاصله ي مرکز چ دضلعي م تظ  تا  کي از اضلاع  ن 

Apotheosis / ستا د اغرا  اميز ، رها ى از زندگى خاکى و عروج باسمانها 

App   مخفApplication  

Appal شدن زده ، وحشتترساندن/ 

Appalachian  پالاچيان of the Appalachian Mountains (USA) 

Appall شدن زده ، وحشتترساندن / 

Appalling /  ترس اک، ترسان ده، مخ 

Appallingly /ترساندن، وحشت زده کردن، رنا از رو پراندن 

Apparatus  ، اپففففارات ، شففففعبه حففففزب ، شففففعبه ز رزمي ففففى و مخفففففى فعففففال ، اسففففباب ، الففففت

 دستگاه ، ل از  ، ماشين ، جهاز /

Apparel /رخت ، اسباب ، اراستن ، پ شاندن ، جامه 

Apparent   مسل /ظاهرى ، مشه د ، پيدا ، اشکار ، ظاهر ، معل   ، وار 

Apparently / ًظاهرا 

Apparition / ص رت وهمى ، ظه ر ، خيال ، رو  ، تجس  ، شبح ، م ظر 

Appeal  ، پفففففژوهد ، ت سفففففل ، چ فففففا زدن ، جا بفففففه ، درخ اسفففففت ، التمفففففا  ، ج بفففففه

 )حق  ( استي ا  /

Appealing / ج اب ، خ ش ا  د 

Appear  دادن /ظاهر شدن، قرار داشتن، به نظر رسيدن، نشان 
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Appearance /ظه ر، حض ر، نما د، نم د، احتمال، سيما، شکل، طر  ص رت 

Appease  ارا  کففففردن ، سففففاکت کففففردن ، تسففففکين دادن ، فرونشففففاندن ، خ ابانففففدن ، خشفففف  د

 ساختن/

Appeasement /  تسکين ، فروکد ، دلج  ى ، فرونشانى 

Appellant  اسفففتي افى ، مفتفففرى ، تهمفففت پفففژوهد خففف اه ، فرجفففا  خففف اه ، اسفففتي ا  ده فففده ،

 زن ده )بکسى( ـ /

Appellation /نا  ، اس  ، لقب ، نامگ ارى ، وجه تسميه 

Append / افزودن ، الحا  کردن ، او ختن ، پي ست کردن 

Appendage /ضميمه ، پي ست ، دستگاه فرعى 

Appendices دنباله،   لضميمه ،/ 

Appendicitis  اپاند س/ ، اما روده ضميمه اما  

Appendix  ضفففميمه ،   فففل ، دنبالفففه ، او فففزه ، پي سفففت ، )پزشفففکى( زائفففده ک چفففک ، ق لففف ن

 ، زائده ء اپاند س/

Apperception  / خ د گاهی،  گاهی درونی ، خ د اندر افت، درک ، احسا 

Appertain  با( وابسته ب دن ، مرب ط ب دن ، متعلد ب دن ، اخترا  داشتنto/) 

Appetence / ارزو ، اشتيا  ، تما ل 

Appetite /  ميل و رغبت  اتى ، اشتها ، ارزو ، اشتيا 

Appetizer /غ ا  ا اشاميدنى اشتهااور قبل از غ ا، پيد غ ا 

Appetizing /محرک ، اشتهااور 

Applaud ، تحسين کردن ، ک  زدن ، ست دن/ افر ن گفتن 

Applause / ک  زدن ، هلهله کردن ، تش  د و تمجيد ، تحسين 

Apple /سيب ، مردمک چش  ، چيز عز ز و پربها ، سيب دادن ، مي هء سيب دادن 

Applesauce  سفففس سفففيب، بفففی مع فففی، دری وریstewed and sweetened apples; 

(slang) nonsense 

Applet  کاربردي در و  دوز که همراه سيست  عامل است/برنامه 

Appliance /دستگاه ، اسباب کار ، اسباب ، الت ، وسيله ، تمهيد ، اختراع ، تعبيه 

Applicability /کاربرد ، قابليت اجراء ، کاربست پ  رى 

Applicable  قابفففل اجفففراء، قابفففل اطفففلا  ، اجفففرا شفففدنى ، کاربسفففت پففف  ر، کاربسفففت ي، قابفففل بفففه

 کارگيري /

Applicant  ، سفففففرباز داوطلفففففب ، درخ اسفففففت ده فففففده ، تقاضفففففا ک  فففففده ، طالفففففب ، داوطلفففففب

 متقاضى ، درخ استگر /

Applicate /بل دی، ارتفاع 

Application  برنامفففه کفففاربردى ، تقاضفففاى کفففار ، بفففه کفففار گمفففاردن اسفففتخدا  کفففردن ، بفففه کفففار

، کفففاربرد ، اسفففتفاده، بفففردن ، اعمفففال ، درخ اسفففت نامفففه ، پشفففت کفففار ، اسفففتعمال 

درخ اسفففت، عملکفففرد، پرسشففف امه، اعمفففال، کفففاربرد، مففف رد اسفففتعامال، نگاشفففت، 

 گسترش، کاربست، استعمال، اثر، تقاضانامه، کاربردي، درخ است نامه/

Applicator ك  ده ، اعمالك  ده درخ است / 

Applied بكفففار رفتفففه معفففين هففد  (، بفففراى)شفففده ، بكفففاربرده، بكفففار بردنففى، كفففابردىعملففى 

کفففففاربردى ، عملفففففى ، کفففففابردى ، بکفففففار بردنفففففى ،  - معم لفففففه ، وضفففففعكاربسفففففته

 بکاربرده )شده( ، براى هد  معين بکار رفته ، کاربسته ، وضع معم له /

Apply  صفففد  کفففردن ، بکفففار بفففردن ، بکاربسفففتن ، بکفففار زدن ، اسفففتعمال کفففردن ، اجفففرا

بهفففف  بسففففتن ، درخ اسففففت کففففردن ، کففففردن ، اعمففففال کففففردن ، مترففففل کففففردن ، 

 درخ است دادن ، شامل شدن ، قابل اجرا ب دن /
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Applying / با استفاده از، با ت جه به 

Appoint  ، مففففام ر کففففردن ، نرففففب کففففردن بففففه کففففار ، تعيففففين کففففردن ، برقففففرار کففففردن

 م ر ب کردن ، گماشتن ، واداشتن /

Appointed مام ر  /انترابى ، 

Appointee  م ر ب/گماشته، 

Appointment  ، گمفففارش ، تعيفففين ، انترفففاب ، قفففرار ملاقفففات ، وعفففده ملاقفففات ، کفففار ، م رفففب

 گماشت /

Apportion  / بخد کردن ، تقسي  کردن ، تخريص دادن 

Apportionment   تعيففففين سففففه  و حرففففه ، افففففراز ، واگفففف ارى اعتبففففار ، )حقفففف  ( تسففففهي  ، تقسففففي

 پ لى بين اشخا   ى نفع /

Appose  ، مفف رد سفف ال واقففع شففدن ، مفف رد انتقففاد و ا ففراد قففرار گففرفتن ، رسففيدگى کففردن

 مقاومت کردن ، اعتراض کردن )بر( /

Apposite /درخ ر ، م اسب ، بجا ، مرب ط 

Apposition  عطفف  بيففان ، بففدل ، کلمففه ء وصفففى )مثففلPeter the Hunter  کففه در ا  جففا

 وص  پطرو  است(/ hunterکلمه ء 

Appraisal د فففد زدنكفففردن قيمفففت ، تعيفففينكفففردن ، ارز فففابي، تقففف   قيمفففت ، تعيفففينارز فففابي ، 

/ 

Appraise / ارز ابى کردن ، تق    کردن ، تخمين زدن 

Appraiser /ارز اب ،تق    ک  ده 

Appreciable /  قابل تحسين ، قابل ارز ابى ، محس 

Appreciably considerably, markedly 

Appreciate  قفففدردانى کفففردن )از( ، تقفففد ر کفففردن ، درک کفففردن ، احسفففا  کفففردن ، بربهفففاى

 چيزى افزودن ، قدر چيزى را دانستن /

Appreciation /افزا د بها ، ترقى قيمت ، قدردانى ، تقد ر ، درک قدر  ا بهاى چيزى 

Appreciative /قدردان ، مب ى بر قدردانى ، قدرش ا  ، حد ش اسى 

Appreciatively ش اسفففى ، حفففدقدرشففف ا  بفففر قفففدردانى ، مب فففىقففدردانin an appreciative 

manner, thankfully, gratefully 

Apprehend   دسففففتگير کففففردن ، بازداشففففت ، در ففففافتن ، درک کففففردن ، ت قيفففف  کففففردن ، بففففي

 داشتن ، هراسيدن 

Apprehensible فه  قابل/ 

Apprehension  /بازداشت ، جلب ، در افت ، درک ، فه  ، بي  ، هرا  ، دستگيرى 

Apprehensive /  بيم اک ، نگران ، درک ک  ده ، باه ش ، زود فه 

Apprentice كار م ز /كردن شاگرد، شاگردي ، 

Apprenticeship /دوره کارام زى ، شاگردى ، تلم  ، کارام زى 

Apprise  (بففففراورد کففففردن ، تقفففف    کففففردن ، قيمففففت کففففردن ، مطلففففع کففففردن ، اگففففاهى دادن

apprize /ـ )= 

Apprize د د زدن ،ارزكردن كردن ، تق    خبر دادن،/ 

Approach  رسفففيدن ، ضفففربه بفففراى نزد فففک شفففدن بفففه هفففد  گلففف  ، مسفففير ففففرود ، داخفففل

رو کفففرد ، گفتگففف  شفففدن مسفففير نزد فففک شفففدن ه اپيمفففا بفففه بانفففد ففففرود تقفففرب ، 

 برخ رد ، شي ه ، برداشت ، نزد ک شدن ، نزد ک امدن ، معبر ، مشى/

Approachable /نزد ک شدنی، زود اب، قابل دسترسی، ک ار  مدنی، قابل تقليد 

Approaching (، ا  ده)ش نده نزد ك/ 

Approbation / تر  ب ، قب لى ، م افقت ، پس د 
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Approbatory اميز/ ، تحسينتحسي ى 

Approgression /رگرسي ن تقر ب 

Appropriable /مرادره پ  ر، ضب  کردنی، گرفت ی، تراحب پ  ر 

Appropriate  ، اخترففففا  دادن ، بففففراى خفففف د برداشففففتن ، ضففففب  کففففردن ، درخفففف ر ، م اسففففب

 مقتضى /

Appropriately  ور درخ ر م اسباقتضا، ب  ،به ،بم اسبت ورمقتضيب/ 

Appropriateness اقتضاء، ت اسب/ 

Appropriation  خيفففره اختراصفففى ، ب دجفففه مرففف به بفففراى هز  فففه اعتبفففارات پفففيد بي فففى شفففده 

تقاضففففانامه  CLدر ب دجفففه ، ت ز فففع درامففففد خفففالص بفففه حسففففابهاى مختلففف  ، در 

ا سفففت کفففه بسفففتانکار بفففراى بفففدهکار مفففى فرسفففتد و درخ اسفففت پرداخفففت قسفففمتى 

اخترفففا  ب دجفففه ، تخرفففيص وجفففه ، تخرفففيص  از طلفففب خففف د را مفففى نما فففد ،

 ، م ظ رکردن )ب دجه( ـ/

Approval / اجازه ، ترد د ، تر  ب ، م افقت ، تج  ز 

Approve  ترففد د کففردن ، تا يفففد کففردن ، ترففف  ب کففردن ، م افقففت کفففردن )بففا( ، ازمفففا د

 کردن ، پس د کردن ، رواداشتن/

Approving approval, formal act of giving approval 

Approvingly in an approving mode, in a well-disposed manner, with 

approval 

Approx.  تقر با تقر بى مخف ، 

Approximate  نزد ففففک کففففردن ، نزد ففففک امففففدن ، تقر بففففى ، تقر ففففب زدن، تقر بففففي ، نزد ففففک

سفففاختن ، تقر فففب زدن، نزد فففک شفففدن، نزد فففک سفففاختن، بفففه تقر فففب زدن، تعيفففين 

 دار تقر بي، محاسبه ي تقر بي، تقر ب، تقر بي، تخمين زدن/ مق

Approximately / به تقر ب، تقر با، تخمي ا، تقر ب زدن 

Approximation /نزد کى ، شباهت ز اد ، قر ب برحت ، تخمين ، تقر ب 

Approximative صحت به ،نزد ك ،نزد ك تقر بي/ 

Appurtenance اسباب ، جهاز ، حالت رب  و اترال ، متعلقات/ جزء ، ضميمه ، دستگاه ، 

Appurtenant /وابسته ، متعلد ، )در جمع( متعلقات 

Apr.  ور ل مخف  

Apricot / زردال 

April / ماه چهار  سال فرنگى ، اور ل 

Apron  ، نفففف ار، چمففففن ک تففففاه اطففففرا  سفففف راخ گلفففف  قسففففمتى از کفففف  ر  ففففا بفففف کس

 پيد دامن ، پيد ب د، ک  ،صحن/خرند، راد ه ، ز ر پ جره ، 

Apropos / بجا ، بم قع ، شا سته 

Apse /محراب کليسا 

Apsis /اوج، حضي ، نزدور 

Apt زرنا،  ماده، متما ل، محتمل، شا سته، درخ ر، م اسبمستعد، قابل ،/ 

Aptamer / پتامر  

Apterygote ( مرب ط به ز ر رده بي بالانapterygota/ ) 

Aptitude /استعداد ، گ جا د ، شا ستگى ، لياقت ، تما ل طبيعى ، ميل  اتى 

Aptly ورم اسب،ب  ،بز ركي لياقت ،ازروي مستعدانه/ 
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Aptness /شا ستگى ، استعداد ، احتمال 

Aql  سطح م رد قب ل کيفيتAcceptance Quality Level(AQL 

Aqua برو، عر  ب بشكل ، محل لي ب  ، / 

Aquaculture /ب زی پروری،  بکشت  

Aquanaut  غ ا=skin-diver 

Aquaria و  مفففففاهى در ان كفففففه بزرگفففففى ، شيشفففففهابفففففزى و گياهفففففان جفففففان ران نما شفففففگاه

 /ابز دان ميده د، ابز گاه رانما د در ا ى جان ران

Aquarium  مفففففاهى و نما شفففففگاه جفففففان ران و گياهفففففان ابفففففزى ، شيشفففففه بزرگفففففى کفففففه در  ن

 جان ران در ا ى رانما د ميده د ، ابز گاه ، ابز دان/

Aquarius /ر زنده اب ،ساکب الماء،برج دل ،ابر ز اک ار س 

Aquatic / وابسته به اب ، جان ر  ا گياه ابزى ، ابزى 

Aqueduct /اباره ، کانال  ا مجراى اب ، ق ات 

Aqueous ب نهاد،  بی/،  بدار،محل ل در  ب،  بدار،  بکی،  ب  

Aquiclude / سازند ناتراوا،  بخ ان نيمه تراوا 

Aquifer / سفره اب ، ابزا ، ابخيز ، سفر ، ح زه )در ابهاى ز رزمي ى( ـ 

Aquifuge / سفره بي  ب ، زمين بي  ب ، سازند ناتراوا 

Aquiline / )عقابي ، داراي م قار کج )شبيه عقاب 

Aquitard  تارد،  بخ ان ناتراوا/زمين ک  نف  ،  کي 

Ar / مخف   رگ ن 

Arab /عرب ،عربى ،تازى 

Arabesque  اسفففليمى ، عربانفففه )شفففي ه تز ي فففى اسفففلامى( ، نقفففد عربفففى  فففا اسفففلامى ، کاشفففى

 کارى سبک اسلامى /

Arabia عربستان  

Arabian عربعربى ،/ 

Arabic عرب عربى ، فره اعربى زبان تازى ، زبان، عربىتازى( barA/   ) 

Arab-israeli /عربستان سع دی 

Arable / قابل کشتکارى ، قابل زرع ، زمين مزروعى 

Arachnid / جان رى از راسته ء ب د پا ان ، ع کب تيان ، ت  دگان 

Arbiter / حک  ، داورى کردن ، قاضى ، داور 

Arbitrage /معامله به س د ، داورى کردن 

Arbitrarily /دلخ اهانه ، دلخ اهى ، مستبدانه ، بط ر قراردادى 

Arbitrary  ، اسففففففتبدادى ، دلبخفففففف اهى ، دلبخفففففف اه ، ارادى ، اختيففففففارى ، دلخفففففف اه ، مطلففففففد

 مستبدانه ، قراردادى/

Arbitrate / داورى کردن ، حکميت کردن )در( ، فيرل دادن ، فت ى دادن 

Arbitration  بطر د حکميت ، داورى/تحکي  ، نتيجه ء حکميت ، راى 

Arbitrator ده ده ، فيرلداور، ميانجى / 

Arbor /قانجا  ، مح ر ، چمن ، علفزار ، باغ مي ه ، تاکستان 
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Arboreal /درختى ، دارزى ،درخت زی 

Arborescent مان د / وار، شاخه درخت 

Arboretum كشاورزىباغ ، (aterobra  &smuterobralp ) 

Arboriculture /درخت کاری، درخت نشانی، غر  اشجار 

Arbovirus  و روسففففهای ب ففففدپا ان بففففه و ففففژه پشففففه و سففففا  کففففه نففففيد  نهففففا م جففففب بيمففففاری

 ,rna  any of a group of RNA virusesميش د،و روسفففهای 

including those that cause yellow fever and viral 

encephalitis, which are transmitted to people by certain 

bloodsucking arthropods, esp. mosquitoes and ticks 

Arc   / ق   ، کمان ، طا  ، هلال ، جرقه 

Arcade  طاقگففففان ، دالان ، پيففففاده روى سرپ شففففيده ، گفففف رگاه طاقففففدار ، طاقهففففاى پشفففففت

 سره /

Arcadian تجمففففل و بففففى سففففاده ، ادميكففففهدهففففاتى (، اد در  نففففان اىاركاد)ناحيففففه بففففه متعلففففد 

 ك د /مى زندگى

Arcane  (محرمانهarcana / ـ )= 

Arch مفففف  ى، نففففاقلا، شففففيطان دراوردن  اطففففا  قفففف   بشففففكل ، قفففف  ، طففففا كمففففان ، 

 / " بزرگ" و" كبير " و  "رئيس بمع ى ، پيش ندى، اصلىرئيس

Archaean ميليفففارد سفففال پفففيد را  5/2تفففا  8/3زمفففاني حفففدود  قسفففمت ميفففاني پرکفففامبر ن کفففه

در بفففر مففففي گرفتفففه اسففففت.حيات بفففر روي کففففره زمفففين در خففففلال اوا فففل  رکففففا ن 

 پد دار شده است /

Archaebacteria /سلسله اصلي باکتري ها 

Archaeological ش اسى باستان به وابسته/ 

Archaeologist / باستان ش ا 

Archaeology /باستان ش اسى 

Archaic / )که ه )م س خ( ، که ه ، قد مى ، غير مرطلح )ب اسطه قدمت 

Archaism قد مي ، انشاء  ا گفتار  ا اصطلا ، قدمتكه گي/ 

Archangel ء بزرگ، فرشتهء مقربفرشته/ 

Archbishop  مطراناعظ  اسق ،/ 

Archdeacon اسق  معاون/ 

Arched /طاقدار ، مق   ، ق سي 

Archenemy /دشمن بزرگ، باستانی، قد می 

Archeologist ش ا  باستان / 

Archeology ش اسى باستان / 

Archer /   کمانگير ، راکت ص تى ، کماندار ، ق 

Archery كمانداري تيراندازي ، / 

Archetypal / مرب ط به ص رت ازلى ،مرب ط  ا شبيه طر  اصلى ، نم نه اوليه 

Archetype /  ص رت ازلى ، طر   ا الگ ى اصلى ، نم نه اوليه ، کهن الگ 

Archimedean / ارشميدى ، وابسته به ارشميد 

Archimedes  ارشميد / 
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Archipelago /در ای پر جز ره،بحرالجزا ر،مجمع الجزا ر 

Architect / مه د  معمار ، رازى گر ، معمارى کردن ، مهراز 

Architectural معمارىمعمارى به وابسته ،/ 

Architecture /ساختار ، سبک معمارى ، مهرازى 

Architrave /گربرى سر ست ن ،گربرى اطرا  در ، پ شد مستقي  بدون انح ا 

Archival /مرب ط به با گانى ،با گانى کردن ،با گانى شدنى 

Archive /با گانى کردن ، ضب  اس اد و اورا  با گانى 

Archly /م   انه ، از روى شيط ت 

Archway ء طاقدار، گ ر سرپ شيدهطاقدار، دروازه گ رگاه/ 

Arc-sine سي    ، عکس سي    ، کمان جيب ، ق   جيب / رک 

Arctic /قطبى ، شمالى ، وابسته بقطب شمال ، سرد ، شمالگان 

Arcuate / ق سى ، کمانى 

Arcwise / کمانی، کمان ار 

Ardent /گر  ، س زان ، ت د و تيز 

Ardently /بگرمى ، از روى حميت و حرارت 

Ardor /گرمى ، حرارت ، تب و تاب ، ش   ، غيرت 

Arduous /دش ار ، پر زحمت ، پرالتهاب ، صعب الرع د 

Are  زمانهست د، هستيد، هستي ( فعل حاضر و جمع to be/) 

Area  حففف زه ، م طقفففه ، مسفففاحت ، فضفففا ، ناحيفففه عرصفففه ، په فففه ، مح طفففه ، سفففطح ،

/ 

Areal / مساحتى ، فضائى 

Areg / ارَِگ 

Arena  په ففففففه ،ميففففففدان مسففففففابقات) در رو  قد  (،عرصففففففه ،گ د،)کشففففففتى گيففففففرى  ففففففا

 مبارزه(،صح ه ،ارن/

Arene  هيدروکربن  روماتيک/ - رن 

Aren't  مخف ton era 

Arents / ز ر رده های ارنت 

Areography  ا مر خ بهرا  شر  / 

Areology / گفتار در بهرا  ، مبح، مر خ 

Arête / خ  الرا  )ک ه  ردى( ، خطالرا  ک ه 

Arg مخف   رژانتين 

Argentina كش ر  رژانتين 

Argentinian رژانتي ی  

Argillan /پ شد رُسي 

Argon /رگ ن  

Argonaut سففف ی کاليفرنيفففا بفففرای  فففافتن طفففلا شفففرکت   رگ نفففات هرکسفففی کفففه در هجففف   بفففه
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 adventurer in Greek mythology who traveled toکففففرد

Colchis by ship in search of the Golden Fleece 

Argot /گ  د عاميانه ، زبان و ژه ء دزدان ، لهجه ء ولگردان 

Arguable /قابل بح، ، مستدل 

Arguably ي/بر رت مشك ك ، نامطمئن ، تقر ب 

Argue  بحففف، کفففردن ، گفتگففف  کفففردن ، مشفففاجره کفففردن ، دليفففل اوردن ، اسفففتدلال کفففردن

/ 

Argument  ،ش اسفففففه ، بحففففف، ، مباحثفففففه ، نشفففففان ند ، اسفففففتدلال ، دليفففففل، برهفففففان، خلاصفففففه

 مضم ن/

Argumentation /ت ت ، حج   استدلال ، بح، ، م اظره ، مباحثه ، م اظرات ، اقامه ي حج 

Argumentative /استدلالى ، م طقى ، جدلى 

Argyle دارای طففففر  لفففف زی بففففه رنگهففففای گ نففففاگ ن،ج رابknit sock with 

diamond pattern; diamond pattern used in knitting; type of 

container for holding gravy 

Aria /م سيقى( اواز  ک فره 

Arid  ، بيرو  ، بى لطافت/ک  اب ، خشک ، با ر ، ل   زرع ، خالى ، بيمزه 

Aridisol / خاک ک   ب دار 

Aridity / خشکى ، بيروحى 

Aries /بره ، برج حمل )نج  ( برج حمل که بشکل ق چى تر  ر ميش د 

Arise  ، برخاسففففتن ، بل ففففد شففففدن ، رخ دادن ، ناشففففى شففففدن ، ب جفففف د اوردن ، برامففففدن

 طل ع کردن ، قيا  کردن ، طغيان کردن/

Arisen  رخ دادن ،روى دادن ،برامدن ،قيا  کردن ،طل ع/برخاستن، 

Aristocracy /   ار ست  کراسى ، اشرا  سالارى ، حک مت اشرافى ، طبقه ء اشرا 

Aristocrat /عض  دسته ء اشرا  ، طرفدار حک مت اشرا  ، نجيب زاده 

Aristocratic /اشرافى ، اعيانى 

Aristotle / ارسط  ، ارسطاطاليس 

Arithmetic /عل  حساب ،حساب ،حسابى ،حسابگر، حسابدان 

Arithmetical /حسابی، مرب ط به عل  حساب 

Arithmetician /حسابدان،عال  بعل  حساب 

Arithmetising  /حسابيدن ،حسابي کردن 

Arithmometer /ن عی ماشين محاسبه، ماشين حساب 

Arizona /ا الت  ر زونا 

Ark ص دوقره، قا دكشتى ،/ 

Arkansas / ا الت  رکانزا ، رودخانه ی  رکانزا 

Arm  شففففاخه هففففاى ل گر،قففففدرت پرتففففاب تفففف پ ،چاشفففف ى کشففففيدن امففففاده انفجففففار کففففردن

،رسفففففففففته) رزمفففففففففى و پشفففففففففتيبانى رزمى(،دسفففففففففت) از شفففففففففانه تفففففففففا نففففففففف ک 

انگشت(،بازو،شفففففاخه ،قسفففففمت ،شفففففعبه ،ج فففففا افزار،سفففففلا  ،اسفففففلحه ،دسفففففته ء 

 ص دلى  ا مبل ،مسلح کردن/

Armada /بحر ه ، نيروى در ا ى ، ناوگان 

Armadillo گ رکن/گ ركن حي ان ن عى ، 
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Armageddon ء نهائي، مبارزه در قيامت و بدي نيكي ميان ء نهائيمبارزه / 

Armament / ج ا افزار م ج د روى وسيله ، سلا  ، تسليحات ، ج ا افزار 

Armamentarium   مخر صفففا در پزشفففکی(کليفففه وسفففا ل و تجهيفففزات لاز(The equipment 

of medicines, instruments, and appliances used by a 

medical man 

Armature فلزي ، ميله، پ شد، ج شن.القاگير، زره رميرر، ج شن/ 

Armband /دست ب د  ال گ   بازوب د 

Armchair /ص دلي دسته دار، ص دلي راحتي 

Armed مجهز ، ج ا اماد/ مسلح شده ، مسلح ، 

Armenia ارم ستان/ 

Armenian ارم ى ، فره اارم ى ، زبانارم ى / 

Armful /ک بغل ،  ک بسته ، بار اغ ش  

Armhole ز ربغلاستين جاى ،/ 

Armistice / متارکه ء ج ا ، صلح م قت 

Armless بدون اسلحه و سلا /  اسلحه ، بىدست بى، 

Armor کففففردن ، مسففففلح کففففردن ، )علفففف   نظففففامى( زره ، ج شففففن ، سففففلا  ، زره  تق  ففففت

 پ ش کردن ، زرهى کردن/

Armored زرهدار، زرهى / 

Armory سازى ء اسلحه، كارخانه، زرادخانه، ق رخانهخانه اسلحه / 

Armour / زره ، ج شن ، سلا  ، زره پ ش کردن ، زرهي کردن 

Armoury اسلحه ، ق زخانه/ خان ادگي ،نشانهاي اسلحه ،كارخانه خانه اسلحه ، 

Armpit چاله تکيه گاه ارنج در تيراندازى / ، ز ر بغل،  بغل 

Arms امففففينظ ، خففففدمتج ففففا افزار،نشففففان دولتففففى ،نيففففرو) نيروهففففاى مسففففلح(، اسففففلحه 

 / ادولتي خان ادگي ،نشانهاي

Armstrong  مسفففلح کفففردن ماسففف ره م شفففکها سيسفففت  عمفففل سيسفففت  اجفففرای ففففرامين مربففف ط بفففه

 ک  ده فرامين م شک هدا ت ش نده /

Army  ، ارتفففد ) کفففان( ، نيفففروى زمي فففى )نيروهفففاى مسفففلح( ، )علففف   نظفففامى( ارتفففد

 لشگر ، س اه ، گروه ، دسته ، جمعيت ، ص  /

Arnold /اس  خا  م کر ،ب د کت  رن لد ماتي  رن لد 

Arogo /مسيلة ك چك 

Aroma  ء عطرى ، ب ى خ ش عطر ، ب  ، را حه/ماده 

Aromatherapy معطففر ماسففاژ بففا روغففن ت سفف  معالجففهtherapeutic use of fragrances 

and plant essences to improve mood or physical and 

emotional health 

Aromatic / عطرى )در رده ب دى ب ها( ، معطر ، ب دار ، گياه خ شب 

Aromaticity /خرلت  روماتيکی،   روماتيسه 

Aromatization  ر سازي، ع  ر سازيمع/ 

Arose برخاست، رخ داد، روی داد/ -لشگر 

Around در هففففففففر سفففففففف  ، در  ، درحفففففففف الي را ، دراط گرداگففففففففرد ، دور ، پيرامفففففففف ن ،

 /نزد كي
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Arousal /انگيختگى 

Arouse /بيدار کردن ، برانگيختن ، تحر ک کردن 

Arpeggio  نفففففف اختن نتهففففففای  ه ففففففا بففففففه سففففففرعت و پشففففففت سففففففر هفففففف   ه ففففففا  رپففففففژو

successively played tones of a chord 

Arr  /مخف : ترتيب داده شده، ترتيب، مقدمات 

Arraign را  متهمفففي كيفرخففف ا خ اسفففت   ) ، ( حفففد.) بفففا تففف ظ ( بمحكمفففه احضفففار نمففف دن

 /خ اندن بمحاكمه

Arraignment  ،  احضار به محکمه ، تعقيب/اتها 

Arrange  مرتفففففب کفففففردن ، ترتيفففففب دادن ، اراسفففففتن ، چيفففففدن ، قفففففرار گ اشفففففتن ، سفففففازم د

 کردن/

Arrangement   ارا فففد ، ضفففميمه قفففرارداد ، حفففل و فرفففل ، تسففف  ه ، روش و ترتيفففب ، ترفففر

، ت ظفففي  ، مقفففررات ، تفففدبير ، قففف ل و قفففرار ، اصفففلا  ، ترتيفففب ، نظففف  ، قفففرار ، 

 مقدمات ، ترفيه /)تهيه( 

Arrant /بدتر ن ، بدنا  تر ن ، ولگرد ، اواره 

Array  ، اراسففففتن ، درصفففف  اوردن ، مفففف ظ  کففففردن ، صفففف  ، نظفففف  ، ارا ففففد ، ارا ففففه

 رژه/

Arrear /بدهى مع   ، به عقب ، درپشت ، بدهى پس افتاده ، پس افت 

Arrest  ، دسفففتگير کفففردن ، ت قيفف  شفففخص ، سفففد کفففردن ، ممانعفففت کففردن ممانعفففت ، سفففد

جلفففب کفففردن ، جلففف گيرى از سفففق ط )ک ه ففف ردى( ، حکففف  ت قيففف  ، حکففف  ضفففب  

 ، بازداشت ، ت قي  کردن ، بازداشتن ، جل گيرى کردن /

Arrestment جل گيری، ت قي /بازداشت ، 

Arrhenius /  س انته  گ ست  رني 

Arrhythmia /ر تمی، بی نظمی، بی ن اختی، نا م زونی  

Arrhythmic / بى ن اخت ، )درشعر( بى وزنى ، )پزشکى( نام ظمى ضربان نب 

Arrival /حض ر در خدمت ، فرستى ، ورود ، دخ ل 

Arrive شدن ، م فد، رسيدنوارد شدن/ 

Arriviste تففازه بففه دوران رسففيدهupstart  person who is new to a particular 

position or station in society (especially one who has not 

earned the respect that goes along with his status); person 

who is always trying to climb up the social ladder 

Arrogance /گردنفرازى ، خ دبي ى ، تکبر ، نخ ت ، گستاخى ، شدت عمل 

Arrogant  ، پرنخ ت/گردن فراز ، متکبر ، خ دبين ، گستاخ 

Arrogantly م اعفففت ، ازروي ،مغرورانفففه تكبفففر، متكبرانفففه ازروي in a conceited 

manner, haughtily 

Arrogate / ادعاى بيجا کردن ، غرب کردن ، بخ د بستن 

Arrow / تير ، خدنا ، پيکان ، سه 

Arrowhead /ن ك پيكان، خ  ميخي، ن ک تير 

Arroyo  نهر، بستر نهر، ابگ د/ 

Arsenal /تخشا ى ، ق رخانه ، زرادخانه ، انبار ، مهمات ج گى 

Arsenate /رس ا ت ، نمک ارس يک  

Arsenic  اکسيد ارس يک بفرم لAs2O3 

Arsenide   /رس ا د شدن  
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Arson  احتفففرا  ، حفففر  ، اتفففد زنفففى ، ا جفففاد حر فففد عمفففدى، ت ليفففد حر فففد عمفففدى در

 مال غير/

Arsonist حر د ميک د/ کسيکه عمدا ا جاد 

Art نيرنا ، استعداد ، استادي ، ص عت ه ر ، فن ،/ 

Art نيرنا، استعداد استادى، ص عته ر، فن ،/ 

Artefact / محر ل مر  عى ، مر  ع 

Artemis /افسانه ء   نان( الهه ماه و شکار 

Arterial / شر انى ، مرب ط به شر ان  ا سرخرگ 

Arteries  ،سرخرگ ها/شر انها 

Arteriosclerosis /سخت رگى ، ترلب شرا ين ، سخت شدن شرا ين 

Artery /رشته ، شر ان ، شاهرگ ، سرخرگ 

Artesian در فرانسه بشهرى وابسته / 

Artful /حيله گر ، نيرنا باز ، ماهرانه ، ص عتى ، مر  عى ، استادانه 

Arthritic  ، ور  فرففففل ، مبففففتلا بففففه امففففا  پزشففففکى( مربفففف ط بففففه ور  و امففففا  مفرففففل

 مفرل/

Arthritis /ور  مفاصل ، اما  مفرل ،التهاب مفرل 

Arthropod / جان ر مفرل دار 

Arthropoda /ب دپا ان ، جان ران مفرل دار، ب د داران 

Arthur اس  خا  م کر  رت ر 

Arthurian  رتففف ر ن، مربففف ط بفففه شفففاه  رتففف ر )پادشفففاه انگلسفففتان، رئفففيس شففف اليه هفففای ميفففز 

 pertaining to King Arthurگرد( 

Artichoke انگ ار، ك گر فرنگى / 

Article  شفففيئى ، برففف رت مففف اد در اوردن ، تففففر ح کفففردن کفففالا ، متفففاع ، چيفففز ، اسفففباب

 تعر   )مثل( /، ماده ، ب د ، فرل ، شرط ، مقاله ، گفتار ، حر  

Articulate /شمرده سخن گفتن ، مفرل دار کردن ، ماهر در صحبت ، ب دب د 

Articulated  سازه مفرل دار ، کمر شکن ، مفرلدار/ ب د ب د، مفرلى ، 

Articulately جدا جدا /شمرده ، 

Articulation /ت ليد )در گفتار( ، مفرل ب دى ، تلفظ شمرده ، طرز گفتار 

Artifact /محر ل مر  عى ، مر  ع  ، اثر تر عى 

Artifice /استادى ، مهارت ، ه ر ، اختراع ، نيرنا ، تزو ر ، تر ع 

Artificer /ص عت کار ، پيشه ور ، ه رم د 

Artificial /ساختگى ، مر  عى ، بدلى 

Artificially /بط ر مر  عى  ا ساختگى 

Artillery ت پ / ت پخانه صحرا ى ، ت پخانه ، 

Artinian /رتي ی در ر اضيات  

Artiodactyl / س  شکافته ، داراى س  شکافته 

Artisan / ص عتگر ، ص عتکار ، افزارم د 
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Artist /ه رور ، ه رپيشه ، ص عتگر ، نقاش و ه رم د ، م سيقيدان 

Artistic / ه رم دانه ، باه ر ، مان د ه رپيشه و ه رم د 

Artistically  ه رم دانه  ا ه رى/بط ر 

Artistry /استعداد ه رپيشگى ،استعداد ه رى ،ه رم دى 

Artless تزو ر، غير ص عتى ، بى، سادهص عت ه ر، بى بى/ 

Artlessness ه رى ، بىسادگى/ 

Artsy  رج ع ش د بهarty /ه رنما ، مغرور ، متظاهر به ه ر 

Artwork /کار ه ری،اثر ه ری، ثار ه ری 

Arty /ه رنما ، مغرور ، متظاهر به ه ر 

Aruba روبا/ ىجز ره  

As  ، چ انکففه ، بففه طفف ري کففه ، همر انکففه ، ه گففامي کففه ، چفف ن ، نظففر بففه ا ففن کففه

 در نتيجه ، به همان اندازه ، به ع  ان مثال ، مان د /

As for )بات جه به ،مرب ط به ،)مان دas for me  / 

Asap   وقت ،هرچه زودتر،مخف : در اسرعas soon as possible  

Asbestos ( بل د)مان فففففدامفيبل هاىرشفففففته داراى معفففففدنى ، سففففف اكففففف هى نسففففف ز پ بفففففه پ بفففففه

(sutsebsa/ )= 

Ascend /فراز دن ، بالارفتن ، صع د کردن ، بل د شدن ، جل   کردن بر 

Ascendancy  ، تف   ، مز ت ، استيلا/فراز ، عل  ، بالا ، تعالى ، سلطه 

Ascendant  ،  ففففراز جفففف  ، فففففراز گففففراى ، صففففع دى ، بففففالا رونففففده ، )نجفففف  ( سففففمت الففففرا

 =(/ ascendentن ک) 

Ascending /بالارونده ،صع د ک  ده ،)م  (.فرازى ،صاعد،صع دى 

Ascension / صع د ، عروج عيسى به اسمان ، معراج 

Ascensional /صع دی، عروجی 

Ascent /سربالا ى ، صع د ، ترقى ، عروج ، فراز روى 

Ascertain /معل   کردن ، ثابت کردن ، معين کردن 

Ascetic / ر اضت کد ، مرتاض ، تارک دنيا ، زاهدانه 

Asceticism /  زهد ، اص ل ر اضت و مرتاضى 

Ascii  ،کففد اسففتاندارد امر کففا ى بففراى تبففادل اطلاعففاتInterchange American 

Standard Code for Information 

Ascillation   /ن سان 

Ascribe / نسبت دادن، اس اد دادن، دانستن، حمل کردن )بر(، کاتب، رون  س بردار 

Asean /مخف : همبستگی ملل ج  ب شرقی  سيا 

Aseismic This term describes a fault on which no earthquakes have 

been observed. 

Aseptic /ضدعف نى شده ، بى گ د ، ضد عف نی شده 

Asexual ج سى عمل ، بدون، غيرج سىج سى فاقد خاصيت / 

Ash ( درخففففت زبففففان گ جشففففکfraxinus خاکسففففتر ، خاکسترافشففففاندن )درجمففففع( ، )

  ا ر ختن ، بقا اى جسد انسان پس از مرگ/

Ashame  To shame 
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Ashamed شرم ده سرافك ده،  شرمسار ، خجل ، / 

Ashen درخفففت چففف ب بفففه خاكسفففتر مربففف ط ، شفففبيهخاكسفففترى رنفففا ، داراىخاكسفففترى 

 /گ جشك زبان

Ashes تربت ، خاكخاكستر ،جسد ،اثار كالبد انسان ، / 

Ashgabat /عشد  باد 

Ashore  ، رففففففتن بفففففه مرخرفففففى در فففففا ى ، در سفففففاحل ، درک فففففار ، درسفففففاحل ، بک فففففار

 ساحل /بطر  

Ashtray / ز رسيگاري 

Ashy خاكستري / 

Asia ء اسيا/قاره 

Asian اسيا ى/ 

Asian-american /مر کا ی  سيا ی  

Asia-pacific  اقيان سيه/ – سيا 

Aside  تخرفففففيص دادن ، الغفففففا کفففففردن ، بک فففففار ، جداگانفففففه ، بيفففففک طفففففر  ، جفففففدا از

 د گران ، درخل ت ، صحبت ت ها ، گ شته از /

Asinine /خرصفت ، )مجازى( نادان ، خر ، ابله ، احمد 

Ask طلبيفففدنشفففدن تفففاب بفففى چيفففزى ، بفففراىكفففردن ، خففف اهد، ج  فففا شفففدنپرسفففيدن ، ،

 /كردن ، دع تخ استن

Askance  چفففپ چفففپ ، کفففج ، از گ شفففه ء چشففف  ، )مجفففازى( بفففا چشففف  حقفففارت ، بفففا نگفففاه

 رشا اميز ، از روى س ءظن/

Askew  ء چش  ، کج ، چپ چپ ، ار ب وار/با گ شه 

Aslant /بط ر ما ل ، بس ى سراشيب ، ار بى ، حرکت ما ل 

Asleep / خ اب ، خفته ، خ ابيده 

Aslope /سراز ر، به ط ر ما ل 

Asmara شهر اسمره/ 

Asparagine /)س اراژ ن ، امي   س کسي اميک اسيد ،اس ارژ ن )اسيد  مي ه  

Asparagus  رسمي /مارچ بهء 

Aspect  ، راسففففتاي شففففيب ، جهففففت شففففيب ، نمفففف د ، سففففيما ، م ظففففر ، صفففف رت ، ظففففاهر

 وضع ، ج به /

Aspen  درخفففففت اشففففف ا ، کبففففف ده ، صففففف  بر لفففففرزان ،سففففف يدار ،لرزنفففففده، مان فففففد بفففففرگ

 س يدار/

Asperity  خشففففففف نت )در صفففففففدا(، سفففففففختى ، ترشفففففففى )در مفففففففزه( ، تلخفففففففى و خشففففففف نت

 )دراخلا ( ، نامطب عى/

Aspersion / هتک شر  ، ت هين ، افتراء ، اب پاشى و اب افشانى 

Asphalt /اسفالت کردن ،قير خيابان ،اسفالت ،قير معدنى ،زفت معدنى 

Asphaltene /سفالتن، ما ه قيری  

Asphaltum   / قير زمي ى ، قير خيابان ، اسفالت ، قير معدنى ، زفت معدنى 

Asphyxia /خ ا  ، اخت ا  ، خفگى 

Asphyxiant / خفه ک  ده ، اخت ا  اور ، دع ا  ا عامل خ ا  اور 

Asphyxiate /خفه کردن ، مخت د کردن ، خ ا  پيدا کردن 
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Asphyxiation /خفقان ، خفه شدن ، خفگى 

Aspirant /ج  ا ، طالب ، داوطلب کار  ا مقا  ، ارزوم د ، حرو  حلقى 

Aspirate  از حلففد اداء کففردن ، بففا نفففس تلفففظ کففردن ، خففالى کففردن ، بيففرون کشففيدن )گففاز

 اول کلمه اى را بط ر حلقى تلفظ کردن / H ابخار از ظرفى( ، حر  

Aspiration   اشففففتيا  ، د  زنففففى ، تفففف فس ، است شففففا  ، اه ، ارزو ، عففففروج ، تلفففففظ حففففرH 

 از حلد ، شهيد /

Aspire تيا  داشفففتن ، هففف ش داشفففتن )بفففا ارزو داشفففتن ، ارزو کفففردن ، اشفففafter  فففا for 

 ، بل د پروازى کردن ، بالا رفتن ، فرو بردن ، است شا  کردن/ at ا( 

Aspirin اس ر ن(aspirin, pl .aspirins/ )= 

Ass / خر ، الاغ ،  د  نادان و ک د  هن ، ک ن 

Assail / حمله کردن ، هج   اوردن بر 

Assailant  ،مهاج /حمله ک  ده 

Assassin ترور ست ، جانى، قاتلادمكد/ 

Assassinate / به قتل رساندن ، کشتن ، بقتل رساندن ، ترور کردن 

Assassination / ادمکشى ، قتل ، ترور 

Assassinator  جانى، كش دهكد اد ، / 

Assault  ، حملفففه کفففردن بفففه کسفففى بفففه قرفففد ازار بفففدنى ، تهد فففد بفففه ضفففرب کفففردن کسفففى

 ففففف رش شمشفففففيرباز ، مرحلفففففه هجففففف   در عمليفففففات اب خفففففاکى هجففففف   کفففففردن ، 

   رش ، حمله بمقدسات ، اظهار عشد ، تجاوز  ا حمله کردن/ 

Assay  ، تحقيففففد و ازمففففا د کففففردن ، ازمففففا د فلففففز ، عيففففارگيرى فلففففزات گففففران قيمففففت

امتحفففففان ، عيفففففارگرى ، طعففففف  و مفففففزه چشفففففى ، مزمفففففزه ،  سففففف جد ، ازمفففففا د ،

سففففعى ، سفففف جيدن ، عيففففار گففففرفتن ، محففففک زدن ، ک شففففد کففففردن ، چشففففيدن ، 

 بازج  ى کردن ، تحقيد کردن /

Assemblage  جمفففع اورى امفففاد ، جمفففع اورى ، اجتمفففاع ، انجمفففن ، عمفففل سففف ار کفففردن )ماشفففين

  ا م ت ر( /

Assemble  ا جففففاد همففففاه گى در داده هففففاى مفففف رد نيففففاز مجتمففففع کففففردن ، ترجمففففه نمفففف دن و

 ففففک برنامففففه کففففام ي ترى و برگردانففففدن داده بففففه زبففففان ماشففففين و تهيففففه برنامففففه 

نهففففا ى جهففففت اجففففرا ترجمففففه علائفففف  سففففمبليک بففففه کففففدهاى معففففادل در ماشففففين ، 

م نتفففففاژ ،  ک ارچفففففه کفففففردن ، ففففففراه  اوردن ، انباشفففففتن ، گفففففرداوردن ، سففففف ار 

امفففدن ، همگففف اردن ، انجمفففن کفففردن ، کفففردن ، جففففت کفففردن ، جمفففع شفففدن ، گرد

 ملاقات کردن /

Assembler ای کفففه کفففدهای زبفففان اسفففمبلی را ميگيفففرد   سفففر هففف  ک  فففده، زبفففان اسفففمبلر برنامفففه

 همگ ار /

Assembling /جفت کردن، س ار کردن، اترال ادوات 

Assembly  ، )اسفففمبلى ، نرفففب ، محففففل ، م نتفففاژ ، شفففي  ر جمفففع ، تجمفففع ، نشسفففت )جلسفففه

ن و سففف ار کفففردن قطعفففات اسفففلحه اجتمففاع  کانهفففا ، شفففي  ر خام شفففى دسفففتگاه بسففت

مرکفففب )تجهيفففزات( ، همگففف ارى ، مجمفففع ، اجتمفففاع ، انجمفففن ، مجلفففس ، گفففروه 

 ، هيئت قان ن گ ارى/

Assemblyman /عض  مجلس قان نگ ارى ،عض  انجمن ،عض  مجلس 

Assemblywoman  عضفففففف  مجلففففففس قان نگ اری،عضفففففف  انجمن،عضفففففف  مجلففففففس. عضفففففف  مجلففففففس

 female member of parliamentنما  دگان، نما  ده مجلس)زن( 

Assent / م افقت کردن ، رضا ت دادن ، م افقت ، پ  رش 

Assert  دفففففاع کففففردن از ، حما ففففت کففففردن ، ازاد کففففردن ، اظهففففار قطعففففى کففففردن ، ادعففففا

 کردن ، اثبات کردن /

Assertion  ، حکفففف  ، تاکيففففد ، اثبففففات ، تا يففففد ادعففففا ، اظهارنامففففه ، اعلاميففففه ، بيانيففففه ، اگهففففى

 اخبار ، اعلان /

Assertive /مثبت ، اظهار ک  ده ، ادعا ک  ده ، مدعى 
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Assertively اظهار )قطعی( کردن،ادعا کردنforcefully, aggressively 

Assertiveness /مثبت،قطعی،  جرات 

Assess کففففردن ، ماليففففات بسففففتن بففففه ، تشففففخيص دادن ، تعيففففين کففففردن ، ماليففففات  ارز ففففابى

 بستن بر ، خراج گ اردن بر ، جر مه کردن ، ارز ابى ، تق    کردن /

Assessable /   قابل تشخيص، قابل ارز ابی، ماليات بردار،قابل ارز ابى  ا تق 

Assessing estimation, evaluation; setting of a rate 

Assessment  ، مميففففزى ماليففففات ، ارزشففففيابى ، بففففراورد ماليففففات ، تشففففخيص ، تعيففففين ماليففففات

 وضع ماليات ، ارز ابى ، تق    ، براورد ، تخمين ، اظهارنظر/

Assessor گ ار، س جشگر / ، خراجارز اب 

Asset  دارائففففى ، چيفففففز بفففففا ارزش و مفيفففففد ، ممففففر عا فففففدى ، سفففففرما ه ، جمفففففع دارا فففففى

 بابت د  ن او پرداخت گردد / شخص که با ستى

Asseverate /بط ر جدى اظهار کردن ، ترر ح کردن 

Asshole کفف ن، سفف راخ کفف ن، پيففزی  د  احمففد  ففا ناخ شففا  دidiot, stupid person, 

ass 

Assiduity / پشتکار ، استقامت ، مداومت ، ت جه و دقت مداو 

Assiduous /داراى پشتکار ، ساعى ، م اظب 

Assiduously /با پشتکار  ا ملازمت 

Assign  ، ح الفففففه گيفففففر ، ح الفففففه کفففففردن ، انتقفففففال دادن و واگففففف ار کفففففردن ، نسفففففبت دادن

م ترفففب کفففردن ، مفففام ر کفففردن ، محففف ل کفففردن واگففف ار کفففردن ، واگففف ار کفففردن 

، ارجففففاع کففففردن ، تعيففففين کففففردن ، مقففففرر داشففففتن ، گماشففففتن ، قلمففففداد کففففردن ، 

  کر کردن / اخترا  دادن ، بخد کردن ،

Assignable     ح الفففه اي ، واگففف اردني، قابفففل تعيفففين و تخرفففيص ، معفففين ، مشفففخص ، معلفففف

/ 

Assignation /تعيين وقت ، قرار ملاقات ، واگ ارى ، ميعاد 

Assignee /محال عليه ، وکيل ، گماشته ، نما  ده ، مام ر ، عامل 

Assignment  اظهفففففار ، تعيفففففين تعفففففداد سفففففهميه ، واگففففف ار کفففففردن ، مام ر فففففت دادن ، انتقفففففال

گمفففففارش ، واگففففف ارى ، انتقفففففال قفففففان نى ، ح الفففففه ، تخرفففففيص اسففففف اد ، تکليففففف  

 درسى و مشد شاگرد ، وظيفه ، مام ر ت/

Assignor ده ده ، انتقال، واگ ار ك  دهده ده واگ ارنده، ح اله/ 

Assimilate  کففردن ، تحليففل  کسففان کففردن ، هفف  جفف س کففردن ، شففبيه سففاختن ، در بففدن جفف ب

 رفتن ، سازش کردن ، وفد دادن ، تلفيد کردن ، همان د ساختن/

Assimilation  همان دسففففففففففازى ،همگفففففففففف ن سففففففففففازى ، درون سففففففففففازى ،جفففففففففف ب و ترکيففففففففففب

 غ ا)دربدن(،تشبيه ، کسانى/

Assist  بففاز گرى کففه درکسففب امتيففاز کمففک کففرده رسففاندن گفف ى بففه  ففار بففراى گففل زدن

ارى کففففردن ، دسففففتگيرى کففففردن ، شففففرکت در هففففاکى روى  ففففخ ، همدسففففتى و  فففف

جسففتن ، حضففف ر بهفف  رسفففاندن ، ت جففه کفففردن ، م اظبففت کفففردن ، ملحففد شفففدن ، 

پي سفففتن بفففه ، حما فففت کفففردن از ، پفففا مردى کفففردن ، دسفففتيارى کفففردن ،  فففاور ، 

 همکارى ، کمک کردن ، مساعدت کردن /

Assistance ، رسيدگى/ دستيارى ، پا مردى ، همدستى ، کمک ، مساعدت ، م اظبت 

Assistant /معاون ،  اور ، دستيار ، بردست ، ترقى ده ده ، نا ب 

Assistantship  شفففغل م قفففت پفففژوهد و تفففدر س کفففه بفففه دانشفففج  ان دوره هفففای بعفففد از ليسفففانس

 داده ميش د، سيستان/

Assn. /مخف : انجمن، ه  پي ند 

Assoc. united, joined, connected 

Associate  ، متحفففد ، شفففر ک شفففدن ، هففف  پي نفففد ، همبسفففته ، وابسفففته کفففردن ، اميفففزش کفففردن

معاشفففففرت کفففففردن ، همفففففد  شفففففدن ، پي سفففففتن ، مربففففف ط سفففففاختن ، دانشفففففبهرى ، 
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شففففر ک کففففردن ، همدسففففت ، همقطففففار ، عضفففف  پي سففففته ، شففففر ک ، همسففففر ، 

 رفيد/ 

Associated ،مرب ط/ هم ا ، شر ک ، وابسته ، مرب ط ، مت اظر، وابسته، شبه، شر ک 

Association  ، اجتمففففففاع ، هفففففف  خفففففف انى ، پي نففففففد ، شففففففرکت ، انجمففففففن ، معاشففففففرت ، اتحففففففاد

 پي ستگى ، تداعى معانى ، تجمع ، اميزش ، وابستگى ، وابسته سازى /

Associative / انجم ى ، شرکت پ  ر 

Associativity  ، و ژگفففففي انجم فففففي ، شفففففرکت پففففف  ري ، خاصفففففي ت انجم فففففي ، انجمفففففن پففففف  ري

 خاصي ت شرکت پ  ري /

Assonance /شباهت صدا ، ه  صدا ى ، قافيه ء وزنى  ا صدا ى 

Assonant  درصدا( /  ا متجانس در صدا، مشابه صدا، شبيه ه( 

Assonate To correspond in sound 

Assort شدن نشين ، ه ب دن م اسب كردن ب دى ، طبقهج ر كردن / 

Assorted همه فن حر   ، همسر ،  ار ، درخ ر ، م اسب / ج ر شده ، 

Assortment /ترتيب ، مجم عه ، دسته ب دى ، طبقه ب دى 

Asst.  كمكدستيار، معاون مخف ،/ 

Assuage /ارا  کردن ، تخفي  دادن 

Assume  ، التفففزا  ، در دسفففت گففففرفتن فرمانفففدهى تقبفففل کففففردن فرمانفففدهى ، بخففف د گففففرفتن

وانمففف د کفففردن ، تظفففاهر کفففردن ، تقليفففد کفففردن ، ففففرض کفففردن ، بخففف د بسفففتن ، 

 پ داشتن ، بعهده گرفتن ، تقبل کردن ، انگاشتن/

Assumed / بخ د بسته ،بخ د گرفته ،عار تى ،فرضى  مفروض، فرض شده 

Assumpsit  )  تعهففففد ، مقاطعففففه کففففارى ، فففففرض ، خفففف دبي ى ، تقبففففل د فففف ن د گففففرى ، )حقفففف

 ادعاى خسارت/

Assumption )فففففرض ، خفففف دبي ى ، غففففرور ، اتخففففا  ، قرففففد ، گمففففان ، )بففففاA  جشففففن صففففع د

 مر   باسمان ، انگاشت ، پ داشت/

Assumptive مغرور ، متكبر / شده مسل  ، فرض فرضي ، 

Assurance  پشففففتگرمى ، اطمي ففففان ، دلگرمففففى ، خففففاطرجمعى ، گسففففتاخى ، بيمه)مخر صففففا

 ضمانت ، وثيقه ، تضمين ، گروى /بيمه عمر( ، تعهد ، قيد ، گرفتارى ، 

Assure / اطمي ان دادن ، بيمه کردن ، مجاب کردن 

Assured   خفففاطرجمع ، مطمفففئن ، امفففن ، محفففف ظ ، جسففف ر ، مغفففرور ، بيمفففه شفففده ، محفففر

/ 

Assuredly /مطمئ ا 

Assuredness ب دن ، حتميرجمعي، خاط، دلگرميمي اناط / 

Assurer  اطمي ان ده ده ، مطمئن سازنده/بيمه ک  ده ء عمر ، 

Astable / ناپا ا ، ناپا دار 

Astana ،ستانا capital city of Kazakhstan 

Asterisk /دخشه ، نشان ستاره )بد ن شکل(* ، با ستاره نشان کردن 

Asteroid  )سفففففياره خفففففرد ، اختفففففرواره ، سفففففتارک ، سفففففيارک ، خفففففرده سفففففياره ، )درجمفففففع

سفففتاره دارد ، شففبيه سفففتاره ، سففتاره مان فففد ، سفففتاره اى نفف عى اتشفففبازى کففه شفففکل 

 ، سيارات صغار مابين مر خ و مشترى ، شهاب اسمانى /

Asthenosphere  /سست کره ، لا ه س ا نر  ،است  سفر 

Asthma ه / ،  س  ت گي ، نفس نفس ت گي  ، 

Asthmatic سمينفس ، دچار ت گينفس ت ا  ،/ 
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Astigmatism / ناهمخ انى بي ا ى ، )پزشکى( بى نظمى در جليد ه ء چش 

Astir /بيرون از بستر ، در ج بد ، در حرکت ، فعال 

Astonish /متحير کردن ، گيج کردن 

Astonishing /شگفت  ور، حيرت انگيز، تحير ور 

Astonishingly بهففففففت، سرگشففففففتگى، شففففففگفتىحيففففففرت ،amazingly, astoundingly, 

stunningly 

Astonishment /شگفتى ، سرگشتگى ، حيرت ، بيه شى ، حيرانى 

Astound /گيج ، متحير ، مبه ت کردن 

Astral / ستاره اى ، شبيه ستاره ، عل ى 

Astray / گمراه ، سرگردان ، م حر  ، بيراه ، گيج 

Astride  (  با پاهاى گشاد از هastraddle / ـ )= 

Astringent  ، جمفففع ک  فففده ، سففففت ، داروى قفففاب  ، سفففخت گيفففر ، دقيفففد ، طاقفففت فرسفففا گفففس

 ، شا  ، ت د و تيز/

Astrobiology  اختر ز ست ش اسیstudy of life on celestial bodies 

Astroid  ،سفففيارک نمفففا، م ح فففي سفففتاره گففف ن، سفففتاره گففف ن، سفففتاره وار، خففف  سفففتاره اي

 سيارک /

Astrolabe  ، سلاب ترازوى انج  ، اسطرلاب /استرلاب ، استرولاب 

Astrologer  احكامىبين ، طالعش ا  ، ستارهم ج ، / 

Astrological ش اسي ستاره عل  به ، م س بنج   مرب ط به/ 

Astrology /اختر بي ى ، عل  احکا  نج   ، طالع بي ى ، ستاره ش اسى 

Astronaut /فضان رد ، مسافر فضا ى 

Astronautical   /وابسته به فضان ردان 

Astronautics    علففف   فضفففان ردى ، مطالعفففه ء امکفففان مسفففافرت بکفففرات د گفففر ، مبحففف، کيهفففان

 ن ردى /

Astronomer /  ستاره ش ا  ، اخترش ا  ، م ج 

Astronomic هيئت عل  به ، بيشمار، وابسته، عظي نج مي / 

Astronomical هيئت عل  به بيشمار، وابسته، ، عظي نج مي / 

Astronomy / اخترش اسى ، عل  هيئت ، عل  نج   ، ستاره ش اسى ، طالع بي ى 

Astrophysicist نج مى فيز ك متخرص / 

Astrophysics /اختر فيز ک ،فيز ک نج مى ،مبح، اجرا  سماوى 

Astroturf چمن مر  عى / فرش چمن نما، 

Astute  ، ناقلا ، دانا ، ه شيار ، محيل ، دقيد ، م شکا /ز رک 

Asunción  ،س نسفففي ن capital city of Paraguay; female first name; 

family name 

Asunder  دو قسمتي جدا ، س ا ، دوني ،/ 

As-yet ه  ز، تاك  ن / 

Asylee In the United States, an alien already in the country or at a 

port of entry who is found to be unable or unwilling to 

return to his or her country of nationality, or to seek the 
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protection 

Asylum  حفففد پ اه فففدگى سياسفففى ، حقفففى اسفففت کفففه بفففه م جفففب ان هفففر دولفففت مفففى ت انفففد

را  کسفففانى را کفففه بفففه علفففل سياسفففى بفففه خفففاک او  فففا سففففارتخانه اش مفففى گر زنفففد

 پ اه دهد ، پ اهگاه ، بستگاه ، گر زگاه ، ن انخانه ،  تي  خانه ، تيمارستان /

Asymmetric ت اسب ، بى، غيرمتقارنقر  ه بى نامتقارن (lacirtemmysa/ ) 

Asymmetrical ( نامتقارن ، بى قر  ه ، غير متقارن ، بى ت اسبasymmetric/) 

Asymmetry  تقارنى ،عد  تقارن/بى 

Asymptomatic /بدون علامت ، بدون نشانه ء مرض 

Asymptote /ه دسه( خ  مجانب ، مما  ازلى 

Asymptotic /مجانبي ، مجانب وار ، مجانب ، همگا  ، فرجامي 

Asymptotically / ًبه ط ر مجانبي ، مجانبا 

Asymptotics / مجانبيات 

Asynchronous  ، ناهمگا  ، غيرهمزمان ، غير معاصر ، مختل  الزمان/ناهماه ا 

At  بسفففف ي ، بطففففر  ، بففففه ، در ، پهلفففف ي ، نزد ففففک ، د  ، ب ففففابر ، در نتيجففففه ، بففففر

 حسب ، از قرار ، بقرار ، سرتاسر ، مشغ ل

Atavism روانش اسفففى : بفففاز  نياكفففان، بخففف ى ، برگشفففتنياكفففان بفففه ، شفففباهتگرا فففى نياكفففان

 پيدا ى ژنتيکى/

Atavistic / وابسته به نياکان ، شباهت به نياکان 

Ataxia /تاکسيا، بی نظمی، بيقراری  

Ate /خ رد، سا يد 

Atheism / انکار وج د خدا ، الحاد ، کفر 

Atheist / م کر خدا ، خدانش ا  ، ملحد 

Atheistic انكار خدا/ به وابسته 

Athens شهر  ت ز/ شهر  تن ، 

Atherosclerosis ،ترواسکلروز س/ ترلب شرا ين  

Athetosis  تتففف ز ، پيفففدا د حرکفففات مکفففرر ، غيفففر ارادی ، ک فففدو ز فففاد . )پيفففدا د حرکفففات 

بففففی هففففد  تقر بففففا بشففففکل حرکففففت کففففر  در دسففففت و پففففا کففففه معمفففف لا ناشففففی از 

 ضا عات مغزی است( /

Athirst / تش ه ،مشتا 

Athlete  ورزش/ورزشکار ، پهل ان ، قهرمان 

Athletic ورزشكار/ ، ت  م دي ، پهل اني ورزشي ، 

Athwart  ،  بففه طفف ر عرضففى ، از ا ففن سفف  بففان سفف  ، از طرفففى بطففر  د گففر ، از وسفف

 )مجازى( برخلا  ، برضد/

Atlanta /شهری در  مر کا 

Atlantic غربى محي  ، در اىاطلس اقيان   اطلس ك ه به وابسته / 

At-large / نامحدود، بي حد و حرر، به ط ر کلي، به تفريل،  زاد، فراري 

Atlas  فره فففا جهفففان نمفففا ، مهفففره ء اطلفففس ، )  نفففان باسفففتان( قهرمفففانى کفففه دنيفففا را

 روى شانه ها د نگهداشته است ، کتاب نقشه ء جهان /

Atmometer س ج ، د بخارس ج  / 

Atmosphere  کففففره ء هفففف ا ، جفففف  ، واحففففد فشففففار هفففف ا ، اتمسفففففر اسففففتاندارد ، اتمسفففففر ، پ ففففاد ،
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 فضاى اطرا  هر جسمى )مثل فضاى الکتر کى ومغ اطيسى( ـ /

Atmospheric / ه ا ى ، ج ی، مرب ط به ج 

Atoll  جز فففره مرجفففانى حلقففف ى ححلقفففه پي سفففته  فففا بر فففده اي از ر ففف  مرجفففان کفففه  فففک

 ک لاب مرکزي را احاطه کرده است/

Atom  جزءلا تجفففففزى ، کففففف چکتر ن  ره ،  ره تجز فففففه هسفففففته ، اتففففف  ، جففففف هر ففففففرد ،

 ناپ  ر/

Atomic ناپ  ر/ ، تجز هج هر فرد، ر ز، اتمى به ، مرب طاى،  رهاىهسته 

Atomization  ر فففففففز سفففففففازى ، عمفففففففل تبفففففففد ل جسففففففف  بففففففف رات ک چفففففففک ، عمفففففففل بمبفففففففاران

 اتمى،گردسازي، افشاند / 

Atomize کفففردن ، مرکفففب از اتففف   فففا  رات  ر فففز ر فففز کفففردن ، )ما عفففات( تبفففد ل بفففه پففف در

 ر ز کردن /

Atomizer  اتففف  سفففاز، پففف در ک  فففده ،سففف خت افشفففان ،سففف خت پفففاش ،دسفففتگاهى کفففه ع اصفففرى

 را به  رات ر ز تبد ل ميک د مثل عطرپاش/

Atone  ، کفففففاره دادن ، جبففففران کففففردن ، جلففففب کففففردن ، خشفففف  )کسففففى را( فرونشففففاندن

 جلب رضا ت کردن /

Atonement  ، د ه ،جبران ،اصلا /کفاره 

Atop / دربالا ، بالا ، بطر  بالا ، در روي ، در بالاي 

Atp /دن ز ن تري فسفات  

Atrabilious /س دا ى )مزاج( ، سست مزاج 

Atrium  اطفففا  ميفففاني خانفففه هفففاي رو  قفففد   ، )تفففد.(  ن قسفففمت از دهليفففز قلفففب کفففه خففف ن

 سياهرگي به  ن مي ر زد /

Atrocious  پا ان ، بيرح  ، ستمگر ، سبع/با شرارت بى 

Atrociously بيرحمانهشر رانه ،/ 

Atrocity /سبعيت ، بيرحمى ، قساوت 

Atrophy  ، تحليفففل رففففتن ، پلاسفففيدگى ، تحليفففل رفتگفففى ، )پزشفففکى( لاغفففرى ، ضفففع  ب يفففه

 نقران ق ه ء ناميه ، لاغرکردن ، خشک شدن ، لاغر شدن /

Attach ، ت قيففف  کفففردن ، ز فففر امفففر قفففرار دادن ، م ترفففب  م نتفففاژ کفففردن ، ثابفففت کفففردن

کفففردن مفففام ر کفففردن ، بسفففتن بفففه ، بسفففتن ، پي سفففتن ، پي سفففت کفففردن ، ضفففميمه 

کففففردن ، چسففففباندن ، الرففففا  کففففردن ، نسففففبت دادن ، گ اشففففتن ، )حقفففف  ( ضففففب  

 کردن ، ت قي  شدن ، دلبسته شدن /

Attache / وابسته نظامى ، وابسته 

Attached ، دلبسته ، علاقم د ، وابسته ، مرب ط ، متعلد / پي سته ، ضميمه 

Attachment  پي سففففتگى ، اثففففا  جمففففع اورى ، حکفففف  ت قيفففف  ، ت قيفففف  کففففردن ، ضففففب  کففففردن

ز ففففر امففففر ، وسففففا ل وابسففففته ، متعلقففففات ، ز ففففر امففففر قففففرار دادن ، وابسففففتگى ، 

 تعلد ، ضميمه ، الرا  ، دنبال ، ضب  ، حک  ، دلبستگى/

Attack  تففک کففردن ، اف ففد ، تففک ، تکففد ، حملففه کففردن بففر ، مبففادرت اعتففداء ، تعففدى ،

کففردن بففه ، تاخففت کففردن ، بففا گفتففار ون شففتجات بففد گرى حملففه کففردن ، حملففه ، 

 تاخت و تاز ،   رش ، اصابت  ا نزول ناخ شى/

Attacker لصمهاج ، ضارب ،/ 

Attain  ، دسفففففت  فففففافتن ، نائفففففل شفففففدن ، م ففففففد شفففففدن ، تمفففففا  کفففففردن ، بدسفففففت اوردن

 بانتهارسيدن ، زدن /

Attainable /نائل شدنى ،دردستر  ،بدست اوردنى 

Attainment / دست  ابى ، نيل ، حر ل ، اکتساب 

Attempt  سففف  قرفففد کفففردن ، ک شفففد کفففردن ، قرفففد کفففردن ، مبفففادرت کفففردن بفففه ، تقفففلا

 کردن ، جستج  کردن ، ک شد ، قرد /

Attend  ، م اظبفففت کفففردن ، گففف ش کفففردن )بفففه( ت جفففه  فففا رسفففيدگى کفففردن ، ت جفففه کفففردن

، رسفففيدگى کففففردن ، حضفففف ر داشففففتن )در( ، در ملازمفففت کسففففى بفففف دن ، همففففراه 
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بفففف دن )بففففا( ، )مجففففازى( درپففففى چيففففزى بفففف دن ، از دنبففففال امففففدن ، م تظرشففففدن ، 

 انتظار کشيدن ، انتظار داشتن /

Attendance  ، ت جففففففه ، م اظبففففففت ، رسففففففيدگى ، تيمففففففار ، پرسففففففتارى ، خففففففدمت ، ملازمففففففت

  ر ، حضار ، همراهان ، ملتزمين/حض

Attendant / خدمتکار ، سرپرست ، همراه ، ملاز  ، م اظب ، وابسته 

Attended با مراقب/ 

Attention  ، فرمفففان خبفففردار ، حالفففت خبفففردار ، بفففه جفففاى خففف د بفففه گيرنفففدگان جهفففت اطفففلاع

اخطفففار جهفففت اطفففلاع بفففه ، ت جفففه ، م اظبفففت ، دقفففت ، خفففاطر ، حففف ا  ، ادب و 

 نزاکت ، )عل   نظامى( خبردار ، حاضرباش)باحر  بزرگ( ، رسيدگى/

Attentive / م اظب ، ملتفت ، مت جه ، بادقت 

Attentively ا ت جه دقت از روى / 

Attenuate  رقيفففد کفففردن ، نفففازک کفففردن ، لاغفففر کفففردن ، سفففبک کفففردن ، تقليفففل دادن ، دقيفففد

 شدن ، ضعي  شدن ، نازک ، رقيد/

Attenuation  ، فرسفففففا د انفففففرژى مففففف ج ، اففففففت قفففففدرت امففففف اج )رادار( ، کفففففاهد ، ميرا فففففى

 تضعي  ، تکيدگی، ضعي  سازی، انحطاط، تضعي  کردن/

Attenuator /رقيد ک  ده، تضعي  ک  ده، کاهشگر 

Attest  بفففففا( سففففف گ د دادن ، گففففف اهى دادنto ، شفففففهادت دادن ، سففففف گ د  فففففاد کفففففردن ، )

 ترد د امضاء کردن/

Attestation   امضفففا کسفففى را گففف اهى کفففردن ، گففف اهى ، شفففهادت ، ترفففد د امضفففاء ، تحليففف

 ، س گ د/

Attic  اطففا  ز ففر شففيروانى ،اطففا  ز ففر سففق  ،اطففا  ک چففک ز ففر شففيروانى ،وابسففته

 به شهر اتن/

Attire /اراستن ، ارا د کردن ، لبا  پ شاندن ، لبا  ، ارا د 

Attitude  ، حالففففت ، هيئففففت ، طففففرز برخفففف رد ، وضففففع ، حالففففت قففففرار گففففرفتن ، گففففرا د

 روش و رفتار /

Attitudinal /نگرشی ،گرا شی ، رو کردی 

Atto   /مع اى پيش ندى با مع اى  ک تر لي ن   ا بيلي ني    ک بيلي ن 

Attorney  ، حق قففففدان ، وکيففففل دادگسففففترى ، وکيففففل دعففففاوى ، نما  ففففده ، مففففدعى ، وکالففففت

 نما  دگى ، وکيل مدافع /

Attract  /جلب کردن ، ج ب کردن ، مج وب ساختن 

Attractant / جا ب ، ج ب ک  ده ، ماده جلب ک  ده 

Attraction / کشد ، ج ب ، جا به ، کش دگى 

Attractive / کش ده ، جا ب ، جالب ، دلکد ، دلربا ، فر ب ده 

Attractively ا جا ب بط ر كش ده / 

Attractiveness دلربا ي ،جا بيت ،كش دگي فر ب دگى ،/ 

Attributable دادني ، نسبت دادن نسبت اس اد ، قابل قابل/ 

Attribute  مشخرففففه ، و ژگففففى ، نشففففان ، خفففف ا  ، شففففهرت ، افتخففففار ، صفففففت ، نسففففبت

 دادن ، حمل کردن )بر( ،نسبت دادن، س د، خر صيت/

Attribution / نسبت دادن ، اختيار ، تخريص 

Attributive دى ، )دست ر زبان( مستقي  )در م رد صفات( ـ/اس ا 

Attrition  ، ک فففففاره گيفففففرى ، کفففففاهد تففففف ان رزمفففففى ، فرسفففففا د ، سفففففا يدگى ، اصفففففطکاک

 مالد ، خراش /

Attune /ه  اه ا کردن ، ه  ک ک کردن ، )مج( وفد دادن ، م اسبت ، م افد 

Atty. مخف : وکيل دادگستری 
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Atypical  ، بيقاعده ،استث ا ى/نابه جار ، غيرمعم لى 

Au /مخف : واحد انگسترو  واحد نج می 

Aubergine /بادمجان 

Auburn زرد/ به قرمز ما ل قرمز ، رنا به ما ل اي، قه ه لائيب ر ، ط 

Auckland /شهر اوكل د 

Auction گ اشتن ، بمزا ده كردن ، حراج ، مزا ده حراج/ 

Auctioneer  ، متردى مزا ده ،دلال حراج ،حراجى ،حراج ک  ده/متردى حراج 

Audacious / بى پروا ، بى باک ، مته ر ، بى باکانه ، بيشر 

Audacity /بى باکى ، بى پروا ى ، جسارت ، گستاخى 

Audi (  پيشففف ندی اسفففت بمع فففی شففف  ائی کفففه )روانش اسفففى شففف يدارى -د فففدارى بازتفففاب

 با کلمات د گر ترکيب ميش د /

Audible  قابففففل شفففف  ا ى ، تعفففف    مففففان ر حملففففه  ففففا دفففففاعى در مقابففففل حر فففف  )ف تبففففال

 امر کا ى( ، قابل ش يدن ، ش يدنى ، رسا ، مسم ع ، سمعى/

Audibly رسا/ باصداى 

Audience  /اجازه حض ر ، بار ، ملاقات رسمى ، حضار ، مستمعين ، ش  دگان 

Audio سفففمعىء صفففدا شففف  دىك  فففده و تق  فففت گيرنفففده  فففا صففف ت شففف  ا ى بفففه وابسفففته ، ،

 / ش يدارى

Audiology ش  ا ی ش اسی/ ش  د ش اسى، 

Audiotape  / ن ار ش يدارى 

Audiovisual بررى-، سمعىش يدارى -د دارى / 

Audit  ، مميففففزى دفففففاتر محاسففففباتى ، بفففففازبي ى ، حسابرسففففى کففففردن ، مميففففزى کفففففردن

 / بازرسى ، مميزى ، رسيدگى کردن

Auditee / واحد م رد رسيدگي واحد م رد حسابرسي ،مميزي ش نده 

Auditing كردن بازبي ى كردن ، حسابرسىكردن ، رسيدگى، حسابرسىبازبي ى / 

Audition / ش  ا ى ، قدرت استماع ، استماع ، ازما د ه رپيشه ، سامعه 

Auditor  رسفففيدگى ، مميفففز حسفففابدارى ، بفففازر  دففففاتر محاسفففباتى ، حسفففابر  ، مفففام ر

 ش  نده ، مستمع/

Auditorium / تالار ک فرانس ، تالار ش  ندگان ، ش  دگاه 

Auditory / مرب ط بش  ا ى  ا سامعه ، مرب ط به مميزى و حسابدارى 

Audubon family name; John James Audubon (1785-1851), U.S.A. 

naturalist who studied and wrote about the birds of North 

America 

Aug.   مخف august /هشتمين ماه ميلادی 

Auger / مته نم نه برداری، مته ، د ل  ، زمين س راخ کن 

Aught  ( چيزى ، هر چيزى ، بهير جه ، ابدا ، صفر ، هيچ چيزanything ـ )= 

Augment  کففردن ، اففففزودن غيففر سففازمانى ، لاحففد ، اضففافه کففردن تق  ففت کففردن ، تکميففل

 ، ز اد کردن ، علاوه کردن ، ز اد شدن ، تق  ت کردن/

Augmentation  افففزا د نيففروى جل برنفففده بففا وسفففا ل کمکففى از جملفففه پففس سففف ز ، تق  ففت کفففردن

 ، تکميل کردن ، افزا د ، اضافه /

Augur /)غيب گ  ، فال بين ، فالگير ، شگ ن ، پيد بي ى کردن )باتفال 

Augury  پيد بي ى ، پيد اگاهى/پيشگ  ى ، 
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August  31همفففا  ن ، بفففزرگ جفففاه ، عظفففي  ، عفففالى نسفففب ، مفففاه هشفففت  سفففال مسفففيحى کفففه 

 روزاست ، اوت/

Augustinian /مرب ط به س ت  گ ستين هي    ا  م زه های او 

Aunt /  عمه ، خاله ، زن دا ى ، زن عم 

Auntie ا خاله عمه / 

Aura  ، )نشفففئه و تجلفففى هفففر مفففاده )مثفففل بففف ى گفففل( ، را حفففه ، پفففيد درامفففد )در صفففرع

 تشعشع ن رانى ،هاله /

Aural / گ شى )مرب ط به گ ش( ، مرب ط به گ ش  ا سامعه ، گ شى 

Aureole  هالففففه  ففففا نفففف ر گرداگففففرد سرمقدسففففين ،هالففففه نفففف رانى اطففففرا  خ رشففففيد و سففففا ر

 ستارگان/

Auricle /گ ش ، دهليز قلب ،گ شک دل 

Auricular بش  ا ى ، گ شى ، سماعى ، ت اترى ، دهليزى/ وابسته 

Auriferous /زرخيز ، طلادار 

Aurora غاز/شفد ، فجر، سرخيد  س يده  ، 

Auroral /فجرى ،طل عى ،سرخ چ ن شفد ، مرب ط به ن ر شمالى 

Aurum  / طلا،  زر 

Aus /مخف : اتر د 

Auspice حما ففففت ،ت جهفففففات ،حسفففففن  تطير،تفففففال از روى پفففففر و از مرغففففان ففففففال ،سفففففا ه

 ت جه

Auspices  ، تطيفففففر ، تففففففال از روى پفففففرواز مرغفففففان ، ففففففال ، شفففففگ ن ، )در جمفففففع( سفففففا ه

 حما ت ، حسن ت جه ، ت جهات

Auspicious / فرخ ، فرخ ده ، خجسته ، سعيد ، مبارک ، بختيار ، مساعد 

Auster /باد ج  بي 

Austere  سخت ، ت د و تلخ ، ر اضت کد ، تيره رنا/ 

Austerity /سختى ،تروشرو ى ،ر اضت ،سادگى ز اده از حد 

Austin /اس  خا  م کر 

Austral ( /و مرط ب )گر  تاثير باد ج  بى ، تحتج  بى 

Australasia  جزا فففر ج ففف ب بفففاخترى اقيفففان    را  )بفففه طففف ر اعففف  ( ،اسفففتراليا و زلانفففدن  و

و  100طفففف ل جغرافيففففا ي گي فففه ى نفففف  و كليففففه ى جزا ففففر ز ففففر خفففف  اسففففت ا بففففين 

 ، اقيان سيه/180

Australia /استراليا 

Australian  اسفففتراليا ی اهفففل اسفففتراليا وابسفففته بفففه گياهفففان و جفففان ران اسفففتراليا و زلانفففدن  و

 گي ه ی ن ،استراليا ی/

Austria / اتر د 

Austrian /اتر شی 

Autarchy   مطلفففد ، جبفففار مطلفففد ، کفا فففت ، لياقفففت ، اسفففتبداد ، حک مفففت اسفففتبدادي ، حفففاک

 خ دبس دگي /

Autecology  ، اک لففف ژى تفففک گ نفففه اى ، بففف   ش اسفففى تفففک گ نفففه اى ، بففف   ش اسفففى ففففردى

 مبح، ش اسا ى محي  زندگى انفرادى م ج دات /

Authentic / صحيح ، معتبر ، درست ، م ثد ، قابل اعتماد 

Authentically صففادقانه، صففحيح، معتبففر، م ثففد، قابففل اعتمففادin a reliable manner; in 

a genuine manner  
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Authenticate / اعتباردادن ، س د ت  ا رسميت دادن ، ترد د کردن 

Authentication  بفففه سففف د  فففا رون شفففت مرففف   ان اعتبفففار و اقتفففدار قفففان نى دادن ، بفففه نحففف ى کفففه

در مقففا  اثبفففات ، تعيفففين اعتبفففار و صفففحت اسففف اد ، اعفففلا  نشفففانى کفففردن ، ترفففد د 

  د ت/، س

Authenticity / اصليت ، اعتبار ، س د ت ، صحت 

Author  ، م رففف  ، م لففف  ، ن  سففف ده ، م سفففس ، بفففانى ، خفففالد ، نيا،ن  سففف دگى کفففردن

 تالي  و تر ي  کردن ، باع، شدن /

Authorise اختيار دادنمجاز نم دن ، / 

Authoritarian  ، طرفففففدار اسففففتبداد طرفففففدار تمرکففففز قففففدرت در دسففففت  ک فففففر  ففففا  ففففک هيئففففت

 ،قدرت طلب/

Authoritarianism ا استبداد / ء تمركز قدرتفلسفه  

Authoritative / امر ، مقتدر ، ت انا ، معتبر 

Authoritatively مقتدرانهامرانه ،/ 

Authorities /اولياى ام ر 

Authority  ، اجففففازه ، سففففلطان ، صففففلاحيت ، مقففففا  ، اقتففففدار ، قففففدرت ، ت انففففا ى ، اختيففففار

اعتبفففار ، نفففف   ، مفففدرک  فففا ماخففف ى از کتفففاب معتبر فففا سففف دى ، ن  سففف ده ء معتبفففر 

 ، م بع صحيح و م ثد ، )در جمع( اولياء ام ر /

Authorization /تج  ز ، واگ ار کردن ، اجازه ، اختيار 

Authorize ت في  کردن/ كردن ، تر  ب ، اختيار دادن دادن اجازه، 

Authorized /مجاز، در اختيار قرار داده شده 

Authors  کففام ي تر : افففرادى کففه تهيففه ک  ففده دسففت رالعمل هففا بففراى سيسففت  هففاىCIM  ففا 

 ام زش ت س  کام ي تر مى باشد/

Authorship  ، تففففالي  و ترفففف ي  ، ن  سفففف دگى ، احففففدا  ، ا جففففاد ، ابففففداع ، ابتکففففار ، اصففففل

 اغاز/

Autistic  همى/وابسته به خيال پرستى ، ت 

Auto خففف درو، ماشفففين" خ دكفففار" و بخففف د " وابسفففته" و " خففف د بمع فففى پي ند سفففت،" 

 / س ارى

Autobiographical خ د/ حال بشر  ، مرب طاىخ دز ست امه 

Autobiography  خففف د ز سفففت امه ، خففف د زنفففدگى نامفففه ، نگفففارش شفففر  زنفففدگى شخرفففى ب سفففيله ء

 خ د او/

Autocad بففراي طراحففي و نقشففه کشففي قابففل اسففتفاده در رشففته هففاي مه دسففي  نففر  افففزاري

 /  Autodesk محر ل شرکت

Autochthonous  بففف مى ، محلفففى ،  اتفففى ، تشفففکيل شفففده  فففا ا جفففاد شفففده در محفففل خففف د ، )ز سفففت

 ش اسى( جابجا نشده /

Autocode /خ د رمز، برنامه خ دکار 

Autoconjugte / مزدوج با خ د، خ د همي غ 

Autocorrelation  خففف د همبسفففتگى حدر  فففک سفففري زمفففاني، رابطفففه بفففين مقفففاد ر  فففک متغي فففر کفففه در

هفففاي انفففد و مقفففاد ري کفففه در زمانهفففاي مشخرفففي در سفففري بفففه دسفففت  مدهزمان

 اند/هاي قبلي، حاصل شدهد گر، معم لاً زمان

Autocovariance / ات ک وار انس، خ د هم ردا ي 

Autocracy  مت مطلد ، حک مت مستقل ،حک مت استبدادى/ات  کراسى ، حک 

Autocrat / حاک  مطلد ، سلطان مستبد ، سلطان مطلد 

Autocratic / مطلد ، مستقل ، استبدادى 

Autodidact /شخص خ د ام خته ، کسيکه پيد خ د ميام زد 
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Autofeather   /فدر خ دکار 

Autofill / خ دکار پر کردن ، تکثير ات ماتيک 

Autofunction / تابع خا 

Autograph  دسفففتخ  خففف د مرففف   ، خففف   فففا امضفففاى خففف د شفففخص ، دسفففتخ  ن شفففتن ، از

 روى دستخطى رون  سى کردن)مثل عکس( ، ت شيح کردن/

Autogyro   /عل   ه ا ى : ه اپيما ى س گين که ت س  چ د رت ر حرکت ميک د 

Auto-ignition   /خ دس زی 

Autoimmune  وابسته به( ت ليد پادتن های مضرautoantibodies/خ د ا من،) 

Automaker خ دروسفففففففازcompany that manufactures automobiles, 

carmaker/ 

Automata خ دكار / ماشي ها، ماشي هاى 

Automate  ، مکفففانيزه کفففردن ، برففف رت خ دکفففار دراوردن ، بطففف ر خ دکفففار عمفففل کفففردن

 خ دکار ب دن ، خ د کار کردن /

Automatic  ات ماتيفففک ، قهفففرى ، دسفففتگاه خ دکفففار ، مربففف ط بفففه ماشفففي هاى خ دکفففار ، غيفففر

 ارادى/

Automatically خ دكار/ ، خ دبخ د، بر رتخ دبخ د، بط ر خ دكار، بط ر غيرارادي 

Automaticity /ات ماتيس  ، خ دکارى ، خ دبخ دى 

Automation ، ماشفففففي ى شفففففدن ت ليفففففد ،  خ دکفففففار سفففففازى ، ات ماسفففففي ن ، خ دکفففففار کفففففردن

کفففام ي ترى کففففردن دسفففتگاهها ، خ دکففففار شفففدن ماشففففين الات ، ک تفففرل و هففففدا ت 

 دستگاهى بط ر خ دکار ، دستگاه ت ظي  خ دکار ، خ دکارى /

Automatism  حرکفففت خففف د بخففف د ، حرکفففت غيفففرارادى ، کفففار عفففادى و بفففدون فکفففر ، بطففف ر

 خ دکار ، حالت خ دکارى /

Automatization  شدن ، خ دکارى ، حرکت غير ارادى ، حالت خ دکار/ خ دکار 

Automaton  اد  ماشفففي ى ، ماشفففين خ دکفففار ، اد  مکفففانيکى ، ماشفففي ى کفففه کارهفففاى انسفففان را

 ميک د ، )مجازى( اد  بى اراده ، الت دست /

Automobile رانفففدن خففف درو، ات مبيفففل خ دكفففار، ماشفففين متحفففرك ، ماشفففينخففف درو، ات مبيفففل 

 / س ار شدن ات مبيل

Automorph / خ دسان 

Automorphic / خ در خت ، ات مر  ، همشکل ، خ ساني ، خ دشکل 

Automorphism /خ د ر ختي ، ات مرفيس  ، همشکلي ، خ ساني ، خ دد سگي ، خ دشکلي 

Automotive  صففففف عت ات مبيفففففل ، خففففف درو ى ، وسفففففيله م تففففف رى ، م تففففف رى ، مربففففف ط بفففففه

 وسا ل نقليه خ درو /

Autonomic خ دبخففففف د  ،(گ.ش ، عمفففففدي )ارادي ش اسفففففي ، خ دمختفففففار،( ز سفففففتمسفففففتقل (.

 خ دكار/ عربي دستگاه به(،  م س ب

Autonomous  خفففف د مختففففار ، داراى حک مففففت مسففففتقل ، خ دمختففففار ، خفففف دگردان ، )ز سففففت

ش اسففففى( داراى زنففففدگى مسففففتقل ،خ دکففففاربط ر غيففففر ارادى ، )روان ش اسففففى( 

 رل داخلى /واحد ک ت

Autonomously خ دگردان بر رت / 

Autonomy  خفففففف د مختففففففارى ، اسففففففتقلال داخلففففففى ، خ دمختففففففارى ، حاکميففففففت ملففففففى مب ففففففى

 براستقلال اقترادى و سياسى ، خ دگردانى /

Autopilot   /خلبان ات ماتيک 

Autoprotolysis خ د/خ د پروت نکافت،   ند خ دبه 

Autopsy  ، مجازى( تشر ح مرده ، تشر ح نسج مرده/کالبد شکافى( 

Autoregressive /  خ دبرگشتي ، ات رگرسي 
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Autorotation   فففففرود اضففففطرارى هليكفففف پتر، روش فففففرود اضففففطرارى خفففف د گردشففففی  ،روش 

 / ف ى نقص علت به

Autos خففف درو، ماشفففين" خ دكفففار" و بخففف د " وابسفففته" و " خففف د بمع فففى پي ند سفففت ،" 

 /س ارى

Autosomes / کروم زو  غير ج سى، رنگي تن غير ج سى 

Autosyn   / هماه ا ک  ده خ دکار 

Autotroph خ دبخ د / تغ  ه ، قابل خ دخ ار ، خ دخ اري 

Autoworker n. a worker in the automobile industry 

Autoxidation  کسا د/اکسيده شدن ماده در اثر مجاورت با ه ا، خ دا 

Autumn  ، پفففا يز ، خفففزان ، بفففرگ ر فففزان ، زمفففان رسفففيدن و نفففزول چيفففزى ، دوران کمفففال

 اخر ن قسمت ، س مين دوره زندگى ، زردى/

Autumnal /پا يزى 

Auxiliary / اضطرارى ، معين ، کمک ده ده ، امدادى ، کمکى 

Auxin گياهي ه رم ن / 

Av ن سانات بازبينAppraiser Variation (AV 

Avail  سففف دم د بففف دن ، بفففدرد خففف ردن ، داراى ارزش بففف دن ، در دسفففتر  واقفففع شفففدن

 ، فا ده بخشيدن ، س د ، فا ده ، استفاده ، کمک ، ارزش /

Availability  مقب ليفففت ، ميفففزان در دسفففتر  بففف دن ، ميفففزان امفففادگى زمفففان تعميفففر نفففاو ، زمفففان

و سففف دم د ، شفففخص مفيفففد  امفففادگى ، م جففف د بففف دن ، قابليفففت اسفففتفاده ، چيفففز مفيفففد

 ، دسترسى ، فراهمى/

Available  ، در دسففففتر  ، مقففففدور ، دسففففتر  پفففف  ر ، دردسففففتر  ، فففففراه  ، قابففففل اسففففتفاده

 س دم د ، م ج د /

Avalanche فرود  مدن بهمن ، بشكلهر چيزي و عظي  ناگهاني ، نزولبهمن/ 

Avalanching /خاک بردگی 

Avant-garde  م جد )سبک و طر قه ه رى( /پيشرو و 

Avarice /ز اده ج  ى ، از ، حر  ، طمع 

Avaricious / حر ص ، ازم د ، طماع ، ز اده ج 

Avatar earthly incarnation of a god, human embodiment of a 

deity; (Internet) online image that represents a user in chat 

rooms or in a virtual "space" 

Ave. /بدرود ، خداحافظ ، سلا  ، خدا نگهدار 

Avenge  کي فففه جففف  ى کفففردن )از( ، تلاففففى کفففردن ، انتقفففا  کشفففيدن )از( ، دادگيفففرى کفففردن

 ، خ نخ اهى کردن/

Avenue مفر / ، راهباغ ، ك چه خيابان 

Aver  از روى  قففففين گفففففتن ، بطفففف ر قطففففع اظهففففار داشففففتن ، اثبففففات کففففردن ، ترففففد د

 ، بحد دانستن/ کردن

Average  ميفففانگين حسفففابى ، خسفففارت )در فففائى( ، معفففدل گفففرفتن ، بفففه دسفففت اوردن مقفففدار

مت سفففف  ، مقففففدار مت سفففف  ، ميانگففففاه ، حففففد مت سفففف  ، معففففدل ، مت سفففف  ، درجففففه 

عفففادى ، حفففد وسففف  )چيز فففرا( پيفففدا کفففردن ، ميانفففه قفففرار دادن ، ميفففانگين گفففرفتن ، 

 رو همرفته ، بالغ شدن/ 

Averaging يانگين گيري، مت س  گيري/م 

Averse /بيزار ، مخال  ، مت فر ، برخلا  ميل 

Aversion /بيزارى ، نفرت ، مخالفت ، ناسازگارى ، مغا رت 
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Avert  برگردانفففدن ، گردانيفففدن ، دففففع کفففردن ، گ رانفففدن ، بيفففزار کفففردن ، بيگانفففه کفففردن

 ، م حر  کردن/

Avg /مخف : ميانگين 

Avian مرغى/ وابسته به مرغان ، 

Avian flu /نف لانزای مرغی  

Aviary /لانه مرغ ، مرغدانى ، محل پرندگان 

Aviation /  ه ا ى ، ه اپيما ى ، ه ان ردى 

Aviationelectronic   عل   ه ا ى : بکارگيرى الکترونيک در ص عت ه ان ردى  ا فضان ردى 

Aviator / ه ان رد ، خلبان 

Aviculture  ، تربيت مرغ ، مرغدارى /پرورش مرغ 

Avid /حر ص ، ازم د ، مشتا  ، ارزوم د ، متما ل 

Avidity /اشتيا  ، حر  ، ازم دى ، پرخ رى ، طمع 

Avidly /حر رانه ، ازم دانه 

Avifauna  /کليه مرغان  ک سرزمين ، پرندگان  ک ناحيه 

Avocado / ن عي مي ه شبيه انبه  ا گلابي بزرگ ، اوکادو 

Avocation  پيشففه، کفففار فرعفففى، کففار جز فففى ، مشفففغ ليت ، سففرگرمى ، کفففار ، حرففففه ، کسفففب

/ 

Avoid  )  دورى کفففردن از ، احتفففراز کفففردن ، اجت فففاب کفففردن ، طففففره رففففتن از ، )حقففف

 الغاء کردن ، م ق   کردن /

Avoidable پ  ر/ ،اجت اب پرهيزكردني 

Avoidance  احتراز ، طفره/لغ  ، پرهيز ، اجت اب ، ک اره گيرى ، 

Avoirdupois  اشفففياء و اج اسفففى کفففه بفففا تففف ز ن فروختفففه ميشففف ند ، مقيفففا  وزن اج فففا  سففف گين

 ، س گي ى ، وزن /

Avouch  اشفففکارا گففففتن ، اقفففرار کفففردن ، اطمي فففان دادن ، تضفففمين کفففردن ، مسفففتقر سفففاختن

 ، مقرر داشتن ، ترد د و تا يد کردن ، تثبيت کردن/

Avow يمفففان ، عهفففد ، قففف ل ، شفففرط ، تعيفففين ، عفففز  ، ترفففمي  ، نففف ر اعتفففرا  کفففردن ، پ

 کردن ، قس  خ ردن ، وق  کردن/

Avowal / اعترا  ، اظهار اشکار ، اظهار و اقرار عل ى 

Avowed /پ  رفته ،اعترا  شده 

Avulsion  حقففف  ( جفففدا شفففدن زمي فففى از  فففک ملفففک و پي سفففتن بملفففک د گفففر در نتيجفففه سفففيل

  ا تغيير مسيررودخانه/

Avuncular /مرب ط بدا ى ، مان د دا ى ، )به ش خى( طر  ، مرتهن  ا گروگير 

Aw  عجب !،نه اه،!!Aw, poor baby 

Await  م تظفففر بففف دن ، م تظفففر شفففدن ، انتظفففار داشفففتن ، مفففلاز  کسفففى بففف دن ، در کمفففين

 )کسى( نشستن /

Awake / بيدار شدن ، بيدار ماندن ، بيدار کردن ، بيدار 

Awaken / بيدار کردن ، بيدار شدن 

Awakening ج بدنهفت ، بيدارى، مهيجبيدار ك  ده ،/ 

Award  فتفففف ى دادن ، راى دادن ، حکفففف  هيففففات داورى ، راى حکميففففت ، فتفففف ا ، پففففاداش

دادن ، جفففففا زه دادن ، پفففففاداش تقفففففد ر ، جفففففا زه ، راى ، مقفففففرر داشفففففتن ، اعطفففففا 

 کردن ، س ردن ، امانت گ اردن/
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Aware   /اگاه ، باخبر ، بااطلاع ، ملتفت ، م اظب 

Awareness / اگاهى ، اطلاع ، هشيارى 

Awash /مما  با سطح اب ، سرگردان بر روى ام اج در ا ، لبر ز 

Away  زمفففففففففين حر ففففففففف  ،ک ار، کسففففففففف ،بيک طفففففففففر  ،دوراز،خفففففففففارج ،بيففففففففففرون

از،درسفففففر،بيدرنا ،بطفففف ر پي سففففته ،مترففففلا،مرتبا،از انجففففا،از ان زمففففان ،پففففس 

از ان ،بعففففففد،از انففففففروى ،غا ففففففب ،رفتففففففه ،بيففففففرون ،دورافتففففففاده ،دور،فاصففففففله 

 دار،ناج ر،متفاوت/

Awb   ، بارنامه حمل ه ا ىair waybill  

Awe ترساندندادن ، هيبت، بي (، وحشت با احترا  )  ميخته ، تر هيبت ،/ 

Aweather /در جهت باد ، در جهت وزش باد 

Awesome  حرمففففت ،پففففر از تففففر  و بففففي  ،حففففاکى از تففففر  ،ناشففففى از بففففي  ما ففففه هيبففففت  ففففا

 ،وحشت اور، تر  اور/

Awestruck /وحشت زده ، خ   زده 

Awful /مهيب  ا ترس اک ، تر  ، عظمت 

Awfully /بط ر مهيب ، بسيار 

Awhile / اندکي ، مدتي ،  ک چ دي 

Awkward  استادانه /خامکار ، زشت ، بى لطافت ، ناشى ، سره  ب د ، غير 

Awkwardly / بط ر زشت  ا ناه جار ، غير استادانه ، از روى خا  دستى  ا ناشى گرى 

Awkwardness زشتىلطفى ، بىگرى ناشى ،/ 

Awl كن ، س راخدرفد  / 

Awning /چادر )کشتى( ، سا بان کرباسى ، ساباط ، پ اه ، پ اهگاه ، حفاظ 

Awoke /بيدار 

Awoken  فعل مفع ل اس ekawa 

Awol ( مخف  کلماتabsent without leave /غا ب بدون اجازه ) درنظا 

Awry /م حر  ، غل  ، کج ، چپ چپ ، بدشکل ، بط ر ما ل ، زشت 

Ax ا بر دن كردن با تبر قطع ، تبرز ن، تبر دو د تبر، تيشه / 

Axe  ،  تبففرز ن ، بففا تبففر قطففع کففردن  ففا بر ففدن بففا تبففر بر ففدن، تيففر ، تيشففه ، تبففر دو د

/ 

Axes /روانش اسى : مح رها 

Axial / مرکزى ، اسه اى ، مح رى 

Axil /گ شه  ا زاو ه بين شاخه  ا برگ با مح رى که از ان م شعب ميش د 

Axillary ا گ شه در بغل  ا روء ده شده ، واقع، ز ر بغليبغلي / 

Axiom   حقيقفففت اشفففکار ، قضفففيه حقيقفففى ، حقيقفففت متعارففففه ، بد هيفففه ، اصفففل متعفففار ،

 بد هيات ، قاعده کلى ، اصل عم مى ، اصل م ض عه ، پ د ، اندرز/

Axiomatic /بد هى ، حاوى پ د  ا گفته هاى اخلاقى،اص لي، اصل م ض عي 

Axiomatically /به ص رت اصل م ض عي 

Axiomatization  ،گ اري ، اصففففففففل اصففففففففلتففففففففدو ن اصفففففففف ل ، تففففففففدو ن اصفففففففف ل م ضفففففففف عه

 سازي/م ض عي

Axiomatize / تدو ن کردن اص ل م ض عه، اصل گ اردن 
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Axis  مهففففره دو  گففففردن ، مح رهففففاى مخترففففات ، محفففف ر طفففف لى ، قطففففب ، محفففف ر

 تقارن ، مهره اسه ، مح ر چرخ ، ميله/

Axle / مح ر سي  کشى ، اکسل ، مح ر ، چرخ ، ميله ، اسه 

Axminster  ن عي قالي ماشي ي/ -اکسمي ستر 

Axon / بخشی از ن رون که م جب تحر ک سل ل ) نات می( می ش د،  کس ن 

Axonometric / نما د نقاط بر حسب تر  ر هاي شان در فضا 

Axonometry /مح ر س جی 

Ay افس  ،  ههميشه ، ابد، برايهميشه ،(aye/  )= 

Ayatollah /ت الله   

Aye  ( بله ، ارى ، راى مثبتay / ـ )= 

Az Azerbaijan 

Azalea ( اچاليد ، ن عي ب ته از ج س خل اericacea/ گياه ازاليه ، ) 

Azan /ا ان 

Azeotrope  زئفففف تروپح مخلفففف طی از دو مففففاده کففففه دارای نقطففففه جفففف ش ثابففففت هسففففت د و بففففا 

 ت ان  نها را از  کد گر جدا کرد/جزء نمیتقطير جزءبه

Azerbaijan ربا جان ، جمه رى   ربا جان استان  / 

Azerbaijani /ربا جانی   

Azide   /ز د، جي ه  

Azimuth  سفففمت نجففف مى ، گفففراى نجففف مى را  القفففد  )هيئفففت( ، )نجففف  ( قففف   افقفففى در

جهفففت گفففردش عقربفففه سفففاعت واقفففع بفففين نقطفففه ثفففابتى ، )نجففف  ( نقطفففه ج ففف ب ، 

دا فففره قفففائمى کفففه از مرکفففز جسففف  عبففف ر ميک فففد ، )در فففا نففف ردى( نقطفففه شفففمال ، 

 از م ت ستاره ، السمت ، سمت/

Azoic  ، فاقفففد نشفففان زنفففدگى ، خفففالى از حيفففات ، )ز سفففت ش اسفففى( دوران ماقبفففل تفففار خ

 بى ز  ى/

Azure /رنا نيل ، اسمان نيلگ ن ، لاج ردى ، س ا لاج رد 

B سففففيد اول ، دو صففففحهصداسفففت بفففي ازحرو كفففه انگليسفففي الفبفففاي حفففر  دومفففين 

 B به شبيه ، هرشكليB ، شكلو  خر كتاب

B&b (b+b) hotel or inn which offers overnight lodging and breakfast 

for one price 

B.a.  انسانى عل   ليسانس مخف 

B.c. ازميلاد  قبلtsirhc erofeb 

B.s.  رس بات ته مخزنbottom sediments  

B.t. Berth Terms 

Ba گ سف د صدا كردن ،مثل كردن بع )گ سف د(، بع بع بع / 

Baa /بع بع) گ سف د(،بع بع کردن ،مثل گ سف د صدا کردن 

Babble  ، تففففداخل سففففيگ الها در تعففففداد ز ففففادى از کانالهففففاى  ففففک سيسففففت  ، ور ور کففففردن

 ففاوه ، سففخن بيهفف ده ، مففن ومففن  سففخن نففامفه   گفففتن، فففاش کففردن،  ففاوه گفففتن ،

/ 

Babe و معر   ساده شخص ، ن زاد، ك دكطفل (baby / ـ )= 

Babel  ، شففففهر و بففففرج قففففد   بابففففل ، هففففرج و مففففرج ، سففففخن پرقيففففل و قففففال ، اغتشففففاش

 شل غى ، ب اى شگر  ، طر  خيالى/
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Baboon /اشکال مضحک ،شکل عجيب و غر ب ،  ک  ع ميم ن  ا ع تر د  ک تاه 

Baby /بره ،طفل ،ن زاد، مان د ک دک رفتار کردن ،ن ازش کردن 

Baby-sit كردن نگاهداري (، از برهوالد  شان ) درغياب كردن داريبره / 

Babysitter / بره نگهدار 

Baby-sitting كردن نگاهدارى (، از برهوالد  شان )درغياب كردن دارى بره/ 

Baccalaureate /ليسانسيه  ا مه د  ، درجه باشليه 

Bacchanal بففففاك   بففففه وابسففففته (suhccabالهففففه )ميگسففففار وبففففادهپرسففففتى وبففففاده ء بففففاده ، 

 / ، عياشپرست

Bacchanalia پر سر و صدا / وشادمانى ، جشنگسارى باده جشن 

Bacchanalian /وابسته به جشن باده گسارى و شادمانى 

Bachelor  مفففرد مجفففرد ، ن امففف ز جد فففد ارتفففد ، بفففدون عيفففال ، عفففزب ، مجفففرد ، مفففرد بفففى

زن ، زن بففى شففف هر ، مفففرد  ففا زنفففى کفففه بگفففرفتن اولففين درجفففه ء علمفففى دانشفففگاه 

 نائل ميش د ، ليسانسيه ، مه د  ، باشليه ، دانشياب /

Bacillus (،باسفففيل باکتر هفففاى ميلفففه اى شفففکل کفففه ت ليفففد هفففاگ ميک  فففد)مثل باسفففيل سفففياه زخ 

/ 

Back  پشففففت را تق  ففففت کففففردن ،پشففففت ر خففففتن پشففففت انففففداختن ،سففففمت عقففففب ،پشففففت

ن  سففففى کففففردن ،ظهففففر ن  سففففى کففففردن ،مففففدافع ،بففففک ،ت ظففففي  بادبففففان ،پشففففت) 

بفففدن(،عقبى ،گ شفففته ،پشفففتى ک  فففدگان ،تکيفففه گفففاه ،بفففه عقفففب ،درعقفففب ،برگشفففت 

،پفففاداش ،جبفففران ،ازعقفففب ،پشفففت سفففر،بدهى پفففس افتفففاده ،پشفففتى کفففردن ،پشفففت 

اختن ،بعقفففب رففففتن ،بعقفففب بفففردن ،برپشفففت چيفففزى قرارگفففرفتن ،س ارشفففدن انفففد

 ،پشت چيزى ن شتن ،ظهرن  سى کردن/

Backache /کمردرد ، پشت درد 

Back-and-forth  بط ر مداو  و متعدد/ -حرکت رفت و برگشتي 

Backbite /غيبت کردن ، پشت سرکسى سخن گفتن 

Backbone  ، مجفففففازى( پشفففففت ، اسفففففتقامت ، اسفففففت ارى ، تيفففففره ء پشفففففت ، سفففففت ن فقفففففرات(

 استحکا /

Backbreaking  خسففففففففته ک  ففففففففده ، دشفففففففف ار، پففففففففر زحمففففففففت ،سراشففففففففيب ،سففففففففخت ،صففففففففعب

 laborious, strenuous, exhaustingالعب ر

Backdate را  كر كردن واقعى از تار خ قبل تار خapply an earlier date 

Backdoor  پ هان/درعقب ، وسيله نها ى  ا ز ر جلى ، 

Backdrop  پففرش و افتفففادن بفففه پشففت بفففا دسفففت و پفففا در هفف ا و ا سفففتادن) ترام ففف لين(، پفففرده ء

 پشت صح ه ء تاتر/

Backed گر  دار، پشت ، پشتىپشت داراى/ 

Backer  نگهفففدار، پشفففتيبان ،حفففامى ،کسفففى کفففه دراجفففراى نقشفففه اى کمفففک ميک فففد، حمفففال

 ،باربر /

Backfill كردن، خاكر ز پر كردن / 

Backfire    پففففس زنففففد ، پففففس زدن تف ففففا ، م فجففففر شففففدن قبففففل از م قففففع ، نتيجففففه معکفففف

 گرفتن ،پس زدن شعله /

Backflow /ب برگشتی، پس روي ، جر ان برگشتي ، حركت برگشتي  

Backgammon / نرد، تخته نرد،)بردن با( مار 

Background / دورنما ، زمي ه ، نهانگاه ، سابقه 

Backhand ( زشففففتو غيففففره ت ففففيس )دربففففازى راكففففت بففففا پشففففت  ففففا ضففففربه دسففففتى پشففففت ،

 / وارد كردن ضربت راكت ، باپشتزدن ضربه دست ناه جار، با پشت

Backhanded /با پشت دست ن شته شده ،چپ طع ه اميز 
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Backhander tennis stroke performed with the back of the hand facing 

the ball; backhanded hit; kickback; (Slang) bribe 

Backing  پشفففت ب فففد، مبلفففغ شفففرطب دى ،پشفففت انه پففف لى ،پشفففتى ،پشفففتيبانى ،پشفففتيبان ،پ شفففد

 ،ترد د در پشت  ا ظهر ورقه ،د رکردن ،ک دى/

Backlash  درماشفففين( پفففس زنفففى ، پفففس زدن ، عکفففس العمفففل سياسفففى ، واکففف د شفففد د ،جفففای

 بازی/

Backlog  ، پشفففت انه ، سفففت ن فقفففرات تق  فففت ک  فففده ، پفففس اففففت ک فففده بزرگفففى کفففه پشفففتيبان

پشففففت اتففففد بخففففارى گفففف ارده ميشفففف د ، م جفففف دى ج سففففى کففففه بابففففت سفارشففففات 

 درانبارم ج داست ، جمع شدن ، انبارشدن ، کار ناتما   ا انباشته /

Backpack پرحج  بارهاى مخر   پشتى ك له/ 

Backpacker /)باربر) ک ه  ردى 

Backpedal /   عقب نشي ى در مقابل حر 

Backshore جزر و مد / جزر و مد، ساحل كرانه 

Backside /کفل ،پشت ،عقب هر چيزى ،خر صى ،محرمانه 

Backslash slash mark which runs from the upper left to the lower 

right, character 

Backslide  برگشفففتن ، )از د فففن( برگشفففتن ، بفففه وضفففع بفففد گ شفففته برگشفففتن ، بفففه وضفففع اول

 سير قهقرا ي کردن/

Backslope / دام ه ک  شيب، شيب گرده 

Backspace پسبرد، برگشت به عقب  پسبرد، پسبردن / 

Backstage ء نمففففففا دپففففففرده پشففففففت بففففففه ، مربفففففف طخر صففففففى ، محرمانففففففهپففففففرده در پففففففس 

 (/كن رخت )مخر صااطا 

Backstroke  درتف فففا (پفففس زنفففى ،لگفففدزنى ،برگشفففت ،عقفففب زنفففى ضفففربه باپشفففت دسفففت(،

 ،)ش ا (کرال پشت/

Back-to-back /پشت به پشت 

Backtrack /رد گ  کردن ، عدول کردن 

Backup كردن ، پشتيبانىپشتيبان / 

Backward / به عقب ، عقب افتاده ، به پشت ، ازپشت ، وارونه ، عقب مانده ، ک دن 

Backwardness ک دی، سستی، اکراء/ افتادگى عقب، 

Backwards /عقب افتاده ، به پشت ، ازپشت ، وارونه ، عقب مانده ، ک دن 

Backwash /مراجعت م ج ، اضطراب  ا اشفتگى بعداز انجا  عملى ، ع اقب 

Backwater /پ گاب ،برعکس پارو زدن ،مرداب ،بار که اب ،جاى دور افتاده 

Backwoods دور افتاده  دوراز شهر، ج گلهاي ج گلي اراضي/ 

Bacon خ ك ء پهل  و پشتزده نمك گ شت/ 

Baconian  وابسففته بففه عقا ففد فرانسففيس بففيکن پيففرو فلسفففه  بففيکن، بففيکن گففرا وابسففته بففه ا ففن

 شا عه/

Bact / مخف : ترکيزه ش اسی ترکيزه 

Bacteria / ميکرب هاى تک  اخته ، باکترى ، ترکيزه 

Bacterial ميكربىباكترى به وابسته ،  / 

Bactericide / ميکروب کد ، باکتری کد 

Bacterium /ميکروبهاى گياهى 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

85 
 

Bad   بفففد ، زشفففت ، ناصفففحيح ، بفففى اعتبفففار ، نامسفففاعد ، مضفففر ، ز فففان اور ، بفففداخلا

 /bid، شر ر ، بدکار ، بدخ  ، لاوص ل، زمان ماضى قد مى فعل 

Bade فعل ماضي زمان bid / 

Badge / مدال ، نشان ، امضاء و علامت برجسته و مشخص 

Badger خرسفففففففففك( گففففففففف ركن. ش، )جففففففففففروش گفففففففففرد، خفففففففففرده، دورهدسفففففففففتفروش ، ،

 /،  زار كردنكردن ، ا  ت(، سربسر گ اشتنmustelidae)شغاره

Badinage /خ شمزگى ، ل دگى ، پرحرفى 

Badland  زمففففين لفففف   ففففزرع ، زمففففين  -بففففدنهادهففففزار دره، بففففدب  ، زمففففين فرسفففف ده، زمففففين

 س گلاخ  ا باطلاقى /

Badly / بط ربد ، بط ر ناشا سته 

Badminton / بدمي ت ن ، ن عي بازي ت يس با ت پ پردار 

Badmouth slander, libel, speak badly of, sharply criticize 

Bad-tempered / بدخ  ، ت دخ 

Baf rotcaf tnemtsujda reknubس خت تعد ل ، ضر ب / 

Baffle  د ففف ار ارا  ک  فففده ، سففف ر ، صففففحه مففف عکس ک  فففده ، صففففحه انعکفففا  از پيشفففرفت

بازداشفففتن ، تيغفففه بل فففدگ  ، گفففيج  فففا گمفففراه کفففردن ، مغشففف ش کفففردن ، دسفففت اچه 

 کردن ، بى نتيجه کردن ، پر شانى ، اهانت /

Bafflement /گيجى ، دست پاچگى 

Bag سففففه ،کيففففف  ،جفففف ال ،سفففففاک ،خففففف رجين ،چ تففففه ،بفففففاد کففففردن ،متففففف ر  شفففففدن کي

 ،رب دن/

Bagatelle /چيزجزئى واندک ، )مجازى( چيز بيه ده ، ناقابل 

Bagel حلق ى شير  ى نان / 

Baggage /بار و ب ه ء مسافر ، چمدان ، بارسفر 

Baggy / باد کرده ، شل ، ول ، کيسه اي مت ر  ، قل به 

Baghdad عرا  بغداد پا تخت شهر 

Bagman /بازرگان سيار،فروش ده 

Bagpipe /نى انبان که در اسکاتل د مرس   است ، پرحرفى 

Baguio / گردباد، ت دباد ،شهر باگي 

Bahada /)باهادا ، بهادا  ا دشت  برفتي)انگليسي شده باجادا 

Bahamas  /كش ر باهاما 

Bahamian اهل باهاماof or from the Bahama Islands 

Bahrain كش ر بحر ن/ 

Bahraini /بحر  ی 

Bail  ، ضففففامن ، تضففففمين ، شففففل  ، عمففففل خففففارج کففففردن اب قففففا د ، ت قيفففف  ، حففففبس

واگففف ارى ، انتقفففال ، ضفففمانت ، کفالفففت ، بامانفففت سففف ردن ، کفيفففل گفففرفتن ، تسفففمه 

 ، حلقه دور چليک ، سطل ، بقيد کفيل ازاد کردن /

Bailee  دار ، مسفففت دع ، امانفففت گيفففر ، تح  فففل گيرنفففده ، ضفففامن و متعهفففد امفففين ، امانفففت

/ 

Bailey الط ا فى مل ك قلعه خارجى د  ار با حياط / 

Bailiff  مباشفففر ، نفففاظر ، ضفففاب  ، امفففين صفففلح  فففا قاضفففى ، نگهبفففان دژ سفففلط تى ،مفففام ر

 اجرا /
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Bailiwick /ناحيه قلمرو مام ر ، مباشرت ، نظارت ، پيشخدمتى 

Bailor / م دع ، امانت گ ار ، اجاره ده ده ، امانت ده ده ، کفيل ده ده 

Bailout  ،نجففففات بخشی،معاضففففدت،همياری کمففففک مففففالی دولففففت پففففرش بففففا چتففففر نجففففات

 escape attempt; escape from damaged aircraftکمک مالی 

Bailsman / ضامن ، کفيل 

Bait مففففاهيگيري بسففففتن ، دانففففه ،  طعمففففه دادن ، خفففف راک دادن ، طعمففففه را بففففه قففففلاب

 چي ه ، ما ه تطميع ، دانهء دا  /

Baize /ن عى فلانل روميزى 

Bajada  /)په ه مخروط افک ه ،باهادا ، بهادا  ا دشت  برفتي)انگليسي شده باجادا 

Bake / س زاندن ، س ختن ، پختن ، طبخ کردن 

Baker / نان ا، خباز 

Bakery پزى  ا شير  ى نان ا ى دكان/ 

Baking پخت/ 

Baku ربا جان جمه رى شهر باك  پا تخت  / 

Bal BASIC Assembly Languageاسمبلي زبان ساده شده  

Balance  ، بففالانس کفففردن ، تففراز کفففردن ، متعفففادل کففردن بفففالانس ، هفف  وزن ، تفففراز شفففدن

، تفففرازو ، ميفففزان ، تفففراز ، تتمفففه حسفففاب ، مانفففده ، برابرکفففردن ، م ازنفففه کفففردن 

 متعادل کردن ، ت ازن /

Balanced / مت ازن، متعادل، ترازم د، تراز ده 

Balancing سازي /متعادل کردن ،تراز) دوربين نقشه بردارى(، متعادل 

Balcony / ا  ان ، بالاخانه ، بالکن ، لژ بالا 

Bald  ، لخففففت ، بيمفففف  ، کففففل ، بره ففففه ، )مجففففازى( بففففى لطفففف  ، سففففاده ، بففففى ملاحففففت

 کرل ، طا  شدن/عر ان ، 

Balderdash /سخن بى مع ى ، چرند ،  اوه ، ن شابه ک  ال د 

Balding شدن  ا تا  كرل در حالshedding hair, losing hair, going bald 

Bale رقريدن، مح ت، بلا، رنج، مريبت، تا، تاچه، ل گهعدل ،/ 

Baleen ( والانه ، استخ ان نه اwhalebone ، )/  بالن ، بال ، باله ، ماهى سي 

Baleful /مح ت بار ، مريبت بار ، غ  انگيز 

Balk  مفففرز ، زمففففين شففففخ  نشففففده ، مففففانع ، ما فففه ء لغففففزش ، طفففففره رفففففتن از ، امت ففففاع

 ورز دن ، رد کردن ، ز رش زدن  /

Balkanization )تقسي  بقطعات ر ز )مثل کش رهاى بالکان 

Balking / امت اع 

Ball گل لفففه تففف پ ، سفففاچمه ، گففف ى ، تففف پ بفففازى ، مجلفففس رقفففص ، رقفففص ،  بيضفففه ،

، رقفففص مجلفففس بفففازى ، تففف پ، گففف ىگل لفففه-ا ففا  خففف ش ، گل لفففه کفففردن ، گرهفففک

 / ، گرهككردن ، گل لهخ ش ، ا ا رقص

Ballad  شففففففعر افسففففففانه اى ، )م سففففففيقى( ترفففففف ي  ، اواز  ک فففففففرى کففففففه در ضففففففمن  ن

 قطعه ء رومانتيک /داستانى بيان ميش د ،  ک 

Ballast مير زنفففد تفففا از  كشفففتى در تفففه كفففه و ماسفففه شفففن چففف ن ، هرچيفففز سففف گي ىماسفففه

 كففففه سفففف گى و خففففرده شففففن ، سفففف گي ىك ففففد، بالاسففففت جلفففف گيرى شففففدند واژگفففف ن

مياندازنفففد،  پفففا ين صفففع دبال ن در م قفففع كفففه شففف ى بكفففارميرود، كيسفففه اهفففن درراه

 / كردن س گين ر ختن  ا بال ن كشتى در ته و شن س ا

Ballerina بالت ، رقاصهرقاصه/ 
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Ballet و ه رى ورزشى ، رقصبالت / 

Ballistic  باليسفففتيک ، م ح فففى مسفففير گل لفففه ، وضفففع حرکفففت گل لفففه ، پرتابفففه اى وابسفففته بفففه

 عل  پرتاب گل له ، مرب ط بعل  حرکت اجسامى که دره ا پرتاپ ميش ند /

Balloon بال ن ، مثلپروازكردن ، با بال ن، بادك كبال ن / 

Ballot  مهفففره راى و قرعفففه کشفففى ، راى مخففففى ، مجمففف ع اراء ن شفففته ، بفففا ورقفففه راى

 دادن ، قرعه کشيدن /

Ballpark ورزشگاه،اسففتاد    تخمي ففی ،تقر بففیbaseball stadium or field, park 

where baseball is played 

Ballroom رقص سالن/ 

Ballyhoo پر سر و صدا كردن (،  گهي مرد  ت جه جلب پر سر و صدا)براي نما د 

Balm /بلسان ، مره  ،صخره مقعر  ا حفره 

Balmy  خ شب  /ك  ده ، خ كمره  خاصيت ، دارايمره ، 

Baloney ( مزخر  ، چرند ، ن عى کالباbologna/  )= 

Balsam /بلسان ،درخت گل ح ا 

Balsamic /کاجى) در رده ب دى ب ها(، وابسته به بلسان 

Baltic بالتيك به اروپا وابسته در شمال بالتيك در اى / 

Baltimore /لرد بالتيم ر 

Balustrade / طارمى ، نرده 

Bamako / شهر باماك 

Bamboo  سفففاخته شفففده از نفففي خيفففزران ، نفففي ه فففدي ، چففف ب خيفففزران ، عرفففاي خيفففزران ،

/ 

Bamboozle /گ ل زدن ، ر شخ د کردن 

Ban  حکففف  تحر ففف   فففا ت قيففف  ، ت قيففف  کفففردن ، قفففدغن کفففردن ، تحفففر   کفففردن ، لعفففن

 کردن ، لعن ، حک  تحر    ا تکفير ، اعلان ازدواج در کليسا /

Banal /پيد پا افتاده ، مبت ل ، معم لى ، همه جا ى 

Banality افتادگى پا ، پيدابت ال/ 

Banana / م ز 

Banausic مففادی، مکفففانيکی، مبتففف لpractical, utilitarian, only working for 

profit 

Band  اره نفف ارى ، شففبکه سففي  خففاردار ، نفف ار مففانع ، قسففمت م ز ففک ، کمرب ففد ، ب ففد

و زنجيفففر ، تسفففمه  فففا ب فففد مخرففف   محکففف  کفففردن ، لففف لا ، ارکسفففتر ، دسفففته ء 

ت اففففد ، روبفففان ، بانفففداژ ، نففف ار زخففف  ب فففدى ، متحفففد کفففردن ،  م سفففيقى ، اتحفففاد ،

دسففففته کففففردن ، نفففف ار پيريففففدن ، برفففف رت نفففف ار در اوردن ، بففففا نفففف ار بسففففتن ، 

 متحد شدن /

Bandage / ن ار زخ  ب دى ، با ن ار بستن 

Band-aid و  حىسفففف  ى، چففففاره اسففففت چسففففب اك  ن هاىلبففففه كففففه ب ففففدى زخفففف  نفففف ار ك چففففك

 /م قتى

Bandal / شمع ک بی، ب دال ، نی پره 

Bandanna گلدار / دستمال 

Bandit /سار  مسلح ، راهزن ، قطاع الطر د 

Banditry مسلح ، سرقتراهزنى/ 
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Bandolite   /  عل   ه ا ى : ساختار سبک وزنى از چ ب بالسا با روکد ال مي ي 

Band-pass   /ميان گ ر 

Bandstand اجففففرا  برنامففففه  ن روى ن ازنففففدگان ىدسففففته اقففففدار كففففهط ىصففففح ه ففففا  تختگففففاه

 platform for outdoor bandن ازنففدگان ى ففا صففح ه ك  ففد، هففر تختگففاهمى

performances 

Bandwagon /عرابه ء دسته ء م ز ک سيار 

Bandwidth باند / په اى 

Bandy ردن ، چ گففان سفففر کفففج رد و بففدل کفففردن ، ا  سفف  و انسففف  پفففرت کففردن ، بحففف، کففف

 ، چ گان بازى ، کچ ، چ برى/

Bane  /ما ه ء هلاکت ، زهر)درترکيب( ، جانى ، قاتل ، مخرب زندگى 

Baneful /زهرال د ، مضر ، م  ى 

Bang چتففر زلففف بل ففد  فففا محكفف  )گيسفف (، صففداي بر فففدن ، چتففريزدن ، محكفف بسففتن ،  ،

 در اتمسفر/ فشارى ام اج از عب ر ناپي سته ناشى صداى

Bangkok شهر بانك ك/ 

Bangladesh كش ر ب گلادش/ 

Bangladeshi /ب گلادشی 

Bangle /گل ب د، ال گ ، ال گ ی حلقه ای،خلخال 

Banish / تبعيد کردن ، اخراج بلد کردن ، دور کردن 

Banister ء پلكاننرده/ 

Banjo تار / بانج ، ن عى 

Banjul /شهر بانج ل 

Bank   سففک  ، صففخره ز رابففى کفف  ارتفففاع ، ک ففار ، لففب ، سففاحل ، ضففرابخانه ، رو هفف

انباشففففتن ، در بانففففک گ اشففففتن ، ک ففففه کففففردن ، بل ففففد شففففدن )ابففففر  ففففا دود( بطفففف ر 

 متراک  ، بانکدارى کردن/

Bankable /م رد قب ل بانک، نقد شدنى در بانک ، قابل نقل وانتقال بانکى 

Bankbook رحساب بانک ، دفترچه بانکى/کتابره بانک ، دفت 

Banker دار، صرا  بانك / 

Banking كار بانكىبانكدارى ، / 

Banknote / اسك ا ، چك تضمين شده 

Bank-note / پ ل ، چک تضمين شده ، اسک ا 

Bankroll /پشت انه ، سرما ه بانک 

Bankrupt / ورشکسته ، ورشکست کردن و شدن 

Bankruptcy بازرگان ، ت ق افلا ، ورشكستگى / 

Banned مردود، مغض بملع ن ،/ 

Banner  درفدعل  ، علامت، نشان، بير پرچ ، / 

Banquet / مهمانى ، ضيافت ، مهمان کردن ، س ر ، بز 

Bantam /خرو  ج گى ، ک چک 

Banter /م رد استهزاء قراردادن ، دست انداختن ، ش خى ک ا ه دار ، خ شمزگى 
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Bantering teasing, joking, jesting 

Bap Bandwidth Allocation Protocol  

Baptise perform ceremony of baptism by immersing in water 

(Christian ritual symbolizing admittance into the church); 

give a name to person during the ceremony of baptism 

(also baptize) 

Baptism تعميد و نامگ ارى غسل تعميد، ا ين تعميد، غسل/ 

Baptismal تعميد  / غسل به وابسته 

Baptist از مسيحيان اىفرقه ، نا تعميد ده ده / 

Baptistery تعميد، تعميد / ، جاىتعميدگاه 

Baptize /تعميد دادن ، ب سيله تعميد نامگ ارى کردن 

Bar  کففففان ن وکففففلا ، جا گففففاه متهمففففين در دادگففففاه ، چفففف ب افقففففى بففففالاى مففففانع )دو و

ميفففدانى( ، سفففت ن ، ميلفففه اه فففى ، ن شفففگاه ، خففف ر ، ميفففل ، ميلفففه ، شفففمد ، تيفففر ، 

نفففرده حائفففل ، مفففانع شفففدن ، )مجفففازى( مفففانع ، جفففاى و فففژه زنفففدانى در محکمفففه ، 

روشففففى ، ( وکالففففت ، دادگففففاه ، هيئففففت وکففففلاء ، ميکففففده ، بارمشففففروب فthe)بففففا 

ازبفففين رفتن)ادعفففا( رد کففففردن دادخ اسفففت ، بسففففتن ، مسفففدودکردن ، بازداشففففتن ، 

 مم  ع کردن ، بجز ، باست ثاء ، ب داب/

Baralyme    عل   ه ا ى : مخل طى از هيدروکسيدهاى بار   و کلسي 

Barb  پيکففففففان ، نفففففف ک ، ر ففففففد ، خففففففاردارکردن ، پيکانففففففدارکردن ،انح ففففففاى قففففففلاب

 ماهيگيرى/

Barbadian / اهل باربادو 

Barbados   كش ر بار بادو/ 

Barbarian /بيگانه ، اج بى ، اد  وحشى  ا بربرى 

Barbaric /وحشى ، بربرى ، بى ادب ، وحشيانه 

Barbarism / سخن غير مرطلح ، وحشيگري ، بربر ت 

Barbarous /وحشى ، بى تربيت ، بيگانه ، غير مرطلح 

Barbecue  ، بر ان کردن ، کباب کردن ، بر ان /بر اني ، کباب 

Barbed / زرهدار ، خاردار ،مجهز 

Barbell هالتر /دامبل ، 

Barber /سلماني کردن ، سلماني شدن ، سلماني 

Barbershop  چ فففد مفففرد  ت سففف  كفففه احساسفففاتى  ه فففا بففه ، وابسفففته  را شفففگاه ،سفففلمانى دكففان

 hair cutter's shopش د خ انده

Barbie /بازي باربي ، عروسک دخترانه 

Barbiturate  شففففيمى( نمففففک اسففففيد باربيت ر ففففک ، مشففففتقات اسففففيد باربيت ر ففففک کففففه بع فففف ان

 داروى مسکن وخ اب اورتج  ز ميش د/

Barcarole /سرود کرجى بان 

Barcelona / ب در بارسل ن 

Barchan /برخان  ا ت ه ماسه اي هلالي شکل 

Bard  شاعر)باستانى( ، رامشگر ، شاعر و اوازخ ان/پين ، ميله ، زره اسب ، 

Bare  ، بفففدون روکفففد ، بفففدون روپففف ش ، لخفففت ، عر فففان ، )مجفففازى( سفففاده ، عفففارى

 بره ه کردن ، اشکارکردن /
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Barefaced / بي شر  ، گستاخ ، پررو ، روباز 

Barefoot /پابره ه، بره ه پا 

Bareheaded كلاه ، بدونسربره ه / 

Barely با اشكالبط رعر ان ،/ 

Barf قی کردن، بالا  وردنvomit  material that has been regurgitated 

Bargage /ب د در ره دار 

Bargain  چانفففه زنفففى در معفففاملات ، مففف اکره ، معاملفففه باصفففرفه ، معاملفففه شفففير ن ، چانفففه

، چانففففففه زدن ،  aزدن در معاملففففففه ، سفففففف دا ، داد و سففففففتد ، خر ففففففد ارزان )بففففففا(

 قرارداد معامله بستن /

Bargainer /فروش ده، معامله گر 

Barge / دوبه ، کرجى ، با قا د حمل کردن ، سرزده وارد شدن، قا د ، ل ج 

Barie /باري 

Baritone /)صداى بين ب  و ز ر)بار ت ن 

Barium   /   فلز دو ظرفيتى ، فلز بار 

Bark  کردن ، پ ست ک دن/پ ست درخت ، ع ع  ، وغ وغ 

Barker   کفففارگر  فففا ماشفففي ى کفففه پ سفففت ميک فففد ، دبفففاغ ، پ سفففت درخفففت کفففن ، کسفففيکه د

 مغازه ميا ستد و براى ج سى تبليغ ميک د/

Barkhan / برخان ، ت ه ش ي هلالي شکل م ج د در رس بات بادي 

Barley /ج ، شعير 

Barn واحفففد سفففطح    ط  لفففه انبفففاركردن، وغيفففره و جففف  وك ففف  ، انبفففار كفففاهانبفففار غلفففه

 برای اندازه گيری سطح مقطع هسته ات  ها/

Barnacle  نفففف عى صففففد  ،پفففف زه ب ففففد  ففففا مهاراسففففب) ه گففففا  نعلب ففففدى(، پفففف زه ب ففففد)براى

 مجازات اشخا (، سرسخت/

Barnyard /حياط رعيتى ،مح طه ء اطرا  انبار، حياط انبار 

Barocline کژفشار 

Baroclinicity /کژفشاری 

Barogram چيزي و جر  وزن ثبت ، دستگاهو جر  وزن فشارنگار، ثبت/ 

Barograph /فشارنگار 

Barometer  فشارسففف ج هففف ا ، بفففارومتر ، فشارسففف ج ، ه اسففف ج ، ميفففزان الهففف اء ، فشفففار سففف ج

 )براى اندازه گيرى فشاره ا( /

Barometric فشار ه ا/ بارومترى ،ارتفاع س جى ،وابسته به س جد 

Baron /بارون ، شخص مه  و برجسته در هر قسمتى 

Baroness همسر بارونبارون بان ي ،/ 

Baroque  ارا ففففد عجيففففب وغر ففففب ، بففففى ت اسففففب ، وابسففففته بففففه سففففبک معمففففارى در قففففرن

 هيجده  ، سبک بيقاعده ونام زون م سيقى/

Baroscope   .باروسفففک پ ، نففف عی نففف عی فشارسففف ج کفففه تغييفففرات فشفففار را نشفففان مفففی دهفففد

 فشار س ج دقيد و بسيار حسا /

Barotropy /فشاروردی 

Barrack در سفففربازخانه، انباركفففاهمففف قتي  فففا اطاقفففك ، كلبفففهكفففارگران ، م فففزلسفففربازخانه ، 

 /جادادن

Barrage  ، وقفففففففت اضفففففففافى )شمشفففففففيربازى( ، سفففففففد اتفففففففد ، سفففففففدب دى ، رگبارگل لفففففففه
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 بط رمسلسل بيرون دادن /

Barranca ( تيففففز دره ، دره ى بار ففففك و عميففففد ، ت گففففدره ، جسففففتگاهbarranco  هفففف  مفففففي

 گ   د(/

Barrel  در خمفففره ر خفففتن ،در بشفففکه کفففردن ،بففف ش ،زنجير،قسفففمت کلففففت چففف ب بفففيس

بففال ،ل لففه تفف پ ،ل لففه ج ففا افزار،خمففره چفف بى ،چليففک ،ل لففه تف ففا ،درخمففره 

 ر ختن ،دربشکه کردن ،با سرعت ز اد حرکت کردن/

Barren / نازا ، عقي  ، ل   زرع ، بى ثمر ، بى حاصل ، تهى ، سترون 

Barrette / ن عى س جا  سر زنانه ، پ س م 

Barricade  مهفففار ه اپيمففففا ، سففففد جفففاده ، سفففف گرب دى کففففردن ، سففف گرب دى مفففف قتى ، مسففففدود

 کردن )بامانع( ـ /

Barrier  ، )نففففرده ، مففففانع ، مففففرز ، نقطففففه اغففففاز مسففففابقه اسففففبدوانى ، مففففانع )دو و ميففففدانى

 سد ، حرار ، راه کسى را بستن /

Barring /بجز ، باستث اء 

Barrio / محله،ح مه محله ی مکز کيها 

Barrister / وکيل دادگسترى ، وکيل مدافع ، وکيل مشاور ، وکيل دعاوى 

Barroom بار /فروشى ، بار  ا پيالهفروشى ن شابه ، 

Barrow چفففرخ دوره گردهفففا ، پشفففته ، تففف ده ، کففف ه ،  زنبفففه ، خفففاک کفففد ، چفففرخ دسفففتي ،

 ت ه ، ماه ر /

Bartender /کسى که در بار مشروبات براى مشتر ان مى ر زد، متردى بار 

Barter  با( مبادله پا اپاى ، تهاترکردن ، پا اپاى معامله کردنfor/دادوستد کالا ، ) 

Barterer /معامله گر پا اپاي 

Barton ملك صاحب رعيتى حياط / 

Barye    بار/ 6- بت ان  10 باری ، واحد فشار معادل 

Basal /اساسي ، مرب ط به ته  ا ب يان 

Basalt /بازالت ،سياه س ا ،) .ع (.ن عى س ا چخما   ا اتد فشانى سياه 

Base  پففا ين ، بففدل ، هرکففدا  از چهففار پا گففاه بففيس بففال ، ز رب ففاى پيسففت اسففکى ، بففاز

پففى ، قاعففده در ه دسففه ، مقففر ، کفف  ، مب ففاى  کففان ، مب ففاى ت ز ففع ، تففه ، قليففا ، 

، پا فففه ، زمي فففه ، اسفففا  ، ب يفففاد ، پا گفففاه ، تفففه سفففت ن ، تکيفففه گفففاه ، فروما فففه ، 

 )م سيقى( صداى ب  ، ب يان نهادن ، مب ا قراردادن ، مب ا ، پست ، شال ده /

Baseball بال بيس بازى / 

Based مستقر، مب ى/ 

Base-flow /جر ان پا ه 

Baseless ماخ  / ، بياسا  بي 

Baseline  انتهففاى ، خفف ت ففيس زمففين انتهففاى ، خفف زمففين انتهففاى خفف  پا ففه  خفف  مب ففا ،خفف 

 /واليبال زمين

Basement سردابز ر، ز ر زمين طبقه ،  / 

Baseness /پستى ، فروما گى 

Bases جمع esab 

Bash   زدن ، ترسفففففاندن ، دسفففففت پاچفففففه نمففففف دن ، شفففففرم ده شفففففدن ، ترسفففففيدن ، بفففففره

 خجلت/

Bashful /ک  رو ، خج ل ، ترس  ، محج ب 

Bashing  ، بفففففره  زدن ، ترسفففففاندن ، دسفففففت پاچفففففه نمففففف دن ، شفففففرم ده شفففففدن ، ترسفففففيدن
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 خجلت/

Basic  فففففک زبفففففان برنامفففففه ن  سفففففى سفففففاده از نظفففففر امففففف زش و بکفففففارگيرى و داراى 

دسفففت رات و قالبهفففاى سفففاده ، مقفففدماتى ، پا فففه اى ، قليفففا ى فهرسفففت کففف چکى از 

 ، ابتدا ى ، اوليه ، پا ه اى ، اساسى ، اصلى ، تهى ، ب يانى/

Basically بط ر اساسى / 

Basicaly / اساسي، اساسا، ابتدا ي، ب يادي، پا ه اي 

Basil نع اعيان ازخان اده ، شاهس ر ر حان/ 

Basilica الن دراز ومستطيل ، کليساها ى که سالن دراز دارند/قررسلط تى ، س 

Basin  ، شفف اوه تففر ، حفف ض تففر ، ح ضففه ، اب بففره ، لگففن ، تشففتک ، حفف زه رودخانففه

 ابگير ، دستش  ى /

Basis / اسا  ، ماخ  ، پا ه ، زمي ه ، ب يان ، مب ا ، ب ياد 

Bask  گرفتن/افتاب خ ردن ، باگرماى ملا   گر  کردن ، حما  افتاب 

Basket /حلقه بسکتبال ،زنبيل ،درسبد ر ختن 

Basketball بسكتبال بازى / 

Basque زنانه ك تاه دامن / 

Bas-relief برجسته ك  ، نقدك تاه برجسته / 

Bass / ن عى ماهى خارداردر ا ى ، )م سيقى( ب  ، کسى که صداى ب  دارد 

Bassist ميزند سل و ل ن كه كسى / 

Bassoon / م سيقى( قره نى ب 

Bastard بره حرامزاده/ ، جازدهحرامزاده، 

Bastardization /حرامزادگى ، پستى ، بدل سازى ، حرامزاده کردن 

Baste   چففففرب کففففردن )گ شففففت کبفففففاب( ، نفففف  زدن ، )در گفففف  د( شففففلا  زدن ، زخففففف

 زبان زدن ، ک ک م قتي)بلبا (/

Bastion  استحکامات/باستي ن ، س گر و 

Bat   چففف ب بفففيس بفففال ،چفففف ب کر کفففت ،چارکفففه) نرفففف  نيمفففه اجر(،چففف ب ،چمففففا

،عرفففا،چ کان زدن ،خشفففت ،گفففل امفففاده بفففراى کففف زه گفففرى ،لعفففاب مخرففف   

ظفففففففرو  سففففففففالى ،چشفففففففمک زدن ،مژگفففففففان راتکفففففففان دادن ،بفففففففال بفففففففال زدن 

 ،چ گاندار،نيمه  اپاره اجر،)ز.ع (.ضربت ،چ گان زدن ،)ج.ش (.خفاش/

Batch ، ففک دسففت ،  ففک پففارتى ، بففا مقيففا  تقسففي  کففردن ، عمليففات مربفف ط بففه  گففروه 

بفففتن ، سفففرى ،  فففک مجم عفففه ، مجم عفففه ، قسفففمت ، دسفففته کفففردن ، گفففچ ، بفففتن. ، 

 مقدار نان در ک پخت ، دسته /

Batck قسففمتي، دسففته، مقففدار،  ففک سففري،  ففک سفففارش،  ففک -انباشففته، گففروه، قسففمت

 محم له /

Bate ، پفففا ين اوردن ، نگهداشفففتن )نففففس( ، راضفففى کفففردن ،  کففف  کفففردن ، تخفيففف  دادن

 دليل وبرهان اوردن ، بال زدن بطر  پا ين ، خيساندن چر  درماده قليا ى/ 

Bath  گرمابفففه گفففرفتن گرفتن، حمفففا كفففردن،  بت ي ، شستشففف كردنشستشففف ، اسفففتحما ، ،

 / ، وانفرنگي حما 

Bathe  ،  ابت ى/شستش کردن ، استحما  کردن ، شستش 

Bathing /شستش ، استحما ، غسل 

Batholith فشاني  تد وس ا چخماقي س ا ، ن عيبات ليت/ 

Bathos /ت زل از مطالب عالى به چيزهاى پيد پا افتاده 

Bathroom  گرمابهحما ،/ 
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Baths سرپ شيده استخر ش اى/ 

Bathtub / وان حما  ،جاى شستش ى بدن درحما 

Bathyal عميد در اى به مرب ط / 

Bathymetery  ابي/عميد  

Bathymetry  بفففاتى متفففرى ،انفففدازه گيفففرى خر صفففيات اب) از نظفففر عمفففد  فففا حرارت(،انفففدازه

 گيرى عمد در ا واقيان   ،عمد س جى /

Batman ( /كيل  )باتمان3 ا ، خدمتكار،  كمنگماشته 

Baton  ميزانفففه ، بفففات ن  فففاچ ب قفففان ن عرفففا  فففا چففف پ صفففاحب م رفففبان ،)مففف  (.چففف ب

 ،عراى افسران/

Battalion /عل   نظامى( گردان ، )درجمع( نيروهاى ارتشى 

Batten  قفففاب ن سفففانى ماشفففين باف فففدگى ،تختفففه سفففق  ،ز رکففف ب ،زه ار،زبانفففه ،پفففروار

 کردن ،چا  شدن ،حاصل خيز شدن ،نش  و نما کردن/

Batter  ، خفففففففففراب کفففففففففردن ، خردکفففففففففردن ، داغفففففففففان کفففففففففردن ، پفففففففففى درپفففففففففى زدن

خمير)دراشففففففف زى( ، خميفففففففدگى پيفففففففداکردن ، باخميرپ شفففففففاندن ، خميردرسفففففففت 

 کردن/

Battery  ، بفففاطرى ، بفففاترى ، )علففف   نظفففامى( اتشفففبار ، صفففداى طبفففل ، حملفففه بفففا ت پخانفففه

 ضرب و جر  /

Battle  نبففففرد کففففردن ، رز  ، پيکففففار ، جففففدال ، مبففففارزه ، سففففتيز ، نبففففرد ، نففففزاع ، زد و

 / خ رد ، ج ا کردن

Battlefield /ميدان نبرد ، ميدان ج ا ، عرصه م ازعه ، رزمگاه ، نبردگاه 

Battleground نبردگاهرزمگاه م ازعه ، عرصهج ا ميدان ،/ 

Battlement /برج و بارو ،ک گره 

Battleship ج گى نبرد ناو، ناو، كشتى/ 

Bauble / چيز قش ا و بى مرر  ، اسباب بازى بره 

Baume  ب مه/ -غلظت س ج ب مه  -درجه ب مه 

Bauxite / هيدروکسيد ال مي ي   ، )شيمى( هيدروکسيد ال مي ي  اهن دار 

Bawdry  زنا /، وقاحتجاكشى ، 

Bawdy /زشت ، هرزه ، ش يع ، مرب ط به جاکشى ، بى عفت 

Bawl /)داد زدن ، فر اد زدن ، گر ه )باصداى بل د 

Bay  ابگيففففر ، دهانففففه ب فففد ، گارگففففاه ، دهانففففه ، قسففففمتى از پففففل طاق مفففا ، مخففففزن پشففففت

شففف اور کفففه بفففين دو پفففانت ن قفففرار دارد ، سفففرخ ما فففل بفففه قرمفففز ، کهيفففر ، خلفففيج 

ک چفففففففک ، ع عففففففف کردن ، زوزه کشيدن)سفففففففا( ، دففففففففاع کفففففففردن درمقابفففففففل ، 

 عاجزکردن ، اسب کهر /

Bayesian /بيزی 

Bayonet ميخى ، با سرنيزه مجب ر کردن/سرنيزه ، 

Bayou /نهرک چک  ا فرعى ، شاخه فرعى رودخانه 

Bazaar / بازار 

Bbc  بر تانيففففففا  پراك ففففففى سففففففخن ب گففففففاه مخفففففففBritish Broadcasting 

Corporation 

Bbs مفففى كفففام ي تر بدسفففت و اترفففال مففف د  ت سففف  كفففه داده پا گفففاه و پيفففا  اطلاعفففات 

 metsyS draoB nitelluB  د، 

Bc  از ميلاد/قبل 
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Be مانفففدن ، شفففدن ، ز سفففتن ، وجففف د داشفففتنبففف دن ، امفففر فعفففل بففف دن مرفففدر فعفففل ،  ،

 / باش

Beach كشتي كشتينشستن ، بگل ش ي زار، ك اردر ا، رنا ، شن ساحل  

Beach   ، کرانفففففه شففففف ى ، اسفففففکله ، بارانفففففداز سفففففاحلى ، سفففففاحل ، شفففففن زار ، ک اردر فففففا

 رنا ش ى ، بگل نشستن کشتى 

Beaching /عمران : س ا چي ى جهت حفاظت 

Beacon  ، بففرج در فففا ى ، بففرج مراقبفففت بفففرج ک تففرل ه اپيماهفففا ، چففراغ در فففا ى ، د فففدگاه

چففففراغ  انشففففان  بففففرج د ففففدبانى ، امفففف اج راد فففف  ى بففففراى هففففدا ت ه اپيمففففا ، بففففا

 راه ما ى کردن، برج د دبانى/

Bead  برگردانفففففدن لبفففففه هفففففاى ور  ،لبفففففه دار کفففففردن ،دانفففففه تسفففففبيحى ،زبانفففففه ،فتيلفففففه

،)برجسففففته کارى(،مگسففففک تف ففففا ،ک چففففک و لاغففففر، دانففففه تسففففبيح ،خرمهففففره 

 ،م ج   زدن ،بر سمان کشيدن ،مهره ساختن/

Beaded adorned with beads; gathered in small drops 

Beadle  ففففراش ، مسفففتخد  جفففزء کليسفففا  فففا دانشفففگاه ، جفففارچى ، م فففادى دادگفففاه ، مفففام ر

 انتظامات/

Beady ر ز و گرد / چشمان دار، داراى دار، مهره دانه 

Beagle / تازى شکارى پاک تاه ،)مج (.جاس   ،کاراگاه 

Beak  ، پففف زه ، ده فففه تففف ک  فففا دماغفففه ، شفففاخ )سففف دان( ، نففف ک ، دهانفففه ل لفففه ، م قفففار

 ل له /

Beaker /پياله ،جا  ،ظر  کيمياگرى ،لي ان ازما شگاه 

Beam  ،  بار کففففه ، دسففففته کففففردن اشففففعه الکترونففففى ، جهففففت دادن ، تيففففرک ، تيففففر سففففق

شفففاه تيفففر ، فرسفففب ، عفففرض نفففاو ، عفففرض سفففت ن نففف ر ، نففف رافکن شفففعاع نففف ر ، 

پرت افک فففففدن ، شفففففاهين تفففففرازو ، ميلفففففه ، شفففففاه ر ، تيرعمفففففارت ، ن رافک فففففدن ، 

 پرت  ، شعاع /

Bean  ضفففربه زدن بفففه سفففر تففف پزن بفففا پرتفففاب تففف پ ،)گ.ش (.بفففاقلا، ل بيفففا، دانفففه ،حبفففه

 ،چيزک  ارزش وجزئى/

Bear  بفففا( ، در بفففر داشفففتن ، تفففاثير داشفففتنon  )فففا upon  کسفففى کفففه اعتقفففاد بفففه ت فففزل ،

د قيمففت کففالاى خفف د دارد و بففه همففين دليففل سففعى مففى ک ففد کففه کففالاى را از طر فف

واسففطه و بففا تعيففين اجففل بففراى تح  ففل بفروشففد ، برعهففده گففرفتن ، تقبففل کففردن ، 

حفففاوى بففف دن، خفففر  ، سفففل  فروشفففى سفففها  اورا  قرضفففه در بففف ر  بقيمتفففى 

ارزانتفففر از قيمفففت واقعفففى ، )بفففاحرو  درشفففت( لقفففب روسفففيه ودولفففت شففف روى، 

بفففردن ، حمفففل کفففردن ، دربرداشفففتن ، داشفففتن ، زا يفففدن ، ميففف ه دادن ، )مجفففازى( 

 ( ـ/upon)و  onتاب اوردن ، تحمل کردن ، مرب ط ب دن 

Bear on / نسبت داشتن ، مرب ط ب دن 

Bearable / تحمل پ  ر ، بادوا 

Beard  خ شففففه ، هرگ نففففه برامففففدگى تيزشففففبيه مفففف  و سففففيخ در گيففففاه و حيفففف ان ، مقابلففففه

 کردن ، ر د دارکردن/

Bearded / ر د دار،  ر ش 

Bearer حامل بارور، در وجه ، درختحامل / 

Bearing  سففففمت ،  اطاقففففاه ، تکيففففه گففففاه ، بردگففففاه )پفففف ( ، سففففطح اتکففففا ،  اطاقففففان سففففک ى

اترفففففال ، سرسفففففره ر فففففل ،  اطاقفففففان ، طاقفففففت ، بردبفففففارى ، وضفففففع ، رفتفففففار ، 

 سل ک ، جهت ، نسبت /

Bearish / خشن ، بى تربيت ، مثل خر  ، خر  وار 

Beast / چهارپا ، حي ان ، جان ر 

Beastly جففففففففففان روار، حي انيففففففففففت، جففففففففففان رخ  ی، پرخفففففففففف ری، صفففففففففففت حيفففففففففف ان ،

 زشتی،قباحت، هرزگی/

Beat  ، تغييفففففرات شفففففدت صففففف ت در اثفففففر تفففففداخل ضفففففربان ، پيفففففروزى ، گفففففل زدن

گفففر ختن از چ فففا مفففدافع رسفففيدن بفففه پا گفففاه پفففيد از رسفففيدن تففف پ بفففيس بفففال 

در هفففر  صفففداى مففف ظ  پفففاى اسفففب ، حرکفففت قفففا د بسفففمت بفففاد ، تعفففداد پاروزنهفففا
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دقيقففففه ، تعففففداد ضففففربات پففففا در کسففففرى ضففففربات بففففازوى شفففف اگر ضففففربه زدن 

 )شمشيربازى( ، غالب شدن /

Beaten /زده ،ک بيده ،چکد خ رده ،فرس ده ،مغل ب 

Beater طبال، زن دهزن ده كتك ،  / 

Beatific /سعادت اميز ، فرخ ده 

Beatify خ اندن ، مباركامرز دن بخشيدن جاودانى سعادت/ 

Beating /عل   در ا ى : حرکت با باد سي ه 

Beatitude /سعادت جاودانى ، برکت ، خ شابحال 

Beau / کج کلاه ، ج ان شيک ، مرد که خيلى بزن ت جه دارد 

Beauteous / قش ا ، ز با 

Beautician مشاطهوز با ى ارا د متخرص ،(tsigolotemsoc/)= 

Beautiful عالى، خ شگلز با، قش ا ،/ 

Beautifully / بقش گى ،بخ بى ،بط ر ز با 

Beautify /ز باکردن ، ارا د دادن ، قش ا شدن 

Beauty / ز با ى ، خ شگلى ، حسن ، جمال ، زنان ز با 

Beaver  قسفففمتى از کفففلاه خففف د کفففه پفففا ين صففف رت را مي  شفففاند، سفففا ابفففى ،پ سفففت سفففا

 ابى/

Bebop مففففيلادی در  ۱۹۴۰اسففففت کففففه در دهففففه  جففففاز های مهفففف بففففاپ  کففففی از سففففبکبی

 شکل گرفت/ ني   رک هارل  محله

Becalm  در فففا نففف ردى( از پيشفففرفت بازداشفففتن )دراثفففر فقفففدان بفففاد( ، ارا  کفففردن ، تسفففلى

 دادن/

Became براز د، امد بهشد، درخ رب د براى ،/ 

Because ا  كه ، براى، چ نكهز را، ز را كه/ 

Because of / بد ن دليل، ب اسطه، اما به علت 

Beck كففففردن  احففففالى كففففردن ، باسرترففففد دكففففردن ، تعظففففي سر ادسففففت ، تكففففاناشففففاره 

 / دادن ، سرتكانچيزى

Beckon /اشاره کردن )باسر ادست( ، بااشاره صدا زدن 

Become فففففافتن تح  فففففل بففففف دن ، م اسفففففببفففففه امفففففدن ، براز فففففدن، درخ ربففففف دنشفففففدن  ،

 /ب دن ز ب ده درخ رب دن

Becoming / شدن )صيرورت( ، م اسب ، ز ب ده ، شا سته ، درخ ر 

Becquerel بكرل ىس جه/ 

Bed  ، ففففراش ، بسفففتر ز فففر کفففار ، پشفففته ، لا فففه ، رختخففف اب ، )مجفففازى( طبقفففه ، تفففه

 ک  ، باغره ، خ ابيدن )دربستر( ، تشکيل طبقه دادن/

Bedaub كردن رنا ، اندودنكردن ، مل  ال دن / 

Bedbug / سا  که از خ ن انسان تغ  ه ميک  د 

Bedclothes / ل از  رختخ اب مثل ملافه و لحا  و پت 

Bedding  محکففف  سفففازى ،وسفففا ل خففف اب ،لا فففه ب فففدى ،کففف  سفففازى ،تختخففف اب و ملاففففه ان

ز فففر ن ،رشفففد ک  فففده درهففف اى ،لففف از  تختففف اب ،ب يفففاد و اسفففا  هفففر کفففارى ،لا فففه 

 ازاد/

Bedeck  (ارا د کردن ، اراستن ، ز  ت دادنadorn / ـ )= 

Bedevil  داراى رو  شفففففيطانى کفففففردن ، )مجفففففازى( مسفففففح ر کفففففردن ، سفففففحر و جفففففادو
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 کردن ، ا  ت کردن/

Bedfellow /ه  خ اب ، ه  بستر 

Bedizen /از روى جلفى اراستن ، زر  و بر  دار کردن 

Bedlam /تيمارستان ، وابسته به د  انه ها  ا د  انه خانه ، اشتباه شد د 

Bedpan بيمار بسترى لگن/ 

Bedraggle كردن ، كثي كردن و چرك كشيدن زمين ، روىكردن خيس / 

Bedraggled /گل ال د ، ال ده ، کثي  ، خيس 

Bedridden بيمار، عليلبسترى ،/ 

Bedrock کففه در ز ففر طبقففه سففطحى زمففين واقففع اسففت، پا ففه ، اسففا   بسففتر سفف ا، سفف گى

/ 

Bedroom خ اب ، اطا خ ابگاه/ 

Bedside ك ار بستر، بالين/ 

Bedspread تختخ اب ، روپ شرختخ اب چادر شب / 

Bedtime خ ابيدن ، م قعاستراحت ، وقتخ اب وقت/ 

Bee /زنب رعسل ،مگس انگبين ،زنب ر 

Beech  سرخ ، چ ب ج گلى ، زان ، ممرز ، الد ، راش /چ ب 

Beef تق  ففففت كففففردن وشففففكا ت ، شففففك هكففففردن و  بففففح كففففردن گففففاو، پففففروارى گ شففففت 

 ( /beefs&beeves. pl)كردن

Beefy فربهال ، چا  گ شت ،/ 

Beehive  گل لفففه ضفففد نففففر، گل لفففه افشفففان ، ک فففدوى عسفففل ، جمفففع شفففدن ، دسفففته شفففدن) مثفففل

 ک دو(، جاى شل غ و پرفعاليت/زنب ر در 

Bee-keeping  زنب ر/پرورش 

Beeline /  خ  راست ، خ  مستقي  ، اقرر طر 

Been  ب دن فعل مفع ل اس (ebotب ده ،)/ 

Beep صدا / -(نظامى)عل   خلبان بى ه اپيماى 

Beeper portable electronic device which makes a beeping noise 

when a phone call is received, pager 

Beer ابج ، ابج  ن شيدن/ 

Beeswax / )م   )اندودکردن 

Beet /چغ در 

Beetle /پ شيده شدن، او خته شدن، پيد امدن، س سك، س سك وار 

Beetroot /مر کا ى( چغ در ، )انگليس( ر شه چغ در  

Befall  ، روى دادن/در رسيدن ، اتفا  افتادن ، رخ دادن 

Befallen دادن ، روىدادن ، رخافتفففادن ، اتففففا در رسفففيدن(past: befell ; past 

participle: befallen) 

Befit / براز دن ، درخ ر ب دن ، م اسب ب دن 

Befitting /فراخ ر ، شا ستگى ، درخ ر ، شا سته ، برازنده 

Befog كردن ، گيجپ شيدن بامه  / 
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Before از، پيشففففتر،  پففففيد ، درحضفففف ر، قبففففلروى ، جلفففف  پففففيداز، پففففيد از، قبففففل پففففيد

 /انكه پيد

Beforehand / پيشاپيد ، پيد ، جل  ، قبلا ، اماده ، راحت ، مقد  بر 

Befriend دوستانه رفتار کردن ، همراهى کردن با 

Befuddle / گيج کردن ، مست کردن ، )با مشروب( سرمست کردن 

Beg  خففف اهد کفففردن )از( ، خ اسفففتن ، گفففدا ى کفففردن ، اسفففتدعا کفففردن ، درخ اسفففت

 کردن/

Began گرفته ، دستكرده ، شروعاغازكرده/ 

Beget /ت ليد کردن ، ب ج د اوردن ، ا جاد کردن ، سبب وج د شدن 

Beggar / گرفتار فقر و فاقه ، بگدا ى انداختن ، بيراره کردن ، گدا 

Beggarly پستى گداوار، از روى ،گدام د/ 

Begging درخ اسفففففت، اسفففففتدعا كردنكفففففردن ، گفففففدا ي)از(، خ اسفففففتن كفففففردن خففففف اهد، 

 /كردن

Begin /اغاز کردن ، اغاز نهادن ، شروع کردن ، اغاز شدن 

Beginner / ن ام ز ، مبتدى ، تازه کار 

Beginning اغاز، ابتدا، شروع / 

Begrudge خ ردن ، مضا قه کردن/ غرول د کردن ، غبطه 

Beguile / فر ب دادن ، فر ب خ ردن ، گ ل زدن ، اغفال کردن 

Begun / غاز کرده ، شروع کرده  ا شده  ، دست گرفته  

Behalf /  حد ، بابت ، از طر 

Behave ادبرفتفففففار كفففففردن ، درسفففففتكفففففردن ، حركفففففتكفففففردن ، سفففففل كرفتفففففاركردن ، 

 / نگاهداشتن

Behavior /  رفتار ، حرکت ، وضع ، سل ک ، اخلا 

Behavioral رفتاری/ رفتار و سل ك به وابسته، 

Behaviour اخلا  ، سل ك ،وضع رفتار،حركت، / 

Behavioural /رفتاري 

Behead زدن ، گردنسربر دن/ 

Beheld ببين كرده اره، نظكرده ، مشاهدهد ده، / 

Behemoth  ، کرگدن ، هرچيز عظي  الجثه و نيروم د/اسب ابى 

Behest /ق ل ، وعده ، م ع د ، امر ، دست ر 

Behind عقفففباففففت پفففس ، داراىمانفففده دار، عقفففب كفففار، بفففاقى سفففر، بفففاقى ، پشفففتعقفففب ، 

 /گاه نشيمن ، اتكاء، ك لتراز، بعداز د رتراز، پشتيبان

Behindhand دغلازرس  خبر  ، بى، كه همادون ،/ 

Behind-the-scenes ا خارجى خر صى اطلاعات داراى پرده در پشت  / 

Behold /د دن ، مشاهده کردن ، نظاره کردن ، )در وجه امرى( ببين ، ا  ک ، هان 

Beholden / مد  ن ، مره ن ، ز ر بار م ت 

Beholder /شاهد، ناظر ،بي  ده 

Behoof / س د ، صرفه ، مز ت 
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Behoove  واجففففب بفففف دن ، فففففرض بفففف دن ، اقتضففففاء کففففردن ، شا سففففته بفففف دن ، )درمفففف رد

 لبا ( امدن به/

Behove درمففف رد لبففففا  بفففف دن ، شا سفففتهاقتضففففاء كفففردن بففف دن ، فففففرضبففف دن واجفففب( )

 / به امدن

Bei  بسففف ي   بطفففر    بفففه   در  پهلففف ي   نزد فففک   د    ب فففابر  در نتيجفففه   بفففر حسفففب

 بقرار  سرتاسر  مشغ ل/  از قرار  

Beige   رنففففا قهفففف ه اي روشففففن ما ففففل بففففه زرد و خاکسففففتري ، پارچففففه اي کففففه از پشفففف

 طبيعي رنا نشده ساخته ش د/

Beijing بژ  اباليغ ، خانشهر پكن ،capital city of China 

Being فعفففففل حفففففال زمفففففان eb ot م جففففف د زنفففففدهمخلففففف   ، وجففففف د، افر فففففدههسفففففتى ، 

 ، وج د/(هستى)روانش اسى، ج هر، فرتاششخريت

Beings م ج دات/ 

Beirut شهر بيروت/ 

Bel   / بل ، واحد شدت نسبی ت ان ،  گان س جد ص ت 

Bela /جز ره رودخانه اي ،ز با، قش ا، خ شگل 

Belabor  کففففار کففففردن ، شففففلا  زدن ، )مجففففازى( امففففدن و رفففففتن ، بففففا دقففففت روى چيففففزى

 زخ  زبان زدن ، سخت زدن/

Belarus / بلارو 

Belarusian بلاروسیofficial language of the Republic of Belarus 

Belate د ركردنگ راندن ازم قع ، / 

Belated /د رشده ،د رتر از م قع ،از م قع گ شته 

Belay  ک ه ففف ردى( ، محکففف   کفففردن ، عمفففل پيريفففدن ، بفففه ل گفففر بسفففتن قفففا د ، حما فففت(

وسفففيله پيريفففدن ، محفففاط کفففردن ، پ شفففاندن ، امفففاده کفففردن ، دسفففتگيره ، جادسفففتى 

/ 

Belch  روغ زدن ، مان ففففد  روغ بيففففرون  وردن ، بففففا زور خففففارج شففففدن )مثففففل گل لففففه از 

تف فففا( ، بفففا خشففف نت ادا کفففردن )مثفففل فحفففد و غيفففره( ، بشفففدت بيفففرون انفففداختن 

 ( ،  روغ /forth ا  out)با

Beleaguer /محاصره کردن ، احاطه کردن 

Beleaguered شده محاصره ،   كان، در محاصرهشده محاصره/ 

Belfry / برج ناق   کليسا 

Belgian / بلژ کى ، اهل بلژ ک 

Belgium بلژ ك/ 

Belgrade /شهر بلگراد 

Belie کفففففففردن ، دروغ گففففففففتن ،  دروغ دراوردن ، افتفففففففرا زدن )بفففففففه( ، بفففففففد وانمففففففف د

 دروغگ  درامدن ، خيانت کردن به ، ع ضى نشان دادن/

Belief /باور ، عقيده ، اعتقاد ، ا مان ، گمان ، اعتماد ، معتقدات 

Believable قب ل ، قابلباور كردنى/ 

Believe معتقفففد ،اعتقفففاد داشفففتن اوردن ، ا مفففانداشفففتن ، گمفففان، اعتقفففادكردنبفففاور كفففردن ،

 /ب دن

Believer /با ا مان ، معتقد ،م من 

Belittle كردن ارزش ، ك ، تحقير نم دنكردن را ك چك كسي / 

Belize /كش ر بليز ، شهر بليز 

Belizean /اهل بليزی 
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Bell  زنففا زنگ لففه ، نففاق   ، زنففا او خففتن بففه ، داراى زنففا کففردن ، کفف  کفف  پهففن

 شدن )مثل پاچه شل ار(/

Bell-bottoms  شففل ار د  پاگشففادbell-bottom  style of pants in which the leg 

flares out below the knee 

Belle دلارا ز با، دختر خ شگل زن ،/ 

Bellicose / اماده بج ا ، ج گج  ، دع ا ى 

Belligerence خلقى ، كج، محاربهتجاوز، ج ا/ 

Belligerent  ،مفففاجراج ، متحفففارب ، متخاصففف  ، ج گجففف  ، داخفففل درج فففا نيفففروى ش رشفففى

/ 

Bellman_ford ف رد-بلمن 

Bellow  صفففداى شفففبيه نعفففره کفففردن )مثفففل گفففاو( ، صفففداى گفففاو کفففردن ، صفففداى غفففرش

 کردن )مثل اسمان غرش وصداى ت پ( ، غر   کردن/

Bellwether /پيد اه ا گله ، گ سف د زنگ له دار ، )مجازى( رهبر ، پيش ا 

Belly  نففف عى روش حملفففه بفففا پفففا  دادن بفففه شفففک  بفففاز گر) ف تبفففال امر کا ى(،قسفففمت

ز فففر تختفففه بسفففکتبال ،قسفففمت داخلفففى کمفففان نزد فففک زه ،طبلفففه ،شفففک  دادن و بفففاد 

 کردن/

Bellyache  درد/ ، دلدرد، ق ل ج شك 

Bellybutton /  ناnavel 

Belmopan  بلم پانcapital of Belize 

Belong  ، مال کسى ب دن ، وابسته ب دن/تعلد داشتن 

Belong to  تعلد داشتن/ -متعلد 

Belonging داراءيوام ال (، متعلقات جمع ها ) بر رت ، وابستهمتعلقات ،/ 

Beloved  /محب ب ، م رد علاقه 

Below / درز ر ، پا ين ، مادون 

Belt  ، شفففلا  زدن ، )کمفففر( م طقفففه ، نففف ار ، فان سفففقه ، کمرب فففد ، تسفففمه ، ب فففدچرمى

 بستن ، محاصره ردن ، باشدت حرکت  ا عمل کردن/

Belt-tightening / ر اضت اقترادی 

Bemoan /)س گ ارى کردن )براى( ، گر ه کردن )براى( ، افس   خ ردن )براى 

Bemuse /گيج کردن ، غر  افکار شاعرانه کردن ، بفکر انداختن 

Ben لى ،باط ى ،وابسته باطا  نشيمن/درون ،درت ى ،قله ک ه ،ت ه ،داخ 

Bench  ، نيمکفففت  خيفففره هفففا ، سفففک ى ک هسفففتانى ، ميفففز کفففار ، سفففک  ، کرسفففى قضفففاوت

جفففففاى و فففففژه ، روى نيمکفففففت  امسففففف د قضفففففاوت نشسفففففتن  فففففا نشفففففاندن ، نيمکفففففت 

 گ اشتن )در( ، بر کرسى نشستن /

Bend  )کمفففان ، خمفففد فشفففارى ، بسفففتن بادبفففان بفففه تيفففر دکفففل ، خففف  شفففدن )ک ه ففف ردى ،

خميفففدن ، خمفففد ، زان  فففه ، شفففرا   خميفففدگى ، زانففف  ى ، گيفففره ، خففف  کفففردن ، 

کفففج کفففردن ، م حفففر  کفففردن ، تعظفففي  کفففردن ، دولا کفففردن ، ک شفففد کفففردن ، 

 ب ل مساعى کردن /

Benday /جداکردن دوم طقه ب سيله ا جاد شيار بين انها 

Bending / انح ا ، خميدگي ، عط 

Bendmeter  ب زان ئي/دستگاه اندازه گيري  

Beneath  در ز فففر ، از ز فففر ، پفففا ين تفففر از ، روى خفففاک ، کففف چکتر ، پسفففت تفففر ، ز فففر ن

 ، پا ي ى ، پا ين تر ، تحتانى ، تحت نف   ، تحت فشار/

Benediction /دعاى خير ، دعاى اختتا  ، برکت ، نيا د 
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Benefaction /  نيکى ، احسان ، بخشد ، کر 

Benefactor ي عمت ، نيک کار ، بانى خير ، واق / صاحب خير ، ول 

Benefice نيكى، لط درامد كليسا ى ، / 

Beneficent / نيک کار ، صاحب کر  ، م ع 

Beneficial / س دم د ، مفيد ، نافع ، پرم فعت ، بااستفاده 

Beneficiary / م ق   عليه ، وظيفه خ ار ، بهره بردار ،   حد ،    فع ، استفاده 

Benefit  انتفففاع ، سففف د بفففردن ، مزا ففا ، نففففع ،فا فففده رسفففاندن ، احسففان کفففردن ، مفيفففد بففف دن

 ، فا ده بردن /

Benelux همبسفففففففففففتگی اقترفففففففففففادی کشففففففففففف رهای هل فففففففففففد و بلژ فففففففففففک و ب لففففففففففف كس ،

ل کزامب رگ،ب لففف کس اتحاد فففه گمرکفففی بلژ فففک و هل فففد و ل کزامبففف زگ کفففه کففف  

 ک  مع ی شخريتهای حق قی ا ن سه کش ر را نيز به خ د گرقته است/ 

Benevolence /خير خ اهى ، نيک خ اهى ، ن ع پرستى ، سخاوتم دى 

Benevolent اه ، خيراند د/کر   ، نيکخ  

Bengal /ناحيه ی ب گال ،خليج ب گال 

Bengali ب گاله ، زبانب گال ، اهلب گالى / 

Benighted  ، )گرفتففففففار تففففففار کى شففففففدن در ک هسففففففتان گرفتففففففار در تففففففار کى )ک ه فففففف ردى

 گرفتارتار کى جهل ، شب زده ، تار ک /

Benign خطر / مهربان ، ملا   ، لطي  ، )پزشکى( خ ش خي  ، بى 

Benignant /  مهربان ، لطي  ، خ ش خي  ، ملا 

Benignity /مهربانى ، شفقت ، احسان ، خ ش خيمى 

Benin گي ففففه خلففففيج شففففمالى بخففففد كففففه ، خفففف ر ب ففففين غربففففى در افر قففففاى كشفففف ر ب ففففين 

 دهد/مى راتشكيل

Beninese  اهل ب ينof or pertaining to Benin or its citizens 

Benison /دعاى خير ، نعمت خدا داده ، سعادت جاودانى 

Benjamin تغارى ته بره / 

Bent  ، قفففاب ، پا فففه ، اسففف  رمفففز از کفففار افتفففادن وسفففا ل ، علففف  نيفففزار ، علففف  ب ر فففا

علففف  شفففبيه نفففى ، سفففراز رى ، سفففربالا ى، نشفففيب، خميفففدگى ، خففف  شفففده ، م ح فففى 

/ 

Benthos ابزى در ا ى ، م ج دات در ا، در ابن ته / 

Bentonite /ب ت نيت  ا گل حفاری 

Benzene    هيفففدروکرب ر معطفففر وبفففى رنگفففى بفرمففف لC6H6  کفففه از تقطيفففر قطفففران بدسفففت

 ميامد ، ب ز ن /

Benzine    (ب ز ن ، ان اع م اد نفتى قابل اشتعالbenzene   ـ )= 

BEP Burst Error Processor 

Bequeath  تخرففففيص دادن بففففه ، )از راه وصففففيت نامففففه( وصففففيت کففففردن ، وقفففف  کففففردن ،

 بکسى واگ ار کردن /

Bequest / م صى به ، ميرا  ، ترکه ، ارثى که ب ا ب صيت رسيده 

Berate /تخفي  درجه دادن ، سرزند کردن 

Bereave / محرو  کردن ، داغد ده کردن، غارت کردن 

Bereaved / داغد ده ، محرو 
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Bereavement  ، داغدارى ، عزادارى/محروميت 

Bereft محففرو  کففردن چيففزىدادن  از دسففت ،deprived of the possession or 

use of something 

Beret /کلاه گرد و نر  پشمى ، کلاه بره 

Berlin و نفففر پشفففمى بفففرلين، كفففام اىcapital city of Germany; family 

name; Irving Berlin (1888-1989), U.S .composer and 

songwriter best known for his work "Alexander's Ragtime 

Band" 

Berm سففک ى شففيب بففر ، سففک  ، هففره خففاک ر ففز ، هففره کانففال ، هففره خففاکر ز ، هففره- 

پلففه شفففيرواني ، سفففک ي شففيب ، ا ففف ان  سفففک ى شفففيب بففر ، سفففک  ، هفففره کانفففال ، 

 هره خاکر ز ، بار که/

Bermuda /جزا ر برم دا 

Bern  برنcapital of Switzerland 

Bernoulli /عل   ه ا ى : برن لى 

Berry  ، ميففف ه تففف تى ، ک بيفففدن ، زدن ، دانفففه اى شفففدن ، تففف ت جمفففع کفففردن ، تففف ت دادن

 /بشکل ت ت شدن ، سته ،حبه ، تخ  ماهى ،دانه

Berserk /د  انه ، ش ر ده ، اشفته ، ازجا در رفته 

Berth  قفففا د ، اسفففکله ، پهل گفففاه ، خ ابگفففاه کشفففتى ، کسفففب ع ففف ان ، جفففاى خ ابيفففدن در

 اطا  کشتى ، ل گرگاه ، پهل گرفتن ، م قعيت ، جا/

Beryllium    فلز بر لي   بعلامتBe / برنا خاکسترى ف لادى 

Beseech /در جستج ى چيزى ب دن ، التما  کردن ، تقاضا کردن ، استدعا کردن 

Beset  کفففردن ، مفففز ن کفففردن ، حملفففه کفففردن حملفففه کفففردن ، بفففه سفففت ه اوردن ، احاطفففه

 بر ، بست ه اوردن ، عاجز کردن /

Beside د گر، وانگهى ، ازطر ، باضافهبعلاوه طر  ، در كدرك ار، نزد ك/ 

Besides ك ففففار، درك ففففار، ازپهلفففف  ازجلفففف ،  نزد ففففك ، بعففففلاوه، وانگهففففىاز ا ففففن گ شففففته ،

 درج ار/

Besiege /محاصره کردن 

Besmear  كردن ، كثي كردن رنا كردن ، مل  ، اندودندنال / 

Besmirch / ال دن، اندودن، لکه دار کردن 

Besotted /خر ، مست مسح ر، مبه ت 

Bespeak /قبلا درباره چيزى صحبت کردن ، ازپيد سفارش دادن ، حاکى ب دن از 

Bespoke /سفارشى ، قراردادى ، نامزدى ، نامزد شده 

Best    بهتفففففر ن   نيکففففف تر ن   خففففف بتر ن   شا سفففففته تفففففر ن   پيشفففففتر ن   بزرگتفففففر ن

عظفففي  تفففر ن  برتفففري جسفففتن   سفففبقت گفففرفتن   بفففه بهتفففر ن وجفففه   بفففه نيکففف تر ن 

 روش   بهتر ن کار/

Best-case /بهتر ن حالت 

Bestial /دامى ، حي انى ، شبيه حي ان ، جان ر خ ى 

Bestiality ا حيففف ان ،جفففان ر خففف  ى ،حي انيفففت ،وحشفففى گفففرى جمفففاع بفففا حي انفففات ،جمفففاع بففف

 ،حي ان صفتى/

Bestow  با( امانت گ اردن ، بخشيدن ، ارزانى داشتنon  )ا upon / 

Bestowal / بخشد ، اعطاء 

Bestrew افشاندن( پاشيدن)روى ، ر ختنپ شاندن ، / 

Bestride باپاهاى گشادنشستن  ا ا ستادن ، نگهدارى ودفاع کردن از 
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Bestseller پرفروش تر ن کتاب 

Bet / گرو ، شرط )ب دى( ، م ض ع شرط ب دى ، شرط بستن ، ن ر 

Beta /اشعه بتا ، دومين حر  الفباي   ناني ، نسخه  زما شي 

Bethink بياد اوردن، بخ د امدنكردن اند شه ،/ 

Betide / روى دادن ، اتفا  افتادن 

Betimes  فرصت زود، در اولين زود، صبح، ، بم قعبه گا / 

Betoken /حاکى ب دن از ، دلالت کردن بر ، دال بر امرى 

Betray /  ل  دادن ، تسلي  دشمن کردن ، خيانت کردن به ، فاش کردن 

Betrayal افشاء سر /خيانت ، 

Betroth اوردن بعمل نامزدى ، مراس نامزدكردن / 

Betrothal  کردن /نامزدی، نامزد 

Betrothed /نامزد شده 

Better بهترشففففدن، بطفففف ربهتر، بهتركففففردنبهتففففر، خفففف بتر، نيكفففف تر، بيشففففتر، افضففففل ، ،

 ب دد/شرط مي كه ، كسيك  ده ، چيز بهتر.شرط ب دي افتن بهب دي

Betterment /ترمي  ، بهترى ، بهب دى ، اصلا  ، بهب د ،ترقی 

Bettery   /باطری 

Betting گروب دىب دى شرط ،/ 

Bettor / شرط ب دى ک  ده ، کسى که شرط مى ب دد 

Between / درميان ، مابين ، دربين ، در مقا  مقا سه 

Betwixt  (مابين ، درميانbetween /ـ )= 

Bevel (گ نيفففففاoblique ار فففففب وار بر فففففدن  فففففا تراشفففففيدن، ار فففففب كفففففردن، رنفففففده ،)=

گ نيففا، نبشففي، مفف رب، کففج کففردن ، شففيب كففردن، سففطح ار ففب، شففيبدار، ار ففب، 

دار کفففردن ، پفففخ کفففردن لبفففه گفففرفتن ، تيفففزى لبفففه را گفففرفتن ، مففف رب ، شفففيبدار ، 

 پخ/

Beveled /پخ دار 

Beveling /ار ب کردن 

Beverage شربت، ن شابه،  شاميدنيمشروب ،/ 

Bevy /)دسته ، گروه )دختران 

Bewail  براى( ، ندبه کردن ، زارى کردن )با( س گ ارى کردنover  )ا for / 

Beware / زنهار دادن ، برح ر ب دن ، ح ر کردن از ، ملتفت ب دن 

Bewilder / گيج کردن ، سردرگ  کردن ، گ  کردن 

Bewilderment  گيجفففففى ، سفففففردرگمى ، بهفففففت ، حيفففففرت ، درهففففف  ر ختگفففففى ، اغتشفففففاش ، بفففففى

 ترتيبى/

Bewitch مسح ركردن، فر فتنكردن افس ن ،/ 

Bewitching فر ب ده / 

Beyond / انس ى ، انطر  ماوراء ، دورتر ، برتر از 

Bezel   /ه جار ، گ دى ، نگين دان ، پخ 
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Bg bar graph 

Bhopal /شهر ب پال 

Bhutan كش ر ب تان/ 

Bhutanese /ب تانی 

Bi با  پيش ند معادل-oib 

Biadditive / دوجمعي ، دوجمع پ  ر 

Biannual /ششماهه ، سالى دوبار ، دوسال  کبار 

Bias  با ففففا  کففففردن ، ولتففففاژ قبلففففى دادن ، ولتففففاژ معففففين قففففرار دادن ، با ففففا  ، وضففففع

نففام ظ  گفف ى کففه باعفف، چرخيفففدن  ن ميشفف د )ب لي ففا روى چمففن( ، سفف  گيفففرى 

بيففففففک طففففففر  ، ، سفففففف دارى ، سففففففمت گيففففففرى ، تفففففف رش )درامففففففار( ، تما ففففففل 

طرفففففدارى ، تعرففففب ، بيففففک طففففر  متما ففففل کففففردن ، تحففففت تففففاثير قففففراردادن ، 

 تبعي  کردن ، پيشقدر /

Biased / س دار ، پيشقدر دار ، ار ب شده، پيشقدر، ار ب، ت ر 

Biaxial / دو اسه اى )پ ( ، دو مح ره )ا ( ، دومح رى 

Bib / ن شيدن ، اشاميدن ، پيد ب د بره 

Bible کففه شففامل کتففب عهففد عتيففد وجد ففد اسففت ، بطفف ر کلففى هففر رسففاله  ففا کتففاب مقففد  

 کتاب مقد /

Biblical مقد  كتاب به ، وابستهمقد  كتاب مطابد/ 

Bibliographic /مرب ط به فهرست کتب 

Bibliography تار خره  ا ت ضيح کتب ، فهرست کتب / ش اسي كتاب، 

Bibliomania دوستى كتاب ج  ن / 

Bibliophile /دوستدار کتاب ، کتاب جمع کن ، عاشد شکل و ظاهر کتب 

Bibulous /جا ب ، ميگسار ، باده دوست ، باده ن ش 

Bicameral /)داراى دو مجلس مق  ه )مجلس ش را وس ا 

Bicarbonate / بى کرب ات دو س د ، ج ش شير ن 

Bicentennial /جشن دو ست ساله 

Biceps دوسربازو ىدوسر،  عضله/ 

Bicker /دع ا و م ازعه ، پرخاش کردن ، ستيزه کردن 

Bicomplex / مجتمع مضاع 

Biconcave / مقعرالطرفين ، دوس  گ د 

Biconditional / دو شرطي، ترکيب دو شرطي، گزاره دو شرطي 

Bicone / دو مخروطي، دو مخروط با قاعده ي مشترک 

Biconvex  س  بر امده/محدب الطرفين ، از دو 

Bicorn /دو شاخه، دوشاخ 

Bicornuate /داراى دوشاخ  ا زوائد شاخ مان د 

Biculturalism   فره ففا گرا ففی متقابففلthe presence of two different cultures in 

the same country or region: a commission on bilingualism 

and biculturalism in Canada 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

104 
 

Bicuspid  (دوپا ه ، دو گ شه ، دودندانه ، دندان دو پا هbicuspidate / )= 

Bicycle كردن س ارى ، دوچرخهپا ى دوچرخه/ 

Bid  پيشفففففف هاد دادن ،پيشفففففف هاد م اقرففففففه ،پيشفففففف هاد مزا ففففففده ،پيشفففففف هاد)در مزا ففففففده و

م اقره(،پيشفففف هاد م اقرففففه ،فرمفففف دن ،امففففر کففففردن ،دعفففف ت کففففردن ،پيشفففف هاد 

داحافظى کفففردن ،قيمففففت خر فففدرا معلفففف   کفففردن ،مزا ففففده کفففردن ،تففف پ زدن ،خفففف

 ،پيش هاد/

Bidden پيش هاد دادن ، خ اندن، امركردنفرم دن/ 

Bidder /پيش هاد ک  ده ،امرک  ده ،پيش هاد)خر د (ک  ده 

Bidding /دع ت ،اخطار، پش هاد مزا ده 

Bide كففففردن ، تحمففففلدادن ادامففففه ، بكففففارىمانففففدن بففففاقى ، درجففففا ىدر انتظففففار مانففففدن ،

 /بخ د هم ار كردن

Bidual /همزاد دو ، دوگان دو ، همتاي دو   ، دوگان 

Biennial دوساله/ ، درختدوساله 

Bier مزار/، مقبرهدر قبر، جسد، لاشه تاب ت گ اردن ، جايروان تخت ، 

Bifocal  ، عي فففففففک دو داراى دو کفففففففان ن ، دوکفففففففان نى )درمففففففف رد عدسفففففففى( ، دو د فففففففد

 کان نى/

Bi-fuel   /م ت ر حرارتی که ميت اند با دو ن ع س خت )نه با هردو( کار ک د 

Bifurcate  دو شفففاخه شفففدن ، م شفففعب شفففدن ، دوشفففاخه شفففدن ، دوشفففاخه کفففردن ، بدوشفففاخه

 م شعب کردن ، دوشاخه اى /

Bifurcation /انشعاب ، تقسي  بدو شاخه ، شکا  گاه ، شاخه 

Bifurication /م شعب شدن چ د شاخگي 

Big   بففففزرگ ، بففففا عظمففففت ، سففففترک ، سففففتبر ، اد  برجسففففته ، ابسففففتن ، داراى شففففک

 برامده/

Bigamist دوش هر دارد / كه ، زنىمرد دو زنه 

Bigamous /دارای دو زن  ا دو ش هر،وابسته بعمل دوزن گيری  ا دو ش هرگيری 

Bigamy  تعدد زوجات ، دو زن دارى ، دو ش هرى/ 

Biggie  چيففففز  ففففا شففففخص مهفففف ، گ ففففده گ ففففدهimportant person, influential 

person, big-shot 

Big-headed  ترفففففففففف ر ميك ففففففففففد در كففففففففففه كسففففففففففى -مغففففففففففرور و از خفففففففففف د راضففففففففففى  د

 /استمطلع خيلى م ردى 

Big-hearted باز/ و دل ، دستدست ر بل د، گشاده، نظبا گ شت 

Bight   قفففا د ، حلقفففه ط فففاب دوبفففل )ک ه ففف ردى( ، حلقفففه ط فففاب ، حلقفففه ط فففاب مضفففاع

 پيچ وخ  ، پيچ رودخانه ، خليج ک چک ، باط اب بستن/

Big-league بالا / سطح ، ليابزرگ ليا 

Bigmouth د  پرحففففر  و ک تففففه بففففين، حففففر  مفتففففزن ،پففففس گفففف  ،ده لففففد chatterer, 

talkative person, person who talks too much 

Bigot / اد  ر اکار ، اد  خرافاتى ، متعرب 

Bigoted / متعرب و سرسخت 

Bigotry ميز/ تعرب ، عملدرعقيده ، سرسختيتعرب  

Bigram    دو نگاشففتیa word that is written with two letters in an 

alphabetic writing system 

Bigraph /گرا  دو بخشی 

Big-time ن ع عاليتر ن/ 
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Bigwig /اد  کله گ ده ، شخص مه  و برجسته 

Bijection  تفففابع دو سففف ، نگاشفففت دو سففف ، دوسففف  ي، نگاشفففت دو سففف  ي، نگاشفففت  فففک بفففه

  ک و پ شا /

Bijective  دو سفففف  ي ، بيژکتيفففف  ، متقابففففل ، دو گسففففتر ، نگاشففففت دو طرفففففه ، گسففففترش دو

 س  ي ، نگاشت دو س  ي /

Bike مخف  ، جمعيت ، انب ه زنب  عسل ك دوي ، bicycle دوچرخه ، / 

Biker س ار/ س ار، م ت رسيكلت دوچرخه 

Bikini /لبا  ش اى زنانه دوتکه ، ما  ى دوتکه 

Bilateral  ، دو طرفففففه ، دو جانبففففه ، دو جففففانبى ، دوطرفففففه ، دوجانبففففه ،متقففففارن الطففففرفين

 دوک ارى/

Bilaterally ، از دو طر / از دو س 

Bile  /زرداب ، صفرا ، زهره ، خ ي س دا ي ، مراره 

Bilge  ، مکيففففدن اب  ففففا روغففففن ، شففففک  بشففففکه ، رخ ففففه پيففففدا کففففردن ، تففففراوش کففففردن

 )مجازى( هر چيز زن ده و متعفن ، اب ته کشتى /

Bilharzia parasitic flatworm found in tropical climates that causes 

the disease bilharziasis 

Biliary /زردابى ، صفراوى 

Bilinear  دوسفففف  ه ، دوسفففف  گى ، داراى دو خفففف  مسففففتقي  ، وابسففففته بففففدو خفففف  مسففففتقي  ،دو

 خط ي ، خط ي مضاع /

Bilingual /بدو زبان ن شته شده ، متلک  بدو زبان ، دوزبانى 

Bilious /صفراوى ، زرداب ر ز ، صفرا ى مزاج ، س دا ى مزاج 

Bilk /گ ل ، کلاه سر )کسى( گ اشتن ، از پرداخت )وجهى( طفره زدن ، چرند 

Bill  ، دادخ اسفففت ، گفففزارش جر فففان دعففف ى ، سففف د مفففالى ، لا حفففه  فففا طفففر  قفففان نى

بيجفففک ، ح الفففه ، اسففف اد بازرگفففانى ، م قفففار ، نففف عى شمشفففير پهفففن ، نففف ک ب ففف ک 

ى( هففففف  زدن )چففففف ن کبففففف تران( ، لا حفففففه ، قفففففب  ، بفففففرات ، سففففف د ، ) مر کفففففا 

 اسک ا  ، ص رتحساب دادن/

Billboard اعفففلان ان روى و د ففف ار كفففه از نفففرده هفففا، هفففر قسفففمت واگهفففى اعلانفففات تختفففه 

 ش د/ نرب

Billed  / داراى ن ک ، م قاردار ، ثبت شده در ص رتحساب  ا ليست 

Billet  قلمففه ، شمشففال ، چفف ب هيففز  ، مسففکن عففده هففا ، اسففکان عففده هففا ، محففل و شففغل

ازمانى ، پفففف  رفتن  ففففا نففففا  ن  سففففى در هتففففل ، اسففففکان دادن ، ورقففففه جيففففره ، سفففف

 ادداشففففت مخترففففر ، پروانففففه ، ورقففففه راى را ثبففففت کففففردن ، اجففففازه نامففففه جففففا و 

 خ راک صادر کردن /

Billfold / دفترچه جيبى براى گ اشتن اسک ا  ، کي  جيبى اسک ا 

Billiards ميش د / ميز انجا  روى، در كه بازى از گ ى بيليارد، ن عى 

Billing ص رتحساب بدهی را ت ظي  و ارسال کردن، صدور ص رتحساب / 

Billingsgate /سخن زشت ، حر  بد ، سخن بازارى ، نا  بازارماهى فروشان 

Billion /بيلي ن ، ميليارد 

Billionaire /کسي که ثروتد از بيلي ن تجاوز مي ک د 

Billionth بفففر  تقسفففي  ،  فففكميليفففارد  ،  فففك ميليفففارد، بيليففف ني  عفففدد  فففك  خفففر ن، ميليفففاردمين

 one billionth  billionth partهزار ميلي ن

Billow  مففففف ج بفففففزرگ  ب ، خيفففففز ب ، مففففف ج زدن )از  ب  فففففا جمعيفففففت  فففففا ابفففففر( ، بفففففه

 ص رت م ج در مدن/

Billowing Rolling or rising in billows; undulatingن ان، ، م اجم جي 
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Billy قفففان ن  فففاچ ب بفففاط   ، چ بدسفففتى فففاگرز راهزنفففان ، چمفففا فلفففزى كتفففرى نففف عى 

 mailliw نا  ، برادر مخف ، رفيد ار، همد  پاسبان

Billy-goat بز نر 

Bimbo beautiful but unintelligent and often promiscuous woman 

Bimodal وجهي/ دو نما ي ، دو قيدي ، دو 

Bimodule /دو مدول 

Bimolecular / داراى دوملک ل ، دو ملک لى ، دو  ره اى 

Bimonthly /ماهی دو بار  ا دوماه  ک بار واقع ش نده 

Bin   کيففف  ، انبفففار  غالسففف ا ، مخفففزن ، اخففف رک ، گفففردران ، جازغفففالى ، صففف دو

 ، ص دوقره ، لاوک ، تغار ، اخ ر ، انبارک ،م اد اوليه /

Binary  دوتا ي)نسففففبت ، عمففففل( ، بففففر مب ففففاي دو ، دو جففففا ي ، دو گانففففه ، پا فففففه دو ، دو

 دو ي /

Bind   خيمفففه ، بسفففتن ، گرفتفففار و اسفففير کفففردن ، مقيفففد کفففردن ، محرففف ر کفففردن ، بهففف

پي سفففتن ، چسففففباندن ، صففففحافى کففففردن ودوخففففتن ، الففففزا  اور وغيففففر قابففففل فسففففخ 

سفففاختن ، ب فففد ، قيفففد ، بسفففتگى ،  کفففردن )ب سفففيله تعهفففد  ابيعانفففه( ، متعهفففد وملفففز 

 علاقه ، جلد کردن /

Binder  ماشفففين خفففرمن کففف ب ، مفففاده چسفففبان ده ، چسفففب ، بسفففت ما فففه ، چسفففبان ، مففف اد

چسففففب ده ، کلاسفففف ر پرونففففده ، پ شففففه پرونففففده ، )باف ففففدگى( اهففففر  جعبففففه مففففاک  ، 

اليففا  پشفف  کففه بهفف  پي سففته ونففخ پشفف  را تشففکيل ميدهففد ، شففک  ب ففد زنففان )پففس از 

 ع حمل( ، رسيد بيعانه ، صاح  ، ب د /وض

Binding  اترففففال ، ناففففف ، لاز  الاجففففرا، فيکسففففات ر اسففففکى ،مهففففار کففففردن بففففار در روى

 پالت ،الزا  اور،اجبارى ،انقياد،صحافى ،جلد،شيرازه/

Binge  (عياشى ، شراب خ ارى ، ميگسارىspree / ـ )= 

Bingo ل ت /  شبيه بازى  ك  ع 

Binoculars / داراى دو چش  ، دوربين دو چشمى 

Binomial در جبر و مقابله اىدوجمله(/ ) 

Binominal /دو نامی ، دو جمله ای ، دو بخشی 

Binormal / دونرُمال ، دو ست ن ، قائ  دو   ، ه جار دو   ، بي نرمال 

Bio زى - ، ز سففففففففتش اسففففففففى ففففففففا ز ست ز سففففففففت بففففففففه پيشفففففففف ند وابسففففففففته ، -  ،

يش ند سفففت بمع فففی زنفففدگی ، جفففان . حيفففاتی ، کفففه بفففا کلمفففات د گفففر ترکيفففب ز  ا،پ

 ميش د/

Bioaccumulation /تجمع ز ستي ،ز ست انباشتی 

Bioassay / عيارس جي ز ستي ، زم ن ز ستي 

Bioastronautics      علففف   هففف ا ى : مطالعفففه اثفففرات مسفففافرتهاى فضفففا ى در اشفففکال مختلففف  حيفففات

 ز ستی/ ز ست فضان ردی، فضان ردی

Bioaugmentation /ز ست فزونی 

Bioavailability /دسترسی ز ستی، ز ست ب دش 

Biocatalyst / کاتاليزورهاى حياتى 

Biochemical /مرب ط به شيمي حياتي  ا ز ست شيمي 

Biochemist شيمي گر ز ست، و ژهوالي حياتي شيمي متخرص / 

Biochemistry   شيمى بي شيمی ،ز ست / 

Biochip  کففففام ي تر : تففففلاش صفففف عت کففففام ي تر بففففراى  -تراشففففه ز سففففتی، ز سففففت تراشففففه

 تبد ل ارگانيز  زنده به ر زه تراشه ها/
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Biocide حيفففات کفففد، ز سفففت کفففد، اففففت کفففد ، ز ففف ا کفففد      كفففد ميکفففروب کفففد  اففففت

 پادز ست، ضد حيات، ز ست کد /

Bioclimatology ش اسى اقلي  ، ز ستبي كليمات ل ژى / 

Biocoenosis /ز ستگاه نيادی، ز ستگاه نيمه طبيعی، ه  ز ستی جان ران 

Bioconversion /بي کان رژن، تبد ل ز ستی 

Biodegradable /ز ست تجز ه پ  ر 

Biodegradation /تجز ه بي ل ژ کی، ز ست فروز  گی، فساد بي ل ژ کی 

Biodiversity  گ نی،گ ناگ نی ز ستی/ت  ع ز ستي ، ز ست چ د 

Bioecology /ب   ش اسی ز ستی ، ز ست ب   ش اسی 

Bioenergy /انرژی ز ستی، ز ست کارما ه 

Bioengineering /ز ست مه دسی، مه دسی ز ستی 

Bioerosion ز ستى ، فرسا دز ستى فرس دگى / 

Bioethics  اخلاقی/علمالاخلا  ز ست ش اسی،ز ست کردار ش اسی ،ز ست 

Biofilm /بي فيل ، ز ست لا ه، غشاء ز ستی 

Biofilter / بي فيلتر، ز س الا 

Biofuel /بي  س خت، س خت بي ل ژ کی 

Biogas گاز/ گاز بي ل ژ کی،بي گاز، ز ست 

Biogenesis / ز ست زاد ، تکامل حيات ، پيدا د حيات ، سير تکامل زندگى 

Biogenic  فعاليت م ج دات زنده ، م جد م ج د زنده /زنده زا ى ، محر ل 

Biogeochemistry / زمين شيمى ز ستى 

Biogeocoenosis نيادى ز ستگاه طبيعى نيمه ز ستگاه / 

Biogeography  ز سفففت جغراففففى ، جغرافيفففاى حيفففاتى ، رشفففته اى از ز سفففت ش اسفففى کفففه دربفففاره

 طرز انتشار و پخد حي انات و نباتات بح، ميک د /

Biograph primitive model of film projector 

Biographer / شر  حال ن  س ، ت کره ن  س ، زندگي امه نگار 

Biographical زندگى بشر  ، وابستهاىز ست امه / 

Biography / ز ست امه ، بي گرافى ، تار خره زندگى ، ت کره ، زندگي امه 

Biohazard  برنامففففه بففففراي ز بففففا سففففازي و تغييففففر   ک نهففففاي و عکففففس پففففس زمي ففففه شففففما در

 ، خطر ز ستی، وابسته به ا ن خطر، ز ست  سيب/XPو  دوز 

Bioherm  ،بفففا  هر  ) نففف عي ر ففف  حاصفففل بر مفففدگيهاي غيراسفففكلتي ( * بسففف ا مرجفففانی

 ز ست  بس ا/

Bioindicator /معر  ز ستی 

Bioinformatics  ،داده ش اسی ز ستی/ز ست انف رماتيک 

Biol / مخف : وابسته به ز ست ش اسی، ز ست ش ا 

Bioleaching /ز ست  بش  ی، فرو شست ز ستی 

Biologic  ، وابسفففته بعلففف  حيفففات  ففففا زنفففدگى ش اسفففى ، ز سففففت ش اسفففى ، معرففففت الحيففففات

 بدست امده از ز ست ش اسى عملى ، ماده دارو ى وحياتى /

Biological  ، ش اختى بي ل ژ کى ، ز ستى ،ز ستميکربى/ 
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Biologically ش اختى ،ز ست ، ز ستى، بي ل ژ كىميكربى/ 

Biologist الحيات عل  ، عال ش ا  ز ست / 

Biology / عل  الحيات ، ز ست ش اسى ، زندگى حي انى وگياهى هرناحيه 

Bioluminescence  ، )ز ست تابى /فسفر افک ى ، شب تابى )مثل کرمها 

Biomagnification /بزرگ نما ی ز ستی 

Biomarker /  ش اسه/علامت/نشانه ز ستی 

Biomass /ت ده زنده ، ز ست ت ده  ا ت ده زنده 

Biome /   اقلي  ز ست ، ز ب 

Biomedicine /ز ست پزشکی 

Biometeorology /ز ست ه اش اسی 

Biometric سففف جد بي لففف ژ کی، واحفففد بي لففف ژ کیadj. Of or pertaining to 

biometry. So bio"metrical a. B. n. pl = .biometry  

Biometrics ز ست س جد/  س جى ز ست 

Biometry س جي /س جي ، ز ستر اضيات ز ستي ، حيات 

Biomolecule  /م لک ل ز ستی 

Biomonitoring /ز ست رد ابی 

Biophile /ز ست  فت کد 

Bioplasm /* پرت پلاس  ، ز  اد شتهmatter, stuff, substance 

Biopolymer /پليمر حياتی ، ز ست بس ار 

Bioprocess / فر   د بي شيميا ي 

Biopsy / زنده بي ى ، ازما د ميکروسک ى بافت زنده ، بافت بردارى 

Bioreactor /ر کت ر ز ستی، ز ست واک شگر 

Bioreactor    واک شگر/ر کت ر ز ستی، ز ست 

Bioregion /ز ست اقلي /ناحيه 

Bioremediation / ز ست پيشگيري، ز ست درماني 

Biorthogonal / دو متعامد، دو متعامدي 

Bios    کفففففام ي تر : سيسفففففت  اساسفففففى ورودى و خروجفففففى بفففففاBasic Input 

Output System 

Biosafety /ز ست ا م ی 

Biosphere  کفففره زمفففين کفففه عبارتسفففت از جففف  و اب و ز سفففت کفففره ، قسفففمت قابفففل زنفففدگى

 خاک کره زمين /

Biostatistics /ز ست  مار ، مار ز ستی 

Biostratigraphy  شفففاخه اى از علففف  زمفففين ش اسفففى مربففف ط بفففه جفففدا د وتفکيفففک واحفففدهاى سففف گى

 به کمک مطالعه س گ اره هاى م ج د در نها است/

Biostrome  غيراسكلتي ( /با  سترو  ) ن عي ر   حاصل بر مدگيهاي 

Biosynthesis / بي س تز ، )شيمى( تهيه م اد شيميا ى ب سيله م ج دات زنده 

Biota / جانداران  ک په ه ، زندگى گياهان وجان ران  ک ناحيه ، ز اگان 
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Biotechnology  ان قسففمت از مباحفف، ف ففى کففه مربفف ط بففه اعمففال ق اعففد ز سففت ش اسففى درانسففان

 وماشين الات است/

Biotelemetry  دورسففف جي دورسففف جي داده هفففاي ز سفففتي ، مفففثلاً در درون بفففدن انسفففان -ز سفففت

 ، بدون تداخل با عمل  ا فرا  د تحت نظارت/

Bioterrorism /بي  ترور ز ، ترور ز  ميکروبی 

Biotic /جاندار ، ز  ه ، زنده ، حياتى ، مرب ط به حيات و زندگى، ز ا 

Biotop /بي تپ 

Biotope /بي ت پ، ز ستگاه، محل ز ست 

Biotransformation / تغيير شکل/دگرگ نی ز ستی، ز ست تبد لی/دگرگ نی،ز ست انتقال 

Bioturbation / شفتگي ز ستي ، ز ست  شفتگي  

Biotype  /ز ست گروه ، هم  ع ، ژن تيپ ، همج س ، م ج د همز ست 

Bioweapon /ج ا افزار ميکروبی، سلا  بي ل ژ کی 

Bipartisan  (دوحزبى ، دودستگىbipartizan / ـ )= 

Bipartisanship /وابستگى بدو حزب 

Bipartite /داراى دوقسمت ، دوقسمتى 

Biped /حي ان دوپا 

Biplane /ه اپيماى دوباله 

Bipoint /دو نقطه 

Bipolar /بى پلار ، دوقطبى ، دوانتها ى 

Bipolarity /دو قطبيت، دو قطبی ب دن 

Bipropellant   /عل   ه ا ى : س خت راکت متشکل از دو جزء س خت و اکسيد ک  ده 

Bipyramid /هر  مضاع  ، دو هر  با قاعده ي مشترک 

Biquadratic / ر اضى( دومج ورى ، ق ه چهار  ، ت ان چهار 

Biradial دوشعاع  ، دارايدوشعاعي / 

Birch / درخت فان ، غان ، ت   ، درخت غ شه 

Bird مرغان، ج جه، مرغپرنده ،/ 

Birdie مرغك/ 

Birdseed /)دانه ،غ اى پرندگان) مثل ارزن وغيره 

Birectangence /دو انکساری، دو شکستی 

Birr / ت د باد ، عجله وسرعت ، صداى چرخيدن 

Birth زادن، اغاز زاد، اغاز كردن، ت لد، پيدا دزا د ، / 

Birthday  ،ت لد، ميلاد/ جشنزادروز 

Birther conspiracy theorist who believes that Barack Obama is 

not qualified for the Presidency of the United States 

(based on a number of claims related to his place of birth 

[born in Kenya, not Hawaii] and his birth certificate is a 

forgery) 

Birthmark بر بدن گرفتگى ماه ، علامتمادر زادى خال/ 
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Birthplace   زادگاه، م لد، ت لدگاهزادب ،/ 

Birthrate /ميزان م اليد ، تعداد م اليد ، زه وزاد 

Birthright گيرد/ مى تعلد در اثر ت لد بخص كه حق قى 

Biscuit بيسك  تخشك كل چه ،/ 

Bisect  نبات/–دوني  کردن ، دو بخد کردن ، نيمساز کردن ،نيمرخ خاك 

Bisection نيمساز ، م ر   / ، دونيمىدو بخشى، 

Bisector /دوني  ک  ده ، نيمساز 

Bisectrix / م ر   ، نيمساز ، خ   م ر   ، م ر   زاو ه 

Bisexual  ج سفففى بفففه خ ثفففى مشفففکل ، داراى خر صفففيات جففف س نفففر و مفففاده ، داراى علاقفففه

 ج س مقابل وبه ج س خ د/

Bisexuality دو گانگى ج سى/ نر و ماده خر صيات داشتن ، 

Bishop  ( پيل، )در شطرنجاسق  / 

Bismuth    83 بيسم ت ، فلزی است خاکستری رنا با عدد اتمی  / 

Bison / گاوميد ک هان دار  مر کا ي 

Bissextile كبيسه دار، سال ، كبيسهكبيسه / 

Bistro فروشى و مشروب فروشى اغ  ه/ 

Bit  تيغففففه  ففففا ابففففزار سفففف راخ کففففارى کففففه در داخففففل گيففففره  ففففا ماشففففين گففففردش مففففى

نما ففففد،ه  زه ،پففففاره خبففففر) بيففففت(،خرده ،تکففففه ،پففففاره ،ر ففففزه ، ره ،لقمففففه ،تيغففففه 

 رنده ،لجا  ،ده ه ،سرمته ،رق  دودو ى/

Bitch ر زدن /سا ماده ، زن هرزه ، شکا ت کردن ، ق 

Bitchy پر رو/، با بدج سى، بدج سبدخلد ، 

Bite نيد،اغففففففال  ، گزنفففففدگي ،گفففففاز ، گفففففزش زدن ، نفففففيد ، گز فففففدن گفففففاز گفففففرفتن ،

 کردن/

Biting اميز/ ، ت د، تيز، طع ه، زن دهگزنده 

Bitmap / نگاشت بيت  نقشه ي بيتي 

Bitten /گاز گرفته ، گز دگى ، زن ده 

Bitter  ت د ، تيز ، )مجازى( جگرس ز ، طع ه اميز /تلخ ، 

Bitterly زارزار، تلخ بتلخي ، / 

Bittern / ب تيمار ، تلخابه 

Bitterness ت دىتلخى ،/ 

Bittersweet تلخ سيب ، ن عيتاجر زي ، ن عيوتلخ ، شير نوشير ن تلخ/ 

Bitty  ناهمبسففففففففتهتكففففففففهتكهر ففففففففز،  عففففففففاتاز ق  ، متشففففففففكل ك چ لفففففففف ، ك چفففففففف ل ،

fragmentary, consisting of pieces ;small, tiny 

bitumen قير طبيعي، قيرنفتيقير معدني ، / 

Bituminous قيردار /قيرى ، 

Biunique  / دو س  ي ،  ک به  ک و دو جانبه ، بيژکتي 

Bivalve دولتهدو ك ه ، صد اىدو پره دو ك ه داراى ،  (bivalved / )= 
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Bivariant /دو متغيری 

Bivariate متغيففففر و  دو حالففففت ، دارايدو متغي ففففري ، دو متغي ففففره ، دو وردا ففففي، دوتاشفففف نده

 / جدا از ه 

Bivector / دو برداري ، دو برداره ، دو بردار 

Bivouac / اردوگاه ، اردوى م قتى ، شب را بيت ته کردن 

Biweekly  روز  کبار ، هفته اى دوبار/دوهفته  کبار ، پانزده 

Biz  به مع يBusiness /و نشان ده ده مجم عه هاي تجاري مي باشد 

Bizarre /غر ب وعجيب ، غير مان   ، ناشى از ه   ، خيالى ، وهمى 

Bizarrely غر ففففب،مب ی برهفففف    ففففا احساسففففاتin a strange and unusual 

manner, grotesquely, outlandishly 

Bk  شيميائی برکلي   علامت berkelium / 

Bl basic language 

Blab  ، فضفففف لى کففففردن ، وراجففففى کففففردن ، گسففففتاخى کففففردن ، فففففاش وابففففراز کففففردن

 فض ل /

Blabbermouth  پرگ  /، وراجحر ، 

Black  ، تيفففره ، سفففياه شفففده ، چفففرک وکثيففف  ، زشفففت ، تهد فففد اميفففز ، عب سفففانه ، سفففياهى

سفففياه رنگفففى ، سفففياه کفففردن ، بسفففتانکار بففف دن  دوده ، لبفففا  عفففزا ، سفففياه رنفففا ،

 در حساب /

Blackball /راى مخال  دادن ، مخالفت کردن ، تحر   کردن 

Blackberry ت ت ، شاهسياه ت ت/ 

Blackbird ت كا، طرقه/ 

Blackboard سياه تخته/ 

Blackbody  تابشگر كاملسياه جس ، / 

Blackcurrant type of berry 

Blacken /سياه کردن ، )مجازى( لکه دار  ا بدنا  کردن 

Blackhead /چربى دانه ، ج ش ک چک درص رت ، ج ش سر سياه 

Blackjack  ( زدن ، بفففزور و باتهد د)بشفففلا زدن  اشفففلا  ، باچمفففا چرمفففى  فففا شفففلا  چمفففا

 /كردن كارى مجب ربانجا 

Blacklist  سففففف ء ظفففففن ، فهرسفففففت سفففففياه ، فهرسفففففت اسفففففامى مجفففففرمين واشفففففخا  مففففف رد

 ص رت اشخا  بدحساب ، اس  کسى رادرليست سياه ن شتن/

Blackmail  اخفففا ى ، حفففد السفففک ت ، باتهد فففد از کسفففى چيفففزى طلبيفففدن ، بفففاج سفففبيل ، رشففف ه

/ 

Blackmailer خ ر  سبيل اخا ، باج 

Blackness سياهى / 

Blackout    ،خام شفففففي شفففففهر)درحمله سفففففياهی ، خام شفففففی ،خفففففام ش شفففففدن چفففففراغ هفففففا

 ه اءي(/

Blacksmith / اه گر، نعلب د 

Blacktop  مففف ادى کفففه بفففراى اسففففالت خيابفففان بکفففار ميفففرود ،مففف اد قيفففرى کفففه درسفففاختمان

 اسفالت بکارميرود ،اسفالت کردن/

Bladder /کيسه ،  بدان ، مثانه ، بادک ک ، پيشابدان ، کميزدان 

Blade  ، پففففره تفففف ربين ، پففففره تلمبففففه ، تيففففغ ، سففففطح قسففففمت برنففففده لبففففه هففففاى تيففففغ دار

ضففربتى چفف ب هففاکى ، سففطح ضففربتى چفف ب گلفف  ، تيغففه کفف  کفففد اسففکيت ، 

 پره ، په اى برگ ، هرچيزى شبيه تيغه ، شمشير ، استخ ان پهن /
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Blah-blah /  ور ور، حر  نافهم 

Blame  ، مقرفففر دانسفففتن ، عيفففب جففف  ى کفففردن از ، سفففرزند کفففردن ، ملامفففت کفففردن

 انتقادکردن ، گله کردن ، لکه دار کردن ، اشتباه ، گ اه ، سرزند/

Blameless /بى گ اه ، بى تقرير ، بى عيب 

Blanch  ، رنفففا پر فففده  اسففففيد شفففدن ، سففففيدکردن )بفففا اسفففيدوغيره( ، سفيدپ سفففت کفففردن

 رنا پر ده کردن ، رنا چيزى را بردن /

Bland  ،  بى مزه/ ملا   ، شير ن و مطل ب ، نجيب ، ارا 

Blandish /ر شخ د کردن ، ن ازش کردن ، چاپل سى کردن 

Blandishment /  ن ازش ، ر شخ د ، چاپل 

Blandly بملا مت ب رمي،/ 

Blandness /نرمی، ملا مت 

Blank  ، م گ ففففه کففففردن ، بر ففففدن ، کففففار نشففففده ، قامففففه )چ بکففففارى( ، مشففففقى ، ت خففففالى

ن  شفففته ، نان شفففته ، سففففيدى ، ورقفففه سففففيد ، فاصفففله ، جفففاى سففففيدوخالى ، جفففاى 

 ورقه پ ن/

Blanket   پ شاندنپ شاندن ، باپت  و ا جل، روكدپت ، جل ،/ 

Blanketing / اندون ،اندود 

Blankly /سر راست ، بدون ملاحظه ، بکلى ، بدون مقر د  ا مع ى 

Blankness سادگىسفيدى ، / 

Blare  ، )جار زدن ، با فر اد گفتن /صدا کردن )مثل شي  ر 

Blas /نسي ، ت دباد 

Blase /بيزار از عشرت در اثر افراط درخ شى 

Blaspheme كردن حرمتى بى مقدسات ، بهكردن كفرگ  ى / 

Blasphemous /کفراميز ،کفرگ   ده ،ن شته و گفته کفر اميز 

Blasphemy  مقدسات، کفرن  سى/کفرگ  ى ، کفر ، ناسزا )گ  ى( ، ت هين به 

Blast    دميفففدن ، هففف اى د  کففف ره بل فففد ، تفففرکد ، ضفففربه انفجفففار ، م فجفففر شفففدن بففف

ک تففففففاه ، وزش ، د  ، جر ففففففان ه ا ففففففا بخففففففار ، صففففففداى شففففففي  ر ، بففففففادزدگى ، 

)معفففدن( انفجفففار ، )علففف   نظفففامى( صفففداى انفجفففار ، صفففداى ترکيفففدن ، ترکانفففدن 

 ، س زاندن /

Blastoff  /پرواز)درم ردم شك(، شروع ب رواز كردن 

Blatant /پر سروصدا ، شل غ ک  ده ، خ دنما ، خشن ، رس ا 

Blather  حفففففر  بفففففى ارزش زدن صفففففحبت بفففففى مع فففففى کفففففردن ، صفففففحبت بفففففى مع فففففى و

 احمقانه/

Blatherskite / اد  پرحر  ، چرند ، سخن بى مع ى 

Blaze  فففا نففف ر درخشفففان ، ففففروغ ، شفففعله درخشفففان  فففا اتفففد مشفففتعل ، )مجفففازى( رنفففا 

 درخش دگى ، جار زدن ، باتر  ر نشان دادن /

Blazer  جفففارچي ، اعفففلا  ک  فففده ، علامفففت گففف ار )در جفففاده( ، هفففر چيفففز قرمفففز و مشفففتعلي

 ، ن عي کت پشمي  ا ابر شمي ورزشي ، ژاکت مخر   ورزش /

Blazing مشتعل/ 

Blazon  ، اراسفففتن ، نشفففان خفففان ادگى ، سففف ر ، اعفففلا  کفففردن ، جلففف ه دادن ، م تشفففرکردن

 پرچ /

Bleach  نفففف   کفففردن ،سففففيد شفففدن ب سفففيله شسفففتن بفففا وسفففا ل شفففيميا ى ،سففففيدکردن ،مفففاده

 اى که براى سفيد کردن)هرچيزى(بکار رود/
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Bleachers ( /قسمت بدون سق  ورزشگاه)ورزشى 

Bleaching  سفففففيدگري  -رنففففا بففففري  -سفففففيدگرى ، پرداخففففت   سفففففيدگري کففففالاي نسففففاجي- 

 /سفيدگري پارچه با م اد شيميا ي     ميختگي

Bleak /بى حفاظ ، درمعرض بادسرد ، متروک ، غ  افزا 

Bleakly gloomily, in a cheerless manner 

Bleakness سردى 

Bleary /داراى چشمان قى گرفته و خ اب ال د ، تيره وتار 

Bleat  ، ناله کردن ، بع بع/بع بع کردن ، صداى بزغاله کردن 

Bled  ، خفففف ن  مففففدن از ، خفففف ن جففففاري شففففدن از ، خفففف ن گففففرفتن از ، خفففف ن ر خففففتن

 ( /past: bled ; past participle :bledاخا ي کردن، )

Bleed    ، خفففف ن امففففدن از ، خفففف ن جففففارى شففففدن از ، خفففف ن گففففرفتن از ، خفففف ن ر خففففتن

 اخا ى کردن/ 

Bleeding  قير ، حجامت ، فرد ، اغشته به خ ن/بالازدگى قير به سطح ، تراوش 

Bleep make a high-pitched mechanical sound, beep 

Blemish  خسفففارت واردکفففردن ، اسفففيب زدن ، لکفففه دار کفففردن ، بفففدنا  کفففردن ، افتفففرا زدن

 ، نقص/

Blend  ، تفففار کفففردن نففف ر ، رقيفففد کفففردن ، اميخفففتن ، مخلففف ط کفففردن ، همرنفففا کفففردن

خفففف ب و بففففد و مت سفففف ( تهيففففه کففففردن )مثففففل چففففاى( ، مخلفففف طى )از چ ففففد جفففف س 

 ترکيب ، مخل ط ، اميختگى ، اميزه/

Blended  علفف   هففف ا ى : شففکل ا رود  فففاميکى کفففه در ان اجففزاء اصفففلى بفففدون هففيچ خففف   فففا

 حد و مرز مشخرى به  کد گر مترل ميش ند/

Blender كردن مخل ط مخر   ماشين / 

Blending  مخل ط سازي/ -کردن مخل ط  امتزاج ،مخل ط 

Bless  تقفففففد س کفففففردن ، دعفففففاکردن ، مبفففففارک خ انفففففدن ، باعلامفففففت صفففففليب کسفففففى را

 برکت دادن/

Blessed / مبارک ، سعيد ، خجسته ، خ شبخت 

Blessing ازغفففف ا غفففف ا ، نعمففففت پففففيد ، دعففففاي خففففدا داده خيففففر ، نعمففففت ، دعففففاي بركففففت  ،

 / م هبت

Blest  ، خ شبخت /مبارک ، سعيد ، خجسته 

Blew /ن اخت ، بادکرد ، وز د ، ف ت کرد ، نفس نفس زد 

Blight /باد زدگى  ا زنا زدگى ، زنگار ، افت ، پژمردن 

Blighted / بادزده ، بادخ رده ، زنا زده ، ش شه گرفته ، ناکا  ، محرو 

Blimp /ن عى بال ن ه ا ى ک چک 

Blind خيفففره، كففف ركردنبرفففيرت ، بفففيخ انفففاءي، ناپيفففدا، غيفففر كففف ر، نابي فففا، تار فففك ، 

، سففف گر، ب فففد، پ ففاه ، چشفف كفففردن ، اغفففالرا ( گفففرفتن ) چيففزي، درز  فففا راهكففردن

 /، در پ شعب ر ن ر ش د، پرده مانع كه ، هرچيزيگاه مخفي

Blindfold /چش  بستن ، چش  بسته 

Blinding  کفففردن )در چاههفففا( ، ک رک  فففده خفففرده س گ اشفففى ، پفففر کفففردن چشفففمه هفففا ، کففف ر

 ، صافکارى /

Blindly / ک ک رانه ، مان د ک رها 

Blindness /ک ری، نابي ا ی، نادانی، بی بريرتی 

Blink  ،چشففففمک زدن ،س سفففف  زدن ،تجاهففففل کفففففردن ،ناد ففففده گرفتففففه ،نگففففاه مخترفففففر

 چشمک/
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Blinker    علامفففففت چشفففففمک زن ، چشفففففمک زن ، چشففففف  ب فففففد اسفففففب ، چفففففراغ راه مفففففاى

 ات مبيل/

Blinkered obscured; narrow-minded, conventional 

Blinking چشمک زن ،ک رک ري )صفت شعله(/ -چشمک زدن 

Blip /اک  ، تر  رى بر روى صفحه رادار 

Blisk    علفففف   هفففف ا ى : هففففر مرحلففففه از روتفففف ر ت ربي هففففاى خطففففى کففففه در ان د سففففک و

 تيغه ها بر رت  ک ارچه ساخته شده اند/

Bliss /خ شى ، سعادت ، برکت 

Blissful /خ ش ، سعادتم د 

Blissfully happily, joyfully, rapturously 

Blister زدن ، تاول،  بلهتاول/ 

Blistering   گر  ،س زان  ،تابان ،ابله کردن/ گر العاده ف، 

Blithe  ، نفففر  وملا ففف  خففف ش قلفففب ، خففف ش ، اد  شففف خ ومهربفففان ، مهربفففانى ، دوسفففتانه

 ، ش خ ، شاد دل/

Blithely /بط ر خ شى 

Blithesome /خ شدل ، ش خ ، بشاش ، سرحال 

Blitz   حملففففه بففففر  اسففففا ، حملففففه کمکففففى بففففه مففففدافع بففففراى گففففرفتن گفففف ى از حر فففف

 )لاکرا ( ، حمله رعد اسا کردن/

Blitzkrieg رعد  سا كردن رعد  سا، حمله حمله/ 

Blizz / ب ران، بارش بر 

Blizzard /  دمه ، بادشد د ت ا  بابر  ، ک لاک، س ز بر 

Blm  اداره مد ر ت زمين ،  مر کاBureau of Land Management 

Bloat  باددار، نفخ، بادكردنكرده پ ،/ 

Bloater  باددار، نفخ، بادكردنكرده ماهى دودى ،پ ، / 

Blob دن ، لک انداختن/قطره )چسب اک( ، لکه ، گل له ، حباب ، مالي 

Bloc  ، ب فففد  وردن ، انسفففداد ، جعبفففه قرقفففره ، اتحفففاد دو  اچ فففد دسفففته بم ظففف ر خاصفففي

بلففف ک ، ک فففده ، مفففانع و رادع ، قطعفففه ، بسفففتن ، مسفففدود کفففردن ، مفففانع شفففدن از ، 

 بازداشتن ، قالب کردن ، ت ده ، قل به /

Block بم ظفففف ر خاصففففيدسففففته ، اتحففففاد دو  اچ ففففد قرقففففره ، انسففففداد، جعبففففهب ففففداوردن ،

از،  شفففففدن ، مفففففانع، مسفففففدود كفففففردن، بسفففففتن، قطعفففففهورادع ، مفففففانع، ك فففففدهبلففففف ك

 /، قل به،ت دهكردن ، قالببازداشتن

Blockade  ، بل کفففه کفففردن ، راه ب فففدان ، انسفففداد ، بسفففتن ، محاصفففره کفففردن ، راه ب فففدکردن

 سد راه ، سد راه کردن ، محاصره در ائى/

Blockage مانعفففففت در فففففا ى ،محاصفففففره در فففففا ى ، محاصفففففره کفففففردن ،راه را سفففففد کفففففردن م

 ،انسداد/

Blockbuster / بمب داراي قدرت تخر بي ز اد ، شخص  اچيز خيلي م ثر و سخت 

Blockhead  كله ، بىه ش و بى خر  اد/ 

Blockhouse   مخترر / استحكامى ب اى 

Blocking  مسفففدود کفففردن ،سفففد جفففاده ،سفففد کفففردن جفففاده دففففاع بلففف ک ب فففدى ، بلاکفففه کفففردن،

 غير عامل ،وقفه ،ک ده اى کردن ،انسداد /

Blockwise /بل کي، بر رت بل ک بل ک 

Blog    وب ن شفففتadd new information on a weblog, author a 

blog, update a blog 
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Blogger  سا تي دارايWeblog/هاي مجاني 

Bloke  ارو/اد  ، رفيد ، همکار  ، 

Blond  براى مرد( سفيدرو ، ب رىblond  و براى زنblonde / )گفته ميش د 

Blonde سفيدرو/ب ر، سفيدپ ست ، 

Blood نفففففژاد، ) مفففففج. ( نيفففففرو، خففففف ن، خ  شفففففاوندي، نسفففففبت، مفففففزاج، خففففف يخففففف ن ، 

 ، عرفففففباني وردن را بجففففف ش كسفففففي ، خففففف نكفففففردنجفففففاري  ، خففففف ن لففففف دكردن

 /كردن

Bloodbath ر زى ، خ نعا  قتل/ 

Bloodhound و  ، بااشففففففتيا دارد، كار گففففففاه بسففففففيارتيزي شففففففامه كففففففه شففففففكاري سففففففا نفففففف عي

 /كردن تعقيبتيزه شي

Bloodless خ نر زى ، بدونخ ن بى/ 

Blood-pressure فشار خ ن / 

Bloodshed دماء/ ، سفكخ نر زى 

Bloodshot  کرده ، خ ن گرفته ، برافروخته/ قرمز ، سرخ وور 

Bloodstain /خ نى ،خ نين ،خ ن ال د،خ ن ر خته 

Bloodstream / رگ گردش خ ن 

Blood-test / زما د خ ن  

Bloodthirsty / تش ه بخ ن ، خ نر ز ، سفاک ، بيرح 

Blood-type /گروه خ نى )کسى را( تعيين کردن ، گروه خ ن 

Blood-vessel خ نى ، عرو رگ/ 

Bloody ال د قرمز، خ نخ ار/ ، خ ن، خ نىخ ن برنا 

Bloom /رشد انفجارى ،شک فه کردن ،گل دادنى ،بکمال وز با ى رسيدن 

Blooper /پاراز ت ، صداى نامطب ع راد   ، اشتباه احمقانه 

Blossom / شک فه ، مي ه ، گل دادن ، داراى طراوت ج انى شدن 

Blot  ا شدن ، لک ، لکه ، بدنامى ، عيب ، پاک شدگى/لکه دار کردن  

Blotch  ، دمفففل ، لکفففه ، خفففال ، جففف ش چفففرک دار ، کففف رک ، داراى رنفففا غيفففر واضفففح

 رنا مح  /

Blotchy مكفففففى دار، كفففففك، لفففففكاز لكفففففه ، پ شفففففيده مان فففففد، مان فففففد كلففففف  مان فففففد، لكفففففه لفففففك

inflamed, patchy, splotchy 

Blotter  باطله ،دفتر ثبت معاملات ،دفتر روزنامه/ج هر خشک کن ،دفتر 

Blouse / پيراهن  اجامه گشاد ، بل ز 

Blow   ، ج شففففيدن ، دميففففدن هفففف ا ،  وب ، هففففدر دادن م قعيففففت ، پرتففففاب محکفففف  تفففف پ

نفففات انى در انفففداختن تمفففا  ميلفففه هفففاى ب لي فففا بفففا دو ضفففربه ، ضفففربت ، صفففدمه ، 

 کردن ، ترکيدن / وزش ، ن اختن ، وز دن ، در اثر دميدن ا جاد صدا

Blowdown   /خروج باقيمانده س خت ت س  فشار گاز،تخليه 

Blow-dry كردن گيس  را خشك/ 

Blower  ، وب ک  فففده ، ونتيلاتففف ر ، دم فففده ، وزنفففده ، کسفففى  فففا چيفففزى کفففه بدمفففد  فففا بففف زد 

 ماشين مخر   دميدن /

Blowhard  پرحر زن لا  اد ، / 
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Blowing  سازى( ، پ   کردن ، وزش /دميدن )شيشه 

Blown  خستهشده ، دميدهكرده ور ،/ 

Blowout /ج شد، ترکيدن در اثر فشار 

Blowtorch ج شكارى چراغ/ 

Blowup burst of anger; explosion; photographic enlargement 

Blubber  اوردن کففف  ،حبفففاب ،چربفففى بفففالن وسا رپسفففتانداران در فففا ى ،چفففا  شفففدن ،چربفففى

 ،ها هاى گر ستن ،باصدا گر ستن ،الرروبه/

Bludgeon /چ بدستى سرکلفت ، باچما  زدن ، مجب رکردن ، کتک زدن 

Blue  )ابفففى ، نيلفففى ، مسفففتعد افسفففردگى ، داراى خلفففد گرفتفففه )بفففاthe  اسفففمان ، اسفففمان

 نيلگ ن/

Bluebell /ان اع گل استکانى ابى رنا 

Blueberry اخته زغال قاط، ا دا  ر زا، قره/ 

Bluebird بى ىپرنده / 

Blue-brittle /شکستگى ابى 

Blue-collar كارگرى/ 

Blue-green / سبز  بي ، فيروزه اي 

Blueprint  نقشفففه پفففيد سفففاخته ، نففف عى چفففاپ عکاسفففى کفففه زمي فففه ان ابفففى و نقفففد  ن سففففيد

اسففففت ، چففففاپ اوزاليدکففففه بففففراى ک يففففه نقشففففه ورسفففف  هففففاى ف ففففى بکففففار ميففففرود ، 

 برنامه کار /

Blues / افسردگى و حزن واندوه ، ن عى سرود و م سيقى جاز 

Bluestocking  ، م سففففف ب بفففففه جمعيفففففت زنفففففان جففففف راب ابفففففى درقفففففرن هيجفففففده  ، زن فاضفففففله

 )مجازى( داراى  و  ادبى/

Bluetooth  تبفففادل اطلاعفففات ، نظيفففر صفففدا ، ترففف  ر ، مفففتن و ففففيل  و ... از طر فففد امففف اج

  بي ، بل ت  /راد   ي ،دندان 

Bluff  تففف پ زدن ، حر ففف  را از ميفففدان درکفففردن ، تففف پ ، قم فففز ، چاخفففان ، سراشفففيب

 ، پرتگاه /

Bluffy ascending steeply; simple and good-natured 

Bluish فا  ، ابىابى به ما ل / 

Blunder پاچفففه ، دسفففترففففتن ، ك ك رانفففهكفففردن ، اشفففتباهل فففي ، سفففه ، اشفففتباهبفففزرگ اشفففتباه 

 / مخل ط كردن و به  شدن

Blunderbuss /ن عى تف ا قد مى ، )مجازى( اد  ک دن 

Blunt / بى ن ک ، داراى لبه ضخي  ، رک ، بى پرده ، ک د کردن 

Bluntly و نزاكت تعار  ، بدونپرده بى/ 

Bluntness  اتعار  ،ک دنى/ک دى ،بى پردگى ،بى ملاحظگى ،عد  رعا ت نزاکت  

Blur  ، لکفففه ، تيرگفففي ، م ظفففره مفففه  لففف د ، لفففک کفففردن ، تيفففره کفففردن ، محففف  کفففردن

 نامشخص ب ظر  مدن /

Blurb ميز/ مبالغه ، تقر ظ  ا اعلانبركتابي مخترري نامه تقر ظ  ا ت صيه  

Blurry  تيره وتارbleary, dim  smeared 

Blurt  کلمات ، با( به روز دادن ، از دهان بيرون انداختنout/  ) 

Blush / سرخ شدن ، شرم ده شدن ، سرخى ص رت در اثر خجلت 

Bluster  بففا سففختي و شففدت و سففر و صففدا وز ففدن )مثففل بففاد( ، پففر سففر و صففدا بفف دن ، بففاد
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 مهيب و سهمگين /

Blustery /پرباد 

Bm مخف : اندازه ی تخته 

Bmp بي ا  پي 

Bmr / ميزان متاب ليس  پا ه ، ميزان ج ب و ساخت پا ه ، نرخ دگر گ هرش پا ه 

Bo محفففففل  -زنفففففدگي کفففففردن، ز سفففففتن ، اقامفففففت کفففففردن ، مانفففففدن ،  شفففففيانه ، لانفففففه

 استراحت جان ر وحشي ، مال و م ال

Boa /اژدرمار، مار ب ا 

Boar پستاندار، گرازوحشى نرحي انات گرازنر، ج س 

Board  مفففدار ، بفففرد ، روکفففد کفففردن ، جلفففد کفففردن ، تفففابل ى امتيفففازات ، صففففحه صففففحه

 ففففا ميففففز شففففطرنج ، سفففف ار )کشففففتى( ، هيئففففت ژورى ، کميسففففي ن ، کميتففففه تختففففه 

کفففار ، صففففحه چفففارت ، تفففابل  ، تختفففه  فففا مقففف ا و فففا هرچيفففز مسفففطح ، ميفففز غففف ا ، 

غفففف اى روى ميففففز ، اغ  ففففه ، ميزشفففف ر  ادادگففففاه ، هيئففففت عاملففففه  اام ففففا ، هيئففففت 

)هيئفففففت بازرگفففففانى ، تختفففففه ب فففففدى کفففففردن ،  board of tradeره ،(مفففففد 

س ارشفففدن ، بک فففار کشفففتى امدن)بم ظ رحملفففه( ، تختفففه پففف ش کفففردن ، پانسفففي ن 

 شدن ، م زل کردن)درشبانه روزى( ـ /

Boarder روزى شاگرد شبانه/ 

Boarding / ورقه ، روکد ، مهمانخانه شبانه روزى ، پانسي ن ، تخته ک بى 

Boardinghouse پانسي ن / 

Boardroom  ام فففا  فففا هيئفففت رئيسفففه هيئفففت اتفففا-meeting room for a board of 

directors, conference room where an executive board 

meets 

Boards دور زمين ،د  ار چ بى بسكتبال از تخته ت پ برگشت/ 

Boardwalk باشد/ تخته ان ك  كه در ك ار ساحل تفرجگاهى 

Boast باليففففففدن، مباهفففففاتبكففففففار رود، لا  بريشيشفففففه بففففففراي كفففففه الماسففففففي خفففففرده ، ،

 /، رجز خ اندنكشيدن رخ، به ميز گفتناغرا  ، سخنكردن خ دستاءي

Boastful /لا  زن ، چاخان 

Boasting  زنى ، قل زنى لا/ 

Boat  ، هرچيفففزى شفففبيه قفففا د ، قفففا د رانفففى نفففاو ک چفففک ، کشفففتى ک چفففک ، کرجفففى

 کردن /

Boating /قا قرانی، قا د س اری، پاروزنی 

Boatswain /افسرى که مسئ ل افراشتن بادبان ول گر ط اب هاى کشتى است 

Bob  ، فر ففففب دادن ، ازراه فر ففففب وخدعففففه چيففففزى را بدسففففت اوردن ، ضففففربت زدن

م گ لفففه ، حرکفففت  سفففرزند  فففا طع فففه ، شففف خى ، حقفففه ، شفففاق ل ، وزنفففه ق فففان ،

 ت دو سر ع ، سرود  اتر ي  ، ضربت ،  ک شيلي ا/

Bobbed cut in a short style (referring to a hairstyle) 

Bobbin /ماش ره )نائين( ، قرقره ، ماس ره 

Bobby پليسپاسبان ،/ 

Bobsled ك چك س رتمه ن عى / 

Boc binary to octal conversion 

Bod شففخص،  د  انسففان بففدن ،  physical structure of a creature ;man, 

guy, fellow  

Bode  ، )پيشفففگ  ى کفففردن ، نشفففانه بففف دن )از( ، حفففاکى بففف دن از ، دلالفففت داشفففتن )بفففر
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 شگ ن داشتن /

Bodice  /)پستان ب د،سي ه ب د) زنانه 

Bodily /بدنى ، داراى بدن ، عملا ، واقعا ، جسمانى 

Body داراىسفففماوى جفففر  ماشفففين ، اطفففا ، بدنفففهجسففف  ، لاشفففه، بفففدن، تفففنجسفففد، ت فففه ، 

 / كردن ، غليظكردن ، ضخي كردن جس 

Bodybuilding  مففتن پيففا  ، گففروه  ففا  کففانى از  ففک عففده عمففده ، جسففد ، ت ففه ، تففن ، بففدن ، لاشففه

دن ، ، بدنفففه ، اطفففا  ماشفففين ، جفففر  سفففماوى ، داراى جسففف  کفففردن ، ضفففخي  کفففر

 غليظ کردن /

Bodyguard   شخص ، مستحفظگاردمخر/ 

Bodywork repair work on the body of a vehicle; any of several 

"hands-on' therapies 

Boffle   /عل   ه ا ى : تيغه 

Bog  خفففلاش ، تففف پرى سفففي ه کشفففتى  فففا تففف پرى جلففف  تانفففک بفففاطلا  ، بفففاطلا  ، سفففياه

 ، در باتلا  فرو رفتن / اب ، گ داب ، لجن زار

Bogey  ،  ضفففربه بفففيد از اسفففتاندارد در هفففر بخفففد ، تمفففا  بفففا ه اپيمفففاى دشفففمن ، د ففف

 جن ، شيطان/

Bogeyman و وحشت تر  ل ل ، ما ه/ 

Boggle  دراثفففر امفففرى ناگهفففان وحشفففت زده و ناراحفففت شفففدن ، ر  کفففردن ، تامفففل کفففردن

 )در اثر تر  وغيره( ، کار سره  ب دى کردن/

Bogie / واگن تخت ، د   ، جن ، شيطان ، چرخ جفتي، واگن تخت، واگن بي لبه 

Bogota  ک فرانسفففی در  1948 نفففا  شفففهری در جمهففف ری کلمبيفففای امر کفففا کفففه در سفففال

  ن م عقد شد و سازمان دولتهای امر کا ی را به وج د  ورد

Bogus /ساختگى ، جعلى ، قلابى 

Bohemian ا کارخ د برس  و قان ن د گران کارى ندارد / اهل )کمى( که در زندگى  

Boil  کفففف رک ، دمففففل ، جفففف ش ، التهففففاب ، هيجففففان ، تحر ففففک ، ج شففففاندن ، بجفففف ش

  مدن ، خشمگين شدن /

Boiler /د ا) بخار( ،د ا بخار 

Boiling غليان، ج شخشم اك زن ده ، ج شج ش ده ،/ 

Boisterous  ، سفففففترک ، شفففففد د ، مففففففرط ، بل فففففد خشفففففن وزبفففففر ، خشفففففن وبفففففى ادب ، قففففف ى

 وناه جار ، ت فانى /

Bok variant of buck, bocardo 

Bold  ، شففجاع ، پففيچ ، زبانففه بففى بففاک ، دليففر ، خشففن وبففى احتيففاط ، جسفف ر ، گسففتاخ

 مته ر ، باشهامت /

Boldface  سففففياه ، حففففرو ضففففخي  حففففرو(.bold facedباصفففف رت )= از  برافروختففففه

 /درشت حر (  ك  ع، جس ر، ) درچاپگستاخ، وخش  غضب

Boldly گستاخانهجس رانه ، / 

Boldness / ته ر ، جسارت ، گستاخى ، بى باکى 

Bole مخت   ، گلر  ، خاكر  گل / 

Bolide / س ا اسمانى 

Bolivia (Republic of Bolivia) country in central South America 

Bolivian ب لي  ا ی 

Boll پياز/پ به مان د، ق زه ، بر مدگيحباب ، 

Bologna /س سيس دودی شهر ب ل نا 
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Bolshevik / بلش  ک ، بلشي  کي 

Bolson  ح ضه  بر ز بسته /- بخيز بسته ،  بخيز کاسه اي 

Bolster  ، کيسففه  ففا تفف رى حففاوى سفف ا شکسففته کففه بففراى ک تففرل فرسففا د بکففار ميففرود

تيفففرى کفففه بطففف ر عمففف دى ز رپا فففه گففف ارده شففف د ، بابفففالد نگهداشفففتن ، متکفففا ، 

 پشتى کردن ، تکيه دادن ، تق  ت کردن /

Bolt  چفففففت کففففردن ، پففففيچ کففففردن ، فففففرار  ففففا م حففففر  شففففدن اسففففب از مسففففير ، رول

، از پارچففففه ، تفففف پک ه فففف ردى ، زبانففففه قفففففل ، گل گففففدن ، کشفففف  ، گل لففففه   پففففيچ

 / ، مستقيما، ناگهان رعم دي، بط، راست، رها كردنجاجستن

Boltzmann /ب لتزمان 

Bomb  فففک برنامفففه زمفففانى دچفففار ا فففن حالفففت مفففى شففف د کفففه خروجفففى هفففاى ان نادرسفففت 

بفففف ده و  ففففا بففففه علففففت اشففففتباهات م طقففففى و گرامففففرى قابففففل اجففففرا شففففدن نباشففففد ، 

، شکسفففت ففففاحد ، شففف ت دور ، محکففف   crashخرابفففى غيفففر عفففادى کفففام ي تر ، 

زدن گففف ى لاکفففرا  پفففا  بل فففد کفففه م جفففر بفففه لمفففس گفففردد )ف تبفففال امر کفففا ى( ، 

 بمب ، نارنجک ، بمباران کردن ، )نفت( مخزن/

Bombard / گل له باران ، بمباران کردن ، بت پ بستن 

Bombardier شخص افكن ، بمبت پرى(/ ) 

Bombardment  بمباران/گل له باران کردن ، 

Bombast /کتان ، ج س پ به اى )مجازى( گزافه گ  ى ، سخن بزرگ  ا قل به ، مبالغه 

Bombastic /گزا  ، قل به ، مط طن 

Bomber / ه اپيماى بمب افکن ، بمب انداز 

Bombing كردن باران ، گل لهكردن ، بمبارانبمباران/ 

Bombshell اور/ ، امر تعجببمب 

Bon good, lovely (French) 

Bonanza /رگه بزرگ طلا  ا نقره ، م بع عا دى مه  ، ثروت باد اورده 

Bond  وصففففل کففففردن ، مترففففل کففففردن ، چسففففباندن اترففففال ، ارتبففففاط ، سفففف دى کففففه بففففه

م جففففب ان خفففف د و وار  و اوصففففيا و مباشففففر ن امفففف رش را بففففه پرداخففففت مبلففففغ 

سففففه  ، سفففف د قرضففففه ،  معي ففففى بففففه د گففففرى متعهففففد مففففى ک ففففد ، وجففففه الضففففمانه ،

م افقفففت نامفففه ، رج چي فففى ، اجفففر چي فففى ، نمفففاچي ى ، پي نفففد ، رژچي فففى ، مهفففار ، 

ب ففففد ، زنجيففففر ، )مجففففازى( قففففرارداد الففففزا  اور ، عهففففد وميثففففا  ، هرچيففففزى کففففه 

شفففففخص را مقيدسففففففازد ، معاهففففففده ، قفففففرارداد ، کفيففففففل ، رابطففففففه ، پي سففففففتگى ، 

بفففه پرداخفففت وجفففه ، رهفففن  ضفففمانت ، )حقففف  ( تضفففمين نامفففه  فففا تعهدنامفففه دائفففر

 کردن ، تضمين کردن ، اورا  قرضه /

Bonded /تحت تضمين ،ضمانت شده ،امانتى ،تضمين دار،کفالت دار 

Bondholder / داراى صاحب سها  قرضه ، دارنده وثيقه  اکفالت ، ضمانت دار 

Bonding /پي ند ، مقيد کردن ، قيد ، گيره ، اترالى اترال بدنه ، اترال م فى 

Bone  ، عظففف  ، اسفففتخ ان ب فففدى ، گفففرفتن  فففا برداشفففتن ، خ اسفففتن ، درخ اسفففت کفففردن

 تقاضاکردن/

Bone-dry /کاملا "خشک 

Boneless استخ ان بى / 

Bonfire بازى ، اتدبزرگ اتد/ 

Bongo / ک  ع طبل دوطرفه که بادست ن اخته ميش د ، بانگ  

Bonhomie (خ ش خلقى و رفتار دل   رbonhommie)= 
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Bonkers مغز  ، سبك، د  انهخلcrazy, insane, cuckoo, mad 

Bonnet  ، کففففاپ ت ات مبيففففل ، نفففف عى کففففلاه بففففى لبففففه زنانففففه ومردانففففه ، کلاهففففک دودکففففد

 سرپ ش هرچيزى ، کلاه سرگ اشتن ، درپ ش ، کلاهک /

Bonus  الامتيفففاز پفففاداش قرضفففه ، کمفففک هز  فففه ، کمفففک ، پفففاداش ، انعفففا  ، جفففا زه ، حفففد

 ، س دقرضه ، پرداخت اضافى/

Bony دار/ ، استخ اناستخ انى 

Boo /صداى گاو  ا جغد کردن ، اظهار ت فر ، ه  کردن 

Boob  (  اد  ک دن واحمد ، ساده لbooby /ـ )= 

Boo-boo اشتباه پاچگى ، دستكارى اشتباه / 

Booby-trap  پ هان تله مجهز کردن/تله انفجارى ،دا   اتله ،دا  مهلک ،با 

Boogie راك ، رقففصبفف گى ، رقففص بفف گى ، م سففيقىراك م سففيقىboogie woogie 

(form of jazz), jazz piano style 

Book  ،  اصففف ل متفففداول  فففک ورزش ، اگفففاهى در مففف رد نقفففاط قففف ت و ضفففع  حر ففف

فرفففل  اقسفففمتى از کتفففاب ، مجلفففد ، درکتفففاب  فففادفتر ثبفففت کفففردن ، رزرو کفففردن 

 ت قي  کردن / ،

Bookcase كتاب قفسه / 

Bookend  تختففففه  ففففاچيز د گففففرى کففففه درانتهففففاى رد فففف  کتففففب بففففراى نگاهففففدارى انهففففامى

 گ ارند/

Bookie person who takes bets 

Booking  نففا  ن  سففى و تهيففه پرونففده بففراى افففراد ثبففت نففا  کففردن ،بلففي  رزرو کففردن ،ثبففت

 در دفتر/

Bookish  متداول ، لفظ قل  /کتابي ، غير 

Bookkeeper /دفتردار، حسابدار، ثبات 

Bookkeeping  دفتردارى ، ساماندهىhousekeeping 

Book-keeping /دفترداری 

Booklet كتابره، جزوه، رساله، دفترچه، كتابرهك چك كتاب./ 

Bookmaker ب دي ب ديشرط ، دلال ، ناشركتاب ، صحا  ن  س كتاب / 

Bookmark / نشان لاى کتاب ،چ ب ال 

Bookshelf كتاب قفسه/ 

Bookshop  فروشى كتاب/ 

Bookstore كتابفروشى/ 

Bookworm /کسيکه علاقه مفرطى به مطالعه کتب دارد 

Boolean مرب ط به مقاد ر م طقي درست و نادرست /-ب لي 

Boom    تيغففففه ،شففففک فائى ،جهففففد جهففففد اقترففففادى ،رونففففد شففففد د،رواج ،تيففففرک ،بفففف،

،غفففففرش) تففففف پ  اام اج(،صفففففداى غفففففرش ،پيشفففففرفت  فففففاج بد سفففففر ع وعظفففففي  

،ت سففففعه عظي )شففففهر(،غر دن ،غر فففف  کففففردن) مثففففل ب تيمار(،بسففففرعت درقيمففففت 

 ترقى کردن ،ت سعه  افتن ،تير ک چک /

Boomerang ايبرميگففردد، وسففيله ك  ففده نففزد پرتففاب شففدن از پرتففابپففس كففه ايخميففده چفف ب 

 بخ دفاعففففل  ن العمففففل عكففففس كففففه  ففففا) مخر صففففا( عملففففي بهدفيرسففففيدن بففففراي

 باشد / مت جه

Booming prosperous, successful; thriving; stentorian, deep and very 

loud 

Boon / فرمان  ادست رى بر رت استدعا ، عطيه ، لط  ، احسان ، بخشد 
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Boondocks rough country, rural country, sticks 

Boondoggle /کاربى ارزش و بى اهميت 

Boor /باغبان ، روستا ى ، دهاتى ، اد  بى تربيت ، اد  خشن 

Boorish /خشن ، بى نزاکت ، دهاتى 

Boost / بالارفتن ، ترقى دادن ، جل بردن ، بالابردن ، ز اد کردن ، کمک کردن 

Booster  م فجفففر ک  فففده ،روکفففد ،بفففالا برنفففده ،ز فففاد ب سفففتر،خرج ميفففانجى ،لا فففى ،اسفففترى

 ک  ده ،تشد د ک  ده ،تق  ت ک  ده ،حامى ،ترقى ده ده/

Boot  ، راه انفففدازى ، بففف ت ، سففف د ، کففففد ف تبفففال ، پففف تين سفففاقه بل فففد ، پففف تين  اچکمفففه

 )مجازى( اخراج ، چاره  افا ده ، لگدزدن ، باسرچکمه و پ تين زدن/ 

Bootable  (Computers) may be started up; may be used for startup 

Bootee (ني  پ تينeitoob/) 

Booth /جا گاه رژه ، سا بان ، اطاقک ، پاسگاه  ادکه م قتى ، غرفه ، جاى و ژه 

Bootleg  نففف عى حملفففه بفففا ففففر فتن حر ففف  )ف تبفففال امر کفففا ى( ، مشفففروب قاچفففا  ، معاملفففه

 قاچاقى انجا  دادن/

Bootlegger فروش ده ن شابه های مم  ع بط ر قاچا  /الكلقاچاقرى ، 

Bootlicking /   چکمه کسی را ليسيدن، تملد گفتن از،چاپل 

Boots كن پاك ، كفدشاگرد مهمانخانه/ 

Bootstrap اندازي انداز، خ د راه خ د راه / 

Booty /  غ يمت ج گي ، غارت ، تاراج ،  غما 

Booze  /مشروب الکلي ، مشروبات الکلي بحد افراط ن شيدن ، مست کردن 

Boozer خ ر، خمار/ مشروب 

Bop دميدن، وزشكردن ، تراد ، برخ ردكردنكردن ، تراد زدن ،/ 

Bora /   ب را باد سرد شمالی که در امتداد کرانه مي زد ،باد شمال 

Borax   / ب ره ، تن کار ، ب را  ، کفشير 

Border  ، حاشفففففيه دار کفففففردن ، لبفففففه دار کفففففردن ، زه ، کفففففران ، پشفففففته خفففففاکى ، سفففففرحد

ک فففاره ، خففف  مفففرزى ، لبفففه گ اشفففتن )بفففه( ، سفففجا  کفففردن ، حاشفففيه گ اشفففتن ، 

 مجاور ب دن /

Borderline  ، نففف ارمرزی، خففف  سفففرحدی، خففف  فاصفففل، حفففد روی مفففرز، بي فففابين، حفففد واسففف

 / ميان، نه ا ن و نه  ن، مبه ، مرزى

Borders /   حر 

Bore زدن ، نقففففب، سفففففتن، سفففف بيدنكففففردن ، سفففف راخ.گمانففففهكردن ، سفففف راخسفففف راخ ،

 ، خسفففتهشفففدن كسفففي دمفففاغ ، مففف يكفففردن (، خسفففتهthrough)بفففا  زدن ت نفففل بامتفففه

 / ك  ده ، خسته، كاليبر تف اكردن س راخ ، وسيله، مته، م ف ، س راخشدن

Boreal طب شمالی/شمالی، ق 

Boredom / ملالت ، خستگى ، ملال 

Borehole /)س راخ مته،س راخ، چاه ل له اي )عميد 

Boride ب ر فففففد  ترکيبفففففی از بففففف ر و  فففففک ع رفففففر  فففففا ب يفففففان د گفففففرA primary 

compound of boron with a metallic element 

Boring  حفففاري ، گمانففه متففه کففردن ، چففال ، گمانففه ، حفففره ک ففى ، سفف راخ ، جففاى متففه،

 زني ، حفره ک ي ، چال ک ي ، نم نه گيري/

Born مت لد/شده زا يده ، 
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Born-again اعتقففففاد باز افتففففه ، داراى ، دو  تشففففهباز افتففففه ، ا مففففانشففففده از نفففف زاده مسففففيحى 

 /چيزى به نسبت

Borne  اس  مفع ل فعلbear / تحمل کرده  ا شده ، 

Boron ب ر/ ب ره اصل، 

Borough  قرففففبه ، دهکففففده ، بخففففد ، )انگلففففيس( شهر اقرففففبه اى کففففه وکيففففل بففففه مجلففففس

 بفرستد  اانجمن شهردارى داشته باشد /

Borrow  عار فففه گفففرفتن ، مسفففافتى کفففه گففف ى روى چمفففن نفففر  م حفففر  ميشففف د ، قفففرض

 کردن ، رق  قرضى ، قرض گرفتن ، وا  گرفتن ، اقتبا  کردن /

Borrower تقرض ،مستعير،عار ه گيرنده ،مقترض ،قرض ک  ده/قرض گيرنده ،مس 

Borrowing استقراض/ 

Bosnian ب س يا ی 

Bosom حمفففل ، در غففف شبفففاز پففف  رفتن ، بفففا غ شسفففي ه ، بفففر، پفففيد، بغفففل، سفففي ه غففف ش 

 ( /)درم رد دختران شدن پستان ، داراينهفتن رادرسي ه ، رازيكردن

Boss  ر ختگفففى ، قفف ز ، گفففل مفففيخ ، قبففه ، رئفففيس کارفرمفففا ، اربفففاب نففا  روى قطعفففات

، برجسفففته کفففارى ، ر اسفففت کفففردن بفففر ، اربفففابى کفففردن )بفففر( ، نقفففد برجسفففته 

 تهيه کردن ، برجستگى /

Bossily in a ruling manner 

Bossiness مفففففف د، بازرگففففففانی ، اربففففففابمففففففابى ر اسففففففت بففففففه ، متما ففففففلبرجسففففففتگى داراى

inclination to act like a boss  inclination to control and 

supervise  

Bossy /داراى برجستگى ، متما ل به ر است مابى ، ارباب م د 

Boston /شهری در امر کا، ب ست ن 

Botanical /وابسته به گياه ش اسى ، ترکيب  امشتقى از م اد گياهى و داروهاى گياهى 

Botanist ش اسى گياه ، متخرصش ا  گياه/ 

Botanize بعمففففل ش اسففففى گيففففاه (، تحقيقففففاتش اسففففى مقاصففففدگياه )بففففراى كففففردن جمففففع گيففففاه 

 / اوردن

Botany ناحيه  ك گياهي ، زندگيناحيه  ك ، گياهانش اسي گياه ، كتابش اسي گياه/ 

Botch  ، سففففف بل کفففففردن ، خفففففراب کفففففردن ، از شفففففکل انفففففداختن ، وصفففففله وپي فففففه بفففففدنما

 رسره  ب دى ، ور /کا

Both نيز، ه   كي و ن  كي ، ا ن هردو ، هردوي، / 

Bother  دردسفففر دادن ، زحمفففت دادن ، مخفففل  سفففا د شفففدن ، نگفففران شفففدن ، جففف ش زدن

 و خ دخ ري کردن ، رنجد ، پر شاني ، ما ه زحمت/

Bothersome / پر دردسر ، پرزحمت ، مزاح 

Botswana /كش ر ب تس انا 

Botswanan /اهل ب تس انا 

Bottle ر ختن ، دربطرىبطرى  ك ، محت ى، شيشهبطرى / 

Bottleneck  ت گ فففا، دهانفففه ي بطفففري، گل گفففاه،  -ت گفففه ، راه خيلفففى بار فففک ، ت گ فففا ، ت گفففراه

 گل گاه ت ليدي /

Bottom  ب يفففان نهفففادن ،   فففل ، قسفففمت ز فففر اب کشفففتى ، مقفففر ، پا فففه ، تفففه ، ز فففر ، پفففا ين ،

 کشتى ، ک  ، تحتانى/

Bottomless / بدون ته ، غير محدود 

Botulism / مسم ميت غ ا ى حاد 

Bough / شاخه ، ترکه ، ت ه درخت ، شانه حي ان 
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Bought / خر دن ، خر دارى کردن ، بدست اوردن 

Bouillon / بگ شت  

Boulder / تخته س ا ، س ا ، گرداله 

Boulevard  دراطرا  ان درخت باشد ب ل ارد/خيابان په ى که 

Bounce  بالاجسفففففتن ، پفففففس جسفففففتن ، پر فففففدن ، گفففففزا  گففففف  ى کفففففردن ، مففففف رد تففففف پ

 وتشرقرار دادن ، بيرون انداختن ، پرش ، جست ، گزا  گ  ى /

Bouncer  دروغ بففففزرگ وفففففاحد ،لا  زن ،لففففى لففففى ک  ففففده ،مففففام رى کففففه در نمففففا د هففففا

 وغيره اشخا  اخلالگر را خارج ميک د/

Bouncing  (پرعضله ، ق ى ، خ ش ب يه ، ت درست ، سرزندهbuxom ـ )= 

Bouncy /سبکرو  ، خ شحال ، ف رى ، پس جه ده 

Bound  ملتفففز  شفففده ،خيفففز بفففه خيفففز رففففتن ،محفففدود کفففردن مقيفففد کفففردن ،حد،سرحد،جسفففت

وخيز،محفففففدودکردن ،تعيفففففين کفففففردن ،هففففف  مفففففرز بففففف دن ،مجفففففاورب دن ،مشفففففر  

 ،عاز  رفتن ،مهيا،م ج د،مقيد،م ظ  ،کران/ب دن جهيدن ، اماده رفتن 

Boundary   کرانففففه، مففففرز، سففففرحد، ک ففففاره، لبففففه، کففففران، حرففففر، حففففد ،حففففدود  کففففان ،خفففف

 حد،مرز،خ  سرحدى ،کرانه ،کرانى/

Boundaryless / نامحدود ، بي کران ، بي لبه 

Bounded  /کراندار، محدود، کرانه دار، محر ر، پا اندار 

Boundedly راندار، محدودا، به ط ر محدود، کران دار /به ط ر ک 

Boundedness /کرانداری 

Bounding   اترال / -خيز   ، خيز بهخيز، با خيزرفتن خيز به حركت 

Boundless /بيکران ، بى حد و حرر 

Bounds فففا فضفففا ى شففف د، محفففدود تمى داده  را فففه  فففك تعفففداد اعضفففاى بفففه كفففه محفففدود تى  

 دهد )كام ي تر( / انجا  ت اند عملمى كسى كه

Bounteous / بخش ده ، سخى ، باسخاوت ، فراوان ، پربرکت 

Bountiful / بخش ده ، سخى ، باسخاوت ، خ ب و مهربان 

Bounty  ، بخشفففففففد ، سفففففففخاوت ، انعفففففففا  ، اعانفففففففه ، شفففففففهامت ، ازادم شفففففففى ، وفففففففف ر

 بخشا  دگى ،جا زه/

Bouquet / دسته گل 

Bourbon ب ربن و سكى/ 

Bourgeois  سفففف داگر ، عضفففف طبقه مت سفففف  جامعففففه ، عضفففف  طبقففففه دو  ، طبقففففه کاسففففب و

 ( ـ /pl. bourgeoisدکاندار )

Bourgeoisie  سفففف داگرى ، سففففرما ه دارى ، طبقففففه سفففف داگر ، سففففرما ه دارى ، حک مففففت طبقففففه

 دو  ، ب رژوازى/

Bourse  ،  حمل ، قيمت /بازار سها  ، کيسه ، صرافى ، مبادله ، ب ر 

Bout /کشمکد ، تقلا ،  ک دور مسابقه  ا بازى ، مسابقه ب کس 

Boutique /دکان ، ب تيک 

Bovid  گاوسففانان جان رگاوسففانOf or pertaining to the ox family, or 

Bovid? of Zoologists, a family of Ruminating animals, 

having simply rounded horns, and no lachrymal sinuses 

Bovine /گاوى ، شبيه گاو ، گاو خ ى 

Bow  قسففمت جلفف ى قففا د ، کمففان هففدفگيرى ، سففي ه کشففتى ، خفف  شففدن ، تعظففي  کففردن

 مطيع شدن ، تعظي  ، کمان ، ق   / down، )با( 

Bowdlerize  تزکيففففه  اترفففففيه کففففردن ، قسففففمت هففففاى خففففارج از اخففففلا  را حفففف   کففففردن از
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 )کتاب وغيره( /

Bowel اندرون، شك روده ،/ 

Bowl  ، کاسفففه ، جفففا  ، قفففد  ، بفففا تففف پ بفففازي کفففردن ، مسفففابقه و جشفففن بفففازي ب لي فففا

 )نفت( کاسه ره ما )دستگاه ابزارگيري( /

Bowlegged /پاچ برى ، داراى پاى کچ  ا کمانى 

Bowler  مشففروبك ففد، مى بففازى  ففاگ ى باگل لففه كففه دار كسففى لبففه كففلاه سففاز، نفف عى قففد 

 الخمر / دائ  خ ار افراطى

Bowling ب لي ا بازى / 

Bowtie /پاپي ن، کراوات 

Box بففف كس، سفففيلي، لفففژ، ت گ شفففيو فففژه ، جفففاي، اطاقفففك، صففف دو ، قففف طيجعبفففه ، ،

، )غالبفففا محرففف ر كفففردن ، درجعبفففهزدن ، سفففيليكفففردن بفففازي ، بففف كسزدنمشفففت

 /گ اشتن  ا چهار چ ب درقاب، كردن (احاطهin ا outبا 

Boxcar بارى واگن  ك  ع/ 

Boxer باز / ، ب كسزن مشت 

Boxing / مشت زنى ، ب کس 

Box-office فروشى / بلي  ، باجهنما د ورود ه   بلي  فروش گيشه 

Boy شاگرد / ، پسر، خانهپسر بره 

Boycott   با ك ت، تحر  كردن تحر ، / 

Boyfriend پسر، رفيد دوست/ 

Boyhood پسر برگيبرگي ، / 

Boyish /پسر مان د 

Bozo رفيددوست ،( ار  ،wollef/  )= 

Bp  نقطه ج شboiling point 

Bpa By-Pass Air 

Bpct Best practical control technology 

Bps   مخفBits per second 

Br   مخف brauch شاخه اس اد در افت ی شاخه /! به مع ی 

Bra پستان ( ب دereissarb/)= 

Brace  ، ابفففرو ،  کففف لاد ، تحر فففک احساسفففات ، تجد فففد و احيفففاي روحيفففه ، ب فففد شفففل ار

خففف  ابفففرو ، بفففا بسفففت محکففف  کفففردن ، محکففف  بسفففتن ، درمقابفففل فشفففار مقاومفففت 

 کردن ،  تل/

Bracelet ب د، ال گ ، بازوب د/ دست 

Braces / دو ابرو،  ک لاد 

Brachiopod / بازوپا ان 

Bracing /قيد ، بادب دى ، مهارب دى تق  ت ، نيروبخد ، فر  بخد 

Bracken /سرخس 

Bracket  ، رو فففارو ى در مسفففابقه حففف فى ، مشفففتى ، چ گفففک ، دسفففته ، طاقرفففه د  ارکففف ب

دوب فففد پا فففه انفففتن ، طاقرفففه د ففف ار کففف ب ، پرانتفففز ، قفففلاب ، کروشفففه ، هفففلال  فففا 

 گ اشتن ، طبقه ب دى /
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Brackets /عمران : صفحات لرکى 

Brackish /ش رمزه ، بدمزه 

Brad بففاميخكففردن كفف ب مففيخ ز ففرپهن بياشففد، مففيخ شففده پهففن از وسفف  كففه مففيخ نفف عى ، 

 / ك بيدن

Brae ت ه ت ه ، سراز رى، دام هساحل ، / 

Brag  ، بففففففففاتکبر راه رفففففففففتن ، بففففففففادکردن ، لا  ، لا  زدن ، باليففففففففدن ، فخرکففففففففردن

 مباهات ، رجز خ اندن/

Braggadocio /اد  لافزن ، گزافه گ  ، متظاهر 

Braggart /لافزن ، گزافه گ  ، رجز خ ان 

Braid  قيطفففان ، گلابتففف ن ، مغفففزي ، نففف ار ، حاشفففيه ، حرکفففت سفففر ع ، ج فففبد ، جهفففد

ثفففل تففف ري و غيفففره( ، ناگهفففان حرکفففت کفففردن ، جهفففد ناگهفففاني کفففردن ، بفففافتن )م

 ، به  تابيدن و بافتن ، م ي سر را با قيطان  ا روبان بستن /

Braille /  خ  برجسته مخر   ک ران ، الفباء نابي ا ان 

Brain  مغففففز ، مففففخ ، کلففففه ، هفففف ش ،  کففففاوت ، فهفففف  ، مغففففز کسففففي را در وردن ، بقتففففل

 رساندن  /

Brainchild خيالي افكار ، تر ري زائيده ،/ 

Brainless بی کله،خشک مغز/ مخ بي،* 

Brainpower /ق ه ادراک شخص خ ش فکر و با قر حه 

Brainstorm /فکر بکر و ناگهانى ، اشفتگى فکرى م قتى 

Brainstorming /ا ده پردازی،تبادل اند شه،ط فان فکری 

Brainwash و مسففففلك عقا ففففد ، تلقففففين ايتففففازه عقيففففده بقبفففف ل ، اجبففففار شففففخص مغففففز شفففف ئي 

 / دادن مغزي ، شستش ي ايتازه

Brainwashing درشخص واجتماعي و م هبي عقا د و افكارسياسي تلقين / 

Brainy فكر / بافكر ، خ ش 

Braise كردن ، گر  پختن ملا   با  تد  

Brake /قطع درگيرى ،بيشه ،درختستان ،عا د ،مانع ،ترمز کردن 

Bramble  ب ته ، خار ، خاربن ، تمشک ج گلي 

Bran /  سب   ، نخاله ، پ ست گ د 

Branch بفففففا( ، شفففففاخه ، شفففففاخ ، ففففففرع ، شفففففعبه ، رشفففففته ، بخفففففدthe  وforth شفففففاخه )

در وردن ، شففففاخه شففففاخه شففففدن ، م شففففعب شففففدن ، گففففل و ب تففففه انففففداختن ، )بففففا 

fromمشتد شدن ، ج انه زدن ، براه جد دي رفتن ، انشعاب ) 

Branching /شاخه ای ،شاخه گز  ی، شاخه ا جاد کردن، انشعاب 

Brand  علامفففت تجفففارتى ، برچسفففب ، داغ ودرففففد ، انفففا ، نيمسففف ز ، اتشففف اره ، جففف ر

، جففف س ، نففف ع ، مفففارک ، علامفففت ، رقففف  ، )مجفففازى( لکفففه بفففدنامى ، )درشفففعر( 

 داغ کردن ، داغ زدن ، )مجازى( خاطرنشان کردن ، لکه دار کردن/

Brandish  زر  وبفففففر  دادن )شمشفففففير( ، بفففففاهتزاز دراوردن )شمشفففففير وتاز انفففففه( ، تکفففففان

 دادن سلا  )ازروى تهد د( ـ /

Brand-new كاملا ن  ، ن ، تر و تازه / 

Brandy / ک ياک ، با ک ياک مخل ط کردن 

Brash /  عج ل و بى پروا ، مته ر ، گستاخ ، بى حيا ، بى شر 

Brasilia براز ليا 
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Brass / برنج الياژ ، برنج )فلز( ، پ ل خرد برنجى ، بى شرمى ، افسر ارشد 

Brassiere ب د / پستان 

Brassy  ، بفففرنج مان فففد ، بفففرنجين ، )مجفففازى( بفففى شفففر  ، پفففررو ، نفففابخرد ، بفففى تفففدبير

 پست ، فروما ه ، بدل ، قلب ، برنا برنج /

Brat بره بداخلا  و ل   ،ک  شير 

Bratislava اسل اكىبراتيسلاوا ،پا تخت/ 

Bravado /لا  دليرى ، خ دستا ، پهل ان پ به ، دلير دروغى 

Brave  دلاور ، تهففف  ، شفففجاع ، دليرانفففه ، عفففالى ، بفففادليرى و رشفففادت بفففا امفففرى م اجفففه

 شدن ، اراستن ، لافزدن ، باليدن/

Bravely دليرانهشجاعانه ،/ 

Bravery  دليرى ، شجاعت ، جل ه 

Bravo / مر زاد ، افر ن ، براوو ، ه را 

Bravura /اظهار شجاعت و دلاورى ، روحيه مطمئن وامرانه 

Brawl / داد و بيداد ، سروصداکردن ، نزاع وجدال کردن ، ج جال 

Brawn /گ شت ، ماهيره ، )مجازى( نيرو ، نيروى عضلانى 

Brawny سفت/ پرعضله ، گ شتال  ، ماهيره دار ، نيروم د ، ق ى ، 

Bray عرعر/عرعركردن ، 

Brayton   /برا ت ن 

Braze  زرد ج ش کردن/ كردن ، سختكردن لحي، 

Brazen  برنجفففى ، )مجفففازى( بفففى شفففر  ، بفففى بفففاک ، بفففى پروا فففى نشفففان دادن ، گسفففتاخى

 کردن /

Brazenly  برنجففففي ، )مففففج.( بففففي شففففر  ، بففففي بففففاک ، بففففي پروا ففففي نشففففان دادن ، گسففففتاخي

 کردن  /

Brazier سازى ، برنجاتد م قل / 

Brazil /بق  رنا قرمز  ا  بی که از ا ن چ ب به دست ميآ د ،بق  ،برز ل 

Brazilian برز ل ، اهلبرز لى / 

Brazing   / ج ش برنجى ،لحي  برنجى ،لحي  کارى 

Breach  تجفففاوز بفففه حقففف   د گفففران ، نقففف  عهفففد نقففف  کفففردن ، نفففف   کفففردن ، رخ فففه

سفف راخ کففردن ، نقفف  کففردن ، نقفف  عهففد کففردن ، ا جففاد شففکا  کففردن کففردن 

 ، رخ ه کردن در /

Bread به زدن ، نان، ق تنان/ 

Breadbasket /سبدنان ، )مجازى( شک  ، معده ، ناحيه حاصلخيز 

Breadfruit نان درخت ، مي هنان درخت/ 

Breadth / په ا ، عرض ، وسعت نظر 

Breadwinner ور / ، نانخرج ، كفيلمتكفل  

Break شكسففففتمهلففففت ، طلفففف ع، وقفففففه، شففففكا كففففردن ، نقفففف ، خردكففففردنشكسففففتن ، ،

  باز كردن ، ازه شكستگى

Breakable شكست ي / 

Breakage شكستشكست ى ،/ 
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Breakdown /شكست، تفكيك، تقسي  ب دي، از كار افتادگي 

Breaker شك د، م ج شکن/ مي و دره  خ رده بساحل كه بزرگي م ج 

Breakfast / صبحانه ، ناشتا ي ، افطار ، صبحانه خ ردن 

Break-in دو دن كسي صحبت ، درميانشدن وبزور داخل حرز را شكستن 

Breaking /بر دگى ،شکستگى ،پاره گى ، گسيختگى 

Breakneck   ز اد(. سرعت )مثل ، بسيار وحشت اكخطرناك العاده ف 

Breakout  تاول زدن، ج ش زدن، شي ع، شي ع  افتن 

Breakthrough  هجففففف    ب، شفففففکافتن ، نفففففف   ،پيشفففففرفت غيرم تظره)علمفففففي  فففففاف ي(، رسففففف خ

 مظفرانه، عب رازمانع 

Breakup / فرو پاشي ،انحلال، تجز ه، تفكيك كردن 

Breakwater شكن م ج / 

Breast  ، غففف ش ، )مفففج.( افکفففار ، وجفففدان ، نففف ک پسفففتان ، هفففر چيفففزي سفففي ه ، پسفففتان 

 شبيه پستان ، سي ه بسي ه شدن ، برابر ، با سي ه دفاع کردن /

Breast-feed شيردادن ، با پستاندادن شير پستان/ 

Breast-feeding  تغ  ه با پستان ،تغ  ه پستانى/ -تغ  ه با شير مادر 

Breast-pin  كراوات س جا / 

Breaststroke ش اى ق رباغه /پروانه ش اي ، 

Breath / د  ، نفس ، نسي  ، )مجازى( نيرو ، جان ، را حه 

Breathe / د  زدن ، نفس کشيدن ، است شا  کردن 

Breather کد/ونتيلات ر ، فرصت ، استراحت ، مک، ،نفس 

Breathing / د  زني ، ت فس 

Breathless  نفس زنان ، )مجازى( مشتا /بى نفس ، بى جان ، نفس 

Breathlessly / با نها ت اشتيا 

Breathtaking /مهيج ، باهيجان 

Breathtakingly باهيجانمهيج ،/ 

Breccia  /ک گل مرا، برش ،ج ش خرده س گى 

Bred باراوردن، پروراندنپروردن ،/ 

Breech ، تفففه تففف پ ، )در  کففف لا  )تففف پ( ، محفظفففه کففف لا  ، تفففه دار کفففردن ، تفففه تف فففا

 گ  د( کفل /

Breed  نسففففل ، پففففروردن ، بففففاراوردن ، زا يففففدن ، بففففدنيااوردن ، ت ليففففد کففففردن ، تربيففففت

 کردن ، فرزند ، اولاد ، اعقاب ، ج س ، ن ع ، گ نه/

Breeder /ورزش : مربى اسب 

Breeding وتربيت ، تعلي ، ت ليد مثلپرورش / 

Breeze لا   ، وز دن )مان د نسي ( ـ/بادشمال  اشمال شرقى ، بادم 

Breezy /نسي  دار،خ ش ه ا،خ ک ،تازه ،ملا   ،شادى بخد 

Brethren  و مان دان  ا ص في د  ي ارانبرادران ،همق / 

Brevity / احمال ، ک تاهى ، اخترار ، ا جاز 
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Brew  ، ب سفففففيله ج شفففففاندن وتخميفففففر ابج سفففففاختن ، د  کفففففردن ، سرشفففففتن ، اميخفففففتن

 اختلاط/

Brewer / بج ساز  

Brewery ابج سازى ، كارخانهابج سازى/ 

Brewing ابج  سازى/ 

Bribe  ، رشففف ه پفففردازى ، پرداخفففت نامشفففروع ، رشففف ه دادن ، تطميفففع کفففردن ، رشففف ه

 بدک د /

Bribee / مرتشى ، رش ه گيرنده 

bribery رشفففف ه   رشفففف ه خفففف راى ، رشففففاء ، ارتشففففاء ، رشفففف ه خفففف ارى ، پففففاره سففففتانى ،

 رش ه دادن/

Bric-a-brac و پرت/ ، خرتوعتيقه ، اشياء كه هر ز ص عتى خرده 

Brick  جر ، خشت ،  جر گرفتن ،  جر گ شه گرد  

Bricklayer / ب ا ، اجرکار ، اجرچين ، خشت مال 

Bricklaying اجرچين،خشفففت مفففال ب فففای  جفففر چفففينlaying of bricks, placing of 

bricks, building with bricks 

Bridal / جشن عروسى ، متعلد بعرو 

Bride  عرو  ، تازهعرو / 

Bridegroom /داماد 

Bridesmaid عرو  ، ساقدوشعرو  ند مه / 

Bridge  پففففل ، جسففففر ، بر مففففدگي بي ففففي ، سففففک بي درعرشففففه کشففففتي کففففه مفففف رد اسففففتفاده

 کاپيتان و افسران قرار مي گيرد ، بازي ور  ، پل ساختن ، اترال دادن/ 

Bridgetown بر ج ت ن، پا تختsodabraB/ 

Bridle  ب فففد چشفففمى ، افسفففار ، ع فففان ، قيفففد ، دهفففه کفففردن ، )مجفففازى( جلففف گيرى کفففردن

 کردن ، ک ترل کردن /از ، را  

Brief  خلاصفففه دعففف ى خ اهفففان  فففا دففففاع خ انفففده کفففه بفففه وسفففيله وکيفففل ا شفففان تهيفففه مفففى

شفففف د  ادداشففففتى کففففه وکيففففل از روى ان در محکمففففه صففففحبت مففففى ک ففففد ، ک تففففاه 

 مخترر ، حک  ، دست ر ، خلاصه کردن ، ک تاه کردن ، اگاهى دادن/

Briefcase  اس اد، كي  كي/ 

Briefing و گزارشات دست رات كردن خلاصه ت جيهى ، جلسهكردن ، ت جيهت جيه/ 

Briefly / ًبط ر خلاصه، مختررا 

Brigade تشكيلات، دستهتيپ ، / 

Brigadier   تيپ ، فرمانده(سرتيپنظامىسرتيپ،)عل(brigadier general )= 

Brigand / سار  مسلح ، راهزن ،  اغى 

Bright   تاب اک ، روشن ، درخشان ، تابان ، افتابى ، زرنا ، باه ش /برا ، 

Brighten شدن ، درخشانكردن ، زرناكردن روشن/ 

Brightly بط ر روشنبزرنگى ،/ 

Brightness /روش ى ، درخش دگى ، زرنگى 

Brighton /بافت لانه زنب ري بدلي که  کطر   ن لانه زنب ري است 

Brilliance  درخش دگى ، بر  ، ز رکى ، استعداد /تابد ، 

Brilliant  تابان ، مشعشع ، ز رک ، بااستعداد ، برليان ، الما  درخشان 
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Brilliantly  باشد/ برجسته ،چ انكه وردرخشانب 

Brim پركردن، ك ار، حاشيهلبه ،/ 

Brimstone (گ گرد قلمىگ گرد ،)شيمى 

Brindled  ، خ  دار ، راه راه( خال دارbrindle )= 

Brine /اب لب ش رى ، ش راب ، اب ش ر ، اشک ، اب نمک 

Bring شدن ، م جببه ، رساندناوردن / 

Brink / لب ، ک ار ، حاشيه 

Brinkmanship تا مرز ج ا رفتن ، سياسترهمخاط قب ل سياست/ 

Briny در ا، نمكين  ب ش ر، مثل/ 

Brisk ت ففففد ، چابففففک ، بففففارو  ، را ففففج ، چسففففت ، تيففففز ، اراسففففته ،  سففففرزنده وبشففففاش ،

 پاکيزه /

Briskly ت د/برابكى ، 

Bristle  مفف ى زبففر ، مفف ى سففيخ ، مفف ى خفف ک ، سففيخ شففدن ، رو ففه تجاوزکارانففه داشففتن

 ، اماده ج ا شدن/

Britain بر تانيا، انگليس 

Britannia بر تانى/ 

Britches ت كه، شل ار، شل ار ك تاه / 

Briticism انگليس خا  اصطلاحات  

British انگليسى ، زبانانگليس ، اهل، انگليسىبر تانيا ى/ 

Brittle / ترد ، شک  ده ، بى دوا  ، زودشکن 

Brittleness    شک  دگى ، تردى ، زودشک ى 

Broach  سففف راخ شفففدن قفففا د ، سففف راخ کفففردن قفففا د ، سففف جا  کفففراوات ، بفففرش ، شفففکل

سفففففيخ ، بشفففففکل متفففففه ، سففففف راخ کفففففن ، سففففف راخ کفففففردن ، ن شفففففابه دراوردن )از 

چليففففک( ، بففففراى نخسففففتين بففففار بففففازکردن ، بففففازکردن  ففففامطر  نمفففف دن ، بسففففيخ 

 کشيدن ، تخل  کردن از 

Broad  په اب ، پهن ، عر   ، گشاد ، په اور ، زن هرزه/ 

Broadband باند / پهن 

Broadcast  ، پراک ففففدگى ، انتشففففار ، پخففففد خبففففر کففففردن ، اعففففلا  کففففردن ، م تشففففر کففففردن

اشفففاعه دادن ، رسفففاندن ، پخفففد کفففردن )از راد ففف ( ، سفففخن پراک فففى ، پراک فففدن ، 

 داده پراک ى/

Broadcaster راد    ا تل  ز  نگ   ده (/) 

Broadcasting (راد  ، راد   ىمه دسى)عل   برنامه، پخد/ 

Broaden / پهن کردن ، وسيع کردن ، م تشر کردن 

Broad-leaved / پهن برگ ، غير س زنى 

Broadly  به ط ر وسيع ، عم ما ، با بس  مع ي 

Broad-minded فكر / ، روشنفكر وسيع داراي 

Broadsheet باشد/ شده چاپ ان روى  ك كه كاغ  بزرگى 

Broadside  بفففه پهل ،ت پهفففا ى کفففه در فففک سففف ى کشفففتى اراسفففته شفففده ،سفففطح پهفففن هرچيفففزى

 ،با ک شليک/
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Broadway /از عرض، از په ا  خيابان برادوی 

Broadwise / "از عرض، از په ا  عرضا 

Brocade /زرى ، زربفت ، پارچه ابر شمى گل برجسته 

Broccoli كل  گل ن عى/ 

Brochure  ، رساله ، کتاب ک چک صحافى نشده که گاهى جلد کاغ ى دارد/جزوه 

Brogan خشففففن ، كفففففدمحلففففى دار لهجففففه پاشفففف ه سفففف گين ، چكمففففهكفففففد ، چكمففففهپفففف تين 

 =( eugorb) وس گين

Brogue محلى لهجه 

Broil /سرخ کردن )روى اتد( ، کباب کردن ، س ختن ، داد وبيداد 

Broiler  ، پزنده ، به  زن ده ، ج جه  ا پرنده کبابى/ج شان ده 

Broke /ورشکسته ،ورشکست ،بى پ ل 

Broken سفففف غان و  مففففاده ، را شففففده ، نقفففف ، م فرففففل، م قطففففعشففففده ، شكسففففتهشكسففففته 

 /گيري

Broken-down در مد/  ازپاي 

Brokenhearted ن ميددلشكسته ، 

Broker  معاملات بازرگانى /کارگزار ، دلال ، سمسار ، واسطه 

Brokerage /حد دلالى ، کارمزد خر د سها  ، پ ل دلالى ، حد العمل ، مزد دلالى 

Broking گري/دلاليح واسطه 

Bromide  برم ر ، نمک  لي  ا معدني اسيد هيدروبرميک ، اظهار  ا بيان مبت ل 

Bromine  و بففففا  79/916 و وزن اتمففففی  53 بفففرو  ، ع رففففر شففففيميائی بففففا عففففدد اتمففففی

 Brعلامت اختراری 

Bronchial  اى، نا ژهالر ه ا قربه ناى به ، وابسته ا نا ژك نا ژه به وابسته/ 

Bronchitis نا ژه ، اما برنشيت/ 

Bronchus (ش اسى)ز ستالر ه  اقربه ناى فرعى ازانشعابات ،  كى، نا ژهنا ره 

Bronco   نشده ، ت سن /اسب ک چک را 

Bronze / مفرغ ، مسبار ، برنزى ، برنا برنز ، گستاخى 

Brooch  اراستن باس جا  كردن مز ن سي ه باس جا  سي ه ، گلسي ه س جا/ 

Brood  کليفففه ج جفففه هفففا ى کفففه  کبفففاره سفففراز تخففف  درمياورنفففد ، ج جفففه هفففاى  فففک وهلفففه

 ج جه کشى ، ج جه ، بره ، ت ى فکر فرورفتن/

Brook / ج  بار ، ج ى ، نهر ، تحمل کردن ، سازش کردن 

Brooklyn ( انداز)ورزشففففى گفففف ى دسففففت مخففففال  بسففففمتى جلفففف  ب لي ففففا ميلففففه بففففه ضففففربه

 *محله ی بروکلين/

Broom كردن ، جاروبجاروب/ 

Broomstick جاروب دسته / 

Bros /)برادران) نامگ ارى شرکت ها 

Broth از گ شففففت  ففففا مففففاهى وحب بففففات وسففففبزى هففففاى پختففففه ،  غفففف اى مففففا عى مرکففففب

 ابگ شت/

Brothel / ج ده خانه، فاحشه خانه 

Brother / برادر، همقطار 
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Brother in-low  برادر زن ،برادر ش هر،ش هر خ اهر باج اغ 

Brotherhood / انجمن برادرى  و اخ ت 

Brother-in-law  داماد/ خ اهر، ه ، برادر ش هر، ش هر ، برادر زنباج ا 

Brotherly دوستي ، از رويمهرباني ، از رويبرادرانه/ 

Brought /ورد ، رساند ، م جب شد  

Brow سيما /، جبينابرو، پيشانى ، 

Browbeat /عتاب کردن ، تشر زدن ، نهيب زدن به 

Brown كردن اى، قه هكردن ، برشتهكردن ، سرخ، خرما ىاىقه ه/ 

Brownie  دختفففر پيشفففاه ا هشفففت سفففاله تا فففازده سفففاله ، کجففف ر دوربفففين عکاسفففى ، ک ففف ع

 نان شير  ى مي ه دار/

Brownish اخرمائي ايقه ه به ما ل  / 

Brownstone    سفففف ا ماسففففه ای قهفففف ه ای فا ،خانففففه ای کففففه روکففففد  ن از ا ففففن سفففف ا باشففففد

reddish brown sandstone; building which is faced with 

brownstone 

Browse چرى سرشاخه-جسته گر خته عباراتى از کتاب خ اندن ، چر دن / 

Browser بررسي ک  ده / -کسيکه جسته وگر خته ميخ اند 

Browsing  بررسفففي ،  کفففام ي تر : نگفففاه کفففردن بفففه فا لهفففا  فففا ليسفففتهاى کفففام ي تر بفففراى پيفففدا

 کردن  ک چيز جالب/

Bruise  ، ک بيفففدن ، کبففف د کفففردن ، زدن ، سفففا يدن ، کب دشفففدن ، ضفففربت خففف ن مردگفففى

 د دن ، ک فته شدن ، کب دشدگى ، تباره /

Bruit سروصدا،  وازه، گزارشصدا، شا عات ،/ 

Brummagem فلزى ، مسك كارزان ، پستارزش ، ك ارزش بى  

Brumous / زمستانى ، مه ال د ، مه گرفته 

Brunch ش د/ ناهارصر  بجاى ناشتا و ه  بجاى ه  كه غ ا ى 

Brunei  برونئى نشينانسل / 

Bruneian اهل ب نئی 

Brunette ا خرما ى مشكى م ى ، داراىسبزه / 

Brunizem /برونيز *خاک قه ه ای،ان اع خاکهای قه ه ای فا  دشتها ،خاک چم ی 

Brunt / ضربه ، لطمه ، بار ، فشار 

Brush  ،  پفففاک کفففن ، مفففاه ت پفففاک کفففن ، ليففف  ، کففففد پفففاک کفففن و مان فففد  ن ، قلففف  مففف

علفففف  هففففرزه ، مففففاه ت پففففاک کففففن زدن ، مسفففف اک زدن ، ليفففف  زدن ، قلفففف  مفففف  

زدن ، نقاشفففي کففففردن ، تمففففا  حاصففففل کفففردن و  هسففففته گ شففففتن ، ت ففففد گ شففففتن ، 

 برو  ل له 

Brushing  بففففر  زدن عمليففففات  -بففففر  زنففففى ،عمليففففات تکميلففففي تففففراش پارچففففه چ بففففه اي

در هففف  رفتگفففي و بهففف  پيريفففده شفففدن اليفففا   -بفففر  زدن  -سفففطح پارچفففه فاسفففت ني 

خارهفففاي پشفففت بفففه  -در اثفففر پشفففت بفففه پشفففت بففف دن دو سفففيل در خفففاردار مجفففاور 

 پشت/

Brushless not needing a brush to apply or to use 

Brush-off زدا د ادبانه بي اخراج ، 

Brusque  (خشن در رفتار ، بى ادب ، پيد ج ابbrusk / ـ )= 

Brusquely ادبانه ، بىلحن ت د، با شدت/ 
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Brussels بلژ ك پا تخت بروكسل/ 

Brutal /جان ر خ ى ، حي ان صفت ، وحشى ، بى رح  ، شه انى 

Brutality /جان ر خ  ى ، وحشيگرى ، بيرحمى ، سبعيت 

Brutalize شدن ، وحشىكردن صفت  ا حي ان وحشى/ 

Brutally بيرحمانه وحشيانه، / 

Brute  ، جفففان رخ ي ، حيففف ان صففففت ، بفففي خفففرد ، سفففبع ، بفففي رحففف  ، جفففان ر ، حيففف ان

 )مج.(  د  بي شع ر و ک دن  ا شه اني/

Brutish /حي انى ، پست ، بى شع ر ، درشت ، خشن ، ددم د 

Bryophyte /*خزه ها،خزه گيا 

Bryozoa  بر ففف زو  حشفففاخه جفففان ران گياهى،بفففه طففف ر اختراصفففى در گفففروه هفففاى کلففف نى

  افت شده است/

Bs  گاو، مزخر  ى، فاكت ر ، ت الهفروش ، ص رت ترازنامه مخف 

Bst  در بر تانيا تابستانBritish Summer time  

Bt مخف : بارونت 

Bta Broadband Terminal Adaptor 

Btran / پسرو 

Bubble  ، حبففففففاب ، ج شففففففيدن ، قلقففففففل زدن ، حبففففففاب بففففففر وردن ، )مففففففج.( خروشففففففيدن

 ج شاندن ، گفتن ، بيان کردن ،  بس ار ، )مج.( اند شه پ ن /

Bubbler بخ ری همگانی، بخ ری ف اره ای drinking fountain 

Bubbly /ج ش زن ده ، پرحباب ، شام انى 

Buccal /دهانى ، وابسته به گ نه 

Buccaneer دزد در ا ى / 

Bucharest /شهر بخارست 

Buck  جفففف س نففففر  هفففف  و حي انففففات د گففففر ، ) مففففر( قفففف ن ، دلار ، بففففالا پر ففففدن و قفففف ز

کففففردن )چفففف ن اسففففب( ، از روي خففففرک پر ففففدن ، مخالفففففت کففففردن بففففا )دربففففازي 

 ف تبال و غيره( ، جفتک ، جفتک انداختن/

Bucket  صففف دوقه،جا  )بيفففل مکفففانيکى و لففف در( ، دلففف  ، م ح فففى پي نفففد ، قففف   پي نفففدى،

 سطل/

Bucking    مقابله  سفيدگرى ، پرداختbleaching 

Buckle  ، تففا خفف ردن ، چففين خفف ردن ، تففا شففدن ، دولا کففردن ، خفف  کففردن ، قففلاب ، پففيچ

 باسگک بستن ، دست وپ جه نر  کردن ، تسمه فلزى ، چ راست ، خ  شدن/

Buckling پيرد/ -چروک شدن  -پلسه شدن  -کيس شدن -،کماند   پيرد 

Bucktoothed دنففدان گففرازی  ففا پففيد  مففدهhaving oversized teeth which protrude 

from the mouth/ 

Bucolic اشعار روستاءي، دهقانيروستاءي ،/ 

Bud /ج انه ، غ ره ، شک فه ، تکمه ، شک فه کردن ، ج انه زدن 

Budapest شهر ب داپست 

Buddha ب دا 

Buddhism / م هب ب دا 

Buddhist ب دا ي / 
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Budding جانفففدار  از بفففدن در بخشفففى شفففدگى ا جفففاد قلمبفففه ر فففداز ط غيرج سفففى ت ليفففد مثفففل

 sprouting; developing, beginningرشففد، پففر ن  ففد  ،شففك فا، در حففال

to develop 

Buddy ار /، رفيدپرشك فه  ، 

Budge  خ ردن ، تکان دادن ، ج  خ ردن/تکان جزئى 

Budgerigar عشد مرغ/ 

Budget /ب دجه )فرانسه( ، حساب در مد و خرج ، ب دجه 

Budgetary ب دجه به مرب ط/ 

Budgeting  ت ظي  ب دجه، ب دجه ب دي / -ب دجه ر زی 

Budgie ش د به رج ع ragiregdub 

Buf   مخفbuffer  

Buff  چففففر  پرداخففففت کففففردن ،خ ثففففى کففففردن ج بيففففدن ،چففففر  زرد خ ابدار،ضففففربت بففففا

،گففففففاو وحشففففففى ،زردنخفففففف دى ،محکفففففف  ،از چففففففر  گففففففاوميد ،بففففففرا  کففففففردن 

 ،جلا،پ ست انسان/

Buffalo /گاو وحشى ،پر شان کردن ،ترساندن 

Buffer  حافظفففه ميفففانى ، حافظفففه م قفففت ، بفففافر ، تفففام  ن ، ماشفففين لرزنفففده ، ضفففربه گيفففر

ففففع ، اطفففا  خفففرج )تف فففا( ، سففف ر ، ضفففربت خففف ر ، حائفففل ، ، ضفففربت گيفففر ، دا

 پرداخت کردن ، استفاده از ميانگير /

Buffered / با ميانگير ، ميانگيردار 

Buffering / ميانگيری ،  بازدارندگي ، ضربه خ ري 

Buffet  ، قفسفففه جفففاى ظفففر  ، ب ففففه ، اشففففکا  ، رسفففت ران ، کاففففه ، مشفففت ، ضففففربت

 سيلى /

Buffoon ، دلقک ، مسخرگى کردن/ ل ده 

Buffoonery /ل دگی، مسخرگی 

Bug  ، ميکففففروفن مخفففففى ، ک ففففه ، ناراحففففت کففففردن نففففيد زدن ، اشففففکال ، گيرحشففففره

 سا  ، ج ج  ، بط ر پ هانى درمحلى ميکروف ن نرب کردن/

Bugaboo ل ل /غ ل ، 

Buggy /ن عى درشکه سبک  ک اسبه ،حشره دار 

Bugle  احضار کردن/شي  ر، ب  ، با شي  ر 

Build برنامه  ك خا  ،)كام ي تر(گ نه كردن ، درست، ب اكردنساختن/ 

Builder /م سس ، ب ا ک  ده ، ب اگر ، د  ارگر ، سازنده ، خانه ساز 

Building /ساختمان ، ب ا ، عمارت ، د سمان 

Built تركيب، ر ختساخت ،/ 

Built-in  انتقال ، م ج د در داخل چيزى ، ت کار/جزو ساختمان ، غير قابل 

Bujumbura ب ج مب را 

Bulb  ،  حبففففاب ، لامففففپ رشففففته اى ، برففففل ال خففففاع )پيففففاز مغففففز تيففففره( ، لامففففپ بففففر

 لامپ چراغ بر  ، پياز گل ، هر ن ع برامدگى  ات ر  شبيه پياز/

Bulbous /پيازى ، پيازدار 

Bulgaria بلغارستان/ 

Bulgarian بلغارى / 
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Bulge  برامفففدن ، شفففک  دادن ، گيفففره سففف ا )ک ه ففف ردى( ، برامفففدگى ، شفففک  ، تحفففدب

 ، بالارفتگى ، صع د ، مت ر  شدن ، باد کردن /

Bulging بر مدگي، تحدب / -باد کردن 

Bulimia گرس گي ،ناخ شي  ابقري گاوي ج ع/ 

Bulk  ، جففففر  ، بخففففد ، حجفففف  کلففففى ، قسففففمت بففففزرگ ، پففففرحج  ، برفففف رت عمففففده

سفففمت عمفففده ،  فففک جفففا ، عمفففده ، جسففف  ، جثفففه ، لفففد ، ت فففه ، جسفففامت ، حجففف  ، ق

 اندازه ، بر رت ت ده جمع کردن ، انباشتن ، ت ده ، اکثر ت /

Bulkhead  ، ا  فففه ، فرازب فففد ، ابگفففردان ، د ففف اره ، جفففدار داخلفففى ، تيغفففه ، د ففف ار ، تفففا  نمفففا

 تاقک/

Bulky /  حجي  ، بزرگ ، جسي 

Bull  ،امففر( بففىگففاو نففر رفتففار كففردن ، مثففلفرمففان نففر بففزرگ حي انففاتگففاونر، نففر( ، 

 / پروا كار كردن

Bulldog /ن عى سا بزرگ ،ب ل داگ ،)گاو را (برزمين افک دن 

Bulldoze /ارعاب و تهد د کردن ، روي ماشين ب لدوزر کار کردن 

Bulldozer / بلدوزر 

Bullet / گل له ، گل له تف ا 

Bulletin  ، بففففف لتن ، تفففففابل  اعلانفففففات ، اگهفففففى نامفففففه رسفففففمى ، ابلاغيفففففه رسفففففمى ، بيانيفففففه

 اگاهي امه ، پژوهش امه ، پژوه امه /

Bulletproof گل له ضد  ا مانع / 

Bullfight /گاوبازى 

Bullfighter / گاوباز 

Bullfighting /مسابقه گاو بازى 

Bullhorn بل دگ ی دستیmegaphone  loudspeaker (on a warship/) 

Bullion زر  ا سي  ، شمدشمد / 

Bullish شد كله سرسخت / 

Bullock گاو نر اختهوحشى گ ساله ،/ 

Bullpen گاو  ا حش  اغل / 

Bull's-eye /قلب هد  ،تيرى که بهد  اصابت ک د 

Bullshit چرنففد  ، چففرت، چاخففانگفف  ى ، گزافففه، لا پفف ن ، سففخنو پففرت چرنففد، چففرت ،

 ىگفففاو، ت الفففه ، سفففرگين ، قم فففز دادن، غلففف  كفففردنگففففتن ، مزخفففر كفففردن گففف  ى

 nonsense, crapگاو

Bully   درگيفففرى بفففر سفففر ترفففاحب تففف پ ،پهلففف ان پ بفففه ،گفففردن کلففففت ،گ شفففت ،تحکفففي

 کردن ،قلدرى کردن/

Bullying كردن ، قلدرىكردن ، تحكي گ شت كلفت ، گردنپ به قلدر، پهل ان /* 

Bulrush پيزر/، ب ر ا، جگننى ، 

Bulwark  ، خفففاکر ز ، بفففارو ، د  ار)سفففاحلى( ، د ففف اره سفففد ، مففف ج شفففکن ، )مجفففازى( پ فففاه

 س گرب دى ، حامى

Bum  افففففراط  د  مفففففت خفففف ر  ففففا ولگففففرد ، ولگففففردي  ففففا مفففففت خفففف ري کففففردن ، بحففففد

 مشروب ن شيدن /

Bumblebee از ج س ، زنب ردرشتزنب رعسل( submob ) 

Bummer /اد  بيکار ، اد  ت بل ، چرخ ميان 

Bump  ، بفففالا و پفففا ين رففففتن ، دسفففت انفففداز جفففاده ، ضفففربت حاصفففله دراثفففر تکفففان سفففخت

برامفففدگى ، تکفففان سفففخت )در ه اپيمفففاو غيفففره( ، تکفففان ناگهفففانى ، ضفففربت )تففف ا  
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 باتکان( زدن/

Bumper بزرگ خ ر، چيزخيلى ، ضربس رات مبيل / 

Bumptious /خ دبين ، از خ د راضى ، جس ر 

Bumpy انداز، ناهم ار/ ، پر از دستپر از برامدگى 

Bun خرگ ش ا رل د(، د  -)انگليسى  اكماج  كج ر كل چه/ 

Bunch كردن ، خ شهكردن ، دسته ، گروه خ شه/ 

Bund بفففا خفففاك سفففاختن  فففا پشفففته ، بل فففدي كفففردن ر فففزي پشفففته ، سفففدخاکی، ب فففد ،خفففاك ، 

 /محر ر كردن  ا  س ا

Bunding /د  ار حا ل 

Bundle  ، )اففففزودن نفففر  اففففزار ، کفففان نى کفففردن ، متمرکفففز کفففردن ، دسفففته )در اعرفففاب

 بسته ، مجم عه ، دسته کردن ، بر رت گره دراوردن ، بقره بستن/ 

Bungalow / تکسرا ، ب گله ، خانه هاى  يلاقى 

Bungee     علففف   هففف ا ى : ر سفففمان الاسفففتيکى متشفففکل از رشفففته هفففاى لاسفففتيکى کفففه ت سففف

 شده نخى پ شانده شده/اليا  بافته 

Bungle /سره  ب دى کردن ، س بل کردن ، خراب کردن ، خا  دستى 

Bungler كار / اشتباه 

Bunion پا/ پي ه 

Bunk  ، )انکفففادره ، تخفففت ، حفففر  ت خفففالى وبفففى مع فففى ، خ ابگفففاه )درکشفففتى  فففا تفففرن

 هرگ نه تختخ اب تاش /

Bunker  بتفف نى ، سفف گر و پ اهگففا  ز ففر زمي ففى ، مخففزن مفف اد اوليففه ، جففان پ ففاه ، سفف گر

 انباربزرگ ، پرشدن انبار، انبار، سيل ، مخزن، ب نکر/

Bunkum /حر  چرند ، چاخان ، ت خالى 

Bunny (/خرگ ش ام ز )مثل دست حي ان ، اس ، ور پي ه 

Buoy  ب  فففففففه ، ره مفففففففاى شففففففف اور ، ک  رفففففففه ، روابفففففففى ، جسففففففف  شففففففف اور ، روى اب

 ش اور ساختن /نگاهداشتن ، 

Buoyancy  نيفففروى بفففالابر ، نيفففروى شففف اورى ، رانفففد ، سفففبکى ، شفففادابى رو  ، خاصفففيت

 ش اورى ،ش اوري /

Buoyancy    نيفففروى بفففالابر ، نيفففروى شففف اورى ، رانفففد ، سفففبکى ، شفففادابى رو  ، خاصفففيت

 ش اورى /

Buoyant / ش اور ، سبک ، سبکرو  ، خ شدل 

Buoyantly  ش اوری،سبکی،خاصفففيت نگهفففداریlightly, in a lively manner; 

gaily, cheerfully; while floating/ 

Buran  بففف ران ، بفففاد شفففد دي کفففه در تمفففا  فرفففل هفففاي سفففال در  سفففياي مرکفففزي مفففي وزد

. وزش ا فففن بفففاد در زمسفففتان زنفففدگي را صفففاقت فرسفففا سفففاخته و بفففه ت ففففان بفففر  

 سرد مبدل مي گردد /

Burble    ، جففف ش ، سفففالک ، جففف ش صففف رت ، صفففداى قفففل قفففل )درحفففر  زدن( ، اشفففکال

 =( / burblingبى نظمى ، دره  وبره  سخن گفتن ، مغش ش کردن ) 

Burden  ،  مخلففففف ط کفففففردن بفففففار ، هز  فففففه عمففففف مى ، وزن ، گ جفففففا د ، طففففففل در رحففففف

 بارمسئ ليت ، بارکردن ، تحميل کردن ، س گين بار کردن /

Burdensome  س گين ، ناگ ار ، شا  ، غ  انگيز ، ظالمانه /گرانبار ، 

Bureau  هيئففففت ادارى ، دفترخانففففه ، اداره ، دا ففففره ، ميففففز کشفففف دار  ففففا خانففففه دار ، گ جففففه

 جالباسى ، د  ان /

Bureaucracy  ، د  انسففففففالارى ، رعا ففففففت تشففففففر فات ادارى بحففففففد افففففففراط ، تاسيسففففففات ادارى

 غ  پرانى ، د  ان سالارى/حک مت ادارى ، مجم ع گماشتگان دولتى ، کا

Bureaucrat / مام ر اداري ، مام ر دولتي ، مقرراتي و اهل کاغ  بازي ، د  ان سالار 

Bureaucratic  وابسفففته بفففه امففف ر ادارى ، وابسفففته بفففه اداره بفففازى وکاغففف  پرانفففى ، وابسفففته بفففه
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 د  ان سالارى/

Burgeon /ج انه زدن ، درامدن ، شروع برشد کردن 

Burger سففففففاندو چ تهيففففففه بففففففراى كففففففه كففففففرده  اكبففففففاب كففففففرده سففففففرخ گ شففففففت اىتكففففففه 

 (/regrubmah بكارميرود)مثل

Burgess شهر /  اقاضى ، حاك ، شهرىشهرنشين 

Burgher  شهرنشي ان  زاد شهر  اقربه مرد ،/ 

Burglar  دزد ، سار  م ازل 

Burglarize كردن مسلحانه ، سرقت دزد دن شبانه / 

Burglary /ورود بخانه اى درشب بقرد ارتکاب جر  ، دزدى 

Burgle دستبرد زدنكردن دزدى شب ،/ 

Burial /ز ر خاک کردن ، دفن ، بخاک س ارى ، تدفد ن 

Buried كرد  ،مدف ن/ س رد، ز رخاك بخاك 

Burka long loose robe that covers the entire body and having a 

veiled opening for the eyes worn by some Muslim women 

Burke شدن راحت از شركسى وغير مستقي  ، بط راهستهكردن ، خفهكشتن / 

Burkinese  اهل ب رکي يا فاس 

Burlap /کربا  ، پارچه کيسه اى 

Burlesque /مسخره اميز ، مضحک ، رقص لخت ، تقليد و هج  کردن 

Burly / ت  م د ، ستبر ، کلفت ، )براى پارچه ولبا ( زبر وخشن ، گره دار 

Burmese /برمه اى ، اهل برمه 

Burn  امتيففففاز گففففرفتن از حر فففف  ،کسففففب امتيففففاز برداشففففتن غيرمجففففاز سفففف ا  ففففا مففففانع

د گفففففر از مسفففففير) ب لي فففففا روى چمن(،سففففف زاندن ،اتفففففد زدن ،مشفففففتعل شفففففدن 

 ،دراتد شه ت س ختن ،اثر س ختگى/

Burn out  تمففا  شففدن سفف خت بففه طفف ر غيففر م تظففره خاتمففه سفف زش ،زمففان خاتمففه سفف زش

/ 

Burned در معففففرض اطلاعففففاتى مخفففففى عامففففل ا  كففففه تعيففففين رمففففز بففففراى ، كلمففففهسففف خته 

 (/نظامى)عل  است شده او ك  اعتمادبه  ا قابليت قرار گرفته كش 

Burner گففففر  کففففن ، اتشففففخان ،  سفففف زان ده  کفففف ره ، مشففففعل ، چففففراغ خفففف راک پففففزى  ففففا

 ،پزنده، سرپيچ/

Burning /س زاندن ، احترا  ، س زان ، محتر  ، در هيجان 

Burnish / فشردن ، جلا دادن ، پرداخت کردن ، صيقل دادن ، جلا ، صيقل 

Burnout  خفففام ش شفففدن تمفففا  شفففدن سففف خت م شفففک و ورود  ن بفففه مرحلفففه ی اففففت  زاد

 ابفففه مرحلفففه ی دورافک فففی صفففدمه  فففا ز فففان حاصفففل در اثفففر حفففرارت ز فففاد از پفففا 

 fatigue, exhaustion (resulting fromدر مدن،فرسفففف دگی روانففففی. 

overwork or prolonged stress); depression 

Burnt داغ ،س زش س ختگي،/ 

Burp زدن ،  روغ  روغ / 

Burr  ، خفففار ، پ سففففت زبففففرو خففففاردار ميفففف ه ، گففففره ، بر مففففدگي ، غلففففيظ تلفففففظ کففففردن

 را اداء کردن ، پره  ا دندانه دار کردن ، بامته س راخ کردن/ rحر  

Burrow  سففف راخ ز رزمي فففى ، پ اهگفففاه ، ز فففرزمين لانفففه کفففردن ، )مجفففازى( پ هفففان شفففدن

 ، نقب زدن /

Bursar  دانشکده ، ص دوقدار ، خزانه دار/گ ج ر 
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Burst  ، پي سففففته ، م فجففففر شففففدن ، رگبففففار ، تففففرکد ، محففففل اصففففابت گل لففففه ، قطففففارى

پشففت سففر هفف  قطففع کففردن ، ترکيففدن ، ازهفف  پاشففيدن ، شففکفتن ، م فجففر کففردن ، 

 انفجار ، شي ع/

Bursting *ترکيفففدن، م فجفففر شفففدن ،انفجفففار ،شفففي عerupting; breaking open; 

shattering 

Burton و قرقره نابط 

Burundi كش ر زئير/ افر قا و شر  در مركز خاورى كش ر بروندى 

Burundian /اهل بروندی 

Bury /بخاک س ردن ، دفن کردن ، از نظر پ شاندن 

Bus   /مي ى ب   ، گ رگاه ، مسير عم مى ات ب   ، باات ب   رفتن 

Busbar   /جعبه تقسي ،  شين اصلی 

Busboy پادو / پيشخدمت كمك ، 

Bush / پ سته داخلى ، لا ى ، غلا  ، ب ش ، ب ته ، بته ، شاخ و برگ 

Bushed شده پ شيده ازب ته / 

Bushel  پفففففك 4 معففففادل اسفففففت وزنففففي مقيففففا (peckو )32 ( كفففف ارتزquartsپيمانفففففه ،) 

 كردن وزن مانه، باپي، كيل، پيمانهليتر است 36درحدود كه ومي ه غله

Bushing    بففف ش ، لا فففى ، اسفففترى ، اسفففتر برنجفففى  فففا فلفففزى ، عفففا د ، غفففلا  حيلفففه گفففردان

 / گردان حيله ، غلا  ، عا د  ا فلزي  ستر برنجي

Bushy پرپشتانب ه ،/ 

Busily /مشغ لانه 

Business  ، دادوسفففتد م سسفففه بازرگفففانى ، کسفففب و کفففار ، داد و سفففتد ، سففف داگرى ، حرففففه

 ، کاسبى ، ب گاه ، م ض ع ، تجارت ، کار و کسب /

Businesslike /مرتب ، م ظ  ،داراى ص رت کار عملى 

Businessman تاجر، بازرگان / 

Businesswoman )بازرگان،س داگر،کاسففففب،بازاری)زن woman who engages in 

commerce or trade 

Busing  م بع داده به  ک گ رگاه مشترک /گ رگاه دهي اترال تعداد ز ادي 

Bust  بففففا( مجسففففمه نففففي  ت ففففه ، بالات ففففه ، سففففي ه ، انفجففففار ، ترکيففففدگى ، ترکيففففدنup ، )

 خرد گشتن ، ورشکست شدن ، ورشکست کردن ، بيراره کردن/ 

Buster / ب ستر ، خرج ميانجى ، م فجر  اخ ردک  ده ، چيز شکفت انگيزوعجيب 

Bustle  ،  ج بد ، ک شد ، شل غ کردن ، تقلا  ا کشمکد کردن /شل غى ، ها ه 

Bustling اشغال مشغ ل ،busy, lively  active, noisy 

Busty بزرگ هاىپستان ، داراىسر و سي ه خ ش having a large bosom 

Busy اشغال.مشغ لكردن ، مشغ لبكار، شل غ ، دستمشغ ل ،/ 

Busybody اشتغال ، پركاري  ش، نخ د همه فض ل ،  د  فض ل ، / 

Busywork n. purposeless activity to fill time, work done to seem 

busy 

But بففي ور محفف ت هففا، بفف  ، نففه ، فقفف  ، جففز، مگففر، باسففتث اي ، امففا ، لففيكن ولففي ، 

 / ، بدون

Butadiene ب تفففففاد نcolorless flammable gas that is used in 

manufacturing of rubbers and paint 

Butane /ب تان ، ن عی هيدروکربن بی حس ک  ده 
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Butcher /قراب ، )مجازى( اد  خ نر ز ، کشتن ، قرابى کردن 

Butchery كشى ، اد ، كشتارگاهقرابى دكان/ 

Butler /ناظر،پيشخدمت سفره ،ابدارباشى 

Butt شففدن ، نفف ک ، لبففه ، لفف لاى فرنگففى ، ضففربه بففا  خفف ردن ، از سففر  ففا لففب جفففت

سفففر بفففه حر ففف  ، سرشفففاخ انتهفففاى چففف ب هفففاکى ، قسفففمت انتهفففا ى چففف ب گلففف  ، 

قسفففمت انتهفففاى راکفففت ت فففيس ، قسفففمت انتهفففاى چففف ب بيليفففارد ، ت فففه  فففا برامفففدگى 

پشففت زمففين هففد  ، دسففته چفف ب مففاهيگيرى ، پشففته ، ق ففدا  تف ففا ، تففه سففيگار 

، ضفففففربه زدن ، پفففففيد رففففففتن ، پيشفففففرفتگى  ، فيلتفففففر سفففففيگار کففففف  ، شفففففاخ زدن

داشفففتن ، نزد فففک  امترفففل شفففدن ، بشفففکه ، بفففيخ ، ک فففل ، تفففه درخفففت ، تفففه ق فففدا  

 تف ا ، هد  /

Butte / برجستگي هاي م فرد، تل  ا ت ه 

Butter كردن ، چاپل سىروى ماليدن زرد، كره ، روغن، روغنكره/ 

Buttercup ك چك شير  ي ، ن عي  لاله گل / 

Butterfingers شففك د  افتففد و مىمى چيففز زود از دسففتد كففه ، كسففىو پففا چلفتففى دسففتclumsy 

person; good-for-nothing/ 

Butterfly پروانه ،ش اى پروانه ، بشكلپروانه/ 

Buttermilk كره از گرفتن پس ، دوغابدوغ/ 

Butterscotch رت عرارهشكر زرد و  ، شكلاتتافي / 

Buttock کفل،سر ن اسب،جفته 

Button   تکمفففه ، دکمفففه ، غ رفففه ، هفففر چيفففزي شفففبيه دکمفففه ، تکمفففه زدن ، بفففا تکمفففه محکففف

 کردن ،ميخ /

Buttonhole شدن ، مزاح  ، مادگيدكمه س راخ / 

Buttress  ، شفففمع پشفففت ب فففد ، د ففف ار پشفففت ب فففد ، پشفففت ب فففد ، جفففرز ، شفففمع پشفففتيبان د ففف ار

 ، پا ه ، شمع زدن ، محک  بستن ، داراى شمع  احائل/ نگهدار

Buxom /خ ش هيکل ، چا  وچله ، خ ش ، خ شدل 

Buy / خر دن ، خر د ، ابتياع ، تطميع کردن 

Buy- back /بازخر د 

Buyer خر دار، مشترى / 

Buying خر د، خر دارى/ 

Buyout  م سسفففه  فففا م سسفففه خر ففد  فففک جفففای شفففرکت  ففا م سسفففه ت سففف  کارم فففدان خفف د

 instance in which one company purchases aی د گففففر

controlling interest in another company 

Buzz  ، وزوز کففففففففردن ، ورور کففففففففردن ، نامشففففففففخص حففففففففر  زدن ، وزوز ، ورور

 شا عه ، همهمه ، اوازه/

Buzzard / س قر ، پرنده اي شبيه باز ،  د  لاشخ ر و پست ، لاشخ ر 

Buzzer اخبار، وزوزكن زنا / 

Buzzword /  حر  نامفه 

Bw  په اى ن ارband width  

By ك ففففار، از  ، نزد ففففك ، پهلفففف ي ه، از ، ب اسفففف ، بففففا، ب سففففيله ، بت سفففف  بدسففففت ،

 ،درجففففه ، فرعففففي سففففك ي ، ازك ار،درك ففففار، از پهلفففف  ، محففففل ، ازپهلفففف ي نزد ففففك

 / دو 

Bye دور بعفففد بفففه سفففبب نداشفففتن حر ففف  ، چيزهفففاى ک فففارى  اسفففتراحت ، صفففع د بفففه

  اثان ى ، فرعى ، خداحافظ/
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Bygone گ شته ، چيزهاى، قد مىگ شته/ 

Bypass  ج بفففى ، ک فففار گ اشفففتن ، گففف رگاه فرعفففى ، سفففبب انشفففعاب شفففدن ، از راه فرعفففى

 رفتن ، تقاطع کردن ، گ شتن /

Byproduct  فر ورده هاي فرعي ، فر ورده هاي ج بي/ 

By-product / فراورده فرعى ، محر ل فرعى ، )مجازى( نتيجه فرعى 

Bystander / تماشاگر ، تماشاچى ، بي  ده ، ناظر 

Byte /هشت بيت ،با ت ، لقمه 

Byway كففففار  ففففا فعاليففففت فرعففففى ، راه، ميففففانبر، تففففرف جراه ، كفففف ره، بيراهففففهراه پففففس ، 

 /ج بى

Byzantine / وابسته برو  شرقى 

C هرچففففي هرچيفففففزي غربففففي السففففف ه و غالففففب انگليسففففي الفبفففففاي حففففر  سفففف مين، 

  س   درمرتبه

C of e   انگليس كليساى مخف 

C.o.d  نياز شيميا ى به اکسيژنchemical oxygen demand 

C/o  پيد از ست ن ، نقل ، ت س  نقدى ىح اله مخف 

Ca  نشانه شيميائی کليس 

Cab جاى ران ده کامي ن ،جاى ل ک م تي ران/ تاکسى، 

Cabal /دوز و کلک ، دسيسه و ت طئه ، روا ت ، راز ، سر ، دسيسه کردن 

Cabalism حروفي ن مكتب / 

Caban    بفففرش ففففرو رفتفففه بفففه سففف ا ز فففر زمي فففي بفففراي پ اهگفففاه ،علففف   هففف ا ى : طفففرز

 بدنه/ قرار گرفتن پا ه ها بر رت هرمى براى نگه داشتن بال بالاى

Cabaret / ميکده ، ميخانه ، کاباره ، شادخانه 

Cabbage  (/سركل  )مثل رشد پيدا كردن رفتن ، كددزدى ، دلهكل 

Cabby تاكسي ران ده (cab driver / ـ )= 

Cabin / اطاقک ، دهليز ج گى ، اطا  ک چک ، خ ابگاه )کشتى( ، کلبه ، کابين 

Cabinet  ، گ جفففه ، اطاقفففک ک چفففک ، قفسفففه ، جعبفففه کشففف دار ، کابي فففه ، اطفففا  ک چفففک

 هيئت دولت ، هيئت وزرا ، اطاقک/

Cabinetmaker /فرنگى ساز ، قفسه ساز ، مبل ساز 

Cable  ، پيغفففا  تلگراففففى ، تلگففففرا  زدن ، ط فففاب فلففففزى ، مفتففف ل فلففففزى بافتفففه ، کابففففل

 شاه سي  /ط اب سيمى ، سي  تلگرا  ، سي  کشى کردن ، تلگرا  کردن ، 

Caboose ار /ق  كارگران ا ، اط كشتي  ش زخانه 

Cabotage  ، کشفففتيرانى سفففاحلى ، کشفففتيرانى از  فففک ب فففدر بفففه ب فففدر د گفففر درامتفففداد سفففاحل

 کشتى رانى ساحلى ، تجارت ساحلى ، کاب تاژ /

Cachalot نطفهم ى اب ، / 

Cache  پ هان کردن/نهانگاه ،  خيره گاه ، چيز نهان شده ، مخزن ، 

Cachet / مهر ، خات  ، ک س ل ، پهن ، کاشه 

Cachinnate /قاه قاه خ د دن ، در خ ده افراط کردن 

Cachinnation /قاه قاه خ ده، قهقهه 

Cackle  صففففداى مففففرغ درحالففففت تخفففف  گفففف ارى ، غدغففففد )مثففففل غففففاز( ، وراجففففى ، هففففرزه

 درا ى ، قات قات کردن/
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Cacoethes /خ ى بد 

Cacography  خ  بد ، املاء غل 

Cacophonous /بدصدا ، ناه جار 

Cacophony /صداى ناه جار و خشن ، بدصدا ى ، بداه گى 

Cacti خ جرى صباره ، كاكت  انجيره دى/ 

Cactus /انجير ه دي ، کاکت   ، صباره خ جري 

Cad Computer-Aided Design کفففام ي تر ، پسفففت و  ، طراحفففى بفففه کمفففک

  بدون مبادى اداب ب دن ، اد  بى تربيت

Cadastral  مربفففف ط بففففه مميففففزى ع ا ففففد و ثبففففت اراضففففى وامففففلاک ، مربفففف ط بففففه امففففلاک

 مزروعى/

Cadastre     مفففام ر ثبفففت ومميفففزى امفففلاک مزروعفففى وغيفففر م قففف ل ، دفتفففر مميفففزى وتقففف

 وثبت اراضى واملاک/

Cadaver / )لاشه ، نعد )انسان( ، جسد )براى تشر ح 

Cadaverous /لاشه مان د ، داراى رنا پر ده و مرده ، جسد وار 

Caddie  ، دانفففد  مففف ز دانشفففکده افسفففري ، پسفففر کهتفففر ، پيشفففخدمت ، پيشفففخدمتي کفففردن

 پادوي کردن /

Cadence / رژه با اه ا قد  ، وزن ، اه ا ، ه  اه گى ، اف ل 

Cadenza ه شففف د ، قطعفففه م سفففيقى( اه فففا معترضفففه اى کفففه طفففى اه فففا  فففا اوازى اورد

 اواز  ک فرى/

Cadet / دانشج ى نظامى ، دانشج ى دانشکده افسرى 

Cadge  گففففره زدن ، بسففففتن ، محکفففف  کففففردن ، بففففاربرى کففففردن ، اخففففا ى کففففردن ، دوره

 گردى کردن ، گدا ى ، دوره گردى

Cadmium / کادمي 

Cadre افسفففر  فففا درجفففه دار کفففادر ، اعضفففاى  فففک سفففازمان نظفففامى ، کفففادر ، مجم عفففه 

 فففک طبقفففه از صففف    اجتمفففاعى ، واحفففدى از قبيفففل قضفففا ى وادارى ونظفففامى و 

 غيره /

Caducity /قابل زوال ، زودگ رى ، ضع  دوران که لت ، ضع  پيرى 

Cafe كافهرست ران ، / 

Cafeteria /رست راني که مشتر ها براي خ دشان غ ا مي برند 

Caffeine /کافئين،ج هر قه ه 

Cage  سرپ شيده ،درقفس نهادن ،درزندان افک دن   بازی بسکتبال/تالار 

Cagey  ( حيله گر ، ز رک ، کمروcagy / )= 

Cahoot /همد  ، شرکت ، تبانى 

Cairo قاهره 

Caisson /ص دوقه ، )عل   نظامى( ص دو  مهمات ، واگ ن مهمات ، ارابه ارتشى 

Caitiff  (اسير ، دستگير ، ترس  ، نامردcaptive / ـ )= 

Cajole /ر شخ دکردن ، گ ل زدن ، چاپل سى ، گ ل 

Cajolery  (ر شخ د ، گ ل ، دست بسر کردنcajolement  ـ )= 

Cake / قر  ، قالب کردن ، بشکل کيک  دراوردن 

Cal  نگاه ک يد بهcalorieكاليفرنيا/ ، مخف ،كالرى 
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Calamitous فجيع/ پربلا ، بدبختى اور ، مريبت بار ، خطرناک ، 

Calamity /بلا ، بيرارگى ، بدبختى ، مريبت ، فاجعه 

Calcareous /  اهکى ، داراى کلسي 

Calcicole   هففک دوست،کلسففي  دوسففت، هک نشففين any plant that is able to 

grow and flourish in calcareous soil 

Calcification  ، اهکى شدن /کلسى شدن ، تبد ل به اهک ، تحجر ، تکليس شدن 

Calcifuge /هک گر ز  

Calcination / تبد ل باهک ، عمل اهکى شدن ، تکليس ، برشتن 

Calcite كلسيتبل رى اهك س ا ، / 

Calcium /  کلسي 

Calculable /حساب کردنى ، براورد کردنى ، قابل اعتماد 

Calculate براورد كردنكردن حساب ، / 

Calculating  ، با احتياط ، م اظب ، بيم اکبادقتcareful, shrewd 

Calculation / محاسبه ، محاسبات ، حساب ، براورد 

Calculator /ماشين حساب ،حسابگر،حساب ک  ده ،محاسب 

Calculus و فاضفففل جفففامع و فاضفففله جامعفففه جبفففر، حسفففاب و انتگفففرال د فرانسفففيل حسفففاب ،

 /س ا

Caldera تشفشان، گاله ،کالدرا/ مخروط  تشفشان ،کاسه ی  

Caldron  ( د ا ، کترى بزرگ ، پاتيلcauldron / ـ )= 

Calendar /   سال امه ، سال ما ، تق 

Calendaring    علففف   هففف ا ى : قفففرار دادن اليفففا  کتفففان  فففا پارچفففه در محلففف ل داغ و غلفففيظ سففف د

 زنی/غلتک-براى افزا د مقاومت و شفافيت ان

Calf  تيماجگ ساله پا، چر  سا  پا، ماهيره سا  ، نرمهگ ساله ، 

Caliber  قطرگل لفففه ، قطردهانفففه تف فففا  فففا تففف پ ، کفففاليبر ، )مجفففازى( گ جفففا د ، اسفففتعداد

(calibre /ـ )= 

Calibrate  کفففاليبره کفففردن ، قطفففر داخلفففى چيفففزى را انفففدازه گفففرفتن ، تحفففت قاعفففده  و اصففف ل

 معي ى دراوردن ، واس جيدن ، مدرج کردن /

Calibrated  کاليبره شدن/ -ز  ه ب دي،کاليبره  مدرج 

Calibration /واس جى ،ت ظي  دستگاه بى سي  ،ترحيح کردن ت ظي  کردن ،درجه ب دى 

Calibre /ده ه ، قطرت  ي ، گل له خ ر ، ميزان  ادرجه اهميت ، گ جا د 

Caliche  كاليد،سففف ا حفففاوي نيترات،لا فففه سفففختي کفففه غ فففي از کرب فففات کلسفففي  اسفففت و

 و در خاکهاي ناحيه خشک درست مي ش د/ bدر ز ر افد 

Calico چل ار، قلمكار/قيمت ارزان ايپ به هاي پارچه ، 

California /ا الت کاليفرنيا ،خليج کاليفرنيا در باختر کش ر مکز ک 

Caliper    پرگفففار اه فففى ، کففف ليس ، نففف عى پرگفففار کفففه بفففراى انفففدازه گيفففرى انفففدازه گفففرفتن ،

 ضخامت  ا قطر اجسا  بکار ميرود ، ف د  شکن ، گازانبر/

Calipers / پرگار براى س جد ، قطر اشياء 

Caliphate /خلافت 

Calisthenics س ئدي ، ورزشهايوسيله بدون سبك ورزشهاي / 
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Calk نعفففففففلمسفففففففدود كفففففففردن كفففففففردن سفففففففازى ز رپففففففف ش كفففففففردن كفففففففارى بت نفففففففه ، 

، كففففردن ، ك يففففهشففففدن مجففففرو   الگففففد اسففففب بانعففففل  ففففخ روى زدن،سففففرخ ردن

&  caulkerدرزگيففففففري  ب ب ففففففدي كففففففردن)  - زدن ، چففففففرتكففففففردن محاسففففففبه

calker  &caulk / )= 

Call بفففردن تففف پ ، گفففرفتن  صفففدا زدن ، ناميفففدن نفففدا ، مکالمفففه ، تعيفففين وظيففففه بفففراى

تففففف پ بفففففراى شفففففروع امتيفففففاز )ف تبفففففال امر کفففففا ى( ، فر فففففاد شمشفففففيرباز بفففففراى 

مت قفففف  کففففردن مبففففارزه تقليففففد کففففردن صففففداى حي انففففات )شففففکار( ، درخ اسففففت 

اتفففد کفففردن ، اخطفففار کفففردن تلففففن کفففردن ، صفففدا کفففردن ، بانفففا ، صفففدازدن ، 

، فر فففاد ،  نفففدا ، ناميفففدن ، احضفففار کفففردن ، خ اسفففتن ، ففففرا خ انفففدن ، فراخففف ان

 صدا ، خبر ، احضار ، دع ت ، نامبرى ، خ اندن اسامى/

Call-board / تخته اعلانات 

Called / فرا خ انده 

Caller ك  ده ، ملاقاتك  ده ، دع ت، صدا زن دهك  ده د دنى / 

Calligraphy خ ش ن  سى ، خطاطى 

Calling  فراخ انى ،فراخ ان ده/دع ت ،فر اد ،صدا ،ندا، پيشه ،شغل، 

Callosity پ ست كردن  ا پي ه شدن سخت / 

Callous  سفففت ، پي ففه خفف رده ، بففيحس ، بففى عاطففففه ، سفف ا دل ، بففى حففس کففردن ، پي فففه

 زدن ، پ به اى/

Callousness /خش  ت، سختی ،مشقت ،بی رحمی 

Callow ار  /ن -ج جه اى که ه  ز پر درنياورده ، شخص بى تجربه وناشى 

Calm كفففردن،  را ، سفففاكن، سفففاكت،  را ، سفففك ت،  سففف دهسروصفففداءي ، بفففي رامفففد ،

 /، فرونشاندنكردن ساكت

Calmly /به  رامی ،به  رامد 

Calmness ملا مت، متانتارامد ،/ 

Calorie  (  واحففففد سفففف جس گرمففففا ، کففففالرى  واحففففد گرمففففا در سيسففففتمهاى غيففففر متر ففففک

calory  )= 

Calorific  گرما ىك  ده گرمازا، گر ،/ 

Calorimeter /دستگاه اندازه گيرى مقدار گرما ، گرماس ج ، حرارت س ج 

Calory  (واحد س جس گرما ،کالرىcalorie ـ )= 

Calumniate /افترا زدن ، بهتان زدن به ، بدنا  کردن 

Calumnious  ، مفترى/بدنا  ک  ده ، رس اک  ده ، تهمت زن ده 

Calumny / بد نامى ، تهمت ، بدنامى ، رس ا ى ، بهتان افترا 

Calvary /نا  صليب گاه حضرت عيسى ، نما د صليب کردن حضرت عيسى 

Calve /گ ساله زا يدن ، زا يدن ، غارزدن ، بشکل غار درامدن ، جدا کردن 

Calving /ک ده شدن  خ،  خزا ي ، گ ساله زا ي 

Cam  ، بادامففففففک ، گ شفففففف اره ، برامففففففدگى ، قطعففففففه گ شففففففه دار ، دندانففففففه شففففففابل ن

 )درمسلسل( ، ت ه ک چک/

Cama /ر شه ، ت ده ابرمان دى که هسته ستاره دنباله دار را فراگرفته است 

Camaraderie /همراهى ، همدمى ، وفادارى ، رفاقت 

Camber    ، خميفففده کفففردن اففففزا د ز فففاد ، شفففک  دادن تيرهفففا ، خمفففد تيرهفففا ، گفففرده مفففاهى

، م ح فففى کفففردن ، قففف ز  فففا خميفففدگى انفففدک ، تحفففدب کففف  ، تيفففر  فففا الففف ار خميفففده و 

 کج /
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Cambium لا ه زا  ده/، تهاتر ، پا اپاي مبادله محل ، 

Cambodia كش ر كامب ج/ 

Cambodian /کامب جی 

Cambrian  ميليففففف ن  505تفففففا  544قففففد مى تفففففر ن دوره از دوران پالئ زوئيففففک مربففففف ط بففففه

سفففال پيد.نفففا   ن ازکامبر فففا ، نفففامى رومفففى بفففراى ا الفففت و لفففز کفففه در  ن سففف ا 

 هاى ا ن سن  افت شده است/

Camcorder  دوربفففين ترففف  ر بفففرداري و فففدئ  ي ، کففف  کففف ر در نففف عي دوربفففين و فففدئ  ي قابفففل

حمففل کففه مجهففز بففه سيسففت  ضففب  صففدا و ترفف  ر تمففا  رنگففي روي نفف ار اسففت 

  در ا فففن دوربي هفففا قابليفففت ترففف  ر بفففرداري . اسفففتفاده از عدسفففي هفففاي تلفففه فرتففف

 از ف اصل نزد ک تا دور را به  ن مي دهد/

Came امفففد، سفففربى بت نفففه سفففربى (، ميلفففهشيشفففه قفففاب نگاهفففدارى )بفففراى سفففربى بت نفففه ،

 /امدن فعل گ شته

Camel /کلک ، سار ، مسافرت کردن با شتر ، رنا شترى 

Camellia و گل درخت  ( كاملياcamelia / ـ )= 

Cameo  برجسففته کفففارى درجففف اهر وسففف ا هفففاى قيمتفففى ، رنفففا هفففاى مفففابين قرمفففز ما فففل

 به ابى  ا قرمزما ل به زرد ، ج اهر تراشى کردن/

Camera عكاسى  ا جعبه دوربين  

Cameraman  كار ميك د  بادوربين ،  دميكه عكا 

Camerawoman woman who operates a camera (especially a movie 

camera); woman who sells photographic equipment 

Cameroon كش ر كامرون 

Cameroonian کامرونی 

Camomile /گل گاوچش  ، باب نه 

Camouflage  اسفففتتار کفففردن ، اسفففتتار ، پ شفففد ، پ هفففان کفففردن وسفففا ل ج گفففى ، مخففففى کفففردن

 ، پ شاندن/

Camp  اردو ، اردوگففففاه ، لشفففففکرگاه ، م فففففزل کفففففردن ، اردو زدن ، چفففففادر زدن )بيشفففففتر

 ( /outبا 

Campaign  حملفففه ، صفففح ه نبفففرد ، رز  نبفففرد کفففردن ، زمفففين مسفففطح ، جلگفففه ،  فففک رشفففته

 عمليات ج گى ، لشکرکشى ، مبارزه انتخاباتى ، مسافرت درداخل کش ر/

Campaigner كار ، نامزد انتخابات ، سرباز كه ه ميك د شركت در لشكر كشي كه كسي / 

Campanile كليسا / ناق   كليسا م ار، محل برج 

Camper /سرباز، شرکت ک  ده در اردو 

Campground سفففرا ، پردهدر اردوگفففاه   فففىگرده  ، محفففل، اردوميفففداناردوگفففاه ىهمحففف طarea 

for camping, campsite ;place where people come together 

for a religious meeting 

Camping اردوگاهاردو زدن ،/ 

Campsite اردو/ اردو، محل م اسب محل 

Campus  پفففرد س) مح طفففه دانشفففگاه(، زمفففين دانشفففکده ومح طفففه کفففالج ، پرد فففزه ، فضفففاى

 باز/

Camshaft  محفففف ر ک تففففرل ، ميففففل سفففف پاپ ، محفففف ر بففففادامکى ، ميلففففه اى کففففه برففففرخ دنففففده

 مى ش د ، مح ر بادامک /مترل 

Can  حلبفففي ، قففف طي ، قففف طي ک سفففرو ، درقففف طي ر خفففتن ، زنفففدان کفففردن ، اخفففراج

 (/mayکردن ، ظر  ،قادر ب دن ، قدرت داشتن ، امکان داشتن )

Canaanite /زبان ک عانی ،ک عانی 

Canada /كش ر كانادا 
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Canadian كانادا، كانادا ى اهل  / 

Canal حفرترعفففففهزدن، ترعفففففه، كفففففار ز،  بفففففراه ب فاضفففففل مجفففففراي ، ب ، زهترعفففففه ، 

 =( /chanal) ساختن ،  براهكردن

Canalization  کانفففال سفففازى ، کانفففاليزه کفففردن ، هفففدا ت در مسفففير ، نهرسفففازى ، مجفففرا سفففازى

)بففففراى فاضففففل اب( ، احففففدا  ترعففففه و ق ففففات ، ل لففففه کشففففى ، زه کشففففى ، ابففففراه 

 سازى/ 

Canard   شا عات، خبردروغ / 

Canary جزا ر كانارى محر ل شراب زرد روشن ، رناق ارى/ 

Canberra  (57ه اپيماى تاکتيکى ب - )کانبرا 

Cancel  باطفففل کفففردن، سفففاده شفففدن، حففف   کفففردن، سفففاده کفففردن، صففففر کفففردن، از بفففين

 بردن، تح  ل کسر، ح   کردن/

Cancelability /قابل فسخ ب دن 

Cancellation   خ ردگى ،ح   کردن ،لغ ،الغاء،فسخ ،ح   ،قل  زدن ،ابطال/قل 

Cancelled خ رده ، قل م فسخ/ 

Cancer / سرطان ، )نج  ( برج سرطان ، خرچ ا 

Candel /)شمع )واحد شدت ن ر 

Candid راسففففت ، صففففا  و سففففاده ، صففففاد  ، بففففى تزو ففففر ، م رفففففانه ، صففففا  و سففففاده- 

 کاند دا، نامزد/

Candidacy /)نامزدى ، داوطلبى ، کاند د)ب دن 

Candidate / داوطلب خدمت در ارتد ، داوطلب ، خ اهان ، نامزد ، کاند د ، داوخ اه 

Candidly صادقانه ، خالرانه و راست ، رك ر ائي بي از روي ، / 

Candidness /بى تزو رى ، سادگى ، صداقت ، رک گ ئى 

Candied /شير ن شده ، ق دى 

Candle ساختن ، شمعشمع(candling/ ) 

Candlelight /روش ا ی شمع، روش ا ی مر  عی 

Candlestick شمعدان / 

Candor (سفيدى ، خل   ، صفا ، رک گ  ىcandour/) 

Candour (سفيدى ،خل   ،صفا،رک گ  ىcandor/ ) 

Candy / ب نبات ، نبات ، شير ن کردن ، نباتي کردن  

Cane  ، نيشکر ، چ ب دستى ، باعرازدن ، باچ ب زدن /نى 

Canine /سگى ، وابسته به خان اده سا ، سا مان د 

Canister  کانيسفففتر ، قففف طى خفففرج ، مخفففزن خفففرج ، محفظفففه گل لفففه افشفففان )حفففاوى سفففاچمه

 پران( ، ق طى ، چاى دان ، نارنجک ، گازاشک اور /

Canker  ميفف ه ، نفف عى شففته  ففاکر  ، فاسففد ماشففرا ، خفف ره ، اکلففه ،  کجفف ر افففت درختففان

 کردن ، فاسد شدن/

Cannabis حشيد/ شاهدانه ، ان اعشاهدانه ، 

Canned باده ، مست ك سروشده يدر ق ط/ 

Cannery يرا در  درقففففف ط و غيفففففره و ميففففف ه گ شفففففت كفففففه اي، كارخانفففففه ك سروسفففففازي 

 ك سرو ميك د /

Cannibal  همج س خ د را مي خ رد / د  خ ار ، جان ري که 
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Cannibalism / هم  ع خ ارى ،ادمخ ارى 

Cannibalize    محففففل قطعففففه بففففردارى ، پيففففاده کففففردن قسففففمتهاى دسففففتگاهى بففففراى گفففف اردن در

 دستگاه د گرى ، ادمخ ارى کردن ،ه  ن ع خ اری کردن/

Cannon  بسففتن ل لففه تفف پ ، تفف پ )معمفف لا برفف رت اسفف  جمففع( ، اسففت انه ، ل لففه ، بتفف پ

 ، )در بيليارد( تراد  دو ت پ /

Cannonball كردن السير حركت، سر ع ت پ گل له / 

Cannot not able; not capable; not entitled 

Cannular   /عل   ه ا ى : محفظه احترا  حلق ى شکل 

Canny / ز رک ، عاقل ، داراى عقل معاش 

Canoe راني ، قا د سكانو  بادبان و بدون بار ك قا د/ 

Canon قفففان نكتفففب ، مجم عفففهشفففرع ، قفففان نكلفففي ، قفففان ن، حكففف ، ترفففمي ترففف  ب امه ، 

 وبار ك، قاعده/ عميد =( درهcanyon، )كردنگزاري

Canonical /شرعى ، قان نى ، )ر اضى( استاندارد ، معيار ، متعارفى 

Canonize /درزمره مقدسان شمردن ، شرعى کردن 

Canopy /طاقه چتر ، روکد قا د ، خيمه ، کروک ات مبيل ، سا بان گ اشتن 

Canorous /خ ش صدا ، خ ش اه ا 

Cant  کففج کففردن ، کففج شففدن ، سففطح ما ففل ، کففج گففرفتن کمففان ، پففخ ، اور ففب ، زاو ففه

ميفففل قبضفففيتن ، اصفففطلاحات مخرففف    فففک صففف    فففا دسفففته ، زبفففان دزدهفففا 

، گ شفففه دار ، وارونفففه کفففردن ، ناگهفففان  وکففف لى هفففا ، طرزصفففحبت ، زبفففان و فففژه

چرخانيفففففدن  اچرخيفففففدن ، بانالفففففه سفففففخن گففففففتن ، بالهجفففففه مخر صفففففى صفففففحبت 

 کردن ، خبرچي ى کردن ، اواز خ اندن ، م اجات کردن/

Can't ton nac 

Cantaloupe طالبىگرمك ، / 

Cantankerous / چم ش ، بدخلد ، بداخ 

Cantata ش د )م سيقى( / خ انده م سيقي همراه  ك فريبا  واز  كه شعري 

Canteen /قمقمه ،فروشگاه  ا رست ران ،سربازخانه 

Canter  )چهففار نعففل ، گففامي شففبيه چهففار نعففل ، گففردش ، سفف ار اسففب )چهففار نعففل رونففده

رففففففتن (گففففدا، ولگفففففرد،   رتمففففهنظامىشففففدن ، سفففففلانه سففففلانه راه رففففففتن ،)عل  

 [ /]س اركارى 

Cantilever  طفففر  دادن ، سفففا دسفففت ، طفففره ، تيفففر سفففر ازاد ، پيشفففامدگى ، سگدسفففت ، پا فففه

پيشففففآمدگي ، تيففففر سففففر  زاد ، تيففففر -طففففره اي ، ک سفففف ل ، تيففففر طففففره اي  -،طففففره

 پيد  مده/

Canto / )سرود ، ب د)شعر( ، قسمت ، فرل )کتاب 

Cantonese كانت ني (، لهجه ) درچينكانتن اهل (pl. cantonese /  ـ ) 

Cantonment ت ق  )گاه(،عده نظامی، جا دادن عده های نظامی/اردوگاه ، 

Canvas  کتفففان ، چفففادر ، کربفففا  ، پارچفففه مخرففف   نقاشفففى ، )مجفففازى( نقاشفففى ، پفففرده

 =( canvassنقاشى ، ک  ر  ا ب کس  ا کشتى )

Canvass  ، حملفففه جمفففع اورى ارا کفففردن ، بازار فففابى کفففردن ، غفففافلگير کفففردن ، ضفففربت

ناگهفففانى ، شفففبيخ ن ، بفففراى جمفففع اورى اراء فعاليفففت کفففردن ، الفففک  فففا غربفففال 

 =( canvasشبيخ ن زدن   ) -کردن 

Canvasser فروش ده/   كنجمع ، رايو غيره انتخابات پروپاكاندچي 

Canvergent   /ميرا 

Canyon / دره عميد ، دره گ د و بار ک ، درب د ، ت گه ، دره بار ک وت ا 
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Cap  طفففا  ، کفففلاه ، سفففرپ ش ، کلاهفففک ، را  ، بفففا کلاهفففک پ شفففاندن ، پ شفففد دار

 کردن ، سلا  دادن به وسيله برداشتن کلاه از سر ، سربطري  ا ق طي / 

Capabilities امكاناتمقدورات ،/ 

Capability /قدرت ، ت انائى ، استعداد پيشرفت ، صلاحيت ، قابليت ، ت انا ى 

Capable  قابل ، لا د ، با استعداد ، صلاحيتدار ، مستعد، صلاحيتدار /ت انا ، 

Capacious /جادار ، گ جا د دار ، گشاد ، فراخ ، وسيع 

Capacitance / قدرت جمع اورى ، ت ان ، ظرفيت الکتر کى ، ظرفيت خازنى 

Capacitate /ت اناکردن ، لا د کردن ، صلاحيتدار کردن 

Capacitor ، خيره ک  ده بر  ، انباره / خازن ، باطري  

Capacity  اهليففت ، قفف ه کففار ، ت انففا ى کففار ، تفف ان حيطففه کففار ماشففين ، ت انففا ى ، گ جففا د

 ، صلاحيت ، استعداد ، مقا  ، ظرفيت /

Cape ش لدماغه ، / 

Capella ران ارابه -، الفا، عي  بزبان / 

Caper  ، جهففففد ، جسففففت وخيففففز ، از روى شففففادى جسففففت و خيففففز کففففردن ، رقرففففيدن

 شادى /

Capillarity  ، مففف ئي گی ،خاصفففيت بفففالا رففففتن اب در سففف راخهاى مففف ئى ، نيفففروى م ئي فففه اى

 خاصيت م ئى ، ق ه شعر ه /

Capillary / م  رگ ، م  ى ، بار ک ، ظر   ، عرو  شعر ه 

Capital  را  المفففال ، گ فففاه مسفففت جب اعفففدا  ، ت خففف اه ، ارزش و فففژه ، اساسفففى ، رئيسفففى

، ر اسفففت مابانفففه عمفففده ، حفففر  بفففزرگ ، حفففر  درشفففت ، پا تخفففت ، سفففرما ه ، 

سرسفففت ن ، سفففرل له بخفففارى ، ف قفففانى ، راسفففى ، مسفففتلز  بر فففدن سفففر  فففا قتفففل ، 

 قابل مجازات مرگ ، داراى اهميت حياتى ، عالى/ 

Capitalise turn into capital; finance, provide with capital; write in 

capital letters (also capitalize) 

Capitalism  ، کاپيتاليسففففففف  ، کاپيتفففففففاليز  ، سيسفففففففت  سفففففففرما ه دارى ، رژ ففففففف  سفففففففرما ه دارى

 سرما ه گرا ى /

Capitalist گراى دار، سرما ه سرما ه/ 

Capitalization گففف ارى ، جمفففع اورى سفففرما ه ، جمفففع مبلفففغ سفففرما ه ،  سفففرما ه سفففازى ، سفففرما ه

 ن شتن با حرو  بزرگ/

Capitalize /تبد ل بسرما ه کردن ، باحرو  درشت ن شتن ، سرما ه جمع کردن 

Capitol /عمارت ک گره در شهر واشي گتن ، عمارت پارلمان ا التى 

Capitulate  بستن تسلي  ، پيمانشدن تسلي/ 

Capitulation  ، تسففففلي  شففففدن بففففه دشففففمن ، قففففرارداد کاپيت لاسففففي ن ، عهدنامففففه ، کاپيت لاسففففي ن

 تسلي /

Capping  درپفففف ش )د فففف ار( ، کففففلاه سففففازى ، پ شففففد ، سففففرپ ش ، اندودسففففازى ،پ شففففد

 سطحي سفت/

Cappuccino   قه ه ی کاپ چي 

Caprice    هففف   ، تما فففل فکرى،هففف     هففف ي و هففف     تلففف ن مفففزاج   وسففف ا    خيفففال

   تغيير ناگهاني/وه  

Capricious /  ه سباز ، دمدمى مزاج ، ب اله 

Capriciously /از روى تل ن مزاج ، ب اله سانه 

Capricorn /نج  ( برج جدى ، بزغاله ، نشانه ده  م طقه البروج 

Caps /کام ي تر : حرو  بزرگ 
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Capsize /عل   نظامى( واژگ ن کردن کشتى ، واژگ ن شدن 

Capstan  نشفففيم گاه ،ز فففر سففف پاپي ،ميلفففه گفففردان گردونفففه دوار ل گر،چفففرخ ط فففاب ،چفففرخ

 ل گر دوار،چرخ تسمه/

Capsule /ک س ل ، پ شد ، کيسه ، پ شي ه ، سرپ ش 

Captan /ناخدا، کاپيتان، فرمانده کشتی 

Caption  حکففف  ت قيففف  ، گففف اهى م فففدرج در روى سففف د ، ت قيففف ، سفففرل حه، ع ففف ان دادن

/ 

Captious /ا رادگير ، فر ب ده ، عيب ج  ، حيله گر ، وسيع 

Captivate /شيفتن ، فر فتن ، اسير کردن 

Captivating ك  ده ،دلربا ،مج وب فر ب ده/ 

Captive / اسير ، گرفتار ، دستگير ، شيفته ، درب د 

Captivity / اسارت ، گرفتارى ، گفتارى فکرى 

Captor  ،ربا  ده )جا زه(/اسيرک  ده، دستگيرک  ده 

Capture   ربفففف دن ، ضففففب  کففففردن ، کشففففتن ، غ يمففففت گففففرفتن ، گرفتففففار کففففردن ترففففر

 کردن ، دستگير کردن ، دستگيرى ، اسير کردن ، تسخير ، گرفتن /

Captured شده ، ترر اسير شده / 

Capuche /باشلد  ا کلاه ش ل 

Car  ، اطففففا  راه اهففففن ، هفففففت واگففففن راه اهففففن ، ارابففففه ج گففففى ، ات مبيففففل ، واگففففن

 ستاره دب اکبر ، اطا  اسانس ر /

Caracas  شهر كاراكا / 

Carafe /ت ا 

Caramel  ق فففد سففف خته ،  کجفففف ر شفففير  ى مرکففففب از ق فففد وشفففيره وميفففف ه ، تفففافى ، رنففففا

 زرد ، ما ل به قرمز/

Carapace / کاسه س ا پشت، اسکلت خارجى پشتى در مفرل داران 

Carat ج اهرات وزن، واحد قيراط( عيار ،karat )= 

Caravan  کاروان 

Caravansary  (کاروانسرا ، کاروانسراىcaravanserai / ـ )= 

Caravel /ن عى کشتى  ا ه اپيما 

Caraway /ز ره سياه ،درخت ز ره 

Carbamate /) کاربامات ) نمک کاربامين اسيد 

Carbide    ،کاربيد/ترکيبی از کربن و چ د ع رر فلزی 

Carbohydrate /شيمى( ترکيبات خ ثى کربن واکسيژن وهيدرژن 

Carbon بيفروغ ، الما ، كربنخالص  غال / 

Carbonaceous /کرب دار، زغال س گی 

Carbonate /کرب ات ، به ص رت کربن در وردن ، به ص رت  غال در وردن 

Carbonation  درامدن( /عمل اميختن با ، بر رت کرب ات( 

Carboniferous /غال دار ،  غال خيز ،دوره کربن ، کرب نيفر  

Carborizing   / کرب يزه کردن 
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Carburator   رسان كارب رات ر، س خت / 

Carbureter   /کارب رات ر 

Carburetor ( ، س ختاما ، کرب رات رcarburettor /ـ )= 

Carburizing    ماشفففففين شفففففده در اتمسففففففر قففففف ى از گازهفففففاى گفففففر  کفففففردن قطعفففففات فففففف لادى

هيففففففدروکربن   کففففففربن دادن، کففففففربن دار کففففففردن، کربفففففف نيزه کففففففردن، احيففففففا، 

 زغالکاری، کربن خ رانی فلز/

Carcass لاشه ، مردار ، قالب ، اسکلت 

Carcinogen / ماده م لد  ا مشدد سرطان ، سرطانزا 

Carcinogenic / سرطان زا 

Carcinoma  سرطان، سرطانى اما / 

Card  ، کفففارت ، بفففرگ ، ور  ، ور  بفففازي ، گ جففففه ، کفففارت و ز فففت ، بلفففي  ، مقففف ا

کففففارت تبر ففففک ، کففففارت عضفففف  ت ، ور  بففففازي کففففردن ، پ بففففه زنففففي ، ماشففففين 

 پرداخت پارچه /

Cardboard نازك مق ا، مق اى / 

Cardenolide /کاردن ليد 

Cardiac / وابسته بدل ، قلبى ، ف  المعدى 

Cardigan / ژاکت کد با  پشمي ، پارچه ژاکت 

Cardinal  کارد  فففال ، عدداصفففلى ، اعفففداد اصفففلى ، اصفففلى ، اساسفففى ، سفففهره کاکفففل قرمفففز

 امر کا ى /

Cardinality /عدد اصلي مجم عه، عدد اصلي، کارد  ال ، ق ت، اندازه 

Cardiology ش اسي قلب داند / 

Cardiotoxicity Cardiotoxicity is the occurrence of heart muscle damage. 

The heart becomes weaker and isn't as efficient in 

pumping and therefore circulating blood. Cardiotoxicity 

may be caused by chemotherapy treatment. 

Cardiovascular  عروقى / -قلبى 

Care   تيمفففار ، پرسفففتاري ، م اظبفففت ، بفففي  ، دل اپسفففي ) . .( غففف  ، پفففروا داشفففتن ، غففف

 خ ردن ، علاقم د ب دن 

Careen کج شدن 

Career  ، تخرفففففص رسفففففته اى ، مفففففدت خفففففدمت دوران خفففففدمت ، دوره زنفففففدگى ، دوره

 مسير ، مقا   اشغل ، حرفه /

Carefree /سبکبار ، بى خيال 

Careful  ، م اظب ، بيم اک/بادقت ، با احتياط 

Carefully احتياط ،ازروي ،باسعي ،بدقت ، بادقتدقت از روى / 

Carefulness سعي ،ت جه بت،م اظ دقت، / 

Careless / بي دقت 

Carelessly پروا ي بي ،ازروي فكري  ابي مبالاتي بي ازروي/ 

Carelessness ت جهي،  مسامحه ،بي فكري ،بي مبالاتي بي / 

Caress /ن ازش ، دلج  ى ، دل  ازى کردن ، در اغ ش کشيدن 

Caret / ^ هشتک، علامت 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

149 
 

Caretaker / سرپرست ، مستحفظ ، سرا دار 

Cargo / بار کشتي ، محم له در ا ي ، بار 

Caribbean / وابسته بدر اي کار ب ، جزا ر واقع در در اي کار ب 

Caribou  کانادا ى ، گ زن امر کا ى شمالى /گ زن 

Caricature ادمک ، کار کات ر ساختن 

Carillon  زنگهاي م سيقي ، س ت ر زنگي 

Caring kind, showing care and concernدلس ز-خ نگر -مهربان 

Cariologist گر قلب و ژه  

Carious /پ سيده ،کر  خ رده 

Carjacker person who stops an automobile and steals it from the 

driver by using force or making threats 

Carjacking act of stealing an automobile from its driver by using 

force or making threats 

Carl تربيت بى ، اد پست ، شخصدهاتى  (carle / ـ )= 

Carnage   خ نر زى ، قرابى/لاشه ها ، کشتار ، قتل عا ، 

Carnal /جسمانى ، جسمى ، نفسانى ، شه انى 

Carnality /شه ت ، شه انيت 

Carnation صد پر ،ميخک/ ميخك 

Carnival /کارناوال ، کاروان شادى ، جشن 

Carnivore  گ شتخ ار 

Carnivorous /گ شتخ اران ححي انات گ شت خ ار از جمله سا، گربه و نظا ر  ن 

Carol  سففففرود )خ انففففدن( ، نغمففففه سففففرا ي )کففففردن( ، چهرففففه ، سرودشففففب عيففففد مففففيلاد

 مسيح/

Carotene /کاروتن ، کاروتين 

Carousal عياشىميگسارى ، / 

Carouse /ميگسارى کردن ، در مشروب افراط کردن ، عياشى 

Carousel /چرخ فلک. تسمه ی گردان ،گردانه، گردونه 

Carp ك كففففردن،گلففففه كففففردن صففففحبت گيففففري خففففرده روي، از  كففففردن جفففف ئي عيففففب  ،

 ،ك  ر/ ك ل ماهي

Carpenter  نجفففار شفففيروانى سفففاز ، چففف ب بفففر ، خرپفففاک ب ، خرپاسفففاز ، درودگفففر ، نجفففارى

 کردن/

Carpentry نجاري درودگري ، / 

Carpet ز ل ، قالىفرش ، 

Carpeted مفروش كرده فرش، / 

Carpeting مفروشفرش ،/ 

Carping /عيبج  ، عيب ج  انه 

Carpool    ماشفففين ونmethod of cooperative travel in which each 

member takes a turn bringing the group to the workplace 

or school in his own car 
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Car-pool a group of people who travel together, especially to work 

or school, usually in a different member's car each day 

Carriage  ک تفففرل چفففاپگر ، نفففرده ، بفففردن ، حمفففل کفففردن ، بفففاربرى ، کرا فففه ، ق فففدا  تففف پ

  ا ج ا افزار ، کالسکه ، ن رد ،حامل، حماله، ز ن حمال /

Carrier  تففرک ب ففد ، مترففدى حمففل و نقففل ، حمففل ک  ففده ، فرسففت ده بففار ، شففرکت حمففل و

ه اپيمففففابر ، بففففاربر ، نامففففه بففففر ، مفففف ج حامففففـل ، برنامففففه ، حامففففل نقففففل ، نففففاو 

 ميکرب ، دستگاه کار ر /

Carrion / مردار ، لاشه ، گ شت گ د ده 

Carrot / ه  ج ، زردک ، زردک مان د ، م ي قرمز 

Carry  جبففران ضفففع   ففار ، راني فففا )ف تبففال امر کفففا ى( ، گ شففتن گففف ى از  ففک نقطفففه

تيفففر رسفففى داشفففتن ، تيررسفففى حالفففت دوش ف فففا ،   فففا شفففى ء ، روپففف ش پفففرچ  ،

 بردن ، بدوش گرفتن ، حمل کردن ، حمل ونقل کردن ، رق  نقلى /

Carrying / حمل 

Carry-on دادن ادامه / 

Carry-out / کردن، انجا  دادن، محاسبه کردن 

Carsick /مبتلا به به  خ ردگى حال در ات مبيل 

Cart  ، چرخ ، با گاري بردن /ارابه ، گاري ، دوچرخه 

Cartel  اتحاد فففه کم انيهفففاى ت ليفففد و عرضفففه ک  فففده کفففالا بفففه م ظففف ر قبضفففه کفففردن بفففازار

کشففف ر  فففا حتفففى جهفففان و تعيفففين قيمتهفففا بفففه ميفففل خففف د و جلففف گيرى از رقابفففت ، 

 مبادله اسيران ج گى ، اتحاد ه صاحبان ص ا ع مشابه ، کارتل /

Carter كارتر / ، جعبهل ا ميل (محفظهنظامى)عل  گارى، ران ده 

Cartesian دكارت فلسفه به دکارتي ، کارتز ن ،وابسته/ 

Cartilage /نرمه استخ ان ، غضرو  ، کرجن 

Cartilaginous غضروفي / 

Cartographer /  نقشه کد ، طرا  ، رسا 

Cartography  نقشهها و چارتها/نقشه نگاري ، ه ر و داند تهيه 

Carton /مق ا ، جعبه مق ا ي ، جاکاغ ي ، کارتن 

Cartoon / جزوه دان ، نقشه نم نه ، کار کات ر ، تر  ر مضحک ، داستان مر ر 

Cartoonist كارت ن نقاش/ 

Cartridge كارتر ج، گل لهفش ا ، / 

Cartwheel /)چرخ فلک )ژ م استيک 

Carve  ک دن ، حک کردن ، تراشيدن ، ک ده کارى کردن ، بر دن 

Carver / ک ده کار ، س ا تراش ، قل  زن ، قل  س ا تراشى ، سازنده 

Carving بر دن حكاكي ، / 

Caryatid باشد / زن مجسمه كه ست نى 

Casa /خانه 

Cascade ، ابشففففار  پففففى شففففار ، کاسففففکاد ، اترففففال سففففرى ، شرشففففره ، ابشففففيب ، ابشففففارى

 ک چک ، بشکل ابشار ر ختن /

Case  ، سرگ شففففت ، صفففف دو  ، جعبففففه ، جلففففد ، پ سففففته ، قالففففب ، قففففاب ، جففففا ، حالففففت

وضففففعيت ، م قعيففففت ، اتفففففا  ، دعفففف ي ، مرافعففففه ، قضففففيه،در صفففف دو   اجعبففففه 

گ اشفففففتن ، جلفففففد کفففففردن ، پ شفففففاندن ، روکفففففد کفففففردن ، پ شفففففانيدن ، پ شفففففد ، 
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و غيفففره قابفففل انعطفففا  بففف دن کمفففان م ضففف ع ، جعبفففه محتففف ى بفففاروت و فشففف ا 

، حففففد تقففففد  درتيرانففففدازى انففففداختن قففففلاب بففففه اب ، محففففل مففففاهيگيرى سففففگان 

بففدنبال شففکار ، جعبففه مقفف ا ى  ففا چفف بى جهففت بسففته ب ففدى و حمففل کففالا ، کيفف  ، 

 چمدان ، م رد ، غلا  ، محاکمه ، مسئله ، غلا  پرچ  /

Caseation /پ يرى شدن 

Casebook ندهپرو-پيشي ه-س ابد 

Casework  و  مففففرض بففففراي  تشففففخيص فففففرد  ففففا خففففان اده و محففففي  اجتمففففاع بسففففي  العففففهم

 /درمان

Cash  پففف ل نقفففد ، وصففف ل کفففردن ، نقفففد کفففردن ، در اففففت کفففردن ، صففف دو  پففف ل ، پففف ل

 خرد 

Cashew كمر / بلارد ،قر  درخت 

Cashier كردن ص دوقدار، تح  لدار، بيرون/ 

Cashless   شدنی بدون پ ل نقد، غيرپ لی، معامله بدون پ ل/انجا 

Cashmere ترمهكشميرى شال ،/ 

Casing  ، بدنففففه ، زره ، پفففف ش ، ل لففففه جففففدار چففففاه ، پ شففففد ، غففففلا  ، روکففففد ، انففففدود

 ل له جدارى ، ل له محافظ /

Casino كاز   / وم ز ك رقص براى عم مى تفر حگاه ، 

Casio  ل از  الکترونيکي/کم اني ت ليدک  ده 

Cask /کلاه ج گى ، بشکه ، خمره چ بى ، چليک 

Casket  جعبفففه جففف اهرات ،نامفففه خر صفففى ،وسفففيله حمفففل ج فففازه ،جعبفففه ک چفففک ،جعبفففه

 ج اهر،ص دو   اتاب ت/

Caspian sea / بحر خزر 

Casserole  نففف عي غففف اي مرکفففب از گ شفففت و  رد، ظفففر  خففف راک پفففزي سففففالي  اشيشفففه

 اي /

Cassette  ( کاسففففت فففففيل  عکاسففففى ، جعبففففه ک چففففک جففففاى جفففف اهرات ، تففففاب ت ، کاسففففت

sagger , casket / ـ )= 

Cast  جفففارى کفففردن ، ر ختفففه گفففرى ، فلفففز فشفففرده ، فشفففرده کفففردن فلفففزات ، درقالفففب

قففففرار دادن ، بشففففکل دراوردن ، انففففداختن ، طفففففر  کففففردن ، معففففين کفففففردن )رل 

ن ، ر خفففتن بطففف ر اسففف  بفففاز گر( ، پخفففد کفففردن )رل ميفففان بفففاز گران( ، پراک فففد

 صدر( ، مهره ر زى ، طا  اندازى ، قالب ، طر  ، گچ گيرى ، افک دن /

Castaway شكسته ،كشتي ،مردود ،دورانداخته رانده / 

Caste / طبقه م فرل ، طبقه ، ص   ، قبيله ، طبقات مختل  مرد  ه د 

Caster  ت فففا ک چفففک ادو فففه  فففا سفففرکه ، )درجمفففع( چفففرخ ز فففر صففف دلى  فففاميز ، سفففتاره

 castاول دو پيکرچفففففرخ ک چفففففک ، چرخفففففک ، پرتفففففاب ک  فففففده )بسفففففا ر معفففففانى 

 مراجعه ش د( ـ، ماهيگير با قلاب/

Castigate /ت بيه کردن ، شد دا ~انتقاد کردن 

Castigation /ت بيه، مجازات، تاد ب 

Casting  )ر ختفففه گفففى ، روش قفففلاب انفففدازى )مفففاهيگيرى( ، ر ختفففه گفففرى )شيشفففه سفففازى

 مراجعه ش د( ـ/ cast، چدن ر زى ، ر خته گرى ، )بسا رمعانى 

Cast-iron چدنىچدن ، 

Castle / دژ ، قلعه ، قرر ، )در شطرنج( رخ 

Castrate / اخته کردن ، تضعي  کردن 

Castration اختگي كردن اخته ، / 

Casual / اتفاقى ، غير مه  ، غير جدى 
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Casually /ترادفا" ، اتفاقا" ، بط ر غير عمدى 

Casualness غير جدى، غير مه اتفاقى ، fortuity, chance; comfort, ease 

Casualty /صدمه ، خسارت ، تلفات و ضا عات ، تلفات ، ترادفات ،زخمى 

Casuistry م طقى ، سفسطه / س فسطا ى ، استدلال غل  وغير 

Cat / گربه ، شلا  زدن ، قي کردن ، شلا  ل گر برداشتن 

Cat / گربه ، شلا  زدن ، قي کردن ، شلا  ل گر برداشتن 

Catabolism  سفففففف خت )در فيز  لفففففف ژى( ، دگرگفففففف نى ، ناب دک  ففففففده ، سفففففف خت م ادغفففففف ا ى

 دربافت ها ، فروساخت/

Catachresis  (استعمال غل  کلمهpl .catachreses  ـ ) 

Cataclysm /سيل بزرگ ، ط فان ، تح لات ناگهانى وعمده 

Cataclysmic عظ بتح لات وابسته    / 

Catacomb قب ر / محل دخمه 

Catadromous   /فففرو رونفففده ، فففرورو، در فففا جفف ی، پفففا ين رونففدهmigrating from fresh 

water to the sea to spawn 

Catalog بردن/ فهرست ، بهكردن ، فهرستفهرست ، كتاب، فهرستكاتال گ  

Catalogue /کاتال گ ، فهرست ، کتاب فهرست ، فهرست کردن 

Catalyse /داراى اثرمجاورتى کردن ، تسر ع کردن ، ت دتر کردن ، کاتاليز 

Catalysis  شفففيميا ى ، کاتففاليز کفففردن ، )شفففيمى( اثفففر مجفففاورت جسففمى در فففک فعفففل وانفعفففال

 ) . .( تجز ه /

Catalyst  عامففففل فعففففل وانفعففففال اجسففففا  شففففيميا ى دراثففففر مجففففاورت ، )مجففففازى( تشففففکيلات

 ده ده ، سازمان ده ده ، فروگشا /

Catalytic دارای اثر مجاورتی/ درگيرى به دشمن ك  ده ، ترغيبك  ده تحر ك ، 

Catalyze  ، ت دتر کردن ، کاتاليز/داراى اثرمجاورتى کردن ، تسر ع کردن 

Catalyzer   / ميانجى ، کاتاليزر ، فروگشا 

Catamaran وماجراج  / بد دهن ،  د  ش اور در ب  اجس  كلك ن عي 

Catapult  فلاخففففن ، سفففف ا قففففلاب ، سفففف ا انففففداز ، هرجسففففمى کففففه داراى خاصففففيت ف ففففرى

بفففام ج يد پفففرت بففف ده وبفففراى پرتفففاب اجسفففا  بکفففار ميفففرود ، م ج يفففد انفففداختن ، 

 کردن ، م ج يد/

Cataract / ابشار بزرگ ، )پزشکى( اب مروار د ، اب اوردن )چش ( ـ 

Catastrophe / عاقبت داستان ، مريبت ، بلاى ناگهانى ، فاجعه 

Catastrophic / فاجعه اميز ، مريبت بار ، فاجعه انگيز 

Catatonic /کاتات نيا ی 

Catcall مفففرد  نارضفففا تى نشفففانه كفففه )مخر صفففا در نمفففا د سففف ت، ، جيفففغسففف ت صفففداى 

 /است

Catch  بفففل گيفففرى ، رسفففيدن بفففه نففففر جلففف  ، کشفففتى کفففج ، بفففازى دسفففتد ده ، بفففل گفففرفتن

دخففف ل پفففارو در اب ، مفففان ردادن روى مففف ج و رانفففده شفففدن مففف ج سففف ار بطفففر  

سففففاحل ، نيففففروى اوليففففه بففففازوى شفففف اگر در شففففروع حرکففففت مففففاهى گففففرفتن ، از 

گففففرفتن ، بدسففففت اوردن ، جلففففب کففففردن ، درک کففففردن ، فهميففففدن ، دچففففار هفففف ا 

 شدن به ، عمل گرفتن ، اخ  ، دستگيره ، لغت چشمگير ، شعار/

Catcher اورنده ، بدستگيرنده / 

Catching جا بواگير، فر ب ده ، / 
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Catchment (ح زه ابر ز مرزى)عمران 

Catchy /گيرنده ، جا ب 

Catechism  پرسد نامه م هبي ، کتاب س ال و ج اب د  ي ، تعلي  و دست ر م هبي 

Categorical  صفففر ح ، قفففاطع ، حتمفففى ، جزمفففى ، قياسفففى ، قطعفففى ، )م طفففد( مطلفففد ، بفففى قيفففد

 ، بى شرط

Categorically مطلقا ا قطعى بط ر قاطع ،/   

Categories  ( /نظامىاماد)عل   ، ان اعاقلا 

Categorization / رسته ب دى  رده ب دى 

Categorize كردن ب دي ، دستهكردن ب دي ، طبقهكردن ب دي .ردهكردن ب دي رسته/ 

Category  ، نففف ع ، قلففف  ، جففف س ، طبقفففه اج فففا  ، طبقفففه اففففراد ، اقفففلا  امفففاد ، دسفففته ، زمفففره

 طبقه ، مق له م طقى ، رده /

Catena ،سلسلهرشته ت الی خاک ،زنجير ، / 

Catenation زنجيرى شدن/ پي ستن ،به  پي ستگي ،به  تسلسل ، 

Cater / ا وقه رساندن ، خ اربار رساندن ، تهيه کردن ، فراه  نم دن 

Caterer چى ، س رساترسان ا وقه/ 

Catering نمفف دن ، ففففراه كففردن ، تهيفففه، خ ارباررسففاندنرسفففاندن ا وقففه business of 

supplying and serving food (at parties and events) 

Caterpillar  ، کففففر  صففففدپا ، تراکتفففف ر زنجيففففري ، بففففه شففففکل کففففر  صففففد پففففا حرکففففت کففففردن

 برگخ اران. لارو بال پ لک داران. تراكت ر زنجيري/

Caterwaul /جيغ کشيدن )مان د گربه( ، صداى شي ن گربه 

Catfish ماهى گربه/ 

Catforming با كاتاليزور/ تبد ل 

Catharsis  پفففالا د ، روان اکسفففازى ، تطهيفففر ، ترففففيه وتزکيفففه نففففس ب سفففيله ه فففر، تخليفففه

 =( ـ / purgationهيجانى)

Cathartic /مسهل ، ترفيه ک  ده ، روان اکساز 

Cathedral تما فففل نففف ک بالهفففاى ه اپيمفففا بفففه طفففر  پفففا ين نسفففبت بفففه ر شفففه بالهفففا ، كليسفففاي 

 / جامع

Catheter ب ل جراحى ميل / 

Cathode م في ، قطب( كاتد، الكترود م في ش - .) فيز كم ي كاتد، قطب/ 

Cathodic /فيز ک( وابسته به قطب م فى  اکاتد 

Catholic كات ليك ، عض  كليساي ، كات ليك ر،  زاده، بل د نظ جامع/ 

Catholicism كات ليكى م هب اص ل/ 

Catholicity فكر، نظربل دى ، ازادىازادگى / 

Cation  (ن مثبت  kation  ـ )= 

Catnap زدن ، چرت ك تاه ، چرت وك تاه سبك خ اب / 

Catnip بري س بل / 

Cat-o-nine-tails اىتسمه نه تاز انه  / 

Cattish /گربه وار ، اهسته رو 

Cattle   واغ ا  ، گله گاو/احشا 
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Catty / شبيه گربه ، گربه صفت 

Catwalk / پله ، راه بار ک و گربه رو 

Caucasian سفيدپ ست، ه دواروپا ىقفقازى ، / 

Caucus  انجمفففن حزبفففى ، کميتفففه هفففاى پارلمفففانى ، نما  فففدگان حفففزب کفففارگر در پارلمفففان  فففا

 انجمن /

Caught شده گرفته/ 

Cauldron د ا، پاتيل(nordlac/)= 

Cauliflower كل  گل/ 

Caulk  شفففکا  و سففف راخ چيفففزي را گفففرفتن ، بت نفففه گيفففري کفففردن ، درز گفففرفتن ،  ب

 =( ـ  calkب دي کردن) 

Causal / علي ، سببي ، علتي ، بيان ک  ده علت ، مب ي بر سبب 

Causality / خاصيت سببى ، رابطه بين علت و معل ل ، عليت 

Causative /على ، سبب ش نده ، متعدى 

Cause  ، باعففففف، ، داعفففففى ، علفففففت ، م جفففففب ، انگيفففففزه ، هفففففد  ، )حقففففف  ( مرافعفففففه

م ضففف ع م فففازع فيفففه ، نهضفففت ، ج فففبد ، سفففبب شفففدن ، واداشفففتن ، ا جفففاد کفففردن 

 )غالبا بامردر( ـ /

Cause-and-effect /علت و معل ل 

Caused علت معل ل ، مخل   ، به/ 

Causeless / بى سبب ،بى هد 

Caustic /مجازى( نيشدار ، ت د ، تيز ، هج  اميز ، س زش اور 

Cauterize /داغ کردن ، داغ زدن ، س زاندن 

Caution  ت جففففه ک يففففد ، احتيففففاط ، پففففيد بي ففففى ، ه شففففيارى ، وثيقففففه ، ضففففامن ، ه شففففيار

 کردن ، اخطار کردن به /

Cautionary /اخطار اميز ، احتياطى 

Cautious /ه شيار ، محتاط ، م اظب 

Cautiously /از روی احتياط، بات جه، بام اظبت 

Cavalcade /دسته اسب س اران ، س ارى ، گردش س اره 

Cavalier  سففرباز سفف ار ، سفف ار نظففا  ، اسففب سفف ار ، شفف اليه ، کاواليففه خفف ش لبففا  و پففر

 زر  و بر /

Cavalry  نظا /س ار زرهى ، س ار نظامى ، س اره 

Cave  غففار ، کفففاو ، مجفف   ، مقعفففر ، مجففف   کففردن ، در غفففار جففا دادن ، حففففر کفففردن

 ، فرو ر ختن /

Caveat / اخطار ، اگهى ، پيد بي ى احتياطى 

Caveman غارنشين / 

Cavern / غار بزرگ ، غار ، حفره ز رزمي ى ، مغاک ، چال ، گ دال ، حفره 

Cavernous اي ، غاري/ غارمان د ، غاردار ، حفره 

Caviar /خاو ار،تخ  سا ماهی 

Cavil /خرده گيرى کردن ، عيب ج  ى کردن ، خرده گيرى ، عيب ج  ى 

Caving /فرور زش، غارن ردی 
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Cavitation  ، حفففففره سففففازى ، حفففففره ، بر ففففدگى حاصففففله از حرکففففت پروانففففه کشففففتى بر ففففدگى

 حفره زا ي ، حفره سازي/

Cavity  کففففاواک ، گفففف دال ، حفففففره ، کففففر  خفففف ردگى فضففففاى مجفففف   ، مقففففر ماسفففف ره ،

 دندان/

Cavort /جست و خيز کردن ، رقاصى کردن 

Caw /)قارقار)کلاغ( ،قارقار کردن) مثل کلاغ 

Cay  تختففففه سفففف ا سففففاحلى درجز ففففره ، سففففاحل مرجففففانى  اشفففف ى درجز ففففره ، جز ففففره

 =( ـ / kayک چک ) 

Cayenne قرمز)گرد(/ فلفل 

Cayman  امر کا ی/ کج رس سمار 

Cbd  نگاه ک يد بهConvention on Biological Diversity 

Cbi بر تانيا ص عتك فدراسي نyrtsudnI hsitirB fo noitaredefnoC 

Cd (player)  / برنامه پخد ک  ده د سکهاي ص تي 

Cdrom compact disc which can only be read 

Cd-rom را  -دى سى  

Cease  ، م قفف   کففردن ، قطففع کففردن عمليففات ، ب ففد امففدن تمففا  کففردن ، متارکففه کففردن

 ا ستادن ، م ق   شدن ، دست کشيدن ، گرفتن ، وقفه ، ا ست ، ت ق /

Ceasefire فرمان اتد بس /بس  تد، 

Cease-fire / اتد بس کردن ، فرمان اتد بس 

Ceaseless /پي سته ،دائمى 

Ceaselessly لا  قطعپي سته ،/ 

Cedar زرد/ به قرمز ما ل سرو، رنا سدر، سرو ، سرو زاد، چ ب 

Cede /واگ ار کردن ، تسلي  کردن ، صرف ظر کردن از 

Ceiling  اوج طيففففاره ، سففففق  پففففرواز ، تففففارک )در ازم نهففففا( ، پ شففففد  ففففا انففففدود داخلففففى

 حداکثر مجاز /حداکثر، حد بالا، سق ،  -سق  ، حد پرواز

Celebrate  جشفففن گفففرفتن ، عيفففد گفففرفتن ،  ئفففين )جشفففن  اعيفففدي را( نگفففاه داشفففتن ، تقفففد س

 کردن ، تجليل کردن 

Celebrated مشه ر، مجلل  / 

Celebration / جشن ، برگزاري جشن ، تجليل 

Celebrator /مشه ر ک  ده ، نگاه دارنده جشن و عيد 

Celebratory خفففا  مراسفففمى بفففراى شفففدهداده  ترتيفففباز پفففيد  برنامفففه festive, of a 

celebration; of a religious festival  

Celebrity نامدار ، شخصشهرت 

Celerity / سرعت فاز ، سرعت ، ت دى ، فرزى ، چابکى 

Celery كرفس / 

Celestial  /نج مى ، الهى ، عل ى ، اسمانى ، سماوى 

Celibacy / عزوبت ، تجرد ، بى زنى ، بى ش هرى ، امت اع از ازدواج 

Celibate جفت بي ، مجرد، شخص ، عزب جفت بي / 

Cell اخته، سل ل، حفره ك فرى ، سل لتكى ، زندان، پيلباطرى  ، / 
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Cellar ز فففرزمين ، سفففرداب ، انبفففار، جفففاى شفففراب انفففداختن، گففف دال سفففرچاه ، پفففيد چفففاه 

/ 

Cellist /م سيقى( ن ازنده و  لن سل 

Cello سل و  ل ن/ 

Cellophane  سفففل فن ) ففففيل  تهيفففه شفففده از سفففل لز باز فففافتي (  كاغ سفففل فان، كاغ شيشفففه نمفففاي

 سل لزي /

Cellular / روزنه دار ، لانه زنب رى ، بافت سل لى ، سل ل دار ، خانه خانه 

Celluloid ( سل ل  د /تجارتى ، )نا مان د سل ل 

Cellulose جامد گياهان غار، قسمت سل لز ، سل ل/ 

Celsius /  سانتيگراد، سلسي 

Celtic نژاد سلت به ، وابستهسلتى (stlecزبان ،) سلتى/ 

Cement / ملاط ، سيمان ، سم ت کردن ، چسباندن ، پي ستن 

Cementation  ، سيمانکارى سخت گردانى ، سم ت کارى /کارهاى سيمانى ، چسباندن 

Cementum   سفففيمان دنفففدان ، باففففت  هکفففی از مبفففدا مزودرمفففی کفففه ر شفففه دنفففدان را مي  شفففاند

hard outer surface of the root of a tooth  

Cemetery ارامگاه، قبرستانگ رستان ، / 

Cenozoic /دوران ن ،س  زوئيک ن ز  ی 

Censor  ، بازر  مطب عات و نما شها /مام ر سانس ر 

Censorious ج  انه ج ، عيب گير، عيبخرده/ 

Censorship  مميزى / -تفتيد ، سانس ر عقا د ، سانس ر 

Censurable /انتقاد اميز ، قابل ت بيخ و سرزند 

Censure كردن ، سرزندانتقاد، سرزند / 

Census  ، مميزى مالياتى /امارگيرى ، سرشمارى ، امار ، احرائيه 

Cent است دلار امر كا ى صد   ك معادل كه ، س تصد  درصد،  ك / 

Centaur /  حي ان افسانه اى با بالات ه انسان و پا ين ت ه اسب ، ق ط ر 

Centenary /صدساله ، جشن  ا  ادب د صد ساله ، سده 

Centennial سده،  ادب د صدسالهصدساله ، / 

Center   متمرکفففز کفففردن ، کفففان نى کفففردن ، تمرکفففز  فففافتن مرکفففز ، متمرکفففز ، نقطفففه اتکفففاء

، کيففففان ، مجمففففع ، ميففففان ، وسفففف  ونقطففففه مرکففففزى ، درمرکففففز قففففرار گففففرفتن ، 

 تمرکز  افتن 

Centi   است دلار امر كا ى صد   ك معادل كه ، س تصد  درصد،  ك/ 

Centigrade / سانتيگراد ، صدبخشى 

Centiliter مترمكعب سانتى ليتر،  ك صد   ك / 

Centilitre / سانتيليتر 

Centimetre  متر،سانتيمتر /  كرد 

Centipede )صد پا) هزار پا 

Central تلفن چى مرکزى ، مرکزى 
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Centrality ميانگاهىمركز ت ،/ 

Centralization  / مرکز ت  افتن ، تمرکز ، استقرار درمرکز 

Centralize  بفففه متمركففففز رسففففاندن،  -متمرکفففز کففففردن ،تمرکففففز دادن ،درمرکفففز جمففففع کففففردن

 متمركز سازي، تمركز دادن، متمركز كردن /

Centralizer /متمرکز ک  ده  مرکزي ساز ، مرکز ساز ، مرکز نما ، مرکز  اب 

Centrally بط رمركزى/ 

Centre  ، تمرکفففز  فففافتن ميفففان ، مرکفففز ، وسففف  و نقطفففه مرکفففزي ، درمرکفففز قفففرار گفففرفتن

/ 

Centreline   خفف  مرکففزیline which runs through the middle, line which 

bisects 

Centres اطا  داربست/ 

Centrifugal / گر ز از مرکزى ، گر زنده از مرکز ، فرار از مرکز 

Centrifugation /سانتر ف ژ، ق ه گر ز از مرکز 

Centrifuge  بگيففففففري از  -سففففففانتر ف ژ کففففففردن  -گر ففففففز از مرکففففففز دسففففففتگاه  -سففففففانتر ف ژ 

 /كردن ، تفكيكگيري كرهم س جات با روش گر ز از مرکز،ماشين

Centripetal /جانب مرکزی ، مرکزي ، به طر  مرکز 

Centrist روميانهa person who takes a position in the political center 

Centroid  ، گرانيگفففففاه ه دسفففففي ، مرکفففففز وار   مرکفففففز ثقفففففل، مرکفففففز ه دسفففففي ، گرانيگفففففاه

 مرکز سطح/

Centromere هاي دوکففففي در حففففين تقسففففي  شففففر : م طقففففه کرومفففف زومي خاصففففي کففففه رشففففته

 پي ندند، سانترومر، ميان ار/سل لي به ه  مي

Centrosome /سانتروزو  ،  ک ناحيه کاملا متفاوت از سيت  پلاس  نزد ک هسته  اخته 

Centurion   قد  ( رئيس دسته صد نفر ،   زباشى/رو 

Century  عففده نظففامى صففد نفففرى ، گروهففان صففد نفففرى )قففد مى( ، سففده ، قففرن، گروهففان

 صد نفرى /

Ceo  مخف : مد ر عاملChief Executive Officer (CEO) 

Ceramic   سفففراميک  وابسفففته بفففه سفالسفففازى ، وابسفففته بفففه سففففال سفففازى ، سففففالي ى ، ظفففر

 سفالين /

Cereal  غلففه ، گياهففان گ ففدمي ، حب بففات ، غفف ا ي کففه از غففلات تهيففه شففده و بففا شففير بففه

 ع  ان صبحانه مرر  مي ش د/

Cerebellar مخره ، مرب ط بهايمخره/ 

Cerebellum /مخره ،مخ ک چک ،پس مخ 

Cerebral /  مخى ، دماغى ، مغزى ، فکرى 

Cerebrum پيشين ، مغز کله/مغز  - مخ ، پسك چك ، مخمخره 

Ceremonial / مرب ط به جشن ، تشر فاتى ، تشر فات ، اداب 

Ceremonious پاى ب د تشر فات وتعار  ، رسمى 

Ceremony / مراس  نظامى )سان و رژه  ا مراس  تحلي ( ، تشر فات ، جشن ، مراس 

Certain ای، برخی/مطمئنح مسل ، قطعیح بعضی، تعدادی، پاره 

Certainly /همانا، حتما، مطمئ ا 

Certainty /حت ) مار( ، اطمي ان ، جز  ، قطعي ت ،  قين، قطع ،امر مسل  ،اطمي ان 

Certifiable تائيد/  ، قابل ترد د قابل 
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Certificate  گفففف اهى نامففففه ، ترففففد د ، گ اهي امففففه ، شففففهادت نامففففه ، سفففف د رسففففمى ، گفففف اهى

 صادر کردن/

Certification شهادتگ اهى، ترد د ، / 

Certified / گ اهى شده ، مرد   ترد د شده 

Certify    ترففففد د و گفففف اهى کففففردن ، ترففففد د کففففردن ، صففففحت وسففففق  چيففففزى را معلفففف

کفففردن ، شفففهادت کتبفففى دادن ، مطمفففئن کفففردن ، تضفففمين کفففردن ، گففف اهى کفففردن 

/ 

Certitude / اطمي ان ،  قين ، دقت 

Cervical /گردنى ، وابسته به گردن 

Cervix قفا، گردنهگردن پشت ،(sexivrec  &secivrec.lp) 

Cesarean مادر / شك  كردن پاره از راه زا مان 

Cesium    و علامففت  132/91 ووزن اتمففی  55 سففز    ، ع رففر شففيميائی بففا عففدد اتمففی

 / C شيميائی 

Cessation ، مهلت ، ا ست ، ت ق  ، انقطاع ، پا ان/ تعطيل ، خاتمه دادن ، قطع کردن 

Cession ا د ن قرض ، انتقالوانتقال ، نقلواگ ارى  / 

Cesspit /  گ دگاه ، گ دال فاضل اب ، چاه مسترا 

Cesspool /  گ دگاه ، چاه فاضلاب ، چاه مسترا 

Cetacean  /وابسته به خان اده بال ، جان رى که ازخان اده بال باشد 

Cetane  سفففتان ) لكفففان بفففي رنفففا و  بگ نفففه اى بفففه فرمففف لC16H34  ـ در نففففت خفففا  و

 م اد گياهي  افت مي ش د(/

Cfcs / کلروفل ئ روکربن ها 

Chad /  خرده کاغ 

Chadian اهل چاد 

Chafe  ، مفففففففالد دادن ، خراشفففففففيدن ، سفففففففا يدن ، ب سفففففففيله اصفففففففطکاک گفففففففر  کفففففففردن

کفففردن بفففه ، عرفففبانيت ، سفففا يدگى )مجفففازى( بفففه هيجفففان اوردن ، اوقفففات تلخفففى 

 ، پ ست رفتگى /

Chaff / کاه ، پ شال ، پ سته ، سب   ، )مجازى( چيزک  بها  ا بى اهميت 

Chaffer  مبادلفففه کفففردن ، چانفففه )زدن( ، وراجفففى کفففردن ، اد  شففف خ وخففف ش مشفففرب ، داد

 و ستد/

Chaffing  خراشيده شدن/ -زبر و خشن شدن  -پ سته شدن  -پرز شدن 

Chagrin كفففردن ،انفففدوهگي انفففدوهگين ، ت گفففدلي ، الففف  ، انفففدوه وغرفففه ، غففف   زردگفففي  ،

 /كردن  زرده

Chain  متففففرى بففففراى انففففدازه گيففففرى خفففف  پيشففففروى )ف تبففففال امر کففففا ى( ،  ¹9زنجيففففر

سلسفففله کففف ه ، سفففرى عکسفففهاى  فففک م طقفففه ، سلسفففله سلسفففله مراتفففب ، زنجيفففر ، 

 سلسله/ ک د وزنجيز ، حلقه ، )مجازى( رشته ،

Chained كردن اي، زنجيرهايزنجيره/ 

Chainsaw /اره درخت بری 

Chair  خففففففرک )ارمات رب ففففففدى( ، مقففففففر ، کرسففففففى اسففففففتادى در دانشففففففگاه ، برکرسففففففى

  اص دلى نشاندن/

Chairman  /رئيس جلسه ،مد ر،فرنشين ،رئيس ،ر است کردن ،اداره کردن 

Chairmanship ر است/ 

Chairperson جلسه رئيس 
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Chairwoman /رئيسه ، زن ر است ک  ده 

Chalet / کلبه  ا  ل نک چ بي ، کلبه  يلاقي 

Chalice  كاسه، پياله( جا ، )درعشاء ربانىباده جا ،/ 

Chalk  گففففل سفففففيد ، شففففماره سففففر ال حرکففففت ، )زبففففان عاميانففففه( نشففففان ، علامففففت سفففففيد

 گ اردن/کردن ، باگچ خ  کشيدن ، باگچ نشان 

Chalkboard  تختفففه سفففياهblackboard, board with a smooth surface for 

writing on with chalk  

Chalky تباشيری، دارای گل سفيد/گري ، 

Challenge   چفففالد ، بمبفففارزه طلبيفففدن ، رقابفففت کفففردن ، سفففرپيرى کفففردن ، سفففرتافتن ، مفففته

 کردن ، طلب حد ، گردن کشى ، دع ت بج ا /

Challenger مبارزه طلب ، حر  / ك  ده ،اعتراض ،خ ان ده ك  ده دع ت، 

Challenging انگيز،رقابت، رقابتی، چالشی/ چالد 

Chamber  ، اطفففففا  خفففففرج ، خزانفففففه ل لفففففه ، تفففففالار ، اتفففففا  خففففف اب ، خ ابگفففففاه ، حجفففففره

خان)تف ففففففففا( ، فشفففففففف ا خ ر اخزانه)درششففففففففل ل( ، )درجمففففففففع( دفترکففففففففار ، 

 ر اطا  قرار دادن ، جا دادن/اپارتمان ، د

Chameleon (/ش اسى)ز ستودمدمى المزاج متل ن ، اد حرباء، س سمارك چك 

Chamfer    ، نففاو ، گفف ده ، پففخ زدن ، کففج شففدن ، ما ففل شففدن ، گففرفتن تيففزى تيففزى ، کففج بففر

 پخ /

Champ  ميفففففدان ج فففففا ،بيابفففففان ،عمفففففل ج  فففففدن) اسفففففب(،مخفchampion  قهرمفففففان،

 ،مزرعه ،باصداج  دن ،نشخ ار کردن/

Champagne ميش د/ تهيه فرانسه درشام انى كه مشروبى ، نا شام انى 

Champignon خ راكى قارن ، ن عىغار ق ن/ 

Champion /پهل ان ، قهرمان ، مبارزه ، دفاع کردن از ، پشتيبانى کردن 

Championship قهرمانى مسابقه، ، قهرمانىپهل انى / 

Chance  ، احتمفففال ، ترفففادفى )درامفففار( ، بخفففت ، ترفففاد  ، شفففانس ، فرصفففت ، مجفففال

 اتفاقى ، اتفا  افتادن/

Chancellor /سردبير سفارت ، صدر اعظ  ، صدراعظ  ، رئيس دانشگاه 

Chancery  دفتفففففر خانفففففه ، دادگفففففاهى کفففففهlord chancellor  مقفففففا   فففففا وظيففففففه صفففففدارت ،

 ليس( مقا  وزارت دارا ى ، دفتر مهردار سلط تى/عظمى ، )انگ

Chancy /ترادفى ،اتفاقى 

Chandelier ل ستر/ چ د شاخه دان ، شمعچلرراغ 

Chandler / فردى که تدارکات کشتى را انجا  ميدهد ، شمع ساز ، شمع فروش 

Change تعفففف    ، تبففففد ل ، تغييففففر دادن ، دگرگفففف ن کففففردن  اشففففدن ، دگرگفففف نى ، پفففف ل 

خففففرد ، مبادلففففه ، عفففف ض کففففردن ، تغييففففردادن ، معاوضففففه کففففردن ، خردکففففردن 

 )پ ل( ، تغيير کردن ، ع ض شدن /

Changeable  قابفففل تغييفففر ، قابفففل تعففف    ، دگرگففف ن شفففدنى ، دگرگففف ن پففف  ر ، متلففف ن ، تغييفففر

 پ  ر ، ناپا دار /

Changeless /بى تغيير،ثابت ،پا دار،تغيير ناپ  ر 

Changeling کففففه پر ففففان بجففففاى برففففه اى کففففه دزد ففففده انففففد ميگ ارنففففد ، )مجففففازى( اد   برففففه اى

 دمدمى/

Changeover كامل تبد ل، دگرگ نى/ 

Channel  ابفففروى پهفففن ، شفففيار دراوردن ، کانفففال سفففاختن ، کانفففال تل  ز ففف ن ، روگفففاه شفففيار

، نففاودان ، ت گفففه ، بفففاب ، ابفففراه ، ابفففرو ، سلسففله مراتفففب ، تعففف    محفففل خفففدمت 

مسفففير انجفففا  کفففار ، رده ، راه ابفففى ، چانفففل بفففى سفففي  ، ابراهفففه ، مجفففراى ابگففف رى 

رجمفففع( هرگ نفففه نقفففل ، شفففياردار کفففردن ، در فففا ، ک فففدن )مجفففرا  فففا راه( ، )مفففج د
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 وانتقال چيز  ا اند شه ونظر و غيره ، ترعه ، مجرا ، کانال ، خ  مشى /

Channery س گر زه، قطعات ر ز س ا 

Chant / اه ا ساده و کشيده ، م اجات ، سرود  ا اه ا خ اندن 

Chaos / هرج ومرج ، بى نظمى کامل ، شل غى ، اشفتگى 

Chaotic کلاً  شفته/ نظ  ، بيومرج پرهرج، 

Chap  معاملفففففه کففففففردن ، انتخففففففاب کفففففردن ، شففففففکا  دادن ، ترکانففففففدن ، خشففففففکى زدن

 پ ست ، زدن ، مشترى ، مرد ، ج انک ، شکا  ، ترک/

Chaparral / بل ط ک تاه و هميشه بهار ج گل 

Chapel نمازخانه ک چک  ا غير رسمی/ك چك كليساى ، 

Chaperone ميففففرود ، نگهبففففان  ففففاملاز  خففففان  هففففاى  شخرففففى کففففه همففففراه خففففان  هففففاى جفففف ان

جففف ان ، نگهبفففانى کفففردن ، همفففراه دختفففران جففف ان رففففتن )بفففراى حفاظفففت انهفففا( ، 

 اسک رت/

Chaplain  افسففففر امفففف ر د  ففففى ، د ففففن  ففففار ، کشيشففففى کففففه عبادتگففففاه و ففففژه دارد ، قاضففففى

 عسگر/

Chapped  و شك  دهخشك  dried out and cracking 

Chaps اودارانگ خشتك شل ار بي / 

Chapter / فرل )کتاب( ، شعبه ، قسمت ، باب 

Char كفففففففار روز مفففففففزد و ، فرصفففففففت، بازگشفففففففت، كفففففففردندادن ، انجفففففففا برگشفففففففتن ،

، كففففردن زغففففال بففففه .تبففففد لكردن زغففففال بففففه ، تبففففد ل=( زغففففالcharr.)اتفففففاقي

 /زغال ، جس ، زغال، نيمس ز شدننيمس ز كردن

Character  ن  سفففه ، علامفففت ، صففففت اختراصفففى ، صففففت ، عفففدد صفففحيح ، م نفففه ، مففف د

، خفففي  ، نهفففاد ، سفففيرت ، صففففات ممتفففازه ، هرنففف ع حفففرو  ن شفففت ى وچفففاپى ، 

خفففف  ، رقفففف  ، شخرففففيت هففففاى نمففففا د  ففففا داسففففتان ، ن شففففتن ، مجسفففف  کففففردن ، 

سرفرفففل هز  فففه، كفففاركتر، حفففر ، مففف اد هز  فففه، علائففف ،  -شخرفففيت ، دخشفففه 

 خريت، خرلت، مشخره، حرو  / م د، رق ، سرشت، ش

Characteristic  ، صففففت اختراصفففى  فففا مميفففز ، نشفففان و فففژه علامفففت مشخرفففه ، م شفففى ، خيمفففى

نهففففادى ، نهففففاد ن ، مفففف د نمففففا ، نشففففان و ففففژه ، صفففففت مميففففزه ، مشخرففففات ، 

ه ففففففر، مفسففففففر، مشخرففففففه، سرشففففففت نمففففففا، خريرففففففه،  و ژگففففففي، -مشخرففففففه 

   ده /خرلت، خر صيت، سرشت نماي، صفت، مبين، مشخص ك

Characteristically مميفففففزه ، صففففففتو فففففژه نمفففففا، نشفففففان مففففف د ، نهفففففاد ن، نهفففففادى، خيمفففففىم شفففففى ،

 / ، مشخرهمشخرات

Characterization  ، ن شفففففتن بيففففف گرافى اففففففراد ، مففففف د نمفففففا ى ، ت صفففففي  صففففففات اختراصفففففى

 ت صي  شخريت /

Characterize  ، م ق ش کردن/م د نما ى کردن ، ت صي  کردن ، مشخص کردن 

Charade /ن عى معما ، جدول کلمات متقاطع ، ن عى بازى 

Charco /گ ر ب، ب دان، ه تک 

Charcoal چ ب زغال / 

Chardonnay  شففففراب شففففاردونه انگفففف ر سفففففيدی کففففه ا ففففن شففففراب را از  ن ميسففففازند انگفففف ر

 شاردونه*/

Charge  کفففه بفففر شفففخص بفففار کفففردن ، شفففارژ کفففردن ، شفففارژ ، عهفففده و تعهفففد و الزامفففى

باشففد حقففى کففه در مفف رد ملکففى وجفف د داشففته باشففد خطابففه اى کففه رئففيس محکمففه 

پفففس از خفففت  دادرسفففى خطفففاب بفففه هيفففات م رففففه ا فففراد و ضفففمن خلاصفففه کفففردن 

شفففهادتهاى داده شفففده ، خطفففاى حملفففه ، مفففته  کفففردن ، خفففرج م فجفففره ، پفففر کفففردن 

ن ، )ج فففففا اففففففزار( ، ترفففففدى ، عهفففففده دارى ، حملفففففه ، اتهفففففا  ، هز  فففففه ، وز

مسففففئ ليت ، گماشففففتن ، عهففففده دار کففففردن ، ز ربففففار کشففففيدن ، مففففته  سففففاختن ، 

 مطالبه بها ، پرکردن )باطرى وتف ا( ، م ردحما ت/

Chargeable /پرشدنى ، اتها  پ  ر ، قابل بدهى  ا پرداخت 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

161 
 

Charged / )مته  شده ، خرج گ ارى شده ، پر شده )ج ا افزار 

Charger ( /تف ا و هرچيز د گر )مثل باطرى پركردن ، دستگاهج گى اسب 

Charges / مخارج، هز  ه 

Charging / بارگيرى ، شارژ  ا ، خطاى مهاج 

Chariot كالسگهج گى ارابه ،/ 

Charisma /عطيه الهى ، ج به روحانى ، گيرا ى ، گيرش ، فره، فر 

Charismatic /فرم د،فردی که دارای نيروی  اتی رهبری است 

Charitable / دستگير ، سخى ، مهربان ، )م سسه( خير ه 

Charitably دستگيري ،ازراه خيرخ اهانه / 

Charity  /دستگيرى ، صدقه ، خيرات ، نيک کارى ،م سسه خير ه 

Charlatan /اد  حقه باز ، شارلاتان ، اد  زبان باز 

Charlatanry شارلاتانىبازى زبان ، / 

Charleston چارلزتن ، رقص شهر چارلزتن/ 

Charlotte پيچ لرزانك نان / 

Charm  افسففف ن ، طلسففف  ، فر ب فففدگى ، دلربفففا ى ، سفففحر، افسففف ن کفففردن ، مسفففح ر کفففردن

 ، فر فتن ، شيفتن /

Charmed مسح ر/ ،مفت ن ،شيفته فر فته، 

Charmer دلربا، افس نگر ، فر ب ده ج اب ، / 

Charming  ،مليحفر ب دهفر با ،/ 

Charp the one green mutant chip in every packet of chips 

Charred مان د/ ، زغالس خته 

Chart   کاغففف  ، نففف ار ، تفففابل  نمففف دار ، نقشفففه )ى در فففا ى( ، ترسفففيمه ، چفففارت ، طفففر

طففففر  تيففففر ، نمفففف دار ، جففففدول )اطلاعففففات( ، گرافيففففا ، ترسففففي  امففففارى ، بففففر 

 روى نقشه نشان دادن ، کشيدن ، طر  کردن ، نگاره 

Charter  اجففاره کشففتى ، اجففاره وسففيله حمففل جهففت کففارى خففا  ، قففرارداد اجففاره وسففيله

رمفففان ، م شففف ر ، اجفففازه نامفففه ، دربسفففت کرا فففه دادن ، پروانفففه دادن ، حمفففل ، ف

 امتياز نامه صادر کردن /

Charting mapping, planning, diagraming 

Chartist  کسفففففی کفففففه از روی قفففففرائن قبلفففففی پفففففيد بي فففففی ميک فففففد   -نقشفففففه کفففففد -طفففففرا

 متخرص رس  نم دار ،کارش ا  سها /

Chartulary  وامتيازنامه وفرامين ، با گان ، متردى با گانى/دفتر ثبت اجاره نامه 

Chary عز ز ، محب ب ، با احتياط ودقيد ، محتاط ، کمرو 

Chase  پا فففه چفففرخد ، تعقيفففب کفففردن ، دنبفففال کفففردن ، شفففکار کفففردن ، واداربفففه ففففرار

، تعقيفففففب ، مسفففففابقه ،  offو(  outو awayکفففففردن ، رانفففففدن واخفففففراج کردن)بفففففا 

 شکار /

Chasm ا  ، وقفه ، )مجازى( فر  بسيار ، پرتگاه عظي  /رخ ه ، شک 

Chassis /شاسى ات ميل ، اسکلت ، کالبد 

Chaste / عفي  ، پاکدامن ، خالص و مه ب 

Chasten  ترفيه وتزکيه کردن / -تاد ب کردن،ت بيه کردن،ته  ب کردن 
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Chastise /ت بيه کردن ، ت بيخ و ملامت کردن 

Chastisement گ شمالي تاد ب، ت بيه، / 

Chastity /عفت وعرمت ، پاکدام ى ، نجابت 

Chat /گپ زدن ، دوستانه حر  زدن ، سخن دوستانه ، درددل ، گپ 

Chateau /کاخ دوره مل ک الط ا فى ، دژ ، قلعه ، قرر  يلاقى 

Chatoyant   داراى رنفففا و درخشففف دگى متغيفففر )مثفففل چشففف  گربفففه درتفففار کى( ، سففف ا بفففرا

 و م جدار/وصيقلى 

Chattel  شخرى ،دارا ى م ق ل ، كالا، مالمال -کالا ، مال م ق ل ، دارائى م ق ل/ 

Chatter  برخففف رد کفففردن ، ضفففربه زدن ، برخففف رد ، ت دت فففد حفففر  زدن ، ت فففد وناشفففمرده

 سخن گفتن ، پچ پچ کردن ، چهره زدن )مثل بلبل( ـ /

Chatterbox  دراز / روده گ  ،  د  و  اوه پرحر   د 

Chatty پرحر  ، وراج صحبت خ ش ، / 

Chauffeur /ران ده ماشين ، ش فر ، ران دگى کردن 

Chauvinism  ش و  يسففف  ، مفففيهن پرسفففتى افراطفففى ، تعرفففب در وطفففن پرسفففتى ، مفففيهن پرسفففتى

 از روى تعرب /

Chauvinist /ميهن پرست متعرب، ميهن پرست افراطی 

Chauvinistic متعرففففب  extremely nationalistic; excessively devoted (to 

one's own sex, race, etc). 

Cheap  ارزان ، ج س پست ، ک  ارزش ، پست 

Cheapen /از قيمت کاستن ، ارزان شدن ، تحقير کردن ، ناچيز شمردن 

Cheaply /ارزانی، ک  بها ی 

Cheapness ارزاني/ 

Cheapskate  خر/ ارزان  د 

Cheat  م ضففففع گففففرفتن در نقطففففه دور بففففراى دفففففاع )ف تبففففال امر کففففا ى( ، اد  متقلففففب

 وفر ب ده ، فر ب دادن ، خدعه کردن ، گ ل زدن ، جر زدن /

Cheater ك  ده ،مغب ن زن ده گ ل / 

Cheating /تقلب 

Check  امتحفففان کفففردن بازرسفففى ، م فففع ، و شفففدن بففف ى شفففکار ، کففف   فففا مت قففف  کفففردن

)ترام ففف لين( ، بازرسفففى کفففردن ، بازد فففد کفففردن ، رسفففيدگى کفففردن سفففرعت بفففدن 

سففففر زدن ، بازداشففففت کففففردن ، در رففففه ت ظففففي  ، جلفففف گيرى کففففردن از ، ممانعففففت 

کفففردن ، سفففرزند کفففردن ، رسفففيدگى کفففردن ، مقابلفففه کفففردن ، مقابلفففه ، بررسفففى 

 کردن ، تطبيد کردن ، نشان گ اردن ، چک بانک /

Checkbook بانك چك دفترچه(/ ) 

Checker كفففففردن شففففطرنجى گففففف اردن  اعلامففففت سففففاختن شفففففطرنجى ، بشففففكلشففففطرنجى ،

 نادر، چكرز  ج ا شبيه بازى ن عى

Checkerboard  خانففففه ی سففففياه و سفففففيد دارد 64 تختففففه ی شففففطرنج مان ففففد کففففهcheckered 

board used in the game of checkers / 

Checkered شطرنجى، خانه ، خانهراه راه / 

Check-in /وارد شدن ،نا  ن  سى کردن 

Checking / ازما د ، مقابله ، بررسى 

Checklist مقابله سياهه  
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Checkmate دادن ، شكستكردن ، ماتكردن شهمات/ 

Checkout گرفتن امانت ، بهوارسى  

Checkpoint  نقطه مقابله/علامتى در نزد کى خ  اغاز،محل بازرسى وسائ  نقليه، 

Checkup عم مى ، معا  هكلى بازرسى / 

Check-up /معا  ه کردن 

Cheddar پ ير/ ن عى 

Cheek لبگ نه ، / 

Cheekbone گ نه استخ ان/ 

Cheeky /داراى گ نه هاى برامده ، گستاخ ، پررو 

Cheer  کففففردن ، خ شففففي ، فر ففففاد و هلهلففففه ،  فففففر ن ، هفففف را ، دلخ شففففي دادن ، تشفففف  د

 هلهله کردن/

Cheerful /بشاش ، خ ش روى 

Cheerfully گشاده ،باپيشاني ، باخ شرو ي، با بشاشتبخ شى / 

Cheerfulness بشاشتخ شى ،/ 

Cheering /تسلى بخد 

Cheerleader گير، رهبر ه را كشان ، معركهك  دگان تش  د ىسر دسته/ 

Cheerless  ناشاد/غمگين ،افسرده، 

Cheery شاد، دلگشا/، بابشاشتسرحال ، 

Cheese / پ ير 

Cheeseburger /همبرگر با پ ير 

Cheesecake ورزش : مسيرى در ب لي ا که امتياز به دست اوردن در ان اسان است 

Cheesecloth light cotton gauze used in cheese making بففا  درشففت ىپارچففه 

 با  درشت اىپ به ىپارچه ،با  شل ر خت د، كتانمىپ ير  در  ن كه

Cheesy قش اپ يرى ، / 

Cheetah وحشى   زپل ا 

Chef /سراش ز 

Chelate /کی ليت، بستاک 

Chelation  بففرا  کففردن  چ گففک سففازی، کففلات سففازی  کففى ليففت  -جففلا کففردن  -جلاسففي ن

 شدن/

Chemical  ، کيميا ى /ماده شيميا ى ، شيميا ى 

Chemical  ماده شيميا ى ،شيميا ى ،کيميا ى 

Chemically بط رشيميا ى 

Chemiluminescence ن رتابی شيميا ی / 

Chemisorption علفف   هفف ا ى : پي نففد  ففک مففا ع  ففا  ففک گففاز بففا سففطح و  ففا داخففل  جفف ب شففيميا ي،

  ک جس  جامد ت س  پي ندها  ا نيروهاى شيميا ى/

Chemist داروساز /دان شيمى ، 

Chemistry / علفف  شففيمىof or pertaining to chemotherapy, of a chemical 

agent which is used in the treatment of cancer 
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Chemoreceptor  /گيرنده شيميا ى 

Chemosphere   /ناحيه ای در قسمتهای ف قانی اتمسفر 

Chemosynthesis /س تز باکترى شيميا ى 

Chemotherapeutic   شففففيمی درمففففانیof or pertaining to chemotherapy, of a 

chemical agent which is used in the treatment of cancer  

Chemotherapy / درمان ب اسطه م اد شيميا ي ، درمان دارو ي 

Cheque (  ح اله ، برات ، چکcheck/)= 

Chequebook /دسته چک 

Cherish  گرامى داشتن ، تسلى دادن 

Chernozem /  خاک سياه ، چرن ز 

Cherry  ورزش : ضربه نام فد/ گيلا، 

Chert چخما  س ا ن ع ،  كسياه اتشزنه س ا / 

Cherty ( چرتtype of rock )containing chert  

Cherub  )برفففه کفففروب )کروبيفففان( ، فرشفففتگان اسفففمانى برففف رت برفففه بالفففدار ، )مجفففازى

 قش ا

Cherubic كروبى/ 

Chess شطرنج / 

Chessboard /کاغ  شبکه ب دى شده ،صفحه شطرنج شطرنجى ،تخته شطرنج 

Chest / ص دو  ،  خدان ، جعبه ، تاب ت ، خزانه داري ، قفسه سي ه 

Chestnut کرند ، کرنا ، رنا شاه بل طى / - بل طى شاه ، رنا، بل طبل ط شاه 

Chevet (مقد سففففرود)جا گاهوسرا  دگانمحراب-محففففلThe French name of 

the apsidal termination (semicircular or semipolygonal) of 

the east end of a church; particularly applied to that of 

French Gothic churches  where it is sometimes 

surrounded by apsidal chapels 

Chevis   رکابک 

Chevy  شكار/  شكار، گر ز، فر اد ه گا 

Chew  تفكر كردن ، خا يدن ج  دن ، / 

Chewing ج  دنمضغ ،/ 

Chewy ج  دني / 

Chi بيست و دومين حر    ناني 

Chiaroscuro  نقاشفففى سفففياه قلففف  ، نففف عى نقاشفففى کفففه فقففف  بفففا سفففياه روشفففن وبفففدون رنفففا اميفففزى

 انجا  ميش د/

Chic /شيک ، مد ، باب روز ، ز با 

Chicago  شيکاگ 

Chicane / مغلطه کردن ، سفسطه کردن ، مغلطه 

Chicanery / حيله بازى ، ضد و نقي  گ  ى ، مغالطه 

Chicano تبار / مكز كى شهروند امر كا ى 
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Chick ن زاد/، برهج جه ، 

Chickadee چرخ ر سک امر کا ی 

Chicken ، پرنفففده ک چفففک ، برفففه ، مردجففف ان ، نفففا  زمففف ده ، )ز. ع.( ترسففف   ج جفففه مفففرغ

 ، کمرو /

Chickpea / نخ د، خلر 

Chicks / عل   نظامى : ه اپيماى خ دى 

Chicory / کاس ى دشتى ، کاس ى تلخ 

Chide / سرزند کردن ، گله کردن از ، غرغرکردن 

Chief  ، عمده ، مه /رئيس ، سر ، پيشرو ، قائد ، سالار ، فرمانده 

Chiefly مخر صا، بط ر عمده 

Chieftain قبيله ، رئيسسالار، سردسته 

Chiffon ت رنازک ، ن عى پارچه ابر شمى ، ن عى کيک 

Child  ولد ، بره ، ک دک ، طفل ، فرزند 

Child  فرزند، طفل، ك دكبره ، 

Childbearing زا ى ، برهاورى بره 

Childbirth زا مان حمل وضع ، 

Childcare day-care, supervision of other people's children 

Childhood / برگى ، طف ليت ، ک دکى ، خردى 

Childish /برگانه،ناپس د 

Childishly برگي ، ازروي برگانه / 

Childless اولاد / ، بىبره بى 

Childlike  مان د/برگانه ، ساده وبى الا د ، ک دک 

Childproof ا من ك دك / 

Children ها / ها، ك دكها، طفل بره 

Chile  (دارفلفففففل ، بربففففا  ، گردفلفففففل ، خفففف راک ل بيففففاى پففففر ادو ففففهchili  &chilli 

 =( ـ/

Chilean شيليا ی 

Chili پر ادو ه ل بياى ، خ راك، گردفلفلبربا  دارفلفل (illihc  &elihc/)= 

Chill  سفففرد کفففردن ، خ فففک شفففدن ، سفففرما ، خ کفففي ، چا مفففان ، ما فففه دلسفففردي ، نااميفففد

 ، ما    

Chilled سرد، خ ك(yllihc)= 

Chilli  دارفلفل ، بربا  ، گرد فلفل ، خ راک ل بياي پر ادو ه 

Chilling دلسردك  ده سردك  ده،  

Chilly سرد، خ ك(dellihc)= 

Chime  سففففف ج ، ترتيفففففب زنگهفففففاى م سفففففيقى ، ساز ام سفففففيقى زنگفففففى ، صفففففداى سففففف ج

 ا جادکردن ، ناق   رابردا دراوردن

Chimera جان رى که سرشير وبدن ببر ود  مار داشته است ، )مجازى( خيال واهى 
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Chimerical /واهى ، خيالى ،  وقى ، ه   باز ، ه   اميز ، دمدمى 

Chimney  ، بخارى ، ک ره ، نک/بخارى د  ارى ، دودکد 

Chimp  (شم انزه، ميم ن اد  وارchimpanzee /)= 

Chimpanzee وار، شم انزه اد  ميم ن   (chimpanzee / )= 

Chin /  )چانه ، زنخدان ، ز رچانه نگهداشتن )و  ل ن 

China چي ى ، ظرو ، چي ىكش رچين/ 

Chinatown محله ی چي يها، چي ی محلهChinese quarter of a city/ 

Chine    انگلففففيس( دره ت ففففا -مهففففره اسففففتخ ان پشففففت جففففان ران ، گ شففففت مففففازه ، )ز.ع.

وبار ففففک ، شففففکا  ، درز ، شففففيارابى کففففه دراثرحرکففففت کشففففتى ا جففففاد ميشفففف د ، 

 پشت کسى را شکستن ، دندانه دار کردن /

Chinese چي ى ومفرد(، زبان ها )درجمع ، چي ىچي ى/ 

Chink  بهففففف  صد،صفففففداي ،درز گفففففرفتن ، درزپيفففففدا كفففففردن ، شفففففكافتن، رخ فففففه شفففففكا 

 / جرنا فلز، جرنا خ ردن

Chino /ليم شير ن،پرتقال شير ن. شل اری که از ا ن پارچه ميسازند 

Chinook  بففاد گفففر  و خشفففک از نففف ع فففف ن کفففه در امتفففداد شفففرقي ک ههفففاي راکفففي در کانفففادا

 و ا الات متحده مي وزد/

Chintz گلدار/  چيت 

Chip  خففرده چفف ب ، پر ففدگى فلففز ، لففپ پر ففده کففردن  ففا شففدن ، ژتففن ، ر ففزه ، تراشففه

، مهفففره اى کفففه دربفففازى نشفففان بفففرد وباخفففت اسفففت ، ژتففف ن ، ورقفففه شفففدن ، رنفففده 

تراشفففيدن، خفففرد كفففردن،  -کفففردن ، )برففف رت جمفففع( سفففيب زمي فففى سفففرخ کفففرده 

 تراشه، براده /

Chipmunk راه راه جاب، س  زمي ي خرماي م ش / 

Chipped / لب پر ده ، پر ده 

Chipper  اسک ه ، رنده نجارى ، تيشه نجارى ، خراط ، جيک جيک کردن 

Chiral   cannot be superimposed onto its mirror image (about 

molecules) کا رال 

Chirality /کا راليتی، خرلت کا رالی 

Chiropractor فيز  تراپ 

Chirp  / جيک جيک ، ز  ز  کردن ، جيرجير کردن 

Chisel تراشيدن درز، با اسك ه ، قل اسك ه / 

Chiseling   شخ  گاو  هن قلميcut (wood, stone, etc.) with a chisel ;cheat 

Chi-square  ت ان دو   کاي ، کاي دو ، مج ور خي 

Chit (،  ادداشت  خر )مثل حي انات ، ت له، دخترك، ك دكبره/ 

Chitchat ك تاه ،گفتگ ،صحبت صحبت / 

Chit-chat /گفتگ  ، صحبت ک تاه ، گپ 

Chitin  جسففف  اسفففتخ انى درپ شفففد بعضفففى جفففان ران،کيتين ، نففف عی پلفففی سفففاکار د ازت

دار کففففففه صففففففد  حي انففففففات صففففففد  دار ، و اسففففففکلت حشففففففرات و قارچهففففففا را 

 ميسازد/

Chitosan Biol. A substance obtained from chitin, formed by the 

action of alkali at a high temperatureکيت سان 

Chivalrous  (دليرانه ، ج انمرد ، بل د همتchivalric / ـ )= 
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Chivalry / سلحش رى ، دليرى ، ج انمردى ، فت ت ، تعار 

Chive  اسففف انيا )تعقيفففب کفففردن ، ا  فففت کفففردن ،پيازچفففه ، پيفففاز کففف هي ، م سفففيرchivvy 

 =( ـ /

Chives پياز ك هى musarponeohcs muillA س سن ىاز خان اده 

Chloracne  بيمففاری پ سففتی،کلر  ک ففه ، نفف عی بثفف رات  ک ففه مان ففد کففه در اثففر کلففر بففر روی

 an acnelike skin disorder caused byپ سففففت ا جففففاد ميشفففف د

exposure to chlorinated hydrocarbons 

Chlordane chemical compound used as an insecticide 

Chloride / کلرا د 

Chlorinate شدن باكلر ، با كلر تركيب كردن  غشته / 

Chlorination كلردار كردن، كلرزني /كلردار شدن ، 

Chlorine /كلر ،کل ر ن ،جس  بسي  سمی که درنمک پيدا ميش د 

Chlorite /کلر ت 

Chlorobenezene /کلرو ب زن 

Chloroform / كلروف ر 

Chlorophenols /کلرو ف  ل 

Chlorophyll  (ماده سبز گياهى ، سبز  ه ، کلروفيلchlorophyl / )= 

Chloroplast /جس  سبز  ه ای، سبز دش، سبزد سه، کلروپلاست 

Chlorosis / رقان سفيد ، سبزرنگى زنان ک  خ ن  

Chock ( گففف هgoveh تکفففه چففف بى کفففه چفففرخ  فففا چليکفففى را ازغلتيفففدن بازميفففدارد ، از ، )

 حرکت بازداشتن ، )باچ ب( محک  کردن ، محک  ، سفت ، کيپ/

Chock-full مالامال ، لبالب ، گرفته ، كيپ پرشده ،/ 

Chocking انسداد/-مسدود شدن 

Chocolate كاكائ /، ش ك لاتىش ك لات ، 

Choice /گز  ه ، پس د ، انتخاب ، چيز نخبه ، برگز ده ، م تخب 

Choir  دسته سرا  دگان ، کر ، به ص رت دسته جمعي سرود خ اندن ، ه  سرا ان 

Choke up /ک تاه کردن محل نگهداشتن چ ب بيس بال 

Choke    ساسففففات هفففف ا ، از کففففف  دادن خ نسففففردى ، ساسففففات خففففف درو چفففف ک )وسفففففا ل

کفففففردن ، بسفففففتن ، مسفففففدود کفففففردن ، انسفففففداد ، اخت فففففا  ، الکترونيکفففففى( ، خففففففه 

 در ره ، ساسات )ماشين( ـ گل  ي، مسدود ك  ده ي جر ان /

Cholera / وبا 

Choleric /س دا ى مزاج ، عربانى، صفراوى 

Cholesterol ( ماده بفرم لC27 H45 OH / )م جد ترلب شرائين 

Choose گز دن ، انتخاب کردن ، خ استن ، پس د دن 

Choosy ك  ده گز  گر ، انتخاب  

Chop  کفففات کشفففيدن ، ضفففربه پيرشفففى )پي فففا پ فففا( ، ک تفففاه کفففردن گفففا  بفففراى اجت فففاب

دونففففده از ضففففربه پاشفففف ه نفففففر جلفففف  )دو و ميففففدانى( ، تعفففف    ک تففففرل عمليففففاتى 

 کانهففا ، ز ففر امففر قففرار گففرفتن  ففا قففرار دادن نففاو ، ر ففز ر ففز کففردن ، بر ففدن ، 

 /، شكستن، جدا كردن، بر دنر ز ر ز كردنجدا کردن ، شکستن ، 
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Chopper ك پتر  ساط ر، تبر، هلى 

Choppiness jerkiness, abrupt shifting; lack of continuity 

Choppy  تغيير وتبد ل ، متغيرودستخ شمتلاط  ، )درم رد در ا( اندكىپرشكا/ 

Chopsticks اسففففتفاده از ان بففففرنج خفففف ردن هففففا بففففراى چي ففففى كففففه  ففففا چفففف بى عففففاج هاىميلففففه 

 چ ب غ اخ ري چي ي /-ميك  د

Choral /وابسته بدسته سرودخ انان ، وابسته به اواز دسته جمعى 

Chord / عرب ، ر سمان ، )ه دسه( وتر ، ق   ، زه ، تار ، سي 

Chordate Zool. Belonging to, having the characters of, or a member 

of the Chordata 

Chore /کارهاى عادى و روزمره ، کار مشکل ، کارسخت و طاقت فرسا 

Choreograph  ب دن  ا بالت رقص درحال را ر ختن  ا بالت رقص طر/ 

Choreographer رقص ، كارگردانرقص رهبر گروه/ 

Choreography /رقص ارا ى ، ه ررقص ، رقص مخر صا درتئاتر وغيره 

Chorister / اوازه خ ان جزو دسته خ ان دگان 

Chortle  صفففداى خ رخففف ر  اخ فففده ، سفففرود وتسفففبيح خ انفففدن ، م اجفففات کفففردن ، صفففداى

 خرخرکردن ، صداى خرنا  کردن ، خ د دن

Chorus  ه  سرا ان ، ه  سرا ى کردن ، دسته خ ان دگان ، نغمه سرا ان ه  اه ا 

Chose  م تخب ، انتخاب کرده 

Chosen م تخببرگز ده ،/ 

Chow / خ راک ، )زبان عاميانه( غ ا ، خ راکى ، سا خ له 

Chowder بگ شت ن عي  / 

Christ عيسىمسيح ، 

Christen  تعميد(، تعميد دادن )ه گا  كردن گ ارى نا/ 

Christendom مسيحيت ،جامعه مسيحيت ، عال مسيحيت / 

Christening  بره تعميد و نامگ اري مراس/ 

Christian مسيحى 

Christianity /مسيحيت ، د ن مسيحى 

Christians نراری 

Christmas عيد ن ئلعيدميلاد مسيح ،/ 

Chromatic  رنگى ، پر رنا ، ترادفى ، اتفاقى 

Chromatid   کروماتيد،رنگي فففهeither of the two strands into which a 

chromosome divides in the process of duplicating itself in 

cell division  

Chromatin  رنگي فففففهsubstance found in cell nuclei that forms 

chromosomes during cell division 

Chromatine /رنگي ه 

Chromatography /  رنا نگارى ، جدا کردن ع اصر رنگى از ه 

Chrome   رنا زرد فرنگي ،  ب ورش  / رنا دانه کرومي ، 
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Chromel    علفف   هفف ا ى : اليففاژى شففامل اهففن نيکففل کففر  بففراى سففاختن ترم ک پففل هففاى بففا

 حرارت ز اد/

Chromium   رنا وخاكسترى سخت ، فلزى، كرو كرومي / 

Chromosome   کرومففف زو  حاجسفففا  گفففرد  فففا ميلفففه اي تيفففره رنگفففي کفففه در مرحلفففه متاففففاز تقسفففي

سففففل لي ز ففففر ميکروسففففک پ قابففففل رو ففففت مففففي باشفففف د. کروم زومهففففا حففففاوي 

DNA /هست د، کروم س   ، رنگين تن 

Chronic / د ر  ه ، مزمن ، سخت ، شد د ، گرانرو 

Chronically in a chronic manner, lingeringly, for a long period of time 

Chronicle شر  وقا ع بترتيب تار خ ، تار خره 

Chronograph / گاه س ج ، الت س جد ف اصل زمانى 

Chronological  بترتيفففففب وقففففف ع ، ترتيفففففب زمفففففانى وقففففف ع ، بترتيفففففب تفففففار خى ، داراى تسلسفففففل

 تار خ ، داراى رب  زمانى /

Chronologically ا تار خ زمان ترتيب به / 

Chronology  وقففا ع نگفففارى ، شفففر  وقفففا ع بترتيفففب زمفففانى ، علففف  ترتيفففب تفففار خ ، گفففاه ش اسفففى

 ، تار خ شمارى ، جدول  ا شر  وقا ع  اتار خ هاى وابسته بانها /

Chronometer  کرنففف متر ، سفففاعت شفففمار دقيفففد ، زمفففان سففف ج ، گفففاه شفففمار ، کرونففف متر ، وقفففت

 نگار ، گاه نگار /

Chronosequence ي زماني/ت ال 

Chronostratigraphy /چي ه نگاري زماني 

Chrysalis (شفيره حشرات ،ج انه ،شک فه ،ج ينdilasyrhc/ )= 

Chrysanthemum لائيط ، مي اي داودي گل / 

Chthonic /ساکن ز رزمين ، درون زمين ، وابسته به خدا ان و اروا  عال  اسفل 

Chubby  خ له ، چا  ، گ شتال  ، پهن رخسار 

Chuck  مهفففار کفففردن ، پرتفففاب تففف پ ، دسفففتگاه نظفففا  ، گيفففره اى کفففه متفففه را در ماشفففين

نگففففه ميففففدارد ، مرغففففک ، عز ففففز  ، جففففان  ، )ز.ع.انگليس(ج جففففه مففففرغ تکففففان ، 

 صدا ى که براى راندن حي ان بکار ميرود/

Chuckle / بادهان بسته خ د دن ، پيد خ د خ د دن 

Chug ميش د/ ش يده از ماشين گاهى كه انفجارى ل ك م تي ، صداى صداى 

Chum  :هفففف  اطففففا  ، دوسففففت ، صففففميمى ، رفيففففد بفففف دن ، بففففاه  زنففففدگى کففففردن،ورزش

 طعمه ماهيگيرى/

Chump بزرگ ، تكهك ده 

Chunk  ، تکففه بففزرگ  ففا کلفففت وک تففاه )درمفف رد سفف ا و ففخ وچفف ب( ، )مجففازى( ک ففده

 ت جه ،روانش اسى: قطعه مقدار قابل

Chunky و چا  خ له/ 

Church بجااوردن م هبى دركليسامراس  كليسا، كليسا ى / 

Churchgoer رود، كليسا رو، م هبىكليسا مى به مرتب كه كسى/ 

Churchyard /حرار کليسا،حياط کليسا 

Churl /دهاتى ، اد  خشن و زمخت ، بى تربيت ، روستا ى 

Churlish / خشن ، زمخت، روستا ی، بی ادب، بدخلد 

Churlishness /بى ادبى ،ت د خ ئى 

Churn  ب سفففيله اسففففباب گردنففففده )مثففففل چففففرخ( جلففف  رفففففتن ، بففففا فعاليففففت فکففففري چيففففزي

ب جفففف د  وردن ، کففففره سففففازي ، دائمففففا و شففففد دا چيففففزي را تکففففان دادن و بففففه هفففف  
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 زدن /

Chute  مح طففففه ک چفففک گففففاو پفففيد از ورود بففففه مسفففير مسففففتقي  مسفففابقه ، چتففففر نجفففات

ميففدان بادبففان سففه گفف ش بففزرگ ، سرسففره ، سففطح شففيبدار ، ر ففزش بففا سففق ط ، 

شفففيب ت فففد رودخانفففه ، نفففاودان  فففا مجفففراى سفففراز ر ، مخفففف  کلمفففه پاراشففف ت ، 

)مجففففازى( سففففق ط ، انحطففففاط ، زوال، ت ففففد ب، ت ففففد  براهففففه، شفففف ت،  ب شففففره، 

 شره  ب/

Cia  رسففمي داخلففي حسابرسففي داخلففي خبففره حسففابر  cia (certified internal 

auditor) 

Cicycle   /ارابه فرودی با دو پا ه اصلی در امتداد خ  مرکز 

Cid  Call Instance Data 

Cider سيب ، ابسيب ، شربتسيب شراب 

Cif cost, insurance and freight قيمت ، / 

Cigar / سيگار، سيگاربرگ 

Cigarette سيگارت ( سيگار ،cigaret /ـ )= 

Cilia /مژگان، سيليا، مژک ها، مژه ها 

Ciliated دار / م دار، ر شه 

Cim Computer Input Microfilm 

Cinch بستن ، محك ( بستناسب  ا كمرب د)به ش د، ت ا انجا  با سه لت كه كارى 

Cinder ، خاکستر کردن تفاله ، شلاکه ، ز  تر ، زغال ني  س ز 

Cinema /سي ما 

Cinematic سي ما ى/ 

Cinematographer / فيلمبردار 

Cinematography / ه ر فيلمبردارى 

Cinnabar / ش گر  ، ش جر  ، س لف ر سيماب 

Cinnamon زرد سبز / ، رنادارچين 

Cinquecento ا تاليا( / ه رىو  و  ا تجدد ادبى رنسانس )مخر صادوره شانزده  قرن 

Cipher  ، ) صففففر زنفففى ، عفففدد صففففر ، حفففرو   فففا مهفففر رمفففزى ، حسفففاب کفففردن )بارقفففا

 صفر گ اردن ، برمزدراوردن ، صدر ، سرى کردن /

Circa /درحدود ، دراطرا  ، تقر با 

Circadian  ساعتى 42، روزى شبانه  

Circle قلمفففرو ، دورزدن ،  دو فففدن در مسفففير م ح فففى ، محفففي  دا فففره ، محففففل ، حففف زه ،

 مدور ساختن ، دور)چيزى را(گرفتن ، احاطه کردن/

Circlet  ، دا فففره ک چفففک ، حلقفففه زر  فففا گففف هر ، انگشفففتري ، تشفففکيل دا فففره ک چفففک دادن

 دا ره وار حرکت کردن /

Circuit   مفففدار جر فففان ،اترفففال الکتر کفففى ،حففف زه صفففلاحيت دادگفففاه ،پيسفففت اتففف مبيلرانى

(.حففففف زه قضفففففا ى  فففففک قاضفففففى ،دوره ،گفففففردش  ،جر فففففان الکتر کفففففى ،)حفففففد

،جر فففان ،حففف زه ،اتحاد فففه ،ک ففففرانس ،دورچيفففزى گشفففتن ،درمفففدارى سففففر کفففردن 

 ،احاطه کردن/

Circuitous / غيرمستقي 

Circuitry  مفففدارات، مفففدار ب فففدى ،مدارب فففدى کفففردن ،مفففدارات ،شفففدت جر فففان بفففر  ،اجفففزاء

 ترکيب ک  ده جر ان بر /

Circular  ، گرد ، دا ره اى ، مدور ، مستد ر ، دا ره وار ، بخش امه /دا ره اى شکل 
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Circulate  ، دا ففففر کففففردن ، م تشففففر کففففردن ، انتشففففار دادن ، رواج دادن ، بخشفففف امه کففففردن

 بدورمح ر گشتن ، گردش کردن ، به گردش در اوردن ، م تشر شدن/ 

Circulating /  سيار ، را ج 

Circulation پففف ل در جر فففان ، چفففرخد ، گفففردش ، انتشفففار  مسفففير گفففردش ، انتشفففار جر فففان ،

حرکفففت دورانفففى سفففيال -، جر فففان ، دوران خففف ن ، رواج ، پففف ل را فففج ، تيفففراژ 

 دراطرا   ک جس   ا نقطه /

Circulatory خ ن دوران  ه ، مرب طخ ن بگردش ، وابستهگردشى 

Circumboreal  وابسففففته بففففه گياهففففان و جففففان ران شففففمالگان امر کففففا و اروپففففا و  سففففياof or 

having to do with plants and animals inhabiting boreal 

regions of North America and Eurasia 

Circumcise /خت ه کردن 

Circumcision /خت ه 

Circumference ه، محففففي  دا ففففره، طفففف ل دوره، طفففف ل محففففي ، محففففي ، پيرامفففف ن، پيرامفففف ن دا ففففر

 محي  دا ره، دور /

Circumlocution  ط ل وتفريل در کلا  ، بيان غير مستقي 

Circumlocutory  زائفففففد، ز فففففادی، دارای سفففففخن زائفففففد، دارای حشففففف  و زوائفففففد، ففففففراوان، واففففففر

overly wordy, indirect, roundabout (pertaining to speech) 

Circumnavigate ففففففا اقليمففففففى کشفففففتى رانففففففى کففففففردن ، زمففففففين را دورزدن ،  دور تفففففا دور گيتففففففى 

 پيرام ن پيم دن/

Circumpolar / دورقطبى، پيراقطبی 

Circumscribe  ،ن شففففتن در دور ، محففففدود ومشففففخص کففففردن، محيطففففي بفففف دن، محففففي  كففففردن

 محي  شدن، پيرا كشيدن /

Circumspect /با احتياط ، ملاحظه کار ، مال اند د ، با تدبير 

Circumspection /احتياط، دقت*ملاحظه پيرام ن کار، احتياط در پيرام ن کاری 

Circumstance    چگففففف نگى ، شفففففر  ، تفرفففففيل ، رو فففففداد ، امفففففر ، پيشفففففامد ، )درجمفففففع( شفففففرا

 محي  ، اهميت /

Circumstances  مففففاوقع ، رو ففففداد ، چگفففف نگى ، کيفيففففت ، شففففرط م قعيففففت ، تشففففر فات ، اوضففففاع

 شر ،تفريل/)شرا  ( ـ چگ نگی،

Circumstantial /ترادفى ، مرب ط به م قعيت 

Circumvent /باحيله پيد دستى کردن ، گير انداختن 

Circumvention /پيشدستى ،حيله 

Circus چالگاهسيرك ،/ 

Cirque / دا ره ک چک ، ميدان ک چک ، سيرک ، چالگاه 

Cirrhosis تسمع ،ناخ شى الکى جگر 

Cirriform   وابسفففته بفففه ابفففر سفففيروClouds composed of small particles, 

mostly ice crystals. Because the particles are fairly widely 

dispersed, this usually results in relative transparency and 

whiteness, often producing a halo phenomena not 

observed in other clouds forms. 

Cirrocumulus /   سيروک م ل 

Cirrostratus /   سيرواسترات 

Cirrus پيركايسيرو    ابرطره ، (tendrilو ز، ضميمه  )تاژك، مژه ، 

Cistern  انبار ، مخزن ، محفظه 

Citadel  پاسگاه ، پا گاه ، مستحک  ارگ ، ارک ، دژ ، قلعه نظامى ، س گر 
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Citation  ، تقد رنامفففه ، تقفففد ر رسفففمى از ابفففراز لياقفففت ،  کفففر ، نقفففل قففف ل ، )حقففف  ( ا فففراد

احضفففففففار ، احضفففففففار بفففففففه بازپرسفففففففى ، )علففففففف   نظفففففففامى( تقد رازخفففففففدمات ، 

 تقد ررسمى

Cite  ا ففراد کففردن ، احضففار کففردن ، اخطففار کففردن ،  کففر کففردن ، اتخففا  سفف د کففردن

 ، گفتن/

Citizen  ، شهروندب مى ، تابع ، رعيت ، تبعه  ک کش ر 

Citizenry /شهروندان ، ساک ين ، مرد  ، تبعيت 

Citizenship / شهروندان ، ساک ين ، مرد  ، تبعيت 

Citrus (مرکبات ، خان اده مرکباتsesurtic  &sutic.lp/ ) 

City / شهر 

Civic / شهرى ، کش رى ، اجتماعى ، مدنى 

Civics   مدني ، تعليمات مدني عل / 

Civil / داخلى ، کش رى، غير نظامى، شخرى ، شهرى ، غيرنظامى ، مدنى 

Civilian /شخرى ، شخص غير نظامى ،غير نظامى 

Civilisation /تمد ن، مدنيت 

Civility /نزاکت ، نجابت و رفتار خ ب ، تربيت 

Civilization تمدن ، مدنيت ، انسانيت 

Civilize  =( متمدن کردن ، متمدن شدنcivilise/) 

Civilized پيشرفته متمدن، / 

Civilly م دبانه ادب از روي،  

Civil-rights   مدنى حق  

Clabber شيربر ده شده ، دلمه شدن 

Clack تد  ا چيز د گر ، تد دوتخته خ ردن به  صداي  

Clad  )ملفففففففففففبس ، مفففففففففففز ن )بازگشفففففففففففت شففففففففففف د بفففففففففففهclothe  پ شفففففففففففاندن*لبا ،

 پ شاندن،پ شاندن/

Cladding  ، واسففففطه شفففففافى کففففه هسففففته  ففففک فيبففففر نفففف رى را احاطففففه مففففى ک ففففد ، روکففففار

 روکد فلزى ، اب فلزى

Clade /ه  نيا 

Cladistics  شففففاخه ب ففففدی، هفففف  نيا ی،بففففه کففففارگيري م رف لفففف ژي )ر خففففت ش اسففففي( بففففراي

رسفففيدن بفففه فيلففف ژني م طقفففي بفففراي گروههفففاي بي لففف ژ کي .واحفففد پا فففه در ا فففن 

 است که گ نه پيشين محس ب مي ش د / cladeعمل 

Cladogram  ز سفففت نمففف دار ، نمففف دار نما شفففگر نحففف ه تکامفففل و اجفففداد  فففک گفففروه و فففژه از

 جان ران/

Claim  خ اسففففته ، مففففدعى بففففه ، مطالبففففات ادعففففا کففففردن ، درخ اسففففت ، طلففففب ، ادعففففاى

 خسارت کردن ، دادخ است ، دع ى ، مطالبه ، ادعا کردن/ 

Claimable  قابل ادعا ، قابل مطالبه 

Claimant / دادخ اه ، شاکى ، طلب ک  ده ، مدعى ، مطالبه ک  ده 

Claiming asserting a right to something, claimable  ادعفففا، قابفففل قابفففل 

 مطالبه

Claims  مطالبات 

Clairvoyance /  غيب بي ى ، روشن بي ى ، بريرت 
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Clairvoyant /روشن بين ، نهان بين 

Clam  حلففففزون دوک ففففه اى  ففففا صففففد  خفففف راکى از جفففف سpecten  ،  گ شففففت صففففد ،

 بر گال گرفتن ، محک  گرفتن /

Clamber / بادست و پا بالا رفتن ، بسختى بالا رفتن 

Clambering  با دست و پا بالا رفتن ، بسختي بالا رفتن 

Clammy /تروچسب اک ، سرد ومرط ب ، اهسته رو ، بى حرارت 

Clamor  (بانففففففا ، غ غففففففا ، سروصففففففدا ، غر فففففف  کشففففففيدن ، مرففففففرانه تقاضففففففا کففففففردن

clamour  )= 

Clamorous ، پرخروش ، جيغ ودادکن ، پرسروصدا/ مرر ، خروشان 

Clamour  ( بانففففففا ، غ غففففففا ، سروصففففففدا ، غر فففففف  کشففففففيدن ، مرففففففرانه تقاضففففففا کففففففردن

clamor  ـ )= 

Clamp  محکففف  کفففردن ، مهفففار کفففردن ، ب فففد زدن فشفففار دادن ، بيفففرون کشفففيدن ، در قيفففد

گ اشففففتن ترمي ففففال ، مهففففار ، گيففففره عقربففففک ، بسففففت ، ب ففففد ، انبففففرک ، بففففاگيره 

 ، با قيد وم گ ه محک  بستن  نگاهداشتن

Clampdown سختگيرى،  زار، سرك بىتعقيب ، 

Clan  خاندان ، خان اده ، طا فه ، قبيله ، دسته 

Clandestine  ، سفففففففازمان پ هفففففففانى ، سفففففففازمان ز رزمي فففففففى نهضفففففففت ز رزمي فففففففى ، مخففففففففى

 غيرمشروع ، ز رجلى /

Clang  صفففداى جرنفففا جرنفففا ، صفففداى شفففي  ر ، صفففداى بهففف  خففف ردن اسفففلحه ، صفففدا

 کردن 

Clangor  (جرنا جرنا ، ط ين ناق   هاclangour  )= 

Clangour ناق   ، ط ينجرنا جرنا  ( هاclangor ـ )= 

Clank /چکاچاک )صداى زنجير( ، چکاچاک کردن 

Clap  ناگهانيک  زدن ، صداي دست زدن ، تر  ترا  ، صداي 

Clapboard  سق  ميرسد، ت فال روك بي مرر  به كه چ ب عاتق / 

Clapper زن ده ، ك زنا زبانه / 

Claque دسته اى که )درنما شگاه( پ ل گرفته اند دست بزن د 

Clara  )هفففد  م جففف د نيسفففت ، م طقفففه رادار پفففاک اسفففت )رمفففز بفففراى رادار رهگيفففرى

 ـ /

Clarification    ا ضا /  -ت ضيح ، روش ى ، وض 

Clarified  /صا  کرده ، پال ده ، ناب ، ترفيه شده 

Clarifier روشففففن کففففردن   واضففففح کففففردن   ت ضففففيح دادن،شفففففا  ک  ففففده،  ك  ففففده واضففففح،

 لجن گير /

Clarify  ترفففيه شففدن ، صففا  کففردن  ففا شففدن ، روشففن کففردن ، واضففح کففردن ، ت ضففيح

 روشن کردن  ا شدن/ -دادن 

Clarinet  (قره نى ، کلار  تclarionet / ـ )= 

Clarion  شي  ر بل د ، شي  رتيز ، شي  ر 

Clarity وض   ، روش ى ، نظ  وترتيب ، تميزى 

Clark اس  خا  م کر كلارك ، 

Clarke  . فراوانفففي ميفففانگين  فففك ع رفففر در پ سفففته كفففره زمفففين. ا فففن مقفففدار بفففه افتخفففار ا

خ انففده مففي شفف د. مقا سففه شفف د بففا تمركففز كففلارك، اسفف  دابليفف . كففلارك بففد ن نففا  

 خان داگی/

Clash /برخ رد ، تراد  شد د کردن 
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Clasp  گفففره فلفففزى ، چففففت ، گيفففره قففففزن قفلفففى ، جففففت چ راسفففت ، قفففلاب ، دراغفففف ش

 گرفتن ، بستن/

Class  رد فف  ، گففروه وزنففى ، دانشفف ا ه ، قشفففر ، کففلا  ، دسففته ، زمففره ، جفف ر ، نففف ع

 ، طبقه ب دى کردن ، رده ، همام زگان ، رسته ، گروه 

Classic  مسفففابقه هفففاى سففف تى سفففالانه ، مطفففابد بهتفففر ن نم نفففه ، ادبيفففات باسفففتانى   نفففان و

 رو  ، باستانى ، مرب ط به ن  س دگان قد   لاتين و   نان/

Classical (، پيففففرو سففففبكهاىورو  )  نففففان باسففففتانى ادبيففففات بففففه ، وابسففففته، كلاسففففيكاىرده 

 / باستانى

Classically ( باستانى)ادبيات بسبك / 

Classification  طبقفففه ب فففدى )اسففف اد( ، طبقفففه ب فففدى پيفففا  ، عمفففل دسفففته ب فففدى ، طبقفففه ب فففدى ، رده

 ب دى /

Classified  ب دى شده ، سرى/طبقه ب دى شده ، رده 

Classifier )طبقه ب دی ک  ده/ ك  ده دستهکلاسه ب د ،) دسته ب دی ک  ده، 

Classify / رده ب دى کردن ، دسته ب دى کردن ، طبقه ب دى کردن 

Classmate  همام ز /همكلا ، 

Classroom در  ، كلا ام زگاه/ 

Classy /ارشد ، درجه  ک 

Clast individual rock fragment that has broken off a larger piece 

of rock 

Clastic جدا ش نده ،تقسي  ش نده 

Clatter  هيفففاه  کفففردن ، جفففغ جفففغ  فففا تلفففد تلفففد کفففردن ، صفففداى بهففف  خففف ردن اشفففيا ى مثفففل

 بشقاب /

Claus  male first name; family name 

Clause  /عبارت ، شرط ، ماده ، عهد ، ب د ، جزء ، قضيه ، جزئى از جمله 

Claustrophobia / ت گ اتر  ، )پزشکى( مرض تر  از فضاى ت ا و محر ر 

Claustrophobic  نا خ شا  د احسا 

Clavicle  چ بر  به ه  ج ش خ ردگیترق ه ، 

Claw  زدن ، چ اشكل ايپ جه، ، چ گال، ناخنجان ران ، سرپ جه، پ جهچ ا/ 

Clay  خفففففاک زدن ، خفففففاک رسفففففت )ر ( ، خفففففاک ر  ، ر  ، گفففففل ، خفففففاک کففففف زه

 گرى ، سفال/

Clayey / رسی  گلى ، رستى 

Claypan /ظر  سفالين،سخت كفه رسي 

Clean    سفففاده ، بفففى قيفففد و شفففرط ، تميفففز کفففردن ، حرکفففت بفففدون نقفففص ، شفففکل م اسفففب

ضففففرب )وزنففففه بففففردارى( ، بففففدون قيففففد و ات مبيففففل از لحففففاظ مقاومففففت هفففف ا دو 

شفففرط ، خفففالص ، پفففاکيزه ، نظيففف  ، طفففاهر ، عفيففف  ، تميزکفففردن ، پفففاک کفففردن 

 ، درست کردن ، زدودن /

Clean-cut واضح ، مشخص ، صر ح روشن ،/ 

Cleaner ك  ده ، م اد پاكك  ده جارو، پاك 

Cleaning شستش  ، پاکيزگى ، خل  ، لاروبي/ 

Cleanliness /نطافت ، پاکيزگى 

Cleanly نطافت ، به، بط ر پاكتميز، پاك/ 

Cleanse  بمعففففانى( پففففاک کففففردن ، تميففففز کففففردنclean  ، تطهيرکففففردن ، )مراجعففففه شفففف د

 تبرئه کردن /
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Cleanser تميز ك  ده  ا ماده وسيله  

Clean-shaven تراشيده ر د/ 

Cleanup است ورزش : ت پزن چهار  که معم لا ق ى 

Clear  ،  واضفففففففح ، شففففففففا  ، زدودن ، تفففففففرخيص کفففففففردن ، شفففففففکار ، زلال ، صفففففففا

صفففر ح ،روشفففن کفففردن ، واضفففح کفففردن ، ت ضفففيح دادن ، صفففا  کفففردن ، تبرئفففه 

کليفففد پفففاک کفففردن صففففحه نمفففا د ، نفففص ، خفففالص کفففردن ، -کفففردن ، فهمانفففدن  

دور کففففردن تفففف پ از دروازه ، تففففرخيص کففففردن از گمففففرک ، بطفففف ر واضففففح ، 

 خطر ، پيا  کش  روشن کردن / درست ، رفع

Clearance    فضفففاى بفففازى ، هففف ا ، ترففففيه ، تهفففاتر ، تفففرخيص گمرکفففى ، تعيفففين صفففلاحيت

کفففردن ، پفففاک سفففازى تا يفففد صفففلاحيت ، تخليفففه کفففردن ، اجفففازه تفففرخيص اجفففازه 

نامفففه ، تسففف  ه حسفففاب ، وار فففز حسفففاب فاصفففله ازاد ، تففف لرانس ، برداشفففتن مفففانع 

پففففاکى و بففففى عيبففففى ، تففففرخيص کففففالا از گمففففرک ،  ، گ اهي امففففه  اکاغفففف  دال بففففر

 اختيار ، اجازه ، زدودگى

Clear-cut شده تعر   ، درست، صر حروشن/ 

Cleared شده ، ترخيصزدوده/ 

Clear-headed ه شيار، سرسبك / 

Clearing  تهفففاتر بفففانکى ، ب تفففه ک فففى ، سفففترده ، جمفففع کفففردن ، پفففاک کفففردن ، نقفففل وانتقفففال

 تس  ه ، تسطيح ، مکان مسطح /بانکى ، 

Clearly / اشكارا، صر حا ،واضحا 

Cleat  گفففل مففففيخ کففففد ، مفففف ت شفففاخى ، مففففيخ تفففه کفشففففهاى ورزشفففى ، بففففاگ ه و گيففففره

 محک  کردن/

Cleavage  ، گسسفففتگى ، سفففطح تففف ر  ، شفففکافت پففف  رى ، رخ ففف  ر ، رخ ، عمفففل شفففکافتن

 ورقه ورقه شدگى ، شکافتگى ، تقسي  /

Cleave  کفففردن ، شکسفففتن ، ورامفففدن ، چسفففبيدن ، پي سفففتن ، تقسفففي  شفففدن ، شفففکافتن جفففدا

 سل ل/

Cleaver ور ، شكاف دهساط / 

Clef  كليد، مفتا / 

Cleft  خ رده دار ، ترك ، شكا  ، چ گال ، ترك شكا/ 

Clegywoman /زن  ا دختر  کى از روحاني ن ، زن  ا دختر کشيد 

Clemency  ، بخشا  دگى ، رح  ، اعتدال ع اصر /تخفي  ، بخشد 

Clement /  بخشا  ده ، رئ   ، رحي  ، مهربان ، رحمان ، ملا 

Clench كردن ، گرهكردن پرن/ 

Clerestory با  پ جره / 

Clergy / مردروحانى ، کات زى ، روحاني ن ، د ن  ار 

Clergyman /مجتهد ، کشيد ، روحانى 

Cleric كشيد/ 

Clerical / دفترى ، وابسته به روحاني ن 

Clerk /دبير ، م شى ، دفتردار ، کارم د دفترى ، فروش ده مغازه ، متردى 

Clerkship دبيری، ن  س دگی، دفترداری/گري م شي* 

Cleveland  گففروور کلي ل ففدcity in Ohio (USA); Grover Cleveland (1837-

1908), 22nd and 24th president of the United States 

(1885-89, 1893-97) 
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Clever با استعداد، چابك ، باه ش، ز ركناقلا، زرنا 

Cleverly برابكى، بز ركىبزرنگى ، 

Cleverness زرنگى ،ز رکى ،ه شيارى ،استعداد 

Clevis  اترال پ جه مفرلى ، مقره ، رکابک 

Cliche  کلمففففه مبتفففف لstereotypical expression, commonplace phrase, 

truism 

Click  تيفففک ، صفففداي مخترفففر ، صفففداي حاصفففله از خففف ردن سففف  اسفففب بفففزمين ، صفففدا

 کردن 

Clicking  کام ي تر : فشار دادن دکمه بالاى دستگاه ماوcut and paste  

Client  ا ستگاه پردازشگر ، م کل ، مشترى ، ارباب رج ع 

Clientele  ، مشتر ان ، پيروان ، م کلينارباب رج ع 

Cliff /د  اره ، ت دان ، پرتگاه )ک اردر ا( ، پرتگاه ، تخته س ا ، صخره 

Cliffhanger /مطلب  ا داستان جالب 

Climactic رسيده ، باوجاوجى/ 

Climate / اب و ه ا ، ناحيه ، اقلي  ، ج  )در گروهها( ، اب وه ا 

Climatic / مرب ط به اب وه ا 

Climatology / اب وه ا ش اسى ، اقلي  ش اسى 

Climax / اوج ، را  ، قله ، م تها درجه ، باوج رسيدن 

Climb  بالا کشيدن ، بالارفتن ، صع د کردن ، ترقى کردن 

Climber  پ سفففت  فففا چفففر  ز فففر اسفففکى تفففا در ه گفففا  صفففع د بعقفففب ليفففز نخ رد،بالارونفففده

 ،گياه نيل فرى  ا بالارو

Climbing  بالا رفتن ، صع د کردن ، ترقي کردن 

Clime وه ا ، ابسرزمين 

Clinch  ، او فففزان ، محکففف  کفففردن ، ثابفففت کفففردن ، پفففرن کفففردن ، قفففاطع سفففاختن ، گفففروه

 پرن ب دن )مثل سرميخ( ـ 

Cline continuous sequence between two extreme; continuous 

series of differences in function or structure displayed by 

members of a species along a line that extends from one 

end of their range to another 

Cling  )صففداى جرنففا )مثففل صففداى افتففادن پفف ل خففرد( چسففبيدن ، پي سففتن ، )مجففازى

 وفادار ب دن/

Clinging گري/،   درگير شدن و گير کردن نخ به نخ مجاور  ا چيز دچسب ده  

Clinic بيمارستان ، مطب، باليندرمانگاه  

Clinical ش نده بستربيمار، واقع به ،وابسته ،بالي ي بستري  

Clinically from a clinical standpoint; in an unfeeling manner 

Clinician متخرص بالي ى 

Clink شيشه ، بردادراوردنصدا كردن جل ا جل ا() 

Clint /مشتري ، كاربر 

Cliometrics /تار خ س جی 
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Clip  مفرففففل کابففففل ، ترمي ففففال بففففاطرى بسففففت ، سففففد کففففردن راه حر فففف  از پشففففت بففففا

انففففداختن خفففف د بففففه زمففففين )ف تبففففال امر کففففا ى( ، قففففلاب نفففف ار ، بسففففت ، بففففرش ، 

مففف زنى ، پشففف  چي فففى ، ک تفففاه کفففردن ، شفففانه فشففف ا ، گيفففره کاغففف  ، گيفففره  فففاپ س 

 ، چيدن ، بغل گرفتن ، محک  گرفتن 

Clipboard ر کفففه بفففه م ظففف ر  خيفففره داده اى کفففه از  فففک فا فففل  فففا قسفففمتى از حافظفففه کفففام ي ت

برنامففه د گفففر م تقففل مفففى شفف د ک فففار مفففى گ ارنففد تختفففه رسفف  ، تختفففه ز ردسفففتى ، 

گيفففره ز ردسفففتى ، تختفففه کففف چکى کفففه گيفففره اى بفففراى نگفففاه داشفففتن کاغففف  دارد ، 

 تخته رس  گيره دار 

Clipper  )ماشففففين مفففف زني ، اسففففب  ففففا کشففففتي ت ففففدرو ، طيففففاره ت ففففدرو ، بادپففففا ، )درجمففففع

 قيري باغباني/

Clipping مفف (، اخترففار) مخر صففا از  ) مثففل كففردن ك تففاه ، عمففلشففده چيففده ، تكففهچيففدن

 /از روزنامه شده ( اخبارقيري  خر (، ) درجمع

Clique / جرگه ، دسته ، گروه ، محفل 

Clitoris خروسه /بظر، چ چ له ، 

Cloak ، پ هان کردن ، درلفافه پيريدن / ردا ، عبا ، جبه ، خرقه 

Cloak-and-dagger اسرار  ميز/ پليسي نما ش امه شبيه ، 

Cloakroom كن رخت / 

Clobber  ، خميففر  اچسففب سففياه رنگففى کففه بففا ان تففرک وشففکا  هففاى کفففد را پففر ميک  ففد

 دنده)ماشين( ، لبا  ، جامه ، وصله کردن ، به  پي ستن ، کتک زدن /

Clock  سففف ج ، تففف د زمفففان سففف جي ، سفففاعت ، سفففاعت )د ففف اري( ، سففف جيدن بفففا زمفففان

 ساعت /

Clockwise  مطففففابد گففففردش عقربففففه سففففاعت ، درجهففففت سففففاعت ، درجهففففت گففففردش عقربففففه

هفففاى ساعت،راسفففتگرد، در جهفففت عقربفففه هفففاي سفففاعت، سفففاعتگرد، سفففاعتگ ن 

/ 

Clockwork / )م ظ  وخ دكار، چرخ هاي ساعت)گردش 

Clod دلمه/ کل خ ، خاک ، لخته ، 

Clog  مففففانع ،بففففه گففففل نشسففففتن ، ک ففففده ،کل خففففه ،قيد،ترمز،سفففف گين کففففردن ،ک ففففدکردن

،مسففففدودکردن ،بسففففتن) ل لففففه(،متراک  وانباشففففته کففففردن ،ز ففففادى پرکففففردن ،لختففففه 

 شدن ،پاب د/

Clogging  بسته شدن ، ناخالرى   انسداد ل له بر اثر خ ردگي ، گرفتگي 

Cloister  سففففل ل راهبففففان وتارکففففان دنيففففا ، ا فففف ان ، د ففففر ، راهففففرو سرپ شففففيده ، اطففففا   ففففا

 گ شه نشي ى کردن ، درص معه گ اشتن

Clone  ک فففى ، ابفففزار همگفففن ، ابفففزار مشفففابه ، )ز سفففت ش اسفففى( ت ليفففد مثفففل  فففا ابسفففت ى

 غير ج سى )چه از راه شکفتن وچه از راه تقسي  سل لى( ـ /

Cloning  سازی،همان د سازی/تاک/دودمان/همسانه سازی *بافتزا ی،کل ني ا،تاگ 

Close بفففن، ت فففات قففف  ، ا سفففت، انتهفففا، پا فففانمح طفففه محرففف ر، چهفففارد  ارى جفففاى ، 

  ، محر ركردن، مسدود كردن، م عقدكردنبستن  ، نزد كبست

Closed  مسفففابقه محفففدود بفففه سفففن  فففا جففف س ، وضفففع امفففات رى  فففا حرففففه اى ، پفففاى جلففف  را

حرففف ر ، مسفففدود ، محرمانفففه ، بسفففته ، نزد فففک خففف  گ اشفففتن )شمشفففيربازى( ، م

 مم  ع ال رود /

Closedown وراد   تل  ز  نبرنامففففهانتهاىa termination or suspension of 

operations; shutdown: a temporary closedown of a 

factory/ 

Close-hauled ورزش : پيشروى قا د در مقابل باد 

Close-knit و متحد صميمى، ، همبسته ر ز بافت 

Closely بدقت/ 

Close-minded ک ته فکر،متعرب 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

178 
 

Closeness / تراک  ، نزد کى ، دقت ، خست 

Closeout selling of all the merchandise in a store (generally because 

a store is closing) 

Closet  نهففففتن كفففردن ، پ هفففان ، مخففففي ، خر صفففي ، پسفففت  ، گ جفففه خانفففه صففف دو ،  ،

 / شدن م زوي

Close-up /  کاملا افراشته ، از نزد ک ، از جل 

Closing  نها ى ، بستن 

Closure  ، بسففففتگى ، خاتمففففه ، راى کفا ففففت مفففف اکرات ، عمففففل محرفففف ر شففففدن ، در رففففه

 درب بطرى وغيره ، دربستن ، بستار ، بسته شدن 

Clot خ ن شدن لخته شدن ، دلمهخ ن ، لختهت ده() 

Cloth اىپارچه ، روكدپارچه ، قماش كتان/ 

Clothe اراستنپ شاندن ،/ 

Clothed /ملبس*،پ شاندن،لبا  پ شاندن،)رخت( پ شانيدن 

Clothes / جامه لبا  ، ملب   ، رخت 

Clothesline رجه ش ئي رخت نابط ،  

Clothespin ب د نگهميدارند  هارا روي لبا  با  ن كه ايگيره 

Clothier فروش ، لبا فروش پ شاك / 

Clothing كشيدن روكد ب دى ، عا دپيچ ، گ نى،روكد ، لبا پ شاك/ 

Clotted انبستهشده ، دلمهبسته ،/ 

Cloture دادن/ کفا ت م اکرات )درمجلس ش را( ، راى به کفا ت م اکرات 

Cloud  ، لکففه ، تيفففره شفففدن ، تففف ده ابفففر و مفففه ، تففف ده انبففف ه ، تيفففره وگرفتفففه ، ابفففرى شفففدن

 سا ه افکن شدن /

Cloudburst / رگبار 

Cloudless /روشن،باز،بی ابر 

Cloudy /ابرى ، پ شيده از ابر ، )مجازى( تيره 

Clout  ، که ه /زدن ، وصله کردن ، چر   ا پارچه م در  ، پارچه که ه 

Clove  ميخک ، گل ميخک ، ب ته ميخک 

Clover چين شبدر، هفت (trifolium) 

Clown ل ده ، مسخره ، مقلد ، مسخرگى کردن ، دلقک شدن 

Cloy /سيرکردن ، بى رغبت کردن ، بى ميل شدن 

Club   چمفففا  ،گفففرز،)درور  (خفففال گشففف يز،خاج ،کفففان ن ،مجمع:چمفففا  زدن ،تشفففکيل

 دادن باشگاه  ا انجمن

Clubhouse / ساختمان در زمين گل  ، محل باشگاه وانجمن ، پانسي ن عزبها 

Cluck قدقد كردن و ر ل احمد ،  د قپ ، مرغ كرن قدقد، مرغ ،/ 

Clue  کليفففد ، راه مفففا ، اثفففر ، نشفففان ، مفففدرک ، گل لفففه کفففردن ، بشفففکل کفففلا   فففا گل لفففه

 نخ درامدن ، گل له نخ ، گره ، گ ى /

Clueless  عرضهو بىنات ان patently stupid; ignorant  

Clump  گيره ، گل ميخ ، ق ه ، دسته ، خ شه ، ضربه س گين ، مشت ، انب ه کردن 

Clumsily وار  ، شلخته دستانه ، خا  ناشيانه 
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Clumsiness دستى ، خا ، بدتركيبىزشتى 

Clumsy  ، ناازم دهبدترکيب ، زمخت ، خا  دست 

Clung )چسبيده ، مترل )شده 

Clunk كفففردن ، دنفففاصفففدا را ا جفففاد كفففردن ، ا فففن ، دنفففاو تففف  خفففالى عميفففد صفففداى  ،

 ، د ر  م زه ش ، ك ك دن

Cluster  کلاسفففتر ، ل سفففتر چ فففد شفففاخه شفففمد ، خ شفففه مفففين ، خ شفففه اى ، گفففروه ، سففف بله

 ، دسته کردن ، جمع کردن ، خ شه کردن 

Clustering خ شه ب دی،خ شه،دسته،گروه،دسته کردن،جمع کردن 

Clutch  ، تففففزو ج  ففففا پي سففففتن دو عضفففف  متحففففرک کففففلاج ، پي سففففت ، چ گففففال ، کففففلان

 وضع دش ار ، چ ا زدن ، محک  گرفتن 

Clutter    پاراز فففت اتمسففففری  پاراز فففت ، کلاتفففر ، برففففک ، صفففداهاى ناه جفففار دراوردن

 ، دره  ر ختن ، دره  ر ختگى ، دره  وبرهمى 

Cm: Corrective Maintenance (CM)اصلاحي تعميرات 

Cnidaria / شاخه خارداران 

Cnidarian کيسفففه ت فففانa marine invertebrate with tentacles surrounding 

its mouth, e.g. a sea anemone, coral and jellyfish. Phylum: 

Cnidaria 

Co. مقففففدار  م هففففاى درجففففه 09 بمع ففففاى ،پيشفففف ندى بففففا و بففففاه  بمع ففففى پيش ند سففففت

 م ك ر/

Coach  واگفففن راه اهفففن ، کالسفففکه ، واگفففن راه اهفففن ، مربفففى ورزش ، رهبفففرى عمليفففات

 ورزشى را کردن ، معلمى کردن/

Coaching کالسکه،عرابه،دليجان/سازى اماده* 

Coagulant ز ست ش اسى : بستي ه ، بستي هم عقد ك  ده، 

Coagulate )بستن ، دلمه کردن ، لخته شدن )خ ن 

Coagulation  انعقاد ، دلمه شدگي ، لختگي ، لخته شدن ، ماسيدن 

Coal / زغال س ا ،  غال ،  غال کردن 

Coalesce شدن ، م عقد شدن ، ائتلا  کردن / به  اميختن ،  کى 

Coalescence  انعقاد  ائتلا  /اميختگى به ، 

Coalition  در ارتباطففات بففين المللففى ا ففن کلمففه بففه تجمففع چ ففد دولففت بففه م ظفف ر وصفف ل بففه

 هد  مشترک ، ائتلا  ، پي ستگى ، اتحاد م قتى 

Coal-tar قطران زغال س ا 

Coarse  شيب ، درشت ، زبر ، خشن ، زمخت ، بى ادب 

Coarsely ادبانه ، بىبدرشتى 

Coarsen /خشن شدن ، زمخت شدن ، زمخت کردن 

Coast / ساحل ، در اک ار ، سر دن ، سراز ر رفتن 

Coastal / ساحلى ، ک ارى 

Coaster در ك ارساحل كشتيرانى مخر   ، كشتىساحلى خ  و ژه كشتى 

Coastline /خ  ساحل، خ  ساحلی 

Coat  کت ، نيمت ه ، روکد ، پ شاندن ، روکد کردن ، اندودن 

Coating  اغشته کردن ، اغشتن ، پ شد ، روکد )رنا  ا چيزهاى د گر( ، اندود 

Coax /ر شخ دکردن ، ن ازش کردن ، چرب زبانى کردن، کابل ه  مح ر 
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Coaxial   داراي مح ر مشترک ، ه  مح رمتحدالمرکز ، ه  مح ر 

Cob ( د  مه  ، ضربت برک ل cobb  ت ده ، چ ب  رت ، )نيز ن شته مي ش د 

Cobalt  و وزن  27 کبالفففت ، فلفففز لاجففف رد  کبالفففت ، ع رفففر شفففيميائی بفففا عفففدد اتمفففی

 /Co با علامت اختراری  58/94 اتمی 

Cobble  س ا فرش کردن ، پي ه دوزى 

Cobbler  دوز،*کارگر،خا  دست  اسره  ب دپي ه 

Cobblestone س گفرشس ا قل ه ،  

Cobra مار عي کى ، کفره مار ، مار کبرى 

Cobweb تارع کب ت،پرده کارت ه،نکته بار ک،دا ،گرفتاری 

Coc computer on a chip  

Coca /   كاكائ 

Coca-cola /ك كا ك لا 

Cocaine ك كائين / 

Cock ، چخمفففا  کشفففيدن ، خفففرو  ، پرنفففده نفففر)از جففف س ماکيفففان( ، کفففج  مسفففلح کفففردن

نهففففادگى کففففلاه ، چخمففففا  تف ففففا، مثففففل خففففرو  ج گيففففدن ، گفففف ش هففففا را تيففففز 

 وراست کردن ، کج نهادن ،  ک ورى کردن/

Cockeyed مست ، احمقانه، چرند، احمد، كژ ، مسخره، كجورى ،  ك چپ ، 

Cockiness گستاخى ،خ دنما ى 

Cockpit  کابين خلبان ، صح ه تئاتر ، محل دع ا ومسابقه ، اطاقک خلبان دره اپيما 

Cockpit    کابين خلبان ، صح ه تئاتر ، محل دع ا ومسابقه ، اطاقک خلبان دره اپيما 

Cockroach حما  س سك 

Cockscomb ژ گ ل وخ دنما، احمد خ د فروش ،  د عروسان ، زل خرو  تاج گل ، 

Cocktail د گر، مهمانى از چ دن شابه مركب اىن شابه 

Cocky ازخ دراضى ، جس ر ، خ دنما 

Cocoa نارگيل كاكائ ، كاكائ ، درخت درخت .(nكاكائ ، رنا : )  كاكائ 

Cocolith /ک ک ليت 

Coconut نارگيل(tunaococ)= 

Cocoon / پيله کر  ابر ش 

Cod  ،   وصففف ل وجفففه در م قفففع تح  فففل کفففالا ، کيسفففه ک چفففک ، چ تفففه ، غفففلا  سفففب

 پ سته ، فضاى داخل خليج  ادر اچه ، ن عى ماهى 

Coda اه ا اخر ك قطعه/ 

Coddle  ، نفففي  پزکفففردن ، اهسفففته ج شفففاندن  فففا پخفففتن ، بادقفففت ز فففاد بکفففارى دسفففت زدن

 نازپرورده کردن ، ن ازش کردن /

Code  ، علامففففت ، نشففففانه قففففراردادى ، قففففان ن قاعففففده ، مقففففرر ، کففففد ، دسفففت رالعمل هففففا

رمفففز کفففردن ، نظفففا  نامفففه ، رمفففزى کفففردن ، برنامفففه ، دسفففت رالعملها ، برففف رت 

 رمز دراوردن ، مجم عه قان ن تهيه کردن /

Codec  رمزگشا -رمزگ ار 

Coded رمزى  / 

Coder / کدگ ار ، برنامه ن  س ، رمز گ ار 
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Codes مخفى ، كدهاىپ هان رمزهاى/ 

Codex قد مى ، نسخهكه ه ، دستخ ق انين مجم عه / 

Codicil وصيت امه ، ضميمهوصيت امه مكمل / 

Codification  رمفففففزى کفففففردن ، )حقففففف  ( جمفففففع وتفففففدو ن قففففف انين ، وضفففففع قففففف انين ، قفففففان ن

 ن  سى،تدو ن ، گرد اورى ق انين/

Codify  رمفففففز دراوردن ، رمفففففزى کفففففردن ، تفففففدو ن قفففففان ن وضفففففع کفففففردن ، برففففف رت

 کردن/

Coding / کدگ ارى ، رمزگ ارى ، برنامه ن  سى،اثر به كد در وردن 

Cod-liver the liver of the common cod and allied species 

Codominance Equal effect on the phenotype of two alleles of the same 

locus (as opposed to recessive and dominant). 

Codon کدون، کله رمز، رمز، کد ژنتيکی سه گانه 

Coed  وابسفففته بفففه مفففدار  مخفففتل  پسفففرودختر، دختفففري كفففه درمفففدار  مختلطتحرفففيل

 ميك د 

Coeducational  ودخترانه ، پسرانهمختل 

Coefficient  ضر ب تاثير ، ضر ب ، عامل مشترک   همگر ، همگزار 

Coenzym      کففف  نزcoenzyme, molecule which aids an enzyme in 

catalysis  

Coenzyme )  ک انز   )فعال ساز انز 

Coerce / بزور وادار کردن ، ناگز ر کردن 

Coercion   تحميل ، اضطرار ، تهد د واجبار / -اجبار، اضطرار، تهد د واجبار 

Coercive قهري واجبار ، اجباري كره از روي،  

Coetaneous /ه  سال ، ه  تار خ ، معاصر 

Coeval ه  سال ، ه  تار خ 

Coevolution /  تکامل همگا 

Coexist /باه  ز ستن 

Coexistence همز ستى / 

Cofactor  ه  عامل ، ه  ساز ، ه  سازه ، ه  فاکت ر 

Coffee قه ه ، درختقه ه 

Coffeehouse ك چك ، كافهخانه قه ه / 

Coffer / ص دو  ، خزانه وج ه 

Cofferdam  فرازب د ، فضاهاى خالى ، سدص دوقى ، بستاب 

Coffin تاب ت،ص دو ،درتاب ت  اص دو  گ اشتن 

Cog  شففففمد سففففاختن ، پففففيد نفففف رد کففففردن ، دنففففده چففففرخ ، دندانففففه دار کففففردن ، حقففففه

 بازى ، طا  گرفتن )درتخته نرد( ـ 

Cogency /اگاهى ، هشيارى ، ضرورت ، اجبار ، ز رکى ، قدرت عقيده 

Cogeneration ا جففففاد دو نفففف ع انففففرژی از  ففففک نفففف ع سفففف خت،همزا دgeneration of 

electric power and heat using a combined system 

Cogent /متقاعد ک  ده ، داراى قدرت و زور 
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Cogently /چ انکه بت اند متقاعد ک د، باق ت 

Cogitate /اند شه کردن ، درعال  فکر فرورفتن 

Cognac ك ياك/ 

Cognate  ر شه ه  ، واژه، همج سر شه ه/ 

Cognition /ادراک ، معرفت ، ش اخت 

Cognitive  /تشخيري ،ش اختی،  گاهانه، ادراکی 

Cognizable درك ، قابلدانست ى  

Cognizance  ، اخطفففففار قفففففان نى ، اخطفففففار رسفففففمى ، معرففففففت ، ادراک ، ش اسفففففا ى ، اگفففففاهى

 ترد د ضم ى

Cognizant اگاه ، باخبر 

Cohabit  باه  زندگي کردن )زن ومرد( ، رابطه ج سي داشتن 

Cohabitation جماعباه  زندگى ،/ 

Cohere چسبيدن ، رابطه خ  شى داشتن 

Coherence  رب  )در گفتار( ، چسبيدگى ، ارتباط )مطالب( ، وابستگى 

Coherent   چسبيده ، مرب ط ، داراى ارتباط  ا نتيجه م طقى ، م سج 

Coherently /بط ر مترل ،بط ر مرب ط 

Cohesion  ، چسفففب دگى ، هففف  بسفففتگى ، جا بفففه م لکففف لى همدوسفففد ، همرسفففبى ، پي سفففتگى

/ 

Cohesive  به ه  پي سته / -چسبان ده ، چسب اک 

Cohort گروه ، پيرو ، طرفدار ، همکار 

Coiffure / ارا د م  ، مردى که سلمانى زنانه باشد 

Coil  حلقفففه شفففدن ، حلقفففه کفففردن ، بففف بين ، حلقفففه ، ک  فففل ، چ بفففره زدن ، ف فففر ، بفففدور

 بط رمارپيچ پيريدن ، مارپيچ ، سي  پيچ /چيزى 

Coin سکه ، سکه زدن ، اختراع و ابداع کردن 

Coinage  ضرب سکه ، ضربه سکه ، مسک کات ، ابداع واژه 

Coincide همزمان ب دن ، باه  رو دادن ، م طبد شدن ، در ک زمان اتفا  افتادن 

Coincidence  ، اقتران ، انطبا  ، همرو داد/تطبيد ، ه  ا  دى ، تراد  ، ت افد 

Coincident  همرو ده ، واقع ش نده در ک وقت ، م طبد ، متلاقى 

Coincidental /ترادفى 

Coincidentally همزمانfortuitously, by chance/ 

Coinsurance  بيمه اتکا ى ، بيمه مشترک 

Coition اميزشى، مقاربتجماع ، / 

Coitus  ج سى ، جماع /اترال ، مقاربت 

Coke  غفففال کفففک سفففاختن ، زغفففال کففف ک ، زغفففال سففف ا سففف خته ، تبفففد ل بفففه زغفففال 

 کردن 

Col با و باه  ، پيش ند بمعانىگدار، گردنه / 

Cola ميش د/ ك لا گرفته ومي ه از برگ كه شير  ى ك لا، ماده درخت 
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Colander كفگير، صافى 

Cold ا کردن ،سرما، كل خه/ سرماخ ردگى ، زکا  ، سردشدن  

Cold-blooded خ ن سرد ، بي عاطفه ، عاري از احساسات 

Cold-hearted خ ن سرد،بی عاطفه 

Coldly بط ر سرد 

Coldness سردى 

Cole / ن عى کل  ، چش  ب د ، شعبده باز ، تردستى ، شيادى 

Coleslaw  سالاد كل/ 

Colic ق ل ج ، ق ل جي ، بخار  اگاز معده 

Colin امر كا ى ، بلدرچينبدبده  

Colitis اما  ق ل ن ، ور  مخاط روده بزرگ 

Collaborate همدستى کردن ، باه  کار کردن ، تشر ک مساعى 

Collaboration اما  ق ل ن ، ور  مخاط روده بزرگ 

Collaborative مركفففففب، تركيفففففب شفففففده  و مشفففففترك كفففففار اشفففففتراكى ،cooperative, joint  

combined, collective 

Collaborator /همدست ،  اور 

Collage اختلاط رنگهاى مختل  درسطح پرده نقاشى ، ه ر اختلاط رنگها 

Collagen کلاژن ، اسکلروپروتئي ی که مهمتر ن پروتئين بافت همب د بشمار ميا د 

Collapse رمفففففبد ، فرور ختگفففففى ، فروپاشفففففى ، ففففففرور ختن ، متلاشفففففى شفففففدن ، دچفففففار 

 سق ط واضمحلال شدن ، غد کردن ، اوار /

Collapsible ش  / ، تاش ، جمعشدنى ، لهفرو ر خت ى 

Collar  ط قفففه ، همگيفففر ، بسفففت ، گلففف ى چففف ب لاکفففرا  ،  قفففه ،  خفففه ، گر بفففان ، گفففردن

 ب د  /

Collarbone ( ترق ه ، چ برelcivalc/ )= 

Collate هففف  مفففرتب  کفففردن امففف ر ، تلفيفففد ، مقابلفففه و  مقابلفففه کفففردن ، مرتفففب کفففردن ، بفففه

 تطبيد کردن /

Collateral  وجفففه التفففزا  ، عفففين مره نفففه ، در مجفففاورت هففف  ، همسفففا ه ، هففف  بفففر ، پهلففف  بفففه

 پهل  ، مت ازى ، تضمين ، ) مر کا ى( وثيقه /

Collateralize    بففه وثيقففه گ اشففتنsupply as a collateral, provide something as 

collateral for a loan 

Collation /  مقابله ، تطبيد ، مقا سه ، تطبيد دستخ  ها 

Colleague ه  کار ، ه  قطار 

Collect   ، وصفففل کفففردن ، جمفففع شفففدن ، گفففرداوردن ، جمفففع اورى کفففردن ، جمفففع کفففردن

 وص ل کردن 

Collectability قابليت وص ل 

Collectable /قابل وص ل ، جمع کردنى 

Collected / داراي ح ا  جمع ، متين ، خ ددار 

Collectible كردنى ، جمعوص ل قابل  

Collecting /گرد وري، جمع ك  ده 
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Collection  جمففففع اورى اخبففففار ، در افففففت ، جمففففع اورى ، وصفففف ل ، گففففرداورى ، گففففرداورد

 ، کلکسي ن ، اجتماع ، مجم عه 

Collective  جمعىاجتماعى ، اشتراكى، انب هپي سته به ،  

Collectively  مجتمعا / - کجا،جمعا 

Collector  ، کلکتففففف ر ، راه اب زهکفففففد ، ک لکتففففف ر ، جفففففاروى الکتر کفففففى ، تحرفففففيلدار

 جمع ک  ده ، فراه  اورنده ، گرد اورنده /

College دانشگاهكالج ، 

Collegial  ، دانشکده اىمرب ط به دانشکده 

Collegian دانشج   /عض  دانشكده ، 

Collegiate / دانشکده اى ، دانشگاهى 

Collide /تراد  کردن ، تراد  کردن ، به  خ ردن 

Collie اسكاتل دى گله سا 

Collier گيرى ،  غال، كشتىس ا  غال  

Colliery غال فروشى / کان  غال س ا) اساختمان وابسته به ان( ، تجارت  غال  ، 

Colligation ک ليگاسي ن ، وابستگي متقابل ، اترال ،پي ند 

Colligative   جمعی،و ژگيهففففففاي  ففففففک -ک ليگففففففاتيcollective  کففففففه بففففففدون مخلفففففف ط شففففففدن

 ب ج د نمي   د/

Collimate    م طبفففد کفففردن خطففف ط ، مففف ازى قفففرار دادن ل لفففه و هفففد  ، مففف ازى قفففرار دادن

 ، ميزان کردن ، تعد ل کردن 

Collinear  ه  خ  ، بر  ک امتداد ، ه  راستا ، بر  ک استقامت ، خط ي ، ه  طراز 

Collins پر س د / نامه 

Collision / ضربه ، تراد  ، برخ رد کردن ، تراد  ، برخ رد 

Collission /به  خ ردن ، تراد  ، به  خ ردگى ، پي ند چ د حر  بدون صدا 

Colloid /کل ئيد  سر شمی 

Colloids /م اد کل ئيدی 

Colloquial گفتگ  ى ، محاوره اى ، مرطلح ، اصطلاحى 

Colloquialism درگفتگ / مرس   ، جملهمرطلح عبارت 

Colloquially در گفتگ  / گفتگ   ا صحبتور ،ب بطرز محاوره، 

Colloquy گفتگ  ، صحبت ، محاوره 

Collude  /ساخت و پاخت کردن ، تبانى کردن ، ت طئه چيدن 

Collusion  سففففاخت و پاخففففت ، ت افففففد ميففففان فروشفففف دگان  ففففک کففففالا ) ففففا کالاهففففا( ، سففففاخت

 وپاخت ، تبانى ، سازش ، ه  نيرنا ، بست و ب د /

Colluvial ك هي ، دام هك ه بس گهاي وابسته  

Colluvium وار زه/نهشته هاي وار زه اي 

Collywobbles درد معده ، درد دل 

Colmatage /لای گ اری رس ب گيری 

Colmation /لای گ اری رس ب گيری 

Cologne ر/مع  ى،  بگ نهادوكلن 
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Colombia كش ر كلمبيا 

Colombian /کلمبيا ی 

Colon  ، کلفففن ، نشفففان دونقطفففه ، دونقطفففه  ع فففى ا فففن علامفففت: ، روده بفففزرگ ، ق لففف ن

 معاء غلاظ ، ست ن روده

Colonel  باشى ، مينسره ا/ 

Colonial استعماری  مستعمراتى 

Colonialism  استعمار ، سياست مستعمراتى 

Colonist مستعمره نشين ، کسيکه درتاسيس مستعمره اى شرکت ميک د ، مهاجر / 

Colonization / استعمار ، مهاجرت ، ک ن 

Colonize كردن در، مهاجرت شدن ، ساكندادن مستعمره تشكيل / 

Colonnade / ا  ان ست ندار ، رد   ست ن ، ست ن ب دى ، رد   درخت 

Colony  کل ى ، بهرکى ، مستعمره ، مستملکات ، مهاجر نشين ، جرگه 

Colophon اخر كتاب صفحه، صفحه ته / 

Color كردن ،مل  مل ن كردن ،رنا دادن ، تغيير رنا ، بشره ، فا  رنا  

Colorado ورزش : تيغه دوار ماهيگيرى 

Coloration  رنففا  ميففزی،فن رنگففرزى ، حالفففت رنففا پفف  رى ،حالفففت رنففا پفف  ري، رنفففا

 اميزي، فن رنگرزي/

Colorblind  رنا ك ر، فاقدحساسيت نسبت برنا 

Colored رنگينغيرسفيد پ ست ، نژادهاى، مل نرنگى ، 

Colorful رنگارنا  

Colorimetric رنا س جی 

Colorimetry س جى ، رنارنا س جد  

Coloring اميزى رنا 

Colorless بيمزهغير جالب پر ده ، رنارنا ، ك رنا بى ، / 

Colors عل   نظامى : پرچ  ملى 

Colossal /بسيار بزرگ 

Colosseum ورزش تئاتر ميدان ، امفىبزرگ سالن  

Colossus عظي  الجثه ، چيز غ ل پيکر وگ ده 

Colostrum غففف ز ، کلسفففترو  ، اولفففين شفففيری کفففه پفففيد  فففا بعفففد از ت لفففد نففف زاد از   شفففيرماك 

 پستان مادر ترشح ميش د

Colour  رنا ، فا  ، بشره ، تغيير رنا دادن ، رنا کردن ، مل ن کردن 

Coloured رنگينغيرسفيد پ ست ، نژادهاى، مل نرنگى ، 

Colourless بى رنا ،ک  رنا ،رنا پر ده ،غير جالب ،بيمزه 

Colt / کره اسب ، شخص ناازم ده ، تازه کار ، ن عى ط انره 

Columbia  کلمبيا،امر کاامر کا شهر کلمبيا رود 

Columbus /کلمبيا،کلمب   کاش   مر کا 
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Column  ، اسفففتات ر ، رد ففف  کشفففتيهاى مسفففافربرى کفففه بفففه دنبفففال هففف  حرکفففت مفففى ک  فففد

سفففففت ن روزنامفففففه ، سفففففت ن نظفففففامى ، رد ففففف  ، صففففف  سفففففت ن راه يمفففففا ى  فففففا 

 م ت رى ، ست ن ، پا ه ، رکن 

Columnist ن  س مقاله 

Com ه با و با پيش ند بمعانى  

Coma /  گيس  ، اغماء ،  بيه شی 

Co-maker )ه  امضا )سفته 

Comatose (اغماء ، بيهد ، بيه ش)پزشکى 

Comb / شانه اى ، شانه کردن ، جستج  کردن 

Combat  ، رزمفففففى ، رز  کفففففردن ج فففففا کفففففردن ، پيکفففففار ، نبفففففرد ، زد وخففففف رد ، سفففففتيز

 حرب ، مبارزه کردن ، رز  ، ج گيدن با /

Combatant کان رزم ده ، ج ا ک  ده ، ج گى ، مبارزه طلب  

Combative مبارز ، ج گج  ، اهل مجادله ودع ا 

Combination  نهففففففي ، تففففففنلي  ، ائففففففتلا  ، هماونففففففد ، گيففففففري ، فراه ترکيب)ترکيبيففففففات( ، ه

 ترکيبات /

Combinational /ترکيبی 

Combinatorics  ، تعففففداد راههففففاى انجففففا   ففففک کففففار ،ر اضففففيات محاسففففبه تعففففداد مفففف ارد  کسففففان

 تركيبياتي، تركيبيات /

Combine  ، بفففاه  پي سفففتن ، ملحفففد شففففدن ، متحفففد شفففدن ، اميخففففتن )شفففيمى( ترکيفففب شففففدن

 ترکيب کردن ، ماشين درو وخرمن ک بى ، کمبا ن

Combined /  مرکب ، ترکيب شده، مختل 

Combiner /تلفيد ک  ده،ترکيب کردن 

Combining ب شدن /تركي 

Combo جاز م سيقى ك چك دسته 

Combustible  سفف خت ى ، قابفففل اشففتعال ، قابفففل احتففرا  ، قابفففل سفف زش ، سففف زا ، احتففرا  پففف  ر

 ، قابل تحر ک وبرانگيخت ى 

Combustion  سفففففففف ختن ، سفففففففف خت ، اشففففففففتعال ، احتففففففففرا    س زش،سفففففففف خت،غ غا،هيجان

 س ختن،اشتعال،احترا 

Combustor    )متراک  ک  ده ، محتر  ک  ده ، محفظه احترا  )در م شک جت  ا ت ربين 

Come ناشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففی  دادن ، رخ، رسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيدنامفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدن*،

 شدن،ناچارشدن،خاستن،سرزدن،ناگز رشدن/

Comeback بهانهقان نى ، دليل، ت جيه مجدد ، ج اب ، دستيابى، رجعتباز گشت ،/ 

Comedian  ن   سده نما د هاي خ ده دار ، ه رپيشه نما د هاي خ ده دار 

Comedown   نزول کردن ، پائين رفتن ، ت زل رتبه و مقا 

Comedy نما د خ ده دار ، شاد نما د ، کمدى 

Comeliness خ برو ى ، خ ش م ظرى 

Comely خ برو ، خ ش ا  د ، خ ش م ظر 

Come-on ميفففففففز ، هفففففففر عمفففففففل وس سفففففففه ى، اشفففففففارهزدن  ميز، چفففففففراغدعففففففف ت نگفففففففاه  

 باز ، شياد، حقه ، انگيزان ميز، مش  ترغيب

Comer  ا  ده ، وارد 

Comestible خ ردنى ، خ راکى )درجمع( ، قابل خ ردن 
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Comet / ستاره دنباله دار ، ستاره گيس دار    و نب ، ستاره دنباله دار 

Comeuppance  بدت بيخ بيجا ، مزد عمل 

Comfort /راحت ، اس دگى ، ما ه تسلى ، دلدارى دادن )به( ، اسا د دادن 

Comfortable  راحت ، خ شا  د 

Comfortably اسا د ، بهبراحتى 

Comforter ده ده ، تسلىبخد راحتى 

Comfortingly دلداری،تسليت،دلخ شی،ما ه تسلی،اس دگی،راحت،اس دن 

Comfortless  دلت اناراحت، 

Comfy = راحت ، خ شا  دcomfortable  

Comic كمدى به ، وابستهدار، مضحك خ ده/ 

Comical انگيز / ،شگفت ،عجب اور،مضحك خ ده 

Comically / بط رمضحک 

Coming ا  ده*،امدن،ظه ر 

Comity تعار  ، نزاکت 

Comm  واوک ، نا  ا ن نشان " ، " ، و رگ ل 

Comma و رگ ل نشان ا ن ، نا واوك )(  

Command  ، کففففان عمففففده ، قرارگففففاه فرمانففففدهى کففففردن ، امففففر دادن ، فرمففففان دسففففت ر دادن 

دسففففت ر ، امر فففففه ، فرمفففففا د ، سفففففرکردگى ، فرمانفففففدهى ، فرمفففففان دادن ، حکففففف  

 کردن ، امرکردن ، فرمان

Commandant رئيس ، فرماندهافسر فرمانده ، 

Commandeer  بخدمت اجبارى کردن ، براى ارتد برداشتن ، مرادره کردن/وارد 

Commander  / فرمانده  کان ، فرمانده ، ارشد ، سرکرده ، تخما 

Commander-in-chief  فرمانده کل ق ا 

Commanding / حاک  ، مسل  ، با قدرت ،فرمان ده ده 

Commandment / امر ، فرمان ، حک  ، دست ر خدا 

Commando /   کماندو ، تکاور  افراد نيروى مخر 

Commemorate مجلس  اداورى ، جشن گرفتن ، بيادگار نگاه داشتن 

Commemoration ادب د/  ا جشن ت كر، مجلس  ادب د، مجلس  

Commemorative / مرب ط به جشن  اد ب د ،  ادب دي 

Commence اغاز کردن ، شروع کردن 

Commencement فارغ التحريلى،اقامه کردن،  غاز کردن، شروع کردن / اغاز ، جشن 

Commend / ست دن ، ستا د کردن 

Commendable / ست دنى 

Commendation / نشان س ا  ، ستا د ، ت صيه ، سفارش ، تقد ر 

Commended  كردن ، ستا دست دن 
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Commensal /ه  غ ا ،ه  ز ست ، ه  خ راک 

Commensalism /همز ستى 

Commensurable  مضفففرب مشفففترك، هففف  مقيفففا ، مت اففففد، انفففدازه پففف  ر، انفففدازه گرفت فففي، سففف جد

 پ  ر ،ت اسب پ  ر /

Commensurate مت اسب،برابر،ه  اندازه 

Comment تعبير كردن، تفسير، تعبير، تفسيرن شتنت ضيح ، / 

Commentary  رو داد /تفسير ، سفرنا ، تقر ظ ، رشته  ادداشت ، )درجمع( گزارش 

Commentate /تقر ظ ن شتن ،حاشيه ن شتن ، ادداشت کردن 

Commentator گر / مفسر، سفرنا 

Comments نكاتت ضيحات ،/ 

Commerce / بازرگانى ، معاشرت ، تجارت کردن 

Commercial بازرگانى، تجارتىتجارى ، / 

Commercialization  کردن/تبد ل بر رت بازرگانى ، تجارتى 

Commercialize /بر رت تجارتى دراوردن ،ج به تجارتى دادن به 

Commercially / از راه بازرگانى ، از نظر تجارت 

Commingle به  اميختن ، به  مخل ط کردن 

Comminution /پ درکردن ، خردسازى ،خردشدگی،شکستگی،خردکردن 

Commiserate  گفتن بر ، اظهار تاس  کردن/دلس زى کردن ، ترح  کردن بر ، تسليت 

Commiseration / دلس زى ،ترح  ،تسليت ،اظهارتاس 

Commissarial / وابسته به )اداره( کارپردازى ، خ اربار 

Commissariat كلانترىوخ اربارارتد كارپردازى اداره ،  

Commission  ، درگيففففر کميسفففي ن و کميتففففه ، ارتکففففاب ، حفففد العمففففل کففففارى ، امانفففت فروشففففى

رز  کفففردن ، بکفففار بفففردن عفففده هفففا عمليفففاتى کفففردن ، مفففام ر کفففردن ، ز فففر امفففر 

قففففرار دادن ، مام ر ففففت امر ففففه ، کففففارمزد ، حففففد دلالى،مام ر ففففت ، ترففففدى ، 

حفففد العمفففل ، فرمفففان ، حکففف  ، هيئفففت ، مفففام ر ن ، کميسفففي ن ، انجا ،گماشفففتن ، 

 مام ر ت دادن /

Commissioner ام ر عالى رتبه دولت /حد العمل کار ، عض  هيئت ، م 

Commit  ، بکفففار بفففردن نيروهفففا ، وارد عمفففل کفففردن نيروهفففا انجفففا  دادن ، مرتکفففب شفففدن

اعفففففزا  داشفففففتن بفففففراى )مجفففففازات و غيفففففره( ، متعهفففففدبانجا  امفففففرى نمففففف دن ، 

 سرس ردن 

Commitment  ، التفففزا  ، درگيفففر ج فففا کفففردن ، تسفففلي  ، کفففاربرد نيفففرو  فففا قففف ا ، سرسففف ردگى

 ت قي  ، تعهد ، الزا  /ارتکاب ، حک  

Committal تعهد الزا ت قي  ، حك ارتكاب سرس ردگى ،(commitment/) 

Committee  ش را ، هيئت بررسى ، هيئت  ا کميته ، کميسي ن ، مجلس مشاوره 

Commodious /جادار ، بکار خ ر ، مقرون بررفه ، س دم د 

Commodity  وسفففيله م اسفففب ، متفففاع ، کفففالا ، جففف س محرففف ل، مففف اد اوليفففه، کفففالاى مرفففرفى ،

/ 

Commodore  فرمانففففده  کففففان هفففف ا ى ، فرمانففففده پا گففففاه هفففف ا ى ، کمفففف دور ، ناخففففدا ، افسففففر

 فرمانده در ا ى /

Common  ، عفففا  ، را فففج ، عمففف مى ، معمففف لى ، متعفففارفى ، عفففادى ، مشفففترک ، اشفففتراکى

مشففففارکت کففففردن ، پففففيد پاافتففففاده ، پسففففت ، ع امانففففه ،مففففرد  عفففف ا  ، عمفففف مى ، 
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 مشاع ب دن ، مشترکا استفاده کردن /

Commonality /مشترکات ،وجه اشتراک 

Commoner /شخص غير اشرافى 

Commonly عرفآ/ بط ر عادى، 

Commonplace /پيد پا افتاده ، معم لى ، مبت ل ، همه جا ى 

Commons  عادى ، مرد ع ا/ 

Commonsense  ،عقل سلي  /حس عا ، قضاوت صحيح 

Commonwealth  کش رهاى مشترک الم افع ، جمه ر 

Commotion /  اش ب ، اضطراب ، ج بد ، اغتشاش ، هياه 

Commulator   /ک س  ک  ده  

Communal / گروهى ، اشتراکى ، همگانى 

Commune / محله ، بخد ، مزرعه اشتراکى ، صميمانه گفتگ  کردن ، راز دل گفتن 

Communicable / ابلاغ کردنى ، واگير )مسرى( ، قابل ارتباط ، مسرى 

Communicate  ارتبفففاط گفففرفتن ، مخفففابره کفففردن ، گفتگففف  کفففردن ، مکاتبفففه کفففردن ، کاغففف  ن  سفففى

 کردن ، مراوده  کردن ، ارتباط  برقرار کردن /

Communication  مخففففففابرات ، ابففففففلاغ ، م اصففففففلات ، مففففففراوده ، وسففففففا ل ارتبففففففاطى ، ارتبففففففاط و

 ارتباطات ، ارتباط ، ابلاغيه ، مکاتبه/

Communicative /)گ  ا ، فريح ، مسرى، خبر رسان،فاش ک  ده،بازگ ک  ده )راز 

Communicator پيا  ده ده ،مُبل غ،  م زشگر، پيا  ده ده / در تما  ، شخصمكاتب، 

Communion /مشارکت ، ا ين عشاء ربانى ، صميميت وهمدلى 

Communique اعلاميه اادارى رسمى ، اطلاعيهرسمى ابلاغ ، / 

Communism  ، کمففف نيز  ، مسفففلک اشفففتراکى مفففرا  اشفففتراکى ، مفففرد  گرا فففى ، نظفففا  اشفففتراکى

 اص ل اشتراکى ، مرا  اشتراکى ، کم نيس  

Communist  کم نيسففففت ، داراى مففففرا  اشففففتراکى ، طرفففففدار مففففرا  اشففففتراکى ، مربفففف ط بففففه

  کم نيس

Communities عفف ا ، اجتمففاعانجمففن ، people living in the same area; group of 

people that live together; group of people that share 

common characteristics or interests 

Community ع ا ، اجتماعانجمن ،  

Commutation   )  تخفيففف  جفففر  ،اسفففتقلال از ترتيفففب،  تخفيففف  مجفففازات ، تبفففد ل ، تغييفففر ، )حقففف

 جابجا ي، تع   /

Commutative    پ  ر، قابل جابجا ي پ  ر، مستقل از ترتيب، تبد لپ  ر، جابجا يتع 

Commutator    ، جابجففففاگر ، برگردان)گففففروه( ، تعفففف    گففففر ، جابجففففا ک  ففففده ، تغييففففر ده ففففده

 برگردان ده ، ک م تات ر /

Commute بشفففهر   دار، هفففر روز از ح مفففه تخفيففف  بفففا بلفففي  كفففردن افرت، مسفففكفففردن تبفففد ل

 /  سفر كردن و بالعكس

Commuter /رفت و  مد ک  ده ی مکرر 

Comonomer / ک  م ن مر، م ن مر همراه، همتک ار 

Comp ک مپ ،کام ي تر : ترکيب 

Compact  بهفف  فشففردن ، ت ففا هفف  قففراردادن ، بهفف  فشففرده ، متففراک  کففردن ، تفف  پففر کففردن

، جمفففع وجففف ر ، بهففف  پي سفففته ، پيمفففان ، معاهفففده ، متفففراک  ،بهففف  فشفففردن ، فشفففرده 

 کردن ، به  مترل کردن ، ر ز بافتن 
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Compaction   متففففراک  کففففردن ، کفففف بد ، ک بيففففدن ، فشففففردگى ، فشففففرده سففففازى ، عمففففل بهفففف

 ر ز بافتن ، پيمانچسباندن ، عمل 

Compactor /غلتک ، ک ب ده 

Companies / شرکت ها 

Companion  سففففتاره نففففد   ، همففففراه همففففد  ، هفففف  نشففففين ، پهلفففف  نشففففين ، )مجففففازى( معاشففففرت

 کردن ، همراهى کردن،همد ، ل گه، همراه /

Companionable رفاقت ، شا ستهمعاشرت قابل/ 

Companionship  ، مراحبت ، پهل  نشي ى/ ارى ، همراهى 

Company  مخففففف   ن( جمعيففففت ، انجمففففن ، شففففرکتco  گففففروه ، دسففففته ، هيئففففت ، )ميباشففففد

 باز گران ، گروهان ، همراه کسى رفتن ، مراحبت کردن با 

Compaq بففففراى ت ليففففد ك  ففففده اولففففين كففففه  مر كففففا ى كففففام ي تر شخرففففى شففففركت CPMBI 

 ب د 

Comparable ابليففففت مقا سففففه ، قيففففا  پفففف  ر ، قابففففل مقا سففففه ، مان ففففد کردنففففى ، برابرکردنففففى ، ق

 نظير/

Comparative  تطبيقفففى ، مقا سفففه اى ، نسفففبى ، )دسفففت ر زبفففان( تفضفففيلى )بطففف ر اسففف ( ، درجفففه

 تفضيلى ، صفت تفضيلى/

Comparatively نسبتا ، بط ر مقا سه 

Comparator  ك  ده، مقا سه گر /دستگاه اندازه گيرى وس جد وقيا  اشياء ، مقا سه 

Compare / مقا سه کردن ، برابرکردن ، باه  س جيدن 

Comparison  مقا سه ، همس جى ، تطبيد ، س جد ، برابرى ، تشبيه 

Compartment  ، بدنفففه ، فضفففا ، دهليفففز ج گفففى )در ارابفففه( ، اطاقفففک کفففابين ، )درقطفففار( ک پفففه

 قسمت ، تقسي  کردن/

Compartmentalize كففففردن ب ففففدى، ك پهكففففردن اتففففا  ، اتففففا كففففردن كفففف چكتر تقسففففي  هففففاىبخد بففففه ،

،  كفففردن ب فففدى ، بخفففدكفففردن ب فففدى ، فرفففل دار كفففردنه، محففففظاتاقكفففدار كفففردن

 / اجزا كردن به تبد ل

Compass  وسففففعت ، جهففففت  ففففاب ، تففففدبير کففففردن ، نقشففففه کشففففيدن ، اختففففراع کففففردن ، دور

نمففففف دن ، باقطفففففب نمفففففاتعيين ، جهفففففت کفففففردن ، زدن ، مفففففدار چيفففففزى راکامفففففل 

محرففففففف ر کفففففففردن ، محفففففففدود کفففففففردن ، فهميفففففففدن ، درک کفففففففردن ، گففففففففرد ، 

 مدور،حدود وثغ ر ، ح زه ، دا ره ، حيطه ، پرگار ، قطب نما/

Compassion دلس زى ، رح  ، شفقت ، غمخ ارى 

Compassionate /ترح  کردن ، دلس ز ، غ  خ ار ، رحي  ، شفيد ، مهربان 

Compatibility همسازى، مطابقتدمسازى ، سازگارىپ  رى سازش ، / 

Compatible /سازگار ، م افد ، دمساز ، ج ر ، همساز 

Compatriot / رفيد ، همکار ، ه  ميهن ه اخ اه ، ه  ميهن ، ه  وطن 

Compel / مجب رکردن ، وادار کردن 

Compelling convincing, persuasive; binding, constraining; urgent, 

pressing 

Compendious / ملخص ، مجمل ، م جز ، مخترر و مفيد 

Compendium / خلاصه ، زبده ، مخترر ، ک تاهى ، اخترار 

Compensate  ، خ ثفففففى کفففففردن ، ت ظفففففي  کفففففردن ، تفففففاوان دادن ، پفففففاداش دادن ، عففففف ض دادن

 جبران کردن ،تلافى کردن ترحيح کردن/

Compensation  ، ترففففحيح ، تعففففادل ، جبففففران خسففففارت ، تلافففففى ، پففففاداش ، غرامففففت ، تففففاوان

پا اپففففاي، تهففففاتر، جبففففران خسففففارت، حقفففف   و  -جبففففران کففففردن ، خ ثففففى کففففردن 

 مزا ا، جبران /

Compensator   متكافي ،لت م ازنه ،اسباب ك  ده جبران ک  ده ، تلافى ک  ده   جبران،  
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Compensatory  جبران ک  ده ، پاداش ده ده ، تاواني 

Compere  ففففا راد فففف  ىتل  ز فففف نى برنامففففه مجففففرى  act as a master of 

ceremonies; introduce television acts or cabarets or other 

performances/ 

Compete مسففففابقهكففففردن چشففففمي بففففا، هفففف  كففففردن .رقابففففتدادن مسففففابقه - كففففردن رقابففففت ، 

 /دندا

Competence / رو  رقابت ، رو  تلاش ، صلاحيت ، شا ستگى ، کفا ت ، سررشته 

Competent  ، صفففلاحيت دار ، ف فففى ، صفففالح ، بفففا کفا فففت ، لا فففد ،  ى صفففلاحيت ، شا سفففته

 داراى سر رشته/

Competently صلاحيت باداشتن/ 

Competition   چشفففمى ، سففففبقت جففف  ى ، هفففف  همکفففارى ، بفففازار ازاد ، رقابففففت ، مسفففابقه ، هفففف

 اورى/

Competitive /  مسابقه اى ، قابل رقابت ، رقابتى ، سبقت ج 

Competitively /بط رمسابقه، ازروی رقابت  ا همکاری 

Competitiveness جففففف   ، سفففففبقترقفففففابتى رقابفففففت ، قابفففففلاىمسفففففابقهquality of being 

competitive, quality of constantly attempting to surpass 

the accomplishments of others 

Competitor / رقيب ، ه  چش  ، حر   ، ه  اورد ، همکار 

Compilation  کام ا فففل ، ترجمفففه ، جمفففع اورى و انتخفففاب ، جمفففع اورى اطلاعفففات بفففه صففف رت

 ن شته ، گرداورى ، تالي  ، تلفيد ، همگردانى/

Compile رى کففففردن ، تفففف ده کففففردن ، همگرادنففففى کففففردن ، همگردانففففى کففففردن ، جمففففع او

 گرداوردن ، تالي  کردن/

Compiler  کام فففا لر ، متفففرج  ، همگفففردان ، م لففف  ، گفففرد اورنفففده ، پردازنفففده ي برنامفففه ي

 عادي به زبان خا  كام ي تر، مترج ، همگردان، برنامه ي مبدل /

Compilot   / کمک خلبان 

Complacence از خ د، خ د خ ش  دى خ ش  دى  (complacency / ـ )= 

Complacency  ( خ ش  دى از خ د ، خ د خ ش  دىcomplacence  )= 

Complacent /از خ د راضى ، عشرت طلب ، تن اسا ، خ د خ ش  د 

Complain  /شکا ت کردن ، غرول د کردن ، ناليدن 

Complainer /شاکى 

Complaint  ، دادخ اهى/شکا ت 

Complaisance ادبخ شخ  ى ،/ 

Complaisant /مهربان ، خ شخ  ، با ادب 

Complement  اسفففتعداد کامفففل سفففازمانى ، پرسففف ل سفففازمانى نفففاو ، تملفففد گففف  ى کفففردن خ شفففامد

گفففففتن ، تکميففففل کففففردن ، حففففد مجففففاز مکمففففل ، ملحقففففات ، تعارفففففات معمفففف لى ، 

)ر اضففففى( مففففتم  ، مکمففففل ، ضففففمائ  ، تزئي ففففى ، کامففففل کففففردن ، مففففتم  بفففف دن ، 

 متم  گرفتن/

Complementarity ت /مکمل ، متم  ، تکميل ، کمال ، اصل متممي 

Complementary /تکميلى ، متم  ، مکمل ، تکميل ک  ده  کد گر ، متممى 

Complete / تکميل ، تما  ، کامل کردن ، انجا  دادن ، بانجا  رساندن 

Completely /کاملا ، بکلى 

Completeness / تمامي ت ، کمال ، تامي ت، انجاميدگي ح کامل ب دن ، تا  ب دن 

Completing /  تکميل 
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Completion / اجرا ، انجا  ، اتما  ، تكميل، كامل سازي، كامل ساختن 

Complex  پيريفففده ، مرکفففب از چ فففد جفففزء ، بغفففرنج ، هففف  تاففففت ، مخفففتل ، مجتمفففع ، گروهفففه

 ( ، اچارoghdeh، مجم عه ، عقده )

Complexion /رنا زدن ، رنا چهره ، رنا ، بشره ، چرده 

Complexities   پيريففففدگی ،مرکففففبFact or condition of being complex ;

complication, complexity 

Complexity / پيريدگى، مرکب 

Compliance /  قب ل ، اجابت ، بر اوردن  ، مطل بيت ، تسلي 

Compliant  قب ل ک  ده ، م افد ، مطيع 

Complicate پيريده کردن ، پيريدن ، بغرنج کردن 

Complication  ، بغرنجى ، )پزشکى( ع ارض ، ع اقب/پيريدگى 

Complicity /   همدستى درجر  ، شرکت در جر 

Compliment / تعار  ، درود ، تعر   کردن از 

Complimentary   افتخارى ، بلي اميز، تعارفى تعر/ 

Comply / م افقت کردن ، براوردن ، اجابت کردن 

Component سفففاختمانى ، م لففففه بفففردار ، سفففازنده ،  جفففزء سفففازنده ، ع رفففر ، قطعفففه ، جفففزء

جففففزء در شففففيمى ، سففففازا ، جسففففمهاى ترکيففففب ک  ففففده ، هم ه ففففد ، جففففزء )ترکيففففب 

ده ففففده( ، قسففففمت ، عضفففف  ، اجففففزاء ، ترکيففففب ک  ففففده ، ترکيففففب ده ففففده ، جففففزء ، 

 م لفه /

Comport  سفففازش کفففردن ، جففف ر بففف دن ، تحمفففل کفففردن، دربرداشفففتن، حامفففل بففف دن ، رفتفففار

/ 

Comportment /رو ه ، اخلا  ، رفتار 

Compose /سرودن ، ساختن ، درست کردن ، تر ي  کردن 

Composer ساز / ، اه امر   ، سازنده، ن  س دهسرا  ده 

Composite  ، فففففففب ، هم هفففففففاده ، مرک ب)عفففففففدد( ، مرکبه)نسفففففففب و ت ابفففففففع( ، ترکيفففففففب مرک 

 گ اره/شده ، هم هشته ، کان مختل  ، مخل ط ، چيز مرکب ، ه  ترکيب

Composition  ، صفففلح ، ارا فففد  کفففان ، سفففازمان ، ترکيفففب  کفففان ، ترکيفففب ، سفففاخت ، انشفففاء

هم شففففين، همفففف هد، عمففففل تركيففففب، ت ظففففي ، تلفيففففد، -سففففرا د ، قطعففففه ه ففففرى 

 هم هي، تركيب، تركيب ب دي،  را د، ساختمان /

Compost /مخل ط ، م اد مق ي نباتات ، ک د دادن ،كم  ست، ك د برگ 

Composting /   درست کردن کم  ست/ک د لی/هم  ده 

Composure /ارامد ، خ ددارى ، تسل  بر نفس ، خ نسردى 

Compound  ، مففففاده مرکففففب ، کم  نففففد ، اترففففال مرکففففب ، ترفففففيه کففففردن ، اردوگففففاه ، کمففففپ

انبفففار م قفففت ، پادگفففان مح طفففه پادگفففان ، مخلففف ط ، مرکفففب ، چ فففد جزئفففى ، لففففظ 

 دوتا ى،مح طه ، عرصه ، حياط ، جس  مرکب /مرکب ، بل ر 

Compounder one who mixes drugs or medications; one who 

compromises 

Compounding  انباشففتن فرا  ففد محاسففبه بهفففره مركففب فرا  ففد انباشفففته بهففره وري بهففره ،  ترکيفففب

 ، اميزه کارى /

Comprehend  گرفتن/در افتن ، درک کردن ، فهميدن ، فرا 

Comprehensible درك ، قابلدر افت ى/ 

Comprehension / در افت ، ق ه ادراک 

Comprehensive /  جامع ، فرا گيرنده ، وسيع ، محي  ، بسي 
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Comprehensively بط ر جامعفراغت از روى ، / 

Compress   هففف  فشففففرده کفففردن ، بهفففف  فشفففردن ، خلاصففففه شفففدن ، خلاصففففه کفففردن ، متففففراک

 کردن/

Compressed متراك فشرده ،/ 

Compressibility   /قابليت فشردگى ، تراک  پ  رى 

Compressible  شدنى ، خلاصهفشردنى به / 

Compression /ه  فشارش ، به  فشردگى ، متراک  سازى ، تراک  ، اخترار 

Compressive / ه  فشارنده ، فشارى ، ما ه تراک  ، فشرده 

Compressor  ، دسففففتگاه فشففففار ، ماشففففين فشففففار ، دسففففتگاه  ففففا ماشففففين فشففففردن هفففف ا ، م گ ففففه

 کم رس ر ، متراک  ک  ده/

Comprise /دربرداشتن ، شامل ب دن 

Compromise  ، تسفففال  ، خطفففر کشففف  رمفففز ، امکفففان کشففف  داشفففتن بفففه خطفففر افتفففادن ، تراضفففى

 ت افد ، مرالحه کردن ، تس  ه کردن/

Comptroller  مميز /حسابدارى بازر ، 

Compulsion /اجبار ، اضطرار، وس ا  عملی 

Compulsive / اجبارى ، اضطرارى 

Compulsory / الزامى ، اجبارى ، قهرى 

Compunction / پشيمانى ، ندامت ، رح 

Compustat  بانفففففک اطلاغفففففاتی را انففففففه ای اورا  بهفففففادار و صفففففف رتهای مفففففالی شففففففرکتهای

  مر کا/سهامی عا  در 

Computable /قابل محاسبه ، شمارش پ  ر ، شماره پ  ر 

Computation / نتيجه محاسبه ، نتيجه شمارش ، محاسبه ، محاسبات 

Computational اشماره برحساب ،مب ي برمحاسبه انجا  شده ب سيله الگر تمها،  مب ي / 

Compute /محاسبه کردن ، حساب کردن ، تخمين زدن 

Computer  ماشففففين متفکففففر ، دسففففتگاه محاسففففب ، حسففففابگر الکترونففففى ، شففففمارنده ، ماشففففين

 حساب ، کام ي تر ، را انه /

Computerization شدن ، كام ي ترىكردن كام ي ترى / 

Computerize /کام ي ترى کردن 

Computing كام ي تر / ، رشته، محسباتمحاسبه 

Comrade /رفيد ، همراه 

Comradeship /رفاقت ، معاضدت ،همراهی، همدمی ، اری 

Con  بففففر عليففففه ، هففففدا ت کففففردن )کشففففتى(، از بففففر کففففردن ، دانسففففتن ، مخففففف  کلمففففه

، اعتمففففاد ، گفففف ل زدن ، مخففففال  ، پيشفففف ند بمعففففانى بففففا و  confidenceعاميانففففه 

 باه  /

Conakry ک ناکریcapital city of Guinea 

Concatenate  به  پي ستن ،مسلسل کردن ،الحا  کردن/اترال ،چسباندن، 

Concatenation / الحا  ، تسلسل 

Concave / ت  گ د ، کاو )مقعر( ، کاو ، مقعر 

Conceal پ هان کردن ، نهان کردن ، نهفتن 
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Concealed شده ، پ هانشده ، پ شيده، مخفىپ هانى/ 

Concealment ب دن/ اختفاء ، پ هان کردن ، پ شاندن ، پ هان 

Concede /واگ ار کردن ، دادن ، ترد د کردن 

Conceit / خ دبي ى ، غرور ، استعاره 

Conceited / خ دپس دى ، خ دبي ى ، غرور ، استعاره 

Conceivable تر ر کردنى ، ممکن ، امکان پ  ر 

Conceivably پ  ر، چ انکه بت ان تر رکرد، بط رقابل تر ر/ بط ر امكان 

Conceive /درک کردن ، حمل کردن ، حامله شدن ، ابستن شدن 

Concentrate  ، غلفففيظ کفففردن ، متمرکفففز شفففدن اشفففباع کفففردن ، سفففير کفففردن ، متمرکفففز کفففردن

 تمرکز دادن ، تغليظ /

Concentration / اشباع ، تمرکز عده ها ، تمرکز اتد ، تمرکز ، غلظت ، غليظ سازى 

Concentric  المرکز /ه  مح ر ، ه  مرکز ، متحد 

Concept  راه کفففار ، تفففدبير ، روش اجفففراى  فففک چيفففز ، چکيفففده ، فکفففر ، عقيفففده ، ترففف ر

 کلى ، مفه   /

Conception  ، فهففف  ، راى انعقفففاد نطففففه ، مفهففف   ، حفففاملگى ، لقفففا  تخففف  وشفففروع رشفففد ج فففين

 ادراک ، تر ر/

Conceptive تر ر ك  دهك  ده درك ، / 

Conceptual ، ادراکى / مفه مى ، تر رى 

Conceptualization ادراكتر ر، خيال ، / 

Conceptualize /تر ر  ا اند شه چيزى را کردن 

Conceptually  ترففف رکلیfrom a conceptual standpoint, in a conceptual 

manner  

Concern ( دلفففف اپسمفعفففف ل اسفففف  ، )برفففف رتبففففه ، مربفففف ط بفففف دن، بابففففتربفففف ، بسففففتگي 

،در گيففففر   پيريففففده   بغففففرنج   مففففبه     داشففففتن ، اهميففففتبفففف دن نگففففران، كففففردن

 گرفتار   م رد بح،/

Concerned نگران/ م د، مضطرب علاقه 

Concerning /  درباره ، درباب ، در خر 

Concert  ، ت اففففد ، تففففاه  ، انجمفففن سفففاز واواز ، هففف  اه گفففى ، ک سفففرت ، مرتفففب کفففردن

 ج ر کردن/

Concerted / مجتمعا ، باه  ، م زون ، ه  ن ا 

Concerto /م سيقى( قطعه م سيقى 

Concession  اعطاء ، امتياز انحرارى 

Concessionaire /صاحب امتياز، دارنده امتياز انحراری 

Concessive / امتيازى ، ترد قى ، حد الامتيازى 

Concierge دربان/بان ، قلعه، زندانباننگهدار  احافظ ،  

Conciliate /ساکت کردن ، ارا  کردن ، مطالعه کردن ، اشتى دادن 

Conciliation /ترفيه ،مرالحه ،اشتى ،تسکين ،ت افد 

Conciliatory  صلح  ميز/ - مرالحه ،استمالت  ميز 

Concise / م جز ، ک تاه ، لب گ  ، فشرده و مخترر 
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Concisely /اجمالا، بط ر مخترر 

Conciseness / اخترار،*لب، مخترر، ک تاه، ک تاه ن  س، لب گ 

Conclave /انجمن محرمانه ، ک فرانس 

Conclude / بستن ، ب ا ان رساندن ، نتيجه گرفتن ، است تاج کردن ، م عقد کردن 

Concluded / معق د، م عقد 

Concluding اخر، نتيجه گيری ، نتيجه گرفتن / -انجامين 

Conclusion  ، پا ان ، فرجا  ، اختتا  ، انجا  ، نتيجه ، است تاج /عقد 

Conclusive / قطعى ، قاطع ، نها ى 

Conclusively  قطعا" /  ع اقاط عيورق ب 

Concoct  ). . ( ، درسفففت کفففردن ، جعفففل کفففردن ، اختفففراع کفففردن ، ترکيفففب کفففردن ، پخفففتن

 گ ار دن /

Concoction /ترکيب ، معج ن 

Concomitant / همراه ، ملاز  ، پي سته 

Concord / ت افد ، مطابقت ،  کج رى ، پيمان ، قرار 

Concordance   فهرسففففت الفبففففا ى کلمفففففات و عبففففارات در ن شففففته فهرسفففففت ، همشففففبيى ، کشففففف

اللغفففات ، فهرسفففت ، تطبيفففد نامفففه ، راه مفففاى مطالفففب وم ضففف عات کتفففاب ، هففف  

 شيبى/

Concordant  م زونن ا، مت ازن ، ه اه ا ، ج ر، ه م افد ، / 

Concordat  ، پيمففففان دولففففت بففففا جماعففففت مفففف هبي ، پيمففففان رسففففمي ميففففان دو فرقففففه مفففف هبي

 م افقت نامه /

Concourse /گروه ، محل ملاقات ، محل اجتماع ، محل تلاقى چ د خيابان  ا جاده 

Concrete  بت فففى کفففردن ، بفففتن ر خفففتن بفففا بفففتن انفففدود کفففردن ، بفففا بفففتن سفففاختن سففففت شفففدن ،

عي ى،سففففففت کفففففردن ، باشففففففته انفففففدودن  فففففا سفففففاختن ، بهففففف  پي سفففففتن ، سفففففاروج 

 کردن،واقعى ، به  چسبيده ، سفت ، بت ن ، ساروج ش ى ، اس   ات /

Concretely  ورمقيد ، اتا، عي ا /، ب  ورواقعيب 

Concreteness واقعفففففی، غيرخيفففففالی ،مقيفففففد، بهففففف  چسفففففبيده ،باشففففففته سفففففاختنtangibility, 

palpability, substantiality 

Concretion /جامد شدن ، سفت شدگى ، تحجر ، جسمانيت ،  اتيت ، س گال 

Concubine / صيغه ، متعه ، رفيقه ، همخ ابه 

Concupiscence /  شه ت ، نفس اماره ، ه 

Concur / م افقت کردن ، ه  راى ب دن ، دمساز شدن 

Concurrence   عمليفففففات نقطفففففه تلاقفففففى ، م افقفففففت ، ت اففففففد ، تلاقفففففى دو نيفففففرو در  فففففک خففففف

 دمسازى ، رضا ت ، تراد /

Concurrency / همروندی، همزمانى 

Concurrent / در ک وقت واقع ش نده ، م افد ، متقارن ، همرو ، همزمان 

Concurrently  دمسازانه كجا، باه ، / 

Concuss زدن ، صدمهدادن تكان / 

Concussion مغففز کفففه م جففر بفففه بيه شففى ميشففف د ، ترففاد  ، صفففدمه ، ضفففربت  صففدمه وتکفففان

 سخت

Condemn /محک   کردن ، محک   شدن، م رد اعتراض قرار دادن 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

196 
 

Condemnation   ملففى کفففردن  فففا مرفففادره کففردن امففف ال خر صفففى بفففه م ظفف ر اسفففتفاده هفففاى عفففا

 الم فعه محک ميت ،محک   کردن ،سرزند ،محک ميت/

Condemned /   محک 

Condensate / فشردن ، ه  چگال ، چگاليده ، تغليظ شده ، م قب  شده ، خلاصه شده 

Condensation     ميعفففان گازهفففا ، غلظفففت ، انقبفففاض ، تفففراک  ، ژالفففه زائفففى )ه اش اسفففى( ، بفففه هففف

 فشردگى ، چگالد ، خلاصه ، جمع شدگى ، تکاث  ، تغليظ /

Condense  هفففف  چگففففال کففففردن ،  خيففففره کففففردن ، م قففففب  کففففردن  ففففا شففففدن غلففففيظ کففففردن ،

همرگففففففففففال ، متففففففففففراک  کففففففففففردن ، تغلففففففففففيظ کففففففففففردن ، م قففففففففففب  کففففففففففردن ، 

 مختررومفيدکردن ، خلاصه کردن ، چگاليدن /

Condenser  خففففازن ، ک دانسفففف ر ، تغلففففيظ ک  ففففده ، م قففففب  ک  ففففده ، الففففت تقرففففير ، عدسففففى

 محدب ، الت جمع کردن و تمرکز دادن بر  /

Condescend  خ د را پست کردن ، ت اضع کردن/تمکين کردن ، فروت ى کردن ، 

Condescending /فروتن ، مهربان ، ن ازش ک  ده 

Condescension / واگ ارى ، اعطاء ، تمکين ، م افقت ، مدارا 

Condign /سزاوار ، فراخ ر ، م اسب 

Condiment /نمک و فلفل ، چاش ى ، ادو ه زدن 

Condition  ، وضففففعيت ، چگفففف نگى ، مقيففففد کففففردن ، م قعيففففت ، وضففففع ، عارضففففه ، حالففففت

 شرط نم دن ، شا سته کردن /

Conditional /   شرطى ، مشروطه ، م ک ل ، مقيد ، نامعل 

Conditionally بط ر مقيد/بط ر مشروط ، 

Conditioned مقيد ،تالي، اجزاي شرط/ مشروط ، 

Conditioner  مفف   ده ففدهحالففتcream rinse for hair (reduces tangles, makes 

shiny, etc/). 

Conditioning  اصفففلا  مشخرفففه هفففاى اطلاعفففات در  فففک خففف  انتقفففال صفففدا از طر فففد ترفففحيح

خر صففيات فففاز دام ففه تق  ففت ک  ففده هففاى خفف  ، شففرطى شففدن ، شففرطى کففردن 

 ، شا سته سازى/

Conditions /   وضعيتها ، حالات ، شرا 

Condo  كاندو / پارتمان مخف ، 

Condole كردن ، اظهار تاس دادن تسليت / 

Condolence / همدردى ، تسليت ، اظهار تاس 

Condom ابر شمىكاپ ت ،/ 

Condominium  ،حاکميففففت مشففففترک ، تسففففل  مشففففترک ، حک مففففت مشففففترک ، مالکيففففت مشففففترک

 نحففف  اشفففاعه را بفففه سفففرزمين دو  فففا چ فففد كشففف ر بر فففك مشفففترك حاكميفففت اعمفففال

 گ   د /

Condone /چش  پ شى کردن از ، اغماض کردن ، بخشيدن 

Condor امر كا ى ، كركس، شاهرخرخ 

Condos  كاندو/ پارتمان مخف ، 

Conduce كردن ، رهبرىكردن ، راه ما ىبه شدن م تهى  

Conducive م جب ش نده ، س دم د ، مساعد ، م جر ش نده 

Conduct  انجفففففا  دادن ، رفتفففففار کفففففردن رهبفففففرى کفففففردن ، سفففففيره ، جر فففففان ، انتقفففففال دادن

 کردار ، اجرا کردن ، رفتار ، سل ک ، هدا ت کردن ، بردن ، اداره کردن

Conductance    ، رسفففانا ى الکتر کفففى ، گرمفففا رسفففانا ى ، مقفففدار هفففدا ت واقعفففى ، ميفففزان هفففدا ت

ميفففزان رسفففانا ى ، رسفففانا ى ، ضفففر ب هفففدا ت ، قفففدرت هفففدا ت ،هفففدا ت ، انتقفففال 
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/ 

Conductible هدا ت ، قابلانتقال قابل / 

Conduction  ،  رسفففففاند الکتر کفففففى ، رسفففففاند ، انتقفففففال ، بفففففردن جر فففففان ، هفففففدا ت ، ت ظفففففي

 رهبرى ، رسانا ى /

Conductive هدا ت ، رسانا ،قابلبرنده / 

Conductivity    رسفففففان دگى الکتر کفففففى ، رسفففففان دگى ، ضفففففر ب هفففففدا ت  فففففا انتشفففففار )حفففففرارت

 والکتر سيته وغيره( ، قابليت هدا ت ، قابليت رسانا ى/ 

Conductor  هفففادى جر فففان بفففر  ، مباشفففر ، سفففي  هفففادى ، رهبفففر ارکتسفففر ، راه مفففا ، رسفففانا

 ،كارفرما، مد ر، رسانا، هادي، مميز، هدا ت ک  ده /

Conduit ل لففه سففي  پفف ش ، کانففال ل لففه ، ل لففه ، مجففراى سففي  ، مجففراى اب  ل لففه بففرگمن ،

 ، ابگ ر ، معبر ، کانال ، مجرا/

Cone كففففردن شففففكل مخروطففففى ق ففففدى  اكلففففه ، هرچيزمخروطففففىكففففاج ، ميفففف همخففففروط 

 ( قيفى بست ى )براى قي 

Coneive /تر ر کردن ،پ داشتن ،ابستن شدن ،درک کردن ،د دن ،ا جاد کردن 

Confabulate /صحبت کردن ، درد دل کردن 

Confection مربا/ساخت ، تركيب، معج نشير  ى ، 

Confectioner فروش ق اد، شير  ى/ 

Confectionery ق ادىسازى شير  ى ص عت ،/ 

Confederacy / ا الات ه  پيمان ، ه  پيمانى ، اتفا  ، پي ند ، اتحاد ه 

Confederate  كردن ، متفدم تل  ، متحد، متفدپيمان ه / 

Confederation  معاهدهعهدى ، ه پيمانى ، اتحاد، ه اتفا ،/ 

Confer /همرا زنى کردن ، اعطاء کردن ، مش رت کردن ، مراجعه کردن 

Conferee همرا زن ك  ده مشاوره(eerrefnoc/  ) 

Conference  ، مشاوره ، ک گاش ، گفتگ  ، م اکره ، همرا زنى /م تمر ، ک فرانس 

Conferencing  : کام ي ترcomputer conference 

Confess /اقرارکردن ، اعترا  کردن 

Confession / اقرار بجر  ، اعترا  نامه،مقر به ، اعترا 

Confessional اقرارىاعترافى بگ اه اعترا  مخر   محل ،/ 

Confessor  ك د، اقرار اورندهمى خ د رااشكارا اعترا  كيد كه كسى ،معتر/ 

Confetti نقل درجش ها ، شير  ي تزئين براي كاغ  رنگي ، / 

Confidant /رازدار ، محر  اسرار ، دمساز 

Confidante /زن رازدار ، زن محر  اسرار 

Confide  ، اعتماد داشتن به/س ردن ، محرمانه گفتن )به( ، اطمي ان کردن 

Confidence / اطمي ان ، اعتقاد ، اعتماد ، رازگ  ى ، صميميت 

Confident /مطمئن ، دلگر  ، بى پروا ، رازدار 

Confidential / خيلى محرمانه ، داراى مام ر ت محرمانه ، راز دار 

Confidentiality /قابليت اعتماد ، رازدارى 

Confidentially  محرمانه ، داراي مام ر ت محرمانه ، راز دار 
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Confidently /مطمئ ا" ، بدون شبهه 

Configuration  ، ارا ففففد فضففففا ى ، ترکيففففب ، شففففکلب دى ، پيکرب ففففدى ، هيئففففت ، ترتيففففب ، شففففکل

 ق اره ، وضعيت  ا م قعيت/ 

Configure /شکل دادن به ،پيكرب دي 

Confine كردن ، محب  كردن ، م حرر، محدود كردنحد، محدوده/ 

Confined محدود شدهبسترى ،/ 

Confinement  ، تحد ففففد حففففدود ، بازداشففففت ، حففففبس کففففردن ، تحد ففففد ، زنففففدان بفففف دن ، زا مففففان

 بسترى /

Confines مرز، حد، مرزمشترك/ 

Confirm  ابففففرا  کففففردن ، تائيففففد کففففردن ، مسففففجل کففففردن تسففففجيل ، تا يففففد کففففردن ، ترففففد د

 / کردن ، تثبيت کردن

Confirmation / تائيد ، تسجيل ت في  ، تا يد ، ترد د ، ابرا  ، تثبيت ، استقرار 

Confirmed / محرز ، مسجل ، مسل  ، برقرار ، تا يد شده 

Confirming /  مطابد 

Confiscate / حراج ، ضب  کردن ، ت قي  کردن ، مرادره کردن 

Confiscation /  ت قي  ، مرادره  ا ضب 

Conflagration /اتد س زى بزرگ ، حر د مدهد 

Conflate  كردن ، تلفيد ميختن درهcombined, joined / 

Conflict  ، سففففففتيزه ، کشففففففاکد ، کشففففففمکد ، نبففففففرد ، برخفففففف رد ، ناسففففففازگارى ، تضففففففاد

 ناسازگار ب دن ، مبارزه کردن /

Conflicting /مراد  ، متحارب ، مخال  ،متضاد 

Confluence  ، برخ ردگفففففاه ، دواب ، پي نفففففدگاه )ه اش اسفففففى( ، اترفففففال  فففففا تلاقفففففى دو نهفففففر

 همر خت گاه ، همر زگاه /

Confluent /به ه  برخ رنده ، همر ز ، باه  جارى ش نده ، متلاقى 

Conform  انطبففففففا  دادن، وفففففففد دادن، مطابقففففففت کففففففردن، همففففففد س، همشففففففکل، هم فففففف ا ي

 کردن،  ک  اخت، مطابد، م افد /

Conformability ابقت،م  برابري/ 

Conformable /قابل ت افد ، م طبد شدنى ، مطيع 

Conformance هم  ا ىمتابعت پيروى ،(ytimrofnoc )= 

Conformation  تركيب ، ساخت ، ت افد ، سازش ، برابري بيدت ، / 

Conformist / همرنا با جماعت 

Conformity  ، همرنگفففففى بفففففا جماعفففففت ، انطبفففففا  ، پيفففففروى از رسففففف    فففففا عقا فففففد ، مطابقفففففت

 هم  ا ى /

Confound /پر شان کردن ، گيج کردن ، عاجز کردن 

Confounded /مبه ت ، لع ت شده ، نفر ن شده، دراميخته 

Confounding /اختلاط) مار( ، اختلاط، مخل ط شدگي، مغش ش شده 

Confrere /همقطار 

Confront با ، م اجهه دادن / روبرو شدن 

Confrontation م اجهه ، مقابله 
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Confrontational  اعترفففففاب ،انجفففففا بفففففا اعتراضرفتفففففار همفففففراهtending to cause 

confrontation; aggressive; conflicting / 

Confucianism /  ک فسي   گرا ی ،   ين ک فسي 

Confuse  کفففردن ، گفففيج کفففردن ، دسفففت پاچفففه مغشففف ش شفففدن ، بفففاه  اشفففتباه کفففردن ، اسفففيمه

 کردن/

Confusion  ، اسففففيمگى ، پر شففففانى ، درهفففف  وبرهمففففى ، اغتشففففاش ، دسففففت پففففاچگى ، گيجففففى

 اشتباهى گرفتن /

Confute /ردکردن ، مجاب کردن ، عقي  کردن 

Congeal  م جمففد شففدن  ففا کففردن، ماسففيدن،  ففخ بسففتن ، بسففتن ، م جمففد شففدن ، سفففت کففردن

/ 

Congener ، هم  ع ، مشابه ، متجانس / ه  ج س 

Congenial /همخ  ، ه  مشرب ، داراى تجانس روحى ، ه  سليقه 

Congenital  / مادر زادى ، ارثى ، م روثى ،  اتى ، خلقتى 

Congeries / ت ده ، انباشته ، تراک  ، انب ه ، ک مه ، ک ه 

Congest /انب ه شدن ، متراک  کردن ، گرفته کردن 

Congested ه  فشرده/ در 

Congestion  جمففففع شففففدگى ، تجمففففع ، احتقففففان )انباشففففتگى( ، تففففراک  ، )پزشففففکى( جمففففع شففففدن

 خ ن  ا اخلاط ، گرفتگى ، ازدحا  ، انب هى /

Conglomerate  ، بفففه هففف  جففف ش خففف رده ، سففف ا جففف ش دانفففه درشفففت ، اخفففتلاط ، کل خفففه شفففده

 گرد شدن ، ج ش س ا/

Conglomeration  ، اختلاط شرکتها /گل ه شدگي ، ت ده 

Congo سياه  كج ر چاى/ 

Congolese ک گففف  یof or pertaining to the People's Republic of the 

Congo or the Congo region 

Congrats  تبر ك مخف/ 

Congratulate گفتن ، شادباشگفتن تبر ك/ 

Congratulation شادباش، ته يتتبر ك ،/ 

Congratulatory اميز/ ته يت 

Congregate /جمع شدن ، اجتماع کردن 

Congregation / جماعت ، دسته ، گروه ، حضار در کليسا 

Congress س ا و نما  دگان ، )امر كا( مجلسينمجلس ، انجمن، ك گرههما د/ 

Congressional اى، ك گرهك گره به مرب ط/ 

Congressionally  / مرب ط به ک گره 

Congressman امر كا گ ارى قان ن  ا مجلس عض  ك گره 

Congresswoman امر كا/ عض  ك گره بان ى 

Congruence  ،هم هشفففتي، تطفففابد، هففف  ارزي، تسفففاوي، هففف  باقيمانفففدگي، هففف  قفففدري، همسفففاني

 قابليت انطبا ، ت افد /

Congruent /م افد ، متجانس ، هم هشت 

Congruity  تجانس ، ه  نهشت ب دن/م افقت ، س خيت ، 

Congruous /م افد ، سازگار ، درخ ر ، درست تلافى ک  ده  اجفت ش نده 
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Conical ق دى ، كلهمخروطى (cinoc )= 

Conifer / رسته درختاني )مثل کاج( که مي ه مخروطي دارند 

Coniferous  وابسته بخان اده کاج/  -ج زدار  -ج زاور 

Conjectural /حدسی،حد  زن 

Conjecture  بردن ، گمانزدن ، حد ، تخمين، گمان، ظنحد/ 

Conjoin /پي ستن ، وصل کردن ، قر ن شدن ، مقترن ، )حق  ( همسر ، زوج 

Conjointly /"باه  ، مشترکا" ، ت اما 

Conjugal / نکاحى ، ازدواجى 

Conjugate   تزو جي، مزدوج / -صر  کردن ، دره  اميختن ، ت ا 

Conjugated  جفتي/ -مزدوج 

Conjugation  صفففر  ، پي سفففتگى ، ترکيفففب ، گشففف گيرى  ازدواج ، هففف   ففف غگي ، زوج  فففابي

 ، ه    غد 

Conjunctive / رب  ده ده ، حر  رب  ، عطفى 

Conjuration /افس ن ، سحر ، جادو ، التما  ، م اجات 

Conjure  دادن ، جادو کردن /التما  کردن به ، س گ د 

Conjurer  (جادوگر ، ساحر ، اد  تردستconjuror /)= 

Connate / اتى ، مادر زادى  

Connect  ،بسفففتن، اترفففال، وصفففل کفففردن، بفففه هففف  وصفففل کفففردن، اترفففال دادن، پي سفففتن

وصففل شفففدن، بفففه هففف  بسفففته شفففدن، همب ففد، مربففف ط بففف دن، مفففرتب ، مترفففل کفففردن 

* 

Connected  ب ففففففد، بسفففففته، زنجير،همب فففففد، مفففففرتب ، پي سفففففته )م طفففففد(، ه بسفففففته ، مترفففففل

 پارچه/ ک

Connectedness پارچگي /همب دي ، ارتباط ،  ک 

Connecting مترل ک  ده/ ده ده اترال، 

Connection = (، ارتبفففففففاط ، انشفففففففعابconnexion  ، پي سفففففففتگى ، اترفففففففال ، وابسففففففففتگى)

 بستگى ، نسبت ، مقا  ، خ  د ، رابطه /

Connective  ،کلمففففه ربفففف   ففففا عطفففف  ، ربفففف  ، پي نففففدى ، ربفففف  ده ده،پي سففففت ده ده،رابطففففه

 مترل ک  ده /

Connectivity   اترال / -ارتباط، همب دي، پي ستگي، هم ستگي، رب 

Connector     تبفففد ل )ل لفففه کشفففى( ، وسفففيله اترفففال ده فففده ، اترفففالى ، بسفففت ، اترفففال ، رابففف

 ده ده،اترالی، مترل ک  ده   پي ست 

Conner /خر د  ک جا ، نا   کی از شرکتهای ت ليد ک  ده ل از  کام ي تر 

Conniption /حمله صرع 

Connivance / چش  پ شى ، اغماض ، اجازه ضم ى 

Connive /چش  پ شى کردن ، مسامحه کردن ، تجاهل کردن ، سر وسر داشتن 

Connoisseur / خبره 

Connotation ت ارد  ه ى ، مع ى/ دلالت ضم ى ، 

Connotative ك  ده ضم ى ، اشاره، درضمنك  ده دلالت / 

Connote دلالت ضم ى کردن بر ، اشاره ضم ى کردن 
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Connubial /وابسته به زناش  ى 

Conquer /غلبه کردن ، پيروزى  افتن بر ، فتح کردن ، تسخير کردن 

Conquerable دادني ،شكست گرفتن براي ،سان كردني فتح / 

Conqueror /فاتح ، غالب ، پيروز ، کش رگشا 

Conquest / تسل  ، استيلا ، فتح ، پيروزى ، غلبه کردن 

Conquistador  کفففففی از فاتحفففففان قفففففرن شفففففانزده  در پفففففرو و مکز فففففک اسفففففت*فيروزی  فففففافتن 

 بر،غالب شدن بر،شکست دادن،فتح کردن،تسخيرکردن/

Consanguineous نسبى/ ،خ  د، صلبي ،همخ ن بسته ، 

Consanguinity / قرابت نسبى ، خ  شى صلبى ، ق   وخ  شى 

Conscience / وجدان ، ضمير ،  مه ، باطن ، دل 

Conscientious /  باوجدان ، وظيفه ش ا 

Conscientiously وجدانا/" 

Conscious / ه شيار ، به ش ، اگاه ، باخبر ، ملتفت ، وارد 

Consciously /از روى قرد 

Consciousness / ه شيارى ، خبر ، حس اگاهى 

Conscript  ، بففففه خففففدمت وظيفففففه احضففففار کففففردن ، سففففربازگيرى کففففردن ، سففففرباز وظيفففففه

 مشم ل نظا  کردن/ 

Conscription  سفففففربازگيرى کفففففردن ، داوطلفففففب شفففففدن بفففففراى ارتفففففد سفففففربازگيرى ، خفففففدمت

 اجبارى /

Consecrate  ، و ژه کردن ، تخريص دادن ، تقد س کردن/وق  شده 

Consecrated /  خا  ، م ق 

Consecration / تخريص ، وق  ، تقد س ، تبرک 

Consecution /ت الى ،نتيجه م طقى 

Consecutive / پى درپى ، پشت سره  ، )دست ر زبان( نتيجه اى ، پياپى ، مت الى 

Consecutively درنتيجه ،پياپي درپي پي، / 

Consensual حق  رضا تى طرفين بر رضا ت مب ى(/) 

Consensus  ،  اتفففففا  اراء ، اجتمفففففاع ، ت افففففد عفففففا  ، رضففففا ت وم افقفففففت عمفففف مى ، وففففففا

 اجماع /

Consent  ، م افقفففت ورثفففه بفففا م فففدرجات وصفففيت امه رضفففا ت ، اجفففازه ، ت اففففد ، م افقفففت

 راضى شدن ، رضا ت دادن /

Consequence مد/  ورد، پي ، اثر، بر مد، دستم طقي نتيجه، نتيجه  

Consequent / تالي، پيامد، مخرج، ج اب شرط، مؤخر، بعدي، مخرج کسر، نتيجه 

Consequential / نتيجه اى ، مه  ، داراى اهميت ، پربرا  د 

Consequently ب ابرا ن بال تيجه، درنتيجه،/ 

Conservancy (د گر )كميسي ن طبيعى و م ابع شيلاتج گلها و  نگهدارى 

Conservation /داشت ، نگهدارى ، حفاظت ، حفظ م ابع طبيعى 

Conservationist /طرفدارحفظ م ابع طبيعى 

Conservatism  محافظفففه کفففارى )در هفففر امفففرى کفففه باشفففد( ، محافظفففه گرائفففى ، سياسفففت محافظفففه

 کارى /
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Conservative نگهدار، نگهدارنده، نگاهدارنده / قد   كار، پيرو س ت محافظه، 

Conservatively كارى محافظه از روى 

Conservator محافظ ، سرا دار ، نگهدارنده نگهبان ، / 

Conservatory )ه رستان ه رهاى ز با )بخر   م سيقى 

Conserve /نگهدارى کردن ، از صدمه محف ظ داشتن ، ک سرو تهيه کردن ، ک سرو 

Consider / رسيدگي کردن، ت جه کردن، ملاحظه کردن، عقيده داشتن 

Considerable / شا ان ، قابل ت جه ، مه 

Considerably  هملاحظ ورقابلنسبتا ز اد ،بسيار ،ب / 

Considerate /باملاحظه ، بافکر ، محتاط 

Considerately م رفانهملاحظه ازروى ، / 

Consideration  ، وجففه التففزا   ففا خسففارت تاد ففه  ففا خسففارت عففد  انجففا  تعهففد کففه در عقفف د و بففدل

ا قاعففات تعيففين مففى شفف د و  ففا بففه طفف ر کلففى " ضففمانت اجففراى عقففد و تعهففد" ، 

عفففف ض  ففففا ع ضففففين )در معففففاملات و تعهففففدات( ، تامففففل ، پففففاداش ، غرامففففت ، 

 جا زه ، ملاحظه ، رسيدگى ، ت جه ، مراعات /

Considered شده ، مطر صحيح ، با اند شهتبافكر باز ودرس/ 

Considering بملاحظهنظر به ،/ 

Consign  ، سفففف ردن چيففففزى بففففه ، فرسففففتادن ، سفففف ردن ، تسففففلي  کففففردن ، امانففففت گفففف اردن

 ارسال کردن/

Consignation /واگ ارى، تسلي ، ارسال، حمل 

Consignee  ، گيرنففففده کففففالا بففففراى مرسففففل اليففففه ، گيرنففففده امانففففت ، در افففففت ک  ففففده محم لففففه

 بارنامه ، کسى که ج س  ا مالى بع  اند ارسال شده/

Consigner /س ردن   تسلي  کردن   امانت گ اردن   ارسال کردن 

Consignment  امانفففت فرسفففتادن ، کفففالاى امفففانى )کفففه ت ليفففد ک  فففده نفففزد فروشففف ده بفففدون در اففففت

، حمففففل ، وجففففه جهففففت فففففروش مففففى گفففف ارد( ، کففففالاى ارسففففالى ، امانففففت فففففروش 

 ارسال ، محم له ، مرس له /

Consignor /ارسال ک  ده کالا ، فرست ده کالا ، حمل ک  ده کالا ، مر 

Consist /مرکب ب دن از ، شامل ب دن ، عبارت ب دن از 

Consistency  (، پا ففففففدارىconsistence  ، ثبففففففات ، اسففففففتحکا  ، درجففففففه غلظففففففت ، ت افففففففد)

 سازگارى

Consistent کا  ، سازگار ، نامت اق  ، است ار ، ثابت قد /غلظت ، استح 

Consistently ج ر/ باه  ،چ انكه ت اق  ، بدونبط ر م افد 

Consisting از/ ب دن ، عبارتب دن از، شامل ب دن مركب 

Consitutional  مشروط مطابد قان ن اساسی  مشروطه 

Consol  راد   ى،صفففففحه کليففففد دسففففتگاههاى ارتبففففاطى ک سفففف ل رابفففف    دسففففتگاه نففففاوبرى

 صفحه رادار

Consolation  /دلدارى ، تسلى ، تسليت 

Console  ، پا انفففه نمفففا د ، ک سففف ل ، پا انفففه فرمفففان ، تيفففر  فففک طفففر  گيفففردار ، سگدسفففت

صففففحه نشفففان ده فففده علا ففف  دلفففدارى دادن ، دلفففدارى دادن ، تسفففلى دادن ، تسفففليت 

  اتل  ز  ن  اارگ وپيان  ، پيشانه ، ميزفرمان /دادن ، ميز ز ر راد   

Consolidate  تحکي  /  -محک  کردن ،  کى کردن ،  ک رق  کردن 

Consolidated محك پارچه ،  كشده جمع ،/ 
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Consolidation  ، اخففففتلاط ، نشسففففت ،  ک ففففارچگى ، اسففففتحکا  ، ادغففففا  کففففردن ، درهفففف  اميخففففتن

چفففه ، تحکففففي  ، تثبيفففت ، تق  ففففت ، ترکيففففب ، تحکفففي  کففففردن  کجفففا کففففردن ،  ک ار

 اتحاد ، ق ا /

Consoling comforting, affording comfort 

Consolingly with words of solace, comfortingly, soothingly 

Consolute    ترکيبفففی از دو  فففا چ فففد مفففا ع کفففه بفففر هفففر نسفففبتيدر  کفففد گر حفففل شففف ند،اختلاط

 پ  رى /

Consomme غليظ ،  بگ شت ت گاب گ شت  ب / 

Consonance / ه  اه گى ، ه  صدا ى ، ت افد صدا 

Consonant  صدا، همخ ان بى ، حر صامت ، حر اه ا ه / 

Consort  /همسر ، شر ک ، مراحب ، ه  نشين شدن ، ج ر کردن 

Consortia  ك سرسي   ام ر انتفاعى انجا  براى باه  چ د شركت ائتلا  

Consortium   ائفففتلا  چ فففد شفففرکت بفففاه  بفففراى انجفففا  امففف ر انتففففاعى ، ک سرسفففي   ، ائفففتلا

 چ د شرکت ، ائتلا  تجارى ، ائتلا  ب گاههاى اقترادى مشارکت /

Conspecific /هم  ع،همج س 

Conspicuous  ، انگشت نما ، پد دار ، اشکار ، ت ى چش  خ ر/برجسته ، واضح 

Conspicuously مشه راواضحا ،"/ " 

Conspiracy /ت طئه ، دسيسه ، نقشه خيانت اميز 

Conspirator / خيانتکار ، ت طئه چى ، دسيسه کار ، شر ک فت ه 

Conspiratorial /حاکى از ت طئه وت طئه سازى ، ت طئه اميز 

Conspire  چيدن براى کار بد ، ه  پيمان شدن ، درنقشه خيانت شرکت کردن/ت طئه 

Const / مقدار ثابت 

Constable ضاب ، پاسبانافسر ارتد ، / 

Constancy / پا دارى ، ثبات ، است ارى ، وفادارى ،پي سته، دائما، ثبات، ثابت ب دن 

Constant قفففد  ، باثبفففات ، اسفففت ار ،  هميشفففگى ، پا فففا ، عفففدد ثابفففت ، مفففداو  ، پا فففدار ، ثابفففت

 وفادار ، دائمى ، ثابت /

Constantan   /عل   ه ا ى : الياژى از مس 

Constantly تغيير/ ، بدونثبات "، ازروىدائما 

Constellation / عل  نج   ، ص رت فلکى ، برج ، مجمع الک اکب 

Consternation و حيرت ، بهت، حيرت،  شفتگيبهت/ 

Constipate / )قب  کردن ،  ب ست دادن ، خشکى اوردن)پزشکى 

Constipated ب ست مبتلا به suffer from constipation / 

Constipation / قب  ،  ب ست ، خشکى 

Constituency  هيفففات مففف کلان  فففک حففف زه )در انتخابفففات قففف ه مق  فففه( ، هيئفففت م سسفففان ، حففف زه

 انتخاباتى/

Constituent  متشففففکله ، جففففزء متشففففکله ، سففففازه ، جففففزء ترکيففففب ک  ففففده ، سففففازا ، جففففزء مففففاده

 اصلى ، انتخاب ک  ده ، م کل ، سازنده /

Constitute /تشکيل دادن ، تاسيس کردن ، ترکيب کردن 

Constitution  ، سفففاختمان و وضفففع طبيعفففي ، تشفففکيل ، تاسفففيس ، مشفففروطيت ، قفففان ن اساسفففي

 نظا  نامه ، مزاج ، ب يه /
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Constitutional / قان نى ، مطابد قان ن اساسى 

Constitutionally (،  اتا، مزاجا /)اساسى قان ن مطابد 

Constitutive /ترکيب ک  ده ، تشکيل ده ده ، ساختمانى 

Constrain  مجبففف ر کفففردن ، حفففبس کفففردن ، ت قيففف  ، بفففزور وفشفففار وادار کفففردن ، تحميفففل

 کردن

Constrained  شده /مقيد ،اجبارى ،محدود 

Constraint / اجبار ، اضطرار ، فشار ، قيد ، گرفتارى ، ت قي  ، محدود ت 

Constrict ت ا کردن ، جمع کردن ، م قب  کردن 

Constriction مزاج ، قب شدگي ، فشار، ت ا، انقباض، ضيدت گي/ 

Constrictor      ماهيرففففه جمففففع ک  ففففده ، انفففف اع مارهففففاى " بفففف ا "   ت ففففا ك  ففففده ، م قففففب  ك  ففففده

 فشار ده ده، متراک  ک  ده، ت گ اساز 

Construct  /شکل دادن ،ساختن ،ب ا کردن ،ا جاد کردن ،ساخت 

Construction /تفسير ، تاو ل ، تعبير ، ترکيب ، ساختمان ، عمارت ، ساخت 

Constructive  ، ب اک  ده ، )مجازى( س دم د ، مفيد ، ساختمانى /سازنده 

Constructively بط ر مفه  ضم ا ،" / 

Constructivism )ساخت گرا ی )نظر ه  ادگيری 

Constructivist artist of school of constructivism 

Constructor سازنده،سرکار،ساختمان کشتی 

Construe  ، است باط کردنتفسير کردن ، تعبير کردن 

Consul  نما  ففده اى اسففت کففه از کشفف رى بففه کشفف ر د گففر اعففزا  مففى شفف د تففا مرففالح و

م فففافع شخرفففى و تجفففارى اتبفففاع کشففف ر متبففف ع خففف د را در کشففف ر مرسفففل اليفففه 

 حفظ ک د ، ک س ل ، ق س ل 

Consular ك س لى 

Consulate ک س لگرى ، اداره ک س لى 

Consult  کفففففردن ، ک کفففففاش کفففففردن ، مشففففف رت کفففففردن ، همفکفففففرى کفففففردن ، را زنفففففى

 مش رت خ استن از ، مش رت /

Consultancy را زنىهمفكرى ، م اكره، مش رتمشاوره ،  

Consultant / مشاور ، را زن 

Consultation مشاوره ، مش رت ، م اکره ، همفکرى ، را زنى 

Consulting  مشاور 

Consultive  .مشفف رتیاز  ففا مربفف ط بففه مشففاورهof or pertaining to consultation; 

advisory 

Consumables کالاهای مررفی،م اد مررفی 

Consume  ازپا درامدنرفتن ، تحليلكردن مرر ،  

Consumer  مرر  ک  ده 

Consumerism مرففففففر  ، گسففففففارگرا ىگرا ففففففى ، مرففففففر  ك  ففففففده از مرففففففر  حما ففففففت ، ،

 گسارش

Consuming highly intense, intense to such an extent as to take up all 

the time and energy of a person -  consumption   ،  مرففر

  س ختن ، زوال ، )پزشکى( مرض سل
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Consummate  ، ب ا ففففان رسففففاندن ، انجففففا  دادن ، عروسففففى کففففردن ، ب صففففال رسففففيدن ، رسففففيده

 تما  و کمال ، بحد کمال /

Consummation م تها / ،مقرد ،كمال ،انجا  تكميل، 

Consumption / مرر  ، س ختن ، زوال ، )پزشکى( مرض سل 

Consumptive رفته ، تحليلسل دچار مرض/ 

Contact  برخ رد تماسى  افتن ، تما گرفتن تما  اترال ، محل، اترالتما ، 

Contactor    کليد الکترومغ اطيسی مجاور ک  ده 

Contagion  واگيرى ، سرا ت ، ناخ شى واگير، سرا ت 

Contagious واگيردار/واگير، مسري ، 

Contain  ، احاطفففه دشفففمن ، در بفففر گفففرفتن ، محتففف ى بففف دن حفففاوى بففف دن ، محتففف ى بففف دن

 دارا ب دن ، دربرداشتن ، شامل ب دن ، خ ددارى کردن ، بازداشتن 

Contained /مشم ل ، در بر)مجم عه ها( ، م درج ، محت ا 

Container  صفففف دوقهاى فلففففزى بففففزرگ باانففففدازه هففففاى اسففففتاندارد کففففه جهففففت حمففففل کففففالا بففففا

کفففامي ن ، کفففانتي ر ، جعبفففه حفففاوى وسفففا ل ، جعبفففه امفففاد جعبفففه محفظفففه ، ظفففر  ، 

 محت ى/

Containerization /حمل کالا با کانتي ر حمل کالا با جعبه حمل 

Containing / متضمن ، شامل 

Containment /بازداشتن ، ک  نفس ، محدود نگاهداشتن 

Contaminant /ال دگر ، جس  ال ده ، مل   ، ال ده ک  ده ، لا  ده 

Contaminate  ال ده کردن ، ال دن ، مل   کردن ، سرا ت دادن 

Contamination    ، عففففد  خلفففف   ، ناپففففاکى  الا ففففدالفففف ده کففففردن ، الا ففففد ، الفففف دگى ، کثافففففت ،

 / ، ناپاكيخل   ، عد ، كثافتال دگي

Contango  بهفففره د رکفففرد تسفففلي  قرضفففه و سفففها  مهلفففت تح  فففل مبيفففع بفففه مشفففترى ، بهفففره

د رکفففرد ، هز  فففه هفففاى د رکفففرد خر فففد سفففه  ، از دفتفففرى بفففه دفتفففر د گفففر انتقفففال 

 دادن ، به بعد م ک ل کردن /

Contemn حقير شمردنخ ار شمردن ، / 

Contemplate درنظرداشتن،درصفففففد دب دن،اند شفففففه اند شيدن ، درنظفففففر داشفففففتنتفكفففففر كفففففردن*

 کردن در،تفکرکردن/

Contemplation / تفکر ، تامل ، غ ر ، تعمد 

Contemplative غ ر وتعمد به ، وابستهتفكرى 

Contemporaneous  ش نده در ک زمانه  زمان،معاصر،ه  عرر،واقع 

Contemporaneously /بط رهمزمان ، بط رمعاصر ، باه  ، در  کزمان 

Contemporarily در حال حاضر،بط رمتداول  معم لاcurrently; modernly/ 

Contemporary / معاصر ، همزمان ، ه  دوره 

Contempt / اخلال در نظ  دادگاه ، تحقير ، اهانت ، خفت ، خ ارى 

Contemptible قابل تحقير ، خ ار ، پست 

Contemptuous /اهانت اميز ، مغرورانه ، قابل تحقير ، تحقير اميز 

Contend ستيزه کردن ، مخالفت کرده با ، رقابت کردن ، ادعا کردن 

Contender دربرابر قهرمان ، مدعىاحتمالى برنده/ 
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Contending ال /مجادله ک  ده ، ستيزه ک  ده ، مخ 

Content  ، ظرفيففففت ، محتفففف ا ، مضففففم ن ، گ جففففا د ، حجفففف  ، مقففففدار ، م ففففدرجات ، مفففففاد

 خ ش  د ، راضى کردن ، قانع کردن ، خرس د کردن ، محت ى ، مضمـ ن 

Contented خ ش  د،قانع،راضی 

Contentedly بق اعت ،بارضا ت باخ ش  دي، / 

Contention  مجادله ، مباحثه ،رقابت/درگيرى ، ستيزه ، مشاجره ، نزاع ، 

Contentious / ستيزه ج  ، دع ا ى ، مت ازع فيه ، ستيزگر 

Contentment رضا ت ، ق اعت ، خرس دى 

Contents / محت  ات ، مدل ل ، مضم ن ،فهرست مطالب ،مفاد ، م درجات 

Contest  ، مباحثففففه و جففففدل کففففردن ، اعتففففراض داشففففتن بففففر ، سففففتيزه کففففردن ، مشففففاجره

 مسابقه ، رقابت ، دع ا /

Contestant ستيزه ج  ، مسابقه ده ده ، مدافع 

Context سابقه ، زمي ه ، مفاد ، مفه   ، متن 

Contextual بقرا ن وابسته/ 

Contextualisation زمي ففه بخشففیact or process of putting a word or a phrase in 

context; process of placing an idea or activity within an 

appropriate context (also contextualization/) 

Contiguity  نزد کي ، مجاورت ، برخ رد ، تما  ، وابستگي ، رب 

Contiguous   پي ستگى ، نزد ک ، مجاور ، همج ار ، پي سته ، مترل ، مرب ط به 

Continence  خ ددارى ، خ  شتن دارى ، پرهيزگارى 

Continent / اقلي  ، قاره ، پرهيزکار ، خ ددار 

Continental  اقليمى ، قاره اى 

Contingency  ، اتفففففاقى ، عمليففففات احتمففففالى ، وابسففففتگى )در شففففرطى شففففدن( ، احتمففففال وقفففف ع

 چيزى که درا  ده ممکن است رخ دهد ، ترافى ، محتمل ال ق ع 

Contingent  بففا( م کفف ل  ففا م قفف   بففهon  )ففا upon  وابسففته ، محتمففل ال قفف ع ، ترففادفى ،

 ، مشروط ، م ک ل 

Continual مت اوب ، مكرر ،مت اوب ، هميشگي ، دائمي درپي ، پي پي سته / 

Continually /پي سته،دائما،هميشه،مدا  ،ه  پي سته 

Continuance /تمد د  ا تجد د وقت دادگاه ، دوا  ، ادامه ، ت اوب بدون انقطاع 

Continuation  استمرار ، ادامه ، مداومت ، تعقيب ، تمد د 

Continuator دنبال ک  ده ، ادامه ده ده ، مستمر 

Continue كردن ، دنبالدادن  افتن، ادامه  افتن، ادامه/ 

Continued /پي سته ، مت رل ، ات رالي ، زنجيره اي 

Continuing  لا  قطعمداو ،/ 

Continuity ، اترال ، استمرار ، تسلسل ، دوا  / پي ستگى 

Continuous    پي سته ، مداو  ، مت الى   مت رل ، ات رالي 

Continuously (مستمرا" ،)فقهىمترلا " 

Continuum  ، پي سفففففتار ، پي سفففففتگان ، رشفففففته مسلسفففففل ، تسلسفففففل ، پفففففى درپفففففى ، مسفففففتمر

 زنجيره 
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Contort از شکل انداختن ، کج کردن ، پيراندن 

Contortion ازشکل اندازى ، کج کردن ، شک ج 

Contour  ففففر  دادن ، شفففکل دادن ، م قابفففل ، ضفففد ، ففففر  ، شفففکل ، طفففر  پيشفففخ ان ، بدنفففه

، پسفففت و بل ففففدى ، محففففي  مر ففففى ، دوره ميففففزان م ح ففففى ، محففففي  مرئففففى ، خفففف  

فاصففل درنقشففه هففاى رنگففى ، نقشفففه برجسففته ، نقاشففى کففردن ، طراحففى کفففردن ، 

 حدفاصل 

Contra  نقي ضد، مخال ،  

Contraband  غير مجاز ، کالاى قاچا  ، تجارت قاچا   امم  ع ، قاچا 

Contraception / جل گيرى )از ابست ى( ، جل گيرى از ابست ى 

Contraceptive / ضد ابست ى ، وسيله جل گيرى از ابست ى 

Contract  تعهففففد ، مقاطعففففه عقففففد و پيمففففان بسففففتن .پيمففففان بسففففتن ، قرردادبسففففتن ، مقاطعففففه

کففارى کففردن ، ک تففرات کففردن ، م قففب  کففردن ، م قففب  شففدن ، مخففف  کففردن 

 ، همکشيدن 

Contracted  جمفففففففففففففففع   ، مخترفففففففففففففففر محفففففففففففففففدود، قفففففففففففففففراردادىشفففففففففففففففده م قفففففففففففففففب

 شده،چ روک،م قب ،مخترر

Contractee    کار فرماA person with whom a contract is made 

Contracting /متعاهد، متعاقد 

Contraction    ، انقبففففاض ، همرفففففت ، همگرا ففففی  همرفففففت ، جمففففع شففففدن ، فشففففردگى ، ت ففففزل

 انقباض ، اخترار ، ادغا  ، همکشيدن ، ترنجيدن/

Contractor  پيمانکار ، پيمان کار ، مقاطعه کار 

Contracts /عق د ،قرارداد 

Contractual  قراردادى ، مقاطعه اى ، ماهده اى ، پيمانى 

Contracture انقباض ، همکشى   تش ج ماهيره،تش ج عضله 

Contradict  ت ففففاق  داشففففتن بففففا ، مخففففال  بفففف دن بففففا ، سففففخن )کسففففى را( انکففففار کففففردن ، رد

 کردن

Contradiction   ، نقففففف  ، تکففففف  ب ، انکفففففار ، تضفففففاد ، مخفففففال  ، ت فففففاق  ، رد ، ضفففففد گففففف  ى

 خلا  گ  ى ، مغا رت 

Contradictory  متضاد ، مت اق  ، مخال  ، متبا ن ، )م طد( ضد ونقي  ، مغا ر 

Contradistinction  تميز ، تشخيص ، فر 

Contralto ز رتر ن صداى مردانه ، ب  تر ن صداى زنانه 

Contraposition   م فى بطر د مطلب ، قلبمخال  مفه 

Contraption تدبير، ابتكار، اسباباختراع ،/ 

Contrarily /بط ر متضاد*بط رمخال   امغا ر 

Contrary  ، متضفففففاد، ضفففففد، عکفففففس قضفففففيه، متقابفففففل، برهفففففان خلففففف ، معکففففف  ، مخفففففال

 خلا ، مقابل /

Contrast  ، مغفففا رت ، برابفففر کفففردن ، تبفففا ن ، مقابلفففه ، تقابفففل ، رنفففا زمي فففه ، هففف  سففف جى

 ک تراست ، مقا سه کردن/

Contravene /تخل  کردن از ، نق  کردن ، تخطى کردن 

Contravention  تشد د/، نق تخل ، 

Contretemps /روى داد ناگ ار ، بدشانسى ، گرفتگى حالت 

Contribute  اعانه دادن ، شرکت کردن در ، همکارى وکمک کردن ، ه  بخشى کردن 
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Contribution  جبفففران ضفففرر وارده بفففه  کفففى از شفففرکا بفففه وسفففيله سفففا ر ن ، اعانفففه دادن ، پففف لى

کفففه بفففراى مرفففار  عفففا  الم فعفففه بده فففد شفففرکت ، سفففهميه ، سفففه  ، اعانفففه ، هففف  

 بخشى ، همکارى وکمک 

Contributor ه ده ده ، ه  بخشگر/شرکت ک  ده ، اعان 

Contributory گ ار/ ، خراج، م جبك  ده كمك 

Contrifuge   گر ز از مرکز 

Contrite /پشيمان ، ت به کار ، از روى ت به و پشيمانى 

Contrition ندامت، ت بهپشيمانى ،/ 

Contrivance اختراع ، تدبير ، تمهيد ، اسباب 

Contrive تدبير كردنكردن ر زى ، طر كردن تعبيه ، 

Control  ، بازرسففففففى کففففففردن ، ک تففففففرل کففففففردن فرمففففففان ، اختيففففففار ، بازرسففففففى نظففففففارت

جلفففف گيرى ، سيسففففت  ک تففففرل شففففبکه دسففففتگيره ک تففففرل ، مهففففار ، ک تففففرل کففففردن ، 

 نظارت کردن ، ت ظي  کردن ، بازرسى ، ک ترل ، بازبي ى ، کاربرى 

Controllable  قابل نظارت ، قابل مميزى ،  ا بازرسى 

Controlled مهار شدهشده ك ترل ، 

Controller  ك  ده ، حسابدار مميز، ناظر ك ترلبازر  

Controversial  مباحثه اى ، جدلى ، جدال اميز ، ه  ستيزگرانه 

Controversy / ،مجادله ، ه  ستيزى ، مباحثه ، جدال ، ستيزه ، بح 

Controvert /رد کردن ، ه  ستيز کردن ، مخالفت کردن ، م کر شدن 

Contumacious /سرکد ، خ دسر ، سرپيچ ، متمرد ،  اغى 

Contumacy / سرکشي ، امت اع از حض ر در دادگاه ، تمرد 

Contumelious /اهانت ک  ده ، جس رانه ، ن گين ، زشت 

Contumely  ت هين/اهانت ، بى حرمتى ، خفت ، سبکى ، 

Contuse كردن ، لهكردن ، ك فتهزدن ، ضربتك فتن / 

Contusion طب ، ضغطهانساج ك فتگى ، ضربت، ضربك فتگى() 

Conundrum اهانت ، بى حرمتى ، خفت ، سبکى ، ت هين 

Conurbation / شهرهاى زنجيره اى ، شهر مه  مرکزى 

Convalesce را گ راندن نقاهت ، دوره  افتن ، بهب دي بهگراشدن  

Convalescence بهگرا ى ، دوره نقاهت 

Convalescent /بهگرا 

Convection  ، همرففففت ، فرارففففت ، انتقفففال گرمفففا )درمفففا ع( ، انتقفففال بفففر  ، ارزش حرارتفففى

 همبردارى/

Convective /)جابجا ي ،انتقال گرما )درما ع 

Convene  گردامفففدن ، دورهففف  جمفففع شفففدن ، جمفففع کفففردن ، تشفففکيل جلسفففه دادن ، هففف  ا فففد

 کردن/

Convenience اس دگى ، راحتى ، )درجمع( تسهيلات 

Convenient  راحت ، م اسب ، راه دست 

Conveniently بط ر راحت،براحتی 
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Convent ص معه ، د ر ، مجمع 

Convention ، همففففا د ، هففففف  ا ففففى ، پيمففففان نامفففففه ،  ائففففين قففففراردادى ، قفففففرارداد ، عهدنامففففه

 انجمن ، مجمع ، ميثا  ، عر  ، قرار داد /

Conventional  ، ج فففففا افزارهفففففاى معمففففف لى )غيفففففر اتمفففففى( ، متفففففداول ، متعفففففار  ، عرففففففى

 قراردادى ، مرس   ، مطابد ا ين وقاعده ، پيرو س ت و رس  /

Conventionally  مطابد قرارداد -برطبد ا ين ورس   قراردادى/ 

Converge  تقفففارت پيفففدا کفففردن ، بفففه هففف  جمفففع شفففدن ، ت جفففه بيفففک نقطفففه  فففا  فففک مقرفففد

مشففففترک ، )ر اضففففى( تقففففارب خطفففف ط ، وجفففف د تشففففابه ، همگراشففففدن ، نزد ففففک 

شفففدن، متقفففارب بففف دن، متقففففارب شفففدن، همگفففرا بفففف دن، ميفففل کفففردن، گرا يففففدن، 

 تقارب نم دن /

Convergence کففففج کففففردن ، همگرا ففففى ،  انحففففرا  ، کجففففى شففففبکه ، تقففففارب نرفففف  ال هففففارات

 تقارب/

Convergent    متقففففففارب ، همگففففففرا ، متقففففففارب ، هفففففف  ر  ، برُش)کسففففففر مسلسففففففل( ،خطفففففف ط

 متقارب ومتلاقى ، همگرا /

Conversant  )اگاه ، برير ، )باwith / وارد ، متبحر 

Conversation گفتگ  ، گفت وش يد ، مکالمه ، محاوره 

Conversational اى، مكالمهاىمحاوره  

Converse  صففففففحبت کففففففردن ، محففففففاوره کففففففردن ، مفففففف اکره کففففففردن ، اميففففففزش ، صففففففحبت

 ،معک   ، واژگ ن ، وارونه ، مخال  ، گفتگ  ، عکس 

Conversely   بط ر معک   ، معک 

Conversion تبد ل ، تغيير ، تسعير ، تغيير کيد 

Convert  گفففففرفتن ، بفففففازى در پسفففففت غيفففففر مقلففففف ب کفففففردن ، پاسفففففکارى سفففففر ع ، امتيفففففاز

تخررففففى ، پ ففففالتى م فففففد گففففل بففففا پرتففففاب ازاد ، تبففففد ل کففففردن ، برگردانففففدن ، 

 وارونه کردن ، معک   کردن ، بکيد د گرى اوردن ، تازه کيد 

Converter مبدلم هبى (، مبلغ اشيى )شخص تبد ل ، التك  ده ، تبد لبرگردان ده ،  

Convertibility  تبد ل پ لقابليت 

Convertible / قابل تسعير و تبد ل ، قابل تبد ل ، تغيير پ  ر ، قابل تسعير 

Convertor    برگردان ده ، تبد ل ک  ده ، الت تبد ل )شخص  ا شيى( ، مبلغ م هبى 

Convex برامده ، برجسته ، محدب ، ک ژ ، گرده ماهى 

Convexity  برجستگى ، برامدگى ، ک ژى ، تحدب 

Convey  هفففدا ت کفففردن ، انتقفففال مفففال  فففا د فففن بفففه وسفففيله سففف د کتبفففى صفففلح کفففردن )مفففال  فففا

 حد( ، رساندن ، بردن ، حمل کردن ، نقل کردن /

Conveyance / نقل ، انتقال نامه ، حمل ، واگ ارى ، س د انتقال ، وسيله نقليه 

Conveyer ( ناقل ، حاملconveyor) 

conveying  کردن،واگ ارکردن،ساختن،بخشيدن،رساندن،رب دن /انتقال*بردن،نقل 

Conveyor حاملناقل ، (reyevnoc) 

Convict مقرر دانسته شدن ، مجر  ، جانى ، محب   ، محک   کردن 

Conviction   محک    ا مجر  ش اخته شدن ، محک ميت ، عقيده محک 

Convince متقاعد کردن ، قانع کردن 

Convincing متقاعد ک  ده،اق اع ک  ده،خام ش ک  ده 

Convincingly متقاعد ك د ، چ انكهبط رمتقاعد ك  ده 
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Convivial جش ى ، اهل کي  وخ شگ رانى ، وابسته به جشن وعشرت 

Conviviality خ ش مشربى ،قابليت اميزش 

Convocation  احضار ، انجمن ، مجلس ، جلسه عم مى دانشج  ان 

Convoke براى تشکيل جلسه وش را  اکميسي ن دع ت کردن 

Convolution پيريدگى ،پيچ ،حلقه 

Convolve  شدن پيريده ، به دادن ، تاب، پيريدنپيريدن به  

Convoy  کاروان در ا ى ، قافله ، کاروان ، همراه رفتن ، بدرقه کردن 

Convulse كردن/ ، دچار تش جدادن تكان 

Convulsion  تش ج ، پرش ، تکان ، اش ب 

Coo  ، صففداى کبفف تر وقمففرى ، بغبغفف  کففردن ، بففا صففداى نففر  وعاشففقانه سففخن گفففتن

 اهسته بازمزمه ادا کردن

Cook اش ز، پختن 

Cookbook طباخى ، كتاباش زى كتاب / 

Cooker پزى خ راك چراغ / 

Cookery / اش زى ،اش زخانه 

Cookie  ، کل چه ، شير  ي( بيسک  ت ، شير  ي خشکcooky )= 

Cooking  پختن محل ل  هار/ -پختن 

Cookout  شففففففف زی در هففففففف ای باز،پيفففففففک نيکفففففففی کفففففففه در  ن خففففففف راک را در خفففففففارج 

 مي زند،خ راک پخته شده در ه ای باز

Cool خ ک ، خ ک کردن ، چا يدن ، سرد ، خ نسرد ،  را  کردن 

Coolant  /ماده سرد ک  ده ، ما ع سرد ک  ده ، سردک  ده 

Cooler  سرد کن ، سردکن ، ک لر ، دستگاه خ ک ک  ده 

Coolest كردن ، ارا كردن ، سرد، خ نسرد خ ك، خ كچا يدن 

Cooling سازى خ ك  

Coolly بط رخ ک ، بسردى ، باخ ن سردى ، بملا مت 

Coolness خ نسردىخ كى ، 

Coop  )مرغففففدان ، اغفففففل گ سفففففف د ، زنفففففدان ، )درقففففففس( محبففففف   کفففففردن ، )مجفففففازى

 درقيد گ اشتن 

Co-op فروشگاه تعاونی، شرکت تعاونی 

Cooper ساز / ساز، پيت چليك 

Cooperate  هميفففارى کفففردن ، بفففاه  کفففار کفففردن ، همدسفففتى کفففردن ، تشفففر ک مسفففاعى کفففردن

 ، اشتراک مساعى کردن ، تعاون کردن

Co-operate همكارى / 

Cooperation / تعاون ، همدستى ، همکارى ، تشر ک مساعى 

Cooperative / شرکت تعاونى ، وابسته به تشر ک مساعى 

Coopetition همرقففففابتیcollaboration between business companies that 

compete against another, result of the joint efforts of 

companies that compete against another  



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

211 
 

Coopt انتخاب کردن، به همکاری پ  رفتن 

Co-opt همقطار پ  رفتن ، بع  انپ  رفتن بهمكارى 

Coordinate  ، ک ئففففف ر د  فففففانس شفففففدن ، مت اسفففففب  فففففا هماه فففففا کفففففردن ، مت اسفففففب کفففففردن

هماه ففففا کففففردن ، هفففف  اه ففففا کففففردن ، تعففففد ل کففففردن ، هفففف  پا ففففه ، مربفففف ط ، 

 ( مختراتمختص ، )درجمع

Co-ordinate و كار گروهى پروژه/ 

Coordinate    ، ک ئففففف ر د  فففففانس شفففففدن ، مت اسفففففب  فففففا هماه فففففا کفففففردن ، مت اسفففففب کفففففردن

هماه ففففا کففففردن ، هفففف  اه ففففا کففففردن ، تعففففد ل کففففردن ، هفففف  پا ففففه ، مربفففف ط ، 

 مختص ، )درجمع( مخترات 

Coordinated matched, suited 

Coordinates  ، مخترات )در ر اضيات( ، مختراتط ل و عرض نقاط 

Coordinating همکاری  هماه گی 

Coordination  همفففففارا ي،  -ک ئ رد  اسفففففي ن  -هففففف  اه گفففففى ، تشفففففر ک مسفففففاعى ، همفففففاه گى

 هماه گي، همکاري /

Coordinator / تعد ل ک  ده ، ه  اه ا ک  ده ، هماه ا ک  ده 

Cop پاسبانپليس ، / 

Copacetic  ، عالى ، درجه  کعمده ، ج اب 

Copartner  سهي  وشر ک در تجارت وغيره ، شر ک 

Cope بر مدن ، از عهده شدن ، حر   بر مدن / 

Copenhagen شهر ك  هاگ / 

Copepod /*پاروپففاZool. A. adj .Belonging to the order Copepoda of 

minute entomostracous Crustaceans, having four or five 

pairs of feet chiefly used for swimming 

Copier رون  س ک  ده ،مقلد شي ه د گران درخ  وانشاء 

Copilot  کمک خلبان ،خلبان دو 

Copious فراوان ، مفرل ، ز اد ، خيلى 

Copolymer  کفففف پليمر، پليمففففر شففففر ک، همبسفففف ار، زنجيففففر بل ففففد شففففيميا ي کففففه حففففداقل از دو

 مشابه تشکيل شده استم  مر  ا تک ار غير 

Copolymerization پليمر زاسي ن بين دو م ن مر مختل   -ک پليمر کردن -ک پليمر زاسي ن 

Cop-out جففر  ، اقففرار بففه ، جففا زدنانففدازى، ل ا ، عهففد شففك ىوعففده ، خلفف شففك ى قفف ل 

 خالى ، شانه

Copper بكار بردن مسى  اتركيبات ، مساندودن ، بامسمس  

Coppice /بيشه ، هيمه زار ،شاخه زاد 

Coprolite /ک د س ا شده ،بقا اي س گ اره شده فض لات حي اني 

Copse خشخاش بستانى ، شقا د 

Copter (هليك پترretpocileh )= 

Copulate  جماع کردن ، نزد کى ، مقاربت ج سى کردن 

Copulation جماع،جفت گيری،رابطه دست ری  ام طقی 

Copy  ک ففففى بففففردارى ، تهيففففه نم نففففه اوليففففه از هففففر چيففففزى ، است سففففاخ کففففردن ، نم نففففه

سففففاختن ، نم نففففه ، سفففف اد ، رونفففف  س کففففردن ، بففففدل سففففازى کففففردن ، نگهبففففان 

ن شففففت ، جلففففد ، نسففففخه مخففففابراتى ، پسففففت بففففه گفففف ش نگهبففففان بففففه گفففف ش ، رو
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 بردارى ، ک يه کردن ، رون  سى کردن 

Copycat /مقلد 

Copyright  حفففد تفففالي  و ترففف ي  ، حفففد تفففالي  ، حفففد چفففاپ )انحرفففارى( ، حفففد طبفففع و

 نشر ،حد الامتياز ، چاپ و تقليد /

Coquetry /عش ه گرى ، دلبرى ، ط ازى ، غمزه ، کرشمه 

Coquette گفففر،  عشففف ه ، زنكفففردن ، ط فففازيگفففر، ط فففاز، لاسفففي ، عشففف هگريل نفففد، عشففف ه

 (/coquetلاسي) زن

Coquettish / عش ه گر ، لاسى 

Coral بسد /مرجان ، 

Cord کابل ، ر سمان ، ط اب نازک ، رسن ، سي  ، زه ، وتر 

Cordage  ط ففابي کفففه از اليففا  ک ففف   -ط ففاب کشفففي  -مجمفف ع ط ففاب هفففاى کشففتى   ط فففاب

 محک  است بافته شده و بسيار

Cordial  قلبى ، صميمى ، مق ى 

Cordiality صميميت ،م دت قلبى ،مهربانى ،خ ش رو ى ،گرمى 

Cordially قلب ،ازصمي  دل قلبا ،ازته  

Cordless سي  بدون  

Cordon  سفففرپ ش د ففف ار ، )معفففدن( کمرب فففد ، قيطففففان ،  فففک عفففده پاسفففبان  انظفففامى کففففه

 درف اصل معين محلى رااحاطه ک  د ، خ  قرنطي ه 

Corduroy  مخمل نخى راه راه ، مخمل کبر تى 

Cordwood هيففز  کففه بففه صفف رت ک ففه گففرد وری  ففا فروختففه شفف دwood stacked in 

cords for use as fuel 

Core  ، مغففففزه ، رشففففته سففففي  ، هسففففته سفففف ا ، هسففففته  ففففا د فففف ار هسففففته اى ، ماهيرففففه

مغففزى ، هسفففته مرکفففزى ، مفتفف ل ، نم نفففه مففف اد حفففارى ، چ بفففره ، هسفففته ، مغفففز 

 ودرون هرچيزى/

Coriander /گش يز 

Coring /مغزه گيري، مغزه ب دي، نم نه گيري 

Coriolis  اثر ك ر  ليساثر پيرشى ، / 

Cork بلففف ط ، چففف ب پ بفففه اى ، چففف ب پ بفففه گ اشفففتن )در( ،  باففففت چففف ب پ بفففه درخفففت

 بستن ، راه چيزى )را( گرفتن ، )مجازى( در دهن کسى را گ اشتن /

Corkscrew باز كن در بطرى / 

Corky /چ ب پ به اى ،خشکيده 

Corn /غله ، دانه ) مر کا ى(  رت ، ميخره ، دانه دانه کردن ، نمک زدن 

Cornbread bread made from cornmeal 

Cornea  قرنيفففه، جفففزء قفففدامي شففففا  و صفففاِ  پ شفففد فيبفففري چشففف  کفففه  فففک ششففف  سفففطح

 ش د/ ن را شامل مي

Corner   کرنفففر ، گ شفففه زمفففين ، خر فففد  کجفففا ، زاو فففه ، کففف ج ، گ شفففه دار کفففردن ، گ شفففه

 گ اشتن به ، نبد /

Cornered زاو ه دار، گ شه دار ،،در ت گ ا افتاده / 

Cornerstone  س ا گ شه ، نبشى ، )مجازى( ب ياد ، اسا 

Cornet ن عى (شي  رttenroc) 

Cornett شي  ر  ن عى 

Cornflakes  برشت كپ لكى ،  رتفلكس ك رن ، 
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Cornflower سانت رهگ د  گل ، 

Cornice  گلفففف  ى ، پففففيد امففففدگى ، قرنيففففز ، رخبففففا  ، قففففرنيس ، کتيبففففه ، گففففچ بففففرى بففففالاى

 ز ر سق /د  ار 

Cornmeal  رت ، غ اى، ارد  رتارد گ د  / 

Cornucopia  شاخamalthaea / ا شاخ وف ر نعمت ، ظرفى شبيه بشاخ  ا قي  

Corny چرند/، شاخىاىغله ، 

Corollary  /است باط ، نتيجه فرعى ، نتيجه ، فرع ، همروند 

Corona  ، اکليففففل خ رشففففيدى ، ل سففففتر گففففرد ، هالففففه ، اکليففففل ، حلقففففه نفففف ر دور خ رشففففيد

 سر ، تاج، گرد / 

Coronary قلب اكليلي ، انسداد شراء ن ا ور د اكبليلي مان د، شر ان تاج/ 

Coronation / تاج گ ارى 

Coroner  مفففام ر بررسفففى و تحقيفففد در مففف رد علفففت مرگهفففاى ناگهفففانى ، درCL  مفففام رى

 است که وظيفه اش ج به قضا ى و اجرا ى ، طبيب قان نى 

Coronet ب د ، پيشانىتاج (، ني )ك چك تاج 

Corp. رسته، قسمتس اه ، 

Corporal  )م شفففففک ک رپففففف رال )درجفففففه قفففففد مى( ، بفففففدنى ، جسفففففمى ، )علففففف   نظفففففامى

 سرج خه 

Corporate  ، بر رت شرکت درامده /ص فى ،  کى شده ، داراى شخريت حق قى 

Corporation  شففففرکت  فففففا ب گفففففاه داراى شخرففففيت حقففففف قى هيفففففات اعضففففا انجمفففففن شفففففهر  فففففا

مفففام ر ن م تخفففب شفففهردارى ، شفففرکت ثبفففت شفففده ، شفففرکت سفففهامى ، گروهفففى 

 از مرد  )شرکت  ا ب گاه( که داراى شخريت حق قى باش د

Corporatism ( ص   ، اتحاد ه ، شرکت گرا ىcorporativism ) 

Corporative / وابسته بشخريت حق قى ، شرکتى 

Corporator / عض  ، گروه  ا شرکتى که شخريت حق قى داشته باشد 

Corporeal /جسمانى ، جسمى ، مادى ، بدنى ، داراى ماده 

Corps  هيفففات ، لشفففگر )در اصفففطلا  نظفففامى( ، جسفففد ، هيئفففت ، گفففروه ، دسفففته ،   عفففده

 ، لشکر ، س اه /

Corpse ، لاشه ، جسد / نعد 

Corpulence (جسامت ، ت  م دى ، فربهىcorpulency/  ) 

Corpulent   فربه ، ت  م د ، گ شتال  ، جسي 

Corpus  ، سففففرما ه اوليففففه و اصففففلى ، بففففدن ، کالبففففد ، نعففففد ، مجم عففففه اى از ن شففففتجات

 ) .ل.( تن ، جس  ، ت ه /

Corpuscle غضفففففروفي هفففففاي وباففففففت خففففف ن )سففففففيد  اسفففففرخ، گ  ره، جسفففففمك،  رهت يفففففزه 

 / (، گلب لوغيره

Corral  ، اغففففففل ، جففففففاى اسففففففب وگلففففففه ، دفففففففاعى کففففففه از واگفففففف ن وعرابففففففه ميسففففففازند

 حراردرست کردن ، احاطه کردن/

Corrasion /خ ردگي مكانيكي ، فرسا د شيميا ي ،سا د 

Correct  ، ت ظفففي  کفففردن ، غلففف  گيفففرى کفففردن اصفففلا  کفففردن ، درسفففت ، ترفففحيح کفففردن

 اصلا  کردن ، تاد ب کردن/

Corrected شده ترحيح/ 

Correction / ترحيح ، اصلا  ، غل  گيرى ، تاد ب 

Correctional اصلاحی/تاد بى، 
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Corrective / اصلا  ک  ده ، تاد ب ک  ده ، اصلاحى 

Correctly و صحيح بط ر درست/ 

Correctness درستىصحت ، 

Corrector  متعففففادل ک  ففففده ، کم  زاتفففف ر ، اگففففاليزور مررففففح ، جبرانگففففر ، تعففففد ل ک  ففففده

ترففففحيح ک  ففففده ، وسففففيله ترففففحيح ک  ففففده ماسفففف ره ، اصففففلا  ک  ففففده ، مربففففى ، 

 ت ظي  ک  ده 

Correlate  قر  ففففه سففففازي، همبسففففته سففففازي، وابسففففته بفففف دن، هفففف  بسففففته بفففف دن، همبسففففتگي

 /مرتب  كردن ،داشتن ، همبستگي، مرتب ، وابستهداشتن،قر ن

Correlated  / ه  بسته، وابسته، همبسته، قر  ه 

Correlation  همبسففففتگي حمعيففففاري کففففه نشففففان مففففي دهففففد کففففه چگ نففففه دو صفففففت همسفففف   ففففا

 -1بفففرخلا  هففف  حرکفففت مفففي ک  فففد. از نظفففر  مفففاري همبسفففتگي ممکفففن اسفففت از 

 + تغيير ک د. 1تا 

Correlative   به  پي سته ، لاز  و ملزو  ، وابسته به  ، جفتى ، لاز  وملزو 

Correspond  بففففا( برابربفففف دن ، بهفففف  مربفففف ط بفففف دن ، مان ففففد  ففففا مشففففابه بفففف دنto  )ففففا with  ،

 ، رابطه داشتن  withمکاتبه کردن )با( 

Correspondence  (ارتبففففففاط ، مطابقففففففت ، تشففففففابه ، مراسففففففلات ، ت ففففففاظر ، مکاتبففففففه ، مکاتبففففففات

correspondency ـ )= 

Correspondent  ، مربفففف ط بففففه ، وابسففففته ، خبرنگففففار ، مخبففففر ، مکاتبففففه ک  ففففده ، طففففر  معاملففففه

 مطابد /

Corresponding / نظير به نظير ، متشابه ، مطابد ، مشابه ، مت اظر ، مکاتبه ک  ده 

Correspondingly /بهمان نسبت ،همانط ر،متقابلا 

Corridor   گففففففردش ، راهففففففرو ، دالان ، دهليففففففز ، راه سرپ شففففففيده ،دالان سرسففففففرا ، غففففففلا

 ه ا ى /

Corrie cirque, emicircular bowl-shaped hole with steep walls 

inside of a hill or mountain formed by glacial erosion 

(Geology) 

Corrigible درست شدنی،اصلا  پ  ر،قابل ترحيح،قابل تاد ب 

Corroborate تا يد کردن ، تق  ت کردن ، اثبات کردن 

Corroboration تاكيد، تثبيتتا يد، تق  ت ،/ 

Corrode فلزات زدن ، زنا( پ سيدن)اسيدوفلزات خ ردن(/) 

Corrosion  ک دوسفففاب ، رفتگفففى ، زنفففا خففف ردگى ، فرسففف دگى ، خففف رده شفففدن ، خففف ردگى

 زدگى /)عمل شيميا ى( ، تحليل ، فساد تدر جى ، زنا 

Corrosive  مفففاده خ رنفففده ، خ رنفففده ، تبفففاه ک  فففده ، فاسفففد ک  فففده ، مفففاده اکالفففه ، م جفففد زنفففا

 )در فلز وگياه( /

Corrugate  چففففين دار کفففففردن ، مففففف ج دار کفففففردن ، چفففففين خففففف ردن ، چفففففين دادن ، م جفففففدار

 کردن ، راه راه کردن /

Corrupt اسففففد کففففردن ، تحر فففف  شففففده ، معيفففف ب کففففردن ، رشفففف ه خفففف ار رشفففف ه دادن ، ف

 خراب کردن ، فاسد/

Corruptible  رش ه گير ، رش ه خ ار ، گمراه شدنى ، فساد پ  ر 

Corruption   تحر   ، رش ه ، ارتشاء ، تباهى ، فساد ، انحرا 

Corsage ني  ت ه زنانه ، دسته گلى که براى زدن بسي ه تهيه ميش د 

Corset بستنب د  ، شك ب د زنانه ، شك كرست/ 

Corsican مد ترانه دردر اى ك ر  جز ره اهل  

Cortege /جمعيت )مان د تشييع ک  دگان ج ازه( ، ملتزمين 

Cortex / قشر مخ ، پ ست ، قشر ، لا ه رو ى ، روپ ش ، پ سته 
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Cortical قشري، غشا ي، بيرونيپ ستي ،  

Corticated  /پ ست دار ، پ ستى 

Coruscate تابيدن ، بر  زدن ، درخشيدن 

Cos sine of the complement of a given angle (Trigonometry) 

Cosign مشترکا امضا کردن،امضا کردن 

Cosigner هفف  امضففاjoint signer, one who signs a document along with 

other signers 

Cosine    از روان  مثلثاتي -کسي     -ترسي  کردن 

Cosmeceutical م اد  را شی بهداشتی 

Cosmetic وسيله ارا د ، فن ارا د وتزئين 

Cosmetologist وز با ى ارا د متخرص (naicituaeb مشاطه نيز ناميده ،)ميش د / 

Cosmic / وابسته بگيتى ، کيهانى ، مرب ط بعال  هستى 

Cosmogony ش اسى كيهانوج د  عال  وپيدا د خلقت / 

Cosmography  ش اسى ، گيتىجهان ، شر گيتى شر / 

Cosmological گيتى انتظا  فلسفه به وابسته / 

Cosmology وج د  عال  ا ، نظ گيتي ا انتظ ، فلسفه ش اسي كيهان 

Cosmonaut ن رد/ كيهان 

Cosmopolitan  المللى/وابسته به همه جهان ، بين 

Cosmopolitanism وج د عال  ، نظا گيتى انتظا  ، فلسفهش اسى كيهان 

Cosmos کيهان ، گيتى و نظا   ن ، نظا  عال  وج د 

Cossack  قزا  قزاقی،وابسته به قزاقها،قزا 

Cosset بره دست ام ز ، )مجازى( بره نازپرورده 

Cost داشتن ارزش داشتن ، قيمت، خرجهز  ه ، ارز دن، هز  هبها، ارزش  

Costa  دنده اى ، ضلعى ، خ  ک ارى 

Costar همباز گر،همبازی همباز گری کردن، نقد مشترک داشتن 

Costing عمليات هز  ه كردن ، مشخصگ ارى بر ورد هز  ه  هز  ه  ابي ،قيمت / 

Costly فاخر ، گزا گران ، 

Costs دادرسى ، خسارتدادرسى هز  ه/ 

Costume  محلى ، لبا ، جامهلبا 

Costumer  خياط لبا  هاى محلى و و ژه ، جارختى 

Cosy ونر  ، گر ، راحتدنج(yzoc/)= 

Cot  ، غفففلا  ، تختخففف اب سففففرى نظفففامى ، تختخففف اب سففففرى ، رختخففف اب برگانفففه

 مخر   حمل مر   /برانکار  ا تخت 

Coterie )گروه ه  مسلک ، انجمن )ادبى واجتماعى 

Coterminous / ه  مرز ، مجاور،ه  كرانه 

Cottage  کلبه ، خانه روستا ى 
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Cotton  پ به ، نخ ، پارچه نخي ، با پ به پ شاندن 

Cotyledon  ل همر   ، قد عروسان زل ،  

Couch  تخت ، نيمکت ، خ ابانيدن ، در لفافه قرار دادن 

Cougar گربه وحشي پشمال  ،   زپل ا  مر کا ي 

Cough  جرقه )درم رد م ت ر وغيره( ، سرفه کردن 

Cough-drop n. a medicated lozenge sucked to relieve a cough or sore 

throat 

Coughing كردن سرفه (،)درم رد م ت روغيره ، جرقهسرفه 

Could زمان(فعل مفع ل واس  ماضى مي ت انست nac) 

Couldn't ton dluoc 

Council  هيات ، انجمن ، مشاوره ، ش را ، مجلس ، ک کاشگاه 

Councilor مشاور مستشار ، ك كاشگر، عض  ش را عض  انجمنرا زن ، 

Counsel  وکيفففففل ، مشفففففاور حقففففف قى ، درCL  بفففففهbariester  هفففففا و در م قفففففع گفتگففففف  از

مربفف ط بففه انهففا گفتففه مففى شفف د ، مشفف رت کففردن ،  solicitorمفف کلين ا شففان  ففا 

انفففدرز ، مشفففاوره دو نففففرى ، مشففف رت ، تفففدبير ، پ فففد دادن )بفففه( ، ت صفففيه کفففردن 

 ، نظر ه دادن ، را زنى 

Counseling (ت صفففيه مشفففاوره ،انفففدرز، مشفففاوره دو نففففري، مشففف رت، تفففدبير، پ فففد دادن ،)بفففه

 کردن /

Counsellor  مشاور ، مستشار ، را زن ، وکيل مدافع 

Count   تعففداد ا م ففف لز ، حسفففاب امتيازهفففاى  فففک ضففربه بيليفففارد نفففات انى درانفففداختن تمفففا

ميلففففه هففففاى ب لي ففففا ، ک ففففت ، شففففمار ، شففففمردن ، حسففففاب کففففردن ، پ داشففففتن ، 

رد اتهففا ، فقففره فففرض کففردن ،اعففلا  کففردن، نقففل کففردن، شفففاهن دفففاع کففردن، مفف 

/ 

Countable  مجم عففففه ي شففففمارا، شففففمارش پفففف  ر، شففففمارا ي، شففففمارا، م تهففففا شففففمارا، قابففففل

 شمارش /

Countdown معك   اخر، شمارش ، لحظاتساعت كردن ميزان/ 

Countenance / سيما ، قيافه ، رخ ، تش  د کردن ، پشتيبانى کردن 

Counter گيشففففه ، ضففففربت زدن ، ضففففد ، مقابففففل  شمارشففففگر ، ضففففربت متقابلففففه ، حملففففه ،

دسففففتگاه شففففمارنده ، پيشففففخ ان ، باجففففه ، بسففففاط ، شففففمارنده ، ضففففربت متقابففففل ، 

[: )مقابلفففففه vi & .vtدرجهفففففت مخفففففال  ، در روبفففففرو ، معکففففف   ، بفففففالعکس ،].

 کردن ، تلافى کردن ، ج اب دادن ، معامله بمثل کردن با 

Counteract ردن ، خ ثى کردن ، عمل متقابل کردن متقابلا "تاثير گ اشتن ، بى اثر ک 

Counterargument  ففففک متضففففاد ممکففففن اسففففت بففففه دنبففففال کشفففف  حقيقففففت  ففففک  ففففا چ ففففد اصففففل اول 

اسفففتدلال باشفففد  فففا نشفففان دهفففد کفففه نتيجفففه گيفففری اول اسفففتدلال از م ضفففع خففف د بفففه 

نحفف ی معتبففر پيففروی نمففی ک ففد و  ففا متضففاد ممکففن اسففت ت جففه کمففی بففه محففل و 

سففففاختار اسففففت تاج اسففففتدلال اول و بففففه سففففادگی تففففلاش بففففرای نشففففان دادن حقيقففففت 

 A counterargument mightسفففازگار بفففا  ن از اولفففين اسفففتدلال. نتيجفففه نا

seek to cast doubt on the truth of one or more of the first 

argument's premises, or to show that the first argument's 

conclusion does not follow from its premises in a valid 

manner, or the counterargument might pay little attention 

to the premises and inference structure of the first 

argument and simply attempt to demonstrate the truth of a 

conclusion incompatible with that of the first argument . 

Counterattack كردن متقابل ، حملهمتقابل حمله  

Counterbalance كردن ، خ ثىكردن ، برابرى، پارس اتعادل ، وزنهكردن ، م ازنهم ازنه  
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Countercharge متقابله تهمت / 

Counterclaim /دع ى متقابل ، )حق  ( دع اى متقابل ، ادعاى متقابل 

Counter-claim متقابل دع ى / 

Counterclockwise  عقربه ساعت ،در خلا  جهت ساعت/درجهت مخال  حرکت 

Counterfeit / ساختگى ، تقلبى ، جعلى ، قلب ، بدلى ، جعل کردن 

Counterfeiter  قلب ساز ، مهر ساز 

Counterintuitive بفففر خفففلا   نرفففه م طقفففی، بفففرخلا  انتظفففارات شفففه دی اسفففتcontrary to 

what is logical, contrary to intuitive expectations 

Countermand  حکففف  ناسفففخ ، فسفففخ کفففردن ، لغففف  کفففردن ، برگردانفففدن حکففف  صفففادره ، مم ففف ع

 کردن ]قان ن ـ فقه[: احضار کردن 

Countermeasure متقابل ، اقدا پارس ا / 

Counterpart / انباز ، شر ک ، نقطه مقابل ، قر ن ، همکار ، رون شت ، همتا 

Counterparty  ا دادوستدهاطر  مقابل در قراردادها  

Counterpoint نقطه مقابل ، )م سيقى( اه ا د  گير  اجفت ، ص عت ترکيب الحان 

Counterproductive )ضد ت ليدى)بازرگانى 

Countersign /امضاى ثان ى بر روى س د،جيرو،ظهر ن  سى 

Countersignature امضاى پس ازامضاى د گرى ، ترد د امضاى د گرى 

Countervail كردن با ، جبران كردن ، برابري كردن خ ثي  

Countess زن ک ت درجاهای د گراروپا/  ك تس * 

Counties  district, division of land 

Counting / شمردن، شمارنده، شمارش، در نظر گرفتن 

Counting-house دفترخانه  

Countless /بيشمار،بيمر،بيحساب 

Country يلا شهر دهات كش ر، د ار، بيرون  ،  

Countryman  ميهن ه(namowyrtnuoc)= 

Country-seat يلاقي ،عمارت تابستاني عمارت   

Countryside شهر / ، ح مه يلاقات 

Countrywoman  ميهن ه ميهن ه(namyrtnuoc)= 

County شهرستانبخد ، محلهشهرك ،  

Coup  بره  زدن ، ضربت ، ک دتا 

Coupe / ک په  ا اطا  داخل ترن و دليجان و غيره ، دليجان کالسکه 

Couple   تففففزو ج شففففدن ، زن و شفففف هر ، زوج  ففففا جفففففت )د  اميففففک( ، زوج ، دوتففففا ، زن

 وش هر ، به  بستن ، پي ستن ، جفت کردن ، جفت شدن ، وصل کردن 

Coupled / جفت شده، وصل كردن،پي ند ، زوج ، جفت 

Couplet  دوبيتى 

Coupling  ، تففففزو ج ، پي سففففت ، اترففففال درگيففففرى ، چفففففت کففففردن ، بهفففف  وصففففل کففففردن

 مفرل )ک پلي ا( ، جفت شدگى ، جفت ساز ، اترال ، جفت کردن
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Coupon س د قرضه، جيرهك پن ، 

Courage  جرات ، دليرى ، رشادت ، شجاعت ، دلاورى 

Courageous /دلير ، باجرات 

Courageously جرات ،ازروي ،بجرات باكانه ،بي دليرانه / 

Courier  امربر / -پيک سر ع ، ماه اره مخابراتى رله ک  ده ، پيک ، قاصد 

Course ، راه ، مسففففير  مسففففير رفففففت و برگشففففت ، پيسففففت مسففففابقه ، لا ففففه ، طبقففففه ، قشففففر

حرکفففففت ، مسفففففير ه اپيمفففففا ، دوره مسفففففير تيرانفففففدازى ، مسفففففير مسفففففابقه ، دوره 

امففف زش ، ميفففدان تيفففر ، خففف  سفففير )در نقشفففه بفففردارى( ـ دوره ، مسفففير ، روش 

درطففففى ، درضففففمن ، بخشففففى از غفففف ا ، امفففف زه ،  in، جهففففت ، جر ففففان ، )بففففا( 

 ام زگان،دنبال کردن ، بسرعت حرکت دادن ، چهار نعل رفتن /

Courser /اسب ت درو*سم د،اسب بادپا 

Court / بارگاه ، حياط ، دربار ، دادگاه ، اظهار عشد ، خ استگارى 

Courteous /با ادب ، م دب ، فروتن ، م دبانه 

Courteously نزاكت ،ازروي م دبانه / 

Courtesy نزاکت ، ادب ومهربانى ، ت اضع 

Courthouse دادگستري ، كاخ دادگاه  

Courtier   دربارى ، ند 

Courtliness  حرمت گ ارى -چاپل سى  -اراستگى  -نزاکت 

Court-martial  ، دادگفففاه نظفففامىcourt ( pl .martials , courts ) martial  محاکمفففه

 نظامى ، محاکمه نظامى کردن

Courtroom دادگاه ، اطا دادگاه 

Courts دادگاه 

Courtship معاشقهاظهار عشد ،  

Courtyard محر ر( )مح طه حياط 

Cousin  ، عمففف  زاده ، دا فففى زاده ، پسفففرعم   فففا دختفففر عمففف  ، پسفففردا ى  فففا دختفففر دا فففى

 عمه زاده ، خاله زاده /

Couth بسفففيار پيريفففده، از رفتارهفففای خففف بhighly sophisticated, of good 

manners 

Couture خياط زنانه 

Covalent ك والانسى  

Covariate  متغير ترادفي کمکي 

Cove د ،  ارو، شخصك ه دام ه ساحلي ، خ ر، پ اهگاهك چك خليج  ،/ 

Covenant  شفففرط ، عقفففد م جفففز ، م شففف ر عقفففد بسفففتن ، تعهفففد کفففردن ، درCL  عبفففارت اسفففت

از عقفففدى کفففه بفففر مب فففاى قفففرارداد کتبفففى مهفففر و امضفففا شفففده ، کفففه بفففين طفففرفين 

 مبادله مى گردد ، عهد ، پيمان بستن ، ميثا  بستن /

Cover  سفففق  زدن ، روکفففد کفففردن ، پ شفففانيدن پ شفففد ، بفففازى دففففاعى ، مفففان ر کفففردن

،  بط ر کففه قففا د عقبففى جلفف  نيفتففد محافظففت از بففدن بففا شمشففير ، پ شففد )بيمففه(

تففففامين ز ففففان و خسففففارات بيمففففه ، بسففففته ب ففففدى ، حفففففاظ ، جففففان پ ففففاه ، خفاگففففاه 

پ شفففاندن ، انجفففا  دادن ، اختففففاء ، مخففففى در بفففر گفففرفتن ، حا فففل شفففدن ، حفففاوى 

بففففف دن درپففففف ش ، روپففففف ش ، در رفففففه ، نگهبفففففان مخفففففابراتى پسفففففت بگففففف ش ، 

پ شفففاندن ، جلفففد کفففردن ، پ هفففان کفففردن ، طفففى کفففردن ، تفففامين کفففردن ، پ شفففد ، 

 د ، رو ه ، لفا  ، پاکت ، سرپ شجل
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Coverage م طقه ز ر د د ، پ شد ، شم ل 

Covered   ورزش : گفففرفتن شمشفففير بفففه وضفففعى کفففه شمشفففير خ دبخففف د در حملفففه حر ففف

 م حر  نش د

Covering شاملدربرگيرنده ، جلد، پ شه، سرپ شپ شد ،  

Covert  ، پ اهگفففاه ، پ شفففيده ، پ شففف ر مخففففى ، پ هفففانى ، سفففرى ، مخفيانفففه ، نهفففان ، راز

/ 

Covertly ورپ شيده،ب  نهاني  

Cover-up  سرپ ش نهادن، پ هان کردن، مخفي کردن، پ هانکاري 

Covet / ميل به تملک چيزى کردن ، طمع به چيزى داشتن 

Coveted /  مطل ب 

Covetous  رزوک  ده / - طماع  - طمع کار  -  زم د  

Covey  دسته ، گروه ، گله کدسته کبک ، 

Cow كردن روحيه تضعي  گاو، ترساندن ، مادهگاوماده 

Coward  اد  ترس  ، نامرد ، شخص جب ن ، بزدل 

Cowardice ترس  ى ، بزدلى ، نامردى ، جبن 

Cowardly جبان ،از روى جبن ،نامردوار 

Cowboy ،(گاوس ار)ورزشى گاوچران 

Cower  ، چ دک زدناز تر  دولاشدن 

Cowgirl دختر گاوچران  

Cowl    بفففففففففففففالاپ ش راهبفففففففففففففان ، )مجفففففففففففففازى( راهفففففففففففففب *جامفففففففففففففه باشفففففففففففففلد دار

 راهب،بادگير،کلاهک دودکد/

Cowlick  ر ففففففد بففففففزی مفففففف  کففففففه در  ففففففک مسففففففير متفففففففاوت از بقيففففففه مفففففف  رشففففففد مففففففی

 tuft of hair which grows in a different directionک ففد*ناخ اب

from the rest of the hair 

Co-worker / همكار، همقطار 

Cox مخف  ، بىاحمد( كلمه فكر coxswain/) 

Coxcomb خرو  تاج ، گلخ دنما ونادان خ د را، شخص/ 

Coxswain گير / ، سكانكشتى ، پيشكار كارك انمباشر كشتى 

Coy خجالتى ، کمرو ، )غالبا درم رد زن گفته ميش د( ، نازکن 

Coyly محج بانه باشرمرو ي، / 

Coyote شمالى امر كاى صحرا ى گرگ 

Cozen كردن ، اغفالدادن فر ب 

Cozy  ( دنج ، راحت ، گر  ونرcosy )= 

Cp  دست رXINU كام ي تر( / از فا ل گرفتن ك ى براى( 

Cpa Certified Public Accountantرسمي حسابدار  

Cpi  جففففففففا مففففففففى ا فففففففف چ  ففففففففك در فضففففففففاى كففففففففه شففففففففده چففففففففاپ تعففففففففداد حففففففففرو 

 /  در ا  چ دخشه hcnI reP retcarahCگيرد، 

Cpm  روش مسير بحرانىCritical Path Method (CPM) 
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Cpu بفففين واسففف  سفففيگ الهاى UPC خروجففففى ورودى  فففا وسفففا ل جفففانبى و وسفففا ل / ،

، / خروجفففففى ورودى ، بفففففا واحفففففد ك تفففففرل ULA شفففففامل UPC اصفففففلى بخفففففد

كشفففد  مفففى دسفففت ر طففف ل و اجفففراى باز فففابى كفففه زمفففانى و ثباتهفففا، مفففدت حافظفففه

، كففففام ي تر اسففففت سففففرعت بففففراى معيففففارى ( كففففهسففففاده جمففففع عمففففل  ففففك )بففففراى

 ك د،مى را ك ترل پردازنده عمليات كه UPC ساعت فركانس

Crab    کففففردن ، بففففرج سففففرطان ، خرچ ففففا گففففرفتن ، ) مر کففففا ى( بففففه پهلفففف  حرکففففت

جففففرزدن ، عرففففبانى کففففردن ، عرففففبانى شففففدن ، باعفففف، تحر ففففک وعرففففبانيت 

 شدن ، اد  ترشرو ، کج خلد  /

Crabbed   ت د مزاجترشرو، عب ، 

Crabby خرچ ا مان د ، )مجازى( پيريده 

Crack   تفففرک خففف ردن ، شکسفففتگى ، پر فففدگى ، رخ فففه ، تفففرک ، ضفففربت ، تفففر  تفففرو

، ترکانيفففدن ، )شفففلا ( را برفففدا دراوردن ، ت ليفففد صفففداى ناگهفففانى وبل فففد کفففردن 

 ، شکا  برداشتن ، ترکيدن ، تد کردن 

Crackdown /تاد ب ، سخت گيرى 

Cracked /  ترک دار ، م دار ،* د  انه ، مخب 

Cracker ترقه ، کل چه ک چک ، ف د  شکن /  کج ر شير  ى ، 

Cracking  شفففففففکافتگى ، تجز فففففففه )مففففففف اد ئيفففففففدروکرب رى( ، )ترففففففففيه نففففففففت( شکسفففففففتن

 هيدروکرب رهاى متشکله نفت خا  و تبد ل  ن به هيدروکرب رهاى سبکتر 

Crackle  صفففداى تفففر  وتفففرو  ، صفففداى انفجفففار پفففى در پفففى ، صفففداى انفجفففار وشکسفففتگى

 ت ليد کردن ، شکستن/

Crackpot زار ، خل بي د  انه   

Cradle  حففففظ گففف ى در تففف ر چففف ب لاکفففرا  ، نفففي  پشفففتک بجلففف  نفففي  چفففرخد و برگشفففتن

روى پشففففففت )ترام فففففف لين( ، ز ففففففن قففففففا د ، مهففففففد ، درگهفففففف اره قففففففرار دادن ، 

 درچهارچ ب  اکلا  قرار دادن 

Craft  شففف اوه ک چفففک ، وسفففيله حمفففل و نقفففل ، کشفففتى ، وسفففيله سفففرگرمى ه فففر دسفففتى ،

 پيشه ، ه ر ، ص عت ، مهارت ، نيرنا /

Craftily نيرنا ، بهمحيلانه / 

Craftsman گر  ، ص عت ، ه رپيشه ه رم د ،ن  س ده 

Craftsmanship معمارى : استادکارى 

Crafty حيله گر ، بامهارت 

Crag س ا ، كمر، تختهپرتگاه  

Craggy دار مان د پرتگاه ناهم ار، پرتگاه 

Craig  .کر ا حاصطلا  اسکاتل دي براي کمره و پرتگاه 

Cram پرکردن ، چ اندن ، خ درا براى امتحان اماده کردن ، باشتاب  اد گرفتن 

Crammed  متراک  -فشرده 

Cramp  گرفتگففففى عضففففله ، چ گففففه ، چ گفففف ک ، گرفتگففففى عضففففلات ، انقبففففاض ماهيرففففه

در اثفففففر کفففففار ز فففففاد ، دردشفففففک  ، محدودک  فففففده ، حرفففففار ، سفففففيخدار کفففففردن ، 

 محدود کردن ، درقيد گ اشتن ، جات ا کردن 

Cranberries صغير برى ، ا قاط قره 

Cranberry صغير برى ، ا قاط قره 

Crane  مففففاهيخ ار بففففزرگ وابففففى رنففففا ، باجرثقيففففل بل ففففد کففففردن بففففالابر ، دکففففل کففففد ،

  اتکان دادن ، درازکردن )گردن( ـ /

Cranial /جمجمه ای، کاسه سری 

Craniofacial   کراني فاسففيال / کراني فسففيالOf or pertaining to the cranium and 

face; as, the craniofacial angle 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

221 
 

Cranium سر، جمجمه كاسه / 

Crank  ه ففففدل زدن ، ه ففففدل ، پففففيچ و خفففف  ، ميففففل ل ففففا گردانففففدن ، چرخانففففدن ، دسففففته

محففف ر ، ميفففل ل فففا ، بسفففت زانففف  ى ، پيريفففدگى ، اد  پسفففت فطفففرت ، خففف  کفففردن 

 ، مح ردارکردن ، دسته دار شدن ، کج ، ک ک کردن /

Crankcase  محفظفففه ميفففل ل فففا ، حففف ض محفففرک ، جعبفففه کفففارتر ، محفظفففه کفففارتر ، پ سفففته

 اترال ميل ل ا ، جاى ميل ل ا / ميل ل ا ، محل

Crankpin    اتاقفففان متحرک،قسفففمت اسفففت انه اى دسفففته ميفففل ل فففا کفففه ميلفففه هفففاى رابففف  بفففدان 

 مترل ميش د /

Crankshaft   /ميل ل ا 

Cranky بدخ  سست،لغزنده،ناپا دار،بی دوا ،وس اسی،واژگ ن شدنی 

Cranny شکا  د  ار ، رمز 

Crap  ، تلخفففففه ، تفالفففففه ، چرنفففففد ، نففففف عى قمفففففار ، بفففففدار زدن ، د فففففلار ، گ فففففد  سفففففياه

 قماربازى کردن

Crappy پائينكيفيت 

Craps قمار باطا  بازى ن عى 

Crapulence ز اده روى درخ ردون ش ، بى اعتدالى ، عياشى 

Crapulous ناخ ش ، پرخ ر ، ميگسار 

Crash  از طر ففففد خرابففففى  از کففففار افتففففادن ، پا ففففان عمليففففات کففففام ي تر ، ت قفففف  سيسففففت

سفففخت اففففزارى  فففا اشفففتباه نفففر  اففففزارى ، قففففل ، سفففرنگ ن ، مت قففف  ، شکسفففتگى 

، سففففق ط ه اپيمففففا ، خردکففففردن ، درهفففف  شکسففففتن ، ر ففففز ر ففففز شففففدن ، سففففق ط 

کفففففردن ه اپيمفففففا ، ناخ انفففففده وارد شفففففدن ، صفففففداى بل فففففد  فففففا ناگهفففففانى )در اثفففففر 

 شکستن( ، سق ط

Crass زمخت ، درشت ، ک دن 

Crate زرگ چففففف بى ، صفففف دوقى کفففففه چي ففففى  فففففا شيشففففه دران ميگ ارنفففففد ، صفففف دو  بفففف

 ص دوقه ، درجعبه گ اردن ، جعبه ب دي)چي ى الات( ـ 

Crater  ، )پيالففففففه ، باطيففففففه ، را  ، گفففففف دال ، دهانففففففه اتشفشففففففان ، فرورفتگففففففى )حفففففففره

فرورفتگففى ، قيفف  انفجففار ، دهانففه اتففد فشففان ، دهانففه کفف ه هففاى مففاه ، دهانففه  ففا 

 ثر بمب وغيره /حفره حاصله در ا

Craton /کرات ن، پ سته ت ا دار 

Cravat غبغب كراوات ،  / 

Crave /ارزو کردن ، طلبيدن ، اشتيا  داشتن 

Craven نامرد /( ترس  و پست، )اد خ رده شكست ، 

Craving   اشتيا / - ، و ار، رزو ه 

Crawl  ، سفففي ه مفففال رففففتن ، اهسفففته خز فففدن ، خز فففده رففففتن ، عمفففل خز فففدن ، خز فففدن

 ش ال کرال /

Crawler / خز ده ، ج ب ده 

Crawling /سي ه خيز رفتن*خز دن،سي ه مال رفتن،برشک  رفتن،پرازخزنده ب دن 

Crayfish خاردار/ خرچ ا -شير ن اب خرچ ا 

Crayon / مداد رنگى م مى ، مداد ابرو ، نقاشى کردن 

Craze کفففردن ، د ففف انگى ، شففف ر ، شففف   ، تفففرک  د  انفففه کفففردن ، فکفففر کسفففى را مختفففل

 ، شکا 

Crazed م دار/د  انه ، 

Crazily وار،بد  انگي د  انه / 
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Crazy  د  انه ، ش ر ده ، شکا  دار 

Creak  صففففداى غفففف ک دراوردن ، شففففک ه وشففففکا ت کففففردن ، غژغففففژ کففففردن ، صففففداى

 ل لاى روغن نخ رده ، جيرجيرکفد

Creaking لففف لاى صفففداى ، غژغفففژ كفففردنكفففردن وشفففكا ت شفففك ه، دراوردن غففف ك صفففداى 

 جيرجيركفد نخ رده روغن

Creaky غژغژك  ده جيرجيرك  ده،  

Cream  سرشففففير ، کففففر  ، هففففر چيففففزي شففففبيه سرشففففير ، زبففففده ، کففففر  رنففففا ، سرشففففير

 بستن /

Creamery لب ياتىگيرى كره كارخانه ، / 

Creamy سرشيردار/اىخامه ، 

Crease  چفففروک شفففدن ، قسفففمتى از زمفففين کر کفففت ، شفففکن ، خففف  اطففف ى شفففل ار ، چفففين

 دار کردن ، چين دار شدن 

Create  خلد شدن ، افر دن ، ا جاد کردن 

Created ا جاد کردمخل   -افر ده ، 

Creates ا جاد كردن، افر دنشدن خلد ،  

Creatinine کفففراتين، کفففه در ادرار  اففففت شفففر : محرففف ل نهفففا ي سففف خت و سفففاز   کفففراتي ين

شفففف دح افففففزا د مقففففدار  ن نشففففان ده ففففده مراحففففل پيشففففرفته بيمففففاري کليفففف ي مي

  است.

Creation  خلد ، تک  ن ، افر  د ، خلقت ، ا جاد 

Creationism / اص ل افر  د ، اعتقاد به افر  د 

Creative / افر  شى ، خالد ، افر   ده 

Creativity قدرت خلاقه ، قدرت اب( داع ، ق ه ابتکار ، افر   دگىssenevitaerc)= 

Creator  افر دگار ، افر   ده ، خالد 

Creature جان ر /، مخل  افر ده ، 

Credence / اعتماد ، باور ، اعتقاد 

Credential /است ار نامه ،گ اهى نامه ،اعتبار نامه ،اختيار 

Credibility  ، )اعتبار ، قابل قب ل ب دن ، باور کردنى /اعتبار )در اس اد 

Credible / معتبر )در اس اد( ، معتبر ، باور کردنى ، م ثد 

Credibly اعتقاد  ،ازروي ورباوركردنيباوركرد،ب  بت ان چ انكه 

Credit  طلففففب ، وعففففده ، مهلففففت ، اعتبففففار مففففالى ، خر ففففد و فففففروش اعتبففففارى ، سففففت ن

اعتبفففار ، ابفففرو ، نسفففيه ، اعتقفففاد کفففردن ، درسفففت ن اعتبفففار در حسفففابدارى دوبفففل ، 

 بستانکار وارد کردن ، نسبت دادن /

Creditable  معتبر ، محتر  و ابروم د 

Creditor بستانكار  بستانكار، طلبكار، ست ن 

Creditworthy حسابخ ش 

Credo عقيده ، ا مان 

Credulity  زودباورى ، ساده ل حى 

Credulous    زودباور ، ساده ل 

Creed کيد،عقيده،ا مان،اعتقاد نامه،کلمه شهادت،کيد نامه 
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Creek ج  بار ، نهر، اب اى * خ ر،ک ج در ا،خليج ک چک،مرداب 

Creep  وارفتگففى بففتن ، چهففار دسففت و پففا رفففتن ، پلففه پلففه جلفف  رفففتن ، مرحلففه بففه مرحلففه

جلففف  رففففتن ، وارفتگفففى ، خز فففدن ، م رمففف ر شفففدن ]علففف   هففف ا ى[: تغييفففر شفففکل 

 تدر جى و ک د ولى پي سته  ک ماده تحت تاثير نيروى ثابت با ت د مداو  

Creeper رم ز/و م متملد ،  د  انيل فري پيري ، گياهخزنده 

Creeping خزشى حركت ،ن عى ، ج ب دهخزنده/ 

Creepy /م ر م ر ک  ده ، وحشت زده ، غير عادى 

Cremate / س زانيدن و خاکستر کردن 

Cremation س زاني مرده / 

Crematoria مى را دران  ا اشغال مرده لاشه كه اىك ره (س زان دyrotamerc)= 

Crematorium مي را در ن  ا  شغال مرده لاشه كه ايك ره ( س زان دcrematory/)= 

Crematory س زان د / مي را در  ن  ا  شغال مرده لاشه كه ايك ره 

Creme  ميك  د / درست از ج هرنع اع كه خ راك خ ش چ د ج رن شابه نا 

Creole نژاد مخل ط داراى 

Creosol / کرئ زول 

Crepe /کرپ،کر شه 

Crepitate /انفجار پى درپى کردن ، صداى خد خد کردن    تر ،ترو  کردن 

Crept خز د ، سي ه مال رفت ، م رم رکرد ، ج بيد ، جابجاشد 

Crepuscular  فلقى ، شفقى 

Crescendo ق ى شدن صدا بط ر تدر جى ، اوج 

Crescent  هلال ماه ، هلالى شکل 

Crest  ، نففف ک تيفففزى ، کاکفففل )شفففيروانى سفففازى( ، مفففانع ، نففف ک ، تفففاج ، کلالفففه ، قلفففه

  ال ، به بالاتر ن درجه رسيدن ، ستيغ 

Crestfallen /سرافک ده .* مغم  ،دمغ،پکر،افسرده،پژمان،سرافک ده 

Cretaceous تاسه/ مرب ط به گچ ، داراى گچ فراوان ، دوره زمين ش اسى کر 

Cretin  کففففرتن )عقففففب مانففففده ک ت لففففه( ، شخرففففى کففففه غففففده درقففففى او ترشففففحات لاز  را

 ندارد ودرنتيجه داراى مشاعر نادرست است /

Cretinous  ضففع   ه فففی  فففا بيمفففاری کر تيي يسففف  )بيمفففاری تيروئيفففد کفففه باعففف، عقفففب مانفففدگی

 mentally deficient; of or pertaining to ه ففی و فيز کففی مففی شفف د(

cretinism (thyroid disease that causes mental and physical 

retardation) 

Crevasse  جففففر ، شففففکا  عميففففد ، شففففکا  زدن ، رخ ففففه کففففردن ، نففففف   کففففردن ، کافففففت

 ،شکا   خرالى /

Crevice /  شکا  س ا ، درز ، شکا 

Crew )کارک فففان کشفففتى ، جاشففف  ان ، تفففي  پاروزنفففان و سفففکاندار ، خدمفففه )ى کشفففتى  ،

خدمفففه ج فففا اففففزار ، پرسففف ل نفففاو ، خدمفففه کشفففتى ، کارک فففان ه اپيمفففا وامثفففال ان 

/ 

Crewman /عض  تي  پاروزنی 

Crib / اخ ر ، تختخ اب بره ، دله دزدى ، دزدى ادبى ، کد رفتن  ا دزد دن 

Crick پيدا كردن عضله ، انقباض گرفتگي / 
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Crick f ( ز سفففففت فيز فففففک2004-1916فرانسفففففيس کر فففففک )  دان انگليسفففففی و  کفففففی از

کاشففففان دی ان ای مفففی باشفففد. بفففه همفففراه دو دانشفففم د د گفففر برنفففده جفففا زه ن بفففل 

 فيز  ل ژی پزشکی می باشد.

Cricket / جيرجيرک ، زنجره ،  کج ر گ ى بازى 

Cried خ استن ، بزازى، جارزدنفر ادزدن 

Crime ، بزه / تبهکارى ، ج ا ت ، گ اه ، جر  ، تقرير ، تبه کارى 

Criminal  تبهکار ، مجر  ، ج ا ى ، بزهکار ، ج ا تکار ، جانى ، گ اهکار 

Criminology ش اسى ، جر جر  علمى مطالعه  

Crimp و  وم جفففدار كفففردنچفففين ، چفففين ، چروكيفففدن ، مفففانع ، جعفففد مففف ي ره، ط چفففين  ،

 / ، گ ل ، اغ ا كردن درخ ابعضله وانقباض پيرد

Crimpy م قب  ،چروک دار،پيريده 

Crimson / برنا خ ن ، قرمز سير ، لاکى ، قرمز کردن 

Cringe /چاپل سانه فروت ى کردن ، انقباض غير ارادى ماهيره 

Crinkle /پيراندن ،تاب دادن ،مضر  ،ز ا زاگ ،دندانه دندانه 

Crinkly دار و چروك چينwrinkly  crumpled 

Cripple كردن ، فلجكردن گير، عاجز، ل ا ، زمينچلا ، ل ا/ 

Crisis  بحران،گاه خطر،م قع مه 

Crisp  ، مجعفففد شفففدن ، م جفففدارکردن ، حلقفففه حلقفففه کفففردن ، چيفففز خشفففک وتفففرد ، تفففرد

 سيب زمي ى برشته

Crisply  اترد   اخشك ورپيريدهب  

Crispy وشكن ترد، مجعد، پرچين(psirc )= 

Crisscross كردن ، تقاطع، متقاطع، م ربتقاطى  

Criteria / محت ى ، م ض ع ، ض اب  ، معيارها 

Criterion  ملاک ، ميزان ، مقيا  ، معيار ، نشان قطعى ، محک ، ضابطه 

Critic  نقدگر ، نک هشگر ، سخن س ج ، نقاد ، انتقاد ک  ده ، کارش ا  ، خبره 

Critical  ، خطرنفففاک ، انتقفففادى قابفففل تامفففل ، حسفففا  ، مهففف  ، حيفففاتى ، شفففاخص ، بحرانفففى

 انتقادى ، وخي  ، نک هشى ، م تقدانه 

Critically  از روى انتقاد،بط ر بحرانى  ا وخي 

Criticism  /انتقادى ، نقد ادبى ، انتقاد ، عيبج  ى ، نقدگرى ، نک هد 

Criticize ، نک هد کردن / نقد ادبى کردن ، انتقاد کردن 

Critique / تجد د نظر کردن در ، فن انتقاد ، مقاله انتقادى 

Croak  صففففداى غفففف ک  ففففا وزغ ، صففففداى کففففلاغ ، غارغففففار کففففردن ، چفففف ن غفففف ک  ففففا

 ق رباغه صدا کردن/

Croatia است شهر زاگرب  ن پا تخت كه كش ر كروات/ 

Crochet  کردنقلابدوزي ، باميل سرکج بافتن ، قلابدوزي 

Crock ک زه،سفالي ه،سفال سب  ، خمره 

Crockery سفالى هاى، كاسهگلى ، ظرو چي ى ، بدلسفالي ه/ 

Crocodile  س سمار ، س سمار، پ ستتمسا 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

225 
 

Crocus شارلاتان ، طبيبزعفران 

Croft /زمين قابل کشت پي سته بخانه ، مزرعه ، باغره ،مزرعه مترل به خانه 

Cromlech ت ه بشكل تار خى ماقبل س گهاى ساختمان  

Crone پيرزن فرت ت ، عج زه 

Crony  دوست صميمى ، رفيد م افد ، ه  اطا 

Crook عراى سرکج ، کجى ، اد  قلابى ، کلاه بردار ، خ  کردن ، کج کردن 

Crooked ناراست ، کج ، نادرست   م ح ي ، خميده 

Croon  کردن ، اوازناله ، زمزمه 

Crooner واز خ ان   

Crop  ، سففففففرقيرى کففففففردن ، محرفففففف ل ، چيففففففدن ، گيسفففففف  را زدن ، سرشففففففاخه زدن

 حاصل دادن ، چي ه دان /

Cropland زمففففين کشففففاورزی،زمين فففففر ور،زمين ز رکشففففت،زمين زراعففففیland for 

planting crops 

Croquet كروكت وحلقه با گ ي بازي ن عي ،  

Cross  متقففاطع ، عرضففى ، عبفف ر کففردن ، تقففاطع کففردن ، برخفف رد کففردن قطففع کففردن

 فففک مسفففير ، صفففليب ، خفففاج ، چلي فففا ، علامفففت ضفففربدر  اباضفففافه ، حدوسففف  ، 

ممففففزوج ، اخففففتلا  ، مرافعففففه ، تقلففففب ، نادرسففففتى ، قلفففف  کشففففيدن بففففروى ، خفففف  

، گ شفففتن ، عبففف ردادن ، مرفففاد  شفففدن بفففا ،  off فففا(  outبطفففلان کشفففيدن بر)بفففا 

روشفففدن ، قطفففع کفففردن ، دورگفففه کردن)مثفففل قفففاطر( ، پي نفففدزدن ، کفففج خلقفففى روب

 کردن ، خلا  ميل کسى رفتار کردن /

Crossbow پ لادي ، كمان زنب ركي كمان / 

Crossbreed دورگهپي ند زدن ، / 

Crossbreeding / نژاد  ميزي ح ميزش گاوهاي نر و ماده از دو  ا چ د نژاد خالص 

Crossecheck بررسى متقابل ،مقابله مجدد 

Crossed /چلي ا،صليب،چ به دار،مح ت 

Crossfire /ورزش : پرتاب ت پ که با زاو ه بسمت پا گاه مى ا د 

Crossing / نقطه تقاطع ، نقطه تلاقى ، گ رگاه ، دوراهى ، محل تقاطع ، عب ر 

Crossly /ترشروئى ، عرضا ، بط ر متقاطع 

Crossover  ، متقاطع ، دو رگه ، معبر،تمرکز نخستين /چلي ا ى 

Crossroad / محل تقاطع دو جاده 

Crosstalk   / مکالمه متقابل 

Crosswalk عب عبففف ر مخرففف   خيابفففان عفففرض شفففده كشفففي  فففا خففف  شفففده ميخكففف بي محفففل

 / پياده

Crossword كلماتجدول/ 

Crotch  دوشفففففاخه ، نقطفففففه تيفففففر دو شفففففاخه ، محفففففل انشفففففعاب شفففففاخه از بدنفففففه درخفففففت ،

 انشعاب )مثل محل انشعاب بدن انسان بدو پا( ـ

Crotchet /ه   ، ب اله سى ، قلاب ک چک ، قلاب دوزندگى 

Crotchety   قلاب مان د ، قلاب دار ، بله 

Crotovina حفره پر شده 
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Crouch /  )دولا شدن ، ق ز کردن )از تر  و سرما 

Croup ، خ ا  ، خ اک / کفل اسب ، ترک اسب ، مقعد 

Crow /  غراب ، کلاغ ، اهر  ، د ل  ، بانا زدن ، بانا خرو 

Crowbar  د ل  اهر ، / 

Crowd  جمعيفففففت ، شفففففل غى ، اجتمفففففاع ، گفففففروه ، ازدحفففففا  کفففففردن ، چ يفففففدن ، بفففففازور

 وفشارپرکردن ، انب ه مرد  /

Crowded   پرچمعيت /شل ، 

Crown  ، سفففتيغ نيمفففرخ ، مهفففره طفففا  ، ففففر  سفففر ، تحففدب ، کففف ژى ، را  ، سفففتيغ سفففره

بفففففففالاى هرچيفففففففزى ، حفففففففد کمفففففففال ، تفففففففاج دنفففففففدان ، تفففففففاج گففففففف ارى کفففففففردن ، 

 پ شاندن)دندان باطلا وغيره(

Crowned  دار، كاكلى تاجدار، ن ك  

Crowning محدب/ 

Crucial  وخفففي  ، بسفففيار سفففخت ، قفففاطع*، تعيفففين ک  فففده،بحراني ، قطعفففي ، سفففخت ، بسفففيار

 مه  /

Crucible ب ته اه گرى ، ظر  مخر    وب فلز ، امتحان سخت 

Crucifix صليب/عيسى صليب ، 

Crucifixion تر  ر عيسى بر بالاى صليب ، مرل ب ساختن 

Crucify /برصليب او ختن ، مرل ب کردن ، بدار او ختن 

Crud شده ، شير بسته شير دلمه / 

Crude خا  ، ناپخته ، زمخت 

Crudely بزمختي خا  درحالت،  

Cruel  بيرح  ، ظال  ، ستمکار ، ستمگر ، بيدادگر 

Cruelly بيرحمانه ستمكارانه، / 

Cruelty  بيرحمفففى ، درCL  عبفففارت اسفففت از سففف ء رفتفففار  کفففى از زوجفففين بفففا د گفففرى

 به نح ى که احتمال م جر شدن  ن به صدمات بدنى ، ظل  ، ست  ، بيداد /

Cruise  حرکففففت در اب ، در ففففان ردى کففففردن حرکففففت در ففففا ى ، سفففففر در ففففا ى سففففرعت

 ،گشت زدن /

Cruiser ميزند  گشت كه  ا كسي  ا تاكسي رزم او ، كشتي 

Cruises زدن ، گشتسفر در ا ى  

Crumb (نر  خاك )مثل نان خرده شبيه ، هرچيزى، خردهنان خرده 

Crumble ر زر زکردن،خردکردن،خردشدن 

Crumbly خردش نده ، ترد 

Crummy نكبتي ،نكبتي ، اكبيري ، خميري مان د مغز نان  (crumby)= 

Crumple مراله کردن ، از اط  انداختن 

Crunch  ، صفففداى خفففرد کفففردن  فففا خفففرد شفففدن چيفففزى ز فففر دنفففدان  فففا ز فففر چفففرخ وغيفففره

کفففام ي تر بفففراى پفففردازش اعفففداد و انجفففا  خفففرد شفففدن]کام ي تر[: بيفففان ظرفيفففت 

 اعمال ر اضى

Crunchy كروچگر، ترد، قا ، كل چى، كروچىك  ده خدخد ،/ 

Crunode  نقطه ي دوگانه ، نقطه ي مضاع  ، نقطه ي تقاطع  ک م ح ي با خ دش 
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Crusade  ج ا صليبى ، ج ا م هبى ، نهضت ، جهاد کردن 

Crusader صليبى درج گهاى ك  ده شركت  

Crush  ، مرالففففه کففففردن ، سففففانحه هفففف ا ى ، ترففففاد  کففففردن ، لففففه کففففردن خففففرد کففففردن

فشفففردن ، چلانفففدن ، لفففه شفففدن ، خردشفففدن ، باصفففدا شکسفففتن ، )مجفففازى( شکسفففت 

 دادن ، پيروزشدن بر 

Crusher / س ا شکن ، له ک  ده ، فشارنده ،س ا خ ردکن 

Crushing کردن، خردکردن، شکست دادن، له شدن، ازدحا /له  شك ى* س ا 

Crust  ، پ سففته زمففين ، کبففره بسففتن ، قسففمت خشففک و سففخت نففان ، پ سففت نففان ، قشففر

 پ سته سخت هر چيزى ، اد  جس ر و بى ادب/

Crustacean  (خان اده خرچ ا ، رده سخت پ ستانcrustaceous  )= 

Crustaceous ز ست پ ستان سخت ، ردهخرچ ا خان اده(ش اسى()naecatsurc )= 

Crusty پ سته مان د ، سخت ، )مجازى( ت د ، خشن 

Crutch  چففف ب ز فففر بغفففل ، عرفففاى ز فففر بغفففل ، محفففل انشفففعاب بفففدن انسفففان )چففف ن ز فففر

بغفففل وميفففان دوران( ، هفففر عضففف   فففا چيفففزى کفففه کمفففک ونگهفففدار چيفففزى باشفففد ، 

اه رففففتن ، دوشفففاخه ز فففر چيفففزى دوقفففان جلففف  وعقفففب ز فففن ، بفففاچ ب ز ربغفففل ر

 گ اشتن 

Crux / صليب ج  بى ، لغز ، چيستان ، معما ، مسئله دش ار 

Cry  ، فر فففاد زدن ، داد زدن ، گر فففه کفففردن ، صفففدا کفففردن ، فر فففاد ، گر فففه ، خفففروش

 بانا زدن 

Crybaby كن ك چ ل  ، زود گر ه ني ني / 

Crying   جار زن ده ، اشکار ، گر ان ، مبر 

Cryogenic /برودتى، تبر د 

Cryogenics  بفففففرودت ش اسفففففى ، سفففففرمازا ى ، رشفففففته اى از فيز فففففک کفففففه دربفففففاره تبفففففادلات

 واثرات اجسا  درحرارت هاى پا ين گفتگ  ميک د /

Cryophyte /*سرماروی ، سرما رست، خ زی 

Cryoscopy  تعيين نقطه انجماد ، انجماد س جى 

Cryosphere پ سته زمس هر، كر  سفر،  خ / 

Crypt  دخمه ، سردابه ، غار ، حفره غده اى ، سرى ، رمز 

Cryptand /حجره مان د 

Cryptic پ هان ، مرم ز ، رمزى 

Cryptically مرم ز، رمزىپ هان ، 

Cryptogam / )گياه نهان زاد )مثل سرخس وغيره 

Cryptogram پ هانى ، پيا رمزى رمز، ن شته  

Cryptographer رمز/ ، مسئ لرمز ن  س 

Cryptographic / رمزنگاری پ شيده،رمزی، پ هانى ، نهفته 

Cryptography  بفففه صففف رت رمفففز در اوردن ، رمفففز ن  سفففى علففف  رمفففز ، پ هفففان ش اسفففى ، رمفففز

 ن  سى /

Cryptologic  رمزش اسي –كر  ت ل ژي 

Cryptologist رمزش ا  متخرص عل  رمزش اسي 

Cryptology  رمزش اسىرمزش اسى عل ، / 
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Cryptosporidia / کر  ت س  ر د ا 

Crystal كردن بل رى ، زلال، بل ر، شفا كر ستال / 

Crystalize  ( متبل ر کردن ، متشکل کردن ، شکل دادنcrystallize / ـ )= 

Crystalline / بل ر ن ، شفا  ، متبل ر ، واضح 

Crystallinity   تبل ر / بل ر  گي، قابليت 

Crystallite    خرده کر ستال ، م اد بل ر ن س گهاى محترقه واتشفشانى 

Crystallization تبل ر ، بل ر سازي / 

Crystallize متبلففففف ر (متبل ر كفففففردن،)شفففففيمىدادن ، شفففففكلكفففففردن متشفففففكل متبلففففف ر كفففففردن ،

 =(ezilatsyrc)شدن

Cst  Central Standard Time 

Ctrl شفف د، كليففد ك تففرلمجففدد كففام ي تر مى شففروع باعفف، كليففد بففا هفف  سففه ا ففن انتخففاب 

 حففففر   ففففك شففففدن انتخففففاب در صفففف رت كففففام ي تر كففففه ترمي ففففال روى  ففففا كليففففدى

  ، كليد ك ترلlortnoCفرستد،  كام ي تر مى به ك ترل

Cub  زا يدن بره شير ، بره پستانداران گ شتخ ار ، اخ ر ، ت له 

Cuba كش ر ك با 

Cuban ك با / جز ره اهل 

Cube  هرچيفففزى بشفففکل مکعفففب ، بشفففکل مکعفففب دراوردن ، بقففف ه سفففه رسفففيدن ، تففف ان

 س   

Cubic   مکع بي ، درجه ي س    ، مکع ب شکل ، تاسي شکل 

Cubical / مکعب ، سه بعدى ، سه طرفى 

Cubicle (، اطاقك)جداگانه خ ابگاه  

Cubism  درنقاشى ك بيس  ، مكتبك بيس/ 

Cuckold /ش هر زن زانيه ، جاکشى وبي غيرتى کردن *زن جلب،غلتبان 

Cuckoo (/ش اسى)ز ست، د  انهدراوردن فاخته ، صداىفاخته 

Cucumber شكل خيارى  ا مي ه خيار، هرب ته/ 

Cuddle دراغ ش گرفتن ، ن ازش کردن ، در بستر راحت غ  دن 

Cuddly كن ، ن ازش راحت  

Cudgel چ ب زدن ، چما  زدن 

Cue فففا بفففاز گر، چففف ب  اگ   فففدهخ ان ده راه مفففا ي بفففراي ، اشفففارهره مفففا، ا مفففاء سفففخن  

، بيليفففارد زدن، باچ بكفففردن ، راه مفففا يكفففردن ، اشفففاره، رد ففف بيليفففارد، صففف 

 بستن ص 

Cuesta  ار ب /دشت سراشيب ، جلگه ما ل  ا 

Cuff دكمففففهبففففه زدن ، دسففففتب د، دسففففتب د اه ففففينمردانففففه پيففففراهن ، سردسففففتسراسففففتين ، 

 سردست

Cuisine دست پخت ، روش اش زى ، خ راک ، غ ا 

Cul-de-sac ت گ ا  بست بن ك چه ، 

Culinary /مرب ط به اش زخانه ، اش خانه اى ، پخت ى 

Cull  کردن،زا ده /گلرين کردن ، جمع اورى 

Culling  عفففد  رنفففدرح کي از حالتهفففاي رنفففدر مهففف  کفففه درصففف رت فعفففال بففف دن مففففانع از
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رنففدر شففدن صفففحات پشففتي مففي شفف د . صفففحات پشففتي  ففا صفففحات رو بففه عقففب 

 ، داراي نرمالي در خلا  جهت دوربين مي باش د /

Culminate به اوج رسيدن ، بحد اکثر ارتفاع رسيدن ، بحد اعلى رسيدن 

Culmination اوج ، قله ، حد اعلى 

Culpability مجرميت،*تقرير،مقررب دن،شا ستگی برای سرزند/ مجازات قابليت 

Culpable / مقرر ، مجر  ، سزاوار سرزند ، قابل مجازات 

Culprit / مته  ، مقرر ، اد  خطاکار  ا مجر 

Cult  تقليففد از رسفف   ففا طففرز کففيد ، ا ففين د  ففى ، مکتففب تفکففر ، هفف   و ج فف ن بففراى

 فکرى /

Cultivar / م ج دات  ره بي ى خاکهاى زراعتى 

Cultivate / کشت کردن ، زراعت کردن )در( ، ترو ج کردن 

Cultivated کشت شده/محيات ، 

Cultivation  جلففب محبففت بففراى اسففتفاده در کسففب اطلاعففات دانففه پاشففيدن ، پففرورش ، کشففت

 ترو ج  /، زراعت ، تربيت ، ته  ب ، 

Cultivator / کشتکار ، ماشين شخ  زنى وعل  هرزه ک ى ، برزگر 

Cultural فره گی،پرورش،تربيت،کشتکاری،ته  ب/، تربيتىفره گى* 

Culturally تربيتىفره گى ،/ 

Culture  کشت ميکرب در ازما شگاه ، برز ، فره ا ، پرورش ، تمدن 

Cultured  پرورده ، تربيت شده ، مه ب ، تحريل کرده 

Cultures تمدن، پرورشبرز، فره ا در ازما شگاه ميكرب كشت ،  

Culvert  پففل ک چفففک ، پلفففک ، ابگففف ر ، مجفففراى سفففر پ شفففيده ، اب گففف ر ، نهفففر سرپ شفففيده

 ، مجراى اب ز ر جاده ، ل له مخر   کابل بر  ز ر زمي ى

Cum با، باضافه  

Cumbersome /س گين ، طاقت فرسا ، ما ه زحمت ، بطى 

Cumbrous ما ه زحمت ، اسباب زحمت ، پرزحمت 

Cumin سبز،* ز ره سفيد،درخت ز ره،ز ره/ ز ره 

Cumulative  تراکمى ، تجمعى ، انباشته ،  کجا ، جمع ش نده 

Cumuliform پشفففته سان،پشفففته د س،پشفففته ای،ک مفففه ای،انباشفففتهHaving the form of 

cumulus 

Cumulonimbus   ک م ل نيمب 

Cumulus /  ابر ت ده اي، ابر ک م ل 

Cunctation /مسامحه ، تاخير ، قر ر ، مک، ، تع  د ، تعلل 

Cuneiform /خ  ميخى ، ميخى 

Cunette /مجرای تخليه 

Cunning ز رک ، مکار ، حيله باز ، ماهر ، ز رکى ، حيله گرى 

Cunningly بازى حيله ، بهمحيلانه  

Cunt /کس،مهبل. زن،خان   د  ناخ شا  د 

Cup گففففرفتن ،خفففف ن مس مسففففابقاتجففففا زه ، سففففاغر ، گلففففدان ، جففففا  ، پيالففففه ف جففففان ،

  كردن ، بادكد گ اشتن ، ف جان در  وردن ف جان ، بشكلحجامت
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Cupboard  غ ا وغيره ظرو  ، گ جه، قفسهگ جه / 

Cupcake ك چك كيك ن عي/ 

Cupid / )ک پيد ، خداى عشد که بر رت ک دک بره ه مجس  شده)افسانه   نان 

Cupidity حر  واز براى بدست اوردن مال 

Cupola / سق  گ بدى ، برجک فرماندهى تانک ، گ بد ، قبه 

Cur /سا بد اصل ، سا دورگه ، )مجازى( اد  پست 

Curable  پ  ر،علاج شدنیشفا پ  ر،علاج 

Curate /معاون کشيد بخد 

Curative  داراى خاصيت درمانى ، علاج بخد ، شفا بخد 

Curator /کتابدار ، م زه دار ، نگهبان ، متردى 

Curb  زنجيففففففر ، بازداشففففففت ، جلفففففف گيرى ، لبففففففه پيففففففاده رو ، محففففففدود کففففففردن ، داراى

 د  اره  ا حا ل کردن ، تحت ک ترل دراوردن ، فرونشاندن

Curd شدن )در م رد شير(، دلمه ، بستنشده ، شيربستهكشك  

Curdle م جمد كردن شدن ، دلمه كردن ، دلمه بستن ، / 

Cure  عمففففل اوردن ، خيسففففاندن ، درمففففان ، عففففلاج ، دارو ، شفففففا دادن ، بهبفففف دى دادن

/ 

Curfew  شففففي  ر خام شففففى ، زمففففان قطففففع عبفففف ر و مففففرور قففففر  ، مقففففررات حک مففففت

 نظامى وخام شى در ساعت معين شب، خام شى /

Curio عتيقه ، چيزغر ب، س قاتتحفه 

Curiosity ك جكاوي، شگفتانه /، كمياب، چيز غر بك جكاوي حس ، 

Curious  ك جكاو، نادر، غر ب/ 

Curiously بط رعجيبك جكاوى از روى ،/ 

Curl خففف  ، م ح فففى ، کفففرل ، طفففره ،  حلقفففه شفففدن ، پيريفففدن ، تفففاب برداشفففتن ففففردادن ،

ب لي ففففا روى  ففففخ ، حلقففففه کففففردن ، فففففردادن ، پيرانففففدن ، حلقففففه ، فففففر ، تففففاو، 

 چرخد، كرل، روتاسي ن، چرخه /

Curler فرزني دستگاه  

Curly فردار،فرخ رده،پيريده مجعد، فرفرى 

Curmudgeon /اد  خسيس ، لئي  ، بخيل ، اد  ج کى 

Currant ز /کشمد بيدانه ، م   

Currencies انتشفففففار   ، رواجرا فففففج ، پففففف لپففففف ل ،money; circulation; custom  

prevalence  

Currency  پفففف ل قففففان نى و را ففففج هففففر کشفففف ر ، وجففففه ، ارز ، جد ففففد بفففف دن نقشففففه ، داشففففتن

اخفففففر ن اطلاعفففففات پففففف ل را فففففج ، پففففف ل نقفففففد ، پففففف ل را فففففج ، رواج ، انتشفففففار 

 ]بازرگانى[: اسک ا  ، پ ل در گردش و قان نى 

Current  کشفففد ، سفففيلان ، جفففارى و روان ، در حفففال حاضفففر ، فعلفففى اخفففر ن اطلاعفففات

، جفففارى ، را فففج ، معاصفففر ، متفففداول ، شفففا ع ، تزنفففد ، ، شفففدت جر فففان ، جر فففان 

 تزن/

Currently بط رمتداول،معم لا/ بط ر جارى 

Curricula تحريلات دوره 

Curriculum / برنامه ام زشى ، ام زش برنامه ، دوره تحريلات ، برنامه تحريلى 

Curry كفففففردن پرداخفففففت،  فففففا قشففففف كردن ، شفففففانه، ماليفففففدنه فففففدى ، زردچ بفففففهكفففففارى 
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 =( /eirruc)چر 

Curse / دش ا  ، لع ت ، بلا ، مريبت ، نفر ن کردن ، ناسزا گفتن ، فحد دادن 

Cursed /  ملع ن ، رجي 

Cursive / پي سته ، روان ، خ  شکسته 

Cursor /مکان نما، نشانگر، لغزه 

Cursorial حشفففرات کفففه بفففراي دو فففدن ، دونفففده ، پفففاي دوندهحشفففکلي از پفففاي مسفففتعد دو فففدن

 م اسب است/

Cursory /سرسرى ، از روى سرعت وعجله ، باسرعت و بيدقتى 

Curt /ک تاه و مخترر ، اجمالى 

Curtail / محرو  کردن ، ک تاه کردن ، مخترر نم دن 

Curtain  ، د ففف اره ، جفففدار پفففرده ، پ شفففاندن ، پفففرده ، جفففدار ، د ففف ار ، حجاجفففب ، غشفففاء

 )مجازى( مانع 

Curtly /بط ر ک تاه وت د ، گستاخانه 

Curtness /ک تاهى و ت دى سخن 

Curtsy  ادب ، احترا  ، تعظي  ، سلا   ا ت اضع کردن 

Curvaceous زنانه ظر   انح اء وق سهاى م ح ی، انح ادار  داراى(suoicavruc/)= 

Curvature پيرد ، کجى ، خميدگى ، مقدار انح اء 

Curve  ، خميفففدن ، م ح فففى نمففف دار باليسفففتيکى ، خففف  م ح فففى ، چيفففز کفففج ، خففف  خميفففده

 انح اء ، پيچ ، م ح ى ، خ 

Curved خفففف  ، چيففففز كففففجکففففج ، کففففج شففففده ، م ظ ففففي ، خميففففده ، م ح ففففي    خفففف  م ح ففففي ،

  ، پيچانح اء خميده

Curvilinear /  م ح ى شکل ، م ح ي الخ ، خميده، م ح ي، خميده خ 

Curvy و خ  ، پرپيچانح ا، پرچ ل داراى  

Cushion    ميراشفففدن ، مسفففتهلک شفففدن ، ضفففربه گيفففر ، بالشفففتک ، متکفففا ، نازبفففالد ، مخفففده

، ز رسفففازى ، وسفففيله اى کفففه شفففبيه تشفففک باشفففد ، بفففا ک سفففن وبفففالد نفففر  مفففز ن 

 کردن ، لا ه گ اشتن ، چ بره 

Cusp ، تيفففففزه، نقطفففففه ي برامفففففدگى ، نففففف ک تيفففففز م قفففففار ، نففففف ک هفففففلال ، غفففففره بفففففرج

 برگشت، نقطه ي بازگشت، بازگشت، تيزي ،پشته ش ى /

Cuss كردن ، نفر ن دادن ، فحد ، لع ت فحد   (curse /  ـ )= 

Custard ا فرنى  كج ر شير  ى / 

Custodial پ اهگاهى *ت فيقی ،امانتی/ ، مت لي سرا دار ، نگهبان ، 

Custodian  فففففرد  ففففا سفففففازمانى کففففه مسفففففئ ل نگهففففدارى و تعميفففففر داده  خيففففره روى فلاپفففففى

د سفففففک هفففففا ، حلقفففففه هفففففاى نففففف ار ، افسفففففر مرمففففف زات ، مسفففففئ ل مرمففففف زات ، 

 سرا دار ، نگهبان ، مت لى 

Custody  ، مسفففئ ليت ک تفففرل و انتقفففال و دسترسفففى بفففه ج فففا افزارهفففا ، حفاظفففت ، حفففبس

 ت قي  

Custom  عففادت ، برحسففبگمففرك گمركففى ( حقفف  )درجمففع ، عففر ، عففادت، سفف ترسفف ،

 / عادتى

Customarily بط ر عادى معم لا،رسما،به روش هميشگی،عادتا 

Customary /  عادى ، مرس   ،متعار  ، عر 

Custom-built شده تهيه (، سفارشي وغيره ) لبا  .سفارشي، اختراصيسفارشي/ 

Customer  /مشتري، منم ر گمرك، خر دار 
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Customize /معتاد کردن 

Custom-made ( لبا  ) مثل شده داده ، سفارشسفارشي 

Customs / گمرکات ، اداره گمرک، دفتر گمرک 

Cut كفففردن ، كففف كفففردن ، قطفففعكفففردن ، پفففاره، زدنچيفففدن ، گسسفففتن، گسفففيختنبر فففدن ،

 ، شففففكا ، چففففاك، بففففرشگ اشففففتن (، عبفففف ر كففففردنوغيففففره )المففففا  دادن تففففراش

  دادن ، تقليل، بر دهبر دگى ، تخفي ، ج ىمعبر، كانال

Cutback /بر دن، تقليل، تقليل دادن 

Cute  ، دلفر ب/ج اب ، ز با 

Cutely (especially of something or someone small or young) 

charming and attractive 

Cuter تيز،ن ک تيز،ز رک،شد د  ، ز با، دلفر بج اب* 

Cuticle پ ست ، بشره ، پ شد م  ، پ شد شاخى 

Cutlery فروشى ، كارد وچ گالكارد وچ گال  

Cutlet تخليه ک  ده  كتلت، 

Cutoff چيزي عق  وسيله ، هر ن ع جر ان عبر ، ق  ميان راه / 

Cutout (في ز خ دكار)الكترونيك 

Cut-rate ارزان قيمت ت زل ، / 

Cutter پيد ، دندان كرجي ، ن عي تراش ،  لت برنده  

Cutthroat دمكد قاتل  ، 

Cutting  ، مقطع ، برنده ، قلمه گياه ، قلمه زنى ، برش روزنامه /برش کارى 

Cv  مخفeativ mulucirruc 

Cyanide /سيان ر،سيانيد ، ترکيبات مضاع  سيان ژن 

Cyaniding    ،سفففيان ر دادن *سفففخت کفففردن ت سففف  سفففيان ر، سفففيان ری کفففردن، سفففيانيده کفففردن

 سيان ری/سان رکاری، سيات  ر دادن، سختکاری، 

Cyanobacteria بی، سيان باکتری/ - بی ترکيزگان، جلبکهای سبز  

Cyanosis  رقان ازر  ، رنج کب د،سيان ز  

Cyber  کفففام ي تر :  فففک سفففرى از کام ي ترهفففاى بفففزرگ کفففه ت سففف  شفففرکتcontrol 

data corporation / ساخته شده اند 

Cybernetic of or pertaining to cybernetics 

Cybernetics  علففف  فرمفففاند )سفففيبرنتيک( ، سفففيبرنتيک ، )فيز  لففف ژى( مطالعفففه ومقا سفففه بفففين

دسففففففتگاه عرففففففبى خ دکارکففففففه مرکففففففب از مغففففففز واعرففففففاب ميباشدبادسففففففتگاه 

 الکتر کى ومکانيکى ، فرمانش اسى /

Cyberspace ارتبفففففففاط  ا  ترنفففففففت كفففففففام ي تر هفففففففا و اففففففففراد از طيفففففففد در  ن كفففففففه دنيفففففففا ى

  دارند)كام ي تر(

Cyberwarfare ج ا سا بری 

Cycle  ، زمانفففه ، تاکفففت ، عمليفففات کامفففل ت ليفففد ، دوره عمليفففات  فففا بفففازى ، دوران،دور

دوره گفففردش ، چفففرخ ، چرخفففه زدن ، سفففيکل ،  فففک سفففرى داسفففتان دربفففاره  فففک 

 م ض ع 

Cyclic  ، ت فففففاوبى ، مفففففداو  ، زنجيفففففرى ، مسلسفففففل ، رگبفففففار )در تيرانفففففدازى( ، دوره اى

 چرخه اى ، دوره اى ، دا ره اى 

Cyclical / گردشى ، چرخى ، دوري، دا ره اي 
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Cycling چرخففففه پانففففدولى ، حركففففت، مسففففيرگردشسفففف ارى مسففففير گففففردش ، دوچرخففففه ،

 زنى/ 

Cyclist / دوچرخه س ار 

Cycloalkane   لکان/سيکل 

Cyclogenesis چرخ درائي 

Cycloid (ادوارى،)روانش اسى م ح ى دا ره سيكل ئيد، شبيه  

Cyclone  سفففيکل ن ، چرخفففه ، ط ففففان م سفففمى ، بادت فففد وشفففد د ، گردبفففاد ، م طقفففه اى بفففا

 فشار بارومترى ک  و گردبادهاى م حرر به فرد 

Cyclonic سيکل نی گردباد،ت دباد 

Cyclopean گ ده، جسي كلان ،  

Cygnet (ش اسىق )ز ست ق ، بره ج جه 

Cylinder   غلطک ، است انه ، سيل در ، ل له      کلاهک ، کلاه فرنگي 

Cylindrical اى، ل لهاست انه شكل ، داراىاىاست انه / 

Cymbal /س ج ، باس ج ن اختن 

Cynic كلبي ن وعيبج  پيرو مكتب بدبين/ 

Cynical /بدگمان نسبت به درستى ونيک کارى بشر ، غرغرو ، عيبج  ، کلبى 

Cynically    از روى اسفففففففففففففتهزاء،بد بي انفففففففففففففه ، ازروى بفففففففففففففد بي فففففففففففففىsarcastically  

pessimistically, scornfully, suspiciously/ 

Cynicism (مکتب کلبي ن )فلسفه 

Cynosure دب اصغر ، مرکزجا به  ات جه 

Cypress  درخت سرو 

Cypriot  قبرسففففی :اهففففل قبر ،زبففففان قبففففر  گفففف  د قبرسی،قبرسففففی : اهففففل قبر ،زبففففان

 قبر 

Cyprus قبر  جز ره 

Cyst /کيسه ، مثانه ، تخ  دان 

Cystic اى، مثانهاىكيسه / 

Cytogenetics .سيت ژنتيک عل  مطالعه ساختار کروم زو  ها در هسته سل لها است 

Cytology  ش ا  ،  اخته ش ا  /سل ل 

Cytoplasm سيت پلاس   اخته سفيده(/ ) 

Cytoskeleton هاي   کار  تياجزاي ساختاري سل ل 

Czar / قيرر ، تزار 

Czech چك سل اكى ، زبانچك سل اكى اهل  

D  در اعداد رومى 05عدد  علامت انگليسى الفباى چهار  حر  

Dab  را نففف  زدن ، بفففا چيزنرمفففى کسفففى رازدن  فففا نففف ازش کفففردن ، تفففر کفففردن ، که فففه

 اندکى ، قطعه ، تکه ، اهسته زدن

Dabble  ، رنففففا پاشففففيدن ، نفففف  زدن ، )کفففف  کفففف ( تففففر کففففردن ، دراب شففففلپ شففففلپ کففففردن

 سرسرى کارکردن ، بط ر تفر حى کارى راکردن/

Dachshund دراز و بدنى ك تاه با پاها ى ك چك سا ن عى 

Dad /(بابا، باباجانك دكانه زبان در)، اقاجان 
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Daddy ز. ع(خ دماني ع  ان -. بابا dad/ ) 

Daedal / باه ر ، داراى ه ش اختراع ، پيريده ، لابلا 

Daemon  ، خفففففدا ى کفففففه داراى قففففف ه خفففففار  العفففففاده ب ده)افسفففففانه   نفففففان(  ، د ففففف  ، ج فففففى

 شيطان ، رو  پليد ، اهر من 

Daffodil (/ش اسىزرد)ز ست نرگس 

Daft /ارا  ، فروتن ، احمد 

Dagger  خ جر نشان کردن 

Daily  روزانه ، روزبروز ، روزنامه   ميه ، بط ر   ميه 

Daimyo  12اربابففففان بففففزرگ و قدرتم ففففد تففففر ن ژاپ ففففی فئفففف دالی در ژاپففففن از قففففرنth  بففففه

 great and most powerfulح اجفففاره دار بفففزرگ فئففف دالی ژاپفففن19قفففرن 

Japanese feudal lords in Japan from the 12th century to 

the 19th century; great feudal landholder of Japan 

Daintily ور شيك،ب  ر فانهظ  

Dainty هر چيز ظر   و عالى ، گ شت  ا خ راک ل    ، مطب ع 

Dairy ك دمى تهيه لب يات كه ازمزرعه ، قسمتى، لب ياتىشير ب دى 

Dais  سفففک ب مخرففف   جلففف   اشفففخا  برجسفففته ، سفففا بان  فففا اسفففمانه بفففالاى تخفففت

 پادشاه ]معمارى[: شاه نشين

Daisy گردان افتاب مروار د، گل گل 

Dakar شهر داكار 

Dal /دره*حب بات،ب شن دال 

Dale  /دره ک چک ، حفره ، خليج و غيره ، ماه ر 

Dalliance ه سرانى ، طفره/ تفر ح و بازى از روى 

Dally / وقت را ببازى گ راندن ، طفره زدن ، تاخير کردن 

Dalmatian /اهل دالماسى) ج.ش (.ن عى سا بزرگ 

Dam  ، مسفففدود کفففردن ، اب ب فففد ، ب فففد ، سفففد سفففاختن ، مفففانع شفففدن  اا جفففاد مفففانع کفففردن

 محدود کردن

Damage د ، غرامفففت ، اسفففيب د فففدن ، ضفففرر زدن ، خسفففارت د فففدن اسفففيب ، ضفففرر ، گزنففف

 معي ب کردن ، خسارت زدن ، ز ان زدن ، اسيب 

Damaged د ده ، خسارتمعي ب / 

Damages خسارات 

Damaging ور  ور و مضر، خسارت  ور ،ز ان  سيب  

Damascus  دمشد،شا 

Dame  كدبان  مد رهبى ، بىبان ، خان ، 

Dammit خيلىبسيار،  ، فحد، لع تكردن لع ت 

Damn لع ت کردن ،لع ت ،فحد ،بسيار،خيلى لع ت پا دار،محک ميت 

Damnation  لعن ، لع ت شدگى 

Damned دوزخی،جه می،ملع ن،سزاوارلع ت 

Damning گردگيري،سدب ديلع تى، 

Damp  ، اسففففتهلاک ، کففففاهد ، مسففففتهلک کففففردن ، نفففف  کففففردن ، نمففففدار ، نفففف  ، رط بففففت
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 پيدا کردن ، مرط ب ساختن/دلمرده کردن ، حالت خفقان 

Damped / ميرا ، مستهلک ش نده 

Dampen  رط بففت پيففدا کففردن ، مرطفف ب کففردن ، افسففرده شففدن ، خفففه کففردن ، خفففه شففدن

 ، تعد ل کردن 

Damper  مسفففتهلک ک  فففده ، ميراک  فففده ، خففففه کفففن ، نففف  زن ، الفففت ميفففزان کفففردن جر فففان

ففففه كفففن، خففففه كفففن، تضفففعي  درپففف ش، در رفففه ي خ -هففف ا ، عفففا د ، تعفففد ل ک  فففده 

 ك  ده، ضربه گير، مستهلك ك  ده، مانع، عا د/

Damping  ، تضفففعي  ، ت ظفففي  کفففار دسفففتگاه ، ميفففرا شفففدن ، ميرا فففى )در فيز فففک( ، خفگفففى

 تخفي  ، تعد ل   ميرا ، ميران ده ، ميرا ي /

Dampness /ن ،نمساری،رط بت 

Damsel خدمتكار/دوشيزه ، 

Dan  براى مهارت در دفاع1 ¹تا  1ورزش : درجه 

Dana اس  خا  م کر و م ن،، شبکه اطلاع رساني دانا 

Dance رقص،پای ک بی،دست افشانی،رنا رقص 

Dancer دست افشان،رقا ،رقر ده 

Dancing دست افشاني ، پاي ک بي ، رقص 

Dandelion )قاصدک )گياه خ درو و داراى گلهاى زرد روشن 

Dandle  انداختن ، ن ازش کردنبالا و پا ين 

Dandruff سر  ش ره 

Dandy  شيک پ ش ، خ ش لبا  ، خ ش تيپ ، ف ک لى 

Dane /دانمارکى ،اهل دانمارک ، ک ن ع سا 

Danger خطر افتادن (بهخطر ،)ورزشى 

Dangerous  خطر ناک ، پرخطر 

Dangerously بط ر خطرناك 

Dangle  ، او ختن ، او زاناو زان ب دن ، او زان کردن 

Daniel دانيال دانيال نبی،کتاب دانيال،دانيال 

Danish دانماركى / 

Dank نم اک ، مرط ب و سرد ، مرط ب کردن 

Dans /در، در داخل، ت ی، داخل 

Dapper تميز ، شيک ، زنده دل ، زرنا 

Dapple  ، خالخففال کففردن ، چيففزى بففا نقففاط رنگارنففا ، حيفف انى کففه بففدند خالخففال باشففد

 خال ، لکه ، ابرى ، ابرش 

Dappled /خال خالى ،لکه لکه 

Dare  ففففارا بفففف دن ، جففففرات کففففردن ، مبففففادرت بففففه کففففار دليرانففففه کففففردن ، بففففه مبففففارزه 

 طلبيدن ، شهامت ،  ارا ي /

Daredevil پروا ،مته ر  ،بي باك بي 

Daring ارا ى ، جس ر ، مته ر ، جرات ، شهامت ، پردلى  

Daringly جس رانهبجرات ،  

Dark  تار ک ، تيره ، تيره کردن ، تار ک کردن 
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Darken تار کردن ،تيره کردن ،تار ک شدن ،تار ک کردن 

Darkle تار ك ، تيرهشدن پ هان در تار كى / 

Darkling تار ك، ، در تيرگىدر تار كى / 

Darkly بط رتيره، تار ک وار / بتار كى، 

Darkness بريرت/ ،بي ،ك ري ،نابي ا ي لمت،ظ ،تيرگي تار كي 

Darkroom خانه تار ك / 

Darling عز زمحب ب ، 

Darn فحد، رف ، لع تىرف كردن ،  

Dart  حرکفففت م شففک هفف ا بففه هفف ا ، زوبففين ، نيففزه ، تيففر ، بسففرعت حرکففت کففردن ،

 ت د ، پيکان/

Darts  پيکفففان در هربفففار بفففراى هفففر  3نففففره بفففا  4نففففره  فففا  2ورزش : پيکفففان انفففدازى

 متر/ 9 ا  8نفر از مسافت 

Darwinism روانش اسى : دارو ن گرا ى گرا ى دارو ن، 

Dash  ، مسفففففابقه اسفففففب دوانفففففى  فففففک مرحلفففففه اى ، دو سفففففرعت در تفففففالار سرپ شفففففيده

ادامفففففه دادن ، در سفففففمت مسفففففير پيشفففففرفتن ، خففففف  علامفففففت زدن ، مسفففففيرى را 

تيففففره(م )، بسففففرعت رفففففتن ، بسففففرعت انجففففا  دادن ، فاصففففله ميففففان دو حففففر  ، 

كشفففه، خففف  تيفففره،  -خففف  تيفففره ، ا فففن علامفففت )فففـ( ، بشفففدت زدن ، پراک فففده کفففردن 

 خ  فاصله، خ  چين، تكه خ  /

Dashboard  /داشب رد 

Dashed  /خ  چين شده، خ  چين 

Dashiki رنففا روشففن پيففراهن دکمففه پيففراهن کففد ورزش طفف لانی )عمففدتا ت سفف   شففل و

 loose and brightlyمففردان در  فر قففا پ شففيده، ا ففالات متحففده و کارائيففب(

colored buttonless long pullover shirt (worn chiefly by 

men in Africa, the United States and the Caribbean) 

Dashing ج اب ، بى باک/ بى پروا ، زنده دل ، 

Dashpot گير   خفه کن مکانيکی ، ضربهضربه ، ميراك  دهك  ده متعادل است انه 

Dastard  گر زد، نامرد، جب ن از خطرمى كه وپستى دون اد  

Dastardly )نامرد )وار 

Dat  : کام ي ترDynamic Address Translation 

Data  )حقففففففففا د ، مخترففففففففات ، مفروضففففففففات ، )صفففففففف رت جمففففففففع کلمففففففففهdatum  ،

 اطلاعات ، س ابد ، دانسته ها ، داده ها 

Database / پا گاه داده ها 

Datagram  برنامفففه داراي اطلاعفففات و داده هفففاpackage of data, package of 

information containing the origin and destination 

addresses which is transferred on a network  

Date  درخفففت خرمفففا ، نخفففل ، زمفففان ، تفففار خ گففف اردن ، تفففار خ گ اشفففتن ، مفففدت معفففين

 کردن ، س ه /

Dated دار،م س خ/ ، تار خم رخ 

Dating ابي ،قرار عشقى، سن  ابي /گ اري ، سالتار خ  

Datum    در نقشفففففه  فففففک واحفففففد داده ، پا فففففه ، سفففففطح اب در فففففا ، سفففففطح مب فففففاى ارتففففففاع

 بردارى سطح مب اى مخترات ، ماخ  ، اطلاع ، داده /

Daub / اندودن ، ماليدن ، ناشيانه رنا زدن 

Daughter / دختر 
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Daughter-in-law  عرو 

Daughters-in-law  عرو 

Daunt را  کردن ، ترساندن ، بى جرات کردن 

Dauntless /بى پروا ، بى باک 

David  داود،داودداود حضرت 

Dawdle بيه ده وقت گ راندن ، اتلا  وقت ، اهمال کار 

Dawdler گ ران وقت بيه ده  

Dawn  / طل ع افتاب ، فجر ، س يده د  ، طل ع ، اغاز شدن 

Day     ،روز  

Daybreak صبح ،س يده د  ،بامداد 

Daycare مهدک دک 

Daydream  خيال باطل ، افکار پ ن ، خيال باطل کردن 

Daydreamer  خيال با 

Daydreaming كردن باطل ، خيال، افكار پ نباطل خيال 

Day-glo in or of a colour which seems to shine unusually brightly 

in ordinary light 

Daylight روش ى روز،روز روشن ،روشن کردن 

Day-man  مردروز 

Daytime /ه گا  روز،مدت روز 

Day-to-day بط ر روزانه 

Daze )گيج کردن ، خيرگى ، )دراثرضربت  ا سرما و ا ن ر ز اد وغيره 

Dazzle ک رى م قت ،س س  زدن ،خيره کردن ،تابد  ا روش ى خيره ک  ده 

Dc  قطع شدنdisconnect 

Ddl  زبان تعر   دادهData Definition Language 

Ddt 3 فرم ل به نيروم دى كدحشرهlCCHCددت ، / 

De ففففرو ، كفففاملا، تمامفففا ، معكففف  از، دور از ، پفففا ين پيشففف ند سففف ا از، جفففدا شفففده ، 

 /كردن را خ ثى ، كردهكردن ، وارونهكردن عمل

Deacon  رائففتق ك ففد سففرود مفف هبىمى كمففك  ففا اسففق  كشففيد بففه كليسففا كففه ، خففاد شففما 

 كردن

Deactivating /غيرفعال سازي 

Deactivation  غير فعال نم دن/ -بي اثرسازي  -خ ثي سازي 

Dead  ، سففاکن ، مففات ، مسففک ت ، تفف پ کفف  جففان ، مففرده ، بففى حففس ، م سفف خ ، که ففه

 مهج ر /

Deadbeat / زدن ضربه بدون برگشت وعکس العمل ، داراى سک ن 

Deaden  بى رو  کردن ،بى جان شدن/خر  کردن ،بى حس و 

Dead-end بست  ا مجرا بن اب ل له بسته انتهاى  

Dead-heat ش ند مى چ د نفربرنده در ان كه اى مسابقه 
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Deadline  ، اخفففر ن مهلففففت ، سررسفففيد ، از کففففار افتفففاده ، م تظففففر تعميفففر ، ضففففرب العجففففل

 فرجه 

Deadlock  حالفففت عفففد  فعفففاليتى کفففه در اثفففر وجففف د دو نيفففروى متعفففادل ا جفففاد گفففردد ، دچفففار

 وقفه  ا بى تکليفى شدن ، بن بست 

Deadly قاتل، كش دهمهلك ،  

Deadpan داشتن رو  و بي خشك ، قيافه رو  و بي خشك قيافه / 

Deaerator / ه اگير 

Deaf ش  ا ى كر، فاقد ق ه / 

Deafen  کردن ،کر شدن /کر 

Deafening ear-splitting, thunderous, loud 

Deafness /کری،س گين گ شی 

Deal بفففا ،ت ز فففع ،سفففر و كفففارداش داشفففتن كفففردن ،قفففدر ،حفففد ،معاملفففه مقفففدار ،انفففدازه 

معاملفففه داد و سفففتد ، مقفففدار ، انفففدازه ، قفففدر ، حفففد ، معاملفففه کفففردن ، سفففر  - كفففردن

 کردن /و کار داشتن با ، ت ز ع 

Dealer چى معاملات ، فروش دهور  ، ده دهدلال 

Dealership فروشگاه، نما  دگی فروش 

Dealing  خر فففد و فففففروش ، داد و سفففتد ، تقسففففي )هدا ا  فففا ور  بففففازى وغيفففره( ، مکاتبففففات

و ارتبففففاط دوسففففتانه  ففففا بازرگففففانى ، خر ففففد وفففففروش و معاملففففه ، طففففرز رفتففففار ، 

 رفتار ، سر وکار داشتن 

Dealings مراودات، معاملات، داد و ستد 

Dealt كردن با، ت ز ع ، سر و كارداشتنكردن ، قدر، حد معاملهمقدار، اندازه/ 

Dean سفيد/ ، ر دكليسا  ادانشكده ، رئيسرئيس 

Dear  عز فففز ، محبففف ب ، گرامفففي ، پفففرارزش ، کسفففي را عز فففز خطفففاب کفففردن ، گفففران

 کردن/ 

Dearly  عز ز،گران/بط ر 

Dearth / کميابى و گرانى ، قح  و غلا ، کمب د 

Death ف ت، درگ شتمرگ ،  

Deathbed   بسففففففتر مففففففرگ.* اواخففففففر عمر،لحظففففففات  خففففففر زنففففففدگی،نزع وابسففففففته بففففففه د

 مرگ،نزعی/

Deathly وار/ ، مرگ، فانىمهلك 

Death's-head ( /است ف ا و مرگ نشانه )كه مرده جمجمه 

Debacle  /افتضا  ، سق ط ناگهانى حک مت و غيره ، سرنگ نى 

Debar /مانع شدن ، بازداشتن ، مم  ع کردن ،محرو  کردن 

Debark از/ ك دن ، پ سترا ك دن درخت پ ست 

Debase /مقا  کسى را پا ين بردن ، پست کردن 

Debasement پستى/قلب سكه ، ضربپ ل كردن قلب، 

Debatable /  قابل بح، ، قابل م اظره ، م رد دع ا ، قابل گفتگ 

Debate  م اقشفففففه ، بحففففف، ، مففففف اکرات پارلمفففففانى ، م ازعفففففه ، م فففففاظره کفففففردن ، مباحثفففففه

 کردن /

Debauch /هرزگى ، هرزه کردن ، فاسد کردن ، ال اطى کردن ، عياشى 
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Debauchee /اد  هرزه ، فاسد ، عياش ، فاجر 

Debauchery /عياشى ، فسد ، هرزگى 

Debenture   بفففرگ  فففا سفففه  قرضفففه ، سفففه  استقراضفففى قفففرارداد بيمفففه ، اورا  قرضفففه ، سفففه

 قرضه ، گ اهي امه گمرکى ، ح اله دولتى /

Debilitate /نات ان کردن ، ضعي  کردن 

Debility / ضع  و نات انى ، سستى ، ضع  ق ه باء ، ع ن 

Debit  گ اشتن ، پاى کسى ن شتن ، بدهکار کردن /حساب بدهى ، در ست ن بدهى 

Debonair / م دب ، متمدن ، خ شرفتار ، شاد 

Debrief )پرسد کردن ، اطلاعات کسب کردن)مثلا از خلبان 

Debriefing پسد اطلاعات کسب شده ب سيله کشتى  ا ه اپيما 

Debris  ، اشفففغال روى خفففاک و شفففن ، قلففف ه سففف ا ، خفففرده ، بفففاقى مانفففده ، اثفففار مخروبفففه

 خاك و خاشاك، نخاله/ -ه  ر خته ، اوار  

Debt بدهى داشتن ، بدهى ، وا  ، قرض ، د ن ، قر ر 

Debtor / ست ن بدهكار دفتر روزنامه، ست ن بدهكار، مقروض، بدهكار 

Debug / ترحيح اشتباهات، اشكالزدا ي، خطا ابي، برطر  كردن اشكالات، عيب 

Debugging زدائي اشكال / 

Debunk  احساسفففات غلففف  و پففف ن را از کسفففى دور کفففردن ، کسفففى را اگفففاه و هفففدا ت کفففردن

 ، ک  ارزش کردن

Debunker  کسففی اسففت کففه حقيقففت نشففان مففی دهففد. کسففی اسففت کففه در معففرض نادرسففتی و

 one who reveals the truth; one who exposesعفففد  دقفففت

falseness and inaccuracy 

Debut  ، نخستين مرحله دخ ل در بازى  ا جامعه ، شروع بکار کردناغاز کار 

Debutante  نمانماگر، پيدپيد 

Dec. noitaroproC tnempiuqElatigiDهاىسيسفففففففففت  بففففففففزرگ سففففففففازنده ،  ففففففففك 

 كام ي تر مي ى

Deca   / ده ، ده برابر 

Decade  ، دهدهى/دهه ، عدد ده ، دوره ده ساله 

Decadence /زوال ، ت زل ، انحطاط ، فساد ، اغاز و رانى 

Decadent /روبانحطاط ، م ح  ، روبفساد رونده 

Decaffeinated كافئينبى/ 

Decagon پهل / ، دهاىزاو ه و ده ضلعى ده شكل 

Decagonal / ده ضلعي ، داراي ده ضلع ، ده ضلعي گ ن 

Decagram  ده گرمی/ده گر ، س ا 

Decahedral  ده سطحى ، ده رو ى 

Decahedron ده رو ، ده وجه   جس  ده سطحی،ده رو ی 

Decal عکسبرگردان 

Decalage   اختلا  زاو ه نرب بالها در ه اپيما 

Decalitre ليطرى ده ليطر، پيمانه ده / 
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Decalogue  م سى دهگانه احكا / 

Decameron نامه داستان / 

Decameter وتدى متر، شعر ده ده / 

Decamp كردن ، هز متكردن ك ن بر بستن ، رختبر بستن خيمه/ 

Decant / ر ختن شراب )از ت ا و غيره( ، اهسته خالى کردن ، سراز ر کردن 

Decantation   جفففداکردن مفففا ع بفففدون برهمفففزدن تفففه نشففففين  فففا لا فففه هفففاي مفففا ع پففففا ي ي*ظر

 بظر  کردن،درت ا ر ختن،اهسته خالی کردن/ 

Decanter ظر  سرر زی/ ت ا* 

Decanting  دکانته کردن/ -سرر ز کردن 

Decapitate زدن ، گردنجدا كردن سراز تن  

Decapitation /گردن زنی،سربری 

Decapod پا / ده پا، خرچ ا ده 

Decarant اظهار ک  ده 

Decarburizing    گفففر  کفففردن  هفففن  فففا فففف لاد کفففربن تفففا دمفففای کفففافی بفففرای سففف ختن  فففا اکسفففيد شفففدن

 گيریکربن   کربن

Decastere  ده متر مکعب 

Decasyllable هجا ى شعر ده  

Decathlon ورزشهاى ده گانه دووميدانى 

Decay  تلاشفففى ، از بفففين رففففتن ، ضفففعي  شفففدن ، پ سفففيدن نقرفففان ، تجز فففه ، پ سفففيدگى

، فسفففاد ، زوال ، خرابفففى ، پ سفففيدن ، فاسفففد شفففدن ، ت فففزل کفففردن ، مففف ح  شفففدن ، 

 تباهى ، مح  شدن ، تباه شدن 

Decaying كففففردن ت ففففزل ، فاسففففد شففففدن، پ سففففيدنت ففففزل ، خرابففففى، فسففففاد، زوالپ سففففيدگى ،

  شدن ، تباهمح  شدن ،تباهى شدن م ح 

Deceased    مت فى ، مرده ، مرح 

Deceit / تقلب ، گ ل ، فر ب ، حيله ، خدعه 

Deceitful متقلب ، فر ب اميز ، مزور ، فر ب اميز ، پرنيرنا 

Deceitfully متقلبانه ،بحيله فر ب ازروي، / 

Deceitfulness بازي ،حيله گري ،حيله ،فر ب دگي فر ب  

Deceive  فر فففب دادن حر ففف  )شمشفففيربازى( ، گففف ل زدن ، ففففر فتن ، فر فففب دادن ، گففف ل

 زدن ، اغفال کردن ، مغب ن کردن/ 

Deceiver بردار /  ا كلاه متقلب ،اد  ،فر ب ده زن گ ل 

Decelerate  ، ک دکردن ، اهسته کردن/از سرعت چيزى کاستن ، کاستن سرعت 

Decelerated /مبطئه، ك د ش نده 

Deceleration    ،ك فففد شففف ندگي، ك فففدي، شفففتاب كاهشفففي، شفففتاب م ففففي، واشفففتاب، كفففاهد سفففرعت

 فرا  د برگشت پ  ر، ك دمان /

Deceleron   /شه ری که بر رت نيمه هی بالا ی و پا ي ی جدا ميش د 

December /دسامبر 

Decency  انطبا  بام رد ، شا ستگى ، محج بيت ، نجابت 

Decend  نزول كردن، كاهد  افتن 
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Decent  اراسته ، محج ب ، نجيب 

Decently  محج بانه رافت،باظ وراراسته،ب  ورپاكيزهب،  

Decentralization / مرکز ت نيافتن ، غير متمرکز کردن ، عد  تمرکز ، غير متمرکز سازى 

Decentralize  غير متمركزكردن ، بهدادن محلى ، حك متتمركز دادن عد/ 

Decentralized /نامتمرکز ، غير متمرکز 

Deception  ، تفففدليس مفففدنى ، تقلفففب ، غفففرر ، غفففبن ، فر فففب تفففاکتيکى ، گففف ل زدن ، نيرنفففا

 گ ل ، حيله ، فر ب خ ردگى ، اغفال/

Deceptive  زن ده ، فر ب اميزفر ب ده ، فر با ، گ ل 

Deceptively اميز بط ر فر ب 

Deci عدد  پيش ندي   ناني به مع ي  ك ده    ك ده   ك 

Decibel  دسفففيبل )واحفففد صففف ت( ، دسفففيبل ، واحفففدى کفففه نسفففبت بفففين دو مقفففدار الکتر سفففيته

  ا ص ت را بيان ميک د ، واحدى براى اندازه گيرى شدت و ضع  صدا /

Decidable   ترمي  پ  ر ، ترمي  گرفت ى ، قابل فت ى ، قابل حک 

Decide /ترمي  گرفتن،فت ى دادن 

Decided  قطعىمرم ،/ 

Decidedly بط ر مرم  ،بط ر قطعى 

Deciding  گرفتن امتياز سرن شت ساز ، نزد ک به هد    ترمي  

Deciduous  گياهى که در زمستان برگ مير زد ، برگر ز 

Decigram / کده  گر ، دسی گر  

Decillion  دسففيلي ن ، )در انگلففيس( عففدد  ففک بففا شرففت صفففر ، ) مر کففا ى( عففدد  ففک بفففا

 صفر  33

Decilliter / كده  ليتر، دسي ليتر  

Decimal   / دهگانى ، رق  دهدهى ، اعشارى ، دهگان 

Decimalize / به اعشار در اوردن ، تبد ل به اعشارکردن 

Decimate  هرده نفر  کى را کشتن ، تلفات ز اد وارد کردن /از 

Decimation / ده  ک کشى 

Decimeter / ك ده  متر، دسيمتر  

Decipher  ماشفففين کشففف  پيفففا  ، کشففف  رمفففز نمففف دن ، کشففف  کفففردن ، گشففف دن سفففر ، ففففاش

 کردن سر ]عل   نظامى[: کش  کردن پيا  کش  رمز کردن

Deciphered  ، واپ شيدهپ شيده خ اني شده 

Decision  راى ، قرار )محکمه( ، نتيجه ، عز  ، ترمي  ، حک  دادگاه ، داورى 

Decisive / قطعى ، قاطع 

Decisively قطعا ، بط ر قطعى 

Decisiveness /قطعيت،قاطعيت 

Deck دار كفففردن ، عرشفففهكفففردن ز  فففت ، اراسفففتنسفففطح ، كففف كشفففتى ، عرشفففهعرشفففه ،

 / دسته ، دستي هور  (  كدستهبازى ، )در ور پ شاندن

Declaim  سففخ  رى کففردن ، رجففز خفف انى کففردن ، بففا حففرارت عليففه کسففى صففحبت کففردن

 ، دکلمه کردن

Declamation سخ  ری،سخن رانی باک شد درفراحت، انتقاد 
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Declamatory بل د وغرا باصداى مطلبى قرائت به ، مرب طدكلمه به وابسته 

Declaration  ، بيانيفففففه ، اظهارنامفففففه اعفففففلان ، دادخ اسفففففت ، بيفففففان ، اظهارنامفففففه ، اعلاميفففففه

 اعلا  ، اعلان ، اظهار 

Declarative اخبارى، اظهارىاعلانى ، 

Declare  اظهار داشتن ، اظهار کردن ، گفتن ، اعلان کردن ، ش اساندن 

Declared شده ش اسا ى ، اظهار شدهشده اعلان/ 

Declension  فساد،زوال،ت زل/ بط رم دبانه چيزى قب ل ، عد كلمات صر* 

Declination  ،  انحفففرا  مغ اطيسفففى ، زاو فففه انحفففرا  زاو فففه ميفففل ، ميفففل خ رشفففيد ، انحفففرا

 ميل ، تما ل ، دورى از مح راصلى/

Decline   نقرففففففان ، کففففففاهد ، شففففففيب پيففففففدا کففففففردن ، رد کففففففردن ، ن فففففف  رفتن ، صففففففر

 اضفففمير( ، انحطفففاط ، خففف  شفففدن ، ما فففل شفففدن ، رو بفففزوال گففف اردن کردن)اسففف  

 ، ت زل کردن ، کاستن /

Declivity /سراز رى ، شيب 

Decoction /ج شاندن ،پخت ،عراره گيرى 

Decode   برگردانفففدن رمفففز ، رمزگشفففا ى ، کشففف  کفففردن پيفففا  ، کشففف  رمزکفففردن ، کشففف

 کردن ، گش دن رمز ، برداشتن رمز /

Decoder / رمزگشا ، رمزش ا  ،کش  ک  ده کد 

Decoding / رمز گشا ى ، رمز بردارى 

Decoiler کلا  بازکن 

Decollete دک لته ،)در م ردپيراهن ( قه باز 

Decolorization  رنا زدا ى ، بى رنا کردن 

Decommission  عزل،برچيدنretire, remove from active service 

Decomposable  پ  ر ، قابل تجز ه ، وانهد پ  ر/تجز ه 

Decompose  /تجز ه شدن ، از ه  پاشيدن ، تجز ه کردن ، متلاشى شدن 

Decomposer جداساز /ك  ده تجز ه ، 

Decomposing /عل   ه ا ى : تجز ه کردن و جدا کردن ع اصر اصلى  ک ماده مرکب 

Decomposition  ه ازدگى شيميا ى ، تجز ه 

Decompress  ، ارا  ارا  بففففالا امففففدن بففففا مکثهففففاى م قففففت ، )غ اصففففى( ، نففففاه  فشففففرده کففففردن

 ازفشار ه ا کاستن   

Decongestant بففففر  زدا، گرفتگففففىگشففففا، احتقففففان بففففادبر، راهsubstance that reduces 

congestion  

Deconstruct analyze a text according to the theory of Deconstruction 

Decontamination پاکسازی/ال دگى ، رفع، ضد عف نىگ دزدا ى ، 

Deconvolution /از حالت پيرشی در  وردن 

Decor دك ر، ارا د / 

Decorate به دادن  امدال ، نشانكردن ، ز  تدادن ، ارا د، پيراستنكردن ا  ن 

Decorated اراسته ، ز  ت کرده ، نشاندار 

Decoration  تز ين ،  را شگري ،    ن ب دي ، مدال  ا نشان 

Decorative ز  تي    ي ،/ 
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Decorator ساختمانها داخلى ارا د ا   گر، متخرص 

Decorous اراسته ، ز  ت دار ، م دب شا سته،پاکيزه،درخ ر،م اسب 

Decorum  ادب ، اداب دانى ، م اسبت ، رفتاربجا 

Decouple   کردن  ا قطع ارتباط بين اجزاء  کسيست  جدا 

Decoy  پيفففاده رونفففده دور شفففطرنج ، ادمفففک ، هفففد  مرففف  عى ، طعمفففه  فففا دا   فففا تففف رى

بففففراى گففففرفتن اردک و مرغففففان د گففففر ، )مجففففازى( تلففففه ، وسففففيله تطميففففع ، بففففدا  

 انداختن ، فر فتن

Decrease   کففففاهد نففففزول کففففردن ،کفففف  شففففدن کففففاهد ،ت ففففزل ،کففففاهد  ففففافتن ،کففففاهد دادن،

 ،نقران  افتن ،ک  کردن ،ک  شدن ،کاستن

Decreasing  نقران گيرنده ، کاه ده ، کاهشى 

Decreasingly / به ط ر نزولی  بط رک  ش نده ، چ انکه روبکاهد گ ارد 

Decree  )قفففرار دادگفففاه ، مقفففرر داشفففتن ، قضفففاء ، قضفففاوت ، ترففف  ب امه )هئيفففت وز فففران

 ، حک  کردن ، حک  ، فرمان /

Decrement  ، ضفففففا عات ، فرتففففف تى ، که گفففففى ، ميفففففزان کفففففاهد ، کاسفففففتن پلفففففه اى   نفففففزول

ل /  کاهد ، نقران ، ت ز 

Decrepit /سالخ رده و فرت ت ، ضعي  و نات ان ، خيلى پير 

Decrepitude حالت ضع  و نات انى ،فرت تى ،شکستگى 

Decry رس ا کردن ، تقبيح کردن 

Decrypt  پيا  كردن رمز كش  ، كش رمز كردن كش  

Decrypted adj. decoded, deciphered 

Decryption شکارسازی کش  رمز  

Decuple برابر كردن برابر، ده ، دهگانه ده  

Dedicate اهدا کردن ، اخترا  دادن ، وق  کردن ، پيشکد 

Dedicated  اختراصىشده وق ،  

Dedication  وقفف  کففردن ، اهففداء کففردن ، اهففداء وقفف  بففر مرففالح عامففه ، اخترففا  امفف ال

ممکفففففن اسفففففت ا فففففن  CLخر صفففففى جهفففففت مرفففففار  و م فففففافع عمففففف مى ، در 

تاسفففيس بفففه وسفففيله فعفففل صفففر ح و رسفففمى مالفففک ا جفففاد شففف د و  فففا بفففه م جفففب 

 قان ن ، از برخى از افعال مالک ، اهداء ، تخريص ، فداکارى 

Deduce  است باط کردن ، در افتن ، نتيجه گرفتن ، ک  کردن ، تفر د کردن 

Deducible شدنى كسر، است باط قابل  

Deduct / ک  کردن ، است تاج كردن، كسر كردن، ك  كردن  ، وضع کردن 

Deductible  مبلغ قابل کسر ، کسرپ  ر ، ماليات پ  ر 

Deduction  رسفففيدن ،کسر،وضفففع ،اسفففت تاج ،نتيجفففه گيفففرى اسفففت تاج قياسفففى ،از کفففل بفففه جفففزء

 ،است باط،پى بردن ازکل به جزء اازعلت به معل ل ،قيا /

Deductive  است تاجي ، قياسي ، برانگيزشي 

Dee  چهار  حر D  نا  

Deed  فعففل ، درCL  بففه سففف د رسففمى اطففلا  مفففى شفف د کففه ن عفففا "جهففت انتقففال امففف ال

ک ، کففففردار ، کففففار ، سفففف د ، باقبالففففه غيففففر م قفففف ل بففففه کففففار ميففففرود عمففففل ، مففففدر

 واگ ار کردن

Deem پ داشتن ، فرض کردن ، خيال کردن 

Deep  / نقطه ميانى سر پيچ )شمشيربازى( ، گ د ، ژر  ، عميد 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

244 
 

Deeper / عميد تر 

Deeply عميقانه گ د،بس پا ين،بسيار،سخت،بشدت،با صدای کلفت 

Deepness ته ، قعر، بسيارى، عمدگ دى  

Deep-rooted ر شه کرده ، د ر  ه 

Deep-seated مستقر، د ر  هعمقي ، 

Deer ك هى اه ى/ 

Def روانش اسى دفع عمل() 

Deface بدشکل کردن ، ازشکل انداختن ، مح  کردن 

Defalcate ( پ ل )به ، دستبردزدنكردن ( اختلا  ا حساب )ازپ ل كسر كردن 

Defalcation دستبرد،اختلا ،دزدی،کاهد،کسر 

Defamation  ت هين ، افترا ، بدگ  ى ، تهمت ، بدنامى و رس ا ى 

Defamatory افترا اميز،افترااميز 

Defame /بدنا  کردن،رس ا کردن،افترا زدن به 

Default  ، قرففف ر کفففردن ، عفففد  پرداخفففت بفففدهى )اصفففل و ففففرع وا ( ، ک تفففاهى ، قرففف ر

 قراردادى /غفلت ، نک ل کردن ، 

Defeasance ابطال، فسخ، لغ ، شرط ابطال 

Defeat  الغفففففاء ، باخفففففت ، شکسفففففت دادن ، هز مفففففت ، مغلففففف ب سفففففاختن ، شکسفففففت ، از

شفففکل افتفففادگى ، بيقففف ارگى ،باطفففل کفففردن نففففي کفففردن خاتمفففه دادن، کفففان لففف   کفففن 

 کردن، مانع شدن، مغل ب کردن /

Defeatist one resigned to failure or defeat 

Defecate مدف ع كردن )از براز(، خارجشك  كردن تخليه/ 

Defecation  خروج مدف ع ،تخليه شک 

Defect  خطففففا ، کاسففففتى ، اهفففف  ، عيففففب ، نقففففص ، تففففرک کففففردن ، مرتدشففففدن ، معيفففف ب

 عيب، نقران/ساختن، اشتباه، خرابي، خطا، نقص،

Defection  پ اه دگي ، فرار ، ارتداد ، عيب 

Defective / ضعي  ، فاسد ، معيب ، ناقص ، ناتما  ، داراى کمب د ، معي ب 

Defector پ اه دهفرارى ،/ 

Defence / پد ف د ، دفاع ، دفاع کردن ، استحکامات 

Defenceless / بى پ اه ،بى پشتيبان ،بيراره ،ضعي 

Defend دفاع کردن از ، حما ت کردن 

Defendant  خ انده ، دفاع ک  ده ، )حق  ( مدافع ، مدعى عليه 

Defender پداف دگر، مدافع / 

Defenestrate پرتاب )شی( از پ جرهthrow (an object) out of the window 

Defense / پداف د ، دفاع کردن ، استحکامات 

Defenseless بى پ اه ، بى مدافع 

Defensible دفاع پ  ر، قابل ، دفاعكردنى پداف دپ  ر، دفاع  

Defensive م طقه دفاع ، تدافعى ، پداف دى ، دفاعى ، تدافى ، حالت تدافع ، مقا  تدافع 
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Defensively تدافع با حالت  

Defer عقب انداختن ، بتع  د انداختن ، تاخيرکردن ، تسلي  شدن ، احترا  گ اردن 

Deference  دردهى ، تسلي  ، تمکين ، احترا )گ ارى(تن 

Deferential  باحرمت ، محترمانه ، از روى احترا 

Deferentially /از روى حرمت،حرمت گزارانه 

Deferment /تع  د ، تاخير 

Deferrals  انتقفففال بخشفففي از در افتهفففا  فففا پرداختهفففاي نقفففدي گ شفففته بفففه دوره جفففاري  فففا  تفففي

 انتقالي به دوره هاي  تي /

Deferred / عقب افتاده ، م جل ، مع   ،مدت دار 

Defferential   /  اختلا 

Defiance  لجبففازى ، مبففارزه طلبففى ، دعفف ت بففه ج ففا ، بففى اعت ففا ى ، مخالفففت ، مقاومففت

 ، اعتراض،خ دسرى/

Defiant / بى اعت اء ، بدگمان ، جس ر ، مظ  ن ، مبارز ، معاند ، مخال 

Defiantly مخالفت از روى 

Defibrillation مانع لرزش م ضعی نسج عضله قلب 

Deficiency كمب د، كسر ناكارا ى، كمىنقص ،  

Deficient  داراى کمب د ، ناکارا 

Deficit  ، کسفففر ب دجفففه ، کسفففر م ازنفففه ، مفففازاد بفففدهى بفففر م جففف دى ، کسفففرى ، کمبففف د

 کسرعمل ، کسر درامد/

Defile  بار ففک راه ، الفف ده کففردن ، بففى حرمففت کففردن ، بففى سففان ، دفيلففه رفففتن ، معبففر

 عفت کردن ، گردنه ، رژه رفتن ، گ رگاه

Define / مشخص کردن ، تعيين کردن ، معين کردن ، تعر   کردن ، مع ى کردن 

Defined / تعر   شده ، معي ن 

Defines كردن مع ى كردن ، تعر  كردن معين  

Definiendum  )معر  )م طد 

Definiens / تعر   ، جمله تعر فى ،معر  )م طد( ، معر  ها 

Defining /   تعر 

Definite /   محک  ، معين ، قطعى ، ترر ح شده ، صر ح ، روشن ، معل 

Definitely قاطعقطعى ،/ 

Definiteness  تعيفففففين، معفففففين بففففف دن، قاطعيفففففت، ترفففففر ح، صفففففراحت   معين،قطعی،ترفففففر ح

 شده،صر ح،روشن

Definition  مشخرات ، مشخص کردن ، تعر   ، مع ى 

Definitive  قطعى ، قاطع ، صر ح ، معين ک  ده ، نها ى 

Definitively /ًبط رقطعی،قطعا 

Deflaction کجی، شک  انداختن 

Deflate باد )چيزى را( خالى کردن ، جل گيرى از ت ر  کردن ، کاهد قيمت 

Deflation  ، افففففلا  ، تقليففففل ميففففزان پفففف ل ، رکفففف د ، کففففاهد اعتبففففارات و پفففف ل در گففففردش

 ت زل قيمت ، انقباض پ لى ، فروکد ، تقليل قيمتها 

Deflationary ضد ت رمىانقباضى ، 
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Deflator  ضففر ب تعيففين ک  ففده قيمففت تفف رمی     بففاد )چيففزی را( خففالی کففردن،از بففاد تهففی

 something which causes deflation (reduction in theکففردن   

amount of money in circulation, increase in buying 

power, lowering of prices) 

Deflect م حر  شدن ، کج کردن ، م حر  کردن ، م کسر کردن ، شکستن 

Deflection  تغييفففر شفففکل خمشفففى ،تغييفففر مکفففان ،پفففا ين افتفففادگى ،واخمفففد ،خميفففدگى ،طففففره

 ح اء،خ  سازى ،انحرا  ،پيرد،انکسار،شکست ،ان

Deflective ك  ده انحرافی كج  

Deflector م حر  ك  ده،انحرا  ساز ، بازوي م حر  ك  ده / كن ،خ  كن كج، 

Deflocculate پراک د 

Deflocculation Description: Breaking down of a floc اي شففر : خففرد شففدن تفف ده

 از ماده

Defoliant  مففففا عى کففففه روى درختففففان مير زنففففد کففففه درخففففت بففففرگ ر ففففزان ک ففففدگففففرد  ففففا-

 برگر ز،برگ کد/

Defoliate ر ختن ، برگكردن برگ بى 

Deforest تراشففففى ج گففففل كفففردن خففففارج ج گفففل ازحالففففت كففففردن را قطفففع ج گففففل درختفففان 

 برش درختان ج گلی،تبد ل به زمين صا /-كردن

Deforestation  قطع درختان ج گلى 

Deform  ، زشففففت کففففردن ، کففففج و معفففف ج کففففردن ، بدشففففکل کففففردن ، از شففففکل انففففداختن

 دشد سه کردن 

Deformability دگففففرد س پفففف  ري، بففففد شففففکل کففففردن،از شففففکل  پفففف  ری تغييففففر شففففکل قابليففففت،

 انداختن،ناز با کردن/

Deformable )فر  پ  ر،) شکل پ  ر 

Deformation  ، عيب /تغيير شکل ، دگرد سى ، زشتى ، کجى 

Deformed شده ، ناقصبدشكل / 

Deformity / بدشکلى ، دشد سگى ، نقص خلقت 

Defra  شففففففففففففففر : وزارت محففففففففففففففي  ز سففففففففففففففت، غفففففففففففففف ا و امفففففففففففففف ر روسففففففففففففففتاي

 Description: Departmentof Environment, Food, andانگلسففتان

Rural Affairs (UK .) 

Defraud /فر ب ، گ ل زدن ، کلاهبردارى کردن 

Defrauder  کلاهبردار ، گ ل زدن ، فر بکار 

Defray پرداختن ، متحمل شدن ، تس  ه کردن 

Defrock كردن روحانى كس ت خلع  

Defrost كردن را  ب چيزي  خ  

Deft ماهر ، زبردست ، کاردان ، چالاک ، استادانه 

Deftly از روی زبردستی،ماهرانه 

Deftness ز ركىمهارت ،  

Defunct  مت فى ، ازبين رفته ، تما  شده ، مرده ، درگ شته 

Defuse  ر كفففردنخ ، بفففى كشفففيدن ، ماسففف رهرا برداشفففتن ، فيففف ز بمفففبكشفففيدن چاشففف ى ،

 كردن زدا ى ، تش جكاستن از وخامت كردن ، خ ثى زار كردنبى

Defuzzification سففازيفازيغيرDefuzzification is the process of producing a 

quantifiable result in fuzzy logic 

Defy / به مبارزه طلبيدن ، بمبارزه طلبيدن ، تحر ک ج ا کردن ، شير کردن 
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Degasification A water treatment that removes dissolved gases from the 

water 

Degasser /گاززدا 

Degeneracy فساد، انحطاط  

Degenerate   ارزى ، چ ففد حففالتى ، هفف  تففراز ، تبففاه ، روبففه انحطففاط گفف اردن ، فاسففد شففدن هفف

 ، م ح 

Degenerated مففف ح   تفففبهگن، مففف ح ، زوال  افتفففه، غيفففر ، فاسفففد شفففدنانحطاط گففف اردنروبفففه ،

 اصيل، تبهگ ن /

Degeneration / تباهيدگى ، فساد ، انحطاط ، تباهى 

Degenerative  ک  ده/وابسته به انحطاط ، فاسد 

Deglaciation / خ زدا ى  

Degradable / تخر ب پ  ر 

Degradation  ت ففففزل رتبففففه،از هفففف  پاشففففيدگى ، ت ففففزل درجففففه )در ارتففففد( ،  -تجز ففففه  -تفکيففففک

 تحقير ، پستى ، خفت /

Degrade  پففففا ين دادن ، ت ز ففففل رتبففففه ، ت ففففزل کففففردن ، ت ففففزل دادن ، پسففففت کففففردن ، خفففففت

 م ح  کردن /دادن ، ت زل رتبه دادن ، 

Degrader   ضعي  ک  دهhumiliator, one who degrades 

Degrading   پست ک  ده،ت زل ده دهhumiliating, lowering 

Degrease گر س كردن ، پاكروغن كردن گر س زدا ی، چربی زدا ی   پاك  

Degreasing   بفففي پفففاک کفففردن مففف اد روغ فففى بفففه وسفففيله ضفففد چربفففى کففف  کفففردن چربفففى ،چر

 زدائي/

Degree ز  ه ، رتبه ، پا ه ، د  ل   ا درجه تحريل 

Degrees تحريل  ا درجه ، د  ل ، پا ه، رتبه، درجهز  ه  

Degressive كاهشىت اقرى ،  

Degresstion /نزول 

Dehumanization /ناانسانى شدن ، از دست دادن صفات انسانى 

Dehumidification  رط بت زدائي/ -ن  گيري  -رط بت گيري 

Dehumidifier نمگير ، رط بت گير ، خشکان ده    دستگاه رط بت زدا 

Dehydrate  اب چيزى را گرفتن ، بى اب کردن ، پسابد داشتن ، وابشت کردن 

Dehydrated  ب زدائي از م اد شيميا ي - ب گيري  

Dehydration  ک   بي 

Dehydrogenation  زدا ی/گيری، دهيدروژناسي نهيدروژن/ئيدروژن 

Deicing  remove ice from بدون  خ 

Deify /)خدا دانستن ، پرستيدن ، مقا  ال هيت قائل شدن)براى 

Deign لطفا پ  رفتن ، تمکين کردن 

Deionising purify by removing ionic salts 

Deipnosophist  وعففده هففای غفف ا ی بففه دسففت  کففی از فرقففه باسففتانی از فيلسفف فان، کففه گفتگفف  در

 One of an ancient sect of philosophers, who کشففففت.

cultivated learned conversation at meals. 

Deist خداگراىخداپرست ،/ 
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Deity /خدا خدا ی،ال هيت 

Deject و  محففففزون ، نژنففففد، افسففففرده،پژمففففانكردن شكسففففته ، دلافسففففردن كففففردن پژمففففان

 / مغم  

Dejected  (  پژمان ، نژند ، افسرده ، محزون ومغمdeject /)= 

Dejectedly بط ر افسردهباافسردگي ، 

Dejection دلمردگى ، سرافك دگى، افسردگىپژمانى  

Deka /ده  دکا 

Del گردانففد و  ن برمففى عقففب بففه حففر  گففر را  ففك نشففانه كليففد كففه در صفففحه كليففدى 

  LED ، فرمانفا ل دست ر ح   SM-SODك د، در مى را پاك حر 

Delay  ، د رکفففرد ، تفففاخير )ففففاز( ، عمليفففات تفففاخيرى ، بفففه تفففاخير افتفففادن ، تفففاخيرکردن

 بتاخيرانداختن ، تعلل /

Delayed /م جل ،درنگيده ،به تاخير افتاده 

Delectable /   خ شگ ار ، ل 

Delectation ، حظ نفس خ شى ، ل ت ، صفا 

Delegant ح اله ده ده،کسيکه بدهکار خ د را به بستانکار خ د مراجعه ميدهد 

Delegate  وکيفففل ، فرسفففتاده مفففام ر کفففردن ، نما  فففدگى دادن ، وکالفففت دادن ، محففف ل کفففردن

 به ، نما  ده 

Delegation  اعزا  نما  ده ، نما  دگى ، وکالت ، هيات نما  دگان 

Delegerade  نما  دگي دادن، دادن، س ردن  -نما  دگي كردن 

Delete ح   ک يد ، لغ  ک يد ، انداختن ، ح   کردن ، برداشتن 

Deleterious /ز ان اور ، اسيب رسان 

Deleting   ك يفففففففففففد، لغ ك يفففففففففففد، جفففففففففففا بيانداز فففففففففففد*پاک  ، حففففففففففف  كفففففففففففردن حففففففففففف

 کردن،تراشيدن،ستردن،مح کردن،انداختن/

Deletion  حفف   حاز نظففر ژنتيکففي بففه مفهفف   عففد  وجفف د بخشففي از  ففک کرومفف زو  اسففت

 که باع، عد  وج د برخي از ژنها مي ش د. 

Delhi شهر دهلى 

Deli  مخف nessetaciled 

Deliberate  دانسففته ، عمليففات بففا فرصففت ، تعمففد کففردن ، عمففدا انجففا  دادن ، عمففدى ، تعمفففدا

 ، اند شه کردن ، ک کاش کردن، تعمد کردن ، س جيدن 

Deliberately عمدا، با مش رتبا تامل ، " 

Deliberation  مش رت ، مشاوره ، س جد ، بررسى ، اند شه ، تامل ، فرصت ، ش ر 

Delibrately  تعمداً، از روی س جد و اند شه 

Delibration سبک س گين کردن 

Delicacy ل    / ظرافت ، دقت ، نازک بي ى ، خ راک 

Delicate  ظر   ، خ شمزه ، لطي  ، نازک بين ، حسا 

Delicately بي ي نازك ،ازروي رافت،بظ ب ازكي / 

Delicatessen /اغ  ه حاضر،مغازه اغ  ه فروشى 

Delicious /خ ش مزه،ل   ،دل س د 

Delight  محظ ظ كردندادن ، ل ت، دلشاد كردن، ميل، ش  ، ل تخ شي ، / 
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Delighted /محظ ظ 

Delightful /دلفروز ، ل ت بخد ، خ شى اور ، دل س د ، دل   ر 

Delightfully بخد ورل ت،ب  ،بخ شي خ شي ازروي / 

Delimit / تعيين کردن حدود ، حدود)چيزى را( معين کردن ، مرز ابى کردن 

Delimitate کردن،مففففرز معففففين کردن،محففففدود تعيففففين    ، تحد ففففد حففففدود كفففردنمحفففدود كففففردن

 کردن

Delimiter جداساز  حائل  

Delineate مشخص کردن ، ترسي  نم دن ، معين کردن 

Delineation  شر ، تر  ر، ت صي طر ، 

Delineator  ،طفففر  ک  فففده ، رسففف  ک  فففده ، طفففرا  ، کشففف ده ، ت صفففي  ک  فففده ، كيلففف متر شفففمار

 طرا  /ت صي  ك  ده،

Delinquency /تخل  ، قر ر ، ک تاهى ، تقرير،بزهکارى 

Delinquent  ناشز ، مقرر ، متخل  ، مرتکب ج ا ت  ا ج حه ، غفلت کار 

Deliquesce اب شدن،)ازن  ه ا( گداختن 

Delirious /  ه  اني ، پرت گ 

Deliriously dementedly, incoherently, ravingly, madly 

Delirium  گ  ى ، د  انگىسرسا  ، ه  ان ، پرت 

Delist  حفففف   عضفففف  ت در بفففف ر  از فهرسففففت خففففارج كففففردن *از فهرسففففت زدن،از

 فهرست ح   کردن، نافهرست کردن/

Deliver  ، هفففدفگيرى ، پرتفففاب بفففه سفففمت هفففد  ، اجفففرا کفففردن ، پرتفففاب بمفففب  فففا گل لفففه

ازادکفففففففردن ، نجفففففففات دادن ، تح  فففففففل دادن ، ا فففففففراد کردن)نطفففففففد وغيفففففففره( ، 

 رستگار کردن/

Deliverable تح  ل قابل / 

Deliverance /رها ى ، رستگارى 

Delivere / ت ليد شدن 

Delivered شده تح  ل/ 

Delivering تسلي  ، تح  لدادن ، تح  لاقباض/ 

Delivery  قفففب  و اقبفففاض ، پرتفففاب تففف پ ، حمفففل بفففار ، پرتفففاب گل لفففه ، انتقفففال دادن ، ففففرو

دادن ، تح  ففففل ، رهففففا ى ، فراغففففت از زا مففففان ،  ر خفففتن گل لففففه ، تح  ففففل کففففالا ،

 تسلي ، ارسال، واگ اري، تح  ل /

Dell ج ان ، زنوت ا ك چك دره/ 

Delousing كردن ش د بدونremove lice from  

Delta / مساحي، حر  چهار  زبان   ناني ،دلتا 

Deltodieus سه گ ش، دلتا مان د 

Deltohedron  دوازده وجهي 

Deltoid  مان د دال ، سه گ ش ، دلتا مان د 

Delude /فر ب دادن ،اغفال کردن 

Deluded /فر ب خ رده 

Deluge سيل ، غر  کردن ، ط فان ا جاد کردن 
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Delusion   فر ب ، اغفال ، پ دار بيه ده ، وه 

Delusional / وهمى 

Delusive   فر ب ده ، گمراه ک  ده ، م ه   ، واهى ، بى اسا/ 

Deluxe ل كسگران ، بسيار ز با، مجللتجملى ،  

Delve /حفرکردن)زمين( ، س راخ کردن ، گ دى ، حفره ، کاوش کردن 

Dem  مفففدل ارتففففاعي رق مي.مفففدل برجسفففتگي)بر مدگي( زمفففين بفففه شفففکل مفففاتر س. هفففر

بفففه صففف رت گرهفففي از  فففک شفففبکه فرضفففي در نظفففر گرفتفففه مفففي demع رفففر 

 ش د /

Demagnete  ازحالت مغ اطيسی دراوردن/ مغ اطيس زدا *زدودنمغ اطيس، 

Demagnetize   ازحالت مغ اطيسی دراوردن مغ اطيس زدا ی کردن  مغ اطيس زدودن 

Demagogic مرد  فر بانه،ع ا  فر بانه 

Demagogue اد  ع ا  فر ب ، ه چى 

Demand ، تقاضفففا  درخ اسفففت کفففردن ، نيفففاز احتيفففاج ، خ استارشفففدن ، درخ اسفففت ، طلفففب

 کردن ، تقاضا ، نياز ، مطالبه کردن

Demandant   خ اسففففففففتار ، متقاضففففففففى ، درخ اسففففففففت ک  ففففففففده ، طلففففففففب ک  ففففففففده ، خ اهففففففففان

 خ استار،خ اه ده،مطالبه ک  ده

Demanding (طاقت فرسا ، سخت ، خ استار ، مبر  ، مررexacting/)= 

Demarcate تعيين حدود کردن ، نشان گ اردن 

Demarcation  علامت گ ارى ، سرحد 

Demean  پست کردن ، رفتار کردن 

Demeaning كردنپست 

Demeanor / رفتار ، سل ک ، وضع ، حرکت 

Demeanour /رفتار،سل ک ،وضع ،حرکت 

Demented / د  انه ، مج  ن 

Dementia / د  انگى ، ج  ن ، سفه 

Demerit /عد  لياقت ، ناشا ستگى ، ناسزاوارى ، سرزند 

Demersal / چش  چ ی، چپ چشمی،ته زی ، ک  زی 

Demesne /تملک زمين ، کليه زمين ما ملک  ک شخص ، ناحيه 

Demi /   پيش ندى است بمع ى  ني   و  نر 

Demineralization /كاني زدا ي 

Demise   ففففف ت ، مففففرگ ، مفففف ت ، واگفففف ار کففففردن ، انتقففففال دادن مففففال ، مففففردن ، وفففففات

 دادن   واگ اری،انتقال،واگ اری تخت وتاج افتن ، انتقال 

Demising  مردن ، وفات  افتن ، انتقال دادن 

Demo دهففد، نشففانمى را نشففان وسففيله كففار  ن نحفف ه مشففترى بففه كففه در مغففازه اىقطعففه 

 تمفففا  سفففازى پيفففاده دهفففد بفففدون ت انفففد انجفففا مى كفففاربردى برنامفففه  فففك  نرفففه دادن

 نما شى ، نم نهكار چيزى نح ه دادن نشان ، عملت ابع

Demobilize كردن ،دم بي دم بيليزهدر وردن صلح ، بحالت وردن بيرون بسيج ازحالت  

Democracy  ، ) حک مففففت ملففففى ، مففففرد  سففففالارى ، دم کراسففففى )حک مففففت مففففرد  بففففر مففففرد

 دم کراسى ، حک مت قاطبه مرد 
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Democrat  ملى ، عض  حزب دم کراتطرفداراص ل حک مت 

Democratic بر دمكراسى ، مبت ىدمكراتيك/ 

Democratically ملى حك مت اص ل بر طبد/ 

Demodulation   / کش  رمز ، کش  ، تحميل زدا ى ، تفکيک ، پياده کردن 

Demographic /وابسته به امارگيرى نف   ،جمعيت ش اسی،چ يره ش اسی 

Demography  ، جمعيفففت ش اسفففى ، مفففرد  نگفففارى ، امفففارگيرى نفففف   بشفففر ، امفففار مفففرد  گيتفففى

 امار نگارى 

Demolish /تخر ب کردن ، و ران کردن ، خراب کردن 

Demolition / تخر ب کردن ، و رانى ، خرابى ، و ران سازى ، انهدا  ، تخر ب 

Demon ه ، د ففف  ، ج فففى ، جففن ، )افسفففانه   نفففان( خفففدا ى کفففه داراى قففف ه خفففار  العفففاده بففف د

 شيطان ، رو  پليد ، اهر من /

Demonetization  سففففکه خففففارج از گففففردش ، خففففارج کففففردن پفففف ل از گففففردش ، ت ففففزل ارزش پفففف ل

 خ د/ قان ني قيمت به نسبت پ ل ارزش ت زل-نسبت به قيمت قان نى خ د 

Demonetize کردن / از رواج اندختن ، بى اعتبار کردن ، )درم رد پ ل( ت زل پيدا 

Demoniac /د  انه وار،د  سان ،شيطانى ،د  ى 

Demoniacal /د  انه وار،د  سان ،شيطانى ،د  ى 

Demonic د  اسا ، د  ى ، شيطانى ، د  انه 

Demonize كردن ، د  انهكردن ، د   ساند   )اسا( كردن / 

Demonology /د   ش اسی ، الها ات اساطيری 

Demonstrable  شر   ا اثبات/قابل 

Demonstrate  نمفففا د دادن ، ثابفففت کفففردن ، اثبفففات کردن)بفففا دليفففل( ، نشفففان دادن ، شفففر  دادن

 ، تظاهرات کردن

Demonstration  برهان ، نما د تجربى ، دم نستراسي ن ، تظاهرات ، نما د ، اثبات 

Demonstrative  ، ضفففمير اشفففاره ، اسففف  اثبففات ک  فففده ، مفففدلل ک  فففده ، شفففر  ده فففده ، صففففت اشفففاره

 اشاره/

Demonstrator معترضده ده ، نشانك  ده ، حالىك  ده اثبات ،/ 

Demoralize / دلسرد کردن ، تضعي  روحيه کردن ، از روحيه انداختن 

Demostration / نما د، تظاهر، برهان، اثبات، بازنم د 

Demote /ت زل رتبه دادن ، کسر مقا   افتن 

Demotic /معرو  ،متداول ،وابسته بحرو  جد د هيروگليفى 

Demotion / ت ز ل رتبه، ت ز ل مقا 

Demulcent مره ده ده تسكين ، / 

Demulsifier    از بفففففين برنفففففده  -غيفففففر ام لسفففففي ن ک  فففففده  -دو ففففففاز ک  فففففده  -ام لسفففففي ن شفففففکن

 ام لسي ن/

Demur  ا فففراد بفففدون ورود در ماهيفففت بفففدوى ، درCL  ، حفففالتى اسفففت کفففه مفففدعى عليفففه

کمرو ففففى کففففردن ، نففففاز ، )حقفففف  ( تقاضففففاى درنففففا  ففففا مکفففف، کففففردن ، ) . .( 

 درنا کردن ، مهلت خ استن ، استث ا قائل شدن ، تاخير ، ترد د راى /

Demure / متين ، م قر ، محتاط ، جدى ، س گين 

Demurrage رى  ففا تخليففه  ففا بيکففار و معطففل نگهداشففتن کشففتى بففيد از مففدتى کففه جهففت بففارگي

طفففى مسفففافت مبفففداء بفففه مقرفففد لاز  اسفففت ، جر مفففه تفففاخير ، هز  فففه معطلفففى در 

حمفففل بففففا قطفففار  ففففا کشفففتى ، خسففففارت بيکفففار مانففففدگى ، کرا فففه معطلففففى )در راه 
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 اهن و کشتى( ، تاخير کردن ، نگاهداشتن ، حد باراندازى گرفتن/

Demurral / تاخير 

Demystify شفففكار كفففردن كفففردن ر را بفففرط سفففر چيفففزى، ، راز زدا فففىنفففامرم ز كفففردن  ، ،

 كردن و مبرهن واضح

Den  لانهخل تگاه ، دزدگاه، كمي گاهغار، ك ا ،/ 

Denationalization خر صی شدن 

Denaturation    /تقليب ، قلب ماهيت ، مر  عى سازى 

Denature /طبيعت  ا ماهيت چيزى را ع ض کردن 

Denaturing  ت ليد ج س تقلبي/ -تقلبي نم دن  -تقليب 

Denaturize denature, alter natural properties; make alcohol unfit to 

drink (also denaturise) 

Dendrite (سل ل بدن هدا ت می ک د  ک بس  ک تاه  ک سل ل ضربه ها را به) 

Dendritic شجرى /-دندر تی، شاخه دار، شجری، دار  ه ای، درخت اره 

Dendrochronology  دوران ش اسفففى و مطالعفففه قفففدمت محفففي  از روى حلقفففه هفففاى متشفففکله در چففف ب

 درختان/ 

Dendrogram نگار/درخت اره 

Dendroid مان د شجرى ، درختدرخت بشكل / 

Dendrology شجرش اسىش اسى درخت ، / 

Denial  ، خل ، نفي/انکار ، تک  ب ، رد ، عد  پ  رش ، حاشا ،ضد  ك حك 

Denigrate /لکه دار کردن ، سياه کردن ، بد نا  کردن 

Denim و زبر/ راه راه كتانى پارچه 

Denitration ازت دهی نيتروژن دهی  تك  ل ژي ضد  ل دگي، دنيتره كردن 

Denitrification دهى ، نيتروژندهى ازت / 

Denitrify  کردن،ش ره برداشتن ، نيترات زدودن /بدون نيترات کردن ، فاقد نيترات 

Denitrogenation    جدا کردن نيتروژن  ازت برداری ، نيتروژن زدا ی 

Denizen مقي  ، ساکن کردن 

Denmark دانمارك 

Denominate به دادن ، تخريصكردن ، معينناميدن  

Denomination ، مففف هب ، واحفففد جففف س ،  نفففا  گففف ارى ، تسفففميه ، لقفففب  فففا ع ففف ان ، طبقفففه ب فففدى

 پ ل/

Denominator مخرجعليه ، مقس  ك  ده ، مشتدك  ده ، تقسي نا  برخه ، / 

Denormalization ***لغ  نرمال سازی 

Denotation و مفه   ، مع ي تفكيك ، علامت ، تفكيك تشخيص / 

Denotative / داراى ق ه تفکيک  ا تميز ، تميزى ، تفکيکى 

Denote  مشفففخص کففففردن ، تفکيفففک کففففردن ، علامفففت گفففف اردن ، علامفففت بفففف دن ، مع ففففى

 دادن/

Denouement /نتيجه نما د ، پا ان نما د ، نتيجه عمل 

Denounce  ، مفففته  کفففردن ، عليفففه کسفففى اظهفففارى کفففردن ، کسفففى  فففا چيفففزى را ن گفففين کفففردن

 تقبيح کردن/
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Dense ، احمد ، خ ا / چگال )فز( ، چگال ، غليظ ، متراک  ، انب ه 

Densely  بسيار / ورانب ه،ب  ورغليظب، 

Densification چگالد، متراک  سازی 

Densitometer   ( چگالي س ج ، غلظت س ج ، تکاس  س جdensimeter )= 

Density  ، جفففففر  مخرففففف   ، جفففففر  حجمفففففى ، تکفففففاث  ، چگفففففالى )درامفففففار( ، چگفففففالى

 غلظت ، انب هى ، تراک  /

Dent  فرورفتگففففى در اثففففر ضففففربه ، گفففف دى ، تفففف  رفتگففففى ، جففففاى ضففففربت ، دندانففففه

 کردن ، دندانى /

Dental مان د/ ك گره (پيشرفتگى، )عمراندندانسازى به وابسته 

Dentate / دندانه دندانه ، مضر  )مثل برگ( ، دندانه دار 

Denticle دندانه ، دندان ک چک ، ک گره ز ر قرنيس 

Denticulate  دندانه دار ، مضر  ، گ کره دار 

Dentiform دندانی،دندان مان د/ شكل دنداني* 

Dentifrice /گرد دندان ، خمير دندان 

Dentigerous /  دندانه دار ، داراى ساختمان مضر 

Dentin / عاج دندان 

Dentinal /عاجی ، مرب ط به عاج  عاج دندان 

Dentist /دندانساز 

Dentures  مر  عى گ ارى ،  کدست دندان مر  عىدندان 

Denudation لخت شدن زمين ، بره گي / ، رودشسازي بره ه ، 

Denude ساختن ، عارىكردن بره ه / 

Denumerable  ،شفففمارای نامت فففاهی، شفففمارای بفففی پا فففان، شفففمارش پففف  ر، شفففمارا، م تهفففا شفففمارا

 شماره پ  ر، شمردنی، قابل شمارش /

Denumerate دن/شمر 

Denumeration /شمارش 

Denunciation  اعفففلان الغفففاء  فففا خاتمفففه ، نقففف  ، بفففدگ  ى ، عيبجففف  ى ، اتهفففا  ، شفففکا ت ، چغلفففى

/ 

Deny  انکففففار  ففففا حاشففففا کففففردن ، حاشففففا کففففردن ، انکففففار کففففردن ، رد کففففردن ، تکفففف  ب

 کردن/

Denying  رد کردن ، انکار کردن ، حاشا کردن ، تک  ب کردن 

Deodorant ب زدا،برطر  ک  ده ب ى بد،ماده دافع ب ى بد 

Deodorize ب ى بد را مرتفع کردن ،گ دزدا ى کردن 

Deoxygenation  اکسيژن زدا ى 

Deoxyribose .ک ترکيب شيميا ی است. شکل ظاهری ا ن ترکيب، جامد سفيد است  

Depart راهى شدن ، روانه شدن ، حرکت کردن ، رخت بربستن 

Departing leaving, going 

Department  ، کرسففففى )دانشففففگاه( ، حفففف زه کميتففففه ، وزارت خانففففه ، وزارت ، قسففففمت هيئففففت

 اداره گروه ام زشى ، قسمت ، شعبه ، بخد ، دا ره ، ح زه /

Departmental اى، شعبهادارى/ 
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Departure  ،انحرا ، شففففروع حركففففت، انففففدازه فاصففففله جبففففري، خروجففففي، خففففروج، حركففففت

 له ي جبري فاص

Depend كردن ، ت كلب دن م  ط ب دن ، مرب طب دن وابسته 

Dependability پ  رى اعتماد، ت كل قابليت  

Dependable  ( قابل اطمي ان ، م رد اعتماد ، قابل اعتماد ، ت کل پ  رtrustworthy )= 

Dependably reliably, in a trustworthy manner, faithfully 

Dependant خ ر ، نان، تابعوابسته 

Dependence / وابستگى ، م ک ل )ب دن( ، عد  استقلال ، ت کل ، تبعيت 

Dependency / وابستگى ، تبعيت ، بستگى ، نيازم دى ، تعلد ، کش ر غير مستقل 

Dependent  تففابع نفففان خففف ر ، گماشفففته ، وابسفففته ، متعلفففد ، مربففف ط ، محتفففاج ، م کففف ل ، تفففابع

 نامستقل / ،

Depict   نمفففا د دادن )ب سفففيله نقشفففه و مان فففد ان( ، نقفففد کفففردن ، مجسففف  کفففردن ، رسففف

 کردن ، شر  دادن

Depiction   نما د ، ترسي  ، نگارش ، تعر 

Deplating پ سته برداري،  بكاري معك  ، ورقه برداري 

Depletable  تما  شدنى ، تقليل  افت ى 

Deplete  تقليل درامد ملى ، تهى کردن ، خالى کردن ، به ته رسانيدن 

Depletion  تقليل درامد ملى ، تخليه ، تهى سازى ، رگ زنى ، تقليل ، نقران 

Deplorable ما ه دلس زى ، رقت انگيز ، اسف اک ، زار 

Deplorably  بط ر اسف اک رابس زاند ،سخت دل انگيز،چ انكه وررقتب، 

Deplore دلس زى کردن بر ، رقت اوردن بر 

Deploy  ، اعفففزا  نفففاو بفففه مام ر فففت ، گسفففترش دادن گسفففترش  فففافتن ، بفففاز شفففدن ، جبهفففه

 گسترش  افتن ، بحالت ص  دراوردن ، قرار دادن قش ن 

Deployment    ارا شففففات ، بففففه کففففار بففففردن نيففففرو تفرقففففه ، م ضففففع ، ارا ففففد قشفففف ن ، )علفففف

 نظامى( تفرقه ، گسترش ، قرارگيرى قش ن  ا نيرو 

Depolarization /قطبد زدا ى،ناقطبی شدن ،واقطبد 

Depolarize  ، واقطبيففففدن ،از قطففففب انففففداختن ، بففففدون قطففففب کففففردن ، غيففففر متعففففادل کففففردن

 متضاد کردن/

Depolarized / واقطبيده 

Depolarizer /واقطب ده ،قطب زدا 

Depone /معزول کردن ، عزل نم دن ، گ اهى دادن ، ته نشين کردن 

Deponent ن  س ، گ اهىمعل   ودرمع ى درظاهرمجه ل  

Depopulate  انداختن ، از ابادىكردن جمعيت ك 

Deport  تبعيد کردن ، حمل ، اخراج 

Deportation اخراج از کش ر ، تبعيد ، نفى بلد ، اخراج ، جلاى وطن 

Deportment اخلا  ، رفتار ، سل ک ، وضع 

Depose  گففف اهى دادن )بفففا التفففزا  بفففه قيفففد سففف گ د( ، معفففزول کفففردن ، عفففزل نمففف دن ، خلفففع

 کردن/

Deposit   نهشفففته ، تفففه نشفففين ، کانسفففار ، ا فففداع ، رسففف ب کفففردن ، ود عفففه گ اشفففتن ،  خيفففره

امانفففت ، ود عفففه ، پفففس مانفففده ، سفففرما ه گففف ارى کفففردن ، سففف ردن پفففس کفففردن ، 

پ شفففد، امانفففت، وجفففه امفففاني، ود عفففه، سففف رده، رسففف ب، -انفففداز کفففردن ، رسففف ب 
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 نهاده /

Depositary  مست دع ، امانتدار ، امانت دار ، س رده ، نگهدار ، ضامن 

Deposition ، ورقفففه استشفففهاد ،  تفففه نشسفففت ، گففف اهى کتبفففى ، استشفففهاد ه ، گففف اهى ، ن شفففته

 خلع ، عزل

Depositional  / نهشتي ، نهشته اي 

Depositor  امانتگفففف ار ، ود عففففه گفففف ار ، امانففففت گفففف ار ، صففففاحب سفففف رده ، کسففففيکه پفففف ل در

 بانک ميگ ارد /

Depository /خزانه ، با گانى مدارک ، انبار ، مخزن ، امانت دار 

Depot  ، انبارگففففاه ، انبففففار ، ) مر کففففا ى( ا سففففتگاه بارانففففداز ، امادگففففاه ، د فففف  ، بازخانففففه

 راه اهن ، مخزن مهمات/

Deprave فاسد كردنكردن تباه ،/ 

Depraved فاسد،م حر / تباه، 

Depravity / تباهى ، فساد ، هرزگى ، بدکردارى ، شرارت 

Deprecate /بد دانستن ، قبيح دانستن ، ناراضى ب دن از 

Deprecatory  نارضا تى  ا بى ميلىحاکى از 

Depreciable  مستهلك ش نده، استهلاك پ  ر، مستهلك شدني، ك  بها شدني 

Depreciate كردن ک  بهاکردن،ناچيزشمردن،پست کردن  مستهلك 

Depreciation افت بها ، کاهد بها ، ت زل ، استهلاک ، ناچيزشمارى 

Depreciatory  ک  دهکاهد ، استهلاکى ، کاه ده ، کسر 

Depredation  ترکتازى ، غارت  خسارت 

Depress  ، گففف د کفففردن ، پفففا ين دادن ل لفففه ، دلت فففا کفففردن ، دژ  کفففردن ، افسفففرده کفففردن

 فرو بردن ، ) . .( ک  بها کردن ، از ارزش انداختن /

Depressed  ، فشفففففرده شفففففدن )فشفففففردن پفففففدال کفففففلاج( ، دژ  ، دلت فففففا ، پر شفففففان ، افسفففففرده

 غمگين ، مل ل/

Depressing  نا اميد ك  دهsaddening  causing depression    

Depression  تففف رفتگى ، کففف  شفففدگى ، ففففرو رفتگفففى م ضفففعى ، فروبفففار ، گ دشفففدگى ، پفففا ين

دادن ، گففف دى ، رکففف د ، تففف  رفتگفففى ، گففف د شفففدگى ، فروداففففت ، کسفففادى ، ت فففزل 

 ، افسردگى ، پر شانى

Depressive  دژمگر ك  ده افزا، افسرده غ ، 

Deprivation  محروميت ، حرمان ، فقدان ، انعزال 

Deprive بى بهره کردن ، محرو  کردن ، معزول کردن 

Depropagation  استهلاک، استهلاک بدهي، استهلاک سرما ه، استهلاک تدر جي 

Deprossion    عل   ه ا ى : م طقه اى با فشار بارومترى نسبتا ک 

Dept.  نما  ده، معاون دپارتمان، بخد مخف ، 

Depth / ارتفاع ، ژرفا ، عمد ، قعر ، گ دى 

Deputation / هيئت نما  دگى ، نما  ده ، نما  دگى ، وکالت 

Deputize /نما  دگى دادن ، نيابت کردن ، نما  دگى کردن 

Deputy /  معاون ، نما  ده ، وکيل ، جانشين ، نا ب ، قائ  مقا 

Deque   دو سفففر کففففه امکفففان درج و حفففف   را در هفففر دو انتهففففاى ليسفففت بففففه  فففک صفففف

 وج د مى اورد رد   ، رد   ، ص  دو سر /
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Deracinate در اوردن ، از ر شهكردن قلع/ 

Derail / )از خ  خارج شدن ، از خ  خارج کردن )در م رد ترن 

Derailment  خروج از خ ، بيرون افتادگی از خ / شدن خارج از خ ، 

Derange /بره  زدن ، بى ترتيب کردن ، د  انه کردن 

Deranged مختل بره  ،دره  ،د  انه اشفته، / 

Derangement  پر د، بي ترتيبي، در ه  ر ختگي 

Derby  نا  شهرى در انگليس ، مسابقه اسب دوانى ، ن عى کلاه نمدى لبه دار 

Deregistration   cancellation of a registration ت ق  ثبت ر دادهای مالی 

Deregulation   process of removing something from government 

control زدا ی، ح   مقررات مقررات 

Derelict  ، کشففتى رهففا شففده ، متففروک ، تففرک شففده ب سففيله مالففک  ففا قففي  ، بففى سرپرسففت

 کشتى متروکه 

Dereliction  ترک ، رهاسازى ، فت ر و سستى 

Derichment   رقيد سازی 

Deride تمسخر کردن ، بکسى خ د دن ، استهزاء کردن 

Derisible ر شخ د  شا سته 

Derision و تمسخر/ خ ده استهزاء، تمسخر، ما ه 

Derisive /استهزاء اميز 

Derisively ر شخ داميز،مسخره اميز،طع ه اميز 

Derisory استهزاء اميز ، مضحک 

Derivable  ، مشفففتد پففف  ر ، داراي مشفففتد ، قابفففل اشفففتقا  ، قابفففل مشفففتد گيفففري ، مشفففتد دار

 جامد دار /

Derivation اشتقا  ، اقتبا  ، است ساخ ، استخراج ، سرچشمه 

Derivative    مبدل )در روانکاوى( ، اشتقاقى ، مشتد ، فرعى ، گرفته شده ، ماخ 

Derive مشفففتدگفففرفتن ، نتيجفففهكفففردن .اسفففت تاجشدن ، مشفففتدكفففردن ، مشفففتدكفففردن م فففتج ، 

 از شدن ، ناشيشدن

Derived  ثابت كرده، مشتد شده، به دست  مده، استخراج شده 

Dermatologist پ ست امراض متخرص / 

Dermatology ،پ سفففففت ش اسفففففی،عل  ناخ شفففففی هفففففای پ سفففففتی،عل   پ سفففففتى امفففففراض مبحففففف

 جلدیامراض 

Dermis  ، پ ست،قسفففففمت حسفففففا  و عروقفففففى ميفففففان پ سفففففت ، غشفففففاء ميفففففانى پ سفففففت

 لاپ ست

Derogate   باطففففل کففففردن ، فسففففخ کففففردن )قسففففمتى از چيففففزى را( ، کسففففر کففففردن ، تخفيفففف

 دادن ، کاستن ، عمل م هن انجا  دادن

Derogative کاه ده شئ نات  ابها ، م افى باشئ نات ، خفت اور 

Derogatory  م هن ، مضر ، ز ان اور و ما ه رس ا ى ، خفت اور 

Derrick  در ک ، دکل کشتى ، برج چاه ک ى ، با جرثقيل حمل کردن 

Derring-do جس ر ، بادل و جرات 

Des نگاه ک يد بهdata encryption standard 
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Desalination /نمک زدا ى ،شير ن کردن  ب 

Desalinization زدا ى شستش ی نمک  نمك  

Desalting /نمک زدا ی 

Desargues /دسارگ 

Descant  ز ففففاد سففففخن رانففففدن ، بسفففف  مقففففال دادن ، اواز ز ففففر خ انففففدن ، ازادانففففه انتقففففاد

 کردن

Descend /پا ين امدن ، فرود امدن ، نزول کردن 

Descendable  قابل نزول، قابل كاهد 

Descendant ، زاده )در جمع( اولاد ، زادگان/ ن اده ، ن ه ، نسل 

Descendants /وار ، بازماندگان، اخلا ، اولا د   فرزند   اخلا     سلا له   دودمان 

Descendent ( اولاد زادگان)در جمع ، زادهنسل  

Descending  نزولي، كاهشي، كاه ده نزولي 

Descent  ت ار  ، وراثت ، نسب ، نژاد ، نزول ، هب ط 

Describe  شر  دادن ، ت صي  کردن ، وص  کردن 

Description   زاب ، شر  ، وص  ، ت صي  ، تشر ح ، تعر 

Descriptive ت صيفى ،تشر حى ،وصفى ،وص  ک  ده 

Descriptor /شر  ده ده ، واص  ، ت صي  گر 

Descry د دن ، تشخيص دادن ، فاش کردن 

Desecrate   بريزبد دادن/بی حرمت کردن،*اخترا 

Desecration بى حرمتى ، هتک حرمت 

Desegregate كردن را فسخ نژادى ، تفكيككردن زدا ى تفكيك/ 

Desegregation روانش اسى : جدا ى زدا ى 

Desensitize /بى حس کردن 

Desert تففففرككففففردن ، ول، سففففزاواري، اسففففتحقا ، صففففحرا، شا سففففتگي، دشففففتبيابففففان ، 

 /گر ختن، كردن

Deserted و ران ،متروک 

Deserter /نهست ،فرارى ،ناس ا *سربازفراری،سربازگر خته،ترک وظيفه ک  ده 

Desertification /بيابان زا ی، ک  رزا ی 

Desertion  تففففففرک انفففففففا  ،فففففففرار از خففففففدمت ،تففففففرک خففففففدمت کففففففردن ،تففففففرک خففففففدمت

افففففراد واجففففب ،گر ز،فرار،بي فا ى،قففففان ن ـ فقففففه : تففففرک همسففففر،ترک کففففردن 

 ال فقه ترک زوج  ا زوجه به وسيله د گرى فرار از خدمت وظيفه

Deserve    سففففز دن ، سففففزاوار بفففف دن ، شا سففففتگي داشففففتن ، لا ففففد بفففف دن ، اسففففتحقا  داشففففتن

 سزاوارب دن،شا سته ب دن،لا د ب دن،مستحد ب دن

Deserving سزاوار،شا سته،لا د،لياقت/مستحد* 

Desicant   /رط بت گير 

Desiccant رو يدنيها/ ك  ده خشك م اد شيميا ى گياهان ك  ده م اد خشك 

Desiccate  خشک کردن ، در جاى خشک نگهداشتن 
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Desiccated dried out; dehydrated or powdered; lifeless 

Desiccation  بگيري -خشک شدگی، خشک کردن، خشکيدگی   خشکاندن  

Desiccator د گفففر   خشفففک ک  فففده  وشفففيروچيزهاي ميففف ه كفففردن خشفففك :اسفففباب كفففن خشفففك- 

 دسيکات ر ) دستگاه خشک کن (

Desideratum ارزوى اساسى و ضرورى ، چيز مطل ب ، خ است 

Design  ، نقشففففه کشففففيدن ، پففففروژه دادن ، طففففر  دادن طففففر  کففففردن ، برنامففففه ، پففففروژه

 . طففففر كففففردن ، طففففر ، طراحففففينيففففت ، عمففففد ، تعمففففد ، سففففاخت ، مففففدل  طففففر 

، تففففدبير، قرففففد، ، زمي ففففه، نقشففففه، طففففر دادن ، تخرففففيص، قرففففد كففففردنكففففردن

 ، مقر دخيال

Designate  ،نمفففففا د دادن، نشفففففان دادن، تخرفففففيص دادن، در نظفففففر گفففففرفتن، تعيفففففين كفففففردن

انتخففففاب كففففردن، علامففففت گفففف اري كففففردن، معففففين كففففردن، گماشففففتن، گمففففاردن، 

 مشخص كردن /

Designation  ، سفففمت ، ع ففف ان  کفففان  فففا شفففخص معفففر   کفففان ، اسففف   کفففان ، تعيفففين ، معرففففى

 اس  ، تخريص ، نقد/

Designed /   نامزد ، در نظر گرفته شده ، مخر 

Designer  كد ، نقشهكاليبرور، طرا / 

Designing  گر طراحى ، حيله، ز ركدادن ، تخريص، قردكردنكردن طر  

Desirability  درجه اشتيا  ، درجه تما ل ، شرا   مطل ب 

Desirable پس د ده ، مرغ ب ، خ است ى ، مطل ب ، خ ش ا  د 

Desire  شفففه ت ، ميفففل داشفففتن ، ارزو کفففردن ، ميفففل ، ارزو ، کفففا  ، خ اسفففتن ، خ اسفففته

/ 

Desired  / مطل ب 

Desirous /ما ل ، خ اهان ، ارزوم د ، مشتا  ، خ استه 

Desist /بازا ستادن ، دست برداشتن از ، دست کشيدن 

Desistance مقاومت ترك / 

Desk /ميز،ميزن شتن،ميزتحر ر 

Desktop كففه شفف ند، الگفف   ففا ترفف  رى مففى داده كففار نمففا د صفففحه روى كففه هففا ى نشففانه 

 ش د، مى دده و  دوز نما د صفحه در پشت

Desmoid ی/دسم ئيد، شبه رباطی ،رباط 

Desolate  ، و فففران کفففردن ، از ابفففادى انفففداختن ، مخروبفففه کفففردن ، و فففران ، بفففى جمعيفففت

 متروک ، حز ن

Desolation پر شاني، دلت گي، ت گي، خرابيو راني ،/ 

Desorption  انتقفففال جزئفففي از ففففاز  -رط بفففت تبخيفففر شفففده از نفففخ تفففر  -واجففف بي، دففففع  دففففع

 گاز از ما عدفع  ب  جدا کردن  -ما ع به گاز 

Despair / ن ميدى ،  ا  ، ما    شدن 

Despatch / فرستادن ، ارسال کردن ، اعزا  ، ارسال 

Desperado د  از جان گ شته،  د  ج ا تكار/ گ شته كار، از جان ج ا ت ، 

Desperate بى اميد ، بيراره ، از جان گ شته ، بسيار سخت ، بسيار بد 

Desperately سخت، بي ها ت، چ انکه اميدی برای ان باقی نباشد/ ن ميدى، به 

Desperation ز اد، لاعلاجي ، ن ميدي، بيرارگين ميدي / 

Despicable / پست ، خ ار ، زب ن ، نک هد پ  ر ، مطرود 
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Despise /خ ار شمردن ، حقير شمردن ، تحقير کردن ، نفرت داشتن 

Despite  با وج د ، باا  که ، کي ه ورز دن 

Despoil )غارت کردن ،رب دن) بيشتر باof  

Despond ا  شدن ، ما   شدن افسرده ، دلسرد شدنشدن ت گدل   

Despondency  غ  ، دلسردى ، حزن ، ت گدلى ، دل گرانى 

Despondent محزون ، دلسرد 

Despondently ب ااميدي افسردگي ازروي،  

Despot /  حاک  مطلد ، سلطان مستبد ، ستمگر ، ظال 

Despotic  مستبدانه، استبدادى 

Despotism  استبداد ، حک مت مطلقه 

Dessert مز، دسر*مي ه  ا شير  ی پی از خ راک،مزه/ دندان 

Destabilize كردن ثبات ، بىكردن غير ثابت  

Destination / مقرد ، سرن شت ، تقد ر 

Destine /قبلا انتخاب کردن ، مقدر کردن ، سرن شت معين کردن 

Destined   عاز  براه ، مقرد معين 

Destiny  سرن شت )تقد ر( ، سرن شت ، ابشخ ر ، تقد ر ، نريب و قسمت 

Destitute  )غير ملى ، بي  ا ، بيراره ، خالى ، تهي)باof  نيازم د ، 

Destitution چيزي فقر، بي/ 

Destroy  ، تلففف  کفففردن ، تخر فففب کفففردن ، خفففراب کفففردن ، و فففران کفففردن ، نفففاب د سفففاختن

 تباه کردن 

Destroyer و رانگر، ناب د ك  دهمخرب ،  

Destruct  تخر فففففففب کفففففففردن ،خرابفففففففى عمفففففففدى م شفففففففک قبفففففففل از پرتفففففففاب ان) بفففففففراى

 ازما د(،و رانى

Destruction  خرابى ، و رانى ، تخر ب ، اتلا  ، انهدا  ، تباهى 

Destructive  و رانگر ، مخرب 

Destructor چاش ىانفجارى ، چاش ىانفجارى عامل ، م فجر ك  دهك  ده تخر ب ،  

Desuetude  عد  استعمال ، ترک ، م ق   شدگى ، متارکه ، وقفه 

Desulfurization  زدا یگ گرد زدا ی  ل دگی 

Desultory  بى قاعده ، پرت ، بى ترتيب ، دره  و بره  ، بى رب 

Detach  ، تفکيفففک کفففردن ، تجز فففه کفففردن ، انتقففففال دادن ، ز فففر امفففر قفففرار دادن  کانهففففا

 جدا کردن ، س ا کردن ، اعزا  کردن 

Detachable  قابل تفکيک ، جدا شدنى ، جدا ى پ  ر ، جدا کردنى 

Detached   جداگانه/  م فرل ، جدا، غير   علاقه ، 

Detachment  بخفففد ،  کفففان جفففزء  فففک قسفففمت ،  کفففان ک چفففک دسفففته  فففا قسفففمت جفففدا شفففده از

 کفففان بزرگتفففر قسفففمت قرارگفففاه ، قسفففمت ز فففر امفففر ، دسفففته ، قسفففمت ، جداسفففازى 

 ، تفکيک ، ک اره گيرى 

Detail کفففان بقيفففه  جزئفففى از اثفففر )ه فففرى( ، بيگفففارى گفففرفتن ، بيگفففارى ، شفففر  مفرفففل 

 کفففان ، شفففر  کامفففل ، جفففزء ، جزئيفففات ، تفاصفففيل ، اقفففلا  ر فففز ، حسفففاب ر فففز ، 

بتفرففففيل شففففر  دادن ، بتفرففففيل گفففففتن ، بکففففار و ففففژه اى گمففففاردن ، مام ر ففففت 
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 دادن 

Detailed مفرل، تفريلي /، بتفريلپر جزئيات، 

Detain حبس کردن ، بازداشت کردن ، بازداشتن ، معطل کردن ، ت قي  کردن 

Detangle   رفع پيريدگی هاremove tangles, untie or loosen knots 

Detect / افتن ، پيدا کردن ، کش  کردن ، ) . .( نما ان ساختن  

Detectable كش  ، قابل افت ى/ 

Detecting رد ابي *پيداکردن،کش  کردن،نما ان ساختن 

Detection  ،  اشکارسفففازى ، اشفففکار سفففازى )وسفففا ل مخفففابراتى( ،  اففففت ، رد فففابى ، کشففف

 باز ابى ، بازرسى ، تفتيد ، اکتشا  

Detective مفتدكاراگاه ،  

Detector  کاراگاه ، اشکارساز ، رد اب ،  اب ده ، کش  ک  ده ، م ج  اب ، اشکارگر 

Detente شتيزدائي تش ج  ،  

Detention  م ع ، معطلى ، ضب  ، مانع رفتن شدن ، بازداشت ، ت قي  ، حبس 

Deter بازداشتن ، ترساندن ، تح  ر کردن 

Detergent ق ى ، گرد صاب نك  ده پاك ، داروىك  ده زدا ا، زداگر، پاك  

Deteriorate  وخي  شدن ، بدتر کردن ، خراب کردن ، روبزوال گ اشتن 

Deterioration /تباهى ، زوال ، بدتر شدن *بدترشدگی،خرابی،فساد،زوال 

Determinant  دترمي فففففففففان) در ر اضفففففففففيات(،دترمي ان ،تعيفففففففففين ک  فففففففففده ،ترفففففففففمي  گيرنفففففففففده

تعيفففففين ك  فففففده، بازدارنفففففده، مفففففانع، دترمي فففففان، مبفففففين، جفففففداگر، -،عاجز،جفففففاز  

 معين، نما انگر /

Determinantal   دترمي ففانیMath. Relating to determinants; consisting of or 

expressed as a determinant: see determinant B 

Determinate   محدود، مستقر شده شده ، تعيين، معينمعل  

Determination اراده ، تعيين ، عز  ، ترمي  ، قرد  تحد د،ر زش،بران شدن،ب ا ان رسی 

Determine  ، تعيين کردنترمي  گرفتن ، مرم  شدن ، حک  دادن 

Determiner ترمي  گيرنده ،مشخص ک  ده ،ضمير  ا صفت اشاره 

Determining قرففد، ترففمي ، عففز تعيففين كففردن، قطففع كففردن /تعيففين ،The action of the 

verb determine; determination 

Determinism  فلسفه جبرى ، فلسفه تقد رى ، جبر گرا ى 

Deterministic  جبرگرا انه ، قطعى 

Deterrence / زمين گير شدن ، بازدارى ، بازداشت ، م ع از راه ارعاب و تهد د 

Deterrent  مانع ش نده ، م ع ک  ده ، بازدارنده ، ترسان ده 

Detest /نفرت کردن ، ت فر داشتن از ، بيزار ب دن از 

Detestable /نفرت انگيز ، بسيار بد ، مکروه ، کر ه 

Detestation /ت فر ، نفرت 

Detonate / با صدا ترکيدن ، م فجر شدن ، ترکانيدن 

Detonation   بدس زی  تراک ، ترکد ، انفجار   تد گيری باصدا،صدای انفجار 

Detonator    خرج ميانجى ج گى ، تراکه ، خرج ميانجى ، چاش ى ، م فجر ک  ده 
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Detour  انحرا  ، خ  سير را م حر  کردن 

Detoxify / رفع کردن مسم ميت 

Detract کاستن ، کاهيدن ، ک  کردن ، کسر کردن ، گرفتن 

Detraction كسر كسرشان ، افترا، كاهدبدگ  ى ، 

Detractive کاهشی ،ازبهاکاه ده ، سبک ک  ده ، م جب کسرشان 

Detractor / بدگ  ، نما 

Detriment / گزند ، ز ان ، ضرر ، خسارت 

Detrimental / ز ان اور ، مضر ، خسارت اور ، درد ناک 

Detritus  ، اوار ، مففففففف اد خردور فففففففز ، چيفففففففزى کفففففففه در نتيجفففففففه خرابفففففففى بدسفففففففت ا فففففففد

 ر زه]عمران[:  راتى که در نتيجه عمل فرسا د از زمين جدا ميش ند 

Detrude كردن دفع ، فرو كردنبردن بزور پيد  

Detumescence فروخ ابيدگی 

Deuterium /دوتر  ،هيدروژن س گين 

Deuterium   دوتر     هيدروژن س گين 

Deutsche (   اولاد عمففففه وعمفففف   عمفففف  زاده   وابسففففته نزد ففففکGermain, German :)

 الماني

Devaluate ت زل قيمت دادن ، از ارزش و شخريت کسى کاستن 

Devaluation  کاهد نرخ ، ت زل نرخ ، کاهد ارزش پ ل ، کاهد ، ت زل قيمت پ ل 

Devalue كاستن كسى وشخريت ، از ارزشدادن قيمت ت زل 

Devastate و ران کردن ، خراب کردن ، تاراج کردن 

Devastation  خرابى ، انهدا 

Develop  ، گسفففففترش دادن ، ت سفففففعه دادن وضفففففعيت تهيفففففه کفففففردن ، گسفففففترش وضفففففعيت

ت سففففففعه دادن اشففففففکار کففففففردن ، ت سففففففعه دادن ، بسفففففف  دادن ، پففففففرورش دادن ، 

 ا جاد کردن 

Developable / گستردن)ه دسه( ، قابل گسترش ، گسترش پ  ر ، قابل بس  ، قابل ت سعه 

Developer  ظاهر ک  ده عکس ، ت سعه ده ده 

Development  رشففففد و ت سففففعه اقترففففادى ، ارا ففففد دادن زمففففين ت سففففعه وضففففعيت ، گسففففترش

دادن  کانهففففففا ت سففففففعه دادن ، پيشففففففرفت ، ت سففففففعه ، بسفففففف  ، ترقففففففى ، نمفففففف  ، 

 ظه ر)عکس( ، ا جاد 

Developmental تکاملی،ت سعه ای،ترقی ک  ده رشدى 

Deviable / قابل انحرا ، انحرا  پ  ر 

Deviance  رفتار م حر  ،کج رفتارىانحرا  ،برگشتگى، 

Deviant /  م حر 

Deviate /  برگشتن ، م حر  شدن ، کجرو شدن ، انحرا  ورز دن ، غير سال 

Deviation  اخفففتلا  سفففمت ، انحفففرا  مغ اطيسفففى  فففا انحفففرا  محففف ر قطفففب نمفففا انحفففرا  از

 مسير ، کجى ، انحرا  )درامار( ، انحرا  ج سى/

Deviator   س ج ،م حر  ش نده، روگردان ده/اختلا  س ج، انحرا 

Device  ، اپفففارات ، تجهيفففزات ، اسفففباب وسفففيله ، وسفففيله ، عامفففل ، خفففار ضفففامن ، ابفففزار

 شي ه ، تمهيد ، اختراع ، شعار ، دستگاه ، اسباب /
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Devide    تقسيetc., obs. ff. divide, etc 

Devider مقس   ار تقسي ،بخد ك  ده، بخشگر، تقسي  ك  ده، جدا ك  ده، پرگار، پرگ 

Devil  شفففيطان ، رو  پليفففد ، ت فففد و تيفففز کفففردن غففف ا ، بفففا ماشفففين خفففرد کفففردن ، ن  سففف ده

 مزدور 

Devilish شيطان صفت ،بسيار بد،اهر م ى 

Devilry انگيزى ، فت هفت ه زنى ، دو به شيطانى عمل/ 

Deviltry انگيزى ، فت هفت ه زنى ، دو به شيطانى عمل / 

Devious بى راهه ، کج ، غير مستقي  ، م حر  ، گمراه 

Devise ار نامفففه ،وصفففيتكردن ، تعبيفففهكفففردن ، اختفففراعكفففردن ، درسفففتتفففدبير كفففردن ، 

  گ اري ، ار بري

Devisor /مقس   عليه، بخشياب   م ر ،بار  گ ارنده باوصيت،م صی 

Devitalize از كار انداختن، از نيروانداختنكردن جان بى ،  

Devition / انحرا 

Devitrification /واشيشه ای شدن ،تبد ل حالت شيشه ای بحالت بل ری 

Devoid  )تهى ، عارى ، خالى از )معم لا باof/ 

Devoir / وظيفه ، اداب ، حرمت گزارى 

Devolution  ، واگففففففف ارى ، انتقال)پشفففففففت در پشفففففففت( ، نفففففففزول ، فسفففففففادتدر جى ، انحطفففففففاط

 تف    اختيارات/ 

Devolve /واگ اردن ،تف    کردن ،مح ل کردن 

Devon سفففرژه شکسففففته دو در دو*جز ففففره ی دون بخففففد دون گفففاودونdistrict in 

England; breed of cattle grown in England 

Devonian  ميليففففف ن سفففففال  417تفففففا  354بفففففه دوران پالئ زوئيفففففک ، دوره دونفففففين ، متعلفففففد

پفففيد ا فففن نفففا  برگرفتفففه اسفففت از ا الفففت دون شفففا ر انگلسفففتان کفففه در  ن سففف گها ى 

 به ا ن سن براى نخستين بار  افت شده اند/

Devote /وق  کردن ، اخترا  دادن ، فدا کردن 

Devoted نه،م ق  /جانس ار ، فدا ى ، علاقم د *صميمی،فداکار،مخلص،فداکارا 

Devotedly جانس ار ، فدا ي ، علاقم د/ ،مخلرانه فداكارانه، 

Devotee مر د،جانس ار،فدا ى ،مخلص ،پارسا،زاهد،ه اخ اه ،مجاهد 

Devotion  ، وقفففف  ، تخرففففيص ، صففففميميت ، ه اخفففف اهى ، طرفففففدارى ، دعففففا ، پرسففففتد

 از خ د گ شتگى ، جانس ار /

Devour  ، حر رانه خ ردنبلعيدن ، فرو بردن 

Devout /د  دار ، پارسا م د ، م هبى ، عابد 

Devoutly خالرانه ،پرهيزكارانه *د  دارانه تق ى از روى، / 

Dew   بار دن ، شب  زدن ، شب  ، ژالهشب  

Dewar   محفظه عا د حرارتی با دو جداره 

Dewater /خشك اندازي، ب زدا ی،گرفتن  ب چيزی 

Dewatering / بگيري کردن، خشکاندن، بکشي ،  ب زدا ي  

Dexidization / اكسيژن گيري، اكسيژن زدا ي، اكسيد زدا ي 

Dexidizer / اكسيژن گير، اكسيژن زدا 
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Dexterity چالاكىچابكى ، سبكدستى، تردستىزبردستى ، / 

Dexterous / ماهر ، چالاک ، زبردست ، چيره دست 

Dextrorotation / راست چرخد،گردش بطر  قطب راست 

Dextrose گرد/ دکستروز، گل کز راست 

Dfd MARGAID WOLF ATADدر  داده حركفففففففففففت دادن ، نمففففففففففف دار نشفففففففففففان

  سيست 

Dhaka كش ر ب گلادش شهر داكا پا تخت 

Diabetes  د ابت ، مرض دولاب ، مرض ق د 

Diabetic ق د، دولابي بمرض مبتلا  ا وابسته  

Diabolic اهر م ىشيطانى ، 

Diabolical شيطانى ، اهر م ى 

Diacritical ك  ده ، تفكيكتشخيص نشان  

Diadem /د هي  ،تارک ،ني  تاج ،سرب د  ا پيشانى ب د پادشاهان 

Diadromous بدر ا)در م رد ماهي( شير ن از  ب ك  ده مهاجرت / 

Diagenesis  د ففاژنز بففه کليففه تغييففرات شففيميا ي، فيز کففي وز سففت شفف اختي کففه رسفف بات بعففد

 از رس بگ اري اوليه متحمل مي ش ند،گفته مي ش د/

Diagnose طب كردن ، برش اختدادن تشخيص(/ ) 

Diagnosis علامففففت خطففففا  ففففا كشفففف  ، افتنش اسففففى ، عيففففبناخ شففففى ، تشففففخيصتشففففخيص 

 /عيب ، تشخيصافزارى  ا نر  افزارى سخت خطاى تشخيص جخطا، نتا 

Diagnostic /تشخيرى ، وابسته به تشخيص ناخ شى ، برش اختى 

Diagonable  قابل تبد ل به  ک ماتر س قطري 

Diagonal  اسفففکى ت ر  فففا و اسفففکى صفففحران ردى ، انبفففر ، سفففي  چفففين ، سفففي  بفففر ، قطفففر

 ، دوگ شه ، قاطع دو زاو ه ، قطرى)در چهارضلعى( ، م رب ، ار ب 

Diagonalization  قطري شدني ، قطري پ  ر ، تراگ شي شدني 

Diagonalize به ص رت قطری در وردن، قطری کردن 

Diagonalized قطری شده 

Diagonally /بط رم رب ، ار بى ، ازگ شه اى بگ شه روبرو 

Diagram  نمففففا د ترسففففيمى ، د ففففاگرا  نمفففف دار ، شففففما ، ترسففففيمه ، شففففکل راه مففففا ، شففففکل

 ه دسى ، طر  ، خ  ه دسى ، نم دار ، نما 

Dial  ، گردانففففدن ، انتخففففاب کففففردن ، ت ظففففي  کففففردن درجففففه ب ففففدى مففففدور ، شففففاخص

صفففففحه ء مففففدرج سففففاعت ، صفففففحه ء عقربففففک دار)مثففففل تففففرازو  ففففا صفففففحه ء 

 ه ، شماره گرفتن ، صفحه شماره گير تلفن( ، گرفتن تلفن  اراد   و غير

Dialect / لهجه ، زبان محلى ، گ  د 

Dialectic  د الکتيفففک ، روش جفففدلى ، روش مبت ففففى بفففر مباحثفففه و مکالمففففه ، روشفففى اسففففت

کفففففه فلاسففففففه اى نظيفففففر سفففففقراط ، کانفففففت ، افلاطففففف ن ، هگفففففل و مفففففارکس ان را 

لهجفففففه اى ، جهفففففت تعليفففففل و ت جيفففففه امففففف ر ، م طقفففففى ، م فففففاظره اى ، جفففففدلى ، 

 گ  شى

Dialectical /م طقى ،م اظره اى ،جدلى ،لهجه اى ،گ  شى 

Dialectician استدلالى ، پيرو م طدم اظره ، اهل، م طقىدان م طد / 

Dialog گفتگ ، محاوره / 

Dialogue  مکالمفففه ء دو نففففرى ، مکالمففففات ادبفففى و دراماتيفففک ، گفتگفففف  ، صفففحبت ، گفففففت
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 ، محاوره /و ش  د ، ه  سخ ى 

Dialysis  تجز ه ، )پزشکى( تفر  اترال ، تراکافت 

Diameter   بر، ترامفففففا، ترامففففف ن  قطفففففر دا فففففره ، قطفففففر، قطفففففر )دا فففففره  فففففا م ح فففففي(، ميفففففان

 ضخامت ، کلفتى/

Diametral  قطري ، واقع در ط ل قطر ، وابسته به قطر 

Diametrical   کامل،مستقي ،قطریقطرى ، شد د  متقاطع ، قطري 

Diametrically  ر ق  ولر،درطدرامتدادق 

Diamond  بال بيس ، زمينخشتى ( خال، )در ور ، ل زىالما / 

Diamonds    علفففف   هفففف ا ى : شففففکل م جهففففاى ضففففربه اى کففففه معمفففف لا در جر ففففان خروجففففى

 راکتها بر رت ل زى هاى پشت سر ه  قابل مشاهده است/

Diana افسانه ء رومى( /وحشى وشكار حي انات ماهء الهه( 

Diangonal /قطر 

Diapause /د اپ ز. دوره اي که رشد حشره مت ق  مي ش د 

Diaper  پارچفففه ء ق فففدا  ، گفففل و ب تفففه دارکفففردن ، گفففل و ب تفففه کشفففيدن ، که فففه ء برفففه را

 ع ض کردن

Diaphanous  روشن ، شفا 

Diaphragm    ، حجفففاب حفففاجز ، پفففرده ء دل ، د فففافراگ  ، حجفففاب  فففا پفففرده واشفففامه ، ميفففان پفففرده

 گ اردن ، )در عکاسى(در ره ء ن ر را بستن   جدار،پره/

Diapir   د فففاپير  اشفففکال گ بفففدي حاصفففل از حرکفففت رو بفففه بفففالاي رسففف بات و مففف اد کففف

 چگالي در پ سته زمين مثل گ يدهاي نمکي /

Diapositive    اسلا دی/ظه ر عکس روی اسلا د شفا ، عکس 

Diarrhea / اسهال 

Diarrhoea /شک  روش،اسهال 

Diary /دفتر  ادداشت روزانه ،دفتر خاطرات روزانه 

Diaspora /پراک دگي) ه د( ، جماعت  ه د ان پراک ده 

Diastrophism / تح لات ارضى زمين 

Diatom / د ات  ها ، گمزادان ، اغاز ان 

Diatomaceous   شبيه گمزادان /داراى جدار سيليسى ، 

Diatomas هاد ات مه 

Diatomic در هر م لك ل دو ات  داراى دو ج هر فرد، دواتمى داراى  

Diatomite  ،رات ظر ففف  و ر زسيليسفففى کفففه از بقا فففاى گمفففزادان بدسفففت مفففى ا فففد،د ات ميت 

 ن عی س ا/ 

Diatribe /سخن سخت ، انتقاد تلخ ، زخ  زبان 

Diazotroph  احيا ک  دهم ج د 

Dice  كردن ، نردبازىك چك قطعات به نرد بر دن تخته ، طا ، تا طا / 

Dicey  شانسففففى، بختففففى ، سففففيج اكرنففففاكخ ، dangerous, unsafe, risky; 

uncertain  

Dichotomic /دو ارزشي ، ث ا ي 

Dichotomies  ، دورسففففففتگى ، تقسففففففي  بففففففه دو بخففففففد ، انشففففففعاب بففففففه دو شففففففعبه ، دو حففففففالتى

 دوگانگى/



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

265 
 

Dichotomous /داراى دو بخد ، دو بخشى ،دو حالتي، دو ارزشي ،دو مق له اى 

Dichotomy  ، تقسففففففي  بففففففه دو بخففففففد ، انشففففففعاب بففففففه دو شففففففعبه ، دو حففففففالتى ، دورسففففففتگى

 دوگانگى/

Dick /اظهار مثبت کردن ، س گ د خ ردن 

Dicontinuity /ناپي ستگی 

Dicot دول ه، دو ل ه گياهان / 

Dicotyledon گياهان دو ل ه ، دول ه ،ژنتيک  اخته ای 

Dicta / گفته ، اظهارنظر قضا ى 

Dictate / دست ر دادن ، د کته کردن ، با صداى بل د خ اندن ، امر کردن 

Dictation املاء ، د کته ، تلقين 

Dictator /د کتات ر ، فرمانرواى مطلد ، خ دکامه 

Dictatorial مرب ط به د کتات ر 

Dictatorship  حکففف متى کفففه بفففه فرمفففان  فففک ففففرد مسفففتبد اداره مفففى شففف د ، ا فففن لففففظ را مفففارکس

، حک مففففففت  prolotarian dictatorshipبففففففه شففففففکل د کتففففففات رى پرولتار ففففففا 

 استبدادى ، د کتات رى /

Diction طرز بيان ، عبارت ، انتخاب لغت براى بيان مطلب 

Dictionary  قام   ،فره ا ،کتاب لغت ،واژه نامهفره ا لغات، 

Dictum / حک  ، قرار ، راى ، گفته ، اظهار نظر قضا ى 

Did زمان( فعل ماضى کرد ، انجا  داد od) 

Didactic ام زشى ، تعليمى ،  اد ده ده ، ادبى 

Diddle /فر ب دادن،مغب ن کردن،*بيه ده وقت گ رانيدن 

Didn't  مخف ton did 

Die  مفففاتر س ، ففففر  ر ختگفففى ، مفففرگ ، مانفففدن در پا گفففاه در پا فففان بفففازى بفففيس بفففال

دو سففففففرعت ، ج ففففففا تففففففا پيروزى،مففففففردن ، درگ شففففففتن ، جففففففان دادن ، ففففففف ت 

کردن،طفففا  ، طفففا  تختفففه نفففرد ، جففففت طفففا  ، مهفففره ، سفففرپيچ ، بخفففت ، قمفففار 

 ، )مجازى( سرن شت

Die   نففففرد، مهففففره تختففففه ، طففففا ،طففففا كردن ، ففففف تدادن، جففففان، درگ شففففتنمففففردن ،

و ، بفففا حد ففففده ففففاقلاو زدر اوردن حد فففده ، بشففففكل، قمار،سرن شفففت، بخففففتسفففرپيچ

 ، سر سكهگرفتن ، قالبكردن قلاو ز رزوه

Dieback /پس از مرگ،سرخشکيدگی 

Diehard پر استقامت، سرسختسخت جان ، / 

Die-hard كار مدارمحافظه سياست ، پرمقاومتسخت جان 

Dielectric   ،عا د، دي الكتر ك   عا د ، ضد بر  ، بر  ب د  نارسانا، نارساناي برقي 

Diene  ترکيب با دو پي ند دوگانه -دي ان 

Dienophile شيمى : دى ان دوست 

Dies /روز 

Diesel م ت ر د زلد زل ، / 

Diet  غ ائى )رژ   غ ائى( ، پرهيز ، رژ   گرفتن ، ش را /عادت 

Dietary غ ا ى رژ   به مرب ط/ 
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Dietician  متخرص تغ  هspecialist in dietetics, nutritionist  

Differ / فر  داشتن ، اختلا  داشتن ، تفاوت داشتن 

Difference / فر  ، اختلا  ، )ر اضى( تفاوت ، تفاضل 

Different / متما ز ، متفاوت ،به ص رت د گر، متما ز، مختل ، متفاوت، نابرابر 

Differentia امتياز  ، وجه، وزنعلامت 

Differential  )تفاضفففففلى ، افتراقفففففى ، تشفففففخيص ده فففففده ، )مکانيفففففک( د فرانسفففففيل ، )ر اضفففففى

 مشتقه ، داراى ضر ب متغير /

Differentiate  ، متمفففا ز کفففردن ، مشفففتد گفففرفتن ، ففففر  گ اشفففتن د فرانسفففيل گفففرفتن ، تميفففز دادن

 ، فر  قائل شدن ، د فرانسيل تشکيل دادن

Differentiation  افتفففففرا  ،تما ز،مشفففففتد گيفففففرى ،ففففففر  گففففف ارى ،تفکيفففففک و تميفففففز مطالفففففب از

  کد گر

Differentiator   گ ار  گير، فر  مشتد 

Differently  (بطر د د گر ، بط ر متفاوتotherwise / ـ )= 

Difficult  دش ار ، مشکل ، سخت گير ، صعب ، گرفتگير 

Difficulty  / سختى ، دش ارى ، اشکال ، زحمت ، گرفتگيرى 

Diffidence عد  اعتماد به نفس ، ک  رو ى ، تر  بي  از خ د 

Diffident داراى عد  اتکاء ب فس ، محج ب 

Diffract / باجزاء تقسي  شدن ، انکسار ن ر ، پراشيدن 

Diffraction /تجز ه ن ر در اثر تداخل ، پراش )در فيز ک( ، پراش ، انکسار 

Diffuse  ، پخففففد شففففدن ، نففففف   کففففردن ، م تشففففر شففففده ، پراک ففففده ، پخففففد شففففده ، افشففففانده

 افشاندن ، پخد کردن ، )مجازى( م تشر کردن /

Diffuser نف   ده ده -، پخشگر   افشانه ، پخد ک  ده م تشر ك  ده 

Diffusible انتشار  ، قابلشدنى پاشيده 

Diffusiometer پخد س ج 

Diffusion  ، انتشفففار نفففف ر ، تخليففففه کففففردن بففففا فشفففار ، کفففف  کففففردن از قففففدرت ، تخليففففه فشففففار

 پراک دگى ، ر زش ، افاضه ، )مجازى( انتشار ، پخد شدگى /

Diffusivity ضر ب پخد  پخد پ  ری، قابليت پخد  پخش دگي 

Dig  حفر ، حفارى ، ک ا ه ، ک دن ، )مجازى( کاوش کردن ، فرو کردن 

Digest /گ ار دن ، هض  کردن ، هض  شدن ، خلاصه کردن و شدن ، خلاصه 

Digester  گ ارنده ، خلاصه ک  ده  هض  ک  ده 

Digestion هض ،گ ارش*،هاضمه،گ ارندگی،نيروی در افت 

Digestive گ ارا، گ ارشىهاضمه ، / 

Digging  ک د ، حفر ات ، خانه ، م زل 

Digit عدد، پيكر ، رق انگشت ، 

Digital  انگشفففتى ، پ جفففه اى ، رقمفففى ، وابسفففته بفففه شفففماره   عفففددي، پيكفففره اي، شفففماره

 اي، نمره اي، رقمي /

Digitally  كام ي تر( د جيتال ص رت به شده داده نما د حج( 

Digitise (Electronics, Computers) convert analog data into digital 

data, put into digital form (also digitize) 
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Digitize /رقمی کردن ، د جيتالی کردن 

Digitizer /رقمی ک  ده ، د جيتالی ک  ده 

Dignified / باوقار ، بزرگ ، معزز ، بل د مرتبه ، م قر 

Dignify   به دادن و مقا  ، شانكردن تكر/ 

Dignitary مقا  ، عالىبزرگ شخص/ 

Dignity  بزرگى ، جاه ، شان ، مقا  ، رتبه ، وقار 

Digraph  صدا ،گرا  جهت دار ، گرا  س  دار   ك دوحر 

Digress پرت شدن)از م ض ع( ، گر ز زدن ، م حر  شدن 

Digression انحرا  ، گر ز ، پرت شدگى از م ض ع 

Dihedral دو وجهي، دو سطحي، فرجه 

Dihedron  دو وجهي ، فرجه ، زاو ه دو وجهي 

Dihybrid دورگهدوج سه ،  

Dike  ، تفففل ، خ فففد  ، سفففيل شفففکن ، د ففف ار مفففانع ،خفففاکر ز ، سفففد ، ب فففد ، نهفففر ، ابگففف ر

 مانع /

Dilapidated /مخروبه ، و ران 

Dilapidation و رانيخرابي ، / 

Dilatation  ،گسترش )اشکال ه دسي(، تجانس، ات ساع/انبساط 

Dilate /اتساع دادن ، گشاد کردن ، بزرگ کردن 

Dilation ما تاخير، اتساع  ، / 

Dilatometer / گسترش س ج، انبساط س ج 

Dilatory /اتساعى ، ورمى ، تاخيرى ، ک د ، بطى 

Dilemma   والففف جهين، برهفففان -مسفففئله غفففام  ، معمفففاى غيفففر قابفففل حفففل ، وضفففع دشففف ار 

 قاطع دو وجهي، قيا   و حد ن/

Dilettante ناشى ، دوستدار تف  ى ص ا ع ز با ، غير حرفه 

Diligence /ک شد پي سته ، سعى و ک شد ، پشت کار 

Diligent سخت ک ش ، ک شا ، ک ش ده ، ساعى ، پشت کاردار 

Diligently /باک شد، ساعيانه 

Dill  ،عطرملا  ش د، ش  د / 

Diluent رقيد ک  ده،اب ک  ده  رقيد کردن   ابکي کردن 

Dilute كردن ، ابكىكردن رقيد  

Dilution  ،رقيفففد کفففردن ، رقفففت ، رقيفففد سفففازى ، ترقيفففد ، رقيفففد شفففدگى ، محلففف ل ، ابکفففى

 ميزان رقت، رقيد سازي ترفيد، رقت،

Diluvial سيلابی  ، ط فانين   ط فان به وابسته 

Diluvian وابسته به ط فان ن   ، ط فانى 

Diluviare water بگ نه  ب  ، 

Dim تار، مبه ن ر تار ك ، ك كردن تيره تار، تار ك ،  
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Dime امر كا ى س تى ده مسك ك() 

Dimension    انففففدازه گففففرفتن ، د مانسففففي ن ، بففففرز ، حجفففف  ، انففففدازه ، بعففففد ، اهميففففت ، ابعففففاد

 پيمانه، اندازه گيري /مقدار، 

Dimensional اندازه ای،بعدی ابعادى 

Dimensionality چ دي   اندازه،بعد،حج ،بزرگی-تعداد ابعاد، بعد 

Dimensioning  اندازه گيری  کادر ب دى 

Dimensionless / بي بعد، فاقد بعد 

Dimer ترکيب دو م  مري -مر  د مر  دوپار، دى 

Dimerization مر شدن ، دىدوپارش / 

Dimethyl  /دی متيل 

Diminish ک  شدن ، نقران  افتن ، تقليل  افتن 

Diminished /تقليل  افته ، کاسته ، کاهيده 

Diminishing ش نده ، ك نزولى/ 

Diminution کاهد ، کسر ، تقليل ، ک  شدگى ، تحقير 

Diminutive مرغر ، خرد ، ک چک ، حقير 

Dimly  افتن ، تقليل افتن ، نقرانشدن ك  

Dimmer  تار ، تار ک ، تيره کردن ، تيره ک  ده ، تارک  ده 

Dimness /ک  ن رى ،تيرگى ،تارى ،تار کى 

Dimple  چاه زنخدان ، گ دى )بدن و زنخدان و گ نه( ـ 

Dimpling    پخففففففدار کففففففردن مخروطففففففی ورقففففففات نففففففازک فلففففففزی   فرورفتگی،گ دی،مفففففف ج

 دراب،گ دی پيداکردن ک چک

Din صداى بل د ، غ غا ، ط ين بل د ، ط ين افک دن 

Dine  ناهار خ ردن ، شا  خ ردن ، شا  دادن 

Diner رست ران خ رد، واگنمي شا  كه كسي  

Ding   باشدت زدن ، با چکد زدن ، ضربت ، تما 

Ding-dong درسفففرهر ك سفففاعت زدن زنفففا ، ترتيفففبشفففماطه سفففاعت : صفففداى دنفففا دنفففا 

 ربع

Dinghy د  گى ،قا د ه د شرقى ،قا د تفر حى 

Dingy تيره رنا ، چرک ، دودى رنا، د  گى 

Dining-room / اطا  ناهارخ رى ، سفره خانه 

Dinitrophenol / د  يتروف  ل 

Dinky /شيک ،ز با ،تميز ،ک چک 

Dinner شفففب ظهفففرو بعضفففى ه گفففا  اشفففخا  بعضفففى روزكفففه عمفففده غففف اى ناهفففار) ع ى 

 /، مهمانىخ رند( شا  مى

Dinosaur ( /ش اسى )د ر نتر اسيك دوره ازس سماران اىدسته 

Dint  ت ر رفتگى ، زور ، ) . .( ضربت ، ت  رفتگى ، گ دى 

Diocese  نشين ، اسق قلمرو اسق 
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Diode   / لامپ )خلاء( ، لامپ دو قطبى ، د  د 

Diophantine  د  فانت سي ، د  فانتي 

Diorama /تراو ر متغير ، شهر فرنا 

Diorite د  ر ت 

Dioxide دو اكسيد/ داراى 

Dioxin دی اکسين 

Dip ور ، غ طفففه، تعميفففد دادندادن ، غ طفففهفرورفتگفففي، شفففيب ،زاو فففه  فففا افد،شفففيب

 ،غ طه وري ، غسلبر، فرو رفتگي ، جيب، سراز ري مدن ، پاء نشدن

Diphtheria د فترى ،گل  درد به اغشاء کا ب 

Diphthong  مركب ، مر تتركيبى ، صداى، اتحاد دو ص تادغا  

Diplexer      هفففف ا ى : وسففففيله اى کففففه اسففففتفاده از  ففففک انففففتن را برفففف رت همزمففففان  ففففا علفففف

 مجزا ت س  دو فرست ده ممکن ميسازد

Diploid  دوبرابفففففففر، دولا ،د  ل ئيفففففففد حتعفففففففداد کروم زومهفففففففاي طبيعفففففففي بفففففففه صففففففف رت

 ( در بدن/2nزوج)

Diploma گ اهي امه، د  ل دانش امه ، 

Diplomacy /د  لماسى ، سياست ، سياستمدارى 

Diplomat د  لماتسياسى سياستمدار، رجل ، / 

Diplomatic / وابسته به مام ران سياسى خارجه ، د  لماتيک 

Diplomatically سياست مابانه ،از روى ،مهارت و بريرت 

Diplomatist د  لمات سياسى سياستمدار، رجل  

Dipole / انتن ني  م ج ، )بر ( دوقطبى 

Dipping فروبردن،شستشفففففففففففففففففففففففففف دادن،تعميد دادن،غ طففففففففففففففففففففففففففه  فروبففففففففففففففففففففففففففرى*

 دادن،سراز ری،فرورفتگی

Dipstick    ميلففه انففدازه گيففرى روغففن م تفف ر ، ميلففه  ففا چفف بى کففه بففراى انففدازه گيففرى عمففد

 ژرفاس ج چيزى بکار مى رود ، چ ب ژرفاس ج ،رود، چ ب

Diptera /دوبالان 

Dir   مخفdirectory  

Dirac   د فففراکThe name of Paul Adrien Maurice Dirac (born 

1902  )British mathematician and physicist, used attrib. to 

designate phenomena, theories, etc., in Math. and Physics 

discovered, described, or postulated by him. Also in 

Fermi-Dirac 

Dire  / ترس اک ، ش   ، مهلک ، وخي 

Direct  مسفففففتقي  )شمشفففففيربازى( ، راسفففففته ، دسفففففت ر دادن دسفففففت رالعمل دادن ، راسفففففت

راه مفففففا ى کفففففردن، دسفففففت ر دادن ، امفففففر کفففففردن )بفففففه( ، اداره کفففففردن ، هفففففدا ت 

کفففردن ، نظفففارت کفففردن )بفففر( ـ مسفففتقي  ، معطففف   داشفففتن ، مت جفففه سفففاختن ، 

 قراول رفتن/

Directedness / جهت دار، ت جيه، جهت دار ب دن 

Directing وسا ل كردن روانه كردن ، ادارهكردن ، راه ما ىكردن هدا ت / 

Direction    امتفففففداد ، گفففففرا ، دسفففففت رالعمل ، سفففففمت ، ارشفففففاد ، دسفففففت ر ، رهبفففففرى ، اداره

 جهت ، راه ، مسير ، جهت ، س  ، هدا ت /

Directional (، هدا تىو عملى )فكرى و هدا ت راه ما ى به وابسته / 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

270 
 

Directions /  )دست ر عمل )در ازم نها 

Directive  ، راه مفففاى انجفففا  کفففار ، حکففف  امر فففه ، ره مففف د )دسفففت رالعمل( ، دسفففت ر ده فففده

 متضمن دست ر ، امر ه ، ره م د /

Directivity راستا، استقامت   تحک  گری 

Directly درنا بى ،  كراستمستقيما، سر راست  

Directness  صراحتب دن مستقي ، 

Director    ، سرپرسففففت تففففي  ب لي ففففا ، هففففادى ، بففففرج هففففدا ت تيففففر ، هففففدا ت ک  ففففده اتففففد

 فرنشين ، مد ر ، رئيس ، اداره ک  ده ، کارگردان ، هدا ت ک  ده /

Directorate  هيففففات مففففد ره ، اداره ، هيئففففت رئيسففففه ، مقففففا  مففففد ر ت ، مقففففا  ر اسففففت ، هيئففففت

 مد ره/

Directory  کتاب راه ما ، فهرست راه مادا رکت رى ، 

Directrix  ، )هففففادی، خفففف  هففففادی، م ح ففففی هففففادی، راه مففففا   هففففادي)برش هففففاي مخروطففففي

 هادي ، خ   هادي ، م ح ي هادي ، راه ما)در برش هاي مخروطي( 

Dirge ن حه سرا ى ، سرود عزا سرودن 

Dirigible  قابل هدا ت ، کشتى ه ا ى ، بالن 

Dirk زدن ، دش هخ جر زدن، ج جر، دش ه 

Dirt خاك، لكه، كثافتچرك ،  

Dirt-cheap مفت بسيار ارزان ،  

Dirtiness كثافت چركي، / 

Dirty كردن ، كثي ، زشت، كثي ، چركچركين/ 

Dis  زدا، نففففا كففففردن ، اخففففراجكففففردن پيشفففف ند دور، سفففف ا، جففففدا، پففففرا ، محففففرو ،-  ،

*د ففففس عففففال  - ، بففففى - ، فففففرو ، نففففه، وا، وارونكففففردن ،معكفففف  كردن مخففففال 

 اسفل،جهان مردگان

Disabilities /* نات انائيها 

Disability   عفففد  صفففلاحيت ، عفففد  اهليفففت قفففان نى ، ازکارافتفففادگى ، نفففات انى ، عجفففز ، عفففد

 قابليت 

Disable ن ، نفففات ان کفففردن ، نفففات ان سفففاختن ، از کارانفففداختن ، عفففاجز کفففردن ، زلفففه کفففرد

 )حق  ( فاقد صلاحيت قان نى کردن 

Disabled نات ان، معل لازكارافتاده ، / 

Disablement  از کارافتادگى ، عجز ، نات انى 

Disabuse /از اشتباه دراوردن ، از حقيقت اگاه کردن 

Disaccharide /دی ساکار د 

Disadvantage  ز ان ، بى فا دگى ، وضع نامساعد ، اشکال 

Disadvantageous ز ان اور ، نامساعد 

Disaffect /از علاقه و محبت کاستن ، بى ميل شدن 

Disaffected /بی محبت،سرد،*ناراضی،بی وفا 

Disaffection بى ميلى ، عد  علاقه 

Disaggregation تخر ففب خاكدانففهThe separation of the component particles of 

an aggregated mass or structure; disintegration 

Disagree  نفففا همفففراى بففف دن ، م اففففد نبففف دن ، مخفففال  بففف دن ، ناسفففازگار بففف دن ، نسفففاختن

 با ، مخالفت کردن با ، مغا ر ب دن
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Disagreeable نامطب ع ، ناسازگار ، ناگ ار ، مغا ر ، ناپس د 

Disagreement  مخالفت ، عد  م افقت ، اختلا  ، ناسازگارى 

Disallow /رد کردن ، ن   رفتن ، روا نداشتن ، قائل نشدن 

Disallowance  رد ، عففففد  قبفففف ل ، م ففففع   قبفففف ل نکففففردن، رد کففففردن، مففففردود شفففف اختن، مجففففاز

 ندانستن/

Disambiguate حفف   ابهففا ، روشففن، مففبه  نيسففتح ا جففاد  ففک تفسففير دسففت ری بففرایremove 

ambiguity, make clear, make not ambiguous ;establish a 

grammatical interpretation for 

Disambiguation   ابهففففا  زدا ففففیclarification that comes after removal of 

ambiguity; establishment of a single grammatical 

interpretation 

Disappear / ناپد د شدن ، غا ب شدن ، پيدا نب دن 

Disappearance شدن ، نامرئي ناپيدا شدن،  ناپد دي / 

Disappoint    نا اميد كردنكردن محرو  كردن ، ناكا كردن ما ،/ 

Disappointing  /ما    ک  ده ،  ا   ور 

Disappointingly    اور ،  ا ك  ده ماin a disappointing manner 

Disappointment ا  ، نااميدى ، ن ميدى ، دلشکستگى  

Disapprobation  (عد  تر  ب ، رد ، بى ميلى ، تقبيح ، م متdisaproval / )= 

Disapproval  تر  ب ، عد رضا ت عد/ 

Disapprove / قب ل نکردن ، ناپس د شمردن ، رد کردن ، تر  ب نکردن 

Disapproving م فى نظر و عقيدهexpressing disapproval 

Disarm  از ضففامن خففارج کففردن ، خلففع سففلا  کففردن بففى اثففر کففردن مففين ، خ ثففى کففردن

 ، خلع سلا  کردن ، به حالت اشتى درامدن/ 

Disarmament كردن ، غير مسلحسلا  خلع / 

Disarming انگيز، مهرانگيز/، دوستىك  ده انگيز ، تحبيب زدا،  شتىزدا، شك دشم ى 

Disarrange زدن ، بر ه كردن مختل كردن ترتيب بى، زدن ه  به 

Disarray /اغتشاش ، بى نظمى ، دره  و برهمى 

Disassemble  تجز فففففه کفففففردن ، اورا  کفففففردن ، مجفففففزا کفففففردن ، سففففف ا کفففففردن ، پيفففففاده کفففففردن

 )ماشين الات( ، به ه  ر ختن /

Disaster / فاجعه ، حادثه بد ، مريبت ، بلا ، ستاره ء بدبختى 

Disastrous /  مريبت اميز ، پربلا ، خطرناک ، فجيع ، م ح 

Disastrously  اميز،بدبختانه ورمريبتب / 

Disavow / انکار ، نفى ، ردکردن 

Disavowal انكار، رد ،تک  ب 

Disband  بفففر هففف  زدن ، م حفففل کفففردن  کانهفففا ، بفففره  زدن ، م حفففل کفففردن ، متففففر  کفففردن

  ا شدن 

Disbar  صففلاحيت از وکيففل کففردن ،مم فف ع ال کالففه کففردن وکيففل ،)حففد (.از شففغل سففلب

 وکالت محرو  کردن

Disbelief بى اعتقادى ، بى ا مانى 

Disbelieve /باور نکردن ، اعتقاد نکردن ، دروغ پ داشتن 
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Disbeliever ا مان اعتقاد،بي بي / 

Disbenefit / ضرر ، ز ان 

Disburden كردن سبكبال كردن ، اس دهبرداشتن بار از دوش (nehtrubsid )= 

Disburse /پرداختن ، خرج کردن ، خرج ، پرداخت کردن 

Disbursement هز  ه، خرجپرداخت ، 

Disc  =(، بشفففقاب سففف پاپ ، صففففحه کفففلاج ، صففففحه د سفففک تيفففغ ارهdisk ، صففففحه)

 د سک ، صفحه ساختن ، گرده ، قر /

Discard  ، قسفففففمت وازده ، دور انفففففداختن ، رد کفففففردن ، دورانفففففداختن ، دسفففففت کشفففففيدن از

 متروک ساختن ، ول کردن 

Discern تشخيص دادن،تميزدادن،درک کردن 

Discernible قابل تميز ، قابل تشخيص*تشخيص دادنی،قابل تشخيص،مشاهده کردنی 

Discerning يصفهميده ، بي ا،مميز *بابريرت،برير،دارای ق ه تشخ 

Discerningly /ازروى بريرت  ابي ا ى ، ازروى تشخيص 

Discernment / تشخيص ، تميز ، بريرت ، بي ا ى ، در افت ، درک 

Discharge  ،  تاد ففففه کففففردن ، دشففففارژ ، تبرئففففه ، مفاصففففا ، ترفففففيه ، پرداخففففت ، رفففففع اتهففففا

تخليفففه بفففار ، م فرفففل  فففا اخفففراج کفففردن ، ادا کفففردن د فففن ، بفففرى ال مفففه کفففردن ، 

خفففارج کفففردن ، اخفففراج کفففردن ، خفففالى کفففردن پيفففاده کفففردن بفففار ، ازاد کفففردن ، 

مففففرخص کففففردن پففففس دادن ، دبففففى ، گفففف ر حجمففففى در واحففففا زمففففان ، بففففرون 

، شفففليک عرفففبى ، تخليفففه ، خفففالى کفففردن ، درکفففردن )گل لفففه( ، مفففرخص ر فففزى 

 کردن ، اداء کردن ، ترشح کردن ، انفرال ، ترشح ، بده 

Discharged راندن ، بيرونتخليه ،برى ال مه ،مبرى،تخليه/ 

Discharging تاد هپرداخت ، / 

Disciple / شاگرد ، مر د ، ح ارى ، پيرو ، ه اخ اه 

Disciplinarian / اهل انضباط ، نظ  ده ده ، انضباطى 

Disciplinary  اهففل انضفففباط ، نظففف  ده ففده ، انضفففباطى ، انتظفففامى ، تففاد بى ، وابسفففته بفففه تربيفففت

/ 

Discipline  نظففففف  دادن ، ادب کفففففردن تربيفففففت کفففففردن ، انضفففففباط ، انتظفففففا  ، تحفففففت نظففففف  و

 ترتيب در اوردن ، تاد ب کردن /

Disciplined م ضب -م دقاعدهtrained  well ordered; obedient/ 

Disclaim  رد کففردن ، انکففار کففردن ، قبفف ل نکففردن ، تففرک دعفف ا کففردن نسففبت بففه ، م کففر

 ادعا ى شدن ، از خ د سلب کردن /

Disclaimer  /رفع ک  ده ادعا  ا مسئ ليت ،ترک دع ا 

Disclimax  كليماكس ، شبهگسسته اوج / 

Disclose / فاش کردن ، باز کردن ، اشکار کردن 

Disclosure / فاش سازى ، افشاء ، بى پرده گ  ى 

Disco ك بى، در د سفففك  پفففاىد سفففك  ، رقرفففيدن بفففه د سفففك  ،وابسفففته د سفففك  ، م سفففيقى 

 كردن

Discolor / تغيير رنا دادن ، بى رنا کردن 

Discoloration رفتگي ، رنارنگي بي  

Discolour كردن رنا ، بىدادن تغيير رنا/ 

Discombobulate مغش ش کردن ، دره  و بره  کردن ، مختل کردن 
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Discomfit  ، خ ثففففى کففففردن ، ا جففففاد اشففففکال کففففردن ، دچففففار مففففانع کففففردن ، ناراحففففت کففففردن

 بطلان

Discomfiture  (ناراحتى ، رنج ، زحمت ، ناراحت کردنdiscomfort )= 

Discomfort  ( ناراحتى ، رنج ، زحمت ، ناراحت کردنdiscomfiture  ـ )= 

Discompose /بره  زدن ،مضطرب ساختن ،پر شان کردن 

Disconcert /مش ش کردن ، دست پاچه کردن ، مبه ت کردن ، عد  ه  اه گى داشتن 

Disconnect كردن ، قطع، گسستن.جدا كردنكردن ، قطعكردن م فرل 

Disconnection قطع اترال ،گسيختگى ،گسستگى ،قطع ،نداشتن رابطه 

Disconnector ک  ده قطع/ 

Disconsolate پر شان ، دلشکسته ، تسلى ناپ  ر 

Discontent / نارضا تى ، ناخش  دى ، گله ، شکا ت ، ناخش  د کردن 

Discontinuance  وقفه ع،ق  كشي ،دست ،ترك ادامه عد،  

Discontinuation / قطع ، عد  ادامه 

Discontinue / ادامه ندادن ، بس کردن ، م ق   کردن ، قطع کردن 

Discontinuity انقطاعاترال ، عد انفرال پي ستگى ، عد ناپي ستگى ، / 

Discontinuous    ناپي سته، م فرل، ناپي سته، گسسته، م فرل، شكسته، انفرالي 

Discontinuum /ناپي ستار 

Discord  ناسفففازگارى ، اخفففتلا  ، دعففف ا ، نفففزاع ، نففففا  ، نفففاج ر بففف دن ، ناسفففازگار بففف دن

/ 

Discordance / اختلا   ناج رى ، عد  ت افد ، عد  ثبات ، عد  ه  اه گى 

Discordancy  State or quality of being discordant; disagreement; 

inconsistency. : There will arise a thousand discordances 

Discordant  ناسازگار ، نام زون ، مغا ر 

Discount  كردن را نزول ، برات دادن ، تخفي  ، كاستن ، نزول تخفي / 

Discountenance بددانستننكردن ، تر  بن س د دن ،  

Discounting /  ت ز ل كردن  ت ز ل، تخفي 

Discourage  کردن ،بى جرات ساختن ،سست کردندلسرد 

Discouragement فت ر ،  ا  دلسردي ، / 

Discouraging اميز ،  ا كد ، جراتدلسردك  ده 

Discourse  سخن گفتن ، سخ رانى کردن ، ادا کردن ، مباحثه ، قدرت استقلال 

Discourteous /بى ادب ، بى نزاکت ، بى ادبانه ، ت د 

Discourtesy نزاكت ، عد  ، ت دي ، خش نت تربيتي ، بي ادبي بي  

Discover ساختن ، مكش  كردن ، كش ، پيداكردن،  افتن، در افتنبردن پى/ 

Discoverer  برنده ، پي ،  اب ده كاش  

Discovery کش  ، اکتشا  ، پى برى ،  ابد 

Discredit  اعتبار ساختن/بى اعتبارى ، بدنامى ، بى 
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Discreet با احتياط ، داراى تميز و بريرت ، باخرد 

Discreetly بريرت ، از روىمحتاطانه 

Discrepancies /اختلافات 

Discrepancy / اشتباه ، ناهمخ انى ، تفاوت ، م رداختلا 

Discrepant  ناج ر،مخال / ، متبا نمختل، 

Discrete    ،ر زدانفففه، م قطفففع، چ دپارچفففه، م فرفففل ناپي سفففته، جدا،گسسفففته، حالفففت گسسفففته

 تُ كُ، مجزا، جدا /

Discretion /تميز ، بريرت ، احتياط ، حز  ، نظر ، راى ، صلاحد د 

Discretionary  احتياطى ، بريرتى 

Discretization  جداسازي، گسسته سازي 

Discriminant  مشخص ک  ده ، تفکيک ک  ده ، جدا ک  ده   مبي ن ، ممي ز ، تابع مبي ن 

Discriminate / تبعي  قائل شدن ، با علائ  مشخره ممتاز کردن 

Discriminating /برير *تميزده ده،مميز،تشخيص ده ده،دارای ق ه تميز 

Discrimination تميز،فر  افترا  ، تميز ، فر  گ ارى ، تبعي  *تشخيص،تميز،ق ه 

Discriminatory  اميز،تشخيص ده ده / تبعي 

Discursive /استدلالى ، برهانى ، سرگردان 

Discursiveness پراک ده،بی ترتيب،پرت 

Discus مدور ، د سك صفحه  

Discuss /ت ضيح دادن، بررسي كردن، مطر  كردن، بح، كردن 

Discussion  ،  م اظره /بح، ، م اکره ، مباحثه ، گفتگ 

Disdain  اهانت ، استغ ا ، عار )دانى( ، تحقير ، خ ار شمردن 

Disdainful اور ، اهانتم هن 

Disease امراض،نففففففففففففاخ ش كردن ، دچارعلففففففففففففت، علففففففففففففت، مففففففففففففرضناخ شففففففففففففي*

 کردن،ازارکردن

Diseased /مر   ، معي ب * ناخ ش،معي ب،فاسد 

Disembark  )پياده کردن ، از کشتى در اوردن ، پياده شدن ، تخليه کردن )بار و مسافر 

Disembarkation تخليه کردن ،پياده شدن ،تخليه 

Disembodied   جففدا بفف دن  و بففدنازجسففdisconnected from the body, without a 

body (as in a spirit) 

Disembody  كردن ، تجز هجدا كردن از جس / 

Disembroil ازدره  برهمى دراوردن ،رهاکردن 

Disenchant رفع طلس  کردن ، )مجازى( از شيفتگى در اوردن 

Disenchantment ت ه  ، رفع لس از ط رهائي / 

Disencumber رها کردن )از بار  ا مانع( ، از قيد ازاد کردن 

Disenfranchise  بففه ع فف ان مثففال حففد رای(از حقفف   کففه متعلففد بففه  ففک شففهروند اسففت(take 

away rights which belong to a citizen (i.e. right to vote) 

Disengage  خلا  کردن ، از گير در اوردن ، از قيد رها کردن ، باز کردن 
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Disentangle /از گير در اوردن ، رها کردن ، باز کردن 

Disfavor /از نظر افتادگى ، بى اعتبارى ، مغض بيت 

Disfigure كفففردن بفففدر خت كفففردن ، زشفففتبفففدنما كفففردن كفففردن ، بفففد شفففكلانفففداختن از شفففكل ،

 كردن خراب

Disfigurement زشتي ،ما ه سازي ،زشت ،زشتي افتادگي ازشكل / 

Disgorge استفراغ کردن ، خالى کردن ، ر ختن 

Disgrace  رس ا ى ، ت ا ، فضاحت ، سيه رو ى ، خفت اوردن بر ، بى ابرو ى 

Disgraceful ب ع، نام   ور ، ن گين ور ، خفت رس ائي  

Disgracefully رس ائى ، بهخفت به/ 

Disgruntle كردن ، غمگينكردن بدخلد / 

Disguise  پ شففففيدن ، نهففففان داشففففتن ، اسففففتتار ، پ شففففد ، تغييففففر قيافففففه دادن ، جامففففه مبففففدل

 پ هان کردن ، لبا  مبدل ، تغيير قيافه /

Disgust بيزار کردن ، نفرت ، بيزارى ، انزجار ، مت فر کردن 

Disgusted / مت فر ، بيزار 

Disgustful ت فراور*،مکروه،م ف ر/ م زجر ك  ده 

Disgusting ت فراور،نفرت انگيز/ م زجر ك  ده 

Dish ظففففر  ،دورى ،سففففي ى ،خفففف راک ،غفففف ا،در بشففففقاب ر خففففتن  فشففففردن ،پ سففففته،

 ،مقعر کردن

Dishabille  جامه خانگى ، حالت خ دمانى و بى رودربا ستى 

Dishearten /دلسرد کردن ،ن ميد کردن 

Disheartening اميدشدنكمرناdiscouraging  depressing, dispiriting 

Dished ای شکل/مقعر ، گ د  حقه 

Disheveled /پر شان ، ژوليده ، اشفته ، نامرتب 

Dishevelment *پر شفففان کردن،ژوليفففده کفففردنmessiness, untidiness, slovenliness, 

unkemptness (about hair or clothing) 

Dishonest / نادرست ، متقلب ، تقلب اميز ، دغل ، فاقد امانت 

Dishonestly متقلبانه،خائ انهنادرستى از روى* 

Dishonesty نادرستى) تقلب(،نادرستى ،خيانت ،عد  امانت 

Dishonor  ن ففففا ، ن گففففين کففففردن ، ابرور ففففزى ، بففففى شففففرفى ، رسفففف ا ى ، نکفففف ل ، بففففى

 احترامى کردن به ، تجاوز کردن به عرمت )کسى(

Dishonorable /پست ،بى ابرو،ناشا سته ،از روى بى شرمى 

Dishonour  ، نکففف ل کفففردن ، نکففف ل بفففرات ، برگردانفففدن چفففک ، بفففد حسفففابى ، عفففد  پرداخفففت

قابففففل پرداخففففت نبففففف دن ، ن ففففا ، ن گففففين کفففففردن ، ابرور ففففزى ، بففففى شفففففرفى ، 

رسفف ا ى ، نکفف ل ، بففى احترامففى کففردن بففه ، تجففاوز کففردن بففه عرففمت )کسففى( 

 ـ /

Dishonourably بی شرفانه،از روی پستی،بط ر ناشا سته 

Dishtowel  ظرفش ءي، كه ه ظر  خشك ك ي/ح له 

Dishwasher طرفش  ى ظرفش ، كارگر طرفش  ماشين/ 

Dish-water باش د  شسته ظر  دران كه ابى 
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Disillusion رفففففعوخيففففال از خفففف اب ، بيففففدارىاز اغفففففال ، وارسففففتگىاز شففففيفتگى رهففففا ى ، 

 اوها 

Disillusionment روانش اسى : سرخ ردگى 

Disincentive  (مانع ش نده ، م ع ک  ده ، بازدارنده ، ترسان دهdeterrent )= 

Disinclination بى ميلى ، عد  تما ل ، بى رغبتى 

Disinclined تما ل ، بىميل بى/ 

Disinfect كردن ، گ دزدا ىكردن ضد عف نى  

Disinfectant گ دزدا / ماده ضد عف نى ، داروىضد عف نى 

Disinfection / گ دزدا ى ، ضد عف نى 

Disinflation ور  ، كاهدت ر  كاهد  

Disinformation دورغ لاعفففات، اطسفففازى، كژ گاهپراك فففى دروغfalse information that 

has been intentionally spread/ 

Disingenuous /بدون صراحت لهجه ، دورو ، بدون صميميت 

Disinherit كردن ، عا كردن محرو  ار  از / 

Disintegrate   متلاشفففى شفففدن  فففا کفففردن ، خفففرد کفففردن ، تجز فففه شفففدن ، ففففرو ر خفففتن ، از هففف

 پاشيدن ، )مجازى( فاسد شدن ، متلاشى شدن  اکردن 

Disintegration  تفکيک ، از ه  پاشيدگى ، فرور ختگى ، از ه  باشيدگى ، تجز ه 

Disinter مجفففففازى( از ب تفففففه فرام شفففففى  فففففا گم فففففامى دراوردن ،  از خفففففاک در اوردن( ،

 نبد کردن

Disinterest شدن علاقه، بي كردنعلاقه، بي نداشتن علاقه  

Disinterested  بى علاقه ، بى غرض ، بى طر  ، بى طمع ، بى غرضانه 

Disintermediation ي/واسطه زدا ي ح   واسطه گرا ي ،عد  مداخله ، عد  ميانجيگر 

Disinvestment /  کاهد سرما ه ، اتلا  سرما ه ، خرج دارا ى ، بى چيزى 

Disjoined / ا ، جدا)مجم عه ها( ، جدا شده  مجز 

Disjoint  ،م فرففففل، غيففففر مترففففل، مجففففزا، جففففدا از هفففف ، از هفففف  جففففدا، جففففدا، نامتقففففاطع

ناپي سففففته، ناهمب ففففد ، گسسففففته )م فرففففل( ، از مفرففففل دراوردن ، در رفففففتن ، از 

 مفرل درامدن /

Disjointed /بى رب  ، گسيخته ، متلاشى ، در رفته ، نامرب ط 

Disjunct  / م فرل ، جدا شده ، مجزا ، )م طد( وجه تفکيک ، شد 

Disjunction فرل) انفرال(،جدا ى ،تفکيک ،انفرال ،فرل 

Disjunctive  فرففلي ، جففدا سففازنده ، فاصفففل ، حففر  عطفففي کففه بظفففاهر پي نففد مففي دهفففد و در

 ( ، داراي دو شد مختل  butمع ي جدا مي سازد )مثل 

Disk  گرده ، قر  ، صفحه ، دا ره 

Diskette د سک لرزان ،د سکت ،د سک ک چک ،گرده ک چک 

Dislevelment The condition of not being levelled; deviation from the 

level. 

Dislike  دوست نداشتن ، بيزار ب دن ، م رد ت فر واقع شدن 

Dislocate /)بر ه  زدن ، جابجا کردن ، از جادررفتن )استخ ان 

Dislocation (  ا مفرل )استخ ان ، دررفتگىجابجاشدگى 

Dislodge /از جاى خ دبيرون کردن ، راندن 
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Disloyal /ناس ا  ، بى وفا 

Disloyalty بحرامى نمك ، خيانت، ناس اسىوفا ى بى/ 

Dismal / دلت ا ک  ده ، پر شان ک  ده ، ملالت انگيز 

Dismally اورد / ك د  ااندوه ، ادلت ا پر شان بط ر مشئ   ، بط ر مخ  ، چ انكه 

Dismantle از  پيفففاده کفففردن م تففف ر ، بفففى مرفففر  کفففردن ، پيفففاده کردن)ماشفففين الات(عفففارى

 سلا   ا اثاثه کردن/

Dismay /ترسانيدن ، بى جرات کردن ، تر  ، جبن ، وحشت زدگى ، بى ميلى 

Dismember  جزء به جزء کردن ، اندا  هاى کسى رابر دن ، جداکردن ، تجز ه کردن 

Dismemberment  قطع ، بر دن ، اندا 

Dismiss   کردن/م فرل کردن ، روانه کردن ، مرخص کردن ، معا 

Dismissal  ، اخفففراج از شفففغل ، عفففزل ، اخفففراج از خفففدمت ، انفرفففال ، اخفففراج ، مرخرفففى

 برک ارى

Dismissive  سازى مرخص به ، تحقير ميز ، وابستهانگارانه انگار، ك چك ك چك 

Dismount  ، د سففمانت ، پيففاده کففردن  ففا شففدن ، پيففاده کففردن قطعففات و وسففا ل ، پيففاده کففردن

 پياده شدن /از اسب 

Disney والت د س ي 

Disobedience انفرفففففالاز خفففففدمت (اخراجنظفففففامى،)عل  اطاعت ، عفففففد ، نافرمفففففانىسفففففرپيرى ، 

  ، رد كردناخراج

Disobedient /نافرمان ، سرکد ، نامطيع ، گردنکد ، متمرد 

Disobey  ، شکستن/نافرمانى کردن ، سرپيرى کردن ، اطاعت نکردن ، نقص کردن 

Disorder  بففففى نظمففففى ، اخففففتلال ، بففففى ترتيبففففى ، اشفففففتگى ، کسففففالت ، بففففره  زدن ، مختففففل

 کردن/

Disordered / مختل شده ، بى نظ  ، بى ترتيب ، اشفته 

Disorderly / بى نظ  ، بى ترتيب ، نام ظ  ، مختل ، شل غ ، ناامن 

Disorganised  رابفففره  چيفففزى ، تشفففكيلاتكفففردن نظففف  ، بفففىكفففردن ، مختفففلكفففردن و بفففره  درهفف 

 disarranged, lacking order; disordered (also زدن

disorganized) 

Disorganization /بدون ساختار، بي نظمي، به ه  ر ختگي، بي سازماني 

Disorganized   شفته  ر خته، در ه  

Disorient   خ ردن ، ناج ر شدن ، غيرمتجانس شدن /به 

Disorientate /ازخاورگردانيدن ، ازخ د بيخ دکردن 

Disorientation  گشتگى گ/ 

Disown  ، مالکيفففففت چيفففففزى را انکفففففارکردن ، ردکفففففردن ، از خففففف د ندانسفففففتن ، نشففففف اختن

 عا  کردن/

Disparage  قففدرکردن ، پسففت عففد  وفففد ، انکففار فضففيلت چيففزى راکففردن ، کفف  گففرفتن ، بففى

 کردن ، بى اعتبارکردن

Disparagement  ، بفففففففى احترامفففففففى ، تففففففف هين ، بفففففففى اعتبفففففففارى ، خففففففف ار شفففففففمارى ، کفففففففاهد

 انکارفضيلت

Disparaging ميزو اهانت انتقادى  

Disparate  ناج ر ، مختل  ، نابرابر ، نامساوى ، غيرمتجانس 

Disparity   ناج رى ، بى شباهتى ، عد  ت افد ، اختلا 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

278 
 

Dispassionate بى غرضى ، بى طر  ، بى تعرب ، خ نسرد 

Dispassionately /بيغرضانه،*بدون احساسات تعرب اميز 

Dispatch  ، قتفففل ، ارسفففال کفففردن ، حمفففل مخفففابره کفففردن ، اعفففزا   کانهفففا ، گسفففيل داشفففتن

گسفففففيل کفففففردن ، اعفففففزا  داشفففففتن ، اعفففففزا  کفففففردن ، اعفففففزا  ، روانفففففه کفففففردن ، 

فرسفففتادن ، مخفففابره کفففردن ، ارسفففال ، انجفففا  سفففر ع ، کشفففتن ، شفففتاب ، پيغفففا  ، 

 ت ز ع امکانات

Dispatcher  ز ع ک  ده امکاناتاعزا  ک  ده امکانات ، اعزا  ک  ده ، ت 

Dispatching /اعزا  ، ت ز ع امکانات، ارسال ،ت ز ع دست رات کار 

Dispel /برطر  کردن ، دفع کردن ، طلس  را باطل کردن 

Dispensable چفففففد چشففففف  ، غيرواجفففففب پففففف  ر، غيرضفففففروري ، چفففففاره ر كردنفففففيصفففففرف ظ، 

  كردني ، معا  پ شيدني

Dispensary  دستان داروي را گان داده مي ش د ، داروخانه عم ميمحلي که به تهي 

Dispensation  معافيفففت ، پخفففد ، ت ز فففع ، تقسفففي  ، اعطفففا ، تقفففد ر ، وضفففع احکفففا  د  فففى در هفففر

 دوره و عرر ، عد  شم ل

Dispense ت ز ع کردن ، معا  کردن ، بخشيدن ، باطل کردن 

Dispenser داروساز ، كمك، دوافروشتلگرا  ، ناظرهز  هپيچ نسخه 

Dispersal  تفرقه ، گسترش ، پراک دگى 

Dispersant  پراک ده ساز/ -د س ر  ک  ده  -معلد ساز 

Disperse  پراک ده شدن ، متفر  شدن ، پراک ده کردن ، متفر  ساختن ، متفر  کردن 

Disperser /عامل ام لسي ن ک  ده  پراک ده کردن   متفر  کردن 

Dispersion  پراک ففففدگى شففففار مغ اطيسففففى ، تجز ففففه نفففف ر ، پخففففد شففففدگى ، متلاشففففى شففففدن

خاکدانففففه هففففا بففففه  رات ، پراک ففففدگى تيففففر ، پراک ففففدگى )درامففففار( ، پراک ففففدگى ، 

 انتشار ، اوارگى ، تجز ه ن ر ، تفر  /

Dispersion    پراک ففففدگى شففففار مغ اطيسففففى ، تجز ففففه نفففف ر ، پخففففد شففففدگى ، متلاشففففى شففففدن

خاکدانففففه هففففا بففففه  رات ، پراک ففففدگى تيففففر ، پراک ففففدگى )درامففففار( ، پراک ففففدگى ، 

 انتشار ، اوارگى ، تجز ه ن ر ، تفر  

Dispirited /افسرده،دل افسرده*،غمگين،دلسرد 

Displace ن)چيزى(شفففففدن ، جفففففاى جابجفففففا کفففففردن ، جابجفففففا شفففففدن ، جابجفففففاکردن ، جانشي

 چيزى را ع ض کردن ، تبعيدکردن /

Displacement  ، اخففتلا  مکفففان ، جابجففا کفففردن ، جابجففا شفففدن ، جابجففا ى تغييفففر مکففان ، انتقفففال

 جانشين سازى ، جابجاشدگى ، تغيير مکان /

Display    ، نما شففففگر ، صفففففحه نمففففا د ، در معففففرض نمففففا د ، نمففففا د دادن ، نشففففان دادن

 ، اشکارکردن ، نما د ، تظاهر ، جل ه ، نما اندن/ابراز کردن 

Displease /خ ش ا  د نب دن ، رنجانيدن ، دلگيرگردن 

Displeasure رنجد ، رنجيدگى ، ناخش  دى ، نارضا تى ، خش  ، صدمه 

Disport خ شى کردن ،حرکات نشاط انگيزکردن ،بازى کردن ،تفر ح کردن ،تفر ح 

Disposable  مرر  شدنى ، ازدست دادنى ، درمعرض ، قابل عرضه 

Disposal  ، در دسففففتر  ، م جفففف د ، م هففففد  کففففردن ، انهففففدا  اسفففف اد و مففففدارک  ففففا وسففففا ل

مرفففر  واگففف ار کفففردن ، ظفففاهر شفففدن ، در معفففرض د فففد قفففرار گفففرفتن ، کشففف  

شفففففدن هفففففد  نفففففاب د کفففففردن ، دسفففففتر  ، دراختيفففففار ، مرفففففر  ، درمعفففففرض 

 گ ارى/

Dispose  (مرتب کردن ، مستعد کردن ، ترتيب کارها را معين کردنdisposal  )= 

Disposition  ، اسففففتقرار  کانهففففا و امففففاد در م طقففففه ، ت ظففففي  محففففل ناوهففففا ، ارا ففففد گففففرفتن

ارا شفففات گسفففترش ، صففف رت ب فففدى ، وضفففع گسفففترش م ضفففع گفففرفتن ، تغييفففر 

اج ، مکفففان ، امفففادگى ، خلفففد ، وضفففع ، خ اسفففت ، حالفففت ، مشفففرب ، خففف  ، مفففز
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 تما ل

Dispossess  ، خلففع  ففد کففردن ، ازترففر  محففرو  کففردن ، بففى بهففره کففردن ، محففرو  کففردن

 دورکردن ، بيرون کردن ، رهاکردن 

Disproof تک  ب ، ابطال ، دليل رد 

Disproportion بى ت اسب ،بى ق ارگى ،عد  تجانس 

Disproportionate  بى ت اسب ، غيرمتجانس 

Disproportionately بط ر نامت اسب بط ربی ت اسب،ازروی عد  ت اسب 

Disprove  رد کردن ، ردکردن ، اثبات ک ب چيزى را کردن 

Disputable بح، پ  ر، قابل اعتراض/ 

Disputation مباحثه ، ستيزه ، م ازعه ، م اظره ، بح، و جدل 

Disputatious ستيزه ج ،ستيزه گر 

Dispute  ت فففازع ، م ازعفففه ، مجادلفففه کفففردن ، م اقشفففه کفففردن ، اخفففتلا  ، مجادلفففه ، سفففتيزه

 ، چ ن وچرا ، مشاجره ، نزاع ، جدال کردن ، مباحثه کردن ، انکارکردن 

Disqualification د سکاليفه ،سلب صلاحيت ،عد  صلاحيت ،فاقد صلاحيت قضا ى 

Disqualify ، شا سففففته ندانسففففتن ، مففففردود  محروميفففت ، اخففففراج ، سففففلب صففففلاحيت کفففردن از

 کردن)درامتحان وغيره(

Disquiet  بفففى ارا  کفففردن ،ناراحفففت کفففردن ،اسففف ده نگ اشفففتن ،اشففففتن ،مضفففطرب سفففاختن

 ،بى قرارى ،ناارامى/

Disquietude /اضطراب ، تش  د ، بى قرارى ، اشفتگى ، ناراحتى 

Disquisition رساله ، مقاله ، )ک.( تحقيد ، جستج  ، تفحص 

Disregard /ناد ده گرفتن ، اعت ا نکردن ، عد  رعا ت 

Disrepair خرابى ،احتياج به تعمير،نيازم د تعمير 

Disreputable /بدنا  ، بى اعتبار ما ه رس ا ى 

Disrepute بى ابرو ى ، بدنامى ، رس ا ى ، بى احترامى 

Disrespect بى احترامى ، بى حرمتى ، اهانت ، عد  رعا ت 

Disrespectful بی احترا ،بی اعت ا،بی ادب،ت هين اميز 

Disrespectfully از روى بيحرمتى 

Disrobe  كردن ، بره هدراوردن لبا 

Disrupt  از ه  گسيختن ، به  زدن ق ا ، م قطع کردن ، دره  گسيختن 

Disruption قطع،دره  ر ختگی 

Disruptive  افكن ، نفا گسيخته دره 

Dissatisfaction  ناخرس دى ، ناخش  دى ، نارضا تى ، عد  رضا ت 

Dissatisfied /ناراضی،ناخ ش  د 

Dissatisfies /*ناراضی کردن،خ ش  د نساختن،رنجانيدن 

Dissatisfy رنجانيدنناخش  دكردن كردن ، ناراضىناخرس د كردن ،  

Dissave انداز ماندن پس ، بدونكردن خرج جارى كارهاى خ د را براى  خيره  

Dissaving از درامد بيد ، مرر انداز م فى پس 
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Dissect / کالبدشکافى کردن ، تشر ح کردن ، )مج( م شکافى کردن 

Dissection /کالبد شکافى ، تشر ح ، کالبدشکافى ، قطع ، برش ، تجز ه 

Dissemble لبففففيس کففففردن ، تففففدليس کففففردن ، پ هففففان کففففردن ، وانمفففف دکردن ، بهانففففه کففففردن ، ت

 ناد ده گرفتن

Disseminate  ارسال کردن ، ت ز ع اخبار ، تخ  کاشتن ، م تشرکردن 

Dissemination  ، پخففففد اطلاعففففات ، انتشففففار اخبففففار ، انتشففففار اطلاعففففات ، پاشففففيدگى ، انتشففففار

 پخد 

Dissension  اختلا  ، شقا ، نزاع / اختلا  عقيده ، نفا ، 

Dissent / اختلا  عقيده داشتن ، جداشدن ، نفا  داشتن 

Dissenter  درام رسياسى ناراضى معاند، م كر، مخال(/) 

Dissentient مخال  عقيده اکثر ت ، مخال  ، معاند 

Dissenting (مخال  ،معاندtsimrofnocnon)= 

Dissentious ج  م ردنزاع گر، نزاع ستيزه  

Dissertation تزنامه ، پا ان، بح،، رسالهمقاله ، 

Disservice ازار ، ز ان ، بدى ، صدمه ، بدخدمتى 

Dissever جداشدن، بر دنجداكردن ،  

Dissidence  مخال ( معاندnonconformist )= 

Dissident  ، نام افدمخال  )عقيده عم  ( ، معاند 

Dissimilar /ناج ر ، بى شباهت ، غيرمشابه ، مختل  ، دگرگ ن ، ناهمسان ، ناهمان د 

Dissimilarity عد  تجانس،عد  تشابه 

Dissimulate دادن ، فر بكردن ، دورو ىخ دنياوردن ، برروىكردن پ هان/ 

Dissimulation / ر ا ، تزو ر ، دورو ى ، فر ب 

Dissipate پراک دگى کردن ، ازه  پاشيدن ، اسرا  کردن 

Dissipation     تفر   ، اسرا  ، پراک دگى ، عياشى ، اتلا 

Dissipative  تل  ک  ده  اسرا  اميز ، پراک ده سازنده 

Dissociate جداکردن ، رس اکردن ، قطع همکارى وشرکت 

Dissociation جدا ى ،افترا  ،تجز ه ،تفکيک ،گسستگى 

Dissolute هرزه ، فاجر ، بداخلا  ، ازروى هرزگى ، فاسد 

Dissolution فسخپاشيدگى ، فساد، از ه ، حلتجز ه ،  

Dissolve / اب کردن ، گداختن ، فسخ کردن ، م حل کردن 

Dissolved  محل ل/ -،حل شده ، م حله، م حلم فسخ 

Dissonance  اختلاط اص ات و اه ا هاى نام زون ، ناج رى ، ناه جارى 

Dissonant ناج ر ، بداه ا ، نام زون ، ناه جار 

Dissuade /م رر  کردن ، بازداشتن)کسى ازامرى( ، دلسردکردن 

Dissuasion بازدارىدلسردسازى ، انررا ، بازداشتم ع ،  

Dissymmetric نامتقارن 
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Dissymmetry  عد  تقارن، نامتقارني  بى قر  گى 

Distal / دوربرد*دورازمركز،دورازمبدا،دور 

Distance  ، مسففففير مسففففابقه ، مففففدت بففففازى ، مسففففافت ، فاصففففله ، دورى ، بعففففد ، دورکففففردن

 دورنگاهداشتن ، پشت سرگ اشتن /

Distant / دوردست ، دور ، فاصله دار ، سرد ، غيرصميمى 

Distaste بى ميلى ، بدامدن ، ازردن/ بى رغبتى ، ت فر ، 

Distasteful /ناخ ش ا  د* بی رغبت ک  ده،ت فراور،بيمزه،ناگ ار 

Distastefully /ازروى بى رغبتى ،بات فر،بط رناگ ار 

Distemper /کج خلقى ، ناراحت کردن ، مرض هارى 

Distend بادکردن ، بزرگ کردن ، مت ر  شدن 

Distensible پ  ر  ، انبساطبادكردنى 

Distension بادکردگى ، انبساط ، نفخ 

Distention بفففادکردن،بزرگ کردن،بسففف  دادن،بفففزرگ شفففدنstretching, extension, 

swelling, expanding 

Distill  (تقطيرشدن ، عر  گرفتن از ، چکاندنdistil )= 

Distillate    بالاسففففري تقطيففففر، محرفففف ل محرفففف ل  -محرفففف ل تقطيففففر ، عففففر  ، عرففففاره

 تقطير *انره ازتقطير بدست ا د،عر 

Distillation  تقطير ، عر  کشى ، شيره کشى ، عراره گيرى 

Distiller  تقطير ، دستگاه، تقطيرك  دهكد عر 

Distillery  کارخانه  ا محل تقطير ، رس مات 

Distinct مشخص ، مجزا ، جدا ، واضح ، شمرده ، ممتاز 

Distinction  تميز ، فر  ، امتياز ، برترى ، ترجيح ، رجحان ، تشخيص 

Distinctive  فر  مشخص ، مشخره ، مشخص ، ممتاز ، م د نما 

Distinctively نما / ، ممتاز، م دبط ر مشخص  ا اختراصى ،بر وجه تميز، مشخص 

Distinctiveness /تما ز،مشخص،اختراصی،مختص،مجزا 

Distinctly /بط ر واضح ،بط ر مشخص 

Distinctness /وض   ، شمردگى * روش ی،وض  ،شمردگی،مجزائی 

Distinguish  تميففففزدادن ، تشففففخيص دادن ، د فرانسففففيل گففففرفتن ، د ففففدن ، مشففففه رکردن ، وجففففه

 تما زقائل شدن

Distinguishable تميزدادنى، قابل تميز 

Distinguished  مشخص كردن، اختلا  زا، ممتاز، متشخص 

Distinguishing تشخيص ده ده ، مشخص ، اختراصى ، مجزا 

Distort  ، شکسففففته شففففدن ، خميففففدن ، بففففد شففففکل کففففردن ، کففففج کففففردن ، تحر فففف  کففففردن

 ازشکل طبيعى انداختن 

Distortion    ،تغييفففر شفففكل، اع جفففاج، تحر ففف ، پيريفففدگي، واپفففيرد، پيريفففدگي و تفففاب داشفففتن

 اختلال 

Distract  اغفففففال کففففردن ، م حففففر  کففففردن ت جففففه ، ح ا )کسففففيرا( پففففرت کففففردن ، گففففيج

 کردن ، پر شان کردن ، د  انه کردن

Distraction /گيجى ،ح ا  پرتى ،د  انگى 
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Distrain ام ال ، ضب كردن ، ت قي ، فشاردادنگروكشيدن 

Distrainor ك  ده ، ت قي ك  ده (ضب ضب  ک  ده،)بازرگانى 

Distraint  گففففرو کشففففى ، ضففففب  ، ت قيفففف  امفففف ال ، فشففففار ، فشففففردگى ، )حقفففف  ( اکففففراه

 واجبار ، گروکشى 

Distrait سربه ا /گيج ، 

Distraught پر شان ح ا  ، ش ر ده ، ناراحت 

Distress  ت قيففف  مفففال متخلففف  و دادن ان بفففه قفففب  طفففر  ز فففان د فففده ، تفففامين خ اسفففته  فففا

محکففف   بفففه ، ضفففب  قفففان نى ، پر شفففانى ، انفففدوه ، ت گدسفففتى ، درد ، مضفففطرب 

 کردن ، مح ت زده کردن 

Distressed *پر شان،غمد ده،مريبت زده،مضطر،گرفتار 

Distressing  اور فزا، پر شانى غ 

Distributable  قابل پخد، پخد پ  ر، قابل ت ز ع 

Distributary  پخد ک  ده ، ت ز عى ، انشعابى ، شعبه رود 

Distribute  پخد کردن ، تقسي  کردن ، تعمي  دادن ، ت ز ع کردن 

Distributed /ت ز ع شده 

Distributed / ت ز ع شده، م بس  ،پراک ده 

Distribution   ت ز فففع امفففاد ، ت ز فففع امفففاد ت ز فففع کفففردن ، پخفففد تقسفففي  ترکفففه متففف فى ، جفففدول

کففففففردن ، ت ز ففففففع ، پخد،بيففففففان تحليلففففففي ت ز ففففففع احتمففففففال، پخففففففد، ت ز ففففففع، 

 پراك دگي، ت ز ع، تابع تعمي   افته، انتشار /

Distributional ،پخشی/ت ز عی 

Distributive ت ز عى   بخد ک  ده،بخشی،ت ز عی،انفرادی 

Distributivity  ،ت ز ع پ  ري، خاصيت ت ز عي، خاصيت پخشي /پخد پ  ري 

Distributor / چکد بر  ، تقسي  بر  ، ت ز ع ک  ده 

Distributor   / چکد بر  ، تقسي  بر  ، ت ز ع ک  ده ، دلک  ،بخد ک  ده 

District م طقه ، بخد ، ناحيه ، ح زه ، بل ک 

Distrust  نداشتن/بى اعتمادى ، بدگمانى ، س ءظن ، اعتماد 

Distrustful بی اعتماد،بدگمان،م جب بدگمانی 

Distrustfully /از روى بد گمانى 

Disturb  مختففففل کففففردن ، بففففره  زدن ، بهفففف  زدن ، اشفففففتن ، مضففففطرب سففففاختن ، مشفففف ب

 کردن ، مزاح  شدن 

Disturbance    ،اخفففففتلال ، اشففففف ب ، نفففففاراحتى ، مزاحمفففففت ، )حقففففف  ( تعفففففرض، بفففففي نظمفففففي

  شفتگي /

Disturbing ك  فففففده و نگفففففران ناراحفففففتworrying, disquieting, perturbing; 

tending to interrupt 

Disunion   جدا ي ، جداشدگي ، انفرال ، نفا  ، عد  اتفا 

Disunite جداکردن ، باه  بيگانه کردن ، نفا  انداختن 

Disuse  متروکه ، عد  استعمال ، ترک کردن ، ترک استعمال)چيزى را(کردن 

Disyllable دوهجا ى  ا قافيه كلمه  

Ditch  ،  ابففففرو ک ففففار راه ، ک ففففده ، چالففففه ، سفففف گر رابفففف  خ ففففد  ک ففففدن ، شففففهر ، خ ففففد

 حفره ، راه اب ، نهراب ، گ دال ک دن 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

283 
 

Ditching   ففففا سفففف گر ك ففففى خ ففففد  اب روىه اپيمففففا  ، فروداضففففطرارىفففففرود اضففففطرارى    

 حفاري *راه اب،ابرو،نهرک دن،ت ی نهرانداختن

Dither لرز دن ، )درمحاوره(دودل ب دن ، هيجان 

Ditto ( //)گل له در راه ، ا ضا ، بشر  ف   ، علامت 

Ditty / سرود ک چک ،تر ي  ک چک 

Ditution درجه دقت 

Diuretic  اور/ادرار ور *مدر،)داروی( پيشاب 

Diurnal  روزانه ، مرب ط به روز ، جان رانى که درروزفعاليت دارند 

Diva خ ان ده زنان سردسته (اپراannod amirp ) 

Divagation / سرگردانى ، پر شان گ  ى *پراک ده گ ئی ، تکل  بی رب 

Divalent دو ظرفيتی  دو ارزشی 

Dive  ، غ اصففففى کففففردن ، )مجففففازى( فففففرو رفففففتن ، غ طففففه خفففف ردن ، شففففيرجه رفففففتن

 تفحص کردن ، شيرجه ، )مج(غ ر /

Diver  ران ده قا د م ت رى ،اب باز،غ ا 

Diverge /انشعاب  افتن ، ازه  دورشدن ، اختلا  پيداکردن ، واگرا يدن 

Divergence / تبا ن ، انشعاب ، واگرا ى 

Divergent ، مجازى( مختل  واگرا ، متباعد ، انشعاب پ  ر ، م شعب( 

Diverging برگرداندنواگرا  انشعاب ، 

Diverse  متضاد ، مت  ع ، مخال  ، گ ناگ ن ، مختل  ، متغير ، متما ز 

Diversification  گ نه گ ن شدن ، گ ناک نى 

Diversified گ نفففففاگ ن کردن،ج ربج رکردن،مختلففففف    كفففففردن ، مت ففففف عسفففففاختن گ نفففففاگ ن

 کردن

Diversify گ ناگ ن ساختن ، مت  ع کردن 

Diversion  اختلا  ، تفر ح ، سرگرمى ، عمل پى گ  کردن ، انحرا  از جهتى 

Diversity  ت  ع ، گ ناگ نى ، تفاوت 

Divert م حر  شدن ، م حر  کردن ، مت جه کردن ، معط   داشتن 

Divertible قابليت انتقال داردCapable of being diverted 

Divertissement سرگرمى ، بالت  ا نما د بين پرده هاى نما د 

Divest  بى بهره کردن ، محرو  کردن ، عارى کردن 

Divestiture بى بهره سازى ، تحر   ، بى بهرگى ، بره ه سازى 

Divestment بی بهره سازی  انتقال دارا ی 

Dividable / قابل تقسي ، قسمت پ  ر 

Divide  پخفففد کفففردن ، جفففداکردن ، اب پخشفففان ، قسفففمت کفففردن ، بخفففد تقسفففي  کفففردن ،

 کردن /

Dividend / س د سها  ، مقس   ، س دسها  ، س د 

Divident  مقس   ، بخشي 

Divider  ( پرگفففار ، )در جمفففعمقسففف  ك  فففده ، بخفففدك  فففده تقسفففي  ، جفففدا ك  فففدهك  فففده تقسفففي

  تقسي 
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Divides / عاد مي ک د 

Dividing  ب دى / تقسي 

Divination / غيب گ  ى ، پيد گ  ى ، فال گيرى ، تفال ، حد  درست 

Divine خدا ى ، زدانى ،الهى ،کشيد ،است باط کردن ،غيب گ  ى کردن 

Divinely ازجانب خدا،بط رخار  عادت 

Diviner  فالگير ، غيب گ 

Diving اندازى ، ابغ اصى  

Divinity خدا ، ال هيت ، الهيات 

Divisibility  بخفففد پففف  ري ، تقسفففي  پففف  ري ،* قابلي فففت تقسفففي  ، قابلي فففت قسفففمت ، بخفففد پففف  ري

 ، خاصي ت بخد پ  ري *

Divisible پ  ر بخد قسمت ، قابلتقسي  قابل 

Division  ب دى ، طبقهب دى دسته ، قسمت، بخدتقسي  

Divisional   تقسيمی  مرب ط به تقسي 

Divisive انداز ، تقسي  ک  ده تفرقه 

Divisor   ر اضيات ، بخشيعليه مقس(/ ) 

Divorce /  تفرقه ، طلا  ، جدا ى ، )مجازى( فسخ 

Divorcee زن مطلقه ،زن طلا  گرفته 

Divulge  فاش کردن ، افشاء کردن ، بروز دادن 

Divulgence / افشاء،ابرازکردن،قلع 

Dizziness /گيجی،سرگيجه،دوران 

Dizzy شدن سر ، گيج ، دچار دوران گيج / 

Djibouti ب تى ، شهر جى ب تى كش ر جى / 

Djiboutian /اهل جيب تی 

Dma Direct Memory Access  به حافظه ، انتقال مستقي  

Dms data management system  

Dna dica cielcunobiryxoed اسيد ر ب ن كلئيك دزوكسى 

Dnp dinitrophenol  د  يتروف  ل 

Dns   مخفDomain Name Server 

Do در ابتففففداي كففففل كلمففففه، ا ن كففففردن ، كفا ففففت دادن ، انجففففا  كففففردن ، عمففففلكففففردن 

  معين ميا د ، فعل س العلامت بر رت جمله

Doable شدنىكردنى ،  

Doc دكتر، پزشك 

Docile /را  ، سر براه ، تعلي  بردار ، مطيع 

Dock  ح ضفففره تعميفففر نفففاو ، بارانفففداز ، ل گرگفففاه ، بر فففدن ، ک تفففاه کفففردن ، جاخفففالى

 کردن ، م ق   کردن ، جاى محک    ا زندانى در محکمه 

Dockage  حد باراندازى ، ل گراندازى ، ل گرگاه 
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Docket  دفتففففر اوقففففات محکمففففه ، دفتففففر تعيففففين وقففففت دادگففففاه ، فهرسففففت محتفففف ى بسففففته

 ارسالى ، ليست محت اى بسته ب دى ، دفتر ثبت دعاوى حق قى ، ثبت کردن 

Docking  پهل  گيری  بار انداز 

Docs دكتففر، پزشففكtrademark for strong ankle-length shoe or boot 

that laces up and has an air-cushioned sole  Dr. Martens, 

Doc Martens 

Doctor به دادن دكترى ، درجهكردن دكتر، طبابت پزشك 

Doctoral پزشكىدكترى ، 

Doctorate دكترى ، ع  اندكترى درجه 

Doctrinaire  کسفففى کفففه تفففابع دکتفففر ن خاصفففى اسفففت اصففف لى ، ا فففين گفففراى ، کسفففيکه نظر فففات

 مقتضيات ميخ اهد اجرا ک د ، اص لى /واص ل خ د را بدون ت جه به 

Doctrinal بر عقا د نظرى مب ى اى، عقيده، تعليمىتعليماتى/ 

Doctrine / تعالي  ، افرا  ، افراه ، عقيده ، اص ل ، حکمت ، تعلي  ، گفته 

Document  مدرک ، س د ، دستاو ز ، ملاک ، س د ت دادن ،برجسته،حکمفرما 

Docutainment infotainment, television program that provides 

information in an entertaining way 

Doddering /پير ، عليل ، ک دن 

Dodecagon /دوازده ضلعي، دوازده گ شه 

Dodecahedral مرب ط به دوازده وجهی 

Dodecahedron  دوازده وجهي، شكل فلكي 

Dodge   رففففتن ، )مجفففازى( گر فففز زدن ، طففففره زدن ، جاخفففالى دادن ، ا فففن سففف  وان سففف

 تمجمج ، اهمال ، جاخالى

Dodgy طفره رو. پرمخاطره،نامعين 

Dodo  پخمهه ش ، ك پس د ، ك د هن ،كه همسلك قد مى دودو ،  د ،/* 

Dodoma /شهر دودوما 

Doe ماده ، خرگ شماده گ زن/ 

Doer عامل، نما  ده، فاعلك  ده ، / 

Does / کردن ، نم دن ، درست کردن ، خسته کردن ، ساختن 

Doesn't (نميك دton seod/) 

Doff  دراوردن ، لبفففففففففففففففففففففففففففففا  ک فففففففففففففففففففففففففففففدن ، طففففففففففففففففففففففففففففففره رففففففففففففففففففففففففففففففتن

 *دراوردن،ک دن،برداشتن،دورانداختن،ول کردن/

Dog ،گيففففره ي قلبففففي، تفففف ك گيففففر، ر  ففففا، زبانففففه، حا ففففل، سففففا لبففففه گيففففر، نفففف ك گير

دار،  قفففلاب نفففر، ميلفففه ، سفففاقفففلاب، چ گك،سفففادسفففت، قفففلاب، گيفففره، بفففازو، 

 /كردن دنبال سا ، مثلكردن ، دنبالگيره

Dogbane / پيازسا ، پيازحضرتى 

Dogged / سرسخت ،  کدنده ، لج ج ، سخت ، ترشرو 

Doggerel / شعر بد ، شعر ب د ت بانى 

Doggie ك چك سا ك دكان بزبان ، ساچخى  

Doggone كردن ، نفر نشده ، نفر نشده لع ت  

Doggy ك چ ل   (، ساك دكانه )بزبان سا 
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Doghouse کي  دستى  ا کيسه س راخ س راخ زنانه 

Dogma  عقيده د  ى ، اص ل عقا د ، عقا د تعرب اميز ]روانش اسى[: جز 

Dogmatic  قاطع، متعرب، جزمي، ك تاه فكر 

Dogmatize دادن نشان م هبى ، تعربگفتن سخن مقتدرانه كردن اظهار عقيده امرانه  

Do-gooder   ل  ساده لبط اصلا 

Dogs كردن دنبال سا ، مثلكردن ، دنبالدار گيره قلاب نر، ميله ، ساسا  

Dogtooth    امتداد وتر/عل   ه ا ى : ناپي ستگى در ناحيه داخلى لبه حمله در 

Dogwood سرخك ، درختت سه سياه اخته ، زغالال سياه (sunroc/ ) 

Doha شهر دوحه 

Doi Domain Of Interpretation 

Doldrums /م طقه ارامگان است ا ى ، سک ت ، افسردگى ، م طقه رک د 

Dole  ، قسفففمت ، حرفففه ، سرن شفففت ، تقسفففي  پففف ل  فففا غففف ا در ف اصفففل معفففين ، صفففدقه

 کمک هز  ه دولتى به بيکاران ، حد بيمه ا ا  بيکارى ، اندوه ، مات  

Doleful مغم   ، محزون اندوهگين،غمگين،غ  انگيز،دلخراش 

Dolesome غمگيناندوه اك ،  

Doline  حفره  هکی دولين  حفره قيفي 

Doll / عروسک ، )مجازى( زن ز باى نادان ، دخترک 

Dollar علامت( ،ان اخترارى دلار sاست) 

Dollhouse a toy that is a very small house, often with furniture and 

small dolls in it 

Dollop /دسته عل  وغيره ، ک مه ، ت ده 

Dolly    پشفففت گيفففر ، هفففد  کفففد هففف ا ى ، عروسفففک )بزبفففان برگانفففه( ، ک بيفففدن پارچفففه

بفففففا چففففف ب رختشففففف  ى ، چفففففرخ کففففف چکى شفففففبيه قرقفففففره   بففففف بين، صففففففحه ي 

 چرخدار،  را ه ي مستحك  

Dolomite  ،دول ميففففت ح كففففي از كانيهففففاي را ففففج سفففف ا سففففازCaMg(CO3)2 ،كففففه سفففففيد ،

اسفففت. ممكفففن بفففي رنفففا  فففا زرد كففف  رنفففا، قهففف ه اي، صففف رتي  فففا خاكسفففتري 

 است بخشي از م يز   با  هن فرو   ا گاهي اوقات م گ زجا گز ن ش د/

Dolor  (مرض دردناک ، ناله ، اندوه ، پر شانىdolour )= 

Dolorous /مح ت زا ، دردناک 

Dolphin گراز در ا ى  نس ماهى ،/ 

Dolt /ابله ، کله خر ، احمقانه رفتار کردن 

Doltish  خر/احمقانه ، کله 

Domain    حيطفففه، زمي فففه، ناحيفففه، دام فففه ي تعر ففف ، حفففدود، دام فففه، قلمفففرو، ميفففدان، حففف زه

/ 

Dome  ، برامفففففدگى ، گ بفففففد سففففف نار ، کلاهفففففک رادار ، قبفففففه ، قلعفففففه گفففففرد ، گ بفففففد زدن

 م زلگاه ، شلجمى /

Domestic  ، داخلفففففى ، محلفففففى ، خفففففانگى ، خفففففان ادگى ، اهلفففففى ، را  ، بففففف مى ، خانفففففه دار

 خادمه / مستخد   ا

Domestically خانگی،خان ادگی،را ،اهلی،خانه نگاه دار/ و اهلى بط ر خان ادگى* 

Domesticate  اهلى کردن ، را  کردن 
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Domesticated  شده ، اهلىاهلى/ 

Domesticity حالت اهلى ، زندگانى خانگى ، را  شدگى 

Domicile  مسکن دادن /م زل ، اقامتگاه ، محل اقامت ، مقر ، خانه ، 

Dominance  نف  ، غلبهتسل ، / 

Dominant  ،  غالفففب ححفففاک  ، حکففف  فرمفففا ، سفففلطه گفففر ، چيفففره ، مسفففل  ، حکمفرمفففا ، نافففف

غالفففففب ، برجسفففففته ، نما فففففان ، عمفففففده ، مشفففففر  ، متعفففففادل ، مقتفففففدر ، مفففففاف   ، 

 برتر 

Dominate /چيره شدن ، حکمفرما ب دن ، تسل  داشتن ، تف    افتن 

Domination چيرگي، تحك ، استيلا، تف  ، تسل ، غلبهسلطه ،/ 

Domineer /سلطه ج  ى کردن ، تحک  کردن ، مستبدانه حک مت کردن 

Domineering  سلطه ج / ك  ده اميز،تحك  تحك ، 

Dominica دومي يكا ىجز ره 

Dominican باشد / دومي يك س ت ازسلك كه واعظى راهب 

Dominion  ، حففففد مالکيففففت ، ملففففک وابسففففتگان مسففففتقل  ففففک کشفففف ر ، سففففلط ت ، حک مففففت

 ( ، قلمرو ،مالکيت مطلد، حاکميت molkملک )

Domino دومي  / بازى هاىاز مهره  كى 

Don  اقففا ، لففرد  ففا نجيففب زاده ، رئففيس  ففا اسففتاد  ففا عضفف  دانشففکده ، پ شففيدن ، بففرتن

 کردن،ابزار، اسباب/

Don’t مكن، نكن 

Donar   ده ده 

Donate / بخشيدن ، هبه کردن ، هد ه دادن ، اهداء کردن 

Donation /  هبه ، بخشد ، دهد ، اهداء 

Donator اهدا ك  ده  

Done  افته ، وق عشده انجا  

Donee  متهب ، گيرنده هد ه ، گيرنده هبه ، م هب اليه ،بخش ده 

Donjon دان مزبله چال سياه (noegnud  )= 

Donkey /الاغ ، خر ، )مجازى( اد  نادان و ک دن 

Donna در ا تاليفففففففا( *ع ففففففف ان م دبانفففففففه  ، بفففففففان ، خفففففففان بفففففففان ان م دبانفففففففه ع ففففففف ان(

بان ان،بان ،خففففان . دانا،عليففففا مخففففدره زن ا تاليففففا ی،)در ا تاليففففا( ع فففف ان م دبانففففه 

 بان ان،خان /

Donned بفففرتنپ شفففيدن  فففا اسفففتاد  فففا عضففف  دانشفففكده ، رئفففيسزاده اقفففا، لفففرد  فففا نجيفففب ، 

 put on clothing, wear  cover oneself كردن

Donnybrook  ج جال ، فر اد پرسر وصدا ، هياه 

Donor  هد ه ک  ده ، ده ده ، اعطاء ک  ده ، بخش ده ، واهب ، هبه ک  ده 

Dont  نم دن ، ب ا ان رسانيدن ، طى کردن ، گ رانيدن 

Donut گرد ومان د حلقه شير  ى نان  

Doodad ابزاررسد، اسبابوبخاطر نمى شده از نظرفرام ش كه ك چكى مطلب ، 

Doodle سروصدا كردن، فر فتنزدن ، گ لابله ، 

Doom  ، حکفففف  ، حکفففف  مجففففازات ، سرن شففففت بففففد ، ف ففففا ، حکفففف  دادن ، مقففففرر داشففففتن
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 محشر 

Doomed   ف ا به ، محك  محك 

Doomsday محشر/ ، روز حسابروز داورى روز رستاخير، روز قيامت 

Door در، راهرو  /درب ، 

Doorbell در / زنا 

Doorknob در، چفت دستگيره 

Doorman repeekrood  دربان ، دربازکن= 

Doormat كن پاك جل  در، كفد حرير  ا فرش/ 

Doorstep در/ جل  در، استانه پلكان 

Doorway  راهرو ، جاى در ، درگاه 

Dopamine دوپامينح ماده انتقال ده ده تحر کی 

Dope  ، اطلاعففففات دربففففاره نتيجففففه احتمففففالى مسففففابقه ، خبففففر ، اطلاعيففففه ، مففففاده مخففففدر

معتفففففاد ، پفففففيد بي فففففى کفففففردن ، اگفففففاهى ، داروى مخفففففدر ، دارو دادن ، تخفففففد ر 

 کردن

Dopey مخدر(، احمد  ا ماده الكل  سيله)ب شده گيج 

Doping ناخالرى زدن ، دوپي ا ، تغليظ ، ناخالص سازى   استعمال م اد محرك 

Doppelganger )دو برابفففر همتفففای  فففک ففففرد )از  لمفففانیdouble, counterpart of a 

person (from German) 

Doppler   سي  خ درو ا م ت ر  ا بى صداى داپلر، تغيير تن / 

Dork کير،فقره  د  پخمه  ا دست و پا چلفتی 

Dorky stupid, foolish; not "cool" 

Dorm (dormitory = مثففل سففربازخانه ، مدرسففه وغيففره( ) خ ابگففاه ، شففبانه روزى

 ـ

Dormancy نهفتگىرك د، كم ن ،  

Dormant  وسيله تاخيرى ، خ ابيده ، ساکت ، درحال کم ن 

Dormer  جل  امده ز ر سق  ساختمان/پ جره 

Dormitory / )خ ابگاه ، شبانه روزى )مثل سربازخانه ، مدرسه وغيره 

Dorsal پشتي، مرب ط به پشت )بدن(، خلفى / 

Dos (  سيست  عامل داDOSاز شركت ما كروسافت .) 

Dosage  ، مقففففدار معي ففففى از  ففففک دارو ، مقففففدار تجفففف  ز شففففده دارو ،  ففففک خفففف راک دارو

 مقدار استعمال دارو 

Dose دوز ، مقدار دارو ، خ راک دوا  ا شربت ، مقدار دوا ، دوا دادن 

Dosimeter دوز متر س ج تشعشع ، 

Dossier  پرونده ، س ابد ، دوسيه 

Dot نقطه ، خال ، لکه ، نقطه دار کردن 

Dotage ضع  پيرى ، ک دنى در اثر پيرى 

Dotard / اد  ک ر  هن ، خرفت ، پير  اوه گ 

Dote عشد ابلهانه ورز دن ، پرت گ  ى کردن 
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Doth   مفففففففرد از فعففففففل شففففففخص سففففففdo حاضففففففر، ميک ففففففد*نم دن،کردن  در زمففففففان

 گ رانيدن،انجا  دادن،درست کردن،بجا اوردن/

Doting  نادانى( ، خر  ، فرس ده/ز ادما ل ، شيفته )ازروى 

Dotted  اي هنق  ه،نق  دار،م ق ط هنقطه چين نق  

Double  مضفففففاع  نمففففف دن ، بفففففازى دوبفففففل ، بفففففازى دونففففففره ، خطفففففاى دبفففففل ، مسفففففابقه

نففففره ، حملفففه بفففا دوبفففار رد کفففردن شمشفففير از ز فففر شمشفففير حر ففف  ،  2پفففاروزنى 

دوتفففا ، جففففت ، دوسفففر ، گفففرفتن همزمفففان دو مفففاهى ، تف فففا دولففف ل،دو برابفففر ، 

 المث ى ، همزاد  /

Double-decker اىدوعرشه كشتى 

Double-jointed كا ب مفرل داراى 

Double-park كفففففردن پفففففارك ، دورد ففففففهدر ك فففففار خيابفففففان در دورد ففففف  ات مبيفففففل نگاهداشفففففتن 

 ()ات مبيل

Doubles  است / بازى دوبل ، نا  ا ن نشان # 

Doublet  دوبله ، رمز ن  سى دوبله ، کليجه ، ن عى  ل  ا ني  ت ه ، ل گه ، قر نانتن 

Double-talk دو پهل  ، جملهبازى و زبان چاپل سى 

Doubling  تضعي  ، استر ، دولا سازى 

Doubly  دوبرابر ، به ط ر مضاع  ، از دو راه ، از دو جهت 

Doubt  ، نففففامعل مي ، شففففک داشففففتن ، ترد ففففد شففففک ، ترد ففففد ، شففففبهه ، گمففففان ، دودلففففي

 کردن

Doubtful مشک ک ، مردد   مشک ک،م ردترد د،نامعل  ،مبه ،شک دار،مرد د 

Doubtfully ورمردد ،ب  ورمشك كترد د،باترد د ،ب  ازروي 

Doubtless بى ترد د *بی شک،بدون شک،بدون ترد د 

Doubts ترد د كردنداشتن ، شك، نامعل مىدودلى ، گمان، ترد د، شبههشك ،  

Doug male first name (form of Douglas) 

Dough خمير ، )زبان عاميانه( پ ل 

Doughnut نان شير  ى گرد ومان د حلقه 

Doughty /دلير )بيشتر بر رت مزا  بکار ميرود( ، بيباک 

Douglas  م كر  خا  اس/ 

Dour /خيره سر ، سرسخت ، لج ج 

Douse  دراب  ا چيز د گرى فرو بردن ، روى چيزى اب ر ختن ، خيس کردن 

Dove کب تر،فاختففففففه،قمری،عز ز کفتففففففر ه اخفففففف اه صففففففلح و تشفففففف ج   ، قمففففففرىفاختففففففه

 زدا ی، شتيگرای،عز ز

Dovetail  کا  و زبانه د  فاخته اى ، داراى کا  وزبانه د  کب ترى ، جفت کردن 

Dow بففففف دن ، خ شفففففبخت، بفففففدردخ ردن، معتبفففففر بففففف دنبففففف دن ، قففففف ىبففففف دن خففففف ب 

(gniwod ،dewod ،thguod/ )اسكاتل د( ) 

Dowdy /زن شلخته ، که ه ، بى عرضه 

Dowel  ميخرفففه درسفففت کفففردن ، ميخرفففه ، نفففرى ، زائفففده ، مفففيخ پرچفففى کفففه دو چيفففز را

)نيففففز خ انففففده ميشفففف د( ، قطعففففه چفففف بى کففففه در  d.pinروى هفففف  نگففففاه ميففففدارد 

 د  ار مى گ ارند تا ميخ روى ان بک ب د ، باميخ پرن به  مترل کردن 

Down كفففار ميفففرود متكفففا متكفففا ببراي كفففه ر فففزي ، پرهفففاي پرنفففدگان ج جفففه پفففر در وردن

، ز ففففر ، بز ففففر ،  پففففائين ر ، بفففف  پففففائين ، سفففف ي پائينصفففف رت ، كففففرك ، كففففرك

  قس  ، پيد ، غمگين دلت ا
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Downburst A strong downdraft resulting in an outward burst of 

damaging winds on or near the ground 

Downcast  دل افسردگى ، غمگي ى ، سربز رى ، و رانى 

Downcomer /پا ين  ورنده *ناودان 

downdrag فروکد 

Downdraught downward draft 

Downer دلسرد ك  دهك  ده  ور ، افسرده خ اب ، داروىبخد،  را مسكن داروى ، 

Downfall افت ، سق ط ، زوال ، انحطاط ، ر زش ، بارش 

Downfield پا ين ، ميدانفروميدان  

Downgrade  شفففيب ، کفففف  ارزش کففففردن ، دسففففت کفففف  گففففرفتن ، جمففففع و جفففف ر کففففردن ، ت ز ففففل

 رتبه 

Downhand /مسطح و پا ين 

Downhearted شكسته ، دلافسرده/ 

Downhill /مسابقه سرعت در اسکى ال ا ن ، سراز رى ، سرپا ي ى ، نشيب ، انحطاط 

Downlink transmission channel that carries signals from a 

communications satellite or other airborne transmitter to a 

station on earth 

Download   فرا  فففد انتقفففال اطلاعفففات از  فففک سيسفففت  کفففامي  تر مرکفففزى بفففزرگ بفففه سيسفففت

 کام ي تر ک چک و دور ، بازار کار افتاده 

Downloadable و نيففز  چففاپگر اسففت بففه ارسففال و قابففل اسففت شففده  خيففره در د سففك كففه تارىن شفف

 اسففففت بففففار كففففردن قابففففل ،  نرففففهم قففففت  ففففا حافظففففه MARدر  شففففدنى  خيففففره

 )كام ي تر(

Downloading استقرار، انتقال  

Downplay ک  اهميت جل ه دادن/ تضعي  کردن* 

Downpour مت الي ، بارشز اد، فرو ر زي بارندگي  

Downright /صرفا ، مح  ، خالص ، مطلد ، )مجازى( رک ، ساده 

Downstage درجل  پرده تاتر ونما د 

Downstairs ز ر/ در طبقه ، واقعپا ين طبقه 

Downstream  در پا اب ، فرود اب ، پا ين دست ، پا ين رود 

Downtime   درشففففبانه وكارخانهماشففففين اسففففتراحت كففففار نميك ففففد، مففففدت كارخانففففه كففففه مففففدتي 

روز   زمفففان از كفففار افتفففادگي، زمفففان ت قففف  ، مفففدت زمفففاني كفففه كارخانفففه كفففار 

 نمي ك د 

Down-to-earth عمل ، اهلواقعى ، حقيقى، عملىبين واقع 

Downtown شهر مركزى شهر، قسمت مركز تجارت 

Downtrodden ز ر پالگد مال شده ، م ک ب شده 

Downturn نزول ، کاهد ، رک د اقترادى 

Downward پائين .رو بهب ائين ، متما لپائين ، روبه، ز ر نپائين(downwords )= 

Downwards /پا ين ، ز ر ن ، روبه پا ين ، متما ل ب ا ين ،فروس ی 

Downwash   بادز ر پا پا ين سمت فشار باد به ، 

Downwind / در جهت باد ، درجهت باد ، در مسير باد 
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Downy نر  دار ، مان د پر ر ز ، ملا   كرك ،  

Dowry / جهاز ، جهيز ه ، ) . .( کابين ، مهر ه 

Dowse  پفففى بفففردن بفففه وجففف د اب  فففا م فففابع د گفففر ز رزمي فففى ب سفففيله گمانفففه ،گمانفففه زدن

 =( esuod،ميل زدن)

Dowsing /گمانه زنى *خيس کردن،بستن،ضربت،ک دن 

Doxology /ستا د ، تمجيد ، عبارت تسبيحى ، سرود نيا د 

Doyen  بزرگتر ، ر د سفيد ، شيخ السفراء 

Doze  بففففا( مقففففدار کففففافى از  ففففک دارو ، خفففف راک ، چففففرت زدنoff ـررت، چففففرت )

 ( offزدن)با

Doze/nod off  خستگي خ ابيدن)ناخ استه خ ابيدن روي چيزي(از 

Dozen  دوجين ، دوازده عدد 

Dozy  خ اب ال د ، چرت زن ، شروع به فسادکرده 

Drab  رنفففا و روغفففن ، زن شفففلخته ، فاحشفففه ، ج فففده بفففازى کفففردن ،  ک  اخفففت وخسفففته

 ک  ده ، خاکسترى ، کسل ک  ده 

Drachma  باسففففتان   نففففان نقففففره ، پفففف لدرهفففف(drachmai ،drachmae ،drachmas. 

pl/) 

Draconian  ، مربففف ط بفففه دراکففف  مقففف ن سفففختگير اتفففن ، قففف انين حقففف قى سفففخت وبفففى رحمانفففه

 اژدها ى

Draft  ، پفففيد نففف  س کفففردن ، بفففاز گر جد فففد تفففي  ، سففففته ، سففف د قرضفففه ، اورا  بهفففادار

تهيفففه کفففردن پفففيد نففف  س ، اطفففا  بفففار ، نگلفففه بفففار ، بسفففته کفففالا ، ابخففف ر نفففاو ، 

سففففربازگيرى کففففردن ، پففففيد نفففف  س چرک فففف  س ، سففففرباز وظيفففففه ، بففففه خففففدمت 

 فراخ اندن 

Drafting يد نفففف  س انتخففففاب اب ترسففففي ، نقشففففه كشففففي*ح اله،برات،برات کشی،مسفففف ده،پ

 نشين 

Draftsman قان نى ل ا ح ك  ده ، تهيه، طرا كد نقشه  

Drag  کشففيده شففدن ، لا روبففى کففردن کشففد ، قففلاب ، ضففربه اى کففه گفف ى بيليففارد پففس

از برخففف رد مت قففف  مفففى شففف د ، وسفففيله ک تفففرل قرقفففره مفففاهيگيرى ، اصفففطکاک 

شفففيدن روى زمفففين ، کشفففاندن ، مقفففدارى کفففه پاشففف ه نفففاو در اب ففففرو رفتفففه باشفففد ک

، چيفففز سففف گي ى کفففه روى زمفففين کشفففيده ميشففف د ، بفففزور کشفففيدن ، سفففخت کشفففيدن 

 ، لاروبى کردن ، کاو دن ، بات رگرفتن ، س گين وبى رو 

Dragline /حفار با جا  کابل دار ،کابل کشد 

Dragnet  تففففففف ر  فففففففا دا  . ت رشفففففففکاری،دا ،تله ی تففففففف ری سفففففففازمان  اشفففففففبکه ی تلفففففففه

 ی دستگيری/ اندازی،شبکه

Dragon /  گردان س ار اسبى ، اژدها ، )نج  ( م ظ مه دراک 

Dragonfly س جاقك 

Dragoon بزورشك جه بكاري واداشتن، س اره نظا ، س اره نظا  راهدا ت كردن 

Drain كشففففيدنكفففردن از، زهكشفففى كشفففيدن ، اباب فاضفففل ، ابگففف ر، زهكفففدزهكفففد ، 

  ، ز رابزدن (، ز ر ابyawa اffo)با

Drainage زنى ، ز ر ابزهكشى  

Drained كشففففيدنكفففردن از، زهكشفففى كشفففيدن ، اباب فاضفففل ، ابگففف ر، زهكفففدزهكفففد ، 

  ، ز رابزدن (، ز ر ابyawa اffo)با

Draining تخليه  زهکشی 

Drake نر/ نر، مرغابى اردك 

Dram  مقيففففففا  در( شفففففف د بففففففه رجفففففف ع وزنdrachma ن شففففففانيدن ،)جرعففففففه ،جرعه 

  ن شيدن
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Drama  تاتر نما ش امه، نما ددرا ، 

Dramatic (چشمگير، نما شى،)روانش اسى ، مهيجنما شى 

Dramatically مهيجنما شى ،  

Dramatics ه ففففر ، نمففففا د ، روشو دانشففففكده دبيرسففففتان از برنامففففه وخففففارج ه ففففري كارهففففاي

 *فن شبيه سازی،تر ي  داستانهای نما شینما دتاتر، فن

Dramatist ن  س نما ش امه 

Dramatization در اوردن نما د بر رت/ 

Dramatize دراوردن/  ا نما د درا  بشكل 

Drank كففففرد، عففففر  خففف رد، مسففففتى اشفففاميد، ن شففففيد، خفففف رد سركشفففيد، مكيففففد، ن شففففابه 

 خ رد/

Drape كردن مز ن ، باپارچهپ شانيدن باپارچه 

Drapery اىپرده ، تزئي اتبافى ، پارچهفروشى ، ماه تفروشى پارچه 

Draping كردن مز ن ، باپارچهپ شانيدن باپارچه 

Drastic م ثر ، ق ى ، جدى ، ع ي  ، کارى ، شد د 

Drastically شد د، كارى ، ع ي ، جدىم ثر، ق ى 

Draught  کشد جر ان ه ا، عل   در ا ى: ابخ ر 

Draw  کشففيدن ، رسفف  کفففردن ، قرعففه کشفففيدن ، قرعففه کشففي ، بيفففرون کشففيدن ، در اففففت

 کردن ، کشد 

Drawback  برگشففففت ، تاد ففففه ، اسفففففترداد حقفففف   گمرکفففففى ، اشففففکال ، مفففففانع ، ز ففففان ، بفففففى

 فا دگى /

Drawbridge متحرك ، در رهمتحرك پل/ 

Drawdown / فرو  ب، افت سطح  ب  ارتفاع افت اب در چاه 

Drawee برات گير، محال عليه 

Drawer  کش  ، برات کد ، ساقي ، طرا  ، نقاش ، ز ر شل اري 

Drawing  ، رسففففف ، اسفففففتخراج، قرعفففففه كشفففففي، ترسفففففي ، طفففففر ، طراحفففففي، كشفففففيدن، رسففففف

 كشد، نقشه،  ب گرفتن فلز، نقشه كشي ،قرعه کشی/

Drawing    ، نقشففففه کارگففففاهى ، کشففففيدن ، حد ففففده کففففردن ، ترسففففي  ، طففففر  ، ه ففففر طراحففففى

تففففابل  نقاشففففى ، رسفففف  ، نقشففففه کشففففى ، قرعففففه کشففففى   اسففففتخراج، قرعففففه كشففففي، 

ترسفففي ، طفففر ، طراحفففي، كشفففيدن، رسففف ، كشفففد، نقشفففه،  ب گفففرفتن فلفففز، نقشفففه 

 كشي 

Drawingless /بی شکل 

Drawl  ادا کردنکشيدن ، کشيده حر  زدن ، اهسته و کشيده 

Drawn / کشيده ، ممتد ، پ ک 

Dread  )وحشت، بي ، تر ، ترسيدن)از 

Dreadful /وحشت اک ، بد، ترس اک ، مخ   ، سهمگين ، ناگ ار ، بسياربد 

Dreadfully ترس اکانه /مهيبانه ، 

Dream / خ اب ، خ اب د دن ، رو ا د دن 

Dreamer  با  خيال اد/ 

Dreams رو ا د دند دن ، خ ابخ اب ،  
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Dreamt درخ اب د دن  خ اب د دن،درخ اب د دن 

Dreamy خيالىال د، رو ا ى مان د خ اب خ اب ،(ekilmaerd ) 

Dreary دلت ا ک  ده ، ما ه افسردگى 

Dreck چرک   کثافت   لکه   خاک 

Dredge  ، لاروبى کردنلاروب ، الت ت قيه ق ات و مان د  ن 

Dredging لا روبی لاروب،لای روب،فرش کن،لاروبی کردن،پاک کردن،گ دکردن 

Dreg /رس ب ، درده ، ته نشين ، اشغال ، پس مانده ، مدف ع 

Dregs ( دردdord/ باقى مانده ، چيز پست و بى ارزش ، ) 

Drench خيساندن ، ن شانيدن ، اب دادن 

Drenched soaked, wet, saturated 

Dress  سففر  مفف ى كففردن درسففت ، لبففا كففردن ، مففز نكففردن بففتن ، جامففهپ شففيدن لبففا

  ، پيراستنكردن پانسمان

Dressed ازنظرلبا پ شيده()wearing clothes, wearing garments 

Dresser دار/ ، كمد، ميز كش دار و ا  ه، ميز ارا داش زخانه ميز  ا قفسه 

Dressing  )مسفففففتقي  ک فففففى ، مفففففره  گففففف ارى وزخففففف  ب فففففدى ، مفففففره  ، چاشففففف ى ، )درجمفففففع

 مخلفات ، ارا د ، لبا  /

Dressmaker زنانه خياط/ 

Dressy /خ دنما،خ دساز،متداول ،لبا  دوست 

Drew  کشيده شد ، رفت ، امد ، بيرون کشيد ، در افت کرد ، ناتما  گ اشت 

Dribble  کففففردن تفففف پ از حر فففف ) واترپ ل (،چکانيففففدن ،خففففرده در بففففل زدن ،در بففففل ،رد

 خرده پيد بردن) ت پ ف تبال را(،چکشيدن ،پاب ا کردن) ت پ ف تبال(/

Dried خشفففففففک شد،خشفففففففک کرد،ساده،خ ک،بسففففففف د،بی فا ده،تشففففففف ه،خ ن  خشفففففففكيده*

 سرد/

Drier  / خشك ك  ده، خشك كن 

Drift   مسففففير ، سففففمبه ، رانففففد ، رانففففه ، انحففففرا  سففففمتى ، انحففففرا  گل لففففه انحففففرا

تفففف ده بففففاد اورده ، جسفففف  شفففف اور ، بففففر  بففففاداورده ، مع ففففى ، مقرفففف د ، جر ففففان 

اهسفففته ، جمفففع شفففدن ، تففف ده شفففدن ، بفففى اراده کفففار کفففردن ، بفففى مقرفففد رففففتن ، 

 دستخ ش پيشامد ب دن ،  خرفت ، راندگى

Drifter ميدهدومكانز ادتغييرشغلكهفردى 

Drifting  floating on the surface of a lake or sea or other body of 

water; changing successively especially from one 

dwelling place or occupation to another 

Driftwood اب روى پاره ، تختهاورده اب چ ب 

Drill  سففففف راخ کفففففردن ، متفففففه کفففففردن ، ک فففففدن ، حففففففر کفففففردن ، دسفففففتگاه متفففففه ، متفففففه

مفففارپيرى ، مشفففد پفففاى قبضفففه ، مشفففد خدمفففه مشفففد ، مشفففد نظفففامى ، متفففه زدن ، 

 مته ، تعلي  دادن ، تمر ن کردن 

Drill    سففففف راخ کفففففردن ، متفففففه کفففففردن ، ک فففففدن ، حففففففر کفففففردن ، دسفففففتگاه متفففففه ، متفففففه

د ، مشفففد نظفففامى ، متفففه زدن ، مفففارپيرى ، مشفففد پفففاى قبضفففه ، مشفففد خدمفففه مشففف

متففففففه ، تعلففففففي  دادن ، تمففففففر ن کففففففردن   مته،پرماه،مشففففففد،تخ  پاش،شيار،مشففففففد 

 دادن،تعلي  دادن،کاشتن

Drill-hole مته ، س راخس راخ  

Drilling / مته کارى ، تمر ن نظامى کردن ، تمر ن نظامى ، حفر ، مته زنى 

Drink  شاميدن ، ن شانيدن ،  شاميدني ، ن شابه ، مشروب  
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Drinker خفففففففففففففففف ر ن ش ده،اشام ده،مشففففففففففففففففروب خ ر،ميگسففففففففففففففففار،باده  مشففففففففففففففففروب

 ن ش*ن ش ده،اشام ده،مشروب خ ر،ميگسار،باده ن ش

Drinking   الكلىن شيدنى مررconsumption of a liquid 

Drip چفت ابرکان ،چکيدن ،چکه کردن ،چکانيدن ،چکه 

Drip-dry ان چلاندن بدون پارچه كردن خشك / 

Dripping چكهچكيده ، صداىگ شت ، چكيدهقطره ، 

Drive  جلففف  بفففردن ، محرکفففه ، گيفففربکس ، فرمفففان ، رانفففد ، گر فففز پفففا بفففه تففف پ ، ففففرار

گففففل زن ، ضففففربه از پففففا ين ، ضففففربه درا فففف  ، س ارشففففدن و ک تففففرل ات مبيففففل ، 

ران ففففدگى ارابففففه مسففففابقه اى ، رانففففدن اسففففب بففففا شففففلا  رانففففدن قففففا د م تفففف رى ، 

ران ففففدگى کففففردن ، گردانففففدن گردان ففففده )م تفففف رى( ، شفففففت ، رانففففدن ، بففففردن ، 

، تحر ففففک کففففردن ، سفففف ارى کففففردن ،  outعقففففب نشففففاندن ، بيففففرون کففففردن )بففففا 

 ک بيدن)ميخ وغيره( ـ /

Drive-by instance of passing by a particular location; drive-by 

shooting, murder or murder attempt in which assailants 

shoot from a moving vehicle and then flee the scene of the 

crime 

Drivel  گليفففز ، اب دهفففان جفففارى سفففاختن ، از دهفففن  فففا بي فففى جفففارى شفففدن ، درى ورى

 سخن گفتن

Driven     م ق ش، قل  زده ، ماهر ، كاردان ، باتجربه    رانده شده ، رانده 

Driver  فففک سفففرى دسفففت رالعمل کفففه کفففام ي تر از انهفففا پيفففروى مفففى ک فففد تفففا اطلاعفففات را 

بففراى انتقففال بففه دسففتگاه جففانبى خففا   ففا باز ففابى از  ن دوبففاره قالففب ب ففدى ک ففد 

، برنامفففه راه انفففدازى ، چففف ب شفففماره  فففک بفففراى اسفففتفاده در اغفففاز هفففر بخفففد 

سففف رچى ،  گلففف  ، ران فففده لففف ژ ، ران فففده ات مبيفففل ، محفففرک ، ران فففده ، شففف فر ،

 گارى چى 

Driveway راه اجباري  راه اختراصی،راه ورودی 

Driving  ران ده ، پيد برنده ، محرک ، راندن ، س اري 

Drizzle /ن  ن  باران ، ر ز بار دن ،ر زباران، باران ر زه ر زه 

Droit حد قان نی حد، 

Droll خ ده اور ، مضحک ، مسخره اميز ، ل دگى کردن 

Drollery ل دگى ، مسخرگى ، ش خى 

Dromedary / شتر جماز ، اد  احمد 

Drone  ، خففف درو  فففا ه اپيمفففاى بفففدون ران فففده  فففا خلبفففان ه اپيمفففاى مفففدل بفففا ک تفففرل دور

 زنب ر عسل نر ، سخن  ک  اخت ، وزوز کردن ،  ک  اخت سخن گفتن 

Drool گليففففز ، اب از دهففففان تففففراوش شففففدن ، اظهارخ شففففحالى کففففردن ،  ففففاوه سففففرا ى 

 کردن ، اد  احمد/

Droop افک دن ، سستى ، افسرده و ما    شدن ، پژمرده شدن 

Drop  محفففل  فففک ترمي فففال راه دور در شفففبکه فاصفففله ميفففان بفففالا و پفففا ين  فففک ور  از

لففف از  التحر فففر کفففام ي ترى ، بفففار ، نشسفففت اففففت کفففردن ، گفففل پفففس از چرخيفففدن 

لففف  بفففه سففف راخ ، بفففه روى حلقفففه بسفففکتبال بفففه زمفففين انفففداختن ، انفففداختن گففف ى گ

زمفففففين انفففففداختن تففففف پ پفففففس از بفففففل گفففففرفتن ، جاگ اشفففففتن حر ففففف  )دوچرخفففففه 

سففف ارى( ، کففف  کفففردن ، ففففرود ، ژ فففا ، قطفففره ، چکفففه ، نقفففل ، اب نبفففات ، از 

قلففف  انفففداختن ، افتفففادن ، چکيفففدن ، رهفففاکردن ، انفففداختن ، قطفففع مفففراوده ، اففففت ، 

 سق ط 

Droplet قطره ک چک،چکه ک چک 

Drop-off مردنرفتن بخ اب ،  

Dropout ك د /مى تحريل ترك كه كسى 
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Dropper چکان ده ،قطره چکان ،او خته 

Drops چكيفففففدن ، افتفففففادنانفففففداختن ، از قلففففف نبفففففات ، اب، نقفففففل، چكفففففه، قطفففففرهژ فففففا ،

  ، سق ط، افتمراوده قطع ، انداختنرهاكردن

Dropwise  قطره وار ، مان دچکه 

Dross  پس مانده ، ک  روى سطح فلزات م اب ، م اد خارجى ، تفاله 

Drought خشکى ، خشک سالى ، ت گى ، )ک.( تش گى 

Drove  رمه ، گله ، دسته ، محل عب ر احشا  ، ازدحا 

Drown /غر  کردن، خيس کردن، فروگ اردن، غر  شدن، خفه کردن 

Drowsily ال دى خ اب از روى/ 

Drowsiness س گين / خ اب ،كسالت خ اب ني  ،حالت ال دگي خ اب، 

Drowsy /خ اب ال د ، چرت زن ، کسل ک  ده 

Drub کتک زدن ، چ ب زدن ، شکست دادن 

Drudge زحمت کد ، مزدورجان کن ، جان ک دن ، بيميلانه کارکردن 

Drudgery  جان ک ى ، کارپرزحمت 

Drug (دارو، داروى،)روانش اسفففففففى تخفففففففد ر كفففففففردن خ رانفففففففدن، دارو دارو، دوا زدن 

 مخدر

Drugstore دوا فروشىداروخانه ، 

Druid فالگير، كشيدكاهن ، 

Drum  /چليک ، طبل ، دهل ، ظر  است انه شکل ، طبل زدن ، طبله 

Drumlin /خاگه، ت ۀ  خساری 

Drummer   زن ،تبيره زن ،چ بك زن بل،ط زن ك  

Drunk  مست ، مخم ر ، خيس ، مستي ، دوران مستي 

Drunkard  خمار /، ميخ ارهمست اد ، 

Drunken مست،ناشی ازمستی 

Drunkenly مستى از روى/ 

Drunkenness مستى  

Dry خشک ، بى اب ، اخلاقا خشک،خشک کردن ، خشک انداختن ، تش ه شدن 

Dry-clean با بخار تميز كردنرا  ، لبا كردن ش  ي خشك 

Dryer ك ى خشك ماشين (reird  )= 

Drying ك  ده ، خشكش نده خشك 

Dryly خشک وار:بط رخشک وخالی،بسادگی،ازروی خ ن سردی  ابی عاطفگی 

Dryness خشكى 

Dtex  متر لي   ا نخ فيلام تي بر حسب دسي گر / 1000وزن  -دسي تکس 

Dual    همزاد، ث  ي، دوگان، دوگانه، جفت، ثان  ه، دو واحدي 

Duality همزادي ، دو گاني ، دو گانگي ، دو ي ، ت اظر ، دوالي ، ث    ت 

Dub  بففاز گر ضففعي  ، باتمففا  شمشففير بشففانه شخرففى لقففب شفف اليه بففاو اعطففا کففردن
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 ، تف    مقا  کردن ، چرب کردن ، )در سي ما( فيل  را دوبله کردن/

Dubai / اميرنشين دوبی ،ب در دوبی 

Dubbed  مقفففا  ، تفففف   بفففاو اعطفففا كفففردن شففف اليه لقفففب شخرفففى شمشفففير بشفففانه باتمفففا 

 /برگردانده ،كردن را دوبله ، )در سي ما( فيل كردن چرب كردن

Dubiety شک ، ترد د ، فر ب 

Dubious  (م رد شک ، مشک کdubitable  ـ )= 

Dublin  دوبلينشهر 

Duchess دوك ، بان ىدوشس 

Duck  کففففد مخرفففف   درگير هففففاى هفففف ا ى ، مرغففففابى ، اردک مففففاده ، غ طففففه ، ز ففففر

 اب رفتن ، غ ض کردن 

Duckling اردك ، برهاردك ج جه 

Duct      ت نل ، کانال ، ل له اب ، خ  سير ، مجراى ل 

Ductile  ، مجرا ى، شکل پ  رل له ش  ، نر  ، قابل انبساط ، هادى 

Ductility    قابليفففت چکفففد خففف ارى ، خاصفففيت انگمفففى ، خاصفففيت فتيلفففه شفففدن ، فتيلفففه وارى

، خاصفففيت کفففد امفففدن ، کفففد پففف  رى ، قابليفففت کشفففد ، خاصفففيت ل لفففه شفففدن ، 

 نرمى ، نرمد ، شکل پ  رى 

Dud  ، گل لفففه عمفففل نکفففرده ، بفففد ، بفففى مرفففر  گل لفففه معيففف ب ، نففف عى پارچفففه پشفففمى

 اد  مهمل ، ترقه خراب ، هرچيز خراب / م فجر نشده ،

Dude  اد  خ دساز،جل ،کج کلاه/، شخصپ ش شيك اد* 

Dudgeon / غيظ ، رنجد ، اوقات تلخى ، دسته خ جر 

Duds / رخت که ه ، رخت وپخت ، ژنده ، پاره 

Due  طلففففب ،  مففففه ، واجففففب الاداء ، لاز  مقففففرر ، درسففففت ، تمففففا  شففففده ، از دسففففت

شفففده از ن بفففت خفففارج شفففده ، مقتضفففى ، حفففد ، ناشفففى از ، بفففدهى ،  رفتفففه ، که فففه

م عفففد پرداخفففت ، سفففر رسفففد ، حقففف   ، عففف ارض ، پرداخت فففى ، قابفففل پرداخفففت ، 

 مقرر /

Duel /ج ا تن بتن ، دوئل کردن 

Dues ع ارضد  ن ،/ 

Duet /دونفري ن اختن، دونفري خ اندن، قطعه م سيقي  ا اواز دو نفري 

Duffel  وخشن وضخي  پشمى پارچه ، ن عىحمل قابل اثاثهو ل از / 

Dug / ن ک پستان 

Dugout م قتى ، پ اهگاهشده ، ك دهحفر شده / 

Duke /دوک ، لقب م روثى اعيان انگليس 

Dulcet /شير ن ، مليح ، ن عى الت م سيقى 

Dull  ک  فففده ، بيهففف ده تيفففره کفففردن ، ک فففد شفففدن گرفتفففه ، تيفففره ، سففف گين ، کسفففاد ، خسفففته

 ، بى مع ى ، ملال اور ، راکد ، ک دن ، گرفته ، متاثر ، ک د کردن /

Dullard / اد  ک دن ، نادان 

Dullness ماتي/ -کدري  -،تيرگي كساد، كسادى 

Duly / حسب المقرر ، حسب ال ظيفه ، بقدر لاز  ، بم قع خ د 

Dumb  مع فففى ، لال کفففردن ، خفففام ش زبفففان بسفففته ، گ فففا ، بفففى صفففدا ، ک فففد  هفففن ، بفففى

 کردن /

Dumbbell ورزشى ، اسبابدمبل / 
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Dumbest  ، زبففففان بسففففته ، لال ، گ ففففا ، بففففي صففففدا ، ک ففففد  هففففن ، بففففي مع ففففي ، لال کففففردن

 خام ش کردن 

Dumbfound  لال کردن ، متحير کردن ، بلاج اب گ اشتن 

Dumbfounded لال کفففردن ، متحيفففر کفففردن ، بلاجففف اب گ اشفففتن ب د مفففده زبفففان،astonished, 

astounded, stunned, taken aback 

Dumbstruck متحير ، مات ومبه ت 

Dumfound  لال کردن ، متحير کردن ، بلاج اب گ اشتن 

Dummy  (گ ل زدن حر فففف  در تجمففففع،)گفففف ل زدن حر فففف  در تجمففففع) ف تبففففال امر کففففا ى

دروغفففين ،دروغفففى تقلبفففى ،م ضفففع فر ب فففده ،گل لفففه مشفففقى ادمفففک  رگبى(،هفففد 

،مجففففازى ،شففففخص لال وگففففيج وگ ففففا ،اد  سففففاختگى ،مففففانکن ،بط رمرفففف  عى 

 ساختن ،ادمک ،ساختگى ،تر عى ،زائد/

Dump  روگرففففت ، رون شفففت ، انباشفففتن ، ر خفففتن ، انباشفففت ، بفففا صفففدا افتفففادن ، باخفففت

بفففا هففف  بط ر کفففه گففف ى  عمفففدى ، رهفففا کفففردن گففف ى ب لي فففا از انگشفففت و شسفففت

پففففيچ نخفففف رد ، کشففففيدن ط ففففاب  ففففا سففففي  بازک  ففففده چتففففر ، انبففففار ک چففففک ، انبففففار 

مفففف قتى ، زاغففففه مهمففففات انبففففار ، مخففففزن ، زبالففففه ، اشففففغال ، مفففف ادى کففففه م قتففففا 

بفففراى اسفففتعمال انبفففار ميشففف د ، تفکفففر ، خيفففال ، جففف س را)بفففراى رقابفففت( بقيمفففت 

، حالفففت مفففالخ  ليفففا ى ، رو خيلفففى ارزان ففففروختن ، ففففرورفتن درخيفففالات واهفففى 

 گرفت ، روبردارى کردن /

Dumper   ماشففين خففاک کشففى ،   كففن تخليففه كففامي ن زبالففه حمففل ، ماشففينكشففى خففاك ماشففين

 رفتگر،ماشين حمل زباله کامي ن تخليه کن ، دام ر /

Dumping  ، رقابفففت مکارانفففه ، دام ي فففا ، سياسفففت تبعفففي  قيمفففت در تجفففارت بفففين الملفففل

 ارى /روبرد

Dumpling است پخته مي ه محت ى كه پ د  ا ن عى/ 

Dumpy كلفت ، گردن، خ لهك تاه 

Dun  رنفففا قهففف ه اى کمرنفففا ، سفففم د ، خفففاکى ، اسفففب کهفففر ، سفففماجت کفففردن ، ازار

 دادن

Dunce استدلال ک  ده م شکا  ، ک دن ، بيشع ر 

Dune  بادانهفففا را جابجفففا ميک فففد ، تففف ده ر فففا روان ، خفففاکر ز  ات فففه شففف ى سفففاحل کفففه

 شن ساحلى ، تل ش ى

Dung سرگين ، ك د دادن(، پشكلگاوواسب )مثل حي انات ك د، مدف ع 

Dungaree  نفففف عى پارچففففه پ بففففه اى نففففامرغ ب زبففففر وخشففففن ، لباسففففى کففففه از ا ففففن پارچففففه

 درست ش د/

Dungeon محبس ، زندان ، به سياه چال انداختن 

Dunk (ابشار)ورزشى دادن، (، غ طهخ ردن )ه گا  فرو كردن در ما ع 

Dunnage  بسفففته ب فففدى ، بارب فففدى ، نگلفففه ، ک فففه بفففار روپففف ش امفففاد ، بفففارپ ش ، روپففف ش

مهمففففات ضففففربه گيففففر ، کففففاه وپ شففففال ومفففف اد سففففبکى کففففه لاى ظففففرو  ومففففال 

 التجاره مى گ ارند تا از اسيب مر ن بماند 

Duo ظفففرو  لاي كفففه ومففف اد سفففبكي وپ شفففال اواز  فففا م سفففيقى دو نففففرى ،دوتا ی،كفففاه 

 بماند  مر ن گ ارند تا از اسيبمي التجاره ومال

Duodenum (ش اسى)ز ستعشر دوازدهه اث ى روده 

Duopoly  انحرفففار دو گانفففه ، انحرفففار دو قطبفففى ففففروش )د  پفففل( ، انحرفففار ففففروش کفففالا

 نحرار دو نفرى بين دو نفر ، ا

Dupe اد  گ ل خ ر ، ساده ل   ، گ ل زدن 

Duplex  ، دو رشفففته اى ، مفففدار دو طرففففه  فففا دوسفففيمه ، مفففدار دوپلکفففس مفففدار دوجزئفففى

 مضاع  ، دورشته اى ، دولا ى ، دوتا ى ، دوسمتى ، خانه دوخان ارى /

Duplicate  المث فففى ، تکثيفففر دو نسفففخه اى کفففردن ، مخفففزن دوتفففا ى ، نسفففخه دو  ، دو برابفففر

کفففردن نسفففخه هفففا ، دو نسفففخه اى ، تکفففرارى ، تکثيرکفففردن ، المث فففى ن شفففتن  فففا 

 برداشتن ، دو نسخه کردن /

Duplication تكرار ن  سى ، تكثير، دونسخهبردارى نسخه ، 
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Duplicitous deceptive; two-faced گففف ل زن فففده ، فر فففب اميفففز،دو  فر ب فففده ، فر بفففا ،

   وجهه ، اد  دو رو

Duplicity / دورو ى ، دورنگى ، تزو ر ، ر ا ، دولا ى 

Durability  مقاومتماندگارى ، د رپا ى، بقا، پا ا ىدوا ، / 

Durable پا دار ، باودا  ، پا ا ، د رپاى 

Durance ت قي ، محب سيتحبس ،  

Duration  مدت ادامه ، مدت ، استمرار ، طى ، سختى ، بقاء 

Duress سختى ، سفتى ، محکمى ، شدت ، رفتار خشن وت د ، اکراه ، اجبار 

During درطى، درجر ان، ه گا درمدت ،/ 

Duripan خاك سخت شده، خاك سيماني شده 

Durometer / سختى س ج ، اسبابى که ب سيله  ن سختى وسفتى اجسا  را معين ميک  د 

Dushanbe شهر دوش به/ 

Dusk  ، تيرگفففى هففف ا هففف اى تار فففک روشفففن  فففا گفففرگ و مفففيد ، تار فففک تفففار کى شفففب

 وروشن ، ه اى گرگ وميد ، ه گا  غروب ، تار ک نم دن

Dust  خفففاک ، گفففرد و خفففاک ، غبفففار ، خاکفففه ،  ره ، گردگيفففري کفففردن ، گفففرد گفففرفتن

 ( ، ر ختن ، پاشيدن )مثل گرد( ، تراب offاز )با

Dustbin ىسطل خاکروبه ، اشغال دانى ، زباله دان 

Dustpan انداز خاك 

Dusty خاکی،خاک ال د،خاک مان د،خشک،بيمزه گرد وخاكى 

Dutch خ د، دانگى بخرج ،هركسهل دى ، زبانهل دى 

Duteous حلي ، فروتنمطيع ش ا  ، وظيفهش ا  گماشت ،  

Dutiable بردار، مشم ل حق   گمرکى ، مشم ل ماليات و ع ارض  گمرك 

Duties / حق   ،ع ارض 

Dutiful / گماشت ش ا  ، وظيفه ش ا 

Dutifully فرمانبرداري ش اسي  فهاز روى وظيفه ش اسى، وظ،/ 

Duty  ، نگهبففففان ، گماشففففت ، وظيفففففه ، تکليفففف  ، فففففرض ، کففففار ، خففففدمت ، مام ر ففففت

 )درجمع( ع ارض گمرکى ، ع ارض /

Duty-free  از گمرك معا 

Duvet     لحاfeather comforter  

Dwarf  قدک تاه ، ک ت له شدن ، ک تاه جل ه دادن 

Dwarfism *ک تاه قدی ، ک ت لگی ، ک چکی غير طبيعی 

Dwarves دادن جلفففف ه ، ك تففففاهشففففدن ، ك ت لففففه، قففففدك تاهك ت لففففهabnormally short 

human, pygmy, midget; small man with magical powers 

(Folklore) 

Dwell / ساکن شدن ، زمان ت ق  ، محل ت ق  ، ساکن ب دن ، اقامت گز دن 

Dweller /  ساکن ، مقي 

Dwelling  سفففاکن ، خانفففه ، م زلگفففاه ، م فففزل کفففردن ، پيفففاده شفففدن بفففراى اسفففتراحت ، مسفففکن

 ، مستقر شدن اردو زدن/

Dwelt ساکن ب د )  اشد( ،م زل داشت ،م زل کرد،زندگى کرد 
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Dwf  جر ان در حالت بدون بارشDry weather flow (D.W.F) 

Dwindle رفتن ،تحليلشدن ، ك  افتن ، تدر جا كاهدشدن ك چك رفته رفته  

Dx پردازنفففده مفففدل از شفففماره پسففف ند پفففس letni وجففف د واحفففد محاسفففبه بيفففان بفففراى 

  اعشارى

Dyad  ، جففففت ، اتففف   فففا م لکففف ل  فففا ع رفففرى دو فففی، زوج، جففففت، دوگفففان  شفففماره دو

 که از دو واحد تشکيل شده است ، اث  ى/

Dyadic شفففده از دو واحفففد تشفففكيل كفففه  فففا ع رفففري  فففا م لكففف ل ، اتففف  دو ، جففففت شفففماره 

، دوتففففا ی، دو عضفففف یح مركففففب از دوفففففردح جفففففت، گففففروه دو  ، اث فففف ي اسففففت

 عض ی/

Dye رنا کردن  ا خ ردن ، رنا زنى ، رنا کردن / 

Dying / ف ت ، مردنى ، درحال نزع ، مردن ، مرگ 

Dyke  ، )پشفففته ،سفففد ، د ففف ارى کفففه بفففراى جلففف گيرى از اب در فففا مفففى سفففازند )در هل فففد

 اب ب د ، ب د اب /

Dynamic  بفففالان ، قففف ه اى ، متحفففرک ، نيفففروى درونفففى ، نيفففروى مسفففتقر ، نيفففروى فعالفففه

حرکتفففى ، شفففخص پرانفففرژى ، درونفففى ، وابسفففته بفففه نيفففروى محرکفففه ، ج بان فففده ، 

 پ  ا /

Dynamical /  )پ  ا ي، تغيير ک  ده با زمان،د  اميکي)دستگاه 

Dynamics  ،  در  د  اميفففک ، مجم عفففه نيروهفففا ، پ  فففا ى ش اسفففى ، مبحففف، حرکفففت اجسفففا

 مکانيک حرکت /

Dynamism / د  اميس  ، پ  د ، پ  ائى ، قدرت تحرک ، پ  ا ى 

Dynamite م فجر كردن تركاندن د  اميت ، با د  اميت ، / 

Dynamo /  د  ا  ، د  ام  ، م لد جر ان دائ 

Dynamometer    ت ان س ج، نيرو س ج، گشتاور س ج، ت ان متر، د  ام متر 

Dynasty سلسله ، دودمان ، خاندان پادشاهان ، ال 

Dyne   )د ن) واحد نيرو 

Dysentery  ، وس طار ااسهال خ نى ، د سانترى  

Dysfunction   عمل  ا کار معل ل وغير عادى ، عد  کار ، معل لى 

Dysgenic معل لارثي وخر صيات صفات مضر براي ، 

Dyslexia پر شى خ اند (aixela) 

Dyslexic  و ن شففتنخ انففدن  در  ففادگيرىنففات انsuffering from dyslexia (type 

of learning disability) 

Dyslogistic /داراى خاطرات بد ، داراى ت کرات نامساعد 

Dyspepsia  عد  هض  ، اختلال هض  ، بدى گ ارش ، س ء هاضمه ، بدگ ارى 

Dyspeptic داراى اختلال هاضمه ، بدگ ار ، غمگين ، بدخلد 

Dysphoria / بى ارامى ، بيقرارى ، احسا  ملالت و کسالت 

Dyspnea  ( دشدمى ، عسرالت فس ، ناراحتى درت فسdypnoea / ـ )= 

Dystrophic   سففف ء تغ  فففهof dystrophy; of a condition caused by poor 

nutrition; of muscular degeneration 

E انگليسى الفباى حر  پ جمين  

E.g.  مثال مثلا، براى مخف 

Ea روانش اسى ام زشى سن() 
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Each هر/از، هر كى ، هر ك ك هر ، 

Eager / مشتا  ،   علاقه ، ترد و شک  ده 

Eagerly /مشتاقانه ، ارزوم دانه 

Eagerness  ش   ،ارزوم دي ،مشتاقي اشتيا، / 

Eagle / عقاب ، شاهين قره ق ش 

Eagle-eyed ر /،تيزنظ ،تيزچش  تيزبين 

Ear  ، شففف  ا ى ، هرالتفففى شفففبيه گففف ش  فففا مثفففل گففف ش ، شففف  ا ي ، گ شففف اره ، گ شفففه

 دسته ک زه ، دسته ، خ شه دار  ا گ شدار کردن /

Earache درد/ ، گ شدرد گ ش 

Eardrop / قطره گ ش ، گ ش اره 

Eardrum صماخ ، پردهگ ش پرده/ 

Earl /ک ت ، )درشعر( سرباز دلير 

Ear-lap /لاله گ ش ، نرمه گ ش 

Earlier /قبلا ،زودتر 

Earlobe گ ش ، لالهگ ش ، نرمهگ ش او زان قسمت/ 

Early / بزودى ، مرب ط به قد   ، عتيد ، اوليه ، در اوا ل ، در ابتدا 

Earmark  تخريص ، نشان ه  ت ، نشان کردن ، اخترا  دادن ، ک ار گ اشتن 

Earmuff /گ ش پ ش 

Earn ل کفففردن ، درامفففد تحرفففيل کفففردن ، کسفففب معفففاش کفففردن ، بدسفففت اوردن ، دخففف

 داشتن 

Earner در مددارد نكه 

Earnest  دليففففل ، جففففدى ، دلگففففر  ، بففففاحرارت ، مشففففتا  ، صففففميمانه ، سفففف گين ، علاقففففه

 شد د به چيزى ، وثيقه ، بيعانه /

Earnestly و سرگرمى "، باش  جدا 

Earnestness   جد ت، سرگرمىش ،  

Earning عادي /، س د خالص،  درامد، عا دى 

Earnings / درامدها ، درامد ، دخل ، مداخل ، عا دى 

Earphone تلفن ، گ شىگ شى ، بل دگ ىسمعك 

Earplug  گ شگير 

Earring او ز، حلقهگ ش اره ، 

Earshot  ر  ، گ شصدار 

Earsplitting گ شخراش  

Earth  خفففاک ، زمفففين ، سفففطح زمفففين ، کفففره زمفففين ، دنيفففاي ففففاني ، سفففک ه زمفففين ، بفففا

 خاک پ شاندن 

Earthen  خاکى ، گلى ، سفالى ، مادى ، جسمانى 

Earthenware سفالى ، گلگلى ، ظرو ، سفالسفالين / 

Earthiness ب دن ، خاكىخاكى طبيعت / 
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Earthing ب دی/،به زمين  زمين ، اترالزمين 

Earthly زمي ىخاكى ، 

Earthquake / زمين لرزه ، زلزله 

Earthshaking  اساسى /مه ،  

Earthwork /پشته خاک ، ختل خاکى ، خاک ر زى ، س گر 

Earthworks / عمليات خاکى ، خاک کارى ، کارهاى خاکى ،خاکر زى و خاکبردارى 

Earthworm / کر  خاکي ، خراتين ،  د  پست 

Earthy /خاکى ،خاک مان د،زمي ى ،دني ى 

Earwax گ ش ، چركگ ش ، جر ژفك  

Ease  ، شفففففل کفففففردن ، راحتفففففى ، اسفففففتراحت رسفففففا ى ، اسفففففانى ، سفففففه لت ، اسففففف دگى

 راحت کردن ، سبک کردن ، ازاد کردن 

Easel سه پا ه نقاشى 

Easement حد ارتفاقى ، راحتى ، اسا د ، راحت شدن از درد ، م زل 

Easily /باسانی،بسه لت،براحت،زود،بيزحمت 

East  خاوررفتن ، بس ىخاورگرا ى ، شر خاور مشر 

Eastbound مشر  ، رو بهشر  بس ى 

Easter  عيففففففففدقيامت مسففففففففيح  کشفففففففف به   اک،فرففففففففح،عيدقيامت مسففففففففيح )برابراسففففففففت

 باعيدفطير اعيدفرح  ه د(

Easterly شر  / از طر  شر  ، مان د بادخاورى ، بس ى 

Eastern  / شرقى ،خاورى ،ساکن شر  ،بطر  شر 

Easterner مشر  ، ساكنخاور نشين/ 

Eastward شرقىمشر  روبخاور، رو به ،/ 

Eastwards مشر  ر خاور،ب  س ي 

Easy سليس، روان، ملا  اس ده زحمت ، بى، سهلاسان ،  

Easygoing قيد  ، بىگير، اسان اسان 

Eat رفتن ، تحليلكردن ، مرر خ ردن 

Eatable خ ردنی،قابل خ ردن،ماک ل،خ راکی   ، ماك لخ ردنى 

Eaten شده ، خ ردهخ رده 

Eater  غ اك  ده  مررconsumer  one who eats, one who devours/ 

Eating خففففف راك ، خففففف ش ، خففففف ران، خ رنفففففده ، غففففف ا، خففففف رد و خففففف راك خففففف ردن ،

 ، غ اخ رى ، خ راكىخ ردنى

Eave lower edge of a roof of a building which overhangs the 

side 

Eaves  پيشفففامدگى لبفففه بفففا  ، پفففيد امفففدگى لبفففه بفففا  ، هفففر چيفففزى کفففه کمفففى پفففيد امفففدگى

 دارد 

Eavesdrop استرا  سمع کردن 

Eavesdropper غماز/، ك  ده سمع ، استرا ا ست ده گ ش 

Eavesdropping گ ش ا ستادن،استرا  سمع کردن 
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E-bank بانک الکترونيک 

Ebb جزر ، فرونشي ى ، )مجازى( زوال ، فروکد کردن ، اف ل کردن  ،جر ان 

Ebonite   و سخت سياه كائ چ   ا لاستيك  (vulcanite )= 

Ebony     اب   ، درخت اب 

Ebook کتاب الکترونيکی 

E-book کتاب الکترونيکی 

Ebullience و نشاط گرمى/ 

Ebullient /احساساتى ، پر هيجان ، با حرارت ، گر  ، ج شان 

Ebullition احساسات ه ر كباره،ظ ،ف ران ،غليان ج ش  

E-business  تجارت الكترونيكي 

Ec  پيش ند برابر با-xe 

Ecart / )تابع شبه متر ک)ت پ ل ژي 

Eccentric  ، هففففف  مرکفففففز نبففففف دن ، نامتعفففففار  ، گر زنفففففده از مرکفففففز ، بيفففففرون از مرکفففففز

 )مجازى( غير عادى ، غر ب ، عجيب

Eccentricity  ، ل گففففى ، گر ففففز  ففففا خففففروج از مرکففففز ، خففففروج از مرکففففز ، دورى از مرکففففز

 گر ز از مرکز ، غرابت ، بى قاعدگى 

Ecclesiastic  به کليسا،اجتماعى/کشيد ،عل  اداره ء کليساها،مرب ط 

Ecclesiastical كشيشي ،روحاني كليسيا ي،  

Ecdysis ر ختن (، پ ستابر ش  مارو كر  ) مثل اندازي پ ست/ 

Ecdysone /پ ست افکن،اکدسن 

Ecesis  قفففراردادن حيففف ان  فففا گيفففاهى در محفففل د گفففرى ، نشفففاء ، نقفففل و انتقفففال جفففان ر  فففا

 گياه به محي  تازه/

Echelon  مرتبفففه ، درجفففه ، طبقفففه سلسفففله مراتفففب ، پلکفففانى ، سفففت ن پلفففه ، برففف رت پلکفففان

 در اوردن ، پله ، رده 

Echinoderm خارپ ستان از دسته ، حي انيخارپ ست/ 

Echo  ، بازتفففاب ، اکففف  ، انعکفففا  صفففدا انعکفففا  مففف ج ، انعکفففا  صفففدا ، ط فففين صفففدا

 پژواک ، ت   ، خ يدن 

Eclair دار  دار و بست ى خامه شير  ى 

Eclat /روش ى خيره ک  ده ، درخشد ، افتضا  ، سر و صدا ز اد 

Eclectic التقاطی/ ، م تخبات ، از هر جا گز   ده ك  ده گلرين، 

Eclipse گرفتگى ، گرفت ، کس    ا خس   ، تحت الشعاع قرار دادن 

Ecliptic   البروج (دا رهدر ا ىمرب ط به خس   و کس  ،)عل  

Eco-  ب   ، ز ستپرگير، ب   پيش ند محي 

Ecocide /ز ست ب   کشی 

Ecofallow ب     د،   د اک ل ژ ک 

Ecofarming كاهد عمليات خاك ورزي 

Ecological  اک ل ژي ، ب   ش اسي 

Ecologically   شففف اختى بفففfrom an ecological standpoint, with regard to 

ecology 
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Ecologist   ش ا  ب  

Ecology   شففف اخت علففف  عفففادت وطفففرز زنفففدگى م جففف دات و نسفففبت انهفففا بفففا محفففي  ، ،بففف ،

 ش اسى ب  

E-commerce بازرگاني الکترونيکي 

Econometrics اقتراد س جياقترادي مساءل در بررسي  ماري هاياز روش استفاده. 

Economic  /عل  اقتراد ، باصرفه ، اقترادى 

Economical اقترادي بررفه ،مقرون دار،باصرفه ج ،خانه صرفه، / 

Economically اقتراد  از نظر اقتراد، ازروى 

Economics  /عل  اقتراد ، اقتراد ات 

Economist  ،اقتراد دان/عال  اقتراد، متخرص درعل  اقتراد 

Economize اقتراد كردن ، رعا ت كردن ج ئي صرفه  

Economizer   اقتراد كردن ، رعا تكردن ج  ي کرمکن مقدماتى ،  خيره ک  ده   صرفه  

Economy  صرفه ج  ى ، عل  اقتراد،اقتراد 

Ecosphere كره ب   ز ست 

Ecosystem تشفففکيل  فففک واحفففد فاعلفففه در طبيعفففت  اک سيسفففت  ، بخشفففى از جامعفففه و بففف   کفففه

 بدهد

Ecotone /   ک ارب 

Ecotope ناز   ب  ب   م اد بيجان ، / 

Ecotourism اک ت ر ز ، ب   گردشگری/جهانگردی 

Ecotoxicology /ب   س  ش اسی 

Ecotype تيپ تطابد  افته، اك تيپ 

E-crm   مخففففففCustomer Relationship Management  مفففففد ر ت ارتبفففففاط بفففففا

 مشتري

Ecsaine جر  مر  عی 

Ecstasy  وجد ، خلسه ، حظ  اخ شى ز اد 

Ecstatic نشئه شده ، ب جد امده ، نشئه اى ، ج به اى 

Ectoderm  اکتفففف در  ح کففففي از لا ففففه هففففاي ج ي ففففي کففففه بافتهففففا ي مان ففففد پ سففففت و دسففففتگاه

 برون پ ست/-عربي و .. را مي سازد 

Ectomorph  کشيده تن )اکت م ر ( ـ 

Ectoparasite ميك فففففد(، انگفففففل زنفففففدگي ميزبفففففان خفففففارجي در قسفففففمت ) كفففففه خفففففارجي انگفففففل 

 ، برانگل/زيبرون

Ectoplasm طبقه خارجى سيت پلاس  که بدون دانه و نسبتا سفت است ، برون ما ه 

Ectotherm حي ان ( خ نسردpoikilotherm/) 

Ecuador / كش ر اك ادر 

Ecuadorean اهل اک ادور 

Eculidean اقليدسی 

Ecumenical   مرب طبه سرتاسرجهان، جهاني، عا 

Eczema /اگزما، س دا* اما  خارش دارپ ست 
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Ed   و را شگر مخف 

Edacious /وابسته به خ ردن،متعلد بخ ردن،پرخ ر 

Edacity /پرخ رى ، استعداد خ ردن ، شک  پرستى 

Edaphic  ، خاکى( تحت تاثير خاکautochthonous ) 

Edaphology    اداف ل ژی، خاک ش اسی زراعیscience that studies soils 

Eddy  گرداب ک چک ، چرخ زدن ، جر ان مخال 

Edema  خيز ،  ما  ور ، 

Eden بهشتعدن ، باغعدن ، 

Edge تحر ففففكتيففففز كففففردن لبففففه ، داراي، برنففففدگي، تيففففزي، ك ففففاره، نففففبدك ففففار، لبففففه ، 

 .لبهرفتن وار پيد ، ار برفتن پيد ك  ، ك كردن

Edgewise  لبه ، بطر لبه از طر 

Edgin حاشيه گ اري، لبه سازي 

Edgy دار،تيز،زن ده لبه  

Edible ماک ل ، چيز خ ردنى ، خ راکى 

Edict  فرمان ، حک  ، قان ن 

Edification  ،  تعلي  ، تقد سته  ب اخلا 

Edifice / عمارت ، ساختمان بزرگ مان د کليسا 

Edify  ته  ب کردن ، اخلا  ام ختن ، تقد س کردن ، تق  ت کردن 

Edifying اور ، كمالك  ده ته  ب 

Edit  نشفففر کفففردن ، امفففاده چفففاپ کفففردن ، تغييفففر دادن ، ترفففحيح کفففردن ، ت ظفففي  کفففردن

 ، و راستن 

Editing  ترحيح ، و را د 

Edition / چاپ ، و را د 

Editor  و راستار ، و را شگر 

Editorial مرب ط به سردبير،متعلد بسردبير،سرمقاله 

Edp ،داده پردازی الکترونيکیelectronic data processing  

Eds د سفففك ك فففد )نخفففال مى اسفففتفاده جابجفففا ى قابفففل د سفففك از جعبفففه كفففه درا ففف  د سفففك 

 بطففففففف ر الكترو كفففففففى كفففففففه اى، وسفففففففيلهerotS ksiDelbaegnahcxE(، ثابفففففففت

 گردد ر زى و برنامه شده ت اندپاكمى

Educate فرهيختن ، تربيت کردن ، داند ام ختن ، تعلي  دادن 

Educated فرهيختهكرده تحريل ، / 

Education و پرورش/ تحريلات ، تعلي  و تربيت ، ام زش 

Educational  ام زشى ، پرورشى ، مرب ط به ام زش و پرورش ، فره گى 

Educationally وتربيت تعلي  ،ازراه  امعار  فره ا ازراه 

Educator  فرهيختار ، مربىمعل ، 

Educe است باط کردن ، گرفتن ، استخراج کردن 

Eduction  است باط ، نتيجه ، استخراج 
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Eec  اروپا، بازار مشترك اقترادى ىجامعه مخف 

Eel مارماهى/ 

Eerie  (وه  اور ، ترسان ده ، گرفته ، مکدرeery ـ )= 

Eerily   بط ر ترس اکfrighteningly, uncannily, weirdly 

Efface  امحاء ، پاک کردن ، مح  کردن ، ستردن ، زدودن 

Effacement  مح کردن،پاک کردن،پاک شدگی،مح شدگیمح  ، زدودن   امحاء: 

Effect  ، اجفففففرا کفففففردن ، اثفففففر ، نتيجفففففه ، مع فففففى ، مفهففففف   ، نيفففففت ، مفيفففففد ، کفففففارم ثر

 اجراکردن ، عملى کردن ، معل ل 

Effective  سفففرباز امفففاده بفففه خفففدمت ، مفيفففد ، کفففارگر ، کفففارى ، عامفففل مففف ثر ، قابفففل اجفففرا

 ،م ثر

Effectively بط ر م ثر  ا کارگر 

Effectiveness  اثر ، تاثير ، کارا ى ، س دم دى ، تاثير 

Effector  مجریح مؤثرح )انداِ ( مجریور  روده  عمل ك  ده،  مجرى اندا 

Effectual /انجا  شدنى ، م ثر 

Effectuate /م جب شدن ،انجا  دادن ،ص رت دادن 

Effeminacy نما ى (زن،)روانش اسى صفتى زن 

Effeminate  زن صفت ، نر  ، سست ، بيرنا ، نامرد 

Effervesce  ج شيدن ، ک  کردن ، ج ش زدن ، گازدار کردن )مشروبات وغيره( ـ 

Effervescence ج ش ،گاز) ن شيدنيها(،طراوت و شادى 

Effervescent گازدار   ج ش زن ده،ج ش ده،ک  ک  ده،حباب درست ک  ده 

Effete  ، فرس ده ، نيروى خ د را ازدست دادهاز کارافتاده 

Efficacious کارگر،م ثر،س دم د 

Efficacy اثر ، س دم دى ، درجه تاثير 

Efficiency  ، ضففر ب انتفففاع ، درجففه تفففاثير ، اثففر بخشففى ، کففارا ى وسفففيله  ففا نفففر شا سفففتگى

قابليفففففت ، کارامفففففدى ، کفا فففففت ، عرضفففففه ، ميفففففزان لياقفففففت ، ت ليفففففد ، کفففففارا ى ، 

 مفيد ، بازده ، بهره ورى ، راندمانفعاليت 

Efficient  بهره ور ، م ثر ، کارامد ، با کفا ت ، کارا 

Efficiently و لياقت كفا ت از روى  

Effigy /تر  ر برجسته ، ص رت ، تمثال تهيه کردن ، پيکرک 

Efflorescence ش ره زدگى ، شک فا ى ، شکفتگى ، ش ره زنى 

Efflorescent زده ، ش رهازگرداملا  ، پ شيدهمتبل رش نده  

Effluent  بخفففارج پخفففد ک  فففده ، م تشفففر شففف نده ، سفففارى ، فاضفففل اب ، نهفففر فرعفففى ، اب

 رو 

Effluvium  جر ففففان )درالکتر سففففته و نفففف ر و مغ ففففاطيس( ، پخففففد بخففففارج ، هفففف اى گرفتففففه و

 خفه ، استشما  ه اى خفه و گرفته 

Efflux جر انانتشار بخارج، بخارج پخد ،/ 

Effort / تقلا ، تلاش ، ک شد ، سعى 

Effortless دردسر ، بىزحمت ، بى ، ناك ش ،  سانك شد بىMaking no effort 
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Effortlessly easily, without effort بفففىزحمفففت ، بفففى ، نفففاك ش ،  سفففانك شفففد بفففى ، 

 دردسر

Effrontery چيرگى/ جسارت ، گستاخى ، بيشرمى ، 

Effulgence شك ه، درخش دگىتابد ، / 

Effulgent /درخش ده،تابان،مشعشع 

Effuse / بيرون ر ختن از ، ر ختن )خ ن( پاشيدن ، پخد کردن ، پراک ده و متفر 

Effusion  بففففففففففففففرون ر ففففففففففففففزى ،نشففففففففففففففد،ر زش ،)مففففففففففففففج (.اضففففففففففففففافه ،جر ففففففففففففففان

 /تراوى ، برونر زى (برونش اسىبزور،تظاهر،ف ران،)ز ست

Effusive / ف ران ک  ده ، پرحرارت و علاقه 

Effusively بر زد/ گ  ى ، ز اد، چ انكهبط رفراوان 

Efl (بيگانهزبان)بع  انزبانافراد غير انگليسى براى انگليسى زبان   ادگيرى 

Eg براي مثال 

Egad /)بخدا )علامت تعجب 

Egalitarian گراي تساوي ،انسان طرفدار تساوي(equalitarian/ ) 

Egalitarianism / مکتب تساوى طلب ، مکتب مساوات بشر 

Egg /تخ  مرغ ، تخ  ، تحر ک کردن 

Egghead روش فكر داراى (افكار بل دintellectual )= 

Eggplant بادنجان. گياه بادنجان 

Eggshell ترد/، نازكمرغ تخ  پ ست ، 

Ego  ، خ د/ضمير ، نفس 

Egocentric  خ دپس دى ، خ د بين ، خ دمدار 

Egoism /اگ ئيس  ، خ دپرستى ، خ دخ اهى 

Egoist (   کسيکه خ دپرستی راپا ه اخلا  ميداندegotistخ دپرست ) 

Egomaniac مغفففففرور-ازخ دراضفففففىone suffering from egomania, one 

affected with morbid egotism, one who has an inflated 

sense of self-importance 

Egotism خ دپس دىخ د بي ى ، خ دستانى، م تخ دپرستى ، 

Egotist خ دپرست (egoistاد  خ دپرست  اخ دبين،م   زن   )= 

Egotistic خ دپس دانه،خ دپرسفففففففففتانه،مب ی برخ دپرسفففففففففتی    بفففففففففر خ دپسففففففففف دى مب فففففففففى

  اخ دبي ی

Egregious  ، برجسته ، نما ان ، انگشت نما/فاحد ، بزرگ 

Egregiously انما ان كاملا، ز اد، بط رفاحد  / 

Egress / خروج ، خروجى ، دررو ، خارج شدن 

Egypt كش ر مرر 

Egyptian /مرری،قبطی،ک لی مرری کهن،ک لی 

Eh ا، د، ها، وه 

E-horizon افد شسته شده 
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Ehrlich Paul /powl/, 1854-1915, German physician, bacteriologist, 

and chemist: Nobel prize for medicine 1908 

Eia Electronic Industries Association سازمان ص ا ع الکترونيک  

Eidetic /  روشن ، ه  دا 

Eigen / ره ، و ژه ، نهان ح راکد ،   گن  خا  ، مشخ ص ، مشخ 

Eigenelement و ژه بردار، بردار مشخره 

Eigenfunction  تابع خا  ، تابع و ژه ، تابع مشخره ، تابع   گن ، و ژه تابع 

Eigenmatrix و ژه ماتر س 

Eigenspace فضای و ژه 

Eigenvalue  ، رفففه ح ر شفففه ي راکفففد ، مقفففدار راکفففد مقفففدار و فففژه ، مقفففدار خفففا  ، مقفففدار مشخ 

 مقدار   گن ح نهان ر شه 

Eigenvector  برُدار خا  ، برُدار و ژه ح بردار راکد ، بردار   گن 

Eight عددهشت 

Eighteen هيجدههجده ، 

Eighteenth  هجدهمينهجده ، 

Eighth اكتاوهشت  ،  كهشتمين ، 

Eightieth  هشتاد  ،  ك، هشتادمينهشتاد 

Eighty هشتاد 

Eileen    چاپيفففففدن   بسفففففت ه اوردن   باشفففففتاب شفففففتاب کفففففردن   شفففففتابيدن   عجلفففففه کفففففردن

 انجا  دادن   راندن   شتاب   عجله   دست اچگي

Einstein /ا  شتين   د  بسيار باه ش 

Eisenstein /زنشتا ن ،سرگی   زن اشتا ن   

Either از دوتفففا، و  ن از دوتفففا، ا فففن هفففر كفففدا ، هفففر  فففك، هففف ، هفففر  فففك از، هفففر ،هر فففك ،

 /و ان ا ن

Ejaculate  دهان بيرون پراندن ، دفع کردن ، انزال کردن ، خروج م ى/از 

Ejaculation انزالدادن بيرون ،  

Eject  ، بيففففرون کففففردن ، پففففس زدن ، بيففففرون رانففففدن ، بيففففرون انففففداختن ، دفففففع کففففردن

 معزول کردن 

Ejection رانى ، بيرونزنى ، پساخراج  

Ejector  بيرون انداز، افشانك، پاش ده، پخد ك  ده، پران 

Eke  اضافه کردن بر ، افزودن ، جمع کردن ، همر ين 

El salvador سال ادور كش  ال 

Elaborate داراي سفففففاختن زحمت، بفففففهشفففففده درسفففففت ، بزحمفففففتشفففففده درسفففففت اسفففففتادانه ، 

  دادن شر  ،بادقت جزئيات

Elaborately  ، بط ر کامل ، از روى ص عت و نازک کارىاستادانه 

Elaboration  پيريدگى ، جزئيات 

Elapse / ف ت شدن ، گ شتن ، م قضى شدن ، س رى شدن ، سق ط 

Elastic  ، کفففد دار ، الاسفففتيک ، بفففا کشفففد ، حسفففا  ، کشفففدار ، قابفففل ارتجفففاع ، ف فففرى

 سبک رو  ، کشسان 
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Elastically  بط رکد دار 

Elasticity  الاستيسفففيته ، برجه فففدگى ، جهم فففدى ، کشسففففانى ، کشففف ارى ، نففف انى ، جه ففففدگى

 ، خاصيت ف رى ، قابليت ارتجاع و خ  شدن ، کشد ، قابليت ارتجاعى 

Elastomer   م اد لاستيکي  -الاست مر 

Elate  )برافراشففففته ، سففففربل د ، بففففالا بففففردن ، محففففف ظ کردن*مغرور،مغرورکردن،)پففففر

 کردن،بل دکردنبادکردن،تهييج 

Elated شفففففاد ، جسفففففت و خيزک  فففففده    و مهفففففيج بسيارخ شفففففحال،exultant, happy ;

filled with joy 

Elation / بالابرى ، رفعت ، ترفيع ، سرفرازى شادى 

Elbow زان  ى ، زان  ، دسته ص دلى ، با ارنج زدن /ارنج ، 

Elbowmeter /جر ان س ج زان ئی 

Elbowroom فراغت ، محلعمل ، ازادىدنج جاى/ 

Elder كليسا/ بزرگتر، ارشد، ارشد كليسا شيخ 

Elderly /مسن ، سالخ رده 

Eldest ارشد/تر ن ، مسن، سالدارتر نبزرگتر ن ، 

Elect  /برگز دن ، انتخاب کردن ، برگز ده م تخب 

Election گز  د نما  ده ،انتخاب ، انتخابدادن راي ،  

Elective  داراى حد انتخاب ، گز  شى ، انتخابى 

Elector  انتخاب ک  ده ، برگز   ده ، عض هيٹت انتخاب ک  دگان ، مختار 

Electoral گز  گر وابسته به انتخاب ک  دگان 

Electorate گز  گرگان ، هيئت انتخاب ک  دگان ، ح زه انتخابيه 

Electric  الکتر کي ، برقي ، کهربا ي ، بر  ده ده 

Electrical / الکتر کي ، برقي ، کهربا ي 

Electrically مان دبر  ،ناگهان  االكتر ك بر  ب سيله،  

Electrician  سي  کد بر  ، برقکار ، متخرص بر  ، مکانيک بر 

Electricity  الکتر سيته ، بر  ، نيروى کهربا ى 

Electrification  بففففر  رسففففانی*عمل کهربففففا ی کففففردن چيففففزی  ففففا تحففففت تففففاثير بففففر  دراوردن

 ،استعمال بر /

Electrify  تحفففت تفففاثير بفففر  قفففرار دادن ، بفففر  زده کفففردن ، الکتر کفففى کفففردن ، بفففه هيجفففان

 اوردن 

Electro چاپ برقي،صفحه ى چاپ شده با چاپ برقي 

Electrocardiogram  بر /ثبت ضربان قلب ب سيله 

Electrochemical الکتروشيميائی، بر  شيميائی 

Electrochemistry /الکتروشيمی، بر  شيمی 

Electrocoating /پ شاندن الكتر كي 

Electrocute  بابر  کشتن ، مردن در اثر بر 

Electrocution دراثر بر   ا مرگ كشتن  

Electrode     رسان، الكترود /قطب مغ اطيسى ، قطب الکتر کى ، بر 
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Electrodeposited deposit by electrolysis, deposit a melted substance on an 

electrode using electrolysis 

Electrodeposition  گال ان تک يک،گال انيزه کردن  نشاندن الکترواستاتيکي، رس بدهي برقي 

Electrodialysis /د اليز برقی،تراکافت برقی 

Electrodynamics    الکترسفففيته جفففاری   روان بفففر  ، شفففاخه اى از علففف  فيز فففک کفففه در بفففاره اثفففرات

جر فففففان بفففففر  بفففففر مع فففففاطيس  فففففا روى جر انهفففففاى الکتر کفففففى د گفففففر  فففففا روى 

 جر فففان اثفففرات در بفففاره كفففه فيز فففك از علففف  ايشفففاخه -خ دشفففان بحففف، مفففى ک فففد 

 بحففف، خ دشفففان  فففا رويد گفففر  الكتر كيجر انهفففاي  فففا روي بفففر مع فففاطيس بفففر 

 ك د مي

Electroject   الکتروجت 

Electroluminescence 

  

 الکترول مي ه سانس

Electrolysis   /  تجز ه الکتر کى ، تجز ه جسمى ب سيله جر ان بر 

Electrolyte ميگردد، الکتروليت فاسد اتحليلي بر  جر ان ب سيله كه بجسمي 

Electrolytic بر  کافتی  الكتروليتي  

Electromagnet  اه فففى کفففه ب سفففيله جر فففان بفففر  خاصفففيت مغ اطيسفففى پيفففدا ميک فففد ، اهفففن ربفففاى

 الکتر کى ، مغ اطيس برقى ، الکترو مغ اطيس 

Electromagnetic /  وابسته به نيروى مغ اطيسى بر 

Electromagnetism  الكترومغ اطيس 

Electromyography الکترومي گرافی، ماهيره نگاری برقی، ن ار عرب و عضله 

Electron   الكترومغ اطيسى ،  رهالكترون  

Electronegative /الکترون کشان   الکتروم فی،الکتروم في و ژگي قطبيت الکتر کي م في 

Electronegativity الکترون کشانی 

Electronic   الكترونيك به مرب ط ، الكترونيكىالكترونيك  

Electronically بط ر الکترونيکی 

Electrophile الکترون دوست 

Electrophilicity الکترون دوستی 

Electrophoresis    حرکت  رات معلد ما ع ت س  نيروي بر  -الکتروف ر 

Electroplating    ،بکففففففاری، روکففففففد بففففففار الکتر کففففففی،  بکففففففاری بففففففا بففففففر ،  بکففففففاری برقففففففی 

 روکشکاری الکتر کی

Electrose الکتروز 

Electrosleep خ اب برقی،برقخ ابی 

Electrosound الکتروس ند 

Electrostatic عل  ا ستا برقی، بر  ساکن، الکتر سيته ساکن 

Electrotype   چفففاپ برقفففي ، جفففاپ بفففه وسفففيله بفففر  ، گفففراور سفففازي برقفففي ، بفففه وسفففيله بفففر

 کردن ، بر  نگاري / چاپ

Eleemosynary  خيرات ، صدقه خ رى ، وابسته به صدقه ، خيراتى 

Elegance براز ، ظرافت ، لطافت ، ز با ى ، وقار ، ر زه کارى ، سليقه 

Elegant  ففک برنامففه بففا کمتففر ن مقفففدار حافظففه اصففلى طراحففى  فففک برنامففه کففارا کففه بفففا 

کفف  کففردن تعففداد دسففت رالعملهاى بکففار بففرده شففده بففراى انجففا  کارهففاى گ نففاگ ن 
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از حففففداقل ممکففففن حافظففففه اصففففلى اسففففتفاده ک ففففد ، ظر فففف  ، ز بففففا ، بففففا سففففليقه ، 

 پربراز ، برازنده 

Elegantly طبع ظرافت ، از روىظرافت به 

Elegiac /مرثيه اى ، قريده اى 

Elegy /مرثيه ، س گ شعر 

Element  عامففل اصفففلى ، جففزء ، المفففان ، ع رفففر عمليففاتى ، رکفففن ، سففازه برقفففى ، ع رفففر

)شففففيميا ى( ، جسفففف  بسففففي  ، جفففف هر فففففرد ، ع رففففر ، اسففففا  ، اصففففل ، محففففي  

 طبيعى ، اخشيج ، عامل/

Elemental  ، ابتدائىاصلى ، ع ررى ، مرب ط به ع اصر 

Elementary   / مقد ماتي ، ابتدا ي ، عادي ، بسي  ، جزئي ، سازني ، ساده 

Elephant فيلپيل ،/ 

Elephantine پيلى ، پيل مان د ، پيلسان ، کلان ، ستبر ، عظي  الجثه ، بد هيکل 

Elevate  بفففالا بفففردن ، بل فففد کفففردن ، بفففالابردن ، ترفيفففع دادن ، عفففالى کفففردن ، نشفففاط دادن ،

 افراشتن

Elevated مرتفع ، بل د مرتبه 

Elevation  زاو ففه فففراز ، بففرز ، بففالا بففردن ل لففه ، بففالا بففردن ، حرکففت در ارتفففاع ، زاو ففه

 درجه ، تراز از سطح مب ا )در ا( ، بل دى ، جاى بل د وبرامدگى ، ترفيع 

Elevator  ، از جففا ک ففدن )کشففتى( ، بففالا ده ففده ل لففه ، سففکان تعففادل ، اسانسفف ر ، بالابرنففده

 بالابر 

Eleven عدد  ازده ازده ،  

Eleventh  ازده ، ازدهمين، ک  ازده  

Elf ج ی،گ رزاد،اد  ک ت له،بره شيطان،پری 

Elfin مان د جن  ا پرى ، وابسته به جن ، ک ت له 

Elicit  بيرون کشيدن ، استخراج کردن ، است باط کردن 

Elide ح   کردن ، ادغا  کردن ، از اخر برداشتن 

Eligibility /قابليت ،شا ستگى، شا ستگى براى انتخاب 

Eligible  شا سته انتخاب ، قابل انتخاب ، واجد شرا   ، مطل ب 

Eliminate  زدودن ، حففف   کفففردن ، محففف  کفففردن ، )از معادلفففه( بيفففرون کفففردن ، رففففع کفففردن

 ، برطر  کردن 

Elimination    رفع، دفع، زدودگي، ح 

Elision ح   ، ادغا  ، باق ه مکانيکى شکستن ،هجااندازى/ 

Elite / برگز دگان ، سرامدن ، برگز دن ، نخبه ، زبده ، گلرين ، ممتاز 

Elites ،نخبگان،گروه ممتاز، برگز ده/برگز دگان 

Elitism نخبه سالارى 

Elitist سالارانه گر ، نخبه سالار، نخبه گرا، نخبه نخبه 

Elixir / اکسير ، کيميا 

Elizabethan اليزابت ملكه بدوره به مرب ط/ 

Elk شمالى گ زن 

Ellipse    بيضي ح قطع ناقص ، تخ  مرغي شکل ح هاگ ، هاگي 
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Ellipsis  بر ففففففده گفففففف  ى ، حفففففف   ، انففففففداختگى ، انففففففداختن لغففففففات *،ترخي ،تقد ر،نشففففففان

 * * *انداختگی به ا ن شکل 

Ellipsoid  بيضي وار ، بيضي گ ن ، بيض ي ، بيضي دوران  افته ح هاگي سان 

Elliptic   مربفففف ط بففففه بيضففففي، بيضفففف ي، بيضففففي وار، بيضففففي گفففف ن، مرغانففففه اي، تخفففف

 مرغي، بيضي شكل 

Elliptical  بيضى شکل ، مقدر ، مستتر 

Ellipticity  ، پختففففي، نسففففبت تفاضففففل دو نففففي  قطففففر بيضففففي بففففه قطففففر اطفففف ل  ن   بيضففففيت

 تفاضل قطر ن 

Elm قرمز* نارون،درخت نارون،دردار،چ ب نارون/ نارون 

El-nino   ال ي 

Elocution /شي ه سخ  رى ، حس تقر ر ، سخن سرا ى 

Elongate  کشيده کردن ، دراز کردن ، امتداد دادن ، بار ک شدن 

Elongation   امتداد ، ازد اد ط ل ، افزا د درازا ، کشامد ، کشيدگى ، دراز شدگى 

Elope فرار کردن با معش   ، )در م رد زن  ا ش هر( گر ختن ، فرار کردن 

Elopement ( افاسد خ دباعاشد وكسان گر ز )ازخانه 

Eloquence شي ا ى ،سخ  رى ،عل  فراحت ،عل  بيان 

Eloquent فريح ، شي ا ، سخ  ر ، سخن ارا 

Eloquently و بلاغت با فراحت 

Else گر، جز ا ن (rehto )= 

Elsewhere /درجاى د گر ، بجاى د گر ، نقطه د گر 

Elucidate /روشن کردن ، ت ضيح دادن ، شفا  ، روشن 

Elude  کردن از ، طفره زدن ، دورى کردن از/اجت اب 

Elusion اجت اب، اغفالگر ز، طفره ،  

Elusive  گر زان ، فرارى ، کسى که از د گران دورى ميک د ، طفره زن 

Elution  شستش  ، پاکيزه سازى 

Elutriate  خاکشفففف  ى کففففردن ، ظففففر  بظففففر  کففففردن ، اهسففففته خففففالى کففففردن ، صففففا  و

 خالص کردن/

Elutriation انتخابى ،فرسا د ، شستش  با ابخاكش  ى / 

Eluvial  /باد رفتی،نارُفتی، خا ر  برفتی محلی 

Eluviation خاک برد ، انتقال ب سيله باد و باران   انتقال داخلي م اد 

Eluvium بادرفت  برفت محلی   و متراك  باداورده خاك 

Elves  شيطان،پریج ی،گ رزاد،اد  ک ت له،بره 

Elysian ( وابسته به ).ل. ( ، بهشتىelysiumاهل بهشت ، عل ى ، ) 

Elysium ( *بهشت پرد س،فردو ،)دراساطير  نان( بهشت)دراساطير   نان بهشت 

Em  حر  نا m  انگليسى  امي  

Emaciate  لاغر کردن ، نزار کردن ، بي ق ت کردن ، تحليل رفتن 

Emaciated  ، گ شت رفته/لاغر 
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Emacs   برنامه اي براي تا پ متن در سيستunix  

Emagram /رادون س ج 

E-mail  اخترففففارى ، علامففففتشففففبكه از سففففا ر كففففاربران پيففففا  و در افففففت ارسففففال سيسففففت 

  الكترونيكى پست الكترونيكى پست

Emanate  ، سفففاطع شفففدن ، ناشفففى شفففدن ، سرچشفففمه گفففرفتن ، بيفففرون امفففدن ، جفففارى شفففدن

 تجلى کردن 

Emanation / تجلى ، نشئه ،فيضان ، صدور 

Emancipate كردن خارج ه،از ز ر سل  ازقيد رها كردن  

Emancipation  عتد ، ازادى ، رها ى ، رستگارى ، رهاسازى ، تخليص 

Emancipator ، ازاد ک  ده رها ى ده ده 

E-marketing  ،بازار ففففابي الكترونيكففففي ، فففففروش الكترونيكفففففي   خر ففففد و فففففروش، بازار فففففابي

 اداره ي فروش

Emas edinburgh multi access system  

Emasculate از مردى انداختن ، اخته کردن ، )مجازى( سست کردن 

Embalm /م ميا ى کردن ، با عطر و روغن تدهين کردن 

Embankment / سد خاکى ، اک د ، گ ره ، پشته ، د  ار خاکى ، خاکر زى 

Embargo ت قي  کردن ، ت قي  کشتى در ب در ، مم  عيت ، تحر   ، مانع ، محظ ر 

Embark  سففف ار کفففردن وسفففا ل و بفففار در کشفففتى  فففا خففف درو سففف ار شفففدن ، درکشفففتى سففف ار

 کردن ، درکشتى گ اشتن ، عاز  شدن ، شروع کردن 

Embarkation بارگيرى کشتى  ا خ درو،س ارکشتى شدن 

Embarrass دست پاچه کردن ، براشفتن ، خجالت دادن ، شرمسار شدن 

Embarrassment خجالت گرفتاری،اشفتگی،دست پاچگی،مزاحمت،پر شانی 

Embassy  نما  ففده و ففژه اى کففه نففزد دولففت خففارجى فرسففتاده شفف د ، سفففير کبيففر و اعضففاى

سفففارتخانه ، شففهر محففل اقامففت سفففير ، سفففارت کبففرى ، ا لرففى گففرى ، سفففارت 

 خانه 

Embattled ready for battle; fortified against attack 

Embayment  بر ففففففففدگي ك ففففففففاري،حبس در خلففففففففيج قففففففففرار دادن، فففففففففرو افتففففففففادگي *خلففففففففيج

 ازی،خليج،قسمت مجزا/س

Embed  تعبيففففه کففففردن ، جففففا دادن ، تفففف  کففففار گ اشففففتن فففففرو کففففردن ، درج کففففردن ، کففففار

گ اشفففتن ، در زمفففين پ هفففان کفففردن ، نشفففاندن ، ففففرو کفففردن ، خ ابانفففدن ، محفففاط 

 کردن ، دور گرفتن ، جاسازى کردن ، جادادن ، در درون کار کردن /

Embeddable / جاپ  ر ، قابل نشاندن 

Embedded / جاسازى شده ،محاط شده ، نشانده ، محاطي ، فرو رفته ، نشانيده 

Embedding / جا دهي ، نشان ده ، نشاندن  تعبيه 

Embeded / متداخل، ت  در ت ، فرو رفته، محاط شده، نشانده 

Embedment جادادنجا گز  ي ،  

Embellish کردن ، پيراستن ارا د کردن ، ارا د دادن ، ز  ت دادن ، ز با 

Embellishment تزئينارا د ،/ 

Ember  خاکه زغال نيمس ز ، اخگر ، خاکستر گر  )بيشتر در جمع( ـ 

Emberger اقلي  نمای  مبرژه 
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Embezzle  اخففففتلا  کففففردن ، دسفففففتبرد زدن بففففه ، حيففففف  و ميففففل کفففففردن ، دزد ففففدن ، بفففففالا

 کشيدن 

Embezzlement  وميل ، حي ، دزدياختلا  

Embezzler  برنده ،مختلس ك  ده ،اختلا  ك  ده و ميل حي، / 

Embitter /تلخ کردن ،ناگ ار کردن ،بدتر کردن 

Emblazon /با نشانهاى نجابت خان ادگى اراستن ، تعر   کردن 

Emblem  نشانه ، علامت ، شعار ، )ک.( تمثيل ، با علا   نشان دادن 

Emblematic  ، نشانه ، حاکى ، ک ا ه دار ، رمزىمشعر ، حاوى 

Embodiment /تجس  ، در بردارى ، تضمين ، درج 

Embody جس  دادن )به( ، مجس  کردن ، دربرداشتن ، متضمن ب دن 

Embolden تشجيع کردن ، جس ر کردن 

Embolism طبرگ راه بستگى خ ن انسداد جر ان() 

Embolus  ( /ه ا و غيره ا حباب )مثلا لخته خ ن جر ان مسدود ك  ده جس 

Emboss /پ شاندن ،اندودن ،مز ن کردن ،پرجل ه ساختن ،برجسته کردن 

Embossed  /برجسته شده 

Embossing  قلمزنفففي، چفففاپ برجسفففته، برجسفففته كفففاري   پ شفففاندن کففف  ، قالفففب ب فففدي ، م بفففت

 کاري /

embossment  نق ش برجسته ، برجسته کارى  برجستگى 

Embouchure  دهانه ، مرب )م سيقى( ده ى 

Embrace دراغ ش گرفتن ، در بر گرفتن ، بغل کردن ، پ  رفتن ، شامل ب دن 

Embracement   روب سفففففى ، معانقفففففه ، قبففففف ل ، اتخفففففا  ، حسفففففن تلقفففففى ، احاطفففففه ، دربرداشفففففتن

 در غ ش گيری،بغل گيری،روب سی،پ  رش،غ يمت شماری،دربرداری/

Embrittlement  شك  دگي، ترد شك دگي، تردي 

Embroider قلاب دوزى کردن ، گلدوزى کردن ، برودره دوزى ، اراستن 

Embroidery /قلابدوزی، گلدوزی، قيطان دوزی، بردری، نقد 

Embroil كردن ، اشفته، دچار كردنزدن بره  ، ميانهانداختن نزاع به 

Embryo  ،  مرحلففففففففففه بففففففففففدوى   ج ين،نطفففففففففففه ج ففففففففففين ، رو ففففففففففان ، گياهففففففففففک تخفففففففففف

 رشدکرده،گياهک،مرحله بدوی،جر /

Embryonic / رو انى ، ج ي ى ، )مجازى( نار  ، اوليه 

Emcee تشفففر فات رئفففيس كفففردن عمفففل تشفففر فات رئفففيس ، بع ففف انكفففردن تشفففر فات رئفففيس 

 /تشر فات ( رئيسseinomerec fo retsam اc.m). شدن

Emendation /اصلا ،ترحيح 

Emerald زمردسبز، سبززمردى 

Emerge  پد فففففففدار شفففففففدن ، بيفففففففرون امفففففففدن   بيفففففففرون امفففففففدن )ازاب(،براوردن،طلففففففف ع

 کردن،برامدن،پيد امدن

Emergence  امر ف   العاده و غيره م تظره ، حتمي ، ناگه    ده ، اورژانس 

Emergency  م تظفففففره ، حيفففففاتى ، مهففففف  ، وقفففففت ضفففففيد ، ضفففففرورى ، اضفففففطرارى ، غيفففففر

اضفففطرار ، امفففر فففف   العفففاده و غيفففره م تظفففره ، حتمفففى ، ناگفففه ا  فففده ، اورژانفففس 

/ 

Emergent  بيففففرون ا  ففففده ، طففففالع ، )مجففففازى( برا  ففففده ، ناشففففى ، مبففففر  ، مضففففر ، اثففففرات

 ناشيه ، معل ل 
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Emeritus /شا  ده ، متقاعد ، افتخارا از خدمت معا  شده ، بازنشسته 

Emesis /*قی ، استفراغ ، بالا  وردن م اد غ ائی 

Emetic /قى اور،داروى استفراغ اور 

Emigrant مهاجر ، ک ن ک  ده 

Emigrate  مهاجرت کردن ، بکش ر د گر رفتن 

Emigration  درون ک چکى ، برون ک چى ، مهاجرت ، ک ن 

Eminence  مقفففا  ، تعفففالى عفففالى رتبفففه ، عاليج فففاب ، )پزشفففکى( برامفففدگى ، بزرگفففى ، جفففاه ،

 ، بل دى ، برجستگى

Eminent / برجسته ، بل د ، متعال ، )مجازى( بزرگ ، والا مقا  ، ه  دا 

Eminently با عل  مقا بط ر برجسته ، 

Emir امير. سلطان،حکمران ع  ان حکمروا ان فاطمی در مرر 

Emirate قففان ن ـ فقففه : اميففر نشففينstate or jurisdiction of an emir (Muslim 

ruler) 

Emissary جاس   ، مام ر سرى ، فرستاده*گماشته نهانی،مام رمخفی 

Emission  تفففابد ، انتشفففار امففف اج ، تشعشفففع امففف اج ، انتشفففار سفففها  دولتفففى و اورا  قرضفففه

 و اسک ا  ، نشر ، بيرون دادن ، صدور ، خروج)پزشکى(دفع ما عات 

Emissive   ده تاب ده  خارج ش نده ، نشر ک   

Emissivity انتشار  نشر، قابليت قابليت   ضر ب صدور 

Emit  ، تشعشفففع کفففردن ، سفففاتع کفففردن ، بيفففرون دادن ، خفففارج کفففردن ، بيفففرون ر خفففتن

 انتشارن ر ، م تشرکردن 

Emittance گسيل دگی  شدت نشر 

Emitter   ساطع ک  ده ، تشعشع ک  ده ، م تشر ک  ده ، ساتع ک  ده 

Emmy  ی امففیجففا زهstatuette which is given annually as an award 

for excellence and achievements within various areas of 

the television industry (in the USA); female first name 

Emollient /نر  ک  ده ، ملين ، لي ت اور 

Emolument  ، مففففداخل ، مع نففففت ، حقفففف   ، حففففد الزحمففففه ، ففففف   العففففاده ، درامففففد ، م اجففففب

 مقررى /

Emote هيجان بخرج دادن ، هيجان نشان دادن ، )بش خى( اظهار احساسات کردن 

Emoticon (  شففکلکInternet) type of icon in the shape of a face that 

show emotions and expressions like a human face (such 

as a smiley face) 

Emotion ت ، هيجانات ، ش ر ، هيجانىاحساسا 

Emotional /احساساتى ، مهيج*احساساتی،حسا ،اماده تهييج،مهيج 

Emotionally هيجانى  ، مهيجاحساساتى 

Emotive وابسته به احساسات   احساساتی،مهيج احساسات 

Empathetic همدل،همدلانه 

Empathize با  احسا  همدردی ب دن همدل 

Empathy  هي  تيز  و روانش اسى( انتقال فکر ، تلقين/ کدلى( ، 

Emperor  شاه شاه ، ام راط ر ، ام رات ر ، فرمانفرما 
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Emphases تاکيد*اهميت،ق ت،تکيه،برجستگی،تاثيرنما ان 

Emphasis  تاکيد ، اهميت ، ق ت ، تکيه 

Emphasise stress, accentuate the importance of, underscore; make 

more obviously defined (e.g.: "The skirt she is wearing 

emphasises her waist), emphasize 

Emphasize باق ت تلفظ کردن ، تا يد کردن )در( ، اهميت دادن ، نيرو دادن به 

Emphatic م کد ، تاکيد شده ، باق ت تلفظ شده 

Emphatically هوربرجست،ب  بط ر م کد ، بط ر قطعى،باق ت  

Emphysema (، از بفففدن در اثفففر گفففاز  فففا هففف ا باد)درعضففف ى عضففف ى و بزرگفففى ، اتسفففاعنففففخ

  امفيز 

Empire /ام رات رى چ د کش ر که در دست  ک پادشاه باشد ، فرمانروا ى 

Empiric غيرعلمي ، تجربي ،  زما شي بر تجربه مب ي ،  

Empirical  ، برگير راهراه حر  تجربي ،  زما شي ،  رو  ي ، 

Empirically /از روى مشاهده و تجربه ، از روى شارلاتانى 

Empiricism بازي ،زبان تجربه ،علاج اي تجربه بابتط 

Empiricist تجربى نگر -تجربه گرا  کسيکه ازما د راپا ه داند ميداند 

Employ  ، اسفففتخدا  کفففردن ، مشفففغ ل بفففه کفففار بفففردن ، اسفففتعمال کفففردن ، بکفففار گماشفففتن

 کردن ، بکار گرفتن ، شغل/

Employee  كارم د  زن ، كارگر، مستخد مستخد 

Employer / کارفرما، صاحب کار، کارگز ن 

Employment  ، شففففغل ، کففففاربرد نيروهففففا  ففففا ج ففففا افزارهففففا اسففففتفاده از ، اسففففتعمال ، کففففاربرد

 اشتغال ، بکارگيرى ، کارگمارى ، استخدا  

Emporium مركز فروش بازرگانى ، جاىبازار بزرگ  

Empower صاحب اختيار و قدرت کردن ، قدرت دادن ، اختيار دادن ، وکالت دادن 

Empowerment ت انم د سازی/ -تف    اختيار كردن 

Empress / زن ام رات ر ، ملکه ، ام راتر س ، شهبان 

Emptiness بيه دگي تهي ،جاي ب دن ،خالي ب دن تهي، / 

Empty / پ ن ، خالى کردن ، تهى شدن 

Ems در  سيسففففتمىCP نشففففان اسففففت كيلفففف  با ففففت بففففالاى كففففه از حافظففففه بخشففففى كففففه 

 / گسترشى حافظه دهد، مشخراتمى

Emu الكترومغ اطيسى (واحدهاى)الكترونيك استراليا ى، شترمرغ/ 

Emulate  ، رقابففت کففردن بففا ، برابففرى جسففتن بففا ، پهلفف  زدن ، تقليففد هفف  چشففمى کففردن بففا

 کردن 

Emulation / نماسازى ، تقليد ، ه  چشمى ، پژهان 

Emulative / ه  چشمى ک  ده ، رقيب 

Emulator / مقلد، نم نه ساز 

Emulous ه  چشمى ک  ده ، رشک برنده ، طالب 

Emulsion  ، ام لسففففي ن ، شففففيرابه ، تعليففففد جسففففمى شفففف او ن ، عرففففاره ، چکيففففده ، شففففيره

برففففف رت  رات ر فففففز وپا فففففدار در محلففففف لى )مان فففففد  رات چربفففففى در شفففففير( ، 

  رات چربى دراب /
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En از  ك نيمى معادل كه گيرى واحد اندازه nie كام ي تر(، اناست( 

Enable يففار ت انففا سففاختن ، قففادر سففاختن ، وسففيله فففراه  کففردن ، تهيففه کففردن بففراى ، اخت

 دادن/

Enabler اختيار دادنبراي كردن ، تهيهكردن فراه  ، وسيلهقادر ساختن ، / 

Enact  برففففف رت قفففففان ن دراوردن ، وضفففففع کردن)قفففففان ن( ترففففف  ب کفففففردن ، نمفففففا د

 دادن/

Enactment وضفففففففففففففففففففففع    درامفففففففففففففففففففففدن قفففففففففففففففففففففان ن ، برففففففففففففففففففففف رتترففففففففففففففففففففف  ب

 )قان ن(،برقراری،تاسيس،مقرارت

Enamel مي ا  ، لعابدادن ، لعابمي ا ى كردن ، مي اكارىمي ا ساختن 

Enamor شيفته کردن ، شيفتن 

Enantiomer انانتي مر، ا زومر ن ری 

Encamp دادن ، م زلبرپا كردن ، خيمه، چادر زدناردو زدن  

Encampment  اردوگاه ، لشگرگاه ، محل اردو زدن ، قرار گاه 

Encapsulate بر رت ک س ل دراوردن ، در ک س ل گ اردن ، در محفظه اى قرار دادن 

Encapsulation  محففففف ظ سففففازي اطلاعففففات، در حفففففاظ قففففرار دادن اطلاعففففات،تلفيد داده هففففا بففففا

 داده هاي د گر ،بسته ب دي ، روپ ش دار کردن/

Encase  درقفس  ا جعبه گ اردن ، روکد کردن 

Encash نقدکردن ، نقدگرفتن 

Encashable   Capable of being cashed قابل تبد ل به پ ل نقد 

Encashment   payment in cash; conversion of something into cash  نقففد

 کردن چک

Encaustic  نقاشى بارنگى که بام   اب کرده بسازند ، س زانده شده 

Encephalitis ر  دماغ ، ور  مغز/التهاب مغز )انسفاليت( ، )پزشکى( اما  مخ ، و 

Enchant   افسففف ن کفففردن ، سفففحر کفففردن ، جفففادو کفففردن ، مسفففح ر شفففدن ، ففففر فتن ، بفففدا

 عشد انداختن

Enchanting  ( دلرباcharming /ـ فر ب ده،دلربا،سحراميز )= 

Enchantment افس ن ،جادو،سحر 

Enchilada وادو ه فره گى وگ جه گ شت محت ى  رت كيك  

Encipher /سرى کردن ،برمز ن شتن ،رمز ن شتن ،با رمز دراميختن 

Encircle  محاصفففره کفففردن ، دورگفففرفتن ، احاطفففه کفففردن ، حلقفففه زدن ، دورچيفففزى گشفففتن

 ، دربرداشتن /

Encl. abbr. enclosed 

Enclave حك مففففت ا كففففهناحيه باشففففد،ناحيه دور  نففففرا گرفتففففه كشفففف ر بيگانففففه كففففه ايناحيففففه 

  محاصره باشد، تحت كرده ه نرا كاملا احاطبيگانه كش رهاي

Enclose  درميففففان گ اشففففتن ، در جفففف   قففففرار دادن ، بففففه پي سففففت فرسففففتادن ، حرففففار  ففففا

رجفففففف   چي ففففففه کشففففففيدن دور ،بففففففه پي سففففففت فرسففففففتادن، درميففففففان گ اشففففففتن، د

 قراردادن، حرار اچي ه كشيدن دور/ 

Enclosed / م ض  ، در ج   ، ضميمه شده 

Enclosing /  در ميان گرفتن، بين  نها ... قرار دارد،محيطي 

Enclosure  ، چفففارد  ارى ، مح طفففه ، د ففف ار ، حرارکشفففى ، چي فففه کشفففى ، حرفففار ، چي فففه

 /ضميمه ، )جمع( ضمائ  ، پي ست ، ميان بار ، در ج   

Encode   رمفففز کفففردن پيفففا  ، کفففد کفففردن پيفففا  ، رمفففزى کفففردن ، برمفففز در اوردن )تلگفففرا

 و غيره( ، برمز ن شتن
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Encoded شده ، رمزيکد ب دی شده  رمزي / 

Encoder / کدک  ده ، رمز گ ار 

Encoding )رمزسازیح رمزگ اریح رمزگردانیح عمل ترجمه محرك به رمز )كد 

Encomiastic  اميز،مداحانهستا د 

Encomium  ث ا،ستا د،مد 

Encompass  ، دورگفففففففرفتن ، احاطفففففففه کفففففففردن ، حلقفففففففه زدن ، دارا بففففففف دن ، شفففففففامل بففففففف دن

 احاطه كردن، شامل ب دن -دربرگرفتن ، محاصره کردن 

Encore )دوباره،باز،چيزتکرارشده،تقاضای تکرارکردن )از 

Encounter بفففا  شفففدن ،مففف اج م اجفففه روبروشفففدن، برخففف رد ،  شفففدن ، رو فففاروي رو فففاروئي

 / ، تراد  با، م اجهه شدن بگر بانبا ، دست شدن ، مراد 

Encourage  ترغيففب کففردن ، تشففف  د کففردن ، دلگفففر  کففردن ، تشففجيح کفففردن ، تق  ففت کفففردن

 ، پيد بردن ، پروردن 

Encouragement تش  د ، دلگرمى *تشجيع،وسيله دلگرمی  اتش  د 

Encourages بففففردن پففففيد كففففردن ، تق  ففففتكففففردن تشففففجيح كففففردن ، دلگففففر كففففردن تشفففف  د ،

  پروردن

Encouraging   تش  د ک  ده،اميدبخد،دارای استعدادترقی  ك  ده ، دلگر مش 

Encroach  تجفففاوز و تخطفففى کفففردن ، دسفففت انفففدازى کفففردن ، دسفففت درازى کفففردن ، تخطفففى

 کردن ، تجاوز کردن

Encroaching دن غيرمجاز بدن جل تر از خ  تجمع )ف تبال امر کا ى( ـ /قرار دا 

Encroachment غرب ،تعدى ،دست اندازى ،تخطى ،تجاوز 

Encrypt   رمز دراوردن ص رت (بهنظامىپ هان کردن،)عل   

Encrypted /متن رمز شده،متن رمز 

Encryption  سرى کردن ، رمزدار کردن ، پ هانى کردن 

Encumber  سفففف گين کففففردن ، اسففففباب زحمففففت شففففدن ، دسففففت و پاي)کسففففى را( گففففرفتن ، بففففاز

 داشتن

Encumbrance  بار ، قيد ، مانع ، اسباب زحمت ، گرفتارى ، گرو 

Encyclical پاپ بخش امه به وابسته ، عم مىچ د نفر گشته بدست 

Encyclopaedia دا ره المعار  ، فره ا جامع ، کتاب حاوى 

Encyclopedia ج ا داند العل   ، دا رهالمعار  دا ره 

End تمفففا رسفففاندن ب ا فففان ، طفففر ، سفففر، نففف كفرجفففا  ، انتهفففا، اخفففر، خاتمفففهپا فففان ، 

   افتن ، خاتمهدادن خاتمه كردن

Endear گرامی داشتن،عز زداشتن،گران کردن 

Endearment /عز ز کردن ، گرامى کردن 

Endeavor ک شد ، جد و جهد ، سعى بليغ ، تلاش کردن ، ک شيدن 

Endeavour ک شد ،سعی ،جد وجهد ،ک شد کردن ،ک شيدن/ مجاهدت، 

Ended  مخت   ، پا ان  افته 

Endemic  مخففففتص  ففففک د ففففار ، بيمففففارى همففففه گيربفففف مى ، مخرفففف   اب و هفففف اى  ففففک

 شهر  ا  ک کش ر/

Ending انتهفففا   فففا بفففه چيفففزى ت قففف  ، عمفففلچيفففزى نهفففا ى ،)كفففام ي تر(بخد ، خاتمفففهپا فففان

  ن رسيدن

Endive  ند  سالادي ، ه د ا، كاس يفرنگي كاس ي  ، 
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Endless بيحد  بی پا ان،بيکران،ابدی،بی انتها،بيحدپا ان بى ، 

Endlessly بی نها ت،بط ربی پا ان،بط رابدی  نها ت "، بىدائما 

Endlessness ، ابد تبي انتها ي ، بي پا اني،هميشگى بي نها ت ، / 

Endlong ازدرازی،ازط ل،راست،بط رعم دی 

Endo /دروني ،تراد  م جر به واژگ نى 

Endocrine  غفففده مترشفففحه داخلفففى ، غفففده بفففدون مجفففرا و بفففداخل ترشفففح ک  فففده ، غفففده درون

 تراو ، درون ر ز /

Endocrinology   ش اسا ى و مطالعه غدد مترشحه داخلىدرون ر زش اسى ، )پزشکى( عل 

Endodontics دندانر شففففه    دنففففدان ميففففانی حفففففرهبيمار هففففای  دربففففاره از دندان زشففففکی ایشففففاخه

 ش اسی،درون دندان ش اسی

End-of-job /پا ان كار 

Endogenetic  ات ژنتيک ، بر جازا 

Endogenous / درونى ، درون زاد ،داخلى 

Endomorphic ر خت، درون شکل، درون د سه درون 

Endoplasm  ما ه ، دروناندوپلاس  

Endorphin اندورفين 

Endorse  ، پشففففت ن  سففففى کففففردن ، ظهففففر ن  سففففى کففففردن جيففففرو کففففردن ، امضففففاء کففففردن

پشفففت نففف  س کفففردن ، ظهرن  سفففى کفففردن ، درپشفففت س دن شفففتن ، امضفففا کفففردن ، 

 صحه گ اردن 

Endorsee  گفففرى از قبيفففل چفففک و سففففته ،    ففففع       ففففع کسفففى کفففه بفففرات  فففا هفففر سففف د د

 ظهرن  سي 

Endorsement  ، پشفففت ن  سفففى ، جيفففرو ، صفففحه امضفففاء ح الفففه ، ظهرن  سفففى ، ظهفففر ن  سفففى

 امضا ، م افقت ، تا يد 

Endorser  ظهرنفففف  س ، پشففففت نفففف  س ، ح الففففه ده ففففده  ظهرنفففف  س، ترففففد د ک  ففففده، تن يففففد

 ک  ده، امضاء ک  ده 

Endoscope بين درون  

Endoscopy شفففففر : مشفففففاهده از طر فففففد اندوسفففففک پ، معا  فففففه   ندوسفففففك پي، درون بي فففففی،

اي کفففه متشفففکل از هفففاي بفففدن بفففا اسفففتفاده از اندوسفففک پ )وسفففيلهها  فففا حفرهانفففدا 

  ک ل له و دستگاه چشمي است(.

Endoskeleton استخ ان ب دى درونى حي ان 

Endospore  غشاء درونى تخ 

Endotherm   جان ر خ ن گر  ، خ نگر 

Endothermic   /گرماگير*فرا  د ازبين بردن حرات و کاهد دما 

Endow  بخشففففيدن )بففففه( ، اعطففففا کردن)بففففه( ، )بففففه صففففيغه اسفففف  مفعفففف ل( دارا ، چيففففزى

، گففففر  راوقفففف  کففففردن ، وقفففف  کففففردن ، م هبففففت بخشففففيدن بففففه ،جففففان ر خفففف ن

 خ نگر 

Endowed   صاحب مال و مک ت ، متر 

Endowment /وق  ، استعداد ، هد ه ، بخشد ، اعطا ، م هبت 

Endpoint  ، )نقطفففه ي پا فففان ، نقطفففه مفففرزي ، سفففر)پاره خففف ( ، نقطفففه انتهفففا ي ، انتها)بفففازه

 انتها ، نقطه م تها ، دو سر /

Endrin /اندر ن 

Endue با به ، بخشيدنوادار كردن(htiwپ شانيدن )  
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Endurable  پ  ر،تحمل کردنی،قابل تحمل،کشيدنیتحمل 

Endurance  پ  ر  تحمل¹حداکثر ، برد عملياتى ، استقامت ، تحمل ، پا دارى 

Endure  تحمففففل کففففردن ، بردبففففارى کففففردن دربرابففففر ، طاقففففت چيففففزى راداشففففتن ، تففففاب

 چيزى رااوردن

Enduring  د رپاپرطاقت ،بادوا ، 

End-user مرر  ک  ده نها ی 

Enemies كردن ، دشمن، عدو، خر دشمن / 

Enemy  دشمن ، عدو ، خر  ، دشمن کردن 

Energetic پرتکاپ  ، کارما ه اى ، جدى ، کارى ، فعال ، داراى انرژى 

Energetically حرارت ، از روىبط ر جدى 

Energetics نيفففرو  فففا ميك  فففد،عل   بحففف،  ن نيرو وتحففف لاتدربارهكفففه مكانيفففك ازعلففف  ايرشفففته

 ق ه/

Energize انرژى دادن ،نيرودادن ،ق ت دادن)به(،تشجيع کردن 

Energized شده دار، تحر ك جر ان/ 

Energy انرژي، ت انائيفعليه ، زور، نيرو، ق هكارما ه ،/ 

Energy    ، ت انفففا ى کفففار ، ورج ، قفففدرت ، کارما فففه ، زور ، نيفففرو ، قففف ه فعليفففه ، ت انفففا ى

 ور،نيرو،ق ه فعليه،جد ت،فعاليتانرژى   ز

Enervate  ، سسففففت کففففردن ، بففففى رگ کففففردن ، بففففى حففففال کففففردن ، جسففففما ضففففعي  کففففردن

 نات ان کردن ، بى اثرکردن

Enfeeble سست کردن نات ان کردن،ضعي  کردن 

Enfold درلفافه پيريدن ،با لفافه پ شاندن ،دربرگرفتن ،دراغ ش گرفتن 

Enforce  دراوردن ، تاکيفففد کفففردن ، مجبففف ر کفففردن ، اجراکفففردن ، اجفففرا کفففردن ، بفففه اجفففرا

 )بازور( از پيد بردن ، وادار کردن ، مجب ر کردن ، تاکيد کردن/

Enforceable الاجرا / اجرا، لاز  قابل 

Enforcement   وادار کردن به اکراه/-ت في  ، مجب ر کردن ، اجراء ، انجا 

Enfranchise  رهانففففدن ، معففففا  کففففردن ، حقفففف   مففففدنى اعطففففا کففففردن ازاد کففففردن ، از ب ففففدگى

 به، زاد کردن از تعهد، دادن حد رأي، اطاعت کردن تابعيت/

Eng   مخفEnglish  

Engage  ، اسففففتخدا  کففففردن ، مشففففغ ل کففففردن ، دسففففت زدن بففففه کففففارى ، درگيففففر شففففدن

درگيفففر کفففردن ، بکارگماشفففتن ، گفففرفتن ، اسفففتخدا  کفففردن ، نفففامزدکردن ، متعهفففد 

پفففيد سففففارش دادن ، مجففف وب کفففردن ، درهففف  انفففداختن ، گيفففردادن ،  کفففردن ، از

 گروگ اشتن ، گرودادن ، ضامن کردن ، عهد کردن ، ق ل دادن 

Engagement  تعهدات ، شغل ، درگيرى ، نامزدى ، اشتغال ، مشغ ليت 

Engaging /سرگر  ک  ده ، جالب ت جه * سرگر  ک  ده،مشغ ل ک  ده،جالب،دلکد 

Engender ت ليد نسل کردن ،  بستن شدن )زن( ، ا جاد کردن ، ب ج د  مدن 

Engine  ، م تفففف ر ب ز  ففففى ، م تفففف ر احتففففرا  داخلففففى ، م تفففف ر ماشففففين ، ماشففففين بخففففار

 م ت ر ، اسباب ، الت ،  کاوت ، تدبيرکردن ، نقشه کشيدن

Engineer مه د  ، مه دسي کردن ، اداره کردن ، طر  کردن و ساختن 

Engineering /بررسى ف ى ، مه دسى 

Englacial از  خرال ، عب رك  ده،  خرالي، در خرالمحر ردر خرال/ 

England انگلستان جز ره ی بر تانيای کبير به استث ای اسکاتل د و و لز،انگلستان 
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English دراوردن ، بانگليسىانگليسى وزبان مرد  به ، مرب طانگليسى / 

Englishman مردانگليسی،اهل انگليس کشتی انگليسی،اهل انگليس 

English-speaking زبان انگليسى  

Engorgement خ ن ، تراك ، ت دخ رىپرخ رى  

Engrave  قلفففف  زدن ، ک ففففده کففففاري کففففردن در ، حکففففاکي کففففردن ، گففففراور کففففردن ، نقففففد

 کردن ، م ق ش کردن 

Engraving / خان کشى کردن ، حکاکى ،گراور 

Engross  ، درشفففففت ن شفففففتن ، جلفففففب کفففففردن ، اشفففففغال کفففففردن ، احتکفففففارکردن ، مشفففففغ ل

 مج وب /

Engrossed مج وب/شده ، كاملا اشغالانحرارشده ، 

Engrosser  کسيکه اس ادرابخ  درشت پاک   س ميک د ، محر ر ، محتکر 

Engrossing جا ب 

Engrossment حر ر   احتکار،ت درشت ،بخ  ،است ساخ ن  سي درشت 

Engulf  ، غففففر  کففففردن در ، غ طففففه ورسففففاختن ، تفففف ى چيففففزى فروبففففردن ، فراگففففرفتن

 خروشان کردن/

Enhance  کمک کردن ، تسهيل کردن ، بالابردن ، افزودن ، ز ادکردن ، بل دکردن 

Enhancement  افزا د ، بالابردن 

Enhances  کمک کردن ، تسهيل کردن ، بالابردن ، افزودن ، ز ادکردن ، بل دکردن 

Enhancing بل دكردن ، ز ادكردن، افزودنبالابردن  

Enigma  معما ، چيستان ، لغز ، رمز ، بيان مبه 

Enigmatic معما ی، رمزی، مبه ، تيره 

Enjoin  کردنسفارش کردن به ، امرکردن ، مقررداشتن ، به  مترل 

Enjoy برخ ردارشدن از، داراب دن م دشدن از بهره ، برخ ردارشدنبردن ل ت 

Enjoyable ل ت بخد ، ل ت بردنى 

Enjoyment   تمتفففففففففففففففففففففففففففففع ، لففففففففففففففففففففففففففففف ت ، خ شفففففففففففففففففففففففففففففى ، برخففففففففففففففففففففففففففففف ردارى

 خ شی،ل ت،کي ،برخ رداری،تمتع،بهره م دی

Enkindle ( روشن شدن ، گرفتن ، برافروختنeldnik )= 

Enlarge  ت سففففعه دادن ، بففففزرگ کفففففردن ، باتفرففففيل شفففففر  دادن ، ت سففففعه دادن ، وسفففففيع

 کردن ، بس  دادن 

Enlargement افففففزا د ،بسفففف  ،افزودگففففی ،ازد ففففاد ،شففففاخ و بففففرگ ،عکففففس ، بزرگىت سففففعه*

 بزرگ شده/

Enlighten /روشن فکرکردن ، روشن کردن ، تعلي  دادن 

Enlightenment  روشن فکرى 

Enlist  اسفف  ن  سفففى کفففردن ، بفففراى سفففربازى گفففرفتن ، نفففا  ن  سفففى کفففردن ، کمفففک طلفففب

 کردن از ، درفهرست ن شتن،سربازگيرى کردن سربازگيرى 

Enlisted  / داوطلب خدمت سربازى ، نا  ن  سى کرده ،سرباز وظيفه افراد 

Enlistment  سربازگيرىن  سى نا ،  

Enliven  ، جففففان دادن ، نيففففرودادن ، رو  بخشففففيدن ، زنففففدگى بخشففففيدن ، حيففففات بخشففففيدن

 رو  دادن

Enmesh  دردا  نهففففادن ، گرفتففففارکردن ، درشففففبکه نهففففادن ، مثففففل ت روپارچففففه پشففففته ب ففففدى

 س راخ دارکردن
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Enmity / عدوان ، دشم ى ، خر مت ، عداوت ، نفرت ، کي ه 

Ennead  /ک دسته ي نه تا ي  

Ennoble  ، بل دکردن ، تجليل کردنشر   گردانيدن ، شرافت دادن 

Ennui بيزارى ، دلت گى ، ملالت ، خستگى 

Enormity  ، غيرعففففففادى ، عظمففففففت ، شففففففرارت ز ففففففاد ، سففففففتمگرى ، شفففففف اعت ، وقاحففففففت

 تجاوزفاحد ، ه گفتى

Enormous  بفففففزرگ ، عظفففففي  ، ه گففففففت* بسيارکلان،بسفففففياربزرگ،خيلی ز فففففاد،مفرط،بيد

 ازحد

Enormously غا تز اد ،ب ،خيلي بحدافراط  

Enormousness بزرگی )ز اد(،عظمت،جسامت،ز ادی،افراط  ، ز ادىعظمت 

Enough بس ، باندازه ءکافى ، نسبتا ، انقدر ، بقدرکفا ت ، باندازه ، بس ده 

Enquire استفسار كردن، ج  ا شدنكردن ، تحقيدكردن بازج ئى ، 

Enquiries /استسفار کردن 

Enquiry  استفسار   بازج  ی،تحقيد،استفسار،سراغ گيری،جستج و ج ،  پر 

Enrage خشمگين کردن ، عربانى کردن 

Enraged كردن ، عربانىكردن خشمگين 

Enrapture /ب جد اوردن ، ازخ د بيخ د کردن ، درحال ج به انداختن 

Enraptured ش ر و اشتيا -پراز ج ابيت/* 

Enrich  کردن ، غ ى کردن ، پرما ه کردن ، ت انگرکردنت سعه دادن ، پر ق ت 

Enriched   /غ ى شده ،مز  ن 

Enrichment غ ا /پرما گى كردن ، پرما هسازى غ ى ، 

Enroll نفففا     وارد كفففردن ،درفهرسفففتدادن ، عضففف  تكردننفففا  ، ثبفففتكفففردن نام   سفففي

 ن  سی کردن،اس  ن  سی کردن،در ص رت ن شتن،سرباز کردن/

Enrollee   عض ،نام   سففی شففده،ثبت نففا  شففدهperson who is registered, one 

who has been enrolled (in a school, class, etc). 

Enrollment نا  ن  سی،اس  ن  سی،ثبت 

Enrolment نا  ن  سی،اس  ن  سی،ثبت،دفترثبت 

Enroute  در راه ، درراه ، در مسير 

Ensconce  سفففاختن ، پ شفففاندن ، پ فففاه دادن ، پ هفففان شفففدن ، خ درادرجفففان پ فففاه اسفففتحکامات

 جادادن

Ensemble / کمرتبه ، مجم ع ، اثرکلى ، بط رجمعى ، دسته جمعى  

Enshrine  در ز ارتگفففاه گ اشفففتن ، تقفففد س کفففردن ، ضفففر ح سفففاختن )مفففج( مقفففد  و گرامفففي

 داشتن 

Enshroud  ، پ شاندندرکفن پيريدن ، کفن کردن ، پ شيدن 

Ensign گفففففروهدسفففففته ، اشفففففارهدو  دار )امفففففر( ناوبفففففان ، پفففففرچ ، علففففف ، پفففففرچ نشفففففان ، ،

 كمرنا ابى رنا است پرچ  حامل كه سربازى

Enslave اسير کردن ، ب ده کردن ، غلا  کردن 

Ensnare  گ ر ده شدن، بدا  انداختن، بغرنج كردن، خشمگين كردن 

Enso  ج  بی/انس ،ن سان 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

322 
 

Ensue تعقيب کردن ، از پس امدن ، ازدنبال امدن ، بعدامدن 

Ensuing افتفففداتففففا   بفففل افاصفففله  نرفففهfollowing as a consequence of, 

happening as a result of 

Ensure  تففامين کففردن ، مطمففئن سففاختن ، متقاعففد کففردن ، حتمففى کففردن ، مراقبففت کفففردن

 در ، تضمين کردن/

Entablature  اسفففف ر ، قسففففمتى از سففففر سففففت ن کففففه شففففامل کتيبففففه وگلفففف  ى اسففففت )درماشففففين

 بخارکشتى( قاب اهن محکمى

Entail  ، مسفففتلز  بففف دن ، شفففامل بففف دن ، ففففراه  کفففردن ، متضفففمن بففف دن ، دربرداشفففتن

 حمل کردن بر ، حبس  اوق  کردن ، م جب شدن

Entangle  گرفتار کردن ، گير انداختن ، پيريده کردن/ 

Entanglement گرفتاری،گير،گيرامدگی،پيچ،گره،اشفتگی 

Entelechy صففففففففففف رت ، واقعيتو تحقفففففففففففد تشفففففففففففكيل، مرحلفففففففففففه ، تكميفففففففففففلتشفففففففففففكيل*

 خارجی،وج دخارجی،واقعيت/

Enter  ثبفففت کفففردن ، داخفففل شفففدن ، در مفففدن ، وارد شفففدن ، ت  مفففدن ، تففف رفتن ، اجفففازه

دخفففف ل دادن ، بدسففففت  وردن ، قففففد  نهففففادن در ، داخففففل عضفففف  ت شففففدن ، نففففا  

 ن  سي کردن 

Enteric (روده اى ، امعا ىenteral / )= 

Enterprise  ، قففففدرت اقففففدا  ، دسففففت  از ففففدن بففففه کففففارى ، اقففففدا  بففففه اجففففراى قفففف انين کففففردن

سففففه  ففففا ب گففففاه اقترففففادى ، تعهففففد ، تجارتخانففففه ، شففففرکت ، م سسففففه ، ب گففففاه م س

اقترفففادى ، عمفففل تهففف راميز ، امرخطيفففر ، اقفففدا  مهففف  ، )مان فففد تاسفففيس کارخانفففه 

وغيففففره( ، سففففرما ه گفففف ارى ، تشففففکيلات اقترففففادى ، مبففففادرت بکففففارى کففففردن ، 

 اقدا  کردن 

Enterprising مهفففف  ، دلففففدار ، بففففي بففففاک ، دل  *مته ر در اقففففدا  بففففه کارهففففايمتهفففف ر، مت كففففل

 بدر ا زدن /

Enters بدسفففتدادن دخففف ل ، اجفففازه، تففف رفتنت امفففدن ، واردشفففدن، درامفففدنشفففدن داخفففل ، 

  كردن ، ثبتكردن ن  سى ، نا شدن عض  ت در، داخل نهادن قد  اوردن

Entertain  پففف  را ي کفففردن ، مهمفففاني کفففردن از ، سفففرگر  کفففردن ، گرامفففي داشفففتن ، عز فففز

 داشتن ، تفر ح دادن ، قب ل کردن 

Entertainer باز گر،ه رم د ، ميزبان،ك  ده پ  رائى 

Entertaining  /سرگر  ک  ده *، تفر ح ده ده ، دلکد 

Entertainment  سرگرمىمهمانى ، تفر حات ، پ  را ى کردن ، پ  را ى ، 

Enthalpy /انتال ی، درون گرمی 

Enthral  (ب فففده کفففردن ، بغلامفففى دراوردن ، شفففيفته کفففردن ، اسفففيرکردن ، مفتففف ن سفففاختن

enthrall / ـ )= 

Enthrall  ب فففففففده کفففففففردن ، بغلامفففففففى دراوردن ، شفففففففيفته کفففففففردن ، اسفففففففيرکردن ، مفتففففففف ن

 =( /enthralساختن)

Enthrone بالابردن / برتخت سلط ت نشاندن ، بل دکردن ، 

Enthuse جسففففف ر و متهففففف ر  اوردن رابخففففف ش كسفففففى ، غيفففففرترابفففففرانگيختن احساسفففففات

 /ساختن

Enthusiasm  ه اخففف اهى بفففا حفففرارت ، شففف ر و  و  ، غيفففرت ، جفففد ت ،الهفففا  ، وجدوسفففرور

 ، اشتيا  /

Enthusiast /ه اخ اه ، مشتا  ، علاقه م د 

Enthusiastic مشتا  ، علاقه م د 

Enthusiastically   غيرت ، از روىو  و  با ش/ 

Entice  فر فتن ، اغ اکردن ، تطميع ، بدا  کشيدن ، جلب کردن 

Enticement انداختن ، بدا اغ ا، فر ب  

Enticing /کش ده ، فر ب ده ، اغ اک  ده 
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Entire  تما  ، درست ، دست نخ رده ، بي عيب 

Entirety  تماميت ، جمع کل ، چيزدرست ودست نخ رده 

Entisol /خاك هاي تكامل نيافته 

Entitle ناميدننهادن ، نا ساختن ، ملقبدادن ، لقبدانستن مستحد دادن حد ، 

Entitled ناميده شده/،   حد  مستحد، 

Entitlement /  حد، استحقا 

Entity  ،م ج د ت،  ات، هستي، وج د، گ هر/نهاد، شئ، واحد مستقل، ج هر 

Entomologist ش ا  حشره / 

Entomology /  عل  حشره ش اسى 

Entourage محي  ، دور و بر اطرافيان ، دوستان ، همراهان 

Entrails /احشاء و امعاء ، اندرونه   *روده ها،امعاء،درون 

Entrain بففففدنبال، كشففففيدنسفففف ار كففففردن(  هففففن ، بقطففففار )راهرفففففتن كسففففي دنبففففال  هسففففته ، 

 /كشيدن

Entrainer     بهبفف د ده ففده حلاليففت   مففاده سفف مي کففه بففه ع فف ان شففک  ده  زئفف تروپ بففه سيسففت

 اضافه مي ش د 

Entrainment در بر گرفتن و انتقال، وارد شدن 

Entrance  مففففدخل ، درون رفففففت ، ورود ففففه ، اجففففازه ورود ، حففففد ورود ، دروازهء دخفففف ل

بفففففار ، درب مفففففدخل ،  غفففففاز ،مفففففده ش کفففففردن ، دربيه شفففففى  فففففاغد  ، ورود ،

 انداختن ، )مج(ازخ دبيخ دکردن ، ز ادشيفته کردن 

Entrant داوطلبوارد ش نده ، 

Entrap  كردن ، اغفالزدن ، گ لانداختن ، تلهانداختن بدا  

Entrapment انداختن،حبس شدگیدا به-كردنگيرىمچ 

Entrapreneurship سازمانيكار فر  ي، درون 

Entreat /درخ است کردن )از( التما  کردن ، )به( لابه کردن ، استدعا کردن 

Entreaty / التما  ، استدعا 

Entree اصلى ء ورود، غ اى، اجازه، مدخلورود، دخ ل / 

Entrench   ک فففدن ، در سففف گر سففف گر ک فففدن ، بفففه سففف گر رففففتن ، تجفففاوز کفففردن بفففه ، خ فففد

 قرار دادن /

Entrepot ب در ترانز ت کالا، مرکز  ا انبار ترانز ت کالا 

Entrepreneur /کارگشا ، مقد  کم انى ، م سس شرکت ، پيد قد  در تاسيس 

Entrepreneurial اندازكارراه-گشامشكل 

Entrepreneurship کارافر  ى کارفرمائی 

Entries  /درا ه ها، اجزاء، ع اصر 

Entring /وارد شدن 

Entropy    افففففففت) انتروپى(،)فيز ففففففک( واحففففففد انففففففدازه گيففففففرى ترم د  اميففففففک ،درگاشففففففت

معمفففارى : که لفففت شفففيمى : انتروپفففى روانش اسفففى : اففففت ز سفففت ش اسفففى : بفففى 

 نظمى نج   : که لت عل   ه ا ى : انتروپى/

Entrust  واگ ار کردن ، واگ ارکردن ، بامانت س ردن 

Entry چيزثبففففتدردفتففففر ثبففففت ، ثبففففتراهففففرودر، مففففدخل ، ورود، راه، ادخففففالدخفففف ل ، 
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  ، فقرهقل   اواردشده شده

Entry-level راهففففففرودر، ، ورود، راه.دخ ل، ادخففففففال، مففففففدخل، دخفففففف ل، قلفففففف ، فقففففففرهثبففففففت ،

 .، فقره، قل  اواردشدههشد دردفتر، چيزثبت ، ثبتمدخل

Entwine  بهفففففف  پيريففففففدن ، بهفففففف  پيرانففففففدن ، بففففففافتن ، مثففففففل ط ففففففاب تابيففففففدن ، در غفففففف ش

 =( entwistگرفتن)

Enumerable  ، شفففففمارا ، م تهفففففا شفففففمارا ، شفففففمارش پففففف  ر ، شفففففماره پففففف  ر ، قابفففففل شفففففمارش

 شمردني ، شمار پ  ر 

Enumerate  کردن ، برشمردن/شمردن ،  ک  ک نا  بردن ، شماره گ اري 

Enumerating  شمارش، شمردن 

Enumeration  تعيففففين شففففماره ، صفففف رت ر ففففز   شففففماره گفففف اري ، شففففمارش   شففففمارش،تعيين

 شماره، ک  ک شماری،ر زگ  ی،ص رت

Enumerative  شمارى ، وابسته بشمردن ، شمارنده 

Enumerator / شمارنده ،  کا ک گ   ده ، ص رت ده ده 

Enunciate  مژده دادن ، اعلا  کردن ، صر حا گفتن ، تلفظ کردن 

Enunciation /اعلا  ، بشارت ، مژده ، مژدگانى 

Envelop  ، محاصففففففره کففففففردن ، پيريففففففدن ، پ شففففففاندن ، درلفففففففا  گ اشففففففتن ، فراگففففففرفتن

 دورچيزى راگرفتن ، احاطه کردن /

Envelope   / پيريدن ، پاکت ، پ شد ، لفا  ، جا  ، حلقه ء گلبرگ 

Envenom زهرال دکردن ، رهراگين کردن )مج( مش ب کردن ، ال ده کردن 

Enviable رشک اور ، خ است ى ، حسادت انگيز 

Envious رشک بر ، حس د ، بدچش  ، غبطه خ ر ، حسادت اميز 

Enviously خ ري ه،باغب  هغب  ،ازروي رشك * ،ازرويحس دانه / 

Environ  ، دورزدن ، دورکسى  ا چيزى را گرفتن ، محاصره کردناحاطه کردن 

Environment    فراگيففففففففففففر ، محففففففففففففي  ، اطففففففففففففرا  ، احاطففففففففففففه ، دور و بففففففففففففر ، پرگيففففففففففففر

 دوروبر،احاطه،دورگيری،زمي ه،مکان،جا

Environmental   ز ست محيطی/ پرگير،محيطي، 

Environmentalism /محي  ز ست ش اسى ،محي  ز ست گرا ى 

Environmentalist  گر/ گرا، پرم ن ز ست ، محي ش ا  ز ست محي 

Environmentally /از لحاظ محيطی 

Environs / ح مه ، ح ل وح ش ، دوروبر ، ت ابع ، اطرا 

Envisage  روبروشففففدن ، م اجففففه شففففدن بففففا ، در نظففففر داشففففتن ، انتظففففار داشففففتن ، در هففففن

 مجس  کردن

Envision ، رو ا ي ب دن ، دررو ا د دن خيال بافي کردن 

Envoy  ،نما  ففففففففده، مففففففففام ر، مام رسياسففففففففي، ا لرففففففففي، سففففففففخن اخففففففففر، شففففففففعرختامي

 =( envoiفرستاده)

Envy  رشک ، حسادت ، حسد بردن به ، غبطه خ ردن 

Enzyme  مفف اد الففى پيريففده اى کففه درم جفف د زنففده باعفف، تبففد ل مفف اد الففى مرکففب بففه مفف اد

 ساده تر وقابل ج ب مى گردد ، انز   ، د استاز 

Enzymes هفففا هاي م لکففف لي م جففف د در طبيعفففت کفففه از پروتئينشفففر : ماشفففين   نفففز   هفففا

 هاي شيميا ي را تسر ع نما  دت ان د واک داند و ميشده ساخته

Eocene و اكيگ سففففن"پليفففف   بففففين كففففه " در عهففففد سفففف  ، "ا  سففففنش اسففففي زمفففين دوره " 

 /ب ده

Eolian  بادرففففت ، بفففاداورده ، خفففراب شفففده ت سففف  بفففاد ، تفففه نشفففين شفففده ت سففف  بفففاد ، بفففاد

 وز
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Eolithic متعلد به اغاز عررس ا 

Eon /قرن ازل ، ق ه ازلى 

Eos ( نظا  مشاهده زمي يeos ) 

Ep فراخ انده پتانسيل (laitnetop dekove) 

Epaulet (اپل ،سردوشى ،افسرىetteluape )= 

Epaulette اپل ،سردوشى ،افسرى 

Ephemera /حشره  کروزه ، چيز زودگ ر ، فانى 

Ephemeral  ( کروزه ، بيدوا  ،   ميه ، زود گ ر ephemerous  )= 

Ephemeris   نج مي ،جدول نج مي ،تق    نج مي سال ماي  

Epibenthos تففه زیthe aggregate of organisms living on the sea bottom 

between low tide and 100 fathoms  

Epic /حماسى ، شعر رزمى ، حماسه ، رز  نامه 

Epical /رزمی،حماسی،پهل انی،رز  نامه،رجزی،حماسه 

Epicenter  مرکز زلزله 

Epicentre / نقطه ظه ر و انتشار زمين لرزه درسطح زمين 

Epicure پيرو عقيده اپيک ر ، اد  خ ش گ ران وعياش ، ابيق رى ، شک  پرست 

Epicurean عياش ، ابيق رى 

Epicycle ودر مففففدار دا ففففره اسففففت بزرگتففففرى دا ففففره محففففي  روى مركففففزش كففففه اىدا ففففره 

 ك دمى حركت بزرگترى

Epicycloid دا ففففره درخففففارج كففففه ثففففابتى دا ففففره درمحففففي  اىبففففر نقطففففه شففففده ترسففففي  م ح ففففى 

 بررخد 

Epidemic همه گير ، مسرى ، واگير ، بيمارى همه گير ، عالمگير ، جهانى 

Epidemiology  همه گيرش اسى ، عل  ناخ شى هاى همه گير ، عل  امراض مسرى 

Epidermis  روپ ست ، پ ست برونى ، بشره ، جلد 

Epifauna /صدفزى 

Epigene /روی زمين ت ليدشده،روزمي ی،شکل طبيعی را ازدست داده 

Epigram  مضم ن ، لطيفه ، سخن نيشدار ، قطعه هجا ى 

Epigraph کتيبه ، ن شته ، سرل حه 

Epilepsy غد، بيه شىحمله ، غشىصرع بيمارى ،  

Epileptic صرع مرض ، مبتلابه، غشىاى، حملهصرعى  

Epilimnion لا ۀ سطحی در اچه   زبر ن لا ه ، ابسطحى لا ه اب 

Epilogue /سخن اخر ، خت  مقاله ، بخد اخرکتاب  امقاله 

Epimorphic  برو ر خت ، بر د سه 

Epimorphism برو ر ختي ، بر د سگي 

Epipedon /افد سطحی خاک 

Epipelagic /ز ر لا ه زبر ن،بردر ا ی، در ا ی سطحی 
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Epiphany ظه ر و تجلى عيسى 

Epiphyte است م ادحي اني انگل كه ،گياهي ه ا ي گياه ه ازى، گياه / 

Episcopal درمسيحيت اسقفى كليساى به مرب ط/ 

Episcopalian اسقفى پيرو كليساى/ 

Episode  حادثه ضم ى ، حادثه معترضه ، داستان فرعى ، فقره 

Episodic اتفاقى ،ضم ى ،عارضى 

Epistaxis خ ن دماغ ، نز  الد  ، رعا    نارسا ی 

Epistemic *شفف اختی،داند ش اسففانهof the study of human knowledge, of 

the study of cognition 

Epistemological ش اختى معرفت  

Epistemology  ش اخت ش اسى ، معرفت ش اسى ، مبح، ارزش و حدود معرفت 

Epistle   رساله ، نامه م ظ 

Epistolary رساله اى ، نامه اى 

Epitaph وفات نامه ، ن شته روى س ا قبر 

Epithelial برپ شىاىبشره ، شبيهمخاطى ،  

Epithelium برون پ ش، بشره غشاء مخاطی 

Epithet  صفت ، لقب ، ع  ان ، ک يه ، اصطلا 

Epitome مخترر ، خلاصه رئ   مطالب  خلاصه،مخترر،خلاصه رئ   مطلب 

Epitomize  خلاصفففه کفففردن ، متمرکفففز کفففردن ، مجسففف  کفففردن ، صففف رت خفففارجى بفففه چيفففزى

 دادن

Epitope  /اپی ت پ، تعيين ک  ده، تعيين ک  ده پادگ ی 

Epitrochoid  برون چرخه زاد ، اپي ترو ک ئيد 

Epizoic جان ر/ جان ر، انگل بدن روي ك  ده زندگي 

Epizootic گيرحيففففف انى همفففففه گيفففففر، ناخ شفففففى ، همفففففهجفففففان ران درميفففففان م تشفففففر شففففف نده ،

 / بيمارى

Epoch / مبدا تار خ ، اغاز فرل جد د ، دوره ، عررتار خى ، حادثه تار خى 

Epochal  ،  تار خى   عرری،متعلد به عررتار خی  امبداتار خمه 

Epode ورد، افس نگرى  ا قريده غزل س   بخد  

Eponym  کسفففي کفففه نفففا  خففف د را بفففه ملفففت  فففا کشففف ري مفففي دهفففد ، ع ففف ان ده فففده ، ع ففف ان

 مشخص ، سرخاندان

Eponymous نا  گ ارنده برملت  ا کش ر  ا طا فه اى 

E-procurement  الكترونيكتداركات 

Epsilon از هفففر چيفففز  ،)كام ي تر(مقفففدار كففف چكى   نفففانى الفبفففاى حفففر  ، پ جمفففيناپسفففيل ن

/ 

Epson کم اني سازنده چاپگر و دوربين 

Eq ot lauQE برابر با ، 

Equability ثبات ، کسانى   کسانی،ملا مت 

Equable / ملا   ، ثابت* کسان، ک  اخت،ثابت،ملا  ،ارا 
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Equal برابر ، مساوي ، متساوي ، معادل ، ه  ارز ، مساوي ب دن ، همر د 

Equalities معادلات 

Equality مساوات ، برابرى ، تساوى ،  کسانى ، شباهت 

Equalization برابرسازی،برابری،تساوی، کسانی، ک ن اختی 

Equalize  کسان کردن ، تساوي ، مساوي شدن ، مساوي کردن ، برابر کردن  

Equalizer ك  ده متعادل ک  ده ،برابر ک  ده ،هم ارساز،هماه ا/ 

Equally بط ر مساوى درجه ، بيكالس  ه على / 

Equanimity  متانففففت ، خفففف ددارى ، ملا مففففت ، ارامففففى ، قففففرار ، قضففففاوت م رفففففانه ، تعففففادل

 انرا  ، عدالتفکرى ، 

Equate  مسفففاوي ففففرض کفففردن ، مسفففاوي کفففردن ، برابفففر کفففردن ، معفففادل کفففردن ، معفففادل

 قرار دادن ، برابر گرفتن ، مساوي قرار دادن 

Equating ه  ارزسازی، برابرکردن،برابرگرفتن،مساوی پ داشتن،تعد ل کردن 

Equation    ، همس گي ، همر ديه  چ دى ، معادله ، برابرى   معادله ، رابطه 

Equational /معادله ای، تعد لی 

Equator /نيمان، است ا، خ  است ا، دا ره ي است ا، دا ره ي عظيمه 

Equatorial /است ائی،واقع درنزد کی خ  است ا 

Equestrian  مرب ط به اسب س ارى ، اسب س ار ، چابک س ار 

Equi  پيش ندي به مع ي ه   ا مساوي 

Equiangle / ) زاو ه ي مساوي)خ 

Equiangular  ، همففففه گ شففففه  کففففى ، متسففففاوى الزوا ففففا ، داراى زوا ففففاى مسففففاوى   هفففف  زاو ففففه

 متساوي الزاو ه /

Equicontinuity / كسان پي ستگي، هم ي ستگي، ه  اترالي  

Equicontinuous  /ه  پي سته 

Equidimensional /همه بعد 

Equidistance المسافت   ه  فاصله ، متساوي الفاصله / مسافت مساوى ، متساوى 

Equidistant الفاصله /فاصله، متساويالبعُد، ه متساوي 

Equidistributed ه  ت ز ع 

Equifinality  هم ا ا ي 

Equilateral  متساوى الاضلاع ، ازدوطر  متقارن ، دو پهل  برابر 

Equilibrio تعادل 

Equilibrium  ، وضفففففع ثابفففففت و پا فففففدار ، م ازنفففففه و تعفففففادل ، ترازم فففففدى ، م ازنفففففه ، تعفففففادل

 ارامد ، سک ن/ 

Equimultiple /ه  ضر ب، ه  مضرب 

Equine /اسب مان د ، اسبى 

Equinoctial  وابسفففته باعتفففدال شفففب و روز ، واقفففع درنزد کفففى خففف  اعتفففدال روزوشفففب ، واقفففع

 در نزد کى خ  است ا /

Equinox  اعتدال شب و روز ، نقطه اعتدالين 

Equinoxe  برابران، اعتدال 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

328 
 

Equinoxes  اعتدال شب و روز ، نقطه اعتدالين 

Equinumerate / ه  تعداد 

Equinumerous / )ه)م طد  ه  ت ان ، ه  عدد ، ه  ق  

Equioceillation ن سان  کسان 

Equip  ، سفففاز و بفففرگ دادن ، اراسفففتن ، سفففازم دکردن ، مجهفففز کفففردن ، مسفففلح کففففردن

 )عل   نظامى( سازوبرگ دادن 

Equipment ساز وبرگتجهيزات ،  

Equipoise  برابفففففرى دروزن ، متعفففففادل سفففففاختن ، بفففففه حالفففففت تعفففففادل دراوردن ، متففففف ازن

 کردن

Equipollent  ، ه ، هفففف  نيففففرو هفففف  ارزش ، هفففف  مع ففففي   هفففف  سفففف ا ، مت افد)م طففففد( ، هفففف  قفففف  

 برابر ، معادل ، ه  مع ى ، ه  نيرو ، اشياء ه  ق ه 

Equipotency  ه  ت اني، ه  ق ه اي 

Equipotential  ه  پتاسيل ، ه  نيرو ، ه  ق ه ، ه  اثر ، ه  ظرفيت ، ه  مقا 

Equipped / اماده ، مجهز ، اراسته 

Equiprobable / ه  احتمال 

Equirepartition /ه  بخشي 

Equitable  عادلانه، م رفانه، مبت ي بر قاعده انرا / ، متساوي م ر ، 

Equity  حففففد صففففاحبان شففففرکت ، دارا ففففى شففففرکاء ، سففففرما ه ، دارائففففى خففففالص ، قاعففففده

 انرا  ، انرا  بى غرضى ، تساوى حق   

Equivalence ارزى ، ه تعادل (ycnelaviuqe) 

Equivalent  ،  برابفففرى ، مسفففاوى ، معفففادل ، هففف  بهفففا ، برابفففر ، مشفففابه ، هففف  قيمفففت ، متفففراد

 ه  مع ى ، همر د ، ه  ارز 

Equivalently  بط ربرابر امعادل،باداشتن بهای برابر،بط رمتراد 

Equivocal نامعل  ، دوپهل ، داراي ابها ، داراي دومع ي 

Equivocate  ، ابها  بکاربردن ، دروغ گفتن/دوپهل  حر  زدن ، زبان بازى کردن 

Equivocation ابها  ،دروغ  ا ها  گ  ی،دوپهل  ی،نيرنا درصحبت،پيريده گ  ی 

Era  مبدا ، اغاز تار خ ، دوره ، عهد ، عررتار خى ، )ز ست ش اسى( دوران 

Eradicate  قلفففع و قمفففع کفففردن ، ازر شفففه -از ر شفففه ک فففدن ، ازبفففيخ ک فففدن ، ازبفففيخ بفففر وردن

 ک دن /

Eradicating /ر شه کن کردن ، از بين بردن ، خلا  شدن از ، قلع و قمع کردن 

Eradication / ر شه کن شدن ، ر شه کن کردن ، قلع و قمع 

Erasable  پاک شدنى ، پاک کردنى 

Erase پاک کردن ،اثارچيزى رااز بين بردن ،خراشيدن ،تراشيدن ،مح کردن 

Eraser كن پاك ، تختهكن مداد پاك 

Erasing  از بين بردن–پاک کردن  –ح   کردن 

Erasure شدگى پاك جاى ، حك، تراشيدگىشدگى پاك  

Ere ( قبل از ، قبل از ا  کهbefore) 

Erect  برپففففا کففففردن ، بل ففففد کففففردن ، نرففففب کففففردن ، عمفففف دى ، قففففائ  ، سففففيخ ، راسففففت

 کردن ، شد شدن ، افراشتن ، برپاکردن ، ب اکردن /
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Erection  تاسفففففيس ، ب فففففا ، اقامفففففه ، پا فففففه ، شفففففال ده ، نرفففففب ، سفففففاختمان ، نعففففف ظ ، شفففففد

 شدگى/ 

Erg (،شففففففففف زار، ارگ   ارگelectroretinography ای  ر جی،بفففففففففر  نگفففففففففاری )

 شبکيه  ارگ) واحد کار(/

Ergo /ب ابرا ن، پس، ازا  رو 

Ergoclimate /رگ کليما  

Ergodic  همه س  ي ، ارگ د ک 

Ergodicity an attribute of stochastic systems; generally, a system that 

tends in probability to a limiting form that is independent 

of the initial conditions 

Ergometer  نيروس ج ، کارس ج ، ارگ س ج 

Ergonomics ماشين  عل  و تک  ل ژى ا م ى ، راحتى و سادگى استفاده از 

Ergonomy /ارگ ن می 

Ergot / ارج ت ، سگاله ، مرض 

Eric درتار خ ا رل دى بهاى خ ن( ) 

Ericsson کم اني س ئدي سازنده وسا ل ارتباطي 

Eristic /مباحثه اى ، بح، و جدلى ، اهل مباحثه 

Eritrea / ار تره 

Eritrean   ا تره ایof or pertaining or relating to Eritrea  

Erlangen / ارلانگی 

Erode  فرس دن ، فرسا يدن ، خ ردن ، سا يدن ، فاسدکردن ، سا يده شدن 

Erodibility /فرسا د پ  ری، قابليت فرسا د 

Erodible سا د قابل فرسا د ،قابل / 

Eroding  فرسائيدن ، خ ردن ، سائيدن ، فاسد کردن ، سائيده شدن 

Erogodic همه س  ی 

Eros نفففا انسفففاني ،غرائزشفففه انيقش ابالفففدار، )مفففج.( بره كففف دك ، صففف رتكفففروب ، 

 ( /رومي هايدرافسانه cupid)برابر با  نانيهايدرافسانه عشد دارگ نه

Erosion  رفتگفففى ، فرسففف دگى ، خففف ردگى ، فرسفففا د ، سفففا د ، فسفففاد تفففدر جى ، تحليفففل

 ، سا يدگى/

Erosivity /فرسا  دگی 

Erotic وابسته به عشد شه انى ،وابسته بهeros  

Erotica عاشقانه ، ادبياتعاشقانه ها واصطلاحات ن شته 

Eroticism تحر كاته ريو اب سففففففاي و اب سففففففا لتخيلب سيلهشه اني احساسففففففات تحر ففففففك، 

  ج سي ،تما لاتج سي

Err ، بغل  قضاوت کردن خطاکردن ، دراشتباه ب دن ، غل  ب دن ، گمراه شدن 

Errand  رسانى ، پيغا برى پيغا  ، فرمان، مام ر تپيغا 

Errant   عيار ، اواره ، سرگردان ، حادثه ج  ، کمراه ، م حر  ، بدنا 

Erratic  اشتباه  ميز ، مغل ط ، ناسازگار 

Erratically از روى بيقاعدگى ،بط ر سيار  ا سرگردان 
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Erratum  ، غلط امه(فهرست اغلاطcorrigendum/ ) 

Erroneous مغل ظ/، غل ، پراز غل ، غل ، اشتباهنادرست ، 

Erroneously اشتباهاسه ا ،"/" 

Error / لغزش ، اشتباه ، غل  ، سه  ، خطا ، عقيده نادرست ، تقرير 

Ersatz substitute, replacementشفففففده ب فففففدى ، سفففففره سففففاختگى ،مرفففف  عى ،

 گ اشتىه 

Erstwhile سابقا ، قبلا 

Erudite  متبحر، ام زنده، دانشم د، دانشم دانه، عال ، فرجاد 

Erudition فضل و داند ، دانش رى 

Erupt  ، ج انففففففه زدن ، درامففففففدن ، م فجرشففففففدن ، ففففففف ران کففففففردن ، جفففففف ش دراوردن

 فشاندن/

Erupted گ اشفففتى، ه شفففده ب فففدى ، سفففره ، سفففاختگىمرففف  عىburst out (i.e. a 

volcano); suddenly appear, break out (i.e. a skin rash) 

Eruption  ج ش ، ف ران ، انفجار 

Escalade صع د ، بالاروى ، نردبان ، پله متحرک 

Escalate  ، افففففزا د  ففففافتن، بزرگتففففر شففففدن ، صففففع د کففففردن ، افففففزا د  ففففافتن بففففالا رفففففتن

سفففففعه دادن ، تففففف انگرکردن ، فزونفففففى ، اففففففزا د ، اففففففزودن ، ز فففففاد کفففففردن ، ت 

 ,make worseترفيفففع دادن ، اضفففافه ، اففففزا د ، رشفففد ، ترقفففى ، ز ادشفففدن   

aggravate; raise  increase  / 

Escalation /افزا د ارزش ،ماده  ا عبارت تعد ل 

Escalator / پله متحرک ، پلکان خ درو ،  سانس ر، پلكان متحرك، پلكان برقي 

Escapade  اختقا از تر  ت قي  ، جفتک زنى ، فراراز زندگى دش ارفرار و 

Escape    ، ففففففرار از خفففففاک )کشفففففتى( ، ففففففرار کفففففردن ، رسفففففتن ، گفففففر ختن ، دررففففففتن

فرارکفففردن ، رهفففا ى جسفففتن ، خلاصفففى جسفففتن ، جفففان بفففدربردن ، گر فففز ، ففففرار 

 ، رها ى ، خلاصى 

Escapement مخرجدنا ، چرخگر ز، فرار، رهاءي ،/ 

Escapism  انزواي سياسي، خ دداري ازشركت دركارهاي سياسي، فرارازواقعيات 

Escapist گر فففز گرا انفففه گر فففز گفففراى ، tending to avoid reality, seeking 

distractions from everyday life/ 

Escarpment  پرتگاه مر  عي، سي ه كد، سراز ري خ د 

Escheat  اراضفففى بفففلا وار  ، )حفففد( حفففد ترفففر  دارا فففى متففف فى ازطفففر  دولفففت  فففا

پادشفففاه درمففف ردى کفففه متففف فى بفففى وار   فففابى وصفففيت مفففرده باشفففد ، مرفففادره 

 کردن 

Eschew  (اجت اب کردنavoid , shun  )= 

Escompte تخفي    نزول   کاستن   تخفي  دادن   برات را نزول کردن 

Escort  نيففففروى تففففامي ى ، گاردمحففففافظ ، ملتففففزمين ، نگهبففففان ، مسففففتحفظ ، گففففارد محففففافظ

 همراه ، بدرقه ، همراهى کردن)با(نگهبانى کردن)از( ، اسک رت کردن /

Escribe  )،از خارج محاط کردن ، محاط خارج کردن)مثل 

Escrow  س درسفففمى کفففه بدسفففت شفففخص ثفففالثى سففف رده شفففده و پفففس از انجفففا  شفففرطى قابفففل

ال باشفففد ، م افقففففت نامفففه بففففين دونفرکفففه بامانففففت اجرا فففا قابفففل اجففففرا  اقابفففل ابطفففف

 نزدشخص ثالثى س رده ش دوتاحر ل شرا   بخر   بدون اعتبارباشد 

Esculent (خ ردنىedible )= 

Escutcheon  سفففف رار  دار، سفففف ري كففففه داراي نشففففان نجابففففت خففففان اده اسففففت، صفففففحه اي كففففه

 روي ان اس  چيزي نقد شده باشد
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Esker ماه ر مان د   پشتۀ  خرفتی پشته،خاکر ز بل د ت ه 

Eskimo   اسكيم *اسفففففکيم  زبفففففان اسفففففکيم  ی وابسفففففته بفففففه زبفففففان و فره فففففا و مفففففرد

 اسکيم ،اسکيم  ی،اسکيم 

Esl  دو زبان  بع  ان انگليسى ادگيرى 

Esophagus مرى ، سرخ ناى 

Esoteric محرمانه ، سرى ، رمزى ، درونى ، داخلى ، مبه  ، مشک ک 

Esp  زمففففين ) اي ا  پففففي ( ولتففففاژي کففففه در اثففففر ن سففففانهاي ميففففدان  -پتانسففففيل سففففطح

 مغ اطيسي زمين در سطح  ن ت ليد مي ش د .

Especial   مخر    و ژه،خا ،خر صی،مخر 

Especially /ب  ژه،بخر  ،مخر صا 

Esperanto المللى بين اس رانت ر، زبان/ 

Espionage  کردن ، جاس سىجاس سى کردن ، کسب خبر از دشمن 

Espouse  ، عقففففففد کففففففردن ، عقففففففدکردن ، عروسففففففى کففففففردن ، نففففففامزدکردن ، شفففففف هردادن

 حما ت کردن از ، عقيده داشتن به/

Espresso  ن عي قه ه که به وسيله فشار بخار  ماده مي ش د 

Esprit حميت قسمتى ، غرور ، رو  ، نشاط ، سرزندگى ، ه ش ،  کاوت 

Espy  ، جاس سففففى کففففردن ، د ففففده بففففانى کففففردن ، جاسفففف   بفففف دن ، بازرسففففى کففففردن

 تشخيص دادن 

Esquire  قفففا ، ع ففف ان روي نامفففه و امثفففال  ن بفففراي مردهفففا ، ع ففف اني کفففه  کدرجفففه پفففائين 

 تراز "ش اليه " ب ده ، مالک زمين ، ارباب

Essay  لا حفففففففه ، انشفففففففاء ، ازمفففففففا د کفففففففردن ، ازمففففففف دن ، سففففففف جيدن ، عيفففففففارگيرى

 کردن)فلزات( ، تالي  ، مقاله ن  سى/

Essayist مقاله ن  س،لا حه ن  س  ن  س مقاله 

Essence  فروهر ، هستى ، وج د ، ماهيت ، گ هر ،  ات ، اسانس 

Essential  واقعفففىلا  ففففك ، جبلفففى،  اتفففى، اساسفففىاصفففلى ، بسفففيارلاز ، واجفففبضفففرورى ، ،

  كردن ، مرادرهعمده

Essentially "اصلا" ، دراصل ،  اتا" ، بط ر ضرورى ، واقعا 

Establish  ، برقفففرار کفففردن ، تاسفففيس کفففردن ، دا رکفففردن ، ب انهفففادن ، برپفففاکردن ، سفففاختن

برقرارکفففردن ، ترفففد د کفففردن ، ترففففيه کفففردن ، کسفففى رابفففه مقفففامى گمفففاردن ، 

 شهرت  امقامى کسب کردن 

Establishment تقرار ، تشفففکيل ، ب فففا ، برقفففرارى ، ب گفففاه ، م سسفففه ، محفففل کفففار ، تاسفففيس ، اسففف

 دسته کارک ان ، برپا ى 

Estalon  معيار اوزان و اندازه ها 

Estate  دارائى ، ملک ، املاک ، دارا ى ، دسته ، طبقه ، حالت ، وضعيت 

Esteem  ، قفففففدر ، اعتبفففففار ، اقفففففدا  ، رعا فففففت ارزش ، نظفففففر ، شفففففهرت ، ارجم دشفففففمردن

 لا د دانستن ، محتر  شمرد  

Esteemed respected, honored, admired, valued 

Ester   نمک/ -ملح  -نمک  لی،استز 

Esterification   كردن استری سازی استرى  

Esthetic /ز با ی ش اختی 

Estimable  پ  ر ، قابل براورد کردن/تخمين 

Estimate تقفففففف   ، تخمففففففين.بففففففر ورد، د ففففففدزني، بففففففراورد كردنزدن ، تخمففففففينتخمففففففين ، ،

 /زدن ، تخمين، اعتبار، بر وردكردن، شهرت، قيمتارز ابي
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Estimation حد  ، گمان ، پيد بي ى ، تخمين ، براورد 

Estimator  ، ارز فففاب ، بففففراورد ک  ففففده ، تخمففففين ک  ففففده ، مقفففف     بر وردک  ففففده ، بر وردگففففر

 بر ورنده 

Estonia است نيا، است نى جمه رى 

Estonian است نى اروپا، زبان درشمال است نى سابد جمه رى اهل  

Estrange /دلسرد کردن ، بيگانه کردن ، دورکردن ،از ه  دور کردن 

Estrangement / غربت ، بيگانه کردن ، بيگانگى 

Estrogen ميشففف د،  زنا زنفففانثان  فففه ج سفففي بفففروز سففففات م جبكفففه زنانفففه ج سفففي هففف رمن

 اسففففتمشابه حيففففاتي اثففففرات وجفففف د دارد وداراي درگياهففففان بيعففففيورطب  كففففهماده

  است

Estuarine مرب، دهانگاه   خ ری،مان دخ ر 

Estuary ، دهانفففه رودخانفففه بزرگفففى کفففه شفففتکيل خلفففيج کففف چکى دهفففد ،  کشففف دان ، مرفففب

 مدخل 

Esurient گرس ه ، حر ص 

Et al.  د گر ، و در جاى و د گران مخف 

Et cetera  و مان د  نو غيره مخف ، 

Etc.  و مان د  نو غيره مخف ، 

Etch  تيزاب(]علففف   تيفففزاب کفففارى ، سفففياه قلففف  ، سفففياه قلففف  کفففردن ، قلففف  زدن )ب سفففيله

 ه ا ى[: قل  زدن

Etch   )تيزاب کارى ، سياه قل  ، سياه قل  کردن ، قل  زدن )ب سيله تيزاب 

Etching  حک کردن )با اسيد( ، قل  زنى 

Eternal  ابفففدى ، ازلفففى ، جفففاودانى ، هميشفففگى ، ف اناپففف  ر ، بفففى پا فففان ، دائمفففى ، پي سفففته

 ، مکرر ، لا زال ، جاو د /

Eternally تا ابد،ابدا،جاودان،ازازل،بط رابدی  ا ازلی/ ا ازلى بط ر ابدى* 

Eternity  ، ابفففد ت ، مکفففرر ، بفففدون سفففرانجا  و سفففراغاز ، بفففى پا فففان ، ازليفففت ، جفففاودانى

 بى زمانى /

Ethanamide : ن عي کاني،فرم ل شيميا يCO(CH3)(NH2/ ) 

Ethane  اتان حC2H6  

Ethanol معم لى ، الكلاتيليك الكل / 

Ether  )ما ع سبكي كه ازتقطيرالكل، اثير، اتر، ع رراسماني)بعقيده قدما 

Ethereal  ، اتفففففرى )در رده ب فففففدى ب هفففففا( ، اتفففففرى ، رقيفففففد ، نفففففازک ، لطففففف  ، اسفففففمانى

 روحانى ، اثيرى ، سماوى ، عل ى 

Ethernet  نففف عى سيسفففت  شفففبکه کفففه امکفففان حمفففل اطلاعفففات سفففمعى و برفففرى را همان فففد

 کام ي ترى فراه  مى اورد، اترنت )کام ي تر(/داده 

Ethic  ،  غالبفففا برففف رت جمفففع علففف  اخفففلا  ، بجففف، درامففف ر اخلاقفففى ، اصففف ل اخفففلا

روش اخلاقفففى  فففک ن  سففف ده  امکتفففب علمفففى  فففا ادبفففى و  فففاه رى ، ا فففين ، رفتفففار 

 ، کتاب اخلا  

Ethical /وابسته به عل  اخلا  ،اخلاقی 

Ethically  اخلاقا / اخلاقي ،از جهت  اخلا عل  ابدم، 

Ethics / اص ل اخلاقى ، عل  اخلا  ،اخلاقيات 

Ethiopia کش ر حبشه  ا اتي پى 

Ethiopian پ ست ، سياهحبشه اهل حبشى  (ethiope , ethiop / )= 
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Ethnic /نژادى ،ق مى ،وابسته به نژادش اسى ،کافر 

Ethnically بشر  ط ا   عل  ، مطابدنژادش اسى ازلحاظ 

Ethnicity كففافر نژادش اسففى بففه ، وابسففته، قفف مىنففژادى ،ethnic character, quality 

of belonging to an ethnic group 

Ethnobiology /رامه ش اسی، ق   ز ست ش اسی 

Ethnocentrism / ق   مداری ، نژاد پرستی 

Ethnography   و اختلاففففاتى ورسففف   بشفففراز نظفففر اداب نژادهفففاى علمفففى ، تشفففر حنگفففارى قففف 

 نژادها، نژاد پرستى علمى دارند، مطالعه نظر با ه  نقطه ازا ن كه

Ethnological  وابسته به نژادش اسى ، مرب ط بعل  ط ا   بشر 

Ethnology   نژاد ش اسى ، عل  مطالعه نژادها و اق ا 

Ethos / عادات ورس   ق مى ، صفات و شخريت انسان، شخريت ملى 

Ethylene / بااتيلن ، هيدرو کربن اشباع نشده 

Etiology لادش اسى ، سبب و اثرش اسى ، مبج، علت و معل ل 

Etiquette /   نزاکت ، لياقت ، عل  اداب معاشرت ، اداب ، ا ين معاشرت ، رس 

Etymology ج  ى ، صر  / عل  اشتقا  لغات ، ر شه 

Eu Equipment Efficiency (EU)لات كارا ي ماشين  

Euab   در مفففد  ک  اخفففت سفففاليانهEquivalent Uniform Annual Benefit 

(EUAB) 

Euac   هز  ففففه  ک  اخففففت سففففاليانهEquivalent Uniform Annual Cost 

(EUAC) 

Eucalyptus   كاف ر/ن به تب ، درختاوكالي ت ، 

Eucaryote / هسته دار،   کار  ت 

Eucharist شكرگزارىس اسگزارى ، مجلسعشاربانى ، 

Euclidean   اقليدسى ، وابسته به ه دسه اقليد 

Euclidian اقليدسی 

Eugenic نژادى اصلا  خ ب ، از نژاد  انسبال سب ، صحيحنژادى به به وابسته  

Eugenics  انسان ، به نژادي ،اصلا  نژاد/عل  اصلا  نژاد 

Eukaryote  كفففففي از گفففففروه هفففففاي اصفففففلي ارگانيسففففف  هفففففا كفففففه ت سففففف  سفففففازماندهي پيريفففففده 

پروت پلاسففففمي،  ففففك هسففففته حفففففره اي و انفففف اع مت فففف ع انففففدامكهاي سيت پلاسففففمي 

هاي م جفففف دات زنففففده   كففففار  تي غشففففاءدار، تشففففخيص داده مففففي شفففف ند. سففففل ل

هاي   كفففففار  تي هفففففان و جفففففان ران(. سفففففل لهفففففا، گياپروتيسفففففتاها، قارن )سلسفففففله

هاي داراي اي و سففففا ر انففففدامكداراي مفففف اد ژنتيكففففي مترففففل بففففه غشففففاي هسففففته

 باش د. غشا مي

Eukaryotic ه بر،   کار  تيک 

Euler  ميلادي  1787تا  1707 -او لر 

Eulerian او لری 

Eulogistic ستا د اميز ، مداحانه 

Eulogize مد  کردن ، مداحى کردن ، تش  د کردن ست دن ، ستا د کردن ، 

Eulogy ستا د ، مداحى ، مد  ، ستا شگرى ، تش  د 
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Eunuch  خرى ، اخته ، خ اجه حرمسرا ، خ ثى 

Eupeptic  ،  داراى هاضففففمه خفففف ب ، وابسففففته بففففه گفففف ارش  ففففا هضفففف  غفففف ا ، سففففهل الهضفففف

 )مجازى( بارو  ، بشاش ، خ شرو

Euphemism  کلمففففه ء نيکفففف  و مطلفففف بى بففففراى م ضفففف ع  ففففا کلمففففه ء حسففففن تعبيففففر ، اسففففتعمال

 نامطل بى /

Euphemistic تعبير  حسن داراي 

Euphemistically تعبير  باحسن 

Euphonic (خ ش صدا ، دل   رeuphonious)= 

Euphonious ( خ ش صدا ، دل   رeuphonic/ )= 

Euphony  دل   رخ ش اه گى کلمات ، سه لت ادا ، عد  ت افر ، صداى 

Euphoria  رضام دى ، خ شى ، خ شحالى ، رضا ت ، مشاط 

Euphoric خ شحال بي ها ت 

Eureka   /"  ابراز پيروزى از اکتشا  " من کش  کرد ،  

Euro رنا خاكستري بزرگ كانگ روي / 

Eurobonds  اورا  قرضه اروپا ی  اورا  قرضه خارجي 

Eurocrat  اروپا ی،نما  ده  ا منم ر بازار مشترک اروپا*/دولتمرد 

Eurodollar دلار اروپا ی 

Europe اروپا/ قاره 

European فرنگىاروپا ى ، 

Euros  کانگ روى بزرگ خاکسترى رنا 

Euryhaline ش ر/ خيلي هاي در ب مستعد زندگي 

Eustatic در ا در سرتاسر جهان سطح تغييرات مرب ط به/ 

Eutectic  همگداز، خ شگداز 

Euthanasia  مفففرگ اسفففان ، مفففرگ  فففا قتفففل کسفففانى کفففه دچفففار مفففرض سفففخت و لاعلاج فففد)براى

 تخفي  درد انها(

Eutherian / مرب ط به تقسي  ب دى بزرگ پستانداران 

Eutrophic /ب خ راک ر،پرُغدا، مغ ی  

Eutrophication مردابي شدن،پير  بي، مغ ي شدن 

Eva  ارزش اففففففزوده اقترفففففاديEconomic Value Added (EVA  اسفففففف )

 خا  م ن،

Evacuate  ، تخليففففه کففففردن ، اخففففراج ، تهففففى کففففردن ، خففففالى کففففردن ، تخليففففه مففففزاج کففففردن

 ترک کردن ، محرو  کردن

Evacuation بري ، برونسازي ، تهيتخليه. 

Evacuee  ج ففا محففل خفف د راتخليففه پرسفف ل تخليففه شففده ،فففرارى  ففا پ اه ففده اى کففه درم قففع

 ميک د،مهاجر،فرارى/

Evade  گر فففففز از دشفففففمن ، طففففففره زدن از ، گر فففففز زدن از ، ازسفففففربازکردن ، تجاهفففففل

 کردن

Evaluate  ، ارز ففففابى کففففردن ، تقفففف    کففففردن ، قيمففففت کففففردن ، سفففف جيدن ، شففففماره  ففففا عففففدد

 چيزى رامعين کردن 

Evaluation د ، تعيفففين مقفففدار ، محاسفففبه ، مقفففدار رففففع ابهفففا  ، ارز فففابي ، ارزشفففيابي ، بفففر ور

  اب  ، س جد
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Evaluator قيمفففت ،خبفففره ،ارز فففاب ك  فففده ،تخمفففين براوردك  فففده  estimator  assessor, 

appraiser  

Evanesce  )کفففف  کفففف  ناپد ففففد شففففدن ، بتففففدر ج محفففف  و ناپد ففففد شففففدن)مان د بخففففار( ، )ر اضففففى

 بطر  صفر ميل کردن/

Evanescence  فقففففدان تففففدر جى ، ناپا ففففدارى ، ناپد ففففدى ، غيففففب زدگففففى ، زوال مح تففففدر جى ،

 تدر جى ، امحاء

Evanescent مح  ش نده ، ناپا دار 

Evangelical  انجيلفففى ، پروتسفففتان ، پيفففرو ا فففن عقيفففده کفففه رسفففتگارى و نجفففات دراثرا مفففان بفففه

مسفففففيح بدسفففففت ميا فففففد نفففففه دراثفففففر کفففففردار و اعمفففففال نيکففففف  ، مفففففژده ده فففففده) 

evangelic )= 

Evangelism مسيحيت تبليغ / 

Evangelist انجيل ن  س ، صاحب انجيل ، مژده رسان ، واعظ بى م اجب 

Evaporate  ، تبخيفففر شفففدن ، تبخيفففر کفففردن ، تبفففد ل بفففه بخفففارکردن ، تبخيرشفففدن ، بخارشفففدن

 خشک کردن ، بربادرفتن/

Evaporating  تبخير شدن تبخير 

Evaporation  بخار،بخارشدگی/تبخير،تبد ل به 

Evaporation   تبخير،تبد ل به بخار،بخارشدگی،تبخر 

Evaporator كفففن خشفففك ،سفففبزي كفففن خشفففك دسفففتگاه اب شفففير ن کفففن ، تبخيفففر ک  فففده *ميففف ه 

 ،تبخيرك  ده

Evaporimeter تبخيرس ج 

Evaporogram /تبخيرنگاشت 

Evaporograph /تبخيرنگاشت 

Evapotranspiration  تعر ،  ب مررفيتبخير و 

Evasion  اجت فففاب از اسفففارت بفففه دسفففت دشفففمن اجت فففاب از دشفففمن ، طففففره ، تجاهفففل ، بهانفففه

 ، حيله ، گر ز زنى /

Evasive  گر زان ، فرار ، طفره زن 

Eve / شب عيد ، شب ، شامگاه ، در شر  ، )باحر  بزرگ( ح ا ، ج س زن 

Even  همففففففف ار ، صفففففففا  ، مسفففففففطح ، ( ، 8و  6و  4و  2زوج ، عفففففففدد زوج ، )مثفففففففل

تفففراز ، مسفففاوي ، همففف ار کفففردن ، صفففا  کفففردن ، وار فففز کفففردن ، حتفففي ، هففف  ، 

 درست ، اعداد جفت /

Evenhanded /م رفانه ،بيغرضانه ،بيطرفانه 

Evening شا ،غروب،مغرب،سرشب،عرر/  ، سرشبغروب 

Evenings شبها  / هرشب ، 

Evenly روى بيطرفى بط ر هم ار ، صا  ، عادلانه ، از 

Evenness خاصففففي ت زوج  ففففا فففففرد ب دن)تبففففد ل( ، زوجي ففففت ، خاصففففي ت زوج ب دنهمفففف اري 

 ر،بي  ن اختي ، ك ، كساني ،برابري ،صافي

Event پيشامد سرگ شت، رو داد، اتفا واقعه ،  

Eventful ك ائيپرحادثه ،  

Eventual  احتمالى ، م ک ل بانجا  شرطى ، شرطى ، مشروط 

Eventuality احتمال امكان ،    (possibility / ـ )= 

Eventually سرانجا  ، عاقبت 

Eventuate م جر شدن ، م تج شدن ، نتيجه دادن ، درامدن 
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Ever  هميشه ، هم اره ، هرگز ، هيچ ، اصلا ، درهر ص رت 

Everglade  باتلاقي علفزار ، زمين باتلاقي ، نيزار/قطعه زمين 

Evergreen   بى خزان ، هميشه سبز ، هميشه بهار ، بادوا 

Everlasting دائمى ، هميشگى، ازلى، ابدىجاودانى 

Evermore هميشه ، برايوقت ، درتما هميشه/ 

Evert برگرداندن،پشت روکردن،واژگ ن کردن 

Every ، هر که ، هر کسي / هر ، همه ، هر کس 

Everybody هركسىهركس ،/ 

Everyday هر روز ، همه روز ، معم لى ، مبت ل 

Everyone  همه )کس( ، هر کس 

Everything /همه چيز،هرچيز 

Everywhere در سراسرجا درهرقسمت درهرجا، درهمه ، 

Evict  فيرله دادن ، مسترد داشتن ، بيرون کردن ، خارج کردن ، خلع  د کردن 

Eviction  اخفففراج کفففردن ، اخفففراج ، خلفففع  فففد ،چيفففزى را بفففه حکففف  قفففان ن از ترفففر  کسفففى

 خارج کردن

Evidence  بي ففففه ، شففففاهد ، دليففففل ، گفففف اه ، مففففدرک )مففففدارک( ، مففففلاک ، گفففف اهى ، شففففهادت

 دادن ، ثابت کردن 

Evident  ، اشکار ، مشه د،واضح، صر ح /بد هى 

Evidential مقرون بدليل،مب ی برمدرک،مدرک دار،دلالت ک  ده   ، شهادتىمدركى 

Evidently از قرار معل   ، ظاهرا ، بد هي است که ،بد هي ،  شکار ، مشه د 

Evil  م کر ، ناش اخته ، ز ان اور ، مضر ، شر رانه ، بدى ، ز ان 

Evil-disposed بداند د / 

Evince  نشان دادن ، معل   کردن ، ابراز داشتن ، م جب شدن ، برانگيختن 

Eviscerate  ، روده  ففففا چشفففف  و غيففففره رادر اوردن ، شففففک  در ففففدن ، )مجففففازى( تهففففى کففففردن

 خالى کردن ، نيروى چيزى راگرفتن

Evocation  احاله به دادگاه بالاتر ، احضار ، احالهء پرونده ،  ادگار 

Evocative / احضارک  ده ، مهيج 

Evoke احضار کردن ، احضارکردن ، فراخ اندن ، برگرداندن ، بيرون کشيدن 

Evolent  گسترش ده ده، گسترنده 

Evolute  بسفففف  م ح ففففى مسففففطح ، وابسففففته بففففه م ح ففففى مسففففطح ، بعقففففب برگشففففته ، کففففاملا

 رو يده /

Evolution تحفففف ل ، تکامففففل تففففدر جى ،  فرضففففيه سففففيرتکامل ، سففففير تکففففاملى ، تغييرشففففکل ،

 چرخد ، حرکت دورانى ، فرگشت/

Evolutionary تکاملی،وابسففففففته ببازشففففففدن غففففففده  اتغييروضففففففع  ، تحفففففف لى، فرگشففففففتىتكففففففاملى*

 انها،مان ری/

Evolve  بازکردن ، گشادن ، بيرون دادن ، دراوردن ، است تاج کردن ، نم کردن 

Evolvent   پفففيچcurve shaped by the evolvement of another curve 

(Geometry); involute of a curve (Mathematics) 

Evolving نم كردن كردن ، است تاجدراوردن دادن ، بيرون، گشادنبازكردن/ 
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Ewe / ميد ، گ سف د ماده 

Ex- ك ارقد مى ، سابد، فاقد، قبلىبدون ، 

Exacerbate رانگيختن/بدترکردن ، تشد د کردن ، ب 

Exact  ، دقيفففد ، بفففه زور مطالبفففه کفففردن ، بفففه زور گفففرفتن ، تحميفففل کفففردن بفففر ، درسفففت

 کامل ، صحيح ، عين ، عي ا

Exacting /تحميل ک  ده ، تحميلى ، س گين ، سخت گير 

Exactly است ، چ ين،  كسرهبكلى ، عي ا، كاملا، بدرستىدرست 

Exaggerate  از حفففد واقفففع شفففر  دادن ، مبالغفففه کفففردن در ، گزاففففه اغفففرا   ميفففز کفففردن ، بفففيد

 گ  ي کردن

Exaggerated اميز )ز اد( / اغرا  مبلغ 

Exaggeration اغرا ،گزا  گ  ی،مبالغه،ز اده روی 

Exalt /بل د کردن ، متعال کردن ، تجليل کردن ، تمجيد کردن 

Exaltation /تجليل ، بل دى ، سرافرازى ، ستا د ، تمجيد 

Exalted  بل فففد مرتبفففه ، متعفففال *عفففالي ، بل فففد ، سفففرافراز شفففده ، در زمفففره اشفففرا   ورده

* 

Exam  زمففف ن ،  زما فففه ، امتحفففان ،  زمفففا د ، محفففک ، بازرسفففي ، معا  فففه ، رسفففيدگي 

(examination )= 

Examination رسيدگىمعا  ه ، بازرسى، محكازما د ، امتحان، ازما هازم ن ،  

Examine  ، بازپرسفففففى کففففففردن ، اسففففففت طا  کففففففردن ، ازمففففففا د کففففففردن ، بازد ففففففد کففففففردن

رسفففيدگى کفففردن ، بازد فففد ، امتحفففان کفففردن ، بازرسفففى کفففردن ، معا  فففه کفففردن ، 

 بازج  ى کردن ، ازم دن ، ازم ن کردن 

Examiner / ازما  ده ، ازم نگر ، ممتحن ، امتحان ک  ده 

Examining ازمفففف دنكففففردن ، بففففازج  ىكففففردن   ففففهمعا كففففردن ، بازرسففففىكففففردن امتحففففان ، ،

  كردن ازم ن

Example  مثل ، سرمشد ، عبرت ، مسئله ، بامثال و نم نه نشان دادن 

Exasperate  ، خشففففمگين کففففردن ، ازجففففادربردن ، اوقففففات تلخففففى کففففردن کففففردن ، بففففرانگيختن

 بدتر کردن ، تشد دکردن ، خشمگين/

Exasperation  ، غضفففففب، اوقففففات تلخفففففی، رنجففففد ز فففففاد، خشفففففمگين تشففففد د ، غضفففففب ، خشفففف

 سازی، تهييج/

Excavate  گ دبردارى ، کاو دن ، حفرکردن ، ازخاک دراوردن ، حفارى کردن 

Excavation حفاريمحل گ دبرداري،كاوش ، 

Exceed  ، متجفففففاوز بففففف دن از ، متجفففففاوز شفففففدن از ، تجفففففاوز کفففففردن ، متجفففففاوز بففففف دن

تجفففاوزکردن از ، بفففالغ شفففدن بفففر ، قفففد  فراتفففر نهفففادن ، تخطفففى کفففردن از ، عقفففب 

 گ اشتن 

Exceeding سبقت و پيشى ، ز اده روى ، ز ادتى ، خيلى ز اد 

Exceedingly دسبقت و پيشي ، ز اده روي ، ز ادتي ، خيلي ز اد ،بحد ز ا 

Excel برترى داشتن بر ، بهترب دن از ، تف   جستن بر 

Excellence / شگرفى ، مز ت ، برترى ، خ بى ، تف   ، رجحان ، فضيلت 

Excellency عل ، خ بى( برترىبزرگ )باحر  عاليج اب اقاى ، ج ابج اب ، 

Excellent  عالى ، ممتاز ، بسيارخ ب ، شگر 

Excellently  اپس د ده ورعالي،ب  ،بسيارخ ب خ ب ورخيليب  / 

Excenter  ، ،مرکفففز دا فففره ي محفففاطي خفففارجي ، مرکفففز دا فففره ي محفففاطي خفففارجي مثلففف

 مرکز دا ره ي محاطي بيروني ، مرکز دا ره ي محيطي مثل، 
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Excentricity  خروج از مرکز )م ح ي مخروطي(، برون مرکزي 

Except جفففز بجفففز، مگفففر، باسفففتث اىكفففردن ، اعتفففراضنكفففردن مشفففم ل كفففردن مسفففتث ى ، ،

  غير از س اى

Exception  استث اء ، اعتراض ، رد 

Exceptionable / قابل اعتراض، اعترض پ  ر 

Exceptional /استث ائی، مستث ی، غيرمعم ل 

Exceptionally بط راستث ا )ئی(،استث ا 

Excerpt  جداکردن ، گلرين کردن ، قطعه ء م تخببرگز دن و 

Excess  افزونى ، اضافى ، فزونى ، ز ادتى ، ز ادى ، افراط ، بى اعتدالى ، اضافه 

Excessive  ز اد ، فراوان ، مفرط ، بيد ازاندازه 

Excessively بحد افراط ، بى نها ت 

Exchange  ، معاوضفففه کفففردن ، معاوضفففه و مبادلفففه پففف ل ، رد کفففردن چففف ب امفففدادى بفففه  فففار

تهففففاتر ، تعفففف    ، تبففففد ل ارز ، فروشففففگاه پادگففففان ، مبادلففففه پفففف ل ، معاوضففففه ، 

تبففففادل ، ردوبففففدل ارز ، اسففففعار ، جففففاى معففففاملات ارزى و سففففهامى ، بفففف ر  ، 

 صففففرافخانه ، صففففرافى ، مبادلففففه کففففردن ، عفففف ض کففففردن ، تسففففعير  ففففافتن ، رد و

 بدل ک  ده 

Exchanger  صرا  ، مبادله ک  ده 

Exchequer خزانه دارى ،خزانه دارى ،ماليه ،خزانه دار پادشاهى 

Excircle دا ره محاطی خارجی 

Excisable  قابل ماليات گيری 

Excise  ماليات کالاهاى داخلى ، ماليات غيرمستقي  ، ماليات بستن بر ، قطع کردن 

Excised كردن بر، قطع بستن، مالياتغيرمستقي  ، مالياتداخلي كالاهاي ماليات  

Exciseman / مام ر مالياتی 

Excision برش،بر دن،قطع،جداسازی،انهدا ،خراب سازی/، شكافتن، برشقطع* 

Excitable  قابل تحر ک ، قابل تهييج ، برانگيخت ى 

Excitation    امفففففف اج مخففففففابراتى ، برانگيختگففففففى ، القففففففاء ، هيجففففففان ، برانگيففففففزش ، انتشففففففار

 تحر ک ، برانگيختن ، براشفتگى /

Excite /  براشفتن ، برانگيختن ، تحر ک کردن ، القاءکردن 

Excited غضب اكشده تهيج ، / 

Excitedly پاچگي  ادست از روى هيجان،باهيجان  

Excitement / برانگيختگى ، ش ر ، تهييج 

Exciter / برانگيزنده ، محرک ، اش بگر 

Exciting / مهيج ، محرک ، افروزنده 

Exclaim  ازروى تعجب فر اد زدن ، اعلا  کردن ، بعم   اگهى دادن ، بانا زدن 

Exclamation / فر اد ، بانا ، علامت تعجب ، حر  ندا 

Exclosure قر    بربسته،دربسته،برونبست 

Exclude  محفففرو  کفففردن ، راه نفففدادن بفففه ، بيفففرون نگفففاه داشفففتن از ، مفففانع شفففدن ، مسفففتث ى

 کردن 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

339 
 

Excluding جزء  باستث اى به 

Exclusion اکسکل د ، دفع ، استث اء ، اخراج ، محرو  سازى ، ممانعت ، محروميت 

Exclusive  انحرارى ، ت ها ، م حرر بفرد ، گران ، دربست ، انترارى 

Exclusive OR  ،اء مانع جمع،  اء مانعة الجمع،  اي انحراري or /انحراري 

Exclusively مخر صام حررا ،"/ " 

Excogitate اند شيدن ، ابتکارکردن ، ابداع کردن 

Excommunicate تکفير کردن ، طرد کردن 

Excommunication /تکفير،اخراج،طرد 

Excoriate  ک دن ازتراشيدن ، پ ست چيزى را ک دن ، پ ست 

Excoriation تراشرفتگى پ ست ،  

Excrement نجاست ، مدف ع ، پس مانده ، فضله ، زوائد 

Excrescence  رو ففففففد ناه جار*امففففففا  گيففففففاهی  احي انی،برامدگی،غده،گ شففففففت ز ادی،رشففففففد

 غيرطبيعی و بيد از حدح ن عی بر مدگی مرضی/

Excrete دفع کردن ، بيرون انداختن ، پس دادن 

Excretion / دفع ،ترشح ،تراوش ،مدف ع 

Excruciate او ختن برصليب كردن ، شك جهازار دادن  

Excruciating بار / مشقت 

Excruciation شک جه ،ازار 

Exculpate  تبرئه کردن ، مبراکردن ، روسفيدکردن ، مع ورداشتن 

Exculpatory /تبرئه اميز ،مبرا ک  ده 

Excursion  گشت ، سير ، گردش بيرون شهر 

Excusable شدنى ، معا بخشيدنى و معافيت بخشد قابل  

Excuse  ، بهانفففه ، دسفففتاو ز ، عففف ر ، معففف ور داشفففتن ، معفففا  کفففردن ، معففف رت خ اسفففتن

 تبرئه کردن

Exec   مخفExecute  

Execrable /ملع ن ، مکروه ، نفرت انگيز ، زشت 

Execrate ، نفرت کردن از ، بدخ اندن مکروه داشتن 

Execration زشتىء نفرتما ه ، لع ت، ت فر، نفر ننفرت ،  

Execute  عمفففل کفففردن ، اجفففرا کفففردن ، اداره کفففردن ، قفففان نى کفففردن ، نففف اختن ، نمفففا د

 دادن ، اعدا  کردن 

Executes /خ اهد داشت، دارد 

Executing /انجا  می دهد، دارد 

Execution   امضا ، عمل کردن ، بدار زدن ، اجرا ، انجا  ، اعدا  ، ضب  ، ت قي 

Executioner /  جلاد ، دژخي   ، مام ر اعدا 

Executive  بففا( ضففاب  عدليففه ، قفف ه مجر ففهthe مففد ر عامففل ، اجرا ففى ، مجففرى ، هيئففت ، )

 رئيسه/

Executor /  مجرى ، مام ر اجرا ، وصى ، قي 
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Exegesis  ، تفسيرمت ن م هبى از لحاظ ادبى و فقهى و شرعى و قضا ى /تفسير 

Exemplar نم نه ، سرمشد ، نظير ، مان د ، مثال ، مثل ، نسخه 

Exemplary شا ان تقليد ، ست ده ، نم نه وسرمشد 

Exemplification تمثيل ، نم نه اورى ، مثال اورى ، است ساخ 

Exemplify  نشان دادن/بامثال فهمانيدن ، با نم نه 

Exemplum /حکا ت ، قريده ، روا ت ، مثال ، نم نه ، تمثيل 

Exempt / بخش ده ، ازاد ، مستث ى ، معا  کردن 

Exemption  ، ازادگففففى ، اسففففتث اء ، معففففافى نظففففا  ، از خففففدمت معففففا  کففففردن معففففا  کففففردن

 معافيت مالياتى ، معافيت/

Exercise  ، ورزش تمفففففر ن کفففففردن ، ورزش ، اعمفففففال ، مفففففان ر نظفففففامى ، مشفففففد نظفففففامى

 مشد ، عمل کردن ، استعمال کردن ، تمر ن دادن ، بکارانداختن /

Exergy /اکسرژی ،انرژی کار   د 

Exert  اعمال کردن ، بکاربردن ، اجرا کردن ، نشان دادن 

Exertion /ق ه ، ثقل ، اعمال زور ، تقلا ،فشار 

Exfoliate  شدن ، تراشيدن /ورقه ورقه شدن ، پ سته پ سته 

Exfoliation ور ،افتففففادن، از دسففففت  ،پ سففففته شففففدگي پ سففففته ،پ سففففته سففففازي پ سففففته پ سففففته،

 دادن فيز  ل ژ کي دندانهاي شيري/

Exhalation / نفس برامدن ، زفير ، دود  ا بخار متراعد 

Exhale / بيرون دادن ، زفيرکردن ، د  براوردن 

Exhaust  تخليففه کففردن ، ل لففه اگففزوز ، خففروج گففاز  ففا بخففار ، تمففا  شففدن انففرژى ، اگففزوز

، خففففروج )بخففففار( ، در رو ، مفففففر ، تهففففى کففففردن ، نيففففروى چيففففزى راگففففرفتن ، 

 خسته کردن ، ازپاى در اوردن ، تما  کردن ، بادقت بح، کردن 

Exhaustible كردنفففي ،تمفففا  كشفففيدني ،بيفففرون كردنفففي ،خاليشفففدنى ، تمفففا كفففردن خفففالى قابفففل 

 شد / ،تما 

Exhausting ك  ده خسته 

Exhaustion تهی سازی،تخليه،تحليل رفتگی،صر ،اتما    ، فرس دگىخستگى 

Exhaustive  جامع ، شامل تما  جرئيات 

Exhaustively / بط رجامع  اکامل ، چ انکه درهمه جزئيات واردش د  ا بح، ک د 

Exhibit درمعرض نما د قراردادن ، ارائه دادن ، ابراز کردن / نما د دادن ، 

Exhibition  نما د ، ارائه ، نما شگاه ، حق   تقاعد 

Exhibitionism  عففف رت نمفففا ى ، نففف عى انحراففففات ج سفففى کفففه دران شفففخص ب سفففيله نشفففان دادن

 الت ج سى خ د احساسات شه انى را فرو مي شاند ، عر ان گرائى /

Exhibitionist  عفففف رت نمففففا، خ دنمففففا*تن نمففففا ، کسففففی کففففه بعلففففت انحففففرا  ج سففففی تما ففففل دارد

 اعضا ت اسلی خ د را بد گران نشان دهد/

Exhibitor  (نما د ده ده ، ارائه ده دهexhibiter / ـ )= 

Exhibits ابراز كردن دادن ، ارائهقراردادن نما د ، درمعرضدادن نما د  

Exhilarate مان کردن ، رو  بخشيدننشاط دادن ، شاد 

Exhilarating بخشيدن رو  كردن ، شادماندادن نشاط 

Exhilaration نشاط،فر ،انبساط،گشادگی،شادمان سازی 

Exhort نرحيت کردن ، تش  د و ترغيب کردن 
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Exhortation نريحت،اندرز،وادارسففففففففففففففففففففازی )بففففففففففففففففففففا  ، تشفففففففففففففففففففف  د نرففففففففففففففففففففحيت*

 اندرز(،ترغيب،اصرار/

Exhumation /ازخاک دراوری،نبد قبر 

Exhume  از خاک در اوردن ، نبد قبرکردن 

Ex-husband ش هر سابد 

Exigency  /اش ب ، ا جاب ، لزو  ، ضرورت ، اضطرار ، پيشامد 

Exigent  ، ضفففرورى ، مبفففر  ، محتفففاج بفففه اقفففدا   فففا کمفففک فففف رى ، فشفففاراور ، بحرانفففى

 مرر ، تحميلى/

Exiguity خردى، ك چكىكمى ، / 

Exiguous /ک  ، لاغر ، خرد 

Exile  تغر ب ، شخص تبعيد شده ، نفى بلد ، جلاى وظن ، تبعيد کردن 

Eximious  (عالى ، م تخب ، ممتازexcellent , choice )= 

Exist ب دن، م ج دب دن، وج د داشتنز ستن ، 

Existence /هستى ، ز ست ، م ج د ت ، زندگى ، با د 

Existent /م ج د ، هست *م ج د،وج د دارنده،ز ست ک  ده،زنده،قائ ،هستی 

Existential  /وج دى ، مرب ط به هستى 

Existing حاضر/  م ج د، حاضر، در حال 

Exit  عز مفففت ، مفففرگ ، بيفففرون رففففتن ، خفففروج بفففاز گر از صفففح ه ء نمفففا د ، دررو

 ، خفففروجرففففت ، بفففرون.خروجشفففدن ، خفففارج، مخفففرج ، خفففارج شفففدن * مخفففرج

 ء نما دباز گر از صح ه

Exobiology  اگزوبي لففف ژی، بفففرون ز سفففت ش اسفففی، ز سفففت ش اسفففی کيهانی،مطالعفففه امکفففان

 وج د حيات در د گر کرات /

Exocrine / بخارج تراوش ک  ده ، غده ء مترشحه ء خارجى ، برون تراو 

Exodus  ، مهاجرت دسته جمعىمهاجرت ب ى اسرائيل از مرر به ک عان ، خروج 

Exogamy برون پي ندى ، ازدواج با افراد خارج از قبيله ، برون همسرى 

Exogenetic  ل ژنيک ، نابرجازا  

Exogenous زاد/ ، پيدازا، برون، دول هرو  ده . برونخارجى ، بروني 

Exonerate  معا  کردن ، تبرئه کردن ، روسفيد کردن ، مبرا کردن 

Exoneration روسفيدي تبرئه ، / 

Exorbitance ( ز ادي ، افراط ، بيد از حد ، گزافيexorbitancy/ )= 

Exorbitant / ف   العاده، خيلی ز اد، بيد ازحد، گزا 

Exorcise اخراج کردن )اروا  پليد( ، تطهير کردن ، دفع کردن 

Exorcism  طرد )رو  پليد( ، ج گيري 

Exorcist نفس ،صاحب خ ان گير،عزا   جن  

Exordium /د باچه ، سراغاز ، مقدمه ، سردفتر ، اغاز ، اول هر چيزى 

Exoskeleton  پ شففففد محافظففففه خففففارجى حيفففف ان ، اسففففتخ ان ب ففففدى خففففارجى ، نففففاخن ، مفففف  و

 غيره

Exosmosis  حل ل برونی  برون تراوی 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

342 
 

Exosphere خارجى قسمت ( ج ، جvvaj )خارجى 

Exothermal  ( حرارت زا ، تشکيل شده در اثر حرارتexothermic /)= 

Exothermic  ( حرارت زا ، تشکيل شده در اثر حرارتexothermal / )= 

Exotic / ناب مى ، بيگانه ، عجيب وغر ب ، مرم ز ، خ ش رنا 

Exotropia اگزوتروپی   برون گردی،برون پيری 

Exp  فا لهاي برنامهICQ 

Expand  بسففف   فففافتن ، م بسففف  شفففدن ، م بسففف  کفففردن ، ت سفففعه دادن ، بسففف  دادن ، پهفففن

 کردن ، به تفريل شر  دادن 

Expandability  بس  پ  رى ، قابليت انبساط 

Expandable  انبساط پ  ر، قابل بس  

Expanded  بس   افته ، مبس ط ، م بس  شده 

Expanding  كفففردن ، پهفففندادن بسففف  دادن ، ت سفففعهكفففردن م بسففف  شفففدن ، م بسففف  فففافتن بسففف 

  دادن شر  تفريل به

Expanse په ا ، وسعت ، فضاى ز اد ، بس  و ت سعه ، گسترش 

Expansion  وسعت ، وات د ، افزا د ، گسترش ، ت سعه ، بس  ، انبساط 

Expansionist طلبى ت سعه 

Expansive / متما ل به ت سعه 

Expatiate /اط اب کردن ، به تفريل شر  دادن 

Expatriate / از کش ر خ د راندن ، تبعيد کردن ، ترک کردن ميهن ، تبعيدى 

Expect  پفففيد بي فففى کفففردن ، چشففف  داشفففتن ، انتظفففار داشفففتن ، م تظفففر بففف دن ، حاملفففه بففف دن

/ 

Expectancy  بي ى ، حاملگى ، باردارىانتظار ، اميد ، ت قع ، احتمال ، پيد 

Expectant   ابسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتن ، درانتظار*م تظر،مت قع،چشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 دارنده،اميدوار،ارزوم د،انتظاری،برگشت ی/

Expectantly داشت ار، باچش انتظ ار،ازرويبا انتظ  

Expectation    اميففففففد )در ر اضففففففيات( ، پففففففيد نگففففففرى ، انتظففففففار ، چشفففففف  داشففففففت ، ت قففففففع

 داشت،ت قع،اميد )واری(،اميدوراثتانتظار،چش  

Expectedly as expected, as anticipated 

Expectorate  ازسفففي ه بيفففرون کفففردن ، ازشفففد خفففارج کفففردن ، تففف  کفففردن ، مففف ادبلغمى دففففع

 کر

Expectoration  دفع بلغ  ، دفع اخلاط ، سي ه صا  ک ى ، ت  اندازى 

Expedience   مه  ، اقتضاءشتاب ، عجله ، کارمه  ، اقدا 

Expediency (، شتاب ، عجله ، کار مه  ، اقدا  مه  ، اقتضاءexpedience )= 

Expedient  مقتضى ، مرلحت ، م اسب ، ته راميز 

Expedite سرعت بخشيدن ، تسر ع کردن در ، پيد بردن ، شتابان 

Expedition  تسفففففففر ع ، سففففففففر ، اردوکشفففففففى ، هيئفففففففت اعزامفففففففى    تسفففففففر ع،انجا  کفففففففاری

 بشتاب،سرعت،چابکی،سفر

Expeditious   از روى عجلفففففففه ، ضفففففففرورى *سر ع،زودرو،ت درو،وسفففففففيله سفففففففرعت ففففففففراه

 ک  ده،شتابان ده/

Expeditor ك  ده گير، تسر ع پى / 
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Expel  بيرون راندن ، بيرون انداختن ، م فرل کردن ، بزور خارج کردن 

Expend  هز  ه کردن ، خرج کردن ، مرر  کردن 

Expendable / قابل خرج ، مرر  پ  ر 

Expenditure  ،برامفففففد ، هز  فففففه ، خفففففرج ، مخفففففارج ، مرفففففر  ، پرداخفففففت ،تعهفففففد پرداخفففففت

 هز  ه ي پرداخت، مخارج، هز  ه، خرج /

Expense / برامد ، هز  ه ، خرج ، )مخارج( مرر  ، فد ه 

Expenses مخارج  

Expensive پرخرجگران ،  

Expensively  بهای گران/ ا 

Experience ورز فففففففدگي. رو نكفففففففردن ، تحمفففففففلكفففففففردن ، تجربفففففففه، تجربفففففففه زمففففففف دگي ، ،

 ، تمففففر نكفففردن ، تحمفففل، كشفففيدنكردن، تجربففففه،  زمفففا د، تجربفففهكفففار زم دگي

 دادن

Experienced کارازم ده / ، با تجربهورز ده ، 

Experiencing كففففردن ، تجربففففهازمففففا د ، تجربففففهكففففارازم دگى ، ازمفففف دگى، ورز ففففدگىارو ففففن 

  دادن ، تمر نكردن ، تحملكشيدن

Experiential تجربى  تجربه ای،ازما شی 

Experiment  پژوهد ، امتحان ، عمل ، تدبير ، تجربه کردن ، ازما د کردن 

Experimental  عملى ، ازما شگاهى ، ازما شى ، تجربى 

Experimentally ازراه ازما د  ا امتحان،ازروی تجربه،عملا 

Experimentation عمل با( تجربه،ازما د )کاری(،تجربه،امتحان    زما د( 

Experimenter ازما شگر 

Expert  و ژه گر ، و ژه کار ، متخرص ، کارش ا  ، ماهر ، خبره 

Expertise /تخرص،كارش اسي كردن 

Expertly /استادانه ، ازروى خبرگى ، ازروى کارش اسى 

Expiate کفاره دادن ، پاک کردن ، جبران کردن 

Expiation کفاره،جبران  دادن كفاره 

Expiration  انقضفففاء مفففدت ، انتهفففاى مهلفففت ، م قرفففى شفففدن سففف رى شفففدن ، انقضفففا ، سففف رى

 شدن ، خاتمه ، بازد  ، د  براوردن 

Expire  ، م قضفففففى شفففففدن ، سففففف رى شفففففدن ، ب ا فففففان رسفففففيدن ، سفففففرامدن ، د  بفففففراوردن

 مردن 

Expiry /خاتمه ، انقضاء، س ری شدن، تما  شدن 

Explain دادن ، شر  كردن روشن ضيح، با ت  كردن ، روشن دادن ت ضيح / 

Explanation / ت ضيح ، تعر   ، بيان ، شر  ، تعبير ، تفسير 

Explanatory  ت ضيحى ، شرحى ، بيانگر ، روش گر 

Expletive اشباعى ، جا گير ، تکميل ک  ده ، پرک  ده 

Explicable قابل ت ضيح 

Explicate روشن کردن ، ظاهرکردن تفسيرکردن ، تاو ل کردن ، ت ضيح دادن ، 

Explicit  صر ح ، روشن ، واضح ، اشکار ، صا  ، ساده 
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Explicitly /صر حا،بط رصر ح  اروشن،واضحا 

Explode   م فجففر شففدن  ففا م فجففر کففردن ، محتففر  شففدن ، م فجففر شففدن ، ترکيففدن ، م بسفف

 کردن ، گسترده کردن

Exploit اسفففتثماركردن، اسففففتخراج كفففردن، بهففففره بفففرداري .(كففففردن از، بكارانففففداختنvt ،)

(، شفففاهكار، كاربرجسفففته، كفففردار، عمفففل ،از فرصفففت اسفففتفاده کفففردن ، nرفتفففار).

 استفاده از م فقيت کردن 

Exploitation  اسفففتفاده از م فقيفففت ، بهفففره کشفففى کفففردن سففف ء اسفففتفاده ، بهفففره بفففردارى ، انتففففاع

 ، استخراج ، استثمار

Exploration  پ  د  ا پ  ه ، کاوش ، اکتشا  ، استکشا  ، سياحت اکتشافى ، ش اسا ى 

Exploratory اکتشافى  اکتشافی،وابسته به پی گردی،معا  ه ای 

Explore سياحت کردن ، اکتشا  کردن ، کاوش کردن 

Explorer  پ   ده /، جستج گر، كاوشگر، مكتش سيا ، 

Explosion ، بيرون ر زى ، سروصدا ، هياه   احترا  ، ترکد ، انفجار 

Explosive / قابل احترا  ،   رش ناگهانى ، قابل انفجار ، س ختار ، م فجر ش نده 

Expo /مخف : نما شگاه،بازار مکاره 

Exponent   نمفففففا )در ر اضفففففيات( ، تففففف ان )در ر اضفففففيات( ، نمفففففا )درر اضفففففى( ، تعر ففففف

 ک  ده ، شر  ده ده ، نما  ده ، نما ، ت ان /

Exponential نما ي، تشر حيتعر في، 

Exponentially نما ي، تعر في   نما  ده،تفسيرک  ده،ارائه ده ده،نم نه 

Exponention /ت ان 

Export  صدور ، صادر کردن ، بيرون بردن ، کالاى صادره ، صادرات 

Exportation صادر کردن   بيرون بردن   کالا ي صادره   صادرات 

Exporter بيرون فرست ده،صادرک  ده،بيرون بر  صادرك  ده 

Expose  نما انفففدن ، روبفففاز گففف اردن ، بفففاز کفففردن ج احهفففا ، بفففاز کفففردن پ شفففد ، بفففى پ فففاه

 گ اشتن ، بى حفاظ گ اردن ، درمعرض گ اشتن ، نما د دادن ، افشاءکردن 

Exposed  ظفففاهر شفففده ، بفففدون پ شفففد ، در معفففرض د فففد ، روبفففاز ، بفففى پ فففاه ، در معفففرض

 نهادن ، سر راه گ شته/ 

Exposition شر  ، بيان ، تفسير ، عرضه ، نما شگاه 

Expository ت ضيحى ، تفسيرى ، نما شى 

Expostulate سرزند دوستانه کردن ، عتاب کردن 

Expostulation دوستانه،عتاب نريحت اميز،تعرضسرزند    ، سرزندعتاب 

Exposure  پرتففف گيرى ، در معفففرض د فففد قفففرار گفففرفتن ، ظفففاهر شفففدن ظهففف ر ، کشففف  شفففدن

 ، پيدا شدن ، درمعرض گ ارى ، اشکارى ، افشاء ، نما د ، ارائه 

Expound كردن ، واضحدادن شر  تفريل ، بهتفسيركردن 

Express انففففدن صففففر ح ، اظهارداشففففتن ، بيففففان اظهففففار کففففردن ، دلالففففت کففففردن بففففر ، فهم

 کردن ، اداکردن ، سر ع السير ، سر ع ، صر ح ، روشن ، ابراز کردن/

Expression  ، اصفففطلا  ، اظهفففار ، عبفففارت ، حالفففت ، جلففف ه ، مبفففين ، بيفففان ، تجلفففى ، ابفففراز

 کلمه ب دى ، سيما ، قيافه /

Expressionist دوست ك د، حالترامى حالت رعا ت دركارش كه اىه رپيشه 

Expressionless / قيافه ناگ  ا *بی حالت،بيرو 

Expressive گ  ا ، رسا ، پرمع ى ، حاکى ، اشاره ک  ده ، مشعر 
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Expressively امقر د، باحالت مع ى مقر درابرساند، باافاده چ انكه  

Expressly  صراحتا" ، صر حا ، ف را 

Expressway السير  سر ع وسا   مخر   ، شاهراهت دراه 

Expriment ،زمففففف ن  اظهارداشفففففتن   بيفففففان کفففففردن   اداکفففففردن   سفففففر ع السفففففير     زمفففففا د 

 صر ح   روشن   ابراز کردن/

Expropriate   سفففلب مالکيففففت کففففردن از، از تملففففک در اوردن، گفففرفتن، اسففففتملاک کففففردن ،بففففی

 بهره کردن /

Expropriation استملاک،خلع ترر ،سلب مالکيت/كيتمال سلب * 

Expulsion / اخراج ، دفع ، راندگى ، بيرون شدگى ، تبعيد 

Expunge مح کردن ، تراشيدن ، ناب د کردن ، ح   کردن از 

Expurgate  تطهير کردن ، ح   کردن ، ترفيه ء اخلاقى کردن 

Exquisite  ،  دقيد ، شد د ، سختنفيس ، بد ع ، عالى ، دل س د ، مطب ع ، حسا 

Exquisitely لطافت ، به كاوت ز اد، از روى سليقه از روى 

Exradius  شعاع دا ره ي محاطي خارجي 

Exscind جداكردنكردن ، قطعبر دن ،  

Exsiccation خشك سازي 

Ext  فا لهاي برنامهWS-FTP  

Extant ء م جفففف د و باقي)ازکتففففاب  داراى هسففففتى ، )ک.( پد ففففدار ، بففففاقى مانففففده ، نسففففخه

 وغيره(/

Extemporaneous م قتى ، بالبداهه  ارتجالی،بی اند شه،م قتی،سردستی،زودانداز 

Extempore بط رفى البد هه   بی مطالعه،ارتجالی،بی تهيه،ف ری،ناگهانی،اتفاقی 

Extemporize نبالبداهه گفتن ، ف را تهيه کردن ، بى اند شه  ا بى مطالعه درست کرد 

Extend  ت سفففعه  فففافتن ، تعمفففي  دادن ، باحفففداکثر نيفففرو ، وادار کفففردن اسفففب بفففه چهارنعفففل

رفففتن بففا پاهففاى کشففيده و بل ففد ، بففاز کففردن ، ادامففه پيففدا کففردن ، بففاز شففدن ت سففعه 

دادن ، درازکفففففففردن ، طففففففف ل دادن ، رسفففففففاندن ، ادامفففففففه دادن ، ت سفففففففعه دادن ، 

 تمد د کردن ، عم ميت دادن ، م بس  کردن 

Extended  / مبس ط ، مط ل ، تمد د شده 

Extensibility / قابليت کشد ، ت سعه پ  رى ، قابليت تمد د 

Extensible /  قابل تمد د ، م بس  شدنى ، ت سعه پ  ر ، قابليت تمد د ، قابل تعمي 

Extension  ، انبسففففاط ، امتففففداد دادن ، طفففف لانى کففففردن ، اترففففالى شففففعبه فروشففففگاه  ففففا اداره

ات ، امتففففداد ، گسففففتردگى ، اضففففافى ، الحففففاقى ، کشففففد ، ت سففففيع ، تمد ففففد ، ملحقفففف

 تعمي  ، تلفن فرعى ، بس  ، ت سعه ، گسترش 

Extensive  ،  شفففد د ، ز فففاد ، پهفففن ، عفففر   ، گسفففترده ، په فففاور ، وسفففيع ، بفففزرگ ، بسفففي

 کشيده 

Extensively بط ر ممتد ، در همه جا ، با وسعت ز اد 

Extensor  ء م بسفففففف (عضففففففلهش اسىم بسفففففف  ، ماهيرففففففهء بففففففاز ک  ففففففده ،)ز ستعضففففففلهء 

 ء بازك  دهماهيره

Extent  قطعه ، فضا ، وسعت ، فراخى ، اندازه ، حد ، مقدار ، ح زه 

Extenuate  رقيفففد کفففردن ، تخفيففف  دادن ، کاسفففتن از ، کففف  کفففردن ، ک چفففک کفففردن ، نفففازک

 کردن ، ک  تقرير قلمداد کردن ، ک  ارزش قلمداد کردن 

Extenuating  تخفي  ده ده 
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Exterimenter /زما شگر  

Exterior   ظففففاهري، خففففارجيبيرونففففى ، ظففففاهرى ، واقففففع در سففففطح خففففارجى   بيرونففففي ، ،

 ،برون / خارجي در سطح واقع

Exterminate  قلفففع و قمفففع کفففردن ، برانفففداختن ، بکلفففى نفففاب دکردن ، م هفففد  کفففردن ، م قففففرض

 کردن ، دفع افات کردن /

Extermination فات ، دفع، ناب دي براندازي   

Exterminator براندازگر ، ناب دك  دهحشرات دافع ، 

External ، بيففففرون ، ظففففاهر ، سففففطح ، ظفففف اهر ،  ظففففاهرى ، پد ففففدار ، صفففف رى ، خففففارج

 بيرونى ، خارجى

Externalities پی  مدهای خارجی،اثرات خارجی 

Externalizing   بففرون سففازی، بففرون فک ففی، بففرون گرا ففی، بففرون سفف اریmake external  

embody in outward form; regard as objective; direct the 

personality toward the outside in social relationships; 

(Economics) choose not to combine costs as part of a 

pricing structure (also externalise) 

Externally ظاهر، از خارج/ 

Extinct  خام شم سفففف خه ،م سفففف خه،مردهشده ، تمففففا  ، م قففففرضرفتففففه ، ازبففففين معففففدو، 

 / ، نا ابشده

Extinction   ، اطفاء ، خام ش سازى ، اعدا  ، انهدا  ، انقراض/ خام شى 

Extinguish  ، مسفففففتهلک کفففففردن ، خفففففام ش کفففففردن ، خففففففه کفففففردن ، فرونشفففففاندن ، کشفففففتن

 م قرض کردن 

Extinguisher خام ش ،چراغ كن خام ش ،شمع كن ،خفه ك  ده خام ش  

Extinguishment مح   ،ناب دسازي ،فرونشاني سازي خام ش، 

Extirpate  ازبن ک دن ، ر شه کن کردن ، ازبين بردن ، بکلى ناب د کردن 

Extirpation  اندا  بردارى ، ناب دى ، ر شه ک ى 

Extol (ستا  ده ، تعر   ک  دهextoll) 

Extoll  ستا  ده ، تعر   ک  ده 

Extorsion  ز اده ستانى ، اخ  باجبار و زور ، اخا ى ، کره و اجبار 

Extort  بففه زور  ففا حيلففه  ففا تهد ففد گففرفتن ، بزورگففرفتن ، بففزور تهد ففد  ففا شففک جه گففرفتن

 ، اخا ى کردن ، ز اد ستاندن 

Extortion  اخ  بزور و ع   ، اخا ى ، اجحا  ، ز اده ستانى 

Extortionate ز اد، اخا  ، گزا  ستان ز اده ،  

Extra  ، ز فففادي ، زائفففد ، فففف   العفففاده ، اضفففافي ، بفففزرگ ،  فففدکي ، )پيشففف ند( خفففارجي

 بسيار ، خيلي 

Extract  ، بيفففففرون کشفففففيدن اسفففففتخراج ، جففففف هر ، گل گفففففدن زدن ، اخفففففراج کفففففردن پ کفففففه

چکيفففده ، عرفففاره گفففرفتن ، بيفففرون کشفففيدن ، اسفففتخراج کفففردن ، اقتبفففا  کفففردن ، 

 شيره ، عراره ، زبده ، خلاصه

Extractant امفففففل اسفففففتخراج  عsubstance that extracts, substance that 

removes (Chemistry) 

Extraction  ر شفففه ، اقتبفففا  ، بيفففرون کشفففيدن ، خلاصفففه ، مسفففتخرجه از ، عمفففل اخفففراج در

 عمل سلا  ، عراره گيرى ، عراره ، اصل ونسب ، استخراج /

Extractive  / قابل کشيدن ، استخراجى ، عراره اى 

Extractor  فشففففففف ا کفففففففد ، اسفففففففتخراج ک  فففففففده* بيفففففففرون کش ده،اسفففففففتخراج ک  ده،شفففففففيره

 کد،عراره کد/

Extracurricular فعاليت هاى ف   برنامه اى داند ام ز)مان دورزش( ف   برنامه اى 
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Extradite  مقرفففر ن را پفففس دادن ، مجفففرمين مقفففي  کشففف ر بيگانفففه را بفففه کشففف ر اصليشفففان

 تسلي  کردن 

Extrajudicial ازصففففلاحيت ، خففففارج، غيررسففففمىدردادگففففاه شففففده مطففففر  از م ضفففف ع خففففارج 

 /  دع ى م ض ع به ارتباط (بدون،)حق  قضا ى

Extralegal قان ن ، ماوراىغيرقان نى / 

Extralogical /فرام طقی 

Extraneous / خارجى ، خارج از قلمرو چيزى ، غيراصلى ، ترادفى ، فرعى 

Extraneouse غير اصلی، اضافی 

Extranet  خارجي  -شبکه خارجی  شبكه ارتباطي داخلي 

Extraordinarily  العاده ورف  ب  

Extraordinary  ف   العاده ، غيرعادى ، شگفت اور 

Extraplation /برونيابی 

Extrapolate  ، ازروى قففففرائن و امففففارات پففففيد بي ففففى کففففردن ، قيففففا  کففففردن ، اسففففتقراءنم دن

 برون  ابى کردن 

Extrapolation قيا  گيرى ،ادامه روند،برون  ابى 

Extraterrestrial خاكى عال  ماوراى زمين از محي  بيرون 

Extravagance  افراط ، گزافگري ، ز اده روي ، بي اعتدالي 

Extravagant  ،  ولخفففففرج ، مرفففففر  ، گزافگفففففر ، غيرمعقففففف ل ، عجيفففففب ، غر فففففب ، گفففففزا

 مفرط 

Extravagantly گ ئى ، باگزا كارى ز اد، با افراط ، با افراطبط ر نامعق ل 

Extravaganza  ، اثففففر  ففففا ترفففف ي  )ادبففففى و م سففففيقى  ففففا نما شفففف امه( از ففففک شخرففففيت خيففففالى

 اثرخيالى ، فانتزى ، گزا  گ  ى ، اغرا /

Extraversion /برون گرائی 

Extrema most extreme possible amount or value; peak; extreme 

point, point which is farthest from the middle 

Extremal / نها ي، انتها ي، سرامد، اكسترمال 

Extreme  ، حففففد غففففا ى ، کرانففففى ، انتهففففا ى ، کففففران ، بي ها ففففت ، خيلففففى ز ففففاد ، حففففداکثر

  تهى اليه ، دورتر ن نقطه ، فزونى ، مفرط درم

Extremely بی نها ت،بغا ت،به م تهادرجه ، بافراطبشدت 

Extremes   طرفين، دو طر    افراط و تفر 

Extremism گرا ى ، افراطافراطى عقيده كارى ، افراطفزونگرا ى 

Extremist /افراطي ، افراط کار ،شخص افراط کار 

Extremity / نها ت ، حدنها ى ، سر ، ته ، انتها ، مضيقه ، شدت 

Extremum ، حد نهفففائي، غفففائي   فر  فففه، اكسفففتر  ، غفففا ي، حفففداقل  فففا حفففداكثر تفففابع، اكسفففترم

 حداکثر  ا حداقل تابع ر اضى /

Extricable خلا  شدنى  رهاکردنی،رهاشدنی،رهانيدنی،دراوردنی 

Extricate  بخشيدن ، ازاد کردن /رها کردن ، خلاصى 

Extrinsic  ، داراى مبفففففداء خفففففارجى ، بيرونفففففى ، خفففففارجى ، فرعفففففى ، جزئفففففى ، ضفففففميمه

 اتفاقى ، ترادفى ، عارضى 

Extrovert  داراى رو ففففد برونففففى ، شخرففففى کففففه تمففففا  عقا ففففد و افکففففارش مت جففففه بيففففرون

 (/extravertازخ دش است ، برون گراى)

Extrude  ، بيففففرون انففففداختن ، از داخففففل حد ففففده  ففففا قالففففب بيففففرون کشففففيدن اشففففتراند پرسففففه

 بيرون انداختن ، تبعيدکردن ، دفع کردن ، بيرون امدن ، ازقالب دراوردن 
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Extruder  اکسترودر، روزن ران، رانشگر 

Extrusion   /خروجى ، بيرون زدن ، اخراج ، بيرون اندازى ، بيرون امدگى ، انفرال 

Extrusive  بيرون اندازنده ، اخراج ک  ده ، بيرون امده 

Exuberance /فراوانى ، بسيارى ، وف ر ، فرط في  ، کثرت 

Exuberant فراوان ، پرپشت ، في  بخد ، پربرکت 

Exudation / م اد پخد ش نده در  ک انفجار ، تراوش ، برون نشست 

Exude تراوش کردن ، بيرون امدن ، افشاندن 

Exult  ، جسففففت وخيزکففففردن ، ب جففففدوطرب امففففدن ، خ شففففى کففففردن ، شففففادى کففففردن

 وجدکردن

Exultant / شاد ، جست و خيزک  ده 

Exultation /شادى ، وجد و سرور ، شادمانى از فتح و ظفر 

Exurbia / م طقه وسيعى ازن احى خارج شهر ، ح مه شهر 

Eye  مفففففففيخ روزنفففففففه دار ، چشفففففففمى ، گ شففففففف اره اى سففففففف راخ سففففففف زن ، سففففففف راخ

ک ه ففف ردى ، حلقفففه ، شفففکا  درجفففه دا فففره اى شفففکل ، چشففف  ، د فففده ، بي فففا ى ، 

دهانفففه ، سففف راخ سففف زن ، دکمفففه  فففا گفففره سفففيب زمي فففى ، مرکفففز هفففر چيفففزى ، 

 کاراگاه ، نگاه کردن ، د دن ، پا يدن /

Eyeball /  کره ء چش  ، تخ  چش  ، مردمک چشک ، نى نى چش 

Eyebrow  هلالى بالاى پ جره/ابرو ، )معمارى( گچ برى 

Eye-catching ت جه جالب/ 

Eyed  (بدچش  بكار ميرود چ ن دار )بيشتر در تركيب چش 

Eyeglass بين  ا ره ء دوربين، شيشهچش   ك ، عي ك، عي كف رى عي ك  

Eyeglasses set of lenses attached to a frame and used improve vision, 

glasses, spectacles 

Eyelash مژگانمژه ، 

Eyelet  چش  ک چک ، حلقه ، چش  ، س راخ ، روزنه ، مزغل 

Eyelid جفنچش  ، پلك پلك ،  

Eyeliner * سففرمه،خ  چشففcosmetic applied in a fine line around the 

eye / 

Eye-opener  ور   ور، تر  ، چيزشگفتبازكن چش  

Eyepiece  عدسى چشمى ، عدسى سردوربين  اميکروسکپ 

Eyeshadow چش  سا ه/ 

Eyesight بي د، مراقبتد د، بي ا ى ،/ 

Eyesore چيز بدنما ، ما ه نفرت ، ) . .( چش  درد 

Eyespot  لکفففه اى کفففه شفففبيه چشففف  اسفففت ،چشففف  اوليفففه ،چشففف  ابتفففدا ى ،چشففف  رشفففدنکرده و

 ناقص

Eyewitness چشففففففففمي ،گ ا گفففففففف اهيمسففففففففتقي  ، گفففففففف اهيخ دد ففففففففده، گ اه شففففففففاهد عي ففففففففي ،

  العينشاهدبراي

Eyrie  لانففففه ء پرنففففده بففففر روى صففففخره ء مرتفففففع ، اشففففيانه ء مرتفففففع ، خانففففه ء مرتفففففع

(aerie/ )= 

F  ششمين حر  الفباي انگليسي 
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F.a.c  امکانات کشتیانجا  عمليات تخليه  ا بارگيری با حداکثر سرعت و تمامی 

Fa فا،چهارمين نت م سيقى 

Fable /افسانه ، داستان ، دروغ ، حکا ت اخلاقى ، حکا ت گفتن 

Fabric  اسفففففتخ انب دى ، کالبفففففد ، بافتفففففه ، ع رفففففر تفففففار و پففففف د ، محرففففف ل )کارخانفففففه و

 غيره( ، پارچه ، قماش ، سبک بافت ، اسا /

Fabricate  س ار کردن ، ساختن ، بافتن ، از کار در اوردن ، تقليد کردن ، جعل کردن 

Fabricated  كردن ، جعل، تقليد كردن، از كار دراوردن، بافتنساختن  

Fabrication      ت ليفففففففففففففففد ، سفففففففففففففففاختن ، سفففففففففففففففاختمان ، افسفففففففففففففففانه بفففففففففففففففافى ، سفففففففففففففففاخت

 جعل،ا جاد،دروغ،ساخت،ساختمان،چيزساخته

Fabulist  ن  س،افسانه گ ،دروغ گ افسانه 

Fabulous /افسانه اى ، افسانه وار ، مجه ل ، شگفت اور 

Facade / نماى سر در ، جبهه ، نماى خارجى 

Face   قسفففمت جلففف  شفففى ء ، رو فففه راکفففت قسفففمتى از چففف ب هفففاکى کفففه بفففا گففف ى تمفففا

دارد شفففيب صفففا  جلففف  مففف ج ، جبهفففه )ک ه ففف ردى( ، نمفففاى خفففارجى ، جبهفففه ، 

سفففي ه کفففار ، پيشفففانى ، رخ ، رخسفففار ، صففف رت ، نمفففا ، روبفففه ، م اجفففه شفففدن ، 

چهففففره ، طففففر  ، سففففمت ، وجففففه ، ظففففاهر ، م ظففففر ، روبروا سففففتادن ، م اجففففه 

وى شفففدن ، پ شفففاندن سفففطح ، تراشفففيدن ، صفففا  کفففردن ، روکفففد شفففدن ، رو فففار

 کردن 

Faced دار، رودار* رو،ص رت،ظاهر،سطح،نما،صفحه،گستاخی،جل / صفحه 

Faceless گم ففففا ، ناشفففف اختهه  ففففت، بى، ناشفففف ا  رخ، بففففىصفففف رت ، بففففدونچهففففرهبى ، ،

 without a face; lackingو ژگففففى ، بففففدون، معمفففف لى و نشففففان نففففا بى

identity; anonymous 

Face-lift ص رتپ ستكشيدنجراحىعمل 

Face-saving ظ اهر ىك  ده  برو نگهدار، مراعات 

Facet  صففف رت ک چفففک ، سفففط   ک چفففک جففف اهر و سففف گهاى قيمتفففى ، تفففراش ، شفففکل

 ، م ظر ، ب د ، مفرل

Facetious /ش خ ، ل   ، اهل ش خى بيجا 

Facetiously  بش خى ،بط رلطيفه  اب له ،بط رفکاهىازروى ش خى، 

Facial  مربفففف ط بففففه صفففف رت )مثففففل عرففففب صفففف رت( *رو ی،صفففف رتی،وجهی،مالد

 ص رت/

Facies م طقففففهطبقففففه  ففففك مشففففخص ( عبففففارت ش اسففففي ، )ز سففففت، صفففف رترخسففففاره ، 

 خاصي/ انبات رشد حي ان م اسب

Facile  الحر ل سان ، به  ساني ، به  ساني قابل اجرا ، سهل 

Facilitate /اسان کردن ،تسهيل کردن ،کمک کردن، وسائل تسهيل فراه  کردن برای 

Facilites / امکانات، اعتبارات، تسهيلات، ابزار، وا ، وسا ل 

Facilities / وسائل ، وسا ل ، تاسيسات ، تسهيلات ، امکانات 

Facility  ، تردسفففففتى ، امکفففففان ، جفففففا ، سفففففاختمان ، سفففففه لت ، وسفففففيله تسفففففهيل ، روانفففففى

 وسيله/

Facing  صفففففيقل ، روسفففففازى ، پ شفففففد ،  قفففففه و سردسفففففت و مغز هفففففاى لبفففففا  نظفففففامى

و( + ، روکففففد ، نمففففا ،  xحرکففففات در جففففاى نظففففامى ، علائفففف  ر اضففففى )مثففففل 

 رو ه /

Facsimile  )، ففففففاکس ، نمفففففابرد ، رون شفففففت گفففففرفتن ، عکفففففس راد ففففف  ىfax  رون شفففففت(

 ن متن اصلى عي ى ، رون شت ، گروار ، کليشه عي

Fact  بفففف ده ، واقعيفففت ، حقيقفففت ، وجفففف د  -قفففان ن، واقعيفففت، حقيقففففت، چگففف نگي امفففر

 مسل  /
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Faction  نزاع ، مخالفت ، دسته ب دى ، حزب ، انجمن ، فرقه ، نفا 

Factionalism  تحزب ، اعتقاد به سيست  حزبى ، فرقه بازى ، نفا 

Factious  طلب،مفسد،فت ه اميز،فسادکارنفا  افکن  *فت ه ج ،فت ه 

Factitious  سففففاختگى ،مرفففف  عى ،صفففف رى ،غيرطبيعففففى ،دروغففففى ،وانمفففف د ک  ففففده ،بهانففففه

 =(/evititcafک  ده)

Factor  کفففارگزار ، سفففازه ، عامفففل ضفففرب ، وکيفففل ، عامفففل )ع امفففل( ، حفففد العمفففل کفففار

 ، نما  ده ، فاعل ، سازنده ، فاکت ر ، عامل مشترک ، ضر ب

Factorability قابليت تجز ه 

Factorable / تجز ه شدني، قابل تجز ه، قابل تجز ه به ص رت حاصلضرب 

Factorage / حد العمل )کارى( ، دلالى 

Factorial  ، فاکت ر فففل ، حاصلضفففرب اعفففداد صفففحيح مثبفففت ، وابسفففته بفففه عامفففل  اکارخانفففه

 مرب ط به فاکت ر  اعامل مشترک ر اضى /

Factoring ابى ،عامليت   ت ز ل،  فروختن مطالبات به م سسه وص ل طلب / عامل  

Factorization /عامل ب دى ، فاکت ر گيرى  تجز ه به عاملها، عامل گيری 

Factorize  تجز فففه کفففردن بفففه ع امفففل، تبفففد ل کفففردن بفففه صففف رت  -ففففاکت ر گيفففرى کفففردن

ضفففرب چ فففد عامفففل، تجز فففه کفففردن بفففه ع امفففل، ففففاکت ر گفففرفتن، بفففه صففف رت 

 ع امل ضرب در  وردن /

Factory مركز ت ليد /كارخانه ، 

Factotum  د  همه کاره ، خدمتکار  

Factual / وابسته ب اقع امر ، حقيقت امرى ، واقعى 

Facultative  (وابسته بهfaculty )بمعانى گ ناگ ن ان 

Faculty  ت انفففا ى ، نيفففروى  ه فففى ، هيئفففت علمفففى ، اوليفففاى مدرسفففه ، اسفففتادان دانشفففکده  فففا

 دانشگاه ، ق ه  ه ى ، استعداد فکرى 

Fad   مد زودگ ر، ه / 

Faddish /پيرو مد زودگ ر 

Fade   پففا  لر ففب ، پژمففردن ، خشففک شففدن ، کفف  رنففا شففدن ، بففى نفف ر شففدن ، کفف  کفف

 ناپد دى شدن ، مح  کردن ، مح  شدن 

Fading ح   کردن ،ح   تدر جی ، پژمردگی/ ، مح  شدگىمح  سازى، 

Faecal / برازى ، غا طى ، دردى 

Faeces /براز،مدف ع،ته نشست 

Fag  ، خرحمففففففالى کففففففردن ، سففففففخت کففففففار کففففففردن ، جففففففان ک ففففففدن ، خسففففففته کففففففردن

 ازپادراوردن ، حمال مفت ، خدمتکار ، سيگار /

Fagged    خسففففتهالعففففاده ففففف  exhausted, extremely tired, drained of 

energy, weak / 

Faggot پارچفففه   حاشفففيهكفففردن ،ر شفففه بسفففتن ،بهففف  كفففردن ،دسفففته ،دسفففته هيفففز  دسفففته 

 ز  تي ،بخيه

Fahrenheit فارنها ت حرارت درجه / 

Fai     فدراسففففففي ن بففففففين المللففففففی ه انفففففف ردیFédération Aéronautique 

Internationale / 

Fail  ، خففففراب شففففدن ، ترفففف ر کففففردن ، م فففففد نشففففدن ، شکسففففت خفففف ردن ، رد شففففدن

 قر ر ورز دن ، عقي  ماندن ، ورشکستن ، وا ماندن ، در ماندن/ 

Failing  قرففففففففففففففففف ر ، ضفففففففففففففففففع  ، نقفففففففففففففففففص ، در صففففففففففففففففف رت ک تفففففففففففففففففاهى از

 *ک تاهی،نات انی،فت ر،عجز،بدون،درص رت انجا  نيافتن/

Failure  عيفففب ، نقفففص ، عجفففز و درمانفففدگى ، غفلفففت ، نارسفففا ى ، وامانفففدگى ، درمفففانگى

، ک تفففففاهى ، قرففففف ر ، نفففففات انى ، شکسفففففت ، ورشکسفففففتگى ، خرابفففففى ، عفففففد  
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 م فقيت/ 

Fain  خش  د ، ناچار ، متما ل ، بخش  دي 

Faint   تيففره ، کمرنففا ، خفيفف  ، غشففى ، از حفففال رفففتن ، ضففعي  ، کفف  نفف ر ، ضفففع

 کردن ، غد کردن 

Faintly   ک  ، کمي ، اندکي ، به ط ر خفي  ، بسستي ، درحال ضع 

Fair  ، م رفففففانه ، نما شففففگاه کففففالا ، ز بففففا ، لطيفففف  ، نسففففبتا خفففف ب ، مت سفففف  ، بفففف ر

 بدون ابر ، م ر  ، نما شگاه ، بازار مکاره ، بى طرفانه 

Fairing سفففط   صفففا  کفففارى  -صفففيقل کفففارى ،ارمغفففانى کفففه از نماسشفففگاه کالا،بياورنفففد

 ائرود  اميکى /

Fairly  م رفانه ، بي طرفانه ، به ط ر ميانه ، بم قع ، به ط ر روشن ، خ ب 

Fairway قسمت چمن کاملا "ک تاه شده بين نقطه شروع و پا ان گل     کشتی رو 

Fairy ساحره، افس نگرى، جنپرى ، 

Fairy-tale افسانه پرى ،قره ج ى 

Faith  ، عقيده ، اعتقاد ، د ن ، پيمان ، کيد /اعتماد ، ا مان 

Faithful /*باوفا،وفادار،م من،ا ماندار،وفاکارانه،امين،درست،صحيح 

Faithfully از روي وفاداري ، وفاکارانه ، صادقانه ، از روي ا مان  اخل   نيت 

Faithfulness داري ،ا مان ق لي ،خ ش ،ا مان ،صداقت وفاداري / 

Faithless ا مان وفا، بي بي / 

Fake  جمفففففع کفففففردن طففففف لى) ط اب(،تقليفففففد،جعل ،حلقفففففه کفففففردن ،پيريفففففدن ،جفففففا زدن

،وانمففففففففففففففففففففففففففففف د کردن*صففففففففففففففففففففففففففففف رت بازاردادن،جازدن،جعفففففففففففففففففففففففففففففل 

 کردن،جازنی،اختراع،دزدی کردن/

Fakir /درو د ه دى  امسلمان*مرتاض 

Falcon / ق ش ، شاهين ، باز ، ت پ قد مى 

Falderol  بى مع ى/چيز بى مع ى ، کلمه 

Fall  خففففزان ، پففففائيز ، سففففق ط ، هبفففف ط ، نففففزول ، زوال ،  بشففففار ، افتففففادن ، و ففففران

 شدن ، فرو ر ختن ، پائين  مدن ، ت زل کردن 

Fallacious  مغالطه اميز ، غل  ، سفسطه اميز 

Fallacy /  سفسطه ، دليل سفسطه  ميز ، استدلال غل 

Fallen    افتاده،ر ختفففففففه،غروب کرده،کشفففففففته،مرده،و ران )شفففففففده(،بی کشفففففففته ، افتفففففففاده

 عفت شده

Fallible / جا ز الخطا ، اشتباه ک  ده 

Falling / سق ط ک  ده ، سق ط ، افتان 

Fallout ر زش، گرد و غبار اتمىاتمى ر زش ،/ 

Fallow  زرد کمرنففففا ، غيففففره مففففزروع )زمففففين( ، زمففففين شففففخ  شففففده و نکاشففففته ، بففففا ر

 گ اشته ، ا د کردن شخ  کردن 

Fallowing /د گ اری   

Falls ابشار  افتاده ها، شهاب ها 

Falsehood ک ب ، سخن دروغ 

Falsely دروغی،کا بانه،خائ انه/  بط ر دروغ 

Falsetto  غيرطبيعی مردانه/صداي تيز،غير طبيعي *صدای 
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Falsification   تزو ر* تحر  ،تک  ب،تزو ر،تقلب،مشتبه سازی/ تحر، 

Falsify   تحر فففف  کففففردن ، دسففففت بففففردن در ، باطففففل سففففاختن ، تزو ففففر کففففردن *تحر فففف

 کردن،دست بردن در،تک  ب کردن،غل  ساختن،تقلب کردن/

Falsity /دروغ ، نادرستى   دروغ،سق ،نادرستی،تقلب،خيانت 

Falter  گيرکففردن ، لک فففت زبفففان پيفففدا کففردن ، بفففا شفففبهه وترد فففد سففخن گففففتن ، تزلفففزل  فففا

 لغزش پيداکردن /

Faltering شففف د  انجا عربانيتازروىكهحركتى-نفففامطمئنunsteady, not stable; 

hesitant, unsure 

Fame شياعشهرت ، نا  ،  وازه ، مشه ر کردن،اشتهار، شهرت ،/ 

Familial  ، تبففففارى ، فففففاميلى ، قفففف مى ، مربفففف ط بففففه خففففان اده ، خ  شففففاوندى ، خ دمففففانى

 خان ادگى/

Familiar اش ا ، وارد در ، مان   ، خ دى ، خ دمانى 

Familiarity /اش ا ی، محرميت، رابطه خ دمانی، ازادی، اگاهی، بريرت 

Familiarize    کفففردن ، خ دمفففانى اشففف ا کفففردن ، اشففف ا سفففاختن ، خففف  دادن ، عفففادت دادن ، معلففف

 کردن/

Familiarly  از روى ، گستاخى / ،گستاخانه اش ا ي ،ازروي ورخ دمانيب ، ، 

Families فاميلى، خان ادهخاندان ،  

Familism /*خان اده گرا ی ،خاندانگرا ی 

Family  اهل ، زوجه ، خاندان ، خان اده ، فاميلى 

Famine  قطحى ، ت ا سالى ، قحطى ، قح  وغلا ، کميابى ، نا ابى ، خشکسالى 

Famish ت گی دادن،گرسففففففففففف گی کشفففففففففففيدن كشفففففففففففيدن ، گرسففففففففففف گىدادن گرسففففففففففف گى*

 ) اخ ردن(،ت گی کشيدن 

Famished  ا ا دست راتى هست )درگيرى ه ا ى( ، قحطى زده ، گرس ه 

Famous  ى بل د اوازه ، مشه ر ، معرو  ، نامى ، عال 

Famously  بسيارخ ب ورعاليب،  

Fan  بفففاد بفففزن ، تماشفففاچي ورزش دوسفففت ، بفففاد زدن ، وز فففدن بفففر ، بفففادبزن ، پروانفففه

 ، بادزن ، پ که 

Fanatic  شففففخص متعرففففب ، داراى احساسففففات شففففد د)م هبى وغيففففره( ، داراى رو  پليففففد

 ، د  انه/

Fanatical  وغيففففره( ، داراى رو  پليففففد شففففخص متعرففففب ، داراى احساسففففات شففففد د)م هبى

 ، د  انه/

Fanatically وار / ،شيفته تعرب ،از روي متعربانه 

Fanaticism  تعرب ، ک ته فکرى 

Fancied بفففه داشفففتن علاقفففه ، تف  فففى، تجملفففى، هففف  مخيلفففه ، ترففف ر، قففف ه، وهففف خيفففال ،

 imaginary; favourite تر ر كردن

Fancier باز/ ، خيالبا  خيال 

Fanciful    خيففففففففففففففففففففففففففففالى ، پففففففففففففففففففففففففففففر اوهففففففففففففففففففففففففففففا    خيففففففففففففففففففففففففففففالی، وقی،ه

 باز،ه سانه،ميلی،تف  ی،خ اهشی،وهمی

Fanciless ه   ، بىازتر ر، ساده ، عارىازوه  عارى / 

Fancy  ، خيففففال ، وهفففف  ، قفففف ه مخيلففففه ، هفففف   ، تجملففففى ، تف  ففففى ، علاقففففه داشففففتن بففففه

 تر ر کردن /

Fanfare  بازهياه  ، نما د در فضاى 

Fang دندان ناب ، دندان انياب )در سا و مان د ان( ، نيد 
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Fanny   ک ل،بقرفففه ب فففدیbuttocks, backside (Slang); vagina (British 

offensive slang) 

Fan-out  په اى خروجى ، گ جا د خروجى 

Fantasize  خيففففال ردازی کردن،خيالبففففافی کردن،بففففه خفففف اب و خيففففال فففففرورفتن،وه  پففففردازی

 کردن،ه سبافی کردن

Fantastic   خيفففففالى ، خفففففار  العفففففاده  خيالی،دمدمی،ب اله  ،وس اسفففففی،غر ب وعجيفففففب،اد

 ه   باز

Fantastical خيالى ، خار  العاده  خيالی،وس اسی،غر ب وعجيب،اد  ه   باز 

Fantastically  ، بطففففففف ر خيفففففففالى ، بطففففففف ر ففففففففانتزى ، تففففففف ه  ، غرابفففففففت ،ازروی وسففففففف ا

 خيال  ا ت ه  ،بط رغر ب وعجيب/ ب اله سانه، ازروی

Fantasy  ، خيفففال ، قففف ه مخيلفففه ، وهففف  ، هففف   ، نقشفففه خيفففالى ، وسففف ا  ، ميفففل ، تما فففل

 فانتزى 

Fao  سفففازمان خ اربفففار و کشفففاورزي وابسفففته بفففه سفففازمان ملفففل متحفففدfao (food 

and agriculture organization) 

Faq كام ي تر( است مرب طه م ض ع  ك  نها درباره و پاسخ عم مى الات( 

Far  بمراتب، بسيار، بعلاوه، بعيد، دوراز، دوردست، خيلي، ز اد 

Farad   /فاراد ، واحد گ جا د بر    واحد ظرفيت خازن 

Faraway پر شان ،پرت دور ،دورافتاده خيلي، / 

Farce  ، تقليد ، ل دگى ، مسخرگى ، کار بيه دهنما د خ ده اور 

Farcical خ ده اور ، مضحک ، مسخره اميز 

Fare  ، کرا فففه حمفففل و نقفففل ، کرا فففه مسفففافر ، مسفففافر کرا فففه اى ، خففف راک ، گ رانفففدن

 گ ران کردن 

Farewell /بدرود ، وداع ، خدا نگهدار ، خداحافظ ، ت د ع کردن 

Farfetched  ميسر/شبيه بعيد ، بعيد ، غير 

Far-fetched /بعيد،دور و دراز 

Far-flung و دورافتاده ، پرت، پراك دهپخد/ 

Farinose / اردى ، گردى ، شبيه گرده گياه 

Farm  )اجفففففاره  فففففا مقاطعفففففه کفففففردن ،اجفففففاره دادن) بفففففاout  کشفففففتزار،مزرعه ،زمفففففين،

،کاشفففففتن outمزروعفففففى ،پرورشفففففگاه حي انفففففات اهلفففففى ،اجفففففاره دادن بفففففه) بفففففا(

 کردن درزراعت 

Farmer /كشاورز*برزگر،زراعت کار،رعيت،اجاره دار،مستاجر 

Farmers زارعانداران مزرعه ، / 

Farmhand زارعكارگر مزرعه ، / 

Farmhouse رعيتي/ خانه 

Farming / برزگري ، رعيتي ، کشاورزي ، کشتکاري ، زراعت ،مزرعه دارى 

Farmland  زارعانداران مزرعه ، 

Farmstead و حفففف الي ، مزرعففففه ن و اب يففففه ، مزرعففففهمجاورمزرعففففه و سففففاختمانهاي اب يففففه 

 ،خانۀ دهقانی/رعيتي ، علاقجات ن

Farmyard مزرعه همح ط / 

Far-off دور افتاده دور ،دوردست ،خيلي پرت،  

Far-out پفففر از نففف  ورىن  ورانفففه، ، پيشفففرفتهو غيرسففف تى ، تفففازهىت فففد و تيفففز، اففففراط ، ،

 بد ع
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Farrago  اميزش ، ت ده دره  وبره 

Far-reaching اثر ز اد، دور ر  ، داراي، گستردهوسيع 

Fart  گ ز،تيز،گ ز دن،گ زدادن،بادول کردن 

Farther دورتر ، پيد تر ، بعلاوه ، قدرى ، جل تر 

Farthest نقطه دورتر ن، بعيدتر ن نقطه ، اقرىدورتر ن 

Fascinate /مج وب کردن ، شيدا کردن ، دلربا ى کردن ، شيفتن ، افس ن کردن 

Fascinating  فر ب ده ، دلکد ، سحراميز 

Fascination / شيدا ى ، افس ن ، ج به 

Fascinemattress /حفاظ چيری 

Fascism  اص ل عقا د فاشيست ، حک مت فاشيستي 

Fascist فاشيست 

Fashion  روش ، سفففبک ، طفففرز ، اسفففل ب ، مفففد ، سفففاختن ، درسفففت کفففردن ، بفففه شفففکل در

  وردن 

Fashionable /شيک ، مدروز ، خ ش سليقه 

Fashionably  روز  سبك ،م افد معم ل رس  ابد،م  ورمتداولب 

Fast  ، سففطح لغزنففده  ففا سفففت ، سففطح سففيقيلى مسففير ب لي ففا ، ت ففدرو ، سففر ع السففير

جلفففد و چابفففک ، رنفففا نفففرو ، پا فففدار ، باوففففا ، سففففت ، روزه گفففرفتن ، فففف را ،ت فففد 

، ت فففدرو ، سفففر ع السفففير ، جلفففد و چابفففک ، رنفففا نفففرو ، پا فففدار ، باوففففا ، سففففت ، 

 روزه ، روزه گرفتن ، ف را 

Fasten ، چسباندن ، سفت شدن / بستن ، محک  کردن 

Fastener   بست*محک  ک  ده، چفت، بست، خار، گيره، نگهدارنده/چفت ، 

Fastening در  ، ب د،  را ، بست، چفتو بست چفت 

Faster گير/ دار، روزه روزه 

Fastest نففففرو، پا ففففدار باوفففففا، سفففففت ، رنففففاالسففففير، جلففففد وچابففففك ت ففففد، ت ففففدرو، سففففر ع ،

 ، ف را /گرفتن ، روزهروزه

Fast-forward /جل  بر 

Fastidious سخت گير ، بار ک بين ، مشکل پس د ، بيزار 

Fastidiousness بار ک بي ى ، مشکل پس دى 

Fat  ضفففربه بفففا سفففر چففف ب گلففف  پفففا ين تفففر از حفففد لفففزو  ، چفففا  ، چفففرب ، چربفففى دار

 کردن ، فربه  ا پروارى کردن، زمين حاصلخيز، پرواری، چا ،چربی/

Fatal  کش ده ، مهلک ، مريبت اميز ، وخي 

Fatalism /اعتقاد به سرن شت،مقدرنگرى 

Fatalist معتقد به سرن شت 

Fatalistic جبروتف    به ،وابسته جبري  

Fatality / مرگ ومير ، تلفات 

Fatally تقد ر*مقدرا،ناچار،بط رکش ده،مهلکانه/ حك  ، بهبط ر مهلك 

Fate فففا عفففد  پرداخفففت چفففک ، تقففد ر ، قضفففاوقدر ، نرفففيبب وقسفففمت ، مقفففدر  پرداخففت 

 شدن ، بسرن شت ش   دچار کردن

Fated  )مقدر ، محک   )بف ا 
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Fateful /مه  ، ش  ،سرن شت ساز 

Fat-free  چربىبدون/ 

Father كردن ، پدرى، م جد ب ج د اوردنپدر، والد، م سس  

Fatherhood  پدرى ، )مجازى( اصليت ، م شاء ، اصل 

Father-in-law پدر ش هرپدر زن ، 

Fatherly پدروار  پدرانه، 

Father's day روز پدر 

Fathers-in-law پدر ش هرپدر زن ، 

Fathom  متفففر( ،  1/82پفففا ، بغفففل ) کفففاى عمفففد برابفففر  6واحفففد عمفففد پيمفففا ى برابفففر بفففا

فففففات   ، فففففاد  ، قفففف لاج )واحففففد عمففففد پيمففففا ى در ففففا ى( انففففدازه گففففرفتن ، عمففففد 

 پيما ى کردن ، درک کردن 

Fathomless عميد ، بى انتها  پيما د ناپ  ر،بی پا ان،غيرقابل ادراک 

Fatigue کفففففار کفففففار اجبفففففارى در سفففففربازخانه ، خسفففففته کفففففردن ، کفففففار بيگفففففارى ، لبفففففا  

خسفففففتگى )جسففففف  ل مي سفففففان( ، فرسففففف دگى ، فرسففففف دن ، خسفففففتگى ، کففففف فتگى ، 

 رنج ، خسته شدن 

Fatiguing /خسته ک  ده ، خستگى اور 

Fatso (Slang) obese person (derogatory) 

Fatten فربه کردن ، چا  کردن ، پروارى کردن ، حاصل خيزکردن ، ک د دادن 

Fattening پرچرب 

Fatty مان د ، چربىچرب 

Fatuity  بيشع رى ، حماقت ، بى خردى ، نفهمى ، ابلهى 

Fatuous احمد ، بيشع ر  ازروی بيشع ری،احمقانه،خ دپس دانه 

Faucet  شير  ب ، شير بشکه 

Fault  ، کاسففففتي ، تقرففففير ، گ ففففاه ، عيففففب ، نقففففص ، خطففففا ، اشففففتباه ، شکسففففت زمففففين

 چي ه ، گسله ، تقرير کردن ، مقرر دانستن 

Faulting / گسلد 

Faultless /بدون خطا،بى عيب ،بى عيب ،بى تقرير 

Faulty  معي ب ، عيب اک ، ناقص ، مقرر ، نک هيده 

Faun گ سف د)افسانه رو (/ و گله مزارع ال  ع رب 

Fauna  ففف ن ، کليففه جففان ران  ففک سففرزمين  ا ففک زمففان ، حي انففات  ففک اقلففي  ، جففان ر

 نامه ، جانداران ، ز ا 

Favor  التفففففات ، ت جففففه ، مسففففاعدت ، مرحمففففت کففففردن ، نيکففففى کففففردن بففففه ، طرفففففدارى

 (/ favourکردن)

Favorable / مساعد ، مطل ب 

Favorite محب بس گلى ، مخر  ، برگز دهمطل ب ،  

Favoritism / طرفدارى ، استث اء قائل شدن نسبت بکسى 

Favour  التفففففات ، ت جففففه ، مرحمففففت ، مسففففاعدت ، طرفففففداري ، مرحمففففت کففففردن ، نيکففففي

 =(  favorکردن به ، طرفداري کردن)

Favourable راضى ،م افد ،مطل ب ،سازگار،اميدبخد ،ج اب مساعد 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

356 
 

Favourably بط ر مساعد  ا مطل ب 

Favourite طفففر  شفففخص ت جفففه ، طفففر ، مخرففف  برگز فففده ، دلخففف اه، محبففف بمطلففف ب 

 ، ند  مطل ب شى ت جه

Fawn  هففف بره ، رشفففا ، گففف زن ، ح فففا ي ، برفففه زائيفففدن ) ه  فففاگ زن( ، اظهفففار دوسفففتي 

 کردن ، تملد گفتن 

Fawning ى ، مداه ه ک  دهتملد ، د  لابه ، سبزى پاک ک  

Fax  فاکس ، نمابرد 

Faze  بفففففره  زدن ، درهففففف  ر خفففففتن ، پر شفففففان کفففففردن  بفففففره  هففففف  زدن،مضفففففطرب

 ساختن،پر شان کردن،ناراحت کردن/

Fbi  فدرال دفتر بازرسى مخف 

Fc  اشکال تا  ي ب د، انگشتا  قاطي کردنfingers crossed 

Fcg  فا لهاي عکس 

Fealty  وفادارى ، وظيفه ش اسى ، بيعت 

Fear / تر  ، بي  ، هرا  ، ترسيدن )از( ، وحشت 

Fearful ترسان ، بيم اک ، هراس اک 

Fearfully بسيار / نها ت ،بي ،ازتر  بط ر مخ   ، بى نها ت *ترس اكانه، 

Fearless /بى باک ، نتر  * بی تر ،بی هرا ،بی پروا 

Fearlessly دليرانه تر  ،بدون پروا ي بي ،ازروي باكانه بي، /* 

Fearlessness /بى باکى ، بى پروائى 

Fearsome /ترس اک ، مهيب 

Feasibility  امکفففان پففف  ري، شفففدني بففف دن، امکفففان،  -امکفففان اجفففرا ، امکفففان ، شفففدنى بففف دن

 ميسر ب دن، قابليت دسترسي /

Feasible کن ، محتمل شدنى ، عملى ، امکان پ  ر ، ميسر ، مم 

Feast  ، مهمفففففانى ، سففففف ر ، ضفففففيافت ، عيفففففد ، خ شفففففگ رانى کفففففردن ، جشفففففن گفففففرفتن

 عياشى کردن

Feat /کار برجسته ، شاهکار ، کار بزرگ ، فتح نما ان 

Feather  پر ، پروبال ، باپر پ شاندن ، با پر  راستن ، بال دادن 

Featherbed   کارم فففد اضفففافى *کففففد دادن بفففيد ازميفففزان احتيفففاج کارم فففد گففففرفتن ، اسفففتخدا

کار،کفففففار فر  ی بفففففازده گيفففففر کردن،بفففففازده گيفففففری کردن،اسفففففتخدا  تحميلکفففففردن 

 وابسته به بازده گيری

Featherbedding  شغل تراشيح تحميل استخدا 

Feathered پردار، پ شيده 

Feathering   ا چيزد گري ،ساختمان ،پ شد ،پرزني انفرال خلا  کردن   پرگ اري   

Feathers   پرهاى تير 

Feathery پر به ازپر،شبيه پر مان د ،پ شيده 

Feature  عففف ارض زمفففين ، عارضفففه ، وضفففع پسفففت و بل فففدى زمفففين ، شفففکل ، مشخرفففه

)خريرفففه( ، سفففيما ، چهفففره ، طفففر  صففف رت ، ر خفففت ، ترکيفففب ، خريرفففه ، 

 خر صيات ، نما ان کردن ، بط ر برجسته نشان دادن  /

Feb  ف ر ه مخف 

Febrile /وابسته به تب 
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February ف ر ه 

Fecal مدف عىنشين ، تهاىدرده ، / 

Feces براز،مدف ع،ته نشست/ وحي ان انسان مدف ع* 

Feckless بى اثر ، سست 

Fecund بارور ، بروم د ، پرثمر ، حاصلخيز ، پراثر 

Fecundity حاصلخيزىبارورى ،  

Fed  غ ا داده شده ، تغ  ه شده 

Fed /غ ا داده شده ، تغ  ه شده 

Federal  پيمانى ، فدرال ، ائتلافى ، اتحادى ، اتفا 

Federalism فدراليس  ، اصل دولت ائتلافى 

Federalist  طرفدار دولت فدرال 

Federate  متحففد ، وابسففته ، هفف  پيمففان ، هفف  عهففد کففردن ، متعهففد کففرد ، تشففکيل کشفف رهاي

 متحد دادن/

Federation  اتحاد ه ، ه  پيمانان ، فدراسي ن 

Fee  ، پففففاى مففففزد ، حفففففد الزحمففففه ، پففففردازه ، پردازانفففففه ، اجففففرت ، پففففاداش ، پففففف ل

شففففهر ه ، اجففففاره کففففردن ، دسففففتمزد دادن بففففه ، اجيففففر کففففردن *حد،مزد،دسففففت 

 مزد،پ ل چا ی،انعا  دادن )به(،رش ه دادن،پای مزد/

Feeble  ، نات ان ، عاجز ، سست ، نحي  /ضغي  ، ک  زور 

Feebleminded داراى فکر ضعي  ،احمد ،ک دن ،ک  عقل 

Feeble-minded غيررشيد،خل عقل مغز،ك  سبك،  

Feed  ، تغ  ففففففه گففففففردن ، عليففففففد ، خفففففف راک دادن ، پففففففروردن ، چرانففففففدن ، خفففففف ردن

 خ راک ، عل فه ، خ رد ، خ راندن ، تغ  ه کردن ، جل  بردن /

Feedback  ، پفففس خففف رد ، تفففزو ج معکففف   ، بفففس خ رانفففد ، پفففس خ رانفففه ، پفففس خففف ران

 بازده ، پس دهى ، پسخ راند )فيدبک( ، بازخ ر ، باز خ رد /

Feedbag ت برهfeedbag 

Feeder  تففف پ رسفففان ، پفففيد اه فففا ، خففف راک ده فففده ، )غففف ا( خ رنفففده ، چرنفففده ، )در

دار ، سففف خت رسفففان جمفففع( چارپا فففان پفففروارى ، رود فرعفففى ، بطفففرى پسفففتانک 

، نففففاودان    بهففففار  چشففففمه   سرچشففففمه   ف ففففر  انبففففرک   جسففففت وخيففففز  حالففففت 

ف فففري   حالفففت ارتجفففاعي ف فففر  پر فففدن   جهفففد کفففردن   جهيفففدن   قابفففل ارتجفففاع 

 ب دن   حالت ف ري داشتن   ظاهر شدن.

Feedforward  پيد خ ر  ك ترل    ده گر، پيد نگر، ك ترل هدا ت ك  ده 

Feeding خ رد،تغ  ه،چرا   ، تغ  هخ رش 

Feedlot /*خ راندگاه،پروارگاه،پروارگان،خ رگاه 

Feedstock م اد خا ، عل فه، عليد، فيد استاک 

Feel  احسا  کردن ، لمس کردن ، محس   شدن 

Feeler / فيلر ، احسا  ک  ده ، د ده بان ، )مجازى( سخن استمزاجى 

Feeling  احسا  ، حس 

Feet  پاچ گال برداشتن ، پازدن ، قد  زدن ، پا ه ، پا ين ، دام ه 

Feign  وانمففففففففففففف د کفففففففففففففردن ، بخففففففففففففف د بسفففففففففففففتن ، جعفففففففففففففل کفففففففففففففردن *بهانفففففففففففففه

 کردن،وانم دکردن،بخ دبستن،ساختن،جعل کردن،تراشيدن/



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

358 
 

Feint  وانمفف د ، نمفففا د دروغفففي ، تظففاهر ، خدعفففه ، فر فففب ، )نففظ.( حملفففه خدعفففه  ميفففز

 ، وانم د کردن

Feisty عربانى ، حسا  ، فراوان ، چابک 

Felicitate تبر ک وته يت گفتن ، مبارک باد گفتن 

Felicitous سعيد/،ماهرانه ،شير ن   ،ل  ،مقتضي درخ ر،م اسب ، 

Felicity /خ شى ، سعادت ، برکت ، اقتضاء ، م اسبت 

Feline گربه اى ، وابسته به تيره گربه ، گربه صفت 

Fell ، قطفففع کفففردن ، بر فففدن و انفففداختن ، بفففزمين زدن ، مهيفففب ، بيفففداد گفففر ،  انفففداختن

 س گدل /

Fellow ارو، مردكه،  د مرد، شخص  ، 

Fellowship  ، رفاقفففت ، دوسفففتى ، هففف  صفففحبتى ، معاشفففرت کفففردن ، کمفففک هز  فففه تحرفففيلى

 عض  ت ، پژوهانه 

Felon  تبهکار ، بزهکار ، گ اهکار ، جانى ، ج ا ت کار 

Felonious  ج ا ت اميز ، بزهکارانه ، تبه کارانه 

Felony جر  ج ائى ، بزه ، تبه کارى ، ج ا ت ، بدکارى ، خيانت ، شرارت 

Felsic  فلسفففيک حصففففتي اسفففت مشفففتد شفففده از فلدسففف ار، فلدسففف ات ئيد، سفففيليس و کفففربن و

بفففراي سففف ا   ر فففن داراي کفففاني هفففاي روشفففن ففففراوان بکفففار مفففي رود ح همر فففين 

ي کفففه کفففاني هفففاي کففف ارتز، فلدسففف ار، فلدسففف ات ئيد و م سفففک  ت برففف رت ه گفففام

 گروهي  افت ش ند ا ن واژه بکار مي رود. فلسيک مکمل مافيک مي باشد

Felt  كففففردن ، نمففففد مففففالىكففففردن نمففففدپ ش ونمففففد شففففده ماليففففده نمففففد، پشفففف (leef fo.p )

 / leef فعل ماضى :زمان

Fem.  ماد  ه، م ن، مخف 

Female  /ماد  ه ،ج س ماده ،م ن، ،زنانه ،جان ر ماده ،زن ،نس ان 

Females  انا 

Feminine /ج س زن ، مرب ط به ج س زن ، م ن، ، ماد ن ، زنان 

Femininity حالت زنانه،طبيعت زنانه،ج س زن/ ، ظرافتزنانگى* 

Feminism  عقيده به برابري زن و مرد ، طرفداري از زنان 

Feminist   طرفدار زن،کسيکه زن ومردرابرابرميداند  زنان طرفدار حق 

Femto    فمتفف   پيشفف ندى کففه بيففان ک  ففده  ففک ک ادر ليفف    ففا  ففک ميليفف ني   ففک بيليفف ن مففى

 باشد

Femur  استخ ان ران ، فخ  ، ران حشره 

Fen  سيل گير ، سياه ابمرداب ، زمين ابگير ، 

Fence  حرفففار ، د ففف ار ، پفففرچين ، محجفففر ، سففف ر ، خفففاکر ز ، پ فففاه دادن ، حففففظ کفففردن

 ، نرده کشيدن ، شمشير بازى کردن

Fencing  ششمشير بازى ، نرده ، محجر ، حرار ، دفاع 

Fend  با( دفع کردن ، دور کردنoff  )ا away /دفاع کردن ، تکفل معاش 

Fender ففففر ، روکففففد نففففرده اى ، پ جففففره روکففففد ، پففففيد بخففففارى ، حا ففففل ، حائففففل ، ف 

 گلگير ، ضربت گير /

Fender-bender گير ،گلگير ،ضربت ،حا ل بخاري پيد 

Fennel /راز انه ، گياهی است معطر و بادشکن 

Feof  تابعfeof  
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Feral  حي ان شکارى ، وحشى ، مهلک ، وابسته به تشييع ج ازه ، کفن ودف ى 

Fermat قان ن فرمت 

Ferment  تفففرش شفففدن ، مخمرشفففدن ، ور امفففدن ، )مجفففازى( برانگيزانفففدن ، تهيفففيج کفففردن

 ، ماده تخمير ، ما ه ، ج ش ، خروش ، اضطراب

Fermentation /تخمير * تخمير،ج ش،هيجان،اضطراب،ج ش وخروش 

Fermented مخمر  ،برامده ورامده، 

Fern  سرخس ، جماز ، بسفا ج 

Fernery زار / ، كر سرخسستان 

Ferocious / وحشى ، سبع*درنده خ ی،وحشی،ستمگر،بيرح 

Ferociously ستمگرانه خ  ي درنده ،ازروي وحشيانه،  

Ferocity /درنده خ  ى ، وحشى گرى ، سبعيت ، ستمگرى 

Ferrari  ميلادي  1565تا  1522 -فراري 

Ferret  ).د  ک جکفففففاو ، ک جکفففففاوي کفففففردن ، کفففففاوش ، مففففف ش خرمفففففا ، راسففففف  ، )مفففففج 

 گر زاندن

Ferric /داراى ترکيبات اهن ،اه ی،دارای بيشتر ن جزء اهن 

Ferrite   فر ت ،هيدراكسيد اهن  

Ferroconcrete مسلح ، بت نارمه بت ن  

Ferromagnetic / فرومغ اطيسي 

Ferrous   /فلزات  هن دار،اه ى ، داراى ترکيبات اهن 

Ferrum    هن   هن با علامت اختراری  Fe 

Ferry  گففف رگاه ، معبفففر ، جسففففر ، گففف ر دادن ، از فففک طففففر  رودخانفففه بطفففر  د گففففر

 قا د م ت رى /-عب ر دادن 

Ferryboat د گفففر  بسففف ى رودخانفففه سففف ى از فففك وغيفففره  فففا ط فففاب سفففي  ب سفففيله كفففه قفففا قى

 ميرود 

Fertile  حاصلخيز ، پرثمر ، بارور ، بروم د ، پربرکت 

Fertility باروريحاصلخيزي ،/ 

Fertilization  ك د دادن ، عمللقا / 

Fertilize  بارور کردن ، حاصلخيز کردن ، لقا  کردن ، ک د دادن 

Fertilizer ك  ده ك د،  بستن/ 

Ferule  گففففرز ، ت بيففففه بففففا خفففف  کففففد پهففففن بففففراي زدن برففففه ، چفففف ب خيففففزران ، عرففففا ،

 چ ب *خيزران،چ ب،ک  دستی زدن،چ ب زدن،ترکه زدن،عرا/

Fervency  (  گرمى ، غيرت ، شfervor )= 

Fervent باحرارت ، باحميت ، پرش ر وشع  ، ملتهب 

Fervently /ازروی حرارت،باحرارت،باش  ،مشتاقانه،ارزوم دانه 

Fervid  *  باحرارت،غي ر،مشتا ،حر ص،س زان/س زان ، مشتا 

Fervor  (حرارت شد د ، اشتيا  شد د ، گرمى ، التهابfervour / ـ )= 

Fervour  (حرارت شد د ، اشتيا  شد د ، گرمى ، التهابfervor / ـ )= 

Fest /جشن   برگزاري جشن   تجليل 
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Festal / عيدي ، جش ي ، وابسته به عيد ، خ ش 

Fester کردن ، گ د دن/ فساد ، چرک 

Festival / جش  اره ، س ر ، شادمانى ، جش ى ، عيدى 

Festive  بزمفففي ، جشففف ي ، شاد*جشففف ی ،درخ رجشفففن ،وابسفففته بعيفففد ،سففف راميز ،خ شفففی

 اور/

Festivity بز  ، جشن وسرور، شادمانى 

Festoon  هلال گل ، گلب د ، با هلال  ا ز  ت گل  راستن ، با گل  راستن 

Fetal ج ين به ، وابستهج ي ى  

Fetch  رفتن واوردن ، بهانه ، طفره ، واکشيدن ، واکشى 

Fetching جالب،دلکد/  ،دلربا ،گيرنده ج اب* 

Fete جشن،عيد،سرور،جشن گرفتن 

Fetich / چيزبى جانى که مان د بت ب رست د،ص   ،طلس 

Fetid دهان/ گ د ده ، بدب  ، متعفن ، داراى ب ى زن ده ، گ د 

Fetish  )، )ادگفففففار )فتفففففيد fetich   طلسففففف  ، اشفففففياء  فففففام ج داتى کفففففه بعقيفففففده اقففففف ا(

وحشفففففى داراى رو  بففففف ده و م ردپرسفففففتد قرارمفففففى گرفت فففففد ، بفففففت ، صففففف   ، 

 خرافات 

Fetter  بخفففف  ، پاب ففففد ، )مجففففازى( قيففففد ، مففففانع ، مقيففففد کففففردن ، در ز ففففر غففففل وزنجيففففر

 اوردن

Fettle ت ، نظففف  وترتيفففب ، درسفففت کفففردن ، رفففف  کفففردن ، علففف  ،   نجفففه ، حفففال ، حالففف

 اراستن

Fetus رو انج ين ، (،foetus )= 

Feud  عففففداوت ، دشففففم ي ، ج ففففا و نففففزاع ، عففففداوت کففففردن ،)قففففرون وسففففطى( حففففد

 م روثى/

Feudal  اقطاعففففدار ، تي لففففدار ، تيفففف ل گففففراى ، تيفففف لى ، ملفففف ک الطفففف ا فى ، وابسففففته بففففه

 تي ل ، فئ دال 

Feudalism  تي لفففففدارى ، سيسفففففت  اقطاعفففففدارى اصففففف ل ملففففف ک الطففففف ا فى ، نظفففففا   سيسفففففت

 زمي دارى ، تي ل گرا ى ، فئ داليس  ، مل ک الط ا فى /

Fever )تب،هيجان،تب دارکردن،تب اوردن )برای 

Feverish /تب دار،بيقرار،تب خيز 

Feverishly باحالت تب ، بابيقرارى 

Few  از )با(معدود ، اندک ، ک  ، اندکى از ، کمىa  

Fewer با  از كمى ، اندكى، ك معدود، اندك( ازa ) 

Fez  في ه ، کلاه قرمز م گ له دار ، فس 

Fiance نامزد )مرد(، نامزد گرفتن  

Fiancee ادختر(  نامزد )زن  

Fiasco /شکست مفتضحانه ، ناکامى ، بطرى شراب 

Fiat /حک  ، اجازه ، رخرت ، حکمى ، امرى 

Fib گفتن ، دروغدر چيز جزءي ، دروغدروغ/ 

Fibber زن دروغگ ،چاپ / 

Fiber (، فيبر  /)اليا  ، لي ، بافت، تار، نخرشته 
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Fibered /لا ه ای 

Fiberglass شيشه مان د، پش  رشته شيشه / 

Fibers   اليا 

Fibration /لا ه سازی 

Fibre (، فيبر )اليا  لي  ، بافت، تار، نخرشته 

Fibroma   اما  ليفى ، ور  لي 

Fibrosis  فسفففففففاداليا  ، ور  انسفففففففاج ليففففففففى ، ترفففففففلب باففففففففت هفففففففا ، اففففففففزا د باففففففففت

 ليفى)پزشکى( 

Fibrous مان د / ،لي  اي دار،ر شه دار،لي  ر شه 

Fiche / فيد، برگه 

Fickle  بى وفامتل ن ، دمدمى ، بى ثبات ، 

Fiction  ، ترفففف ر ، افسففففانه ، قرففففه ، داسففففتان ، اختففففراع ، جعففففل ، خيففففال ، وهفففف  ، دروغ

 فر ب ، بهانه 

Fictional ساختگى ، افسانه اى  خيالی،فرضی،افسانه ای 

Fictitious    مجع ل ، جعلى ، ساختگى ، م ه 

Fiddle  کمانره ، و  لن زدن ، زرزر کردن ، کار بيه ده کردن 

Fiddler مزدور زن مزدور، كمانره زن و  ل ن 

Fiddlestick کمان ، ارشه و  ل ن ، چيز بى مع ى  ا پ ن 

Fidelity  درستى ، وفادارى ، راستى ، صداقت 

Fidelity   درستى ، وفادارى ، راستى ، صداقت   درست پيمانی،درست ق لی 

Fidget ناراحفففتقفففرار بففف دن ، بفففىخففف رى ، لففف لبخففف دپيرى قفففرارى ، بفففىارامفففى بفففى ، 

 ب دن

Fidgety بی ارا ،سيماب طبع،عربانی،ناراحت   بيقرار، ناراحت 

Fiducial / امانتي ، اعتمادي ، معتمد ، ثابت ، وابسته به امين ترکه 

Fiduciary  ، معتبفففر ، قابفففل اعتمفففاد ، اطمي فففان بخفففد ثقفففه ، امفففن ، معتمفففد ، امفففين ، امانتفففدار

 امانتى /قي  ، 

Fief تي ل ، ملک  حد،مزد،دست مزد،پای مزد،اجرت 

Field    زمففففين بفففففازى ، تففففف پگير کر کففففت ، تمفففففا  تففففف پگيران کر کففففت ، جفففففاى گفففففرفتن

تففف پگيران در زمفففين کر کفففت هفففر کفففدا  از دا فففره هفففاى هفففد  ، فرودگفففاه ، ميفففدان 

د ففففد ، زمي ففففه ، رزمففففى صففففحرا ى ، ميففففدان رز  ، زمففففين ، دشففففت ، کشففففتزار ، 

 هيات / -، رشته ، بميدان  ا صحرا رفتن ، پا کار   دا ره

Field-test پا كار /  زما د ميداني ، زم ن 

Fieldwork / کارهاى صحرا ي: زمين پيما ى و مان د ان ، استحکامات 

Fiend / د   ، شيطان ، رو  پليد ، اد  بسيار شر ر 

Fiendish اني، شي  د  سان  

Fierce ، شرزه ، حر ص ، سبع ، ت دخ  ، خش  ال د/ ژ ان ، درنده 

Fiercely /ازروی درنده خ  ی،حر رانه،خشمگي انه،سخت،بات دی 

Fiery / اتشين ، اتشبار ، اتشى مزاج 

Fiesta روز مقد  جشن ، / 
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Fifo First In First Out به ترتيب ورود ، اولين صادره از اولين وارده ، 

Fifteen پانزده  

Fifteenth پانزدهمين 

Fifth  پ جمينپ ج ، 

Fiftieth  پ جاه  ،  ك، پ جاهمينپ جاه 

Fifty پ جاه 

Fifty-fifty بالم اصفه ،تقسي  ،ت ري  پ جاه پ جاه  

Fig  انجير ، چيز بى بها ، ارا د ، ص  ارا ى 

Fight  کفففردن ، نفففزاع کفففردن ، مبفففارزه ، نبفففرد ، کفففارزار ، پيکفففار ، زد وخففف رد ، ج فففا

 ج گيدن/

Fighter   / ه اپيمای ج گ ده  رزم ده ، ج ا ک  ده ، ج گ ده ، مشت باز 

Fighting نزاع، ج اج گج ، ج گى ،/ 

Figment خيال ، وه  ، سخن جعلى ، اختراع ، افسانه 

Figurable / شکل پ  ر 

Figuration  کارى /شکل ، ر خت ، ترکيب ، ترر  ، گ شه ، شير ن 

Figurative / مجازى ، تمثيلى ، رمزى ، ک ا ه اى ، تر  رى ، تل  حى 

Figuratively  بط ر مجاز ، بر سبيل تمثيل 

Figure مجسفففف ، ترفففف  ركردن، عففففدد، كشففففيدنرقفففف  ، نقففففد، شففففخص، صفففف رتشففففكل ، 

 ، پيكر /، شمردنكردن ، حسابكردن

Figured گلدار*شکل،ص رت،ترکيب،پيکر،شبيه،ترسفففففففففففففففي  ، ، م قففففففففففففففف شصففففففففففففففف رتى

 کردن،کشيدن،حساب کردن/

Figurehead مقففففففا  اسففففففمی،مقا   نشففففففانده نففففففف   ، دسففففففت بففففففي ، رئففففففيس پ شففففففالي رئففففففيس*

 تشر فاتی،ل ل  سر خرمن/

Figurine پيکره ک چک اندا  ،پيکر ک چک ،مجسمه سفالين رنگى 

Fiji  جىكش ر فى 

Fijian  وابسته به زبان و فره ا مرد  فيجی زبان فيجی/اهل کش ر فيجی 

Filament ميلهاى(ميلهش اسى،)ز ست ، تار، لي رشته ،  

Filamentary ( ليفى ، رشته اى ، ر شه اى ، ميله اىfilamentous) 

Filch کد رفتن ، برابکى دزد دن ، دزد دن ، دزدى 

File  ، مفففففج.( پرداخفففففت کفففففردن ، سففففف هان ،  هفففففن سفففففاي ، سففففف هان زدن ، سفففففائيدن(

پرونفففده ، دسفففته کاغففف هاي مرتفففب ، ) . .( صففف رت ، فهرسفففت ، قطفففار ، صففف  

، در پرونفففده گ اشفففتن ، در با گفففاني نگفففاه داشفففتن ، ضفففب  کفففردن ، در صففف  راه 

 رفتن ، رژه رفتن ، با گاني کردن 

Filename  كففد اسففت فا ففل اسففتفاده نفف ع ك  ففده بيففان فا ففل اسفف  همففران بففه كففه حرفففى سففه اسفف ،

 )كام ي تر( است شده داده اخترا  برنامه به كه د سكت مشخرات

Files  فرمانFILES /)كام ي تر( 

Filial / فرزندى ، شعبه ، درخ رفرزند 

Filibuster  کسفففى کفففه قان نگففف ارى مجلفففس را بفففا اطالفففه کفففلا  و وسفففا ل د گفففر بتفففاخير مفففى

 اندازد ) مر کا ى( /

Filigree برففف رت امروز امفففروزهكفففه تسفففبيح هفففاي ر فففز  فففا دانفففه  رات بشفففكل تزئي فففاتي 

 سفففاخته وسفففيمين زر فففن  لات را در اط و  فففا مسفففيلا ونقفففرهر فففز ط هفففاي سفففي 
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 / كردن دوزي ، مليله دوزي ش د ،مليله مي

Filing /س هان کارى ،ضب ،با گانى ،سيخ زنى ،براده 

Filipino فيلي ي ىفيلي ين اهل ،/ 

Fill    تففار  پففر کففردن  ففا شففدن ، اجففرا کففردن ، پففر کففردن )از خففاک( ، پففر کففردن ، سففير

 کردن ، نسخه پيريدن ، پر شدن ، انباشتن ، اک دن ، باد کردن

Filled /پر،انباشته،ممل ،جازده 

Filler  ، مفففاده پرک  فففده ، فيلفففر ، گفففرد سففف ا ، خاکفففه سففف ا ، خفففرج ، مفففاده پفففر ک  فففده

 محت ى ، پر ک  ده ، بت نه ، ميله استحکا  ، پرک  ده ، مال ب د اسب 

Fillet = (، ماهيرفففه ، پشفففتب دfilet  ، سفففرب د ، پيشفففانى ب فففد ، گفففيس ب فففد ، قيطفففان ، نففف ار)

ردن ، بالا ففه پرکففردن ، پشففت مففازو ، اهففن ت کففه  اتسففمه اهففن ، تفف هيب کففارى کفف

 گچ برى ، بار ک ساختن ، پشت مازو بر دن 

Filling  لا فففففى گففففف ارى ، پففففف د ، پرک  فففففده ، بت نفففففه ، اب انفففففدازى ، پرکفففففردن ، پرشفففففدگى

 )دندان( ، هرچيز که با ان چيز را پرک  د ، لفا  

Filling    ، پرشفففدگى تفففار  لا فففى گففف ارى ، پففف د ، پرک  فففده ، بت نفففه ، اب انفففدازى ، پرکفففردن

 )دندان( ، هرچيز که با ان چيز را پرک  د ، لفا  

Filly  کره ماد ان ، قسرا  ، )مجازى( دختر ش خ و ج ان 

Film  ، غشفففا ، پفففرده نفففازک ، ففففيل  عکاسفففى ، ففففيل  سفففي ما ، )درجمفففع( سفففي ما ، غبفففار

 تارى چش  ، فيل  برداشتن از /

Filming فيل  ساختmaking of a motion picture 

Filmmaker /*فيلمساز،سي ما پرداز،کارگردان 

Filmmaking / فيلمسازي 

Filmy مان د  ، فيل  غبار گرفته 

Filter  صفففا  کفففردن  فففا شفففدن ، فيلتفففر ، تففف رى ، صفففافيدن ، پالا فففه ، صفففا  کفففردن نففف ر

، صفففافى ، پال نفففه ، اب صفففا  کفففردن ، ترففففيه کفففردن ، پفففال دن ، صفففا  کفففردن 

 ، چيز که بعضى پرت ها از ان ميگ رند ولى حائل پرت هاى د گر است 

Filteration  عب ر از صافي، زلال سازي، ترفيه 

Filtering  ، صا  ک  دگى ، ترفيه ، صا  کردن ، از صافى گ راندن /فيلتر  ا 

Filth / چرک ، کثافت ، پليدي ،  ل دگي ، )مج.( هرزه 

Filthy / چرکين ، کثي  ، پليد 

Filtrate ردشفففد، صفففا  کفففردن ،  شفففدن ،زلال شفففدن ،صفففا  ،پال نفففه ك فففي ،صفففا  صفففافي،

 صا  ، شراب ناب ، ما ع ترفيه شده /

Filtration  از صافى گ راندن ، ترفيه ، پالا د 

Fin  کففففد غ اصفففى ، جلففف  و عقفففب بفففردن بفففازو در اب بفففراى حرکفففت ، پفففرک وصفففل

بفففه عقفففب اسفففکى )روى اب( ، بالرفففه ، پفففره مفففاهى ، بفففال مفففاهى ، پفففرک ، )زبفففان 

 عاميانه( دست ، بال ، پره طياره ، پر ، با باله مجهزکردن /

Finable ک   بدادن جر مه ، سزاوارجر مه جر مه بردار ، جر مه دار ، مح 

Finagle  بفففازرنگى بدسفففت اوردن ، نقشفففه کشفففيدن )بفففراى( ، باحيلفففه بدسفففت اوردن ، گففف ل

 زدن

Final قاطعقطعى ، غا ى، نها ى، پا انىاخر ن ، / 

Finale بخد اخر ، )م سيقى( اه ا نها ى ، اخر ، عاقبت 

Finalist مرحله نها ي برسد/،کسي که در مسابقه به في اليست 

Finality / اعتقاد بعلت نها ى در گيتى ، قطعيت ، پا ان 

Finalize رساندن نها ى ، بمرحلهرساندن ب ا ان/ 
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Finally سرانجا ، عاقبتبالاخره ، 

Finance  ، قسففمت مففالى  ففا دارا ففى ، رسففته دارا ففى دارا ففى ، پرداخففت هز  ففه ، علفف  ماليففه

، تهيففففه پفففف ل کففففردن ، درکارهففففاى مففففالى داخففففل شففففدن ،  ماليففففه ، علفففف  دارا ففففى

 سرما ه تهيه کردن ، سرما ه گ ارى /

Financial /مالی، وابسته بدارا ی 

Financially /ازنظرمالی،ازلحاظ دارا ی 

Financier  متخرص مالي ، سرما ه دار ، سرما ه گ ار 

Financing شفففدن داخفففل مفففالى ، دركارهفففاىكفففردن پففف ل تهيفففه دارا فففى ، علففف ، دارا فففىماليفففه 

 چيفففزى ، ب دجفففه، ماليفففه(دارا ى،)حقففف   گففف ارى ، سفففرما هكفففردن تهيفففه سفففرما ه

 كردن را تهيه

Finch سهره ، خان اده  ن وان اع سهره  

Find چيفففز  افتفففهپيففدا كفففردن كفففردن ، كشففف دادن تشفففخيص ، جسففتن،  فففافتنپيففدا كفففردن ، 

  بد،  امكش  

Finder  ع رففففر مرکففففزى  ففففک محففففي  عمليففففاتى و برنامففففه اى کففففه ميففففان سففففا ر چيزهففففا

 فا لهاى  خيره شده روى د سک ها را نشان مى دهد ،  اب ده ، پيدا ک  ده 

Finding  ، افتفففه ، حکففف  ، اففففزار ، انرفففه کفففارگر از خففف د بفففر سفففر کفففار مفففى بفففرد ،  اففففت 

 کش  ، اکتشا  ،  ابد 

Fine  جر مفففه ، تفففاوان ، غرامفففت ، جر مفففه کفففردن ، جر مفففه گفففرفتن از ، صفففا  کفففردن

، ک چفففک کفففردن ، صفففا  شفففدن ، رقيفففد شفففدن ، خففف ب ، ففففاخر ، نفففازک ، عفففالي 

 ، لطي  ، نر  ، ر ز ، شگر  

Finely ا ر ز  ا ظر   بط رعالى  

Finer /پالا  ده ، کارگرپالا شگاه، ظر فتر، ر ز تر، نر  تر، خ ب تر 

Finery ارا د ، زر و ز  ر ، جامه پر زر  و بر  ، کارخانه ترفيه فلزات 

Fines  ر زدانه ها  خاکه ، چيز خاک شده 

Finesse  ظرافت ، نکته بي ى ، دقت ، ز رکى بکار بردن 

Finest كففففردن از صففففا  گففففرفتن ، جر مففففهكففففردن ، جر مففففه، غرامففففت، تففففاوانجر مففففه ،

، لطيففف  ، عفففالى، ففففاخر، نفففازكخففف ب شفففدن ، رقيفففدشفففدن صفففا  كفففردن ك چفففك

  ، ر ز، شگر نر 

Finger  ، انگشففففت ، بففففه انففففدازه  ففففک انگشففففت ، ميلففففه بر مففففدگي ، زبانففففه ، انگشففففت زدن

 دست زدن )به( /

Fingering از انگشففففت )شمشففففيربازى( ، ناخ ففففک زنففففى ، پ جففففه گفففف ارى ، انگشففففت  اسففففتفاده

 کارى

Fingernail ناخن  

Fingerprint كردن نگاري ، انگشت نگاري ، انگشت اثر انگشت / 

Fingertip سرانگشت انگشت ن ك ، / 

Finical جزئيات ، مت جهلبا  ، خ ششيك  (finicky  ـ )= 

Finicky گير ، بهانه، بد قلدراضى گير، سخت د ر پس د، في مه، ا رادى 

Finish  کامفففل کفففردن ، پا فففان مسفففابقه ، ب ا فففان رسفففانيدن ، تمفففا  کفففردن ، رنفففا وروغفففن

زدن ، تمفففا  شفففدن ، پرداخفففت رنفففا وروغفففن ، دسفففت کفففارى تکميلفففى ، پا فففان ، 

 پرداخت کار 

Finished / تما  )شده( ، پرداخته ، با کمال ، مه ب 

Finishing  تما  کارى ، نازک کارى ، پرداخت 

Finite کراندار )محدود( ، مت اهى ، محدود 

Finiteness / ت اهی، مت اهی ب دن، محدود ت 
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Fink    خبفففففرچين ، اعترفففففاب شفففففکن ، جاس سفففففى کفففففردن   د  پسفففففت فطفففففرت، د  ر ل

 ن عي پرنده ک چک ب ا  سره

Finland ف لاند/ كش ر ف لاند ، خليج 

Finn  /ف لاندى ، اهل کش ر ف لاند 

Finnies / ف لاندي ، اهل کش ر ف لاند 

Finnish ف لاند / مرد  ، زبانف لاندى 

Fiord )بدره   خليج ت ا وبار ک )مان دانهاکه درنروژ افت ميش د  

Fir ص  بر،شاه درخت،کاج 

Fire  ، شففففففليک کففففففردن ، شففففففليک تيرانففففففدازى ، حر ففففففد ، )علفففففف   نظففففففامى( شففففففليک

)مجففففازى( ت ففففدى ، حففففرارت ، اتففففد زدن ، افففففروختن ، تف ففففا  ففففات پ را اتففففد 

 کردن ، بيرون کردن ، انگيختن 

Firearm گر  اسلحه  

Fireball    کفففره  تفففد   سففف ا اسفففمانى بفففزرگ ، شفففهاب روشفففن ، )علففف   نظفففامى( نارنجفففک

 ، گل له انفجارى 

Firebrand نيمس ز ، اتد پاره ، اد  فت ه انگيز 

Firebreak /تد شکن  

Firebrick /اجرنس ز 

Firecracker ترقه/ 

Fire-extinguisher خام ش ک  ده اتد ،فش ا ضد اتد 

Firefight مبادله ی  تد،تير ج گی 

Firefighter نشانى مام ر اتد 

Firefly تاب شب ، كر تاب شب حشره 

Firelight ن ر اتد ،رعد وبر  ،ا رخد 

Fireman / م ت ر ست ، مام ر اتد نشانى ، س خت انداز ، س خت گير 

Fireplace اجا  ، اتشگاه ، کان ن ، بخارى ، م قل 

Firepower نيروی محرکه/شليك قدرت * 

Fireproof ضد  تد ، نس ز كردن از  تد نس ز ، محف ظ ، / 

Fireside خانگي ، زندگي بخاري پاي/ 

Firestorm س زی/ت فان ناشی از  تد 

Firewall /*د  ار  تد 

Firewire   لبا   تشينhigh performance serial bus 

Firewood هيز ،هيمه 

Firework بازى اتد 

Firing  گرمفففففا د ، اخفففففراج ، شفففففليک )در اعرفففففاب( ، اتفففففد زنفففففى ، شفففففليک ، عمفففففل

 س خت دادن ، ت پ اندازى 

Firm  ب گفففاه ، واحفففد اقترفففادى ، شفففرکت ، تجارتخانفففه ، کارخانفففه ، م سسفففه بازرگفففانى

 ، محک  ، ثابت ، پابرجا ، راسخ ، سفت کردن ، است ار کردن

Firmly   بط ر محک 
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Firmness است اری،محکمی،سفتی،دوا ،استحکا ،پا داری،رس خ 

Firmware  برنامفففه اى کفففه در حافظفففه فقففف  خ انفففدنىROM  قفففرار داده شفففده اسفففت ، ابفففزار

 ابزار ، نر  افزار ثابت ، سفت افزار  -است ار ، است ار 

Firn  بر  دانه دانه ای فشرده   ر ز بر ، خ بر 

First  اول ،  ک  ، مقد  ، مقدماتينخست ، نسختين ، اولا ، نخستين ، 

First-class  اول ، درجهبهتر ن  ك طبقه درخ رمرد 

First-degree  ك/درجه  

First-ever سابقه بى / 

Firsthand مستقي  ، اصلى ، دست اول ، )مجازى( عالى 

Firstly اول اولا، درمرحله 

First-rate خ ببسيار  اول ، ممتاز، درجهعالى 

Firth خ ر، مدخل (yrautse)= 

Fisc خزانه کش ر ، ام ال ضب  شده    *خزانه،خز  ه،خزانه داری 

Fiscal  مرب ط به مالى  ا ماليه ، مالى ، مالياتى ، محاسباتى 

Fish گففففرفتن مففففاهى صففففيد كففففردن ، مففففاهىماهيففففان ( انفففف اعجمففففع ، )برفففف رتمففففاهى ،

  كردن طلب (، جستج  كردن)به زدن ، بستصيداز اب

Fisher ماهيگيرى ماهيگير، جان ر ماهيخ ار كرجى 

Fisheries  محل ماهيگيرى ، شيلات ، ماهيگيرى 

Fisherman رى /ماهى گير ، صياد ماهى ، کرجى ماهيگي 

Fishery گيري ، ماهي ، شيلات گيري ماهي محل  

Fishing /ماهي گيري ، حد ماهي گيري 

Fishing  ماهيگيرى ، حد ماهيگيرى 

Fish-like مان د  ماهى 

Fishmonger فروش ماهى 

Fishnet كفففار  خففف د بفففه اسفففتتار در محفففل وسفففا ل  اكاشفففتن نگهفففدارى بفففراى تففف ر كفففه نففف عى

 رود  مى

Fishtail ( فرود امدن )خر صاه گا  ان سرعت ه اپيما بم ظ ركاستن د  چرخاندن 

Fishy /مثل ماهى ، ماهى دار ، )مجازى( م رد ترد د ، مشک ک 

Fissile شکا  پ  ر، شکافت ی 

Fissile    شکا  پ  ر  قابل انشقا  ، شکافت ى   شکافته شدنی،قابل انشقا 

Fission    شففففکافت ، عمففففل تجز ففففه اتمففففى ، تجز ففففه ، شففففکافتن ، انشففففقا  ، شکسففففتن هسففففته

 اتمى    ت ليد مثل غير ج سى/

Fissionable    قابل شکافت ، قابل تجز ه ، قابل شکستن وتقسي  ، شکافت پ  ر 

Fissure ک،شقا ،گ دی،شکافتن/ترک ، شکا ،چا 

Fist / مشت کردن ت پ ، مشت زدن ، بامشت گرفتن ، ک شد ، کار 

Fisticuff مشت زنى ، ج ا با مشت 

Fit  ، شا سفففته بففف دن بفففراى م اسفففب بففف دن ، درخففف ر ، قابفففل ، م اسفففب ، انفففدازه بففف دن

 تجهيز کردن ، لا د شا سته ، حمله )در صرع( ، برازنده ، ا گ جيدن 
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Fitful حمله اى ، غشى ، متغير ، ه   پرست ، دمدمى 

Fitness قابليت ، سازگارى ، صلاحيت شا ستگى 

Fitting    ، بففففرازش  ابزارگففففان ، قطعففففه اترففففال ، اترففففالات ، م اسففففب ، بجففففا ، بمفففف رد

 بم قع ، پرو لبا  ، جفت سازى ، س ار ک ى ، ل از  /

Fittings پي ندي ها ، اترالات ل له   -اثاثه ، متعلقات ، جفت سازى 

Five پ جگانهعدد پ ج ،  

Fiver  دلارى  ا پ ج اىليره پ ج اسك ا/ 

Fix  ، کفففار گ اشفففتن ، درسفففت کفففردن ، پابرجفففا کفففردن ، نرفففب کفففردن ، محکففف  کفففردن

اسففففت ار کففففردن ، سفففففت کففففردن ، جففففادادن ، چشفففف  دوخففففتن بففففه ، تعيففففين کففففردن ، 

قفففرار دادن ، بحسفففاب کسفففي رسفففيدن ، ت بيفففه کفففردن ، ثابفففت شفففدن ، ثابفففت مانفففدن ، 

 مستقر شدن ، گير ، حيص و بيص ، ت گ ا ، م اد مخدره ، افي ن

Fixate  تثبيت کردن ، محک  کردن ، متمرکز کردن 

Fixation  تعيفففين ، تثبيفففت ، تحکفففي  ، دلبسفففتگى ز فففاد ، عشفففد ز فففاد ، خيفففره شفففدگى ، تعلفففد

 ثابت کردن /خاطر ، 

Fixed  ثابت ، ماندني ، مقط ع 

Fixedly بط ر محک   ا ثابت 

Fixing  ، ثابفففففت ، )درعکاسفففففى( ثبففففف ت ، تثبيفففففت ، )برففففف رت جمفففففع( حاشفففففيه ، ر شفففففه

 ل از  ، فروع ، اثاثه /

Fixism ثبات گرا ی،ا ست گرا ی   ثب ت ان اع 

Fixture درجمفففع( اثاثفففه  چففففت و بسفففت ، ادوات ، م ضفففمات ملفففک طلفففد ، چيفففز ثابفففت( ،

 ثابت ، ل از  نرب کردنى

Fizz  ، صففففداى فففففد فففففد ، گففففاز مشففففروبات ، چففففابگى ، سففففرزندگى ، هيجففففان داشففففتن

 )در م رد مشروب گازدار(گاز داشتن

Fizzle  ففففففد ففففففد ، زرزر ، وزوز )صفففففداى هيفففففز  تفففففر ه گفففففا  سففففف ختن( ، ک شفففففد

 م ب حانه ، شکست ، زه زدن/

Fizzy ك  ده ك ، ، ج ش دهزن ده ج ش 

Fjord  ه )عميففففد و بار ففففک(  خلففففيج ت ففففا وبار ففففک )مان دانهاکففففه درنروژ افففففت  ب در 

 ميش د(

Fl. Oz.  بگ نه انس مخف  

Flab اضافى ، گ شتو  و زان شل گ شتfat  excess body weight / 

Flabbergast / مبه ت کردن ، گيج کردن 

Flabby شل عضلات ، داراىو ول ، شل، نر سست 

Flaccid / سست ، شل وول ، چروک شده ، او خته 

Flag  خسفففته شفففدن دونفففده در اخفففر مسفففابقه ، پفففرچ  افراشفففتن ، بيفففر  ، علففف  ، د  انبففف ه

وپشففففمال ى سففففا ، زنبففففد ، بففففرگ شمشففففيرى ، جففففاده سفففف ا فففففرش ، پففففرچ  دار 

کفففففردن ، پفففففرچ  زدن بفففففه ، بفففففاپرچ  علامفففففت دادن ، سففففف گفرش کفففففردن ، پفففففا ين 

 ، سست شدن ، از پا افتادن ، پژمرده کردن افتادن 

Flagellate تاژکدار ، شلا  زدن ، تاز انه زدن ، تاژک دار شدن 

Flagellum ( شلا  ، تاز انه ، گياه بالا رونده و پيريrunner تاژک ، ) 

Flagging س گفرش ، متزلزل ، کاه ده ، ضعي  ، ول ، افتاده 

Flagitious  ، ستمگر ، شر ر ، بسيار زشتتبه کار ، بدکار 

Flag-officer در اسالار در ادار، در ابانافسر در ا ى ،  

Flagpole  پرچ  ، ميلهتير پرچ 
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Flagrant  اشکار ، برملا ، انگشت نما ، رس ا ، وقيح ، زشت 

Flagrantly نما، وقيحانه اشكار، بط ر بر ملا ا انگشت با وقاحت/ 

Flags  سففف اشمشفففيرى ، بفففرگ، زنبفففدسفففا وپشفففمال ى انبففف ه ، د ، علففف ، بيفففر پفففرچ ، 

 علامفففت ، بفففاپرچ بفففه زدن پفففرچ  دار كفففردن ، پفففرچ ففففرش سففف ا ، جفففادهففففرش

  كردن ، پژمرده، ازپا افتادنشدن ، سستافتادن پا ين كردن ، س گفرشدادن

Flagship ، کشتى در ادار کشتى حامل پرچ  اميرالبحرى 

Flagstone س گفرشس ا ، / 

Flail / الت ن سانى هر چيزى ، گ د  ک ب ، ک بيدن ، شلا  زدن ، خرمن ک ب 

Flair /شامه سا ، ب  ا ى ، )مجا( ق ه تشخيص ، فراست ، استعداد ، خريره 

Flak  ،گل لففففه خ دترکففففان ضففففد هفففف ا ى ، تفففف پ پداف ففففد هفففف ا ى ، ت پخانففففه ضففففد هفففف ا ى

 پهن، صحن/سک ي 

Flake  پ لفففک ، تکفففه ک چفففک )بفففر  وغيفففره( ، ورقفففه ، فلفففس ، جرقفففه ، پ سفففته پ سفففته

 ، برفک زدن تل  ز  ن / up ا(  outشدن ، ورد امدن)با 

Flaky / پ لکى ، پ سته پ سته ، ورقه ورقه ، ورقه ش نده ، فلسى ، برفکى 

Flamboyance وبر  ، زر بالرزش ، اشتعاللرزشى اشتعال 

Flamboyant  شففففعله دار ، زر  وبففففر  دار ، وابسففففته بففففه مکتففففب معمففففارى گ تيففففا ، شففففعله

 مان د/

Flamboyantly  شففففعله ای،دارای خطفففف ط مفففف جی چفففف ن شففففعله،نما د دار،مجلففففلshowily, 

ostentatiously, gaudily  

Flame  ، زبانففففه اتففففد ، الفففف  ، تففففب وتففففاب ، ش رعشففففد ، شففففعله زدن ، زبانففففه کشففففيدن

 تابد  مشتعل شدن ،

Flamenco فلام ك   ت د ك ليها اس انيا، رقص رقص 

Flaming كد ور، زباه شعله 

Flamingo اتشى ، مرغپاخلان 

Flammability قابليت اشتعال -قابليت  تد گرفتن    قابليت س ختن 

Flammable / قابل اشتعال ، قابل س ختن ، اتشگير 

Flange  لبففد س، لبففه دار  بففال دار کفففردن ، لبففه چففرخ ، پي نففد ل لفففه ، بففال )تيففراهن( ، لبفففه

)چففرخ راه اهففن( ، پخففد رگففه معففدن ، لبففه بيففرون امففده چففرخ ، پففيچ سففر ت ب شففه 

 ، پخد کردن ، لبه دار کردن 

Flank  دام فففه ، جبهفففه ، پهلففف ى  کفففان ، احاطفففه کفففردن دور زدن پهل هفففا ، پهلففف  ، تهيگفففاه

نظفففامى( ج فففا  ، از ج فففا  حملفففه کفففردن ، درک فففار واقفففع شفففدن  ، طفففر  ، )علففف  

 ،شک  دندانه، د  اره، دام ه ي دندانه /

Flannel لبففففففا  اپشففففففمى فلانففففففل ( جامففففففه( )درجمففففففعپشففففففمى پارچففففففه )نفففففف عى فلانففففففل ، 

 /شل ار( ورزش )بخر  

Flap  بففالكفففد ، زبانففه و ختففه  ففا قسففمت ، برگففهوشففل ،  و ختففهچلففپ ، صففدايضففربه ، 

 گفتن وري ، دري، پرزدنزدن به مرغ وپرزدن

Flapjack پففففزي كل چففففه  هفففن را روي دو طففففرفد كفففه و نففففازك پهففففن شفففير  ي نففففان نففف عي 

 griddle cakeميك  د،  سرخ

Flare  ، پففففا  ک تففففاه بففففه مففففدافع پشففففت تجمففففع )ف تبففففال امر کففففا ى( ، پففففخ دار ، مشففففعل

م شففک م فف ر ، گل لففه روشففن ک  ففده م شففک روشففن ک  ففده ، فشفشففه ، روشفف ا ى 

خيفففره ک  فففده و نفففام ظ  ، زبانفففه کشفففى ، شفففعله زنفففى ، چفففراغ  انشفففان در فففا ى ، 

 نما د ، خ د نما ى ، باشعله نام ظ  س ختن ، از جا در رفتن 

Flared flaring, gradually curving outward; burning up, blazing 

  مشتعل

Flare-up ناگهانى ، غضبناگهانى اشتعال  

Flaring / شعله ور ، س زان 
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Flash  درخفففد ، درخشفففيدن ، نففف ر مخترفففر ، پيفففا  انفففى  فففا بفففر  اسفففا ، نففف ر ، روشففف ا ى

تشعشففففع ، بففففر  زدن ، مخترففففر ،  ففففک  ن ، لحظففففه ، بففففروز ناگهففففانى ، جلفففف ه ، 

 ناگهان شعله ور شدن ، زود گ شتن ، فلاش عکاسى ، تلال  ، تاباندن /

Flashback  بازگ ى داستان ، وقفه زمانى )در پيشرفت ادب وه ر( ، بازتاب اشعه 

Flasher  چشمک زن 

Flashing  وجل گير  سق  درزپ شد گرفتن فلزبراي عهدرزگير،ق -درز پ ش 

Flashlight  ن ر بر  اسا وزود گ ر ، چراغ ق ه ، لامپ عکاسى 

Flashy درخشانى ،نما شى ،زر  وبرقى 

Flask    فلفففس ، ورقفففه ، پفففرک ، ت فففا ازما شفففگاه ، قمقمفففه ، فلاسفففک ، دبفففه مخرففف

 باروت تف ا

Flat  ک  اخففففت ، پففففا ين دسففففت ، پففففا ين ، درز ففففر ، تمففففا  دو لبففففه اسففففکيت ، ضففففربه 

بفففدون ا جفففاد پفففيچ در گففف ى بيليفففارد حالفففت کشفففيده و بفففدون انح فففاى بادبفففان در فففاى 

ارا  ، پ رفففففرى طفففففا ر ، عکفففففس سفففففاده و  کدسفففففت ، مسفففففلح ، سفففففک  ، تخفففففت ، 

مسففطح ، همففف ار ، صفففا  ، بففى ت ففف ع ،  فففک دسفففت ، خ ففک ، بفففى مفففزه ، قسفففمت 

 لگه ، دشت ، اپارتمان ، قسمتى از  ک عمارت پهن ، ج

Flatbed   مسفففطح   *رختخففف اب وسفففيع،محل اسفففتقرار پهفففن و بفففاز دارای صففففحه ی پفففر

 افقی/

Flatly همففففف ار  بطففففف رپهن  امسفففففطح،بط رهم ار،مطلقا،رک،)بط ر( بطففففف ر مسفففففطح ،

 پ ست ک ده

Flatmate  اتففاقى هففroommate, person with whom one shares a room or 

apartment 

Flatness ن اختي ، ك ،خ گي ،بيمزگي ،په ا،هم اري هم ارى ،  کسانى ،په ي / 

Flatten  پهففن کففردن ، مسففطح کففردن ، بيمففزه کففردن ، نففي  نففت پففا ين امففدن ، روحيففه خفف د

 را  باختن /

Flattened مسطح/ 

Flatter از گفتن ، تملدكردن چاپل سى 

Flatterer   روباه ك  ده گ ،مداه ه ،تملد ،متملد چاپل، / 

Flattering  تملد اميز،چاپل سانه،متملد،چرب زبان،چرب ونر 

Flattery چاپل سی،تملد گ  ی،مداه ه،روباه بازی،ر شخ د،دلخ شی 

Flatulence ( باد ، لا  ، طمطرا )مجازى( ،  بادشک  ، نفخ شکflatulency )= 

Flatworm کر  پهن (turbellarian & .platyhelminth/ )= 

Flaunt به رخ کشيدن ، باليدن ، خراميدن ، ج لان دادن ، خ دنما ى ، جل ه 

Flavor  ، مففففزه وبفففف  ، طعفففف  ، مففففزه دار کففففردن ، خفففف ش مففففزه کففففردن ، چاشفففف ى زدن بففففه

 معطرکردن 

Flavorful را حه ، خ شخ شمزه 

Flavoring رود  بكارمى ومعطر كردن كردن مزه خ ش براى كه ، چيزىچاش ى 

Flavour كففففردن مففففزه ، خفففف ش دار كففففردن ، مففففزه ، چاشفففف ي عفففف ، ط وبفففف  ، مففففزه مففففزه  ،

 / ركردن، مع  به زدن چاش ي

Flaw  نقفففففص ، مففففف  برداشفففففتن ، درز ، رخ فففففه ، خدشفففففه ، عيفففففب دار کفففففردن ، تفففففرک

 برداشتن ، ت د باد ، اش ب ناگهانى ، کاستى /

Flawed ناقص معي بdefective, imperfect, cracked/ 

Flawless /بی م ،بی عيب 

Flawlessly م ،ترک،درز،رخ ه،عيب،رخ ه کردن،معي ب کردن،ت دباد،بادناگهانی 
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Flax  ب رک ، درخت کتان ، اليا  کتان ، پارچه کتان 

Flaxseed تخ  بزرگ ، ب رکتان 

Flay  کردنپ ست ک دن از،سخت انتقاد 

Flea (ش اسى)ز ستگرفتن ، كك، كككيك 

Fleck  ، رگففه رگففه کففردن ، خفف  خفف  کففردن ، نقطففه نقطففه کففردن ، نقطففه ، خففال ، رگففه

 راه راه ، برفک

Flection (،  خميدگي ، کجي ، خ  سازي ، انح اء ، تررflexion )= 

Fled فرار كرده / 

Fledge  پروازکردنپردادن ، کرک دارکردن ، اماده 

Fledgeling مرغ تازه پروبال دراورده ،ج جه ،ن چه ،اد  نا ازم ده 

Fledgling /ج جه تازه پر وبال دراورده ، ن چه 

Flee  ، گر ختن ، فرار کردن ، بسرعت رفتنfly 

Fleece  پشففف  گ سفففف د وجفففان ران د گفففر ، پارچفففه خ ابفففدار ، خففف اب پارچفففه ، پشففف  چيفففدن

 بر دن ، سروکيسه کردن/از ، چاپيدن ، گ ش 

Fleed /سيلان 

Fleeing رفتن ، بسرعت، فرار كردنگر ختن ،ylf 

Fleet  دسفففته کشفففتيهاى ج گفففى ، ناوگفففان ، عبففف ر سفففر ع ، زود گففف ر ، بادپفففا ، بسفففرعت

 گ شتن ، ت درفتن 

Fleeting / زودگ ر ، فانى ، سر ع الزوال 

Flesh  ، جسفففمانيت ، حي انيفففت ، بشفففر ، دربفففدن گ شفففت ، مغفففز ميففف ه ، جسففف  ، شفففه ت

 فرو کردن /

Fleshy استخ ان گ شتدار، بى ، ك شتال ، گ شتىفربه 

Flew فعل ماضى زمان ylf 

Flex /  خ  کردن ، پيچ دادن ، سي  نر  خ  ش 

Flexibility     حالففت گيفففر ، خففف  شففف  ، تاشفف  ، نفففر  ، خففف  پففف  رى ، قابليففت خففف  شفففدن ، انعطفففا

، قابليففففففففففت انعطففففففففففا  ، خمففففففففففد   نرمففففففففففی،پيچ خ ری،قابليففففففففففت پفففففففففف  رى 

 انح ا،تغييرپ  ری،رامی،خ ی را  ش نده

Flexible  خمفففد پففف  ر ، انعطفففا  پففف  ر ، خففف  شففف  ، تاشففف  ، نفففر  ، قابفففل انعطفففا  ، قابفففل

 تغيير /

Flexion ( خميدگى ، انح اءflection )= 

Flexowriter  ابتففففدا ى کففففه بففففراى ت ليففففد نفففف ار ماشففففين پففففانچ، علامففففت تجففففارتى نفففف عى ماشففففين

کاغفف ى م گ ففه شففده از داده هففا ى کففه از  ففک صفففحه کليففد وارد شففده انففد اسففتفاده 

 مى کرده است/

Flexture   / انح اء ، خمد 

Flexuous  پيراپيچ ، پيچ وخ  دار ، مارپيچ ، م جى ، نر 

Flibbertigibbet  زن پرگ ،زن  اوه گ 

Flick  ضففففربه سففففر ع بففففا چففففرخد مففففچ ، ضففففربت اهسففففته و سففففبک بففففا شففففلا  ، تکففففان

 ناگهانى ، تل گر ، تکان دادن ، بر دن ، قطع کردن 

Flicker لرز فففففدن ، س سففففف زدن ، پرپفففففرزدن ، ج فففففبد ، س سففففف  ، در اهتفففففزاز بففففف دن-

 چشمک زن 

Flickering پرپر زن، در اهتزاز، اشفته، ك رك رىلرزان ، 

Flier ک چففففک ، پروانففففه م تفففف ر ، پففففره اسففففياب ، درحففففال پففففرواز ، اگهففففى روى کاغفففف  

 =(  flyerگردونه تيزرو ) 
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Flight  ، مفففانع در دو )اسفففب دوانفففى( ، مفففانع ، ه اپيمفففا ، رسفففد هففف ا ى ، مسفففير پفففرواز

مهففففففاجرت )مرغففففففان  ففففففا حشففففففرات( ، عز مففففففت ، گر ففففففز ، پففففففرواز کففففففردن ، 

فرارکفففففففففففردن ، کففففففففففف ن کفففففففففففردن ،  فففففففففففک رشفففففففففففته پلکفففففففففففان ، سلسفففففففففففله  

 رش،هجرت،تيرپرتاب،پرتاب کردن،پروازکردن،هز متپرواز،پ

Flighties  ب اله   ، دمدمى مزاج ، متل ن المزاج ، خل 

Flights پرهای تير 

Flightworthy   قابل پرواز 

Flighty /ب اله   ،دمدمى مزاج ،متل ن المزاج ،خل 

Flimsy سست ، بى دوا  ، شل و ول ، ناک 

Flinch  ، بخففف د پيريفففدن ، در فففع داشفففتن ، مضفففا قه کفففردن ، مضفففا قه ، شفففانه خفففالى کفففردن

 امساک /

Fling  ، پففففرت کففففردن ، انففففداختن ، افک ففففدن ، پرتففففاب ، جفتففففک پرانففففى ، بيففففرون دادن

 روانه ساختن /

Flint  ، سفففف ا اتشففففزنه ، سفففف ا چخمففففا  ، سفففف ا ف ففففدک ، اتففففد زنففففه ، چيففففز سففففخت

 س گر زه /

Flinty /س ا چخماقى ، سخت 

Flip  بيخ د شدن ، تل گر ، ضربت سبک و ناگهاني ، تل گر زدن /از خ د 

Flippancy /سبکى ، گستاخى ، بى ملاحظگى ، چرب زبانى 

Flippant پرحر  ، گستاخ 

Flipper ش ا  ، بالهدر ا ى حخي انات  ا عض  ش اى ش ا، پرده كفد 

Flirt حرکت ت د وسبک ،لا  زدن ،ا  س  وانس  جهيدن 

Flirtation لا  )زنی(،عش ه 

Flirtatious لاسی،عش ه گر  زنى لا  اهل 

Flirting  ا  س  وانس  جهيدنزدن ، لا ت د وسبك ، حركتلا ،  

Flit ت درفتن ،نقل مکان کردن 

Float  ، در هفف ا معلففد بفف دن ، چفف ب پ بففه ، هالففه ، غ طففه ور شففدن پففر شففدن تففا انتهففى

، بسفففت ى مخلففف ط بفففا شفففربت وغيفففره ،  جسففف  شففف اور بفففر روى اب ، سففف هان پهفففن

شفففف اور شففففدن ، شفففف اور بفففف دن ، شفففف اور سففففاختن ، روى اب ا سففففتادن ، سفففف هان 

 زدن 

Floatation سياليت ،اضافى ب دن سطح سيال اماد،ش اورى   ش اورسازی 

Floater  ، ه اپيمفففاى بفففدون م تففف ر ، سفففرو س ارا  واليبفففال تففف پ بفففا حرکفففت ک فففد در هففف ا

جسففف  شففف اور ، گففف اهى نامفففه سفففها  دولتفففى  فففا راه اهفففن )کفففه بجفففاى وثيقفففه بکفففار 

 ميرود( ، کسى که درچ د محل ب ح  غير قان نى راى بدهد 

Floating ليسفففه کفففردن ، سفففيال ، شففف اورى ، متحفففرک بفففر روى اب ، مففف اج ، فاقفففد وسفففيله 

 اترال )درم رداستخ ان ج اغ سي ه( ، جابجا شده ، متغير 

Floc  تفففف ده پ بففففه ای، تفففف ده اسففففف جی   تفففف ده جمففففع شففففده ، کلالففففه اى از رشففففته هففففاى

 ظر   ، جمع کردن ، طره شدن 

Flocculate  قل بفففه ، انبففف هى ، طفففره ، کلالفففه ، کاکفففل ، اجتمفففاع کفففردن ، برففف رت رشفففته هفففاى

 انب ه شدن ، لخته شده /انب ه و کرکداردر اوردن ، 

Flocculation  ژل شفففدن  -تجمفففع  -همفففاوری ،مجتمفففع شفففدن ، لختفففه سفففازي ، تفففه نشفففين شفففدن- 

 سفت شدن/ -لخته اي شدن 

Flocculent /قل به شده ، کرکى 

Flock در  مفففدن ورمفففه گلفففه ، برففف رتپرنفففدگان ، دسفففته، جمعيفففت، گفففروه، گلفففهرمفففه ،

 /كردن  ، ازدحاشدن ، جمعگرد مدن

Floe ش اور/  خ تخته 
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Flog   ت بيففففففه کففففففردن ، انتقففففففاد سففففففخت کففففففردن، شففففففلا  زدن،تاز انففففففه زدن،باشففففففلا

 راندن،برتری جستن از،مغل ب کردن

Flogging  زدن جلد، شلا 

Flood   نففففر در اففففت ک  فففده تففف پ را بم طقفففه دففففاع حر ففف  فرسفففتادن )ف تبفففال  1بفففيد از

امر کففففا ى( ، ط فففففان ، )درشففففعر( رو د ، در ففففا ، اشففففک ، غففففر  کففففردن ، سففففيل 

 گرفتن ، طغيان کردن 

Floodgate سد  گير، در ره سيل 

Flooding اب ، طغيانط فان  

Floodlight كردن ، ن رافشانىن رافكن  

Floodlit شدهن رانى با ن ر ن رافكن 

Floodplain دشت سيلابي ، سيل دشت 

Floodway مجرای سيل  براه سيل  مسيل ، گ  رگاه سيل 

Floor  ، کففف  اتفففا  ، کففف  زمفففين ، بسفففتر )دره و غيفففره( ، بفففزمين زدن ، شکسفففت دادن

 ک  سازي کردن ، ک  ، اشک ب ، طبقه /

Floorboard  اىتخته ، ك ات م بيل ك 

Flooring  فرش ک  اطا  ، مرالح ک  سازى ، ک  سازى 

Floot   /غ اصک 

Floozy سبكسر / ، زنب اله   ج ان زن 

Flop  صداي تلپ ، صداي چلپ ، باصداي تلپ افتادن ، شکست خ ردن 

Flophouse  قيمت ارزان اطا/ 

Floppy / نر  ، مسخره وار ، سست 

Flora گياهان  ک سرزمين ، گياه نامه ، الهه گل ، گيا / فل ر ، کليه 

Floral گلدار   وابسته به گل،گلی،وابسته به الهه گل 

Florescence   فرل شک فه اورى ،حد اعلاى تمدن  ک ق 

Florid پ شيده از گل ، پرگل ، سليس وشي ا ، گلگ ن 

Floridity  اشففففففير ن کار هففففففای گلگفففففف نى ،پرگففففففل بفففففف دن  اراسففففففتگی )ازصفففففف ا ع بففففففد عی 

 م سيقی(،گلگ نی،ز بای

Florist گلكارگفلروش ، 

Floristic /وابسته به گل و گل روری ،گياگانی،وابسته به گياگانش اسی،گيا ی 

Floss ابر ش  ، نخالهخا  ، كژ، ابر ش كج 

Flotation قابليت ش اورى  ک خ درو ، ش اورى 

Flotilla  ناوتيپ ، ناوگان ک چک 

Flotsam / کالاى اب اورده ، اب اورد 

Flounce  ،  حرکفففت ت فففد و ناگهفففاني )بفففدن( ، جسفففت و خيفففز ، چفففين دار کفففردن حاشفففيه لبفففا

 پرت کردن ، تقلا کردن ، ج لان/

Flounder  نفف عي مففاهي پهففن ، لغففزش ، اشففتباه ، درگففل تقففلا کففردن ، بففال بففال زدن ، دسففت

 و پا کردن/ 

Flour  ، رد کردن ، پ در شدن رد ، گرد ، پ در  

Flourish  ، تزئي فففات نگارشفففى ، جلففف ه ، رشفففد کفففردن ، نشففف  ونمفففا کفففردن ، پيشفففرفت کفففردن

 ز  ت کارى کردن ، شکفتن ، بروم د شدن ، اباد شدن ، گل کردن
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Flourishing درحال ترقی،پيشرفت ک  ده،رشدک  ده،اباد 

Flout  بفففا( اهانفففت کفففردن ، بفففى احترامفففى کفففردنat دسفففت انفففداختن ، اسفففتهزاء کفففردن ، )

 ، اهانت  ا بى احترامى کردن ، مسخره ، ت هين 

Flow  جففارى شففدن ، لبر ففز شففدن ، سففليس بفف دن طغيففان کففردن ، سففيلان  ففافتن ، ناشففى

شففففدن فلفففف  ، سففففيلان ، سففففرعت حرکففففت و جر ففففان اب ، جر ففففان ، روانففففى ، مففففد 

بففف دن ، بفففده ، )برابفففر جفففزر( ، سلاسفففت ، جفففارى بففف دن ، روان شفففدن ، سفففليس 

 شر دن ، گردش ، روند 

Flowchart / نم دار گردشى ، روندنما ى ، نم دار گردش کار 

Flower  درخففففت گففففل ، )مجففففازى( سففففر ، نخبففففه ، گففففل کففففردن ، شففففک فه دادن ، گلکففففارى

 کردن /

Flowerbed  گياه كاشتمحل flower garden, area where flowers are grown 

Flowered دارگفففل ر ط ، داراى پرگفففلدار، گفففلhaving flowers, decorated with 

flowers/ 

Flowering دار/ گلدار، شك فه 

Flowerpot اىك زه گلدان/ 

Flowery  گلفففففففففى) در رده ب فففففففففدى ب ها(،پرگفففففففففل ،پرز  فففففففففت  گفففففففففل دار،پرگفففففففففل،خ ش

 عبارت،خ ش تعار ،دارای ص ا ع بد عی

Flowing  زن ده،ژوليده،فراوان روان،سليس،جاری،پي سته،م ج 

Flowmeter شارس ج/ جر ان س ج ، 

Flown  لبر ز ، لبالب ، پر 

Flu (influenza=) (انفل انزا)پزشکى 

Flub زدن خالي ،ت پ زدن ، لا  احمقانه اشتباه  

Flubdub سفسطه ، فر ب واغ ا 

Fluctuate  ، ن سفففان داشفففتن ، ن سفففان کفففردن ، بفففالا وپفففا ين رففففتن ، ثابفففت نبففف دن ، مففف ج زدن

 بى ثبات ب دن 

Fluctuation تغيير ، ن سانو ت ز ل ترقى ، 

Flue  گربه رو ، ت  ره ، دودکد ، ل له اب گر  ، ل له بخار ، انفل انزا 

Fluency سلاستروانى ،  

Fluent  روان ، سليس ، فريح 

Fluential Math. Obs. Of or pertaining to fluents. 

Fluently فريحانه ،باسلاست ،برواني روان، / 

Fluff  کفففرک ، خففف اب پارچفففه ، م هفففاى نفففر  وک تفففاه اطفففرا  لفففب وگ نفففه ، کرکففففدار

 شدن ، نر  کردن ، اشتباه کردن ، خب  کردن ، پ  ، بادکردگى

Fluffy  ، پرزدار ، باد کردن ، پ  کردنکرکى ، نر  ، پرمان د 

Flugel  بفففال   پفففره   قسفففمتي از  فففک بخفففد  فففا ناحيفففه   )نفففظ.( گفففروه هففف ا ي   هفففر چيفففزي

کففففه هفففف ا را بففففره  ميزنففففد)مثل بففففال(  بففففال مان ففففد  زاءده حبففففابي   ج ففففا    پففففره   

زاءده پفففره دار  طفففر    شفففاخه   شفففعبه   دسفففته حزبفففي   پفففرواز  پفففرش   بالفففدار 

  پيم دن. کردن   پردارکردن  

Fluid / شاره ، متغير ، سيال ، روان ، نر  وابکى ، ما ع ، متحرک 

Fluidity  ، ابگفففف نى ، حالففففت مففففا عى ، سففففيالى ، درجففففه سفففففتى ، سففففياليت ، روانففففى بيففففان

 سلاست بيان ، طلاقت لسان 

Fluidization شدن ما ع به سيالي شدن،روان شدن  تبد ل   سيال سازي   

Fluidize  باد افشان ساختن ، بباد س ردن ، تبد ل به ما ع کردن 
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Fluke  قفففلاب ل گفففر ، زمفففين گيفففر ، انتهفففاى د  نه فففا ،  ک ففف ع مفففاهى پهفففن ، داراى دو

 انتهاى ن ک تيز ، اصابت اتفا  ، اتفا  ، طالع/

Flume ب سففففيله ت ففففا ت ففففا، دره  سففففياب ، جفففف ي ، نففففاودان كففففار ز ، مجففففرا، ق ففففات ، 

 / بردن ودانمجرا  ا نا

Flummery /فرنى وحر ره و مان د  ن ، ژله ، سخن پ ن 

Flummox  اشفففففففففته کففففففففردن ، مغشفففففففف ش کففففففففردن ، گففففففففيج کففففففففردن ، درجفففففففف اب عففففففففاجز

 =( confuseکردن)

Flung  فعل مفع ل اس gnilf 

Flunk م جفففففب (، چيفففففدن)در امتحانفففففات خففففف ردن امفففففر.( شكسفففففت -. ، )ز.عشكسفففففت 

 /شدن شكست

Flunky / پادو، ن كر، غير ماهر، مام ر جزء 

Fluor  جر ففففان ، ج  بففففار ، قاعففففدگى زنففففان ، سففففيال ، ما عففففات بففففدن حي انففففات ، مفففف اد

 فل ر ن دار/

Fluorescein  نفففارنجی رنگفففی بفرمففف ل  - فل ئ رسفففئين  گفففرد قرمفففز C20H12O5  کفففه در

 ص عت رنگسازی بکار ميرود

Fluorescence    ، تشعشع ماهتابى /فل ئ رسانس 

Fluorescent /فل رئ رسان ، لامپ مهتابي ، داراي تشعشع 

Fluoridation فل ئ ر ددار كردنفل ئ ر د دار شدن ،/ 

Fluoride فل ر د، فل رور 

Fluorine / فل ر ن ، فل ر 

Fluorocarbon /فل ئ روکربن 

Fluorophore فل ئ رسانس ساز، فلئ روف ر 

Flurry ، تففف د ، بادناگهفففانى ، سراسفففيمه کفففردن ، اشففففتن ، ط ففففان ناگهفففانى  سراسفففيمگى

 ، بار دن ناگهانى

Flush  ، شسففففتن بففففا جر ففففان سففففر ع ، جففففارى شففففدن سففففرخ شففففدن ، رو انيففففدن ، جر ففففان

لبر ففففز ، همسففففطح ، بط رناگهففففانى غضففففب اک شففففدن ، بهيجففففان امففففدن ، چهففففره 

گلگففف ن کفففردن )در اثفففر احساسفففات و غيفففره( ، سفففرخ شفففدن ، قرمفففز کفففردن ، اب 

را بففففا فشففففار ر خففففتن ، سففففيف ن ت الففففت ، ابر زمسففففترا  را بففففاز کففففردن )بففففراى 

  upتراز کردن )گاهى با(  شستش ى ان( ،

Flushed در اثفففر خجلفففت صففف رت ، سفففرخيشفففدن ، شفففرم دهشفففدن سفففرخ  blushing, 

colored with a reddish color 

Flushing  شستشفففف ي سففففر ع، شففففا  رسفففف ب، رس بشفففف  ي   خففففالي کففففردن بففففافر، تخليففففه

 کردن، فلاش کردن 

Fluster اثفففر مشروب(،دسفففت پاچفففه  سراسفففيمه کفففردن ،گفففيج کفففردن ،گفففر  شفففدن کلفففه) در

کفففففردن ،عرفففففبانى کفففففردن ،اشففففففتن ،مضفففففطرب کفففففردن ،سراسفففففيمگى ،دسفففففت 

 پاچگى/

Flute  ، شفففيار سفففاختن ، لبفففه دار کفففردن ، خيفففاره )شفففيار عمففف دى روى سفففت ن( ، شفففيار

 فل ت زدن/

Fluted / راه راه دار ، خياره دار ، داراي بر دگي هاي عم دي ، نازک ، ني مان د 

Flutist زن ، نىزن فل ت/ 

Flutter  بففال زنففي دسففته جمعففي ، لففرزش ، اهتففزاز ، بففال و پففر زنففي ، حرکففت سراسففيمه

، بفففال بفففال زدن )بفففدون پر فففدن( ، لرز فففدن ، در اهتفففزاز بففف دن ، سراسفففيمه بففف دن 

 ، لرزاندن /

Fluvial /رودخانه اى ، نهرى ، ز ست ک  ده در رودخانه 

Flux اطيسفففى شفففار الکتر کفففى  فففا مغ اطيسفففى ، تفففراوش ، فلففف ى الکتر کفففى ، فلففف ى مغ 

مفففاده گفففدازاور ، تغييفففرات پفففى در پفففى ، روان سفففاز ، سفففيلان ، سفففيل ، سفففرعت 

جر ففففان ، گففففداختگى ، گففففداز ، تغييففففرات پففففى درپففففى ، اسففففهال ، خفففف ن ر ففففزش ، 

 جارى شدن ، گداختن ، اب کردن ، شار 
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Fluxion ميفففزان تغييفففر،     رفتگفففي ، خففف نروش ( خففف ن، )طفففب، تفاضفففلفاضفففله حسفففاب

 سيالي، نرخ تغيير، فل کسي ن، حساب د فرانسيل، تفاضل  /

Fly از ،دراهتفففففر دراهتفففففراز بففففف دن از ، ففففففرار كفففففردن ، گفففففر ختن ، زدن افراشفففففتن 

 ، پفففرواز دادن،پفففر پرانفففدنپفففردار ، پفففرواز ، پرش ، حشفففره ،مگس،پفففرواز كفففردن

 / و زرنا ، چابك ، تيز ه ش،به افرستادن

Flyby   /   پرواز در ارتفاع ک 

Flyer  ، اگهففففى روى کاغفففف  ک چففففک ، پروانففففه م تفففف ر ، پففففره اسففففياب ، درحففففال پففففرواز

 گردونه تيزرو

Flying  پففففرواز ، پففففرواز ک  ففففده ، پففففردار ، سففففر ع السففففير ، بففففال و پففففر زن ، بسففففرعت

 گ رنده ، مسافرت ه ا ي /

Flyway مهاجر پرندگان ه اءي راه 

Flyweight   وزن وزنه تعادل  مگس  

Flywheel  چرخ طيار، گردانه، چرخ ل گر   چرخ معدل 

Fm Frequency Modulationتلفيد بسامدى، 

Foal زا يدن ، كرهحي انات ، ت لهاسب كره 

Foam   پفففف  ، ج شففففيدن ، جفففف ش وخففففروش ، حبففففاب هففففاى ر ففففز ، کفففف  کففففردن ، کفففف

 بدهان اوردن 

Foaming ک  زا ی  ک  کردن 

Foamy  ال د/ ك 

Focal / مه  ، )پزشکى( کان نى ، مرکزى ، وابسته بکان ن ، م ضعى 

Focalize در کان ن متمرکز کردن 

Focalpoint   /کان ن 

Foci  مرکفففز، مرکفففزح م طقفففه در  فففک جعبفففه محفففاوره ای کفففه ورودی در اففففت مفففی ک فففد

 center, hub; area in a dialog box which receives)را انففه هففا(

input (Computers) 

Focus  بفففه کفففان ن دراوردن ، متمرکفففز سفففاختن ، نقطفففه تقفففاطع ، کفففان ن عدسفففى ، فاصفففله

کففففان نى ، قطففففب ، مترکففففز کففففردن ، بکففففان ن اوردن ، ميففففزان کففففردن ، مرکففففز 

 ت جه ، متمرکز کردن ت جه /

Fodder /عليد ، عل فه دادن ، غ ا دادن ،عل فه،عليد،عل  خشک،عليد دادن 

Foe    دشمن ، عدو ، مخال  ، ضد ، م افى ، مضر ، حر 

Foehn ك ه دام ه وگر  باد خشك 

Foetus رو انج ين ،(.foetal ،fetalج ي ي )=رو اني ، 

Fog  قسفففمت مفففات عکفففس ، قسفففمت تيفففره عکفففس ، تيرگفففى ، ابهفففا  ، تيفففره کفففردن ، مفففه

 گرفتن ، مه ال د ب دن 

Fogbound گرفتار مهگرفته ال د، مه مه ، 

Fogey  قد مى ، اد پرست وكه ه مانده عقب اد (fogy  ـ )= 

Fogging /مه پاشی،کدرسازی 

Foggy  مات ، مان د مه ، مه ال د ، تيره وتار 

Foghorn  ژ ر مه گرفتگي رمهخ  شي  ر اعلا  ،  

Fogy  اد پرست وكه ه مانده عقب اد ، (قد مىyegof )=  

Fohn ف ن 
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Foible  نقطه ضع  ، صع  اخلاقى ، ضع  ، تيغه شمشير 

Foil  مسفففابقه شمشففففيربازى ف  فففل ، جففففاى نگففففين ، تراشفففه ، تففففه چفففک ، سفففف ش ، فلففففز

ور  شففففده ، سففففيماب پشففففت ا  ففففه ، زرور  ، بففففى اثرکففففردن ، عقففففي  گفففف اردن ، 

 خ ثى کردن ، دفع کردن ، فلز را ورقه کردن 

Foist  بجففففاى د گففففرى جففففا زدن ، جيففففب بففففرى کففففردن ، بقالففففب زدن )چيففففز چيففففزى را

 تقلبى(

Fold   تففا زدن  ففا شففدن ، چففين ، اغففل گ سففف د ، دسففته  ففا گلففه گ سففف د ، حرففار ، چ ففدان

، چ ففففد لا ، بشکسففففت خفففف د اعتففففرا  کففففردن ، بکسففففب  ففففا شففففغل پا ففففان دادن ، در 

بهفففف  اغففففل کففففردن ، جففففا کففففردن ، تففففا کففففردن ، تففففا زدن ، پيريففففدن ، تففففا خفففف ردن ، 

 اميختن/ 

Folder  پ شه ، لفا  )در کاغ ( ، تاه کن 

Folderol /غير عملى ، غير لاز  ، ر شه  احاشيه زائد 

Folding تاش ، تا ش نده  

Foliage  برگ درختان ، شاخ وبرگ 

Foliation  بففففففرگ شففففففماری،ور  شففففففماری،برگ دهی،بففففففرگ کردن،ت کففففففه کففففففاری،برگ

 سازی/

Folio بزرگ ور  كاغ ، كتاب  اكارتن پ شه  ادداشت، دفتر ، صفحهبرگ/ 

Foliose / پربرگ 

Folium  بففففرگ ، چي ففففه ، طبقففففه نففففازک ،چففففين خفففف ردگى،م ح ي ف ليفففف  ، م ح ففففي شففففکل

 برگ /

Folk /مرد  ، گروه ، ق   وخ  د ، ملت 

Folklore  رسففففف   اجفففففدادى ، معتقفففففدات واداب ورسففففف   قفففففد مى واجفففففدادى ، افسفففففانه هفففففاى

 ق مى واجدادى ، ف لکل ر 

Folksy خ دماني ، دوستانه مشرب خ ش ، / 

Follicle ا دفعي ترشحي وچك  ا غده ، كيسهبرگه  

Follow درك، فهميففففدن كففففردن ، تعقيففففبكففففردن دنبففففال كففففردن از، متابعففففت كففففردن پيفففروى 

 /، متابعتاست باط ، پيروىشدن ، م تجامدن ، در   لكردن

Follower  شيعى ، پيرو م هب شيعه ، دنبالگر ، پيرو 

Following  تعقيب ، پيروي ، ز ر ن ،   ل ، شر    ل 

Follow-up بففففا  ، تمفففا  د دادنرا شففففر  داسفففتان ، دنبالفففه كففففردن ،تعقيفففب كففففردن گيفففري پفففي

  ا درماناز تشخيص سبيمارپ

Folly نابخردى ، ابلهى ، حماقت ، نادانى ، بيخردى ، قباحت 

Fomc    کميتففففه بففففازار  زاد بانففففک فففففدرال  مر کففففاFederal Open Market 

Committee 

Foment برانگيختن ، پروردن ، تحر ک کردن 

Fond علاقم د ، انس گرفته ، ما ل ، مشتا  ، شيفته ، خ اهان 

Fondle كدسففففتخ اسففففتگارى ، مرافعففففهعرضففففحال ، تقاضففففا، دادخ اسففففتدرخ اسففففت  ، 

، بفففف دن ، م اسففففبنفففف ع ، تسلسففففل، تفففف الىملتففففزمين ، خففففدمتگزارانپيففففروان لبففففا 

، كففففردن ، خ اسففففتگارىكففففردن تعقيففففب دادن ، خ اسففففتجفففف ر كففففردن دادن وفففففد

  به دادن ، لبا جامه

Fondly ا لانه،مشتاقانه،از روی سادگی  ا نادانیاز روى علاقه  م 

Fondness علاقه ، انس  ميل،اشتيا ،دوستی بی جهت،شيفتگی،مهربانی،ساده دلی 

Font  شفففکل حفففرو  ، ف نفففت ، قلففف  ، حففف ض غسفففل تعميفففد ، ظفففر  مخرففف   نگفففه

 دارى اب مقد  ، چشمه ،  وب ، خان اده حرو  

Food طعا ، غ ا، ق تخ راك ، 
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Foodstuff خ اربار/ غ ائي ماده ، 

Foofaraw /ر زه کارى پر زر  وبر  ، ناراحتى ، ند ند 

Fool  ، نففففادانى و حماقففففت کففففردن ، نففففادان ، احمففففد ، ابلففففه ، لفففف ده ، دلقففففک ، مسففففخره

 گ ل زدن ، فر ب دادن ، دست انداختن /

Foolery ابلهى ، حماقت ، کار ابلهانه ، مسخرگى 

Foolhardy  ته ر بى م رد/بى پروا ، داراى 

Foolish /  د  انه ، نابخرد ، نادان ، جاهل ، ابله ، احمد ، ابلهانه ، مزخر 

Foolishly جاهلانه ،ابلهانه ،احمقانه ب اداني،  

Foolishness جهلناشا ستگى م اسبت ، عد نادانى ،  

Foolproof  محفففف ظ احمقانفففه وكارهفففاي ، محفففف ظ از حماقفففتو راسفففت و رك لففف   سفففاده  د ،

 /ازخطا و شكست

Foot  ، قسففمت پففا ين چيففزى ، پففا ين بادبففان ، پففا )ى بادبففان( ، ففف ت )پففا( ، قففد  ، پاچففه

ا فففف چ( ، هجففففاى شففففعرى ،  12دام ففففه ، ففففف ت )مقيففففا  طفففف ل انگليسففففى معففففادل 

 پا ک بى کردن ، پازدن ، پرداختن مخارج

Foot up / جمع عم دي 

Footage  برحسب ف ت ، مقدار فيل  بف ت/ط ل چيزى 

Football كردن بازى ف تبال ف تبال ، ت پف تبال بازى 

Footbridge روي پياده روها، پل پياده پل 

Footed انداخته پا،ز ره پادار،داراي  

Footer  پاورقى ، ز رن  س ، پان  س ، پياده رو ، گا  زن ، ولگرد 

Foothill ك ه دام ه ت ه  

Foothold / جاى پا )ک ه  ردى( ، جاى پا ، ز ر پا ى ، جاى ثابت ، پا گاه 

Footing  شال ده ، بار پى ، پا ه ست ن ، جاى پا ، م قعيت ، وضع 

Footlights   ومان د  ن نما د جل  صح ه هاي چراغ رد  

Footlocker /چمدان قفل دار 

Footloose وبار ،  زاد /ب د  بي 

Footnote ز ر نگاشت صفحه ته ،  ادداشت ، شر  تبرره ، / 

Foot-note ز رن  س، پان شتن شت پى ،  

Footpath پا ه مجسمه ، پا ه ست ن رو ، پا ه پياده ،  

Footprint  شففففکل و سففففطح لاز  بففففراى قطعففففه اى از تجهيففففزات جففففاى کففففام ي تر ، جاپففففا،رد

 پا،اثر پا

Footsie  پفاstealthy flirtatious touching with the feet (under a table); 

cooperation in a cunning or devious way; (Informal )foot 

(used by children or when speaking to young children) 

Footstep برداري برداري، گا  ، قد  ،گا  پا ، ردپا ، جاپا ، پي جاي  

Footwear پا افزار/، كفدپاپ ش ، 

Footwork  کارپا ي ، استفاده از پا ، رفت و  مد ، پادوي 

Fop / اد  خ دساز و جل  ، کج کلاه ، ابله 

Foppery / خ دساى ، خ دنما ى ، جلفى ، کارهاى جل 
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Foppish  خ د نما*خ دساز،فيس ،بيه ده/ ،جل 

For بقفففدر، در برابفففر،  ، درمفففدتبهفففاى ، بفففهاز طفففر  ، بجفففاى، ب اسفففطه، بجهفففتبفففراى

  ، چ نكه، ز راكها  كه ، براى، مالبه از، مرب ط ، بطرفدارىبرله درمقابل

Forage  عليفففد ، عل ففففه ، علففف  ، تفففلاش و جسفففتج  بفففراي عليفففد ، غفففارت کفففردن ، پفففي

 عل  گشتن ، کاوش کردن/

Foraminifera  .تففففک سففففل لى هففففا ى بففففا ت فففف ع ز ففففادى از ترکيبففففات و ر خففففت ش اسففففى اسففففکلت

داراى قالفففب  فففا صفففدفى بفففا  فففک  فففا چ فففد حجفففره مرکفففب از کلسفففيت پ شفففان ده  فففا 

 /  agglutinated رات 

Forams = ج سى از جان ران ر ز ر شه پاىforaminifer  

Foray گففففروه  فففف رترى ، غففففارت ، تاخففففت وتففففاز کففففردن ،  غ يمففففت ، پيشففففتاز لشففففگر ،

 تاراج ، تهاج  کردن ، بيغما بردن ، چ اول کردن ، حمله 

Forb /گياه علفى پهن برگ ، عل  هرزه ، عل    گياه علفی پهن برگ گياه ب ته 

Forbade قدغن کرد ، نهى کرد ، م ع کرد ، بازداشت ، نا مقدور ساخت 

Forbear  اعلفففى ، احتففراز کفففردن ، امسففاک کفففردن ، خفف ددارى کفففردن از نيففا ، اجفففداد ، جففد

 ، صر  نظر کردن ، گ شتن از ، اجت اب کردن از ، گ شت کردن

Forbearance / خ ددارى ، شکيبا ى ، تحمل ، امساک ، مدارا 

Forbes ماه امه  مر کا ي در م رد م ض عات مالي و بازرگاني و تجاري 

Forbid نففففدادن ، اجففففازهبازداشففففتن كففففردن ، م ففففعكففففردن قففففدغن  (desruccaملعفففف ن )= ،

 مطرود /

Forbidden  حرا  ، محر  ، مم  ع 

Forbidding  زن فففده ، نففففرت انگيفففز ، داففففع ، ناخ انفففده ، نفففامطب ع ، ترسففف اک ، شففف   ، مهيفففب

 ، عب   ، بدقيافه ، نهى ک  ده

Forbore كرد كرد، تحمل امت اع رداشتب ، دستنگاهداشت كرد، دست خ ددارى 

Forborne با ، ساختنكردن تحمل برداشتن ، دستنگاهداشتن ، دستكردن خ ددارى 

Forby بعلاوه، جز، س اى، ازپهل ى، از نزد كنزد ك ، forbye )= 

Force  ، پفففا  بفففى هفففد  ، نيفففروى نظفففامى ، تحمفففل کفففردن مجبففف ر کفففردن ، فشفففار دادن

نفففف   ، )درجمفففع( قففف ا ، عفففده ، شفففدت عمفففل ، )فيز فففک( بفففردار جبفففر ، ع ففف  ، 

نيففففرو ، خشفففف نت نشففففان دادن ، درهفففف  شکسففففتن ، قفففففل  ففففا چفففففت را شکسففففتن ، 

مسففففلح کففففردن ، مجبفففف رکردن بففففزور گففففرفتن ، بففففزور بففففازکردن ، بففففى عرففففمت 

 کردن ، راندن ، بيرون کردن ، بازور جل  رفتن ، تحميل ، مجب ر کردن /

Forced  تحميلى ، اجبارى 

Force-fed واخ راندندادن خ رد كسى زور به ، بهزور خ راندن به ،/ 

Force-feed واخ راندندادن خ رد كسى زور به ، بهزور خ راندن به ،/ 

Forceful /ق ى ، م ثر ، م کد 

Forcefully بط ر م ثر/زورم دانه ، 

Forceless /ک  زور،بى ق ت 

Forceps پ س، انبر قابلگي، انبرك، انبر جراحيانبرك ،/ 

Forcible (عدوانى،)حق  ، م ثر، شد د، اجبارىق ى  

Forcibly  به زور ، باجبار ، با ق ت ، با تاکيد ، با تاثير 

Forcing  ، زور ، نيففففرو ، جبففففر ، ع فففف  ، نففففف   ، )درجمففففع( قفففف ا ، عففففده ، شففففدت عمففففل

)فيز فففک( بفففردار نيفففرو ، خشففف نت نشفففان دادن ، درهففف  شکسفففتن ، قففففل  فففا چففففت 

را شکسففففتن ، مسففففلح کففففردن ، مجبفففف ر کففففردن بففففه زور گففففرفتن ، بففففه زور بففففاز 

کفففردن ، بفففي عرفففمت کفففردن ، رانفففدن ، بيفففرون کفففردن ، بفففا زور جلففف  رففففتن ، 

 ب ر کردن تحميل ، مج
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Ford  پا فففاب ،قسفففمت کففف  عمفففد رودخانفففه اى کفففه جهفففت عب رحي انفففات وانسفففان م اسفففب

 باشد،به اب زدن به گدار زدن

Fore  پيد ، پيشين ، جل ي ، درجل  ، قبلي 

Forearm كردن ، قبلا  ماده كردن مسلح ساعد ، بازو ، از پيد / 

Forebear ( جمع )معم لا بر رتنيا، اجداد، جد اعلى 

Forebode (پيد گ  ى کردن ، تفال بد زدن ، قبلا بدل کسى اثر کردنforbode )= 

Foreboding /)ش   *حس پيد از وق ع،خبر،شگ ن،نشانه )بد 

Forecast بي فففي ، پفففيدهففف ا  فففا حففف اد  وضفففع بي فففي .پيدكفففردن بي فففي ، پفففيدبي فففي پفففيد 

 /زدن  احدي دادن  گاهي از پيد، كردن

Forecaster احففدي دادن اگففاهي، از پيدكففردن بي ففي ، پففيدهفف ا  ففا حفف اد  وضففع بي ففي پففيد  

 زدن

Forecasting مجم عه پيد بي ي/ بي ى ، پيدنگرى پيد، 

Forecastle   (در ا ىقسمت جل  عرشه کشتي)عل 

Foreclose   بعلفففففت عفففففد  بازپرداخفففففت وا  ، مسفففففدود کفففففردن ، محفففففرو  ففففففروختن وثيقفففففه وا

 کردن ، سلب کردن /

Foreclosure  ،سفففلب کليفففه حقففف   راهفففن نسفففبت بفففه عفففين مره نفففه بفففه دليفففل عفففد  پرداخفففت د فففن

فففففروش عففففين مره نففففه بففففراي ترفففففيه بففففدهي راهففففن، محففففرو  کففففردن، ممانعففففت 

 کردن 

Forecourt د  ار مقابل نزد ك اسك اش زمين (قسمتجل خان،)ورزشى 

Forefather اسلا  (، جد )اجداد(، سل نيا)نياكان( ) 

Forefinger شهادت ، انگشت، سبابهنشان انگشت/ 

Forefront /ص  جل  ، )عل   نظامى( جل دار ، طلا ه 

Forego پيد رفتن ، پيد از چيزى واقع شدن ، مقد  ب دن بر 

Foregoing  پيد گفته شده ، پيد ، بالا گفته ، سابد ال کر 

Foreground  ، )پفففيد صففففحن ، پفففيد صففففحن ، پفففيد نمففففا ، نزد فففک نمففففا )در برابفففر دور نمففففا

 م ظره جل  عکس ، زمين جل  عمارت

Forehand جلففف دار  اسفففب ودسفففت ، مباشفففر، سروسفففي ه ، سفففرعمله ممتفففاز ، مز فففت قسفففمت ،

 ، پيشتاز

Forehead  ، قسمتی از جمجمه که در بالای چشمها قرار دارد/پيشانی 

Foreign  ، خارجفففه ، ت قيففف  امففف ال مفففد  ن غا فففب ، بيگانفففه ، خفففارجى ، بيرونفففى ، نفففاج ر

 نام اسب/

Foreigner غر بهبيگانه ، خارجي ، بيروني ، ناج ر ، نام اسبب، اج بى ،  

Forejudge شدن قائل ، تبعي كردن قضاوت از پيد  

Foreknow داشتن اگاهى ، از غيبدانستن از پيد  

Foreknowledge غيب ، عل از پيد اگاهى 

Foreman  سرکارگر ، سرعمله ، مباشرت کردن 

Foremanship سر کارگر، مباشر، سرعمله، سر کارگری 

Foremost  بهتر ن ، پيد تر ن ، جل تر ن ، دردرجه نخست 

Forensic  دادگاهى ، بحثى ، قان نى ، مرب ط به سخ رانى ، جدلى 

Foreordain  از پيد مقرر کردن ، تقد ر کردن 

Forepeak كشتى جل  وپا ين مخزن  
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Foreplay روانش اسى : پيد ن ازى 

Forerun پيشروب دنرفتن از كسى پيد ،  

Forerunner / پيشرو ، طلا ه دار ، نيا ، جد 

Foresail  بادبان عمده دگل جل  کشتي ، بادبان پائين 

Foresaw كرد / بي ي پيد 

Foresee دانستن ، از پيدكردن بي ي ، پيدد دن قبلا تهيه/ 

Foreseeable /قابل پيد بي ى 

Foreseen كرده بي ى ، پيدشده بي ى پيد/ 

Foreshadow از پيد خبر دادن ، از پيد حاکى ب دن از 

Foreshore ك ار در ا /شكن م ج ، 

Foreshortening  تجسففف  شفففکل در عمفففد ، نمفففا د خطففف ط واقعفففى شفففکلى برففف رت ک چفففک تفففر

 )براى نشاندادن اندازه نسبى ان( ، ک ته نما ى /

Foresight مگسک تف ا ، پيد بي ى ، دور اند شى ، مال اند شى ، بريرت 

Foreskin پ ست خت ه گاه،غلفه،قلفه 

Forest ج گل ، بيشه ، تبد ل به ج گل کردن ، درختکاري کردن 

Forestall  پففيد دسففتى کففردن بففر ، پففيد جسففتن بففر ، پففيد افتففادن ، ممانعففت کففردن ، کمففين

 ، کمي گاه/

Forestation /احدا  ج گل ، وسعت ج گل 

Forestry ج گلدارى ج گل ، احدا ج گلبانى  

Foretaste  ، پيد بي ى کردنپيد چشى ، ازما د قبلى 

Foretell پيشگ  ى کردن ، ازپيد اگاهى دادن ، از پيد خبر دادن ، نب ت کردن 

Forethought دور اند شى ، مال اند شى ، احتياط ، اند شه قبلى 

Foretold داد/  اگاهي كرد،ازپيد پيشگ  ي 

Forever  براى هميشه ، جاو دان ، پي سته ، تا ابدالاباد 

Forewarn پيد اخطار کردن ، قبلا اگاهانيدن/ از 

Foreword /د باچه ، سراغاز ، پيد گفتار 

Forex   بازار تبادلات ارزیabbr. foreign exchange  

Forfeit  ، جر مفففه کفففردن ، محروميفففت ، ضفففب  کفففردن ، بطففف ر جر مفففه  فففا تفففاوان گفففرفتن

 فقدان ، ز ان ، ضب  شده ، خطا کردن ، جر مه دادن ، هدر کردن/

Forfeiture  ت زل ارزش ، از دست دادگى ، فقدان ، ز ان ، ضرر ، جر مه 

Forfend  ( دفع کردن ، م ع کردن ، ممانعت کردن ، حفظ کردنforefend  ـ )= 

Forgave نظر كرد از ، صر بخشيد، از ... گ شت 

Forge  ، تهيفففه بفففر سففف دان کففف فتن ، تراشفففيدن ، کففف ره اه گفففرى ، دمگفففاه ، کففف ره قفففالگرى

جفففف س قلابففففى ، جعففففل کففففردن ، اسفففف اد سففففاختگى سففففاختن ، اه گففففرى کفففففردن ، 

 ک بيدن ، جل  رفتن

Forger ك  ده ، جعل جاعل  

Forgery /ص رت سازى ، س د سازى ، جعل اس اد ، امضاء سازى ، س د جعلى 
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Forget غفلتصرف ظر كردن ، فرام شىكردن فرام ش ،/ 

Forgetful   ه ش،غفلت کار،فرام شی  ور/فرام ش کار*ک 

Forgetfulness غفلت ،نسيان كاري ،فرام ش فرام شي،  

Forget-me-not مكن فرام ش  گل/ 

Forgetting فرام شکاری  فرام شى 

Forging    ،قطعففففه اه گففففرى ، برسفففف دان ک بيففففدن ، جعففففل سفففف د ، جعففففل ، تقلففففب    ه گففففری

 دادن، ک ره کاری پتک کاری، فرجي ا،  شتکاری، تغيير شکل

Forgivable عف   پ  ر ، قابل ، بخشد ، بخشيدني بخشا د قابل 

Forgive / بخشيدن ، عف  کردن ، امرز دن 

Forgiven امرز دن، عف  كردنبخشيدن ، /* 

Forgiveness عف  ، گ شت بخشد، 

Forgiving رحي بخش ده ،/ 

Forgo  از ، رهفففا کفففردن/)چشففف  پ شفففيدن از ، صفففرف ظر کفففردنpast: forwent ; 

past participle: forgone ) 

Forgoing بففففر ،چشفففف  پ شففففيدن از  بفففف دن ، مقففففد شففففدن واقففففع از چيففففزى ، پففففيدرفففففتن پففففيد

 ،صر  نظرکردن از ،خ د داری کردن ،جبر نفس کردن/

Forgone (past: forwent ; past participle: forgone)  

Forgot كرد/ غفلتكرد،  فرام ش 

Forgotten كردن ،غفلت كردن فرام ش / 

Fork  چ گفففال ، محفففل انشفففعاب ، ج فففد شفففاخه شفففدن ، سفففه شفففاخه ، دوشفففاخه ، م شفففعب

 شدن ، مثل چ گال شدن ، پ جه 

Forked   شاخه دار ، چ گال مان د ، شکافته ، مبه 

Forklift دار  چ گك چ گك، جراثقال س گين چيزهاي بل د كردن مخر   ماشين 

Forlorn  سرگردان ، بيراره ، درمانده ، بى کس ، متروک 

Form فففففر ورقففففه ، برگففففه، طر قففففه، روش، ترفففف  ر وجففففه، تركيففففب، ر خففففتشففففكل ، ،

 گففففرفتن ، شففففكل، پففففروردنكففففردن ، قالففففبدراوردن ، بشففففكلسففففاختن دادن تشففففكيل

  دادن ، تشكيلد س ، ص رت، فراگرفتنسرشتن

Formability   قابليت شکل گيری 

Formal  ، قففففان نى ، صفففف رى ، داراى فکففففر ، مقيففففد بففففه اداب ورسفففف   ادارى ، تفرففففيلى

عارضفففففى ، لبففففففا  رسففففففمى شففففففب ، قفففففرار دادى،صفففففف ري، د سففففففي، رسففففففمي، 

 ظاهري، شکلي  /

Formaldehyde فرمالدئيد ، بفرم لHCHO  

Formalism  صففف رت گرا فففي، د فففس گرا فففي، اسفففا  صففف ري، اصفففالت صففف رتس، اصفففالت

 شکل،رعا ت ائين و اداب ، ظاهر پرستى /

Formalities  تشر فات*  ين،تشففففففففففففر فات،رعا ت  داب،مراسفففففففففففف ،رعا ت رسميت،رسففففففففففففمی

 ب دن/

Formality   رسميت ، تشر فات ، رعا ت اداب و رس 

Formalization  ،اسفففتاندارد شفففدن کفففردن  انطبفففا  بفففا ا فففين واداب ظفففاهرى ،  رسفففمی شفففدن کفففردن

 رسمى سازى/ 

Formalize /قالب ر زي کردن، به ص رت رسمي بيان کردن، شکل دادن، فر  دادن 

Formalized / ص رت گرفته، ص رت بسته 

Formally "رسما" ، صر حا" ، با رعا ت ، مقررات رسمى  ا ادارى ، ظاهرا 
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Format / نم نه ، فر  ، قطع ، اندازه شکل ، نسبت ، هيئت ، قالب ب دى کردن 

Formating دار/قالب 

Formation  ، صففف رت ب فففدى ، ففففر  ، ز رگفففاه ، ارا فففد ج گفففى ، ارا فففد  کفففان ترتيفففب نيفففرو

سففففازمان دادن نيففففرو تشففففکيل دادن ، شففففکل گيففففرى ، تکفففف  ن ، ارا ففففد ، شففففکل ، 

صففففف  ارا فففففى ، تشفففففکيل ، رشفففففد ، ترتيفففففب سفففففاختمان ، تشفففففکيلات ، احفففففدا  ، 

 قرارگرفتن

Formative  تشکيل ده ده ، ترکيب ک  ده ، سازنده ، حر  زائد ، کلمه مشتد 

Formatted دار / ب دی شده،  قالبقالب 

Formatting ب دى ، قالبكردن فرمت / 

Former    جلففف  *پيشفففين، تشفففکيل ده فففده ، قالفففب گيفففر ، پيشفففين ، سفففابد ، جلففف ى ، قبفففل ، در

 سابد، سابقی، اولی، قد می، نخستين، جل ی،  ن  ک، سازنده/

Formerly  /پيشتر ، قبلا*پيشتر،سابقاً،پيد از ا ن،در گ شته 

Formidable ترس اک ، سخت ، دش ار ، نيروم د ، ق ى ، سهمگين 

Formidably  سخت ،باق ت ،مهيبانه ورسهمگينب، / 

Forming كارى ، فر دادن شكل  

Formless بی شکل،فاقد شکل معين 

Formula ورد، رمفففزي ، دسفففت ر، قاعفففده، قاعفففده.فرمففف لفرمففف ل هفففا، دسفففت ر هفففا ،ف رم ل ،

 دست رالعمل /

Formulae ورد رمزى ، دست ر، قاعده، قاعدهفرم ل ، 

Formulary / دست ر نامه ، کتاب دست ر  ا قاعده ، کتاب نماز 

Formulate  ، بشففففکل قاعففففده دراوردن  ففففا ادا کففففردن ، ک تففففاه کففففردن ، فرمفففف ل ب ففففدى کففففردن

 ت ظي  کردن 

Formulation  ، تعيففففين کففففردن ، تهيففففه ، جمففففع اورى فرمفففف ل ب ففففدى کففففردن ، صفففف رت ب ففففدى

 تدو ن ، ت ظي  ، قاعده سازى ، دست ر سازى ، تبد ل به قاعده رمزى /

Formulization سازي  ل، فرمب دي فرم ل (formulation)= 

Formulize دراوردن فرمففففف ل برففففف رت (etalumrof (  بشفففففکل قاعفففففده در  وردن ) فففففا ادا=

 کردن(،ک تاه کردن،درست کردن،دست ر ساختن، فرم ل ب دي کردن /

Fornicate زنفففففا كفففففردنكفففففردن بفففففازي فاحشفففففه ، ( ،fornicatedبشفففففكل ) =  ق سفففففيطفففففا ، 

 /شده ، بجل  خ شكل ، طاقيشكل

Fornication /ج ده بازى ، زنا ،فحشاء ، فحشا 

Forsake / ول کردن ، ترک ، رها کردن ، انکار کردن 

Forsaken از/ كشيدن ، دستگفتن ، ترككردن ، ترككردن ، ولواگ اشتن 

Forsook كرد ،ترك گفت كرد،ترك ،ول واگ اشت 

Forsooth  ، الحد ، قطعا ، بتحقيد ، درحقيقتبراستى 

Forswear  سففف گ د دروغ خففف ردن ، باسففف گ د انکفففار کفففردن ، انکفففار کفففردن ،پيمفففان شفففک ى

  ا نق /

Forswore كرد/ شك ى رد كرد، )باس گ د( انكار كرد، انكار كرد، پيمان 

Forsworn اد كرده س گ د دروغ / 

Fort  ، س گرب دى کردن ، تق  ت کردن ، ق ى/برج وبارو ، حرار ، قلعه ، دژ 

Forte  ه ر ، ج به ق ى ، لبه تيز شمشير ، )م سيقى( بل د ، م سيقى بل د 

Forth  از حفففالا ، دور از مکفففان اصفففلي ، جلففف  ، پفففيد ، پفففس ، ا فففن کلمفففه بفففه صففف رت

پيشفف ند نيفففز بفففا معفففاني ففف   بفففه کفففار مفففي رود ، تمففا  کفففردن ، بيفففرون از ، مسفففير 
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  زاد 

Forthcoming / نزد ک ، درشر  ، اماده ارائه دادن ، ا  ده 

Forthright رک ، سرراست ، مستقيما ، بيمحابا ، بيدرنا 

Forthwith /انا ، ف را ، بيدرنا ،فی الف ر 

Fortieth  چهلمينچهل ،/ 

Fortification  بارو، تق  ت(، س گر ب دي ) استحكامات استحكا ، 

Fortified   مستحک  ، س گرب دى شده ، داراى استحکامات ، قلعه دار ، محرو 

Fortify  مستحک  کردن ، داراى استحکامات کردن ، تق  ت کردن ، نيروم د کردن 

Fortissimo / )صداى بل د ، خيلى بل د )درم سيقى 

Fortitude /پا مردى ، شهامت اخلاقى ، شکيبا ى ، بردبارى ، ثبات 

Fortnight /دوهفته ، چهارده روز ، هر دو هفته  کبار 

Fortran فرترن زبان  ‡‡ 

Fortress  س گر مستحک  ، استحکامات نظامى ، س گر ، قلعه نظامى ، دژ 

Fortuitous  اتفاقى ، شانسى 

Fortuitously / بط راتفاقى ، برحسب اتفا  ، اتفاقا ، ترادفا 

Fortuity  ، شانس ، اقبال ، حادثهاتفا  ، تراد  ، قضا وقدر 

Fortunate خ شبخت ، مساعد ، خ ش شانس ، خ ب 

Fortunately اتفا  ،ازحسن خ شبختانه / 

Fortune   بحففف، واقبفففال ، طفففالع ، خففف ش بختفففى ، شفففانس ، مفففال ، دارا فففى ، ثفففروت ، اتففففا

 افتادن ، مقدرکردن 

Forty چهل  ،  ك، چهلمينچهل  

Forum  ميدان ، بازار ، محل اجتماع عم   ، دادگاه ، محکمه ، د  انخانه 

Forward  ، سففففل  ، مهففففاج  ، ففففف روارد ، فرمففففان پففففيد ، پففففيد ، ببعففففد ، جلفففف ى ، گسففففتاخ

جسففف ر ، فرسفففتادن ، رسفففاندن ، جل انفففداختن ، )ف تبال(بفففازى کفففن رد ففف  جلففف  ، 

 به جل  ، ارسال کردن 

Forwarder  /متردى حمل و نقل ، گاراژدار ، فرست ده ،عامل حمل و نقل 

Forwarding / حمل و نقل، انتقال مانده به صفحه ي بعد، ارسال 

Forwards  پيد جل ، به بطر (drawrof)= 

Forwent بر ب دن ، مقد شدن واقع از چيزى ، پيدرفتن پيد 

Fossil  بادوار گ شتهس گ اره ، فسيل ، مرب ط 

Fossilize سفففففخت در مفففففدن سففففف گ اره برففففف رت ، در اثفففففر مفففففرور زمفففففان شفففففدن فسفففففيل ، 

  شدن ،كه هومتحجرشدن

Fossorial /کاونده ، نقب زن ، حفار ، در خ ر نقب زني 

Foster  ، رضفففاعى ، نسفففل ، برفففه سفففر راهفففى ، پرسفففتار ، دا فففه ، غففف ا دادن ، شفففير دادن

 پرورش دادن /

Foster-child پسر خ انده ،فرزند رضاعى 

Fostered دادن ، پرورش، شيردادن، غ ا دادنپرستار، دا ه سر راهى ، برهغ ا، نسل  

Fostering دادن ، پرورش، شيردادن، غ ا دادنپرستار، دا ه سر راهى ، برهغ ا، نسل  
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Foto / عکس 

Fought  زمان ماضى واس  مفع ل فعلfight  

Foul  ففففف ل مان ففففد چ ففففا زدن هففففل دادن دو ففففدن  ففففا پر ففففدن غيرمجففففاز لغز ففففدن و زدن

بفففاز گر مقابفففل و مجفففازات ا فففن خطاهفففا اخطفففار و اخفففراج م قفففت  فففا د سفففکاليفه و 

اکسفففکل د اسفففت ، معيففف ب ، گيفففر کفففردن ، رسففف ب کفففردن ، پليفففد ، شففف يع ، ملعففف ن 

ده ، ، غلفففف  ، نادرسففففت ، خففففلا  ، ط فففففانى ، حيلففففه ، جرزنففففى ، بففففازى بيقاعفففف

ناپفففاک کفففردن ، لکفففه دار کفففردن ، گ ر فففده کفففردن ، چفففرک شفففدن ، بهففف  خففف ردن ، 

 گيرکردن ، نارو زدن )در بازى( ـ

Fouling  ناپفففاکيزگى ، زنفففا زدگفففى ، جفففر  گرفتگفففى ، لاى گرفتگفففى ، جفففر  خفففزه بسفففتن

 ک  ناو ، ته نشست ، رس ب رس بات ، رس ب ، درده/

Found  فعففففف ل واسففففف  ماضفففففى زمفففففان dnif - كفففففردن ، تاسفففففيس، ب يادنهفففففادنبرپفففففاكردن 

  كردن ر زى ، قالبگرى ، ر ختهكردن ،  وبكردن ، قالبر ختن

Foundation  ف نداسفففي ن ، ف نفففدام ت ، شفففال ده اصفففل ، سفففازمان خير فففه ، شفففال ده ، پا فففه ، پفففى

 ر زى ، اسا  ، ب ياد ، تاسيس ، ب يان ، ب گاه ، م سسه خير ه 

Foundationalism   مب ففاگرا یThe foundationalists are philosophers who argue 

that we must have certain apodictic truths that are self-

evident in order for knowledge claims to be deduced from 

them . 

Founded شده ، ب ا نهادهشده تاسيس  

Founder  ، از پفففا افتفففادن ، ل فففا شفففدن ، ففففرو ر خفففتن ، غفففر  کفففردن )کشفففتى( ، ففففرورفتن

 برپا ک  ده ، م سس ، ب يان گ ار ، ر خته گر ، قالبگير 

Founding فلزات ور ختن  وب ، عل گرى ر خته 

Foundry   کارخانه گداز فلز ، کارخانه  وب فلز ، چدن ر زى ، ر خته گرى 

Fountain سرچشمه، چشمه، مخزن، م شاء، ف ارهم بع ،  

Four  چهار، عدد چهار 

Foursome  )مسفففابقه بفففين دو تفففي  دو نففففره گلففف  ، چهارتفففا ى )دربفففازىgolf   بفففازى گلففف ،

 چهار نفرى 

Fourteen تا ى ، چهاردهعدد چهارده/ 

Fourteenth چهارده  ،  كچهاردهمين 

Fourth ربع چهار ك، ، چهار چهارمين 

Fourthly  رابعا  ،چهار  انكه چهار، 

Fowl / مرغ ، ماکيان ، پرنده را شکار کردن 

Fox كردن ، گيج ،تزو ر كردن كردن بازي ، روباه روباه / 

Foxhole (نظامى)عل  روباه س گر بزان ، س راخ 

Foxtrot فکس ترت: کج ر رقص امر کا ى 

Foxy ترشيدهباز، ح ائي ، حيلهصفت روباه ، 

Foyer /سرسراى تاتر ، مرکز اجتماع ، راهرو بزرگ 

Fracas /قيل وقال ، مزاحمت ، زد وخ رد ، بل ا 

Fractal  .شفففکلي داراي بخشفففها ي کفففه هفففر  فففک بفففه نففف عي بفففه کفففل مجم عفففه شفففباهت دارد

ا فففن شفففکل هفففا در ت صفففي  عففف ارض ه دسفففي پيريفففده در کفففارت کرافيکي رقففف مي 

 استفاده مي ش د

Fractile کسرک 

Fraction  جففففزء ، کسففففرى از ، بخشففففى از ، کسففففر )در ر اضففففيات( ، شکسففففتن ، شکسففففتگى

، تفففرک خففف ردگى ، شفففکا  ، برخفففه ، کسفففر )کسففف ر( ، بخفففد قسفففمت ، تبفففد ل 
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 بکسر متعارفى کردن ، بقسمتهاى ک چک تقسي  کردن 

Fractional ك چك.كسريكسري ، 

Fractionally كسر، بط ر جزئى شكل به 

Fractionate با تقطيرتجز ه کردن  كردن ، برخهنم دن وتفكيك تجز ه 

Fractionation   تفر د ، جزء به جزء شدن   تقسي  جزء به جزء 

Fracture  ، خفففففرد کفففففردن ، انکسفففففار ، شکسفففففت ، تفففففرک ، شفففففکا  ، شکسفففففتن ، شفففففکافتن

 گسيختن ، شکستگي)استخ ان( ـ   

Fragile   شک  ده ، ترد ، نازک ، لطي  ، زودشکن ، ضعي 

Fragility  نازکى ، زودشک ى ، تردى ، ظرافت 

Fragipan سخت لا ه فراجی پن 

Fragment  بسفففک گل لفففه ، پفففاره ، خفففرده ، تکفففه ، باقيمانفففده ، قطعفففات متلاشفففى ، خردکفففردن

 ، ر ز کردن ، قطعه قطعه کردن 

Fragmental  ( پاره پاره ، جزء جزء ، شکسته ، ر ز شده ، ناقصfragmentary  )= 

Fragmentation  ،تکففففه تکففففه شففففدن ، تکففففه تکففففه شفففف نده ، ضففففد نفففففر ، کفففف ج، دسففففتگاه مخترففففات

 چارچ ب، قاب، قالب کردن، چهارچ ب، چهارچ ب گرفتن /

Fragmented / چ د پاره 

Fragrance  خ شب  ى ، ب ى خ ش ، را حه وعطر ، چيز معطر 

Fragrant  گلى )در رده ب دى ب ها( ، خ شب  ، معطر 

Frail  ، نففففازک ، نحيفففف  ، شففففک  ده ، زودگفففف ر ، سسففففت در برابففففر وس سففففه شففففيطانى

 گ ل خ ر ، بى ما ه

Frailty  ، سسفففتى ، ضفففع  اخفففلا  ، نحيففففى ، خطفففا ى کفففه ناشفففى ازضفففع  اخلاقفففى باشفففد

 نااست ارى بيما گى ،

Frame  کالبفففد ، ففففر   ، چفففارچ ب کمفففان ، اسفففتات ر ، اسفففتخ ان ب فففدى ، مفففدت زمفففان بفففه

کيسفففه انفففداختن تمفففا  گ  هفففاى بفففازى اسففف  کر ، سفففازه ، قففف اره ، زهففف ار دور دنفففده 

عرضففففى ، شاسففففى ، قففففاب کففففردن ، قففففاب گففففرفتن ، چففففارچ ب گففففرفتن ، طففففر  

م طففففد ، اسففففکلت ،  کففففردن ، ت ظففففي  کففففردن ، بيففففان کففففردن ، فرمفففف ل ، قاعففففده ،

 ساختمان ، چهارچ ب ، ت ه ، بدن ، پاپ ش درست کردن /

Framed شده ، درستساخته 

Framework  بسفففته نفففر  اففففزارى سفففاختASHTON-TATE  کفففه پفففردازش کلمفففه ، مفففد ر ت

پا گفففاه داده ، صففففحه گسفففترده ، قالفففب چهفففار د ففف ارى ، اسفففکلت ، خرپفففا ، چففف ب 

 بست ، چارچ ب ، چهارچ به ، کالبد ، استخ ان ب دى ، بدنه 

Framing چ ب بست سازی،کالبد،پيکره،چ ب ب دی،طر ،چ ب بست/ ب دى قاب* 

Franc  حد انتخاب ، حد راى فرانک )واحد پ ل( ، امتياز ، حد مخر ،   

France فرانس  نات ل 

Franchise  معافيفففت ، مرففف نيت ، ازادى ، حفففد انتخفففاب امتيفففاز ، حفففد مخرففف   ، امتيفففاز

 =( free , enfranchise، حد انتخاب ، ازاد کردن ، حد راى دادن   ) 

Franchisee در افت ك  ده حد الامتياز فروش 

Franchisor  ك  ده حد الامتياز فروشواگ ارنده/ اعطا 

Franco تح  ل را گان، حمل را گان بدون هز  ه باربری 

Francophile فرانسه ، ه اخ اهدوست فرانسه  

Frangible شک  ده،ترد،شکسته شدنی 

Frank  رک گففف  ، بفففى پفففرده حفففر  زن ، رک ، بفففى پفففرده ، صفففر ح ، نيروم فففد ، مجفففانى

دادن ، مجانفففا فرسفففتادن ، معفففا  کفففردن ، ، چ انيفففدن ، پرکفففردن ، اجفففازه عبففف ر 
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 مهر زدن ، باطل کردن ، مر ن ساختن /

Frankfurt  ( کالبففففا   ففففا روده پرکففففرده از گ شففففت گففففاو ، س سففففيسfrankfurter , 

frankforter  )= 

Frankfurter  گففففاو، س سففففيس از گ شففففت پركففففرده  ففففا روده كالبففففا(frankfort ،frankfurt ،

frankforter)= 

Frankincense درخففففففففت ، ك ففففففففدر ه ففففففففدىك ففففففففدر سففففففففرخ ك ففففففففدر درخففففففففت ك ففففففففدر، ب تففففففففه 

 (/ش اسى)ز ستمرمكى

Franklin  مفففففيلادى( ،  15و  14ففففففرد ازاده ، مفففففلاک ازاداز طبقفففففه سففففف   )در سفففففده هفففففاى

 طبقه مت س  اجتماع

Frankly  رک وپ ست ک ده ، صراحتا ، ج انمردانه 

Frankness ت/رک گ ئى ، ازادگى ، صداق 

Frantic بى عقل ، اتشى ، عربانى ، از ک ره در رفته 

Frantically / د  انه وار ، باشدت خش 

Fraser دار كردن، فرز كردن ، فد فد  ا جز و جز كردن ، فين كردنك گره 

Frass /گه کر  ن زاد ، گه م ر انه و مان دان، فض لات حشرات 

Fraternal  دوستانه ، برادرانه ، برادر وار ، ائتلافى ، اتحادى 

Fraternity /برادرى ، انجمن اخ ت ، ص   ، اتحاد ه 

Fraternize دوست ب دن ، برادرى کردن ، متفد ساختن ، برادرى دادن 

Fratricide  برادر کشى ، برادرکشى ، برادر کد ، خ اهر کد 

Fraud  ، احتيفففال ، تفففدليس جزائفففى ، تفففدليس مفففدنى ، غفففبن ، س ءاسفففتفاده ، کلاهبفففردارى

 فر ب ، حيله ، )حق  ( کلاه بردارى ، تقلب ، فن ، گ ش بر ، شياد 

Fraudulence فر ب )اميزی(،حيله )گری(  بردارى كلاه 

Fraudulent  شياد ، کلاهبردار ، متقلب ، کلاه بردار ، گ ل زن ، حيله گر ، فر ب اميز 

Fraudulently متقلبانه برداري  اكلاه فر ب ازروي،  

Fraught  پففففر ، مملفففف  ، دارا ، همففففراه ، مففففلاز  ، بففففار شففففده ،بففففار ، کرا ففففه ، بففففار کففففردن

 *پر،ممل ، دارا، اميخته، بارشده، بارکردن، بار/

Fray  وحشفففففت ، غ غفففففا ، نبفففففرد ، نفففففزاع ، ترسفففففاندن ، هراسفففففانيدن ، ج فففففا  تفففففر ،

 کردن ، سا يدن ، فاقدنيرو کردن ، ضعي  کردن ، فرس ده شدن

Freak  دمففففدمى مزاجففففى ، وسفففف ا  ، چيففففز غر ففففب ، غرابففففت ، خفففف  دارکففففردن ، رگففففه

 دارکردن ، دمدمى ب دن /

Freaky / )ب اله   ،دمدمى ،غر ب ) وعجيب 

Freckle  ، لک ص رت ، خال ، داراى کک مک کردن ، خالدار شدن/لکه 

Freckled دار لكهfull of freckles, covered with freckles; spotted 

Fred male first name (form of Frederick) اس  م کر 

Free روا، سففففخاوتم دانه ، را گففففانمختففففار، مجففففانى ، اختيففففارى، مسففففتقلازاد، مطلففففد ،

  ميدانى كردن ، ترخيصازادكردن ، رها، بط ر مجانىمجاز م فرل

Freebie  را گانكالاى گرفتن 

Freeboard غففف ا خالرفففه در مففف رد زمي هفففاي مالكيفففت ادعفففاي ارتففففاع  زاد، عمفففد  زاد، حفففد ،

 ، ژرفاي  زاد /جانيم وم زل

Freebooter راهزن غارتگر، چ اولگر، دزد در ا ى / 

Freebsd  كمففففي بعففففد از تاسففففيس گففففروهNetBSD م ففففدان عففففده اي د گففففر از علاقهBSD 

 BSD 386تشفففكيل دادنفففد تفففا اشفففكالات م جففف د در FreeBSDگروهفففي بفففه نفففا  

ك  فففد كفففه ا جفففاد  PCهفففاي را حفففل ك  فففد و سيسفففت  عفففاملي قففف ي بفففراي سفففخت افزار

 قابل استفاده باشد.  -ايحتي كاربران غيرحرفه-براي همه كاربران 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

387 
 

Freedom  ازادى ، استقلال ، معافيت ، اسانى ، روانى 

Free-for-all داد و بيداد، زد و خ رده همگاني/ 

Freehand در ترمي  باز،  زادي افزار، بادست ، بياسباب بي. 

Freelance   ، زادمستقلمزدور  ، 

Freelancer one who works on a short-term contract basis for various 

companies 

Freeload د  چتر باز که از م افع د گران مي خ اهد استفاده ک د  

Freeloader خ ر، س رچرانمفت 

Freely  به ط ر  زاد  ا را گان 

Free-market (بازار ازاد)بازرگانى 

Freemason  عض  فرام ش خانه ، فراماسي ن 

Freephone telephone service which allows companies to pay for 

predetermined incoming calls, toll-free 

Free-range زادچر،خانگى  

Freestyle  ، هففففات داگ ، پففففرش بففففا عمليففففات اکروباتيففففک ، مفففف ج سفففف ارى بففففا مففففان ر ازاد

 ه تيراندازى با روش ازاد /ش اى ازاد مسابق

Freethinker  کسي که داراي فکر  زاد است و به م هب کاري ندارد ، بيد ن ،  زاد فکر 

Freetown capital and major port city of Sierra Leone (in Africa) 

Freeware  نففففر  افففففزار کففففه بففففدون هز  ففففه در اختيففففار مرففففر  ک  ففففده قففففرار داده مففففى شفففف د

 را گان /برنامه 

Freeway / بزرگراه ، شاهراه ، شاهراهى که از حد راهدارى معا  است 

Freeze  مسففففدود کففففردن ، ثابففففت نگففففاه داشففففتن ،  ففففخ بسففففتن ، م جمففففد شففففدن ، بففففى انففففدازه

سفففردکردن ، فلفففج کفففردن ، فلفففج شفففدن ، ثابفففت کفففردن ، غيرقابفففل حرکفففت سفففاختن ، 

  خ زدگى ، افسردگى /

Freeze-dried غ ا كردن وخشكفر ز  عمل 

Freeze-drying خشک کردن انجمادی 

Freezer خدانسرد، م جمد ك  ده خيلي  خرال  ، 

Freezing / خ ب دان ، ف   العاده سرد  

Freight  بفففار )کشفففتى( ، محم لفففه ، قيمفففت حمفففل ، کرا فففه کفففردن ، کرا فففه کشفففتى ، هز  فففه

کرا فففه کشفففتى ، بفففار  حمفففل ، )کرا فففه حمفففل کفففالا باکشفففتى  فففا کفففامي ن و غيفففره( ،

 کشتى ، باربرى ، گرانبار کردن ، حمل کردن ، غ ى ساختن

Freightage = ، محم لفففففففففففه ، قيمفففففففففففت حمفففففففففففل ، هز  فففففففففففه حمفففففففففففلfreight     کرا فففففففففففه

 )کشتی(،بارکشتی،باربری،بارکشی،حمل

Freighter  ففففرد  فففا شفففرکتى کفففه حمفففل کفففالا را انجفففا  ميدهفففد ، )کشفففتى  فففاترن( بفففارى ، بفففار

 بارکد ، مکارى / ک  ده )کشتى( ،

French زبفففففان ، فرانسفففففه، فرانسففففف ى(، مقشفففففر كفففففردنان )بفففففاقلا وامثفففففال كفففففردن خففففلال 

 /كردن ، فرانس ىفرانسه

Frenchman فرانس ی،کشتی فرانس ی،)مرد( فرانس ی  مرد فرانس ى 

Frenetic عربانىاشفته اتشى ،(citnarf ،deiznerf)= 

Frenzied  د  انه وار ، ش ر ده ، اشفته ، از جا در رفته 

Frenzy  ، ج ففففف ن انفففففى ، د  انفففففه کفففففردن ، شففففف ر ده کفففففردن ، اشففففففتن ، د ففففف انگى انفففففى

 ش ر دگى ، هيجان

Freon   /فر  ن،فرئ ن 
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Frequence بسامد ، تکرار ، فرکانس ، ت اوب 

Frequencies فراوانىت اوب بسامد، تكرار، فركانس ،  

Frequency  تعففففداد پر  دهففففا ، پر  د سففففيته وففففف ر ، تفففف اتر ، کثففففرت وقفففف ع ، زمففففان ت ففففاوب

زمففففان تکففففرار ، فراوانففففى )درامففففار( ، بسففففامد ، تکففففرار ، فرکففففانس ، ت ففففاوب ، 

 فراوانى/

Frequency    تعففففداد پر  دهففففا ، پر  د سففففيته وففففف ر ، تفففف اتر ، کثففففرت وقفففف ع ، زمففففان ت ففففاوب

، بسففففامد ، تکففففرار ، فرکففففانس ، ت ففففاوب ،  زمففففان تکففففرار ، فراوانففففى )درامففففار(

 فراوانى

Frequent  تکفففففرار شففففف نده ، زود زود ، مکفففففرر ، رففففففت وامفففففد ز فففففاد کفففففردن در ، تکفففففرار

 کردن/ 

Frequently بارها /اوقات خيلى ، 

Fresco د  ارى (نقاشى،)معمارى گچ روى ابرنگى ، نقاشىكردن ابرنگى نقاشى 

Fresh  تفففر وتفففازه ، خفففر  ، زنفففده ، بفففا نشفففاط ، بفففارو  ، سفففرد ، تفففازه نففففس ، تفففازه کفففار

نفففاازم ده ، پفففر رو ، جسففف ر ، بتفففارزگى ، خ فففک سفففاختن ، تفففازه کفففردن ، خ فففک 

 شدن ، اماده ، سرخ ش ، )درم رداب( شير ن 

Freshen نيرو دادن كردن ، خ ك كردن تازه ، 

Freshet افسانه ن  س،افسانه گ ،دروغ گ  

Freshly /افسانه اى ، افسانه وار ، مجه ل ، شگفت اور 

Freshman / نماى سر در ، جبهه ، نماى خارجى 

Freshness   قسفففمت جلففف  شفففى ء ، رو فففه راکفففت قسفففمتى از چففف ب هفففاکى کفففه بفففا گففف ى تمفففا

دارد شفففيب صفففا  جلففف  مففف ج ، جبهفففه )ک ه ففف ردى( ، نمفففاى خفففارجى ، جبهفففه ، 

سفففي ه کفففار ، پيشفففانى ، رخ ، رخسفففار ، صففف رت ، نمفففا ، روبفففه ، م اجفففه شفففدن ، 

چهففففره ، طففففر  ، سففففمت ، وجففففه ، ظففففاهر ، م ظففففر ، روبروا سففففتادن ، م اجففففه 

وى شفففدن ، پ شفففاندن سفففطح ، تراشفففيدن ، صفففا  کفففردن ، روکفففد شفففدن ، رو فففار

 کردن 

Freshwater دار، رودار* رو،ص رت،ظاهر،سطح،نما،صفحه،گستاخی،جل / صفحه 

Fret گم ففففا ، ناشفففف اختهه  ففففت، بى، ناشفففف ا  رخ، بففففىصفففف رت ، بففففدونچهففففرهبى ، ،

 without a face; lackingو ژگفففى ، بفففدون، معمففف لى و نشفففان نفففا بى

identity; anonymous 

Fretful ص رتپ ستكشيدنجراحىعمل 

Fretting   ظ اهر ىك  ده  برو نگهدار، مراعات 

Freudian  صففف رت ک چفففک ، سفففط   ک چفففک جففف اهر و سففف گهاى قيمتفففى ، تفففراش ، شفففکل

 ، م ظر ، ب د ، مفرل

Fri /ش خ ، ل   ، اهل ش خى بيجا 

Friable  بط رلطيفه  اب له ،بط رفکاهىازروى ش خى ،بش خى، 

Friar  مربفففف ط بففففه صفففف رت )مثففففل عرففففب صفففف رت( *رو ی،صفففف رتی،وجهی،مالد

 ص رت/

Friction م طقففففهطبقففففه  ففففك مشففففخص ( عبففففارت ش اسففففي ، )ز سففففت، صفففف رترخسففففاره ، 

 خاصي/ انبات رشد حي ان م اسب

Frictional  الحر ل سان ، به  ساني ، به  ساني قابل اجرا ، سهل 

Frictionless /اسان کردن ،تسهيل کردن ،کمک کردن، وسائل تسهيل فراه  کردن برای 

Friday / امکانات، اعتبارات، تسهيلات، ابزار، وا ، وسا ل 

Fridge / وسائل ، وسا ل ، تاسيسات ، تسهيلات ، امکانات 

Fried  ، امکفففففان ، جفففففا ، سفففففاختمان ، سفففففه لت ، وسفففففيله تسفففففهيل ، روانفففففى ، تردسفففففتى

 وسيله/
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Friend  صفففففيقل ، روسفففففازى ، پ شفففففد ،  قفففففه و سردسفففففت و مغز هفففففاى لبفففففا  نظفففففامى

و( + ، روکففففد ، نمففففا ،  xحرکففففات در جففففاى نظففففامى ، علائفففف  ر اضففففى )مثففففل 

 رو ه /

Friendless  )، ففففففاکس ، نمفففففابرد ، رون شفففففت گفففففرفتن ، عکفففففس راد ففففف  ىfax  رون شفففففت(

 لى عي ى ، رون شت ، گروار ، کليشه عين متن اص

Friendlier  بفففف ده ، واقعيفففت ، حقيقفففت ، وجفففف د  -قفففان ن، واقعيفففت، حقيقففففت، چگففف نگي امفففر

 مسل  /

Friendliness  نزاع ، مخالفت ، دسته ب دى ، حزب ، انجمن ، فرقه ، نفا 

Friendly  تحزب ، اعتقاد به سيست  حزبى ، فرقه بازى ، نفا 

Friendship  طلب،مفسد،فت ه اميز،فسادکارنفا  افکن  *فت ه ج ،فت ه 

Fries  سففففاختگى ،مرفففف  عى ،صفففف رى ،غيرطبيعففففى ،دروغففففى ،وانمفففف د ک  ففففده ،بهانففففه

 =(/evititcafک  ده)

Frieze  کفففارگزار ، سفففازه ، عامفففل ضفففرب ، وکيفففل ، عامفففل )ع امفففل( ، حفففد العمفففل کفففار

 ، نما  ده ، فاعل ، سازنده ، فاکت ر ، عامل مشترک ، ضر ب

Frigate قابليت تجز ه 

Fright / تجز ه شدني، قابل تجز ه، قابل تجز ه به ص رت حاصلضرب 

Frighten / حد العمل )کارى( ، دلالى 

Frightening  ، فاکت ر فففل ، حاصلضفففرب اعفففداد صفففحيح مثبفففت ، وابسفففته بفففه عامفففل  اکارخانفففه

 مرب ط به فاکت ر  اعامل مشترک ر اضى /

Frightful    ت ز ل،  فروختن مطالبات به م سسه وص ل طلب /عامل  ابى ،عامليت 

Frigid /عامل ب دى ، فاکت ر گيرى  تجز ه به عاملها، عامل گيری 

Frigidity  تجز فففه کفففردن بفففه ع امفففل، تبفففد ل کفففردن بفففه صففف رت  -ففففاکت ر گيفففرى کفففردن

ضفففرب چ فففد عامفففل، تجز فففه کفففردن بفففه ع امفففل، ففففاکت ر گفففرفتن، بفففه صففف رت 

 ع امل ضرب در  وردن /

Frill مركز ت ليد /كارخانه ، 

Frilly  د  همه کاره ، خدمتکار  

Fringe / وابسته ب اقع امر ، حقيقت امرى ، واقعى 

Fringing   (وابسته بهfaculty )بمعانى گ ناگ ن ان 

Frippery  ت انفففا ى ، نيفففروى  ه فففى ، هيئفففت علمفففى ، اوليفففاى مدرسفففه ، اسفففتادان دانشفففکده  فففا

 دانشگاه ، ق ه  ه ى ، استعداد فکرى 

Frisbee   مد زودگ ر، ه / 

Frisian /پيرو مد زودگ ر 

Frisk   پففا  لر ففب ، پژمففردن ، خشففک شففدن ، کفف  رنففا شففدن ، بففى نفف ر شففدن ، کفف  کفف

 ناپد دى شدن ، مح  کردن ، مح  شدن 

Frisky ح   کردن ،ح   تدر جی ، پژمردگی/ ، مح  شدگىمح  سازى، 

Frisson / برازى ، غا طى ، دردى 

Fritter /براز،مدف ع،ته نشست 

Frivolity  کففففففردن ، جففففففان ک ففففففدن ، خسففففففته کففففففردن ، خرحمففففففالى کففففففردن ، سففففففخت کففففففار

 ازپادراوردن ، حمال مفت ، خدمتکار ، سيگار /

Frivolous    خسففففتهالعففففاده ففففف  exhausted, extremely tired, drained of 

energy, weak / 

Frivolously پارچفففه   حاشفففيهكفففردن ،ر شفففه بسفففتن ،بهففف  كفففردن ،دسفففته ،دسفففته هيفففز  دسفففته 

 ز  تي ،بخيه

Frizz فارنها ت حرارت درجه / 
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Frizzle   فدراسففففففففي ن بففففففففين المللففففففففی ه انفففففففف ردیFédération Aéronautique 

Internationale / 

Frizzy  ، خففففراب شففففدن ، ترفففف ر کففففردن ، م فففففد نشففففدن ، شکسففففت خفففف ردن ، رد شففففدن

 قر ر ورز دن ، عقي  ماندن ، ورشکستن ، وا ماندن ، در ماندن/ 

Fro  ،  نقفففففففففففففففففص ، در صففففففففففففففففف رت ک تفففففففففففففففففاهى از قرففففففففففففففففف ر ، ضفففففففففففففففففع

 *ک تاهی،نات انی،فت ر،عجز،بدون،درص رت انجا  نيافتن/

Frock  عيفففب ، نقفففص ، عجفففز و درمانفففدگى ، غفلفففت ، نارسفففا ى ، وامانفففدگى ، درمفففانگى

، ک تفففففاهى ، قرففففف ر ، نفففففات انى ، شکسفففففت ، ورشکسفففففتگى ، خرابفففففى ، عفففففد  

 م فقيت/ 

Frog  خش  د ، ناچار ، متما ل ، بخش  دي 

Frolic   تيففره ، کمرنففا ، خفيفف  ، غشففى ، از حفففال رفففتن ، ضففعي  ، کفف  نفف ر ، ضفففع

 کردن ، غد کردن 

Frolicsome   ک  ، کمي ، اندکي ، به ط ر خفي  ، بسستي ، درحال ضع 

From  ، م رفففففانه ، نما شففففگاه کففففالا ، ز بففففا ، لطيفففف  ، نسففففبتا خفففف ب ، مت سفففف  ، بفففف ر

 بدون ابر ، م ر  ، نما شگاه ، بازار مکاره ، بى طرفانه 

Frond صفففا  کفففارى سفففط    -صفففيقل کفففارى ،ارمغفففانى کفففه از نماسشفففگاه کالا،بياورنفففد

 ائرود  اميکى /

Front  ، به ط ر روشن ، خ ب م رفانه ، بي طرفانه ، به ط ر ميانه ، بم قع 

Frontage قسمت چمن کاملا "ک تاه شده بين نقطه شروع و پا ان گل     کشتی رو 

Frontal ساحره، افس نگرى، جنپرى ، 

Frontier افسانه پرى ،قره ج ى 

Frontogenesis / اعتماد ، ا مان ، عقيده ، اعتقاد ، د ن ، پيمان ، کيد 

Frontolysis /*باوفا،وفادار،م من،ا ماندار،وفاکارانه،امين،درست،صحيح 

Frontpage از روي وفاداري ، وفاکارانه ، صادقانه ، از روي ا مان  اخل   نيت 

Front-page داري ،ا مان ق لي ،خ ش ،ا مان ،صداقت وفاداري / 

Frontsman ا مان وفا، بي بي / 

Frost ليفففففد،جعل ،حلقفففففه کفففففردن ،پيريفففففدن ،جفففففا زدن جمفففففع کفففففردن طففففف لى) ط اب(،تق

،وانمففففففففففففففففففففففففففففف د کردن*صففففففففففففففففففففففففففففف رت بازاردادن،جازدن،جعفففففففففففففففففففففففففففففل 

 کردن،جازنی،اختراع،دزدی کردن/

Frost   /درو د ه دى  امسلمان*مرتاض 

Frostbite / ق ش ، شاهين ، باز ، ت پ قد مى 

Frostbiting /چيز بى مع ى ، کلمه بى مع ى 

Frostbitten  خففففزان ، پففففائيز ، سففففق ط ، هبفففف ط ، نففففزول ، زوال ،  بشففففار ، افتففففادن ، و ففففران

 شدن ، فرو ر ختن ، پائين  مدن ، ت زل کردن 

Frostburn  مغالطه اميز ، غل  ، سفسطه اميز 

Frosted /  سفسطه ، دليل سفسطه  ميز ، استدلال غل 

Frosting  کرده،کشفففففففته،مرده،و ران )شفففففففده(،بی کشفففففففته ، افتفففففففاده   افتاده،ر ختفففففففه،غروب

 عفت شده

Frosty / جا ز الخطا ، اشتباه ک  ده 

Froth / سق ط ک  ده ، سق ط ، افتان 

Frothy ر زش، گرد و غبار اتمىاتمى ر زش ،/ 

Frottage  زرد کمرنففففا ، غيففففره مففففزروع )زمففففين( ، زمففففين شففففخ  شففففده و نکاشففففته ، بففففا ر

 گ اشته ، ا د کردن شخ  کردن 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

391 
 

Froward /د گ اری   

Frown ابشار  افتاده ها، شهاب ها 

Frowzy ک ب ، سخن دروغ 

Froze دروغی،کا بانه،خائ انه/  بط ر دروغ 

Frozen /صداي تيز،غير طبيعي *صدای غيرطبيعی مردانه 

Fructify   تزو ر* تحر  ،تک  ب،تزو ر،تقلب،مشتبه سازی/ تحر، 

Fructose  بففففردن در ، باطففففل سففففاختن ، تزو ففففر کففففردن *تحر فففف  تحر فففف  کففففردن ، دسففففت

 کردن،دست بردن در،تک  ب کردن،غل  ساختن،تقلب کردن/

Frugal /دروغ ، نادرستى   دروغ،سق ،نادرستی،تقلب،خيانت 

Frugality  گيرکففردن ، لک فففت زبفففان پيفففدا کففردن ، بفففا شفففبهه وترد فففد سففخن گففففتن ، تزلفففزل  فففا

 لغزش پيداکردن /

Frugally شففف د  انجا عربانيتازروىكهحركتى-نفففامطمئنunsteady, not stable; 

hesitant, unsure 

Fruit شياعشهرت ، نا  ،  وازه ، مشه ر کردن،اشتهار، شهرت ،/ 

Fruitcake  ، تبففففارى ، فففففاميلى ، قفففف مى ، مربفففف ط بففففه خففففان اده ، خ  شففففاوندى ، خ دمففففانى

 خان ادگى/

Fruitful ، مان   ، خ دى ، خ دمانى اش ا ، وارد در 

Fruiting  /اش ا ی، محرميت، رابطه خ دمانی، ازادی، اگاهی، بريرت 

Fruition  اشففف ا کفففردن ، اشففف ا سفففاختن ، خففف  دادن ، عفففادت دادن ، معلففف   کفففردن ، خ دمفففانى

 کردن/

Fruitless  از روى ، گستاخى / ،گستاخانه اش ا ي ،ازروي ورخ دمانيب ، ، 

Fruitlessly فاميلى، خان ادهخاندان ،  

Fruity /*خان اده گرا ی ،خاندانگرا ی 

Frumpy  اهل ، زوجه ، خاندان ، خان اده ، فاميلى 

Frustrate  قطحى ، ت ا سالى ، قحطى ، قح  وغلا ، کميابى ، نا ابى ، خشکسالى 

Frustrated ت گی دادن،گرسففففففففففف گی کشفففففففففففيدن كشفففففففففففيدن ، گرسففففففففففف گىدادن گرسففففففففففف گى*

 ) اخ ردن(،ت گی کشيدن 

Frustration  ا ا دست راتى هست )درگيرى ه ا ى( ، قحطى زده ، گرس ه 

Frustum  بل د اوازه ، مشه ر ، معرو  ، نامى ، عالى 

Fry  بسيارخ ب ورعاليب،  

Ft.  بفففاد بفففزن ، تماشفففاچي ورزش دوسفففت ، بفففاد زدن ، وز فففدن بفففر ، بفففادبزن ، پروانفففه

 ، بادزن ، پ که 

Ftir    شففففخص متعرففففب ، داراى احساسففففات شففففد د)م هبى وغيففففره( ، داراى رو  پليففففد

 ، د  انه/

Ftp  شففففخص متعرففففب ، داراى احساسففففات شففففد د)م هبى وغيففففره( ، داراى رو  پليففففد

 ، د  انه/

Fuchsian وار / ،شيفته تعرب ،از روي متعربانه 

Fuck  تعرب ، ک ته فکرى 

Fucked بفففه داشفففتن علاقفففه ، تف  فففى، تجملفففى، هففف  مخيلفففه ، ترففف ر، قففف ه، وهففف خيفففال ،

 imaginary ;favourite تر ر كردن

Fucking باز/ ، خيالبا  خيال 

Fuddle    خيففففففففففففففففففففففففففففالى ، پففففففففففففففففففففففففففففر اوهففففففففففففففففففففففففففففا    خيففففففففففففففففففففففففففففالی، وقی،ه

 باز،ه سانه،ميلی،تف  ی،خ اهشی،وهمی
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Fudge ه   ، بىازتر ر، ساده ، عارىازوه  عارى / 

Fuel  ، خيففففال ، وهفففف  ، قفففف ه مخيلففففه ، هفففف   ، تجملففففى ، تف  ففففى ، علاقففففه داشففففتن بففففه

 تر ر کردن /

Fuel  هياه  ، نما د در فضاى باز 

Fugacious  )نيددندان ناب ، دندان انياب )در سا و مان د ان ، 

Fugacity     ک ل،بقرفففه ب فففدیbuttocks, backside (Slang); vagina (British 

offensive slang) 

Fugitive  په اى خروجى ، گ جا د خروجى 

Fugue  خيففففال ردازی کردن،خيالبففففافی کردن،بففففه خفففف اب و خيففففال فففففرورفتن،وه  پففففردازی

 کردن،ه سبافی کردن

Fuji   خيالی،دمدمی،ب اله  ،وس اسفففففی،غر ب وعجيفففففب،اد  خيفففففالى ، خفففففار  العفففففاده

 ه   باز

Fulcrum خيالى ، خار  العاده  خيالی،وس اسی،غر ب وعجيب،اد  ه   باز 

Fulfil  ، بطففففففف ر خيفففففففالى ، بطففففففف ر ففففففففانتزى ، تففففففف ه  ، غرابفففففففت ،ازروی وسففففففف ا

 ب اله سانه، ازروی خيال  ا ت ه  ،بط رغر ب وعجيب/

Fulfillment  ، خيفففال ، قففف ه مخيلفففه ، وهففف  ، هففف   ، نقشفففه خيفففالى ، وسففف ا  ، ميفففل ، تما فففل

 فانتزى 

Fulfilment  سفففازمان خ اربفففار و کشفففاورزي وابسفففته بفففه سفففازمان ملفففل متحفففدfao (food 

and agriculture organization) 

Fuliginous كام ي تر(است مرب طه م ض ع  ك  نها درباره و پاسخ عم مى الات(  

Full  بمراتب، بسيار، بعلاوه، بعيد، دوراز، دوردست، خيلي، ز اد 

Full-fledged /فاراد ، واحد گ جا د بر    واحد ظرفيت خازن 

Full-grown پر شان ،پرت دور ،دورافتاده خيلي، / 

Full-length نما د خ ده اور ، تقليد ، ل دگى ، مسخرگى ، کار بيه ده 

Fullness مضحک ، مسخره اميز خ ده اور ، 

Full-scale  ، کرا فففه حمفففل و نقفففل ، کرا فففه مسفففافر ، مسفففافر کرا فففه اى ، خففف راک ، گ رانفففدن

 گ ران کردن 

Full-size /بدرود ، وداع ، خدا نگهدار ، خداحافظ ، ت د ع کردن 

Full-time /شبيه بعيد ، بعيد ، غير ميسر 

Fully /بعيد،دور و دراز 

Fulminate و دورافتاده ، پرتپراك ده، پخد/ 

Fulmination / اردى ، گردى ، شبيه گرده گياه 

Fulsome )اجفففففاره  فففففا مقاطعفففففه کفففففردن ،اجفففففاره دادن) بفففففاout  کشفففففتزار،مزرعه ،زمفففففين،

،کاشفففففتن outمزروعفففففى ،پرورشفففففگاه حي انفففففات اهلفففففى ،اجفففففاره دادن بفففففه) بفففففا(

 زراعت کردن در

Fumarole اره دار،مستاجر/كشاورز*برزگر،زراعت کار،رعيت،اج 

Fumble زارعانداران مزرعه ، / 

Fume زارعكارگر مزرعه ، / 

Fumigate رعيتي/ خانه 

Fumigation / برزگري ، رعيتي ، کشاورزي ، کشتکاري ، زراعت ،مزرعه دارى 

Fun زارعانداران مزرعه ، 
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Funafuti و حفففف الي ، مزرعففففه ن اب يففففهو  ، مزرعففففهمجاورمزرعففففه و سففففاختمانهاي اب يففففه 

 ،خانۀ دهقانی/رعيتي ، علاقجات ن

Function  مزرعه همح ط / 

Functional دور افتاده دور ،دوردست ،خيلي پرت،  

Functionalism پفففر از نففف  ورى، ن  ورانفففه، پيشفففرفتهو غيرسففف تى ، تفففازهىت فففد و تيفففز، اففففراط ، ،

 بد ع

Functionality  اميزش ، ت ده دره  وبره 

Functionally اثر ز اد، دور ر  ، داراي، گستردهوسيع 

Functionary  گ ز،تيز،گ ز دن،گ زدادن،بادول کردن 

Functioning دورتر ، پيد تر ، بعلاوه ، قدرى ، جل تر 

Functor نقطه ، دورتر نبعيدتر ن نقطه ، اقرىدورتر ن 

Fund  ، شيدا کردن ، دلربا ى کردن ، شيفتن ، افس ن کردن/مج وب کردن 

Fundament  فر ب ده ، دلکد ، سحراميز 

Fundamental / شيدا ى ، افس ن ، ج به 

Fundamentalism /حفاظ چيری 

Fundamentalist  اص ل عقا د فاشيست ، حک مت فاشيستي 

Fundamentally فاشيست 

Fundamentals  روش ، سفففبک ، طفففرز ، اسفففل ب ، مفففد ، سفففاختن ، درسفففت کفففردن ، بفففه شفففکل در

  وردن 

Fundation /شيک ، مدروز ، خ ش سليقه 

Funding  روز  سبك ،م افد معم ل رس  ابد،م  ورمتداولب 

Fund-raising  ، سففطح لغزنففده  ففا سفففت ، سففطح سففيقيلى مسففير ب لي ففا ، ت ففدرو ، سففر ع السففير

، رنفففا نفففرو ، پا فففدار ، باوففففا ، سففففت ، روزه گفففرفتن ، فففف را ،ت فففد جلفففد و چابفففک 

، ت فففدرو ، سفففر ع السفففير ، جلفففد و چابفففک ، رنفففا نفففرو ، پا فففدار ، باوففففا ، سففففت ، 

 روزه ، روزه گرفتن ، ف را 

Funel / بستن ، محک  کردن ، چسباندن ، سفت شدن 

Funeral نگهدارنده/، بست*محک  ک  ده، چفت، بست، خار، گيره، چفت 

Funerary در  ، ب د،  را ، بست، چفتو بست چفت 

Funereal گير/ دار، روزه روزه 

Fungal نففففرو، پا ففففدار باوفففففا، سفففففت ، رنففففاالسففففير، جلففففد وچابففففك ت ففففد، ت ففففدرو، سففففر ع ،

 ، ف را /گرفتن ، روزهروزه

Fungi /جل  بر 

Fungibility  بيزارسخت گير ، بار ک بين ، مشکل پس د ، 

Fungible بار ک بي ى ، مشکل پس دى 

Fungicide  ضفففربه بفففا سفففر چففف ب گلففف  پفففا ين تفففر از حفففد لفففزو  ، چفففا  ، چفففرب ، چربفففى دار

 کردن ، فربه  ا پروارى کردن، زمين حاصلخيز، پرواری، چا ،چربی/

Fungistat  کش ده ، مهلک ، مريبت اميز ، وخي 

Fungous /اعتقاد به سرن شت،مقدرنگرى 

Fungus معتقد به سرن شت 
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Funk جبروتف    به ،وابسته جبري  

Funky / مرگ ومير ، تلفات 

Funnel تقد ر*مقدرا،ناچار،بط رکش ده،مهلکانه/ حك  ، بهبط ر مهلك 

Funnily  پرداخففت  فففا عفففد  پرداخفففت چفففک ، تقففد ر ، قضفففاوقدر ، نرفففيبب وقسفففمت ، مقفففدر

 شدن ، بسرن شت ش   دچار کردن

Funny  )مقدر ، محک   )بف ا 

Fur /مه  ، ش  ،سرن شت ساز 

Furan  چربىبدون/ 

Furbish كردن ، پدرى، م جد ب ج د اوردنپدر، والد، م سس  

Furfural  پدرى ، )مجازى( اصليت ، م شاء ، اصل 

Furfuran پدر ش هرپدر زن ، 

Furious پدروار  پدرانه، 

Furiously روز پدر 

Furl پدر ش هرپدر زن ، 

Furlong  متفففر( ،  1/82پفففا ، بغفففل ) کفففاى عمفففد برابفففر  6واحفففد عمفففد پيمفففا ى برابفففر بفففا

فففففات   ، فففففاد  ، قفففف لاج )واحففففد عمففففد پيمففففا ى در ففففا ى( انففففدازه گففففرفتن ، عمففففد 

 پيما ى کردن ، درک کردن 

Furlough عميد ، بى انتها  پيما د ناپ  ر،بی پا ان،غيرقابل ادراک 

Furnace  ، خسفففففته کفففففردن ، کفففففار بيگفففففارى ، لبفففففا  کفففففار کفففففار اجبفففففارى در سفففففربازخانه

خسفففففتگى )جسففففف  ل مي سفففففان( ، فرسففففف دگى ، فرسففففف دن ، خسفففففتگى ، کففففف فتگى ، 

 رنج ، خسته شدن 

Furnish /خسته ک  ده ، خستگى اور 

Furnishings (Slang) obese person (derogatory) 

Furniture  ، پروارى کردن ، حاصل خيزکردن ، ک د دادنفربه کردن ، چا  کردن 

Furor پرچرب 

Furore مان د ، چربىچرب 

Furrier  بيشع رى ، حماقت ، بى خردى ، نفهمى ، ابلهى 

Furrow احمد ، بيشع ر  ازروی بيشع ری،احمقانه،خ دپس دانه 

Furry  شير  ب ، شير بشکه 

Further  ، کاسففففتي ، تقرففففير ، گ ففففاه ، عيففففب ، نقففففص ، خطففففا ، اشففففتباه ، شکسففففت زمففففين

 چي ه ، گسله ، تقرير کردن ، مقرر دانستن 

Furtherance / گسلد 

Furthermore /بدون خطا،بى عيب ،بى عيب ،بى تقرير 

Furthest  معي ب ، عيب اک ، ناقص ، مقرر ، نک هيده 

Furtive گ سف د)افسانه رو (/ و گله مزارع ال  ع رب 

Furtively  ففف ن ، کليففه جففان ران  ففک سففرزمين  ا ففک زمففان ، حي انففات  ففک اقلففي  ، جففان ر

 نامه ، جانداران ، ز ا 

Furtiveness  التفففففات ، ت جففففه ، مسففففاعدت ، مرحمففففت کففففردن ، نيکففففى کففففردن بففففه ، طرفففففدارى

 (/ favourکردن)
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Fury / مساعد ، مطل ب 

Fuse   محب بس گلى ، مخر  ، برگز دهمطل ب ،  

Fuselage / طرفدارى ، استث اء قائل شدن نسبت بکسى 

Fuselage    التفففففات ، ت جففففه ، مرحمففففت ، مسففففاعدت ، طرفففففداري ، مرحمففففت کففففردن ، نيکففففي

 =(  favorکردن به ، طرفداري کردن)

Fusible راضى ،م افد ،مطل ب ،سازگار،اميدبخد ،ج اب مساعد 

Fusible   بط ر مساعد  ا مطل ب 

Fusillade طفففر  شفففخص ت جفففه ، طفففر ، مخرففف  برگز فففده ، دلخففف اه، محبففف بمطلففف ب 

 ، ند  مطل ب شى ت جه

Fusion  هففف بره ، رشفففا ، گففف زن ، ح فففا ي ، برفففه زائيفففدن ) ه  فففاگ زن( ، اظهفففار دوسفففتي 

 کردن ، تملد گفتن 

Fuss مداه ه ک  ده تملد ، د  لابه ، سبزى پاک ک ى ، 

Fussy  فاکس ، نمابرد 

Fustian  بفففففره  زدن ، درهففففف  ر خفففففتن ، پر شفففففان کفففففردن  بفففففره  هففففف  زدن،مضفففففطرب

 ساختن،پر شان کردن،ناراحت کردن/

Fusty  فدرال دفتر بازرسى مخف 

Futile  اشکال تا  ي ب د، انگشتا  قاطي کردنfingers crossed 

Futilely  فا لهاي عکس 

Futileness  وفادارى ، وظيفه ش اسى ، بيعت 

Futility / تر  ، بي  ، هرا  ، ترسيدن )از( ، وحشت 

Future ترسان ، بيم اک ، هراس اک 

Futures بسيار / نها ت ،بي ،ازتر  بط ر مخ   ، بى نها ت *ترس اكانه، 

Futurist /بى باک ، نتر  * بی تر ،بی هرا ،بی پروا 

Futuristic دليرانه تر  ،بدون پروا ي بي ،ازروي باكانه بي، /* 

Futurity /بى باکى ، بى پروائى 

Futz /ترس اک ، مهيب 

Fuze    امکفففان پففف  ري، شفففدني بففف دن، امکفففان،  -امکفففان اجفففرا ، امکفففان ، شفففدنى بففف دن

 ميسر ب دن، قابليت دسترسي /

Fuzzification  شدنى ، عملى ، امکان پ  ر ، ميسر ، ممکن ، محتمل 

Fuzziness  ، مهمفففففانى ، سففففف ر ، ضفففففيافت ، عيفففففد ، خ شفففففگ رانى کفففففردن ، جشفففففن گفففففرفتن

 عياشى کردن

Fuzzy /کار برجسته ، شاهکار ، کار بزرگ ، فتح نما ان 

Fy  پر ، پروبال ، باپر پ شاندن ، با پر  راستن ، بال دادن 

Fyi  احتيفففاج کارم فففد گففففرفتن ، اسفففتخدا  کارم فففد اضفففافى *کففففد دادن بفففيد ازميفففزان

کار،کفففففار فر  ی بفففففازده گيفففففر کردن،بفففففازده گيفففففری کردن،اسفففففتخدا  تحميلکفففففردن 

 وابسته به بازده گيری

G  شغل تراشيح تحميل استخدا 

Gabble پردار، پ شيده 

Gabbro گري ا چيزد  ،ساختمان ،پ شد ،پرزني انفرال خلا  کردن   پرگ اري  

Gabby   پرهاى تير 
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Gabion پر به ازپر،شبيه پر مان د ،پ شيده 

Gable  عففف ارض زمفففين ، عارضفففه ، وضفففع پسفففت و بل فففدى زمفففين ، شفففکل ، مشخرفففه

)خريرفففه( ، سفففيما ، چهفففره ، طفففر  صففف رت ، ر خفففت ، ترکيفففب ، خريرفففه ، 

 خر صيات ، نما ان کردن ، بط ر برجسته نشان دادن  /

Gabon  ف ر ه مخف 

Gabonese /وابسته به تب 

Gaborone ف ر ه 

Gabriel مدف عىنشين ، تهاىدرده ، / 

Gadfly براز،مدف ع،ته نشست/ وحي ان انسان مدف ع* 

Gadget بى اثر ، سست 

Gadolinium بارور ، بروم د ، پرثمر ، حاصلخيز ، پراثر 

Gaffe حاصلخيزىبارورى ،  

Gag  غ ا داده شده ، تغ  ه شده 

Gaga /غ ا داده شده ، تغ  ه شده 

Gage  پيمانى ، فدرال ، ائتلافى ، اتحادى ، اتفا 

Gaggle فدراليس  ، اصل دولت ائتلافى 

Gaging    طرفدار دولت فدرال 

Gaia   متحففد ، وابسففته ، هفف  پيمففان ، هفف  عهففد کففردن ، متعهففد کففرد ، تشففکيل کشفف رهاي

 متحد دادن/

Gaiety  اتحاد ه ، ه  پيمانان ، فدراسي ن 

Gail  ، پففففاى مففففزد ، حفففففد الزحمففففه ، پففففردازه ، پردازانفففففه ، اجففففرت ، پففففاداش ، پففففف ل

شففففهر ه ، اجففففاره کففففردن ، دسففففتمزد دادن بففففه ، اجيففففر کففففردن *حد،مزد،دسففففت 

 مزد،پ ل چا ی،انعا  دادن )به(،رش ه دادن،پای مزد/

Gaily ، سست ، نحي  / ضغي  ، ک  زور ، نات ان ، عاجز 

Gain داراى فکر ضعي  ،احمد ،ک دن ،ک  عقل 

Gainful غيررشيد،خل عقل مغز،ك  سبك،  

Gaining  ، تغ  ففففففه گففففففردن ، عليففففففد ، خفففففف راک دادن ، پففففففروردن ، چرانففففففدن ، خفففففف ردن

 خ راک ، عل فه ، خ رد ، خ راندن ، تغ  ه کردن ، جل  بردن /

Gainsay خ رانفففد ، پفففس خ رانفففه ، پفففس خففف ران ،  پفففس خففف رد ، تفففزو ج معکففف   ، بفففس

 بازده ، پس دهى ، پسخ راند )فيدبک( ، بازخ ر ، باز خ رد /

Gait ت برهfeedbag 

Gal.  تففف پ رسفففان ، پفففيد اه فففا ، خففف راک ده فففده ، )غففف ا( خ رنفففده ، چرنفففده ، )در

جمفففع( چارپا فففان پفففروارى ، رود فرعفففى ، بطفففرى پسفففتانک دار ، سففف خت رسفففان 

بهففففار  چشففففمه   سرچشففففمه   ف ففففر  انبففففرک   جسففففت وخيففففز  حالففففت ، نففففاودان    

ف فففري   حالفففت ارتجفففاعي ف فففر  پر فففدن   جهفففد کفففردن   جهيفففدن   قابفففل ارتجفففاع 

 ب دن   حالت ف ري داشتن   ظاهر شدن.

Gala  پيد خ ر  ك ترل    ده گر، پيد نگر، ك ترل هدا ت ك  ده 

Galactic خ رد،تغ  ه،چرا   ، تغ  هخ رش 

Galaxy /*خ راندگاه،پروارگاه،پروارگان،خ رگاه 

Gale م اد خا ، عل فه، عليد، فيد استاک 

Galico    احسا  کردن ، لمس کردن ، محس   شدن 
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Gall / فيلر ، احسا  ک  ده ، د ده بان ، )مجازى( سخن استمزاجى 

Gallant  احسا  ، حس 

Gallantly  پاچ گال برداشتن ، پازدن ، قد  زدن ، پا ه ، پا ين ، دام ه 

Gallantry  وانمففففففففففففف د کفففففففففففففردن ، بخففففففففففففف د بسفففففففففففففتن ، جعفففففففففففففل کفففففففففففففردن *بهانفففففففففففففه

 کردن،وانم دکردن،بخ دبستن،ساختن،جعل کردن،تراشيدن/

Gallbladder  وانمفف د ، نمفففا د دروغفففي ، تظففاهر ، خدعفففه ، فر فففب ، )نففظ.( حملفففه خدعفففه  ميفففز

 ، وانم د کردن

Galleon عربانى ، حسا  ، فراوان ، چابک 

Gallery تبر ک وته يت گفتن ، مبارک باد گفتن 

Galley سعيد/،ماهرانه ،شير ن   ،ل  ،مقتضي درخ ر،م اسب ، 

Gallimaufry /خ شى ، سعادت ، برکت ، اقتضاء ، م اسبت 

Galling   گربه اى ، وابسته به تيره گربه ، گربه صفت 

Gallivant  ، انفففداختن ، قطفففع کفففردن ، بر فففدن و انفففداختن ، بفففزمين زدن ، مهيفففب ، بيفففداد گفففر

 س گدل /

Gallivanter ارو، مردكه،  د مرد، شخص  ، 

Gallon  ، رفاقفففت ، دوسفففتى ، هففف  صفففحبتى ، معاشفففرت کفففردن ، کمفففک هز  فففه تحرفففيلى

 عض  ت ، پژوهانه 

Gallop  تبهکار ، بزهکار ، گ اهکار ، جانى ، ج ا ت کار 

Gallows  ج ا ت اميز ، بزهکارانه ، تبه کارانه 

Gallstone جر  ج ائى ، بزه ، تبه کارى ، ج ا ت ، بدکارى ، خيانت ، شرارت 

Galore  فلسفففيک حصففففتي اسفففت مشفففتد شفففده از فلدسففف ار، فلدسففف ات ئيد، سفففيليس و کفففربن و

کفففاني هفففاي روشفففن ففففراوان بکفففار مفففي رود ح همر فففين  بفففراي سففف ا   ر فففن داراي

ه گفففامي کفففه کفففاني هفففاي کففف ارتز، فلدسففف ار، فلدسففف ات ئيد و م سفففک  ت برففف رت 

 گروهي  افت ش ند ا ن واژه بکار مي رود. فلسيک مکمل مافيک مي باشد

Galoshes  كففففردن ، نمففففد مففففالىكففففردن نمففففدپ ش ونمففففد شففففده ماليففففده نمففففد، پشفففف (leef fo.p )

 / leef فعل ماضى :زمان

Galvanic  ماد  هم ن، مخف ، 

Galvanism /ماد  ه ،ج س ماده ،م ن، ،زنانه ،جان ر ماده ،زن ،نس ان 

Galvanize  انا 

Galvanizing   /ج س زن ، مرب ط به ج س زن ، م ن، ، ماد ن ، زنان 

Galvanometer   زنانه،ج س زن/ *حالت زنانه،طبيعت ، ظرافتزنانگى 

Gambia  عقيده به برابري زن و مرد ، طرفداري از زنان 

Gambian   طرفدار زن،کسيکه زن ومردرابرابرميداند  زنان طرفدار حق 

Gambit  فمتفف   پيشفف ندى کففه بيففان ک  ففده  ففک ک ادر ليفف    ففا  ففک ميليفف ني   ففک بيليفف ن مففى

 باشد

Gamble  استخ ان ران ، فخ  ، ران حشره 

Gambler مرداب ، زمين ابگير ، سيل گير ، سياه اب 

Gambling  حرفففار ، د ففف ار ، پفففرچين ، محجفففر ، سففف ر ، خفففاکر ز ، پ فففاه دادن ، حففففظ کفففردن

 ، نرده کشيدن ، شمشير بازى کردن

Gambol  ششمشير بازى ، نرده ، محجر ، حرار ، دفاع 

Game  با( دفع کردن ، دور کردنoff  )ا away /دفاع کردن ، تکفل معاش 
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Gamely  ، حائففففل ، ف ففففر ، روکففففد نففففرده اى ، پ جففففره روکففففد ، پففففيد بخففففارى ، حا ففففل

 گلگير ، ضربت گير /

Games گير ،گلگير ،ضربت ،حا ل بخاري پيد 

Gamester /راز انه ، گياهی است معطر و بادشکن 

Gamete  تابعfeof  

Gamic  حي ان شکارى ، وحشى ، مهلک ، وابسته به تشييع ج ازه ، کفن ودف ى 

Gaming قان ن فرمت 

Gamma  تفففرش شفففدن ، مخمرشفففدن ، ور امفففدن ، )مجفففازى( برانگيزانفففدن ، تهيفففيج کفففردن

 ، ماده تخمير ، ما ه ، ج ش ، خروش ، اضطراب

Gamut /تخمير * تخمير،ج ش،هيجان،اضطراب،ج ش وخروش 

Gander مخمر  ،برامده هورامد، 

Gang  سرخس ، جماز ، بسفا ج 

Gangland زار / ، كر سرخسستان 

Gangling / وحشى ، سبع*درنده خ ی،وحشی،ستمگر،بيرح 

Gangplank ستمگرانه خ  ي درنده ،ازروي وحشيانه،  

Gangrene /درنده خ  ى ، وحشى گرى ، سبعيت ، ستمگرى 

Gangster  ميلادي  1565تا  1522 -فراري 

Gangway  ، مففففف ش خرمفففففا ، راسففففف  ، )مفففففج.(  د  ک جکفففففاو ، ک جکفففففاوي کفففففردن ، کفففففاوش

 گر زاندن

Gaol /داراى ترکيبات اهن ،اه ی،دارای بيشتر ن جزء اهن 

Gap فر ت ،هيدراكسيد اهن  

Gape مسلح ، بت نارمه بت ن  

Garage / فرومغ اطيسي 

Garb  دار،اه ى ، داراى ترکيبات اهن/فلزات  هن 

Garbage  هن   هن با علامت اختراری  Fe 

Garble  گففف رگاه ، معبفففر ، جسففففر ، گففف ر دادن ، از فففک طففففر  رودخانفففه بطفففر  د گففففر

 قا د م ت رى /-عب ر دادن 

Garbled د گفففر  بسففف ى رودخانفففه سففف ى از فففك وغيفففره  فففا ط فففاب سفففي  ب سفففيله كفففه قفففا قى

 ميرود 

Garden  حاصلخيز ، پرثمر ، بارور ، بروم د ، پربرکت 

Gardener باروريحاصلخيزي ،/ 

Gardening  ك د دادن ، عمللقا / 

Gargantua  بارور کردن ، حاصلخيز کردن ، لقا  کردن ، ک د دادن 

Gargantuan ك  ده ك د،  بستن/ 

Gargle  ، عرففففا ، گففففرز ، ت بيففففه بففففا خفففف  کففففد پهففففن بففففراي زدن برففففه ، چفففف ب خيففففزران

 چ ب *خيزران،چ ب،ک  دستی زدن،چ ب زدن،ترکه زدن،عرا/

Gargoyle  (  گرمى ، غيرت ، شfervor )= 

Garish باحرارت ، باحميت ، پرش ر وشع  ، ملتهب 

Garland /ازروی حرارت،باحرارت،باش  ،مشتاقانه،ارزوم دانه 
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Garlic  *  باحرارت،غي ر،مشتا ،حر ص،س زان/س زان ، مشتا 

Garment  (حرارت شد د ، اشتيا  شد د ، گرمى ، التهابfervour / ـ )= 

Garner  (حرارت شد د ، اشتيا  شد د ، گرمى ، التهابfervor / ـ )= 

Garnet /جشن   برگزاري جشن   تجليل 

Garnish / عيدي ، جش ي ، وابسته به عيد ، خ ش 

Garret  ، چرک کردن ، گ د دن/فساد 

Garrison / جش  اره ، س ر ، شادمانى ، جش ى ، عيدى 

Garrote  بزمفففي ، جشففف ي ، شاد*جشففف ی ،درخ رجشفففن ،وابسفففته بعيفففد ،سففف راميز ،خ شفففی

 اور/

Garrulity بز  ، جشن وسرور، شادمانى 

Garrulous  هلال گل ، گلب د ، با هلال  ا ز  ت گل  راستن ، با گل  راستن 

Garter ج ين به ، وابستهج ي ى  

Gas  رفتن واوردن ، بهانه ، طفره ، واکشيدن ، واکشى 

Gasconade جالب،دلکد/  ،دلربا ،گيرنده ج اب* 

Gaseous جشن،عيد،سرور،جشن گرفتن 

Gash / چيزبى جانى که مان د بت ب رست د،ص   ،طلس 

Gasification  ب ى زن ده ، گ د دهان/گ د ده ، بدب  ، متعفن ، داراى 

Gasket    )، )ادگفففففار )فتفففففيد fetich   طلسففففف  ، اشفففففياء  فففففام ج داتى کفففففه بعقيفففففده اقففففف ا(

وحشفففففى داراى رو  بففففف ده و م ردپرسفففففتد قرارمفففففى گرفت فففففد ، بفففففت ، صففففف   ، 

 خرافات 

Gaslight  بخفففف  ، پاب ففففد ، )مجففففازى( قيففففد ، مففففانع ، مقيففففد کففففردن ، در ز ففففر غففففل وزنجيففففر

 اوردن

Gasohol  نجفففه ، حفففال ، حالفففت ، نظففف  وترتيفففب ، درسفففت کفففردن ، رفففف  کفففردن ،  علففف   ،

 اراستن

Gasoline رو انج ين ، (،foetus )= 

Gasp  عففففداوت ، دشففففم ي ، ج ففففا و نففففزاع ، عففففداوت کففففردن ،)قففففرون وسففففطى( حففففد

 م روثى/

Gassy  اقطاعففففدار ، تي لففففدار ، تيفففف ل گففففراى ، تيفففف لى ، ملفففف ک الطفففف ا فى ، وابسففففته بففففه

 تي ل ، فئ دال 

Gastight   سيسفففففت  تي لفففففدارى ، سيسفففففت  اقطاعفففففدارى اصففففف ل ملففففف ک الطففففف ا فى ، نظفففففا

 زمي دارى ، تي ل گرا ى ، فئ داليس  ، مل ک الط ا فى /

Gastric )تب،هيجان،تب دارکردن،تب اوردن )برای 

Gastritis /تب دار،بيقرار،تب خيز 

Gastronomic باحالت تب ، بابيقرارى 

Gastronomy )معدود ، اندک ، ک  ، اندکى از ، کمى از )باa  

Gastropod با  از كمى ، اندكى، ك معدود، اندك( ازa ) 

Gasworks  في ه ، کلاه قرمز م گ له دار ، فس 

Gate نامزد )مرد(، نامزد گرفتن  

Gate   ادختر(  نامزد )زن  

Gatecrasher /شکست مفتضحانه ، ناکامى ، بطرى شراب 
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Gatekeeper /حک  ، اجازه ، رخرت ، حکمى ، امرى 

Gateway گفتن ، دروغدر چيز جزءي ، دروغدروغ/ 

Gather زن دروغگ ،چاپ / 

Gathering (، فيبر  /)اليا  ، لي بافت، ، تار، نخرشته 

Gator /لا ه ای 

Gauche شيشه مان د، پش  رشته شيشه / 

Gaucherie   اليا 

Gaudy /لا ه سازی 

Gauge (، فيبر )اليا  لي  ، بافت، تار، نخرشته 

Gauging     اما  ليفى ، ور  لي 

Gaunt  فسفففففففاداليا  ، ور  انسفففففففاج ليففففففففى ، ترفففففففلب باففففففففت هفففففففا ، اففففففففزا د باففففففففت

 ليفى)پزشکى( 

Gauntlet مان د / ،لي  اي دار،ر شه دار،لي  ر شه 

Gauss   / فيد، برگه 

Gaussian متل ن ، دمدمى ، بى ثبات ، بى وفا 

Gauze  ، ترفففف ر ، افسففففانه ، قرففففه ، داسففففتان ، اختففففراع ، جعففففل ، خيففففال ، وهفففف  ، دروغ

 فر ب ، بهانه 

Gave ساختگى ، افسانه اى  خيالی،فرضی،افسانه ای 

Gavel    مجع ل ، جعلى ، ساختگى ، م ه 

Gawk  کمانره ، و  لن زدن ، زرزر کردن ، کار بيه ده کردن 

Gawky مزدور زن مزدور، كمانره زن و  ل ن 

Gay کمان ، ارشه و  ل ن ، چيز بى مع ى  ا پ ن 

Gayly  درستى ، وفادارى ، راستى ، صداقت 

Gaze درستى ، وفادارى ، راستى ، صداقت   درست پيمانی،درست ق لی 

Gazebo ناراحفففتقفففرار بففف دن ، بفففىخففف رى ، لففف لبخففف دپيرى قفففرارى ، بفففىارامفففى بفففى ، 

 ب دن

Gazelle بی ارا ،سيماب طبع،عربانی،ناراحت   بيقرار، ناراحت 

Gazette / امانتي ، اعتمادي ، معتمد ، ثابت ، وابسته به امين ترکه 

Gcd  ، معتبفففر ، قابفففل اعتمفففاد ، اطمي فففان بخفففد ثقفففه ، امفففن ، معتمفففد ، امفففين ، امانتفففدار

 قي  ، امانتى /

Gcse تي ل ، ملک  حد،مزد،دست مزد،پای مزد،اجرت 

Gdp  زمففففين بفففففازى ، تففففف پگير کر کففففت ، تمفففففا  تففففف پگيران کر کففففت ، جفففففاى گفففففرفتن

تففف پگيران در زمفففين کر کفففت هفففر کفففدا  از دا فففره هفففاى هفففد  ، فرودگفففاه ، ميفففدان 

د ففففد ، زمي ففففه ، رزمففففى صففففحرا ى ، ميففففدان رز  ، زمففففين ، دشففففت ، کشففففتزار ، 

 هيات / -دا ره ، رشته ، بميدان  ا صحرا رفتن ، پا کار  

Gear  پا كار / ميداني ، زم ن زما د 

Gearing / کارهاى صحرا ي: زمين پيما ى و مان د ان ، استحکامات 

Gearshift / د   ، شيطان ، رو  پليد ، اد  بسيار شر ر 

GED اني، شي  د  سان  
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Gee /ژ ان ، درنده ، شرزه ، حر ص ، سبع ، ت دخ  ، خش  ال د 

Geek  خ  ی،حر رانه،خشمگي انه،سخت،بات دی/ازروی درنده 

Geese / اتشين ، اتشبار ، اتشى مزاج 

Geezer روز مقد  جشن ، / 

Geiod First In First Out ، اولين صادره از اولين وارده ، به ترتيب ورود 

Geisha پانزده  

Gel پانزدهمين 

Gelatin  پ جمينپ ج ، 

Gelatine  پ جاه   ك، ، پ جاهمينپ جاه 

Gelatinous پ جاه 

Gelation بالم اصفه ،تقسي  ،ت ري  پ جاه پ جاه  

Geld  انجير ، چيز بى بها ، ارا د ، ص  ارا ى 

Gelding  ، مبفففارزه ، نبفففرد ، کفففارزار ، پيکفففار ، زد وخففف رد ، ج فففا کفففردن ، نفففزاع کفففردن

 ج گيدن/

Gelid ، ج گ ده ، مشت باز / ه اپيمای ج گ ده  رزم ده ، ج ا ک  ده 

Gem نزاع، ج اج گج ، ج گى ،/ 

Gemini خيال ، وه  ، سخن جعلى ، اختراع ، افسانه 

Gemmule / شکل پ  ر 

Gemutlich / شکل ، ر خت ، ترکيب ، ترر  ، گ شه ، شير ن کارى 

Gen / مجازى ، تمثيلى ، رمزى ، ک ا ه اى ، تر  رى ، تل  حى 

Gendarme  بط ر مجاز ، بر سبيل تمثيل 

Gender مجسفففف ، ترفففف  ركردن، عففففدد، كشففففيدنرقفففف  ، نقففففد، شففففخص، صفففف رتشففففكل ، 

 ، پيكر /، شمردنكردن ، حسابكردن

Gene گلدار*شکل،ص رت،ترکيب،پيکر،شبيه،ترسفففففففففففففففي  ، م قففففففففففففففف شصففففففففففففففف رتى ،

 کردن،کشيدن،حساب کردن/

Genealogical مقففففففا  اسففففففمی،مقا   نشففففففانده ، دسففففففت نففففففف   بففففففي ، رئففففففيس پ شففففففالي رئففففففيس*

 تشر فاتی،ل ل  سر خرمن/

Genealogist پيکره ک چک اندا  ،پيکر ک چک ،مجسمه سفالين رنگى 

Genealogy  جىكش ر فى 

Genecology /اهل کش ر فيجی وابسته به زبان و فره ا مرد  فيجی زبان فيجی 

Genera ميلهاى(ميلهش اسى،)ز ست ، تار، لي رشته ،  

Generable ( ليفى ، رشته اى ، ر شه اى ، ميله اىfilamentous) 

General کد رفتن ، برابکى دزد دن ، دزد دن ، دزدى 

Generalist  ، سففففف هان ،  هفففففن سفففففاي ، سففففف هان زدن ، سفففففائيدن ، )مفففففج.( پرداخفففففت کفففففردن

پرونفففده ، دسفففته کاغففف هاي مرتفففب ، ) . .( صففف رت ، فهرسفففت ، قطفففار ، صففف  

، در پرونفففده گ اشفففتن ، در با گفففاني نگفففاه داشفففتن ، ضفففب  کفففردن ، در صففف  راه 

 رفتن ، رژه رفتن ، با گاني کردن 

Generality  كففد اسففت فا ففل اسففتفاده نفف ع ك  ففده بيففان فا ففل اسفف  انهمففر بففه كففه حرفففى سففه اسفف ،

 )كام ي تر( است شده داده اخترا  برنامه به كه د سكت مشخرات
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Generalizability  فرمانFILES /)كام ي تر( 

Generalization / فرزندى ، شعبه ، درخ رفرزند 

Generalize کفففلا  و وسفففا ل د گفففر بتفففاخير مفففى  کسفففى کفففه قان نگففف ارى مجلفففس را بفففا اطالفففه

 اندازد ) مر کا ى( /

Generalized برففف رت امروز امفففروزهكفففه تسفففبيح هفففاي ر فففز  فففا دانفففه  رات بشفففكل تزئي فففاتي 

 سفففاخته وسفففيمين زر فففن  لات را در اط و  فففا مسفففيلا ونقفففرهر فففز ط هفففاي سفففي 

 / كردن دوزي ، مليله دوزي ش د ،مليله مي

Generally /س هان کارى ،ضب ،با گانى ،سيخ زنى ،براده 

Generate فيلي ي ىفيلي ين اهل ،/ 

Generating   تففار  پففر کففردن  ففا شففدن ، اجففرا کففردن ، پففر کففردن )از خففاک( ، پففر کففردن ، سففير

 کردن ، نسخه پيريدن ، پر شدن ، انباشتن ، اک دن ، باد کردن

Generation /پر،انباشته،ممل ،جازده 

Generative  ، مفففاده پرک  فففده ، فيلفففر ، گفففرد سففف ا ، خاکفففه سففف ا ، خفففرج ، مفففاده پفففر ک  فففده

 محت ى ، پر ک  ده ، بت نه ، ميله استحکا  ، پرک  ده ، مال ب د اسب 

Generator   = (، ماهيرفففه ، پشفففتب دfilet  ، سفففرب د ، پيشفففانى ب فففد ، گفففيس ب فففد ، قيطفففان ، نففف ار)

پشففت مففازو ، اهففن ت کففه  اتسففمه اهففن ، تفف هيب کففارى کففردن ، بالا ففه پرکففردن ، 

 گچ برى ، بار ک ساختن ، پشت مازو بر دن 

Generatrix  لا فففففى گففففف ارى ، پففففف د ، پرک  فففففده ، بت نفففففه ، اب انفففففدازى ، پرکفففففردن ، پرشفففففدگى

 چيز را پرک  د ، لفا  )دندان( ، هرچيز که با ان 

Generic  تفففار  لا فففى گففف ارى ، پففف د ، پرک  فففده ، بت نفففه ، اب انفففدازى ، پرکفففردن ، پرشفففدگى

 )دندان( ، هرچيز که با ان چيز را پرک  د ، لفا  

Generically  کره ماد ان ، قسرا  ، )مجازى( دختر ش خ و ج ان 

Generosity   سفففي ما ، )درجمفففع( سفففي ما ، غبفففار ، غشفففا ، پفففرده نفففازک ، ففففيل  عکاسفففى ، ففففيل

 تارى چش  ، فيل  برداشتن از /

Generous فيل  ساختmaking of a motion picture 

Generously /*فيلمساز،سي ما پرداز،کارگردان 

Genesis / فيلمسازي 

Genetic مان د  ، فيل  غبار گرفته 

Genetically  صفففا  کفففردن  فففا شفففدن ، فيلتفففر ، تففف رى ، صفففافيدن ، پالا فففه ، صفففا  کفففردن نففف ر

، صفففافى ، پال نفففه ، اب صفففا  کفففردن ، ترففففيه کفففردن ، پفففال دن ، صفففا  کفففردن 

 ، چيز که بعضى پرت ها از ان ميگ رند ولى حائل پرت هاى د گر است 

Geneticist  عب ر از صافي، زلال سازي، ترفيه 

Genetics ک  دگى ، ترفيه ، صا  کردن ، از صافى گ راندن /فيلتر  ا ، صا   

Geneva / چرک ، کثافت ، پليدي ،  ل دگي ، )مج.( هرزه 

Genial / چرکين ، کثي  ، پليد 

Geniality ردشفففد، صفففا  کفففردن ،  شفففدن ،زلال شفففدن ،صفففا  ،پال نفففه ك فففي ،صفففا  صفففافي،

 صا  ، شراب ناب ، ما ع ترفيه شده /

Genie  از صافى گ راندن ، ترفيه ، پالا د 

Genital  کففففد غ اصفففى ، جلففف  و عقفففب بفففردن بفففازو در اب بفففراى حرکفففت ، پفففرک وصفففل

بفففه عقفففب اسفففکى )روى اب( ، بالرفففه ، پفففره مفففاهى ، بفففال مفففاهى ، پفففرک ، )زبفففان 

 عاميانه( دست ، بال ، پره طياره ، پر ، با باله مجهزکردن /

Genitalia  جر مه بردار ، جر مه دار ، محک   بدادن جر مه ، سزاوارجر مه 

Genitals  بفففازرنگى بدسفففت اوردن ، نقشفففه کشفففيدن )بفففراى( ، باحيلفففه بدسفففت اوردن ، گففف ل

 زدن

Genitive قاطعقطعى ، غا ى، نها ى، پا انىاخر ن ، / 
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Genius بخد اخر ، )م سيقى( اه ا نها ى ، اخر ، عاقبت 

Genocide کسي که در مسابقه به مرحله نها ي برسد/في اليست، 

Genom / اعتقاد بعلت نها ى در گيتى ، قطعيت ، پا ان 

Genome رساندن نها ى ، بمرحلهرساندن ب ا ان/ 

Genomics سرانجا ، عاقبتبالاخره ، 

Genotype  ماليففه ،  قسففمت مففالى  ففا دارا ففى ، رسففته دارا ففى دارا ففى ، پرداخففت هز  ففه ، علفف

ماليففففه ، علفففف  دارا ففففى ، تهيففففه پفففف ل کففففردن ، درکارهففففاى مففففالى داخففففل شففففدن ، 

 سرما ه تهيه کردن ، سرما ه گ ارى /

Genralized /مالی، وابسته بدارا ی 

Genre /ازنظرمالی،ازلحاظ دارا ی 

Gent  متخرص مالي ، سرما ه دار ، سرما ه گ ار 

Genteel شفففدن داخفففل مفففالى ، دركارهفففاىكفففردن پففف ل تهيفففه دارا فففى ، علففف ، دارا فففىماليفففه 

 چيفففزى ، ب دجفففه، ماليفففه(دارا ى،)حقففف   گففف ارى ، سفففرما هكفففردن تهيفففه سفففرما ه

 كردن را تهيه

Gentile سهره ، خان اده  ن وان اع سهره  

Gentility چيفففز  افتفففهپيففدا كفففردن كفففردن ، كشففف دادن تشفففخيص ، جسففتن،  فففافتنپيففدا كفففردن ، 

  ،  ابدمكش  

Gentle  ع رففففر مرکففففزى  ففففک محففففي  عمليففففاتى و برنامففففه اى کففففه ميففففان سففففا ر چيزهففففا

 فا لهاى  خيره شده روى د سک ها را نشان مى دهد ،  اب ده ، پيدا ک  ده 

Gentleman  ، انرفففه کفففارگر از خففف د بفففر سفففر کفففار مفففى بفففرد ،  اففففت ،  افتفففه ، حکففف  ، اففففزار

 کش  ، اکتشا  ،  ابد 

Gentleness  جر مفففه ، تفففاوان ، غرامفففت ، جر مفففه کفففردن ، جر مفففه گفففرفتن از ، صفففا  کفففردن

، ک چفففک کفففردن ، صفففا  شفففدن ، رقيفففد شفففدن ، خففف ب ، ففففاخر ، نفففازک ، عفففالي 

 ، لطي  ، نر  ، ر ز ، شگر  

Gently ر ز  ا  ا ظر   بط رعالى 

Gentry /پالا  ده ، کارگرپالا شگاه، ظر فتر، ر ز تر، نر  تر، خ ب تر 

Genuflect ارا د ، زر و ز  ر ، جامه پر زر  و بر  ، کارخانه ترفيه فلزات 

Genuine  ر زدانه ها  خاکه ، چيز خاک شده 

Genuinely  ظرافت ، نکته بي ى ، دقت ، ز رکى بکار بردن 

Genus كففففردن از صففففا  گففففرفتن ، جر مففففهكففففردن ، جر مففففه، غرامففففت، تففففاوانجر مففففه ،

، لطيففف  ، عفففالى، ففففاخر، نفففازكخففف ب شفففدن ، رقيفففدشفففدن صفففا  كفففردن ك چفففك

  ، ر ز، شگر نر 

Geo  ، انگشففففت ، بففففه انففففدازه  ففففک انگشففففت ، ميلففففه بر مففففدگي ، زبانففففه ، انگشففففت زدن

 دست زدن )به( /

Geoarchaeology ده از انگشففففت )شمشففففيربازى( ، ناخ ففففک زنففففى ، پ جففففه گفففف ارى ، انگشففففت اسففففتفا

 کارى

Geocentric ناخن  

Geochemistry كردن نگاري ، انگشت نگاري ، انگشت اثر انگشت / 

Geochronology سرانگشت انگشت ن ك ، / 

Geodesic جزئيات ، مت جهلبا  ، خ ششيك  (finicky  ـ )= 

Geodesy   گير ، بهانه، بد قلدراضى گير، سخت ، د ر پس د، في مها رادى 

Geodetic  کامفففل کفففردن ، پا فففان مسفففابقه ، ب ا فففان رسفففانيدن ، تمفففا  کفففردن ، رنفففا وروغفففن

زدن ، تمفففا  شفففدن ، پرداخفففت رنفففا وروغفففن ، دسفففت کفففارى تکميلفففى ، پا فففان ، 

 پرداخت کار 
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Geographer  مه ب /تما  )شده( ، پرداخته ، با کمال ، 

Geographic  تما  کارى ، نازک کارى ، پرداخت 

Geographical کراندار )محدود( ، مت اهى ، محدود 

Geographically / ت اهی، مت اهی ب دن، محدود ت 

Geography     خبفففففرچين ، اعترفففففاب شفففففکن ، جاس سفففففى کفففففردن   د  پسفففففت فطفففففرت، د  ر ل

 ن عي پرنده ک چک ب ا  سره

Geohydrology ف لاند/ كش ر ف لاند ، خليج 

Geoid  /ف لاندى ، اهل کش ر ف لاند 

Geoisotherm / ف لاندي ، اهل کش ر ف لاند 

Geologic ف لاند / مرد  ، زبانف لاندى 

Geological )بدره   خليج ت ا وبار ک )مان دانهاکه درنروژ افت ميش د  

Geologically ص  بر،شاه درخت،کاج 

Geologist  ، شففففففليک کففففففردن ، شففففففليک تيرانففففففدازى ، حر ففففففد ، )علفففففف   نظففففففامى( شففففففليک

)مجففففازى( ت ففففدى ، حففففرارت ، اتففففد زدن ، افففففروختن ، تف ففففا  ففففات پ را اتففففد 

 کردن ، بيرون کردن ، انگيختن 

Geology گر  اسلحه  

Geomagnetism  کفففره  تفففد   سففف ا اسفففمانى بفففزرگ ، شفففهاب روشفففن ، )علففف   نظفففامى( نارنجفففک

 ى ، گل له انفجار

Geometer نيمس ز ، اتد پاره ، اد  فت ه انگيز 

Geometric /تد شکن  

Geometrical /اجرنس ز 

Geometrically ترقه/ 

Geometry خام ش ک  ده اتد ،فش ا ضد اتد 

Geomorphic  مبادله ی  تد،تير ج گی 

Geomorphology نشانى مام ر اتد 

Geomorphometry تاب شب ، كر تاب شب حشره 

Geophysical ن ر اتد ،رعد وبر  ،ا رخد 

Geophysics / م ت ر ست ، مام ر اتد نشانى ، س خت انداز ، س خت گير 

Geophyte اجا  ، اتشگاه ، کان ن ، بخارى ، م قل 

Geopolitical نيروی محرکه/شليك قدرت * 

Geopolitics ضد  تد ، نس ز كردن از  تد نس ز ، محف ظ ، / 

Geoponic خانگي ، زندگي بخاري پاي/ 

Geopotential   س زی/ت فان ناشی از  تد 

Georeference /*د  ار  تد 

George   لبا   تشينhigh performance serial bus 

Georgetown هيز ،هيمه 

Georgia بازى اتد 
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Georgian  گرمفففففا د ، اخفففففراج ، شفففففليک )در اعرفففففاب( ، اتفففففد زنفففففى ، شفففففليک ، عمفففففل

 س خت دادن ، ت پ اندازى 

Geoscience  ب گفففاه ، واحفففد اقترفففادى ، شفففرکت ، تجارتخانفففه ، کارخانفففه ، م سسفففه بازرگفففانى

 ، محک  ، ثابت ، پابرجا ، راسخ ، سفت کردن ، است ار کردن

Geosphere   بط ر محک 

Geosphere   محکمی،سفتی،دوا ،استحکا ،پا داری،رس خاست اری، 

Geostrophic  برنامفففه اى کفففه در حافظفففه فقففف  خ انفففدنىROM  قفففرار داده شفففده اسفففت ، ابفففزار

 ابزار ، نر  افزار ثابت ، سفت افزار  -است ار ، است ار 

Geosynchronous  بر  دانه دانه ای فشرده   ر ز بر ، خ بر 

Geosyncline  ، اولا ، نخستين ، اول ،  ک  ، مقد  ، مقدماتينخست ، نسختين 

Geothermal  اول ، درجهبهتر ن  ك طبقه درخ رمرد 

Geranium  ك/درجه  

Geriatric سابقه بى / 

Geriatrics مستقي  ، اصلى ، دست اول ، )مجازى( عالى 

Germ اول اولا، درمرحله 

German خ ببسيار  اول ، ممتاز، درجهعالى 

Germane خ ر، مدخل (yrautse)= 

Germanium   خزانه کش ر ، ام ال ضب  شده    *خزانه،خز  ه،خزانه داری 

Germany  مرب ط به مالى  ا ماليه ، مالى ، مالياتى ، محاسباتى 

Germicide گففففرفتن مففففاهى صففففيد كففففردن ، مففففاهىماهيففففان ( انفففف اعجمففففع ، )برفففف رتمففففاهى ،

  كردن طلب (، جستج  كردن)به زدن ، بستصيداز اب

Germiculture ماهيگيرى ماهيگير، جان ر ماهيخ ار كرجى 

Germinal  محل ماهيگيرى ، شيلات ، ماهيگيرى 

Germinate / ماهى گير ، صياد ماهى ، کرجى ماهيگيرى 

Germination گيري ، ماهي ، شيلات گيري ماهي محل  

Germplasm /ماهي گيري ، حد ماهي گيري 

Gerontocracy ماهيگيرى ، حد ماهيگيرى 

Gerontology مان د  ماهى 

Gerrymander فروش ماهى 

Gerund كفففار  خففف د بفففه اسفففتتار در محفففل وسفففا ل  اكاشفففتن نگهفففدارى بفففراى تففف ر كفففه نففف عى

 رود  مى

Gestalt ( فرود امدن )خر صاه گا  ان سرعت ه اپيما بم ظ ركاستن د  چرخاندن 

Gestapo /مثل ماهى ، ماهى دار ، )مجازى( م رد ترد د ، مشک ک 

Gestate شکا  پ  ر، شکافت ی 

Gestation  شکا  پ  ر  قابل انشقا  ، شکافت ى   شکافته شدنی،قابل انشقا 

Gesticulate  ، عمففففل تجز ففففه اتمففففى ، تجز ففففه ، شففففکافتن ، انشففففقا  ، شکسففففتن هسففففته شففففکافت

 اتمى    ت ليد مثل غير ج سى/

Gesticulation  قابل شکافت ، قابل تجز ه ، قابل شکستن وتقسي  ، شکافت پ  ر 

Gesture /ترک ، شکا ،چاک،شقا ،گ دی،شکافتن 
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Get / مشت کردن ت پ ، مشت زدن ، بامشت گرفتن ، ک شد ، کار 

Getaway مشت زنى ، ج ا با مشت 

Getting  ، شا سفففته بففف دن بفففراى م اسفففب بففف دن ، درخففف ر ، قابفففل ، م اسفففب ، انفففدازه بففف دن

 تجهيز کردن ، لا د شا سته ، حمله )در صرع( ، برازنده ، ا گ جيدن 

Get-together حمله اى ، غشى ، متغير ، ه   پرست ، دمدمى 

Get-up شا ستگى قابليت ، سازگارى ، صلاحيت 

Gewgaw  ، بففففرازش  ابزارگففففان ، قطعففففه اترففففال ، اترففففالات ، م اسففففب ، بجففففا ، بمفففف رد

 بم قع ، پرو لبا  ، جفت سازى ، س ار ک ى ، ل از  /

Geyser پي ندي ها ، اترالات ل له   -اثاثه ، متعلقات ، جفت سازى 

Ghana پ جگانهعدد پ ج ،  

Ghanaian  دلارى ج ا پ  اىليره پ ج اسك ا/ 

Ghastly  ، کفففار گ اشفففتن ، درسفففت کفففردن ، پابرجفففا کفففردن ، نرفففب کفففردن ، محکففف  کفففردن

اسففففت ار کففففردن ، سفففففت کففففردن ، جففففادادن ، چشفففف  دوخففففتن بففففه ، تعيففففين کففففردن ، 

قفففرار دادن ، بحسفففاب کسفففي رسفففيدن ، ت بيفففه کفففردن ، ثابفففت شفففدن ، ثابفففت مانفففدن ، 

 مخدره ، افي نمستقر شدن ، گير ، حيص و بيص ، ت گ ا ، م اد 

Ghetto  تثبيت کردن ، محک  کردن ، متمرکز کردن 

Ghettoization  تعيفففين ، تثبيفففت ، تحکفففي  ، دلبسفففتگى ز فففاد ، عشفففد ز فففاد ، خيفففره شفففدگى ، تعلفففد

 خاطر ، ثابت کردن /

Ghost  ثابت ، ماندني ، مقط ع 

Ghostly بط ر محک   ا ثابت 

Ghostwrite  ، تثبيفففففت ، )برففففف رت جمفففففع( حاشفففففيه ، ر شفففففه ، ثابفففففت ، )درعکاسفففففى( ثبففففف ت

 ل از  ، فروع ، اثاثه /

Ghostwriter ثبات گرا ی،ا ست گرا ی   ثب ت ان اع 

Ghoul  چففففت و بسفففت ، ادوات ، م ضفففمات ملفففک طلفففد ، چيفففز ثابفففت ، )درجمفففع( اثاثفففه

 ثابت ، ل از  نرب کردنى

Ghoulish ان داشففففتن ، صففففداى فففففد فففففد ، گففففاز مشففففروبات ، چففففابگى ، سففففرزندگى ، هيجفففف

 )در م رد مشروب گازدار(گاز داشتن

Gi  ففففففد ففففففد ، زرزر ، وزوز )صفففففداى هيفففففز  تفففففر ه گفففففا  سففففف ختن( ، ک شفففففد

 م ب حانه ، شکست ، زه زدن/

Giant ك  ده ، ك ، ج ش دهزن ده ج ش 

Gibber  ه )عميففففد و بار ففففک(  خلففففيج ت ففففا وبار ففففک )مان دانهاکففففه درنروژ افففففت  ب در 

 ميش د(

Gibberellin  بگ نه انس مخف  

Gibberish اضافى ، گ شتو  و زان شل گ شتfat, excess body weight / 

Gibbet / مبه ت کردن ، گيج کردن 

Gibbous شل عضلات ، داراىو ول ، شل، نر سست 

Gibbsite  / سست ، شل وول ، چروک شده ، او خته 

Gibe  خسفففته شفففدن دونفففده در اخفففر مسفففابقه ، پفففرچ  افراشفففتن ، بيفففر  ، علففف  ، د  انبففف ه

وپشففففمال ى سففففا ، زنبففففد ، بففففرگ شمشففففيرى ، جففففاده سفففف ا فففففرش ، پففففرچ  دار 

کفففففردن ، پفففففرچ  زدن بفففففه ، بفففففاپرچ  علامفففففت دادن ، سففففف گفرش کفففففردن ، پفففففا ين 

 افتادن ، سست شدن ، از پا افتادن ، پژمرده کردن 

Giblet  زدن ، تاز انه زدن ، تاژک دار شدن تاژکدار ، شلا 

Giblets ( شلا  ، تاز انه ، گياه بالا رونده و پيريrunner تاژک ، ) 
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Gibraltar س گفرش ، متزلزل ، کاه ده ، ضعي  ، ول ، افتاده 

Giddiness تبه کار ، بدکار ، ستمگر ، شر ر ، بسيار زشت 

Giddy در اسالار در ادار، در ابانافسر در ا ى ،  

Gif  پرچ  ، ميلهتير پرچ 

Gift  اشکار ، برملا ، انگشت نما ، رس ا ، وقيح ، زشت 

Gifted نما، وقيحانه اشكار، بط ر بر ملا ا انگشت با وقاحت/ 

Gig  سففف اشمشفففيرى ، بفففرگ، زنبفففدسفففا وپشفففمال ى انبففف ه ، د ، علففف ، بيفففر پفففرچ ، 

 علامفففت ، بفففاپرچ بفففه زدن پفففرچ  دار كفففردن ، پفففرچ ففففرش سففف ا ، جفففادهففففرش

  كردن ، پژمرده، ازپا افتادنشدن ، سستافتادن پا ين كردن ، س گفرشدادن

Giga   شتى در ادارکشتى حامل پرچ  اميرالبحرى ، ک 

Gigabyte س گفرشس ا ، / 

Gigahertz / الت ن سانى هر چيزى ، گ د  ک ب ، ک بيدن ، شلا  زدن ، خرمن ک ب 

Gigantic /شامه سا ، ب  ا ى ، )مجا( ق ه تشخيص ، فراست ، استعداد ، خريره 

Giggle  ،گل لففففه خ دترکففففان ضففففد هفففف ا ى ، تفففف پ پداف ففففد هفففف ا ى ، ت پخانففففه ضففففد هفففف ا ى

 سک ي پهن، صحن/

Gilai  پ لفففک ، تکفففه ک چفففک )بفففر  وغيفففره( ، ورقفففه ، فلفففس ، جرقفففه ، پ سفففته پ سفففته

 ، برفک زدن تل  ز  ن / up ا(  outشدن ، ورد امدن)با 

Gilbert / پ لکى ، پ سته پ سته ، ورقه ورقه ، ورقه ش نده ، فلسى ، برفکى 

Gild وبر  ، زر بالرزش ، اشتعاللرزشى اشتعال 

Gilded  شففففعله دار ، زر  وبففففر  دار ، وابسففففته بففففه مکتففففب معمففففارى گ تيففففا ، شففففعله

 مان د/

Gilding    شففففعله ای،دارای خطفففف ط مفففف جی چفففف ن شففففعله،نما د دار،مجلففففلshowily, 

ostentatiously, gaudily  

Gill  ، زبانففففه اتففففد ، الفففف  ، تففففب وتففففاب ، ش رعشففففد ، شففففعله زدن ، زبانففففه کشففففيدن

 مشتعل شدن ، تابد 

Gilt فلام ك   ت د ك ليها اس انيا، رقص رقص 

Gimbal   كد ور، زباه شعله 

Gimcrack اتشى ، مرغپاخلان 

Gimmick قابليت اشتعال -قابليت  تد گرفتن    قابليت س ختن 

Gimmicky / قابل اشتعال ، قابل س ختن ، اتشگير 

Gin  لبففد س، لبففه دار  بففال دار کفففردن ، لبففه چففرخ ، پي نففد ل لفففه ، بففال )تيففراهن( ، لبفففه

)چففرخ راه اهففن( ، پخففد رگففه معففدن ، لبففه بيففرون امففده چففرخ ، پففيچ سففر ت ب شففه 

 ، پخد کردن ، لبه دار کردن 

Ginger  دام فففه ، جبهفففه ، پهلففف ى  کفففان ، احاطفففه کفففردن دور زدن پهل هفففا ، پهلففف  ، تهيگفففاه

)علففف   نظفففامى( ج فففا  ، از ج فففا  حملفففه کفففردن ، درک فففار واقفففع شفففدن ، طفففر  ، 

 ،شک  دندانه، د  اره، دام ه ي دندانه /

Gingerbread لبففففففا  اپشففففففمى فلانففففففل ( جامففففففه( )درجمففففففعپشففففففمى پارچففففففه )نفففففف عى فلانففففففل ، 

 /شل ار( ورزش )بخر  

Gingerly بففالكفففد ، زبانففهتففه و خ  ففا قسففمت ، برگففهوشففل ،  و ختففهچلففپ ، صففدايضففربه ، 

 گفتن وري ، دري، پرزدنزدن به مرغ وپرزدن

Gingham پففففزي كل چففففه  هفففن را روي دو طففففرفد كفففه و نففففازك پهففففن شفففير  ي نففففان نففف عي 

 griddle cakeميك  د،  سرخ

Gipsy  ، پففففا  ک تففففاه بففففه مففففدافع پشففففت تجمففففع )ف تبففففال امر کففففا ى( ، پففففخ دار ، مشففففعل

م شففک م فف ر ، گل لففه روشففن ک  ففده م شففک روشففن ک  ففده ، فشفشففه ، روشفف ا ى 

خيفففره ک  فففده و نفففام ظ  ، زبانفففه کشفففى ، شفففعله زنفففى ، چفففراغ  انشفففان در فففا ى ، 
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 نما د ، خ د نما ى ، باشعله نام ظ  س ختن ، از جا در رفتن 

Giraffe flaring, gradually curving outward; burning up, blazing 

  مشتعل

Girder ناگهانى ، غضبناگهانى اشتعال  

Girdle / شعله ور ، س زان 

Girl  درخفففد ، درخشفففيدن ، نففف ر مخترفففر ، پيفففا  انفففى  فففا بفففر  اسفففا ، نففف ر ، روشففف ا ى

، بففففر  زدن ، مخترففففر ،  ففففک  ن ، لحظففففه ، بففففروز ناگهففففانى ، جلفففف ه ، تشعشففففع 

 ناگهان شعله ور شدن ، زود گ شتن ، فلاش عکاسى ، تلال  ، تاباندن /

Girlfriend  بازگ ى داستان ، وقفه زمانى )در پيشرفت ادب وه ر( ، بازتاب اشعه 

Girlie  چشمک زن 

Giro  وجل گير  سق  درزپ شد گرفتن فلزبراي عهدرزگير،ق -درز پ ش 

Girth  ن ر بر  اسا وزود گ ر ، چراغ ق ه ، لامپ عکاسى 

Gis درخشانى ،نما شى ،زر  وبرقى 

Gist    فلفففس ، ورقفففه ، پفففرک ، ت فففا ازما شفففگاه ، قمقمفففه ، فلاسفففک ، دبفففه مخرففف

 باروت تف ا

Git  ک  اخففففت ، پففففا ين دسففففت ، پففففا ين ، درز ففففر ، تمففففا  دو لبففففه اسففففکيت ، ضففففربه 

بفففدون ا جفففاد پفففيچ در گففف ى بيليفففارد حالفففت کشفففيده و بفففدون انح فففاى بادبفففان در فففاى 

ارا  ، پ رفففففرى طفففففا ر ، عکفففففس سفففففاده و  کدسفففففت ، مسفففففلح ، سفففففک  ، تخفففففت ، 

مسففطح ، همففف ار ، صفففا  ، بففى ت ففف ع ،  فففک دسفففت ، خ ففک ، بفففى مفففزه ، قسفففمت 

 لگه ، دشت ، اپارتمان ، قسمتى از  ک عمارت پهن ، ج

Give   مسفففطح   *رختخففف اب وسفففيع،محل اسفففتقرار پهفففن و بفففاز دارای صففففحه ی پفففر

 افقی/

Give-and-take همففففف ار  بطففففف رپهن  امسفففففطح،بط رهم ار،مطلقا،رک،)بط ر( بطففففف ر مسفففففطح ،

 پ ست ک ده

Giveaway  اتففاقى هففroommate, person with whom one shares a room or 

apartment 

Given ن اختي ، ك ،خ گي ،بيمزگي ،په ا،هم اري هم ارى ،  کسانى ،په ي / 

Giver  پهففن کففردن ، مسففطح کففردن ، بيمففزه کففردن ، نففي  نففت پففا ين امففدن ، روحيففه خفف د

 را  باختن /

Giving مسطح/ 

Gizmo از گفتن ، تملدكردن چاپل سى 

Gizzard   روباه ك  ده گ ،مداه ه ،تملد ،متملد چاپل، / 

Gl  تملد اميز،چاپل سانه،متملد،چرب زبان،چرب ونر 

Glabrous چاپل سی،تملد گ  ی،مداه ه،روباه بازی،ر شخ د،دلخ شی 

Glacial ( باد ، لا  ، طمطرا )مجازى( ،  بادشک  ، نفخ شکflatulency )= 

Glaciation ( کر  پهنturbellarian& . platyhelminth/ )= 

Glacier به رخ کشيدن ، باليدن ، خراميدن ، ج لان دادن ، خ دنما ى ، جل ه 

Glaciology  ، مففففزه وبفففف  ، طعفففف  ، مففففزه دار کففففردن ، خفففف ش مففففزه کففففردن ، چاشفففف ى زدن بففففه

 معطرکردن 

Glacis را حه ، خ شخ شمزه 

Glad رود  بكارمى ومعطر كردن كردن مزه خ ش براى كه ، چيزىچاش ى 

Gladden كففففردن مففففزه ، خفففف ش دار كففففردن ، مففففزه ، چاشفففف ي عفففف ، ط وبفففف  ، مففففزه مففففزه  ،

 / ركردن، مع  به زدن چاش ي

Gladdening  نقفففففص ، مففففف  برداشفففففتن ، درز ، رخ فففففه ، خدشفففففه ، عيفففففب دار کفففففردن ، تفففففرک



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

409 
 

  د باد ، اش ب ناگهانى ، کاستى /برداشتن ، ت

Glade ناقص معي بdefective  imperfect, cracked/ 

Gladiator /بی م ،بی عيب 

Gladly م ،ترک،درز،رخ ه،عيب،رخ ه کردن،معي ب کردن،ت دباد،بادناگهانی 

Glamor  ب رک ، درخت کتان ، اليا  کتان ، پارچه کتان 

Glamorize تخ  بزرگ ، ب رکتان 

Glamorous پ ست ک دن از،سخت انتقاد کردن 

Glamorously (ش اسى)ز ستگرفتن ، كك، كككيك 

Glamour  ، رگففه رگففه کففردن ، خفف  خفف  کففردن ، نقطففه نقطففه کففردن ، نقطففه ، خففال ، رگففه

 راه راه ، برفک

Glance (،  خميدگي ، کجي ، خ  سازي ، انح اء ، تررflexion )= 

Gland فرار كرده / 

Glandular پردادن ، کرک دارکردن ، اماده پروازکردن 

Glare مرغ تازه پروبال دراورده ،ج جه ،ن چه ،اد  نا ازم ده 

Glaring /ج جه تازه پر وبال دراورده ، ن چه 

Glasnost  ، گر ختن ، فرار کردن ، بسرعت رفتنfly 

Glass  پارچفففه ، پشففف  چيفففدن پشففف  گ سفففف د وجفففان ران د گفففر ، پارچفففه خ ابفففدار ، خففف اب

 از ، چاپيدن ، گ ش بر دن ، سروکيسه کردن/

Glasses /سيلان 

Glassiness رفتن ، بسرعت، فرار كردنگر ختن ،ylf 

Glassware  دسفففته کشفففتيهاى ج گفففى ، ناوگفففان ، عبففف ر سفففر ع ، زود گففف ر ، بادپفففا ، بسفففرعت

 گ شتن ، ت درفتن 

Glassy  زودگ ر ، فانى ، سر ع الزوال/ 

Glaze  گ شفففت ، مغفففز ميففف ه ، جسففف  ، شفففه ت ، جسفففمانيت ، حي انيفففت ، بشفففر ، دربفففدن

 فرو کردن /

Glazed استخ ان گ شتدار، بى ، ك شتال ، گ شتىفربه 

Glazes فعل ماضى زمان ylf 

Glazier /  خ  کردن ، پيچ دادن ، سي  نر  خ  ش 

Gleam   پففف  رى ، قابليففت خففف  شفففدن ، انعطفففا  حالففت گيفففر ، خففف  شففف  ، تاشفف  ، نفففر  ، خففف

پفففففففففف  رى ، قابليففففففففففت انعطففففففففففا  ، خمففففففففففد   نرمففففففففففی،پيچ خ ری،قابليففففففففففت 

 انح ا،تغييرپ  ری،رامی،خ ی را  ش نده

Gleaming  خمفففد پففف  ر ، انعطفففا  پففف  ر ، خففف  شففف  ، تاشففف  ، نفففر  ، قابفففل انعطفففا  ، قابفففل

 تغيير /

Glean ( خميدگى ، انح اءflection )= 

Glee  ،علامففففت تجففففارتى نفففف عى ماشففففين ابتففففدا ى کففففه بففففراى ت ليففففد نفففف ار ماشففففين پففففانچ

کاغفف ى م گ ففه شففده از داده هففا ى کففه از  ففک صفففحه کليففد وارد شففده انففد اسففتفاده 

 مى کرده است/

Gleeful / انح اء ، خمد 

Gleefully  پيراپيچ ، پيچ وخ  دار ، مارپيچ ، م جى ، نر 

Gleization  زن پرگ ،زن  اوه گ 
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Glen  ضففففربه سففففر ع بففففا چففففرخد مففففچ ، ضففففربت اهسففففته و سففففبک بففففا شففففلا  ، تکففففان

 ناگهانى ، تل گر ، تکان دادن ، بر دن ، قطع کردن 

Gley لرز فففففدن ، س سففففف زدن ، پرپفففففرزدن ، ج فففففبد ، س سففففف  ، در اهتفففففزاز بففففف دن-

 چشمک زن 

Glib پرپر زن، در اهتزاز، اشفته، ك رك رىلرزان ، 

Glibly  ، اگهففففى روى کاغفففف  ک چففففک ، پروانففففه م تفففف ر ، پففففره اسففففياب ، درحففففال پففففرواز

 =(  flyerگردونه تيزرو ) 

Glibness  ، مفففانع در دو )اسفففب دوانفففى( ، مفففانع ، ه اپيمفففا ، رسفففد هففف ا ى ، مسفففير پفففرواز

مهففففففاجرت )مرغففففففان  ففففففا حشففففففرات( ، عز مففففففت ، گر ففففففز ، پففففففرواز کففففففردن ، 

سلسفففففففففففله  فرارکفففففففففففردن ، کففففففففففف ن کفففففففففففردن ،  فففففففففففک رشفففففففففففته پلکفففففففففففان ، 

 پرواز،پرش،هجرت،تيرپرتاب،پرتاب کردن،پروازکردن،هز مت

Glide    ب اله   ، دمدمى مزاج ، متل ن المزاج ، خل 

Glider پرهای تير 

Glideslope   قابل پرواز 

Glimmer /ب اله   ،دمدمى مزاج ،متل ن المزاج ،خل 

Glimpse سست ، بى دوا  ، شل و ول ، ناک 

Glint  کفففردن ، بخففف د پيريفففدن ، در فففع داشفففتن ، مضفففا قه کفففردن ، مضفففا قه ، شفففانه خفففالى

 امساک /

Glisten  ، پففففرت کففففردن ، انففففداختن ، افک ففففدن ، پرتففففاب ، جفتففففک پرانففففى ، بيففففرون دادن

 روانه ساختن /

Glistening  ، سفففف ا اتشففففزنه ، سفففف ا چخمففففا  ، سفففف ا ف ففففدک ، اتففففد زنففففه ، چيففففز سففففخت

 س گر زه /

Glitch /س ا چخماقى ، سخت 

Glitter / از خ د بيخ د شدن ، تل گر ، ضربت سبک و ناگهاني ، تل گر زدن 

Glittering /سبکى ، گستاخى ، بى ملاحظگى ، چرب زبانى 

Glitz پرحر  ، گستاخ 

Glitzy ش ا  ، بالهدر ا ى حخي انات  ا عض  ش اى ش ا، پرده كفد 

Gloaming   جهيدنحرکت ت د وسبک ،لا  زدن ،ا  س  وانس 

Gloat لا  )زنی(،عش ه 

Glob لاسی،عش ه گر  زنى لا  اهل 

Global  ا  س  وانس  جهيدنزدن ، لا ت د وسبك ، حركتلا ،  

Globalization ت درفتن ،نقل مکان کردن 

Globally  ، در هفف ا معلففد بفف دن ، چفف ب پ بففه ، هالففه ، غ طففه ور شففدن پففر شففدن تففا انتهففى

جسففف  شففف اور بفففر روى اب ، سففف هان پهفففن ، بسفففت ى مخلففف ط بفففا شفففربت وغيفففره ، 

شفففف اور شففففدن ، شفففف اور بفففف دن ، شفففف اور سففففاختن ، روى اب ا سففففتادن ، سفففف هان 

 زدن 

Globe سياليت ،اضافى ب دن سطح سيال اماد،ش اورى   ش اورسازی 

Globetrotter  ، ه اپيمفففاى بفففدون م تففف ر ، سفففرو س ارا  واليبفففال تففف پ بفففا حرکفففت ک فففد در هففف ا

جسففف  شففف اور ، گففف اهى نامفففه سفففها  دولتفففى  فففا راه اهفففن )کفففه بجفففاى وثيقفففه بکفففار 

 ميرود( ، کسى که درچ د محل ب ح  غير قان نى راى بدهد 

Globoid  فاقفففد وسفففيله ليسفففه کفففردن ، سفففيال ، شففف اورى ، متحفففرک بفففر روى اب ، مففف اج ،

 اترال )درم رداستخ ان ج اغ سي ه( ، جابجا شده ، متغير 

Globose  تفففف ده پ بففففه ای، تفففف ده اسففففف جی   تفففف ده جمففففع شففففده ، کلالففففه اى از رشففففته هففففاى

 ظر   ، جمع کردن ، طره شدن 

Globular  قل بفففه ، انبففف هى ، طفففره ، کلالفففه ، کاکفففل ، اجتمفففاع کفففردن ، برففف رت رشفففته هفففاى
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 کرکداردر اوردن ، انب ه شدن ، لخته شده /انب ه و 

Globule  ژل شفففدن  -تجمفففع  -همفففاوری ،مجتمفففع شفففدن ، لختفففه سفففازي ، تفففه نشفففين شفففدن- 

 سفت شدن/ -لخته اي شدن 

Gloom /قل به شده ، کرکى 

Gloomily در  مفففدن ورمفففه گلفففه ، برففف رتپرنفففدگان ، دسفففته، جمعيفففت، گفففروه، گلفففهرمفففه ،

 /كردن ، ازدحا دنش ، جمعگرد مدن

Gloominess ش اور/  خ تخته 

Gloomy   ت بيففففففه کففففففردن ، انتقففففففاد سففففففخت کففففففردن، شففففففلا  زدن،تاز انففففففه زدن،باشففففففلا

 راندن،برتری جستن از،مغل ب کردن

Glorification  زدن جلد، شلا 

Glorified  نففففر در اففففت ک  فففده تففف پ را بم طقفففه دففففاع حر ففف  فرسفففتادن )ف تبفففال  1بفففيد از

امر کففففا ى( ، ط فففففان ، )درشففففعر( رو د ، در ففففا ، اشففففک ، غففففر  کففففردن ، سففففيل 

 گرفتن ، طغيان کردن 

Glorify سد  گير، در ره سيل 

Glorious اب ، طغيانط فان  

Gloriously كردن ، ن رافشانىن رافكن  

Glory شدهن رانى با ن ر ن رافكن 

Gloss دشت سيلابي ، سيل دشت 

Glossary مجرای سيل  براه سيل  مسيل ، گ  رگاه سيل 

Glossy  ، کففف  اتفففا  ، کففف  زمفففين ، بسفففتر )دره و غيفففره( ، بفففزمين زدن ، شکسفففت دادن

 ک  سازي کردن ، ک  ، اشک ب ، طبقه /

Glove  اىتخته ، ك ات م بيل ك 

Gloved  فرش ک  اطا  ، مرالح ک  سازى ، ک  سازى 

Glow /غ اصک 

Glower سبكسر / ، زنب اله   ج ان زن 

Glowing  صداي تلپ ، صداي چلپ ، باصداي تلپ افتادن ، شکست خ ردن 

Glowingly  قيمت ارزان اطا/ 

Glowworm / نر  ، مسخره وار ، سست 

Gluconate  سرزمين ، گياه نامه ، الهه گل ، گيا /فل ر ، کليه گياهان  ک 

Gluconeogenesis گلدار   وابسته به گل،گلی،وابسته به الهه گل 

Glucose   فرل شک فه اورى ،حد اعلاى تمدن  ک ق 

Glue پ شيده از گل ، پرگل ، سليس وشي ا ، گلگ ن 

Glueing گلگفففففف نى ،پرگففففففل بفففففف دن  اراسففففففتگی )ازصفففففف ا ع بففففففد عی  اشففففففير ن کار هففففففای 

 م سيقی(،گلگ نی،ز بای

Glum گلكارگفلروش ، 

Glumly /وابسته به گل و گل روری ،گياگانی،وابسته به گياگانش اسی،گيا ی 

Glut ابر ش  ، نخالهخا  ، كژ، ابر ش كج 

Glutamate قابليت ش اورى  ک خ درو ، ش اورى 

Glutinous  ناوتيپ ، ناوگان ک چک 
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Glutton  اب اورد /کالاى اب اورده ، 

Gluttonous  ،  حرکفففت ت فففد و ناگهفففاني )بفففدن( ، جسفففت و خيفففز ، چفففين دار کفففردن حاشفففيه لبفففا

 پرت کردن ، تقلا کردن ، ج لان/

Gluttony  نفف عي مففاهي پهففن ، لغففزش ، اشففتباه ، درگففل تقففلا کففردن ، بففال بففال زدن ، دسففت

 و پا کردن/ 

Glyceraldehyde  ، پ در شدن رد ، گرد ، پ در ،  رد کردن 

Glycerin  ، تزئي فففات نگارشفففى ، جلففف ه ، رشفففد کفففردن ، نشففف  ونمفففا کفففردن ، پيشفففرفت کفففردن

 ز  ت کارى کردن ، شکفتن ، بروم د شدن ، اباد شدن ، گل کردن

Glycerin   درحال ترقی،پيشرفت ک  ده،رشدک  ده،اباد 

Glycolysis  بفففا( اهانفففت کفففردن ، بفففى احترامفففى کفففردنat دسفففت انفففداختن ، اسفففتهزاء کفففردن ، )

 ، اهانت  ا بى احترامى کردن ، مسخره ، ت هين 

Glyphosate  جففارى شففدن ، لبر ففز شففدن ، سففليس بفف دن طغيففان کففردن ، سففيلان  ففافتن ، ناشففى

شففففدن فلفففف  ، سففففيلان ، سففففرعت حرکففففت و جر ففففان اب ، جر ففففان ، روانففففى ، مففففد 

سفففليس بففف دن ، بفففده ،  )برابفففر جفففزر( ، سلاسفففت ، جفففارى بففف دن ، روان شفففدن ،

 شر دن ، گردش ، روند 

Glyptal   / نم دار گردشى ، روندنما ى ، نم دار گردش کار 

Gm  درخففففت گففففل ، )مجففففازى( سففففر ، نخبففففه ، گففففل کففففردن ، شففففک فه دادن ، گلکففففارى

 کردن /

Gmt  گياه كاشتمحل flower garden, area where flowers are grown 

Gnarl دارگففل ر ط داراى،  دار، پرگففلگففلhaving flowers, decorated with 

flowers/ 

Gnarled دار/ گلدار، شك فه 

Gnarly اىك زه گلدان/ 

Gnash  گلفففففففففى) در رده ب فففففففففدى ب ها(،پرگفففففففففل ،پرز  فففففففففت  گفففففففففل دار،پرگفففففففففل،خ ش

 عبارت،خ ش تعار ،دارای ص ا ع بد عی

Gnat  زن ده،ژوليده،فراوانروان،سليس،جاری،پي سته،م ج 

Gnathic شارس ج/ جر ان س ج ، 

Gnaw  لبر ز ، لبالب ، پر 

Gnawing (influenza=) (انفل انزا)پزشکى 

Gneiss زدن خالي ،ت پ زدن ، لا  احمقانه اشتباه  

Gnome سفسطه ، فر ب واغ ا 

Gnomon  ، ن سفففان داشفففتن ، ن سفففان کفففردن ، بفففالا وپفففا ين رففففتن ، ثابفففت نبففف دن ، مففف ج زدن

 بى ثبات ب دن 

Gnp تغيير ، ن سانو ت ز ل ترقى ، 

Gnu  گربه رو ، ت  ره ، دودکد ، ل له اب گر  ، ل له بخار ، انفل انزا 

Go سلاستروانى ،  

Goad  روان ، سليس ، فريح 

Goal Math. Obs. Of or pertaining to fluents. 

Goalie فريحانه ،باسلاست ،برواني روان، / 

Goalkeeper  کفففرک ، خففف اب پارچفففه ، م هفففاى نفففر  وک تفففاه اطفففرا  لفففب وگ نفففه ، کرکففففدار

 شدن ، نر  کردن ، اشتباه کردن ، خب  کردن ، پ  ، بادکردگى

Goalpost کرکى ، نر  ، پرمان د ، پرزدار ، باد کردن ، پ  کردن 

Goat  بفففال   پفففره   قسفففمتي از  فففک بخفففد  فففا ناحيفففه   )نفففظ.( گفففروه هففف ا ي   هفففر چيفففزي
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کففففه هفففف ا را بففففره  ميزنففففد)مثل بففففال(  بففففال مان ففففد  زاءده حبففففابي   ج ففففا    پففففره   

زاءده پفففره دار  طفففر    شفففاخه   شفففعبه   دسفففته حزبفففي   پفففرواز  پفففرش   بالفففدار 

  کردن   پردارکردن   پيم دن.

Goatee ر ، سيال ، روان ، نر  وابکى ، ما ع ، متحرک /شاره ، متغي 

Gob  ، ابگفففف نى ، حالففففت مففففا عى ، سففففيالى ، درجففففه سفففففتى ، سففففياليت ، روانففففى بيففففان

 سلاست بيان ، طلاقت لسان 

Gobble شدن ما ع به سيالي شدن،روان شدن  تبد ل   سيال سازي   

Gobbledygook  باد افشان ساختن ، بباد س ردن ، تبد ل به ما ع کردن 

Go-between  قفففلاب ل گفففر ، زمفففين گيفففر ، انتهفففاى د  نه فففا ،  ک ففف ع مفففاهى پهفففن ، داراى دو

 انتهاى ن ک تيز ، اصابت اتفا  ، اتفا  ، طالع/

Goblet ب سففففيله ت ففففا ت ففففا، دره  سففففياب ، جفففف ي ، نففففاودان كففففار ز ، مجففففرا، ق ففففات ، 

 / بردن  ا ناودان مجرا

Goblin /فرنى وحر ره و مان د  ن ، ژله ، سخن پ ن 

Go-cart  اشفففففففففته کففففففففردن ، مغشفففففففف ش کففففففففردن ، گففففففففيج کففففففففردن ، درجفففففففف اب عففففففففاجز

 =( confuseکردن)

God  فعل مفع ل اس gnilf 

God-awful م جفففففب (، چيفففففدن)در امتحانفففففات خففففف ردن امفففففر.( شكسفففففت -. ، )ز.عشكسفففففت 

 /شدن شكست

Godchild / پادو، ن كر، غير ماهر، مام ر جزء 

Godchildren  جر ففففان ، ج  بففففار ، قاعففففدگى زنففففان ، سففففيال ، ما عففففات بففففدن حي انففففات ، مفففف اد

 فل ر ن دار/

Goddamn  نفففارنجی رنگفففی بفرمففف ل  - فل ئ رسفففئين  گفففرد قرمفففز C20H12O5  کفففه در

 ص عت رنگسازی بکار ميرود

Goddamned ، تشعشع ماهتابى / فل ئ رسانس 

Goddess /فل رئ رسان ، لامپ مهتابي ، داراي تشعشع 

Godfather فل ئ ر ددار كردنفل ئ ر د دار شدن ،/ 

Godless فل ر د، فل رور 

Godlike / فل ر ن ، فل ر 

Godly /فل ئ روکربن 

Godmother فل ئ رسانس ساز، فلئ روف ر 

Godparent  ، بادناگهفففانى ، سراسفففيمه کفففردن ، اشففففتن ، ط ففففان ناگهفففانى سراسفففيمگى ، تففف د

 ، بار دن ناگهانى

Godsend  ، شسففففتن بففففا جر ففففان سففففر ع ، جففففارى شففففدن سففففرخ شففففدن ، رو انيففففدن ، جر ففففان

لبر ففففز ، همسففففطح ، بط رناگهففففانى غضففففب اک شففففدن ، بهيجففففان امففففدن ، چهففففره 

 گلگففف ن کفففردن )در اثفففر احساسفففات و غيفففره( ، سفففرخ شفففدن ، قرمفففز کفففردن ، اب

را بففففا فشففففار ر خففففتن ، سففففيف ن ت الففففت ، ابر زمسففففترا  را بففففاز کففففردن )بففففراى 

  upشستش ى ان( ، تراز کردن )گاهى با( 

Godspeed در اثففففر خجلففففت صفففف رت ، سففففرخيشففففدن ، شففففرم دهشففففدن سففففرخ  blushing  

colored with a reddish color 

Goer  شستشفففف ي سففففر ع، شففففا  رسفففف ب، رس بشفففف  ي   خففففالي کففففردن بففففافر، تخليففففه

 کردن، فلاش کردن 

Goes  سراسفففيمه کفففردن ،گفففيج کفففردن ،گفففر  شفففدن کلفففه) در اثفففر مشروب(،دسفففت پاچفففه

کفففففردن ،عرفففففبانى کفففففردن ،اشففففففتن ،مضفففففطرب کفففففردن ،سراسفففففيمگى ،دسفففففت 

 پاچگى/

Gofer  سفففت ن( ، شفففيار ، شفففيار سفففاختن ، لبفففه دار کفففردن ، خيفففاره )شفففيار عمففف دى روى

 فل ت زدن/

Go-getter / راه راه دار ، خياره دار ، داراي بر دگي هاي عم دي ، نازک ، ني مان د 
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Goggle زن ، نىزن فل ت/ 

Goggles  بففال زنففي دسففته جمعففي ، لففرزش ، اهتففزاز ، بففال و پففر زنففي ، حرکففت سراسففيمه

دن ، سراسفففيمه بففف دن ، بفففال بفففال زدن )بفففدون پر فففدن( ، لرز فففدن ، در اهتفففزاز بففف 

 ، لرزاندن /

Going /رودخانه اى ، نهرى ، ز ست ک  ده در رودخانه 

Gold  ، تفففراوش ، فلففف ى الکتر کفففى ، فلففف ى مغ اطيسفففى شفففار الکتر کفففى  فففا مغ اطيسفففى

مفففاده گفففدازاور ، تغييفففرات پفففى در پفففى ، روان سفففاز ، سفففيلان ، سفففيل ، سفففرعت 

جر ففففان ، گففففداختگى ، گففففداز ، تغييففففرات پففففى درپففففى ، اسففففهال ، خفففف ن ر ففففزش ، 

 جارى شدن ، گداختن ، اب کردن ، شار 

Golden ميفففزان تغييفففر،     رفتگفففي ، خففف نروش ( خففف ن)طفففب، ، تفاضفففلفاضفففله حسفففاب

 سيالي، نرخ تغيير، فل کسي ن، حساب د فرانسيل، تفاضل  /

Goldfish از ،دراهتفففففر دراهتفففففراز بففففف دن از ، ففففففرار كفففففردن ، گفففففر ختن ، زدن افراشفففففتن 

 ، پفففرواز دادن،پفففر پرانفففدنپفففردار ، پفففرواز ، پرش ، حشفففره ،مگس،پفففرواز كفففردن

 / و زرنا ، چابك ، تيز ه شادن،به افرست

Golf /   پرواز در ارتفاع ک 

Golfer  ، اگهففففى روى کاغفففف  ک چففففک ، پروانففففه م تفففف ر ، پففففره اسففففياب ، درحففففال پففففرواز

 گردونه تيزرو

Golfing  پففففرواز ، پففففرواز ک  ففففده ، پففففردار ، سففففر ع السففففير ، بففففال و پففففر زن ، بسففففرعت

 گ رنده ، مسافرت ه ا ي /

Golly مهاجر پرندگان ه اءي راه 

Gonad وزن وزنه تعادل  مگس  

Gondola  چرخ طيار، گردانه، چرخ ل گر   چرخ معدل 

Gondwana Frequency Modulationتلفيد بسامدى، 

Gone زا يدن ، كرهحي انات ، ت لهاسب كره 

Goner   پفففف  ، ج شففففيدن ، جفففف ش وخففففروش ، حبففففاب هففففاى ر ففففز ، کفففف  کففففردن ، کفففف

 بدهان اوردن 

Gong ک  زا ی  ک  کردن 

Goniometer    ال د/ ك 

Gonna / مه  ، )پزشکى( کان نى ، مرکزى ، وابسته بکان ن ، م ضعى 

Gonorrhea در کان ن متمرکز کردن 

Goo /کان ن 

Good  محفففاوره ای کفففه ورودی در اففففت مفففی ک فففد مرکفففز، مرکفففزح م طقفففه در  فففک جعبفففه

 center, hub; area in a dialog box which receives)را انففه هففا(

input (Computers) 

Goodbye  بفففه کفففان ن دراوردن ، متمرکفففز سفففاختن ، نقطفففه تقفففاطع ، کفففان ن عدسفففى ، فاصفففله

کففففان نى ، قطففففب ، مترکففففز کففففردن ، بکففففان ن اوردن ، ميففففزان کففففردن ، مرکففففز 

 متمرکز کردن ت جه /ت جه ، 

Good-bye /عليد ، عل فه دادن ، غ ا دادن ،عل فه،عليد،عل  خشک،عليد دادن 

Good-humored    دشمن ، عدو ، مخال  ، ضد ، م افى ، مضر ، حر 

Goodies ك ه دام ه وگر  باد خشك 

Good-looking رو انج ين ،(.foetal ،fetalج ي ي )=رو اني ، 

Goodly  قسفففمت مفففات عکفففس ، قسفففمت تيفففره عکفففس ، تيرگفففى ، ابهفففا  ، تيفففره کفففردن ، مفففه

 گرفتن ، مه ال د ب دن 

Good-natured گرفتار مهگرفته ال د، مه مه ، 
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Goodness  قد مى ، اد پرست وكه ه مانده عقب اد (fogy  ـ )= 

Goodnight /مه پاشی،کدرسازی 

Goods  تيره وتار مات ، مان د مه ، مه ال د ، 

Good-tempered  ژ ر مه گرفتگي رمهخ  شي  ر اعلا  ،  

Goodwill  اد پرست وكه ه مانده عقب اد ، (قد مىyegof )=  

Goody ف ن 

Goody-goody  نقطه ضع  ، صع  اخلاقى ، ضع  ، تيغه شمشير 

Gooey  مسفففابقه شمشففففيربازى ف  فففل ، جففففاى نگففففين ، تراشفففه ، تففففه چفففک ، سفففف ش ، فلففففز

ور  شففففده ، سففففيماب پشففففت ا  ففففه ، زرور  ، بففففى اثرکففففردن ، عقففففي  گفففف اردن ، 

 خ ثى کردن ، دفع کردن ، فلز را ورقه کردن 

Goof  چيففففزى را بجففففاى د گففففرى جففففا زدن ، جيففففب بففففرى کففففردن ، بقالففففب زدن )چيففففز

 تقلبى(

Goof-off دن ، چففين ، اغففل گ سففف د ، دسففته  ففا گلففه گ سففف د ، حرففار ، چ ففدان تففا زدن  ففا شفف

، چ ففففد لا ، بشکسففففت خفففف د اعتففففرا  کففففردن ، بکسففففب  ففففا شففففغل پا ففففان دادن ، در 

اغففففل کففففردن ، جففففا کففففردن ، تففففا کففففردن ، تففففا زدن ، پيريففففدن ، تففففا خفففف ردن ، بهفففف  

 اميختن/ 

Goofy  پ شه ، لفا  )در کاغ ( ، تاه کن 

Google  لاز  ، ر شه  احاشيه زائد/غير عملى ، غير 

Googol تاش ، تا ش نده  

Goon  برگ درختان ، شاخ وبرگ 

Goose  بففففففرگ شففففففماری،ور  شففففففماری،برگ دهی،بففففففرگ کردن،ت کففففففه کففففففاری،برگ

 سازی/

Gooseberries بزرگ ور  كاغ ، كتاب  اكارتن پ شه ، دفتر  ادداشت، صفحهبرگ/ 

GOP / پربرگ 

Gopher  طبقففففه نففففازک ،چففففين خفففف ردگى،م ح ي ف ليفففف  ، م ح ففففي شففففکل بففففرگ ، چي ففففه ،

 برگ /

Gordian /مرد  ، گروه ، ق   وخ  د ، ملت 

Gordon  رسففففف   اجفففففدادى ، معتقفففففدات واداب ورسففففف   قفففففد مى واجفففففدادى ، افسفففففانه هفففففاى

 ق مى واجدادى ، ف لکل ر 

Gore خ دماني ، دوستانه مشرب خ ش ، / 

Gorge ا دفعي ترشحي وچك  ا غده ، كيسهبرگه  

Gorgeous دركفهميففففدن كففففردن ، تعقيففففبكففففردن دنبففففال كففففردن از، متابعففففت كففففردن پيفففروى ، 

 /، متابعتاست باط ، پيروىشدن ، م تجامدن ، در   لكردن

Gorgeously  شيعى ، پيرو م هب شيعه ، دنبالگر ، پيرو 

Gorgon  ل  تعقيب ، پيروي ، ز ر ن ،   ل ، شر   

Gorilla بففففا  ، تمفففا  د دادنرا شففففر  داسفففتان ، دنبالفففه كففففردن ،تعقيفففب كففففردن گيفففري پفففي

  ا درماناز تشخيص بيمارپس

Gormless نابخردى ، ابلهى ، حماقت ، نادانى ، بيخردى ، قباحت 

Gory    کميتففففه بففففازار  زاد بانففففک فففففدرال  مر کففففاFederal Open Market 

Committee 

Gosh برانگيختن ، پروردن ، تحر ک کردن 

Gosling علاقم د ، انس گرفته ، ما ل ، مشتا  ، شيفته ، خ اهان 
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Gospel كدسففففتخ اسففففتگارى ، مرافعففففهعرضففففحال ، تقاضففففا، دادخ اسففففتدرخ اسففففت  ، 

، بفففف دن ، م اسففففبنفففف ع ، تسلسففففل، تفففف الىملتففففزمين ، خففففدمتگزارانپيففففروان لبففففا 

، كففففردن ، خ اسففففتگارىكففففردن تعقيففففب دادن ، خ اسففففتجفففف ر كففففردن دادن وفففففد

  به دادن ، لبا جامه

Gossamer از روى علاقه  ما لانه،مشتاقانه،از روی سادگی  ا نادانی 

Gossip علاقه ، انس  ميل،اشتيا ،دوستی بی جهت،شيفتگی،مهربانی،ساده دلی 

Gossipy  شفففکل حفففرو  ، ف نفففت ، قلففف  ، حففف ض غسفففل تعميفففد ، ظفففر  مخرففف   نگفففه

 دارى اب مقد  ، چشمه ،  وب ، خان اده حرو  

Got طعا ، غ ا، ق تخ راك ، 

Gothic خ اربار/ غ ائي ماده ، 

Goto /ر زه کارى پر زر  وبر  ، ناراحتى ، ند ند 

Gotta  ، لفففف ده ، دلقففففک ، مسففففخره ، نففففادانى و حماقففففت کففففردن ، نففففادان ، احمففففد ، ابلففففه

 گ ل زدن ، فر ب دادن ، دست انداختن /

Gotten ابلهى ، حماقت ، کار ابلهانه ، مسخرگى 

Gouge /بى پروا ، داراى ته ر بى م رد 

Gouging /  د  انه ، نابخرد ، نادان ، جاهل ، ابله ، احمد ، ابلهانه ، مزخر 

Goulash جاهلانه ،ابلهانه ،احمقانه ب اداني،  

Gourd جهلناشا ستگى م اسبت ، عد نادانى ،  

Gourmand  محفففف ظ احمقانفففه وكارهفففاي ، محفففف ظ از حماقفففتو راسفففت و رك لففف   سفففاده  د ،

 /ازخطا و شكست

Gourmet  پاچففه ،  قسففمت پففا ين چيففزى ، پففا ين بادبففان ، پففا )ى بادبففان( ، ففف ت )پففا( ، قففد ،

ا فففف چ( ، هجففففاى شففففعرى ،  12دام ففففه ، ففففف ت )مقيففففا  طفففف ل انگليسففففى معففففادل 

 پا ک بى کردن ، پازدن ، پرداختن مخارج

Gout / جمع عم دي 

Gov /ط ل چيزى برحسب ف ت ، مقدار فيل  بف ت 

Govern كردن بازى ف تبال ف تبال ، ت پف تبال بازى 

Governance روي پياده روها، پل پياده پل 

Governer   انداخته پا،ز ره پادار،داراي  

Governess  پاورقى ، ز رن  س ، پان  س ، پياده رو ، گا  زن ، ولگرد 

Governing ك ه دام ه ت ه  

Government / جاى پا )ک ه  ردى( ، جاى پا ، ز ر پا ى ، جاى ثابت ، پا گاه 

Governmental  شال ده ، بار پى ، پا ه ست ن ، جاى پا ، م قعيت ، وضع 

Governor   ومان د  ن نما د جل  صح ه هاي چراغ رد  

Governorship /چمدان قفل دار 

Gown ب د وبار ،  زاد / بي 

Gpa ز ر نگاشت صفحه ته ،  ادداشت ، شر  تبرره ، / 

Gpl ز رن  س، پان شتن شت پى ،  

Gps   پا ه مجسمه ، پا ه ست ن رو ، پا ه پياده ،  

Grab  شففففکل و سففففطح لاز  بففففراى قطعففففه اى از تجهيففففزات جففففاى کففففام ي تر ، جاپففففا،رد

 پا،اثر پا
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Grabbed  پفاstealthy flirtatious touching with the feet (under a table); 

cooperation in a cunning or devious way; (Informal) foot 

(used by children or when speaking to young children) 

Graben برداري برداري، گا  ، قد  ،گا  پا ، ردپا ، جاپا ، پي جاي  

Grabon پا افزار/، كفدپاپ ش ، 

Grace  کارپا ي ، استفاده از پا ، رفت و  مد ، پادوي 

Graceful  ، ابله /اد  خ دساز و جل  ، کج کلاه 

Gracefully / خ دساى ، خ دنما ى ، جلفى ، کارهاى جل 

Gracefulness  خ د نما*خ دساز،فيس ،بيه ده/جل ، 

Graceless بقفففدر، در برابفففر،  ، درمفففدتبهفففاى ، بفففهاز طفففر  ، بجفففاى، ب اسفففطه، بجهفففتبفففراى

  ، چ نكه، ز راكها  كه ، براى، مالبه از، مرب ط ، بطرفدارىبرله درمقابل

Gracious  عليفففد ، عل ففففه ، علففف  ، تفففلاش و جسفففتج  بفففراي عليفففد ، غفففارت کفففردن ، پفففي

 عل  گشتن ، کاوش کردن/

Graciously  .تففففک سففففل لى هففففا ى بففففا ت فففف ع ز ففففادى از ترکيبففففات و ر خففففت ش اسففففى اسففففکلت

داراى قالفففب  فففا صفففدفى بفففا  فففک  فففا چ فففد حجفففره مرکفففب از کلسفففيت پ شفففان ده  فففا 

 /  agglutinated رات 

Graciousness = ج سى از جان ران ر ز ر شه پاىforaminifer  

Grad از کففففردن ، غ يمففففت ، پيشففففتاز لشففففگر ، گففففروه  فففف رترى ، غففففارت ، تاخففففت وتفففف

 تاراج ، تهاج  کردن ، بيغما بردن ، چ اول کردن ، حمله 

Gradate /گياه علفى پهن برگ ، عل  هرزه ، عل    گياه علفی پهن برگ گياه ب ته 

Gradation قدغن کرد ، نهى کرد ، م ع کرد ، بازداشت ، نا مقدور ساخت 

Grade   کفففردن ، خفف ددارى کفففردن از  نيففا ، اجفففداد ، جففد اعلفففى ، احتففراز کفففردن ، امسففاک

 ، صر  نظر کردن ، گ شتن از ، اجت اب کردن از ، گ شت کردن

Graded  / خ ددارى ، شکيبا ى ، تحمل ، امساک ، مدارا 

Grader ماه امه  مر کا ي در م رد م ض عات مالي و بازرگاني و تجاري 

Gradient نففففدادن ، اجففففازهبازداشففففتن كففففردن ، م ففففعكففففردن قففففدغن  (desruccaملعفففف ن )= ،

 مطرود /

Grading  حرا  ، محر  ، مم  ع 

Gradual  زن فففده ، نففففرت انگيفففز ، داففففع ، ناخ انفففده ، نفففامطب ع ، ترسففف اک ، شففف   ، مهيفففب

 ، عب   ، بدقيافه ، نهى ک  ده

Gradually كرد كرد، تحمل امت اع برداشت ، دستنگاهداشت كرد، دست خ ددارى 

Graduate با ، ساختنكردن تحمل برداشتن ، دستنگاهداشتن ، دستكردن خ ددارى 

Graduated بعلاوه، جز، س اى، ازپهل ى، از نزد كنزد ك ، forbye )= 

Graduation  ، پفففا  بفففى هفففد  ، نيفففروى نظفففامى ، تحمفففل کفففردن مجبففف ر کفففردن ، فشفففار دادن

ده ، شفففدت عمفففل ، )فيز فففک( بفففردار جبفففر ، ع ففف  ، نفففف   ، )درجمفففع( قففف ا ، عففف

نيففففرو ، خشفففف نت نشففففان دادن ، درهفففف  شکسففففتن ، قفففففل  ففففا چفففففت را شکسففففتن ، 

مسففففلح کففففردن ، مجبفففف رکردن بففففزور گففففرفتن ، بففففزور بففففازکردن ، بففففى عرففففمت 

 کردن ، راندن ، بيرون کردن ، بازور جل  رفتن ، تحميل ، مجب ر کردن /

Graffiti  تحميلى ، اجبارى 

Graft واخ راندندادن خ رد كسى زور به ، به راندنزور خ به ،/ 

Grail واخ راندندادن خ رد كسى زور به ، بهزور خ راندن به ،/ 

Grain /ق ى ، م ثر ، م کد 

Grains بط ر م ثر/زورم دانه ، 
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Grainy /ک  زور،بى ق ت 

Gram پ س، انبر قابلگي، انبرك، انبر جراحيانبرك ،/ 

Gramineae (عدوانى،)حق  ، م ثر، شد د، اجبارىق ى  

Grammatical  به زور ، باجبار ، با ق ت ، با تاکيد ، با تاثير 

Grammatically  ، زور ، نيففففرو ، جبففففر ، ع فففف  ، نففففف   ، )درجمففففع( قفففف ا ، عففففده ، شففففدت عمففففل

)فيز فففک( بفففردار نيفففرو ، خشففف نت نشفففان دادن ، درهففف  شکسفففتن ، قففففل  فففا چففففت 

شکسففففتن ، مسففففلح کففففردن ، مجبفففف ر کففففردن بففففه زور گففففرفتن ، بففففه زور بففففاز را 

کفففردن ، بفففي عرفففمت کفففردن ، رانفففدن ، بيفففرون کفففردن ، بفففا زور جلففف  رففففتن ، 

 تحميل ، مجب ر کردن 

Gramophone  پا فففاب ،قسفففمت کففف  عمفففد رودخانفففه اى کفففه جهفففت عب رحي انفففات وانسفففان م اسفففب

 باشد،به اب زدن به گدار زدن

Grams  پيد ، پيشين ، جل ي ، درجل  ، قبلي 

Granary كردن ، قبلا  ماده كردن مسلح ساعد ، بازو ، از پيد / 

Grand ( جمع )معم لا بر رتنيا، اجداد، جد اعلى 

Granddad (پيد گ  ى کردن ، تفال بد زدن ، قبلا بدل کسى اثر کردنforbode )= 

Grandee گ ن،نشانه )بد(/ش   *حس پيد از وق ع،خبر،ش 

Grandeur بي فففي ، پفففيدهففف ا  فففا حففف اد  وضفففع بي فففي .پيدكفففردن بي فففي ، پفففيدبي فففي پفففيد 

 /زدن  احدي دادن  گاهي ، از پيدكردن

Grandfather احففدي دادن اگففاهي، از پيدكففردن بي ففي ، پففيدهفف ا  ففا حفف اد  وضففع بي ففي پففيد  

 زدن

Grandiloquence مجم عه پيد بي ي/ بي ى ، پيدنگرى پيد، 

Grandiloquent   (در ا ىقسمت جل  عرشه کشتي)عل 

Grandiose   ففففففروختن وثيقفففففه وا  بعلفففففت عفففففد  بازپرداخفففففت وا  ، مسفففففدود کفففففردن ، محفففففرو

 کردن ، سلب کردن /

Grandly  ،سفففلب کليفففه حقففف   راهفففن نسفففبت بفففه عفففين مره نفففه بفففه دليفففل عفففد  پرداخفففت د فففن

فففففروش عففففين مره نففففه بففففراي ترفففففيه بففففدهي راهففففن، محففففرو  کففففردن، ممانعففففت 

 کردن 

Grandma د  ار مقابل نزد ك اسك اش زمين (قسمتجل خان،)ورزشى 

Grandmother اسلا  (، جد )اجداد(، سل نيا)نياكان( ) 

Grandpa شهادت ، انگشت، سبابهنشان تانگش/ 

Grandparent /ص  جل  ، )عل   نظامى( جل دار ، طلا ه 

Grandson پيد رفتن ، پيد از چيزى واقع شدن ، مقد  ب دن بر 

Grandstand  پيد گفته شده ، پيد ، بالا گفته ، سابد ال کر 

Grange  دور نمففففا( ، پفففيد صففففحن ، پفففيد صففففحن ، پفففيد نمففففا ، نزد فففک نمففففا )در برابفففر

 م ظره جل  عکس ، زمين جل  عمارت

Graniform جلففف دار  اسفففب ودسفففت ، مباشفففر، سروسفففي ه ، سفففرعمله ممتفففاز ، مز فففت قسفففمت ،

 ، پيشتاز

Granite /پيشانی ، قسمتی از جمجمه که در بالای چشمها قرار دارد 

Granny نفففاج ر ،  خارجفففه ، ت قيففف  امففف ال مفففد  ن غا فففب ، بيگانفففه ، خفففارجى ، بيرونفففى ،

 نام اسب/

Grant غر بهبيگانه ، خارجي ، بيروني ، ناج ر ، نام اسبب، اج بى ،  

Grantee شدن قائل ، تبعي كردن قضاوت از پيد  

Grantor داشتن اگاهى ، از غيبدانستن از پيد  
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Granular غيب ، عل از پيد اگاهى 

Granulate  سرکارگر ، سرعمله ، مباشرت کردن 

Granulated سر کارگر، مباشر، سرعمله، سر کارگری 

Granule  بهتر ن ، پيد تر ن ، جل تر ن ، دردرجه نخست 

Grape  دادگاهى ، بحثى ، قان نى ، مرب ط به سخ رانى ، جدلى 

Grapefruit  از پيد مقرر کردن ، تقد ر کردن 

Grapevine كشتى جل  وپا ين مخزن  

Graph روانش اسى : پيد ن ازى 

Grapheme پيشروب دنرفتن از كسى پيد ،  

Graphic / پيشرو ، طلا ه دار ، نيا ، جد 

Graphical  بادبان عمده دگل جل  کشتي ، بادبان پائين 

Graphically كرد / بي ي پيد 

Graphics دانستن ، از پيدكردن بي ي ، پيدد دن قبلا تهيه/ 

Graphite /قابل پيد بي ى 

Graphologist كرده بي ى ، پيدشده بي ى پيد/ 

Grapple از پيد خبر دادن ، از پيد حاکى ب دن از 

Grasp ك ار در ا /شكن م ج ، 

Grasping  تجسففف  شفففکل در عمفففد ، نمفففا د خطففف ط واقعفففى شفففکلى برففف رت ک چفففک تفففر

 اندازه نسبى ان( ، ک ته نما ى /)براى نشاندادن 

Grass مگسک تف ا ، پيد بي ى ، دور اند شى ، مال اند شى ، بريرت 

Grasshopper پ ست خت ه گاه،غلفه،قلفه 

Grassland ج گل ، بيشه ، تبد ل به ج گل کردن ، درختکاري کردن 

Grass-roots  کففردن ، کمففين پففيد دسففتى کففردن بففر ، پففيد جسففتن بففر ، پففيد افتففادن ، ممانعففت

 ، کمي گاه/

Grassy /احدا  ج گل ، وسعت ج گل 

Grate ج گلدارى ج گل ، احدا ج گلبانى  

Grateful پيد چشى ، ازما د قبلى ، پيد بي ى کردن 

Gratefully پيشگ  ى کردن ، ازپيد اگاهى دادن ، از پيد خبر دادن ، نب ت کردن 

Grater  ، احتياط ، اند شه قبلىدور اند شى ، مال اند شى 

Gratia داد/  اگاهي كرد،ازپيد پيشگ  ي 

Gratification  براى هميشه ، جاو دان ، پي سته ، تا ابدالاباد 

Gratify /از پيد اخطار کردن ، قبلا اگاهانيدن 

Gratifying /د باچه ، سراغاز ، پيد گفتار 

Gratin   بازار تبادلات ارزیabbr. foreign exchange  

Grating  ، جر مفففه کفففردن ، محروميفففت ، ضفففب  کفففردن ، بطففف ر جر مفففه  فففا تفففاوان گفففرفتن

 فقدان ، ز ان ، ضب  شده ، خطا کردن ، جر مه دادن ، هدر کردن/
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Gratis  ت زل ارزش ، از دست دادگى ، فقدان ، ز ان ، ضرر ، جر مه 

Gratitude  ( دفع کردن ، م ع کردن ، ممانعت کردن ، حفظ کردنforefend  ـ )= 

Gratuitous نظر كرد از ، صر بخشيد، از ... گ شت 

Gratuity  بفففر سففف دان کففف فتن ، تراشفففيدن ، کففف ره اه گفففرى ، دمگفففاه ، کففف ره قفففالگرى ، تهيفففه

جفففف س قلابففففى ، جعففففل کففففردن ، اسفففف اد سففففاختگى سففففاختن ، اه گففففرى کفففففردن ، 

 جل  رفتنک بيدن ، 

Graupel ك  ده ، جعل جاعل  

Grave /ص رت سازى ، س د سازى ، جعل اس اد ، امضاء سازى ، س د جعلى 

Gravel غفلتصرف ظر كردن ، فرام شىكردن فرام ش ،/ 

Gravelly /فرام ش کار*ک  ه ش،غفلت کار،فرام شی  ور 

Gravely غفلت ،نسيان كاري ،فرام ش فرام شي،  

Gravestone مكن فرام ش  گل/ 

Graveyard فرام شکاری  فرام شى 

Gravid  ،قطعففففه اه گففففرى ، برسفففف دان ک بيففففدن ، جعففففل سفففف د ، جعففففل ، تقلففففب    ه گففففری

 پتک کاری، فرجي ا،  شتکاری، تغيير شکل دادن، ک ره کاری

Gravidity عف   پ  ر ، قابل ، بخشد ، بخشيدني بخشا د قابل 

Gravitas / بخشيدن ، عف  کردن ، امرز دن 

Gravitate امرز دن، عف  كردنبخشيدن ، /* 

Gravitation   عف  ، گ شت بخشد، 

Gravitational رحي بخش ده ،/ 

Graviton   (/چشففف  پ شفففيدن از ، صفففرف ظر کفففردن از ، رهفففا کفففردنpast: forwent ; 

past participle: forgone ) 

Gravity بففففر ،چشفففف  پ شففففيدن از  بفففف دن ، مقففففد شففففدن واقففففع از چيففففزى ، پففففيدرفففففتن پففففيد

 ،صر  نظرکردن از ،خ د داری کردن ،جبر نفس کردن/

Gravy (past: forwent ; past participle: forgone)  

Gray كرد/ كرد، غفلت فرام ش 

Grayish كردن ،غفلت كردن فرام ش / 

Graywacke  چ گفففال ، محفففل انشفففعاب ، ج فففد شفففاخه شفففدن ، سفففه شفففاخه ، دوشفففاخه ، م شفففعب

 شدن ، مثل چ گال شدن ، پ جه 

Graze   شاخه دار ، چ گال مان د ، شکافته ، مبه 

Grazer دار  چ گك چ گك، جراثقال س گين چيزهاي بل د كردن مخر   ماشين 

Grazing ، متروک  سرگردان ، بيراره ، درمانده ، بى کس 

Grease فففففر ورقففففه ، برگففففه، طر قففففه، روش، ترفففف  ر وجففففه، تركيففففب، ر خففففتشففففكل ، ،

 گففففرفتن ، شففففكل، پففففروردنكففففردن ، قالففففبدراوردن ، بشففففكلسففففاختن دادن تشففففكيل

  دادن ، تشكيلد س ، ص رت، فراگرفتنسرشتن

Greasy قابليت شکل گيری 

Great ، مقيففففد بففففه اداب ورسفففف   ادارى ، تفرففففيلى ،  قففففان نى ، صفففف رى ، داراى فکففففر

عارضفففففى ، لبففففففا  رسففففففمى شففففففب ، قفففففرار دادى،صفففففف ري، د سففففففي، رسففففففمي، 

 ظاهري، شکلي  /

Greater فرمالدئيد ، بفرم لHCHO  

Greatest  صففف رت گرا فففي، د فففس گرا فففي، اسفففا  صففف ري، اصفففالت صففف رتس، اصفففالت
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 شکل،رعا ت ائين و اداب ، ظاهر پرستى /

Greatly   *ين،تشففففففففففففر فات،رعا ت  داب،مراسفففففففففففف ،رعا ت رسميت،رسففففففففففففمی تشر فات

 ب دن/

Greatness   رسميت ، تشر فات ، رعا ت اداب و رس 

Grecian  ،اسفففتاندارد شفففدن کفففردن  انطبفففا  بفففا ا فففين واداب ظفففاهرى ،  رسفففمی شفففدن کفففردن

 رسمى سازى/ 

Greece /قالب ر زي کردن، به ص رت رسمي بيان کردن، شکل دادن، فر  دادن 

Greed / ص رت گرفته، ص رت بسته 

Greedily "رسما" ، صر حا" ، با رعا ت ، مقررات رسمى  ا ادارى ، ظاهرا 

Greedy  / نم نه ، فر  ، قطع ، اندازه شکل ، نسبت ، هيئت ، قالب ب دى کردن 

Greek دار/قالب 

Green صففف رت ب فففدى ، ففففر  ، ز رگفففاه ، ارا فففد ج گفففى ، ارا فففد  کفففان ترتيفففب نيفففرو  ،

سففففازمان دادن نيففففرو تشففففکيل دادن ، شففففکل گيففففرى ، تکفففف  ن ، ارا ففففد ، شففففکل ، 

سفففففاختمان ، تشفففففکيلات ، احفففففدا  ، صففففف  ارا فففففى ، تشفففففکيل ، رشفففففد ، ترتيفففففب 

 قرارگرفتن

Greenback  تشکيل ده ده ، ترکيب ک  ده ، سازنده ، حر  زائد ، کلمه مشتد 

Greenbelt دار / ب دی شده،  قالبقالب 

Greenery ب دى ، قالبكردن فرمت / 

Greenfield  ،تشفففکيل ده فففده ، قالفففب گيفففر ، پيشفففين ، سفففابد ، جلففف ى ، قبفففل ، در جلففف  *پيشفففين

 سابد، سابقی، اولی، قد می، نخستين، جل ی،  ن  ک، سازنده/

Greengrocer  /پيشتر ، قبلا*پيشتر،سابقاً،پيد از ا ن،در گ شته 

Greenhorn ، نيروم د ، ق ى ، سهمگين ترس اک ، سخت ، دش ار 

Greenhouse  سخت ،باق ت ،مهيبانه ورسهمگينب، / 

Greenish كارى ، فر دادن شكل  

Greenland بی شکل،فاقد شکل معين 

Greenmail ورد، رمفففزي ، دسفففت ر، قاعفففده، قاعفففده.فرمففف لفرمففف ل هفففا، دسفففت ر هفففا ،ف رم ل ،

 دست رالعمل /

Greenness ورد رمزى ، دست ر، قاعده، قاعدهفرم ل ، 

Greens / دست ر نامه ، کتاب دست ر  ا قاعده ، کتاب نماز 

Greenwich  ، بشففففکل قاعففففده دراوردن  ففففا ادا کففففردن ، ک تففففاه کففففردن ، فرمفففف ل ب ففففدى کففففردن

 ت ظي  کردن 

Greet  ، تعيففففين کففففردن ، تهيففففه ، جمففففع اورى فرمفففف ل ب ففففدى کففففردن ، صفففف رت ب ففففدى

 ، ت ظي  ، قاعده سازى ، دست ر سازى ، تبد ل به قاعده رمزى /تدو ن 

Greeting سازي ، فرم لب دي فرم ل (formulation)= 

Gregarious دراوردن فرمففففف ل برففففف رت (etalumrof (  بشفففففکل قاعفففففده در  وردن ) فففففا ادا=

 کردن(،ک تاه کردن،درست کردن،دست ر ساختن، فرم ل ب دي کردن /

Gremlin زنفففففا كفففففردنكفففففردن بفففففازي فاحشفففففه ، ( ،fornicatedبشفففففكل ) =  ق سفففففيطفففففا ، 

 /شده ، بجل  خ شكل ، طاقيشكل

Grenada /ج ده بازى ، زنا ،فحشاء ، فحشا 

Grenade / ول کردن ، ترک ، رها کردن ، انکار کردن 

Grenadian از/ كشيدن ، دستگفتن ، ترككردن ، ترككردن ، ولواگ اشتن 

Grenadier كرد ،ترك گفت كرد،ترك ،ول واگ اشت 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

422 
 

Grew براستى ، الحد ، قطعا ، بتحقيد ، درحقيقت 

Grey  سففف گ د دروغ خففف ردن ، باسففف گ د انکفففار کفففردن ، انکفففار کفففردن ،پيمفففان شفففک ى

  ا نق /

Greyhound كرد/ شك ى رد كرد، )باس گ د( انكار كرد، انكار كرد، پيمان 

Grid اد كرده س گ د دروغ / 

Griddle /برج وبارو ، حرار ، قلعه ، دژ ، س گرب دى کردن ، تق  ت کردن ، ق ى 

Gridiron  ه ر ، ج به ق ى ، لبه تيز شمشير ، )م سيقى( بل د ، م سيقى بل د 

Gridlock  از حفففالا ، دور از مکفففان اصفففلي ، جلففف  ، پفففيد ، پفففس ، ا فففن کلمفففه بفففه صففف رت

پيشفف ند نيفففز بفففا معفففاني ففف   بفففه کفففار مفففي رود ، تمففا  کفففردن ، بيفففرون از ، مسفففير 

  زاد 

Grief / نزد ک ، درشر  ، اماده ارائه دادن ، ا  ده 

Grievance رک ، سرراست ، مستقيما ، بيمحابا ، بيدرنا 

Grieve  ، ف را ، بيدرنا ،فی الف ر/انا 

Grievous  چهلمينچهل ،/ 

Griffin  بارو، تق  ت(، س گر ب دي ) استحكامات استحكا ، 

Grike   مستحک  ، س گرب دى شده ، داراى استحکامات ، قلعه دار ، محرو 

Grill  مستحک  کردن ، داراى استحکامات کردن ، تق  ت کردن ، نيروم د کردن 

Grille / )صداى بل د ، خيلى بل د )درم سيقى 

Grilled /پا مردى ، شهامت اخلاقى ، شکيبا ى ، بردبارى ، ثبات 

Grim /دوهفته ، چهارده روز ، هر دو هفته  کبار 

Grimace فرترن زبان  ‡‡ 

Grime  س گر مستحک  ، استحکامات نظامى ، س گر ، قلعه نظامى ، دژ 

Grimly  اتفاقى ، شانسى 

Grimy / بط راتفاقى ، برحسب اتفا  ، اتفاقا ، ترادفا 

Grin اتفا  ، تراد  ، قضا وقدر ، شانس ، اقبال ، حادثه 

Grind خ شبخت ، مساعد ، خ ش شانس ، خ ب 

Grinder اتفا  ،ازحسن خ شبختانه / 

Grinding   بحففف، واقبفففال ، طفففالع ، خففف ش بختفففى ، شفففانس ، مفففال ، دارا فففى ، ثفففروت ، اتففففا

 افتادن ، مقدرکردن 

Grindstone چهل  ،  ك، چهلمينچهل  

Gringo  ميدان ، بازار ، محل اجتماع عم   ، دادگاه ، محکمه ، د  انخانه 

Grip  ، سففففل  ، مهففففاج  ، ففففف روارد ، فرمففففان پففففيد ، پففففيد ، ببعففففد ، جلفففف ى ، گسففففتاخ

جسففف ر ، فرسفففتادن ، رسفففاندن ، جل انفففداختن ، )ف تبال(بفففازى کفففن رد ففف  جلففف  ، 

 به جل  ، ارسال کردن 

Gripe  /متردى حمل و نقل ، گاراژدار ، فرست ده ،عامل حمل و نقل 

Grippe  بعد، ارسال /حمل و نقل، انتقال مانده به صفحه ي 

Grisaille  پيد جل ، به بطر (drawrof)= 

Grisly بر ب دن ، مقد شدن واقع از چيزى ، پيدرفتن پيد 
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Gristle س گ اره ، فسيل ، مرب ط بادوار گ شته 

Grit سفففففخت در مفففففدن سففففف گ اره برففففف رت ، در اثفففففر مفففففرور زمفففففان شفففففدن فسفففففيل ، 

  شدن ،كه هومتحجرشدن

Grits /کاونده ، نقب زن ، حفار ، در خ ر نقب زني 

Gritty  ، رضفففاعى ، نسفففل ، برفففه سفففر راهفففى ، پرسفففتار ، دا فففه ، غففف ا دادن ، شفففير دادن

 پرورش دادن /

Grizzled پسر خ انده ،فرزند رضاعى 

Grizzly دادن ، پرورش، شيردادن، غ ا دادنپرستار، دا ه سر راهى ، برهغ ا، نسل  

Groan دادن ، پرورش، شيردادن، غ ا دادنپرستار، دا ه سر راهى ، برهغ ا، نسل  

Grocer / عکس 

Groceries  زمان ماضى واس  مفع ل فعلfight  

Grocery دو ففففدن  ففففا پر ففففدن غيرمجففففاز لغز ففففدن و زدن  ففففف ل مان ففففد چ ففففا زدن هففففل دادن

بفففاز گر مقابفففل و مجفففازات ا فففن خطاهفففا اخطفففار و اخفففراج م قفففت  فففا د سفففکاليفه و 

اکسفففکل د اسفففت ، معيففف ب ، گيفففر کفففردن ، رسففف ب کفففردن ، پليفففد ، شففف يع ، ملعففف ن 

، غلفففف  ، نادرسففففت ، خففففلا  ، ط فففففانى ، حيلففففه ، جرزنففففى ، بففففازى بيقاعففففده ، 

، گ ر فففده کفففردن ، چفففرک شفففدن ، بهففف  خففف ردن ،  ناپفففاک کفففردن ، لکفففه دار کفففردن

 گيرکردن ، نارو زدن )در بازى( ـ

Groggy  ناپفففاکيزگى ، زنفففا زدگفففى ، جفففر  گرفتگفففى ، لاى گرفتگفففى ، جفففر  خفففزه بسفففتن

 ک  ناو ، ته نشست ، رس ب رس بات ، رس ب ، درده/

Groin فعففففف ل واسففففف  ماضفففففى زمفففففان dnif - كفففففردن س، تاسفففففي، ب يادنهفففففادنبرپفففففاكردن 

  كردن ر زى ، قالبگرى ، ر ختهكردن ،  وبكردن ، قالبر ختن

Groom  ف نداسفففي ن ، ف نفففدام ت ، شفففال ده اصفففل ، سفففازمان خير فففه ، شفففال ده ، پا فففه ، پفففى

 ر زى ، اسا  ، ب ياد ، تاسيس ، ب يان ، ب گاه ، م سسه خير ه 

Grooming   مب ففاگرا یThe foundationalists are philosophers who argue 

that we must have certain apodictic truths that are self-

evident in order for knowledge claims to be deduced from 

them . 

Groove شده ، ب ا نهادهشده تاسيس  

Grooved  ، از پفففا افتفففادن ، ل فففا شفففدن ، ففففرو ر خفففتن ، غفففر  کفففردن )کشفففتى( ، ففففرورفتن

 برپا ک  ده ، م سس ، ب يان گ ار ، ر خته گر ، قالبگير 

Groovy فلزات ور ختن  وب ، عل گرى ر خته 

Grope کارخانه گداز فلز ، کارخانه  وب فلز ، چدن ر زى ، ر خته گرى 

Gross سرچشمه، چشمه، مخزن، م شاء، ف ارهم بع ،  

Grossly  چهار، عدد چهار 

Grotesque  )مسفففابقه بفففين دو تفففي  دو نففففره گلففف  ، چهارتفففا ى )دربفففازىgolf   بفففازى گلففف ،

 چهار نفرى 

Grotto تا ى ، چهاردهعدد چهارده/ 

Grouch چهارده  ،  كچهاردهمين 

Grouchy ربع ، چهار ك، چهار چهارمين 

Ground    رابعا  ،چهار  انكه چهار، 

Groundhog را شکار کردن / مرغ ، ماکيان ، پرنده 

Grounding كردن ، گيج ،تزو ر كردن كردن بازي ، روباه روباه / 

Groundless (نظامى)عل  روباه س گر بزان ، س راخ 
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Groundlessly فکس ترت: کج ر رقص امر کا ى 

Grounds ترشيدهباز، ح ائي ، حيلهصفت روباه ، 

Groundswell  اجتماع ، راهرو بزرگ/سرسراى تاتر ، مرکز 

Groundwater /قيل وقال ، مزاحمت ، زد وخ رد ، بل ا 

Groundwork  .شفففکلي داراي بخشفففها ي کفففه هفففر  فففک بفففه نففف عي بفففه کفففل مجم عفففه شفففباهت دارد

ا فففن شفففکل هفففا در ت صفففي  عففف ارض ه دسفففي پيريفففده در کفففارت کرافيکي رقففف مي 

 استفاده مي ش د

Group کسرک 

Groupage  جففففزء ، کسففففرى از ، بخشففففى از ، کسففففر )در ر اضففففيات( ، شکسففففتن ، شکسففففتگى

، تفففرک خففف ردگى ، شفففکا  ، برخفففه ، کسفففر )کسففف ر( ، بخفففد قسفففمت ، تبفففد ل 

 بکسر متعارفى کردن ، بقسمتهاى ک چک تقسي  کردن 

Grouped ك چك.كسريكسري ، 

Groupie كسر، بط ر جزئى شكل به 

Grouping با تقطيرتجز ه کردن  كردن ، برخهنم دن وتفكيك تجز ه 

Groupoid تفر د ، جزء به جزء شدن   تقسي  جزء به جزء 

Grouse  ، خفففففرد کفففففردن ، انکسفففففار ، شکسفففففت ، تفففففرک ، شفففففکا  ، شکسفففففتن ، شفففففکافتن

 گسيختن ، شکستگي)استخ ان( ـ   

Grout   شک  ده ، ترد ، نازک ، لطي  ، زودشکن ، ضعي 

Grouting  نازکى ، زودشک ى ، تردى ، ظرافت 

Grove سخت لا ه فراجی پن 

Grovel  بسفففک گل لفففه ، پفففاره ، خفففرده ، تکفففه ، باقيمانفففده ، قطعفففات متلاشفففى ، خردکفففردن

 ، ر ز کردن ، قطعه قطعه کردن 

Grow  ( پاره پاره ، جزء جزء ، شکسته ، ر ز شده ، ناقصfragmentary  )= 

Grower  تکففففه شفففف نده ، ضففففد نفففففر ، کفففف ج، دسففففتگاه مخترففففات، تکففففه تکففففه شففففدن ، تکففففه

 چارچ ب، قاب، قالب کردن، چهارچ ب، چهارچ ب گرفتن /

Growing / چ د پاره 

Growl  خ شب  ى ، ب ى خ ش ، را حه وعطر ، چيز معطر 

Grown  گلى )در رده ب دى ب ها( ، خ شب  ، معطر 

Grown-up  برابففففر وس سففففه شففففيطانى ، نففففازک ، نحيفففف  ، شففففک  ده ، زودگفففف ر ، سسففففت در

 گ ل خ ر ، بى ما ه

Growth   ، سسفففتى ، ضفففع  اخفففلا  ، نحيففففى ، خطفففا ى کفففه ناشفففى ازضفففع  اخلاقفففى باشفففد

 بيما گى ، نااست ارى

Groyne  کالبفففد ، ففففر   ، چفففارچ ب کمفففان ، اسفففتات ر ، اسفففتخ ان ب فففدى ، مفففدت زمفففان بفففه

زهففف ار دور دنفففده  کيسفففه انفففداختن تمفففا  گ  هفففاى بفففازى اسففف  کر ، سفففازه ، قففف اره ،

عرضففففى ، شاسففففى ، قففففاب کففففردن ، قففففاب گففففرفتن ، چففففارچ ب گففففرفتن ، طففففر  

کففففردن ، ت ظففففي  کففففردن ، بيففففان کففففردن ، فرمفففف ل ، قاعففففده ، م طففففد ، اسففففکلت ، 

 ساختمان ، چهارچ ب ، ت ه ، بدن ، پاپ ش درست کردن /

Grub شده ، درستساخته 

Grubby  بسفففته نفففر  اففففزارى سفففاختASHTON-TATE دازش کلمفففه ، مفففد ر ت کفففه پفففر

پا گفففاه داده ، صففففحه گسفففترده ، قالفففب چهفففار د ففف ارى ، اسفففکلت ، خرپفففا ، چففف ب 

 بست ، چارچ ب ، چهارچ به ، کالبد ، استخ ان ب دى ، بدنه 

Grudge چ ب بست سازی،کالبد،پيکره،چ ب ب دی،طر ،چ ب بست/ ب دى قاب* 

Grudging  فرانک )واحد پ ل( ، امتياز ، حد مخر   ، حد انتخاب ، حد راى 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

425 
 

Grudgingly فرانس  نات ل 

Gruel  معافيفففت ، مرففف نيت ، ازادى ، حفففد انتخفففاب امتيفففاز ، حفففد مخرففف   ، امتيفففاز

 =( free , enfranchise، حد انتخاب ، ازاد کردن ، حد راى دادن   ) 

Grueling روشدر افت ك  ده حد الامتياز ف 

Gruesome واگ ارنده/ اعطا ك  ده حد الامتياز فروش 

Gruff تح  ل را گان، حمل را گان بدون هز  ه باربری 

Gruffly فرانسه ، ه اخ اهدوست فرانسه  

Grumble شک  ده،ترد،شکسته شدنی 

Grumpy  رک گففف  ، بفففى پفففرده حفففر  زن ، رک ، بفففى پفففرده ، صفففر ح ، نيروم فففد ، مجفففانى

، پرکفففردن ، اجفففازه عبففف ر دادن ، مجانفففا فرسفففتادن ، معفففا  کفففردن ،  ، چ انيفففدن

 مهر زدن ، باطل کردن ، مر ن ساختن /

Grumusol  ( کالبففففا   ففففا روده پرکففففرده از گ شففففت گففففاو ، س سففففيسfrankfurter , 

frankforter  )= 

Grunge  گففففاو، س سففففيس از گ شففففت پركففففرده  ففففا روده كالبففففا(frankfort ،frankfurt ،

frankforter)= 

Grungy درخففففففففت ، ك ففففففففدر ه ففففففففدىك ففففففففدر سففففففففرخ ك ففففففففدر درخففففففففت ك ففففففففدر، ب تففففففففه 

 (/ش اسى)ز ستمرمكى

Grunt  مفففففيلادى( ،  15و  14ففففففرد ازاده ، مفففففلاک ازاداز طبقفففففه سففففف   )در سفففففده هفففففاى

 طبقه مت س  اجتماع

GS  رک وپ ست ک ده ، صراحتا ، ج انمردانه 

G-string  ، صداقت/رک گ ئى ، ازادگى 

GU بى عقل ، اتشى ، عربانى ، از ک ره در رفته 

Guacamole / د  انه وار ، باشدت خش 

Guam دار كردن، فرز كردن ، فد فد  ا جز و جز كردن ، فين كردنك گره 

Guano /گه کر  ن زاد ، گه م ر انه و مان دان، فض لات حشرات 

Guarantee  دوستانه ، برادرانه ، برادر وار ، ائتلافى ، اتحادى 

Guarantor /برادرى ، انجمن اخ ت ، ص   ، اتحاد ه 

Guaranty دوست ب دن ، برادرى کردن ، متفد ساختن ، برادرى دادن 

Guard  برادر کشى ، برادرکشى ، برادر کد ، خ اهر کد 

Guarded  ، احتيفففال ، تفففدليس جزائفففى ، تفففدليس مفففدنى ، غفففبن ، س ءاسفففتفاده ، کلاهبفففردارى

 فر ب ، حيله ، )حق  ( کلاه بردارى ، تقلب ، فن ، گ ش بر ، شياد 

Guardedly فر ب )اميزی(،حيله )گری(  بردارى كلاه 

Guardian  شياد ، کلاهبردار ، متقلب ، کلاه بردار ، گ ل زن ، حيله گر ، فر ب اميز 

Guardrail متقلبانه برداري  اكلاه فر ب ازروي،  

Guatemala  پففففر ، مملفففف  ، دارا ، همففففراه ، مففففلاز  ، بففففار شففففده ،بففففار ، کرا ففففه ، بففففار کففففردن

 *پر،ممل ، دارا، اميخته، بارشده، بارکردن، بار/

Guatemalan  تفففففر  ، وحشفففففت ، غ غفففففا ، نبفففففرد ، نفففففزاع ، ترسفففففاندن ، هراسفففففانيدن ، ج فففففا

 کردن ، سا يدن ، فاقدنيرو کردن ، ضعي  کردن ، فرس ده شدن

Guava  دمففففدمى مزاجففففى ، وسفففف ا  ، چيففففز غر ففففب ، غرابففففت ، خفففف  دارکففففردن ، رگففففه

 دارکردن ، دمدمى ب دن /

Gubernatorial / )ب اله   ،دمدمى ،غر ب ) وعجيب 

Gudermanian /لکه ، لک ص رت ، خال ، داراى کک مک کردن ، خالدار شدن 
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Gudermannian دار لكهfull of freckles  covered with freckles; spotted 

Guerilla male first name (form of Frederick) اس  م کر 

Guerrilla روا، سففففخاوتم دانه ، را گففففانمختففففار، مجففففانى ، اختيففففارى، مسففففتقلازاد، مطلففففد ،

  ميدانى كردن ، ترخيصازادكردن ، رها، بط ر مجانىمجاز م فرل

Guess  را گانكالاى گرفتن 

Guesstimate غففف ا خالرفففه در مففف رد زمي هفففاي مالكيفففت ادعفففاي ارتففففاع  زاد، عمفففد  زاد، حفففد ،

 ، ژرفاي  زاد /جانيم وم زل

Guesswork راهزن غارتگر، چ اولگر، دزد در ا ى / 

Guest  كمففففي بعففففد از تاسففففيس گففففروهNetBSD م ففففدان عففففده اي د گففففر از علاقهBSD 

 BSD 386تشفففكيل دادنفففد تفففا اشفففكالات م جففف د در FreeBSDگروهفففي بفففه نفففا  

ا جفففاد ك  فففد كفففه  PCهفففاي را حفففل ك  فففد و سيسفففت  عفففاملي قففف ي بفففراي سفففخت افزار

 قابل استفاده باشد.  -ايحتي كاربران غيرحرفه-براي همه كاربران 

Guest-house   ازادى ، استقلال ، معافيت ، اسانى ، روانى 

Guff داد و بيداد، زد و خ رده همگاني/ 

Guffaw در ترمي  باز،  زادي افزار، بادست ، بياسباب بي. 

Gugot  زاد ،مزدور ، مستقل  

Gui one who works on a short-term contract basis for various 

companies 

Guidance د  چتر باز که از م افع د گران مي خ اهد استفاده ک د  

Guide خ ر، س رچرانمفت 

Guidebook   به ط ر  زاد  ا را گان 

Guideline (بازار ازاد)بازرگانى 

Guidelines  عض  فرام ش خانه ، فراماسي ن 

Guild telephone service which allows companies to pay for 

predetermined incoming calls, toll-free 

Guile زادچر،خانگى  

Guileless  ، هففففات داگ ، پففففرش بففففا عمليففففات اکروباتيففففک ، مفففف ج سفففف ارى بففففا مففففان ر ازاد

 ازاد /ش اى ازاد مسابقه تيراندازى با روش 

Guillotine  کسي که داراي فکر  زاد است و به م هب کاري ندارد ، بيد ن ،  زاد فکر 

Guilt capital and major port city of Sierra Leone (in Africa) 

Guiltily  نففففر  افففففزار کففففه بففففدون هز  ففففه در اختيففففار مرففففر  ک  ففففده قففففرار داده مففففى شفففف د

 برنامه را گان /

Guilty  ، شاهراه ، شاهراهى که از حد راهدارى معا  است /بزرگراه 

Guinea  مسففففدود کففففردن ، ثابففففت نگففففاه داشففففتن ،  ففففخ بسففففتن ، م جمففففد شففففدن ، بففففى انففففدازه

سفففردکردن ، فلفففج کفففردن ، فلفففج شفففدن ، ثابفففت کفففردن ، غيرقابفففل حرکفففت سفففاختن ، 

  خ زدگى ، افسردگى /

Guinea-bissau غ ا كردن فر ز وخشك عمل 

Guinean  کردن انجمادیخشک 

Guise خدانسرد، م جمد ك  ده خيلي  خرال  ، 

Guitar / خ ب دان ، ف   العاده سرد  

Guitarist  بفففار )کشفففتى( ، محم لفففه ، قيمفففت حمفففل ، کرا فففه کفففردن ، کرا فففه کشفففتى ، هز  فففه

حمفففل ، )کرا فففه حمفففل کفففالا باکشفففتى  فففا کفففامي ن و غيفففره( ، کرا فففه کشفففتى ، بفففار 

 گرانبار کردن ، حمل کردن ، غ ى ساختنکشتى ، باربرى ، 
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Gujarati = ، محم لفففففففففففه ، قيمفففففففففففت حمفففففففففففل ، هز  فففففففففففه حمفففففففففففلfreight     کرا فففففففففففه

 )کشتی(،بارکشتی،باربری،بارکشی،حمل

Gulch  ففففرد  فففا شفففرکتى کفففه حمفففل کفففالا را انجفففا  ميدهفففد ، )کشفففتى  فففاترن( بفففارى ، بفففار

 ک  ده )کشتى( ، بارکد ، مکارى /

Gull زبفففففان ، فرانسفففففه، فرانسففففف ى(، مقشفففففر كفففففردنان )بفففففاقلا وامثفففففال كفففففردن خففففلال 

 /كردن ، فرانس ىفرانسه

Gullet فرانس ی،کشتی فرانس ی،)مرد( فرانس ی  مرد فرانس ى 

Gullibility عربانىاشفته اتشى ،(citnarf ،deiznerf)= 

Gullible  د  انه وار ، ش ر ده ، اشفته ، از جا در رفته 

Gully  ، ج ففففف ن انفففففى ، د  انفففففه کفففففردن ، شففففف ر ده کفففففردن ، اشففففففتن ، د ففففف انگى انفففففى

 ش ر دگى ، هيجان

Gulp /فر  ن،فرئ ن 

Gum   بسامد ، تکرار ، فرکانس ، ت اوب 

Gumbo فراوانىت اوب بسامد، تكرار، فركانس ،  

Gumdrop  پر  د سففففيته وففففف ر ، تفففف اتر ، کثففففرت وقفففف ع ، زمففففان ت ففففاوب تعففففداد پر  دهففففا ،

زمففففان تکففففرار ، فراوانففففى )درامففففار( ، بسففففامد ، تکففففرار ، فرکففففانس ، ت ففففاوب ، 

 فراوانى/

Gummy  تعففففداد پر  دهففففا ، پر  د سففففيته وففففف ر ، تفففف اتر ، کثففففرت وقفففف ع ، زمففففان ت ففففاوب

اوب ، زمففففان تکففففرار ، فراوانففففى )درامففففار( ، بسففففامد ، تکففففرار ، فرکففففانس ، ت فففف

 فراوانى

Gumption  تکفففففرار شففففف نده ، زود زود ، مکفففففرر ، رففففففت وامفففففد ز فففففاد کفففففردن در ، تکفففففرار

 کردن/ 

Gun بارها /اوقات خيلى ، 

Gun-barrel   د  ارى (نقاشى،)معمارى گچ روى ابرنگى ، نقاشىكردن ابرنگى نقاشى 

Gunboat ت پدار/ ناو ك چك 

Gunfire تير اندازى/ 

Gung-ho  و عمل همكارى ى،  ماده، پر ش ر و هيجانمشتا 

Gunk   ماده کثي  و چسب اک ، ماده چرب  حلالی برای روغ ها و گر سها 

Gunman تف گساز، دزدمسلحتف گدار، ت پرى ، 

Gunner  خففف ره ، بفففاز گرى کفففه کمتفففر پفففا  ميدهفففد ، تيرانفففداز ، کففف لا  دار ، نشفففانه رو

 ت پ ساز ، جمعى ت پخانه ، ت پرى ، شکارچى ، تف گساز 

Gunnysack گ نى كيسه  

Gunpoint تير، سرت انره  ا هفت تف ا ىدهانه 

Gunpowder  باروتستباروت*بارود،درمان، کج رچا ی سبزکه برگهای ان مان دبه 

Gunrunner و مهمات اسلحه قاچاقرى  

Gunrunning قاچا  اسلحه و مهمات 

Gun-running  واردکردن اسلحه درکش رى بط رقاچا 

Gunshot تير ر گل له ، تير، زخ ، گل لهتير اندازى ، 

Gurgle شرشر كردنج شيدن كردن ، شرشر، غرغرهغرغره ،/ 

Gurgling  ، شرشفففففففففر ، غرغفففففففففره کفففففففففردن ، ج شفففففففففيدن ، شرشفففففففففر کفففففففففردن غرغفففففففففره

 *غلغل،شرشر،غلغل کردن  ازدن،ج شيدن،ج ش زدن/

Guru /(معل  ، معل  م هبى)ه دى 
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Gush  ، ر ففففزش ، جر ففففان ، ففففف ران ، جفففف ش ، تففففراوش ، روان شففففدن ، جففففارى شففففدن

 ف اره زدن

Gusher خ دج ش ، چاهزن ج ش / 

Gushy احساساتى / 

Gusset  اترفففال ، صففففحه فففف لادى اترفففال ، مرغفففک ، خشفففتک ، بغفففل د  ، پشفففت قطعفففه

 ب د ، عقربک /

Gust  ، ت فففد بفففاد ، بفففاد ناگهفففانى ، انفجفففار ، فففف ت ، خ شفففى ، تففففر ح ، تما فففل ، مزمفففزه

 چشيدن /

Gustatory  چشا ى )صفت( ، چششى ، خ شمزه ،  ائقه اى 

Gusto و  ، درک ، احسا  ، مزه ، طع  ، ل ت  

Gusty اشتها اور/باد دار،بادخيز،پر باد، ت فاني*، 

Gut  زه راکفففففففت ، زه ، ت گفففففففه ، شفففففففک به ، )در جمفففففففع( دل و روده ، احشفففففففاء ، پفففففففر

خففف رى ، شفففک  گ فففدگى ، طاقفففت ، جفففرات ، ب يفففه ، نيففففرو ، روده در اوردن از ، 

 غارت کردن ، حر رانه خ ردن 

Gutsy جس رانهدار، پردل و جرات دل ، 

Gutter  نفففففاودان ، ابفففففرو شفففففيروانى ، ءبفففففرو شفففففيروانى ، فاضفففففل اب ، جففففف ى ، شفففففيار

 دارکردن ، اب رودار کردن ، قطره قطره شدن

Guttural  ناشى از گل  ، حر  گل  ى 

Guy  شففخص ، مففرد ،  ففارو ، فففرار ، گر ففز ، بففا ط ففاب نگففه داشففتن ، بففا تمثففال نمففا د

 دادن ، استهزاء کردن ، جي  شدن 

Guyana  نا، گ  انكش ر گيا 

Guyanese اهل گ  ان 

Guyot /گا  ت ، ک ه در ا ي غر  شده که داراي قله پهن است 

Guys  شففخص ، مففرد ،  ففارو ، فففرار ، گر ففز ، بففا ط ففاب نگففه داشففتن ، بففا تمثففال نمففا د

 دادن ، استهزاء کردن ، جي  شدن 

Guzzle / بلعيدن ، حر رانه خ ردن ، سرکشيدن 

Guzzler خ ر / خ ار،شراب خ ر،باده ميگسار،باده 

Gym ژ م استيك ، سالنب كس تمر ن محل 

Gymnasium /ورزشگاه ، زورخانه ، دبيرستان 

Gymnast  معل  زورخانه ، قهرمان ژ م استيک ، ورزشکار 

Gymnastics ژ م استيك ، ورزشورزش 

Gymnosperm گياه بازدانه 

Gynarchy قان ن ـ فقه : حک مت زن 

Gynecocracy نس ان ، حك متزنان حك مت / 

Gynecological عل  ناخ شی های زنانه،ش اسا ی ناخ شی های زنانه 

Gynecologist متخرص عل  ناخ شى هاى زنانه ، متخرص بيمار هاى زنان 

Gynecology زنان ،پزشكى زنانه امراض داند / 

Gyp زدن ، گ لباز، متقلب حيله/ 

Gypsum کج  گچ مان د  گچ س ا 

Gypsy ك لى ، شبيهك لى  
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Gyrate  دا ره اى ، حلقه اى ، چرخ زدن ، دوران داشتن 

Gyration  دوران ، چرخد ، گردش ، چرخشى 

Gyratory  دورانی چرخ زن ، گردگرد ، چرخى ، گردنده 

Gyre گردش دا ره ، حلقه ، دور ، چرخ زدن 

Gyro   ژا فففرو ، ژ روسفففک پ ، وسفففيله اى کفففه از انفففدازه حرکفففت زاو فففه اى  فففک جفففر

 دوار )رت ر( ـ 

Gyrodial /مارپيری 

Gyrodyne    علفففف   هفففف ا ى : رتفففف رکرافتى کففففه رت رهففففاى ان ه گففففا  برخاسففففتن شفففف اورماندن

 فرود و جل  رفتن ت ها در دام ه معي ى از سرعت ت س  م ت ر کار ميک د/

Gyromagnetic  وابسففففته بففففه خفففف ا  مغ اطيسففففى جسفففف  الکتر کففففى چرخ ففففده ،ژ رومغ اطيسففففي

اشفففاره بفففه و ژگيهففففاي مغ فففاطييس بارهففففاي الکتر کفففي چرخففففان ، نظيفففر حرکففففت 

 الکترونهاي اس ي ي در درون ات /

Gyros     ژا فففرو ، ژ روسفففک پ ، وسفففيله اى کفففه از انفففدازه حرکفففت زاو فففه اى  فففک جفففر

 دوار )رت ر( ـ /

Gyroscop ،ژ روسک پ/ گردش نما 

Gyroscope / گردش بين ، گردش نما ، ژ روسک پ 

Gyroscopic / گردش نما ي، چرخه نما ي ،ژ روسک پى 

Gyttja / گل  ب شير ن 

H  شفففدت ميفففدن مغ اطيسفففى ، هفففانرى )واحفففد اندوکتي  تفففه( ، هشفففتمين حفففر  الفبفففاى

 انگليسى

H&c (said of lodgings) air-conditioned (heated during the 

winter season and cooled during the summer) 

Ha علامت تعجب،ها،هان گفتن 

Haberdashery مردانه ملب   ، مغازهفروشى خرازى 

Habiliment ارا د ، لبا  ز با ، جامه ، استعداد فکرى 

Habit   لبفففففا  سففففف ارى زنانفففففه ، سرشفففففت ،عفففففادت ، خففففف  ، مشفففففرب ، ظفففففاهر ، لبفففففا

طفففففرز رشفففففد ، رابطفففففه ،جامفففففه پ شفففففيدن ، اراسفففففتن ، معتفففففاد روحانيفففففت ، روش 

 کردن ، زندگى کردن

Habitable / مسک نى ، قابل سک ى 

Habitant ساکن،سک ی ک  ده،کانادا ی فرانس ی نژاد 

Habitat  محل سک نت ، مسکن طبيعى ، ب   ، جاى اصلى 

Habitation  سک نت ، اسکان ، سک ى ، مستعمره ، مسکن ، م زل 

Habitual   معتففففففففففففففففاد ، شففففففففففففففففخص دائفففففففففففففففف  الخمففففففففففففففففر ، عففففففففففففففففادى ، هميشففففففففففففففففگى

 *عادی،هميشگی،خ گرفته،معتاد،معم لی،عادتی/

Habitually عادتاعادت بر حسب ،/" 

Habituate خ  دادن ، عادت دادن ، سک نت کردن 

Habitude  داب ، روش ، شي ه ، عادت، مرس   ، عادت روزانه  

Habitué مان   ، معتاد/ رونده هميشگى ، مشترى ، 

Haboob هب ب،ت فففان شن،شففن ت فففانa thick dust storm or sandstorm that 

blows in the deserts of North Africa and Arabia or on the 

plains of India 

Hachure  اژ ، پرداز ، سا ه زنى ، قل  هاش ر زدن ، باهاش ر سا ه انداختن 
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Hacienda  کشاورزى  ا معدن ومان د انملک ، ب گاه 

Hack  ، ضففربه خطففاى دسفففت بففه بفففازوى حر فف  ، لگففد زدن عمفففدى در رگبففى ، کل فففا

سفففرفه خشفففک وک تفففاه ، چفففاک ، بفففرش ، شفففکافى کفففه بفففر اثفففر بيفففل زدن  فففا شفففخ  

زده ا جفففاد ميشففف د ، ضفففربه ، ضفففربت ، بر فففدن ، زخففف  زدن ، خردکفففردن ، بيفففل 

 ا ه ، ن  س ده مزدور ، ج ده زدن ، اسب کرا ه اى ، اسب پير ، درشکه کر

Hacker  فففردى کففه علاقففه بکففار کففام ي تر نففدارد امففا از طر ففد سففعى و خطففا مففى خ اهففد

  ن را فراگيرد ه اخ اه 

Hacking / خطاى بدنى ، بيلزدن ،تيشه کارى س ا ،اسب س ارى تفر حى 

Hackle  شفففانه مخرففف   شفففانه کفففردن ليففف  هفففاى کتفففان وابر شففف  ، کتفففان زن ، حشفففره

 پردار ، شانه کردن ، از ه  بازکردن ، شکافتن ، متلاشى کردن 

Hackney  ، اسففففب سفففف اري ، درشففففکه کرا ففففه ، اسففففب کرا بففففه ، مففففزدور ، فعلففففه ، فاحشففففه

 مبت ل کردن ، ز اد استعمال شده 

Hackneyed ه،همگانی،که ه،عم دی،که ه کار،مبت لمبت ل ، عم مى*پيد پا افتاد 

Hacksaw / کمان اره، اره ي کماني، اره ي  ه بر 

Had فعل مفع ل واس  ماضى زمان evah 

Hadal   دوزخ ژر  ، هفففادال )وابسفففته بفففه بخشفففي از كففف  در فففا كفففه ژرففففاى  ن از شفففد

 (/zone hadalهزار متر بيشتر است  نا  كامل  ن : 

Haddock ماهى قسمى ك چك روغن ماهى 

Hade / زاو ه انحرا  از قائ  ،ميل ، کجى ، شيب تما  ، تما ل پيدا کردن 

Hadean  هفففادئن ، قفففد مى تفففر ن ز فففر تقسفففي  پرکفففامبر ن ، متعلفففد بفففه زمفففان تشفففکيل کفففره

 8/3ميليففففففارد سففففففال پففففففيد وشففففففروع دوران  رکففففففئن در  5.4زمففففففين در حففففففدود 

 ميليارد سال پيد

Hadley cell سل ل هدلي 

Hadn't ندارد نبا ستىنداشت ،(ton dah )= 

Haemoglobin هم گل بين/خ ن مل نه ماده، 

Haemorrhage / خ ن روى ، خ ن ر زش ، نز  الد 

Hag سفيد حرار ، مه، ساحرهعج زه 

Haggard /نحي  ، داراى چشمان فرو رفته ، را  نشده 

Haggle بر دن ، اصرار كردن زدن ، چانه چانه ، / 

Hagiographic تار خ مقد ،ن شتن سرگ شت اوليا،تار خ مقدمه ن  سی 

Hagiography شر  زندگى اولياء ومقدسين ، تار خ انبياء 

Hail  ، صففففدا زدن )قففففا د( ـتگرگ ، ط فففففان تگففففرگ ، تگففففرگ بار دن،سففففلا  ، درود

اعففلا  ورود کفففردن  خفف ش بففاش ، سففلا  برشفففما بففاد ، سففلا  کفففردن ، صففدا زدن ،

 )کشتى( ـ 

Hailstone تگرگتگرگ دانه ، 

Hair گيس سر، زل  م ، م ى ، 

Hairbrush سر/ م ى سر، برو  م ى مخر   كن پاك ماه ت 

Haircut سلمانىم چي ى ، 

Hairdo ارا شگر زنانهمخر صى بفر  زنان م ى ارا د ، 

Hairdresser  ، مردو زن براى سلمانىارا شگر م 

Hairline سر وپيشانى سرحد م ى 
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Hairnet سر، گيس ب د ت رم ، ت رى 

Hairpiece پ ستيژ، كسمه ، ت پهگيس كلاه ، 

Hairpin / س جا  م  ، گيره م  ، )درجاده( پيچ ت د 

Hair-raising ترس اكمهيج ، 

Hairsplitting ناچيز/اهميتاز حد، بى ز اده م شكافى، گ ارى خشخاش به مته ، 

Hairstyle گيس /  را د م ، سبك مدل 

Hairstylist مفف ی ارا،سلمانی،ارا شففگرhairdresser, one who arranges or cuts 

hair 

Hairy م  ی،م دار،پرم ،پشمال ،مان دم ،کرک دار  پرم ، كركين 

Haiti ها يتى جز ره 

Haitian ها يتى جز ره اهل  

Hal male first name (form of Harold); family name; town in 

Belgium 

Halcyon  مرغ افسانه اى که در ا را ارا  ميک د ، ا ا  خ ب گ شته ، روز ارا 

Hale  ، خفففف ش ب يففففه ، نيروم ففففد ، بففففى نقففففص ، سففففال  ، کشففففيدن ، سفففف ى د گففففر بففففردن

 روانه کردن/

Half  ني  ، نرفه ، س  ، طر  ، شر ک ، نيمى ، بط ر ناقص 

Halfline / ني  خ 

Halfspace /ني  فضا 

Half-time نر  وقت ،ني  وقت ،)ف تبال (نيمه بازى 

Halfway  نيمه راه ، اندکى ، نرفه کاره 

Half-year  شد ماهه 

Halibut هاليب تبزرگ پهن ماهى ن عى ، 

Haline Term used to indicate dominance of ocean salt 

Halite /  نمک اصلى کلرورسد   ، نمک طعا 

Halitosis ت فس بدب  ، گ د دهان 

Hall  عمارتدالان بزرگ سرسرا، تالار، اتا ، / 

Hallelujah خدا را حمد باد( ،تسبيح هلل  ا ) ع ى/ 

Hallmark  انففففا زدن ، عيارگ اشففففتن ، نشففففان ، عيففففارى کففففه از طففففر  زرگففففر  ففففا دولففففت

 روى الات سيمين وزر ن گ اشته ميش د ، انا 

Hallow مقد  کردن ، تقد س کردن 

Hallowed  خا مقد ،/ 

Halloween هال و ن ، شب اولياء ، اخر ن شب ماه اکتبر 

Hallucinate  هفففف  انى پيففففدا کففففردن ، هفففف  انى شففففدن ، گرفتففففار اوهففففا  وخيففففالات شففففدن ، حالففففت

 ه  ان گفتن ، اشتباه کردن

Hallucination   خيال ، خطاى حس ، اغفال ، ت ه  ، تجس 

Hallucinogenic  ور اوها داروى  

Hallway كر دور، تالار ورودى 
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Halo انبياء واولياء(  شدن ن ر، ن رانى ، حلقههاله( 

Halocline  شيب ش ری/م طقه خلاء غلظت، 

Halogen   هفففال ژن ، ع اصفففر شفففيميائی غيفففر فلفففزی کفففه در سفففيت  پر  د فففک در گفففروه هففففت

 قرار داشته و شامل کلر ، فل ئ ر ، بر  و  د ميباش د 

Halophile  م جففف داتى کفففه درمحفففي   فففا ابهفففاى شففف ر زنفففدگى ميک  فففد ، ابشففف ر گراى،گيفففاه

 ش رپس د/ 

Halophyte زي ش ره  ا گياهش ر   ب ، گياهخ اه نمك/ 

Halt  ، مت قفففف  کففففردن ، مت قفففف  ، درنففففا ، سففففکته ، ا سففففت کففففردن ، مکفففف، کففففردن

 ل گيدن

Halter ( هفففالتر، ط فففاببفففردارى ، مهفففار، )وزنفففهپاله فففا ، افسفففار كفففردنافسفففار، تسفففمه 

 دار/ چ به

Halting ،دار، غير مداو  دار، سكته مك/ 

Haltingly ، ازروى دودلى ، ل گان ل گان تامل ک ان ، درنا ک ان 

Halucal هال کال، "ترک خانه" ت س  گ زن کانادا ی 

Halve   دو نففي  کففردن ، اترفففال نففي  نفففي  صففليبى )چ بکففارى( ، دونفففي  کففردن ، دو نرففف

 کردن /

Halved   نرففففف  شفففففده *دونفففففي  کردن،برابفففففربخد  كفففففردن ، دو نرففففف كفففففردن دونفففففي،

 کردن،دوپاره کردن،نر  کردن/

Halves  ص رت جمع کلمهhalf  

Halving  جا انداختن ،دره  سازي ،دو ني  ت ري/ 

Halyard /  مهارى ، ر سمان پرچ  ، ر سمان بادبان ، ط اب پرچ 

Ham   گ شففففت ران ، ران خفففف ک نمففففک زده ، )درجمففففع( ران و کفففففل ، مقلففففد بففففى  و

مبفف ن وبففى مففزه ، )مجففازى( تففازه کففار ، بطفف ر اغففرا  اميففزى عمففل کففردن ، ژا

/ 

Hamburg همب رگر /كرده گاو سرخ گ شت ساندو چ ، 

Hamburger /ساندو چ گ شت گاو سرخ کرده ، همب رگر 

Hamilton الكساندر هاميلت ن/ 

Hamiltonian هاميلت نی 

Hamlet  دهکففففده ، دهففففى کففففه در ان کليسففففا نباشفففففد ، نففففا  قهرمففففان ونما شفففف امه تفففففراژدى

 شکس ير /

Hammer   چکفففد کفففارى کفففردن ، شففف ت محکففف  ، ماشفففه ، چخمفففا  تف فففا ، پتفففک ، چخمفففا

 ، استخ ان چکشى ، چکد زدن ، ک بيدن ، سخت ک شيدن ، ضربت زدن/ 

Hammering چکد کارى 

Hammock  تختخففف اب سففففرى ، بفففان ج ، ن ففف   فففا تختخففف ابى کفففه از کربفففا   فففا تففف ر درسفففت

 شده /

Hamper  از کار بازداشتن ، مانع شدن ، مختل کردن ، قيد 

Hampshire  ).نژادخ ك سياه امر كاءي)ج.ش 

Hamster بزرگ م ش (sutecirC) 

Hamstring  زردپففففى طففففرفين حفففففره پشففففت زانفففف  ، عضففففلات عقففففب ران ، زردپففففى ، زانفففف ى

 (ش اسىکسيرا بر دن ، فلج کردن )ز ست

Hamstrung كسفففيرا  ، زانففف ىزردپفففى ران عقفففب زانففف ، عضفففلات پشفففت حففففره طفففرفين زردپفففى

 كردن فلج بر دن

Hand پهلفففف ، ، طففففر كمففففك ، دخالففففت، شففففركت، خفففف دسففففتخ  ، دسففففته، عقربففففهدسففففت ،

  وجب  ك دادن را انجا  كارى بادست كردن ، كمك( دادنiv.&tv). پيمان

Handbag   دستى ، كي ، ساكك چك ، چمدان زنانه كي/ 
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Handbook راه ما، رساله ، كتابدستي .كتابمرجع ، كتابدستي كتاب/ 

Handcuff به ب دزدن ، دستب د اه ين بخ ، دست(/) 

Handed / دست دار ، تهى دست ، دست و دل باز ، با سخاوت 

Handful ک مشت پر ، ت ى چ د ، مشتى  

Handgrip  محففل دسففت گففرفتن) مان ففد دسففته شمشففير(،ج ا دسففت بففه  قففه ،دسففت دسففتگيره،

 بگر بان

Handgun رول ر، پارابل  تير، ت انره هفت ، 

Handholding     دسفففتگيری، کمفففکportable, able to be held in the hand 

(manual device) 

Handicap وزن اضففففافى  امتيففففاز بففففراى ا جففففاد تعففففادل ، مسففففابقه بففففين بهتففففر ن اسففففبها بففففادادن

بفففراى ا جفففاد تعفففادل ، مسفففابقه ارابفففه رانفففى بفففا دادن امتيفففاز از محفففل شفففروع بفففه 

نسفففبت مسفففابقه ، امتيفففاز بفففه طفففر  ضفففعي  در بفففازى ، اوانفففس ، امتيفففاز دادن ، 

 اشکال ، مانع ، نقص 

Handicapped / معل ل، معي ب ،نات ان 

Handicraft  ه ففر دسففتى ، کففار دسففتى ، کففار  ففدى ، ه ردسففتى ، پيشففه دسففتى ، صفف عت دسففتى

 ، ه رم د 

Handily اسفففاني باشفففد،به اسفففان ان بكفففاربردن ماهرانفففه ، اسفففتادانه ، بفففه زرنگفففى ،*چ انكفففه 

/ 

Handing / جابجا کردن، جا به جا ي، حمل و نقل 

Handiwork کاردستی،کاردست،کارخ دکرده 

Handkerchief گردن ، دستمالدستمال/ 

Handle  ، بفففا دسفففت عمفففل کفففردن ، دسفففت داشفففتن دسفففته ، نگهدارنفففده ، اداره کفففردن بفففازى

مفففددکارى ب کسففف ر ، سفففي  بفففين چکفففد و دسفففتگيره )پرتفففاب چکفففد( ، دسفففتگيره 

جابجفففا کفففردن ، قبضفففه شمشفففير ، وسفففيله ، لمفففس ، احسفففا  بادسفففت ، دسفففت زدن 

رفتففار کففردن ، اسففتعمال کففردن ، دسفففته بففه ، بکففار بففردن ، سففرو کارداشففتن بففا ، 

 گ اشتن

Handlebar فرماندو چرخه دسته ،/ 

Handled دار/ دسته 

Handler  ، گردان فففده ، برنامففففه اى بففففا  فففک کففففار م حرففففر بففففرد کففففه ک تففففرل  ففففک ورودى

خروجفففففى ،  فففففا دسفففففتگاه  خيفففففره ، دسفففففته گففففف ار ، رسفففففيدگى ک  فففففده ، مربفففففى ، 

 نگاهدارنده

Handles بكففففار بفففه زدن ، دسفففتبادسففففت ، احسفففا لمفففس شمشفففير، وسففففيله ، قبضفففهدسفففته ،

  گ اشتن ، دستهكردن استعمال با، رفتار كردن ، سروكارداشتنبردن

Handling  دسفففففتکارى کفففففردن ، کفففففار کفففففردن بفففففا ، بررسفففففى ، لمفففففس ، رسفففففيدگى ، اداره

 )کردن( 

Handmade ست دوز/مر  ع دست ، دستى ،  دى ، دستبا  ، د 

Handout اعانهبازى ن بت ،/ 

Handover /عل   نظامى : تح  ل و تح ل کردن سيست  ک ترل ه اپيماها تح  ل دادن 

Hand-over  به قب  دادن ، تسلي  کردن ، تح  ل دادن 

Hand-picked /دست چين 

Handset /دستگاه فرست ده وگيرنده )گ شى ودهانى( تلفن در  ک قطعه 

Handshake /دست،دست )تکان( دادن 

Handshaking / دستداد ، دست به دست ، دست دادن 
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Hands-off نزنيد ، دستم ق   زدن دست 

Handsome /دل   ر ، مطب ع ، خ ش قيافه ، ز با ، سخاوتم دانه 

Handsomely بط ر ز با ، بط ر مطب ع 

Hands-on   کام ي ترىفرا  د فيز کى بکار بردن  ک سيست 

Handstand وپاهادر ه ا، بالانس ها بزمين ، دستمعلد / 

Handwriting  خ دستخ ، 

Handwritten  نگاشته ، دستن شته، دستىخ 

Handy  ، بادسفففت انجفففا  شفففده ، دسفففتى ، د  دسفففت ، امفففاده ، م جففف د ، سففف دم د ، چابفففک

قابفففل اسفففتفاده ، سفففهل  چفففالاک ، مفففاهر ، اسفففتاد در کفففار خففف د ، روان ، بسفففه لت

 الاستعمال

Handyman ن كربخدمت اماده شخص ، 

Hang شفففدن ، متكفففىبفففه چسفففبيدن شفففدن ، مرفففل ب، بفففداراو ختنكفففردن ، او فففزاناو خفففتن 

  ، تعليد، ترد د تما ل، مفه  بر طرزاو ختن

Hangar /اشيانه )ى ه اپيما( ، اشيانه ه اپيما ، پ اه گاه ، حفاظ 

Hanger  ،  اعفففففلا  ک  فففففده ، او فففففزان ک  فففففده ، معلفففففد ک  فففففده ، جفففففارختى ، چ گفففففک لبفففففا

)مکانيففففک( اسففففکلت  ففففا چهارچ بففففه اى کففففه از سففففق  او تخففففه وداراى بلبر  ففففا 

 براى حرکت دادن ماشين باشد /

Hanging  ، عمفففل او خفففتن ، بفففدار زدن ، چيفففز او ختفففه شفففده )مثفففل پفففرده وغيفففره( ، معلفففد

 محزون ، مستحد اعدا  / او زان ، درحال تعليد ،

Hangnail ر شه  ا رشته بار کى که از پ ست گ شه ناخن او زان است ،ر شه ناخن 

Hangout  ،والميفففدن، محفففل او خفففتن چيزي)مثفففل رجفففه(، ميعادگفففاه، مسفففكن كفففردن، او خفففتن

 سماجت ورز دن

Hangover    اثربفففففاقي مانفففففده، اثربفففففاقي ازهرچيفففففزي، حالفففففت خمفففففاريheadache and 

other effects caused by heavy consumption of alcohol; 

something that stays the past 

Hang-up زدن زنا دادن خاتمه تلف ى صحبت به ، ماندنماندن معلد درحال  

Hank  زشففففتعففففادت ، نففففف  ، تففففاثير، قففففلابكلافففففه ، ماسفففف ره، قرقففففره، حلقففففهكففففلا ، ،

  كردن شكار، كلا  شكار، طعمه

Hanker /ارزوم د چيزى ب دن ، اشتيا  داشتن ، مردد ودودل ب دن 

Hankering اشتيا  ، ش   وافر 

Hankie handkerchiefگردن ، دستمالدستمال 

Hanky-panky ، دورو ى ، روباه بازى ، حيله گرى / حقه بازى 

Hanoi شهر هان ى/ 

Hans ك يه  اهل دى المانى( ) 

Hanukkah Chanukkah, Festival of Lights, Jewish festival which lasts 

for eight days and commemorates the victory of the 

Maccabees over Antiochus Epiphanes and the 

rededication of the Temple 

Hap اتفا ،بخت،روی دادن،اتفا  افتادن 

Haphazard / اتفاقى ، برحسب تراد  ، اتفاقا 

Haphazardly /اتفا ،تراد ،اتفاقی،بط راتفاقی  ا ترادفی 

Hapless /بدبخت،بيراره 
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Haploid  درظففففاهرم فرد ، تففففک نمففففا ، )ز سففففت ش اسففففى( داراى نيمففففى از کروم زومهففففاى

 اصلى مان دکروم س   سل لهاى ج سى ، ني  دا نه 

Happen  ، روى دادن ، رخ دادن اتففففففا  افتفففففادن ، واقفففففع شفففففدن ، ترفففففادفا برخففففف ردکردن

 پيشامدکردن

Happening  رو داد، پيشامداتفا ، 

Happenstance  ، روى داد شانسىوقا ع اتفاقى 

Happier سفففعيد ، خرسففف د سفففعادتم د، راضفففى، خ شفففدل، شفففاد خ شففف قت، خ شفففحالخففف ش ،

 ، فرخ دهمبارك

Happily خ شبختانه ، خ شحالى ، با مسرت 

Happiness  خ شحالى ، خ شى ، شادى ، خ ش  دى ، خرس دى 

Happy خفففففف ش ، خ شففففففحال ، شففففففاد ، خ شفففففف قت ، خ شففففففدل ، خرسفففففف د ، سففففففعادتم د  ،

 راضى ، سعيد ، مبارک ، فرخ ده/

Happy-go-lucky الله بختى ، برحسب تراد  ، لاقيد ، لا ابالى ، اسان گ ران ، بيمار 

Haptic  وابسته بحس لامسه ، لامسه اى 

Harangue رجز خ انى ، باصداى بل د نطد کردن ، نريحت 

Harare شهر هراره/ 

Harass  اوردن ا  ففففت کففففردن ، بسففففت ه اوردن ، عففففاجز ا فففف ا کففففردن دشففففمن ، بففففه سففففت ه

 کردن ، ا  ت کردن ، )عل   نظامى( حملات پى درپى کردن ، خسته کردن

Harasser *بست ه اوردن،عاجزکردن،ا  ت کردن،حمله مکر رکردن بر 

Harassing  ا فففف ا کففففردن ، عمليففففان ا فففف ا ى ، عمليففففات ا فففف ا ى هفففف ا ى ، بففففه هفففف  زدن کففففارا ى

 دشمن 

Harassment بست ه اورى ، ا  ت ، ازار 

Harbinger پيشرو ، م ادى ، جل دار ، قاصد 

Harbor  ، ل گرگفففففاه ، ب فففففدرگاه ، پ اهگفففففاه ، پ فففففاه دادن ، پ فففففاه بفففففردن ، ل گفففففر انفففففداختن

 پروردن /

Harbour  ، ل گرگفففففاه ، ب فففففدرگاه ، پ اهگفففففاه ، پ فففففاه دادن ، پ فففففاه بفففففردن ، ل گفففففر انفففففداختن

 پروردن /

Hard  ، بشففففدت ، بسففففرعت ، سفففففت ، دشفففف ار ، مشففففکل ، شففففد د ، قفففف ى ، سففففخت گيففففر

 نامطب ع ، زمخت ، خسيس ، درمضيقه 

Hardball  رجففففففف ع شفففففففف د بففففففففهbaseball  فعاليفففففففت سففففففففخت و عففففففففاری از ملاحظففففففففه و

 مروت،رقابت شد د و بيرحمانه*/

Hardboard فيبر،فيبر سخت/ف رى تخته ، 

Hard-boiled پففففز،  ، سفففففت، سفففففتشفففده ( ز ففففاد سفففففتمففففرغ درمفففف رد تخففف ، ) ج شففففيده سفففخت

 /وخشن ، سرسختپرتعرب

Hard-core مرالح تخر ب ، ز رسازى جاده    ، شال دهاصلي هسته 

Hardcover وابسته به کتاب جلد مق ا ی  ا جلد پارچه ای،پارچه پ ش کتاب جلد مق ا ی 

Harden ، مشفففکل کفففردن ، سفففخت شفففدن ،  سفففخت کفففردن ، تبفففد ل بفففه جسففف  جامفففد کفففردن

 ماسيدن /

Hardened /سخت شده،سفت شده 

Hardener ک  ده، سختگر/سفت ک  ده ، سخت 

Hardening سخت کردن،سفت کردن،سفت شدن،سخت شدن 

Harder زمخفففتگيفففر نفففامطب ع ، سفففختشفففد د، قففف ى ، دشففف ار، مشفففكل، سففففتسفففخت ، ،

  درمضيقه خسيس

Hardfacing  پ شد سخت، پ شد سخت ساي، سخت پ شي، سخت کردن سطحي 
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Hardheaded      کلففففه شد،خ دسففففر ، مشففففتا  ، ما ففففلpractical, shrewd; stubborn  

obstinate, willful/ 

Hard-hearted سخت دل،س گدل،دل سخت 

Hard-hitting و خروش ، پر ج شپرتكاپ ، سختك ش/ 

Hardihood سختى ، نيروم دىجسارت ، بى باکى ، سر 

Hardily جس رانه،گستاخانه 

Hard-line افففففراط، سففففختگيرانه، سرسففففختانهناپفففف  ر،  كدنففففدها ناپفففف  ر، انع ، خمدسففففخت ، 

  ميز/

Hardliner  ناپ  رخمد ،  د  كدنده ،  د ىافراط سختگير،  د  ،  د سرسخت  د 

Hardly  ، بادرشتىسخت ، بسختى ، مشکل ، بزحمت 

Hardness /سختى ، دش ارى ، اشکال ، سفتى ، شدت 

Hard-nosed پشففففت، ارغففففهبينو واقففففع ، لجبففففاز ، زرنففففا، خفففف دراىدنففففده ،  ففففكسرسففففخت ، 

 اندازه 

Hard-of-hearing س گين گ ش 

Hard-pressed م ردتعقيب گرفتار، سخت سخت 

Hardsetting /سخت لا ه شدن 

Hardship  رنج ، حرمان ، سختى ، مح ت ، مشقت 

Hardware    ،اهفففففن الات ، سفففففخت ابفففففزار ، دسفففففتگاههاى اصلى،سفففففخت اففففففزار،  فففففرا   لات

 ابزار  لات/

Hardwood  سخت چ ب ، چ ب ج گلى ، چ ب سخت 

Hard-working كد پركار، زحمت  

Hardy /  جس ر ، مته ر ، دلير نما ، پرطاقت ، بادوا 

Hare  ، خرگفففف ش صففففحرا ى ، گ شففففت خرگفففف ش ، مسففففافر بففففى بلففففي  ، بسففففت ه ارنففففب

 اوردن ، ر  دادن /

Harebrained  احمقانه، احمدفكرو خيالخرد، نابخرد، بى ك ، 

Harelip خرگ شي ،لبشكري لب  

Harem  اندرون،شبستان،جای مقد ،حر 

Hark ( ، اسفففتماع کفففردن ، )انگلفففيس( نجففف ا تعلفففي  از راه گففف ش دادن ، گففف ش دادن )بفففه

 کردن

Harlequin ل ده اى که درنما د هاولال بازى هاجامه رنگارنا مي  شد ، مسخره 

Harlot   هرزه ، فاحشه ، فاسد الاخلا 

Harm  ازار ، ا  فففت ، ز فففان ، ضفففرر ، خسفففارت ، اسفففيب رسفففاندن )بفففه( ، صفففدمه زدن

 ، گزند 

Harmattan فر قا غربي س احل زمستاني هارماتان  بادخشك  

Harmful /مضر ، پرگزند*ز ان اور،اسيب رسان،مضر،صدمه زن ده،م  ی 

Harmless /بى ضرر*بی اسيب،بی ز ان،بی ا  ت،اسيب ند ده 

Harmlessly ا  ت ، بط ربىصدمه رساند، بدون اسيبى انكه بى 

Harmonic  همساز ، هارم نيكم زون اه ا ه ، 

Harmonica س ت ر/ شبيه م سيقى ، التسازده ى 
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Harmonious / خ ش اه ا ، م زون ، سازگار م افد 

Harmoniously  صداباشد  خ ش بگ ش ،چ انكه اه گيام زون ورخ شب 

Harmonise agree; reconcile; go together, match; (Music) compose a 

harmony; play in harmony; sing in harmony; (Music) add 

harmony to a melody (also harmonize) 

Harmonization  سازى اه ا ه  

Harmonize جفت کردن،ه  اه ا کردن،ه  اه ا شدن،باه  ج رب دن به  خ ردن 

Harmony همسازىاه گى ، ه ، ت ازن، تطبيدهارم نى ،  

Harness  ، پ شففد کفففد برفففى ، امففاده کففردن ،  ففرا  کففردن  ففرا  اسففب مترففل بففه ارابففه

ت نيفففک ، ب فففد شفففانه ،  فففرا  اسفففب ، ب فففد بسفففته ، ده فففه ، تفففارکد ، اشفففياء ، تهيفففه 

کفففردن ، افسفففار زدن ، ز فففن وبفففرگ کفففردن ، مهفففارکردن ، مطيفففع کفففردن ، تحفففت 

 ک ترل دراوردن 

Harp دن ، ترغيفففففب کفففففردن ، چ فففففا )الفففففت م سفففففيقى( ، چ فففففا زدن ، برفففففدا در اور

 غربال ، الک ، سرند/

Harper / چ ا ن از 

Harpist چ گي زن چ ا، / 

Harpoon نيشترصيدنه ا مخر   ، زوبيننيزه ، 

Harpsichord ميز است مان دپيان بشكل كه چ ا ن عى 

Harpy   جفففان رى کفففه تفففن ورخسفففار زن وبفففال وچ گفففال مفففرغ را داشفففته ، اد  درنفففده خففف

 ( )افسانه

Harried اوردن بست ه ، ازردنكردن ، و رانكردن ، لخت، چاپيدنكردن غارت 

Harrow  هفففر  ، چ گفففک زمفففين صفففا  کفففن ور شفففه جمفففع کفففن ، کلففف خ شفففکن ، باچ گفففک

جر حفففه دار کففففردن ، غففففارت زمفففين را صففففا  کفففردن ، ازردن ، زخفففف  کففففردن ، 

 کردن ، اشفته کردن /

Harrowing  جان  زار ، دلخراش ، برخ رنده ، جر حه دارک  ده 

Harry  غفففففارت کفففففردن ، چاپيفففففدن ، لخفففففت کفففففردن ، و فففففران کفففففردن ، ازردن ، بسفففففت ه

 اوردن

Harsh    مخل ط بتن سفت )ک  اب( ، ت د ، درشت ، خشن ، ناگ ار ، زن ده ، ناملا 

Harshly به درشتى ، به خش نت 

Harshness زمختي ،زن دگي ،خش نت ،درشتي ت دي،  

Hart نر  گ زن 

Harvest  محرفففففف ل ، ه گففففففا  درو ، وقففففففت خففففففرمن ، نتيجففففففه ، حاصففففففل ، درو کففففففردن

 وبرداشتن 

Harvesting خرمن،محر ل،فرل برداشت،ه گا  درو،حاصل،نتيجه،جمع کردن 

Has دارد 

Has-been ، سابقا ب ده است 

Hash  ، درهفففف  کففففردن ، خردکففففردن ، گ شففففت وسففففبزه هففففاى پختففففه کففففه بففففاه  بياميزنففففد

 اميزش ، مخل ط کردن ، ر زه ر زه کردن ، اد  ک دن /

Hashing فففففففك خردکردن،قيمفففففففه کردن،ر زر زکردن،اميزش،مخلففففففف ط  )كام ي تر(تبفففففففد ل  

 ك  فففد درهففف  مفففى رامعفففين اطلاعفففات كليفففدها محفففل در ان كفففه ادر   فففك كليفففد بفففه

  سازى

Hashish  حشيد ، ب ا 

Hasn't ton sah = 
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Hassle ،دردسفففر نفففاج ر، گرفتفففارى و دو ، وضفففع ، بگ مگففف ،  فففك، مجادلفففهجفففر و بحففف ،

 ، ا  فففت كفففردن ، محاجفففهو دو كفففردن ،  فففككفففردن ، مجادلفففهكفففردن ، جفففر و بحففف،

 ، ب د كردنشدن ، پاپىكردن

Haste  شتاب ، سرعت ، عجله کردن 

Hasten /تسر ع ردن ، شتاباندن ، شتافتن 

Hastily شتابان ، باشتاب ، باعجله 

Hasty  ، بففففا عجلففففه ، تعجيلففففى ، عج لانففففه ، عجفففف ل ، شففففتاب زده ، دسففففت پاچففففه ، ت ففففد

 زودر  

Hat كارد  الى ، كلاهكلاه 

Hatch  مففففففرغ( ، )مجففففففازى( در رففففففه ، روزنففففففه ، نرفففففففه در ، روى تخفففففف  نشسففففففتن(

اند شففففيدن ، پخففففتن ، ا جففففاد کففففردن ، تخفففف  گ اشففففتن ، تخفففف  دادن ، ج جففففه بيففففرون 

امففففدن ، ج جففففه گيففففر ى ، )مجففففازى( درامففففد ، نتيجففففه ، خفففف  انففففداختن ، هاشفففف ر 

 زدن /

Hatchback هان بک 

Hatched  هاش ر خ رده ،  ژ ده 

Hatchery محففل نقشففه کشففى  محففل تخفف  گفف ارى )مففرغ  ففا مففاهى( ، محففل تخفف  ر ففزى مففاهى ،

 وت طئه

Hatchet كردن ، سات ر، باتبرج ا، تيشهتبرك چك 

Hatchling جان ر تازه مت لد ، ن زاد ، ج جه سراز تخ  دراورده 

Hate نفرت داشتن از،بيزار ب دن ،کي ه ورز دن ،دشم ى ،نفرت ،ت فر 

Hateful  دارنده/م ف ر *ت فراميز،نفرت انگيز،زشت،بيزار،مکروه،نفرت 

Hatred  دشم ى ، کي ه ، عداوت ، بغ  ، بيزارى ، ت فر ، نفرت 

Haughtily م اعت ،ازروي ،مغرورانه تكبر،متكبرانه ازروي  

Haughtiness فروشي ،جاه كشي غرور،تكبر،باد،گردن / 

Haughty مغرور ، باددرسر ، متکبر ، والا 

Haul  ، هفففل دادن ، حمفففل کفففردن ، کشفففد ، همفففه مسفففافت حمفففل ، خففف  سفففير ، کشفففيدن

 ماهيها ى که در ک وهله بدا  کشيده ميش ند ، حمل ونقل /

Haulage )کرا ه بار )در حمل زمي ی 

Haunch ماهيره ،کفل ،سر ن ،گ شت ران وگرده 

Haunt  ز فففاد رففففت وامفففد کفففردن در ، د فففدارمکررکردن ، پي سفففته امفففدن بفففه ، امفففد وشفففد

مکفففرر ، محفففل اجتمففاع تبفففه کفففاران ، اميفففزش ، دوسفففتى ز ففاد ، خطففف ر ، مراجعفففه 

 ، روحى که ز اد بمحلى امد وشدک د ، تردد کردن ، پات  

Haunted  شبح زده،رو  زده،دارای اروا 

Haunting باز   د*/نشدنى فرام ش ، 

Hausdorff / هاسدور 

Haustorium الت مک ده گياه انگلى 

Hauteur  ، ارتفاع ، غروربزرگى ، بزرگ م شى 

Havana  سيگاربرگى که درهاوانا اcuba درست ميک  د 

Have وادار كففففردن، مجب ربفففف دن، نففففاگز ر بفففف دنبفففف دن ، مالففففك، دارا بفففف دنداشففففتن ، ،

، كفففففردن ، صفففففر ، خففففف ردن،دانسفففففتنداشتن، عقيدهشفففففدن كفففففاري انجفففففا  باعففففف،

  ، مالك، دارندهاوردن ، بدستكردن ،جلببه، رسيدن، كردنگ اشتن
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Haven امن ، جاى، ) .ج.( پ اهگاه، ل گرگاهب درگاه 

Havens از نظر عب ر و مرور در ا ى امن ، م اطددر ا ى امن م اطد/ 

Haversine / ت ان دو   سي    نر  ق   ح ني  سه  ، هاورسين 

Having وادار كففففردن ، مجبفففف ر بفففف دننففففاگز ر بفففف دن بفففف دن ، مالففففك، دارا بفففف دنداشففففتن ،

 كففففردن ، صففففر خفففف ردن دانسففففتن، داشففففتن ، عقيففففدهشففففدن كففففارى انجففففا  باعفففف،

 ، مالكدارنده اوردن ، بدستكردن جلب به ، رسيدن، كردنگ اشتن

Havoc  غارت و و رانى ، خرابى ، غارت ، و ران کردن 

Haw  پففففرچين ،حرففففار،مح طه ،)گ.ش (.کفففف  ج ،کيالففففک ،ميفففف ه وليففففک ،ملاوليففففک

ا ،فرمفففان ،چيفففز بفففى ارزش ،گيرکفففردن ،مفففن مفففن کفففردن ،گيردرصفففحبت ،درنففف

حرکفففت) بفففه  فففک دسفففته  فففاتي  (دادن ،گلفففه گ سفففف د وغيفففره ،دسفففت چفففپ رففففتن 

 ،دست چپ بردن ،به دست چپ ،دست چپ برو

Hawaiian هاوا ى به ، مرب طهاوا ى اهل  

Hawk  ، م شفففک هفففاوک ، )نفففف عى م شفففک زمففففين بفففه هففف اى پداف ففففد هففف ا ى( ، قفففف ش

شفففاهين ، بابازشفففکار کفففردن ، دوره گفففردى کفففردن ، طففف افى کفففردن ، جفففار زدن 

 و ج س فروختن ، فروختن 

Hawking   قفففف ش بففففازى ، شففففکارباباز ، سففففرفه بففففراى بيففففرون اوردن خلفففف  ، سففففي ه صففففا

 ک ى 

Hawthorn (ش اسى)ز ستوليك، ك  چ ، درخت، كيالكخفره 

Hay  علفففف  خشففففک ، گيففففاه خشففففک کففففرده ،   نجففففه خشففففک ، حشففففک کففففردن )  نجففففه

 ومان د ان( ، تختخ اب ، پاداش /

Haystack خشك عل  ك مه/ 

Haywire  در  ب فففدىكاه ب دنفففد، سفففي را مى خشفففك ىو عل ففففه كفففاه هاىبسفففته بفففا  ن كفففه سفففي ،

 ،  شفته، خل ر خته، دره ، خرابنابسامان،  ، نام ظو بره  ه 

Hazard  ، امتيفففاز بفففا بفففه کيسفففه انفففداختن هفففر کفففدا  از گ  هفففاى بيليفففارد ، نفففاراحتى ، ضفففرر

 قمار ، اتفا  ، در معرض مخاطره قرار دادن ، بخطر انداختن 

Hazardous  معاملات قمارى ، اتفاقى ، ترادفى ، مضر ، ز ان اور ، پرخطر 

Hazards بخطر انداختنقراردادن مخاطره در معرض ، خطر، اتفا قمار، مخاطره ، 

Haze  ، تيفففره و تفففار ، مفففه کففف  ، بخفففار ، ناصفففافى  فففاتيرگى هففف ا ، ابهفففا  ، گرفتفففه بففف دن

مغمفففف   بفففف دن ، روشففففن نبفففف دن مففففه ، م ضفففف عى )بففففراى شففففخص( ، متفففف حد 

 کردن ، زدن ، بست ه اوردن ، سرزند کردن /

Hazel  درخت ف د  ، چ ب ف د  ، رنا ف دقى 

Hazelnut  ف د 

Hazing بد /  اش خي ،*حيله كارز اد  ا سخت تحميل 

Hazy کدر ، تيره ، مه دار ، )مجازى( مبه  ، نامعل   ، گيج 

H-bomb هيدروژنى بمب 

He او) ن مرد(جان ر نر 

Head   ده فففه ابفففزار ، ارتففففاع ر فففزش ، سفففر رولففف ر سفففر ، مبحففف، ، م ضففف ع در را

چيففزى واقففع شففدن ، ضففربه بففا سففر ، هففد ، انتهففاى ميففز بيليففارد ، طفف ل سففر اسففب 

بع ففف ان مقيفففا  فاصفففله برنفففده از نففففر بعفففد ، دستشففف  ى قفففا د ، بفففالاى بادبفففان ، 

سرفشفففف ا ، ع اصففففر اوليففففه سففففت ن ، پففففيد رو ، رهبففففر  ففففا دسففففته پيشففففرو  ففففک 

 ن ، ت الفففت نفففاو ، عفففاز  شفففدن ، سفففرپل گفففرفتن ، م اجفففه شفففدن ، سفففر ، کلفففه ، سفففت

را  ، عفففففدد ، نففففف ک ، ابتفففففداء ، انتهفففففا ، دماغفففففه ، دهانفففففه ، رئفففففيس ، سفففففالار ، 

ع فففف ان ، م ضفففف ع ، م تهففففا درجففففه ، مفففف ى سففففر ، فهفففف  ، خفففف  سففففر ، فففففر  ، 

 سرصفحه ، سرست ن ، سر درخت ، اصلى ، عمده ، مه  

Headache وحشي ر، خشخاشسردرد، دردس/ 
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Headband  كتاب ب د، شيرازه پيشانى -قلابدوزي  -شيرازه  -روسري/ 

Headdress سر م ، ارا د سر ارا د ، پ شاكزنانه روسرى 

Headed دار / ، ن ك سردار ، رسيده 

Header  سفففرپيا  ، سفففر صففففحه ، سفففرامد ، ل لففففه اصفففلى ، قسفففمت ف قفففانى ،  فففک سففففرى

، اجففر کلففه ، کلففه )اجففر  ففا سفف ا( ، سرسففاز ، درسففاز ، سففرانداز ل لففه اگزاسففت 

 ، شيرچه ، رئيس /

Headfirst /سربجل ،باکله ،ازسر،سراسيمه 

Headgear مق عففففه، چارقففففد، لرففففك، روسففففرى، سففففرجامه، سففففرپ ش، خفففف د، باشففففا كففففلاه ،  ،

 ، سرافزار*سردنده کلگی،سرافزاركلگى

Headhunter كار ابمشاور - باز گر خشن 

Heading  حرکففت برحسففب قطففب نمففا ، جهففت حرکففت کشففتى  ففا ه اپيمففا ، بففه طففر  ، بففه

سففففمت ، جهففففت ، مسففففير حرکففففت ، سففففمت مسففففير ، سففففمت سففففي ه نففففاو ، ع فففف ان 

گففففف ارى ، ع ففففف ان ، سرصففففففحه ، سفففففرنامه ، تفففففار خ ونشفففففانى ن  سففففف ده کاغففففف  ، 

 باسرت پ زدن 

Headland درک ارکشت زار دماغه،پرتگاه،ک ارکشت زار،زمين شخ  نشده 

Headlight جل  ماشين چراغ 

Headline  ع  ان ، سرصفحه ، سطر درشت ، در بالاى صفحه ، ر سمان ، ط اب 

Headlong  باکلففففه ، سففففربجل  ، بادسففففت پففففاچگى ، ت ففففد ، سراسففففيمه ، بففففى پففففروا ، شففففيرجه

 رونده ، معلد ، عج ل/

Headmaster /مد ر 

Headmistress  ، خان  مد ر ، خان  رئيسمد ره ، رئيسه 

Head-on ن ك به سر، روبرو، ن ك ، از سر، از طر بشاخ شاخ 

Headphone هدف نگ شى ،  

Headquarter اداره مرکزی/ ، قرارگاهاركان، 

Headquarters  شفففففعبه اصفففففلى ، شفففففعبه مرکفففففزى ، قرارگفففففاه فرمانفففففدهى ، قرارگفففففاه ، مرکفففففز

مرکزى*مرکزفرمانففففففففففففدهی کففففففففففففل،اداره فرمانففففففففففففدهى ، اداره کففففففففففففل ، اداره 

 مرکزی،اداره کل/

Headrace ت  ره  سياب،کانال  باره 

Headrest head support, device which supports the head 

Headroom  قد پا *ارتفاع سق  از سر انسان،فاصله ی ا من،بل دی طا 

Headset سر  ، گ شىسر تلفن گ شى 

Headstone  که راست واميدارند(،س ا قبر،س ا پی،س ا زاو هس ا روی گ ر( 

Headstrong  لج ج، لجباز، خ دراي، خ دسر، سرسخت 

Heads-up  وضعيت مسير پيشروى ، سمت مسير پيشروى 

Head-to-head شانه به شانه رقابت  

Headwall د  ار بر ب 

Headwater / سرچشمه ، بالا اب ، فراز اب ، بالادست رودخانه 

Headway  ، حرکففت بففه جلفف  ، پيشففرفت ، پففيد رفففتن ، جلفف  رفففتن ، ميففزان پيشففرفت کشففتي

 بل دي طا  /

Head-wind  باد روبرو، باد مخال  



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

441 
 

Headword مدخل، سرواژههسته هاى، تيتر ، واژه، فرنامهع  ان ،/ 

Heady /ت د ، بى پروا ، عج ل شد د ، مست ک  ده 

Heal شدن ، خ بدادن ، التيا كردن ، خ بشفا دادن 

Healer ده ده ، التيا شفا ده ده 

Healing شفاده دهشفا، معالجه ، 

Health  ت درستي ، بهب دي ، سلامت ، مزاج ، حال 

Healthcare professional field concerned with the maintenance or 

restoration of good health; procedures and methods used 

to maintain or restore good health 

Health-care وت درستىبهدارىارگان 

Healthful سال  ، ت درست ، مق ى 

Healthily مزاج ،باصحت ورسال وار،ب  ت درست  

Healthy ت درست،سال ،صحت بخد،ت درستی اور،بهب دی بخد 

Heap  جمعيفففففت ، تففففف ده کفففففردن ، پرکفففففردن ک فففففه ، ک مفففففه ، پشفففففته ، انبففففف ه ، گفففففروه ،

 ت ده،ک مه،انب ه،ت ده کردن،ک مه کردن،جمع کردن،انباشتن/

Heaping پركردنكردن، ت ده، جمعيت، گروه، انب ه، پشته، ك مه، ك هت ده ، 

Hear  شفففف يدن ، گفففف ش کففففردن ، گفففف ش دادن بففففه ، پفففف  رفتن ، اسففففتماع کففففردن ، خبففففر

 داشتن ، درک کردن ، سعى کردن ، اطاعت کردن 

Heard / ش يد ، گ ش داد ، ش فت ، گ ش کرد ، استماع کرد ، خبرداشت 

Hearing  ، اسففففتماع دعفففف ى ، شفففف  ا ى ، سففففامعه ، اسففففتماع دادرسففففى ، رسففففيدگى بمحاکمففففه

 گزارش 

Hearing-impaired  سمعک 

Hearken دن ، بگ ش دل پ  رفتنگ ش دادن به ، گ ش کردن به ، استماع کر 

Hearsay  مسم عات ، شا عات ، شهرت ، ت اتر 

Hearse نعد کد،مرده کد،نخل،تاب ت،بانعد کد بردن 

Heart  ، قلفففففب ، سفففففي ه ، اغففففف ش ، مرکفففففز ، دل و جفففففرات ، رشفففففادت ، مغفففففز درخفففففت

عاطفففففه ، لففففب کففففلا  ، جفففف هر ، دل دادن ، جففففرات دادن ، تشففففجيع کففففردن ، بففففدل 

 گرفتن /

Heartache درد دل، غرهاندوه ، 

Heartbeat احساسات، ج بددل ، ت دقلب ضربان ، 

Heartbreak شكستگى ز اد، دل بسيار، غ  اندوه/ 

Heartbreaking شكستگى دل ، ما هشكن اور، پشت اندوه 

Heartbroken شكسته دل/ 

Heartburn ورز دن حسد  ا خر مت، معده ، س زشقلب درد  ا س زش/ 

Hearted /داراى قلب... ،خ ش قلب ،دلشکسته 

Hearten /دل دادن ، جرات دادن ، تشجيع کردن 

Heartfelt /قلبى ، صميمى ، از روى صميميت ، خالص ، بى ر ا 

Hearth   ب تفففه ى کففف ره ى بل فففد ، اتشفففدان ، کففف  م قفففل ، )مجفففازى( م فففزل ، سفففک ى اجفففا

 ، ک ره کشتى 
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Heartily قلبا" ، از روى ميل ، از روى اشتها ، به ميل 

Heartland وحياتى مركزى م طقه 

Heartless افسردهازاحساسات ، عارىعاطفه بى ، 

Hearts لفففبعاطففففه ، مغفففز درخفففت، رشفففادتو جفففرات ، مركفففز، دل، اغففف ش، سفففي هقلفففب ، 

  گرفتن ، بدلكردن ، تشجيعدادن ، جراتدادن ، ج هر، دلكلا 

Heartthrob /  ت د قلب ، ه 

Heart-to-heart وصميمانه ، بط رخ دمانى، دوست، رفيدصميمى 

Heartwarming  بخد،مهربان/دلگر  ک  ده،اميد 

Heartwood /ميان چ ب،مغز چ ب،هسته چ ب 

Hearty قلبى ، صميمانه ، دلرسب ، مق ى 

Heat  ، حففففففرارت دادن ، گففففففر  شففففففدن داغ شففففففدن ،  وب ، شففففففارژ ، گرمففففففا ، گرمففففففى

حفففففرارت ، ت فففففدى ، خشففففف  ، عرفففففبانيت ، اشفففففتيا  ، وهلفففففه ، ن بفففففت ، تحر فففففک 

، بفففففرانگيختن ،  ج سففففى زنفففففان ، طلفففففب شفففففدن جففففان ر ، فحليفففففت ، گفففففر  کفففففردن

 بهيجان امدن /

Heated / گر  شده ، برافروخته ، مغض ب 

Heatedly خشمگي انه ،بگرمي ،باهيجان برافروختگي درحال،  

Heater  ، فيلامففففان ، گففففرمکن ، چففففراغ خفففف راک پففففزى ، بخففففارى ، دسففففتگاه ت ليففففد گرمففففا

 متردى گر  کردن /

Heath   وخفففاربن دران مفففى رو فففد ، تيغسفففتان ، ب تفففه خلففف ج زار ، زمفففين بفففا رى کفففه علففف

 ، خاربن ، خل ا زار /

Heathen  کافر ، بت پرست ، مشرک ، اد  بى د ن 

Heathenish /کافر،کفراميز،بی د ن 

Heather ( خل ا ، عل  جاروب ، ورسکericaوابسته به خل ا ، ) 

Heating  عمل گر  کردن ، گر  ک  ده ، گر  ش نده 

Heave  برداشفففتن ، انفففداختن ، بل فففد کفففردن ، کشففيدن ، بفففزرگ کفففردن ، جابجفففا کفففردن خيففز

 ، باد کردن ، تقلا کردن

Heaven  سفففمان ، سففف هر ، گفففردون ، فلفففک ، عفففرش ، بهشفففت ، قفففدرت پروردگفففار ، هففففت 

 طبقه  سمان ، )بر رت جمع(  سمان ، خدا ، عال  روحاني

Heavenly  اسمانى ، سماوى ، بهشتى ، خدا ى ، روحانى 

Heavily  به س گي ى ، ز اد ، باافسردگى ، به زحمت ، به سختى 

Heaviness افسففففردگي ،پففففري ،گزافففففي ،سفففف گي يغلظت ، افسففففردگى، ز ففففادىسفففف گي ى بففففه، 

 /،ك دني ،ك دي

Heaving ط ففففففففانى نفففففففاو در هففففففف اى نفففففففاو، رقفففففففص رففففففففتن ور  مفففففففدن ،بفففففففالا و پفففففففا ين 

 *بل دکردن،کشيدن،مت ر  کردن،بالاکشيدن،بادکردن،خيز،برامدگی/

Heavy  ، گفففزا  ، شفففد د ، گفففران ، وز فففن ، ز فففاد ، سفففخت ، مفففتلاط  ، ک فففد ، دل سففف گين

 تيره ، ابرى ، غليظ ، خ اب ال د ، فاحد ، ابستن ، باردار

Heavy-duty   كارس گين مخر/ 

Heavy-handed زشتت مهاره ، بىدست ، خا دست س گين ، 

Heavyweight بانف  ،بففففاه ش ،  د  وزن ، سفففف گين ، پففففروزن، سففففمين، فربففففهو سفففف گين بففففزرگ ،

 بالا رده  د 

Hebetate ک دکردن،ک دن کردن،خر  شدن،خر  کردن 

Hebetude /ک دی، ک دنی، خر ، ک د ه ی 

Hebrew ه دى، عبرانىعبرى زبان  ،/ 
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Heck ماهى ب د:ب دى که ماهى رادر رودخانه نگاه ميدارد 

Heckle  شفففانه کفففردن ، )مجفففازى( سفففخت بازپرسفففى کفففردن از ، سففف ال پفففيچ کفففردن ، ببفففاد

 طع ه گرفتن ، شانه

Heckler   سخ رانى   ك  زن دهبرهone who badgers, harasser 

Heckling گفففرفتن ، ببفففاد طع فففهكفففردن پفففيچ از، سففف ال كفففردن بازپرسفففى ، سفففختكفففردن شفففانه 

 شانه

Hecta صد، صد برابر 

Hectare هزار متر مربع هكتار، ده 

Hectic  بيقرار، داراي تب لاز )طب(، گيج ك  ده 

Hecto    صد، صد برابر، پيش ندي به مع ي صد  ا صد برابر 

Hectohedron /صد وجهی 

Hectopascal   هکت پاسفففکالmetric unit of pressure that equals to 100 

pascals or 0.1 kilopascal 

Hector  افسفففانهكفففردن ، قلفففدرىزدن ففففراز خ دنمفففا، لا  گفففردن مففف كر، اد  خفففا  اسففف( ، 

 ( mairp) پر ا  از فرزندان (  كىبزرگ وباحر    نان

Hedge  گيرى از کسفففب مرففف نيت نمففف دن ، خر فففد و ففففروش تفففامي ى ، )بفففه م ظففف ر جلففف

ز فففان و باخفففت( ، چ فففر ، خارپشفففته ، حرفففار ، راه ب فففد ، مفففانع ، پفففرچين سفففاختن 

، خاربسفففت درسفففت کفففردن ، احاطفففه کفففردن ، طففففره زدن ، از ز فففر )چيفففزى( در 

 رفتن 

Hedgehog /ج جه تيغى ، خارپشت*خارپشت،ارمجی،ج جه تيغی،تخمدان خاردار 

Hedger  پرچين ساز ، چي ه ساز ، حرارکد   ابزار مقابله با ر سك 

Hedgerow /رد   ب ته هاى پرچين ، سياج ب د ، رد   خاربن ،پرچين ب ته ای 

Hedging  خر ففففد و فففففروش تففففامي ى ، تامين،مقابلففففه بففففا ر سففففك مرفففف ن سففففازي در برابففففر

 ر سك ، مر ن سازي/

Hedonic /مرب ط بخ شى و ل ت ،ل تی 

Hedonism  ل ت گرائى ، فلسفه خ شى پرستى وتمتع از ل ا   دنياى زودگ ر 

Hedonist /ل ت ج ،کسيکه معتقدباص ل باشد 

Hedonistic /ل ت ج  انه 

Heed  ، پففففروا ، ت جففففه ، رعا ففففت ، مراعففففات ، اعت ففففاکردن )بففففه( ، محففففل گ اشففففتن بففففه

 ملاحظه کردن

Heedful /مت جه ، م اظب 

Heedless  بى پروا/بی اعت ا،بی ت جه، 

Heel  تففف پ را بفففا پاشففف ه پفففا رد کفففردن )رگبفففى( ، قسفففمت عقبفففى بدنفففه قفففا د ، کفففج شفففدن

قفففا د از  فففک طفففر  ، پاشففف ه در ، چرخيفففدن ، مهميفففز ، در پاشففف ه قرارگفففرفتن ، 

کجفففى نفففاو ، پاشففف ه نفففاو ، پشفففت سففف  ، )درجمفففع( پاهفففاى عقفففب )جفففان ران( ، تفففه ، 

 کج شدن ،  ک ور شدن پاش ه ک  ، پاش ه ج راب ، پاش ه گ اشتن به ، 

Heft س گين ، ثقيل ، بخد عمده ، بل د کردن 

Hefty /س گين،ت  م د،درشت،ستبر 

Hegemonic  برتر، مسل  

Hegemony /برترى ، تف   ، استيلا ، تسل  ، پيش ا ى ، اول  ت 

Hegira (هجرى ، هجرتhejira/ )= 

Heifer /گ ساله ماده ، ماده گ ساله 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

444 
 

Height    ، بل ففففدى ، رفعففففت ، ارتفففففاع ، جففففاى مرتفففففع ، اسففففمان ، عففففرش ، م تهففففا درجففففه

 تکبر ، دربحب حه ، )درجمع( ارتفاعات ، عظمت

Heighten   بل فففد کفففردن ، بل فففدتر کفففردن ، بفففالا بفففردن ، ز فففاد کفففردن ، شفففد د کفففردن ، بسففف

 دادن 

Heinous زشت ، ش يع ، شر ر ، ظال  ، فجيح ، تاثر اور 

Heir  وار  ، ميرا  بر ، حاصل ، ار  بردن ، جانشين شدن 

Heiress  وارثه ، ار  برنده زن 

Heirloom  صفت م روثى ، ترکه ، دارا ى م ق لى که بار  رسيده باشد 

Heist /بل د کردن ، دزدى کردن ، دزدى ، سرقت ، مسلحانه 

Held نگه داشته،جا گرفته،چسبيده،جل  گيری شده 

Helen  ، کي از هفده قمر زحلهلن  

Helical ( ، پيرفففففى شفففففکل ، حلزونفففففى شفففففکل ، حلزونفففففى ، مفففففارپيرىheliacal ).انفففففج( )

سفففتاره اى کففففه قبففففل از طلفففف ع  ففففا افففف ل خ رشففففيد قابففففل رو ففففت اسففففت ، شمسففففى  

 مارپيچ،دورگرد،پيراپيچ

Helice م ح ي مارپيري، م ح ي ف ري     پروانه ه اپيما وکشتي وغيره 

Helicoid  مارپيچ وار ، مارپيچ گ ن ، سطح مارپيري ، هليک ئيد 

Helicopter    هليک پتر  چرخد در ه ا 

Heliocentric  ، داراى مرکفففففففز در خ رشفففففففيد ، دوار بفففففففدور خ رشفففففففيد ،خ رشفففففففيد مرکفففففففزی

 مرکز ت خ رشيد /

Heliograph  ، افتففففاب نگففففار ، گراورسففففازى بففففان ر افتففففاب ، دسففففتگاه عکسففففبردارى از افتففففاب

 مخابره ب سيله ن ر خ رشيد 

Heliolatry افتاپ پرستى 

Heliosis زدگى افتاب / 

Heliotrope  ، گففل افتففاب پرسففت )مثففل گففل هميشففه بهففار( ، افتففاب گففراى ، گففل افتففاب گففردان

 سرخ ژاسبارغ انى روشن ،  ش  ختا ى ، حجرالد  ، 

Helipad   /سک ی فرود هليک پتر 

Heliport هليك پتر / فرودگاه 

Helistat   رت رهای هليک پتر 

Helium  /  گاز خ رشيد ، بخار افتاب ، گاز هلي 

Helium      گاز خ رشيد ، بخار افتاب ، گاز هلي 

Helix  ،پفففيچ، مفففارپيچ مسفففتد ر، مفففارپيچ اسفففت انه اي، م ح فففي مفففارپيري، م ح فففي ف فففري

 قرقره ي مارپيري، م ح ي حلزوني، مارپيچ، حلزوني، ت ماري 

Hell  دوزخ ، جه   ، عال  ام ات ، عال  اسفل ، سر و صدا راه انداختن 

Hello  هفففال  )کلمفففه اي کفففه در گفتگففف ي تلف فففي بفففراي صفففدا کفففردن طفففر  بفففه کفففار مفففي

 رود( ، سلا  کردن 

Helm  سففففکان کشففففتى  ففففا قففففا د ،زاو ففففه سففففکان از خفففف  مسففففتقي  ،اهففففر  سففففکان ،)مففففج

 (.نظارت ،زما  ،)مج (.اداره کردن ،دسته

Helmet  کلاهک )درب ا( ، کلاه خ د ، کلاه ا م ى اتد نشانها وکارگران 

Helot ب ده ، علا  ، رعيت 

Help  کمفففک کفففردن ،  فففاري کفففردن ، مسفففاعدت کفففردن )بفففا( ، همدسفففتي کفففردن ، مفففدد

رسفففاندن ، بهتفففر کفففردن چفففاره کفففردن ، کمفففک ،  فففاري ، مسفففاعدت ، مفففدد ، نففف کر 

 ، مزدور /

Helper / مددکار ، زنبه کد ، ناوه کد ،  ار ، ه  دست ، کمک ،  اور 
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Helpful ك  ده مفيد، كمك 

Helpfully ورمفيد دهد،ب  س دبخشد اكمك ،چ انكه س دم دانه 

Helpfulness /س دم دی،کمک بخشی 

Helping خ راك  ا پر  وعده ،  ك،  ارىكمك 

Helpless  /بيراره ، درمانده ، فرومانده ، ناگز ر ، زله 

Helplessly از روى بيرارگى 

Helplessness درماندگىبيرارگى ، 

Helps  کمفففک کفففردن ،  فففارى کفففردن ، مسفففاعدت کفففردن )بفففا( ، همدسفففتى کفففردن ، مفففدد

رسفففاندن ، بهترکفففردن چفففاره کفففردن ، کمفففک ،  فففارى ، مسفففاعدت ، مفففدد ، نففف کر ، 

 مزدور 

Helsinki شهر هلسي كى 

Hem   سففففبحا  اهفففف ) صففففدا ى کففففه بففففراى صففففا  کففففردن سففففي ه دراورند(،سففففي ه صففففا

،لبففففه دار کففففردن ،حاشففففيه دار کففففردن کففففردن ،تمجمففففج کففففردن ،ک ففففاره دار کففففردن 

 ،احاطه کردن

Hemi  پيش ندى است بمع ى ني  و نر  مان دhemisphere  ع ى نيمکره  

Hemicycle  نيمدا ره ، م ح ي نيمدا ره مان د 

Hemisphere   ني  کره ، ني  گ ى ، اقلي 

Hemispherical ني  کره اى : وابسته به ني  کره ، مرب ط به ني  کره 

Hemline وكت وپيراهن لبا  تحتانى انتهاى لبه 

Hemlock كبير ، ش كرانش كران 

Hemoglobin  هم گل بين،)بي شفففففيمى( مففففففاده رنگففففففى اهففففففن دار گ  رفففففه هففففففاى قرمففففففز خفففففف ن

 جان ران مهره دار

Hemophilia در ب فففد  اشفففكال ميشففف دو ودرنتيجفففه د فففر لختفففه خففف ن در ن كفففه مففف روثي بيمفففاري

   د پد د مي خ نر زي مدن

Hemophiliac  *شفففففخص مبفففففتلا بفففففه هم فيلی،خففففف ن تفففففراوone suffering from 

hemophilia (hereditary disorder characterized by a failure 

of the blood to clot normally) 

Hemoptysis خل  خ نين/ 

Hemorrhage /خ ن روى ، خ ن ر زى ، خ ن ر زش 

Hemorrhoid  ب اسففففير ، هم روئيففففد ، اتسففففاع وار سففففی شففففبکه سففففياهرگی ب اسففففيری بففففالائی  ففففا

 پائي ی ب اسير خارجی ، اتساع .

Hemp  ب ته شاهدانه ، مزد گياه ، ک   ، ب ا ، حشيد ، شاهدانه 

Hen خانگى ، مرغ، ماكيانمرغ 

Hence /از ا  رو ، ب ابر ا ن ، از ا ن جهت ، پس از ا ن 

Henceforth از ا ن پس ، ز ن س س ، از ا ن ببعد 

Henchman پيرو ، ه اه خ اه سياسى ، ن کر 

Hendecagon /ازده گ شه ،  ازده پهل  ،  ازده ضلعى  

H-engine    م تفف ر پيسففت نی بففا دو رد فف  سففيل در روبرو قففائ  دوتففا ی و بففا دو ميففل ل ففا کففه

... 

Henpeck شفففف هر خفففف د(،  بففففه نسففففبت )در مفففف رد زوجففففه  ففففافتن تففففف   بففففراى كففففردن سففففعى

  كردن ، عيبج  ىش هر( كردن )در كارهاى جزئى درمداخلات ك شد
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Henry   خ دالقا ى ، واحد ضر بهانرى / 

Hep  ، حففر  نففدا کففه بففراى دسففت ر  ففا امر ففه بففه نظاميففان بکففار ميففرود ، وارد ، مطلففع

 اگاه /

Hepatic رنا جگر، جگرى ، س دم د براى، كبدىجگرى  

Hepatitis  كبد ، ت ر كبدى اما 

Hept هفت بمع ى پيش ندى(هفت  هفت تا ي،atpeh/ ) 

Hepta هفت بمع ى پيش ندى( هفت  هفت تا ي،hept/  ) 

Heptachlor ه تففففاکلرtoxic chemical substance formerly used as an 

insecticide 

Heptad هفت چيز ، هفتگانه ، سبعه ، هفت نت ، هفت ب يانى 

Heptagon (هفت گ ش ، هفت گ شه ، هفت ضلعى)هفت پهل  ى ، هفت ماهه ه دسه ، 

Heptagonal  هفت ضلعي، هفت گ شه، هفت وجهي 

Heptahedron جس  هفت سطحى ، هفت رو 

Heptan   ه تان 

Heptarchy گانه هفت ، ولا اتنفرى هفت حك مت  

Her ،او را، باو مال زن (، اناو را )م ن 

Herald  جفففارچى ، پيشفففرو ، جلففف دار ، م فففادى ، قاصفففد ، از امفففدن  فففاوق ع چيفففزى خبفففر

 دادن ، اعلا  کردن ، راه ما ى کردن

Herb / گياه ، عل  ، رست ى ، شاخ وبرگ گياهان ، ب ته 

Herbaceous علفى ،گياهانمان د، گياهي گياه 

Herbage گياه )بط رکلى( ، رست ى ، عل  ، شاخ وبرگ 

Herbal  گيففففاه نامففففه ، مجم عففففه  ففففا کلکسففففي ن انفففف اع گياهففففان ، گيففففاهى ، سففففاخته شففففده از

 عل  و گياه/

Herbarium (  ا جعبه )اطا  دان گياه خشك گياهان مجم عه 

Herbicide  گيففاه ، عففاملى کففه بففراى از بففين بففردن علفف  هففا وگياهففان بکففار مفف اد ضففد رو ففد

 ميرود ، عل  کد/

Herbivore / گياه خ ار،عل  خ ار 

Herbivorous خ ار/ ،عل خ ارى گياه 

Herculean بسيار دش ار ، خطرناک ، بسيار نيروم د ، وابسته به هرک ل 

Herd  کردن ، گروه/رمه ، گله ، جمعيت ، گرد امدن ، جمع شدن ، متحد 

Here ا  جا ، در ا  جا ، در ا ن م قع ، اک  ن ، در ا ن باره ، بد  س  ، حاضر 

Hereabouts ح الي حدود، در ا ن ها، درا ن نزد كي درهمين 

Hereafter  از ا ن پس ، از ا ن ببعد ، اخرت 

Hereby  بد ن وسيله ، بم جب ا ن نامه  ا حک   ا س د 

Hereditary م روثی،م رو ،ارثی،نياکانی،اجدادی  ارثى 

Heredity  ،  اجففففدادى ، انتقففففال مفففف روثى ، رسففففيدن خر صففففيات جسففففمى وروحففففى بففففار

 تما ل برگشت باصل ، ت ار  ، وراثت

Herein باره ، در ا ندر ا ن 

Hereinafter بعد از ا ن ، از ا ن پس ، در سط ر بعد 
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Hereof خر   ، ازا  جا، در ا نبا ن ، متعلداز ا ن  

Heresy /  کفر ، ارتداد ، الحاد ، بدعتکارى ، فرقه ، مسلک خا 

Heretic  رافضى ، فاسد العقيده ، بدعت گ ار ، مرتد 

Heretical / رافضى ، مب ى برفساد ، بدعت اميز 

Hereto /با ن )نامه( ، بد ن وسيله،بضميمه 

Heretofore پيد از ا ن ، پيشتر ، سابقا ، قبلا ، تاک  ن 

Herewith  ، بففه ا ففن نامففه ، ) ففا ورقففه  ففا پيمففان نامففه  ففا سفف د( ، همففراه ا ففن نامففه ، لفففا ، ج فففا

 تل ا

Heritability /وار  ، قب ، رون ش ،داشتن ماهيت ارثی،وراثت پ  ری 

Heritable   ر  ار  بردنى ، بار  رسيدنى ، قابل ت ار ، برماندپ 

Heritage  مفففال مففف رو  ، ميفففرا  ، ارثيفففه ، ار  ، مفففاترک ، ترکفففه غيفففر م قففف ل ، مفففرده

 ر ا ، سه  م روثى ، )مجازى( بخد 

Hermaphrodite / نرم ک، نروماده،خ ثی،دو ج سى 

Hermaphroditic / نرم ک وار،نرم کی،دورگه،مخ ،،ه  مرد ه  زن 

Hermatypic / مرجان ر   ساز 

Hermeneutic عل  تفسير ، تعبير ، ا ين تفسير کتاب مقد ،،تفسيری،تعبيری،تفسيرک  ده 

Hermetic  وابسته به هرمس مررى ، کيميا ى ، سحر اميز 

Hermit  زاهد گ شه نشين ، تارک دنيا ، م زوى 

Hermitage گ شه عزلت ، جاى انزوا ، زاو ه 

Hermitian / هرميتي ، ارميتي ، هرميتيک 

Hernia طب ، غرىفتد مرض ،فتد() 

Hero  قهرمان ، دلاور ، گرد ، پهل ان داستان 

Heroic  قهرمانانه ، قهرمان وار ، بى باک ، حماسى 

Heroically شفففففجاعانه باشفففففد*گردوار،پهل انانه داسفففففتان قهرمفففففان كفففففه ، زنفففففىپهلففففف ان زن، 

 / ،مردانه

Heroin هروئين ، د امرفين ، دی استيل م رفين 

Heroine /شيرزن ، زنى که قهرمان داستان باشد 

Heroism گردى ، قهرمانى ، شجاعت 

Heron /ماهيخ ار ، ح اصيل 

Herpes / دانه ، تبخال ، ق با 

Herpetologist ش اسى خزنده متخرص / 

Herpetology  خزنفففده ش اسففففى ، قسفففمتى از جففففان ر ش اسفففى کففففه دربفففاره خزنففففدگان و وحيففففاتين

 بح، ميک د/

Herring ماهى شاه (sugneraeh aepulc) 

Hers ميفففان )  ففففر   نفففزن مفففال her  وhersكفففه ا  سفففت her گفتفففه بفففا م صففف   هميشفففه 

 بكار ميرود  لدور م ت ها وب  hersميش د ولي

Herself را/ ، خ دشزن (، خ د  ن )  نزن خ دش 

Hertz هرتز چرخه در ثانيه 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

448 
 

Hesitancy ( درنا ، دودلى ، ترد دhesitance/  ) 

Hesitant دودل ، مردد ، درنا ک  ده ، تامل ک  ده 

Hesitantly اترد د تامل ،ازروي  ادودلي بادرنا  

Hesitate تامل کردن ، مردد ب دن ، بى ميل ب دن 

Hesitatingly دل دل ک ان،بادودلی،ازروی ترد د،درنا ک ان،ازروی تامل 

Hesitation دودلي/، درنا، تبعيد.تاملدرنا ، 

Heterodox داراى م هب وعقا دى مخال  عقا د عم مى ، مرتد ، گمراه ، زند د 

Heterodoxy مخال  باعقا دهمگان،بدعت/ ارتداد، زندقه* 

Heterodyne    ترکيفففب دو جر فففان مت فففاوب بفففراى ت ليفففد جر فففانى بفففا فرکانسفففى برابفففر مجمففف ع ً فففا

 تفاضل فرکانس دو جر ان مزب ر 

Heterogeneity /غير  ک  اختى ، ناهماه گى ، عد  تجانس ، ناج رى 

Heterogeneous /غير ک  اخت ، ناج ر ، ناهمگن ، غير متجانس ، متبا ن 

Heterogenity /ناهمگ ی 

Heterological /ناهمگ ن 

Heteromorphic  جففففففففف ر بجففففففففف ر شففففففففف نده ، داراي شفففففففففکل هفففففففففاي گ نفففففففففاگ ن ، جفففففففففان ران

 ( ش اسىدگرد س)ز ست

Heteropolymer ناهمگ ن بس ار  ناج ر بس ار 

Heteroscedastic  )وار انس ناهمگن   وار انس ناهماه ا ) مار 

Heteroscedasticity   ب دن وار انس)انحرا (وار انسي   ناهمگن ناه 

Heterosexual  ،  مربفف ط بففه علاقففه ج سففى نسففبت بففه جفف س مخففال  ، وابسففته بففه جفف س مخففال

 علاقم د به ج س مخال 

Heterosphere   ناهمگن س هر لا ه ی ناهمگن 

Heterotroph /خ راک گير،هتروترو ،دُ  اسب 

Heterotrophy condition in which an organism derives energy from 

externally produced organic compounds (Biology) 

Heterozygosity /ناج ر تخمی، ناخالری 

Heterozygous /نا خالص 

Heuristic  راه مففففا، رهگشففففا، ابتکففففاري، غيففففر مسففففتدل، راه حففففل حسففففي،  ه ففففي، ج بففففه ي

حسففففي ،پففففي برنففففده ، کشفففف  ک  ففففده ، اکتشففففافي ، ابففففتکلاري ، بحفففف، اکتشففففافي ، 

  ه ي ، غير مستدل /

Hew  ، بر ففففدن ، قطففففع کففففردن ، انففففداختن )درخففففت وغيففففره( ، ضففففربت ، شففففقه ،  بففففح

 شکا   اترک نتيجه ضربه/

Hewn / بر دن ، انداختن ، قطع کردن ، خردکردن ، شکستن 

Hex شد، شد تا ي  ساحر ، جادوگر ، سحر وجادو کردن 

Hexaangular /شد گ شه 

Hexad  چيز /شد تائی،گروه شد 

Hexadecimal  شانزده شانزدهى 

Hexagon  شففد ضفففلعى ، مسفففد  ، )ه دسفففه( شفففد گفف ش ، شفففد گ شفففه ، شفففد بفففر ، شفففد

 پهل  /

Hexagonal ضلعى ، شداىگ شه شد 
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Hexagram /ستاره ي شد پر،شکل مرکب از دو مثل، متساوى الاضلاع 

Hexahedra /شد وجهی 

Hexahedral  ، شد سطحى/شد رو ، شد س  ، مکعب 

Hexahedron /جس  شد رو،)جس ( مکعب،جس  شد سطحی 

Hexangular گ شه شد  

Hexapod پا  ، جان رشدپا ان شد 

Hexose هگزز، شد كرب ی 

Hey هى، هلا، اهاى، وه، اىهاى ، 

Heyday  اوج خ شبختى 

Hi ميرود بكار اهاى بجاى و همر ين هال  وچط رى امد مثل فر اد خ ش 

Hiatus /وقفه ، شکا  ، فاصله ، التقاى دو حر  با صدا 

Hibernaculum /جا گاه زمستانى ، گلخانه گلهاى زمستانى 

Hibernal زمستانی،شت ی 

Hibernate گياهففففففان رفففففففتن زمسففففففتانى ، بخفففففف اببسففففففر بففففففردن را دربيه شففففففى زمسففففففتان( 

 (/وجان ران

Hibernation در خفففف ابي ، زمسفففتان  فففا بيه شفففي خففف اب خ ابدرحفففال زمسفففتان بسفففر بفففردن (

 (/ از م ج دات بعضي

Hibernian زبان ا رل د، ا رل دى ، ساكنا رنلدى  

Hiccup كردن ، سكسكهسكسكه(hguoccih ) 

Hick امر.( / -. )ز.ع ، نفه  ، احمد جاهل دهاتي 

Hickey بر  ، كج راترالي كن خ  ل له/ 

Hickory امر كا ى گردوى ، چ بامر كا ى گردوى درخت / 

Hid پ ست :پ ست خا ،چر ،)درزبان ش خی( پ ست اد  ، مخفىشده مخفى 

Hidden /   غا ب، مخفى، پ هان کرده شده پ شيده، مکت 

Hide  ، پ شفففيدن ، پ سفففت ، پ سفففت خفففا  گفففاو و گ سفففف د و غيفففره ، چفففر  ، پ هفففان کفففردن

مخفففي نگففاه داشففتن ، پ هففان شففدن ، نهففففتن ، پ سففت ک ففدن ، )مففج.( سففخت شفففلا  

 زدن/

Hide-and-seek ب دك ، چش شدنك غا ب بازى/ 

Hideaway گاه ، مخفىنهانگاه 

Hidebound  پ سففت بفففتن چسفففبيده ، خشفففکيده ، )مجفففازى( ک تففاه فکفففر ، خففف دراى ، ک تفففه نظفففر

 ، خسيس/

Hideous  ، زن ده ، ش يع ، وقيح ، سهمگين ، ترس اک ، مهيب ، مخ  /زشت 

Hideously  مهيبانه ،ترس اكانه ورزشتب،  

Hideout اختفا، پ هانگاه 

Hiding در اختفا ، مرتفع ، عظي  الشان 

Hierachy سلسه مراتب 

Hierarchical مراتبي سلسله 
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Hierarchy  گروه فرشتگان نه گانه ، سلسله سران روحانى وشي خ ، سلسله مراتب 

Hieroglyphic  خ  هيروگلي 

Hi-fi  وسففففا ل ا جفففففاد صفففففدا )گرامفففففاف ن( بفففففابهتر ن درجففففه مليمفففففت ونرمفففففىhigh 

fidelity 

High  ، بففففزرگ ، سففففخت ، بففففالا ، فففففراز ، عففففالى ، جففففاى مرتفففففع ، بل ففففد پا ففففه ، متعففففال

رشففففيد ، وافففففر گففففران ، گففففزا  ، خشففففمگي انه ، خشففففن ، متکبرانففففه ، ت ففففد ز ففففاد ، 

 باصداى ز ر ، باصداى بل د ، ب  گرفته ، اندکى فاسد 

Highbrow فكرودانشم د، روش  نظر، عال  سعه بل د، داراى ابرو وپيشانى داراى 

Higher / بالاتر ، عالي  بل د تر، بالاتر، بيشتر 

Highest /بالاتر ن، عالي تر ن، بل د تر ن 

Highfalutin /بل د ، پرطمطرا  ، اغرا  اميز ، قل به 

Highjack variant spelling of hijack 

Highland نارسا، احمقانهك هستانى ،/ 

Highlight  مشخص ، وارون ، نشان شده ، پررنا 

Highlighted نظففر مففى بففه برجسففته كففه هففا ى  ففا نشففانه حففرو -انتخففاب شففده -پففر رنففا شففده 

، از سفففا ر  ن از مفففتن بخشفففى مجفففزا باشففف د، جفففدا كفففردن مفففتن رسففف د تفففا از بقيفففه

 ، ن ر بالا/، پررناشده ، نشان، وارونمشخص

Highlighter fluorescent felt pen with a large tip for marking important 

passages in a text; cosmetic used to highlight cheekbones 

and eyes 

Highly ز اد، خيلىبط ر عالى ،/ 

Highness مقا  ، بل دىبل دى/ 

Highs/ ز فففاد، واففففر رشفففيد،  ، متعفففال، بل فففد پا فففهمرتففففع ، جفففاى، عفففالىففففراز، بل فففد، مرتففففع

ز فففر،  ، ت فففد ز فففاد باصفففداىمتكبفففر، متكبرانفففه ، خشفففن، خشفففمگي انهگفففزا  گفففران

 فاسد / ، اندكىبل د، ب گرفته باصداى

Highway راه، بزرگراهشاهراه ،  

hijack  دزد فففدن کفففالا ربفففا ی کردن،سفففرقت مسفففلحانه کفففردن،زدن گففف ل زدن،کفففلاه سفففر

 کسی گ اشتن،اجحافکردن

Hijacker پيما ربا/ه ا 

Hijacking /ه اپيما ربائى 

Hike  ، گففففرفتن تفففف پ درشففففروع تجمففففع )ف تبففففال امر کففففا ى( ، گففففردش ، پيففففاده روى

 مبلغ را بالا بردن 

Hiker ميرودروىپيادهگردشبهكهفردى 

Hilarious خ ده دار ، مضحک 

Hilariously / ت ه نشين ،ک هستانى ،ک ه گرد،ب 

Hilarity ، بشاشت ، ش   وشع  خ شى ، نشاط 

Hill / ت ه ، پشته ، تل ، ت ده ، ت ده کردن ، انباشتن 

Hillbilly  تحقير( )غالبا ازروى ج گلى اد 

Hillock  )ت ففففه ک چففففک ، برامففففدگى در سففففطح صففففا  ، پشففففته ، گر فففف ه ، )علفففف   نظففففامى

 پرندک /

Hillside ك ه ، دام هت ه ، سراز رىدام ه  

Hillslope دام ه 
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Hilltop سر ت هت ه ن ك ، 

Hilly ت ه ماه ر ، پر از ت ه،قبضه،دسته دار کردن 

Hilt دسته،قبضه،دسته شمشير 

Him مرد( ان او )به مرد را(، به او را )ان 

Himself مرد( تاكيد(، خ د )ان ، خ د او )درحالخ دش 

Hind  گ زن ماده ، عقبى ، پشت پاى گاو 

Hinder  ، بازداشفففففتن ، ممانعفففففت کفففففردن ، جلففففف گيرى از ضفففففربه زدن حر ففففف  ، پسفففففين

عقبفففى ، واقفففع در عقفففب ، پشفففتى ، عقفففب انفففداختن ، پاگيرشفففدن ، بازمانفففده کفففردن 

 ، مانع شدن ، بتاخير انداختن 

Hindmost دورتر ن، پسينتر ن عقب ، 

Hindquarter  ، نفففي  شفففقه ، نرففف  قسفففمت خلففففى گ شفففت گفففاو  فففا گ سفففاله وگ سفففف د ، ران گفففاو

 پاى گاو 

Hindrance  پاگيرى ، بازماندگى ، ا  ت ، ازار ، مانع ، سبب تاخير 

Hindsight ادراک ، درک  ا فه  امرى که واقع شده 

Hindu /پيرو   ين ه دو وابسته به ه دوها و م هب ه دو اهل ه دوستان،ه دو 

Hinduism / ل لا ، قدار ، مفرل ، گرد دن 

Hinge  ، لفففف لاى درب کففففاپ ت ماشففففين ، محفففف ر لفففف لا ى ، لفففف لا چففففرخد لفففف لا ى ، ب ففففد

مفرففففل ، )مجففففازى( مففففدار ، محفففف ر ، لفففف لا زدن ، )مجففففازى( وابسففففته بفففف دن ، 

 م  ط ب دن بر /

Hint كردن ، اشارهجزءي ، ا ما، ت كر، چيز خيلياشاره 

Hinterland پشت ساحل ، م اطد داخلى کش ر/ زمين 

Hip  کفففففل ، قسففففمت ميففففان ران و تهيگففففاه ، مفرففففل ران ، جسففففتن ، پر ففففدن ، لففففي لففففي

 کردن ، سه  کردن

Hip-hop ورقصم سيقىن عى 

Hippie  ،)مشفففففففتا ، داراي مففففففف ي بل فففففففد، علاقم دبفففففففه چيزي)مثفففففففل م سفففففففيقي وغيفففففففره

 علاقم دي وافروبيد ازاندازه، علاقم دي غيرعقلاني 

Hippo كرگدن(sumatopoppih) 

Hippopotami كرگدنابى اسب ،/ 

Hippopotamus كرگدنابى اسب ،/ 

Hippy person in the late 1960's who rejected the established 

values and norms of society and often expressed this 

stance through unconventional clothing and behavior 

Hire   اجيففففر کففففردن ، اجففففاره کففففردن کرا ففففه دادن )بففففاout  ، اجففففاره ، مففففزد ، اجففففرت ،

  outکرا ه کردن ، اجيرکردن ، کرا ه دادن )گاهى با( 

Hired در اجارهشده اجاره ، 

Hireling مزدور، اجير 

Hiring استخدا  كردن 

Hirsute  پرم  ، م  ى ، پشمال 

His انمرد او )مرد( مال مفردم كر، مال شخص س   ملكى ضمير 

Hispanic اس انيائىاس اني لى ، / 

Hiss كردن مار(، هيس صداى )مثل هيس ، صداىخد خد صداى/ 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

452 
 

Hist هيسخام ش ،  

Histamine  ترکيبى بفرم لC5H9N3 

Histogram ای بففرای نشففان سففت نی و پلففهنگففار )هيسففت گرا (  ففک نمفف دار در علفف   مففار بافت

 ها استدادن داده ، هيست گرا 

Histology ش اسى بافت ، عل ش اسى بافت  

Histopathology مبح، امراض بافتى 

Historian گزار  ، تار خم رخ دان ، تار خن  س تار خ 

Historic تار خى ، مشه ر ، معرو  ، مب ى بر تار خ 

Historical  تار خى ، گ شته ، نقلى 

Historically كردن ثبت ، ر خدراوردن تار خ بشكل 

Historicism مکتب تار خی 

Historicity تار خ گرا ی 

Historiography  تفففففففففففار خ نگاری،تفففففففففففار خ ن  سفففففففففففی تفففففففففففار خ ش اسفففففففففففی ن شفففففففففففته هفففففففففففای

 تار خی،ت ار خ،تار خها

History  تار خ ، تار خره ، سابقه ، پيشي ه ، )طب( بيمارنامه 

Histosol هيست س ل ها 

Histrionic مرب ط به نما د 

Histrionics سازي ، صح ه اهرسازي، ظ ، اجراء نما د نما د/ 

Hit  ضففربه بففه تفف پ  ففا حر فف  ، ضففربه شمشففيرباز بففه بففدن حر فف  ، اصففابت گل لففه

، اصفففابت تيفففر ترفففاد  ، ضفففربه زدن بفففه دشفففمن ، خففف ردن گل لفففه بفففه هفففد  ، 

ضفففففربت ، ترفففففاد  ، م فقيفففففت ، نمفففففا د  فففففافيل  پرمشفففففترى ، خففففف ردن بفففففه ، 

 اصابت کردن به هد  زدن 

Hitachi رونيکيکم اني ژاپ ي در ت کي  ت ليد ک  ده ل از  الکت 

Hit-and-run ج ا و گر ز 

Hitch  کامففل کففردن پففا  بففه در افففت ک  ففده ، ب ففد ، اترففال ، پففيچ وخميففدگى ، گرفتففارى

، مفففانع ، محظففف ر ، گيفففر ، تکفففان دادن ، هفففل دادن ، بسفففتن )بفففه درشفففکه وغيفففره( 

 ، انداختن 

Hitchhike ( مفتفففى سففف ارى )بفففراى دادن خففف د را نشفففان جهفففت وباشسفففت ا سفففتادن سفففرجاده

  مفتى مسافرت

Hitch-hike  زدن ، ات استاپشدن كسى س ار ماشين مفتى 

Hitchhiker (، مفتففففي سفففف اري)براي دادن خفففف د را نشففففان جهففففت وباشسففففت ا سففففتادن سففففرجاده

  مفتي مسافرت

Hither  ،ا  جا، ا  طرفى بها  جا/ 

Hitherto /تاک  ن ، تابحال ، تا ا  جا ، پيد از ا ن ، سابد بر ا ن 

Hit-or-miss برحسب تراد  ، اتفاقا ، ترادفا 

Hiv وى  ى و رو  نقص ا م ی انسان،ان/ 

Hive   جففففاى کففففار وپففففر قيففففل وقففففال ،مرکففففز تجمففففع ،در ک ففففدو جمففففع کففففردن ،انففففدوختن

 ک دو،ازدحا ،گروه

Hives  كهير كهير، ور 

Hm  هكت متر مخف 

HMO مخف  : سازمان بيمه ی سلامتی 
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Hnmomorphism همر ختی 

Ho ها ، اى ، به ، اه ى ، هاى 

Hoar م سفيد ، پير ،برفک، هسر/ خاكستري به سفيد ما ل ، 

Hoard بيشفففففتر بفففففا كفففففردن ، احتكفففففار،  خيفففففره،  خيفففففرهاندوختفففففه (up احتكفففففاركردن ،) ،

 /، گ جانباشتن

Hoarder /محتكر 

Hoarding  خيففففره کففففردن پفففف ل در خانففففه ،  خيففففره ، اندوختففففه ، احتکففففار ، انباشففففتن ، جمففففع 

 اورى ، د  ار م قتى /

Hoarfrost /شب    خ زده ،سرما ر زه ،پژه ،ار ز 

Hoarse  خشن ، گرفته ، خرخرى )درم رد صدا( ـ 

Hoarsely بط ر گرفته ،بط ر خشن 

Hoarseness خش نت ، گرفتگى صدا  ا سي ه 

Hoary  سفيد ما ل به خاکسترى ، کهن ، سالخ رده 

Hoax ش خى فر ب اميز ، گ ل زدن ، دست انداختن،حقه زدن،کلک س ار کردن 

Hobbing  مادگی سازی، قالب سازی   ک ده کاري 

Hobble  ل گيفففدن ، شفففليدن ، ل فففا ل گفففان راه رففففتن ، دسفففت وپفففاى کسفففى را بسفففتن ، مفففانع

 حرکت شدن ، زنجير ، پاب د 

Hobby  اسفففب ک چفففک انفففدا  ، مشفففغ ليات ، سفففرگرمى ، کفففار  وقفففى ، کفففارى کفففه کسفففى

 بدان عشد وعلاقه دارد 

Hobnob  ، نفففف ش ، بففففه سففففلامتي ، دوسففففتانه ، خ دمفففففاني ، بففففه سففففلامتي کسففففي ن شفففففيدن

 وستانه کردن /صحبت د

Hobo  کمفففففففارگر دوره گفففففففرد ، دوره گفففففففردى کردن*ولگرد،بيکاره،لات،کفففففففارگر دوره

 گرد/

Hock  گياهفففان پ يفففرک ، شفففاهدانه صفففحرا ى ، ختمفففى ، پفففس زانففف  ، پفففى بفففردن ، ل فففا

 کردن ، ا  ت کردن ، ران خ ک 

Hockey خ روى (هاكىچ گان بازى با اص ل ف تبال، )ورزشى  

Hoder  ،پا ه ي نگهدارنده، بست، انبر، چ گک /گيره 

Hodgepodge  خ راک همه چيز دره  ، چيز دره  وبره 

Hodograph / شتاب نما ، شتاب نگار ، ه دوگرا ،شتاب نگار، شتاب 

Hoe زدن بيل ، كجبيل كج/ 

Hoeless / بيه ده، بي نتيجه، ن ميد 

Hoffman هافمن 

Hog  گرفتن /گراز ، خ ک پروارى ، بزور 

Hogback  تيغففففه هففففاي پرشففففيب ،تففففک شففففيبي ، بففففالا  مففففدگي مشففففخص در کفففف   ففففک رگففففه

 .گ ژپشت

Hoist  ، بفففالا کشفففيدن ، چفففرخ بفففالاکد ، بفففالابر ، و ففف چ کفففردن ، بفففا جرثقيفففل بفففالا بفففردن

 بل د کردن ، بر افراشتن ، عمل بالا بردن ، عمل کشيدن ، مقدار کشد 

Hokey excessively sentimental; fake, artificial, contrived 

Hold  ، دسففففت نگففففاه داشفففففتن ، تامففففل ، نگهداشففففتن ، نگفففففاه داشففففتن ، دردسففففت داشفففففتن

 گرفتن ، جا گرفتن ، ترر  کردن ، چسبيدن ، نگاهداري 

Holde1r  نگهدارنده ،گره ،ترمي ال ،نگاه دارنده ،گيرنده ،اشغال ک  ده 

Holder  نگهدارنده ، گره ، ترمي ال ، نگاه دارنده ، گيرنده ، اشغال ک  ده 
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Holdfast ب د،عقربک ،چفت ،ميخ ،گيره ،قلاب 

Holding  سفففها  ، نقففف  مقفففررات ، گفففرفتن بفففاز گر ، تملفففک ، دراختيفففار داشفففتن ، دارائفففى

 ، دارا ى ، ما ملک ، ملک متررفى ، م ج دى 

Holdover بففاز هفف  و غيففره خففدمت مففدت از انقضففاى پففس كففه چيففزى ففا  ، شففخصمانففده بففاقى 

 ماندمى

Holdup  مفففففففففففففانع شفففففففففففففدن، ت قيففففففففففففف ، بااسفففففففففففففلحه سفففففففففففففرقت كفففففففففففففردن، قففففففففففففففه

 armed*درنا،تع  د،معطلی،مهلت،دسففففففت بدسففففففت کردن،د فففففففر کففففففردن

robbery  act of forcing a person to stop and robbing them; 

delay 

Hole  ،  مجفففرا ، سففف راخ در پا فففان هفففر بخفففد گلففف  ، بفففه سففف راخ انفففداختن گففف ى گلففف

فاصفففله دو بفففاز گر فضفففاى بفففين دو سففف ارکار کفففه سففف ارکار سففف مى ازان بگففف رد 

، نقطفففه شفففروع مسفففابقه قا قهفففاى م تففف رى سففف راخ ، سففف راخ ، گففف دال ، حففففره ، 

 نقب ، لانه خرگ ش و امثال  ن ، روزنه ک دن ، در لانه کردن 

Holiday ت ليد رخ ه در عکاسى ه ا ى ، روزبيکارى ، روز تعطيل ، تعطيل م هبى 

Holiness  تقد  ، قدوسيت ، پرهيز کارى ، لقب پاپ ، حضرت 

Holism /كليت گرا ی، كل نگری، كل گرا ی 

Holistic  كففل نگففر، جففامع نگففر، تمركففز بففر روي ارتبففاط بففين قسففمت هففا بففه ع فف ان بخشففي

 از كل/

Holland  هل د ، هل دى /کش ر 

Holler  ، )فر فففاد خ شفففحالى ، صففففداى مخرففف   هففففر حيففف ان )مثففففل صفففداى ق رباغففففه

 فر اد کردن ، سروصداراه انداختن

Hollerith هالر ت 

Hollow  ، گففف دال ، ت خفففالى ، ميفففان تهفففى ، گففف د افتفففاده ، پففف ن ، فر ب فففده ، گففف دى ، حففففره

 پ ک کردن ، پ ک شدن ، خالى کردن 

Holly از ج س خا  راج درخت، راج( xelI) 

Hollywood امر كا سي ماى شهر هالي ود مركز ص عت 

Holo  پيش ندي به مع ي کامل، تما ، مشابه 

Holocaust  وصففففيت امه خفففف د ن شففففت ، همففففه سفففف زى ، کشففففتار همگففففانى ، )معمفففف لا ب سففففيله

 س زاندن( ، قتل عا  ، اتد س زى همگانى 

Holocene شففففروع پليست سففففن دوره ازپا ففففان حاضففففر كففففه ش اسففففى زمففففين دوره بففففه وابسففففته 

 ميگردد ،ه ل سن، دوره/

Holoenzyme  ه لففف  نز   مفففاده فعفففالی اسفففت کفففه از ترکيفففب کففف  نز  و  پففف  نز   ب جففف د ميا فففد

 ، نز   کامل، ها  ز ما ه، ه ل   نز  /

Hologram  تر  ر ليزري ، تر  ر سه بعدي 

Holohedron کاملا متقارن، حالت کر ستالي، کاملا متقارن چ دوجهي 

Holomorph   هل  ر خت ، هرود س ، ه ل مر 

Holomorphic  تحليلي ، تما  ر خت ، هل ر خت ، ه ل مر  ، هرود سه 

Holomorphism  هل ر ختي ، هرود سگي 

Holonomic / ه ل نر 

Holster  چرمففففى قففففرار دادن) جلففففد اسففففلحه ،جلففففد چرمففففى هفففففت تيففففر وت انجففففه ،در جلففففد

 ت انره(

Holy / مقد  ، م زه و پاکدامن ، وق  شده ، خدا 

Homage اعلا  رسمى بيعت از طر  متحد  ا متفقى نسبت به پادشاه ، تجليل ، بيعت 

Home  اسا شففففگاه ، م ففففزل ، مرزوبفففف   ، مففففيهن ، وطففففن ، اقامففففت گففففاه ، شففففهر ، بخانففففه

 برگشتن ، خانه دادن)به( ، بطر  خانه /
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Homebody اد  خانه نشين  ا علاقم د به خانه 

Homecoming ورود بخانه ، عاز  ميهن ، مراجعت به وطن  امحل تحريل 

Home-grown خانه ، محر لخانگى 

Homeland زادبففففف  ابفففففا و اجفففففدادى ، سفففففرزمين بففففف   ، ز سفففففت، ز سفففففتگاهن، وطمفففففيهن ، ،

 خاستگاه

Homeless اواره، خانمان دربدر، بى 

Homelessness اوارهخانمان دربدر، بى ، 

Homely /خ دمانى وصميمانه ، مثل خانه ، زشت ، فاقد جمال ، بدگل 

Homemade وط ى ، ساخت ميهن ، خانگى ، خانه بافت 

Homemaker ا مادر(  )زن خانه ك  ده دار، اداره خانه  

Homeomorphic   ساختمان، همانسان /همسان ر خت، ه  شکل، ه 

Homeomorphism همانر ختی، همسانی، همسان ر ختی، نگاشت ت پ ل ژ ک 

Homeopathic باتج  زدارومعالجهبهو م س بمرب ط 

Homeopathy  معالجفففه امفففراض ب سفففيله تجففف  زدارو ى کفففه دراشفففخا  سفففال  علائففف  ان مفففرض

 را ب ج داورد

Homeostasis  ا ستا ی/پا داری/تعادلی، ه مئ استازیاعتدال مزاج، تعادل، خ د 

Homeowner مالكخانه صاحب ، 

Homer کب تر خانگى ، )دربيس بال( گل زدن 

Homeric به وابسته ( ه مرremohشاعر نابي اى ) نان    

Homeroom  در  ، كلا كلا / 

Homesick /دلت ا ، بيمار وطن ، در فرا  ميهن 

Homesickness /)دلت گى )بياد وطن 

Homespun /بافت خانگى ،بافت ميه ى ،وط ى ،ساده 

Homestead /شهر م طن ، مزرعه رعيتى 

Homeward  م زل بطر/ 

Homework مشد ، تکلي  خانه 

Homey خ دمانى ، راحت واس ده ، خانه دار 

Homicidal ادمكشى به وابسته 

Homicide  ادمکشى ، ادمکد ، اد  کشى ، قتل 

Homiletics م عظهخطابه فن ، 

Homily /وعظ کردن ، سخ رانى کردن ، م عظه کردن 

Hominid انسان ج س / 

Homo  ،  جفففان رانى کفففه انسفففان وانففف اع ميمففف ن هفففا نيفففز جفففزو  ن بشفففمار ميرونفففد ، اد

 انسان 

Homocentric /ه  مرکز، متحدالمرکز 

Homoeopathy method for treating disease in which a patient receives 

small doses of a remedy that would produce symptoms of 
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the disease in a healthy person 

Homoerotic (ه  ج س بازhomosexual ) 

Homogeneity  همگي ي ، تجانس ، ه  ج سي ،  کج ري 

Homogeneous متجفففانس ، )ز سفففت ش اسفففى( مقاربفففت ک  فففده بفففاه  جففف س خففف د ، مت اففففد  همگفففن ،

 ، ه  ج س ،  کج ر ، مشابه

Homogenize کج ر وه  ج س کردن. هم ژنيزه کردن، کدست کردن  

Homogenized هم ژنيزه 

Homogenizing / همگن کردن،  ک  اخت کردن 

Homogenous زاد،همگن/ج رزاد، همگن 

Homographic   نگار، ه م گرافيک ،مساوى از حي، املاء/ه 

Homography / هم گاري ، تابع ه م گرافيک 

Homological (همسان ، همان د ، برابر ، متشابه ، متجانسhomologous/ ) 

Homologous  ، همتفففا ، مت فففاظر ، نظيفففر بفففه نظيفففر ، نظيفففر ، متقابفففل ، همان فففد ، همگففف  ، مانسفففته

 ه م ل گ 

Homology وتجففففانس سففففاختمان اعضففففاى مختلفففف  جففففان ر  اگيففففاه در اثففففر م شففففعب  همان ففففدى

 شدن از  ک ر شه  ا مبدا متجانس ، همسانى ، برابرى /

Homomorphic /همسان ، ه  ساختمان ، ه  شکل ،  ک شکل ، همر خت 

Homomorphism / ه  ساختماني ، همساني ، ه  شکلي ، همر ختي 

Homomorphy تماني، هم م رفي، اشتراک اس  همر ختی  همساني، ه  ساخ 

Homonym  متشابه ،هم امي.  ک نا  علمي گ نه که به دو ن ع م ج د داده شده است 

Homophobia همج سباز هراسی،همج سبازی هراسی 

Homophone همردا، متشابه الر ت)دركلمات(، داراي تشابه ص تي 

Homopolymer همگ ن بس ار  ج ر بس ار 

Homoscedastic / وار انس همگن ، ه  وار انس 

Homoscedasticity وار انس همسانی 

Homosexual  همجففف س خففف اه ، داراى احساسفففات ج سفففى نسفففبت بفففه جففف س م اففففد )مثفففل ا  کفففه

مفففرد بفففامرد و فففا زن بفففازن دففففع شفففه ت نما فففد( ، ما فففل بفففه جففف س خففف د ، همجففف س 

 باز /

Homosexuality همج س خ اهی،همج س گرا ی 

Homosphere   همگن کره، همگن س هر 

Homothetic  همسان ، متجانس ، ه م تسي 

Homothety  همساني ، تجانس 

Homotopic  ه  جا ، ه  مکان ، ه م ت پيک 

Homotopy  همجا ي ، ه  مکاني 

Homozygote پدر و مادر / ، واجد صفاتال سب صحيح 

Homozygous /  ج ر تخ /  غ، خالص 

Hon  کاراته(اساسی( 

Honcho مسئ ل، سرپرست 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

457 
 

Honduran ه دوراسی 

Honduras  كش ر ه دورا 

Hone / س ا تيغ تيز کن ، با س ا تيز کردن ، صا  کردن ، ناله کردن 

Honed )پرداخت شده)س ا 

Honest  ،  راسفففففتکار ، راد ، درسفففففت کفففففار ، امفففففين ، جفففففلال ، بيغفففففل و غفففففد ، صفففففاد

 عفي /

Honestly درستى ، از روىد انت از روى/ 

Honesty  راستکارى ، درستکارى ، درستى ، امانت ، د انت ، صداقت 

Honey  انگبففففين ، عسففففل ، شففففهد ، )مجففففازى( محبفففف ب ، عسففففلى کففففردن ، )مففففج( چففففرب

 ونر  کردن

Honeycomb  ، لانففففه زنبفففف رى ، بمففففب  ففففا نارنجففففک مشففففبک تکففففه تکففففه شفففف نده ، شففففانه عسففففل

 ارا د شد گ ش خانه خانه کردن 

Honeydew /شهد گياهى ، شهد نباتى ، شب   انگبي ى ، عسلک 

Honeymoon رفتن عسل ، ماهعسل ماه 

Honeynet نت ،) ت ر عسلی  ا شبکه عسلی (هاني 

Honeypot عسلی(پات ، )ظر  هاني 

Honeysuckle /پيچ امين الدوله 

Honeywall )هاني وال ، ) د  ار عسلی 

Hong kong ه ا ک ا 

Honk صداى خ ک  اگراز ، صداى غاز وحشى  ا ب   ماشين وامثال ان 

Honor (، جفففلال ، درجفففه نشفففانhonour احتفففرا  ، عفففزت ، افتخفففار ، شفففر  ، شفففرافت)

تشفففر فات )در دانشفففگاه( امتيفففازو ژه ، )در ، ابفففرو ، نفففام   ، عففففت ، نجابفففت ، 

خطففففاب( ج ففففاب ، حضففففرت ، احتففففرا  کففففردن بففففه ، محتففففر  شففففمردن ، امتيففففاز 

 تحريلى اوردن ، شاگر اول شدن/

Honorable  ، سفففت ده ، محتففففر  ، شفففر   ، شففففا ان تعر ففف  ، پسفففف د ده ، بزرگففف ار ، ابروم ففففد

 لا د احترا  ، شرافتم دانه 

Honorably with honor, in an honorable manner (also honourably) 

Honorarium  حد ال کاله ، حد  ا مزد ام زگار 

Honorary افتخارى ، درجه، مجانىافتخارى / 

Honorific  افتخاراميز، تجليلي، ع  ان تجليلي 

Honour  ا ففففاى تعهفففد کفففردن ، احتفففرا  کفففردن بفففه ، عفففزت دادن بفففه ، بفففرات ،  فففا ح الفففه اى

 کردن /را قب ل 

Honourable ابروم د،محتر  ،افتخاراميز،ما ه سرافرازى 

Honoured  را  اى،  اح الفففه، بفففراتكفففردن ، قبففف لبفففه دادن ، عفففزتبفففه كفففردن مفتخفففر  احتفففرا

 respected, esteemed, held in high regard (alsoكفففردن قبففف ل

honoured) 

Hood ، درپففف ش ، کلاهفففک کفففاپ ت ماشفففين  سفففرپ ش سفففيف ن ، کفففلاه خففف د ، کفففلاه اه فففى

، روکفففففد ، باشفففففلد  فففففا کفففففلاه مخرففففف   کشيشفففففان ، روسفففففرى ، روپففففف ش ، 

 کلاهک دودکد ، کروک درشکه ، اوباش ، کاپ ت ماشين

Hooded باشلد دار ، باشلد مان د ، کروک دار ، روپ ش دار-* 

Hoodwink  چش  ب دى کردن ، فر ب دادن ، اغفال کردن 

Hoof  دار ، باسففف  زدن ، لگفففد زدن ، پفففاى ک بيفففدن ، رقرفففيدن ،  کفشفففک ، حيففف ان سففف

 بشکل س /
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Hook  ، چ گفففک ، )مجفففازى( دا  ، تلفففه ، ضفففربه ، بشفففکل قفففلاب دراوردن ، کفففج کفففردن

گرفتفففففارکردن ، بفففففدا  انفففففداختن ، ربففففف دن ، گيفففففر اوردن ،حلقفففففه ي اسفففففت انه اي، 

 چ گک، قلاب، کلاهک، گيره /

Hooked  قلاب مان د ، قلاب دار ، کج/ 

Hooker  مهفففاجمى کفففه وسففف  خففف  جلففف  در تجمفففع اسفففت و حفففد رد کفففردن تففف پ را بفففا پفففا

دارد )رگبفففى( ، قفففا قى کفففه بفففا قفففلاب مفففاهى ميگيفففرد ، قفففلاب انفففداز ، دزد ، جيفففب 

 بر /انداز، دزد، جيب ميگيرد، قلاب ماهي با قلاب كه بر   قا قي

Hookey illegal absence from school, truancy (also hooky) 

Hookup  تجمففففع بعضففففى چيزهففففا بففففراى م ظ رخاصففففى )مثففففل تجمففففع امفففف اج راد فففف براى

 انتقال انها( ، ارتباط 

Hooligan (انگليسى -. ج ان اوباش صفت ، ولگرد )ز.ع 

Hooliganism اوباشگرى 

Hoop  دروازه ، حلقفففه بسفففکتبال ، ميلفففه عمففف دى کروکفففه ، انگشفففتر ، تسفففمه زدن ، حلقفففه

 زدن به ، احاطه کردن 

Hoopla بازى پرتاب حلقه ، فر اد خ شحالى 

Hooray (ه راharruh ) 

Hoot جغد)اسفففكاتل د  ، صفففداىزدن بففف   ، هففف  كفففردنكشفففيدن ، جيفففغ، فر فففادزدندادزدن

 / وغيره و واه عجب مثل صبرى و بى اعتراض ( فر ادانگليس وشمال

Hoover family name; Herbert Hoover  ه ور هربرت 

Hooves ىواژه جمع fooh 

Hop  ، بل فففد شفففدن تففف پ ، )درجمفففع( ميففف ه رازک رازک زدن بفففه ، رازک بفففار اوردن

)درجمفففع( ابجففف  ، افيففف ن ، لفففى لفففى کفففردن ، روى  فففک پاجسفففتن ، جسفففت وخيفففز 

 ک چک کردن ، رقريدن ، پرواز دادن ، ل گان ل گان راه رفتن ، پلکيدن/ 

Hope  اميفففد ، اميفففدواري چشففف  داشفففت ، چشففف  انتظفففاري ، انتظفففار داشفففتن ،  رزو داشفففتن

 ، اميدوار ب دن 

Hopeful /اميدوار 

Hopefully اميدوارى از روى 

Hopefulness اميدوارى  

Hopeless / ن ميد 

Hopelessly ن ميدى از روى 

Hopelessness ن ميدى/ 

Hopes  ، اميففففدوارى چشففففف  داشففففت ، چشففففف  انتظففففارى ، انتظفففففار داشففففتن ، ارزو داشفففففتن

 اميدوارب دن 

Hoping اميد داشتن ، اميدوار ب دن 

Hopper   خز  ه ، هرگ نه حشره جه ده ، لى لى ک  ده ، جه ده ، قي 

Hopping بفففففه زدن رازك رازك ( ميففففف ه، )درجمفففففعاميفففففدوار بففففف دن، پفففففرش،جهد  رازك ،

، پاجسفففتن  فففك ، روىكفففردن لفففى لفففى ( ابجففف ، افيففف ن، )درجمفففعبفففاراوردن رازك

، رففففتن راه ل گفففان ل گفففان ، پفففرواز دادن، رقرفففيدنكفففردن وخيفففز ك چفففك جسفففت

  پلكيدن

Hopscotch ىل لى اكرودوكر، بازى بازى  

Horde (، ا ففل وتبففار)گففروه بيشففمار ، دسففته ، گففروه ترکففان  مشففتد از کلمففه ترکففى اردو

  ومغ لان

Horizon  وسعت ، خ  افد ، افد فکرى ، ب سيله افد محدود کردن 

Horizon    وسعت ، خ  افد ، افد فکرى ، ب سيله افد محدود کردن 
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Horizontal  ترازى ، سطح افقى 

Horizontally بط ر افقى  

Hormonal ه رم نى 

Hormone ه رمن / 

Horn  شاخ ، ب   ، کرنا ، شي  ر ، پياله ، ن ک 

Hornet زنب ر سرخ 

Horny شاخى ، سفت ، سخت ، شي  رى ، شه تى 

Horocycle  دا ره ي زماني 

Horoscope / ز ج ، طالع ، زا ره ، جدول ساعات روز ،طالع نما 

Horrendous /دهشت اک ، مهيب ، ترس اک و حشت اور 

Horrible  مخ   ، مهيب ، سهمگين ، رشت ، ناگ ار ، م حد 

Horribly بط ر ه ل اكمخ فانه ، 

Horrid ترس اک ، مهيب ، سهم اک ، نفرت انگيز ، زشت 

Horrify ترساندن ، ه ل دادن ، وحشت زده کردن ، بهرا  انداختن ، به بي  انداختن 

Horror م رم ر، بيزارى ، وحشت، خ  ، تر دهشت/ 

Hors d'oeuvre پيد غ ا ، اغ  ه اشتهااورى که قبل از غ ا صر  ميش د ، پيد خ راک 

Horse اسفففب ، قففف هاسفففب بفففه وابسفففته ، اسفففبىنظفففا  ، سففف اره( اسفففب، )درشفففطرنجاسفففب 

، كففففردن سففففبسفففف ار ا دار كففففردن ( اسففففبiv.&tv( )بخففففار وغيففففره )درماشففففين

، كشففففيدن ، بففففدوشزدن ، شففففلا سفففف اركردن ، برپشففففت، بففففالابردنبففففه دادن اسففففب

  غيرم رفانه

Horseback س ار، س ار براسباسب برپشت ، 

Horseman  اسب س ار ، س ار کار ، س اره نظا 

Horseplay خركى ، ش خىوخركى خشن بازى 

Horsepower  مخف  ان  746واحد نيرو معادل( ، واتh.p اسب بخار )است . 

Horseradish /ترب ک هی، ر شه خردل 

Horses  ورزش : باز گران ق ى تي  مهاج 

Horseshoe ميدان د(  خ شبختى )معم لا انرانشان ، نعلاسب نعل 

Horst )ه رست )پد ده زمين ش اسي 

Hortatory نريحتى ، تش  قى 

Horticultural /وابسته به گل برزى ،وابسته به باغبانى وگل کارى 

Horticulture / گل برزى ، باغبانى علمى ، عل  رو انيدن گياهها 

Hose  ل لففففه خرطفففف مى ، شففففيل ا ، جفففف راب ، ل لففففه لاسففففتيکى مخرفففف   اب پاشففففى

 وابيارى ، ل له اب اتد نشانى ، شل ا

Hosiery بافى ، ج راببا  كد جامه 

Hospice مسافرخانه ، م زل ، اسا شگاه ، بيمارستان 

Hospitable غر ب ن از ، مهمان ن ازانه 
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Hospital مر ضخانهبيمارستان ،  

Hospitality ن ازى مهمان 

Hospitalization  مهمفففففان نففففف ازى ، پففففف  را ى ، بسفففففترى کفففففردن ، دربيمارسفففففتان بسفففففترى ، دوره

 بسترى شدن /

Hospitalize /بسترى کردن ، در بيمارستان 

Host  ميزبفففانى ، گفففروه ، ازدحفففا  ، دسفففته ، سففف اه ، ميزبفففان ، صفففاحبخانه ، مهمفففان دار

 ، انگل دار 

Hostage ضامن ،گروگان ،شخص گروى ،وثيقه 

Hostel (، هتل ادانشكده )دانشكده روزى شبانه 

Hostess صاحبخانه مهماندار بان ى ، زنميزبان زن 

Hostile / مخال  ، خر  ، دشمن ، خر مت اميز ، متخاص  ، ضد 

Hostility خرفففمانه ، عمليفففات، دشفففم ى،ضفففد ت خرفففمانه ، عمليفففات، خرففف متعفففداوت ،

 / خر مت

Hot  ، گفففر  ، حفففاد ، ت فففد ، تيفففز ، تابفففان ،  تشفففين ، ت فففد مفففزاج ، برانگيختفففه ، بگرمفففي

 داغ ، داغ کردن  ا شدن 

Hotbed  م بفففع ، بسفففتر خفففاکى چمفففن کفففه در اثفففر تخميفففر و فففا ب سفففيله د گفففرى سرچشفففمه ،

 گر  شده باشد ، محل  ا محيطى که دران رو د وپيشرفت سر ع باشد/

Hotdog /ورزشکار ممتاز 

Hotel مسافرخانه، مهمانخانههتل ،  

Hothead /اد  شتابکار،اد  عج ل ،اد  بى پروا،بى باک 

Hotheaded عج ل، ت د، ت د مزاج/ 

Hotline telephone number which one can call in an emergency 

Hotly بط ر گر باگرمى ، 

Hotmail سا تي که پست اکترونيکي را گان دارد 

Hotshot بارکشى سر ع ، اد  ماهر دربازى 

Hot-tempered معتففففدلكففففردن ، ملا فففف خميففففر كففففردن درسففففت سففففاختن )فلففففز(، درسففففت دادن اب ، 

، خشففف  ، قلفففد، خففف ، خلفففد، حالفففتمفففزاج كفففردن ، مخلففف طكفففردن ميفففزان كفففردن

  غضب

Hottest  داغ، بگرمففففي،برانگيختففففه، ت ففففد مزاج، اتشففففين، حففففاد، ت ففففد، تيففففز، تابففففانگففففر ، ،

   ا شدن كردنداغ

Hot-wire لامان ، سي  مثبت ، سي  فاز في 

Hound  تففففازى )شففففکار( ، سففففا شففففکارى ، سففففا تففففازى ، اد  م ففففف ر ، باتففففازى شففففکار

 کردن ، تعقيب کردن ، پاپى شدن 

Hour ك  ، مدت، وقتدقيقه 06، ساعت  

Hourglass ش ى ، ساعتر گى ساعت 

Hourly ساعت به ، ساعتساعتى/ 

House  محکفففف  کففففردن ، سففففراى ، جا گففففاه ، خانففففدان ، بففففرج ، اهففففل مجلففففس ، جففففا دادن ،

خانففففه ، اهففففل بيففففت ، جففففادادن ، م ففففزل دادن ، پ ففففاه دادن ، م ففففزل گز ففففدن ، خانففففه 

 نشين شدن/

Houseboat قا قى خانه/ 

Housebound  و زمي گيرعليلconfined to a house/ 

Housebroken شده تربيت ، حي ان، با ادبم دب / 
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Household / خان اده ، )مجازى( صميمى ، اهل بيت ، مستخدمين خانه ، خانگى 

Householder خانه دار ، مالک خانه 

Househusband کدمرد،ش هر خانه دار 

Housekeeper دار خانه 

Housekeeping  عمليفففات کفففام ي ترى کفففه مسفففتقيما "کمکففففى بفففراى بدسفففت اوردن نتفففا ج مطلفففف ب

نمفففى ک فففد امفففا قسفففمت ضفففرورى  فففک برنامفففه مان فففد راه انفففدازى ، خانفففه دارى ، 

 اداره م زل 

Housemaid /کلفت ،خدمتگزار 

Housewares  )لفففف از  خانففففه )بفففف  ژه  شفففف زخانهhousehold utensils, household 

articles 

Housewarming  مهمانی پاگشاparty to celebrate a new home 

Housewife کدبان  ، س زن دان ، زن خانه دار ، خان  خانه 

Housework /خانه داري)اش زي وغيره(، ام ر خانه 

Housing  تهيه جا ، خانه ها )به ط ر کلي( ، مسکن ، خانه سازي 

Houston /نا   کی از شهرهای امر کا 

Hovel /کلبه ، خانه رعيتى ، پ اهگاه ، خيمه ، سا بان 

Hover    پففففرواز نزد ففففک زمففففين ، درحففففال ت قفففف  پففففر زدن ، پلکيففففدن ، شفففف اور واو ففففزان

 ب دن ، در ترد د ب دن ، م تظرشدن 

Hovercraft   علففف   هففف ا ى : رسفففانگرى کفففه بفففا فشفففرده کفففردن هففف ا در ز فففر بفففالاى سفففطح و

 بدون تما  با ان حرکت ميک د/

How  ، چگ نففففه ، از چففففه طر ففففد ، چطفففف ر ، بففففه چففففه سففففبب ، چگفففف نگي ، راه ، روش

 متد ، کيفيت ، چ انکه /

Howbeit /باوج د ا ن ، معه ا ، اگر چه ، هر چ د ، با ا  که 

Howdy  ؟ورى!، چ سلا 

However هرچ د ، اگر چه ، هر قدر ه  ، بهر حال ، ه  ز ، اما 

Howitzer ، ت پ ک تاه ل له )عل   نظامى( / خم اره انداز 

Howl / زوزه کشيدن ، فر اد زدن ، عزادارى کردن 

Howling  ، زوزه کففففففد ، زوزه کشفففففف ده ، جففففففيص کشفففففف ده ، ه کشفففففف ده ، ز ففففففاد ، بسففففففيار

 ترس اک ، خ ف اک /

Hp  اسب بخار، نيروى پرنيرو ، پرفشار ، اسب مخف 

Hq  كيفيت بالا- high quality  

Hr  ساعت مخف 

Hrh  والاحضرت مخف 

Hrp برنامه ر زی نيروی انسانی 

Hrs  ساعت مخف/ 

Hrs.  ساعت مخف 

Html   مخففففففhiper text marcked language  مخفففففف، hypertext 

markup language /به مع ی )زبان نشانه گ اری ف   مت ی( است 

Http  مخفففف  عبفففارت hypertext transfer protocol  بفففه مع فففی پروتکفففل انتقفففال

 ف   متن ميباشد

Hub    برجسفففتگى ، نفففا  ، کاسفففه چفففرخ ، ر  فففا چفففرخ ، تففف پى چفففرخ ، قطفففب ، مرکفففز
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 فعاليت  مرکز، ت پي چرخ، مرکز چرخ، سر ل له، ماس ره، ت پي 

Hubbub غ غا ، هياه  ، ج جال 

Hubby  ش هر، ش 

Hubcap س ر ماشين/ 

Hubris  اميز،مغرورانه،اهانت ک  ده،مغرور/غرور ، گستاخى* اهانت 

Huckster  دوره گفففرد ، دسفففت ففففروش ،  د  مفففزدور ،  د  پسفففت و خسفففيس ، چفففک و چانفففه

 زدن

Huddle  گردهمفففا ى ک تفففاه بفففاز گران پفففيد از تجمفففع ، جمفففع شفففدن بفففراى در اففففت دسفففت ر

و علامفففات )ف تبفففال امر کفففا ى( ، روى هففف  ر خفففتن ، روى هففف  انباشفففتن ، نفففاقص 

، ازدحفففففا  کفففففردن ، مخففففففى کفففففردن ، درهففففف  ر ختگفففففى ، ازدحفففففا  ،  انجفففففا  دادن

 اجتماع افراد  ک تي  ، ک فرانس مخفيانه 

Huddled مخففففىكفففردن ازدحفففا  دادن انجفففا  ، نفففاقصانباشفففتن هففف  ، روىر خفففتن هففف  روى ، 

  مخفيانه ، ك فرانستي  افراد  ك اجتماع ، ازدحا ر ختگى دره  كردن

Hue  رنگما فففه ، چفففرده ، رنفففا ، شفففکل ، ترففف  ر ، ظفففاهر ، نمفففا ، صففف رت ، هيئفففت

 ، م ظر 

Huff  رنجيفففدن ، قهفففر کفففردن ، اوقفففات تلخفففى کفففردن ، ترسفففاندن ، امفففا  کفففردن ، تغيفففر

 ، عربانيت ، غضب 

Huffy زودرنج،کج خلد،ت د،خ دبين،بادکرده  ترشرو، عربانى 

Hug  دراغ ش گرفتن ، بغل کردن ، محک  گرفتن/ 

Huge / سترگ ، کلان ، گ ده ، ت  م د ، بزرگ جثه 

Hugely  ز اد/الجثه بط ر عظي ، 

Huh  ؟، چىها، هان 

Hulk  لاشفففه کشفففتى ، بدنفففه کشفففتى ، ت فففه کشفففتى ، کشفففتى سففف گين وک فففدرو ، باسففف گي ى

 ورخ ت حرکت کردن ، بزرگ ب ظر رسيدن/

Hulking  درشت ، درشت استخ ان 

Hull  بدنفففه )ى کشفففتى( ، جفففدار ، بدنفففه تانفففک ، اسفففکلت کشفففتى دهليفففز ، قشفففر ، پ سفففت

ميففف ه  فففا بقففف لات ، کلبفففه ، خانفففه رعيتفففى ، ت فففه کشفففتى ، لاشفففه کشفففتى ، پ سفففت 

 ک دن ، ولگردى کردن 

Hullabaloo غر   ، هياه  ، خروش ، همهمه ، شل غ ، اشفتگى 

Hum  ، صففففدا کففففردن )مثففففل اغتشفففاش صفففف تى ، هفففف   ، وزوز کففففردن ، همهمففففه کففففردن

 فرفره( ، زمزمه کردن ، درفعاليت ب دن ، فر ب دادن

Human انسانى خ ى ، داراىبانسان ، وابستهانسانى / 

Humane / مهراميز ، بامروت ، رحي  ، مهربان ، باشفقت ، ته  بى 

Humanely رحيمانهمروت از روى ،/ 

Humanism  بفففففه مسفففففائل مربففففف ط ب ففففف ع بشفففففر ، نففففف ع انسفففففانگرائى ، اومانيسففففف  ، دلبسفففففتگى

 دوستى ، ادبيات وفره ا ، عل   انسانى ، انسانگرا ى /

Humanist   دانشج ى رشته انسانيت  ا ، ادبيات و اثار باستانى   نان و رو 

Humanitarian  ، بشفففر دوسفففتانه ، کسفففى کفففه نففف ع پرسفففتى را کفففيد خففف د ميدانفففد ، نففف ع پرسفففت

 تىبشر دوست ، وابسته به بشر دوس

Humanitarianism بشردوستىدوستى هم  ع فلسفه ،  

Humanities  بشففففففففففففففففففففففر ت ، نفففففففففففففففففففففف ع بشففففففففففففففففففففففر ، مردمففففففففففففففففففففففى ، مففففففففففففففففففففففروت

 *انسانيت،بشر ت،نژادانسانی،انسان،مروت،شفقت

Humanity  بشر ت ، ن ع بشر ، مردمى ، مروت 

Humanization مرد  واری، متمدن سازی، انسان پروری 
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Humanize  ، انسفففاني کفففردن ، انسفففان شفففدن ، واجفففد صففففات انسفففاني شفففدن ، بفففا مفففروت کفففردن

 نر  کردن 

Humankind ن ع انسان ، ن ع بشر ، بشر ت ، نژاد انسان 

Humanly بط ر انسانىانسان مثل ، 

Humble  زبفففف ن ، فففففروتن ، مت اضففففع ، محقففففر ، بففففدون ارتفففففاع ، پسففففت کففففردن ، فروت ففففى

 کردن ، شکسته نفسى کردن 

Humbling فروت فففيكردن، پسفففتارتففففاع ، بفففدون، محقفففر، پسفففت، مت اضفففع، ففففروتنزبففف ن ، 

  كردن نفسي ، شكستهكردن

Humbly افتادگى ، از روىپستى ، بهو خش ع  ا خض ع فروت ى از روى/ 

Humbug زدن ، بامب ل دادن  ميز ، فر ب فر ب ، ش خي ، گ ل ، حيله فر ب / 

Humdrum اد  ک دن ،  ک  اختى ، ملالت ، مبت ل 

Humerus ( *بازو ی،عضدی،شانه ایش اسىاستخ ان بازو ، استخ ان عضله)ز ست 

Humid  نم اک ، تر ، ن  ، مرط ب ، نمدار ، ابدار ، بخاردار 

Humidification /مرط ب کردن،مرط ب شدن 

Humidify نمدار كردنساختن مرط ب ،/ 

Humidity  غلظفففت رط بفففت ، چگفففالى رط بفففت ، ميفففزان بخفففار اب م جففف د در هففف ا ، تفففرى

 ، ن  ، مقدار رط بت ه ا /

Humiliate  پست کردن ، تحقير کردن ، اهانت کردن به 

Humiliating  تحقير اميز ، پست سازنده ، خفي  ک  ده 

Humiliation تحقير ، احسا  حقارت 

Humiliator تحقيفففر ک  فففدهdegrader, one who causes embarrassment, one 

who belittles/ 

Humiliatory / اهانت اميز ، ت هين اميز 

Humility / فروت ى ، افتادگى ، ت اضع ، حقارت ، تحقير 

Hummingbird /مرغ مگس خ ار ، مرغ زر ن پر 

Hummock ت ه گرد ، پشته ، برامدگى زمين در مرداب 

Humor  ، خيففففففال ، مففففففزا  ، خلففففففد ، شفففففف خي ، خ شففففففمزگي ، خ شففففففي دادن ، مشففففففرب

 =( humourراضي نگاه داشتن ، )طب( خل  ، ت ابه )

Humorist ب له گ  ، لطيفه گ  ، اد  ش خ ، فکاهى ن  س 

Humorous فکاهى ، ش خى اميز ، خ ش مزه ، خ ده اور 

Humorously  وس سه ، بش خىاز روى خ شمزگى ، بط ر ب له ،  ا لطيفه ، از روى 

Humour  ، مشففففففرب ، خيففففففال ، مففففففزا  ، خلففففففد ، شفففففف خي ، خ شففففففمزگي ، خ شففففففي دادن

 =( /humorراضي نگاه داشتن ، )طب( خل  ، ت ابه )

Hump تروشففففرو ى ، قفففف ز كففففردنروى گففففرد، پيففففاده ، برامففففدگىقفففف ز، گفففف ژ، ك هففففان 

 /انداختن ك ل ، روىكردن

Humulone     ه م لفف نChem. A bitter, yellow, crystalline, cyclic ketone, 

C21H30O5, that is an important constituent of hops and 

has strong antibiotic activity 

Humus  ، خففففاک گيففففاهى ، هرمفففف   ، خففففاک نبففففاتى ، خففففاک گيففففاه دار ، خففففاک درخففففت

 گياخاک /

Hunch  بفففا( ، خففف  کفففردن ، بشفففکل قففف ز دراوردنup  )فففا out  ، قففف ز کفففردن ، ت فففه زدن

قفف ز ، گفف ژ ، قل بففه ، فشففار بففا ارنففج ، ک هففان ، ظففن ، احسففا  وقفف ع امففرى در 

 ا  ده 
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Hunchback پشت ق ز ، اد  ق ز پشت 

Hundred متر 001(دو صد، عدد صد ،)ورزشى 

Hundredth صد  ،  كصد ك 

Hung ( زمان ماضى فعلhang او خت ، او خته ، ) 

Hungarian مجار، ك لىمجارستانى ،  

Hungary كش ر مجارستان 

Hunger شفففففدن گرسففففف ه دادن ، گرسففففف گىكفففففردن گرسففففف ه ، قحطفففففى، اشفففففتيا گرسففففف گى ،

 / داشتن اشتيا 

Hungrily  از روى گرسففففففففف گى ، بفففففففففا گرسففففففففف گى  گرسففففففففف ه،دچار گرسففففففففف گی،حاکی از

 گرس گی،گرس گی اور،حر ص،مشتا 

Hungry مشتا اور حر ص ، گرس گىاز گرس گى ، حاكىگرس گى، دچار گرس ه ، 

Hunk كل خهبزرگ تكه ، 

Hunker سرپا ا ستادنپاا ستادن پ جه ، روىدولاشدن ،/ 

Hunmmock ت ه فرسا د  افته 

Hunt  ، شففففکار کففففردن ، صففففيد کففففردن ، جسففففتج  کففففردن در ، تفحففففص کففففردن ، شففففکار

 جستج  ، نخجير 

Hunter  اسب شکار ، شکارچى ، صياد ، اسب  ا سا شکارى ، ج   ده 

Hunting  ن سففففان دادن انففففتن رادار در رد ففففابى ، شففففکار کففففردن ، جسففففتج  کففففردن ، شففففکار

 دشمن  ا ز ردر ا ى ، شکار ، صيد 

Hurdle  سففففبدترکه اى ، چهففففار چفففف ب جگ ففففى ، مسففففابقه پففففرش از روى مففففانع ، از روى

 مانع پر دن ، )مجازى( فائد امدن بر  پرچين  اچارچ ب پر دن ، از روى

Hurdler هفففففففاي چفففففففارچ ب ،سفففففففازنده از مفففففففانع پفففففففرش در مسفففففففابقه ك  فففففففده شفففففففركت 

 / دواني دراسپ،سدساز،كسيكهجگ ي

Hurl / پرتاب ، پرت ، لگد ، پرتاب کردن ، پرت کردن ، انداختن 

Hurrah (ه را ، مرحبا ، افر نyrarruh) 

Hurricane ت ف د ، ت د باد ، ت دباد ، ط فان ، گردباد ، اجتماع 

Hurried  شتابزده ، زود ، ه ل ه لکى ، بى تامل ، عج لانه ، دست اچه 

Hurriedly /از روى شتاب ، از روى ، دست پاچگى 

Hurry  شففففتاب کففففردن ، شففففتابيدن ، عجلففففه کففففردن ، چاپيففففدن ، بسففففت ه اوردن ، باشففففتاب

 انجا  دادن ، راندن ، شتاب ، عجله ، دست ا چگى 

Hurt  ، صففففدمه زدن اسففففيب ، ازار رسففففاندن ، اسففففيب زدن بففففه ، ازردن ، ا  ففففت کففففردن

 جر حه دار کردن ، خسارت رساندن ، اسيب ، ازار ، ز ان ، صدمه 

Hurtful ،مضر  ز ان  ور، سيب رسان،مضر، زار رسان پر ازار 

Hurting  ، زار رسففففاندن ،  سففففيب زدن بففففه ،  زردن ، ا  ففففت کففففردن ، جر حففففه دار کففففردن 

 خسارت رساندن ،  سيب ،  زار ، ز ان ، صدمه 

Hurtle  خفففف ردن ، ترففففاد  کففففردن ، مرففففاد  شففففدن ، پففففرت کففففردن ، انففففداختن ، پففففيچ

 دادن ، ازدحا  

Hurtled  ، ترففففاد  کففففردن ، مرففففاد  شففففدن ، پففففرت کففففردن ، انففففداختن ، پففففيچ خفففف ردن

 دادن ، ازدحا 

Hurwitz ه رو تز 

Husband  ، شففففف هر ، شففففف ي ، کشفففففاورز ، گيفففففاه پرطاقفففففت ، نفففففر ، شفففففخ  زدن ، کاشفففففتن

 باغباني کردن ، ش هر دادن ، جفت کردن 

Husbandry کشاورزی،کشتکاری،فلاحت،زراعت،خانه داری،صرفه ج  ی 
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Hush کففففردن ، ارامففففد دادن ، مخفففففى نگاهداشففففتن ، ارا  شففففدن ، صففففدا د ر  خففففام ش

 نياوردن ، ساکت ، ارا  ، خم ش ، باغبانى /

Hush-hush محرمانه، سرىمخفى ،/ 

Husk  پ سفففت ، سفففب   ، غفففلا   فففا کاسفففه گفففل ، حقفففه گفففل ، بفففي سفففب   کفففردن ، بفففي

 پ شد کردن /

Huskiness خشكى )صدا(، درشتى خش نت  

Husky  پ ست دار ، خشک ، نيروم د ودرشت هيکل 

Hussar سرباز س اره نظا  سبک اسلحه 

Hustings كردن و، نطد ا ستادن سك ، جاى 

Hustle  ، هفففففل دادن ، فشفففففار دادن ، تکفففففان دادن ، بفففففزور وادار کفففففردن ، پفففففيد بفففففردن

 فر فتن ، گ ل زدن ، تکان ، شتاب ، عجله ، فشار ، زور 

Hustler  کلاهبردار ، اغ ا ک  ده 

Hut /کاشانه ، ال نک ، درکلبه جا دادن 

Hutch  قففففس ، جعبفففه ، صففف دو  ، کلبفففه ، خانفففه ک چفففک ، نففف عى پيمانفففه قفففد مى زغفففال

 س ا وغيره 

Hybrid    ها بر ففففد ، جففففان ر دورگففففه )چفففف ن قففففاطر( ، گيففففاه پي نففففدى ، چيففففزى کففففه از چ ففففد

جففففزء ناج رسففففاخته شففففده باشففففدکلمه اى کففففه اجففففزاء ان از زبففففان هففففاى مختلفففف  

 تشکيل شده باشد ، دورگه 

Hybridization /ميختگی، دورگه شدن، ه  تيرگی، هيبر داسي ن، هيبر دشدگی  

Hybridized  با ه  جفت کردن،جان ر دورگ گرفتنپي ندزدن،از دو ج س ناج ر 

Hydra  دشففف ار  ان برانفففداختن كفففه ، چيفففزىشفففده كشفففته هركففف ل بدسفففت كفففه سفففرى 9مفففار

  ، مار ابى(  نان است)افسانه

Hydrameter   چگالی س ج 

Hydrant  ل له ابکد )اب انبار( ، شير اتد نشانى 

Hydrate  ابشتنابدار هيدرات مركب جس ،  

Hydration اب  شى ، ابدهى ، ابدار کردن ، ابد 

Hydraulic  روغ ففففى ، ابففففى ، وابسففففته بففففه نيففففروى محرکففففه اب ، هيففففدروليک ، وابسففففته بففففه

 مبح، خ ا  اب درحرکت /

Hydraulics  ، در  هيففففففففدروليک ، مکانيففففففففک سففففففففيالات ، فففففففففن اسففففففففتفاده از نيففففففففروى اب

و مجففففففرا،عل  حرکففففففت  از ل لففففففه اب بففففففردن ، علفففففف  رسففففففاني اب متحففففففرک،عل 

 ما عات /

Hydrazine   هيدروز ن 

Hydric  /هيدروژنى ، هيدروژن دار ، وابسته به هيدروژن 

Hydro محركففففه ميشفففف د، نيففففروي سففففاخته معففففدني مجففففاور  ب كففففه اي  امهمانخانففففه هتففففل 

 /  بدار و  بزي بمع ي ( پيش ندهاءيhydr.)  ب

Hydrocarbon ترکيبات هيدروکربن/هيدروكربن، 

Hydroclastic /هيدروکلاسيک 

Hydrodynamic   / مرب ط به عل  الق اي ما عات هيدروليک، عل  نيرو و حرکت  بگ نه ها 

Hydroelectric ا بخار  اب ب سيله بر  ت ليد نيروى به وابسته  

Hydrofoil   حرکففففت اب از خففففلال  ن قففففا د پرنففففده ، سففففطح صففففا   ففففا مفففف ربى کففففه در اثففففر

 بحرکت وعکس العمل درا د و غالبابشکل پرده  ا باله اى ست /

Hydrogel / هيدروژل 

Hydrogen هيدروژن،)فرانسه(  ب زا، بزا،اصل  ب 
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Hydrogenolysis   هيدروژن کافت 

Hydrogeology /هيدروژئ ل ژي، مطالعه  بهاي ز رزمي ي 

Hydrograph  ،هيدروگرا / ب نگار،  ب م د 

Hydrographic نگارى اب ، نقشهنگارى ، ابنگارى اب به مرب ط / 

Hydrography /عل  اب نگارى ، نقشه بردارى از اب هاى روى زمين 

Hydrologic ش اسى/ اب به وابسته  

Hydrology / گفتار درچگ نگى اب هاى روى زمين ، مبح، اب ش اسى ، عل  مياه 

Hydrolysis كافت ، اباب ب سيله تجز ه  

Hydrolytic /بکافتی  *تجز ه ب سيله  ب  

Hydrolyzable /بکافت شدنی  

Hydromechanic /هيدرومکانيک 

Hydromechanics اب  ا بل د كردن كشد ، عل  اب مكانيك  

Hydrometallurgy ا ما عات اب ب سيله فلزات  اتهيه استخراج   

Hydrometer   / رط بت س ج ، الت س جد وزن و ژه ما عات ، چگالى س ج 

Hydrometry س جى هيدرومتري،  ب س جي،ابگ نه / 

Hydromodelling مدلسازی در عل    ب 

Hydrophilic ب ، علاقم د بهدوست  ب  (elihpordyh) 

Hydrophobe / بگر ز ترکيب  بگر ز،غير  ب دوست  

Hydrophobia (مرض تر  از اب ،اب گر زى)طب 

Hydrophobic گزي / ترسي از اب هار ،ناشي سا گز دگي به مرب ط ، 

Hydrophobicity  قدرت  بگر زي، خرلت  بگر زي 

Hydrophone )ها دروف ن،)وسيله صدا ابی با  ب 

Hydrophyte گياه  بزی 

Hydroplane  ه اپيمفففا ى کفففه بفففر روى در فففا نشسفففته و فففا از روى در فففا پفففرواز ک فففد ، ه اپيمفففاى

 در ا ى 

Hydrosol /ب پخشه،هيدروس ل  

Hydrosphere  اب س هر   بهای روی زمين، ب محي 

Hydrosphere   س هر، ابكره اب / 

Hydrostatic  بقيا ( ، مرب ط به فشار اب/هيدرواستاتيک،ا ستابى( 

Hydrostatics  علففف  تعفففادل ما عفففات *علففف  فشفففار وم ازنفففه ء  بهفففای سفففاکن،عل  تعفففادل  بگ نفففه هفففا

 )ما عات(/

Hydrotasimeter /ب نگار الکتر کی  

Hydrotaxis  واک د م ج د زنده نسبت به اب ، ا جاد واک د در برابر اب 

Hydrothermal  وابسته به عمل ابهاى گر  در پ سته زمين ، گرمابى 

Hydrothorax تجمع ما ع در حفره ج ب 

Hydrotropic ب گرائي* ب ست شيردان، انباشتگی شيردان  
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Hydrotropism رط بففففت ففففا هيدروتربيسفففف  گففففراءي پسففففابيده )اسفففف  مفعفففف ل از پسففففابيدن( ـ   ب ، 

 گراءي

Hydrous  ( ب )شيمى بدار ، نم اک ، محت ي 

Hydroxide عامل تركيبي كه ( هيدوركسيدOHداشته ) /باشد 

Hydroxyl /هيدروکسيل 

Hyena / کفتار ، )مجازى( اد  درنده خ   ا خائن 

Hyetograph بارش نگار، ها ت گرا ، بان نگار 

Hyetology  بارندگي ، مبح، ، گفتار در بارندگي بارندگي عل  

Hygiene   بهداشت ، بهداشت ، حفظ الرحه /عل 

Hygienic بهداشتى/ 

Hygienically از روی عل  بهداشت ،مطابد حفظ الرحه/  بهداشت مطابد، 

Hygrograph  ن  نگار ، دستگاه خ د کارى براى اندازه گيرى رط بت ج ى 

Hygrometer  رط بت س ج ، نمس ج ، ن  س ج ، الات وادوات س جد رط بت ه ا 

Hygrometry ن  س جي، رط بت س جي 

Hygrophyte رط بت گرا   بدوست 

Hygroscope  رط بت نما ، ن  بين ، ن  نما ، هيدروسک پ 

Hygroscopic /وابسته به ن  نما  *ن  کد،رط بت کد، بخ ر،وابسته به  لت رط بت نما 

Hygroscopicity  رط بت پ  ري ن  پ  ري 

Hymn  سرود روحانى ، سرود حمد وث ا ، سرود خ اندن ، تسبيح وتمجيد گفتن 

Hymnal کتاب سرودنامه م هبى ، سرودنامه ، سرودى 

Hype ز ر جلدى ، اعتياد به م اد مخدره ، معتاد به م اد مخدره 

Hyper از حففففد عففففادى و برفففففراز و مففففاوراء و خففففارج و بففففالاى روى بمع ففففى پيشفففف ندى 

 از حدو بحد افراط و بيد و اضافه وماف   العاده وف  

Hyperactive  داراى فعاليفففت بفففيد از انفففدازه ،بفففيد فعفففال، پرفعاليفففت، پرج فففب و جففف ش، بفففی

 قرارح فزونكار/

Hyperactivity  بفففيد »فزونکفففارى،افزا د فعاليت،پرج فففب وج شفففیح فزونكفففاری، بفففيد فعفففالیح

 «/حركتی

Hyperbola    ه ل لي ح قطع زا د ، گردني /ه ل لي ، خ 

Hyperbole   مبالغه)بد ع(، اغرا ، ص عت اغرا )بد ع(، گزا  گ ءي، غل 

Hyperbolic  ، اغففففرا  اميففففز ، اغراقففففى ، شففففبه هفففف ل لى ، وابسففففته بففففه هفففف ل لى ،هي رب ليففففک

 ه ل لي شکل ، ه ل ل ي ، ه ل ليک ، ه ل لي گ ن ، ه ل لي روش 

Hyperboloid  ، هففففف ل لي گففففف ن ، هففففف ل لي وار ، رو ففففه ي هففففف ل لي مان فففففد ، هففففف ل لي هفففف ل لي

 دوران  افته/

Hypercritical  گير،مفرط در انتقاد /از حد خرده ، بيد م شكا 

Hypercube / ف   مکع ب ، هي رمکع ب ، ابرمکع ب 

Hyperedge /ابر ال 

Hyperelliptic  زبر بيضي گ ن 

Hypereutectoid  روي شبه ه  گداز، روي ب تکت  يد، ها  رب تکت  يد 

Hyperexponential /ف   نما ی 
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Hypergeometric / ف   ه دسي ، ابَره دسي ، هي ره دسي ح شبه ه دسي ، زبَره دسي 

Hypergeometry / ف   ه دسه ، هي ر ه دسه ، هي رژئ متري 

Hyperglycemic suffering from an excess of sugar in the blood (Medicine) 

Hypergraph / ابرگرا 

Hyperinflation ت ر  شد د،ت ر  حاد 

Hyperlink part of a hypertext document which leads a user to 

another hypertext document (Computers) 

Hyperlipidemia ،هي رلي يدمی افزا د چربی خ ن 

Hypermarket بسيار بزرگ/ س پرمارکت،فروشگاه 

Hypermedia باشففد، مففاف   ترفف  ر و صفف ت نمففا د قففادر بففه كففه خففا  كليففدى بففا كلمففات مففتن 

 )كام ي تر( ، ابررسانهرسانه

Hyperopia  دوربي ى ، مرض دوربي ى 

Hyperparallel  ابََر، زبرم ازي 

Hyperparasite  /هي رپاراز ت. انگلي که انگل د گري را م رد حمله قرار مي دهد 

Hyperplane  ، فففف   صففففحه ، صففففحه ي چ دبعفففدي ، سفففطح مسفففت ي چ دبعفففدي ، شفففبه صففففحه

 ابَرصفحه ، زبَرصفحه

Hyperplasia  ،پر ففففففاختگی،هي رپلازیح هففففففا  رپلازیح افففففففزا د تعففففففداد سففففففل لهای عضففففففلانی

رسفففازی، اففففزا د سفففل ل، پر فففاختگی، اففففزا د تزا فففد، ازد فففاد تعفففداد تارهفففا،  فففا پ

 سل لی/

Hypersaline /سير شده از نمک ، اشباع از نمک 

Hypersensitive  داراى حساسيت ف   العاده ، خيلى حسا 

Hypersensitivity حساسيت شد د 

Hypersonic    هفففزار  6برابفففر سفففرعت صففف ت )سفففرعت بفففيد از  5سفففرعتى معفففادل  فففا بفففيد از

کيلففف متر در سفففاعت( ، مفففاوراء الرففف ت ، داراى سفففرعتى پففف ج  فففا شفففد برابفففر 

 ام اج ص تى در فضا 

Hyperspace / هي رفضا ، ابَرفضا 

Hypersphere ي چ دبعدي، هي رکُره، ف   کُره، زبَرکُره، ابَرکُره کُره 

Hypersurface  ف   سطح ، هي رسطح ، ابَررو ه ، زبَررو ه ، شبه رو ه 

Hypertension  فشففففففففففار خفففففففففف ن ، بيمففففففففففارى فشففففففففففار خفففففففففف ن ، افففففففففففزا د فشففففففففففار خفففففففففف ن

 (پرت شى،)روانش اسى

Hypertensive فشار خ ن بالا 

Hypertext ماف   متن 

Hyperthyroidism پرکاری تيروئيد 

Hypertonic  گ رپرکشد،فزون کشيده پر فشار،فزون 

Hypertrophic /هي ر تروفی شده ، بزرگ شده،بزرگ شدگی،رو د ز اد،ازد اد ت ميه 

Hypertrophy  بفففزرگ شفففدن عضففف ى بفففيد از حفففد لفففزو  ،پفففر سفففازی ، اففففزا د حجففف  باففففت  فففا

 عض  که بعلت بزرگ شدن  اخته های م ج د در  ن بافت  ا عض  ميباشد/

Hyperventilate س )غ اصى( ـ چ د نفس ک تاه پيد از حبس نف 

Hyperventilation   /نفس نفس زدن*ت فس عميد و ط لانی ، افزا د ته  ه 

Hypervolume /  ابرحج ، هي رحج ، شبه حج ، زبرحج 
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Hypha  قارنر شه  

Hyphen  خففف  ربففف  ، نشفففان اترفففال ، ا سفففت درسفففخن ، بر فففدگى ، خففف  پي نفففد در مففف ارد

،  North westز فففر بکفففار ميفففرود ، بفففراى پي سفففتن چ فففد کلمفففه بيکفففد گر مثفففل 

بفففراى پي سفففتن هجاهفففاى جفففدا شفففده از  کفففد گر در اخرسفففطر ، بفففراى نشفففان دادن 

 و غيره  ah-ahوقفه  اترد د  ا لک ت زبان در رمان ها بکار ميرود مثل 

Hyphenate  بففففاخ  پي نففففد چسففففبانيدن ، بففففا خفففف  پي نففففد ن شففففتن ، ب سففففيله خفففف  داراى فاصففففله

 کردن )کلمات(

Hyphenated خالى با فضاى شده ن شته 

Hyphenation  هففر خفف  در انتهففاى طفف لانى كلمففات تقسففي  بففه مشففخص وط بففا په ففاى خفف  ت ظففي 

باشففد(،  طفف لانى خيلففى كلمففه كففه وقتففى خفف  )در انتهففاى كلمففه ، تقسففي درسففتى بففه

  گ ارى تيره خ 

Hypnosis  هي   تيس  ، خ اب هي   تيز  ، خ اب در اثر تلقين 

Hypnotic  اور )در داروهففففففا( ، خفففففف اب اور ، م فففففف   ، ت ليدک  ففففففده هي   تيسففففففمى ، خفففففف اب

 خ اب ، هي   تيز  ، م لد خ اب مر  عى 

Hypnotise induce a hypnotic state in; mesmerize, fascinate, control 

(also hypnotize) 

Hypnotism  مر  عى اورى خ اب  اطر قه هي   تيز  عل  

Hypnotist  ك  ده هي   تيز / 

Hypnotize  خففف اب هي  ففف تيز  کفففردن ، بطففف ر مرففف  عى خففف اب کفففردن ، )مجفففازى( مسفففح ر

 ومفت ن کردن

Hypo  هي  سفففف لفيت سففففد   ، )پزشففففکى( تزر ففففد ز ففففر جلففففدى ، سفففف زن تزر ففففد ز ففففر

 جلدى ، عامل محرک ، تحر ک کردن 

Hypoallergenic ز را من  

Hypochlorite /هي  کلر ت 

Hypochondria  ،راجففففع بيهفففف ده واند شفففه ، اضففففطرابسفففف دا، مفففرا  افسفففردگى حالففففتماليخ ليفففا 

 خ د بسلامتى

Hypochondriac ماليخ ليا ى ، س دا ى ، اد  افسرده 

Hypocorism  اسفففف  ترففففغيرى ، لقففففب خ دمففففانى وبشففففروخى ، اصففففطلا   ففففا کلمففففه خ دمففففانى

 وترغيرى ، لقب بره گانه/

Hypocrisy  تدليس ، ر اکارى ، دورنگى 

Hypocrite  مر  عى اورى خ اب  اطر قه هي   تيز  عل  

Hypocritical  ر اکار ، متظاهر ، دورو ، بار ا 

Hypocritically ر ا کارانه،از روی دو رو ی 

Hypocycloid  درون چرخزاد ، درون چرخ نما ، هي  سيکل ئيد 

Hypodermic  ز رپ سففففففتى ، تحففففففت الجلففففففدى ، )پزشففففففکى( تزر ففففففد ز ففففففر جلففففففدى ، سفففففف زن

 مخر   تزر د ز ر جلد 

Hypoeutectoid ز ر شبه ه  گ ار، ز ر  تکت ئيد، هي    تکت ئيد 

Hypoglycemic suffering from an abnormally low level of sugar in the 

blood (Medicine) 

Hypoid    حرکت و قدرتبين شفت ها  ا مح رهای مت افرچرخدنده ها ی برای انتقال 

Hypostyle داراى سق  مبت ى بر رد   ست ن ، ست ن دار 

Hypotenuse  وتر )در مثل، قائ  الزاو ه( ، )ه دسه( زه ، وتر مثل، قائ  الزاو ه 

Hypothalamus   هي  تالام 

Hypothecate  به رهن گ اشتن ، گرو گ اشتن ، وثيقه قرار دادن ، رهن گ اردن 
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Hypothecation گرو گ ارى ، رهن گ ارى 

Hypothecator رهن گ ارنده 

Hypothermia . پا ين  مدن برگشت پ  ر درجه حرارت  ک م ج د 

Hypotheses برانگاشتنهشته فرضى ، قضيه، فرضيهفرض ،  

Hypothesis  فرض ، فرضيه ، قضيه فرضى ، نهشته ، برانگاشت 

Hypothesize /فرض کردن ، برانگاشتن 

Hypothetic  فرضى ، فرض ک  ده 

Hypothetical  فرضى ، برانگاشتى ، نهشتى 

Hypothetically فرضا" ، بط ر فرض 

Hypothyroidism از کار افتادن  انقص غده درقي ،ک  کارى تيروئيد 

Hypotonia ها، کففففاهد هي رتفففف نی، شففففر : کففففاهد سفففففتي و شففففل شففففدن عضففففلات شففففر ان

 )کشيدگي( عضلات  ا فشار داخل چش /

Hypotonic ک  کشد،شل و افتاده 

Hypotrochoid  درون چرخه زاد، هي  تروک ئيد 

Hypotrophy شعاعي اعضاي .( رشد غير مت اسب.ش، ) گرشد كمتر از معم ل/ 

Hypoventilation   /ت فس ک  بط ر که مقدار اکسيژن خ ن ازمقدار عادی  ن کمتر ميش د 

Hypoxia  کمب د اکسيژن در بافت هاى بدن 

Hypsography نقشه بردارى از ک ه ها وارتفاعات زمين  ارتفاع س جي، فرازس جي 

Hypsometer فراز س ج ، ارتفاع پيما ، ارتفاع س ج 

Hysterectomy  ارح بيرون اوردن زهدان  

Hysteresis   /پس ماند، پسماند مغ اطيسی 

Hysteretic Of, pertaining to, or exhibiting hysteresis. Hence 

hyste"retically adv., by means of or as a result of 

hysteresis. 

Hysteria  تشففف ج ، غفففد  فففا بيه شفففى وحملفففه در زنفففان ، هيجفففان ز فففاد ، هيسفففترى ، حملفففه

 عربى/

Hysteric فففا   فففا تشففف ج ، دچفففار حملفففه ، تشففف جي اي، حملفففه شفففد د  اهيسفففترى هيجفففان داراى 

 / بيه شي

Hysterical  نففففف عی بيمفففففاری روانفففففی پرت اک،پرشففففف ر و تشففففف ج بسفففففيار خ فففففده دار،روده بفففففر

 ;of or pertaining to hysteria ;suffering from hysteriaک  ففده

characterized by uncontrollable emotional outbursts ;very 

funny, hilarious 

Hysterically روانکاوانففففهin a hysterical manner, with uncontrollable 

outbursts of emotion 

Hysterics  حملفففه خ فففده غيفففر قابفففل ک تفففرل ، حملفففه گر فففه ، حملفففه احساسفففاتى ، حملفففه وتشففف ج

 )درزنان( ، هيجان

Hythergraph / ها ترگرا 

I درحففففال مفففففرد، مففففن شففففخص اول( مفعفففف لى em نهمففففين گفتففففه ،)حففففر  ميشفففف د 

  جر ان (شدت،)الكترونيكانگليسى الفباى

I.e. اگاهى  

Ibidem  مخف  ان( ، ا ضا ، تکرار ميش د ، در همانجاibid )است 
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Ic Integrated Circuit مدار مجتمع  

Ice  ، م جمفففد کفففردن ،  فففخ بسفففتن ، م جمفففد شفففدن ، شفففکر پففف ش کفففردن ،  فففخ ، سفففردي

 خ نسردي و بي اعت ا ي 

Ice cap په ه ،  خ خى قله  

Ice cream بست ی 

Ice hockey خ روى هاكى  

Ice hockey  خ روى هاكى  

Ice skate خ روى ، اسكىكردن اسكى  خ روى  

Ice   ، سففطح  ففخ ، م جمففد کففردن ،  ففخ بسففتن ، م جمففد شففدن ، شففکر پفف ش کففردن ،  ففخ

 خ نسردى و بى اعت ا ى 

Iceberg  ت ده  خ غلتان ، ک ه  خ ش اور ، ت ده  خ ش اور 

Icebox خرال*عمليات فشرده / 

Icebreaker شكن  خ ، كشتىشكن  خ قا د  

Ice-cold   خ سرد، مثل العاده ف  

Iced خ ک کرده، خ شده،شکر پ ش،مارنا زدهشده  خ  ، 

Iceland ا سل دى ا سل د زبان ا سل د، جز ره 

Icelandic ا سل دى زبان  

Ichthyic وار  ، ماهىماهى به وابسته 

Ichthyology ش اسى ماهى  

Ichthyosaurs  ا كتي سففففارو   ففففك ا كتي سففففار  ع ففففي  ففففك خزنففففده در ففففا ي بفففف د. ا ففففن جففففان ر

دا  اسفففف ر نبفففف د. ا كتياساروسففففها خزنففففده هففففا ي ب دنففففد كففففه شفففف اگرهاي مففففاهري 

 5/4-9ب دنفففد كفففه بفففراي زنفففدگي در در فففا بفففه خففف بي خففف د را انطبفففا  داده ب دنفففد. 

كيلففف گر  وزن داشفففت د. در طففف ل دوره مزوزوئيفففك زنفففدگي مفففي  90متفففر طففف ل و 

 كرد. به ز ر كلا  د اپسيدها متعلد هست د. 

Icicle /ق د ل  خ ، قله  خ ،  خ پاره ، قطعه  خ 

Icily مان د  بط ر خ ک،از روی خ کی بط ر سرد،  خ 

Iciness پ شيدگی از  خ،سردی،خ کی  ، سردى خى حالت 

Icing  از  فففخ زدن ، مسفففلح کفففردن بتففف ن ، شفففکر و تخففف  مفففرغ روى شفففير  ى    پ ششفففی

 شکر و سفيده تخ  در روی شير  ی،مارنا

Icon  نمففففاد ترفففف  رى ، نشففففان ، نشففففانه ، شففففما ل ، تمثففففال ، ت ففففد س ، پيکففففر ، ترفففف  ر

 حضرت مسيح  امر   و امقدسين مسيحى 

Iconic شما لى ، مجسمه اى   د داری ، تر  ری ، تماثلی 

Iconoclast بت شکن  مب ی بر بت شک ی  ا شما ل و ران ک ی 

Iconoclastic مب ى بر بت شک ى  ا شما ل و ران ک ى 

Iconography پيكر نگار  شما ل کشی،پيکر نگاری،تر  رکشی،شر  شما ل اولياء 

Icosa /  بيست 

Icosahedral  بيست وجهي، گروه بيست وجهي 

Icosahedron وجهى ، بل ربيستوجهى ، بيسترو ى بيست / 

Icosi تا يو بيست بيست بمع ي پيش ندي / 
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Icq  نر  افزار گفتگ  مستقي 

Icy بسيارسرد، خ ك از  خ ، پ شيده خى 

Id  مجمفففف ع تمففففا لات انسففففان کففففه نفففففس  ففففا شخرففففيت انسففففان و تمففففا لات شففففه انى

 وج سى ازان ناشى ميش د ، نهاد 

I'd  مخففففف dluohs I  وdluowIو  ميبا سففففتى مففففن بمع ففففىdahIبا ففففد و  مففففن بمع ففففى

 داشت  من

Ide / محي ، محي  برنامه ن  سي 

Idea  ، انگفففاره ، ترففف ر ، اند شفففه ، خيفففال ، گمفففان ، نيفففت ، مقرففف د ، مع فففى ، اگفففاهى

 خبر ، نقشه کار ، طرزفکر /

Ideal  ، ا ففففده ال ، نم نففففه کامففففل فرضففففى ، ارمففففانى ، کمففففال مطلفففف ب ، هففففد  زنففففدگى

 دلخ اه /ارمان ، ارزو ، ا ده ال ، 

Idealism  پ فففدارگرا ى ، خيففففال پرسففففتى ، مسففففلک اصفففالت ترفففف ر ، انگففففارگرا ى ، ارمففففان

 گرا ى ، مع   ت ، خيال اند شى ، سبک ه رى خيالى 

Idealist پ دار گرا ، انگارگرا ، ارمانگرا ، ا ده اليست 

Idealistic  انگارگرا انه ، ارمانى ، مطل ب ، وابسته به ارمان گرا ى ، ارمان گرا 

Idealize  برففف رت ا فففده ال در اوردن ، صففف رت خيفففالى و شفففاعرانه دادن )بفففه( ، دلخففف اه

 سازي، به ص رت ا ده  ل در وردن /

Idealizer /ا ده  ل ساز 

Ideally مطل ب زو و  اكمالار "، مطابدتر ر كرد، تر را بت ان فق  بط ر كه 

Ideate تر ر کردن ، فکر کردن ، خيال کردن 

Ideation  خيال اند شى 

Idempotence خ د ت انی 

Idempotent خ دت ان 

Ident  تشخيص دادن، تعيين ه  ت کردن، تطبيد، تطبيد دادن 

Idented  مشخص شده، تعيين ه  ت شده 

Identic کسان   همان د، همسان مساوى ، عي ا ، همان ، م طبد با  ، 

Identical برابر ، همان د ،  کسان ، همان ، مساوى 

Identically بط ر  كسانعي ا ،" 

Identifiability پ  ریش اسا ی 

Identifiable قابل ش اسا ی 

Identification  ، تعيففففين ه  ففففت ، شفففف اختن ، ش اسففففا ى کففففردن ، تشففففخيص دادن ، همان دسففففازى

 ش اسا ى ، تعيين ه  ت ، تطبيد ، تميز 

Identified كردن  كى دادن ه  ت ، تشخيصش اختن  

Identifier / معر  ، معين ک  ده ه  ت 

Identify ، تعيففففين کففففردن ، تعيففففين ه  ففففت کففففردن ، ش اسففففا ى کففففردن ، مشففففخص کففففردن 

تشفففخيص دادن ، مشفففاهده کفففردن ، همسفففان سفففاختن ، شففف اختن ، تشفففخيص ه  فففت 

 دادن ،  کى کردن 

Identities / اتحاد ها 

Identity  ، )ا فففففن همفففففانى ،  کسفففففانى ، خر صفففففيات ، ا  همفففففانى ، اتحفففففاد )در ر اضفففففيات

 ه  ت ، شخريت ، اصليت ، ش اسا ى ، عي يت /

Ideogram  فف  و نمفففا د عقا ففد و افکففار و اجسفففا  بففا ترفف  ر ـ مجسفف  سفففازي ا ففدئ گرا : تجس 

/ 
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Ideological ئ ل ژ ك ، ا دهارمانى ، مسلكىمرامى/ 

Ideologically ئ ل ژ ك ، ا دهارمانى  ، مسلكىمرامى/* 

Ideologue ئ ل ژى ا ده ، سازندهئ ل گ ا ده  

Ideology  مبح، افكاروارزوهاي باط ي، انگارگان، ا دءول ژي، خيال، طرزتفكر 

Idiocy  حماقت ، خب  دماغ ، سبک مغزى ، ابلهى 

Idiom   تعبير و ژه ، لهجه ، زبان و ژه ، اصطلا 

Idiomatic اصطلاحی،دارای ساختمان و ژه،مرطلح برابر با شي ه زبان 

Idiosyncrasy  ، حفففال مخرففف   ، طبيعفففت و فففژه ، طفففرز فکفففر و فففژه ، شفففي ه و فففژه هرن  سففف ده

 خر صيات اخلاقى 

Idiosyncratic وابسته به حالت و ژه )مزاجى( ، وابسته به طرز فکر  ا شي ه و ژه کسى 

Idiot ابله ، اد  سفيه و احمد ، خر  ، سبک مغز ، ساده ،معت ه/ 

Idiotic مخب ،ابله،خر ،م ا،سفيهانهسبک مغز،سفيه،احمد، ابلهانه 

Idiotically  ابلهانهبط ر مخب ،  

Idiotope ا دوت پ 

Idle  ازاد گشفففتن ، بيکفففار شفففدن ، بفففى بفففار شفففدن در حفففال سفففک ن ، سفففاکن ، اسفففتراحت

)بففه سففبب نداشففتن حر فف ( ، بيکففار ، بيهفف ده ، بيخفف د ، بففى اسففا  ، بففى پروپففا ، 

 وقت گ راندن ، وقت تل  کردن ، ت بل شدن 

Idleness (بيکارى ت بلى ، بطالت ، بيه دگى ، گيجى ، ک د  ه ىidlesse/) 

Idler  بيكارهدلاله ، چرخبيكار و ت بل اد ،  

Idly به بيکارى ، به بطالت 

Idol  خفففداى دروغفففى ، مجسفففمه ، لا  زن ، دغفففل بفففاز ، سفسفففطه ، وابسفففته بفففه خفففدا ان

 دروغى وبت ها ، ص   ، معب د

Idolatrous /مرب ط به بت پرستى و کفر 

Idolatry /بت پرستی،ص   پرستی 

Idolize بت ساختن ، ص   قرار دادن ، پرستيدن ، بحد پرستد دوست داشتن 

Ids Integrated Display System - Interdiction Strike 

Idyl  چکامفففه ک تفففاه ،قرفففيده ک تفففاه ،شفففر  م ظفففره اى از زنفففدگانى روسفففتا ى ،چکامفففه

 زندگى روستا ى/در باره 

Idyllic  چکامه اي ، قريده اي ، تشر حي 

Ie  )خلاصه ا  ترنت اکس ل رر )جستج  ک  ده صفحات وب 

If  ، اگففففر ، چ انرففففه ،   ففففا ، خفففف اه ، چففففه ، هرگففففاه ، هففففر وقففففت ، اي کففففاش ، کففففاش

 )مج.( شرط ، حالت ، فرض ، تر ر ، بفرض 

Iffy  داراي احتمالات ز اد ، داراي ليت و لعل ز اد 

Igloo اسكيم ها كلبه 

Igneous  ا ر ن ، اتشين ، اتد دار ، اتد فشانى ، محترقه 

Ignimbrite  ا گ يمبر فففت ،سففف گي اسفففت  تشفشفففاني کفففه در اثفففر سففف ا شفففدگي خاکسفففتر و بفففرش

  تشفشاني ب ج د مي   د /

Ignitable اشتعال/ ، قابلاحترا  قابل  

Ignite  ، محتفففر  کفففردن  فففا شفففدن ، اتفففد کفففردن ، اتفففد زدن ، روشفففن کفففردن ، گيرانفففدن

 اتد گرفتن ، مشتعل شدن 
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Igniter   ( ، محتفففففففففففر  ک  فففففففففففده ، چاشففففففففففف ى ، مشفففففففففففتعل ک  فففففففففففدهignitor    گيرانفففففففففففه )

 چاش ی،مشتعل ک  ده،خرج مشتعل ک  ده کلاهک م فجر ک  ده

Ignition روزش ، گيرش ، س زش ، احترا  ، اتد گيرى ، اشتعال ، هيجان اف 

Ignoble ناکس ، فروما ه ، پست ، بد گ هر ، ناج س ، نا اصل 

Ignominious اور  ، ن ارس ا ي، م جبرس ا، مفتضح 

Ignominy بد نامى ، رس ا ى ، افتضا  ، خ ارى ، کار زشت 

Ignoramus ، اد  نادان شخص کاملا بى س اد ، جاهل 

Ignorance نادانى ، جهل ، بى خبرى ، ناش اسى ، جهالت 

Ignorant /نادان،*جاهل،بی خبر،بی اطلاع،ناشی از بی خبری،جاهلانه 

Ignore   ناد ففففده پ داشففففتن ، صففففرف ظر کففففردن ، تجاهففففل کففففردن ، ناد ففففده پ داشففففتن ، چشفففف

 پ شيدن ، رد کردن ، بى اسا  دانستن ، برسميت نش اختن 

Ignoring دانسفففتن اسفففا  ، بفففى، رد كفففردنپ شفففيدن چشففف  پ داشفففتن ، ناد فففدهكفففردن تجاهفففل ،

  نش اختن برسميت

Iguana س سمار درختى ، هرن ع س سمار بزرگ 

Ikon بفففه اىمحفففاوره در سيسفففت  كفففه نمفففا د صففففحه روى  فففا ترففف  رى گرافيكفففى نشفففانه 

 / تابع  ك كردن مشخص براى ساده روش  ك تامين رود براى كار مى

Iliad ه مر  به م س ب حماسى ا لياد، داستان 

Ilk  تيره ، خان اده ، ن ع ، ج ر ، گ نه ، دسته ، طبقه 

Ill  ، نفففاخ ش ، رنجففف ر ، سففف ء ، خفففراب ، خطفففر نفففاک ، ناشفففي ، مشفففکل ، سفففخت

بفففففدخ اهي و بيمفففففار ، بفففففد ، ز فففففان  ور ، ببفففففدي ، بفففففه طففففف ر نفففففاقص ، از روي 

 شرارت ، غير دوستانه ، ز ان

Ill-advised مب ى بر بى اطلاعى ، غير عاقلانه ، بد فهمانده شده 

Illegal شده ، بد فهمانده، غيرعاقلانهاطلاعى بر بى مب ى 

Illegality /غيرقان نى  بيقان نی،کار، خلا  قان ن،کار نامشروع 

Illegally حرا ، بط ر بط ر غيرقان نى / 

Illegible نامفه   ، نا خ انا،غير خ انا،خ انده نشدنی 

Illegibly  بط ر غيرخ انا 

Illegitimacy  نامشروعى ، نادرستى ، غير مشروعى ، حرامزادگى 

Illegitimate / نامشروع ، ولدالزناء ، حرامزاده ، غير مشروع ، ناروا 

Ill-equipped  ساز و برگ، بد نامجهز، نامهيا، نافراه 

Ill-fated بيطالعبدبخت ، 

Illiberal ازادى اص ل مخال  فكر، متعرب ، ك تهگ شت بى 

Illicit  قاچاقى ، مم  ع ، قاچا  ، نا مشروع ، مخال  مقررات 

Illimitable بيحد، نامحدود محدود نشدنىپا ان بى ،  

Illinois امر كا / متحده < در ا التن  ز >ا لى استان 

Illiquidity /رک رد ،عد  نقد  گی 

Illiteracy بيس ادى / 

Illiterate  بى س اد ، عامى ، در  نخ انده 
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Ill-mannered ادب ، بد خ ، بىتربيت ، بىبد روش  

Ill-natured نامطب ع ، ترشرو، بدسرشتعب   ، بداخلا ، بدباطنبدطبيعت  

Illness  ، ناخ شى ، بيمارى ، کسالت ، شرارت ، بدى /مرض 

Illogical  غير م طقي ، نا حسابي ، زور 

Illogically بط ر غيرم طقى 

Illuminance    شدت روش ا ى 

Illuminant */ م بع ن ر ، روشن ک  ده ، م  ر ، روش ائى بخد 

Illuminate  ، چراغفففانى کفففردن ، روشفففن کفففردن م طقفففه ، درخشفففان سفففاختن ، زرنمفففا کفففردن

چراغففففانى کففففردن ، م ضفففف عى را روشففففن کففففردن ، روشففففن )شففففده( ، م فففف ر ، 

 روشن فکر 

Illuminated lit up, brightened; elucidated, explained; adorned, 

decorated, illustrated     مر ر ، مشه ر ، برجسته 

Illumination  ، روشفففففن کفففففردن م طقفففففه ، روشففففف ا ى ، روشفففففن سفففففازى ، ت ففففف  ر ، چراغفففففانى

 ت هيب ، اشرا 

Illuminator / دستگاه روش ا ى ، روشن ک  ده ، ن رافکن ، م هب 

Illumine كردن روشن(illume )= 

Illusion  عرب ، فر ب ، گ ل ، حيله ، خيال باطل ، وه 

Illusive  ، گمراه ک  ده ، مشتبه سازنده( وهمى ، غير واقعىillusory/ ) 

Illusory (گمراه ک  ده ، مشتبه سازنده ، وهمى ، غير واقعىillusive/ ) 

Illustrate  ت ضفففففيح دادن ، بامثفففففال روشفففففن سفففففاختن ، شفففففر  دادن ، نشفففففان دادن ، مرففففف ر

 کردن ، اراستن ، مز ن شدن

Illustrated مر ر ، مشه ر ، برجسته 

Illustration شر  ، ت ضيح ، مثال ، تر  ر/ تشر ح ، عکس ، 

Illustrative ده ده روش گر، گ  ا، ت ضيح 

Illustrator ت ضيح ده ده ، نشان ده ده ، تر  ر کد 

Illustrious /برجسته ، نامى ، درخشان ، ممتاز ، مجلل 

Illuviation رس ب ، ته نشي ى ، ابرفت 

Ils   مخف : دستگاه خ دکار فرود 

Ilustrate /نشان دادن 

I'm م  هست  من ،(ma I ) 

Image  ، مففف عکس کففففردن ، نقففففد کففففردن ، ترففف  ر کففففردن نشففففان دادن ، عکففففس ، نقففففد

نگفففار ، صففف رت ، شفففبيه سفففازى ، پيکفففر ، مجسفففمه ، تمثفففال ، شفففکل ، پ فففداره ، 

شفففما ل ، ترفففف  ر ، پ ففففدار ، ترففف ر ، خيففففالى ، م ظففففر ، مجسففف  کففففردن ، خفففف ب 

 شر  دادن ، مجس  ساختن

Imagery  نمففففا د مرفففف ر ، عکاسففففى هفففف ا ى ، تر  رسففففازى ، صفففف ا ع بففففد عى ، تشففففبيه

 ادبى ، شکل و مجسمه ، مجسمه سازى ، شبيه سازى ، تر رات 

Images م ظفففر، ، ترففف  ر، پ فففدار، ترففف ر خيفففالىشفففما ل ، پ فففداره، شفففكل، تمثفففالمجسفففمه ،

  ساختن مجس  دادن شر  خ ب كردن مجس 

Imaginable (imaginal) ، انگاشففففت ى ، قابففففل درک ،  ترفففف ر کردنففففى ، قابففففل ترفففف ر

 وابسته به تر رات و پ دارها ، تر رى

Imaginary  ، انگففففارى ، مقففففدار م هفففف مى ، انگاشففففتى ، پ ففففدارى ، وهمففففى ، خيففففال ، خيففففالى

 تر رى
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Imagination  پ دار ، تر ر ، تخيل ، انگاشت ، ابتکار 

Imaginative  پر انگاشت ، داراى ق ه تر ر ز ادتخيلى ، پرپ دار ، 

Imaginatively تر را ، بط ر تر رى  ا فرضى 

Imagine  ترففففف ر کفففففردن ، پ داشفففففتن ، ففففففرض کفففففردن ، انگاشفففففتن ، حفففففد  زدن ، تفکفففففر

 کردن 

Imagined تفكر كردن زدن ، حد ، انگاشتنكردن ، فرض، پ داشتنتر ر كردن 

Imaging تر  رنگاري، تر  ربرداري  

Imago  حشفففره کامفففل و بفففالغ ، اخفففر ن مرحلفففه دگرد سفففى حشفففره کفففه برففف رت کامفففل و

بفففففالغ در ميا ففففففد،حالت کامفففففل حشره،شففففففکل قطعی،حشفففففره بففففففالغ بالففففففدار، رمان 

 خردسالی/

Imam  پيش ا اما ، 

Imbalance / عد  تعادل ، عد  ت ازن ، ناهماه گى 

Imbalanced not balanced, lacking stability; uncoordinated 

Imbecile  ضعي  العقل ، سبک مغز ، بى کله ، ک د  هن ، خرفت ، ابله 

Imbecility ک دنی،ک د  ه ی،سبک مغزی،ابلهی  ، خرفتىك د  ه ى 

Imbed  تعبيففففه کففففردن ، جففففا دادن ، تفففف  کففففار گ اشففففتن فففففرو کففففردن ، درج کففففردن ، کففففار

گ اشفففتن ، در زمفففين پ هفففان کفففردن ، نشفففاندن ، ففففرو کفففردن ، خ ابانفففدن ، محفففاط 

کففففردن ، دور گففففرفتن ، جاسفففففازى کففففردن ، جفففففادادن ، در درون کففففار کفففففردن = 

embed / 

Imbibe ردن ، ففففرو بفففردن ن شفففيدن ، اشفففباع کفففردن ، جففف ب کفففردن ، خيسفففاندن ، تحليفففل بففف

 ، در کشيدن/

Imbroglio  ،  درهفففف  و بففففره  ، قطعففففه م سففففيقى درهفففف  اميختففففه و نامرتففففب ، مسففففئله غففففام

 س ء تفاه 

Imbrue كففففردن اشففففباع كففففردن ، مرطفففف بخيسففففاندن ، تففففر كففففردنكففففردن ، الفففف دهاغشففففتن ،

  كردن ج ب

Imbue  ، اغشفففتن ، اشفففباع خففف ب رنفففا گفففرفتن ، خففف ب نفففف   کفففردن ، رسففف خ کفففردن در

 کردن ، مله  کردن/

Imf مخف : ص دو  بي المللی پ ل 

Imitate /ن اى کسى را در اوردن ،تقليد کردن ،پيروى کردن ،ک يه کردن 

Imitation  بدل ، شبيه ، پيروى ، چيز تقليدى ، بدلى ، ساختگى ، جعلى 

Imitative  تقليدى ، بدلى 

Imitator  ک  ده،واگيرندهمقلد،تقليد 

Immaculate   بی الا د،پاک،بی لکه،بی عيب، کرنا،پاکدامن،عفي ،معر 

Immaculately   بط ر برخ رنده ، بط ر اهانت اميز ، بط ر ناگ ار ا بد ، از راه تهاج 

Immaterial غير مادى ، مجرد ، مع  ى ، جزئى ، بى اهميت 

Immature  ، نفففا بفففالغ ، نفففار  ، رشفففد نيافتفففه ، نابه گفففا  ، بفففى ناتمفففا  ، نفففي  سفففاخته ، نارسفففيده

 تجربه

Immaturity نارسی،نرسيدگی،عد  رشد 

Immeasurable قيا  ، بىناپ  ر بيكران ، پيما داندازه بى 

Immediacy  بفففى درنگفففى ، ف ر فففت ، بفففى واسفففطگى ، بفففى فاصفففلگى ، مسفففتقي  و بفففى واسفففطه

  از /ب دن ، اگاهى ، حض ر  هن ، بد هى ، قرب ج

Immediate  بى درنا ، ف رى ، بلافاصله ، بلا واسطه ، پهل  ى ، انى ، ضرورى 
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Immediately واسطه "، بدونف را 

Immense  بفففى انفففدازه ، گفففزا  ، بيکفففران ، په فففاور ، وسفففيع ، کفففلان ، بسفففيار خففف ب ، ممتفففاز

 ، عالى 

Immensely بط ر وسيعاندازه بى ، 

Immensity ز ادی،گزافی،بی اندازگی،بزرگی،عظمت،په اوری،وسعت 

Immerge  ، فففففرو بففففردن ، غ طففففه دادن)در اب  ففففا مففففا ع د گففففرى( ، غسففففل ارتماسففففى دادن

 فرو رفتن/

Immerse  ، غ طففففه ور کففففردن ، فففففرو بففففردن ، ز ففففر اب کففففردن ، پ شففففاندن ، غ طففففه دادن

 غسل ارتماسى دادن)براى تعميد( ـ/

Immersion در  ففففففرورفتن ، پ شفففففيدگىور شفففففدن (غ طفففففهنظامى،)عل   ورى ، غ طفففففهغسففففل

  اب

Immersive Obs. Characterized by or involving immersion 

Immigrant  پ اه ده ، مهاجر ، تازه وارد ، غر ب ، ک ن نشين ، اواره 

Immigrate کففففردن ،  مهففففاجرت کففففردن )بکشفففف ر د گففففر( ، مففففيهن گز ففففدن ، تفففف طن اختيففففار

 اوردن ، نشاندن ، ک ن کردن

Immigration  مهاجرت از..... ، درون ک چى ، مهاجرت ، ک ن 

Imminence ( نزد کي ، مشر  ب دن ، قرابت ، وق ع خطر نزد کimminency )= 

Imminent  نزد ک ، قر ب ال ق ع ، حتمى 

Imminently بط رخطرناكبط ر تهد د ك  ده ،  

Immiscibility حالت مخل ط نشدنى ، غير قابليت اختلاط *اميزش ناپ  ری 

Immiscible اميخت فففى ناپففف  ر، نفففا در هففف  ، اميفففزشنشفففدنى (اميختفففه،)معمارى نشفففدنى مخلففف ط ،

  نشدنى مخل ط

Immobile  بى ج بد ، بى حرکت ، ثابت ، ج بد ناپ  ر 

Immobility عد  تحرک ،بى ج بشى ،بيحرکتى 

Immobilization  انتقال بازا ستادن ، عد  تحرک ،عد / 

Immobilization   جمع اوری،ازرواج اندازی،تبد ل بسرما ه ثابت،بازداشت از ج بد 

Immobilize  از رواج انفففداختن ، بفففى بسفففيج کفففردن ، جمفففع کفففردن ، از ج فففبد و حرکفففت بفففاز

 داشتن ، ثابت کردن ، مدتى در بستربى حرکت ماندن/

Immoderate /بی اندازه،بيد از حد،ز اده لز حد،بی اعتدال،غير اعتدالی 

Immodest بى شر  ، پر رو ، بى عفت ، گستاخ ، جس ر ، نا نجيب 

Immolate قربانى شدن ، فدا کردن ، کشته شده ، فدا ى 

Immolation قربانى  کشتار، بح،قربانی،برخی،فدا،فدا سازی 

Immoral  اخلا  ، زشت رفتار ، هرزه ، فاسدبد سيرت ، بد 

Immorality بد اخلاقی،زشت رفتاری،هرزگی،شرارت،ناسازگاری با اخلا  خ ب 

Immorally اخلا  ، بر خلا بد اخلاقى از ازروى  

Immortal ابدى ، ف ا ناپ  ر ، جاو دان ، جاو د 

Immortality (ناميرا ى،)روانش اسى ابد ت 

Immortalize به دادن جاو دان ، شهرتجاو د كردن 

Immovable  غير م ق ل ، است ار ، ثابت 
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Immune  ازاد ، مقفففاو  دربرابفففر مفففرض بفففر اثفففر تلقفففيح واکسفففن ، داراى مرففف نيت قفففان نى

 و پارلمانى ، مر ن کردن ، محف ظ کردن

Immune   قفففان نى و ازاد،مقفففاو  دربرابفففر مفففرض بفففر اثفففر تلقفففيح واکسفففن ،داراى مرففف نيت

 پارلمانى ،مر ن کردن ،محف ظ کردن

Immunity  مرففف نيت سياسفففى ، مرففف نيت د  لماسفففى عفففد  تبعيفففت مفففام ر سياسفففى خفففارجى

از مقفففررات قفففان نى کشففف ر مرسفففل اليفففه اسفففت ، ا م فففى )مرففف نيت( ، مرففف نيت 

 ، ازادى ، بخش دگى ، معافيت ، ج از 

Immunization مر ن کردن ، واکسن زدن ، مر نيت دادن 

Immunize /مر نيت دار کردن *مر ن ساختن،معا  کردن،ازاد کردن 

Immunoassay ا م ی س جی  ا من  زم نی 

Immunoglobulin ا م ن گل ب لين، گل ب لين ا م ی 

Immunology مبح، مر نيت ، ا م ى ش اسى 

Immunoprecipitation / ا م ي رس ب سازي، ا م ي رس ب دهي 

Immure  د  ار نگاهداشتن ، محر ر کردن ، زندانى کردندر چهار 

Immutability تغيير ناپ  رى ، پا بر جا ى ، ثبات 

Immutable تغيير ناپ  ر ، پابرجا   دگرگ ن شدنی،تغيير ناپ  ر،تبد ل ناپ  ر،ثابت 

Immutably /به ط ر تغيير ناپ  ر 

Imo  مخف  عبارت In My Opinion / )ع ی )به عقيده من  

Imp  برفففففه شفففففر ر و شفففففيطان ، ج فففففى ، مفففففرد جففففف ان ، وصفففففله ، پي نفففففد زدن ، قلمفففففه

زدن)گيفففففاه( ، غفففففر  کفففففردن ، اففففففزودن ، تکفففففه دادن ، تعميفففففر کفففففردن ، مجهفففففز 

 کردن ، ازار دادن ، مسخره کردن

Impact  بففففا شففففدتاداكففففردن ، بففففا شففففدت، ز رفشففففار قففففرار دادن، پيريففففدنفشففففردن بهفففف ، 

  اثر شد د، ضربه ، اصابت، فشار، تما ضربت كردن اصابت

Impact    برخفففف رد کففففردن ، برخفففف رد ، اصففففابت گل لففففه ، بهفففف  فشففففردن ، پيريففففدن ، ز ففففر

،  فشفففار قفففرار دادن ، بفففا شفففدت ادا کفففردن ، بفففا شفففدت اصفففابت کفففردن ، ضفففربت

 فشار ، تما  ، اصابت ، اثر شد د ، ضربه 

Impair  اسيب زدن ، خراب کردن ، ز ان رساندن ، معي ب کردن 

Impaired  خراب کردن ، ز ان رساندن ، معي ب کردن 

Impairment  اخففففففتلال  خففففففراب سازی،اسففففففيب زنی،اسيب،ز ان،لطمه،صففففففدمه،خرابی،خراب

 شدگی

Impale  او خففففتن ، سفففف راخ کففففردن ، احاطففففه کففففردن ، چهففففار ميففففل کففففردن ، بففففر چفففف ب

 محدود کردن ، ميله کشيدن

Impalpable   لمس نشدنى ، غير محس 

Impart  سففه  بففردن ، بهففره م ففد شففدن از ، رسففاندن ، ابففلاغ کففردن ، افشففاء کففردن ، بيففان

 کردن ، سه  دادن ، بهره م د ساختن ، افاضه کردن 

Impartial  بى طر  ، بيطر  ، بيغرض ، راست بين ، عادل ، م رفانه 

Impartiality / بى طرفى ، بى غرضى ، بيطرفى 

Impartially  بيطرفانه ، بيغرضانه ، م رفانه ، ازروى بيطرفى ، ازروى راست بي ى 

Impassable غير قابل عب ر ، صعب العب ر ، بى گدار ، نا گ را 

Impasse جفففازى( حفففالتى کفففه از  ن رهفففا ى نباشفففد ، وضفففع بغفففرنج و ک چفففه بفففن بسفففت ، )م

 دش ار ، گير ، ت گ ا 

Impassibility بى حسى ، عد  حساسيت ، تحمل ناپ  رى ، بيدردى 

Impassible بيدرد ، فاقد احسا حس بى ، 
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Impassioned برانگيخته ، تهييج شده ، به   افتاده ، به ج بد درامده 

Impassive بيحس ، پ ست کلفت ، بى عاطفه ، خ نسرد تال  ناپ  ر ، 

Impasto  رنا زنى غلي  ، شي ه رنا زنى غليظ 

Impatience طاقتى ، بىح صلگى ، بىناشكيبا ى صبرى ، بىتابى بى 

Impatient /  نا شکيبا ، بى صبر ، بى تاب ، بى ح صله ، بد اخلا 

Impatiently  صبرى ، ازروى بيطاقتى ، باشتيا ازروى ناشکيبا ى ، ازروى بى 

Impavid /بى تر  ، بى محابا 

Impeach  مفففته  کفففردن ، بفففدادگاه جلفففب کفففردن ، احضفففار نمففف دن ، عيفففب گفففرفتن از ، عيفففب

 ج  ى کردن ، ترد د کردن در ، باز داشتن ، مانع شدن ، اعلا  جر  کردن 

Impeachment  جر  ، اعلا ، احضار بدادگاهاتها 

Impeccable بى عيب و نقص  معر  ،بيگ اه،م زه از گ اه،بی عيب 

Impeccably معر مانه،ازروی بيگ اهی 

Impecunious بى پ ل ، تهيدست 

Impedance  ام ففففدانس ، مقاومففففت ظففففاهرى الکتر سففففيته ، مقاومففففت صفففف رى بففففر  در برابففففر

 جر ان مت اوب ، مقاومت ظاهرى 

Impede  ، ممانعت کردن/بازداشتن ، مانع شدن 

Impediment  بار و ب ه ، مانع ، عا د ، رادع ، محظ ر ، اشکال ، گير 

Impedimenta  ، چيزهفففاى دسفففت و پفففا گيفففر ، ت شفففه سففففر ، ب فففه سففففر ، اسفففباب تفففاخير حرکفففت

 )حق  ( م انع قان نى 

Impel وادار کردن ، بر  ن داشتن ، مجب ر ساختن 

Impeller   ، )درولرانفففففه )در کم رسففففف ر ( ، چفففففرخ دسفففففت ، چفففففرخ تيغفففففه دارimpellor )

 وادار ک  ده ، پيد برنده ، تشجيح ک  ده

Impend  مشر  ب دن ،  و زان کردن ، در شر  وق ع ب دن ، محتمل ال ق ع ب دن 

Impending مشر  ، مت جه ،  و زان ، تهد د ک  ده ،قر ب ال ق ع 

Impenetrable  نشففففدنى ، نففففف   نکردنففففى ، درک غيففففر قابففففل رسفففف خ ، سفففف راخ نشففففدنى ، داخففففل

 نکردنى ، پ شيده

Impenitent  ت بفففففه ناپففففف  ر ، ناپشففففففيمان  لجففففف ج در گ ففففففاه کاری،سرسخت،سفففففخت دل،غيففففففر

 تائب،بی ت به

Imperative  ، امرانفففه ، حفففاک  ، لاز  الاجفففرا ، دسفففت ر بفففى چففف ن و چفففرا ، امفففرى ، دسفففت رى

 حتمى ، الزا  اور ، ضرورى

Imperceptible  غيفففففر قابفففففل مشفففففاهده ، جزئفففففى ، غيفففففر محسففففف   ، تفففففدر جى ، د فففففده نشفففففدنى ،

 نفهميدنى ، درک نکردنى

Imperfect  ناقص ، ناتما  ، ناکامل ، از بين رفت ى 

Imperfection /نقص ، عيب*نقص،ناتمامی،عيب،معي ب ب دن 

Imperfectly بط ر ناقص،بط ر ناتما ،بط ر معي ب،بد 

Imperial  )ام راطفففف رى ، شاه شففففاهى ، پادشففففاهى ، ام راتفففف رى ، بففففا عظمففففت ، )مجففففازى

 عالى ، با شک ه ، مجلل ، هما  ن ، هما  نى 

Imperialism  سياسففت مبت ففى بففر ت سففعه  ففک کشفف ر تففا حففد  ففک ام راطفف رى و  ففا حفففظ چ ففين

قلمرو فففففففى در صففففففف رت وجففففففف د ، جهفففففففانخ ارى ، اسفففففففتعمارگرى ، حک مفففففففت 

 طلبى ، ام ر اليس ام رات رى ، استعمار 

Imperialist  ام ر اليست  طرفدار حک مت ام ر اليستى استعمار طلب 

Imperil در مخاطره انداختن ، بخطر انداختن 
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Imperious /امرانه ، تحک  اميز ، مبر  ، امر ، متکبر 

Imperishable  فاسففففد نشففففدنى  نيسففففتی ناپ  ر،نيسففففت نشففففدنی،معدو  نشففففدنی،جاو د،ماندگار،زوال

 ناپ  ر

Impermanence (impermanency) نا پا دارى بى دوامى 

Impermeable  نفففاتراوا ، نف  ناپففف  ر ، غيرقابفففل نفففف   ، تفففراوش ناپففف  ر ، ضفففد نفففف   اب ، غيفففر

 قابل تراوش ، نشت ناپ  ر 

Impermissible مم  ع ، غير مجاز ، ناروا 

Impersonal  غيرشخرى ، فاقد شخريت ، بى فاعل 

Impersonally بط ر غيرشخرى 

Impersonate جعل ه  ت کردن ، خ د رابجاى د گرى جا زدن 

Impersonation  جعل ه  ت ، نقد د گرى را بازى کردن 

Impersonator شخريت ده ده ، بازى ک  ده سه  کسى در نما د 

Impersuadable Not persuadable; that cannot be persuaded. Hence 

imper"suadableness 

Impertinence  جسففففارت ، فضفففف لي ، گسففففتاخي ، نففففامرب طي ، بففففي ربطففففي ، نابه گففففامي ، بففففي

 =( impertinencyم قعي ، اهانت )

Impertinent / گستاخ ، بى رب 

Imperturbable تزلزل ناپ  ر ، ارا  ، خ نسرد ، ساکت 

Impervious    مانع دخ ل )اب( ، تاثر ناپ  ر ، غير قابل نف 

Imperviousness  سرا ت ناپ  رى ، نف   ناپ  رى ، ن  ناپ  رى ، سختى بى اعت ائى 

Impetuosity بى پروا ى ، ته ر ، ت دى ، حرارت 

Impetuous /بى پروا ، ت د و شد د 

Impetuously ت د، مته رانهپروا ى بى از روى ، 

Impetus  نيروى ج بد ، عز  ، انگيزه 

Impiety بى د  ى ، نا پرهيزکارى ، بى تق ا ى ، بى ا مانى ، بد کيشى 

Impinge  ، ترفففاد  کفففردن ، تجفففاوز کفففردن ، تخطفففى کفففردن ، حملفففه کفففردن ، خفففرد کفففردن

 پرت کردن 

Impingement    اصابت،تما برخ رد،تراد، / 

Impious  ، خدا نش ا  ، کافر ، بد کيدناپرهيزکار ، بى د ن 

Impish جن مان د ، جن خ  ، شيطان صفت ، شيطان 

Implacable نر  نشدنی،سخت،کي ه دار، رامد ناپ  ر،س گدل،سخت دل 

Implant کاشت ، جاى دادن ، فرو کردن ، کاشتن ، القاء کردن 

Implausible  نامحتمل ، غيرمحتمل ، غيرمقب ل ، ناپس د 

Implement  ، اجففففرا کففففردن ، الففففت ، افففففزار ، ابففففزار ، اسففففباب ، انجففففا  دادن ، ا فففففاء کففففردن

 اجراء کردن تکميل کردن

Implementation /  پياده سازى ، کاربرد ، اجرا ، انجا 

Implementing اجفففراءكفففردن ، ا ففففاءدادن، انجفففا ، انجفففا ، اجفففراء، اففففزار، ابفففزار، اسفففبابالفففت ، 

  كردن تكميلكردن

Impliable  Not pliable; inflexible; inyielding 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

481 
 

Implicant ك  ده ، ا جاب ك  ده دلالت  

Implicate   دلالففففت کففففردن بففففر ، گرفتففففار کففففردن ، مشففففم ل کففففردن ، بهفففف  پيريففففدن ، مسففففتلز

 ب دن

Implication   اشاره ، تل  ح ، دلالت ، مع ى ، مستلز  ب دن ، مفه 

Implicit  تلففف  حى ، ضفففم ى ، التزامفففى ، مجفففازى ، اشفففاره شفففده ، مفهففف   ، تل  حفففا فهمانفففده

 شده ، مطلد ، بى شرط 

Implicitly ضم اً،بط ر ضم ی  ا اشاره شده 

Implied / تل  حى ، ضم ا "مفه   ، مقدر ، رضا ت ضم ى 

Implies /   نتيجه مي دهد ،نتيجه مي گير 

Implode م فجر شدن از داخل ترکيدن ، از داخل 

Implore  درخ اسفففت کفففردن از ، عجفففز و لابفففه کفففردن بفففه ، التمفففا  کفففردن بفففه ، اسفففتغاثه

 کردن از 

Implosion انفجار از داخل / 

Impluvium گير  باران ح ض 

Imply  دلالففت داشففتن ، مطلبففى را رسففاندن ، ضففم ا فهمانففدن ، دلالففت ضففم ى کففردن بفففر

 ، اشاره داشتن بر ، اشاره کردن ، رساندن 

Impolite بى تربيت ، خشن ، زمخت ، خا  ، بى ادب ، غير متمدن 

Impolitely /بى ادبانه 

Impolitic  مخال  مرلحت ، مخال  رو ه صحيح ، بيجا 

Imponderable  تعقل ، نا اند شيدنىبى 

Imporation /وارد کردن 

Import  ، مفهفففف   ، ورود ، واردات ، وارد کففففردن ، بففففه کشفففف ر اوردن ، اظهففففار کففففردن

دخفففل داشفففتن بفففه ، تفففاثير کفففردن در ، بفففا پيفففروزى بدسفففت امفففدن ، تسفففخير کفففردن ، 

 اهميت داشتن ، کالاى رسيده ، کالاى وارده ، )درجمع( واردا ت

Importance ت ، قدر ، اعتبار ، نف   ، شان ، تقاضا ، ابرا  اهمي 

Important   مه ،معتبر،عمده،خطير،بزرگ،با نف 

Importantly   بط ر مه ،با اهميت،با داشتن اهميت،بط ر با نف 

Importation از خارج سيست  به چيزى وارد كردن ، )كام ي تر(عملورود، واردات 

Importer  ک  ده، ورنده،بازرگانی که کالا از کش رهای بيگانه می  وردوارد 

Imports / کالاهاى وارداتى ، واردات 

Importunate   سمج ، مبر  ، عاجز ک  ده ، سماجت اميز ، مزاح 

Importune   مرففرانه خ اسفففتن ، اصففرار کفففردن بفففه ، عففاجز کفففردن ، سففماجت کفففردن ، ابفففرا

 کردن ، مررانه/

Impose  تحميل کردن ، اعمال نف   کردن ، گرانبار کردن ، ماليات بستن بر 

Imposing / تحميل ک  ده ، با ابهت 

Imposition تحميل ، تکلي  ، وضع ، باج ، ماليات ، ع ارض 

Impossibility  امکان ناپ  رى ، عد  امکان ، کار نشدنى 

Impossible  غير ممکن ، امکان نا پ  ر ، نشدنى 

Impossibly بط ر امکان ناپ  ر،چ انکه نش د،چ انکه ممکن نباشد  بط ر غيرممكن 
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Impost  ماليات بر واردات ، باج ، ماليات ، تعرفه ب دى کردن 

Imposter  ( دغل باز ، وانم د ک  ده ، طرار ، غاصبimpostor/ ) 

Impostor (، مزور ، شيادimposterدغل باز ، وانم د ک  ده ، طرار) غاصب ، 

Imposture دورو ى ، غرب ، طرارى ، فر ب ، مکر ، حيله 

Impotence (نات اني، لاغري، سستي كمر، ضع  ج سي، كاريimpotency ع ن ،) 

Impotent  ع فففففففين )نفففففففات ان ج سفففففففى( ، داراى ضفففففففع  قففففففف ه بفففففففاء ، نفففففففات ان ، اکففففففففار

 نات ان،ضعي ،سست کمر،ع ين،سست رگ

Impound  ت قي  کردن ، ضب  کردن ، نگه داشتن 

Impoundment چالاب، استخر   بگيری 

Impoverish كردن خاصيت ، بىكردن ق ت ، بىنيرو كردن ، بىفقير كردن 

Impracticable بيه ده ، غير عملىاجراء نشدنى 

Impractical غير عملى ، نشدنى 

Imprecate  ، التما  کردنلع ت کردن ، نفر ن کردن 

Imprecation  لعففففففففففن ، نفففففففففففر ن ، تضففففففففففرع  *دعففففففففففای بد،لع ت،بدعا،نفر ن،دشفففففففففف ا ،طلب

 بدی،بدخ اهی/

Imprecise مبه ، غير صر حصراحت ، بى، نادرستغير دقيد ،/A18072 

Impregnable غير قابل تسخير ، رس خ ناپ  ر 

Impregnant ك  ده ، ابستنشده ، اشباعابستن / 

Impregnate /ابستن کردن ، لقا  کردن ، اشباع کردن 

Impregnation   ابستن سازى ، اشباع 

Impresario مد ر اماکن تفر حى و نما شى ، مد ر اپرا ، مد ر ا راه ماى اپرا و ک سرت 

Impress  ، تحففففت تففففاثير قففففرار دادن ، بففففاقى گفففف اردن ، نشففففان گفففف اردن ، تففففاثير کففففردن بففففر

 اثر ، نقد ، طبع ، نشان /مهر زدن ،مهر ، 

Impression  اثفففر ، جفففاى مهفففر ، گمفففان ، عقيفففده ، خيفففال ، احسفففا  ، ادراک ، خفففاطره ، نشفففان

 گ ارى ، چاپ ، طبع 

Impressionability تاثير پ  رىتاثير قرارگرفتن تحت براى امادگى ، / 

Impressionable /تاثر پ  ر ، تحت نف   قرار گيرنده ، اثر پ  ر 

Impressionist برداشفففففففففتگر ، مقلفففففففففد، تقليفففففففففد در ور ، گفففففففففراى ، برداشفففففففففتام رسي نيسفففففففففت ،

 ،برداشتگرانهبرداشتگرا انه

Impressionistic شفففففف د بففففففه ، رجفففففف ع ، ام رسي نيسففففففتىگرا انففففففه گفففففف ار، برداشففففففت برداشففففففت

 tsinoisserpmi 

Impressions گففف ارى ، نشفففانخفففاطره ، ادراك، احسفففا خيفففال ، عقيفففدهمهفففر، گمفففان اثفففر، جفففاى ،

  طبع چاپ

Impressive م ثر ، برانگيزنده احساسات ، گيرا ]معمارى[: پرابهت 

Impressively  بطفففف ر م ثر،بطفففف ر گيرنده،چ انکففففه احساسففففات را برانگيزانففففد مفففف رد ... قففففرار

 دهد

Imprimatur ازى( تر  ب ، پ  رش ، قب لاجازه چاپ ، )مج 

Imprint  حک کردن ، ن شتن ، مهر زدن ، نشاندن ، گ اردن ، زدن ، م ق ش کردن 

Imprison  زندان کردن ، بزندان افک دن ، نگهداشتن 

Imprisonment   كردن حبس ، زندانى شدن، محب / 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

483 
 

Improbability محتمل عد  احتمال ، دورى ، استبعاد ، حادثه  ا امر غير 

Improbable غير محتمل  نامحتمل،دور،بعيد،غير متحمل،مستبعد،راست ن ما،نامعق ل 

Improbablility عد  احتمال 

Improbably بط ر غير محتمل  

Impromptu و بمقتضفففاي العفففهم  بفففي كفففه ،كفففاري ، ترففف ي العفففهم  ، بفففداهتا ، بفففي بالبداهفففه 

 /زدن حر  ده د ، بالبداههانجا  وقت

Improper  معي ب ، غل  ، ناشا سته ، نام اسب ، بيجا ، خارج از نزاکت 

Improperly بط ر ناصحيح ، بط ر غل  ، بط ر نام اسب 

Impropriety ناشا ستگى ، بى م اسبتى 

Improve  بهبففف دى دادن ، بهتفففر کفففردن ، اصفففلا  کفففردن ، بهبففف دى  فففافتن ، پيشفففرفت کفففردن

 ، اصلاحات کردن 

Improvement  ، بهبفففففف د دادن ، اصففففففلا  کففففففردن ، ترقففففففى ، بهبفففففف د ، پيشففففففرفت ، بهترشففففففدن

 اصلا ، بهتر کردن، بهب د، پيشرفت /-بهسازى 

Improvident  بففففففففففففففى احتيففففففففففففففاط ، لاابففففففففففففففالى  عاقبففففففففففففففت ني ففففففففففففففد د،بی احتيففففففففففففففاط،لا

 ابالی،مسر ،ولخرج،مسرفانه،بی احتياطانه

Improvisation  ، حاضر ج ابى ، تعبيه ، ابتکار /بد هه گ  ى ، بد هه سازى 

Improvisator ماده به خدمت، ماده به کار  

Improvise /بالبداهه ساختن ، انا ساختن ، تعبيه کردن 

Improvised  شده ، بهترسازىشده ، اصلا شده بهب د سازى/ 

Imprudence مبالاتى ، بىنابخردى تدبيرى ، بىاحتياطى بى  

Imprudent  بفففففففففففففى احتيفففففففففففففاط ، بفففففففففففففى تفففففففففففففدبير * نفففففففففففففدان  کفففففففففففففار،بی احتيفففففففففففففاط،بی

 تدبير،ناخردم د،نابخرد،غير عاقلانه/

Impudence گستاخى ، چش  سفيدى ، خيره سرى 

Impudent گستاخ ، چش  سفيد ، پر رو 

Impugn  ، رد کففففردن ، اعتففففراض کففففردن )بففففه( ، تکفففف  ب کففففردن ، عيففففب جفففف  ى کففففردن

 م رد اعتراض قرار دادن/

Impuissance نا ت انى ، ضع  ق اى ج سى ، سستى ، عجز ، ک  زورى ، ع ن 

Impulse  ، تکانفففه ، ضفففربه ، بفففر انگيفففزش ، انگيفففزه ناگهفففانى ، تکفففان دادن ، بفففر انگيخفففتن

 انگيزه دادن به /

Impulsion انگيزه انى ، دژ انگيز، تکاند 

Impulsive  ميک د کسيکه از روى انگيزه انى و بدون فکر قبلى عمل 

Impulsively با نيروى انى و بدون اراده ، از روى تحر ک 

Impulsiveness  امادگى براى کار کردن  ا ، نيروى انى 

Impunity  بخش دگى ، معافيت از مجازات ، معافيت از ز ان 

Impure / ژ ژ ، ناپاک ، چرک ، کثي  ، ناصا  ، ناخالص ، نادرست 

Impurity  خففففارجى ، ناخالرففففى مففففاده خففففارجى ، ناپففففاکى ، الفففف دگى ، جففففزء تشففففکيل ده ففففده

 کثافت ،ناخالري /

Imputation /اس اد ، نسبت دادن ، بستن به 

Impute  نسبت دادن ، بستن ، اس اد کردن ، دادن ، تقسي  کردن ، مته  کردن 

In  در ظفففففر  ،معمففففف ل ،بفففففاب شفففففده ،خففففف  سفففففرو س ،تففففف پ در محفففففدوده زمفففففين

،بر،بفففففالاى ،روى ،از،بفففففاب روز،رونفففففى ،شفففففامل ،انففففدر،درظر  ،ه گفففففا  ،بفففففه 
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،د  دسففففففففت ،داخلى:رسففففففففيده ،امففففففففده ،درتفففففففف ى ،بطففففففففر  ،نزد ففففففففک سففففففففاحل 

،باامتياز،بامرفففففف نيت ،درميففففففان گ اشففففففتن ،جمففففففع کففففففردن ،شففففففاغلين ،زاو ففففففه 

 ،پيش ندبمع ى درداخل وبس ى ونه

In. مخف  ا  چ 

Inability  نات انى ، فروماندگى ، درماندگى ، عجز ، بى لياقتى 

Inaccessibility  ، ارتبففففاط ناپفففف  رى )در بيمففففاران( ، عففففد  دسترسففففى ، دسففففت نارسففففى ، اسففففتبعاد

 دورى 

Inaccessible  ارتباط ناپ  ر ، خارج از دستر  ، م يع 

Inaccuracy  نادرستى ، عد  صحت ، اشتباه ، چيز ناصحيح و غل  ، عد  دقت 

Inaccurate غيردقيد ، ناصحيح ، غل  ، نادرست 

Inaccurately  بط ر نادرست،نه ازروی دقت،بط رغل 

Inaction  ، نففففاک د ، بففففى کففففارى ، بففففى حرکتففففى ، بيهفففف دگى ، بففففى اثففففرى ، بففففدون فعاليففففت

 سستى ، بى حالى ، ت بلى ، رک د ، سک ن/

Inactive  ، غيرفعفففال ، نفففاک د ور ، بفففى کفففاره ، غيفففر فعفففال ، سسفففت ، بفففى حفففال ، بفففى اثفففر

 ت بل ، بى ج بد ، خ ثى ، کساد 

Inactivity رك د، بيکاری،عد  فعاليت،بيحرکتی،سستی 

Inadequacy   نابس دگى ، نارسا ى ، نام اسبى ، بى کفا تى ، عد  تکاف 

Inadequate  ، نابس ده/ناکافى ، کسرى ، غير کافى 

Inadequately بط ر غير كافىكفا تى بى ، ازروىبط ر نام اسب ، 

Inadmissible ناروا ، غير جا ز ، ناپس د ده ، ترد د نکردنى 

Inadvertent  بى ملاحظه ، سه  ، غير عمدى 

Inadvertently سه ا" بی ملاحظه،غفلت ک  ده،غير عمدی 

Inadvisable نففففاروا، ، دور ازمرففففلحتصففففرفه مضففففر، بففففى صففففلا ، دور از غيففففر مقتضففففى ،

 مخال 

Inalienable / بيع ناپ  ر ، محرو  نشدنى ، لا تجزا 

Inalienably /به ط ر انتقال ناپ  ر 

Inamorata زن عاشد ، شيفته ، دلداده 

Inane تهى ، بى مغز ، پ ن ، چرند ، فضاى نامحدود ، احمد 

Inanimate   رو  دادن ، انگيختن ، بيجان ، غير   رو 

Inanition  بفففى جفففانى ، بفففى روحفففى ، جمففف د ، مردگفففى ، انگيفففزش ، تحر فففک ، سفففر زنفففدگى

 ، ج بد ، الها 

Inanity بطالتكار بيه ده ، بيه دگىمغزى ، بىپ چى ، / 

Inappreciable  ، غيففففر قابففففل درک ، غيففففر قابففففل تخمففففين ، غيففففر محسفففف   ، جزئففففى ، بففففى بهففففا

 نامر ى ، غير قابل ارز ابى ، غيرقابل تقد ر ، نامحس   ، ناچيز 

Inapprehensible احسا  غيرقابل ، نامفه  ادراك غيرقابل  

Inappropriate  غير مقتضى ، بيجا ، نام اسب ، ناج ر ، بيم رد 

Inappropriately بط ر غيرمقتضى  

Inapt /بى استعداد ، ناشا سته ، بى مهارت ، نام اسب ، بيجا 

Inarticulate  ، وابسفففته بفففه بفففى مفرفففلان ، بفففى ب فففد ، بفففى مفرفففل ، ناشفففمرده ، درسفففت ادا نشفففده

 غير ملف ظ 

Inasmuch  درا  ر رت ، نظر به ، ازانجاکه ، چ نکه 
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Inattention  ، محل نگ اشتن ، بى اعت ا ب دن ، بى ت جهى ، بى اعت ا ى /عد  ت جه 

Inattentive بى اعت ا ، بى ت جه 

Inaudible غير قابل ش يدن ، غير قابل ش  ا ى ، نارسا ، ش يده نشده ، غير مسم ع 

Inaudibly ا نارسا  بط ر غيرمسم ع  

Inaugural افتتاحى ، سخ رانى، افتتاحىگشا شى 

Inaugurate  گشففف دن ، افتتفففا  کفففردن ، بفففر پفففا کفففردن ، بفففراه انفففداختن ، دا فففر کفففردن ، اغفففاز

 کردن

Inauguration گشا د،ا ين گشا د،افتتا ،مراس  افتتا ،جشن گشا د،ا ين رسمی 

Inauspicious نحس ، ش   ، ناخجسته ، نامبارک ، ناميم ن 

In-between مابين ، فى، درميانهدرميان  

Inborn ( درون زاد ، نهادي ، م روثي ، جبليjabelly/ اتي ، فطري  ، ) 

Inbox   محفففل نگهفففداري نامفففه هفففا ي کفففه در اففففت شفففده )كام ي تر(،ف لفففدري در صففف دو

 پست الکترونيکي براي مشاهده نامه هاي فرستاده شده /

Inbred هففف  داتازم جففف  كشفففى بفففر اثفففر تخففف  ا جفففاد شفففده ، غر فففزى، فطفففرى، جبلفففى اتفففى 

 /تيره

Inbreeding  تخففف  کشفففى از جفففان ران هففف  تيفففره ، ت ليفففد و ت اسفففل در ميفففان هففف  نژادهفففا ، درون

 همسرى /

Inc.  افزودن رسيده ثبت ، در مد ، به ، م جمله ، حاوى، شامل همح ط مخف ، 

Incalcuability /محاسبه ناپ  ری 

Incalcuable  نشدني /غير قابل محاسبه، محاسبه 

Incalculable حساب ، بىنامعل   ، نا شمردنىنشدنى شمرده / 

Incandescence افروختگي، گداختگي /، ن ر سفيددادنسيمابى روش ا ى ، 

Incandescent  گداخته ، داراى ن ر سيمابى ، تابان 

Incantation  طلس  ، افس ن گرى ، افس ن خ انى ، جادوگرى ، سحر ، تبليغات 

Incapable   عاجز ، نات ان ، نا قابل ، نالا د ، بيعرضه ، محج ر ، نفه 

Incapacitate  ناقابفففل سفففاختن ، سفففلب صفففلاحيت کفففردن از ، بفففى نيفففرو سفففاختن ، از کفففار افتفففادن

 ، نات ان ساختن ، محج ر کردن 

Incapacity  ،اهليت ، عد اهليت (حجر، فقدان،)فقهى صلاحيت عد عجز 

Incarcerate  در زندان نهادن ، زندانى کردن ، حبس کردن 

Incarceration حبس،ت قي ،گرفتاری،فشردگی،قب ،جمع شدگی ب دن حبس 

Incarnadine گلگ ن کردن ، رنا قرمز گ شتى 

Incarnate انى ، برنففففا گ شففففتى ، مجسفففف  مجسفففف  )برفففف رت ادمففففى( ، داراى شففففکل جسففففم

 کردن ، ص رت خارجى دادن

Incarnation (تجسد، حل لتجسد،تجس  ،ص رت خارجى،)روانش اسى 

Incendiary ( ، اتد زا ، اتد افروز ،گل له اتد زاagitator  ـ )= 

Incense  ، بخففف ر دادن بفففه ، سففف زاندن ، بخففف ر خ شفففب  ، تحر فففک کفففردن ، تهيفففيج کفففردن

 خشمگين کردن

Incenter  مرکفففز دا فففره ي محفففاطي مثلففف،، مرکفففز دا فففره ي محفففاطي داخلفففي مثلففف،، مرکفففز

 کره ي محاطي داخلي چهاروجهي 

Incentive /   محرک ، انگيزه ، فت ه انگيز ، اتد افروز ، م جب ، مش 
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Inception اغاز ، شروع ، درجه گيرى ، اصل ، اکتساب ، در افت ، بستن نطفه 

Inceptisols  سل ل/ا  س تی 

Inceptive اغازىابتدائى ، / 

Incessant / لا  قطع ، پي سته ، پى در پى ، بى پا ان 

Incessantly /پي سته ، هميشه ، دائما ، لا  قطع ، پى در پى 

Incest / زنا با خ  شان نزد ک،زنا با محار 

Incestuous زانى با محار  ، وابسته به جفت گيرى جان ران از  ک ج س 

Inch    سانتيمتر  2.54ا  چ، واحد ط ل انگليسي تقر با 

Inches ا  چ،بهر،ب د شست،قامت،اهسته حرکت دادن،خردخرد پيد رفتن 

Inchmeal ك  ك  ، بتدر جرفته خرد خرد، رفته  

Inchoate  اغاز کردن ، ب ياد نهادن ، تازه ب ج د امده ، نيمه تما 

Inchoative ابتدائىاغازى اغاز شده ، تازه، بدوىتازه ،  

Incidence  )حفففاد  شفففدن ، ميفففزان بفففروز )در بيمار هفففا( ، شفففي ع مفففرض ، انتشفففار )مفففرض

 ، برخ رد ، تلافى ، تراد  ، وق ع ، تعلد واقعى ماليات ، مشم ليت 

Incident ادن ظهففف ر رو فففداد ، مفففاوقع ، لاز  ، فرعفففى ، ترفففاد   کانهفففا ، ناگهفففان اتففففا  افتففف

کفففردن ، حادثفففه عمليفففاتى ، شفففا ع ، روى داد ، واقعفففه ، حادثفففه ، ضفففم ى ، حتمفففى 

 وابسته ، تابع 

Incidental  اتفاقى ،ترادفى ،جزئى ،ضم ى ،غير مبه  ،لاز 

Incidentally   ضم ا ، اتفاقا ، لزوما ، به ط ر لزو 

Incidents  رو فففداد ، مفففاوقع ، لاز  ، فرعفففى ، ترفففاد   کانهفففا ، ناگهفففان اتففففا  افتفففادن ظهففف ر

کفففردن ، حادثفففه عمليفففاتى ، شفففا ع ، روى داد ، واقعفففه ، حادثفففه ، ضفففم ى ، حتمفففى 

 وابسته ، تابع 

Incinerate خاکستر کردن ، س زاندن ، با اتد س ختن 

Incineration  س زاندن ، تبد ل بخاکستر کردن 

Incinerator و خاكسترميش د / س زانده در ان مرده  ا لاشه اشغال كه اىك ره 

Incipience نخستين ، حالتابتدا ى مقدماتى وضع (incipiency )= 

Incipient  نخستين ، بدوى ، اوليه ، مرحله ابتدا ى 

Incircle /دا ره محاطی داخلی 

Incise  بر دن ، ک دن ، چاک دادن ، شکا  دادن ، حجارى کردن 

Incision  بر دگى ، شکا  ، برش ، چاک 

Incisive /  برنده ، قاطع ، دندان پيشين ، ث ا ا ، تيز ، ناف 

Incisor /دندان پيشين،دندان پيد،ث يه 

Incite / انگيختن ، باصرار وادار کردن ، تحر ک کردن 

Incitement انگيزشتهييج، تحر ك ، / 

Inclement / شد د ، بى اعتدال*سخت،ناملا  ،ط فانی،سرد،بيرح 

Incliable / تما ل پ  ر 

Inclination       نهففففففففففففففاد ، سففففففففففففففيرت ، طبيعففففففففففففففت ، تما ففففففففففففففل ، شففففففففففففففيب ، انحففففففففففففففرا

 سراز ری،شيب،تما ل،درجه انحرا ،خ  سازی،ميل
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Inclinatory  تما ل پ  ر، متما ل 

Incline کفففردن ، متما فففل شفففدن ، مسفففتعد شفففدن ، سفففراز ر کفففردن ، شفففيب  خففف  کفففردن ، کفففج

 دادن ، متما ل کردن ، شيب

Inclined  متما فففففل ، مففففف رب ، کفففففج ، شفففففيبدار، ما فففففل، سفففففطح شفففففيب دار، جفففففر ،  رات

 محب   شده/

Inclinometer  شيب س ج /-انحرا  س ج ، ميل س ج 

Include حسفففففاب، به، شفففففمردندن، قفففففرار داب دن، متضفففففمنبففففف دن ، شفففففاملدر برداشفففففتن 

 /، گ جاندن، دربر گرفتنشدن .شامل وردن

Included / دور گرفته شده ، ت  گ اشته ، ت  مانده  ،مشم ل، محت ا 

Including بضميمه ، اگر بشمار   ، بانضما ضميمه ، بهشامل، 

Inclusion  گ جا د ، دربردارى ، دخ ل ، شم ل 

Inclusive در بردارنده،شففففففففامل،فراگيرنده،دور ، دربرگيرنففففففففده.شففففففففاملمشم ل، شففففففففامل *

 گيرنده،احاطه ک  ده،جامع،کلی/

Incoercible اختيار/  واجبار، بى كره ناپ  ر، بدون انقباض 

Incognito /نا ش اخت ، نا ش ا  ، مجه ل اله  ه ، بانا  مستعار 

Incoherence  گسسفففتگى ، عفففد  ربففف  ، عفففد  چسفففب دگى ، نفففاج رى ، عفففد  تطفففابد ، ناسفففازگارى

 ، ت اق  

Incoherent   مت اق  ، بى رب 

Incoherently بط ر نامرب ط،بدون داشتن رب  انشائی،بط ر ول 

Incolen   لياژهای مقاو   هن و کر  با نيکل ز اد  

Incombustible احترا  ، غير قابلنس ز، نس خت ى 

Income  ، عا ففففدات ، درامففففد ، عا ففففدى ، دخففففل ، ر ففففزش ، ظهفففف ر ، جر ففففان ، ورود ففففه

 جد دال رود ، مهاجر ، واردش نده 

Incoming وارد ش نده ، ا  ده ، امده ، عا د ش نده ، دخ ل 

Incommensurable  بي مقيا  مشترک، نامت افد، اندازه نگرفت ي، اندازه ناپ  ر، بخد ناپ  ر 

Incommodious ناراحت،نام اسب 

Incommon /مشترک 

Incommunicado بدون وسا ل ارتباط ، در حبس مجرد 

Incommutable  ، اسفففتحاله ناپففف  ر ، تبفففد ل ناپففف  ر ، غيفففر قابفففل تعففف    ، ثابفففت ، سفففبک نشفففدنى

 تخفي  ناپ  ر

Incomparable  غيفففر قابفففل غيفففر قابفففل قيفففا  ، بفففى مان فففد ، بفففى نظيفففر ، بفففى همتفففا ، بفففى رقيفففب ،

 مقا سه

Incompatibility /ناسازگاری،ناج ری،م افات،عد  ت افد 

Incompatible  م ففففافى ، نففففا سففففازگار ، نففففا م افففففد ، نففففاج ر ، نام اسففففب ، )پزشففففکى(غير قابففففل

 استعمال با  کد گر 

Incompetence   نفففففا شا سفففففتگي ، بفففففي کففففففا تي ، نادرسفففففتي ، نارسفففففا ي ، نقفففففص ، )حفففففد.( عفففففد

 =( incompetencyصلاحيت)

Incompetent / نا م اسب ، غير کافى ، ناشا سته ، بى کفا ت ، نالا دA14751 

Incompetently /با عد  صلاحيت ، از روى ، بى لياقتى  ا عد  کفا ت 

Incompletability کمال ناپ  ری 

Incomplete  معي بپر نشده نشده ، انجا ، ناقصنا تما ،  

Incompletely بط ر ناتما ،بط ر ناقص 
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Incompleteness ناکامل ب دن  ناتمامى ، نقص 

Incomprehensible نفهميدنى ، دور از فه  ، درک نکردنى ، نا محدود 

Incompressible  تففراک  نففا پففف  ر ، فشففار نففا پففف  ر ، خلاصففه نشففدني ، ک چفففک نشففدني ، غيففر قابفففل

 تلخيص ، فشرده نشدني 

Inconceivable  تر ر نکردنى ، غير قابل ادراک ، باور نکردنى 

Inconclusive غيرقاطع ، مجمل ، ناتما  ، بى نتيجه ، بى پا ان 

Inconclusively  بط ر غيرقطعى ، بط ر ناتما 

Incongruent نامتجانس  ناج ر،مخال ،متبا ن،ت اقص دار،مزخر ،ناشا سته،بی پرو ا 

Incongruity  عد  تجانس ، ناسازگارى 

Incongruous /نامتجانس ، ناج ر،مخال ،متبا ن،ت اقص دار،مزخر ،ناشا سته،بی پرو ا 

Inconsequential /ناپى ا  د ، غير م طقى ، نامرب ط ، بى اهميت ، ناچيز 

Inconsiderable /ناچيز ، جزئى ، بى اهميت ، خرد ، ناقابل 

Inconsiderate  فکر ، سهل انگار ، بى پروا/بى ملاحظه ، بى 

Inconsiderately پروائى بى ، از روى ابيفكرى ملاحظگى بى از روى  

Inconsistencies  ناهمسانى  ، تبا نعد  تطابد  ت اق  

Inconsistency  ت ففففففاق  ،تبففففففا ن ،ناسففففففازگارى ،ناهمففففففاه گى ،نففففففاج رى ،نففففففا سففففففازگارى ،نففففففا

 (ecnetsisnocniاست ارى ،بى ثباتى)

Inconsistent /مت اقص،بی بروپا،نا است ار،بی م اسبت،ناج ر،بی ثبات،نام افد 

Inconsistently بط ر مت اقصبط ر ناسازگار، بط ر متبا ن ،  

Inconsolable دلدارى ناپ  ر ، تسلى ناپ  ر ، غير قابل تسليت 

Inconspicuous  ، کمرنفففا ، نفففامر ى ، جزئفففى ، غيرمحسففف   ناپيفففدا ، نفففامعل   ، غيفففر برجسفففته

 ، غيرمشخص

Inconspicuously   بط ر نامعل 

Inconstancy /عد  ثبات ، ناپا دارى ، بى ثباتى ، تل ن مزاج 

Inconstant نا پا دار،بی ثبات،بی وفا،سبک،مزاج،متل ن،گردنده،تغيير پ  ر 

Incontestability  چرا،مسفففففل ،بح، نفففففا پففففف  ر،غير قابفففففل غيفففففر قابفففففل فسفففففخ بففففف دن بفففففی چففففف ن و

 بح،،محقد/

Incontinence  عد  ک  نفس ، ناپرهيزکارى ، بى اختيارى ، هرزگى 

Incontinent نا پرهيز گار،بی احران،فاقد خ د داری،هرزه،تردامن،دامن ال ده 

Incontrovertible  غير قابل بح، ، بدون م اقشه ، بى چ ن و چرا ، بدون مباحثه ، مسل 

Inconvenience  ، نفففففاراحتى ، دردسفففففر ، ناسفففففازگارى ، نفففففاج رى ، نام اسفففففبى ، اسفففففيب ، ا  فففففت

 اسباب زحمت 

Inconvenient ناراحت،زحمت دار،اسباب زحمت،نام اسب،غير مقتضی 

Inconveniently بط رناراحتبط ر نام اسب ، / 

Inconvertible  مبادله ناپ  ر ، غير قابل تغيير ، غير قابل تسعير 

Incorporate داراي،جففففففادادنكردن ، داخففففففل، متحففففففد كففففففردنپي سففففففتن ، بهفففففف كففففففردن  كففففففي ، 

 ، تركيفففبشفففركتها(، اميخفففتن )در دفترثبفففتكفففردن ، ثبفففتكفففردن حقففف قي شخرفففيت

 ، غير جسمان ، مع  يكردن

Incorporated   ،ک کاسفففففه، ک ارچه،متحد شفففففده،ملحد شده،ضفففففميمه شفففففده همبسفففففته،همب د شفففففده

 formed into a corporation, existing as aرسففما بففه ثبففت رسففيده
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corporation; united, combined into one body ;forming a 

part of, included in 

Incorporation  ، مشففففارکت ، تشففففکيل ، اترففففال ، الحففففا  ،  کففففى سففففازى ترکيففففب ،  کففففى شففففدنى

سفففتگى ، تلفيفففد ، اتحفففاد ، ادخفففال ، جفففا دادن ، ا جفففاد شخرفففيت حقففف قى بفففراى پي 

 شرکت 

Incorporeal  غير مادى ، بى جس  ، مجرد ، مع  ى 

Incorrect  ، نففففا درسففففت ، ناراسففففت ، غيففففر دقيففففد ، غلفففف  دار ، ترففففحيح نشففففده ، معيفففف ب

 ناقص ، ناج ر/

Incorrectly بط ر غل  بغل ،بط ر نادرست،بط ر ناصحيح 

Incorrectness عد  صحت ، اشتباه ، نادرستى 

Incorrigibility  ناپ  رى اصلا / 

Incorrigible /اصلا  ناپ  ر ، بهب دى ناپ  ر ، درست نشدنى 

Incorruptible فاسد نشدنى ، فساد نا پ  ر ، م حر  نشدنى 

Incosistency /ناسازگاری، تبا ن 

Increasable ، ز اد کردنى ، قابل ازد اد/ افزودنى ، افزا د پ  ر 

Increase  ، بزرگتفففر شفففدن ، صفففع د کفففردن ، اففففزا د  فففافتن بفففالا رففففتن ، فزونفففى ، اففففزا د

افففففزودن ، ز ففففاد کففففردن ، ت سففففعه دادن ، تفففف انگرکردن ، ترفيففففع دادن ، اضففففافه ، 

 افزا د ، رشد ، ترقى ، ز ادشدن

Increasing کردن،اففففففزودن بر،ز فففففاد شفففففدن،افزا د افزودن،ز فففففاد کردنی،اضفففففافه   فزا  فففففده

  افتن

Increasingly  به ط ر افز   ده ، با افزا د ، پي سته بيشتر ، هي بيشتر 

Incredible باور نکردنى ، غيرقابل قب ل ، افسانه اى 

Incredibly  باور كرد،بغا ت/نت ان،*چ انكهور باور نكردنيب  

Incredulity  اعتقادى/د ر باورى ، شکاکى ، بى 

Incredulous د ر باور،شکاک،م کر 

Incredulously از روى د رباورى 

Increment نم  ، افزا د در حق   ، ف اصل ک چک ، افزا د ، ترقى ، س د ، ت سعه 

Incremental افزا شي ، نم دي،نم ي، تدر جي، افزا شي، اضافي، نها ي  افزا  ده 

Incrementally   /تغييرات پله ای 

Incriminate  ، بفففففه جرمفففففى مفففففته  کفففففردن ، مقرفففففر قلمفففففداد کفففففردن ، بگ فففففاه مفففففته  کفففففردن

 گرفتارکردن ، تهمت زدن به ، گ اهکارقلمداد نم دن 

Incriminating بفففففه زدن ، تهمفففففت، گرفتفففففاركردنكفففففردن مفففففته  ، بگ فففففاهمقرفففففر قلمفففففداد كفففففردن ،

  گ اهكارقلمدادنم دن

Incrimination  ،گ اهکفففار شفففمردن، در معفففرض خطفففر تعقيفففب کيففففري بفففه جرمفففي مفففته  کفففردن

 قرار دادن

Incrustation ( پ سته ، قشر ، پ شد ، اندود ، نماي مرمرtnemtsurcni) 

Incubate بر خ ابيدن ، روى تخ  خ ابيدن ، ج جه کشى کردن 

Incubation  خ ابيففففدن روى تخفففف  ، بففففر خفففف ابد ، ج جففففه کشففففى ، )پزشففففکى( دوره نهفتگففففى

  اکم ن

Incubator   محفظه رشد ، ماشين ج جه کشى ، محل پرورش اطفال زودر 

Incubus  بختفففک ، کفففاب   ، ظفففال  ، زورگففف   کاب  ،فرنجفففک، کج ر اهفففر من کفففه مفففی

 گفت د ه گا  شب روی زنها می افتد

Incudal دار / ، س دانس دانى 
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Inculcate  گ اشتن ، پا مال کردن/فرو کردن ، جا گير ساختن ، تلقين کردن ، پا 

Inculpate /مته  کردن ، تهمت زدن به ، مقرر دانستن 

Incumbent  متردى ، ناگز ر ، لاز  باon و(upon) 

Incumbrance /حد رهن  ا حبس نسبيت به مال غير م ق ل 

Incur  ، م جفففب )خفففرج  فففا ضفففرر  فففا ت بيفففه و غيفففره( شفففدن ، متحمفففل شفففدن ، وارد امفففدن

برخفففف د اوردن،متحمففففل شففففدن،م اجه شففففدن با،د ففففدن،خ درا )خسففففارت( د ففففدن  

 انداختن در

Incurable  علاج ناپ  ر ، بى درمان ، بيراره ، بهب دى ناپ  ر 

Incurably ناپ  ر بط ر علاج 

Incurious ناک جکاو*بی اعت ا،غير قابل ت جه،نادلرسب 

Incursion تاخت و تاز ، تهاج  ، تاراج و حمله ، تعدى 

Incurvate بشکل م ح ى در اوردن ، خميده کردن 

Incurvation /خميدگى س ى درون ، سرکجى ، خ  سازى س ى درون 

Ind  ه د غربى 

Indebted / مشغ ل ال مه ، بدهکار ، مد  ن ، مره ن ، رهين م ت ، مم  ن 

Indebtedness بدهکاری،بدهی،د ن،قرض،م ت داری،مره نيت 

Indecency  بى شرمى ، نا ز ب دگى ، گستاخىبى نزاکتى ، 

Indecent  شر  اور ، گستاخ ، نا نجيب ، بى حيا 

Indecently شرمى بى ، ازروىبط ر ناشا سته  

Indecipherable  غيرقابففففل کشفففف  )در مفففف رد تلگففففرا  رمففففز و غيففففره( ، کشفففف  نکردنففففى ، حففففل

 نکردنى ، غيرقابل استخراج

Indecision  ترـميمى ، دو دلى ، بى عزمى ، ترد د ، تامل /ترد د راى ، بى 

Indecisive  دودل ، غيففففففر قطعففففففى غيففففففر قطعی،بففففففی نتيجففففففه،نامعل  ،دودلی،بی ترففففففمي ،بی

 عز ،بی اراده

Indecisively  بطففففف ر غيفففففر قطعفففففى ، بطففففف ر نفففففامعل    امشفففففک ک ، ازروى دو دلفففففى ، بفففففى

 عزمانه/

Indecomposable  ن اشيدنى فساد ناپ  ر ، فاسد نشدنى ، از ه 

Indecorous بى ادب ، نا صحيح ، بى جا ، بى نزاکت 

Indeed  براسففففتى ، حقيقتففففا ، واقعففففا ، هففففر ا  ففففه ، در واقففففع ، همانففففا ، فففففى ال اقففففع ، اره

 راستى 

Indefatigability طاقت، تابناپ  رى خستگى ،  

Indefatigable خستگی ناپ  ر،خسته نش ،پا دار،ماندنی،ماندگار،ثابت 

Indefensible / غيرقابل دفاع ، غيرقابل اعت ار ، ترد د نکردني 

Indefinable /غير قابل تعر   ، ت صي  نشدنى 

Indefinably /*بط رغير قابل تعر  ،چ انکه نت ان تعر   کرد 

Indefinite  ، نفففا محفففدود ، بيکفففران ، بفففى حفففد ، بفففى انفففدازه ، غيرقابفففل انفففدازه گيفففرى ، نفففامعين

 )بط ر صفت( غير صر ح ، نکره /غير قطعى ، 

Indefinitely /بط ر نامحدود ، بط ر نامعين ، بط ر نامعل   ، براى  ک مدت نامحدود 

Indefinitiveness /  ابها 
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Indelible  پاک نشدنى ، مح  نشدنى ، ماندگار ، ثابت 

Indelibly نشدنى بط ر پاك 

Indelicate  لطاففففففت،بی نزاکت،ناشا سفففففته،خارج از بففففى نزاکفففففت ، خشفففففن  بفففففی ظراففففففت،بی

 نزاکت،زمخت

Indemnify  ، غرامففففت دادن بففففه ، غرامففففت پففففرداختن ، هز  ففففه اى راپففففرداختن ، بيمففففه کففففردن

جبفففران خسفففارت ، تفففاوان دادن ، لطمفففه زدن بفففه ، ا  فففت کفففردن ، صفففدمه زدن بفففه 

 ، غرامت دادن

Indemnity  تضفففمين هفففر نففف ع غرامفففت پفففرداختن ، تضفففمين جبفففران خسفففارت احتمفففالى ا  فففده

 خسارت ، تاوان ، غرامت ، جبران ز ان ، بخش دگى ، صدمه 

Indemonstrable / اثبات نا پ  ر ، غير قابل اثبات ، غير قابل شر 

Indent   سففففارش دادن ، درخ اسفففت کفففردن ، بفففر جسفففته کفففردن ، دندانفففه دار کفففردن ، تففف

 رفتگى ، سفارش )دادن( ، دندانه گ ارى 

Indentation ت گ ارى ،ا جاد فرورفتگى ،دندانه گ ارى ،دندانه ،ک گره ،تضر س 

Indented  دندانه ای، ک گره دار  دندانه دندانه ، ک گره دار ، مضر  ، ت رفته 

Indention ت  گ ارى ، عقب بردگى ، جاى باز درمتن 

Indentities /اتحاد های اساسی مثلثاتی 

Indenture  بشففففاگردى گففففرفتن ، بففففا سفففف د مقيففففد کففففردن ، بففففا سفففف د مقيففففد شففففدن ، بففففا قففففرار داد

 استخدا  کردن ، شيار دار کردن ، دندانه دار کردن 

Independence  استقلال ، ازادى ، بى نيازى از د گران 

Independency کش ر مستقل،اص ل استقلال کليساهای محلی،استقلال 

Independent مطلقه قدرت ، خ د مختار، داراي.مستقلناوابسته، مستقل/ 

Independently  مسفففففففتتقلانه ، ازادانه*مسفففففففتقلانه،ازادانه،برای خفففففففف د،پيد خ د،بفففففففدون م ففففففففت

 کشيدن م ت از د گران/

In-depth ژرفكاوانهپژوهانه ، ژر پژوه ، ژرفكاو، ژر و عميد دقيد ، 

Indescribable پ  ر ، نامعل  وص  ناپ  ر ، ت صي  نا 

Indescribably بط ر وص  ناپ  ر ، چ انکه نت ان شر  داد ا ت صي  کرد 

Indestructibility ف ا ناپ  ری، است اری، پا داری 

Indestructible ف ا ناپ  ر ، از ميان نرفت ى ، ناب د نشدنى 

Indeterminacy بى تکليفى ، نا معل مى ، نا مشخرى ، پادر ه ا ى 

Indeterminate /نا معين ، پادر ه ا ، نا مشخص ، بى نتيجه 

Indetermination تردد ، دودلى ، بى ترميمى ، نامعل مى 

Indetermined /مبه ، نامعين 

Indeterminedness ابها ، نامعي ی، نامعين ب دن 

Index   و  . راه مفففففا)مثلا در جفففففدولسفففففاختن ، فهرسفففففت، فهرسفففففت، ز رنففففف  سشفففففاخص

، م ضففف عات ، نمفففا، راه مفففاي، نما فففه( جاانگشفففتي، )دركتفففاب(، شفففاخصپرونفففده

، دادن ، نشفففففاندر وردن ، بفهرسفففففتكفففففردن فهرسفففففت راه مفففففا، داراي فهرسفففففت

 را( مرتب کردن  / )چيزي الفباءيبر رت

Indexed  /اند س دار 

Indexer ن  س ،ص رتن  س فهرست / 

Indexes نمفففا ، نما فففه( جاانگشفففتى، )دركتفففاب(، شفففاخصوپرونفففده جفففدول راه مفففا)مثلا در ،

، كففففردن فهرسففففت ( :داراىiv .&tvراه مففففا، ). ، فهرسففففتم ضفففف عات راه مففففاى

 كر دن را( مرتب )چيزى الفبا ى بر رت دادن ، نشاندراوردن بفهرست
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Indexing نما ه گ اري سازي ، فهرستگ اري شاخص ، 

India  ه دوستان،ه د کش ر ه دوستان رج ع ش د بهindian empireه د، 

Indian ها/ ه دى به ، وابسته، ه دوستانىه دى 

Indiana ا الت ا  د انا،ن عی قرقره ماهيگيری/ ماهيگيرى قرقره ن عى* 

Indicant ك  ده ، دلالتده ده ، نشاننما، نما  ده اشاره  

Indicate  نشان دادن ، نما ان ساختن ، اشاره کردن بر 

Indicating ك  ده ، مشخصك  ده تعيين/ 

Indication  قر  ه ، کاش  ، نشان ، اشاره ، دلالت ، اشعار ، نشانه 

Indicative  ، شفففاخص ، اخبفففارى ، خبفففر ده فففده ، اشفففاره ک  فففده ، مشفففعر بفففر ، نشفففان ده فففده

 نشانه / -دلالت ک  ده ، حاکى ، دال بر

Indicator  نما شفففگر،عقربه ،نشفففان ده ففففده ،علامفففت خفففف  نشفففانه ،نشففففانگر،اند کات ر،نما  ده

 ،شاخص ،اندازه ،مقيا  ،فشار س ج

Indicatrix شاخص، اند کاتر س 

Indice راه مفففففا)مثلا در جفففففدول و پرونفففففده(   شفففففاخص   جاانگشفففففتي      نما فففففه، نشفففففان

نما فففه   نمفففا   راه مفففاي م ضففف عات   فهرسفففت راه مفففا   :داراي فهرسفففت کفففردن 

  بفهرسففففففت دراوردن   نشففففففان دادن   برفففففف رت الفبففففففا ي )چيففففففزي را( مرتففففففب 

 کردن.

Indices / ز رن  س ها، اند س ها، ز رنگاشت ها 

Indicial  اند سي، شاخري، ز رن  سي 

Indict  )  مفففته  کفففردن کسفففى بفففر مب فففاى تشفففخيص هيفففات م رففففه دادگفففاه ج فففا ى ، )حقففف

عليففه کسففى ادعففا نامففه ت ظففي  کففردن ، اعففلا  جففر  کففردن ، مففته  کففردن ، تعقيففب 

 قان نى کردن 

Indictment  ، ادعانامففففه ، ت ظففففي  کيفرخ اسففففت ، )حقفففف  ( اعففففلا  جففففر  ، ت ظففففي  ادعففففا نامففففه

 ا  اته

Indidence برخ رد 

Indifference  خ نسردى ، بى علاقگى ، لاقيدى ، سهل انگارى 

Indifferent  خفف ن سففرد ، لاقيففد ، بففى طففر  ، بففى تعقيففب ، بففى اهميففت ، بففى تفففاوت ، جزئففى

 ، بى اثر 

Indifferently رفداريط ،بدونسردي خ ن ،از رويعلاقگيبي  از روي/ 

Indiffidence   بی اعتمادیعد 

Indigence فقر /چيزى ، بى، تهيدستى، ندارىت گدستى ، 

Indigene /ب مى 

Indigenous / ب مى ، طبيعى ،  اتى ، مک  ن ، فطرى 

Indigent / تهيدست ، تهى ، خالى ، ت گدست 

Indigenty /تهيدست ، تهي ، خالي ، ت گدست 

Indigestible هض  بد گ ار، غير قابل 

Indigestion بدگ ارى ، بد گ ارى ، س ء هاضمه ، رودل ، د ر هضمى 

Indignant  اوقات تلخ ، متغير ، رنجيده ، خشمگين ، ازرده 

Indignantly متغيرانه ، با ت فر ، از روى اوقات تلخى 

Indignation خش ،خشمگي ی،تغير،رنجد،اوقات تلخی،اظهار ت فر 
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Indignity هتک ابرو، ت هين 

Indigo  وسمه، نيل، نيل پرطاو ، نيلي، برنا نيلي، رنا 

Indirect /ناراسته ، غيرمستقي  ، غير مستقي  ، پيريده ، غير سر راست ، کج 

Indirectly بط ر غير مستقي ،ازراه اشاره،ازراه کج 

Indirectness كجىغيرمستقيمى ،  

Indiscernible تشخيص / د ده نشدنى ، غيرقابل مشاهده غيرقابل 

Indiscernibly مشاهده بط ر غيرقابل 

Indiscerptibility ناگسستگی  تجز ه ناپ  رى ، خاصيت چيزى که در اثرتجز ه ف ا ن   رد 

Indiscreet / فاقد حس تشخيص ، بى تميز ، بى احتياط ، بى ملاحظه 

Indiscrete به  پي سته ، غير مجزا ، غير قابل تشخيص 

Indiscretion / بى احتياطى ، بى ملاحظگى ، بى خردى ، بى عقلى 

Indiscriminate ناشى از عد  تبعي  ، خالى از تبعي  ،  کسره 

Indiscriminately بط ر غيرمشخص ، بدون تميز 

Indispensable   واجففففب ،حتمففففى ،چففففاره نفففففا پ  ر،ضففففرورى ،ناگز ر،صففففرف ظر نکردنفففففى ،لاز

 الاجرا

Indispensible  ،لاز  الاجراضروری، حتمی  

Indisposed / به  خ رده ، بى ميل ، کسل ، بى رغبت ، بيزار 

Indisputable /  بى چ ن و چرا ، مسلما ، بى گفتگ  ، بط ر غير قابل بح، ، بط ر مسل 

Indissoluble  تجز ففه نففا پففف  ر ، اب نشففدنى ، ناگففداز ، غيفففر قابففل حففل ، بهففف  نخفف ردنى ، م حفففل

 پا دار/نشدنى ، ماندگار ، 

Indistinct   ناش  ا، اهستهدره  ، غير روشن، تيرهنا معل ، 

Indistinctly   بط رناشمردهبط ر نامعل ،/ 

Indistinguishable تميزندادني، غيرقابل تشخيص 

Indite افشا کردن ،انشاء کردن ،ساختن ،درست کردن ،تر ي  کردن ،ن شتن 

Indivertible  انحرا  ، غير قابلنكردنى م حر نا پ  ر  انحرا / 

Individual  ،انففففرادى ، اختراصفففى ، شفففخص ، تفففک ، م حرفففر بففففرد ، متعلفففد بففففرد، ففففرد

 م فرد، جزء، خا ، شخري، اختراصي، انفرادي، فردي/

Individualism  فلسففففه اصفففالت ففففرد ، مکتفففب اصفففالت ففففرد ، اصففف ل اسفففتقلال ففففردى ، اصففف ل

اقترفففاد ، اعتقفففاد بفففه ا  کفففه حقيقفففت ازجففف هر هفففاى ازادى ففففردى در سياسفففت و 

م فففففردى تشففففکيل  افتففففه اسففففت ، خر صففففيات فففففردى ، حالففففت انفففففرادى ، تففففک 

 روى ، فرد گرا ى

Individualist طرفدار استقلال تکی  ، فرد گراىروى تك 

Individualistic تكى بر استقلال مب ى/ 

Individuality ردى ه  ت ، فرد ت ، شخريت ، وج د ف 

Individualize دادن ،تشفففخيص، تميفففز دادنسفففازي ، تفففك، مجفففزا كفففردنجفففدا كفففردن از د گفففران ،

  در اوردن فردي، بر رت، م فرد  كر كردندادن و ژه حالت

Individually  "اصالتا" ، اختراصا" ، انفرادا" ، شخرا 

Indivisibility  بخد ناپ  ری،عد  قابليت تقسي 

Indivisible بخد ناپ  ر،غير قابل تقس ،تقسي  نشدنی،بخد نکردنی 
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Indivitual انفرادی،خا ،شخری 

Indoctrinate  مففف ختن ، تلقفففين کفففردن ،  غشفففتن ، اشفففباع کفففردن ، تعفففالي  مففف هبي  فففا حزبفففي را 

تلقفففين کفففردن ، اغشفففتن ، اشفففباع کفففردن ، تعفففالي  مففف هبى  فففا حزبفففى را - مففف ختن بفففه

 ام ختن به /

Indoctrination تلقين فکرى  ام ختن، اد دادن،تعلي  دادن،دميدن،تلقين کردن 

Indolence طلبى ، راحتاسا ى تن ، ت بلى، سستى، رخ تفرو د/ 

Indolent سست ، ت بل سست،ت بل،کاهل،اسا د خ اه،راحت طلب 

Indomitable  پ  ر ، تسل  ناپ  ررا  نشدنى ، سرکد ، سخت ، غير قابل فتح ، تسخير نا 

Indonesia كش ر اندونزى 

Indonesian اندونزى به ، وابستهكش ر اندونزى اهل  

Indoor  خفففففففففففففففانگى ، ز فففففففففففففففر سفففففففففففففففق  ، درونفففففففففففففففى ، داخلى*تففففففففففففففف  خانفففففففففففففففه

 ای،خانگی،ز رسق ،درونی،داخلی،درداخا کارخانه انجا  گرفته /

Indubitable /بدون شک ، بدون ترد د ، بى چ ن و چرا 

Indubitably  شبههور ترد د ناپ  ر،مسلما،بيب  

Induce  ، اغففف ا کفففردن ، ففففراه  کفففردن ، تحميفففل کفففردن ، تحر فففک کفففردن ، تلقفففين کفففردن

وادار کفففردن ، اعففف ا کفففردن ، غالفففب امفففدن بفففر ، اسفففت تاج کفففردن ، تحر فففک شفففدن 

 ، تهييج شدن 

Inducement انگيزه ، م جب ، وسيله ، مسبب ، کشد 

Induct بفففر، اشففف ا كفففردن ، گماشفففتن، وارد كفففردنكفففردن ، اسفففت باطكفففردن ، دركدنفهميففف ،

  القاء كردن

Inductance    ضففففر ب القففففاء ، اندوکتي  تففففه ، مقاومففففت ک رالقففففائى ، مقاومففففت سففففل  ، گيرنففففده

 انرژى ، )بر ( اندوکتانس ، ظرفيت القاء مغ اطيسى/

Inductee  وارد خدمت شدهنفر استخدا  شده ،استخدامى ،کسيکه 

Induction  ، اقامفففه ، برقفففرارى ، القفففا کفففردن ، کسفففب کفففردن ، قيفففا  کفففل از جفففزء ، اسفففت تاج

 القاء ، ا راد ،  کر ، پيد سخن ، مقدمه ، استقراء 

Inductive اندوکتي ،قياسى ،است تاجى،عل   مه دسى : القائى 

Inductively ياسی/بط ر قيا  ، قياسا،ازراه قيا ،ازروی استدلال ق 

Inductor  ، القففففاگر ، بفففف بين اندوکسففففي ن ، چفففف ک ، انففففدوکت ر ، )فيز ففففک( واسففففطه القففففاء

 واسطه 

Indulge  مخالففففت نکفففردن ، مخفففال  نبففف دن ، رهفففا سفففاختن ، اففففراط کفففردن )دراسفففتعمال

مشفففروبات و غيفففره( ، ز فففاده روى کفففردن ، شففف خى کفففردن ، دل کسفففى را بدسفففت 

 اوردن ، نرنجاندن 

Indulgence  برقفففرار کفففردن ،مسفففتقر کفففردن ،در اففففت کفففردن ،فهميفففدن ،درک کفففردن ،اسفففت باط

 کردن ،وارد کردن ،گماشتن بر،اش ا کردن ،القاء کردن

Indulgent  بخشفففففف ده ، ز ففففففاده رو   گ شففففففت ک  ده،مسففففففاهله ک  ده،سففففففهل گير،جلفففففف  گيففففففری

 نک  ده،نر  ناشی از اغماض

Industrial ت ص عتى ، داراى ص ا ع بزرگ ، اهل ص ع 

Industrialist  صاحب ص عت ، کارخانه دار 

Industrialization  ص عتى شدن ، ص عتى سازى 

Industrialize  ص عتى کردن ، ب گاههاى ص عتى تاسيس کردن 

Industrially /از نظر حر  و ص ا ع ، از لحاظ کار و ص عت 

Industries و ه ر ابتكار، مجاهدت ، پيشه، ص اعتص عت  

Industrious  ماهر ، زبر دست ، ساعى ، ک شا 
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Industriously ازروی ک شد،با سعی و ک شد وك شد ، با سعىبط ر ساعى ، 

Industry  ص عت ، ص اعت ، پيشه و ه ر ، ابتکار ، مجاهدت 

Inebriate /مست کردن ، سرخ ش کردن ، کي  دادن 

Inebriation سازى ، مستمستى  

Inedible  ناخ ردني، نخ ردني، غيرقابل خ ردن 

Ineffable شخص غير قابل ت صي  ، نگفت ى 

Ineffective بى اثر ، بيه ده ، غير م ثر ، بى نتيجه ، بيفا ده 

Ineffectiveness بيه دگىاثرى بى ، 

Ineffectual  بيه ده ، بى نتيجه ، بى اثر ، غير م ثر ، بيفا ده 

Inefficacious نا س دم د ، بى فا ده ، بى اثر/ بى خاصيت ، 

Inefficiency ظرفيتى ، بىكاردانى ، عد عرضگى ، بىكفا تى بى  

Inefficient /ناکارا ، ک  بازده ، ک  بهر ، غيرم ثر ، بي کفا ت 

Inefficiently /ازروى بى کفا تى ، ازروى بى عرضگى ، با نداشتن قابليت ، بيفا ده 

Inelastic  غيرارتجفففاعى ،غيفففر ارتجفففاعى ،ناکشسفففان ،سفففخت ،بفففدون قففف ه ارتجفففاعى ،بفففدون

 کشد ،ناجه ده ،شد ،سرکد ،غير قابل انعطا  ،تغيير نا پ  ر،سفت

Inelegant ناه جار  ناز با،زشت،بی  و ،بی ظرافت،ناشی از بی ظرافتی 

Ineligibility  ، غيرقابفففل قبففف ل ، عففد  قابليفففت بففراى انتخفففاب شفففدن محروميففت از انتخفففاب شففدن

 فقدان شرا   لاز /

Ineligible لاز  ، فاقففففد شففففرا  انتخففففاب بففففراى ، نففففا شا سففففتهنشففففدنى ، شففففاملغيففففر مشففففم ل ،

 قب ل غيرقابل

Ineluctable /نا گر ز ، چاره ناپ  ر ، غير قابل مقاومت ، ناچار 

Inept /بى عرضه ، نا شا سته ، ناج ر ، بى مع ى ، بى م طد ، نادان 

Ineptitude بى عرضگى ، نادانى 

Inequal  نابرابر، نامساوي 

Inequality  ،  غير ک فففف اختى ، تفففففاوت ، نففففابرابرى ، نففففا برابففففرى ، عففففد  تسففففاوى ، اخففففتلا

 فر  ، ناهم ارى 

Inequation /نامعادله 

Inequiility /نامعادله، نابرابری 

Inequilateral   الاضلاعداراى پهل هاى نابربر ، مختل 

Inequitable خلا  م از ن انرا  ، غير م رفانه 

Inequity  بيعدالتى ،بى انرافى ،نا درستى ،خلا  م از ن انرا 

Inequivalence /نا ه  ارزی 

Ineradicable ر شه کن نشدنى ، قلع و قمع نا پ  ر ، قلع نشدنى 

Inerrancy  لغزشى/بى خطا ى ،بى غلطى ،فاقد غل  و اشتباه ،بى 

Inert  ، بففى حرکففت ، بففى اثففر ، خ ثففى ، نففا کففار ، فاقففد نيففروى ج ففبد ، بيففرو  ، بيجففان

 ساکن ، راکد

Inertia  انرسففففى ، مانففففد ، ا  رسففففى ، ا سففففتا ى ، رکفففف د ، لختففففى ، )فيز ففففک( جبففففر ، قفففف ه

 جبرى ، ناکارى ، سک ن 

Inertial  ا  رسي، جبري، ق ه ي جبري، خاصيت جبري 
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Inescapable اجت اب نا پ  ر، غيرقابل گر ز نا پ  ر، چاره 

Inessential غير اصلى ات ، بى، غير واجبغير ضرورى ، 

Inestimable ف   العاده ، گرانبها ، تخمين نا پ  ر ، بى بها 

Inevitability امر عادى، چيزطبيعىناپ  رى ، چارهضرورت ، 

Inevitable  نففا چففار ، نففا گز ففر ، اجت ففاب نففا پفف  ر ، چففاره نففا پفف  ر ، غيففر قابففل امت ففاع ، حتمففا

 ، حتمى ال ق ع ، بد هى 

Inevitably ناچار ، به ضرورت  ناچار،ب اچار،حتما،بط ر چاره ناپ  ر 

Inexact دقت عد  ، از روىنشده ، درستنادرست 

Inexcusable دنى ، غير مع ور ع ر نا پ  ر ، بدون بهانه ، نبخشي 

Inexhaustible خستگى نا پ  ر ، پا ان نا پ  ر ، تهى نشدنى ، پا دار 

Inexorable /نر  نشدنى ، سخت ، س گدل ، بى شفقت ، تسلي  نشدنى 

Inexorably دهد/ گ ش كسى ش د ا بلابه نر  انكه ، بىس گدلى ازروى 

Inexpedient  غير مقتضى  نا مقتضی،غير مقتضی بيجا،غير مقرون،بمرلحت،نام اسب 

Inexpensive ج ، ساده صرفه ، معق لخرج ، ك ارزان 

Inexpensively خرج ، بط ر ك ارزان / 

Inexperience دستى ، خا خامى تجربگى ، بىنا ازم دگى 

Inexperienced /نا ازم ده،بی تجربه،خا ،ناپخته 

Inexplicable  غير قابل ت ضيح ، روشن نکردنى ، دش ار 

Inexplicably تغيير داد بط ر غير قابل ت ضيح نت ان چ انكه ت ضيح بط ر غير قابل 

Inexpressible بيان غيرقابل اظهار، نا گفت ى غير قابل 

Inextensibility انبساط ناپ  رى ، تمد د ناپ  رى 

Inextensible  نكردنى نا پ  ر م قرض تمد د نا پ  ر، بس 

Inextricable نگش دنى ، حل نشدنى ، حل نکردنى 

Inextricably بط ر نگش دنى ، چ انکه نت ان از  ن بيرون امد  ا رها ى  افت 

Infallibility عرمت ، لغزش ناپ  ری،مر نيت از خطا،ت زه از خطا 

Infallible  لغزش ناپ  ر ، مر ن از خطا ، م زه از گ اه 

Infamous  ، محففففرو  از حقفففف   مففففدنى ، تر  لففففى )مجففففازات( ، زشففففت ، بففففد نففففا  ، مفتضففففح

 پست ، نفرت انگيز ش يع ، رس ا ى اور ، ن گين ، بدنا /

Infamy رس ا ى ، بدنامى ، افتضا  ، سابقه بد ، ن ا 

Infancy  طف ليفففففت ، ن بفففففاوگى ، طق ليفففففت ، کففففف دکى ، صفففففباوت ، خفففففردى ، صفففففغر )در

 حق  ( ـ 

Infant برففففهكفففف دك-صففففغير ، ن بففففاوه ، کفففف دک ، طفففففل ، برففففه کمتففففر از هفففففت سففففال ، ،

 سال كمتر از هفت ، برهطفل

Infanticide  بره کشى ، ک دک کشى ، بره کد ، قاتل بره جد د ال لاده 

Infantile دا ى ، برگى ، مرب ط بدوران ک دکى /برگانه ، ابت 

Infantry  رسته پياده نظا  ، )عل   نظامى( پياده نظا  ، سرباز پياده 

Infarct  ، ناحيففففه اى کففففه در اثففففر وقفففففه گففففردش خفففف ن دررگ بافتهففففاى ان مففففرده باشففففد

 دچارانفارکت   
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Infatuate  کردنواله و شيفته ، احمقانه ، شيفته و شيدا شدن ، از خ د بيخ د 

Infatuation شيدا ىشيفتگى ،  

Infeasibility /نشدنی 

Infeasible /نشدنى ، غير عملى ، اجراء نشدنى 

Infect  الفففف ده کففففردن ،ملفففف   کففففردن ،گ ففففد زده کففففردن ،مبففففتلا و دچففففار کففففردن ،عففففف نى

 کردن ،سرا ت کردن/

Infected ل ده / 

Infection / عف نت ، سرا ت مرض ، گ د 

Infection  عف نت ،سرا ت مرض ،گ د 

Infectious فاسدك  ده، مسرىواگير، عف نى ،/ 

Infeed / تغ  ه به داخل، بار به ت ، بار به داخل 

Infelicitous /نا م اسب ، غير مقتضى ، نالا د ، ش   ، نحس ، بدبخت 

Infelicity /نا م اسبى ، ش مى 

Infer  )بسففففتن ، اسففففت تاج کففففردن ، اسففففت باط کففففردن ، پففففى بففففردن بففففه ، )زبففففان عاميانففففه

 حد  زدن ، اشاره کردن بر 

Inference  است باط ، است تاج 

Inferential  است باطى ، وابسته به است تاج 

Inferior  نفففامرغ ب ، کهتفففر ، ز فففر ن ، تحتفففانى )در کالبدش اسفففى( ، پسفففت ، نفففا مرغففف ب

 ى ، درجه دو  ، پا ين رتبه ، فرع

Inferiority پستی،پا ي ی،پا ين رتبگی،کهتری،ز ر دستی 

Infernal / دوزخى ، د   صفت ، شيطان صفت ، شر ر 

Inferno /دوزخ ، جه   ، جاى دوز  مان د و وحشت اک 

Inferred بر  كردن ، اشارهزدن ، حد به بردن پى كردن ، است باطكردن است تاج 

Infertile بار، غيرحاصلخيز ، بىحاصل بى 

Infertility نازا ى،نابارورى حاصلى ، بىبارى بى ، 

Infest   نكردن در، ول ب دن در، فراوان كردن هج 

Infestation   ل دگی،  ل دگی به انگل/حشرات، سرا ت، عف نت انگلی  هج  

Infidel  کافر ، بيد ن ، بى ا مان ، شخص غير م من 

Infidelity  کفففففففففر ، )در زناشفففففففف  ى( خيانففففففففت   کففففففففافری،بی ا مففففففففانی،نق  عهففففففففد،پيمان

 شک ی،خيانت،بي فا ی/

Infield  پيسفففت مسفففابقه ، محفففدوده زمففففين کر کفففت نزد فففک ميلففففه هفففا ، کشفففتزار پي سففففته

 بخانه ، زمين ز ر کشت 

Infielder بال بيس كن بازي (baseballكه ) ميك د بازي در وس  ميدان 

Infiltrate  نفففف   کفففردن در م طقفففه ، تفففراوش کفففردن ، نشفففر کفففردن ، گ اشفففتن ، در خطففف ط

 دشمن نف   کردن/

Infiltration  تراوش ، عمليات نف  ى ، نف   ، ترفيه 

Infiltrator نف  ى/ 

Infiltrometer / تراوش س ج ، نف   س ج 

Infima  ها/ز ر  ه 
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Infimum  ز ر  ه، بزرگتر ن کرانه ي پائي ي، ا  فيم  ، ک اره پا ين 

Infinite  نامحدود ، بى نها ت ، بيکران ، لا ت اهى ، نا محدود ، بى اندازه ، سرمد 

Infinitely بط ر نامحدود ، الى غيرال ها ه ، به مراتب ، خيلى ز اد ، تا بي ها ت 

Infiniteness خسفففتگی ناپفففف  ر،پا ان ناپففف  ر،تما  نشففففدنی،تهی    ، نامحففففدودىز فففادى، بيشفففمارى

 نشدنی

Infinitesimal  بى اندازه خرد ، بي ها ت ک چک 

Infinitie  نها فففت، کميفففت غيفففر شفففمارش پففف  ر، عفففدد بي ها فففت، لا ت فففاهي، حالفففت  فففا کيفيفففت

 ( ابد ت infinityنامت اهي ب دن    )

Infinitive /مردر،مردری 

Infinity بيشمار،عل   مه دسى : مقدار نامحدود بي ها ت ، 

Infinity   ( ، بى نها ت ، نامحدودىinfinitude ابد ت ) 

Infirm  نات ان ، ضعي  ، عليل ، رنج ر ، نااست ار 

Infirmary درمانگاه ك چك  ا بيمارستان درمانگاه 

Infirmity خ شی،نقص،نادرستیضع  ، نا ت انى  شکستگی،سستی،نات انی،عليلی،نا 

Infix ميان ند، ميان ندي، جادادن، فرو نشاندن، نشاندنفرو كردن. 

Inflame  بففففر افففففروختن ، بففففه هيجففففان اوردن ، )پزشففففکى( داراى امففففا  کففففردن ، ملتهففففب

 کردن ، اتد گرفتن ، عربانى و ناراحت کردن ، متراک  کردن

Inflammable شعله ور ، التهاب پ  ر ، ت د/ اشتعال پ  ر ، قابل اشتعال ، اتشگير ، 

Inflammation  طب ، احترا ور سازى ، شعله، التهاباما(/) 

Inflammatory / اشتعالى ، فت ه انگيز ، فساد اميز ، اتد افروز ، فت ه ج 

Inflatable /قابل ت ر   ا باد کردن 

Inflate  ، مغرورکفففردن ، متففف ر  پفففر از بفففاد کفففردن ، پفففر از گفففاز کفففردن ز فففاد بفففالا بفففردن

 شدن /

Inflation /ت ر * باد کردگی، بر امدگی، افزا د ز اد، باد، غرور، بادک ی، نفخ 

Inflationary / ت ر 

Inflect   کفففج کفففردن ، خففف  کفففردن )بسففف ى درون( ، م ح فففى کفففردن ، گردانفففدن ، صفففر

 کردن/

Inflection  كجىفعل ، انح اء صر ، انعطا خميدگى سازى خ ، (noixelfni/) 

Inflection     مدولاسفففي ن ، خففف  سفففازى ،خففف  سفففازى ، خميفففدگى ، انعطفففا  ، انح فففاء ، صفففر

 فعل ، کجى/ 

Inflectional  عطففففي*خ  سفففازی، خميفففدگی، کجفففی، انح فففا، ترفففر   ،صفففر  ،تلحفففين ،تعفففد ل

 ،عط /

Inflexibility انح اء نا پ  رى ، سفتى، سختىنشدگى كج / 

Inflexible  سخت ، انح اء ناپ  ر 

Inflexibly لج جانهثبات انح اء، از روى بط ر غيرقابل ،  

Inflexion ( ، )در زبفففان ش اسفففى(  خمفففد ، خففف  م ح فففى ، صفففرinflection خففف  سفففازى )

 ، خميدگى ، انعطا  ، انح اء /

Inflict  زدن تلففففففففات و خسفففففففارات ، ضفففففففربت وارد اوردن ، ضفففففففربت زدن ، تحميفففففففل

 کردن/

Infliction تحميلزنى ضربت ،  

In-flight پرواز/ حين 
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Inflow بداخل ، جر اندرونى ر زش / 

Influence  اعتبففار ، برتفففرى ، تفففف   ، ت انففا ى ، تجلفففى ، نفففف   کفففردن بففر ، تحفففت نفففف   خففف د

 قرار دادن ، تاثير کردن بر ، وادار کردن ، ترغيب کردن /

Influential   و قدرت / داراى نف 

Influenza /انفل انزا ، زکا  ، گر پ ، نزله وبا ى  ا همه جا گير 

Influx /نف   ، رخ ه ، تاثير ، ورود ، هج   ، ر زش 

Info  لاعاتاط مخف/ 

Infomediary   داده محفففف ریWeb site that functions as in information 

"clearinghouse "by providing consumer information to 

potential clients on behalf of other companies (Internet) 

Infomercial television or radio commercial which advertises a 

particular product while giving helpful information or tips 

that incorporate the advertised product 

Inform  ،اگفففاهى دادن، مستحضفففر داشففففتن، اگفففاه کفففردن، گففففتن، اطففففلاع دادن اگهفففى دادن

 ، چغلى کردن/

Informal /غيررسمى ،غير رسمى ،خر صى ،بى قاعده ،بى تشرفات 

Informality /غير رسمی ب دن*،عد  رسميت،ج به خر صی، اقدا   ا کار غير رسمی 

Informally ارى  ا قان نى/بط ر غيررسمى ، بدون تشر فات بدون رعا ت مراس  اد 

Informant  ،خبرده ففففده، خبففففرچين، گ   ففففده )در زبانش اسففففى(، اگففففاهى ده ففففده، خبففففر رسففففان

 مخبر، شکل ده ده /

Informatics گاهانه خ دكاري -اطلاع رسانى ، انف رماتيک  

Information  داده ها،اگفففاهى ،تهمفففت ،اتهفففا  ،اطفففلاع ،اخبفففار، مفروضفففات ،اطلاعفففات ،سففف ابد

 ،اگاهگان ،پرسشگاه ،استخبار، خبر رسانى/،معل مات 

Informational اگاهى، متضمناطلاعى ، / 

Informatique گاهانه ، خ دكاري انف رماتيك  / 

Informative /حاوي اطلاعات مفيد ،  م زنده ،  گاهي بخد 

Informed / مطلع ، مستحضر ، برير ، بااطلاع 

Informer  ، مخبر ، خبر رسان ، کاراگاه ، جاس   ، سخن چين /خبرچين ، اگاهگر 

Informing act of providing incriminating evidence to a law officer 

(in general in return for favors), act of ratting; disclosure; 

telling; act of explaining; speech act that gives 

information 

Infotainment docutainment, television program that provides 

information in an entertaining way 

Infra /پيش ندى بمع ى ز ر و پا ين و پست، مادون، پائين 

Infraction / نقد ، تخل  ، شکستن 

Infrared   / مادون قرمز  وابسته به اشعه مادون قرمز ، فرو سرخ 

Infrasound    ،ز رص ت/فراص ت 

Infrastructural / ز رساختي مرب ط به ز ر ساخت 

Infrastructure / پيدا د ، شال ده ، سازمان ، ز ر سازى ، ز رب ا 

Infrequence quality of happening infrequently, rareness, 

uncommonness 

Infrequent  نادر، ک  وق ع،کمياب،اتفاقی،گاه گاهی/ك ، 
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Infrequently /ک  ، کمتر ، ندره ، ب درت ، گاه گاهى 

Infringe / نق  کردن ، تخل  کردن از ، تجاوز کردن از ، تعدى 

Infringement /نق  ، تخل  ، تجاوز 

Infuriate /اتشى کردن ، بسيار خشمگين کردن 

Infuriatingly تشففی کففردن، بسففيار خشففمگين کففردن، از جففا در کففردن، د  انففه کففردن in an 

infuriating manner, in a manner which angers or enrages/ 

Infuse ر ختن ، د  کردن ، القاء کردن ، بر انگيختن 

Infusion   د  کرده ، ر زش ، ر ختن ، پاشيدن ، القاء ، تزر د ، الها 

Ingenious ز ركفففىاز  ناشفففى ، بفففا هففف شابتكفففارى هففف ش ابتكفففار، مبتكفففر، داراى قففف ه داراى ،

 مخترع

Ingeniously ه رم دانهاستادانه ، 

Ingenue دخترساده،باز گری که دختر ساده ای را نما د دهد 

Ingenuity  ، قففف ه ابتکفففار ، نبففف غ ، هففف ش )اختراعفففى( ، امفففادگى بفففراى اختفففراع ، مهفففارت

 استعداد ، صفا 

Ingenuous /صا  و ساده ، بى تزو ر ، رک گ  ، ) .ل.( اصيل 

Ingest /به شک  فرو بردن ، ق رت دادن ، در هيختن 

Ingestion   / در ه ج ، در ه ا ، ق رت دادن ، داخل معده کردن ، فرو برى 

Inglorious / شر  اور ، ن گين ، افتضا  اور ، گم ا 

Ingoing /وارد ش نده ،داخل ش نده ،در ا  ده ،دخ ل 

Ingot )شمد )فلزات گرانبها 

Ingraft چيفففزى ، در جسففف كفففردن ، اشفففباع، اسفففقاء كفففردنزدن ثابفففت ، رنفففازدن رنفففا 

 / كردن جانشين ، در  هنفروكردن

Ingrain وخالهففففاى ، خطفففف طاسففففت شففففده رنففففا ان قففففبلا اليففففا  كففففه ، نخففففىرنگففففى نففففخ 

 ، د رنيهشده رنا نبافته خ رده ثابت ، رناكاغ د  ارى رنگارنا

Ingrained فته رنا شده ، د ر  ه ، ر شه کرده ،  اتى/نبا 

Ingrate  ظلففف  کفففردن بفففر ، تعفففدى کفففردن ، فشفففار وارد اوردن بفففر ، نمفففک ناش اسفففى کفففردن

 ، ناس ا  ، نمک ناش ا  ، ناشکر ، حد ناش ا /

Ingratiate  خففف د شفففير  ى کفففردن ، مففف رد لطففف  و ع ا فففت قفففرار دادن ، طفففر  ت جفففه قفففرار

 کردن/دادن ، ارضاء کردن ، داخل 

Ingratitude /ناس اسى ، نمک ناش اسى ، ناشکرى ، نمک بحرامى 

Ingredient ع اصفففر ع امفففل شففف نده ، داخفففل( اجفففزاء،  رات، )در جمفففعجفففزء، جفففزء تركيبفففى ،

/ 

Ingress / دخ ل ، ورود ، حد دخ ل ، اجازه ورود 

Inhabit  گز ففففدن در ، سفففاکن شففففدن)در( ، مسففففکن گز ففففدن ، سففففک ى گففففرفتن در ، ب دبففففاش

 اباد کردن /

Inhabitant / ساکن ، اهل ، مقي  ، ز ست ک  ده در 

Inhalation  شهيداست شا ، / 

Inhale  ،تففف فس کفففردن، تففف  کشفففيدن، در ر فففه فروبفففردن، است شفففا  کفففردن، بفففداخل کشفففيدن

 استشما  کردن/

Inhaler / است شا  ک  ده،ب  کش ده ،دستگاه بخ ر 

Inherence جبلى ، اصليتب دن ،  اتى اتى لزو ، چسبيدگى (ycnerehni ) 

Inherent   /اتى ، اصلى ، چسب ده  
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Inherently /ًبط ر  اتى ، بط ر ماندگار، فطرتا 

Inherit  بفففه ميفففرا  بفففردن ، وار  شفففدن ، از د گفففرى گفففرفتن ، مالفففک شفففدن ، جانشفففين

 شدن /

Inheritance  ، ار  ، مرده ر ا ، وراثت ، ميرا  برى /ماترک ، مرده ر ا وراثت 

Inherited ارثى/م روثى ، 

Inhibit  بففففاز داشففففتن و نهففففى کففففردن ، م ففففع کففففردن ، مففففانع شففففدن ، از بففففروز احساسففففات

 جل گيرى کردن 

Inhibited / مانع نشده 

Inhibiting   از انبففففار  قبففففل ضففففدخ ردگى بففففا مففففاده  اماشففففين دسففففتگاه داخلففففى سففففط   اغشففففتن

 ان كردن

Inhibition جل  از بففففففففففففروز احساسففففففففففففات ، جلفففففففففففف گيري.بففففففففففففازداري، جل گيريم ففففففففففففع*

 گيری،نهی،م ع،بازداشت،قدغن،ا ست،وقفه/

Inhibitor ش نده ، مانعك  ده بازدار، جل گيري(inhibiter ) 

Inhibitor   ش نده ، مانعك  ده بازدار، جل گيري (inhibiter ) 

Inhomogeneity نا  ک  اختي  -همگ ي نا 

Inhomogeneous ناهمگن،غير متجانس 

Inhospitable /مهمان ن  از ، غر ب ن  از ، نامهربان 

In-house زماني ، درونداخلي/ 

Inhuman / بى عاطفه ، فاقد خ ى انسانى ، غير انسانى ، نامرد 

Inhumane (غيرانسانيinhuman/ ) 

Inhumanity  عاطفگى ، غيرانسانى ب دن/نامردمى ، بى 

Inhume /در خاک نهادن ،بخاک س ردن ،دفن کردن 

Inimical / دشم انه ، خرمانه ، غيردوستانه ، نامساعد ، مضر 

Inimitable /غير قابل تقليد ، بى مان د ، بى رقيب ، بى نظير 

Iniquitous / تبه کار ، شر ر ، نابکار ، غير عادلانه ، ناحد 

Iniquity /بى انرافى ، شرارت 

Initial  ، ابتففففدائى ، خروجففففى صفففففر ، اوليففففه ، اولففففين امضففففاء ، اول ، اصففففلى ، اغففففازى

ابتفففففدا ى ، بفففففدوى ، واقفففففع در اغفففففاز ، اولفففففين قسفففففمت ، در اغفففففاز قفففففرار دادن ، 

 نخستين حرو  نا  و نا  خان ادگى را ن شتن ، پارا  کردن ، اغاز کردن/ 

Initialization  قالب ب دى /ارزش دهى اغازى ، 

Initially / در  غاز ، در ابتدا ، اولا ، اصلا 

Initiate  ، ابفففداع کفففردن ، ابتکفففار کفففردن ، تفففازه وارد کفففردن ، اغفففاز کفففردن ، ب يفففاد نهفففادن

 نخستين قد  را برداشتن/

Initiation  ابتکفففار ، شفففروع کفففار ، اغفففازگرى ، اشففف ائى ، وارد کفففردن کسفففى در ، جفففائى بفففا

 تشر فات/

Initiative  ، ابتکفففار عمليفففات ، قفففدرت انجفففا  عمفففل ابتکفففار عمفففل ،  و  ، پيشفففقدمى ، ابتکفففار

 قر حه ، اغازى/

Initiator / چاش ى مشتعل ک  ده ، پيشقد  ، اش ا ک  ده 

Inject / پاشيدن ، تزر د کردن ، اماله کردن ، س زن زدن 

Injection  بففه  ففک، نگاشففت  ففک بففه  ففک، امالففه ، ت قيففه ، داروى تزر ففد کردنففى، تففابع  ففک

  ک به  ک/
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Injective /  ک به  ک،  ک س  

Injector   / انژکت ر ، وسيله تزر د ، تزر د ک  ده ، الت تزر د 

Injudicious /غير عاقلانه ، بى خردانه ، بى عقل ، بى احتياط 

Injunction  وصفففيت ، دسفففت ر کتبفففى دادگفففاه خطفففاب بفففه خ انفففده کفففه متضفففمن اجبفففار وى بفففه

رعا ففت حقففف   خ اهففان اسفففت ، حکفف  ت قيففف  ، نهففى ، قفففدغن ، حکفف  بازداشفففت ، 

 دست ر ، اتحاد /

Injure   ا  ففففففت کففففففردن ، صففففففدمه زدن ، زخمففففففى کففففففردن ، اسففففففيب زدن )بففففففه( ، ازار

 رساندن)به(/

Injured /زار د ده ، رنجيده ، رنجد  ميز ، حاکي از رنجد ، نما  ده  سيب د دگي  

Injuries /  جرا 

Injurious /مضر ،  سيب رسان 

Injury / زخ  ، ا  ت ، تخطى تجاوز ، خسارت ، جراحت ، اسيب ، صدمه 

Injustice  بى عدالتى ، بى انرافى ، ست  ، بيداد ، ظل  ، خطا 

Ink ج هر/.مركبزدن ، ج هر، مركبمركب ، 

Inkjet /ن عی چاپگر کام ي تری 

Inkling بفففه چيفففزى پفففى برنفففد ، گفففزارش ، اگفففاهى ،  اشفففاره ، اطفففلاع مخترفففرى کفففه بفففا  ن

 ک ره خبر/

Inlaid / مي ا کارى شده ، م بت کارى شده ، ج اهر نشان شده 

Inland /درون کش ر،درون مرزى ،داخله 

In-law  ، کسفففى کفففه تحفففت حما فففت قفففان ن اسفففت ، خ  شفففاوند و م سففف ب ب سفففيله ازدواج

 خ  شاوند سببى/

In-laws بابفففا  فففا شففف هر ن فففه زن  فففا ناپفففدرى نامفففادرى relatives by marriage, 

spouse's immediate family 

Inlay كفففردن كفففارى ، خفففات ، )بفففازر  فففاگ هر( اراسفففتنكارگ اشفففتن ، در چيفففزىنشفففاندن ،

 ، م بتکارى/  كارى خات  ، طلاك بى، چيز زرنشان  كردن گ هر نشان

Inlet    دهانففففففه ، فرورفتگففففففى و رخ ففففففه ک چففففففک در رففففففه ورودى ، شففففففاخابه ، خلففففففيج

 ک چک ، خ ر ، راه دخ ل 

Inline  ای/برنامهدرون 

In-line  /همراستا ، در امتداد 

Inmate / مقي  ، ساکن ، اهل بيت ، زندانى 

Inmost  /درونى ، ميانى ، باط ى ، )مجازى( صميمانه 

Inn  /مهمانخانه ، کاروانسرا ، م زل ، در مسافرخانه جادادن ، مسکن دادن 

Innards / اعضاى داخلى حي ان  ا انسان ، قسمتهاى داخلى 

Innate  ، درون زاد ،  اتففففى ، فطففففرى ، جبلففففى ، مففففادرزاد ، طبيعففففى ، لا  فففففک ، اصففففلى

 داخلى ، درونى ، چسب ده ، غر زى /

Inner  ، روحى ، باط ى/درونى ، داخلى ، ت  ى 

Innermost چيزى دراعما  تر ن ، داخلى، درونىميانى(/) 

Inning  گيمفففى کفففه بفففاز گر سفففرو س زده و  ن را باختفففه فرصفففت بفففراى ن بفففت هفففر بفففازى

بيليفففارد  فففا کروکفففه  فففک بخفففد از بفففازى ب لي فففا ، زمفففين بفففاز  افتفففه)از در فففا  فففا 

 مرداب( ، تردى ، ورود ، ن بت /

Innkeeper  صاحب(مسافرخانهinnholder/ ) 

Innocence / بى گ اهى ، بى تقريرى ، پاکى ، برائت 
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Innocent سفففاده ،  د  بفففيگن بيگ فففاه،  د  ، معرففف   تقرفففير ، مبفففرا، مقفففد  ، بفففي بيگ فففاه  ،

 ضرر / بي

Innocently /بی گ اهانه ،ازروی بی گ اهی،ازروی بی تقريری ،ازروی سادگی 

Innocuous /بى ضرر 

Innovate  نفففف  اورى کففففردن ، ا ففففين تففففازه اى ابتکففففار کففففردن ، تغييففففرات و اصففففلاحاتى دادن

 در ، چيزتازه اوردن ، بدعت گ اردن/

Innovation /حرکت جد د ، ن اورى ، بدعت ، ابداع ، تغيير ، چيز تازه ، ن  اورى 

Innovative / بدعت  ميز ، ابداعي ، بدعت گ ارنده 

Innovator  ،گ ار / بدعتن  اور 

Innuendo  ، مع فففى ، مقرففف د ،  ع فففى ، )مجفففازى( تشفففر ح ، شفففر  ، تل  حفففا اشفففاره کفففردن

 ادا کردن ، ک ا ه/

Innumerable /بي شمار، شمارش ناپ  ر، ناشمار، غير محدود 

Innumerably /به ط ر بی شمار 

Innumerous /بى شمار ، متعدد 

Inoculate اغشتن/ تلقيح کردن ، ما ه ک بى کردن ، 

Inoculation /ما ه ک بی، تلقيح 

Inode Pointer to a data block or another inode 

Inoffensive /بي  زار ، بي ضرر ، بدون زن دگي 

Inopportune /نابه گا  ، بيجا ، بى م قع ، نام اسب ، بى م رد 

Inorder / ميان ترتيب 

Inordinate غير معتدل/ بى اندازه ، بيد از حد ، مفرط ، 

Inordinately از حد/ ، بيداندازه بى 

Inorganic / غير عض ى ، غير الى ، کانى ، معدنى ، جامد 

Inpatient / مر   بسترى ، بيمارى که در بيمارستان ميخ ابد ، بيمار بسترى 

Input  درونففففداد ، تفففف ان اوليففففه ، تفففف ان ورودى ورودى ، در رونففففده ، درداده ، انففففرژى

وارده بفففففه دسفففففتگاه ، قفففففدرت ورودى ، داده هفففففا ، درون گ اشفففففت ، پففففف ل بميفففففان 

 ورودي /-نهاده ، خرج ، نيروى مرر  شده

Inquest  جستار/ رسيدگى ، بازج  ىاست طا ، 

Inquire  ،امتحفففان كفففردن، اسفففت طا  كفففردن، بفففازج ءي كفففردن، تحقيفففد كفففردن، ج  اشفففدن

 ( enquireرسيدگي كردن، پرسد كردن)

Inquiring باز ج  ي investigative  inquisitive, curious 

Inquiry  ، پفففففر  و جففففف  ، اسستسففففففار ، خبرگيفففففرى ، بفففففازج  ى رسفففففيدگى ، استسففففففار

تحقيففففد ، خبففففر گيففففرى ، پرسففففد ، بففففازج  ى ، رسففففيدگى ، سففففئ ال ، اسففففتعلا  ، 

 جستار /

Inquisition سفففففيدگى نظفففففرى کفففففه هيفففففات م رففففففه در   فففففل بفففففرگ بفففففازج  ى مفففففى دهفففففد ، ر

 )قضا ى( ، است طا  ، تفتيد عقا د م هبى از طر  کليسا ، جستج  /

Inquisitive /  ک جکاو ، فض ل ، پى ج 

Inquisitiveness فض لىك جكاوى ،/ 

Inquisitor / مفتد عقا د، مام ر تحقيد 

Inradius / شعاع دا ره، شعاع کره ي محاطي، شعاع دا ره ي محاطي 
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Inroad تكد، حملههج   ، تعدىتاز، تهاج و  تاخت ،/ 

Insalubrious /ناسازگار، مضر براى ت درستى ،بد اب و ه ا، ناگ ار 

Insane / د  انه ، مج  ن ، بى عقل ، احمقانه 

Insanely ج  ن وار، از روى د  انه/ 

Insanity /د  انگی ،ج  ن ،نادانی ،حماقت 

Insatiable /سير نشدنى 

Inscribable /محاط شدنی، قابل محاط 

Inscribe  ن شفففففتن ، نقفففففد کفففففردن ، حجفففففارى کفففففردن روى سفففففط   و سفففففت نها ، حکفففففاکى

 کردن ، ثبت کردن /

Inscribed /محاط شده ، حک شده ، محاطي، محاط 

Inscription / س ا نبشته ، کتيبه ، ثبت ، نقد ، ن شته خطى 

Inscrutable /نف   ناپ  ر ، مرم ز 

Insect  ، حشففففره ، کففففر  خفففف راک )مثففففل کففففر  پ يففففر و غيففففره( ، کففففر  ر ففففز ، ع کبفففف ت

 کارت ه ، جم ده /

Insecticide كد حشره ، دارويكشي ، حشرهكد حشره/ 

Insecure  ، نففففاامن ، غيرمحففففف ظ ، بففففدون ا م ففففى ، غيففففر مطمففففئن ، نففففامعين ، غيففففر قطعففففى

 سست ، بى اعتبار ، متزلزل /

Insecurity  سستى، تزلزلام ىنا ، / 

Inseminate /پاشيدن ،کاشتن ،افشاندن ،تلقيح کردن ،ابستن کردن ،باردار کردن 

Insemination تلقيحكردن ، ابستنكاشتن ، / 

Insensate /بيحس ، بيحال ، بى عاطفه ، بى مع ى ، بى فکر 

Insensible غير حسا بيشع ر، بيحس ،/ 

Insensitive ،  بيحس ، بى عاطفه ، جامد ، کساد ، غير حسا  ، کرخت / غيرحسا 

Insensitively unfeelingly, callously, coldly, heartlessly; without 

sensitivity to certain physical sensations 

Insensitivity كرخفففففت، جامفففففد كسفففففاد، غيفففففر حسفففففا عاطففففففه ، بفففففىبفففففيحس ، lack of 

sensitivity, coldness, indifference; inability to feel certain 

physical sensations 

Insentient بيجانحس بى ،/ 

Inseparable لا  فک ، لا تجزا ، جدا نشدنى 

Insert  ، جفففففادادن ، درج کفففففردن ، گ اشفففففتن جاسفففففازى کفففففردن ، تعبيفففففه کفففففردن ، تعبيفففففه

در ميفففان  الحفففا  کفففردن ، در جففف   چيفففزى گففف اردن ، جفففا دادن ، داخفففل کفففردن ،

 گ اشتن /

Inserted م درج  / 

Insertion / ضميمه ، جاسازى ، الحا  ، ج   گ ارى 

In-service / خدمتى ، به خاطر خدمت 

Inset  ، ر ففففزش ، جر ففففان ، دهانففففه ، وصففففله ، الحففففا ، معففففين کففففردن ، معرفففففي کففففردن

 افزودن ، اضافه کردن گ اشتن/

Inshore  ، نزد ففک کرانففه ، نزد ففک سففاحل ، بطففر  سففاحل سففاحلى ، نزد ففک در ففا ک ففار

 ، جل  ساحل /

Inside  نزد فففک بفففه مرکفففز بخفففد درونفففى ، ناحيفففه نزد فففک سفففبد بسفففکتبال ، نزد فففک بفففه

تففف ر واليبفففال ، تففف  ى ، درون ، داخفففل ، بفففاطن ، نزد فففک بمرکفففز ، قسفففمت داخلفففى 
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 ، ت  ، اعضاى داخلى/ 

Insider   راز/کارم د داخلى ، خ دى ، خ دمانى ، محر 

Insidious /پراز ت طئه ، م  ى ، دسيسه اميز ، خائ انه 

Insight / بي د ، بريرت ، فراست ، چش  باطن ، درون بي ى 

Insignia  نشفففان ، نشفففان افتخفففار ، نشفففان رسفففمي ، علائففف  و نشفففانهاي مشفففخص ک  فففده هفففر

 =(/insigneچيزي ، مدال رسمي)

Insignificance گرى مع ى ، بى، كمىاهميتى ، بىناقابلى ناچيزى(ycnacifingisni ) 

Insignificant / ناچيز 

Insignificantly /بط ر جزئى ، بط ر ناچيز ، بدون داشتن مع ى 

Insincere /دو رو ، ر اکار ، غير صميمى ، بى صداقت 

Insincerely  خل   عد  ، ازروير ا، ر ا كارانهاز روي / 

Insincerity /عد  صميميت 

Insinuate  تلقففين کففردن ، داخففل کففردن ، اشففاره کففردن ، بففه اشففاره فهمانففدن ، بطفف ر ضففم ى

 فهماندن/

Insinuation  تففففاب ، پففففيچ ، مفففف ج ، اشففففاره ، رخ ففففه  ففففابى ، خفففف د جففففاک ى ، نففففف   ، دخفففف ل

 تدر جى ، دخ ل غير مستقي /

Insipid سته ک  ده/بى مزه ، بى طع  ، )مجازى( بيرو  ، خ 

Insist  اصفففرار ورز فففدن ، پفففاپى شفففدن ، ) . .( سفففماجت ، تکيفففه کفففردن بفففر ، پافشفففارى

 کردن/ 

Insistence اصرار پافشارى(ycnetsisni) 

Insistent مرر ، پافشار ، پاپى 

Insistently /مررانه ، به اصرار 

Insofar to such a degree, to such an extent 

Insolation درمان، افتاب زدگي، افتاب، تشمسگ اريدر افتاب/ 

Insolence  ، گسففففتاخى، بففففى احترامففففى، جسففففارت، اهانففففت ، تفففف هين ، غففففرور، خفففف د بي ففففى

 ادعاى بيخ د ، تکبر /

Insolent /گستاخ ، جس ر 

Insoluble / انحلال ناپ  ر ، لا  حل ، غير محل ل ، ماده حل نشدنى 

Insolvable /حل نشدني   لا   حل   غير محل ل   ماده حل نشدني 

Insolvency  ت قففف ، وقففففه در پرداخفففت د ففف ن، ورشکسفففتگى ،درمانفففدگى، اعسفففار، عجفففز از

 پرداخت د  ن /

Insolvent / غير ملئى ، درمانده ، محج ر ، معسر 

Insomnia / )مرض بيخ ابي، بيخ ابي)غيرعادي 

Insomniac /شخص بيخ اب 

Insouciance /بى پروا ى ، بى قيدى ، سهل انگارى ، بى اعت ا ى ، لاابالى گرى 

Insouciant /بى پروا ، بى قيد 

Insourcing /تنمين از داخل 

Inspect  ، تحقيففففد کففففردن ، جسففففتج  کففففردن ، بررسففففى کففففردن ک تففففرل ، تحقيففففد ، معا  ففففه

 سرکشى کردن ، بازرسى کردن ، تفتيد کردن ، رسيدگى کردن/

Inspection  ، نظففففففارت ، بازرسففففففى و بففففففازبي ى ، بازرسففففففى ، تفتففففففيد ، بازد ففففففد ، معا  ففففففه
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 سرکشى/

Inspector  ك ترلر نگهبان ،بازر  ،مفتد، بازر ، 

Inspiration /د  ، شهيد ، است شا  ، الها  ، وحى ، القاء ،شهيد : كشيدن ه ا به ر تين 

Inspirational /الهامی، وحی اميز 

Inspire  کشيدن نفس ، است شا  کردن ، الها  بخشيدن ، دميدن در ، القاء کردن/در 

Inspired / الها  شده ، الهامي ، مله 

Inspiring اميد بخد/ 

Instability / ناپا دارى ، نااست ارى ، بى ثباتى 

Install  سففف ار کفففردن ، گماشفففتن ، مسفففتقر کفففردن ، دا فففر کفففردن ، از کفففار انفففداختن وسفففا ل

 (،instal / کار گ اشتن ، نرب کردن ، م ر ب نم دن) 

Installation  برقفففرارى، سفففي  کشفففى سفففي  کشفففى سفففاختمان، دسفففتگاه، کارخانفففه، ب فففا ، قسفففمت

 نظامى ، م سسه نظامى ، نرب ، تاسيسات /

Installed / از کار افتاده ، مت ق  ، ثابت 

Installment ( ، قس  بستن ، بخد کردن ، قسطىinstalment) /قس  ، بخد 

Instalment (قس  ، بخدinstallment/ ) 

Instance  ، بع فففف ان مثففففال  کففففر کففففردن ، لحظففففه ، مفففف رد ، نم نففففه ، مثففففل ، مثففففال ، شففففاهد

 وهله/

Instant / مرب ط به ماه جارى ، د  ،  ن ، لحظه ، ماه ک  نى ، مثال ، ف را 

Instantaneous  لحظه اى ، ناگهانى ، هرد  ، دفعتا ، انى 

Instantaneously اناف را ،"/ " 

Instantly /ف را" ، بيدرنا ، به مح  ا  که 

Instead /در ع ض، بجای ان 

Instep / پشت پا ، پاش ه ج راب  ا کفد ، رو ه ، اغاز 

Instigate /برانگيختن ، تحر ک کردن ، وادار کردن 

Instigation /تحر ک ، اغ ا 

Instigator  انگيزنففففده ، مفسففففد ، شففففرراه انففففداز ، انگيففففزه خفففف اب ، پيشففففي ه خفففف اب، سففففابقه

 خ اب/ 

Instil   چکانففدن ، چکففه چکففه ر خففتن ، کفف  کفف  تزر ففد کففردن ، اهسففته القففاء کففردن ، کفف

 ( llitsniک  فهماندن )

Instinct / غر زه ، شع ر حي انى ، ه ش طبيعى جان ران 

Instinctive  ، خ دبخ د ، غير ارادى /غر زى ، فطرى 

Instinctively خ دبخ د/ ، بط ر غيرارادىغر زه به 

Institute  ب يفففاد نهفففادن ، برقفففرار کفففردن ، تاسفففيس کفففردن ، م سسفففه ، ب فففداد ، ب گفففاه ، ب يفففاد

 ، انجمن ، هيئت ش را ، فرمان ، اصل قان نى ، مقررات/

Institution سففففه ، رسفففف  معمفففف ل ، عففففر  ، تاسفففيس قضففففا ى ، اصففففل حقفففف قى ، ب گفففاه ، م س

 نهاد /

Institutional  نهفففادى ، ب گفففاهى ، رسفففمى  ، وابسفففته بفففه مبفففادي  فففا اصففف ل ، داراي ب گفففاه هفففاي

 علمي  ا خيراتي/

Institutionalised   نهاد  فففففهcommitted to or placed in an institution ;

transformed into or viewed as an institution (i.e. custom, 

law, pattern of behavior), institutionalized 

Institutionalize  در م سسففففه  ففففا ب گففففاه قففففرار دادن ،در بيمارسففففتان بسففففترى کففففردن ،تبففففد ل بففففه



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

507 
 

 م سسه کردن ،رسمى کردن/

Institutions /نهادها، سازمانها 

Instruct   دادن)بففففه( ، دسففففت ر دادن ، ام زانففففدن ، امفففف ختن بففففه ، راه مففففا ى کففففردن ، تعلففففي

  اد دادن )به( ـ /

Instruction  ، دسفففففت ره ، مقفففففرر ، دسفففففت رالعمل دادن تعلفففففي  ، امففففف زش نظفففففامى ، امففففف زش

 راه ما ى /

Instructional ام زشى ، تعليمىدست رى، / 

Instructive چيز  اد ده ده، عبرت  ميز،  گاهي ده ده /  ،  اد ده دهام زنده، 

Instructively  چيزی  اد دهد،بط ر عبرت اميز/چ انکه 

Instructor / استاد ، معل  ، ام زگار ، ام زنده ،  اد ده ده ، ام زشيار 

Instrument  اپفففارات ، مسفففت د ، دسفففتگاه ، دوربفففين  فففا زاو فففه  فففاب ، الات دقيفففد ، ابفففزار ، الفففت

 ، اسباب ، ادوات ، وسيله ، س د/

Instrumental  ، قابل استفاده ، الت ، وسيله ، حالت با ى /س دم د ، وسيله ساز ، مفيد 

Instrumentality / وسيله ، واسطه ، دستيارى 

Instrumentation  تجهيفففزات ، دسفففتگاهها ، ترتيفففب اه فففا ، ت ظفففي  اه فففا ، اسفففتعمال الفففت ، ابفففزار

/ 

Insubordinate / نافرمان ، نا فرمان ، گردن کد ، سرکد 

Insubordination  پيرى /نافرمانى ، سر 

Insubstantial / غير واقعى ، خيالى ، بى اسا  ، بيم ض ع ، بى جس 

Insufferable /تحمل ناپ  ر ، تن در ندادنى ، غير قابل تحمل ، سخت 

Insufficiency  عجففففففز ، نففففففات انىكفا ففففففت عففففففد  ، نابسفففففف دگى، نارسففففففا ىتكففففففاف  كمففففففى عففففففد ،

(ecneiciffusni) 

Insufficient /ک  ، بط ر غير کافى 

Insufficiently /نارسا ، نابس ده ، ناکافي 

Insulant   عا د ، )بر ( ماده مقاومت ک  ده ، مقاو 

Insular /وابسته به جز ره ، جز ره اى ، م زوى ، غير ازاد ، ت ا نظر 

Insularity /جز ره ب دن ، انزوا 

Insulate  کففففردن مجففففزا کففففردن ،جففففدا کففففردن عففففا د کففففردن ،سففففي  را لحففففي  کففففردن ،جففففدا

 ،روپ ش دار کردن ،با عا د مجزا کردن ،بر رت جز ره دراوردن/

Insulation    ،عفففا د کفففارى  فففا عفففا د ب فففدى ، عفففا د گففف ارى ، روپففف ش کشفففى ، عفففا د کفففردن

 جداسازي/

Insulator  ، ا زولاتفف ر ، غيرهففادى ، جسفف  عففا د مففاده عففا د ، مقففره ، ب ففداور ، جففدا ک  ففده

 ده /عا د ک  

Insulin /ه رم ني که س تز گل گز به گليک ژن را ک ترل مي ک د، انس لين 

Insult  ، دشفف ا ، تفف هين کفففردن بففه ، بفففى احترامففى کفففردن بففه، خففف ار کففردن، فحفففد دادن

 باليدن ، ت هين /

Insulting /ت هين اميز ،فحد اميز 

Insuperable  مغلفففف ب نشففففدنى ، برطففففر  نکردنففففى ، از ميففففان برنداشففففت ى ، شکسففففت ناپفففف  ر ،

 فائد نيامدنى/

Insuppressible /فرو ن شاندني ، نخ اباندني ، غيرقابل ک ترل 

Insurable / بيمه شدنى ، بيمه کردنى ، قابل بيمه 

Insurance  /امتياز مطمئن ، حد بيمه ، پ ل بيمه ،بيمه 
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Insure / بيمه کردن ، بيمه بدست اوردن ، ضمانت کردن 

Insured  بفففا( بيمفففه گففف ار ، بيمفففه شفففدهthe کسفففى کفففه زنفففدگى و دارا فففى اش بيمفففه شفففده ، )

 باشد ، بيمه ش نده /

Insurgence  گرى ،  اغى، طغيانش رش تمرد، قيا(ycnegrusni/  ) 

Insurgency (تمرد ، قيا  ، ش رش ، طغيان ،  اغى گرىinsurgence/ ) 

Insurgent اغی،عاصی،ش رش،شفففففففففففففففف رش   ففففففففففففففففاغى ، متمففففففففففففففففرد ، ش رشففففففففففففففففى *

 ک  ده،متمرد،طغيان ک  ده/

Insurmountable غير قابل تف   ، فائد نيامدنى ، غير قابل عب ر ، بر طر  نشدنى 

Insurrection   بر خيزش ، طغيان ، ش رش ، فت ه ، قيا 

Insurrectionist طرفدار )اص ل( ش رش و  اغى گرى 

Intact  دست نخ رده ، بى عيب ، سال  ، کامل ، صدمه ند ده 

Intake و جفففف ب گرفتففففه بففففا ل لففففه كففففه  ففففا گففففازى (، مقففففداراب)در ل لففففه ابگيففففرى مففففدخل 

، ، مففكشففده جفف ب ( نيففروى)درماشففين بكففار رفتففه نيففروى ابگيففرى ميشفف د، جففاى

  گرفتگى، فرادرون به چيزى ، مقدارج ب، حقه، فر بت فس مكيدن

Intangible  نفففامرئى ، غيرعي فففى ، لمفففس ناپففف  ر ، )مجفففازى( بغفففرنج ، درک نکردنفففى ، مفففال

 غير عي ى ، نا ه  دا 

Integer عدد کامل ، عدد درست ، عدد صحيح ، عدد تا  ، چيز درست 

Integrability انتگرال پ  ری 

Integrable  انتگرالانتگرال پ  ر  قابل اخ  تابع اوليه ، قابل گرفتن 

Integral جدا ى ناپ  ر ، درست ، صحيح ، بى کسر ، کامل ، تما  ، انتگرال 

Integrally به ط ر درست، به ط ر کلی   به تمامى ، بر رت عدد صحيح 

Integrand تابع ز ر انتگرال 

Integrant  مؤلفه، ع رر، مکمل، جزء  ک ارچه 

Integraph /انتگرال نگار 

Integrate  جمفففع کفففردن ، انتگفففرال گفففرفتن ،  ک ارچفففه کفففردن ، گ جانفففدن ، در شفففک  چيفففزى

جفففا دادن ، تمفففا  کفففردن ، کامفففل کفففردن ، درسفففت کفففردن ،  کفففى کفففردن ، تابعفففه 

 اوليه چيزى را گرفتن ، اختلاط 

Integrated مجتمع/- ک ارچه،جامع 

Integrating  را  چيفففزى اوليفففه تابعفففه كفففردن ،  كفففىكفففردن درسفففت كفففردن ، كامفففلكفففردن تمفففا

  اختلاط گرفتن

Integration  کفففى کفففردن و بهففف  پي سفففتن ، ائفففتلا  ، انضفففما  ،  ک فففارچگى ، اتحفففاد ع اصفففر 

 مختل  اجتماع 

Integrator گير  ا جاد ک  ده ائتلا   ا انضما  انتگرال 

Integri   کامل، تما 

Integrity  ک ارچگى ، درستى ، امانت ، راستى ، تماميت ، بى عيبى ، کمال  

Intellect / ه ش ، فه  ، ق ه درک ، عقل ، خرد ، سابقه 

Intellectual  عقلى ، عقلانى ،  ه ى ، فکرى ، خردم د ، روش فکر 

Intellectuality عقلانيت ه ي،ق هعقلانيق ه،  

Intellectually بط رعقلانىمع ا، خردم دانه ،" 

Intelligence  اطلاعفففات ، هففف ش ، ز رکفففى ، فراسفففت ، فهففف  ، بيففف د ، اگفففاهى ، رو  پفففاک  فففا

 دانشم د ، فرشته ، خبرگيرى ، جاس سى 
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Intelligent  باه ش ، ه شم د 

Intelligently و بريرت اگاهى ازروى ه ش ، از روىه شم دانه 

Intelligentsia خردم د ، طبقه روش فکر اشخا  با ه ش و 

Intelligible    فهميدنى ، مفه   ، روشن ، قابل فه  ، معل 

Intemperance ز اده روى ، بى اعتدالى ، افراط 

Intemperate  ز اده رو ، بى اعتدال ، افراط کار ، افراطى 

Intend  قرففففد کففففردن ، قرففففد داشففففتن ، خيففففال داشففففتن ، فهميففففدن ، مع ففففى دادن ، بففففر ان

 ب دن ، خ استن 

Intended / نامزد 

Intense  ز اد ، سخت ، شد د ، ق ى ، مشتاقانه 

Intensely "ز اد ، سخت ، ق  ا 

Intensifier عل   مه دسى : تشد دک  ده 

Intensify  تشد د کردن ، شد د شدن/تق  ت کردن ، افزا د دادن ، سخت کردن ، 

Intension كثرت، نيروم دىفزونى ، شدتسختى ، (ytisnetni ) 

Intensity   /سختی،شدت،افزونی،ز ادی،فرط،درجه،پا ه،نيرو،قدرت 

Intensive ت د، مفرطمتمركز، مشتاقانه ، پرق تشد د، تشد دى ،  

Intensively ز ادشدت به ، 

Intent   قرد و نيت ، دقيد ، نيت ، قرد ، مرا  ، مفاد ، مع ى ، م ظ ر ، مرم 

Intention  اراده ، عمد ، نيت ، قرد ، م ظ ر ، خيال ، غرض ، مفه   ، سگال 

Intentional  ارادى ، تعمدى ، قردى ، عمدى 

Intentionally  "دانسته ، عمدا" ، قردا 

Intently  ک شد ، مشتاقانه ، با ترمي /سرگرمانه ، جدا ، با سعى و 

Inter  در خاک نهادن ، مدف ن ساختن ، در قبر نهادن ، ز ر خاک پ شاندن 

Interact / متقابلا اثر کردن ، فعل و انفعال داخلي داشتن ، متقابلا عمل کردن 

Interaction  ، بفففره  کففف د ، ميفففانکد ، عمفففل متقابفففل ، کففف د متقابفففل ، تفاعفففل ، اثفففر متقابفففل

 انفعال فعل و

Interactionies  فعل و انفعال ، عمل متقابل ، اثر متقابل 

Interactive / محاوره اى ، متقابل ، فعل و انفعالى 

Interactivity    تعامففلreciprocal activity, cooperation; direct link between 

a computer and user when the computer poses questions 

and operates according to the user's instructions 

Interagency وساطتگرى ميانجى ، / 

Interalia ميان چ د چيز د گر 

Interbank  بفففين بفففانکی  نفففرخ هفففاي برابفففري ارزهفففاي مختلففف  در مقابفففل  کفففد گر در بفففازار

 فارکس 

Intercede  ، ميانفففه گيفففرى کفففردن پففادر ميفففانى کفففردن ، ميففانجى گفففرى کفففردن ، ميفففانجى شففدن

 ، وساطت کردن ، شفاعت کردن

Intercensal /بين سرشماری ،واقع در ميان دو سرشماری 
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Intercept  محفففففل تقفففففاطع ، قطفففففع پاسفففففکارى حر ففففف  ، اسفففففترا  سفففففمع کفففففردن ، عفففففرض

)درمحففف ر مخترفففات( ، بر فففدن ، قطفففع کفففردن ، جفففدا کفففردن ، حائفففل شفففدن ، جلففف  

 کسى را گرفتن ، جل  گيرى کردن 

Intercepted گير افتاده 

Intercepter حائل، بازدارنده ، متقاطع 

Interception جل گيرى ، حائل شدن ، قطع کردن 

Interceptor  بازدارنده، حائل   ه اپيماى رهگير ، حائل ، جداسازنده 

Intercession پادرميانى، وساطتشفاعت ، پا مردىگرى ميانجى ، 

Intercessor پادرميان ،ميانجى / 

Interchangability معاوضه پ  ری، تبادل پ  ری، قابليت جا گز  ی،  دک پ  ری 

Interchange   بفففا هففف  مبادلفففه کفففردن ، مبفففدل ، پفففل چ فففد راهفففى )دگرسفففاز( ، مبادلفففه کفففالا ، بفففاه

 ع ض کردن ، مبادله کردن ، تبادل کردن ، تغيير دادن ، مت اوب ساختن /

Interchangeable  قابفففل تعففف    ، بفففا هففف  عففف ض کردنفففى ، قابفففل معاوضفففه ، قابفففل مبادلفففه ، تبفففادل

 پ  ر 

Interchangeably كد گربكاربرد بحاى بت ان پ  ر، چ انكه ، بط رتبادلمعاوضه بط ر قابل  

Interchanging  تع   ، تبد ل، معاوضه، مبادله 

Interclass /بين گروه ها 

Intercluster  ای، بين خ شه ایدرون خ شه 

Intercollegiate  وابسفففته بکفففالج هفففا ، )در مففف رد مسفففابقات( بفففين کالجهفففاى مختلففف  ، بفففين دانشفففکده

 ها

Intercom سيسفففففففت داخلفففففففى (مخابراتنظامى،)عل  سففففففاختمان داخفففففففل مخفففففففابره دسففففففتگاه ، 

 ( metsysnoitacinummocretni) ناو  ا تانك داخلى ارتباط

Interconnect  وصففففلبسففففتن -بففففا  کففففد گر اترففففال دادن ، بهفففف  پي سففففتن ، بهفففف  وصففففل کففففردن ، 

 پي ستن .به كردن

Interconnection داخلي .اترالي، اترالاترال ميانى ، اترالى داخلى   بستگي 

Intercontinental  داخل قاره ، بين قاره اى ، درون برى 

Intercooler ميفففان سففففردکن   An apparatus for cooling gas heated by 

compression, esp. before it is compressed a second time 

(as in a multi-stage compressor or the cylinders of a 

super-charged engine .) 

Intercourse / مقاربت ، اميزش ، مراوده ، معامله ، داد و ستد 

Intercropping   کشففت درهفف  رد فففیgrow different crops in alternate rows in 

the same fieldas another crop 

Interdental واقع در ميان دو دندان ،بين دندانى 

Interdependence (وابستگي، اتكاء متقابلinterdependency ) 

Interdependent  و ملزو  (لاز ،)حق  وابسته )به  کد گر( ، متکى  ا م ک ل بيکد گر 

Interdict  قفففدغن کفففردن ، محفففرو  کفففردن ، جفففدا کفففردن ، ممانعفففت کفففردن اجفففراى عمليفففات

ممفففانعتى ، قففففدغن ، تحففففر   ، م ففففع ، جلففف گيرى ، مم  عيففففت ، حکفففف  بازداشففففت ، 

 حک  نهى ، حک  ادارى ، بازداشتن ، محج ر کردن ، نهى کردن 

Interdiction  حجر ، فقدان اهليت ، تير قر  ، ممانعت ، نهى کردن ، جل گيرى 

Interence /است تاج، است باط 

Intereqartile /ميان چارکی، بين چارک ها 

Interest دلبسففففتگي، سفففف د، مرففففلحت، ت ز ففففل. بهففففرهكردنت جففففه ، جلففففب، علاقففففهبهففففره ، ،
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  وردن ، بر سر ميلكردن ،    فع. علاقم د كردنعلاقه

Interest-free ) بدون بهره، قرض الحس ه)وا 

Interesting /دلرسب،بامزه،دل س د،گيرنده،جالب ت جه 

Interestingly ت جه ، بط ر قابلت جه بط ر جالب/ 

Interface  فاصففففل ، ميففففانجى ، وصففففل کففففردن از طر ففففد رابفففف  ، سففففطح مشففففترک ، وجففففه

 مشترک

Interfacial    بين سطحی  واقع در ميان دورو ، دورو ه ، بين وجهين 

Interfacing واسطه سازی 

Interfaith شامل اشخاصى داراى عقا د و اد ان مختل  ، بين الاد انى 

Interfere  ، مفففزاح  شفففدن ، مفففانع شفففدن ، سفففد کفففردن غيرمجفففاز ، مزاحمفففت ، دخالفففت کفففردن

 پا بميان گ اردن ، مداخله کردن 

Interference       تفففففداخل ، انترففففففرنس ، معارضفففففه ، ممانعفففففت غيرمجفففففاز ، دخالفففففت ، فضففففف لى

-پاميفففففففان گ اری،دخالت،مداخلفففففففه،دخل و ترفففففففر  برخ رد،تراد ،معارضفففففففه

 معارض شدن /

Interfering /     مزاح 

Interferometer   انترفرومتر س ج تداخل ، 

Interferometry بسفففامدي  فففا فضفففا ي بسفففيارک چک بفففا اسفففتفاده از گيري جابجفففا ي شفففر : انفففدازه

 الگ هاي تداخل ام اج.

Interferon های ميزبفففان در پاسفففخ بفففه هفففا هسفففت د کفففه سفففل لا  ترففففرون هفففا نففف عی از پروتئين

زا )مان ففففد و روسففففها، بففففاکتری، انگففففل و سففففرطان (  زاد تهففففاج  عامففففل بيمففففاری

 ش ندمی ساخته و م جب تحر ک سيست  ا م ی و افزا د مقاومت بدن

Interflow روانآب د رر ، روانآب تنخيري، جر ان دروني 

Interfluve /قلمرو اشغالی،مياناب،ميانرودی 

Intergalactic بين کهکشانى 

Interglacial /واقع در بين دو دوره  خ ب دان 

Intergral /انتگرال 

Interim  م قتى ، م قت ، فيمابين ، فاصله ، خلال مدت 

Interinsically /به ط ر  اتی 

Interior  باط ى ، داخل ، درون ، درونى ، داخلى ، دور از مرز ، دور از کرانه 

Interj  اص اتندا، ص ت حر ، 

Interjacent در ميان واقع ش نده ، ميانى ، در ميان افتاده 

Interject  مداخلفففه كفففردن، بط رمعترضفففه گففففتن، درميفففان اوردن، درميفففان امفففدن، درميفففان

 انداختن) .ل.( 

Interjection / )حر  ندا ، ص ت ، اص ات)دست ر زبان 

Interleaved شفففده بفففرگ بفففرگ  having blank pages inserted between the 

printed pages  

Interlock  وسفففيله حففففاظتى کفففه از تفففداخل دسفففتگاه  فففا عمليفففات بفففا د گفففرى ممانعفففت بفففه عمفففل

مفففى اورد همب فففد شفففدن ، مترفففل شفففدن ، اترفففال دادن تفففزو ج شفففدن ، بل کفففه شفففدن 

، قففففل شفففدن ، مسفففدود شفففدن بل کفففه ، سفففد ، بهففف  پي سفففتن ، در هففف  گيفففر کفففردن ، 

 به  ارتباط داشتن ، به  قفل کردن ، دره  بافتن ، به  پيريدن 

Interlocking  قففففل و بسفففت ، همب فففدي ، درگيفففر شفففدن ، چففففت و بسفففت  قففففل درونفففي، قففففل از

 داخلي، درو ن قفلي، در ه  گير انداختن، در ه  قفل انداختن 

Interlocutor  ج اب ده ده ، طر  صحبت ، ه  سخن ، کلي 
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Interloper ز مفففي کسفففي کفففه در کفففار د گفففران مداخلفففه مفففي ک فففد و ا شفففان را از سففف د بفففردن بفففا

 دارد

Interlude ا ست ميان دو پرده ، بادخ ر ، فاصله، نگهدارى مقدماتى 

Intermarriage مختل   ا نژادهاى افراد ملل ازدواج  

Intermarry مختل   انژادهاى با افراد ملل كردن ازدواج 

Intermediary  واسطه ، ميانجى ، وساطت ک  ده ، مداخله ک  ده ، وساطت ، مداخله 

Intermediat  م قطع، مت اوب، دوره اي، غير پي سته، مقطع 

Intermediate  عضففف  ميفففانى ، ميانفففه ، مت سففف  ، درميفففان ا  فففده ، مداخلفففه ک  فففده ، در ميفففان واقفففع

 ش نده ، واسطه ، ميانجى /

Intermediation  ، مداخله  ميانه گيری،وساطت،ت س /ميانجى گرى 

Interment ا ين تدفين ، دفن ، تدفين ، بخاک س ارى 

Interminable پا ان ناپ  ر ، تما  نشدنى ، بسيار دراز 

Intermission  تففف فس )بمع فففى زنفففا تففف فس  فففا فاصفففله ميفففان دو پفففرده نمفففا د( بفففاد خففف ر ، غيفففر

 فاصله ع د /-دائ  ، ن به اى ، ت فس دار 

Intermit شدن ن بت داشتن ، ن بتكردن ، م قتاتعطيل، گسيختنكردن قطع  

Intermittent  بي ابين ، مت اوب ، ن بت دار ، ن به اى ، ن بتى 

Intermittently بط ر مت اوب ، ب  بت 

Intermolecular م لك لي، بين رات ، در داخل رات بين  

Intern  ، داخفففل شفففدن در ، وارد کفففردن ، ت قيففف  کفففردن ،کفففار ورز ، )پزشفففکى( انتفففرن

 پزشک مقي  بيمارستان 

Internal  باطن ، درونى ، داخلى ، ناشى از درون ، باط ى 

Internalization  نهاد  ه ساختن  درونى  ا باط ى کردن 

Internalize  درونى کردن ، باط ى ساختن ، داخلى کردن 

Internally  "از درون ، از ت  ،  اتا" ، باط ا 

International  کميسي ن الکتر کى جهانى ، بين الملل ، وابسته به رواب  بين المللى 

Internationalization كردن المللى بين  

Internationalize كردن المللى بين  

Internationally از لحاظ بين المللى ، در ميان همه ملتها 

Internecine کشتار  کد گر ، کشتار متقابل ، قاتل 

Internet  )شبکه جهاني اطلاز رساني )تار نما 

Internist متخرص داروهاى درونى ، پزشک امراض داخلى 

Internment   نگهدارى ، بازداشت ، نگاهدارى ، ت قي 

Internship انترنى ، دورهب دن انترن 

Interoperability  پففف  ری   قابليفففت همکفففارى بفففا قسفففمتها  فففا  کانهفففاى د گفففر قابليفففت تعمفففي  همکففف د

 کار  ک  کان

Interpersonal / ميان فردى 

Interphase فاز ميانى / 

Interplanetary الك اكب ، بينسيارات در بين ، واقعسيارات بين  
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Interplay  ناثير و تاثر ، اثر متقابل ، فعل و انفعال 

Interpolate  دخل و ترر  در س د ، در ميان عبارات د گر جا دادن ، داخل کردن 

Interpolation  ت اسففففب ،درونيففففابى ،ميففففانگيرى ،انترپ لاسففففي ن ،ميففففان  ففففابى) در روى نقشففففه  ففففا

 در محاسبات(،درون  ابى ،الحا  ،درج

Interpolatory /درونيابگر 

Interpoles   /قطبهای کمکی 

Interpose مداخله کردن ، پا به ميان گ اردن ، در ميان امدن ، ميانجى شدن 

Interposition د گرگ ارنفففد، وسفففاطت چيزهففاى در ميفففان كففه ، چيفففزى، مداخلفففهگفف ارى پففا ميفففان ،

  گيرى ميانه دخالت

Interpret  تفسير کردن ، ترجمه کردن ، ترجمه شفاهى کردن 

Interpretation  تاو ففل ، تفسفففير اخبفففار و اطلاعفففات رسفففيده تفسففير عکفففس ، شفففر  ، بيفففان ، تفسفففير

 ، تعبير ، ترجمه ، مفاد 

Interpreter  مفسر عکس ه ا ى ، مترج  شفاهى ، مفسر 

Interquartile  ميان چارکي، بين چارک ها 

Interracial ( بين نژادى ، بين نژادهاى مختلecarretni ) 

Interregnum  فتفففرت ،فاصفففله ميفففان دوره  فففک سفففلط ت بفففا دوره د گفففر،دوره حک مفففت مففف قتى

 ،فاصله

Interrelate داشتن مشترك ، م اسباتب دن به  وابسته 

Interrelationship  خ  شاوندي باه  ، ق   و خ  شي با  کد گر 

Interrogate ى کردن بازپرسى کردن ، است طا  کردن ، تحقيد کردن ، باز ج   

Interrogation /بازپرسى ، بازج  ى ، است طا  ، باز ج  ى 

Interrogative پرسشى استفها  ، ادواتسئ ال علامت 

Interrogator  ، قاضففففففى تحقيففففففد ، مسففففففت طد ، بففففففازپر  ، تحقيففففففد ک  ففففففده ، پرسففففففد ک  ففففففده

 بازج  ى ک  ده /

Interrogatory از شففففه د ا سففففا ر اطففففرا  كففففه سفففف الاتى (مجم عه،)حق  سففففئ ال بففففه وابسففففته 

 ش دمى دادگاه در  ك دع ى

Interrupt  ت ق  ، گسيختن ، حر  د گرى را قطع کردن ، م قطع کردن 

Interruptability قابليت وقفه، قابليت گسيختگي 

Interruption قطع،فطع تسلسل،باز گسيختگی،انقطاع،م ع،بازداشت،وقفه،فاصله 

Intersect متقففففاطع بفففف دن، -برخففف رد،از وسفففف  قطففففع کففففردن ،تقسففففي  کففففردن ،تقففففاطع کففففردن

 قطع کردن، متکي ب دن، اشتراک داشتن /

Intersecting متقاطع،از  کد گر گ رنده 

Intersection  چهارراه ، چهارس  ، فرل مشترک )ه دسه( ، تقاطع ، چهار راه 

Intersidereal between or stars or constellations; interstellar 

Interspace  جداسفففاختن، فاصفففله، حائفففل   فاصفففله دار کفففردن ، مفففدت ، فرجفففه ، فاصفففله بفففين

 دو چيز

Interspatial ميان فضائی   فاصله ای 

Intersperse كردن ، متفر ، افشاندنكردن پراك ده 

Interstate   بين ا التى ، بين ا التها و کش رهاى مختل 

Interstellar  واقع در ميان ستارگان ، بين ستاره اى 
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Interstice درز،شکا  ،چاک ،ترک ،فاصله ،س راخ ر ز 

Interstices خلل و فرج 

Interstitial م ادي که در بين سل لهاست 

Intertemporal بين زمانی 

Intertidal  جفففزر و مفففدى   واقفففع در ميفففان نشفففان طغيفففان و ففففرو کفففد اب،زنفففدگی ک  فففده در

 طغيان ابميان 

Intertwine دره  پيريدن ، دره  بافتن ، دره  بافته شدن ، تقاطع کردن ، به  تابيدن 

Interval  فاصفففله تففففاکتيکى ، فاصففففله ، مفففدت ، فرجففففه ، ا سففففت ، وقففففه ، فتففففرت ، خففففلال-

 بازه /

Intervale ا در ك اررودها / هاىت ه درميان پست از زمين اىپارچه  

Intervalic /فاصله ای 

Intervene  ، در ميففففان امففففدن ، مداخلففففه کففففردن ، پففففا ميففففان گفففف اردن ، در ضففففمن روى دادن

 فاصله خ ردن ، حائل شدن 

Intervention / نف   ، دخالت ، مداخله ، شفاعت 

Interview كردن ، مراحبهم اكره گفتگ ( مراحبه د دار )براى  

Interviewee مراحبه ش نده 

Interviewer  پرسشگر، مراحبه ک  ده 

Interweave با ه  بافتن ، در ه  بافتن ، با ه  اميختن ، مشبک کردن 

Interworking  The act of working in together; interweaving 

Interwove  كففردن ، مشففبكاميخففتن ، بففاه بففافتن ، در هفف بففافتن بففا هفف(past: interwove ; 

past participle :interwoven ) 

Intestacy نامه وصيت نداشتن  

Intestate بدون وصيت ،مت فاى بى وصيت ،فاقد وصيت نامه 

Intestinal دار  ، روده، امعا ىاىروده 

Intestine  )امعاء، دروني)مج.(، روده)معم لابر رت جمع 

Intifada   انتفاضفففهuprising of Palestinians in the West Bank and 

Gaza Strip in protest of Israeli occupation and political 

policies (1987-1993 and started again as from 2000) 

Intimacy  صميميت ، خر صيت ، رابطه نامشروع ج سى 

Intimate  ،  مطلبفففى را رسفففاندن ، مع فففى دادن ، گففففتن ، محفففر  سفففاختن ، صفففميمى ، محفففر

 خ دمانى

Intimately صميمانه 

Intimation  اشاره ، اگاهى ، خبر ، اعلا 

Intimidate  ترساندن ، مرع ب کردن ، تشر زدن به ، نهيب زدن به 

Intimidating ترس اك 

Intimidation  تهد د ، اخافه ، تخ    ، ارعاب 

Into مقارن به ، نسبت، بطر ، بس ىبه ، در ظر ، اندر، در ميانت ى 

Intolerable تحمل ناپ  ر ، سخت ، غير قابل تحمل ، دش ار ، تن در ندادنى ، بى نها ت 

Intolerably  بطفففف ر تحمففففل ناپفففف  ر،بط ر غيففففر قابففففل تحمل،سففففخت،چ انکه نتفففف ان بردبففففاری

 کرد/
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Intolerance نفففففات انى ، تعرفففففبفرسفففففا ى ، طاقفففففتقبففففف ل ، عفففففد تحمفففففل ، عفففففد نابردبفففففارى ،

 ، عجز فروماندگى

Intolerant  /ز ر بارنرو ، بى گ شت ، متعرب،جالب ت جه، جالب، مطل ب 

Intonation  ، اه ففففا )در زبانش اسففففى( ، بيففففان بففففا الحففففان ، ز ففففر وبمففففى صففففدا ، تکيففففه صففففدا

 لهجه ، طرز قرائت ، تلفظ ، اه ا

Intone سرا يدن ، خ اندن ، م اجات کردن 

Intorsion انعطا ، ساقه ، پيرد، پيردپيريدگي(intortion ) 

Intoxicant  ن شابه مستى اور،مشروب ،مستى اور،مسکر،مکي 

Intoxicate كردن سرخ ش دادن ، كي كردن مست / 

Intoxicating از خ د بيخ د ك  دهده ده ،مسكر،كي ك  ده مست، / 

Intoxication  زهرزدگی/سکر ، مستى ، کي ، 

Intra  داخل و درت ى و در درون و درميان /پيش ند بمع ى در 

Intracellular /درون سل لي ،واقع در درون سل ل ، درون  اخته اى 

Intraclass داخل گروه ها /رده درون  ، 

Intracluster  /درون خ شه اي 

Intracranial /درون جمجمه ای*ت  جمجمه ای،واقع در درون جمجمه 

Intractable  ، خففف د سفففرانه ، لجففف ج ، خيفففره سفففر ، سفففتيزه جففف  ، لج جانفففه ، سفففرپيچ ، متمفففرد

 را  نشدنى/

Intraday در طي  ک روز تجاري /-در ط ل  ک روز ،   ک روزه 

Intramolecular  اي ره ، درون ا ماده بدن در م لك لهاي واقع -درون م لک لی/ 

Intramural /واقع در ا ن س ى د  ارها ، درونى ، داخلى 

Intranet  ففففك شففففبكه خر صففففي در  ففففك سففففازمان كففففه از  ن بم ظفففف ر ت ز ففففع اطلاعففففات 

( نيففز ناميففده مففي LANداخلففي اسففتفاده مففي گففردد. ا  ترانففت ،  ففك شففبكه محلففي )

شفف د. ا  ترانففت، شففامل سفففرو س هففاي متعففددي نظيفففر : ت ز ففع مسففت دات، ت ز فففع 

عففلاوه بففر  نففر  افففزار ،دسففتيابي بففه بانففك هففاي اطلاعففاتي و مفف ارد د گففر اسففت .

امكفففان اشفففتراك فا فففل و چفففاپگر،  فففك ا  ترانفففت امكفففان اسفففتفاده از نفففر  افزارهفففاي 

مفففرتب  بفففا ا  ترنفففت را نيفففز ففففراه  مفففي نما فففد: صففففحات وب ،مرورگرهفففاي وب، 

( ،پسفففت الكترونيكفففي، گفففروه هفففاي خبفففري و ليسفففت FTPپروتكفففل ارسفففال فا فففل )

 مي باش د. / هاي ارسال نامه الكترونيكي ، نم نه هائي در ا ن زمي ه

Intransigence (سخت گيرى در سياست ، ناسازگارى ، عد  تراضىintransigeance/ ) 

Intransigent /سخت گير ، سر سخت 

Intransitive  لاز  ، فعللاز 

Intransitively  بط ر لاز  

Intrapersonal درون فردی 

Intrastate درون ا التى ، درون کش رى 

Intrauterine درون رحمى  زهدانی ، درون  ا رح  داندر بره واقع 

Intravenous  م ج د در سياهرگ  ا ور د ، داخل ور دى 

Intrazonal رده خاکهای بين م طقه ای    م طقه ای،درون م طقه ای 

Intrepid با جرات ، دلير ، شجاع ، بى باک ، بى تر  ، مته ر 

Intricacy  ، ت درت  ى ، ر زه کارىپيريدگى ، بغرنجى 
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Intricate پيريده،بغرنج،ت درت ،پيچ در پيچ 

Intricately بط ر پيريده/ 

Intrigue / دسيسه کردن ، ت طئه چيدن ، فر فتن 

Intrinsic  ، بي اسفففففطه ،  اتفففففى ، اصفففففلى ، بفففففاط ى ، طبيعفففففى ،  ه فففففى ، روحفففففى ، حقيقفففففى

 مرتب ، شا سته 

Intrinsically اتحد  ، فىنفسه فى  

Intro    خ د  زماintrospection  

Introduce  ، وارد کففففردن ، معرفففففى کففففردن ، نشففففان دادن ، بففففاب کففففردن ، مرسفففف   کففففردن

 اش ا کردن ، مطر  کردن 

Introduction  ، مقدمففففه ، د باچففففه ، معارفففففه ، معرفففففى رسففففمى ، اش اسففففازى ، معمفففف ل سففففازى

 ابداع ، احدا /

Introductory اىمعارفه مقدمه به ، وابستهاىد باچه  

Introgression ورود  *ت  رفتگی،ت  امدگی/دخ ل ، 

Intromit شفففدن مفففزاح  كفففردن ، دخالفففتكفففردن م رففف ب ، جفففادادن، دراوردنكفففردن داخفففل ،

  شدن مانع

Introspect درخ د فرورفتن ، بخ د امدنبخ د برگشتن / 

Introspection باطن بي ى ، درون گرا ى  خ  شتن نگری،معا  ه نفس 

Introspective  معا  فففه ک  فففده درون خففف د ، خ  شفففتن نگفففر ، ناشفففي از خ  شفففتن نگفففري  فففا معا  فففه

 نفس 

Introversion كشيدگى ، بدروندرون بس ى ، برگشتبدرون ت جه 

Introvert  بسففف ى درون کشفففيدن ، بخففف د مت جفففه کفففردن ، شخرفففى کفففه مت جفففه ببفففاطن خففف د

 است ، خ  شتن گراى 

Intrude  سرزده امدن ، فض لانه امدن ، بدون حد وارد شدن ، بزور داخل شدن 

Intruder / متجاوز ، کسيکه سرزده  ا بدون اجازه وارد ش د ، مزاح  ، مخل 

Intrusion و بدون اجازه / نف   ، تجاوز ، دخ ل سرزده 

Intrusive  فضفففف ل ، فضفففف لانه ، سففففرزده )ا  ففففده( ، ناخ انففففده)وارد شفففف نده( ، بففففزور داخففففل

 ش نده ، فرو رونده /

Intuition  درک مسفففتقي  ، انتقفففال ، کشففف  ، در اففففت ناگهفففانى ، فراسفففت ، برفففيرت ، بيففف د

 درک مستقي ، اشرا ، بريرت، بي د / -، شه د ، اشرا 

Intuitionalism  ، عقيفففده بفففه ا  کفففه برخفففى حقفففا د را ميتففف ان مسفففتقيما وبفففدون اسفففتدلال در اففففت

 (/msinoitiutniشه د گرا ى)

Intuitionism  ، عقيفففده بفففه ا  کفففه برخفففى حقفففا د را ميتففف ان مسفففتقيما وبفففدون اسفففتدلال در اففففت

 ( /intuitionalismشه د گرا ى)

Intuitionistic /اشراقی، شه دی، ادراکی 

Intuitive  مسففتقيما درک ک  فففده ، مب فففى بفففر درک  فففا انتقففال مسفففتقي  ، حسفففى ، برفففير ،  اتفففى

/ 

Intuitively  ، ب سفففففففففيله درک مسفففففففففتقي  ، ازراه انتقفففففففففال ، ازراه کشففففففففف  ، ازراه برهفففففففففانى

 بط رحسى/

Inuit  سرخ  سففت ا    ففت رجفف ع شفف د بففهeskimo زبففان ا    ففتnative people 

who inhabit Arctic regions of North America and 

Greenland (called Eskimo by the Algonquians); any of 

several dialects used by the Inuit  

Inundate سيل زده کردن ، از اب پ شانيدن ، ز ر سيل پ شاندن ، اشباع کردن 

Inundation   بگرفتگی، طغيان سيل  سيل،طغيان اب،هج  

Inure ،م جب شدن (معتادكردن، ام خته كردن، خ دادن، عادت دادنenur ) 
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Invade  تفففک کفففردن ، تاخفففت و تفففاز کفففردن در ، هجففف   کفففردن ، تهفففاج  کفففردن ، حملفففه

 کردن بر ، تجاوز کردن

Invader  متجاوز ، تاخت و تازگر ، مهاج  ، حمله ک  ده 

Invalid نفففات ان، نفففامعتبر، عليل، پففف ناعتبفففار، باطفففل بفففي،( ،invalidateنفففات ان )كردن ،

 / كردن ، باطلكردنعليل

Invalidate كففففردن ، باطففففلاعتبففففاركردنبي(.invalidنففففات ان )باطففففلكففففردن ، عليففففلكردن ، 

 /كردن

Invalidity / عد  اعتبار ، بطلان ، فساد 

Invaluable /ف   العاده گرانبها ، غيرقابل تخمين ، پر بها 

Invar   كربن، نيكلاز اهن الياژى ،  

Invariable /تغيير ناپ  ر ، ثابت ،  ک  اخت ، نامتغير 

Invariably /بط ر ثابت،بط ر تغيير ناپ  ر،هم اره، مطلقا 

Invariance  تغييرناپففففف  رىوخطفففففى طففففف لى درتغييفففففرات تغييرباقيمانفففففده نفففففاوردا ی  عفففففد ، ،

 نامغير 

Invariant  غير مت  ع ،  کسان ، ثابت ، نامتغير  غير معتبر 

Invasion   اسفففففففففتيلاء،تاراج ،تجاوز،تفففففففففک  ففففففففف رش ،تاخفففففففففت و تفففففففففاز،هج   ،تهفففففففففاج

 ،استيلا،تعرض

Invasive   وتاز ك  ده ، تاختك  ده هج  

Invective پرخاش ، سخن حمله اميز ، طعن ، ناسزا گ  ى 

Inveigh  )سفففخن سفففخت گففففتن ، بفففا سفففخن حملفففه کفففردن ، )بفففاagainst  مففف رد حملفففه قفففرار

 دادن

Inveigle  اغففف ا کفففردن ، از راه بففففدر بفففردن ، ففففر فتن ، سففففرگر  کفففردن ، گمفففراه کففففردن و

 بردن ، بدا  انداختن 

Invent  اختفففففراع کفففففردن ،از پفففففيد خففففف د سفففففاختن ،سفففففاختن ،جعفففففل کفففففردن ،چفففففاپ زدن

 ،تاسيس کردن

Invention ابتكففففففففار *ا جاد،سففففففففاخت،جعل،چيز اختففففففففراع شده،سففففففففخن جعففففففففل اختففففففففراع ،

 شده،داستان جعلی

Inventive جعلى ،اختراع ک  ده ،اختراعى ،مبتکر 

Inventor /مخترع،اختراع ک  ده،جعل ک  ده،کش  ک  ده 

Inventory  ليسفففت م جففف دى ، صففف رت دارا فففى ، م جففف دى کفففالا ، دفتفففر دارا فففى ، فهرسفففت

 کالاام ال ، سياهه ، ص رت 

Inverse  قلب ، واژگ نه ، وارون ، وارونه ، معک   ، برعکس ، مقابل ، برگشته 

Inversely /   معک  ، برعکس، به ط ر معک 

Inversion  وارونگى ، واژگ نگى ، تعادل جر ان ه ا ى ، وارون سازى 

Inversor    عففففاکس، برگففففردان ، مت ففففاوب سففففازinstrument for reversing an 

electric current; a commutator; = invertor  

Invert  جر فففان دائففف  را بفففه جر فففان مت فففاوب تبفففد ل کفففردن ، برگردانفففدن ، کففف  ز فففر پفففل

)در رودخانفففففه( ، کفب فففففدى ، کفب فففففد )در رودخانفففففه( ، برگشفففففتگى ، برگردانفففففى ، 

بففففالعکس کففففردن ، سفففف ء تعبيففففر ، انحففففرا  ، سففففخن واژگفففف ن ، قلففففب عبففففارت ، 

 بت معک   کردن نس

Invertebrate  ، بففففدون اسففففتخ ان پشففففت ، بففففدون سففففت ن فقففففرات ، بففففى مهففففره ، غيففففر   فقففففار

 )مجازى( نااست ار ، بى عز 

Inverted وارونه *برگردانده،وارونه،معک  ،مقل ب 

Inverter  مبدل ، اندولر ، معک   ک  ده ، بر گردان ده 

Invertibility  وارون پ  ري، قلب پ  ري 
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Invertible شدنى ، معك  قلب قابل شدنى ، وارونهبرگرداندنى  

Invertor  برگردان ، مت اوب ساز 

Invest /سرما ه گ ارى ،نهادن ،م ر ب کردن ،اعطاء کردن سرما ه گ اردن 

Investee /شرکت/ واحد سرما ه پ  ر سرما ه پ  ر 

Investigate  ، )جسفففتار کفففردن ، رسفففيدگى کردن)بفففه( ، وارسفففى کفففردن ، بفففازج  ى کفففردن)در

 تحقيد کردن ، استفسار کردن ، اطلاعات مقدماتى بدست اوردن 

Investigation  تجسس ، جستج  ، جستار ، بازج  ى ، بررسى ، تحقيد ، رسيدگى 

Investigative )مب ى بر رسيدگى ، تحقيقى ، باز ج  )  ده 

Investigator / بازپر  ، رسيدگى ک  ده ، بازج  ، مام ر تحقيد 

Investing گ اردن ، نهادن ، م ر ب کردن ، اعطاء کردن سرما ه گ اردن 

Investment  م اد قالب گيرى بسته ، مبلغ سرما ه گ ارى شده 

Investor /سرما ه گ ارنده،*ده ده،اعطا ک  ده،پ شان ده 

Inveterate  ، ر شه کرده ، معتاد ، سر سخت ، کي ه اميز/د رنه 

Invidious /حس دانه ، م زجر ک  ده ، نفرت انگيز ، زشت 

Invigorate  ، نيفففففرو دادن ، قففففف ت دادن ، رو  بخشفففففيدن ، پفففففر زور کفففففردن ، تق  فففففت شفففففدن

 خ ش ب يه شدن 

Invigorating نيرو بخد ، مق ى ، ق ت ده ده 

Invincible شدنىشکست ناپ  ر ، مغل ب ن 

Inviolable  صاحب حرمت ، مر ن ، مقد  ، غرب نکردنى 

Inviolate نق  نشده ، غرب نشدنى ، معتبر ، تجاوز نشده ، مر ن 

Inviscid   چسب اك/روان  لزج ، 

Invisibility ناپيدا ی،ناپد دی،نامعل می،نامرئی ب دن،چيزناپيدا 

Invisible  مرئى ، نا معل  نامرئى ، د ده نشدنى ، ناپد د ، غير 

Invisibly   بط ر ناپيدا ا ناپد د ، بط ر غيرمرئى ، چ انکه د ده نش د ، بط رنامعل 

Invitation جلبگيرى وعده خ اهى ، وعدهدع ت ،  

Invite دع ت کردن ،طلبيدن ،خ اندن ،وعده گرفتن ،مهمان کردن ،وعده دادن 

Inviting جا ب، كش دهجالب ، 

Invocation نيا د  دعا،استدعا،طلب،فراخ انی،طلب  اری،استمداد،ورد،حک  احضار 

Invoice  بيجفففک ، ففففاکت ر ففففروش ، ص رتحسفففاب ، صففف رت حسفففاب ، سفففياهه ، صففف رت

 کردن ، فاکت ر ن شتن 

Invoke  /احضار کردن ، دعا کردن به ، طلب کردن ، بالتما  خ استن 

Involuntarily  بى اختيار ، بدون اراده ، بط ر غير ارادى  ا غير عمدى 

Involuntary / بى اختيار ، غير ارادى ، غير عمدى 

Involute بغرنج ، ت درت  ، مبه  ، غام  ، پيريده شدن ، پيردار شدن 

Involution  عفف د مففرض ،عفف د چيففزى ،پففيچ ،پيريفففدن ،)ر (.تفف ان  ففابى ،قفف ه  ففابى ،)د .بفففد ع

 عبارت (پيردارکردن

Involutory /تضام ی 
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Involve  گرفتففففار کففففردن ،گيففففر انففففداختن ،وارد کففففردن ،گرفتارشففففدن ،در گيففففر کففففردن  ففففا

 شدن

Involvement پيريدگی،گرفتاری،فشارمضففففففيقه،در بفففففرداری،در بففففففر   ، گرفتفففففارىدرگيفففففرى *

 گرفتگی،احاطه/

Involving ا شدن ، درگير كردن، گرفتارشدنوارد كردن ، گير انداختنگرفتار كردن   

Invulnerable /محف ظ از خطر ، زخ  ناپ  ر ، اسيب ناپ  ر ، شکست ناپ  ر ، رو ين تن 

Inward  ، درونفففى ، تففف  ى ، داخلفففى ، )مجفففازى( بفففاط ى ،  اتفففى ، داخفففل رونفففده ، د فففن دار

 پرهيزکار ، را  ، درون 

Inwardly "قان ن ـ فقه : باط ا 

Inwards  امعاء و احشاء ، واردات ، کالاى رسيده 

Io   ،  ا،        

Iodin    د ، ع رر شيميا ى که علامت  ن I /  ميباشد 

Iodine  د ، ع رر شيميا ى که علامت  ن I / ميباشد 

Iodoform بکارميبرند  دوفر ، ترکيبى از  د که براى گ دزدا ى و مان د انها 

Ion     ا  ن ،   ن ،  ره تبد ل شده به بر 

Ionic   چاپخانفففففففففه سفففففففففياه حفففففففففرو  ،  ك ففففففففف عالكتر كفففففففففي   نبه، وابسفففففففففته ففففففففف ني ،

   نان ا  ني بسبك شده ساخته ، سرست ن  نان ا  نيمرد قد ميزبان

Ionization / ند ، ا  نيزاسي ن ، تجز ه اتمها ،   نيزه شدن   

Ionized نيزه  نيده   ،  

Ionizer something which causes ionization (also ioniser) 

Ionomer / ن مر،   ن ار   

Ionosphere  کففففففره ،  نسفففففف هر،طبقه   نسفففففففر،لا ه   نسفففففففر) ه اسفففففف جى(،  ن کففففففره  - فففففف ن

 ¹¹¹ميفففل شفففروع ميشففف د و تفففا 25،قسفففمتى از فضفففاى جففف  زمفففين کفففه از ارتففففاع 

 ادامه داردميل 22

Iota /ا  تا ، حر  نه  الفباى   نانى ، نقطه ،  ره 

Iou ) مففن بففه شففما بففدهکار  ، فتففه طلففب ، تمسففک ، سفف د بففدهکاري)مخفI owe 

you / 

Ip Internet Protocol (IP) 

Ips inches per second ثانيه ،مخف  ا  چ بر   

Iq ( ه شبهرtneitouq ecnegilletni) 

Ir retsigeR noitcurtsnIدسفففففففففففت رالعمل ، ثبفففففففففففات ،laveirteRnoitamrofnI ،

  اطلاعات باز ابى

Ira  فردى انداز بازنشستگى پس حساب مخف 

Iran /ا ران فلات ا ران،ا ران 

Iranian ا ران به ، وابستها ران ، اهلا رانى  

Iraq  کش ر عرا ،عرا 

Iraqi عرا  به ، وابستهعراقى / 

Irascible /زود خش  ، اتشى مزاج ، زود غضب ، ت د طبع ، س دا ى 

Irate /خشمگين ، خشم اک 

Irc  شففبکه اي در ا  ترنففت کففه بففه کففاربران اجفففازه برقففراري ارتبففاط بففا پيغففا  را مفففي

 Internet Relay Chatدهد.
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Ire  ، عربانيت ، از جا در رفتگىخش  ، غضب 

Ireland  ا رل فففففد،جز ره ا فففففدر بفففففاختر جز فففففره برطفففففانی جمهففففف ری ا رل فففففد،جز ره ای در

 باختر جز ره برطانی/

Iridescence برنفففا (زنگفففار، رنفففا،)معمارى كمفففان رنگفففين ، نمفففا دقزحفففى قففف   نمفففا د 

 ( ycnecsediri) ش نده

Iridescent  ، رنگين کمانى/ق   قزحى 

Iridium      ار د / 

Iris كمان ، رنگينوس سن زنبد ،ج س ع بيه  

Irish  ا رل دی،اهلا رل د،زبانا رل ففففففدی رجفففففف ع شفففففف د بففففففهirish gaelic  گفففففف  د

 ا رل دی،اهل ا رل د،زبان ا رل دی

Irk  ، خسففففته شففففدن ، فرسفففف ده شففففدن ، بففففى ميففففل بفففف دن ، بيففففزار بفففف دن ، بففففد دانسففففتن

 رنجاندن ، ازردن/

Irked رنجانففدن، بددانسففتن، بيففزار بفف دنبفف دن ميففل ، بففىشففدن ، فرسفف دهشففدن خسففته ، ،

 annoyed, bothered  irritatedازردن

Irksome /خستگى اور ، کسل ک  ده ، مت فر ، ازرده 

Iron كردن پ ش ، اهن، ات زدن، اط ، ات ، ات  كردناهن / 

Ironic  اميز ، طع ه زن ، طع ه اى ، ک ا ه دارطع ه 

Ironical اميز/ طع ه 

Ironically بطع ه ، از روى طع ه 

Ironing اط  كشى/ 

Irony  ، طع فففه ، وارونفففه گففف  ى ، گ شفففه و ک ا فففه و اسفففتهزاء ، مسفففخره ، پ هفففان سفففازى

 تمسخر ، سخر ه ، ط ز /

Irradiance  درخش دگى ،تابد ،روش ى ،تاب دگى(ل ستر،ycnaidarri ) 

Irradiate  پاشفففيدن ،م تشفففر کفففردن ،پرتففف  افک فففدن تابيفففدن ،درخشفففان کفففردن ،م ففف ر کفففردن

 ،ن رافک دن

Irradiation درخشد ،تابد ،پرت  افک ى 

Irrational  مبه  ، غير عقلانى ، نامعق ل ، غير م طقى ، بى مع ى 

Irrationality م طقی ب دن،سخن نامعق ل نامعق ل ب دن،غير نامعق لى 

Irrationally بيخردانه ، نامعق لانه ، بط ر غير م طقى 

Irreconcilable  وففففد ناپففف  ر ، جففف ر نشفففدنى ، ناسفففازگار ، مخفففال  ، غيفففر قابفففل تطبيفففد ، اشفففتى

 ناپ  ر 

Irrecoverable  لاوص ل ، غير قابل وص ل ، غير قابل جبران ، جبران ناپ  ر 

Irreducibility تح  ل ناپ  رى ، حالت چيز  که به کمي ه رسيده و از ان د گرکمترنميش د 

Irreducible  غير قابل تقليل ، ناکاست ى ، ساده نشدنى 

Irredundant  نا فزونه، غير زائد 

Irreflexive  ضفففد بازتفففابي، ضفففد انعکاسفففي، نابازتفففابي، غيفففر انعکاسفففي   بفففى فکفففر ، بفففى خيفففال

 واک د، بدون بازتاب ، بدون 

Irrefragable  ، غيففففر قابففففل انکففففار و تکفففف  ب ، رد نکردنففففى ، سرسففففخت ، خفففف د راى ، لجفففف ج

 تسلي  نشدنى

Irrefrangible نففر ، م ففزهمرفف ن ، نگفت ففىغضففب غيففر قابففل شكسففتن ، غيففر قابففلناگسسففت ى ، ،

 / تجز ه غيرقابل

Irrefutable  تک  ب ناپ  ر ، انکار ناپ  ر ، غير قابل تک  ب 

Irregardless /بى اعت ا ، بى پروا ، صرف ظر از 
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Irregular  نامرتففب ، نففا مفف ظ  ، نففام ظ  ، بففى قاعففده )در مفف رد فعففل( ، خففلا  قاعففده ، بففى

 رو ه ، غير عادى ، غير معم لى ، بى ترتيب ، نا مرتب

Irregularities ات، س ءاستفاده ها، بي نظمي هاس ءجر ان -اختلالات 

Irregularity بى قاعدگى ،بى ترتيبى ،نا م ظمى ،بى نظمى ، ب ست 

Irregularly بط رنام ظ قائده بط ر بى ، 

Irrelevance نام اسبى، نامرب طىربطى بى ،(ycnavelerri) 

Irrelevant /  نا مرب ط ، بى رب 

Irreligious لام هب(بيد ند ن ،بد کيد،)حق   بيد ن ،بى ، 

Irremediable /چاره ناپ  ر ، بى درمان ، غير قابل استرداد 

Irremovable / انتقال ناپ  ر  غير قابل عزل ، معزول نشدنى ، برداشته نشدنى ، ثابت 

Irreparable /جبران ناپ  ر ، مرمت ناپ  ر ، خ ب نشدنى 

Irreparably ناپ  ر / بط ر جبران 

Irreplaceable عي ى ، غير قابل تع    ، غير م ق ل ، بى ع ض 

Irrepressible  ، جلفففف گيرى نکردنففففى ، م ففففع ناپفففف  ر ، غيرقابففففل جلفففف  گيففففرى ، خ ابانففففده نشففففدنى

 مطيع نشدنى ، سرکد 

Irreproachable سرزند نکردنى ، ملامت نکردنى ، بى گ اه 

Irresistible ق ى غير قابل مقاومت ، سخت ، 

Irresistibly ناپ  ر، سخت بط ر مقاومت 

Irresolute بى عز  ، بى ترمي  ، دو دل ، مردد 

Irrespective  ، قطفففففع نظفففففر از ، بيطفففففر  ، بفففففى ادب ، احتفففففرا  نگففففف ار ، بفففففدون مراعففففففات

 صرف ظر از 

Irresponsibility عففففففد  مسففففففئ ليت،ازادی،فراغت نامسففففففئ ل،غير مسففففففئ ل،بی   نش اسففففففى وظيفففففففه

 مسئ ليت،ازراد فاقد حس مسئ ليت،غير معتمد

Irresponsible / وظيفه نش ا  ، غير مسئ ل ، نامعتبر ، عارى از حس مسئ ليت 

Irresponsibly مسئ ليت حس ، بدونمسئ ليت داشتن ، بدونبط ر غير مسئ ل/ 

Irretrievable /بر نگشت ى ، غير قابل استرداد ، باز نيافت ى 

Irreverence هتک حرمت ، بى ادبى ، عد  احترا  ، بيحرمتى 

Irreverent بی احترا ،احترا  نگ ار،بی ادب،مغا ر حرمت،بی ادبانه 

Irreverential مغا رحرمتحرمتى بر بى مب ى ،  

Irreverently حرمتى بى ازروى  

Irreversibility /تغيير ناپ  ری،لغ  ناپ  ری 

Irreversible  برگشت ناپ  ر ، واگشت ناپ  ر 

Irrevocable  غير قابل فسخ ، )در م رد عقد( لاز  ، قطعى 

Irrhetorical /معانى بيانى ، بد عى ، وابسته به فراحت وبلاغت ، لفاظى 

Irrigate  ابيارى کردن ، اب دادن )به( ـ 

Irrigation   بففففرای پففففاک ابياری،شستشففف ،گ دزدا ی ب سففففيله شستشفففف ،ر زش اب بففففروی زخفففف

 کردن

Irritability /کج خلقى ،زود رنجى، تحر ک پ  رى 
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Irritable  زورد رنفففففج ، کفففففج خلفففففد ، ت فففففد مفففففزاج ، تحر فففففک پففففف  ر ت فففففد مزاج،ت فففففد،زود

 غضب،اتشی،هيحان ناپ  ر،قابل تخرش،س زش پ  ر

Irritably زود غضبانهت دمزاجى ، ازروىت دى ازروى ، 

Irritancy  غيظ،پ چى ،بطلان ،پ ن سازى ،باطل سازى ،ابطال/رنجد ،رنجيدگى، 

Irritant  بففففه خشفففف  اورنففففده ،برانگيزنففففده ،خففففراش اور،دلخففففراش ،سفففف زش اور،محففففرک

 ،بخش  اورنده ،ازارنده

Irritate  عرفففففبانى کفففففردن ، بفففففرانگيختن ، خشفففففمگين کفففففردن ، خفففففراش دادن ، سففففف زش

 دادن ، ازردن ، رنجاندن

Irritating مهيجاور، محرك س زش ، رنجان دهاور برخ رنده ، خش برانگيزنده ، 

Irritation  تحر ک ، رنجد ، س زش ، خش  ، ناراحتى ، خراش ، ازردگى 

Irriversible   /برگشت ناپ  ر 

Irrotational بي چرخد، غير چرخشي، نا دوراني 

Irruption ناگهانی،استيلا، تاخت و تاز،تهاج ،حمله  ، ا جاد ناگهانىف ران 

Is (مفرداز فعل شخص )س   هست است 

Isaac ابراهي  فرزند حضرت اسحد  

Isallobar  همدگرفشففففار  خفففف  فرضففففى کففففه نقففففاط داراى فشففففار جفففف ى مسففففاوى در زمففففان

 معي ى رانشان ميدهد

Isallotherm همدگردما 

Ischial ورکی ، مرب ط به استخ ان ورک 

Isenergic   /ه  انرژی 

Isentropic تغيير انتروپى بدون  

Islam / شرع ، د ن اسلا  ، اسلامى 

Islamabad اسلا   باد 

Islamic اسلامى/ 

Island   پفففل فرمانفففدهى نفففاو ه اپيمفففابر ، ابخسفففت ، محفففل ميخکففف بى شفففده وسففف  خيابفففان و

 ميدان و غيره ، جز ره ساختن ، جز ره دار کردن 

Islander نشين جز ره 

Isle /جز ره ک چک ، جز ره نشين کردن ، مجزا کردن 

Islet ودور افتاده پرت ، جاىك چك جز ره 

Isn't نيست(ton si ) 

Iso    ، فففک،  کسفففان International Standards Organization     سفففازمان

 بين المللى استانداردها

Isobar    متحدالفشففففففار هفففففف ا ى همفشففففففار ، ا زوبففففففار ، خطفففففف ط هفففففف  فشففففففار ، خطفففففف ط

)ه اسففف جى( ، )جفففغ( خففف  جغرافيفففا ى نشفففان ده فففده نقفففاط هففف  فشفففار ، )شفففيمى( 

 دوات  داراى وزن مساوى ولى داراى عدد اتمى غير مساوى ، ه  فشار

Isobaric خطففففی در روی نقشففففه کففففه ب سففففيله ان جاهففففا ی کففففه فشففففار جفففف ی  فشففففار ثابففففت،

 انهاروی ....داده ميش د/

Isobath ، خفففف  هفففف  ژرفففففا *خطفففف ط ميففففزان م ح ففففى نقشففففه عمففففد نمففففا خطففف ط هفففف  عمففففد

 خط ط ميزان عمد/

Isochion  خط ط ه  بر 

Isochrone   /همزمان 
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Isochronous متقفففففففففارنومسفففففففففاوى مففففففففف ظ  در ف اصفففففففففل شففففففففف نده ، واقفففففففففعهمزمفففففففففان ، ،

 ( lanorhcosi)مت ازن

Isoclinal  ه  شيبي، ه  شيب،  ک شيبه 

Isodiametric متساوی القطر   داراى ابعاد مساوى ، ه  اندازه ، داراى قطر مساوى 

Isodistance ه  فاصله 

Isoelectronic  ه  الکترون   داراى الکترونهاى  کسان 

Isogonal    خفففف  هفففف  شففففيب ، خفففف  ميففففزان م ح ففففي نقففففاط متحففففدالانحرا  مغ اطيسففففي روي

نقشفففه   همزاو فففه اي، متسفففاوي الزوا فففا، مطفففابد، تفففک گ شفففه اي، داراي زاو فففه 

 هاي برابر، ه  زاو ه 

Isogonic  متساوی الزوا ا   خظ ه  انحرا 

Isohyet  بارش ه  ، خ بارش ه / 

Isohypse /ه  ارتفاع 

Isohypsic   ارتفاعی/ه 

Isolate  مجففففزا کففففردن ،سفففف ا کففففردن ،در قرنطي ففففه نگاهداشففففتن ،ت هففففا گفففف اردن ،م فففففرد

م فردكفففففردن، مجزاكفففففردن، ت هاگففففف اردن، -کفففففردن ،عفففففا د دار کفففففردن، ا زولفففففه

 درقرنطي ه نگاهداشتن، س اكردن، عا د داركردن 

Isolated جدا،ت ها،تک،م فرد،مجزا -م زوى 

Isolation ولاسي ن ، ا زوله کردن ، انزوا ، ک اره گيرى جدا ى ، تجز ه ، ا ز 

Isolationism  انزوا طلبى ، پيروى از سياست انزوا ، انزوا گرا ى 

Isomer ( ، هففف  فرمفففف ل، هفففف  ترکيففففب، ا زومففففر   هم ففففارisomerous جسففففمى )شففففيمى( )

.ج.ش.( هففف  -.گ.ش -کفففه ترکيفففب ان بفففا ترکيفففب جسففف  د گفففر  کفففى اسفففت ، )ش 

 پاره ، ا زومر ، ه  ترکيب ، ه  فرم ل 

Isomerism  ه  ترکيبي، ه  فرم لي 

Isomerization شدن ، ا زومرىهم ارش / 

Isometer  پاي /ط ل 

Isometric )داراى  رات ر فففز متسفففاوى  داراى  فففک ميفففزان ، هففف  انفففدازه ، )سففف ا ش اسفففى

 ، ه  متر /

Isometry  ا زومتففففري، همففففانمتري، همسفففف جي، ط ل ففففا ي،  کمتففففري، حففففافظ انففففدازه، تبففففد ل

 پا ي /ط ل-حافظ ط ل 

Isomorph  مفففع.( مففف اد همشفففکل ، مفففاده  فففک شفففکل ، )ز سفففت ش اسفففى( -همر خفففت ، )ش.

 ه  شکل/جان ر  ا گياه و اگروهى که مشابه گياه  ا گروه د گرى است ، 

Isomorphic  کسان، ه  ر خت، همسان،  ک ر خت  

Isomorphism /همر ختی،  کر ختی ،ه  ر خت بي ى ، ت اظر )در ر اضيات( ـ 

Isomorphous همسان، ه  شکل، ه  ر خت 

Isomorphy  ه  ر ختي، ا زوم رفي، همشکلي،  کدستي 

Isoneph خ  ه  ابر 

Isonival  خط ط ه  بر 

Isoperimetric  ه  محي ، ه  پيرام ن، متساوی المحي 

Isoperimetrical  داراى دوره  ا محيطهاى برابر ، متساوى المحي 

Isoperimetry ه  پيرام ني    گفتار در شکل ها ى که محي  هاشان برابر است 

Isopluvial نقاط ه  باران 
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Isoquant /بی تفاوتی 

Isoresistivity /ه  مقاومتی 

Isosceles مثل، متساوی الساقين، متساوی الساقين 

Isosynchronous  تففک همزمففان ، ا ففزو سفف کرون نفف عي روش ارتبففاط سففري کففه  ميففزه اي از قففرا

( و ناهمزمفففففففففان )  asynchronousردادهفففففففففاي ارتبفففففففففاط سفففففففففري همزمفففففففففا ) 

asynchronous  اسففففت . ا ففففن روش عليففففرغ  حفففففظ اترففففال سففففاعت مر فففف ط )

بففففه قففففرار داد همزمففففان ، ن  سففففه هففففاي همزمففففاني را ت ليففففد نمففففي ک ففففد . در عففففين 

 حال، همر ن قرار داد همزمان ،  ک بيت شروع ت ليد مي ش د 

Isoterm   /ه  دما 

Isothere خ  ه  دما،ه  دمانما 

Isotherm    خففف  هففف  دمفففا ، ا زوتفففر  ، خطففف ط هففف  حفففرارت ، خطفففى کفففه نقفففاط داراى گرمفففاى

مت سفففف  سفففففاليانه مسففففاوى را نشفففففان ميدهففففد ، )درجمفففففع( خط طمتحفففففدالحراره ، 

 خ  ه  گرما ، خ  همدما 

Isothermal دما (ه مه دسىدر ا ،)عل   اب حرارت ه  ، نقاطا زوترمال 

Isothermic  ،ه  ن ترون /ه  دما *هم  ا، ا زوت ن 

Isotone هم  ا، ا زوت ن، ه  ن ترون 

Isotonic  ه  کشد ، داراى کشد مساوى ، داراى اه ا مساوى ، ه  ت ان 

Isotope  جس  ا زوت پ ، همسان 

Isotopic همسانی، ا زوتروپ 

Isotopy ا زوت پی  داراى تساوى در اعداد اتمى ، برابرى عددى اتمى 

Isotrope  متحدالخ ا ، ا زوتروپ، همسان، تکروند، متشابه الامتداد،  کسانگرد 

Isotropic  متجانس،  کسان گرد، همسان گرد، همگن، همروند، ا زوتروپ 

Isotropy  همروندي، همسانگردي، متحدالخ اصي، ا زوتروپي 

Isovel خط ط ه  سرعت باد 

Isp Internet Service Providerا  ترنتخدماتي  سازمانهاي 

Israel اسرائيل 

Isric مرکز بين المللی مرجع خاک و اطلاعات 

Issuance / صدور، انتشار 

Issue  ، صففففادر کففففردن ، م ضفففف ع دعفففف ى ، ت ز ففففع کففففردن ، قضففففيه تح  ففففل جفففف س

صففففدور ، مسففففئله ، بففففر امففففد ، پففففى امففففد ، نشففففر ه ، فرسففففتادن ، بيففففرون امففففدن ، 

خفففارج شفففدن ، صفففادر شفففدن ، ناشفففى شفففدن ، انتشفففار دادن ، رواج دادن ، نفففژاد ، 

 ن ع ، عمل ، کردار ، اولاد ، نتيجه بح، ، م ض ع ، شماره 

Issuer   ده )کارت اعتباری و غيره(صادر ک 

Issuing / صدور کالا از انبار 

Istanbul  استامب لشهر استانب ل ، 

Isthmus  ت گه خالى ، برزخ ، بار که 

It مرد( شخص ، او )ضمير س  ك دك جان ر، ان چيز، ان ، انان 

Italian ا تاليا ی اهل ا تاليا زبان ا تاليا ی،ا تاليا ی 

Italic  ، وابسفففته بفففه ا تاليفففا ى هفففاى قفففد   ، )در چفففاپ( حفففرو   فففک ورى ، حفففرو  کفففج

 حرو  خ ابيده 
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Italicised /کج شده 

Italicize  ن شتن  ا خ ابيده  كبرى با حرو / 

Italy /ا تاليا 

Itch خار دن كردن ، خارش، جربخارش 

Itchiness  خارش احسا / 

Itching  ک  ده،خارش دارخارش،جرب،خارش 

Itchy خارش دار،خارشی،خارش اور 

It'd dluow ti ،dah ti 

Item  اقلا )درجمع(، بخد، تكه، رق ، قطعه خبري، فقره 

Itemize  جزء به جزء ن شتن ، به اقلا  ن شتن 

Iterate بفففازگ گففففتن ، دوبفففاره.تكفففرار كفففردن، از سفففر گرفتن، تكرارشفففدنتكفففرار كفففردن ، 

 كردن

Iteration   تکرار ، گفتن ، بازگ 

Iterative  تکرار ک  ده ، ازسر گيرنده ، تکرارى ، تکرار شده 

Itinerant / سيار ، دوره گرد 

Itinerary /برنامه سفر ، خ  سير ، سفرنامه وابسته به خ  سير،مرب ط بسفر،سيار 

Itinerate كردن تبليغاتى مسافرت ، سيار ب دنكردن گردش  

It'll lahs ti-lliw ti 

Its مال او ، مال  ن 

It's it has (،=)it is  

Itself جان ر(، خ د چيز، خ دان )خ د ان خ دش 

Iuh هيدروگرا  واحد لحظه ای 

Ivory عاج ، رنافيل ، دندانعاج  

Ivy پيركلبلاب ،پاپيتال ، 

J  دهمين حر  الفباى انگليسى 

Jab  ضفففربت بففففا چيفففز تيز،ضففففربت بففففا مشفففت ،خففففرد کفففردن ،سففففک زدن ،سففففيخ زدن

 ،خ جر زدن ،س راخ کردن

Jabber /سخن ت د و ناشمرده ، ورور کردن ، پچ پچ کردن ، ت د و ناشمرده گفتن 

Jack  بفففاربردار ، گففف ى جفففک ، گففف ى اصفففلى  فففا هفففد  )ب لي فففا روى چمفففن( ، ففففيد

بففففر  ، ژاک بففففر  ، چکمففففه کففففد ، پففففرچ  ک چففففک ماشففففين ، انبففففر اترففففال ، 

خرک)بففففراى بففففالا بففففردن چففففرخ( جففففک ات مبيففففل ، )در ور  بففففازى( سففففرباز ، 

 جک زدن 

Jackal /شغال ، ت ره ، جان ک ى مفت 

Jackanapes  ،ب ز  ه، جل  /ميم ن)ك.(، اد  خ دساز 

Jackass /الاغ نر ، خر نر ، )مجازى( اد  کله خر 

Jacked  خرک،)بفففففففرای بفففففففالا بفففففففردن چفففففففرخ( جک،باربردار،چکمفففففففه پ ش،کلاهفففففففک

 دودکد*/

Jacket    بفف ش پيسففت ن ، روکففد ، نففي  ت ففه ج گففى ، ژاکففت ، نيمت ففه ، کتففاب ، جلففد کففردن

 ، پ شاندن ، درپ شه گ اردن 
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Jackhammer  مخر   س راخ کردن س ا/مته دستى 

Jack-in-the-box اتففففد شفففف د، نفففف عى خففففارج از ان در انراميگشففففا  د ادمكففففى چفففف ن كففففه اىجعبففففه 

 ورجه ، علىبازى

Jackknife  ، شفففيرجه جفففک ، چفففاق ى بفففزرگ جيبفففى ، قلمتفففراش ، بفففا چفففاق  بر فففدن ، بفففدنبال

 تا ش  ، بازو بسته ش نده ، شيرجه رفتن 

Jack-knife خ  شدن بجل  با پاهاى مستقي  و گرفتن مچ پا با دستها/ ورزش : 

Jackknifing  ، شفففيرجه جفففک ، چفففاق ى بفففزرگ جيبفففى ، قلمتفففراش ، بفففا چفففاق  بر فففدن ، بفففدنبال

 تا ش  ، بازو بسته ش نده ، شيرجه رفتن 

Jackknives large pocketknife whose blade folds into the handle; dive 

in which the diver doubles up in mid-air and then 

straightens out before entering the water 

Jackpot برنده تما  پ لها ، ج ا ز رو ه  انباشته 

Jacksonville شهر جکس ن و ل 

Jacob ه د / ق   نبى  عق ب  

Jacobian / دترمي ان ژاک بي، ژاک بي، ژاک بين 

Jacuzzi بزنجك زى  ، 

Jade  ژاد ، اسفففب پيفففر ،  فففاب   فففا اسفففب خسفففته ، زن هفففرزه ، زنکفففه ، )ک.( مفففرد بفففى

مع ففففى ، دختففففر لاسففففى ، پشفففف  سففففبز ، خسففففته کففففردن ، از کففففار انففففداختن )در اثففففر 

 ز اده روى( ـ 

Jaded (jadish) خسته ، بى اشتها 

Jag  ، دندانفففه دار کفففردن، دندانفففه، بر فففدگی   نففف ک ، برامفففدگى تيفففز ، بر فففدگى ، خفففار

 نک ، سيخففففـک ، دندانففففه دار کففففردن ، ک گففففره دار کففففردن ، چففففاک زدن ، سففففيخ

 ناهم ار بر دن

Jagged / دندانه دار ، ناهم ار، اره مان د، پله اي 

Jaggy دندانه ای  دندانه دار ، دندانه دندانه ، ناهم ارى ، بر دگى 

Jaguar کج ر  زپل ا درامر کا،  زپل ا  

Jail كردن حبس، ، محبس، زندانحبس / 

Jailer (زندانيانjailor ) 

Jakarta  شهر جاكارتا 

Jalopy واسقاط كه ه  ا ه اپيماى ات مبيل 

Jam  سفففد گيرنفففده پفففا  ،گيفففر کفففردن ،سففففت شفففدن ،مفففانع مخفففابره شفففدن ،مربا،فشفففردگى

،چ انففففففدن ،فففففففرو کففففففردن ،گ جانففففففدن)با زور و فشففففففار(،متراک  کففففففردن ،شففففففل غ 

ز اد(،بسففففتن ،مسففففدود کففففردن ،وضففففع بغففففرنج ،پاراز ففففت کردن)بففففا امففففد و شففففد 

 دادن/

Jamaica /كش ر جامائيكا 

Jamaican جامائيکا ی 

Jamb  بفففائ  )نجفففارى( ، لغفففاز )ب فففا ى( ، تيفففر عمففف دى چفففارچ پ ، )ک.( چهفففار چففف پ

 درب و هر چيز د گرى ، ست ن ، لغاز ، تير بيرون امده 

Jamboree خ شى پيشاه گان ، مجمعجمب رى 

Jammed بفففففا زور وفشفففففار(، متفففففراك  ، گ جانفففففدن، فروكفففففردن، چ انفففففدنمربفففففا، فشفففففردگى( 

، ، مسفففدودكردن)بفففا امفففد وشفففد ز فففاد(، بسفففتن كفففردن ، شفففل غكفففردن ، شفففل غكفففردن

 دادن ، پاراز تبغرنج وضع

Jamming    ت ليففففد پاراز ففففت ، تففففراک  ، ت ليففففد اخففففتلال در دسففففتگاهها ، اغتشففففاش ، پاراز ففففت

 کردن   انسداد، مسدود کردن پخد 
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Jan.  ژان  ه مخف 

Jane ژان  ه 

Jangle قيل و قال ، ج جال کردن ، داد و بيداد کردن ، غ غا کردن 

Janitor دربان ،سرا دار،فراش مدرسه ،راه ماى مدرسه 

January مسيحى سال ماه ، اولينژان  ه 

Japan جلا، جلا دادنژاپن ،/ 

Japanese ژاپ نىژاپ ى ، 

Jape  ، گففف ل ، شففف خى ، دسفففت انفففداختن شفففخص ، طع فففه ، فر فففب دادن ، لطيففففه زدن

 مسخره کردن ، گمراه کردن ، جماع کردن/

Jar  دقففه زدن ، ميلففه کشفف  ى ، بلفف نى ، کفف زه دهفففن گشففاد ، سففب  ، خفف  ، شيشففه دهفففن

 گشفففاد ، ج فففبد ، لفففرزه ، ضفففربت ، لرز فففدن صفففداى ناه جفففار ، دعففف ا و نفففزاع ،

ط ففففين انففففداختن ، اثففففر نففففامطل ب بففففاقى گفففف اردن ، مففففرتعد شففففدن ، خفففف ردن ، 

ترففففاد  کففففردن ، نففففاج ر بفففف دن ، مغففففا ر بفففف دن ، نففففزاع کففففردن ، تکففففان دادن ، 

 لرزاندن 

Jardang /ژاردانا 

Jargon  گفتفففار نفففامفه   ، سفففخن دسفففت و پفففا شکسفففته ، سفففخن بفففى مع فففى ، اصفففطلاحات

 مخر    ک ص   ، لهجه خا  

Jarring  ،  تکففففان ده ففففده ، مخففففال  ، مغفففففا ر ، مرففففاد  ، تکففففان ، مغففففا رت ، ترفففففاد

 ستيزه 

Jasmine ا  ، گل اسمن  

Jason (  نان )افسانه جيس ن 

Jasper  شب ش  ،  

Jaundice  زردي ،  رقان ، دچار  رقان کردن ، برشک و حسد در افتادن 

Jaundiced affected by jaundice, yellowed as if from jaundice; biased, 

prejudiced, embittered 

Jaunt گردش ، تفر ح ، مسافرت ک چک ، تفرخ کردن ، سفر ک چک کردن 

Jauntily اجلفي خ دسازي ،از رويخ دنما ي ازروي  / 

Jaunty خ د نما ، خ د ساز ، جل  ، مغرور ، گستاخ ، لاقيد ، زرنا 

Java سففففاز امكففففان برنامففففه بففففه اسففففتاندارد كففففه از ت ابففففع اى،)كام ي تر(مجم عففففه جففففاوه 

 باشد  داشته دستيابى داده پا گاه به avaj برنامه دهد از دورنمى

Javanese جاوه ، اهلاىجاوه  

Javascript  جفففاوا اسفففکر  ت  بخشفففی از زبفففان java  کفففه در برنامفففه هفففای د گفففر کفففاربرد

 دارد

Javelin نيزه )پرتاب نيزه( ، نيزه دستى سبک ، زوبين ، پرتاب نيزه 

Jaw  ففففک ، ارواره ، د  گيفففره ، وراجفففى ، ت گ فففا ، هفففرزه درا فففى کفففردن ، پرچفففانگى

 کردن 

Jawbone /استخ ان  رواره،استخ ان چانه 

Jay /زاغ کب د،)مج.( شخص پر حر  و احمد 

Jaycee  ج انان بازرگانى عض  اطا  

Jaywalker پياده ا که از وس  م اطد مم  عه خيابان عب ر ميک د 

Jazz / م سيقى جاز ، سر و صدا ، فر ب ، نشاط ، جاز ن اختن 
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Jazzy جاز مان د 

Jc just chillin'خي  شدي 

Jealous حس د ، رشک م د ، رشک ورز ، غي ر ، بارشک ، رشک بر 

Jealously  ، غي رانهحس دانه ، از روى حسادت 

Jealousy حسادترشك ،  

Jean  فاست ني نخي ، شل ار فاست ني نخي مخر   کار 

Jeep امر كا نيروم د و ج گى ، ات مبيلجيپ 

Jeer   ط ففففز ، ر شففففخ د ، اسففففتهزاء ، طع ففففه زدن ، سففففخن مسففففخره اميففففز گفففففتن ، هفففف

 کردن

Jeez خفففدا ا!،ای بابفففا!، خفففه وای،!!geez, gee whiz!, golly! (cry of 

surprise) 

Jejune بيه ده ، نار  ، تهى ، خشک ، بى مزه ، بى لطافت 

Jell /لرزانک ، م جمد کردن ، دلمه شدن ، سفت کردن ، بستن ، ماسيدن 

Jell-o لرزانكژله ، 

Jelly دلمه ،لرزانک ،ماده لزج ،جس  ژلاتي ى 

Jellyfish  درسفففف احل نيفففف  انگل ففففد زنففففدگى کاواکفففان  ففففا ت تيففففاء البحففففر اقيففففان   کفففه بيشففففتر

 ميک د.ستاره در ا ى

Jemmy  دزدان مخر   د ل 

Jenny  جراثقففففال ل ک م تي ،جراثقففففال گردنففففده،نا  ضففففربه ای در بففففازی بيليففففارد جفففف س

 ماده ی برخی پرندگان ماچه الاغ،خر ماده

Jeopardize (jeopard) بخطر انداختن 

Jeopardy  بغرنج ، گرفتارى حق قى /مخاطره ، خطر ، ) . .( مسئله 

Jeremiad س گ ارى ، ن حه سرا ى ، س گ امه ، مرثيه 

Jerk  ، پرتفففاب غيرمجفففاز تففف پ کر کفففت ، تکفففان ت فففد ، حرکفففت ت فففد و سفففر ع ، کشفففد

انقبفففففاض ماهيرفففففه ، تشففففف ج ، تکفففففان سفففففر ع دادن ، زود کشفففففيدن ، اد  احمفففففد و 

 نادان 

Jerkily in fits and starts, with sharp sudden movements; stupidly, 

in an idiotic manner (Slang) 

Jerkin کت چرمى مردانه که به تن چسبيده باشد ، نيمت ه چرمى 

Jerky نام ظ  رونده ، تش جى ، مت اوب ، خشکانده شده در افتاب 

Jerquer مام ر گمرک 

Jerry (  پيشفففففاب دان،ظفففففر  ادرار،قاروره،اسففففف  خفففففا  مخففففففjerald )انگلفففففيس( )

 سرباز المانی،المانی

Jersey كشبا  ، ز ر پيراهنكشبا  پارچه  

Jerusalem  المقد  ، بيتاورشلي 

Jess پاب د پاب د ق ش ، 

Jesse .)سی نا  پدرحضرت داود  سی، سی )نا  پدر حضرت داود  

Jest  لطيففففه ، ب لفففه گففف  ى ، خففف ش طبعفففى ، گ شفففه ، ک ا فففه ، عمفففل ، کفففردار ، طع فففه

زدن ، تمسففففخر کففففردن ، اسففففتهزاء کففففردن ، ببففففازى گففففرفتن ، شفففف خى کففففردن ، 

 مزا  گفتن 

Jester ش خدلقك ،/ 
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Jesuit  سففف عي ن ، عضففف  فرقفففه مففف هبى ب فففا  انجمفففن عيسفففى کفففه ب سفففيله لا ففف لا تاسفففيس 

 شد 

Jesus  عيسی،عيسی/عيسی حضرت 

Jet  ، شففففير ، جهففففد ، نيففففروى جففففت ، خففففروج شففففد د گففففاز ، ففففف اره ه اپيمففففاى جففففت

ژ گلفففف ر ، جففففت ، کهربففففاى سففففياه ، سفففف ا م سففففى ، مهففففر سففففياه ، مرمففففرى ، 

ففففف ران ، پففففرش اب ، جر ففففان سففففر ع ، ده ففففه ، مان ففففد ففففف اره جففففارى کففففردن ، 

اره بخفففارج پرتفففاب کفففردن ، بيفففرون ر خفففتن )بفففا فشفففار( ، پرتفففاب ، پرانفففدن ، فففف 

 زدن ، دهانه /

Jetevator    فلففففپ  ففففا ر  ففففا کفففف چکی روی نففففازل خروجففففی راکففففت بففففرای ک تففففرل بففففردار

 تراست

Jetsam  کالاهفففاى بفففه در فففا ر ختفففه شفففده) بفففراى سفففبک نمففف دن کشفففتى(،کالا ى کفففه بفففراى

 سبک کردن کشتى بدر ا مى ر زند،کالاى اب اورد

Jetstream    کيل متر بر ساعت 80باد تقر با افقی با سرعت بيد از 

Jetting شمع ک بي با فشار  ب    گل پاشی  -ف ران   بفشاني 

Jettison  بففه در ففا ر خففتن کففالا بففراى نجففات کشففتى ، پرتففاب کففردن ، بففدر ا ر ففزى کففالاى

 کشتى ، )مجازى( از شر چيزى راحت شدن ، بيرون افک دن 

Jettison    بففه در ففا ر خففتن کففالا بففراى نجففات کشففتى ، پرتففاب کففردن ، بففدر ا ر ففزى کففالاى

 کشتى ، )مجازى( از شر چيزى راحت شدن ، بيرون افک دن 

Jettisonable دور انداخت ى 

Jetty ب در ،بارانداز، اسكله، سياهرنا سياه 

Jew كليمىجه د،  ه دى ،  

Jewel كردن ،مرصعگرانبها، ز  ر، با گ هر اراستن گ هر، ج اهر، س ا  

Jeweler گ هر فروشج اهرى ج اهر ساز، ج اهر فروش ، / 

Jewellery ش د به ج اهر لات،ج اهرفروشی  ا ج اهرسازی،رج ع yrlewej 

Jewelry ج اهر لات،ج اهرفروشی  ا ج اهرسازی 

Jewish  ه دی،وابسته به  ه د رج ع ش د به yiddishوابسته به  ه د، 

Jibe  تغييفففر سفففمت قفففا د در حفففال حرکفففت بفففا بفففاد ، )در فففا نففف ردى( ناگهفففان بفففا ن سففف  و

  ن س  حرکت کردن )بادبان( ، م افقت کردن ، تطبيد کردن 

Jiffy (  ک  ن ،  ک لحظه ،  ک د jiff) 

Jig  ، نففف عى رقفففص ت فففد ، اه فففا رقفففص ت فففد ، جسفففت و خيفففز سفففر ع ، شفففير ن کفففارى

 با اه ا ت د رقص کردن ، جست و خيز کردن ، استهزاء کردن 

Jigger  ط فففاب قرقفففره ،  کجففف ر کرجفففى ک چفففک ، رقفففا  ، رامشفففگر ، ماشفففين نففف  مفففالى

، جرثقيفففل ابفففى ، درشفففکه  فففک اسفففبه ، گفففارى تفففک اسفففبه ، خمفففره رنفففا رزى ، 

 ان ک چک غربال ، بادب

Jiggle دادن تكان ، اهسته، ج بداهسته تكان/ 

Jigsaw / مشکل ، پيريده ، اره اهن بر ، اره م بت کارى اره م  ى 

Jihad جهاد 

Jill  بففففففففازي جيففففففففل*گ ش مففففففففاهی،نفس کد،گ شففففففففت ز رگلفففففففف ی مرغ،غبغففففففففب

 دختر،زن،دلبر،نگار/

Jilt را رهفففا  معشففف   ك فففد، ناگهفففانرهفففا  خففف درا  كبفففاره معشففف   كفففه  فففا مفففردى زنفففى

، بي فففففا، زن بي فا،زنب اله  ،بي فا يکردنبففففه،ول کففففردن زن جفففففا فففففر فتن كففففردن

 پيشه،زن عهد شکن

Jim اقا ان از اسامى  

Jimmy باز كردن ، با د ل ، ماهر د ل دست ، چابكچالاك 

Jingle صفففداى جرنفففا جرنفففا ، جرنفففا جرنفففا کفففردن ، ط فففين زنفففا ا جفففاد کفففردن  ،
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 جرنگيدن

Jingo مجى بكار ميبرند، اجى بازى شعبده در م قع بازان شعبده كه كلمه 

Jingoism وطن پرستى با تعرب 

Jingoist زن ،لا پرست ميهن / 

Jinx اد  بد شانس ، اد  که بدشانسى مياورد ، شانس نياوردن 

Jinxed بدشانس   unlucky, unfortunate/ 

Jitter  عرفففبانى شفففدن ، عرفففبانى بففف دن ، بفففا عرفففبانيت رفتفففار کفففردن ، بفففا عرفففبانيت

 .امر.( -سخن گفتن )ز.ع 

Jitters وحشتدر رفته ، از ك رهالعاده ف   عربانيت ،/ 

Jittery وحشت زده و عربى 

Jive رقص س   ا ، کلمات بيه ده و احمقانه ، چرند 

Jo    نر ،شل)کاراته(نر  ،)اسکاتل د ( ار،همد 

Job  مقاطعه كاري كردن، امر، ا  ب، دلالي كردن، سمت، شغل، كار، كارشغل 

Jobber   ت ز ع ک  ده   دلال )سها ( ، بازرگان واسطه ، کار چا  کن ، س دج 

Jobless بيكارى به كار ، وابسته بيكار، نيازم د به 

Joblessness بيکاری  شغل 

Jock مخف  ژوك(  اس Johnسرباز اسكاتل دي ،) 

Jockey  ، اسفففب سففف ار حرففففه اى ، چابفففک سففف ار ، گففف ل زدن ، بفففا حيلفففه ففففراه  کفففردن

 نيرنا زدن ، اسب دوانى کردن ، س ارکار اسب دوانى شدن

Jockstrap ب د ب د، بيضه فتد 

Jocose /ش خ ، ش ا ، ش خى اميز ، فکاهى ، ب له گ  ى 

Jocular ش خى اميز ، فکاهى/ ش خ ، 

Jocularity طربمزگى ، خ شش خ ،  

Jocund خ ش ، فرح اک ، سر چ ا ، بشاش 

Jodgement /حک ، قضاوت، ترد د 

Joel اسرائيل پيغمبرب ى خداوند،   ئيل  

Jog  ، رتمفففه ، اهسفففته دو فففدن ، جلففف  امفففدگى  فففا عقفففب رفتگفففى ، بار کفففه ، بيقاعفففدگى  

 زدن به /هل دادن ، ت ه 

Jogger  کسيکه اهسته مى دود ، هل ده ده 

Jogging  act of pushing or shaking, jostling; moving at a jog, 

trotting; running as a form of exercise 

Joggle    بر فففدگى اجفففر و امثفففال  ن بفففراى جلففف گيرى از لغفففزش ، تيفففزى  فففا شفففکا  اجفففر و

، بهففف  جففففت کفففردن دو چيفففز ، تکفففان تکفففان  چففف ب و غيفففره ، ب فففد زدن ، مفففيخ زدن

 خ ردن ، مترل کردن

Johannesburg شهر ژوهانسب رگ 

John مسترا   ح ا،  حيى ، 

Johnny  مفففرد انگليسفففى ، جففف ان ژ گ لففف  و خ شفففگ ران ، پاسفففبان ، جفففان ر نفففر ، جففف س

 نر 

Join  مشفففارکت کففففردن ،شففففرکت کففففردن در پي سففففتن ،مترففففل کففففردن ،پي سففففتن ،پي نففففد

زدن ،ازدواج کفففففففففففففردن ،گرا يفففففففففففففدن ،متحفففففففففففففد کفففففففففففففردن ،در مجفففففففففففففاورت 
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  زدن ، ضربهكردن (مترلمه دسىب دن،)عل  

Joiner نجار، درودگر وصال ، 

Joining  اترال،وصل کردن  الحا 

Joins  مشفففارکت کفففردن ، شفففرکت کفففردن در پي سفففتن ، مترفففل کفففردن ، پي سفففتن ، پي نفففد

 زدن ، ازدواج کردن ، گرا يدن ، متحد کردن ، در مجاورت ب دن 

Joint  بهفففف  پي سففففتن ، اترففففال دادن ب ففففد ، اترففففال ضففففربه اى ، محففففل اترففففال محففففل

ضففففففففربه ، درزه )زمففففففففين ش اسففففففففى( ، وصففففففففله )فلزکففففففففارى( ، هففففففففرزملات ، 

درز)ب ففففا ى( ، سففففتاد مشففففترک ، الحففففاقى ، اترففففالى ، مهففففره  درز)درودگففففرى( ،

اترففففال ، نيروهففففاى مشففففترک ، عمليففففات مشففففترک ، درزه ، ب ففففد گففففاه ، مفرففففل ، 

پي نفففدگاه ، زانففف  ى ، جفففاى کشفففيدن تر فففاک بفففا اسفففتعمال ن شفففابه ، لففف لا ، تففف ا  ، 

شفففرکتى ، مشفففاع ، شفففر ک ، مترفففل ، خفففرد کفففردن ، ب فففد ب فففد کفففردن ، مسفففاعى 

 مشترک 

Jointing /ب دکشی *درزه ب دی، درزه ای شدن 

Jointly  "مشاعا" ، باه  ، متفقا" ، مشترکا 

Joist  تيرک ، شاه تير ، پ شتير ، تير اهن گ ارى ، نرب تير 

Joke كردن ، ش خي، ب له، لطيفهش خي/ 

Joker گ ، ژوكر ، ب لهش خ 

Jokingly ك ان ، ش خىبش خى/ 

Jollity  عيشى ،کي  ،عياشى ،ز  رخ شى، 

Jolly  سر کي  ، خ شحال ، ب له گ  ، خيلى 

Jolt  ، تکففففان دادن  ففففا خفففف ردن ، تکففففان دادن ، دسففففت انففففداز داشففففتن ، تکففففان خفففف ردن

 تکان ، تلد تلد ، ضربت ،  که 

Jolting بالا بردن و رها کردن 

Jon male first name (form of John or Jonathan) 

Jonathan داود پيغمبر  و دوست فرزند شائ ل   ناتان 

Jordan ژردان /-اردن،روداردن کش ر اردن 

Jordanian اردنی 

Josh متلككردن ، ش خىانداختن را دست كسى ،  

Joshua پيغمبر اسرائيل ن ن بن   شع  

Jostle زدن ، ت ه، تكان، هلت ه / 

Jot معم لا با  ن شتن شتاب، با ، نقطه،  رهخرده(nwod) 

Joule ژول 

Journal  ،  سفففرمح ر ، دفتفففر روزنامفففه  کفففان ، گفففزارش روزانفففه ، ژورنفففال ، شففففت رابففف

 دفتر روزنامه ، دفتر وقا ع روزانه 

Journalism نگارى روزنامه 

Journalist نگار/ روزنامه 

Journalization  ثبت در دفتر روزنامه 

Journalize داشتن نگاه ، دفترروزانهكردن در دفتر ثبت وارد كردن در دفتر روزنامه  

Journalizing document, record, describe, report; keep a journal, write 

in a journal; make entries in a journal (Accounting); work 

in journalism, work in newspaper reporting 
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Journals  ،  سفففرمح ر ، دفتفففر روزنامفففه  کفففان ، گفففزارش روزانفففه ، ژورنفففال ، شففففت رابففف

 دفتر روزنامه ، دفتر وقا ع روزانه 

Journey سفر كردن، سياحتسفر، مسافرت ،/ 

Joust كردن ، مبارزهس اره بازى نيزه  

Jovial /طرب انگيز ، خ ش گ ران ، عياش ، سعيد 

Jowl  فک ، ارواره ز ر ن پرنده ، گ نه ، کله ماهى 

Joy لففف تكفففردن ، خ شفففحالىكفففردن ، شفففادىحفففظ ، لففف ت، سفففرور، مسفففرتخ شفففى ، 

 از  بردن

Joyful شاد 

Joyfully باخ شى ، به شادمانى ، از روى خ شحالى 

Joyfulness خ شىخ شحالى ،  

Joyous  سرور ميز ، ناشي از خ شي ، خ ش ، خ شحال 

Joyously با خ شىشادى از روى ، 

Joyride و تفر ح خ شگ رانى براى ات مبيل سرقت/ 

Joyrider بفففففالا ران فففففدگىبفففففا سفففففرعت  تففففففر حو بفففففراى  دزدى بفففففا ماشفففففين كفففففه اىران فففففده 

 one who goes on a reckless pleasure trip in anميك فففد

automobile; one who goes on a pleasure trip (in a car or 

plane/) 

Joyriding ride in a car with no specific purpose but just for the 

pleasure of it; (Slang) steel a car to drive it around 

Joystick سکان هدا ت   فرمان ه اپيما دسته ی بازی 

Jr. شدهخلاصهroinuJ 

Jubilant شادمان هلهله ک  ده ، فرخ ده ، فيروز 

Jubilation شادمانى ، جشن، شادىهلهله 

Jubilee سالگردو ژه سال ، روز ازادى، روز شادىجشن ، 

Judaism ا ين  ه د ،  ه د ت 

Judge   حفففاک  ،خبفففره ،حکففف  کفففردن ،قضفففاوت کفففردن ،داورى کفففردن ،فتففف ى دادن ،حکففف

 ،تشخيص دادن ،قاضى ،دادر  ،کارش ا /دادن 

Judgement ( داوري ، دادرسي ، فت ي ، رايjudgment )= 

Judges قاضففففىدادن تشفففخيص دادن ، حكفففف دادن فتففف ى كففففردن ، داورىكفففردن قضفففاوت ، 

  ، كارش ا دادر 

Judgment راى، فت ىدادرسى داورى ، (tnemegduj) 

Judicature / ق ه قضا ى ، ق ه قضائيه ، هيئت دادرسان ، هيئت قضاوت 

Judicial ك  ده داورى ، قطعى، قاطع(قضا ى،)حق   بدادگاه وابسته ، شرعىقضا ى  

Judiciary ( قضا ي ، شرعي ، وابسته به دادگاهlaiciduj ) 

Judicious  داراى ق ه قضاوت سلي 

Judiciously صحيحتشخيص ، از روىخردم دانه ، 

Judicium   صلاحيت، اختيار قضا ي، دادگاه  ا د  ان، جلسه استماع  ا رسيدگي، حک 

Judo  فن دفاع بدون اسلحه ژاپ نى ، کشتى ج دو 
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Judy  در رهگيفففری هففف ا ی علامفففت ا  سفففت کفففه بفففا ه اپيمفففای دشفففمن درگيفففر شفففده ا  و

 در حال انجا  مام ر ت می باش 

Jug ر ختن ، بست ، درك زهك زه 

Juggernaut نيروى عظي  م هد  ک  ده ، نيروى تخر بى مهيب 

Juggle  شعبده،تردستی،شفففففففيادی شفففففففعبده بفففففففازی کفففففففردن چشففففففف  ب فففففففدی کردن،فر فففففففب

 دادن،بحيله فراه  کردن،شعبده بازی کردن

Juggler باز ، شعبدهتردست 

Jugglery /شعبده،چش  ب دی،شيادی 

Jugular گل  ی،حلقی،گردنی،درباب ماهيهفففففففا ی ب ر فففففففدوداجى ، وابسفففففففتهز فففففففر گلففففففف  ى*

گفتففه ميشففف د کفففه بالهفففای ....اسففت وابسفففته بفففه گفففردن و گلفف ،گردنی وابسفففته بفففه  فففا 

 دارای باله ی ز رگل  ی/

Juice ج هرشربت ، عراره، شيرهمي ه اب ، 

Juicy ابدار ، شيره دار ، شاداب ، پر اب ، بارانى 

Jukebox  جعبففففففه گرامففففففاف ن خ دکففففففار داراى سفففففف راخى بففففففراى ر خففففففتن پفففففف ل و دکمففففففه

 مخر   انتخاب صفحه

Jul.  ژوئيه ماه مخف 

July ژوئيه ماه 

Jumble  کيففففففففففک ک چففففففففففک شففففففففففبيه حلقففففففففففه،دره  اميختگی،شففففففففففل غی،تکان تکففففففففففان

 خ ردن،س اری کردن

Jumbo /درشت،بزرگ،اد  ت  م د و بدق اره،جان ر غ ل اسا 

Jump  ، جهيففففدن ، پففففرش اسففففب از مففففانع ، زاو ففففه پففففرش ل لففففه تفففف پ ، جسففففتن ، جهففففت

پر فففدن ، خيفففز زدن ، جففف ر درامفففدن ، وففففد دادن ، پرانفففدن ، جهانفففدن ، پفففرش ، 

 جهد ، افزا د ناگهانى ، ترقى /

Jumper  ش ت ک  ده با پرش ، جه ده ، پرنده ، بل ز ، استين ک تاه زنانه 

Jumping  درامفففففففففففففففففففففففففففففففففدن،وفد جسفففففففففففففففففففففففففففففففففتن،پر دن،خيز زدن،جففففففففففففففففففففففففففففففففف ر

 دادن،پراندن،جهاندن،پرش،جهد،افزا د ناگهانی،ترقی

Jump-start  شروع از محل اغاز با پرش به ه ا و بجل  )اسکى روى اب( ـ 

Jumpsuit  روپ ش لبا  خانه و استراحت  چتربازىلبا 

Jumpy جه ده ، عربانى ، بيقرار ، حسا  ، هيجان اور 

Jun  صغير، كهتر ژوئن مخف ، 

Junction  ،  محفففل اترفففال  فففا پي نفففد ، نقطفففه تقفففاطع نقطفففه انشفففعاب ، پي نفففدگاه ، نقطفففه الحفففا

 محل الحا  ، چهارراه ، دگراهى ، نقطه اترال ، اترال ، برخ ردگاه 

Juncture  ، م قففع بحرانففى ، بحففران ، م قعيففت و ففژه بهفف  پي سففتگى ، پي نففد گففاه درز ، ب فففد

ا  ، پي سففففتگى ، مفرففففل ، درزگففففاه ، درنففففا )در زبانش اسففففى( ، اترففففال ، الحفففف

 رب  /

June مسيحى سال ماه پ جمين ژوئن ماه/ 

Jungle ج گل 

Junior  ففففا  دانشففففكده سفففف   سففففال تففففر، دانشففففج ى ، زودتففففر تففففازهاصففففغر، مفففف خر، كفففف 

  دبيرستان

Juniper ( پيرو ، سرو ک هىJuniperus communis ) 

Juniperus اردجعرعر،ج س ج س  

Junk  ، ر سفففمان پفففاره کفففه بفففراى بفففافتن بففف ر  فففا درسفففت کفففردن پ شفففال بکفففار مفففى رود

ط فففاب که فففه ، کاغففف  پفففاره ، اهفففن پفففاره خفففرده شيشفففه ، اسفففقاط ، جگفففن ، جففف س 

اورا  و شکسفففته ، اشفففغال ، که فففه و کففف  ارزش ، جففف س ب جفففل ، بدورانفففداختن ، 

 ب جل شمردن ، قا د ته پهن چي ى 
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Junket كردن ، سفر تفر حي، س ر زدنكردن گ راني خ ش، سفر، سفر تفر حي 

Junkie شيره اى ، استعمال ک  ده ء هروئين و م اد مخدره 

Junkyard  اسقاطگاه،گ رسففتان ات مبيل،قراضففه فروشی،اسففقاطیplace where junk 

is stored and sold 

Junta دسته ب دى ، حزب ، دسته ، انجمن سرى 

Jupiter  هرمزد ، برجيس ، مشترى 

Jurassic  206تفففا  144دوره ژوراسفففيک متعلفففد بفففه دوران مزوزوئيفففک . در بفففر گيرنفففده 

 ميلي ن سال پيد 

Juridical فقهىشرعى ، قان نى، حق قىقضا ى ،  

Jurisdiction قلمروقدرتء قضائيح زه ،  

Jurisprudence / عل  حق قى ، حق   الهى ، فقه 

Jurist    قان ن دان، حق   دان، دانشج ي حق 

Juror داور م رفه عض  هيئت ، 

Jury  هيئت م رفه ، ژوري ، داورگان 

Jus /حق  ،حد 

Just بجفففففا، ، مقتضفففففي، م رففففففانهطفففففر ، بي، باانرفففففا ، دادگفففففر، م رففففف عفففففادل ،

 ، درهمففففففانپففففففيد ، انففففففدكي، ت هففففففا، عي ففففففا، السففففففاعه، فقفففففف ، درسففففففتمسففففففتحد

ج ر،مت اسفففففففب،م زون راسفففففففت،حقيقی دقيفففففففد،بی کففففففف  و ز فففففففاد در *م اسب،د 

شفففففففففففر ،در حال،الان،السفففففففففففاعه فق ،همفففففففففففين و بس،بفففففففففففس بفففففففففففا کمفففففففففففی 

 اختلا ،قدری،کمی،ک  و بيد،تقر باً واقعاً،راستی/

Justice  عدالت ، انرا  ، درستى ، دادگسترى 

Justifiable  قابل ت جيه ، ت جيه پ  ر 

Justifiably  ترد د،بط ر قابل تبرئهبط ر قابل 

Justification ه  ترازى ، مطابقت ، سطرب دى ، مج ز ، ت جيه ، دليل اورى 

Justified تراز ، ه شده ت جيه 

Justify  هففف  تفففراز کفففردن ، قضفففاوت کفففردن ، تبرئفففه کفففردن ، حفففد دادن )بفففه( ، ترفففد د

 کردن ،   حد دانستن ، ت جيه کردن

Justly  حقا" ، انرافا" ، به حد ، به درستى 

Jut  پفففففيد رففففففتن ، پيشفففففرفتگى داشفففففتن ، جلففففف  رففففففتن )بيشفففففتر بفففففاout  فففففا مان فففففدان 

 بکارميرود( ، پيد رفتگى ، پيد امدگى

Juvenile  ن ج ان ، در خ ر ج انى ، و ژه ن  ج انان 

Juxtapose پيد ه  گ اشتن ، پهل ى ه  گ اشتن 

Juxtaposition  الحا  ، همج ارى ، پهل ى ه  گ ارى ، مجاورت 

Jvc  فا لهاي دوربي هاي د جيتال 

K شففففففففبيه ، هففففففففر چيفففففففففزىانگليسففففففففى الفبفففففففففاى حففففففففر   ففففففففازدهمين K   كيلففففففففف

 الكتر ك دى (كاتد، ثابت(،)الكترونيك4201)

Ka کيل  م ر 

Kabul /کابل 

Kaiser  قيرر، ام رات ر، كا زر 

Kaleidoscope /ل له شکل نما ، ل له اشکال نما ، تغيير پ  رب دن 
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Kame  ت ففففه  خرففففالی  ت ففففه ک چففففک متشففففکله ازسفففف ا و خففففاک اب اورد متعلففففد بففففدوره

  خب دان

Kampala شهر كام الا 

Kamsin  روز....مى وزد ¹5باد خمسين ، ر ح الخمسين ، بادگرمى که هرسال 

Kanat ز رزمي ى كشى زه ، كانالهاىق ات / 

Kanban   بم قففففع»کفففارت کانبففففان، نففف عی روش انبففففارداری ژاپ ففففی کفففه در  ن از سيسففففت »

 استفاده می ش د/

Kangaroo کانگ رو،جان ر کيسه داردراسترالياوجز ره های نزد ک ان 

Kappa  حفففر  دهففف  الفبفففاى   نفففانى کفففه معفففادل حفففر  " کفففا  " فارسفففى وK  انگليسفففى

 است 

Kapton    حرارتی با پ شد طلا يدر فضاپيمان عی پلاستيک عا د 

Kaput کاملا شک ست خ رده ، م ک ب ، ازکارافتاده 

Karaburan قره ب ران 

Karachi شهر كراچى 

Karaoke باشگاههادربعضىپ  را ىن عى 

Karat قيراط ، واحد وزن ج اهرات 

Karate كاراته اسلحه، بدون دفاع ژاپ نى فن 

Karl male first name (form of Charles) 

Karma  کففففار ، کففففردار ، سرن شففففت ، مراسفففف  د  ففففي ، )درد ففففن بفففف دا( حاصففففل کففففردار

 انسان 

Karst /کارست 

Karyotype /مجم عه خر صيات کروم زمى م ج دات 

Kathmandu ن الکاتماندو   پا تخت/ 

Kavir A salt-desert, or more rarely a saline swamp, in Persia; 

terrain of this type; also spec. (the Kavir), the great central 

salt-desert of Persia, more commonly called the Dasht-i-

kavir 

Kay  مخف  کاتر ن ، حرK 

Kayak / کا اک ، قا د پارو ى اسکيم ها 

Kayaking /قا قرانى با کا اک 

Kazakh / قزا 

Kazakhstan  قزاقستان ، کش ري در  سيا ي مرکزي /جمه ري 

Kb هزار با ت بالا با مع اى با ظرفيت رسانه گيرى واحد اندازه ،etyBoliK  

Kdf  فا لهاي عکس 

Keel   پففاه تختففه ، سففت ن فقففرات )کشففتى( ، کيففل نففاو ، وارونففه شففدن  ففا کففردن خفف  کفف

نففاو ، تيفففر تفففه کشففتى ، حمفففال کشفففتى ، صفففحات اهفففن تفففه کشففتى ، وارونفففه کفففردن 

)کشففتى( ، وارونففه شففدن ، کشففتى زغففال کففد ، عفف ارض ب ففدرى ، خ ففک کففردن 

واژگففف ن  over، مفففانع سفففررفتن د فففا شفففدن ، خ فففک شفففدن ، )مجفففازى( ، )بفففا( 

 افتادن / شدن ،

Keen  ، تيزکففففردن ، شففففد دب دن ، شففففد دکردن ، ن حففففه سففففرا ى کففففردن ، پففففرزور ، ت ففففد

 حاد ، شد د ، تيز ، ز رک ، باه ش ، مشتا  
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Keenly /از روى تيزه شى ، بط ر تيز ،  ا ت د ، مشتاقانه ، سخت ، ز اد 

Keenness  ت دى ، تيزى ،  کاوت ، حساسيت ، اشتيا  ، ارزوم دى 

Keep  تکففففل کفففردن ،ت قيففف  کفففردن ،پفففل) در  فففرا  الات(،خففف راک ،نگفففاه داشفففتن ،اداره

کفففردن ،محافظفففت کفففردن ،نگهفففدارى کفففردن ،نگاهفففدارى ،حفاظفففت ،امانفففت دارى 

 ،ت جه ،جل گيرى کردن ،ادامه دادن ،مداومت بامرى دادن

Keeper  محفففافظ ، دروازه بفففان ، ر سفففمان ک چفففک وصفففل بفففه بفففالاى کمفففان مفففاهى بفففزرگ

 اى سيد ، بازر  ، نگهدار ، نگهبان ، حافظ و مجاز بر

Keeping  سازش ، ترر  ، متررفات ، غ ا ، عل فه ، نگهدارى ، ت افد 

Keepsake /هد ه  ادگاري  ادب د 

Kefir  کفير: کج رخففففففففففففففف راک ابکفففففففففففففففی وکفدارکفففففففففففففففه مان دماسفففففففففففففففت اسفففففففففففففففت

 ودرقفقاز....ميخ ران د/

Keg /چليک ک چک،پيپ 

Kelly متففه دورانففى برحركففت ميشفف د عففلاوه باعفف، كففه حفففارى ل لففهاز  اى، قطعففهكلففى 

 نما د ،ل له چهارگ ش / عم د نيز حركت در جهت

Ken / نظر ، بي د ، بريرت 

Kennel لانففففهكففففردن ، لانففففهقففففراردادن ، درلانففففهز سففففتن ، درلانففففهز سففففتن سففففا درلانففففه ، 

 ، ناودانك چك مجراى كانال، خيابان اب مجراى ، ج ىروباه ، لانهسا

Keno ل ت  / شبيه بازى ن عى 

Kenya كش ر ك يا 

Kenyan ک يا ی 

Kept نشاندهداشته نگاه ، 

Kerb جدول ،حاشيه پياده رو 

Kerchief پ ش روسرى سر، زن دستمال ، روسرىچارقد، دستمال/ 

Kerf / شکا ، په اي برش، شکا  برش، خار 

Kernel  مغزهسته ، خست  ، تخ  ، دانه ، هسته اصلى ، شال ده 

Kerosene  نفت لام ا، نفت چراغ، نفت سفيد 

Kerosine    ( نفت چراغ ، نفت لام ا ، نفت سفيدkerosene )= 

Kerry  . کري حگاو ب مي ا رل د 

Ketchup   غ ا/ ، چاش ىفرنگى گ جه س 

Kettle  کترى ، اب گر  کن ، دهل ، نقاره ، جعبه قطب نما ، د گره 

Kev کليد، خار، دکمه، واحد انرژی مساوی هزار الکترون ولت 

Key كليدبسففففتنحففففل راه ، كليففففد، راه مففففا، وسففففيله امرجففففانى سفففف گى ك چففففك جز ففففره ، ،

  ، بااچاربستنكردن ك ك كليدكردن

Keyboard   صفحه کليد ، رد   مضراب ، )درماشين تحر ر( رد   حرو 

Keyhole كليد س راخ 

Keying /قطع مت اوب، جازدن، قطع و وصل کردن، درگير کردن، زخمی کردن 

Keynesian  وابسفففففففففته بفففففففففه اند شفففففففففه هفففففففففای کي فففففففففز و پيفففففففففروان او،کي زی،کي زگرا انفففففففففه

 کي زگرای،پيرو عقا د کي ز

Keynote  كردن اصلى نطد، راه ما، مفتا 

Keystone   سففف ا تفففاج ، سففف ا سفففرطا   سففف ا بفففالای اطفففا  کفففه سففف گهای د گفففر را بهففف

 نگاه ميدارد،اصل،اسا /



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

537 
 

Keyway /جاخار، شيار خار، جای خار 

Keyword كليدى/ ، واژهكليدى كلمه  

K-factor /فاكت ر فرسا د پ  ري 

Kg:  كيل گر  بشكه مخف ، 

Khaki لبا  کار ، خاکى رنا ، لبا  نظامى / پارچه ارتشى ، 

Khakis /*خاکی رنا،زردکمرنا،جامه نظامی ارتد انگليس 

Khartoum و شهر خارط 

Ki  The two-character ISO 3166 country code for KIRIBATI 

Kibbutz مزرعه اشتراکى درکش راسرائيل 

Kibitz  دركفففففففففففففففارد گري مداخلفففففففففففففففه كفففففففففففففففردن، دسفففففففففففففففت ربيجادادن، فضففففففففففففففف لي

 كردن)مخر صادربازي ور ( 

Kibosh /چرند ، )لا ( بيه ده 

Kick  ، ضفففربه بفففا پفففا ، گفففل زدن ، ضفففربه پفففاى شففف اگر ، لگفففد تف فففا ، لگفففد زدن تف فففا

 لگدزدن ، باپازدن ، لگد ، )درتف ا(پس زنى ، )مشروب(ت دى/

Kickback  پفففففس زدن )ماشفففففين وغيفففففره( ، لگفففففدزدن ، بازپرداخفففففت*د  اره فاصفففففله بفففففين دو

 مسير ب لي ا/ 

Kicker ك  ده لگد زن،لگدانداز،اسب لگدزن ، اعتراض / 

Kickoff /ورزش : ضربه اغاز بازى ،ضربه ازاد با پاش ه پا در شروع 

Kid مسفففففخره انفففففداختن ، ك چ لففففف ، دسفففففتبرفففففه ، كففففف دكبزغالفففففه ، چفففففر بزغالفففففه 

 *بره بز ک هی،گ شت بزغاله،پ ست بزغاله/كردن

Kiddie ك چ ل  بره ك دك ،kid  young child  

Kiddo term of address to a child or young person (Informal); 

child, young person (Slang) 

Kidnap /بره دزدى کردن ، اد  سرقت کردن ، اد  دزدى کردن 

Kidnapper اد  د( زد ، دزدانسان ، بره دزدrepannik/ ) 

Kidnapping  )اد  دزدى ، برفففففففففه دزدى ، سفففففففففرقت و دزد فففففففففدن  *ربففففففففف دن )برفففففففففه هفففففففففا

 دزد دن،بزوربردن/

Kidney / گرده ، کليه ، قل ه ، مزاج ، خلد ، ن ع 

Kids نج  بزغالگان(/) 

Kiev  شهر كي/ 

Kigali شهر كيگالى/ 

Kill  شففففدن ،تلفففففات ،کشففففتن ،بقتففففل رسففففاندن ، بففففح کففففردن ،ضففففا ع  ارا  کففففردن ،تلفففف

 کردن،عل   نظامى : م فجر کردن از بين بردن

Killed مقت لكشته ،/ 

Killer /کش ده،اد  کد،عامل خ ثی ک  ده 

Killing  قتل ، ت فيد ناگهاني ، کش ده ، )مج.( دلربا 

Killjoy  ک د،سرخرخرمگس معرکه ،کسى که عيد د گرى را م قص مى 

Kiln خشفففففک کفففففردن ، ت ففففف ر ، اجفففففا  ، درکففففف ره  - پخفففففتن ، دركففففف ره، اجفففففا كففففف ره

 پختن*

Kilo   /  ک کيل گر  معادل هزارگر  
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Kilobit  کيل  بيت   کيل   ره 

Kilogram  ان ، مخف ، هزار گر كيل  گر olik ا gk  

Kiloliter  گالن 264 کيل  ليتر ،  کهزار ليتر معادل 

Kilometer  کيل متر ، هزارمتر 

Kilometric /کيل متری 

Kilowatt کيل  وات،هزاروات 

Kilt / دامن مردانه ، بکمرزدن ، بالازدن ، جامه چين دار 

Kilter  ماشين چين ده ده، مرتب، كسي كه لبا  چين دارميدوزد 

Kimono ژاپ ى كيم ن ، جامه 

Kin  ، خ  شى *خ  د،خان اده/خ  شاوند ، ق   و خ  د 

Kinase  کي از حانز مي که  ک م لک ل را فسفر دار مي ک د 

Kind  ، گ نفففففه ، نففففف ع ، قسففففف  ، جففففف ر ، جففففف س ، گفففففروه ، دسفففففته ، کيفيفففففت ، ج سفففففى

 )درمقابل پ لى( ، غيرنقدى ، مهربان ، مهربانى شفقت اميز ، بامحبت/

Kindergarten ك دك ، باغك دكستان  

Kindergartner child who attends a kindergarten; teacher of a 

kindergarten 

Kindhearted قلب ، خ شمهربان / 

Kind-hearted قلب ، خ شمهربان 

Kindle / روشن شدن ، گرفتن ، برافروختن 

Kindliness تما ل به مهربانی،مهربانی،ملا مت 

Kindling  تد زنه ،  تد افروزنه ،  تد گيرانک /چ ب سفيد* ، بته ، گ ن  ، 

Kindly  ملا  ، مهربان، لطفاازروي مرحمت، دل   ر، خ ش خلد 

Kindness   مهربانى ، لط 

Kindred خ  د ، خ  شاوند ، ق   و خ  شى ، وابستگى 

Kinematic   /حركت ش اسي ، سي ماتيك ،ج بد ش اسى 

Kinematics   سففففي ماتيک ، حرکففففت ش اسففففى ، ج ففففبد ش اسففففى ، علفففف  الحرکففففات ، علفففف  اجسففففا

 متحرک 

Kinesiology  حرکت ش اسی، اص ل مکانيز 

Kinesiology   بدن الحركات، عل انسان بدني حركات ، تشر حمكانيز  اص ل 

Kinesthetic /ج بشى 

Kinetic ج بشى ، وابسته بحرکت ، وابسته به نيروى محرکه / 

Kinfolk  خ  شاونداناق ا ، / 

King / ملک ، پادشاه ، شاه ، شهر ار ، سلطان 

Kingdom  ، )سففففلط ت ، حفففف زه اقتففففدار ، مملکففففت  ففففا کشفففف ر پادشففففاهى ، م اليففففد )در جمففففع

 کش ر ، قلمروپادشاهى  سلسله/

Kingfisher ماهى خ راک ، مرغ ماهيخ ار ، چلد 

Kinghood  ، شهر ارى ، سلط تپادشاهى ، شاهى 
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Kingling ك چك پادشاه  

Kingpin كدسته در ميان مه  ، شخصب لي ا بازى ميله   

Kings شهر ار، سلطان، شاهپادشاه ،  

Kingship  شاهىسلط ت مقا ،  

King-size بزرگ / 

Kingston شهر كي گستن 

Kink  ، و فففژه گفففى ، فرر فففز ، غفففد ، حملفففه تفففاب دادن ، گفففره زدن ، گفففره ، گيفففر ، تفففاب

 ناگهانى ، پيريدن ، پيچ خ ردگى /

Kinky /پيچ خ رده ، گره خ رده ، م ى وزکرده ، فرفرى 

Kinsfolk و خ  شان ، ق  خ  شاوندان 

Kinshasa شهر کي شازا 

Kinship خ  شاوندى ، ق   وخ  شى ، بستگى ، نسبت 

Kinsman م كر(  خ  شاوند)ازج س 

Kiosk  مشتد از " ک شک فارسى " کلاه فرنگى ، خانه تابستانى ، دکه 

Kip / چر  دباغى ، پ ست گ ساله و بره ، در بستر رفتن ، خ ابيدن ، بستر 

Kiribati باتىكش ر كيرى 

Kirk اسكاتل د( -. .  اسكاتل د )  ، كليساىكليسا رفتن كليسا، به 

Kismet قسمت ، سرن شت 

Kiss  ب سه ، ب   ، ما ، ب سيدن ، ب سه گرفتن از ، مان کردن 

Kit  ک لفففه پشفففتى ، برفففه گربفففه ، برفففه جفففان ران ، برفففه زا يدن)گربفففه( ، تغفففار ، سفففطل

 ، ت شه سرباز ، اسباب کار ، ب ه سفر ، بسته ل از / 

Kitchen پزى خ راك ، محلاش زخانه 

Kite  گ شففه بشففکل بففالن ، بففرات صفف رى  3فففرد دغففل بففاز ، فففرد درنففده خفف  ، بادبففان

، کا فففففت هففففف ا ى ، کا فففففت در فففففا ى ، هفففففد  کفففففد در فففففا ى غ طفففففه ور در اب ، 

 بادبادک کاغ ه ا ى 

Kitemark (  نشفففان کيفيففففت، نشففففان اسففففتانداردin the UK) trademark of an 

official mark of quality (in the shape of a kite) on 

merchandise approved by the British Standards Institution 

Kith داند و معرفت ، عل  اداب معاشرت ، وطن مال   ، همشهر ان 

Kiting حسفففاب بفففه حسفففاب كفففردن وجففف ه از طر فففد چفففك كفففلاه  -از گلا فففدر  شفففدن او فففزان

 به كلاه كردن/

Kitsch  حىسففف  ولفففى و گفففزا  و پفففر لا  محتففف ا، پفففر نمفففا د و كففف  و بفففر  پفففر زر ،

 ارزش ك  ولى محب ب

Kitten حي ان ، برهگربه بره 

Kitty   بره گربه ، پيشى ، دختر ج ان ، زن سبک و جل 

Kiwi /کي ى ، ن عى مرغ زلاند جد د ، دانشج ى ه ان ردى 

Kleenex كاغ ى دستمال 

Klein  ميلادي  1925تا  1849 -کلا ن 

Kleptomaniac عاشد سرقت ، علاقم د به دزدى 
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Klutz *د  دست و پا چلفتی،لد  د  پخمه، د  خ ا  

Klutzy د  دست و پا چلفتی،لد  د  پخمه، د  خ ا  

Klystron   ل له الکترون ن سان ساز با سرعت مدوله شده 

Km:  كيل متر مخف 

Knack  ، طفففر  ، ابتکفففار ، زرنگفففى صفففداى شکسفففتگى ، صفففداى شفففلا  ، اسفففتعداد ، حقفففه

 ، مهارت ، فن /

Knapsack / ک له پشتى ، ت شه دان ، ک له بار ، پشت واره ، چ ته 

Knave رند ، اد  ر ل ، فروما ه ، پست و حقير 

Knavery دغل بازی،تقلب،بی شرفی،ر لی،پست فطرتی،کردارپست،رفتارپست 

Knavish  شففففففففففففففر ،دغل ر ل صفففففففففففففففت  فروما ه،پست،پسففففففففففففففت فطرت،ر ل،بففففففففففففففی

 باز،متقلب،پدرس خته،حرا  زاده

Knead /خمير کردن ، ورز دن ، سرشتن ، اميختن ، ماليدن 

Kneading  ورز دادن، ورز*خميرکردن،ورز دن،ورزدادن،سرشفففففففففففففففففففففففففففففففتن،اميختن،مالد

 دادن،مشت ومال دادن /

Knee   زانفففف ، زانفففف  ي-سففففه گ شففففه ،زانفففف  ى ،دوشففففاخه ،خفففف  ،پففففيچ ،زانفففف  دارکففففردن ،

  زان  داركردن، دوشاخه

Kneecap کاسه زان . تير به کاسه  زان  زدن،ک ده شک ی کردن 

Knee-deep  تازان ، زان  ر 

Knee-high  بل د تا سر زان 

Kneel /زان  زدن،بزان  دراوردن،بزان افتادن 

Knell  ناق   عزارا بردا دراوردن ، صداى ضربه ناق   ، صدا ى زنا 

Knelt س   و قسمت گ شته leenk 

Knew  ماضى فعلKnow  دانست ، 

Knickerbocker  اهل ني   رک ، زاده هل دى ها ى که بهnew york ک ن کردند 

Knickers باشد شده زان  جمع نزد ك كه شل ار گشاد ك تاهى 

Knickknack ك چك بها، باز ره وك  ، چيزقش اوپرت خرت 

Knife  )چاق  زدن )به( ، کارد زدن )به 

Knight  اسففففففب در شففففففطرنج ، قهرمففففففان ، شفففففف اليه ، نجيففففففب زاده ، بمقففففففا  سلحشفففففف رى

 ودلاورى ترفيع دادن 

Knighthood مقا  سلحش رى ، سمت سلحش رى ، ش اليه گرى 

Knights ودلاورى سلحشفففف رى ، بمقففففا زاده ، نجيففففبشفففف اليه سلحشفففف ر، دلاور، قهرمففففان 

  دادن ترفيع

Knit  بافتن ، کشبافى کردن ، به  پي ستن ، گره زدن ، بستن 

Knitted با  ، كد، بافتتافته 

Knitting كشبافيباف دگي ، 

Knives جمع efink 

Knob  ، تکمفففه ، طبلفففک ، پفففيچ ، گردونفففه ، قبفففه ، دکمفففه ، برامفففدگى ، دسفففتگيره ، دسفففته

 گره 

Knobby ، داراى برامدگى )هاى ز اد( ، ق زدار ، گرد ، ت ه دار گره دار ، پره دار 
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Knock  ، ک بيففففدن ، درزدن ، بففففد گفففف  ى کففففردن از ، بهفففف  خفففف ردن ، مشففففت ، ضففففربت

 صداى تغ تغ ، عيبج  ى /

Knockdown / )ناک دان )ب کس 

Knocker /  زن ده ، ک ب ده ، اد  خرده گير ، مزاح 

Knocking  خفففففرد  ،م اد معفففففدنيالبفففففاب،د ،درزنيك بيدر-دقفففففه زدن ، درکففففف بى ، درزنفففففى

  شده

Knockout ف فففى ، ضفففربهف فففى ضفففربه زدن رابفففزمين حر ففف  اىك  فففده بيهففف ش بفففا ضفففربت 

 / ، ممتاز، عالىقاطع ضربت كردن ، و راناز پا در اوردن كردن

Knoll  ن ک ت ه ، قله ، تيزى  ا برامدگى خاک از اب ، ماه ر 

Knot  متفففر( ، برکمفففدگى ، دژپيفففه ، غفففده ، چيفففز  ¹183نفففات ، گفففره در فففا ى )برابفففر بفففا

 76/1¹6 ¹سفففففت  ففففا غل بففففه ، مشففففکل ، عقففففده ، واحففففد سففففرعت در ففففا ى معففففادل 

ففففف ت در سففففاعت ، گففففره زدن ، بهفففف  پي سففففتن ، گيرانففففداختن ، گففففره خفففف ردن ، 

 م گ له دار کردن ، گره در ا ى 

Knotty   گره دار ، غام 

Know اگاه ب دن ، ش اختن دانستن ، 

Know-how داند ، ف ت و فن ، اطلاع ، معل مات خا  ، ف  ن ، رم زکار ، کاردانى 

Knowing ز ركانه ، با ه ش، فهميدهكاردان 

Knowingly  "دانسته ، عمدا 

Know-it-all  اليقين عل  نما، مدعى عال 

Knowledge  ،   دانففففا ى ، علفففف  ، اگففففاهى ، برففففيرت ، ش اسففففا ى ، دانففففد ، معرفففففت ، وقفففف

 اطلاع

Knowledgeable مطلع، ز رك، باه شدرك .وارد بكار، قابلبرير، مطلع ،/ 

Knowledgeably in a knowledgeable manner; understandingly; wisely, 

intelligently 

Known   شففففكار ، اكففففردن ، مشففففه ر، معلفففف  ، معففففرو ، ه  ففففدا، مشففففه ر معففففرو معلفففف

  ساختن

Knuckle /ب دانگشت،برامدگی درب دانگشت،جا ی ازخ  روده که برامدگی پيداميک د 

Knurl  اجيففففدن ، مخطفففف  کففففردن ، اج ، برامففففدگى ، ت ففففه ، قبففففه ، دانففففه ، الففففت ک گففففره

 سازى ، ک گره دارکردن ، خ له /

Ko  بففا ضفففربات متفف الى از ميفففدان بففدرکردن ، مغلففف ب کففردن ، ضفففربه ف ففى   ضفففربه

 ی ف ی کردن،ضربه ی ف ی،ناک اوت )ب کس(

Koala خرسها. از خان اده استراليا ى ك الا جان رى 

Kodak برداشتن عكس كداك ، بادوربينعكاسى ، دوربينكداك  

Kohlrabi  قمرى كل  

Koppen ک پن 

Koran قران،فرقان 

Korea كش ر كره 

Korean وابسففته بففه جز ففره کره،اهففل کره،زبففان کففره  كففره مففرد  ، زبففانكشفف ر كففره اهففل*

 زبان کره ای،زبان کره/

Kosher /پاک ، حلال ، تهيه شده برطبد شر عت  ه د 

Kotone /ست ن 

Kovar   /عل   ه ا ى : الياژى از اهن نيکل کبالت 

Kowtow  سففففج دچي ى کففففه عبففففارت اسففففت ازگ اشففففتن پيشففففانى بففففر روى زمففففين ، پيشففففانى
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 برخاک نهادن

Krater دارقد مى گشاد دسته دهن ك زه / 

Kremlin /کاخ کرملين ، )مجازى( دولت ش روى 

Kriging  کر جي فففا  روش درونيفففابي مب فففي بفففر الگففف ر ت  حفففداقل مربعفففات ج راليفففره شفففده

 با استفاده از وار  گرامها ي به ع  ان ت ابع /

Krypton   /کر  ت ن 

Kudos /جلال ، تجليل ، ستا د کردن 

Kufic ك فى ، خ ك فه به ، وابستهك فى / 

Kung fu ف ك نا 

Kurd اهل کردستان 

Kurdish كردى  

Kurtosis  پخي ، کشيدگي ح بل دي )م ح ي طبيعي( ، اوج ، افراشتگي ح ک ژي 

Kuwait كش ر ك  ت پا تخت ، شهر ك  ت كش ر ك  ت/ 

Kuwaiti ک  تی 

Kw كيل وات 

Kwanzaa holiday celebrated by African Americans between 

December 26 and January 1 (celebrates Black culture, 

heritage and cooperation) 

Ky state in the eastern central United States 

Kyiv  کي 

Kyle /،کانال بين دو جز ره ،اس  خا  م کر و م ن 

Kyrgyzstan قرقيزستان 

L (القاگرى،)الكترونيكانگليسى الفباى حر  دوازدهمين   

La  نت شش  لانتاني  ا الت ل ئيز انا،نت شش 

La paz لاپاز 

Lab (yrotarobal) ازما شگاه 

Label  ، اتيکففففت چسففففباندن ، اتيکففففت ، مففففتم  سفففف د  ففففا ن شففففته ، تکففففه بار ففففک ، لقففففب

 اصطلا  خا  ، برچسب زدن ، طبقه ب دى کردن 

Labeled دار/ برچسب 

Labile تغيير پ  ر،ناپا ا،غير ثابت،لغزنده 

Lability /تغيير پ  ری،لغزندگی*ناپا داری، بی ثباتی 

Lable  ،علامففففت، نشففففانی، مشخرففففه، مشخرففففات، برچسففففب زدن، طبقففففه ب ففففدی کففففردن

 برگه، برچسب

Labor كففففارگر،  ، حففففزب، كففففارگر، عملففففه، درد زا مففففان، ك شففففد، زحمففففتكففففار، رنففففج

 ( /labour)كردن ، ك شد، تقلاكردنكشيدن زحمت

Laboratories لابرات ار ازما شگاه ، 

Laboratory  /ازما شگاه ، لابرات ار 

Laborer كارگر، عمله  

Laborious زحمت کد ، ساعى ، دش ار ، پرزحمت 
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Laboriously باشد زحمت نما  ده چ انكه ، ساعيانه، بزحمتبارنج 

Labour كففففارگر،  ، حففففزب، كففففارگر، عملففففه، درد زا مففففان، ك شففففد، زحمففففتكففففار، رنففففج

 كردن ، ك شد، تقلاكردنكشيدن زحمت

Labourer /كارگر،عمله 

Labratory   زما شگاه form of laboratory 

Labyrinth  )شففففک ج ، لابيرنففففت ، دخمففففه پففففرپيچ وخفففف  ، مففففاز ، پلکففففان مففففارپيچ ، )مجففففازى

 پيريدگى ، چيز بغرنج/

Labyrinthine  پر پيچ و خ  ، پر شک ج 

Lac زدن ، لاكزده والكل ، چيز لاكوالكل ، لاكلاك 

Laccase لاکاز 

Lace  ، پففففر از سفففف راخ ، پففففر از سفففف راخ کففففردن ، ب ففففد کفففففد ، تففففر ، تفففف ري ، نفففف ار

 قيطان ، ب دکفد را بستن ،  را  دوزي کردن ، ب ددار کردن/ 

Lacerate (جر حفففففه،)حق   ، در فففففدندادن ، عففففف ابازردن كفففففردن ، مجفففففرو كفففففردن پفففففاره 

 /دار كردن

Laceration ى *ر فففففففففد سفففففففففازی،پاره پفففففففففاره کردن،در دن،جر ،در فففففففففدگی،زخ ، پفففففففففارگ

 کردن،در دن،جر ،در دگی،زخ /

Lachometer   /دورس ج 

Lachrymose /اشک زا ، اشکبار ، اشکى ، غره دار 

Lack   ، عففففد  ، کمبفففف د ، نبفففف دن ، نداشففففتن ، احتيففففاج ، فقففففدان ، کسففففرى ، فاقففففد بفففف دن

 ناقص ب دن ، ک  داشتن /

Lackadaisical / نازدار ، بى حال ، بى اشتيا 

Lackey (lacquey) ، ن کرى کردن پادو ، فراش ، چاکرى کردن 

Lacking كمب د فقدان 

Lackluster / بى ن ر ، تار ک ، بدون زر  وبر  ، تار وبى بر 

Laconic  ک  حر  ، مخترر گ  ، ک تاه ، م جز 

Lacquer /لاک الکل زدن ،جلا دادن ،جلا،لاک الکل ،رنا لاکى ،لاک والکل زدن 

Lacrosse است بازى ت پ ن عى كه ، لاكرو سرپهن چ گان  

Lactation شير، ا جاد شير*شيردهی،ترشح شير،ارضاع/  به تبد ل 

Lacteal بففففففففر *شيری،شففففففففيربر،کيل   بر،مجففففففففرای  ، شففففففففير بففففففففر، كيلفففففففف  شففففففففيرى

 کلي  ،رگ،روده ب دکه کلي   در ن روان است/

Lactic شير / به مرب ط شير شير، شبيه به وابسته 

Lacuna   فضاى خالى ، حفره ، گ دى ، محفظه ، فاصله ، جاى خالى ، نقطه ابها 

Lacunary خفففففففالي  فففففففا جفففففففاي حففففففففره بفففففففه حففففففففره ای  وابسفففففففته  (lacunar ،lacunal ،

lacunate/ ) 

Lacustrine در اچه اى ، ز ست ک  ده در در اچه ، استخرى 

Lacy  ، شبکه اى ، ت ر مان دقيطانى ، ب د دار 

Lad پسربره،ج ان،ج انک 

Ladder / نردبا  ، پله ، اتد درو در عمد ، نردبان بکار بردن ، نردبان ساختن 

Laddie پسرك، معش  پسر بره ، 

Laden سفففف گينشففففده مملفففف ، بففففارگيري ،( پففففر ،porسفففف گين ،)  ،بار*بارشففففده، بففففارکرده

 انباشته، س گين بار،غر /
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Ladies  خانه ، رئيسه، زوجهبان ، خان/* 

Lading / بارکشتى ، محم له ، بارگيرى ، عمل بار کردن 

Ladle چمره ،کفره ،باملاقه کشيدن ،باملاقه برداشتن 

Lady  خانه ، رئيسه، زوجهبان ، خان 

Lady bird کفشدوز،پي ه دوز 

Ladybug پي ه ( دوزladybeetle/ ) 

Lag  ، عقفففب افتفففادن ، پفففس ففففاز ، زدن  گففف ى از وسففف  زمفففين بفففه مفففرز پفففس افتفففادن

بفففراى تعيفففين   اغازک  فففده بفففازى )کروکفففه( ، ک فففدى ، ل گفففى ، وامانفففدگى ، عقفففب 

مانففففدگى ، عقففففب مانففففدن ، ل گيففففدن ، پففففس افففففت ، تففففاخير کففففردن  ک ففففدرفتن،لک 

 ولک کردن،واماندن،ک دکارکردن،سستی کردن

Lager   کففف  الکفففل * کج ر بجففف ک  ما فففه کفففه اصفففل ابجففف  د فففر ر  ، ابجففف  نفففار  ، ابجففف

  ن از  لمان است وپيد از ن شيدن چ دماه درانبار/

Laggard  اد  ک ففففففد دسففففففت ، اد  دسففففففت سفففففف گين ، عقففففففب مانده*ک د،د رج ب،ک دکار،ک ففففففد

 دست،ت بل، د  ک دکار/

Lagging  کاهل ، خسته ک  ده ، اهسته ، ک د ، عقب مانده 

Lagniappe gift included with a purchase 

Lagoon (ك لابش اسى)ز ست ، مردابتالاب 

Lagos   شهر لاگ 

Lagrange لاگرانژ 

Lagrangian    لاگرانژ ن، لاگرانژي 

Lahore /لاه ر 

Laid مفع ل و اس  گ شته زمان yal/دراز کشيده،لميده ، 

Lain ع ضيدر لبا  .( اختفاءمز  -، )ك، قشرزمينطبقه  

Lair  کفففا ب ، محفففل اسفففتراحت جفففان ر ، ک فففا  ، لجفففن ، گفففل الففف د کفففردن ، اسفففتراحت

 کردن ، بلانه پ اه بردن 

Laity ع ا  ، مرد  غير روحانى ، ناشى ، غير ف ى وغير علمى 

Lake استخر، بركهدر اچه ، / 

Lakeshore    بستردر اچه، ک ار در اچهshore of a lake, lakeside 

Lam  فرار، زدن گر ختن كردنفرار 

Lamb  گ شفففت بفففره ، اد  سفففاده *بره،گ شفففت بفففره، د  بفففی گ فففاه، د  سفففاده لففف  ، د  افتفففاده

  ا نات ان/

Lambast زبان ، زخ زدن ، تاز انه، شلا تاز انه ( زدlambaste/ ) 

Lambaste /(lambast) زدن ، زخ  زبان زدن تاز انه ، شلا  ، تاز انه 

Lambda نانى الفباى حر   ازدهمين    

Lambent    ملا   ، نر  ، داراي روش ا ي ملا 

Lambert    )واحد روش ا ى )م س خ( ، لمبرت )واحد درخش دگى 

Lame  چلا  ، شل ، افليج ، ل ا شدن ، عاجز شدن 

Lament  تاسفففف  خفففف ردن ، زار ففففدن ، سفففف گ ارى کففففردن ، سفففف گ ارى ، ضففففجه و زارى

 کردن
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Lamentable س گ اک ، اسف اک ، رقت اور ، زار 

Lamentation س گ اى ، مرثيه خ انى ، ضجه ، س گ ، زارى 

Lamenting  كردن وزاري ، ضجه، س گ اريكردن ، س گ اري، زار دنخ ردن تاس  

Lamina ( ، )در کالبدش اسفففى( تيغفففهlamin ورقفففه ، لا فففه نفففازک ، په فففک بفففرگ ، شفففاخه )

 پرده اى

Laminal  داراى ورقه هاى نازک 

Laminar  ورقه اي، خطي،داراى ورقه هاى نازک ، را ،لا ه اي 

Laminate   ورقفففه ، ورقفففهورقفففه ، ورقفففهطبقفففه .طبقهشفففدن ورقفففه ، ورقفففهكفففردن ورقفففه ورقفففه 

 ، مت ر قرار دادن ، رو ه كردن

Lamination  ، ورقففه شففدن، -تفف ر  ، لا ففه لا ففه سففازىناخالرففى لا ففه اى ، ورقففه ورقففه شففدن

 ناخالري لا ه اي، پ سته پ سته شدن /

Lamp درخشيدن ، لام ا، فان  ، چراغلامپ / 

Lampoon  هجفففففففففففففففففففففف ، هجفففففففففففففففففففففف كردن، ك ا ففففففففففففففففففففففه *هج ،ک ا ه،هجا،سففففففففففففففففففففففخن

 سخت،ط ز،ر شخ د،استهزا،هج کردن/

Lamppost تير لام ا /تير چراغ ، 

Lampshade ن رتاب، ن رافشانچراغ ى، گ بدهحباب ،/ 

Lamp-shade /حباب ،اباژور 

Lan     شبکه داخلیLocal Area network 

Lance  نيفففففزه، نيفففففزه زدن، نيشفففففترزدن، ضفففففربت نيفففففزه *،جر د،ضفففففربت نيزه،سففففف راخ

 کردن،نيشتر زدن/*

Lanceolate ن ک تيز، نيزه مان د 

Lancet نففف عی چفففاق ی ک چفففک - نيشفففتر ، هفففر چيفففزي شفففبيه نيشفففتر ، پ جفففره نففف ک تيفففز

 ن کدار دو لبه جراحی

Land  ارض ،سفففففطح ک چفففففک صفففففا  ،ملفففففک ،سفففففطح ،پيفففففاده شفففففدن برجسفففففتگى بفففففين

خانهفففا،فرود امفففدن ،بفففه زمفففين نشسفففتن ،خفففاک ،سفففرزمين ،د ار،بفففه خشفففکى امفففدن 

 ،پياده شدن ،رسيدن ،بزمين نشستن،عل   مه دسى : پشت

Lander  ارامفففى روى سفففطح سفففياره مففف ردنظر علففف   هففف ا ى : فضفففاپيما ى کفففه ميت انفففد بفففه

 ب شي د/

Landfall  (ب  ففففه خففففارجى ،ورود بخشففففکى ،د ففففدار خشففففکى ،امففففلاک واراضففففى مفففف روثى

 غير م تظره(،ر زش زمين/

Landfill شده دفن ،  شغال زباله كردن خاك ، محل در ز ر خاك و  شغال زباله دفن 

Landform عىتغييرات سطح زمين در اثر ع امل طبي 

Landholder   (مسففففففتاجر، مسففففففتاجر،ملاک ،صففففففاحب ملففففففک ،اجففففففاره دار،زمففففففين دار،)حق

 دار م جر / ، اجارهملاك

Landing  اسفففففکله ، ورود بفففففه خشفففففکى ، پيفففففاده شفففففدن بفففففه سفففففاحل ففففففرود ه اپيمفففففا ، ورود

 بخشکى ، فرودگاه ه اپيما ، بزمين نشستن ه اپيما ، پاگردان /

Landlady ميزبانملك صاحب دار، زن مهمانخانه زن ،  

Landlocked  محاط در خشکى ، محر ر در خشکى 

Landlord / م جر ، مالک ، صاحبخانه ، ملاک 

Landmark / نشان اختراصى ، نقطه تح ل تار خ ، واقعه برجسته ، راه ما 

Landowner ملك ، صاحبملاك  

Landplane    : ه اپيمفففا ى کفففه قفففادر بفففه برخاسفففتن از سفففطح زمفففين کفففه شففففامل علففف   هففف ا ى

 بر  و  خ نيز ميگردد ميباشد

Lands راه ما/ شيار خانها، ر لهاى برجستگى 
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Landscape  خففففاکبردارى وخيابففففان ب ففففدى کففففردن ، دورنمففففا ، چشفففف  انففففداز ، بففففام ظره تففففزئين

 (/کردن )باغدارى

Landslide  زمين لغزه ، ر زش خاک ک ه ک ار جاده 

Lane  مسفففير هر فففک از دونفففدگان  فففا شففف اگران خففف  پرتفففاب ازاد ، مسفففير گففف ى ب لي فففا

خفففف  شفففف اگر ، خيابففففان ، راه بار ففففک ، گلفففف  ، نففففاى ، راه در ففففا ى ، مسففففير کففففه 

بففففاخ  کشففففى مشففففخص ميشفففف د ، خفففف  سففففير هفففف ا ى ، ک چففففه سففففاختن ، م شففففعب 

 کردن

Langley عشفففع خ رشففففيد مسفففاوى  فففک گففففر  کفففالرى در هفففر سففففانتيمتر لانگلفففی  واحفففد تش

 مربع از سطح غير متشعشع

Language زبان ،لسان ،کلا  ،سخ گ  ى ،تکل  ،بر رت لسانى بيان کردن 

Languid /سست ، ضعي  ، بى حال ، اهسته ، خمار 

Languish  بيحففال شففدن ، افسففرده شففدن ، پژمففرده شففدن ، بيمففار عشففد شففدن ، باچشففمان پفففر

 اشتيا  نگاه کردن ، باچشمان خمار نگر ستن/

Languor /مستى ، ضع  ، فت ر ، ماندگى ، پژمردگى 

Languorous مست ، ضعي  ، پژمرده 

La-nina لاني ا 

Lank  لاغر ، نحي  ، خميده ، خمار 

Lanka  نخ ،رشته 

Lanky  ل دوک ، دراز وبار ک 

Lantern  فان   ، چراغ بادى ، چراغ در ا ى 

Lao (لائ سى ، اهل لائ   ، زبان تا ى ، مرد  تا ىnaitoal) 

Laos    كش ر لائ 

Laotian لائ سى ، اهل لائ   ، زبان تا ى ، مرد  تا ى 

Lap  ، دامففففن لبففففا  ، لبففففه لبففففا  ، سففففجا  ، محففففي  ، محففففل نشفففف  و نمففففا ،  غفففف ش

سرکشفففيدن ، حر رفففانه خففف ردن ، لفففيس زدن ، بفففا صفففدا چيفففزي خففف ردن ، شفففلپ 

 شلپ کردن ، تاه کردن ، پيريدن 

Lapel قه ، برگردانبرگردان  

Lapidary قيمتي هاي س ا به ،وابستهس ا روي ، م ق ش، گ هر ش ا ش ا  س ا  

Lapies دامفففن لبفففا  ، لبفففه لبفففا  ، سفففجا  ، محفففي  ، محفففل نشففف  و نمفففا ،  غففف ش ،  -لاپيفففه

سرکشفففيدن ، حر رفففانه خففف ردن ، لفففيس زدن ، بفففا صفففدا چيفففزي خففف ردن ، شفففلپ 

 شلپ کردن ، تاه کردن ، پيريدن 

Laplace  لاپلا  /-مجانبي م  ورفرم ل 

Laplacian /شيمى : لاپلاسى 

Lapping  شفففففابر زدن، شفففففتاب زدن، شفففففابرکاری،  ب ب فففففدی، پرداخفففففت نهفففففا ی، صفففففا  و

دامن،نرمفففففففه    صفففففففيقلی کفففففففردن، شفففففففابکاری، سفففففففا يدن دقيفففففففد، صفففففففيقلکاری

 گ ش، و ز،دره ک چک،پ شيدگی،پيريدگی،پيچ،دور،گردش

Lapse  زا ففففل شففففدن ، لغففففزش ، خطففففا ، برگشففففت ، ارتففففداد ، سففففلب سففففلب  ففففا سففففاق   ففففا

انحفففرا  م قفففت ، انرفففرا  ، گ شفففت زمفففان ، زوال ، سففف رى شفففدن ، انقضفففاء ، 

اسفففتفاده از مفففرور زمفففان ، تفففرک اولفففى ، الحفففاد ، خفففر  شفففدن ، سفففه  و نسفففيان 

اففففففت، ت ز فففففل، ت فففففزل، -کفففففردن ، از مفففففدافتادن ، مشفففففم ل مفففففرور زمفففففان شفففففدن 

 کاهد/

Laptop صففف رت بفففه كفففه قفففدر ك چفففك  ن نفففه باشفففد ولفففى حمفففل قابفففل كفففه كفففام ي تر سفففبكى 

  است كليد و درا   د سك صفحه نما د صفحه باشد معم لا حاوى جيبى

Larceny  ترر  غيرقان نى ، دستبرد ، دزدى ، سرقت 
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Lard زباني، چربدادن ، ارا دزدن ، چربيخ ك ، گ شتخ ك چربي 

Larder  راک ، خ راکي دولابره ، گ جه خ 

Lardy مان د پيه خ ک ،داراى پيه خ ک 

Large  ،  وسففففيع ، جففففادار ، پهففففن ، درشففففت ، لبر ففففز ، جففففامع ، کامففففل ، سففففترگ ، بسففففي

 بزرگ ، حجي  ، ه گفت

Largely جامعا، به ط ر فراگير /ز ادى تا درجه ، 

Largen / وسعت بخشيدن،بزرگ شدن ، بزرگ کردن 

Largeness بزرگی،درشتی،ز ادی،وسعت 

Larger / بزرگتر 

Largess  ، بخشفففففد ، دهفففففد ، انعفففففا  ، سفففففخاوت ، ازادگفففففى ، مسفففففاعدت ، وسفففففعت نظفففففر

 گشاده دستى ، بخشيدگى/

Largesse  بخشففففد   سففففخاوت   خيففففر خفففف اهي   گشففففاده دسففففتي.   و سففففخاوتمهربففففانى  *

 بخشد   سخاوت   خير خ اهي   گشاده دستي

Largo  زاد و هسته ، حركتمفرلو   هسته  

Lariat باكم د دستگير كردنكم د، با كم د بستن ،  

Lark قفففففزلاخ ن مشفففففابه هفففففاي وگ نفففففه ، چكفففففاوكزنفففففدگي ، روش، شففففف خيخ شفففففي ، ،

، جهيففففدن اسففففب بففففاپرش مففففانع ، از رويكففففردن ، شفففف خيشففففكار كففففردن چكففففاوك

 /انداختن دست

Larva  حشره ، ليسهکر  حشره ، ن زاد 

Larvae  ليسه ، ن زاد حشرهحشره ، كر كر 

Laryngeal اىح جره ، صداىب اى ، وابستهاىح جره  

Laryngitis  ح جره ، التهابناي خشك اما / 

Laryngoscope  دسففففتگاه مخرفففف   معا  ففففه ح جره*خرخففففره بين،خشففففک نففففای بين، لففففت معا  ففففه

 ح جره/

Larynx  ، ح جره ، حلق   ، خرخره /خشک ناى 

Lascivious /شه انی،هرزه،شه ت پرست،شه ت انگيز 

Laser  اشعه ليزر ، اشعه لاسر ، ليزر 

Lash  ط اب پيچ کردن ، مژه ، تسمه ، تاز انه ، ضربه ، مژگان ، شلا  خ ردن 

Lashing تسفففمه کشفففی، جهازب فففدی  -جهازب فففدى بفففار ، بارب فففدى ، بفففارپيرى ، شفففلا  زنفففى

 باز/

Lass / دختر،زن ج ان. معش قه،دلدار، ار کلفت،مستخد 

Lassie ج ان دختر، زن(lass/دختر بره،معش قه  )= 

Lassitude سستى تب ، تب سبک ، رخ ت ، خمارى ، بى ميلى 

Lasso کم د،ط اب خفت داربرای گرفتن اسب  اگاو،خفت 

Last  اخففففففر از همففففففه ،پففففففا ين تففففففر ن درجففففففه  ففففففا مقففففففا  ،بازپسففففففين ،پسففففففين ،اخففففففر ن

،اخير،نهفففففانى ،قطعفففففى ،دوا  داشفففففتن ،دوا  کفففففردن ،طففففف ل کشفففففيدن ،بفففففه درازا 

 کشيدن ،پا ستن

Lasting پا ا/پا  ده ، ثابت، ماندنى، بادوا د رپاى ، 

Lastly انكه ، اخر از همهبالاخره 

Latch  چففففت شفففدن ، قففففل کفففردن ، چففففت کفففردن ، محکففف  نگاهداشفففتن ، ب سفففيله کلففف ن

 محک  کردن ، ضامن ، چفت 
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Late  د را  ففففففففففده ،تففففففففففازه ،گ شففففففففففته ،ک ففففففففففد،تا د ففففففففففر وقففففففففففت ،اخيرا،تاد رگففففففففففاه

 ، مت فى(مرح  ،ز اد،مرح  ،)حق  

Lately اخيرا ، بتازگى 

Latency ى ، پ شفففففيدگى ، دوره تففففاخير ، زمففففان بيکففففارى ، دوره عکفففففس العمففففل ، ناپيففففدا 

 کم ن ، مرحله پ هانى ، رک د ، نهفتگى

Lateness د ری،د ر شدگی 

Latent پ هان ، ناپيدا ، پ شيده ، درحال کم ن ، مک  ن ، راکد ، نهفته 

Later تر اخيرال كر/ ، عقب، دومىاخر، اخرى 

Lateral  ، در عففففرض ، راهففففرو ز رزمي ففففى مفففف ازى جبهففففه ، فرعففففى ، پهلفففف  ى ، جففففانبى

 واقع درخ  افقى ، ج بى ، عرضى 

Laterally /از پهل ، جانبا*پهل  ی،ضلعی،جانبی،ک اری،افقی،قسمت ک اری 

Latest  ا  ده گ شته ، تازهد ر، د ر ر 

Latex  شيرابه ، شيره گياهى ، لاستيک خا  ، بالاستيک ساختن 

Lath نبشي ،  هنكردن ك بي ، ت فالت فال/ 

Lathe تفففراش .ماشفففينكردن ، خراطفففيدادن ، تفففراشگريكففف زه ، چفففرختفففراش ماشفففين ،

 دادن ، تراشخراطي چرخ

Lather  هيجاناوردن انبده ، ك زدن صاب ن اسب  ا عر  ، ك صاب ن ك ، 

Latin لاتين ، زبانلاتين 

Latish د ر / د ر، قدرى اندكى 

Latitude /عرض جغرافيا ى ، ازادى عمل ، وسعت ، عمل ، بى قيدى 

Latosol /لات س لSoil Science 

Latrine  عم مى ، ابر ز، مسترا مسترا/ 

Latter اخير /  ك ، ا ن تر ، دومي ، عقب  خر ،  خري ، 

Lattice   کار مشبک ، شبکه ب دى ، شبکه کارى ، ت رى م ظ 

Latticed دار، مشبك شبكه/ 

Latvia بالتيك در اى ج  بى ىدر كرانه لت نى جمه رى 

Latvian ر گا  برخليج واقع كش ر جمه رى اهل 

Laud ستا د کردن ، تمجيد کردن ، مد  کردن ، ستا د 

Laudable ست دنى ، ست ده ، قابل ستا د 

Laudation تمجيد/ستا د ، 

Laudatory ميز/مرب ط به تحسين وتمجيد*ستا د  ميز،تحسين  

Laugh / صداى خ ده ، خ ده ، خ د دن ، خ دان ب دن 

Laughable دار، مضحك خ ده/ 

Laughing اور/ ، خ ده، خ دانخ ده 

Laughingstock خ ده ما ه / 

Laughter خ ده قاه بل د، قاه خ ده ، صداىخ ده / 

Launch  ، راه انفففداختن ، جاانفففداختن کفففالا در بفففازار ، پرداخفففت کفففردن گل لفففه  فففا م شفففک

شفففروع کفففردن کفففار ، شفففروع کفففردن حملفففه ، اجفففراى حملفففه ، شفففروع عمليفففات ، 
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بفففه اب انفففداختن کشفففتى ، انفففداختن ، پفففرت کفففردن ، روانفففه کفففردن ، مفففام ر کفففردن 

 ، شروع کردن ، اقدا  کردن 

Launcher  م شفففک ، پرتفففاب ک  فففده ، حملفففه ک  فففده ، وسفففيله سفففک ى پرتفففاب ، وسفففيله پرتفففاب

 پرتاب /

Launder شستش شدن ، شسته، ات كشيدن، شستنكردن گازرى ، 

Laundress رختش ی اوت کد،زن رخت ش ی و اط  کد 

Laundromat (خ د كار)در مغازه لباسش  ى ماشين 

Laundry شست ى هاىرخت ، لباسش  ىخانه رختش ى  

Laura شرقى كليساى ص معه  

Laureate الشعراء / ، ملكدار، برجسته غار، جا زه ببرگ اراسته 

Laurel  بففرگ بفف  ، درخففت غففار ، بففرگ غففار کففه نشففان افتخففارب ده اسففت ، بففابرگ ب  ففا

 برگ غاراراستن/

Laurent   ل رانLaurent Fabius 

Lava  م اب اتشفشانىگدازه ، ت ده گداخته اتشفشانى ، م اد 

Lavaka /لاواکا 

Lavation / شستش 

Lavatory /  روش  ى ، دستش  ى ، مسترا 

Lave شستش  كردن ، چكيدن، كشيدنر ختن / 

Lavender /اسط  خ دو ، کج ر س بل  ا خيزی،رنا قفا ی 

Lavish / فراوانى ، وف ر ، اسرا  کردن ، ولخرجى کردن ، افراط کردن 

Lavishness  ولخرجى ،اسرا 

Law  ، علففف  حقففف   ، شفففر عت ، داتفففا ، بربسفففت ، حفففد ، حقففف   ، قاعفففده ، قفففان ن مفففدنى

 تعقيب قان نى کردن /

Lawful /جا ز،قان نى ،مشروع ،مجاز،حلال ،داتا ى ،بربستى ،روا 

Lawfully قان نا"،بط ر مشروع 

Lawgiver (قان نگ ار، شارع،)حق  مق ن، شارع نامه ا ين قان نگزار، واضع/ 

Lawless / اغى ، بى قان نى  

Lawlessness /بی قان نی،غير قان نی ب دن،نامشروعی،تمرد،هرزگی 

Lawmaker /واضع قان ن،قان ن وضع کن،قان ن ساز،مق ن،شارع،شر عت گ ار 

Lawn /مح طه چمن ، چمن ، علفزار ، مرغزار ، باپارچه صافى کردن 

Lawsuit / مرافعه ، دادخ اهى ، طر  دع ى در دادگاه 

Lawyer ملا، حق قدانشارع ، فقيهدان ، قان ن، مشاورحق قىدادگسترى وكيل ،  

Lax  لخففففت ، سسففففت ، سففففهل انگففففار ، اهمففففال کففففار ، لي ففففت مففففزاج ، شففففل کففففردن ، ول

 کردن ، رهاکردن،ماهي  زاد، ماهي قزل  لا/

Laxative ملينضد  ب ست ،/ 

Laxity /لي ت ، سستى ، شلى،اسان گيرى 

Lay  کففففار گ اشففففتن ،نرففففب کففففردن طففففر  کففففردن ،کشففففيدن امففففاده شففففدن ،راه) نففففخ در

پارچففه  فففا چ دلا(،وضفففع کففردن ماليفففات ،غيفففر حرفففه اى ،عفففامى ،گ اشفففتن ،طفففر  

کفففردن مطفففر  کفففردن ،روانفففه کفففردن ،نشفففانه رففففتن ،قفففرار دادن ،روانفففه کفففردن 
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.)خ ابانفففدن ،دففففن کفففردن ،تخففف  n.vt&.viل لفففه تففف پ  فففا تف فففا ،کاشفففتن مفففين ،(

.)غيففففر متخرففففص adjگفففف اردن ،داسففففتان م ظفففف   ،اه ففففا ملفففف دى ،الحففففان ، :(

 ،ناو ژه کار،خارج از سلک روحانيت ،غير روحانى

Layaway  انففداختن، ك ارگ اشففتن *خر ففد قسففطی بففه ا ففن ترتيففب: کففالا ک ففار گ اشففته ميشفف د

ميشفففف د نگهفففداری کففففالا و پفففس از پرداخفففت همففففه ی قيمفففت بففففه خر فففدار تح  فففل 

 بد  ر رت/

Lay-by پس انداز،صرفه ج  ی 

Layer  رگففففه ، پ سففففته ، لا ففففى ، بفففف ش جففففاز  ، قشففففر ، چي ففففه ، لا ففففه ، لا ، طبقففففه ب ففففدى

 کردن ، مطبد کردن ، ورقه ورقه ، ورقه 

Layered ا طبقه لا ه داراى   

Laying (/نظامى)عل  ل له گيرى ، هد ت پ كردن روانه 

Layman  ، شففففخص عففففامى ، شففففخص غيففففر روحففففانى ، خففففارج از حرفففففه  ففففا فففففن خاصففففى

 شخص غير وارد ، ناو ژه کار /

Layoff  مت قفف  سففاختن، بخففدمت خاتمففه دادن، فرففل كفف  كففاري ،تعطيففل، انتظففار خففدمت

اخففراج کارک ففان ت سفف  کارفرمففا نففه بففه علففت بففي -کففارگر، حالففت تعليففد ،اخففراج

 مشکلات مالي که شرکت با  نها روبروست /کفا تي  نها بلکه به دليل 

Layout  صففففحه ارا فففى ، ترتيفففب وسفففا ل ، طفففر  ب فففدى  طر ،نما ه،نقشفففه اوليفففه،دونگار

 صفحه ب دی،صفحه  را ی ابزار،بساط،ل از 

Layover  ا سففففت م قففففت،ت ق  ک تففففاه ميففففان راه چففففرخد روی  ففففک پففففا و چرخانففففدن بففففدن

 )اسکيت(

Laytime ***مدت مجاز 

Lazily ت بلی،ت بلانه به 

Laziness /ت بلی،کاهلی 

Lazy  ت بففففل ، درخفففف رد ت بلففففى ، بطففففى ء ، ک ففففدرو ، باک ففففدى حرکففففت کففففردن ، سسففففت

 ب دن 

Lea واحد اندازه ط ل نخ و ر سمان ،چم زار،علفزار،مرتع ،جلگه سبز 

Leach  پهل ى چپ )بادبان( ، صافى کردن ، از صافى گ راندن ، صافى ، شستن 

Leaching فروشسفففت ، سففف ا شففف  ى ، ترففففيه ب سفففيله شستشففف  ، - بشففف  ی، سففف ا شففف  ی

فروشسفففت  -دبفففاغى ب سفففيله اب نمفففک وپ سفففت درخفففت وغيفففره ، ترففففيه خفففاک  

، سففف ا شففف  ى ، ترففففيه ب سفففيله شستشففف  ، دبفففاغى ب سفففيله اب نمفففک وپ سفففت 

 عراره گيري، استخراج از جامد  -درخت وغيره ، ترفيه خاک 

Lead     سفففربي ، رنفففاگل لفففه ، شفففاق ل،سفففرب، تقد اففففت ، پفففيدشفففدن، م جفففر دادن سفف ،

، ، رهبففففري، راه مففففاءيانففففدودن ، باسففففربگففففرفتن ، سففففربكففففردن پفففف ش سففففرب

 ، راه مففففاءي، بففففردنكففففردن ، رهبففففري، مففففدرك ب ، راه، تقففففد ، سرمشففففدهففففدا ت

دن کابفففل هفففادى ، هفففدا ت نمففف دن ، سففف   دادن وادار کفففردن ، جلففف  بفففر   -،كفففردن

تيفففر از هفففد  ، پفففا ى کفففه در پفففرش از روى مفففانع زودتفففر از پفففاى د گفففر بل فففد مفففى 

شفف د ، تقففد  )فففاز( ، زاو ففه سففبقت ، بسففت اترففال ، قطففب اترففال ، سففي  اترففال 

 ، سي  واسطه ، زاو ه پيشگيرى ، سبقت ، هادى

Leaded دار،سرب پ ش/ ، سربگرفته سرب 

Leaden /مان د سرب ،سربى رنا ،ک د 

Leader   قسفففمت خفففالى نففف ار در ابتفففداى حلقفففه  فففک نففف ار مغ اطيسفففى ، نقطفففه چفففين  فففا خففف

چفففين راه مفففا ، پيشفففتاز ، سرپرسفففت ، فرمانفففده دسفففته ، هفففادى ، پيشففف ا ، رهبفففر ، 

 راه ما ، فرمانده ، قائد ، سردسته/

Leadership /مد ر ت ، فرماندهى ، رهبرى  پيش ا ی،ر است،ق ه ره ما ی  ا هدا ت 

Leading ، فاصفففففله -راه مفففففا ي ، هفففففدا ت ، نفففففف   ، عمفففففده ، برجسفففففته ، مقفففففد  ، پيشفففففتاز

 خط ط ، راه ما ى ، هدا ت ، نف   ، برجسته ، مقد  ، پيشتاز ، عمده /

Leaf  بفففرگ ، ور  ، لا فففه ، صففففحه ، ل گفففه ، ورقفففه ، دندانفففه ، برگفففي شفففکل ، بفففرگ

 دادن ، ج انه زدن ، ور  زدن /

Leafed ر ،لا ه،ل گه،دندانه/گلبرگ، گلبرگی *رگ،و 
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Leaflet  اعلاميففففففففففه ،کاسففففففففففبرگ ،برگرففففففففففه ،بروش ر،نشففففففففففر ه ،جففففففففففزوه ،رسففففففففففاله

 اعلان تبليغاتى اورا  ، اعلاميه، جزوه(نشر هنظامى،ورقه،)عل  

Leafy برگدار، پر برگ/ 

League  ميفففل  4/6تفففا  2/4اتففففا  ، مجمفففع ، ليفففا ، واحفففد راه پيمفففا ى کفففه تقر بفففا مسفففاوى

 اتحاد ه ، اتحاد ، متحد کردن ، ه  پيمان شدن ، گروه ورزشى /است ، 

Leaguer  محاصفففره کفففردن ، محاصفففره ، عضففف  اتحاد فففه ، عضففف  مجمفففع اتففففا  ملفففل*گرد

 گيری،محاصره/

Leak فففففاش، نففففف   كففففردنكففففردن ، تففففراوش، چكففففه، نشففففت، تففففراوش، سفففف راخرخ ففففه ، 

 /شدن فاش، كردن ، تراوش، رخ ه.تراوش ا شدن كردن

Leakage  پراک فففدگى ، کمبففف د و کسفففرى ، مقفففدار ماليفففاتى کفففه بفففه علفففت خفففرج نشفففدن درامفففد

در کشففف ر ، اففففت ، هفففدررفتگى ، گر فففز ، ترشفففح ، رخ فففه ، )ماليفففات پفففس انفففداز( 

، تففففراوش ، نشفففففت ، چکفففففه ، کمبففففف د ، فففففاش شفففففدگى )اسفففففرار( ، مقفففففدارى کفففففه 

 معم لابراى کسرى در اثر نشتى درنظر ميگيرند 

Leaking   /نشتی ، بگ ار*رخ ه،س راخ،تراوش،نشر،چکه،در رو 

Leaky كن ، چكهك  ده دار، نشست دار، رخ ه س راخ / 

Lean  تکيفففه کفففردن ، تکيفففه زدن ، پشفففت دادن ، کفففج شفففدن ، خففف  شفففدن ، پشفففت گرمفففى

داشففففتن ، متکففففى شففففدن ، تکيففففه دادن بطففففر  ، تما ففففل داشففففتن ، لاغففففر ، نففففزار ، 

   ، ک  س د ، بيحاصل نحي  ، اندک ، ضعي

Leaner  لاغر،نزار،لخ ،بی چربی،ک  س د،بی برکت،سبک،ضعي 

Leaning تکيه،تما ل،ميل،انحرا ،کجی،)درجمع( تما لا ت 

Leap  کبيسه، جست / ، خيز زدندو دن ، خيز، جستن، پرشجست، 

Leapfrog ، حرکففت خيففز بففه خيففز ، بففازى جفتففک چففارکد ، باجسففت وخيففز حرکففت کففردن 

جفتفففک چفففارکد کفففردن ، از  کفففد گر ب  بفففت جلففف  زدن ، گر فففز زدن ، گفففره گفففره 

 حرکت کردن/

Leapt گ شتهpaeL جست ، پرش ، خيز ، جستن ، دو دن ، خيز زدن ، 

Learn دانسفففتنفهميفففدن ، خبفففر گفففرفتن، ففففرا گفففرفتن فففافتن ، اگفففاهى،  فففادگرفتنامففف ختن ، 

(past: learned, learnt ; past participle: learned, learnt ) 

Learned / دانا ، عال  ، دانشم د ، فاضل ، عالمانه 

Learner داند  م ز،شاگرد   ادگيرنده 

Learning وكمال ، فضل، اطلاع ادگيرى ، داند، معرفتفراگيرى  

Learns /در می  ابد 

Lease  اجاره دادن )باout اجاره نامه ، اجاره دادن ، کرا ه کردن ، اجاره کردن ، 

Leased  اى، اجارهاستيجارى 

Leaseholder اجاره دار،مستاجر 

Leash  افسفففار سفففا و حي انفففات مشفففابه ، افسفففار بسفففتن ، ب فففد زدن ، )شفففکار( دسفففته سفففه

 تا ي

Leasing  اجاره دارى ، اجاره کردن ، دروغ گ  ى ، ک ب 

Least ك چكتر ن، اقل، خردتر ن، ك چكتر نكمتر ن./ 

Least-connection حداقل اترال 

Leather  ، چفففر  ، ب فففد چرمفففي ، قفففيد ، قفففيد چرمفففي ، چرمفففي کفففردن ، چفففر  گ اشفففتن بفففه

 شلا  زدن 

Leathery چرمی *چر  نما،پی مان د،سفت 

Leave كفففففردن ول، ، رهفففففا كفففففردنگففففف اردن ، بفففففاقى، رخرفففففتمرخرفففففى ، ا ناجفففففازه ،

( iv، ).كففففردن ، تففففركشففففدن ، عففففاز از، رهسفففف ار شففففدن كشففففيدن ، دسففففتگ اشففففتن

(:faelبرگ ) دادن  
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Leaven  خميفففر ما فففه ، خميفففر تفففرش ، عامفففل کفففارگر ، مخمفففر کفففردن ، خميفففر کفففردن ، ور

 اوردن 

Leaves كلمه جمع برگها، ص رت fael 

Leaving خارج شدن 

Leavings  مانده ، باقيمانده ، ته مانده/پس 

Lebanese لب انی 

Lebanon لب ان ک ه های لب ان،لب ان 

Lecher اد  هرزه ،فاسد ،شه تران ،شه ترانى کردن 

Lecherous شه انى ، هرزه،شه ت پرست،فاسد،مب ی بر هرزگی،ناشی از هرزگی 

Lechery /هرزگی،فسد،شه ت پرستی 

Lectern  ميز مخر   قرائت ، ميز جاکتابي ، تر ب ن 

Lecture  ، سفففففخ راني ، خطابفففففه ، ک ففففففرانس ، در  ، سفففففخ راني کفففففردن ، خطابفففففه گففففففتن

 نطد کردن 

Lecturer  سخ رانك  ده ، تدر سمدر ، 

Led Light Emitting Diode الفبففا عففددى متففداول کففه هففر  ،  ففک واحففد نمففا د

نففف ر ، د ففف د  شففف د مفففى درخشفففد د ففف د ناشفففرگفففاه بفففا ولتفففاژ بفففه خر صفففى تغ  فففه 

  lead ن رى ، زمان ماضى فعل

Ledeburite  لدب ر ت 

Ledge طاقره،لبه،بر مدگی،تخته س ا ساحلی،رگه،چي ه فلز دار 

Ledger  ، وزنففففه سففففربى )مففففاهيگيرى( ، دفتففففر کففففل )در حسففففابدارى( ، معففففين ، دفترکففففل

 س ا پهن روى گ ر ، تير ، تخته

Lee  ، پفففا ين بفففاد ، سفففمت پ فففاه دار ، انسففف ى کشفففتى کفففه از بفففاد در پ فففاه اسفففت ، بادپ فففاه

 حما ت 

Leech  حجامففت ، اسففباب خفف ن گيففرى ، خفففاش خفف ن اشففا  ، انگففل ، مففزاح  ، شفففا دادن

 ، پزشکى کردن ، زال  انداختن ، طبيب 

Leek گ دنا   کج ر تره که برگهای پهن و بزرگ داردفرنگى تره ، 

Leer  ج بففه ، قيافففه ، رنففا قياففففه ، م ظففر ، نگففاه کففج ، نگفففاه چففپ ، نگففاه دزدکفففي ، از

 گ شه چش  نگاه کردن ، نگاه کج کردن ، خالي ، تهي ، مج   /

Leery / ناقلا 

Leeward باد،بسمت مخال  باد / به پشت 

Leeway  ).ففففک ور شففففدگي کشففففتي در اثففففر بففففاد ، حرکففففت  ففففک وري ، انحففففرا  ، )مففففج 

 مهلت ، عقب افتادگي ، راه گر ز 

Left چفففففپ ، ج فففففا چفففففپ درطفففففر  چفففففپ (evael fo tsapزمفففففان : ) فعفففففل ماضفففففى

 evael  

Leftchild /بره چپ 

Left-hand چ ى در سمت واقع  

Left-handed دوپهل ، دورو مشك كدست چپ ،  

Leftover   پس مانده ، باقيمانده ، پس مانده غ ا ، بقا ا 

Leftward جاى ، چپس ى به چپ   چپ 

Left-wing چپ ج ا  به ، مرب طچ ى دست شخص 

Leg  قسفففمتى از مسفففابقه ،قسفففمتى از زمفففين کر کفففت شفففامل محفففل تففف پ زدن و محفففدوده

مثلففف، قفففائ  الزاو فففه ،خففف  واصفففل بفففين دو نقطفففه ،شفففاخه ،سفففا  اطفففرا  او،سفففا  

 پا،پا ه ،ساقه ،ران ،پاچه شل ار،بخد ،قسمت ،پا زدن ،دوندگى کردن/
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Legacy   ماترک ، ترکه ، ميرا  ، ار 

Legal / مجاز ، قان نى ، شرعى ، مشروع ، حق قى 

Legality  قان نى ب دن ، مطابقت با قان ن ، رعا ت قان ن 

Legalization  ش اسا ى رسمى ، ترد د )امضا( ، قان نى کردن 

Legalize  بفففه طففف ر رسفففمى شففف اختن ،قفففان نى کفففردن ترفففد د کفففردن) امضفففا(،قان نى کفففردن

 ،اعتبار قان نى دادن ،برسميت ش اختن

Legally شرعاقان نا ،" " 

Legato پي سته ،  را  و مت اسب با الحان پي در پي 

Legend  و اخترفففارات ، افسفففانه ، ن شفففته روى سفففکه ومفففدال ، نقفففد ، شفففر   شفففر  علائففف

 ، فهرست ، علائ  واخترارات

Legendary افسانه اى 

Legerdemain /تردستى ، حقه بازى ، حيله ، شعبده 

Legging  پيچ ، مچپ ش زنگار، سا 

Leggings پا مچ پ شد ، پارچهپيچ ، مچزنگال 

Leggy  ، پروپاچه دارپا ه دار 

Legibility / خ انا ى )در خ  و حرو ( ، خ انا ى ، خ انا ب دن 

Legible /خ انا ، روشن 

Legibly بط ر خ انا  ا روشن 

Legion  لژ  ن ، س اه رومى ، ه ا ، گروه 

Legionary سرباز س اهىسرباز ه ا ،  

Legionnaire سرباز ه ا ، سرباز لژ  ن ، عض  لژ  ن 

Legislate قان ن وضع کردن ، وضع شدن )قان ن( ـ 

Legislation  وضفففففع قفففففان ن ، تق فففففين ، نما  فففففدگى ، مجلفففففس مق  فففففه ، وضفففففع قفففففاون ، تفففففدو ن

 وتر  ب قان ن ، قان ن

Legislative قان نگ ار،مق ن ،قان نى ،قان ن گ ار،مق  ه 

Legislator قان نگ ار،مق ن ،شارع ،قان ن گ ار 

Legislature  نگ ار ، هيات مق  ه ، هيئت مق  ه ، مجلس ، ق ه مق  هقان 

Legit نما د مجاز ، تاتر مجاز ، قان نى ، حلال ، مشروع 

Legitimacy درستى ، برحد ب دن ، حقانيت ، قان نى ب دن 

Legitimate  ، مفففففانع مشفففففروع ، عففففف ر قفففففان نى ، حفففففلال زاده ، درسفففففت ، برحفففففد ، قفففففان نى

 مشروع

Legitimately  ط ر مشروع  ا قان نى ، صحيح ، بط ر مشروع  ا قان نى /به 

Legitimize كففففردن ، م جفففه، مجفففاز كفففردنكفففردن ، مشفففروعكفففردن ، داد فففككفففردن قفففان نى ،

 /دادن جل ه و معق ل قى، م   كردن زاده، حلال كردن ت جيه

Leisure  تن اسا ى ، اس دگى ، فرصت ، مجال ، وقت کافى ، فراغت/ 

Leisurely باهستگى خاطر، تفر حانه بافراغت 

Leitmotif  عبفففففارت برجسفففففته وملففففف دى درم سفففففيقى درا  واگ فففففر کفففففه چ فففففد دفعفففففه تکفففففرار

 ميش د،م ض ع مه  تکرارى/

Leminograph  ب نگار، لمي  گرا  
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Lemma م ض ع ، اصلم طقي قيا  ، كبرايم طقي قيا  ، صغرايم ض عمقدمه 

Lemniscate لم يسکات 

Lemon ليم  ى ، رناليم ، ليم ترش  

Lemonade ابليم  ليم ناد، شربت 

Len  تفففففابعي کفففففه طففففف ل رشفففففته  فففففک عبفففففارت را مشفففففخص مفففففي ک فففففد بفففففه صففففف رت

 Len(string | varname )ز ر:

Lend  ، عار فففففه دادن ، قفففففرض دادن ، وا  دادن ، معطففففف   داشفففففتن ، مت جفففففه کفففففردن

 مت جه شدن 

Lender  معير ، مقرض ، قرض ده ده 

Lending  عار ه، قرضدهى وا ،/ 

Lenght   /)ط ل*ضربه ای که ت پ روی د  ار عقب می افتد )اسک اش 

Length / فاصله ، بعد ، درازا ، ط ل ، قد ، درجه ، مدت 

Lengthen /ط  ل شدن ، دراز کردن ، ط لانى کردن ، کشيدن ، دراز شدن ، تط  ل 

Lengthways از درازا ، از ط ل 

Lengthwise بل د، دراز از درازا، از ط ل ، 

Lengthy دراز،مط ل،خسته ک  ده،پرگ ،دراز نفس 

Leniency   نرمى ، ملا مت ، اسان گيرى ، ارفا 

Lenient بامدارا ، اسان گير ، ملا   ، باگ شت ، ضد  ب ست ، ملين 

Leniently با مدارانرمى به ، 

Leninism / ل ي يس  ، اص ل عقا د ل ين ، عقا د اشتراکى ل ين 

Lenity نرمى ، ملا مت ، مدارا ، رقت قلب ، رح  ، شفقت 

Leno    کجففف ر تففف ر  فففا گفففار  کفففه بفففراى پ شفففد و ارا فففد کفففلاه و پفففرده بکفففار ميفففرود 

 بافت ت ر -پارچه ت ر  -نخ ل    -ت ر انگليسي  - -بافت ل   

Lens در  وردن عدسي ، بشكل، عدسيبين . رهعدسي 

Lenses / ره بين ، بشکل عدسى در اوردن  

Lent 04 روزه ، ماهها، صيا  كات ليك روز پرهيز وروزه 

Lentil  م ج ، مرجمكعد  ، دانهعد ،. 

Leo شير/ است البروج م طقه فلكى ص رت پ جمين اسد كه برج ، 

Leon  پ جمين ص رت فلکى م طقه البروج است ،) .ل (.شيربرج اسد که 

Leonine / شيرى ، اسدى ، شير خ 

Leopard وحشى گربه پل ا/ 

Leotard  و  رقففففففص بل ففففففد وبلفففففف ز )مخرفففففف   از شففففففل ارپاچه مركففففففب كشففففففبا  لبففففففا

 (ورزش

Leper ج ا  ، مبتلا به، ج امىخ ره 

Leprosy خ ره ، ج ا ج ا  مرض  

Leprous ج ا  دار ، ج امى ، خ ره دار 

Lesbian  وابسففته بفففه طبفففد زنفففى ،وابسففته بفففه دففففع شفففه ت  ففک زن بفففا زن د گفففر،زن طبفففد

 زن ،ه  ج س باز) زن(
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Lesbianism رابطه ج سى زن با زن ، دفع شه ت زنى با زن د گر ، طبد زنى 

Lesion ( غفففففبنghabn ( ، ز فففففان حاصفففففله در اثفففففر عفففففد  اجفففففراى عقفففففدى ، )پزشفففففکى و

 دام زشکى( زخ  ، جراحت ، خسارت ، اسيب 

Lesotho  كش ر لس ت 

Less تفضفففيلى صففففت تر)بع فففف ان كهتفففر، اصفففغر كفففف چكتر، كمتفففر، پسفففت elttil بكففففار

 (رفته

Lessee / مستاجر ، اجاره دار ، اجاره نشين 

Lessen  ، کمتفففر شفففدن ، تخفيففف   فففافتن ، کمتفففر کفففردن ، تقليفففل دادن ، کاسفففتن تقليفففل  فففافتن

 ، کاهد دادن

Lesser /كمتر، ك چكتر، اصغر، صغير 

Lesson  در  دادن بفففففففه ، تفففففففدر س کفففففففردن   در ،عبرت،سرزند،بخشفففففففی از کتفففففففاب

 مقد  که سر نماز ميخ ان د

Lessor اجاره ده ده، م جر 

Lest / مبادا ، شا د 

Let  سفففرو س خطا،گ اشفففتن ،اجفففازه دادن ،رهفففا کفففردن ،ول کفففردن بفففه اجفففاره رففففتن،

 ،اجاره دادن ،اجاره رفتن ،درنا کردن ،مانع ،انسداد،اجاره دهى

Let off بخشيدنكردن ، روان، ردكردنكردن ، خالىدر كردن ، 

Letdown  شكست ، ن ميدىتحقير،  ا 

Lethal  وابسته به مرگ کش ده ، مهلک ، مرگ اور 

Lethally /*کش ده،مرگ  ور 

Lethargic /بيحال ، سست 

Lethargy  سفففبات ،مفففرگ کفففا ب ،خففف اب مفففرگ ،بفففى علاقگفففى ،بيحفففالى ،سففف گي ى ،رخففف ت

 ،م ت کا ب ،تهاون

Letter  ، سفف د ، ن شففته ، حففر  الفبففاء ، حففر  چففاپى ، نامففه ، مراسففله ، کاغفف  ، ادبيففات

رو  علامفففت گ اشفففتن ، اثفففارادبى ، معرففففت ، دانفففد ، بفففاحرو  ن شفففتن ، بفففاح

 اجازه ده ده ، ن  سه

Letterhead   سربرگ ، سرنامه ، ع  ان چاپى بالاى کاغ 

Lettering  باحرو  گ ارى ، علامتگ ارى حرو 

Letters  اثفففارادبى، كاغففف  ادبيفففات، مراسفففله، نامفففهچفففاپى ، حفففر الفبفففاء، حفففر  حفففر ، ،

، ده ففففده اجففففازه گ اشففففتن علامففففت بففففاحرو  ن شففففتن ، بففففاحرو دانففففد معرفففففت

  ن  سه

Letting رفففففففتن اجففففففاره دادن ، اجففففففارهكففففففردن ، ول، رهففففففاكردندادن ، اجففففففازهگ اشففففففتن ،

  دهى اره، انسداد، اجمانع كردن درنا

Lettuce / كاه 

Letup   مكففففف،، مكففففف، كفففففردن، انقطفففففاع، خفيففففف  شفففففدن، ك فففففدكردن، فروكد*تخفيففففف

دادن،کاسفففففففتن،ک  کردن،کسفففففففر نم دن،م قففففففف   کردن،برطفففففففر  کردن،رففففففففع 

 کردن/ 

Leukaemia  خفف نىبيمففارىtype of cancer of the bone marrow in which 

there is an excessive production of white blood cells/ 

Leukemia خفف ن سففرطان type of cancer of the bone marrow in which 

there is an excessive production of white blood cells/ 

Leukocytosis افزا د تعداد گلب ل هاى سفيد خ ن 

Levee ، ب فففد  ک فففاره رودخانفففه ، مجلفففس پففف  را ى ، سفففلا  عفففا  ، بارعفففا  دادن ، خفففاکر ز

 ، ل گرگاه ،ك ره، ل ار، پشته، خاكر ز/

Level   همسفففطح کفففردن ، همسفففطح ، ارتففففاع ، رده ، سفففطح افقفففى افقفففى کفففردن ، هفففد

در خففف  د فففد شفففما قرارگرففففت )در رهگيفففرى هففف ا ى( ، ميفففزان ، الفففت ترازگيفففرى 

، همففف ار ، سفففطح برابفففر ، هففف  تفففراز ، هففف  پا فففه ،  فففک ن اخفففت ،  فففک دسفففت ، 
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ترازسفففازى ، تفففراز کفففردن ، مسفففطح کفففردن ، مسفففطح مففف زون ، هفففد  گيفففرى ، 

 شدن ، نشانه گرفتن/

Levelheaded صحيح قضاوت داراى  

Levelling / تراز ابى ، تسطيح ، هم ارسازى ، تعد ل 

Lever  بفففا دادن تكفففان بفففااهر  بل فففد كفففردن بفففااهر  كفففردن ، اهفففر ، د لففف اهفففر(revoوpu 

 اهفففر  ، ميلفففه، ميلفففه( شفففاهين، )در تفففرازو وغيفففرهكفففردن اهفففر  بفففه (، تبفففد لوغيفففره

  دسته

Leverage  نسففبت بففدهى بففه دارائففى خففالص ، شففي ه بکففار بففردن اهففر  ، کففار اهففر  ، دسففتگاه

 اهرمى ، وسيله نف   ، نيرو ، قدرت نف  )در امرى( ـ

Lever-switch کليد اهرمی  

Leviathan  بزرگ در ا ى که در کتاب عهد عتيد نا  برده شده ، نه اجان ر 

Levitate  برخاستن ، بل د شدن ، ش اور شدن 

Levitation پرواز در س ا )در عال  خ اب( سبکی   ش اورى 

Leviticus کتاب لاو ان ، سفر لاو ان ، نا  کتاب س   ت ر ه 

Levity سبک سرى ، رفتار سبک ، ل سى 

Levy  وضفففع کفففردن ماليفففات ، اخففف  ماليفففات ، هز  فففه ، سفففربازگيرى اجبفففارى ، سفففرباز

مففزدور ، وضفففع ماليفففات ، ماليففات ب فففدى ، خفففراج ، وصفف ل ماليفففات ، بفففاج گيفففرى 

 ، تحميل ، نا  ن  سى ، ماليات بستن بر ، جمع اورى کردن 

Lewd /هرزه ، ناشى از هرزگى ، شه ت پرست 

Lewis دارد  اىفاخته د  زبانه كه بل د ك ى س ا  كج ر اسباب 

Lexical فره ففففا بففففه ، وابسففففتهلغففففات فره ففففا بففففه ، وابسففففته، لغفففف ى، حرفففففىاىكلمففففه 

 / اى، واژهن  سى

Lexicographer لغت ن  س،فره ا ن  س،لغ ی 

Lexicography نگارى واژه ن  سى ، فره ان  سى لغت  

Lexicon  ، کتاب لغت ، قام   ، واژه نامه ، د کسي نر /لغت نامه ، فره ا 

Lexington فره ففففا بففففه ، وابسففففتهلغففففات فره ففففا بففففه ، وابسففففته، لغفففف ى، حرفففففىاىكلمففففه 

  اى، واژهن  سى

Lexon   /پلاستيک پلى کرب ات که معم لا شفا  است 

Lg جفففففي، شفففففركت سفففففازنده م نيتففففف ر، چفففففاپگر و ... كفففففه نما  فففففدگي  ن، شفففففركت ال

 باشد/ص ا ع ماشي هاي اداري ا ران مي

Liabilities /بدهي ها، اقلا  بدهي ها، التزامات 

Liability  ، تعهففففد ، الففففزا  ، اسفففف اد د فففف نى ، مسففففئ ليت ، د ففففن ، بففففدهى ، فففففرض ، شففففم ل

 احتمال ، )درمحاسبات( بدهکارى ، استعداد ، سزاوارى /

Liable / قابل اطمي ان ، مسئ ل ، مشم ل 

Liaise ارتباط پيدا کردن ، رابطه داشتن ، بستگى داشتن ، راب  نظامى ب دن 

Liaison   رب  ، رابطه نامشروع ، بستگى ، رابطه ، ارتباط ، راب 

Liar كا بدروغگ ، ك اب ،/ 

Lib  مخف noitarebil 

Libation  سففففاغر ر ففففزى ، ن شففففابه پاشففففى ، ن شففففيدن شففففراب ، تقففففد   شففففراب بففففه حضفففف ر

 خدا ان/

Libel  ،  تففف هين کفففردن بفففه ، هجففف  نامفففه  فففا تففف هين نامفففه افتفففرا ، تهمفففت ، تففف هين ، هجففف

 افترا زدن 

Libellous هج اميز،افترا اميز 
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Libelous (libellous) هج اميز ، افترا اميز 

Liberal  ، ازاد خففففف اه ، ازادانفففففد د )ليبفففففرال( ، ازاده ، نظفففففر بل فففففد ، داراى سفففففعه نظفففففر

 ازادى خ اه ، ز اد ، جالب ت جه ، وافر ، سخىروش فکر ، 

Liberalism  ازاداند شففففففففى) ليبراليسفففففففف (،ازاد خ اهى ،اصفففففففف ل ازادى خفففففففف اهى ،وسففففففففعت

 نظر،ازادگى/

Liberality سخاوت ، ازادگى ، بخشا  دگى ، دهد 

Liberalize  روشففففف فکر کفففففردن ،سفففففخاوتم د شفففففدن ،ازاد خففففف اه کفففففردن ،ازاد کفففففردن ،رففففففع

 ممانعت کردن

Liberally با ازادگى ، با فکر روشن ، و باز ، سخاوتم دانه ، ازادى خ اهانه 

Liberate  ازاد کردن ، رها کردن ، تجز ه کردن 

Liberated ازاد شده 

Liberating   با:  زادى( زاد سازى ، رها liberty  ا freedom )فر  دارد 

Liberation    زادی،تجز هازادسازى ، ازاد کردن ، نجات  

Liberia كش ر ليبر ا 

Liberian /ليبرى اهل در افر قا 

Libertarian /طرفدار ازادى اراده ،طرفدار ازادى فردى 

Libertine  ، هفففرزه ، افسفففار گسفففيخته ، کسفففيکه پاب فففد مففف هب نيسفففت ، بفففاده گسفففار وعيفففاش

 غلا  ازاد شده/

Liberty  ازادى ، اختيار ، اجازه ، فاعل مختارى 

Libidinous (libidinal) وابسته به شه ت ج سى 

Libido ز ست ما ه) لى بيدو(،ش ر ج سى ،شه ت ج سى ،ه   ،تحر ک شه انى 

Libra رطففففل  ففففك (dnuopبرابففففر بففففا )مخففففف  اونففففس 61( ان .blگيروانكففففه اسففففت ). ،

  ميزان برج

Librarian كتابداربا گان ، 

Library  ، قرائتخانه ، کتابفروشيکتابخانه 

Libration    رخگفففرد ، ن سفففان ، ج فففبد ترازو فففى و حرکفففت م ازنفففه اى ، ج فففبد نما فففان مفففاه

 ، ارتعاش 

Libretto ( کتاب اشعار اپراoperaاشعار اپرا ، ) 

Libreville شهر ليبرو ل 

Libya افر قا/ ، شمال كش ر ليبى 

Libyan  ليبی،ليبيفففا ی که تفففر ن نففف ع زبفففان بربر،اهفففل شفففمال اهفففل شفففمالافر قا،بربری اهفففل

 افر قا،بربری

Lice ص رت ش د (جمع ها louse /) 

Licence  ، اجففففازه ، پروانففففه ، جفففف از ، جفففف از شففففغل ، اجففففازه رفففففتن دادن ، پروانففففه دادن

 =( licenseمرخص کردن )

License دادن رفففتن اجففازه، جفف از، جفف از شففغل ، پروانففهترففد د ، گفف اهى نامففه، اجففازه ،

 (esnecil،اجازه نامه   )كردن مرخص دادن پروانه

Licensee دارای مج ، دارای پروانه 

Licensing مفففرخص دادن ، پروانفففهدادن رففففتن ، اجفففازهجففف از، جففف از شفففغل ، پروانفففهاجفففازه 

 ( ecnecil) كردن

Licentious ، شه تران ، بد اخلا  ، مب ى بر هرزگى بى ب د و بار ، هرزه ، ول 

Lichen  گلس ا  -گلس ا ، باگلس ا پ شاندن 
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Licit مشروع ، حلال ، قان ني ، روا ، مجاز ، حراج ، فروش از طر د مزا ده 

Lick  لففففيس ،ليسففففه ،ليسففففيدن ،زبففففان زدن ،زبانففففه کشففففيدن ،فففففرا گففففرفتن ،تاز انففففه زدن

 ،مغل ب کردن/

Lickety-split وتعجيل باسرعت، باعجله 

Licking /ليس زنى ،ليس ،شلا  زنى ،بشکل دراورى 

Licorice مهكبيان شير ن ، (arbalg azihrrycylg ) 

Lid  سفففرپ ش ، کلاهفففک ، در رفففه ، پلفففک چشففف  ، چففففت ، کلاهفففک گ اشفففتن ، در رفففه

 گ اشتن ، چفت زدن به /

Lidar  اپتيک(/رادار ليزری فروسرخ، ليدار( 

Lidocaine ليدوكائين، ن عی بی حس ك  ده 

Lie  دروغ گففففتن ، سفففخن نادرسفففت گففففتن ، دروغ ، کففف ب ،دراز کشفففيدن ، اسفففتراحت

( ، خ ابيففففدن ، افتففففادن ، واقففففع شففففدن ، قففففرار گففففرفتن ، م قتففففا downکففففردن )بففففا 

 ماندن ، وضع ، م قعيت ، چگ نگى

Liechtenstein / اشتا ن ليختن نشين كش ر دوك 

Lie-down  اسفففتراحت کفففردن ، اسفففتراحت ک تفففاه ، تسفففامح کفففردن ، از ز فففر کفففار شفففانه خفففالي

 کردن ، دراز کشيدن /

Liege / صاحب تي ل ، ارباب ، ه  بيعت 

Lien  حفففففد حفففففبس ، حفففففد وصففففف ل طلفففففب ، )حفففففد( حفففففد ترفففففر  مفففففال  فففففا ملکفففففى

طحففال ، تاه گاميکففه بففدهى وابسففته بففه  ن داده شفف د ، حففد رهففن ، حففد گففروى ، 

 س رز /

Lieu  به جاى ، بجاى ، در ع ض 

Lieutenant    ناوبفففان  کففف  ، وکيفففل )درجفففه قفففد مى( ، رسفففدبان  کففف  )درجفففه قفففد مى( ، )علففف

 نظامى( ست ان ، ناوبان ، نا ب ، وکيل ، رسدبان

Life  ، جففففان ، حيفففففات ، عمففففر ، رمفففففد ، مففففدت ، دوا  ، دوران زنفففففدگى ، م جففففف دات

 حبس ابد 

Life-and-death و زندگىمرگ  م قعيت - حياتىم قعيت/ 

Lifeblood خ ن حياتی، نيروی حياتی 

Lifeboat نجات قا د  

Lifeguard /گارد نجات در ا ى ،نگهبان ،گارد، مام ر نجات غر د 

Lifejacket نجات جليقه 

Lifeless /مرده ، عارى از زندگى 

Lifelike واقعىمان د،  زندگى 

Lifeline /خ  زندگى)ک  بي ى( ،ط اب  ا رسن نجات غ ا  ،شاهراه 

Lifelong  عمر عمر، برابر  ك تما  ، براىالعمرى مادا 

Lifesaver ان وامثال غر د نجات ، عض دستهزندگانى ده ده نجات  

Life-size (وتر  روغيره )در م رد مجسمه طبيعى باندازه زنده شخص باندازه 

Lifespan عمر/ ط ل 

Lifestyle زندگى و سبك ، سطحزندگى ىشي ه/ 

Life-threatening A life-threatening disease is a very serious one that can 

cause death 

Lifetime  عمر ، مدت زندگى ، دوره زندگى ، مادا  العمر ، ابد 
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Lifo Last In First Out  ،ورود به ترتيب عکس/ 

Lift  ، بل ففففد کففففردن ، سففففرقت کففففردن ، بففففالا رفففففتن ، مرتفففففع بففففه نظففففر  مففففدن ، بل ففففدي

بففففالابري ،  ففففک وهلففففه بل ففففد کففففردن بففففار ، دزدي ، سففففرقت ، ترقففففي ، پيشففففرفت ، 

 ترفيع ،  سانس ر ، بالارو ، جر ثقيل ، بالا بر 

Lift off بل د شدن ه اپيما  ا م شک 

Lift    برداشففففتن ، از جففففا ک ففففدن ، دام ففففه بففففالابرى )م ج يففففد( ، حمففففل کففففردن ، حمففففل و

نقفففل هففف ا ى ، ظرفيفففت ، مقفففدورات هففف ا ى ، بفففار زدن ، جرثقيفففل ، بفففالا بفففردن ، 

سفففرقت کفففردن ، بفففالا رففففتن ، مرتففففع ب ظرامفففدن ، بل فففدى ، بفففالابرى ،  فففک وهلفففه 

نسفففف ر ، بل ففففد کففففردن بففففار ، دزدى ، سففففرقت ، ترقففففى ، پيشففففرفت ، ترفيففففع ، اسا

 بالارو ، جر ثقيل ، بالا بر 

Liftjet    ت ربفففف فن  ففففا ت ربفففف جتی بسففففيار سففففبک وزنففففی بانسففففبت ک ارگفففف ر کفففف  کففففه ت هففففا

 بم ظ ر ا ...

Liftoff بر خيزش،فراز خيزش 

Lift-off ففففا ازرسففففانگر مففففادر  ه اپيمففففا  ففففا هررسففففانگر د گففففر از زمففففين  ففففك جففففدا شففففدن 

 ()ه اپيما ى

Ligament  ، ب د زه ، ب د ، وتر عضلاني رباطپي ند ،/ 

Ligand /شيمى : ليگاند 

Ligature  ،  بخيففففه زنففففى ، نفففف ار ، زخفففف  ب ففففد ، شففففر ان ب ففففدى ، رشففففته ، ربففففاط ، طلسفففف

)م سفففيقى( خففف  پي نفففد ، خففف  ارتبفففاط ، کليفففد کففف ک سفففازهاى زهفففى ، دو  فففا چ فففد 

 حر  مترل به /

Light ، چففففراغ راه مففففا ى ، چففففراغ  روشففففن کففففردن ، نفففف ردادن ، پرتفففف  افک ففففدن نفففف ر

او ختففففه پرتفففف  مرئففففى ، نفففف ر مرئففففى ، م بففففع نفففف ر ، سففففبک ، نفففف ر ، روشفففف ا ى ، 

 روشن ، بره زا يدن/

Lightbox  ن ر *جعبه 

Lighter /دوبه ،ف دک ،کبر ت ،گيرانه ،با قا د بارى کالا حمل کردن 

Lighterage  کشففففتى ، حمففففل دوبففففه کففففارى ، هز  ففففه دوبففففه ، هز  ففففه بففففارگيرى وبارانففففدازى از

از  وبارانفففدازي بفففارگيري هز  فففه-ونقفففل کفففالا ب سفففيله دوبفففه ، قفففا د بفففارى ، دوبفففه 

 /باري ، قا ددوبه كالا ب سيله ونقل ، حملكشتي

Light-headed پرت ح ا  فكر، گيج سر، بى سبك/ 

Lighthearted /زنده دل ، شاد ، بانشاط ، خ ش قلب ، مشرور ، بى غ  ، سبکبار 

Light-hearted /خ شدل ، سبکدل ، اميدوار 

Lighthouse   در ائي فان   ، برج خانه ، چراغ در ائي فان/ 

Lighting  روشفففن سفففازى ،چفففراغ ب فففدى ماشفففين ،روشففف ا ى ،احتفففرا  ،اشفففتعال ،نففف رافک ى

 ،سا ه روشن/

Lightly  ، از روي بففي بسففبکي ،  هسففته ،  فف اش ، کفف  ، بففه چففابکي ، ت ففد ، بففا خ نسففردي

 علاقگي /

Lightness خ شدلي،چابكي،اهستگي،كميسبكي، 

Lightning   زدن ، بر زدن (،   رخد ) در رعد وبر  ، بر   رخد 

Lights شفففد (shoshر فففه ،) جگفففر سففففيد )شفففد ( حي انفففاتي از قبيفففل گ سفففف د -جفففان ران

 و خ ك )كه مرر  خ راكي دارد(/

Lightweight 67/5ورزشفففى ومشفففت زنفففى (خفففرو   کيلففف گر ) وزنفففه بردارى(،)درمسفففابقات

 وزن ،سبک وزن ،ک  وزن

Light-year ن رى سال / 

Ligneous دار ،چ بيچ ب  

Lignite  زغففال سفف ا چفف ب نمففا ،  غففال قهفف ه اى ، )معففدن( نفف عى  غففال سفف ا ،  غففال

 س ا چ ب نما /
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Likable داشت ى دوست/ 

Like  دوسففففت داشففففتن ، ما ففففل بفففف دن ، دل خ اسففففتن ، نظيففففر بفففف دن ، بشففففکل  ففففا شففففبيه

)چيفففزى  فففا کسفففى( بففف دن ، قفففر ن ، نظيفففر ، همان فففد ، متشفففابه ، شفففبيه ، همرففف ن ، 

بسففان ، همر ففان ، هفف  شففکل ، هفف  جفف س ، متما ففل ، بففه تسففاوى ، شففا د ، احتمففالا 

 ، فى المثل ، مثلا ، همگ نه 

Likeable /دوست داشت ى 

Liked احتمال ، ش ا ي ، شا دى 

Likelihood احتمال، امكان، شانس، راست نما ي 

Likely راست ما،محتمل ،باور کردنى ،احتمالى 

Liken / مان د کردن ، شبيه کردن ، شبيه شدن ،تشبيه کردن 

Likeness /شباهت ،همان دى ،شکل ،شبيه ،پيکر،تر  ر 

Likes چيفففزى  اشفففبيه ، بشفففكل، نظيفففر بففف دنخ اسفففتن ، دلبففف دن ، ما فففلداشفففتن دوسفففت( 

، همرفففف ن ، شففففبيه، نظيففففر همان ففففد، متشففففابه، قففففر نمان ففففد، مثففففل ( بفففف دن ففففا كسففففى

 ، شفففا د، احتمفففالا، ففففىتسفففاوى بفففه ، متما فففلجففف س ، هففف شفففكل ، هففف ، همر فففانبسفففان

 ، مثلا، همگ نهالمثل

Likewise ، بفففه طففف ر مشفففابه، هففف ، نيفففز،  -همر فففان  بهمر فففين ، چ فففين ، نيفففز ، هففف  ، بعفففلاوه

 به همين ترتيب، همين ط ر /

Liking ميل ،تما ل ، و  ،علاقه ،حساسيت ،شه ت وميل ،مهر 

Lilac /ا  ب فد ، ا  شيروانى  

Lilliputian فكفففر، ت ففففا ، ك تفففه انفففدا  ، ر فففزه پففف تى ، ليلففففىپففف ت كشففف ر ليلفففى بفففه وابسفففته 

 ر*/نظ

Lilongwe نگ الشهر لى  

Lilt  اه ففا مفف زون ، جهففد  ففا حرکففت ف ففرى ، اه ففا خفف ش نفف ا ومفف زون خ انففدن

 ، شعرنشاطانگيز خ اندن ، باسبکروحى حرکت کردن/

Lily رشتى زنبد سفيد، زنبد س سن  

Lima كش ر پرو، حر  پا تخت L 

Limacon  م ح ي حلزوني، حلزوني 

Limb  ، سففف هان کفففارى ، جلاکفففارى کفففردن ، عضففف  بفففدن ، دسفففت  فففا پفففا ، بفففال ، شفففاخه

 قطع کردن عض  ، اندا  زبر ن ، اندا  ز ر ن 

Limber  ، خميفففده ، سفففربز ر ، مطيفففع ، تاشففف  ، خففف  شففف  ، نفففر  ، خففف  کفففردن ، تفففا کفففردن

 خميده کردن ، تمر ن نرمد کردن

Limbo ک ار دوزخ ، برزخ 

Lime  در اب اهففففک خيسفففففاندن اهففففک ،عرففففاره ليمففففف ترش اهففففک زدن ،چسففففب زدن،

،چسففففب ،کشمشففففک ،سفففف ا اهففففک ،اهففففک زنففففى ،چسففففب اک کففففردن اغشففففتن ،بففففا 

 اهک کارى سفيد کردن ،ابستن کردن

Limelight  چفففراغ  فففان رق ى ،قسفففمتى از صفففح ه نمفففا د کفففه ب سفففيله نففف رافکن روشفففن شفففده

 باشد،محل م ردت جه وتماشاى عم  

Limen لاز  ا جففففاد احسففففا  بففففراي كففففه عرففففبي تحر ففففك كمتففففر ن. ( ، ) ر. ش سففففتانه 

 ، شع راحسا  ،  ستانهاست

Limerick /شعر غير مسجع پ ج ب دى ، شعر ب د ت بانى 

Limestone /س ا اهک 

Liming /هک دادن، دباغي  

Limit  ، حفففد ، محفففدود کفففردن ، حفففدود ، ک فففار ، پا فففان ، انفففدازه ، وسفففعت ، معفففين کفففردن

ن  حففففر   ، کففففران )حففففد( ، ک ففففار ، پا ففففان ، انففففدازه ، وسففففعت ، م حرففففر کففففرد

 محدود کردن ، معين کردن ، م حرر کردن /
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Limitation / محدود ت ، تحد د ، محدودسازى ، شرط 

Limited /محدود ، م حرر ، مشروط ، مقيد ،محدود شده 

Limiter   محدودساز/محدود ك  ده ، 

Limiting محدود ك  ده ، كرانم د ساز، كرانم دگر -، م حررك  دهمحدود، مقيد، معين 

Limitless /بی پا ان، بی حد 

Limits / محدوده 

Limn  مرفففف رکردن ، تفففف هيب کففففردن )کتففففاب وغيففففره( ، رنففففا اميففففزى کففففردن ، اب

 رنا زدن/

Limnology  شفففير ن در اچفففه ش اسفففى ، بخشفففى از ز سفففت ش اسفففى کفففه دربفففاره م جففف دات اب

 بح، ميک د    ب شير ن ش اسی   در اچه ش اسی/

Limousine ات مبيل کالسکه اى ،خ دروس ارى بزرگ 

Limp / عمل ل گيدن ، ل ا ، شل ، ل گى ، شليدن ، ل گيدن ، سکته داشتن 

Limpid /زلال ، صا  ، ناب ، روشن ، خالص 

Linchpin / ميخ اسه ، ميخ مح ر ، سگدست 

Lincoln لي كلن شا ر ابراها  گ سف د نژاد لي كلن شا ر انگلستان لي كلن ا الت / 

Linda ،اسففف  خفففا  م نفففfemale first name; family name; city in 

central California (USA) 

Line ط كشففيدن، لجففا ، ده ففه، جففاده، سففي ، ط ففاب، رسففنخفف ، سففطر، ب ففد، ر سففمان ، ،

، (،  راسففففففتن up) بففففففا  ، بخفففففف  كففففففردندر، خفففففف  دار كففففففردن خفففففف  انففففففداختن

 /، رشته.خ ، سطر، رد  ، پ شاندن،  ستر كردنترازكردن

Lineage قفففاب سفففطرب دى ، سفففطر شفففمارى ، سففف  ه ، دودمفففان ، اصفففل ونسفففب ، اجفففداد ، اع

/ 

Lineal / مرب ط به خ  ، عم دى ، اجدادى ، خطى 

Lineament / نشان و ژه ، سيما ، طر  ب دى ، خط ط چهره ، صفات مشخره 

Linear / خطى ، ط لى ، دراز ، بار ک ، کشيده 

Linearisation /خطی سازی 

Linearity /حالت ط لى ، خطى ب دن ،رابطه خطي 

Linearizing ک  ده / خطي کردن، خطي 

Linearly /ط لى ، بط ر خطى ،خطى 

Lined /پ شد دار، خطي شده 

Linen ش  ى زبر، رخت ، جامهكتانى ، پارچهكتان/ 

Liner  سفففرباز خففف  جبهفففه ، کشفففتى  فففا ه اپيمفففاى مسفففافرى ، اسفففتردوز ، اسفففترى ، کسفففى

 که خ  ميکشد ، خ  کد/

Lineup  ومجهففففز کففففردن ،ترتيففففب جففففاى صفففف  ،ت ظففففي  کففففردن ،مرتففففب کففففردن ،امففففاده

 باز ک ان ف تبال ،طرز قرار گيرى/

Ling و مر كفففففففا از خفففففففان اده شفففففففمالي اروپفففففففاي روغ فففففففي مفففففففاهي gadidaeخلففففففف ج ، 

 (/vulgaris Callunaجارو)

Linger  درنا کردن ، تاخير کردن ، د ر رفتن ، مردد ب دن ، د  اخر را گ راندن 

Lingerie   زنانه ، ز ر پ شكتانى ملب 

Lingo  زبان و ژه ، زبان ص فى ومخر   طبقه خا 

Lingua خا  اصطلاحات شكل  ا عض  زبانى زبان / 
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Lingual ا  و لفى زبانى ، حر زبانى  / 

Linguist  دان ، زبانش اسى زبان ، متخرصزبانش ا / 

Linguistic  زبانى ، وابسته به زبان ش اسى 

Liniment  ماليدنى ، مره  رقيد ، روغن مالد/روغن 

Lining /استرى ،به خ  شدن نظاميان ،پ شد ،استر دوزى ،خ  کشى ،ت دوزى 

Link  ، ارتبفففاط ، بفففه هفففف  پي سفففتن ، رابفففف  ، عضففف  اترفففال ، نفففف ار فشففف ا ، اترففففال

ملحففد ، نقطففه الحففا  ، رکففابى ، حلقففه زنجيففر ، دانففه زنجيففر ، ب ففد ، ميففدان گلفف  

 مترل کردن ، به  پي ستن ، جفت کردن ، پي ند دادن/، زنجير ، قلاب ، 

Linkage  ، بففففه هفففف  پي سففففتگى ، اترففففالى ، مجم عففففه اترففففال ، پي نففففد ، بهفففف  پي سففففتگى

 اترال ، وسيله ارتباط ، حلقه هاى زنجير ، رابطه/

Linked پي ندىپي ند  افته ،/ 

Linker پي ند ده ده / 

Linking / زنجيره اي، اترال 

Links زمين شففففن زار و همفففف ار نزد ففففک کرانففففه، گلفففف  بففففازي ، زمففففينسففففاحلي ت ففففه،

 پي ندها، اترالات/

Linoleum اتا  ك  ، مشمعفرشى مشمع / 

Lint  پارچففففه زخفففف  ب ففففدى ،پارچففففه زخفففف  ب ففففدى ،که ففففه ،ليفففف  کتففففان ،)نففففظ (.فتيلففففه

 ،ضا عات پ به ،کرک ،پرز/

Lintel در / ل ت  ، نعل درگاه ، تير سردر ، س ا سر 

Linux /کي از سيست  عاملهاي ق ي و سرعت بالا  

Lion /شير ، هژبر ، شير نر ، )نج.( برج اسد 

Lioness /ماده شير، شيرزن 

Lionize /م رد ت جه ز اد قرار گرفتن ، شير کردن 

Lip / لب ، لبه ، ک ار ، طاقت ، سخن ، بيان ، لبي ، با لب لمس کردن 

Lipid  چربففففي ، مفففف اد چربففففي کففففه شففففامل پيففففه و مفففف   و فسفففففاتيد و سففففروبروز دها مففففي

 باشد/ 

Lipolysis /تجز ه وتحليل چربى 

Lipophilic /چربى دوست ، چربى گراى 

Lip-read / )لب خ اندن ،کلمات را ب سيله حرکات لب فهميدن) مثل کرها 

Lips از م تفففففففف ر  پففففففففردازش تفففففففف ان گيففففففففرى کففففففففام ي تر : اسففففففففتاندارد و انففففففففدازه

 سفففففرعت گيفففففرى ، واحفففففد انفففففدازهdnoceS reP secnerefnIlacigoL، واسففففف 

 پ ج  نسل كام ي ترهاى براى

Lipstick /ماتيک لب ،مداد لب 

Lip-synch Performers who lip-synch songs pretend to be singing 

them when in fact they are just moving their lips 

Liquefacient  ابگفففف نگر ، گدازنففففده ، مففففا ع ک  ففففده ، )پزشففففکى( عامففففل م جففففب ترشففففح ، ترشففففح

 ک  ده ، ما ع ترشح ک  ده/

Liquefy كردن ما ع به تبد ل ، گداختنكردن ابگ ن(yfiuqil/) 

Liqueur  محل ل حما  رنگرزي،ليک ر )ن شابه الکلى(/ -ليک ر 

Liquid  مفففا ع ، ابگ نفففه ، چيفففز ابکفففى ، روان ، سفففليس ، )در مففف رد کفففالا( نقفففد شففف  ، پففف ل

 شدنى ، سهل و ساده /

Liquidate  تسفففف  ه کففففردن ، حسففففاب را وار ففففز کففففردن ، برچيففففدن ، از بففففين بففففردن ، مففففا ع

 کردن ، بر رت نقد  ه دراوردن ، سها /
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Liquidation  بفففين رففففتن ، وار فففز حسفففاب ترففففيه ، پرداخفففت بفففدهى ، نقفففد کفففردن ، تسففف  ه ، از

 ، ناب دى/

Liquidator / مد ر ترفيه ، حساب وار ز ک  ده ، برچي  ده ، از بين برنده 

Liquidity نقففففد  گي، ت انففففا ي  -پفففف  رى ، ابگفففف نپفففف  رى ، تسفففف  هپفففف ل بففففه تبففففد ل قابليففففت

 پرداخت بدهي، ميعان /

Liquidize  کردن ، از بين بردن/بر رت ما ع دراوردن ، صا  کردن ، تس  ه 

Liquidus /خ   وب 

Liquor بففففا  ال الكلففففي، مشففففروب ، ن شففففابه ، مشففففروب  اخ رانففففدن خفففف ردن مشففففروب ،

 / به زدن ، مشروب زدن ، ما ع كردن، چرب پ شاندن روغن

Lisa /،اس  خا  م ن 

Lisbon شهر ليسب ن/ 

Lisp List Processing بففراى " ن  سففى سففطح بففالا کففه اصفف لا ،  ففک زبففان برنامففه

باشففف د ، ليسفففپ ، نففف ک  پفففردازش داده هفففا ى اسفففت کفففه شفففامل ليسفففت هفففا ى مفففى

 /زبانى صحبت کردن ، شل وسرزبانى تلفظ کردن ، شلى زبان

Lissome (نر  ، چابک ، تاش  ، چالاک ، ب رمىlissom/) 

List هه سفففياهه برداشفففتن ،صففف رت کفففردن ،حاشفففيه ،نففف ار،کج شفففدن ،صففف رت ،سفففيا

،جففففدول ،سففففجا  ،ک ففففار،نرده ،ميففففدان نبرد،تما ففففل ،کجففففى ،ميففففل ،در فهرسففففت 

وارد کففردن ،فهرسفففت کفففردن ،در ليسفففت ثبفففت کفففردن ،شفففيار کفففردن ،امفففاده کفففردن 

 ،خ ش امدن ،دوست داشتن ،کج کردن/

Listen از، استماع كردن ، پيروىكردن استماع ، پ  رفتندادن ، گ شش يدن/ 

Listener ش  ندهده ده گ ش، مستمع ،/ 

Listening /ش  د 

Lister  ، شفففخ  بففففدون برگفففردان  ،حاشففففيه دوز ، سفففجا  دوز ، ماشففففين خفففيد  ففففا شففففيار

 قارى/

Listing  صفففف رت ، سففففجا  ، اسفففف  ن  سففففى ، فهرسففففت ن  سففففى ، خففففيد ک ففففى ، سففففياهه

 بردارى، ليست گيري/

Listless ت جه ، بي ميل بي / 

Listlessly  indifferently, languidly, without interest, apathetically, 

without energy 

Lit  زمان گ شته فعلlight  

Litany  م اجفففات ودعفففاى دسفففته جمعفففى بطففف ر سففف ال وجففف اب ، م اجفففات وعبفففادت تهليفففل

 دار/

Lite being light in nature (especially as in weight or caloric 

value) 

Liter     ليتر، واحد حج 

Literacy و ن شتن ، س اد خ اندنس اد، با س ادى / 

Literal /تحت اللفظى ،حرفى ،لفظى ،واقعى ،دقيد ،مع ى اصلى 

Literally لفففظ ، لفظففي  -لفففح بففه لفففح واژه بففه واژه ، کلمففه بففه کلمففه ، بففه طفف ر تحففت اللفظففي

 ، تحت اللفظي ، حرفي ، واقعي ، دقيد ، مع ي اصلي /

Literary ادبياتىادبيات به وابسته ، اد ب، اد بانه، كتابىادبى ،/ 

Literate / باس اد ، اد ب 

Literati /ادبا ، فضلا ، اهل قل  ، دانشم دان 

Literature / ادبيات ، ادب وه ر ، مطب عات ، ن شتجات 

Lithe / نر  ، خ  ش  ، لاغر اندا 
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Lithesome  نر  ، چابک ، تاش  ، چالاک ، ب رمي 

Lithium /ليتي  ،جس  بسي  قليليی که سبکتر ن فلزی است که تاک  ن پيدا کرده اند 

Lithograph كردن ، حكحجارى س ا روى ، حكاكىس گى چاپ / 

Lithography /ليت گرافى ،روش چاپ س گى ،چاپ س گى ،حکاکى بر روى س ا 

Lithology  اسى ، صخره ش اسى /س ا ش 

Lithoral /ساحلی 

Lithosphere / خاک س هر ، قسمت سخت زمين ، س ا کره 

Lithotype  ليتفف تي یTo prepare for printing with plates made by the 

process of lithotypy 

Lithuania ليت انى جمه رى/ 

Lithuanian ليت انى ، زبانكش ر ليت انى اهل / 

Litigant  /مت ازع ، طر  دع ى ، مرافعه ک  ده 

Litigate  ، دادخفففف اهى کففففردن ، عففففارض شففففدن ، طففففر  دعفففف ى کففففردن ، مرافعففففه کففففردن

 تعقيب قان نى کردن /

Litigation /ترافع دع ى ، دادرسى ، مرافعه ، دادخ اهى ، دع ى قضا ى 

Litigious دع ائي م ض ع دع ي، م ض ع اختلا ، مت ازع فيه، اهل مرافعه،/ 

Litmus ميا فففد ودر اثفففر اسفففيد ز فففاد  هفففا بدسفففت گلسففف ا از بعضفففي كفففه رنگفففي  بفففي مفففاده

در ميا فففد،   بفففي بزن فففد بفففاز برنفففا قليفففا بفففدان ميشففف د وهرگفففاه قرمزتبفففد ل برنفففا

 /ت رنسل

Litotes  خفففف  ج فففا  ، ک چفففک قلففف  دادن چيفففزى بفففراى اففففزا د اهميفففت ان و ااجت فففاب

 شکسته نفسى/ازانتقاد ، 

Litre ليتر،پيمانه گ جا د 

Litter  ، وسفففيله حمفففل مجفففروحين ، تختفففه پهفففن ، چيزهفففاى غيفففر ضفففرورى ، تخفففت روان

کجفففاوه ، محمففففل ، برانکففففار  ففففا چففففاچ بى کفففه بيمففففاران را بففففا ان حمففففل ميک  ففففد ، 

نفففف زادانى کففففه جففففان رى در  ففففک وهلففففه ميزا ففففد ، زا مففففان ، ر ختففففه وپاشففففيده ، 

، برانكفففار  فففا ، محمفففل، كجفففاوهروان تخفففت-لاشفففبرگ  -دن زا يفففدن ، اشفففغال پاشفففي

در  جفففان ري كفففه ، نففف زادانيميك  فففد،  شفففغال حمفففل را بفففا  ن بيمفففاران كفففه چفففاچ بي

 /پاشيدن ،  شغال، زاء دنوپاشيده ، ر ختهميزا د، زا مان وهله  ك

Litterbug پففاش و شففغال كثيفف  ر ففز،  د   شففغال ىحشففره litterer, one who litters, 

one who scatters trash 

Little  ، صففغير ، انفففدک ، کفف  ، ک چفففک ، خففرد ، قفففد ک تففاه ، ک تفففاه ، مخترففر ، نفففاچيز

 جزئى ، خ رده ، حقير ، محقر ، معدود ، برگانه ، درخ ر برگى ، پست/

Little-known   و نا  ش ا/ناش ا 

Littoral  ، ناحيه ساحلى ، در ا ک ارى/کرانه اى ، ساحل ، کرانه 

Liturgical العبادات عل  به مرب ط/ 

Liturgy /ا ين نماز ، اداب نماز ، م اجات نامه 

Lituus /چ گک 

Livable (قابل ز ستن ،قابل معاشرت ،قابل زندگىelbaevil/ ) 

Live برقفففدار،تحت پتانسفففيل ،زنفففده کفففردن ،فشففف ا ج گفففى ،مهمفففات ج گفففى ، زنفففدگى 

 کردن ،ز ستن ،زنده ب دن ، زنده ،سرزنده ،م ثر،دا ر/

Live storage /فضاي  بگيري مفيد ،ظرفيت زنده 

Livelihood /وسيله معاش ، معاش ، اعاشه ، معيشت 
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Liveliness روش يدلي،زنده ، فعاليت، چابكي، رو سرزندگي ، / 

Lively  بفففففا رو  ، زنفففففده ، جالفففففب ت جفففففه ، سفففففرزنده ، از روي نشفففففاط ، بفففففا سفففففرور و

 شع / 

Liven /چالاک شدن ، زنده شدن ، چابک شدن ، با رو  شدن 

Liver ك  ده جگر، زندگى كبد، ناخ شى ، مرضجگر، كبد، جگر سياه/ 

Livery  ، نجفففات ، حقففف  ( تح  فففل ، تسفففلي  ، رد وبفففدل )مثفففل ضفففربات متبادلفففه( ، رهفففا ى

) . .( لبففففا  و خفففف راکى کففففه بففففه نفففف کرداده ميشفففف د ، لبففففا  مسففففتخد  ، جيففففره ، 

 عليد اسب ، جامه ، مستخد /

Livestock  چارپا ففففان اهلففففى ، م اشففففى و گففففاو و گ سففففف دى کففففه بففففراى کشففففتار  ففففا فففففروش

 پرورش ش د ، احشا /

Livid / سربي رنا ، کب د ، کب د شده ، ک فته ، خاکستري رنا 

Living دگى ، معفففففاش ، وسفففففيله گففففف ران ، معيشفففففت ، زنفففففده ، حفففففى ، درقيفففففدحيات ، زنففففف

 جاندار ، جاودانى /

Living-room   نشيمن ، سالننشيمن اتا / 

Lizard /ب د هادى) قا د(،)ج.ش (.مارم لک ،س سمار، بزمجه 

Ljubljana /شهر ل بلي ا 

Llama /لاما،شتر بى ک هان امر کاى ج  بى ،پش  لاما 

Ln. logarithm naturalمب اي عدد اي ل گ ن ر ، لگار ت  بر  

Lnapl /ما ع داراي حالت غير  بکي و سبک 

Load  بففار ، ک لففه بففار ، فشففار ، مسففئ ليت ، بففار الکتر کففي ، عمففل پففر کففردن تف ففا بففا

گل لففه ، عملکففرد ماشففين  ففا دسففتگاه ، بففار کففردن ، پففر کففردن ، گرانبففار کففردن ، 

)دردوربففففين( گ اشففففتن ، بففففار گيففففري شففففدن ، بففففار زدن ، سفففف گين کففففردن ، فففففيل  

 تف ا  ا سلاحي را پر کردن /

Loaded ممل ، پر/ز اد، بارشده پ ل ، پ لدار، داراي مر. ( مست -. ز. ع ، 

Loader  ، لففف در ، خفففرج گففف ار پفففر ک  فففده تففف پ ، سفففمبه پفففر کفففن ماشفففين خفففاک بفففار کفففن

 بارک  ده /

Loading  س ارشفففدن بفففه خففف درو  فففا ه اپيما،بفففارگيرى مهمفففات ظرفيفففت ،بفففارگيرى کفففردن،

در ه اپيمفففففففا،خرج گففففففف ارى کفففففففردن سفففففففلا  ،بارگففففففف ارى ،بفففففففار) در تحليفففففففل 

 عاملها(،بارک د ،بارگيرى ،بار،محم له ،اميختن م اد خارجى به شراب/

Loaf  كردن ، ولگردىگ راندن را بيه ده ، وقتق د، تكه ، كلهنان قر/ 

Loafer  ولگرد/وباطل عاطل اد ، 

Loafing گرده نان، گرده، قر ، کلهidling, dawdling 

Loam  ر  شففف ى ، ابليفففز ، لجفففن ، گفففل ، خفففاک ر  وشفففن کفففه بفففا گيفففاه پ سفففيده اميختفففه

 باشد ، خاک گلدانى/

Loan / وا  ، قرض ، قرضه ، عار ه ، واژه عار ه ، عار ه دادن ، قرض کردن 

Loanee /وا  گيرنده ، قرض دار 

Loath بيزار، مت فر/ميل بى ، 

Loathe  ، نففففرت داشفففتن از ، بيفففزار بففف دن ، بفففد دانسفففتن ، م زجفففر بففف دن ، بيفففزار کفففردن

 سبب بيزارى شدن/

Loathing ت فر/ ، نفرت ، بيزاري بيميلي ، 

Loathsome /نفرت انگيز ، زن ده ، دافع ، بى رغبت ک  ده 

Loaves ىواژه جمع faol 

Lob   ضفففربه ارا  و ق سفففى ،گ شفففت  فففا پ سفففت او ختفففه ،غبغفففب ،چفففا  وچلفففه ،چفففا
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،گ شففففت الفففف ،اد  خ لففففه وسفففف گين ،چيففففزى را سفففف گين بففففزمين زدن ،بففففا ت بلففففى 

 وس گي ى حرکت کردن ،خ  شدن ،باهستگى پرتاب کردن/

Lobby  ، )تحميففففل گففففرى کففففردن ، راهففففرو ، دالان ، سففففالن انتظففففار)در راه اهففففن و غيففففره

خانفففففه ، سفففففخ رانى کفففففردن ، ) مر کفففففا ى( بفففففراى گ رانفففففدن سفففففالن هتفففففل و مهمان

 لا حه اى )درسالن انتظارنما  دگان مجلسين( سخ رانى وتبليغات کردن/

Lobbyist (کسيکه در پارلمان تبليغ ميک دlobbyer/) 

Lobe  قطعففففه) در اندامها(،نرمففففه) مثفففففل نرمففففه گفففف ش(،او ز،بخد پهفففففن وگففففردى کفففففه

 باشد،لخته ،گ شه ،بخشى از عضله  ا مغز، لپ/بريزى او خته  ا پيد امده 

Lobster /خرچ ا در ا ى ،گ شت خرچ ا در ا ى 

Local  /داخلى ،لاخ ،لاخى ،محلى ،مکانى ،م ضعى ،محدود بيک محل 

Locale /محل ،م طقه 

Locality / زاو ه ، محليت ، جا ، محل خا  ، محل ، م ضع ، مکان 

Localization  بخر صفففففى ، محلفففففى کفففففردن ، م ضفففففعى کفففففردن ،م ضفففففعي تمرکفففففز درنقطفففففه

 سازي/

Localize /متمرکز کردن ، در  ک نقطه جمع کردن ، محلى کردن ، م ضعى ساختن 

Locally  در محل ، بط ر م ضعى / -به ط ر م ضعي، گله اي، م ضعا 

Locate  جفففاى چيفففزى را تعيفففين کفففردن ، در جفففاى و فففژه اى قفففرار دادن ، مشفففخص کفففردن

تعيفففين محفففل کفففردن ، جفففاى چيفففزى را معفففين کفففردن ، تعيفففين کفففردن ،  جفففا دادن ،

 معل   کردن ، مستقر ساختن ، مکان  ابى کردن ، قرار دادن /

Locating /مکان  ابی 

Location اندرى/جا، مكان محل ، تعيين، محلم قعيت ،  

Locative اندرىمكانى ، حالتبرمكان ، دالمكانى ، / 

Locator ش نده ، )امر.( جا گز نده ده م جر، اجاره/ 

Loch شاخابه، خليجدر اچه ،/ 

Lock   محکففف  نگهداشفففتن ،قففففل گل گفففدن ،چففففت شفففدن ،طفففره گيس ،دسفففته پشففف  ،چخمفففا

تف فففا ،چففففت و بسفففت ،مفففانع ،سفففد متحفففرک ،سدبالابر،چشفففمه پفففل ،محفففل پفففرن  فففا 

گفففف اردن ،قفففففل اترففففال دو اچ ففففد ور  فلففففزى ،قفففففل کففففردن ،بغففففل گففففرفتن ،راکففففد 

 شدن ،ب سيله قفل بسته ومحک  شدن ،محب   شدن/

Locked شده ، قفلمقفل/ 

Locker و  امفففففف زانداند دار مخرفففففف   قفففففففل دار، قفسففففففه قفففففففل ، قفسففففففهك  ففففففده قفففففففل

 خ د را در انجا گ ارد(/ كتب )كه دانشج  ان

Locket  (کففه بگففردن  قفف طى کفف چکى بففراى  ادگارهففاى خيلففى ک چففک) مثففل طففره گيسفف

 مياو زند/

Locking قفلشدنى قفل ، / 

Lockout تحر  تعطيل كار، حبس ،/ 

Locksmith /کليدساز، قفل ساز 

Lockup /بازداشتگاه ،تعطيل کردن ام زشگاه ،ت قي  ،حبس ، زندان کردن 

Locomotion  )ج فففبد ، نقفففل وانقفففال نيفففرو ب سفففيله حرکفففت ، تحفففرک ، نقفففل وانتقفففال ، )مجفففازى

 مسافرت /

Locomotive /وابسته به تحرک ،متحرک ،ل ک م تي ،حرکت ده ده ،نيروى محرکه 

Locum  جانشين ،قائ  مقا 

Locus   /مکان ه دسى ، مکان ، مثال ادبى 

Locust اقاقيا، ملخخرن ب ،/ 
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Locution /سخن ، بيان ، نطد ، سبک عبارت پردازى 

Lode  هر چيز شبيه راه ابي، رگه(معدن، راه ابيload/ س ا طلا ،) 

Lodge  سفففرا ، جفففا ، خانفففه ، کلبفففه ، شفففعبه فراماسففف ن هفففا ، انبفففار ، م فففزل دادن ، پففف  را ى

کفففردن ، گ اشفففتن ، تسفففلي  کفففردن ، قفففرار دادن ، م فففزل کفففردن ، بيت تفففه کفففردن ، 

 تف    کردن ، خيمه زدن ، به لانه پ اه بردن /

Lodging کرا ه اى/مسکن ،م زل ،محل سک نت ،اطا   

Lodgment  ).م فففزل گيفففري ، اسفففتقرار ، جفففا گز  ي ، سففف ارش پففف ل ، ود عفففه گففف اري ، )نفففظ

 =( lodgementم ضع گيري)

Loess /لس ،ر  سيليت دار غير مطبد ،لس ، بادرفت 

Loft  زاو فففه سفففطح قسفففمتى از سفففر چففف ب گلففف  دور از قسفففمت عمففف دى ،ضفففربه اى

کفففه گففف ى گلفففف  را در مسفففير م ح ففففى بفففالا ميبرد،ارتففففاع گفففف ى گلففف  از زمففففين 

،اطفففا  ز فففر شفففيروانى ،اطفففا  نزد فففک سفففق  ،کب ترخانفففه ،اسفففمان ،فراز،سفففق  

 ،بل د کردن ،در ز ر شيروانى قرار دادن ،ت پ ه ا ى زدن/

lofty ، عالى ، بزرگ ، بل د پا ه ، مغرورانه/ ارجم د ، رفيع 

Log   چفففف ب گرد،گففففرد بي ففففه ،کيلفففف متر شففففمار ناو،فهرسففففت ليسففففت ،پيمفففف دن ،شففففر

روزانففففه ،جففففدول لگففففار ت  ،ک ففففده ،قطعففففه اى ازدرخففففت کففففه اره نشففففده ،سففففرعت 

سففف ج کشفففتى ،کارنامفففه ،صففف رت عمليفففات ،گفففزارش سففففرنامه کشفففتى ،گفففزارش 

 اعمليففففات م ت ر اماشففففين وغيففففره سفففففره اپيما،گزارش روزانففففه عمليففففات هيئففففت 

 ،ک دن ک ده درخت ،درسفرنامه واردکردن ،ثبت کردن وقا ع ، لگار ت /

Logarithm /  لگار ت  ، انساب ، پا ه لگار ت 

Logarithme   / لگار ت 

Logarithmic /  لگار تمی، وابسته به لگار ت 

Logbook    ، سفففففففرنامه ،  دفتففففففر روزنامففففففه در اپيمففففففا ى ، گففففففزارش روزانففففففه سفرکشففففففتى

 مالکيت ،دفتر ثبت گزارشات/

Logged  اهسفففته وک فففد شفففده در حرکفففت ،)در مففف رد زمفففين (از ک فففده پفففاک شفففده ،تسفففطيح

 شده/

Logger /چ ب بر، ال ارساز، واقعه نگار 

Logging ثبت/ نگارى واقعه ، 

Logic   / لاجيک ، م طد ر اضى ، م طد ، استدلال ، برهان ،م طد 

Logical / م طقى ، استدلالى 

Logically   با استدلال م   قا ،از رويم ،/ 

Logician دان م طد / 

Logicism /م طد گرا ی 

Login /دخ ل به سيست  ،قطع ارتباط 

Logistic م طفففد بفففه مربففف ط نمفففادى ، م طفففدم طفففد علففف  اى، محاسفففبه، اسفففتدلالىم طقفففى 

 /نمادى

Logistical  مرب ط به لجستيک/لجستيکى، 

Logistics  لجسفففتيک ، تفففدارک کفففردن ، امفففا د ، امادهفففا ، )علففف   نظفففامى( مبحففف، تفففدارکات

لشفففکر کشفففى ، شفففعبه اى از ف ففف ن نظفففامى کفففه دربفففاره ففففن لشکرکشفففى و وسفففائ  

 نقليه وتهيه اردوگاه وا وقه ومهمات لازمه درطى لشکر کشى بح، ميک د/

Logit /لاجيت 

Logjam افتففففاده عقففففب ، كارهففففاى در رودخانففففه شففففده بر ففففده درختففففان ىت ففففه انباشففففتگى ،

 floating wooden logs that have jammedبسففت كففار ، بففن انباشففتگى

together into an immovable mass ;blockage, obstruction 
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Loglinear /لگاخطی 

Lognormal /لگانرمال 

Logo   برچسب،  ر   ک شرکت/ - نشانه  -  ر 

Logomachy / مشاجره بر سر لفظ ، مجادله لفظي ، بازي واژه پردازي 

Logorrhea / پراک ده گ  ى ، پرحرفى و بيه ده گ  ى 

Logos مج.(پيامبر/كل وج د، عقل عال  عقل  ا م شاء ( اصلفلسفه( ، 

Logout /خروج از سيست  ، قطع ارتباط 

Logway  درخت رو/ت ه 

Lohmannizing    علفف   هفف ا ى : غ طففه ور سففاختن فلففز در نمکهففاى ملقمففه ک  ففده و سفف س روکففد

 کردن انها ت س  دو  ا چ د الياژ پ شان ده محافظ/

Loin كمر، صلب (blosگرده ،)/ 

Loincloth ( ل اleung    )cloth worn around the waist or hips  

Loiter  ، درنففففا کففففردن ، تففففاخير کففففردن ، د رپا يففففدن ، پاب ففففاورکردن ، معطففففل کففففردن

 بات بلى حرکت کردن ،کسيکه در رفتن تعلل ک د ، پرسه زن 

Loiterer /کسيکه در رفتن تعلل ک د،پرسه زن 

Lol  قهقهه ، خ د دن با صداي بل دLOL (Laughing Out Loud/) 

Loll لففف  دادن -يفففه ، زبففان بيفففرون ، بيففرون افتفففادن لفف  دادن ، لميفففدن ، او خففتن ، لففف  ، تک

 ، )با ت بلي  ا  س دگي ( لميدن ، واكشيدن ، والميدن/

Lollipop هاانرا ميمك ففففد، وبرففففه شففففده نرففففب در سففففر چفففف ب كففففه  ففففا شففففير  ي نبففففات اب

 /چ بينبات ، ابخروسك

Lomé   ل مهcapital city of Togo- 

London ل دن 

Lone  دلت ا ،مجرد ، بي ه ، که ، مجزا و م فرد/ت ها، تک، 

Loneliness /ت ها ی، تکی، غر بی، دلت گی، خل ت )ب دن( بيغ لگی 

Lonely / ت ها ، بيکس ، غر ب ، بي  ار ، متروک ، بيغ له 

Loner گيفففر، نامعاشفففرتى ، گ شفففهلفففبتجفففرد ط ،  د دوسفففت دار ت هفففا ىperson who 

prefers to be alone, person who does not seek out the 

company of others 

Lonesome / ت ها و بي کس ، دلت ا و افسرده ، مل ل 

Long ميفففلداشفففتن ،اشفففتيا ازوقت ، د فففر گ شفففته، مد فففد، كشفففيدهط  فففل دراز، طففف لانى ، 

 / ب دن ، )در شعر( م اسبكردن ط لانى را داشتن چيزى ارزوى داشتن

Longeron   /ست ن ط لی 

Longer-term دراز مدت دوره/ 

Longevity  /ط ل عمر ، درازى عمر ، د رپا ى ، دراز عمرى 

Longhand /خ  معم لى ،دستخ ، دستي ه ،تما  ن  سى 

Longing  /  اشتيا  ، ارزوى ز اد ، ميل وافر ، و ار ، ه 

Longingly / رزوم دانه، باشتيا  

Longitude  ، ط ل جغرافيا ى /درازا 

Longitudinal    / در ط ل ، ط لى ، وابسته بط ل جغرافيا ى 
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Longitudinally /ًط لا 

Longtime /د ر ن، دراز مدت 

Long-winded /دراز نفس ،پرچانه ،پرگ ،)نظ (.مستلز  وقت ز اد 

Longwise  در جهت درازا، در ط ل/  -ط لا 

Loo مسترا ور  بازى ن عى ،/ 

Look  زمفففانى کفففه مفففدار مفففين نسفففبت بفففه عامفففل انفجفففار حساسفففيت نشفففان مفففى دهفففد،نگاه

کفففردن ،نگر سفففتن ،د فففدن ،چشففف  رابکفففاربردن ،قياففففه ،ب ظرامفففدن مراقفففب بففف دن 

 ،وانم د کردن ،ظاهر شدن ،جستج  کردن/

Look-alike کام ي تر : برنامه مشابه 

Looking نما، ب ظر ا  ده/ 

Lookout  ن ، د فففدگاه ، چشففف  انفففداز ، دورنمفففا ، د فففد ، مراقبفففت ، عمفففل مراقفففب ، د فففده بفففه 

 پائيدن ، نظر ه /

Look-out /مراقبت ، د دبان ، چش  انداز ، دورنما ، اميد 

Look-up اي، مراجعهكردن ، نگاهمراجعه/ 

Loom   هالفففه روشففف ا ى ،کارگفففاه باف فففدگى ،دسفففتگاه باف فففدگى ،نسفففاجى ،جففف لا ى ،مفففتلاط

لال ابر فففا مفففه پد دارشفففدن ،ازدور نمففف دار شفففدن ،بفففزرگ جلففف ه شفففدن)در ا(،ازخ

 کردن ،رفعت ،بل دى ،جل ه گرى از دور،پد دارازخلال ابرها/

Looming نخ کشي/ -بافتن  -، باف دگي عدسي دادن شدت 

Loony /د  انه،مج  ن،ماه زده،د  انه وار،حماقت  ميز 

Loop حر ففف  را دورزدن بم ظففف ر  حلقفففه زدن ، حلقفففه شفففدن ، ضفففربه بل فففد قففف   دار ،

سفففد کفففردن راه حر ففف  د گفففر )ف تبفففال امر کفففا ى( ، چفففرخد نيمفففدا ره و برگشفففت 

اسففففکيت ، کم ففففد ، مهففففارى ، در رففففه ، حلقففففه ط ففففاب ، چففففرخ ، خميففففدگى ، حلقففففه 

 دار کردن ، گره زدن ، پيچ خ ردن ، حلقه زنى /

Looper  ت ليفففد م سففف ج بفففي  وسفففيله اي در نففف ع ماشفففين -حلقفففه گيفففر  -دسفففتگاه حلقفففه انفففداز

 بافت/

Loophole  ، مزغفففل سفففاختن ، سففف راخ د فففده بفففانى ا جفففاد کفففردن ، مزغفففل ، سففف راخ سففف گر

 س راخ د دبانى ، راه گر ز ، مفر ، روزنه/

Loopy * دب انه،گيج،مسففففت خففففل وضففففع بهففففت زده،سففففر درگففففfull of loops; 

confused, crazy; drunk, intoxicated/ 

Loose  صففففاحب ، لففففد ، گشففففاد ، ول ، بففففى ربفففف  ، هففففرزه ، بففففى تفففف پ سففففرگردان بففففى

ب ففففدوبار ، لفففف   ون ففففر ، بففففى پا ففففه ، بففففى قاعففففده ، رهففففاکردن ، درکردن)گل لففففه 

وغيففففره( ، م تفففففى کففففردن ، برطففففر  کففففردن ، شففففل وسسففففت شففففدن ، نففففر  وازاد 

 شدن ، حل کردن ، از قيد مسئ ليت ازاد ساختن ، سبکبار کردن ، پرداختن/

Loose-leaf ا ا اورا  ول و جدا شدنى/داراى برگه 

Loosely رب  ، بط ر بى ا ول بط ر شل/ 

Loosen در اوردن، از خشكيكردن ، سستكردن ، نر دادن ، لي تكردن شل/ 

Loot  چ فففففاولگرى کفففففردن ، چ فففففاول ، تفففففاراج ، اسفففففتفاده نامشفففففروع ، غفففففارت کفففففردن

 )شهرى که اشغال شده( ، چاپيدن /

Looter  ميك  ففد ها دزدىهففا و خانففهاز مغازه  شففف ب ففك  در طفف لكففه مردمففىspoiler, 

plunderer, raider, robber 

Looting چ اولگرىغارتگرى ،/ 

Lop  مفففتلاط  شفففدن ،شفففاخه هفففاى خشفففک را زدن ،هفففر  کفففردن ،چيفففدن ،زدن) مففف ى

 وغيره(،دست  اپاى کسى را بر دن ،بات بلى حرکت کردن ،شل ا برداشتن

Lope  خراميفففدن ، رقرففففيدن ، جسففففت وخيففففز کفففردن ، شففففل ا انففففداختن ، تاخففففت رفففففتن

)اسفففففب وغيفففففره( ، بجسفففففت وخيفففففز دراوردن ، جسفففففت وخيفففففز وشفففففل ا تختفففففه ، 

 تاخت ، حرکت خرامان/
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Lopsided /ک ورى ، متما ل بيک طر  ، بى قر  ه ، کج ، غير متعادل  

Loquacious / پرگ  ، وراج ، پرحر 

Loquacity یوراجی، پرحرف 

Lord  صفففاحب ، خداونفففد ، اربفففاب ، خداونفففدگار ، فرمفففانروا ، لفففرد ، شفففاهزاده ، مالفففک

، مفففلاک ، حکمروا فففي کففففردن ، مان فففد لففففرد رفتفففار کففففردن ، ع ففف ان لففففردي دادن 

 به/ 

Lordling لرد ک چک، بزرگ زاده، لرد بی نف  / اهميت  ا بى لردك چك* 

Lordosis  جل / بطر  فقرات ز اد ست ن ( انح ايطب 

Lore  ، امفففف زش ، معرفففففت ، دانففففد ، مجم عففففه معففففار  وفره ففففا  ففففک قفففف   ونففففژاد

فره ففففا نففففژادى ، افسففففانه هاوروا ففففات قفففف مى ، فاصففففله بففففين چشفففف  وم قففففار ) ففففا 

 دماغ( حي انات/

Lorn /گمشده ، از دست رفته ، بربادرفته ، ناب دشده ، متروک ، ن ميد 

Lorry  ماشين بارى /ات مبيل بارى ، کامي ن ، بارکد ، 

Lose  ، گففففف  کفففففردن ، مفقففففف د کفففففردن ، تلففففف  کفففففردن ، از دسفففففت دادن ، ز فففففان کفففففردن

 م قضى شدن ، باختن)در قمار وغيره( ، شکست خ ردن /

Loser ضرر ك  دهبازنده ، اسببازنده ، ور بازنده ، / 

Losing  خ ردن ، شكستاتلا/ 

Loss    گر ففففز ، باخففففت ، ز ففففان ، ضففففرر ، تلفففف  ، گمگشففففتگى ، افففففت ، هففففدر رفتگففففى ،

 خسارت ، گمراهى ، فقدان ، اتلا  ، تلفات ، ضا عات ، خسارات /

Lossy / پر اتلا 

Lost  )گفف  شفففده ، )ماضففى واسففف  مفعفف ل فعفففلlose  ، گمشففده ، از دسفففت رفتففه ، ضفففا ع

 ز ان د ده ، شکست خ رده گمراه ، م حر  ، مفق د /

Lot  ز اد،ن بفففه مهمفففات ،بخشفففد ،بسفففى ،بسفففيار،چ د ن دسفففته ،گفففروه ،مقفففدار  فففا تعفففداد

،قففف اره ،تکفففه ،بهفففره ،قسفففمت ،سرن شفففت ،پارچفففه ،تففف ده انبففف ه ،قرعفففه ،مح طفففه 

،قطعفففففه زمفففففين ،جففففف س عرضفففففه شفففففده بفففففراى ففففففروش ،کالا،بقطعفففففات تقسفففففي  

،تقسففففي  ب ففففدى کففففردن ،جفففف رکردن ،بخففففد کففففردن ،سففففه  ب فففففدى outکردن)بففففا(

 کردن/

Loterie طففاري   امففر شانسففي   کففار الله بختففي   شانسففي  قرعففه کشففي   بخففت ازمففا ي   لا

   قرعه/

Lothario (اغ ا ک  ده ، گمراه ک  ده زنانseducer/ )= 

Lotion  شففف  ه ،محلففف ل طبفففى مخرففف   شستشففف  ا ضفففد عفففف نى کفففردن صففف رت وغيفففره

 ،ل سي ن/

Lottery  ، قرعفففففه کشفففففي ، بخفففففت  زمفففففا ي ، لاطفففففاري ، امفففففر شانسفففففي ، کفففففار الله بختفففففي

 / شانسي ، قرعه

Lotus ( ك فففار ).شگ.konar(  كجففف ر نيلففف فر .شسفففدر،)گ ك فففار، درخفففت (، درخفففت.

 /ابي

Loudly /بل د ،با صداى بل د 

Loudmouth تربيفففت بفففى بفففد دهفففنperson who speaks loudly and rudely, 

impolite and noisy person 

Loudmouthed بل د، بل داواز/ صداي ، دارايپر سر وصدا، پرهياه ، وراج 

Loudness  بل دى )در ص ت( ، بل دى ، رسائى 

Loudspeaker / بل د گ 

Lough / در اچه ، استخر ،  ب در ا 

Loughness   / عل   ه ا ى : دوا 

Lounge  ، لميفففففدن ، محفففففل اسفففففتراحت ولففففف  دادن ، اطفففففا  اسفففففتراحت ، سفففففالن اسفففففتراحت
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 ص دلى راحتى ، تن اسا ى ، وقت گ رانى به بطالت/ 

Louse  ، شففف د ، ش شفففه ، شفففته ، هفففر نففف ع ش شفففه  فففا  ففففت گيفففاهي و غيفففره شفففبيه شففف د

 ش د گ اشتن ، ش شه کردن /

Lousy /ش ش  ، کثي  ، چرکين ، اکبيرى ، نکبت ، پست 

Lout  ، سففففر فففففرود اوردن ، اد  بففففى دسففففت وپففففا ، اد  نففففادان ونفهفففف  ، بيشففففع ر دانسففففتن

 ر شخ دکردن ، نفهمى نشان دادن ، ولگردى کردن/

Louver  بففففادگير ، گ بففففد روزنففففه دار ، )بففففراى روشفففف ا ى  ففففادودکد( ، فففففان   ، دودکففففد

 بخارى ، م ف دودکد ، نما ، حائل /

Lovable ج اب، ، محب بداشت ى دوست/ 

Love / مهر ، محبت ، معش قه ، دوست داشتن ، عشد داشتن ، عاشد ب دن 

Loveable /دوست داشت ى ، محب ب ، ج اب 

Loveliness /شير  ى ،دلربائى 

Lovely دوست داشت ى ، دل   ر ، دلفر ب 

Lovemaking /عشد ورزی. مان و ب سه، راز و نياز عاشقانه 

Lover  ، فاسد ، خاطرخ اه /عاشد ، دوستدار 

Lovesick / بيمارعشد، دلباخته 

Loving محب باميز، بامحبت دوستدار، محبت ،/ 

Lovingly /دوستدارانه، از روی محبت 

Low  ضففففعي  ، عقففففب ، پسففففت ، ک تففففاه ، دون ، فروما ففففه ، پففففا ين ، اهسففففته ، پسففففت و

مشففففتعل شففففدن ، مبتفففف ل ، سففففربز ر ، فففففروتن ، افتففففاده ، کفففف  ، انففففدک ، خفيفففف  ، 

 زبانه کشيدن /

Lowdown  حقا د،راسففففففففففففففففففتادها،رازها،ام ر محرمانففففففففففففففففففه پسففففففففففففففففففت،فروما ه،بدگ هر

 base, mean, heinous  ،truth, bareمحزون،گرفتفففه،بی دل و دمفففاغ

facts; inside information  

Lower خفيفففففف كردن ،فففففففروكددادن ازت،ت ففففففزل ،كاسففففففتندادن ،تخفيفففففف  وردن پففففففائين، 

 گرفتفففففه ، هففففف اي ،تفففففرش ترشفففففروئي ، عبففففف   تفففففر،اخ  تر،پفففففائين سفففففت،پكردن

 / كردن ،اخ وابري

Lowercase (حففر  ک چففک، حففر  ر ففز بففا حففرو  ر ففز چففاپ کففردنabout a letter) 

minuscule, not in the capital form; pertaining to the lower 

case 

Lowered decreased, lessened, diminished, turned down 

Lowest اسفلتر ن تر، پا ين تر، پا ين پست خيلي ،(lower most/) 

Lowland پست زمين / 

Lowly /خ ار،دون ،صغير،افتاده ،فروتن ،بى ادب ،بط ر پست 

Lowtide /فروکش د، مد 

Loxodrome خ  ما لخ  ار ب ،/ 

Loyal  ،  صففففادقانه ، ثابففففت ، پففففا برجففففاى ، باوفففففا ، وفففففادار ، صففففاد  ، وظيفففففه شفففف ا

 مشروع /

Loyalist /دولت دوست ،وفادار نسبت بتاج وتخت 

Loyalty /  وفادارى ، صداقت ، وظيفه ش اسى ، ثبات قد 

Lozenge شكل ل زي ، قر ل زي ، شكلل زي/ 

Lpc   همکاران با کمتر ن امتيازleast preferred co worker 
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Lsd Least Significant Digit،landing, storage, delivery تخليففففه،

 /،نگهدارى

Ltd شدهخلاصهdetimiL 

Luanda /شهر ل اندا 

Lube   /عل   ه ا ى : روغن روان سازى 

Lubricant  لغففففزان ک  ففففده ، روان ک  ففففده ، ليزانففففه ، رونفففف از ، مفففف اد روغ ففففى ، روغففففن  ففففا

 چرب ک  ده /گر س ، روان سازنده ، لي ت ده ده ، روغن ، 

Lubricate  روغفففففن زدن بفففففه ، روغ کفففففارى کفففففردن ، روغفففففن زدن ، روان کفففففردن ، روان

 سازنده ، چرب کردن ، ليز کردن/

Lubrication /روانسازى ،روغ کارى ،روغن زنى ،گر س زنى 

Lubricious / ليز ، نر  ، هرزه ، بيقرار ، بى ثبات ، لغزنده ، گر ز پا 

Lucent شفا / تاب اک ، روشن و 

Lucia /،اس  خا  م ن 

Lucid /  شفا  ، روشن ، واضح ، درخشان ، زلال ، برا  ، سال 

Lucidity  ، روشفففف ى ، وضفففف   ، اشففففکارى ، دوره سففففلامتى وه شففففيارى ، روشففففن بي ففففى

 شفا  ب دن /

Lucidly /  بط ر روشن ،بط ر واضح، با وض 

Luck خ شبختى، اقبال، بختشانس ،/ 

Luckily /خ شبختانه 

Lucky قد  ، خ ش من ، بختيار، خ شاقبال خ ش/ 

Lucrative /س دم د ، پرم فعت ، نافع ، م فد 

Lucre / س د ، پ ل ، مال 

Lucubration /مطالعه سخت ، دود چراغ خ رى ، شب زنده دارى 

Ludicrous /خ ده اور ، مضحک ، مزخر  ، چرند 

Ludicrously  چرند/بط ر مضحک  ا 

Lug  بفففزور کشفففيدن ،گ شفففک ،گففف ش پففف ش ،او فففزه ،دسفففته  فففاهرچيزى کفففه ب سفففيله ان

چيفففزى را حمفففل  فففا بياو زنفففد،هر عضففف  جلففف  امفففده چيفففزى ،د فففرک ،تيفففر،اد  کلفففه 

خر،کفففففففففف دن ،عفففففففففف اب دادن ،بزورکشففففففففففيدن ،کشففففففففففيدن وبففففففففففردن ،قالففففففففففب 

 زدن)بزو(،گ جانيدن ،پس زدن ده ه اسب ،س گين حرکت کردن/

Luggage  ، ب ه سفر ، جامه دان ، اثاثه /ت شه 

Lugubrious  محفففزون )بفففه طففف ر اغفففرا   ميفففز  فففا مضفففحک( ، انفففدوهگين ، غففف  انگيفففز ، حفففزن

 انگيز ، تعز ت  ميز *دلت گی  ور،غ  انگيز/

Luke  است ل قا بدو م س ب انجيل كه رس ل پ لس طبيب ل قا، نا/ 

Lukewarm  اشتيا  ، بيصميمي، غير ، مل ل، ولر گر ني/ 

Lull  ، ارا  کفففردن ، فرونشفففاندن ، سفففاکت شفففدن ، لالا فففى خ انفففدن ، ارامفففد ، سفففک ن

 افت باد/-ارامى 

Lullaby خ اندن ، لالا يلالا ي/ 

Lumber  ، تيففففر بر ففففده ، تختففففه ، تيربر ففففده ، الفففف ار را قطففففع کففففردن ، چفففف ب بففففرى کففففردن

 /س گين حرکت کردن ، سلانه سلانه راه رفتن 

Lumbering hulking, characterized by an awkward and heavy gait 

Lumberjack /چ ب بر،کسيکه ال ار و تير اره ميک د 
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Lumberyard /مح طه  احياط تير فروشى که ال ار در ان انباشته شده 

Lumen عسففاط المللففي ب بففينمعمفف لي شففمع از  ففك كففه برابففر مقففدار نفف ري واحففد تشعشففع 

جففففدار  درون سففففل لي ، حفففففره شففففكل ايعضفففف  ل لففففه  ففففا مجففففراي ميگردد،حفففففره

واحفففد  -سففف راخ داخلفففي ليففف  پ بفففه  -مجفففراي وسفففطي ليففف  پ بفففه  -، لففف من گيفففاه

 روش ا ي/

Luminance   / تشعشع ، روش ا ى 

Luminary  جسفففف  روشففففن ، جففففر  اسففففمانى ، جففففر  نفففف رافکن اسففففمانى ، اد  نفففف رانى ، پففففر

 فروغ ، شخريت تاب اک/ 

Luminescence    فروزنفففففدگى ، تاب فففففاکى ، )فيز فففففک( پد فففففده ن رافشفففففانى جسفففففمى پفففففس از قفففففرار

 گرفتن درمعرض تابد اشعه ، شب تابى

Luminescent تاب اك، درخشانتاب شب ، / 

Luminosity   درخشففففف دگى ،نففففف ر افک فففففى ،جسففففف  نففففف رانى ،ففففففروغ ،فروزنفففففدگى  روشففففف ا ى،

 ،درخشد/

Luminous  ، روشفففن ، فروزنفففده ، درخشفففان ، ففففروزان ، روشففف ى بخفففد ، نففف رانى ، تابفففان

 شب نما /

Lummox /اد  ک دن ،اد  ناشى وخا  دست 

Lump  ، تيکفففففه ، غل بفففففه ، کل خفففففه ، گفففففره ، تکفففففه ، درشفففففت ، مجمففففف ع ، اد  ت فففففه لفففففد

  کجا ، قل به کردن ، ت ده کردن ، بزرگ شدندربست ، 

Lumpy /کلفت ،ناه جار ت ده اى ،م ج دار،متلاط  ،ناه جار،قل به ،ناصا  ،س گين 

Lunacy / د  انگى ، ج  ن ، حماقت 

Lunar   / قمرى ، ماهى ، وابسته بماه ، ماهتابى ، کمرنا 

Lunatic زده ، ماه، مج  ند  انه/ 

Lunch  ،ناهار خ ردنظهرانهناهار ،/ 

Lunchbox lunchpail, box for sandwiches or lunch to be carried to 

work or school; (Slang) abdomen, belly 

Luncheon مفرل ناهار، غ اي/ 

Lunchpail رسففت ران و ففژه ى خفف راك هففاى سففبك ، سفففاندو چ فروشففيlunchbox, box 

for sandwiches or lunch to be carried to work or school 

Lunchtime  ناهارساعتtime at which the afternoon meal is eaten 

Lune / هلال، قسمتي از سطح کره واقع بين دو دا ره ي عظيمه 

Lunette  حلقفففففه اترفففففال  فففففدک کفففففد ،حلقفففففه کشفففففد ،مفففففاه ک چفففففک ،مفففففاه اره ،سفففففتاره

 صغير،هلالى شکل ،نعل اسب ،پ جره بالاى در/

Lung جگر سفيد، شدر ه ،/ 

Lunge  حرکففففففت لانژ،حملففففففه ناگهففففففانى شمشففففففيرباز بجلفففففف  و بففففففاز کففففففردن بازو،حملففففففه

ناگهففففانى)مثلا بففففا شمشففففير(،پرتاب ناگهففففانى ،پيشففففروى ناگهففففانى ،جهففففد کففففردن 

 ،خيز زدن/

Lupulone   Chem. A bitter, crystalline, cyclic ketone, C26H38O4, 

that is an important constituent of hops and has strong 

antibiotic activity 

Lurch  چففرخد ناگهففانى کشففتى بيففک سفف  ، کففج شففدن ، فر ففب ، خدعففه ، گفف ش بزنگففى

 ، امادگى ، شکست فاحد ، ن سان ، تل تل  خ ردن /

Lure  چاشفف ى ، وسففيله تطميففع ، طعمففه  ففا چيففز جففالبى کففه سففبب عطفف  ت جففه د گففرى

، ب سفففيله تطميفففع بفففدا  انفففداختن ، بطمفففع طعمفففه  فففا  شففف د ، گففف ل زنفففک ، فر فففب

 س دى گرفتار کردن ، فر فتن ، اغ ا کردن /

Lurid  ، رنفففا پر فففده ، مسفففتهجن ، بط رترسففف اک  فففاغ  انگيفففز ، مففف حد ، شفففعله تيفففره

 شعله دودنما ، رنا زرد ما ل به قرمز ، ک  رنا وپر ده ، زن ده /

Luridly terribly, dreadfully, horribly; in a shocking or sensational 

manner; with unnatural brightness; in a pale manner 
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Lurk  کمففففين کففففردن ، در تکففففاپ  بفففف دن ، درکمففففين شففففکار بفففف دن ، در انتظففففار فرصففففت

 ب دن ، دزدکى عمل کردن ، در خفا انجا  دادن /

Lusaka /شهر ل زاكا 

Luscious ، شه ت انگيز/ خ شمزه ، ل    ، شير ن ، دل   ر 

Lush  ، پفففر اب ، ابفففدار ، شفففاداب ، پرپشفففت ، بفففا شفففک ه ، مسفففت کفففردن ، مشفففروبخ ار

 الکلى/

Lust / ه   ، حر  واز ، شه ت داشتن 

Lustre  جلا،تفففففففففابد ،صفففففففففيقل پرداخفففففففففت ،زر  وبفففففففففر  ،درخشففففففففف دگى ،درخشفففففففففد

 ،ل ستر،درخشيدن ،جل ه داشتن ،بر  زدن/

Lustrous ، پر زر  وبر  ، پر جل ه فروزنده ، رخشان ، رخش ده 

Lusty انگيز/ ، شه ت، ق ي، ت درستب يه خ ش 

Lutheran /وابسته به مارتين ل تر، کليساى ل تران 

Lux   / لاکس )واحد درخش دگى( ـ 

Luxation در رفتگی مفرل استخ ان 

Luxembourg كش ر ل كزامب رگ/ 

Luxuriance فففففففراوان وجففففففلال ، شففففففك ه پربركتففففففي،  ، وففففففف ر، فراوانففففففي پرنعمتففففففي  ،  ،

 / ، انب هي حاصلخيزي

Luxuriant /وافر ، مجلل ، انب ه ، پربرکت 

Luxuriate  پربرکفففت شفففدن ، حاصفففلخيز شفففدن ، پرپشفففت شفففدن ، ففففراوان شفففدن ، وفففف ر  فففافتن

 ، شک ه  افتن ، اب وتاب ز اد دادن ، درتجمل ز ستن ، خ شگ ران/

Luxurious ، داراى زندگى تجملى ، مجلل / خ ش گ ران 

Luxuriously /با تجمل ،با وف ر،در نعمت ،با خ ش گ رانى ،عياشانه 

Luxury / خ ش گ رانى ، تجمل عياشى ، عيد ، نعمت 

Lycos  کي از سا تهاي معرو  با م ت ر جستج  

Lying /دروغگ ، دروغگ  ی 

Lymph  شيره غ ا ى/ل   ،چشمه  ا ج ى اب ،اب زلال ،جراحت ،چرک، 

Lymphoblast  سفففل لى کفففه تبفففد ل بففف ره سففففيد  فففا بيرنفففا بلغففف   فففاخل  ميگفففردد ، سفففل ل نرسفففيده

 ل فى/

Lymphocyte /ن عی از گ  ره های سفيد خ ن که  ک هسته دارد 

Lymphoma ل فاوى/ از بافت مركب غده  

Lynch  بفففازار بفففدون محاکمفففه مجفففازات کفففردن  اکشفففتن )ت سففف  جماعفففت( ، درک چفففه و

 گرداندن و مجازات کردن ، بدنا  کردن ، زجر کشي کردن /

Lynching اوباش/ دست به ، قتلغير قان نى كيفردهى 

Lyophobic / داراى عد  تجانس با ما عى که دران پراک ده شده )مثل سر ش ( ، ناپراگن 

Lyre ( چ ا ، بربlyra/) 

Lyric  غ ائى ،غزلى ،احساساتى ،غزل سرا/چ گى ،بربطى ،سرودى ،خ اندنى، 

Lyrical /م اسب براى ن اختن  ا خ اندن باچ ا ،غزلى ،م سيقى  ا شعربزمى 

Lyricist سففرا واز، ترانه مففتن ى، ن  سفف دهاشففعار غ ففا ى ىن  سفف دهpoet who writes 

in a lyrical style; person who writes song lyrics 

Lyrics غ ائى ، اشعارغزليات/ 
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Lysimeter /ليز متر،ن  س ج خاک ، دستگاه اندازه گيرى تبخير گياهان 

Lysosome * کافي ففه تن،ليففزوزوcytoplasmic cell organelle which contains 

enzymes that function in intracellular digestion/ 

M  القففففاگرى متقابففففل ، سففففيزدهمين حففففر  الفبففففاى انگليسففففى ، مرتبففففه دوازدهفففف   ففففا

 سيزده  ، هر چيزى بشکل حر  

Ma ميلی  م ر،مگام ر،مگا  م ر 

Mac فرزند بمع ى پيش ندى " " 

Macabre / وابسته برقص مرگ ، مهيب ، ترس اک ، خ ف اک 

Macadamize كردن فرش س ا  

Macaroni  ماکففففارونى ،جفففف ان خففففارج رفتففففه ،ژ گ لفففف ، نفففف عى پ گفففف ئن  ففففا رشففففته فرنگففففى،

 بطر د/

Mace  نففف عى م شفففک هفففدا ت شففف نده کفففه بفففا انفففرژى ج بشفففى هفففدا ت مفففى ش د،پ سفففت

 ج ز،گل ج ز،را  ،گرز،ک پال ،چما  زدن ،گ ل زدنى ،فر ب ،چما /

Macedonia مقدونيه ، جمه رى مقدونيه/ 

Macedonian  اهلمقدونيففففه زبففففان مقففففدونی زبففففان مقففففدونی کهن،وابسففففته بففففه مقدونی،وابسففففته بففففه

 اهل مقدونيه

Mace-greff   خر/ ، مالمسروقه خر دار اج ا 

Macerate شدن خيس ، خيساندنبر، زجر دادن كردن ، ظل لاغر كردن 

Mach  کيل متر در ساعت( 1224متر در ثانيه  ا 34 ¹عدد ماخ) سرعتى برابر با 

Machete کارد بزرگ و س گين. قمه ماهی 

Machiavellian  وابسته به عقا د سياسى   ماکياولي 

Machinate تدبير كردنكشيدن ، نقشهكردن دسيسه ،/ 

Machination  دسيسه ، تدبير ، طر 

Machine  بفففراده برداشفففتن ،تراشفففيدن ،تراشفففکارى کفففردن صفففيقل کفففردن ،دسفففتگاه ،ماشفففين

 کردن ،با ماشين رفتن/

Machinery /الات م ت رخانه ،ماشين الات ،ماشين ها،دستگاه ،تشکيلات ،سازمان 

Machines رفتن با ماشين كردن ، ماشين، دستگاهماشين  

Machining /براده بردارى ،ماشي کاری، تراشکاری 

Machinist  ماشففففففففففين چففففففففففى ،چرخکففففففففففار ماشففففففففففين ساز،سرم ت ر سففففففففففت ناو،ماشففففففففففين

 کار،چرخکار،ماشين ساز /

Machismo رفتارى ، نر  همرد برتر پ دارى/ 

Machmeter   ه اپيما  س ج ه اپيما، ماخ س ج سرعت 

Macho  نر  ه رفتار،مرد برتر پ دار رج ع ش د بهmachismo 

Macintosh /پالت ى بارانى ،پارچه بارانى 

Mackerel /ماهى خال مخالى ،ماهى اسق مرى 

Maclaurin /مکل رن 

Macpaint پي ت مك ا  تاش ر زكام ي تر، مك براى ترسي  برنامه  ك / 

Macro /رشد ز اد،دراز،بزرگ ،بط ر غير عادى ،کلان ،درشت دست ر 

Macroclimate اقلي  ، كلاناقلي  مه  
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Macrocosm )جهان ، دنيا  جهان بزرگ،عال  کبير،عال  لا ت اهی )در برابر انسان 

Macroeconomic  در برابر: اقترادخرد( اقتراد كلانmicroeconomics*) 

Macroevolution درشفففت فرگشفففت،تکامل درشفففتevolutionary changes in a large-

scale over a extended period of time 

Macromedia / نر  افزاري بسيار ق ي براي طراحي صفحات 

Macromolecule د زه، ماکروم لک ل/ملک ل درشت، بزرگ ما 

Macroscopic  قابفففل رو فففت )بفففا چشففف  غيفففر مسفففلح( ، درشفففت نمففف د ، نمففف دار بفففه چشففف  ، مر فففى

 microscopic)قابفففل رو فففت بفففدون ميکروسفففکپ و غيفففره کفففه کلمفففه مخفففال   ن 

  ع ى  ره بي ى است( ـ /

Maculate /لکه دار کردن ،ال دن ،بى عفت کردن ،لکه دار 

Mad  ، از جفففا در رفتفففه ، شفففيفته ، عرفففباني کفففردن ، د  انفففه کفففردن د  انفففه ، عرفففباني

/ 

Madagascar مالاگازى جز ره 

Madam باش د گفته/ غير انگليسيش هر دار كهبان  ،ببان ان  

Madden شدن/ ،د  انه كردن ، عربانىكردن د  انه 

Maddening /د  انه ک  ده 

Maddeningly in a maddening manner, infuriatingly, provokingly 

Made ساخته شده ،مر  ع ،ساختگى ،تربيت شده 

Madem  فاحشه، مادا بان ، خان ، / 

Mademe  فاحشه، مادا بان ، خان ، / 

Made-up  /ساختگى ،تقلبى ،مر  عى ،بزک کرده 

Madhouse /تيمارستان 

Madison  تي  2روزه بين  6ورزش : مسابقه دوچرخه س ارى استقامت 

Madly عربانى وار، با حال د  انه 

Madman مرد د  انه 

Madness /د  انگی،ش ر دگی،عربانيت 

Madonna من ، خان من ، بان ىمر   تر  ر حضرت/ 

Madrid )شهر مادر د )پا تخت اس انيا 

Madrigal چ د نفري ، سرود عاشقانهشعر بزمي/ 

Maelstrom  ا گرداب شد د/ط فان  

Maestro  استاد، رهبر اركستر، معل/ 

Mafia و  سفففرى سفففتيز، مافيفففا ، مافيفففا ، سفففازمان دولفففت سفففرى ، سفففازمانسفففتيزى دولفففت

 secret criminal organization which operates in theشففكن قففان ن

United States and Italy and other countries; any small 

group that controls or dominates an organization or field 

(also Maffia) 

Mafic  مافيکحاصفففطلاحي اسفففت کفففه بفففراي ت صفففي  بلففف ر  فففا سففف گهاي   ر  فففي کفففه از

 هففففن و) ففففا( م يففففز   سرشففففار اسففففت، بکففففار مففففي رود. سفففف گهاي   ر ففففن مافيففففک 

 داراي درصد بالا ي از کا ني هاي تيره هست د/

Mag زنگي ، كلاغاروپا ي جاره كلاغ/ 
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Magazine  انبففففار مهمففففات) نففففاو(،مخزن مهمففففات ناو،جعبففففه خزانففففه تف ففففا جعبففففه خفففف راک

 ده ده ،مخزن فش ا ،مجله ،انبار مهمات ،مخزن ،خشاب اسلحه ،خزانه/

Magenta /کج ر رنا قرمز، ج هر فرمز، سرخابی  

Maggot  وس ا پ ير خرمگس ، كر حشره كر ،/ 

Magic / جادوگرى ، جادو ، سحر اميز 

Magical / جادو ى ، وابسته به سحر و جادو ، سحر اميز 

Magically جادوئى از روى 

Magician جادوگر، مج سى / 

Magisterial / امرانه ، د کتات روار ، مطلد ، داراى اختيار 

Magistracy قاضىبخد  ا دادگاه كلانترى ر است ، 

Magistrate   رئيس دادگاه بخد ، رئيس کلانترى ، رئيس بخد دادگاه ، دادر 

Magma  خمير م اد معدنى  ا الى ، درده 

Magnaflux    علففففف   هففففف ا ى : نفففففا  انحرفففففارى تسفففففت غيرمخربفففففى بفففففراى مففففف اد مغ اطيسفففففى

 بااستفاده از ميدانهاى مغ اطيسى و م اد فل رسان/

Magnanimity  بزرگى طبع ، عل  طبع ، بل د همتى/ج انمردى ، رادمردى ، بزرگ ارى ، 

Magnanimous / بزرو طبع ، بزرگ ار ، عالي فطرت ،  قا م د ، نظر بل دانه 

Magnate نجيب زاده ، اد  مت ف  ، متشخص 

Magnesium   فلز م يز(Mg/) 

Magnesym   /عل   ه ا ى : سيست  نشانده از دور 

Magnet    / اهن ربا ، مغ اطيس ، ج ب کردن 

Magnetic /مغ اطيس ،مغ اطيسى ،اهن ربا ى 

Magnetism    ، علفففف  مغ فففففاطيس ، مغ ففففاطيس ش اسفففففى ، خاصففففيت مغ اطيسفففففى ، اهففففن ربفففففا ى

 ج به ، کشد/ 

Magnetization  /مغ اطيس گردانى ، مغ اطيس پ  رى ، مغ اطيسى کردن 

Magnetize  کردن ،کشيدن ،شيفتن/مغ اطيسى کردن ،اهن ربا 

Magnetometry    روش مغ اطيس س جي 

Magnetosphere    س هر ، مغ اطيس کره / -مغ اطيس 

Magnetostrication  تغييفففففففر بعفففففففد مغ اطيسفففففففي، الاستيسفففففففيته ي مغ اطيسفففففففي، قابليفففففففت ارتجفففففففاعي

 مغ اطيسي، دگرساني  ه ربا ي /

Magnification  نما ى/تجليل ،تکر   ،بزرگ سازى ،درشت 

Magnificence /شک ه، بزرگی، عظمت 

Magnificent /باشک ه ، مجلل ، عالى 

Magnificently /بط ر عالى ،بط ر باشک ه 

Magnifier  ، تق  ففففت ک  ففففده نفففف ر ، تق  ففففت ک  ففففده ، بففففزرگ ک  ففففده ،  ره بففففين ، درشففففت کففففن

 بزرگ ساز ، درشت نما /

Magnify  /درشت کردن ، ز ر  ربين بزرگ کردن ، بزرگ کردن 

Magniloquence پر اب و تابى ، قلمبه ن  سى ، گزا  گ  ى 

Magniloquent /پر اب و تاب ، قل به ن  س ، غرا 
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Magnitude  ، دام ففه ، حيطفففه عمفففل ، کشففد ، شفففدت ، تعفففداد ، بزرگففى ، عظمفففت حجففف  ، قفففدر

 اهميت ، شک ه ، اندازه ، مقدار 

Magnolia ماگ  لياسه ها،گياهان ماگ  ليا 

Magnum بطرى دو ک ارتى ،بطرى که دو باده در ان جاى گيرد 

Magpie کلاغ جاره ،کلاغ زاغى ،اد  وراج ،زن بد دهن 

Maharaja  مففففه راجففففه ،مهاراجففففه ،مففففه راجا،لقففففب دسففففته اى از راجففففه هففففا  ففففا شففففاهزادگان

 بزرگ در ه د

Mahogany  امر کا ى ،چ ب ماه ن ،رنا قه ه اى ما ل به قرمز/درخت ماه ن 

Maid دختر/م ن، پيشخدمت ج ان  ا زن دوشيزه ، 

Maiden جد د /، دختر باكرهدوشيزه ، 

Maidenhood تازگى، بكارتدوشيزگى ، / 

Mail  مراسففففلات ،ج شففففن ،زره دار کففففردن ،نامففففه رسففففان ،پسففففتى ،بففففا پسففففت فرسففففتادن

 ،چاپار/

Mailbox /انباره پيغا  هاى پستى ،ص دو  پست 

Mailed مسلحپ ش زره ، 

Mailman رسان نامه(mailer/) 

Mail-order پست كالا ب سيله سفارش  

Mailto / پروتکلي براي ارسال نامه 

Maim  ، کسفففي را معيففف ب کفففردن ، معيففف ب شفففدن ، اخفففتلال  فففا از کفففار افتفففادگي عضففف ي

 صدمه ، جرج ، ضرب و جر  ، نقص عض  ، چلا  کردن 

Main    ، بفففزرگ ، کامفففل شفففاه ل لفففه ، نيروم فففد ، عمفففده ، اصفففلى ، مهففف  ، تمفففا  ، کامفففل

 در ا ، با اهميت 

Mainframe سيست  اصلى ،پردازنده مرکزى 

Mainland  قاره ، خشکى ، بر ، قطعه اصلى ، قطعه 

Mainline همگفففا ، برجسفففته، عمفففده، اصفففلى اصفففلى ، خففف ، شفففاهراه فففا مسفففير اصفففلى راه ، 

 زدن ، هرو ينكردن تزر د شاهرگ پس د ، م اد مخدر به ، همهبااكثر ت

Mainly  بيشتر ، اساسا ، اصلا ، در اصل ، به ط ر عمده 

Mains   نيروى بر  ، شاه خ 

Mainstay  مهفففار اصفففلي کفففه از نففف ک شفففاه دگفففل تفففا پفففاي دگفففل جلففف  امتفففداد دارد ، تکيفففه گفففاه

 اصلي ، وابستگي عمده ، نقطه اتکاء/

Mainstream مسير اصلى ، مسير ج  بارى که دران اب جر ان دارد 

Maintain ما فففت کفففردن پشفففتيبانى کفففردن ، نگهفففدارى کفففردن ، ابقفففا کفففردن ، ادامفففه دادن ، ح

 از ، مدعى ب دن ، نگهداشتن ، برقرار داشتن 

Maintainability پ  رى تعمير پ  ري، قابليت نگهداري ،نگهداشت / 

Maintaining انفا دادن نفقه ،/ 

Maintenance  صفففيانت ، حما فففت ، نفقفففه ، نگاهفففدارى ، حفاظفففت کفففردن ، حففففظ کفففردن ، تعميفففر

و نگهفففدارى ، تاسيسفففات ، حففففظ ، نگهفففدارى ، تعميفففر ، قففف ت ، گففف ران ، خرجفففى 

 ، ابقاء ، نگهداشت 

Maize رتى ، رنا، بلال رت  

Majestic بزرگ ، باعظمت ، باشک ه ، شاهانه ، خسروانى 

Majestically  شاهانهباعظمت، 
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Majesty  اعليحضففففففرت) برفففففف رت خطففففففاب(،بزرگى عظمففففففت وشففففففان واقتففففففدار،برترى

 ،سلط ت

Major  ،مهففف ، ارشفففد، عمفففده، اصفففلي، تخررفففي، بفففزرگ، بفففزرگ تفففر، مهفففاد، بيشفففتر

 اکبر، برتر 

Majorant مهتر 

Majorate محدود کردن 

Majore بيشيده 

Majorer    تفففف انگرکردن   ترفيففففع دادن   اضففففافه   افففففزودن   ز ففففاد کففففردن   ت سففففعه دادن

اففففزا د   رشفففد   ترقفففي   ز ادشفففدن.   ز فففاد بفففراورد کفففردن   غلففف  کفففردن   دسفففت 

 بالا گرفتن

Majority  کبر ، ماژور ته ، اکثر ت ، بيشين ، بيشان 

Majorized مهاد شده، مهتر شده 

Majorly extremely, to a great extent; in a major manner 

Majors (/اتحاد ه هاى عمده )ورزشى 

Make  سففففاختن امففففاده کففففردن ، تهيففففه کففففردن طففففر  کففففردن ، قففففرار دادن ، باعفففف، شففففدن

وادار  ففففا مجبفففف ر کففففردن ، پيمفففف دن ، رسففففيدن بففففه سففففاخت ، ترکيففففب ، سففففاختن ، 

ب جففف د اوردن ، درسفففت کفففردن ، ترففف ي  کفففردن ، خلفففد کفففردن ، باعففف، شفففدن ، 

، گا يففففففدن ، سففففففاختمان ، سففففففاخت ،  وادار  ففففففامجب ر کففففففردن ، تاسففففففيس کففففففردن

 سرشت ، نظير ، شبيه 

Make-believe  وانم د ، افسانه ، قره ، متظاهر ، ساختگى 

Maker سازنده،درست ک  ده،س د ده ده 

Makeshift وسيله ، چاره م قتى ، اد  ر ل ، م قت ، بدلى 

Make-up  ، ترکيففففففب ، سففففففاخت ، ترتيففففففب ، گففففففر   )در تماشففففففاخانه( ، داسففففففتان سففففففاختگى

 صفحه ب دى 

Making ساخت ،ساختمان ،ما ه کاميابى ،ترکيب ،عا دى 

Maladjusted / ناسازگار ، بى ت افد ، دژسازگار ، کژ سازگار 

Maladroit بى مهارت ، ناشى ، بى دست وپا ، ناه جار ، زشت 

Malady  ناخ شى ، فاسد شدگى ، بيمارى ، مرض 

Malagasy ماداگاسکار. زبان مالاگاسی وابسته به ماداگاسکار و مرد   ن،ماداگاسکار 

Malaise (malease) (، ناراحتى ، بيقرارى)احسا  مرض پزشکى 

Malapropism /استعمال غل  وعجيب وغر ب لغات ، س ء استعمال کلمات 

Malapropos يم قع ، بى محل ، نابجا ، نام اسبنابه گا  ، ب 

Malaria ن به،مالار ا،ه ای مردابی 

Malarkey جهفففففلناشا سفففففتگى م اسفففففبت ، عفففففد نفففففادانى ، nonsense, foolishness 

(Informal) 

Malawi كش ر مالاوى 

Malawian اهل مالاوی 

Malaysia   كيل متر مربع ( 334000كش ر مالزى )پا تخت : ك الالام  ر 

Malaysian مالز ا ی 

Malcontent /اغى ، سرکد ، متمرد ، ناراضى ، اماده ش رش  
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Maldives   كش ر مالد 

Maldivian مالد  ی 

Male گشن، نر ننر  ه نر، م كر، مردانه ج س ،  

Malediction / لع ت ، بدگ  ى ، لعن 

Malefactor  تبهکار ، بدکار ، تبه کار ، جانى ، ج ا ت کار ، ج ا ت اميز 

Maleficent  ز ان اور ، تبه کار ، شر ر ، شيطان ، بدج س 

Males /ک ر  

Malevolence / بدخ اهى ، بدنهادى ، شرارت ، بدسگالى 

Malevolent / بدخ اه ، بدنهاد ، )درم ردستاره بخت( نحس 

Malfeasance ، بدکارى ، بدکردارى ، شرارت ، کار خلا  قان ن / خطاى ادارى 

Malfunction  سفف ء عمففل ، نادرسففت عمففل کففردن ، عيففب ف ففى ، نقففص ، عيففب ، گيففر ، بففدعمل

 کردن /

Malgre /  باوج د ، معه ا ، عليرغ 

Mali  : كشففففف ر مفففففالي )كشففففف رى در بفففففاختر افر قفففففا  پا تخفففففتBamako  1240000 

 كيل متر مربع (

Malian  : كشففففف ر مفففففالي )كشففففف رى در بفففففاختر افر قفففففا  پا تخفففففتBamako  1240000 

 كيل متر مربع (

Malice  سفففف ء نيففففت ، سفففف ء قرففففد ، بداند شففففى ، بدج سففففى ، بففففدخ اهى ، ع ففففاد ، کي ففففه

 ت زى ، نفرت ، قرد س ء /

Malicious / بد اند د ، از روى بدخ اهى ، از روى ع اد 

Maliciously  خ اهانه/کي ه ج  انه،بد 

Malign بدخي  ، بدنهاد ، بدخ اهى کردن ، بدنا  کردن 

Malignancy ردائت ،ز ان اورى ،بدخ اهى ،کي ه ج  ى ،خباثت ،نح ست 

Malignant  بفففدطي ت ، خطرنفففاک ، ز فففان اور ، صفففدمه رسفففان ، کي فففه جففف  ، بفففدخ اه ، متمفففرد

 ، سرکد ، )پزشکى(بدخي  

Malignity بدطي تى ، بدخيمى 

Malinger خ د را ب اخ شى زدن ، تمارض کردن 

Malingerer ك دمى خالى ميزند و از ز ر كارشانه خ د راب اخ شى كه سرباز امل انى 

Mall طر ، مدل، الگ ،قالب، نم نه دار تفرجگاه وسا ه رو پردرخت پياده، 

Mallard اردک وحشى ،ن عى مرغابى وحشى 

Mallcability    چکد خ ارىقابليت 

Malleable   چکد خ ر ، نر  وقابل انعطا 

Malleolus استخ ان غ زک ، غ زک 

Mallet    ، چفففف ب چکففففد مان ففففد بففففازى کروکففففه ، گففففرز ، پتففففک ، کلفففف خ کفففف ب ، چ گففففان

 چکد زدن ، ک بيدن/

Malnourished (دچار س ء تغ  ه ، بد تغ  ه شدهundernourished )= 

Malnutrition  تغ  ه ، تغ  ه ناقص ، نرسيدن م اد غ ا ى /بدغ ا ى ، س ء 

Malodorous / بد ب 

Malpractice  عمففففففل سفففففف ء ، سفففففف ء اداره ، معالجففففففه غل ،سففففففهل انگففففففاری در معالجففففففه،کار



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

581 
 

 غيرقان نی برای استفاده شخری/

Malt /ج  سبز شده خشک ،ابج  ساختن ،مالت زدن ،بحالت مالت دراوردن 

Malta / جز ره مالت 

Maltese مالت اهل / 

Maltreat /بدرفتارى کردن ، بدکار کردن 

Maltreatment /بدرفتارى ،س ء استعمال 

Mama مادر، مامان (mamma/ ) 

Mambo رقص ن ع  ك ( ت دmambu/) 

Mammal /پستاندار  جان ر پستاندار 

Mammatus    تحتانى/عل   ه ا ى : ابرهاى ک م ل   با برجستگيهاى اونگى در سطح 

Mammoth مام ت ، فيل بزرگ دوره ماقبل تار خ 

Man  بفففاز گر تفففي  ، گمفففاردن نففففرات ، پفففر کفففردن محفففل ، قفففرار دادن سرنشفففين ، انسفففان

، شفففخص ، بفففر ، نففف کر ، مسفففتخد  ، اداره کفففردن ، گردانفففدن )امففف ر( ، شففف هر ، 

 مهره شطرنج ، مردى/

Man- hour نفرساعتح كار فرد در ساعت 

Manacle  ،  دسففففففت ب ففففففد )مخرفففففف   دزدان و غيففففففره( ، قيففففففد ، ب ففففففد ، زنجيففففففر ، بخفففففف

 دستب دزدن ، زنجير کردن 

Manage  اداره کردن ، گرداندن ، از پيد بردن ، اسب ام خته 

Manageable  قابل اداره کردن ، ک ترل پ  ر ، را 

Management  ت ، حففففل و عقففففد ، مففففد ر ت و ر اسففففت حسففففن تففففدبير ، اداره ، ترتيففففب ، مففففد ر

 مد ران ، کارفرما ى

Manager  مد ر تي  ، مد ر ، مباشر ، کارفرما 

Managerial مد رانه ،ر است ،مد ر،اداره ک  ده ،مابانه 

Managing ام خته ، اسببردن ، از پيد، گرداندنكردن اداره  

Managua شهر ماناگ ا 

Manama شهر م امه/ 

Manchester / م رستر 

Mandamus ( حک  دادگاه عالى بدادگاه-حد)تالى .انگليس 

Mandant / )م کل )در حق   فرانسه و اسکاتل د 

Mandarin (/قد   )درچينعاليرتبه مام ر ن 

Mandate  حکففف  قيم مفففت ، تحفففت قيم مفففت دراوردن ، دسفففت ر مفففرد  بفففه )وکيفففل( ، دسفففت ر

 ماف   ، وکالت نامه ، قيم مت ، حک  ، فرمان ، تعهد ، اختيار 

Mandatory  قي  ، اجبارى ، الزامى ، الزا  اور 

Mandible رواره پرنده، رواره ز ر ن پستاندارها و ماهی ها/، اروارهفك * 

Mandrel  محففففف ر، سففففف به، نگهفففففدار مرغفففففک، ميلفففففه، کفففففارگير    قالفففففب پ کفففففه ميلفففففه ي

 فش ا،قالب مخر   خرج م شک

Mane  ال ، بد ، پد ، گيس فد  

Man-eater جان رى که انسان را ميخ رد،ادمخ ار 

Manet  شبکه م ردي سيار ، شبکه م ردی حسگر بی سي 
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Maneuver مفففان ر كفففردن ج گفففى ، حركفففتكفففردن  احركفففت دادن ، حركفففتمفففان ر، حركفففت 

(manoeuvre/ ) 

Maneuverability    قابليففففففففففت مان ر*حرکففففففففففت ارتففففففففففد  ففففففففففا کشففففففففففتی هففففففففففای ج گی،مشففففففففففد

 نظا ،تدبير،نقشه،مهارت،ز رکی،حيله/

Maneuverable able to be maneuvered 

Manga n. (Japanese - literal translation: "involuntary sketches") 

book of black and white sketches created in 1814 by the 

Japanese artist Katsushika Hokusai 

Manganese   /م گ ز 

Manganin    نيکفففففل کهبفففففه دليفففففل  %4م گ فففففز ،  %12مفففففس ،  %84م گ فففففين  ليفففففاژي داراي

ضفففر ب دمفففا ي کففف  در سفففاخت مقاومتهفففاي سفففي  پيرفففي دقيفففد بفففه کفففار بفففرده مفففي 

 ش د

Mange گرى ،گر،جرب ،کرلى 

Manger اخ ر 

Mangle دستگاه پر  ، له کردن ، بر دن ، پاره کردن ، خرد کردن 

Mango ء انبه، مي هانبه درخت 

Mangrove شاه خان اده (پس دeaecanedreV/) 

Mangy دار/ ، جربگري ، مبتلا بهجرب گر، مبتلا به 

Manhandle /بدرفتارى کردن ،باخش نت اداره کردن 

Manhattan هاتان مان جز ره / 

Manhole  اطاقفففک بازرسفففى ،در رفففه تفففک رو،معبفففر گرد،مسفففير مفففدور داخفففل ناو،سففف راخ

 اد  رو،ک ره

Manhood شجاعتمردانگى ه ، ادميت، رج ليتمردى ،/ 

Manhunt /تعقيب ج ا تکاران*تعقيب سراسری 

Mania  /د  انگى ، شيدا ى ، عشد ، هيجان بى دليل و ز اد 

Maniac  وار، عربانى ، د  انه، مج  ند  انه اد / 

Maniacal /د  انه ، بيخ د، مج  نی ، مرب ط به شيدائی 

Manic شيداد  انه ، 

Manicure  مانيک ر ، مانيک ر زدن ،  را د کردن 

Manicurist مانيک رزن 

Manifest  ، مانيفيسفففت ، مانيفسفففت ، بارنامفففه ، فهرسفففت بارهفففا ، ليسفففت وسفففا ل ، قطع امفففه

اظهارنامفففه ، صففف رت بفففار ، بفففازنم د کفففردن ، بفففارز ، اشفففکار سفففاختن ، معلففف   

 کردن ، فاش کردن ، اشاره ، خبر ، اعلاميه ، بيانيه ، نامه 

Manifestation /مظهر،اشکار سازى ،ظه ر،ابراز 

Manifesto شعار ه ، بيانيه ، اعلاميه دادن قطع امه ، ا 

Manifold  ، مانيف لفففد ، چ فففد راهفففه ، ل لفففه چ فففد لا فففى ، روپففف ش اترفففال ، چ فففد تفففا ، بسفففيار

 ز اد ، متعدد ، گ ناگ نى ، مت  ع کردن ، چ د برابرکردن

Manila / مانيلا پا تخت جزا ر فيلي ين ، کاغ  مانيل 

Manipulate  درسفففت کفففردن ، بامهفففارت انجفففا  دادن ، اداره بادسفففت عمفففل کفففردن ، بفففا اسفففتادى

 کردن ، دستکارى کردن/

Manipulation  دسففت امفف ز ، سففاختن چيففزى بففا دسففت ، دسففت کففارى کففردن ، انجففا  بففا مهففارت

برز ففففدن، دسففففتکاري، شففففگرد، انجففففا  بففففا مهففففارت، -، دسففففت کففففارى ، بکففففاربرى 

، بففففرزش، انجففففا  عمليففففات بففففر روي، ک تففففرل کففففردن، مهففففارت اسففففتفاده از دسففففت
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 دستکاري/

Manipulative  بادسفففتکارى * بادسفففت درسفففت کردنی،بفففا دسفففت درسفففت شده،وابسفففته بکارهفففای

 دستی/

Mankind بشر، نژاد انسان ، ج سانسان ن ع/ 

Manlike مرد مان د /نر وحشى ، ج سنر، مرد، نر  ه ، 

Manliness فت ت،ج انمردي مردانگي، / 

Manly ج انمرد/، مردوار، مردانه 

Man-made /مر  عى ،ساخت بشر،مر  ع انسان ،انسانى 

Manna / من ، مائده  سماني ، )گ.ش.( ترنجبين ، گزانگبين 

Manned /سرنشين دار،اماده به ج ا ،ج ا افزار حاضر به تير 

Mannequin چ بى )دختر(، مجسمه ، مدلمانكن/ 

Manner  ،   وضففففففعيت ، وضففففففع ، راه ، روش ، طر قففففففه ، چگفففففف نگى ، طففففففرز ، رسفففففف

 عادات ، رفتار ، ادب ، تربيت ، ن ع ، قس  

Mannerism  اط ار واخلا  شخرى ، سبک بخر   ن  س ده 

Manners اداب 

Mannish مرد صفت ،مرد نما،داراى رفتار مردانه ،مردانه 

Manoeuvre را تمفففففر ن کفففففردن ،مشفففففد کفففففردن  تمفففففر ن نظفففففامى ،عمليفففففات نظفففففامى وج گفففففى

 ،مان ر دادن ،طر  کردن ،مان ر

Manometer    فشارس ج ، فشار س ج )گاز  ا بخار( ، الت س جد فشار خ ن 

Manor /ملک اربابى ، ملک تي لى ، م زل ، خانه بزرگ 

Manpower كار  ، نيروىانسانى نيروى 

Mansion  کاخ ، عمارت چ د دستگاهى ، عمارت بزرگ 

Manslaughter نفس ، قتلادمكشى  

Mantel گ شته بالا بخارى طاقره، 

Mantelpiece /طاقره بالا بخارى ،نماى بخارى ،گچ برى دور بخارى 

Mantissa  اعشففففارى ، رقفففف  اعشففففارى لگففففار ت  معمفففف لى ، افففففزا د عففففدد اعشففففارى ، جففففزء

 کسرى ، مانتيس /

Mantle  ، شففف ل زنانفففه ، بفففالاپ ش ، ردا ، پ شفففد ، جبفففه ، تففف رى چفففراغ ، پفففرده ، پ سفففت

 کلاه ت رى /

Mantra  سففرود،قرائتword or combination of words that are chanted 

or sung as a prayer or incantation  

Manual  فففدى ، دسفففت رالعمل ، ا فففين نامفففه ، دسفففت ر رزمفففى ، وابسفففته بدسفففت ، انجفففا  شفففده 

 با دست ، کتاب دستى ، نظام امه ، مقررات ، کتاب راه ما 

Manually با دستدستى بر رت ،  

Manufacture  ،ت ليفففد دسفففتي، ت ليفففد صففف عتي، ت ليفففد کفففردن، سفففاختن، سفففاخت، درسفففت کفففردن

 کارگاه دستي/ 

Manufacturer  صاحب کارخانه ،ت ليد ک  ده ،سازنده 

Manufacturing دار ، ساخت / ، كارخانهص عتى 

Manumission  عتد ، ازاد سازى ، )حق  ( ازادى برده 

Manumit بخشيدن ، ازادىرا ازاد كردن ب ده 
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Manure (رش ه،)حق   ، ك د كشاورزىك د دادن 

Manuscript  ،  کتاب خطى ، نسخه خطى ، ن شته/دستخ 

Many بسيارىبسا، گروه ، چ د نبسيار، ز اد، خيلى ،  

Maori زلاند جد د / مائ رى قبا ل 

Map  نقشه ، نگاشت ، نگاشتن ، نقشه کشيدن ، ترسي  کردن 

Maple /افرا،ان ،چ ب افرا 

Mapped / نگاشته شده 

Mapping  نقشه بردارى ،نگاشتتبد ل طر  ،نقشه بردارى کردن، 

Maps كردن ، ترسي كشيدن ، نقشه، نگاشتن، نگاشتنقشه  

Maputo  شهر ماپ ت 

Mar انفففدا  ، بفففي كرد كفففردن، نفففاقص كففردن ، معيففف ب رسفففاندن ، ز فففان رسفففاندن  سففيب 

  ، سيبزدن ، صدمه كردن

Marathon دوصحرا ى ، مسابقهدو مارات ن مسابقه  

Maraud  نهفففب وغفففارت کفففردن ، بقرفففد غفففارت حملفففه کفففردن ، دلفففه دزدى  فففا تفففلاش کفففردن

 ، غارت کردن ، چ اول کردن

Marauder غارتگر ، چ اولگر 

Marble  ، سففف ا مرمفففر ، گل لفففه شيشفففه اى ، تيلفففه بفففازى ، مرمفففرى ، رنفففا ابفففرى زدن

 مرمرنماکردن 

Marc عر  ، ن عىجات مي ه تفاله / 

March  راه پيمفففا ي ، قفففد  رو ، قفففد  بفففرداري ، گفففا  نظفففامي ، م سفففيقي نظفففامي  فففا مفففارش

، سفففير ، روش ، پيشفففروي ، مفففاه مفففار  ، راه پيمفففا ي کفففردن ، قفففد  رو کفففردن ، 

 نظامي وار راه رفتن ، پيشروي کردن ، تاختن بر/ 

Marching / رژه رفتن 

Mare در سفففففففطح ماد فففففففان ،بختفففففففک ،کفففففففاب   ،عجففففففف زه ،جادوگر،ماليخ ليا،سففففففف دا(،

 ماه(تار کى ،در ا/

Margarine /کره تقليدی،بدل کره 

Margarita نج   شمالى اكليل -، الفانيرالفكه(/) 

Margin  ، ميفففزان سففف د سفففها  ، حاشفففيه اى ، سففف د ناخفففالص ، مفففرز ، ک فففار ، لبفففه ، انفففدک

 حاشيه دار کردن ، حد ، ب دجه احتياطى ، مابه التفاوت /

Marginal  ، حاشفففيه اى خطرنفففاک ، بحرانفففى ، حفففداکثر ، ک فففارى ، وابسفففته بفففه حاشفففيه ، لبفففه

 ک  ، حاشيه اى ، مرزى /

Marginality /حاشيه ای 

Marginalize كردن ، م زوىقرار دادن ت جهى، م رد ك قراردادن در حاشيه/ 

Marginally در حاشيهبط ر حاشيه ،/ 

Marginals / فراواني هاي ک اري 

Marginate حاشيه،ک ار،لبه،جا ،حاشيه دار 

Maria  جمع واژه یmare-،اس  خا  م ن 

Marian / وابسته به مر   ، مر مى ، وابسته بمارى 

Marianne /اس  خا  م ن، نماد کش ر فرانسه 

Marie /،اس  خا  م ن 
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Marijuana ج انا ، ماري، حشيد، ك  شاهدانه ، بتهبياباني وحشي ت باك ي 

Marilyn /،اس  خا  م ن 

Marina تفرجگاه ساحلى ،ل گرگاه  ا ح ضره مخر   ت ق  قا د هاى تفر حى 

Marinade  اب نمففففک کففففه سففففرکه وشففففراب وادو ففففه بففففان زده وگ شففففت مففففاهى را دران مففففى

 خ ابان د

Marinate /ترد کردن گ شت با خيس کردن ان در ماست  ا اب ليم  وغيره 

Marine  در ا ى ، بحرى ، وابسته به در ان ردى ، تف گدار در ا ى /تکاور 

Mariner در ان رد، كشتيرانمل ان ،/ 

Marion /،اس  خا  م کر و م ن 

Marionette /عروسک خيمه شب بازى ،ن عى مرغابى 

Marital نكاحى ، ازدواجى، زوجىش هرى / 

Maritime  بازرگفففانى در فففا ى ، وابسفففته بفففدر ان ردى ، ناوگفففان مسفففتقل در فففا ى ، وابسفففته بفففه

 استان بحرى  ا ساحلى /

Mark  ،  ¹1نشفففان کفففردن ، مفففارک )واحفففد پففف ل کشففف ر المفففان( ، نشفففانه کفففردن حر ففف 

امتيفففاز کامففففل ب لي فففا مهففففار کمردن  مر ففف  ، بففففل گفففيمرى خفففف ب ، هففففد  

نقطففففه اغففففاز ، علامففففت گفففف ارى کففففردن ، نشففففانه هففففد  ، نمففففره گفففف ارى کففففردن ، 

ه ، نشفففانه ، نشفففان ، داغ ، هفففد  ، پا فففه ، نقطفففه ، درجفففه ، مفففرز ، حفففد ارزه ، نمفففر

 ، علامت گ اشتن ، ت جه کردن/

Markdown /تخفي ، کاهد قيمت 

Marked / مشخص ، علامت دار ، نشاندار 

Marker  ثبفففت ک  فففده امتيماز،علامتفففهماى روى زمفففين ،علامفففت روى زمفففين گلففف  بفففراى

برداشففففته شففففده ،داور،حسففففاب نگهففففدار) نشففففان دادن محففففل گفففف  ى کففففه بففففا دسففففت 

ب لي فففففففففا روى چمن(،مشفففففففففخص ک  فففففففففده ،تعيفففففففففين ک  فففففففففده ،نشانگر،نشفففففففففان 

 گ ار،علامت ،نشانه

Market  ، محففففل داد وسفففففتد ، مرکففففز تجفففففارت ، فففففروختن ، در بفففففازار داد وسففففتد کفففففردن

 درمعرض فروش قرار دادن ، به بازار عرضه کردن /

Marketability ر بازار/بازارپ  ری قابليت عرضه د 

Marketable دربازار / عرضه ، قابلفروش قابل 

Marketer one who markets, trader 

Marketing / خر د و فروش، بازار ابي، اداره ي فروش 

Marketplace بازار گاه ، ميدان فروش کالا ، بازار 

Marking نشاندار سازي.نشان، نشانگ اري علامت ،/ 

Marksman  گير / انداز ماهر،حک  انداز، نشانهتير 

Markup تفاوت بين هز  ه و قيمت کالا 

Mark-up   افزا د قيمت ، نرخ فروش را بالا بردن ، افزا د نرخ اج ا 

Marmalade لرزانك به ، مرباىنارنج مرباى 

Marone see maroon, mariner 

Maroon  بقرمز،درجز فففره دورافتفففاده  اجاهفففاى شفففاه بلففف ط اروپفففا ى ،رنفففا خرمفففا ى ما فففل

 مشابهى رها شدن  ا گير افتادن

Marquee /چادر بزرگ ، خيمه بزرگ ، سا بان ، اسمانه 

Marquis  مقا  مارکيز ، مرزبان 
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Marrakesh ) شهر مراكد )در كش ر مراكد 

Marred كفففردن انفففدا  بفففى كفففردن ، نفففاقصكفففردن معيففف ب رسفففاندن ، ز فففانرسفففاندن اسفففيب ،

 /damage  mutilate, spoil, deface اسيب زدن صدمه

Marriage  ، نکفففففا  ، وصفففففلت ، جشفففففن عروسفففففى ، زناشففففف  ى ،  گفففففانگى ، اتحفففففاد ، عقيفففففد

 پيمان ازدواج /

Married ، متحد / ش هردار ، عروسي کرده ، متاهل ، پي سته 

Marrow  مغز استخ ان ، مخ ، مغز ، قسمت عمده ، ج هر 

Marry ش هر دادنكردن )با(، ازدواج كردن عروسى ، 

Mars بهرا ،مر خ،نامدارگ نفففففه ج ا،خداونفففففد ج ا ، خفففففداي، بهفففففرا مفففففر خ سفففففتاره*

 ج ا نماد ج ا،مظهر خش نت و نبرد،نا  دارگ نه ج ا،خداوند ج ا/

Marsh  باطلا  ، مرداب ، سياه اب ، لجن زار ، باتلا  /مانداب ، 

Marsha /،اس  خا  م ن 

Marshal  در صففففف  اوردن ،مارشفففففال ،ارتشبد،کلانتر،سردسفففففته ،بفففففه ترتيفففففب نشفففففان دادن

،راه مفففففا ى کفففففردن با)تشفففففر فات(،مرتب کردن**جففففف رج مارشفففففال )سفففففردار و 

 دولتمرد امر كا ي (

Marshall  سرلشففففگره ا ى ،مارشففففال رئففففيس زنففففدان ،رئففففيس دژبففففان نعلب ففففد،مهتر اسففففب،

 ،ک تال ،جمع شدن فرماندار،قلعه بيگى/

Marshmallow خميرمان د شير  ى ، ن عىختمى گل 

Marshy زار/ ، لجنباطلاقى 

Marsupial کيسه ای،کيسه دار،جان ر کيسه دار 

Mart /بازار،مرکز بازرگانى ،مرکز حراج 

Marta گرجي /  ك اس  زنانه 

Marten سم ر *اتا  شيردوشی/دله ، 

Martha /اس  خا  م ن، ،مرتاه 

Martial  وابسته به ارتد ، ج گى ، لشکرى ، ج گج  ، نظامى 

Martian مر خ كره ، اهلمر خى 

Martin  ج گجففففف ،ج گى ،)ج.ش (.نففففف عى پرسفففففت  کفففففه لانفففففه گلفففففى بفففففر د ففففف ار خانفففففه

 ميسازد،اد  گ ل خ ر،ساده ل  

Martinet  ، انضففففباطى ، اد  بففففا انضففففباط وسففففخت گيففففر ، سففففخت گيففففرى وانضففففباط خشففففک

 م ج يد س ا انداز

Martingale  مهففار جلفف  ، تسففمه ز ففر گففردن اسففب ، )در ففا نفف ردى( ط ففاب  ففا زنجيففر ز ففر ن

 دگل  ا بادبان ، شرط ب دى/

Martini  مارتي یcocktail made of gin or vodka and vermouth 

Martyr شهيد،فدا ی،کشته در راه خدا،کشته عقيده،اسير،شهيد کردن 

Martyrdom  شهادت ، مرگ در راه ا مان  ا عقيده ، د ن مرگي 

Marvel  چيز شگفت ، شگفتى ، تعجب ، اعجاز ، حيرت زده شدن ، شگفت داشتن 

Marvellous  حيففففففففففففرت اور،عجيففففففففففففب ،جالب/شففففففففففففگفت انگيز،شففففففففففففگفت  ميز،حيففففففففففففرت

 ،ماهانگيز،عجيب،عالی،خ ب

Marvelous  حيفففففففففففرت اور ، عجيفففففففففففب ، جالب*شفففففففففففگفت انگيز،شفففففففففففگفت  ميز،حيفففففففففففرت

 انگيز،عجيب،عالی،خ ب،ماه/

Marvin /اس  خا  م کر 

Marxism  مارکسيس  ، فلسفه مارکسيست ، عقيده مارکس 
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Marxist  مفففارکس گرا،طرففففدار مکتفففب مفففارکس براسفففا  اعتقفففاد  نهفففا سفففرما ه داری بفففه

 در  ن سق ط خ اهد کردعلت ت اق  درونی م ج د 

Mary   م ن، خا  ، اس باكره مر / 

Masc.  )م كر مخف -بابا  باباجان   اقاجان)در زبان ک دکانه 

Mascara /ر مل مژه وابرو. ر مل زدن 

Mascot نظر قربانى من چيز خ ش ،  

Masculine  نر ن ، م کر ، نر  ه ، مردانه ، گشن 

Masculinity مردىمردى ت كير، حالت ، / 

Mash   خيسفففانده ء مالفففت ،خميفففر نفففر  ،خففف راک همفففه چيفففز درهففف  ،درهففف  وبرهمفففى ،نفففر

 کردن ،خردکردن ،خمير کردن ،شيفتن ،مفت ن کردن ،لا  زدن ،دلربا ى/

Mask  ففک کلمففه ماشففي ى حففاوى الگفف ئى از بيففت هففا با ففت هففا  ففا کاراکترهففا کففه بففراى 

اسففتخراج  ففا گففز  د قسففمت هففا ى از کلمففات ماشففي ى د گففر بکففار بففرده مففى شفف د 

، الگففف  ، سفففامان ، پ شفففيدن ، کفففلاه مخرففف   شمشفففيربازى ، روپففف ش ، زمفففين 

شفففففى ، پ شفففففيده از د فففففد و تيفففففر ، مفففففانع ، نقفففففاب ، روب فففففد ، لفاففففففه ، بهانفففففه ، عيا

 شادمانى ، خ ش گ رانى ، ماسک زدن ، پ هان کردن ، پ شاندن ، پ شانه 

Maskant  پ شد مقاو ، ماسک*رخ  ش دار، نقاب زده ، ماسك دار، چهره پ ش دار 

Masked  ماسک زده*نقاب دار،ماسک دار،ماسک زده،نقاب پ ش،پ شيده،در لفا 

Masking  ،روپ شاني/نقاب گ ارى ،مانع د د شدن،پ شد، روکد 

Masochism  مازوکيسففففف  ،لففففف ت بفففففردن از درد،لففففف ت بفففففردن از جففففف ر وجففففففاى معشففففف    فففففا

 معش قه/

Masochist ببفففرد لففف تخففف دش  بفففهرسفففانى  از  سفففيبكفففه  ففففردىone who derives 

pleasure (especially sexual) from his own abuse and pain 

Masochistic /ازارطلبانه 

Mason  کشففففيدن ،سفففف گتراش ،ب ففففاى سفففف ا کار،خانففففه ساز،عضفففف  فرام شففففخانه حرففففار

 ،فراماس ن ،باس ا ساختن ،ب اکردن

Masonry ب ائی،خانه سازی،ساختمان، جر کاری،س ا کاری 

Masquerade   بالماسفففکه ، رقفففص بانقفففاب هفففاى مضفففحک وناشففف ا  ، تغييفففر قياففففه ، بفففه لبفففا

 مبدلمبدل در امدن ، قيافه ظاهرى بخ د دادن ، لبا  

Mass    ، جماعفففت ، تمرکفففز قففف اى ج گفففى ، مقفففدار حجففف  ، مراسففف  عشفففاء ربفففانى ، انبففف ه

ک فففففه ، گفففففروه ، جفففففر  ، حجففففف  ، قسفففففمت عمفففففده ، جمفففففع اورى کفففففردن ، تففففف ده 

 مرد ،جر ، مجم ع، مقدار، ت ده /

Massachusetts  اسفففففففففففتان ماساچ سفففففففففففت ،در اتففففففففففففازونى ،نفففففففففففا   ففففففففففففک قبيلفففففففففففه سففففففففففففرخ

 ( massachusettپ ست)

Massacre / قتل عا  کردن ، کشتار 

Massage پردازش داده ،مشت ومال ،ماساژ دادن ،مشتمال دادن 

Masses  ،  انبفففف ه ، تفففف ده ، جففففر  ، مراسفففف  عشففففاء ربففففاني ، ک ففففه ، گففففروه ، جمففففع ، حجفففف

 قسمت عمده ، جمع  وري کردن ، ت ده مرد  

Masseur /مشت ومال ده ده ،ماساژ ده ده 

Masseuse /female professional massager (پيغا زن)رسان 

Massive  ،  گففففران کفففف ه ، سففففاختمان فشففففرده ، سفففف گين ، قفففف ال ، تفففف پر ، بففففزرگ ، حجففففي

 عظي  ، گ ده ، فشرده ، کلان

Mast / دکل )دستگاه حفارى( ، تير ، دکل  ک ارچه ، د رک ، بادکل مجهز کردن 

Mastaba دخمفففه هفففاى اجسفففاد م ميفففا ي شفففده سفففاختمان مفففدخل  رامگفففاه )بفففه و فففژه -مرفففطبه

 ى مرر ان باستان (

Mastectomy  پاره کردن و برداشتن پستان  ا قسمتي از پستان 
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Master    قطعفففه کفففار اصفففلى ، جفففامع ، مخفففدو  ، کاپيتفففان کشفففتى ، اصفففلى ، مفففاهر شفففدن در

چيفففزى ، دانشففف ر ، چيفففره دسفففت ، اربفففاب ، کارفرمفففا ، رئفففيس ، مفففد ر ، مرشفففد ، 

مففاهر شففدن ، خفف ب  ففادگرفتن ، اسففتاد شففدن ، تسففل   ففافتن بففر ، پيففر ، صففاحب ، 

 را  کردن/

Masterful ر اسفففففت م د،ر اسفففففت ماب،خ دسفففففر،خ  گرفتفففففه بفففففه تحکففففف   فففففا   بفففففا اسفففففتادى

 ر است،تحک   ميز

Mastermind فکر بکر ، داراى نب غ فکرى ، ابداع کردن 

Masterpiece شاهکار،کار استاد 

Masters مففففد ر مرشففففد، پيففففر، اسففففتاد، كارفرمففففا، رئففففيس ، اربففففابدسففففت دانشفففف ر، چيففففره ،

 كردن بر، را   افتن ، تسل ، استادشدن ادگرفتن ، خ ب، ماهرشدنصاحب

Mastery  اربفففففابى ، سفففففلطه  تسل ،مهارت،اسفففففتادی دانفففففد کامل،تراحب،سروزی،دسفففففت

 تبحر

Masticate کردن چاوش کردن ، ج  دن ، نر  کردن ، خمير کردن ، بزاقى 

Masticator  ج نفففففففده ، چفففففففرخ گ شفففففففت خردک فففففففى *،جا  فففففففده،چرخ گ شفففففففت خردک فففففففی و

 لاستيک،خرد ک ی و مان د  نها/

Mastoid مان د، حلمى ، پستانپستانى / 

Masturbate /جلد زدن 

Masturbating /جلد زدن ، استم ا كردن 

Masturbation استم اء، جلد / 

Mat  پ شفففاندن ، در هففف  گيفففر کفففردن ، مفففات ، بفففى جفففلا ، کمرنفففا شفففدن ، بفففا حرفففير

ز رپفففا ى  فففا تشفففک مخر صفففى کفففه بفففاز گر باگ اشفففتن پفففاى خففف د روى ان بفففازى 

ب لي فففا روى چمفففن را اغفففاز ميک فففد ، تشفففک ، کففففد پفففاک کفففن ، پفففادرى ، ز فففر 

بشفففقابى ، ز فففر گلفففدانى ، ب ر فففا پففف ش کفففردن ، باحرفففير پ شفففاندن ، درهففف  گيفففر 

 کردن /

Match د ، مطابقفففت ، حر ففف  ، همتفففا ، نظيفففر ، ل گفففه ، همسفففر ، جففففت ، تطبيفففد ، تطفففاب

ازدواج ، زور زمفففا ي ، وصفففلت دادن ، حر ففف  کسفففي بففف دن ، جففف ر بففف دن بفففا ، 

 ، همتففففا، نظيففففر، ل گففففهبهفففف   مففففدن ، مسففففابقه ، کبر ففففت ، چفففف ب کبر ففففت، حر فففف 

، جففف ر بففف دن كسفففى حر ففف  دادن ، وصفففلتزورازمفففا ى ، ازدواجهمسفففر، جففففت

 / ، مطابقتتطابد ، تطبيدكبر ت ، چ بامدن به  با، ب دن

Matchbook کبر ت بغلی،کبر ت مق ا ی 

Matchbox ق طی کبر ت 

Matched ج ر شده /-همتا،تطبيد  افته ،مطابد 

Matching   مقا سفففه کفففردن، سفففبک سففف گين -جفتگفففرى م طبفففد -جففف ر کفففردن، جففف ر شفففدن

 کردن/

Matchless  نظيربی مان د،بی همتا،بی 

Matchmaker دلال  ا دلاله ازدواج 

Matchmaking کبر ففت سففازی* ابى زوج،act of setting up couple or arranging 

marriage; act of setting up matches between comparable 

contestants / 

Matchstick كبر ت ، مان د چ ب كبر ت ، مق اىكبر ت چ ب 

Mate   معفففاون کشفففتى ، ل گفففه ، همسفففر ، کمفففک ، رفيفففد ، همفففد  ، شفففاگرد  کمفففک ناخفففدا ،

 ، شاه مات کردن ، جفت گيرى  ا عمل ج سى کردن

Mater مادر ، سخت شامه ، نر  شامه 

Material    ، مفففاده کفففار ، کفففالا ، نيفففرو ، مففف اد ، ماتر فففال ، مرفففالح سفففاختمان ، چيفففز ، جففف س

، کلفففى ، جسفففمى ، اساسفففى ،  مفففاده ، مرفففالح ، مفففادى ، جسفففمانى ، مهففف  ، عمفففده

 اص لى ، م اسب ، مقتضى ، مرب ط ، جس  /

Materialise جامه عمل بخ د پ شاندن 
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Materialism  مکتففففب ماد ففففت ، مففففاده گرا ففففى )ماتر اليسفففف ( ، مففففاده گرائففففى ، ماد ففففت ، مففففاده

 گرا ى ، ماده پرستى

Materialist مادى ،ماده گراى 

Materialistic ، مرب ط به ماده گرا ى وابسته به ماد ات 

Materiality ماد ت،ج به مادی،ضرورت،چيزهای مادی 

Materialization تجس ، مادی سازی  

Materialize /مادى کردن ، ص رت خارجى بخ د گرفتن ، جامه عمل بخ د پ شيدن 

Maternal / مادروار ، مادرانه ، امى ، از مادرى 

Maternity زا مان به ، وابسته، زا شگاهمادرى 

Math  :  مخفmathematics 

Mathematical ر اضيات به ، وابستهر اضى  

Mathematically بقان ن ر اضى 

Mathematician ر اضى دان ،عال  عل  ر اضى 

Mathematics دقيقه ، عل  ر اضى ، عل  ر اضيات  

Matinee بعدازظهر   اجشن  ا برنامه نما د 

Mating جفت شدن، به ه  خ ردن ،جفتگيری 

Matlab نر  افزار متلب 

Matriarch /رئيسه خان اده ، مادر 

Matriarchal مادرسالار 

Matriarchy مادرشاهى ، مادر سالارى ، شه مادرى 

Matrices  مففاتر س هففا،  را ففه هففا   زهففدان ، برففه دان رحفف  ، شففک  ، تخمففدان ، نطفففه گففاه-

 matrixجمع واژه ى : 

Matricide مادر کد ،مادر کشى ،قاتل مادر،مادرکد 

Matriculate  در دفتففففر دانشففففگاه  ففففا دانشففففکده نففففا  ن  سففففى کففففردن ، نففففا  ن  سففففى کففففردن ، در

 دانشکده  ادانشگاه پ  رفته شدن ، قب ل کردن ، پ  رفتن 

Matrilineal  در برابر: پدر تبارى( مادر تبارىpatrilineal) 

Matrimonial  ازدواج ،نکاحى ،وابسته به عروسىمرب ط به 

Matrimony   زناش  ى ، عروسى ، ازدواج ، نکا 

Matrix  ، قالفففب ، زمي فففه ، شفففبکه ، زهفففدان ، رحففف  ، برفففه دان ، مففف طن ، جفففاى پيفففدا د

 ماتر س 

Matron  ، زن شفففففف هر دار ، زن خانففففففه دار ، کففففففدبان  ، بففففففان  ، زن شفففففف هردار ، مففففففد ره

 سرپرستار /

Matronly  بان  م د ، متين ، محتر  ، کدبان وار ، م قر 

Matt فلز  ا مس پرداخت نشده وناخالص ،تکميل  ا پرداخت مات وبى جلا 

Matte /(matt)  پرداخففت مففات و  فلففز  ففا مففس پرداخففت نشففده وناخففالص ، تکميففل  ففا

 بى جلا

Matted /کرک شده ،دره  بره  ،حريرى 

Matter  قالفففب ، کفففالا ، مفففاده ، جسففف  ،  ات ، ماهيفففت ، جففف هر ، م ضففف ع ، امفففر ، مطلفففب

 ، چيز ، مه  ب دن ، اهميت داشتن 
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Matter-of گزارى گله م جبات / 

Matthew م كر  ، اس متى انجيل ، ن  س دهمتى 

Matting حرير بافى ،ب ر ا بافى ،پ شد حريرى 

Mattock بكار بردن دو سر دو سر، كل ا كل ا 

Mattress تشكلا ى ، 

Maturation بل غ ،رسيده شدن 

Mature  ، رشفففيد ، حفففال شفففده ، م عفففد رسفففيده ، واجفففب الادا تکميفففل کفففردن ، بفففالغ شفففدن

حففففال شففففدن ، کامففففل شففففدن ، بففففه حففففد کمففففال رسففففيدن ، بففففالغ ، رشففففد کففففردن ، 

 سررسيده شده ، بحد بل غ رساندن ، بحد رشد رساندن ، کامل کردن 

Matured  م جل ، مدت دار ، وعده اى ، سر رسيد شده 

Maturing بال دهبتن ، نگهدارىاوردن عمل،  

Maturity  رشد ، سررسيد ، بل غ ، کمال ، سر رسيد 

Maudlin (  اسففففف  خفففففا  م نففففف، ، مفففففر)مجدليفففففه ، ضفففففعي  و خيلفففففي  بفففففاحر  بزرگ

 احساساتي ، سرمست

Maui بخست ماوی  

Maul  ، اه کفففف ب ، روش قففففد مى جلفففف گيرى از کسففففب امتيففففاز بففففا دفففففاع پتففففک چفففف بى

ففففردى  فففا گروهفففى ، گفففروه مهاجمفففان و مفففدافعان اطفففرا  تففف پ )رگبفففى( ، چکفففد 

چفففف بى ، تخمففففا  ، چمففففا  ، گففففرز ، ت پفففف ز ، ضففففربت سفففف گين ، بففففاچکد زدن 

  اک بيدن ، خردکردن ، له کردن ، صدمه زدن

Maunder  زدن حر  ور نامفه  ، ب  كردن حركت  ل د وسرگردان ور خ ابب  

Maureen /،اس  خا  م ن 

Maurice /اس  خا  م کر 

Mauritania م ر تانيا، م ر تانى 

Mauritanian م ر تانيا ی 

Mauritian اهل م ر س 

Mauritius تي  م رى  ىجز ره/ 

Mausoleum ارامگاه بزرگ ، مقبره / 

Mauve سير  ارغ انى به ما ل ب فد ، رنا، قفا ىب فد رنا 

Maverick حي ان بيراحب ، اد  بى سرپرست ، تک رو ، مستقل 

Mawkish حالت ته ع نسبت به غ اى بد مزه ، کسل ک  ده ، بط ر زن ده احساساتى 

Max  مخف mumixam 

Maxheap   درخت حافظه ي پ  اي ماکسيم 

Maxilla ز ر ن ،  رواره،  رواره رواره استخ ان/ 

Maxim پ د،مثل،گفته اخلاقی،  ين،قاعده کلی،اصل 

Maxima حداکثر،م تها،مقدار پيشي ه،بيشتر ن 

Maximal بيشينالمثل ضرب به حداكثر، وابسته به وابسته ،  

Maximality  بيشتر ب دن، مهي ي 

Maximax  ماکز م  ماکز م  ها، حداکثر حداکثر ها، بيشتر ن بيشتر ن ها 
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Maximin  بيشتر ن کمتر ن ها، بيشي ه ي کمي ه، حداکثر حداقل ها، ماکز م  مي يم  ها 

Maximise كام ي تر(  ن نما د اصلى پ جره به برنامه نشانه برگرداندن( 

Maximization  ماکسيم  سازي، حداکثر گز  ي، بيشي ه ساختن، بيشي ه سازي 

Maximize  ، بيشفففي ه سفففاختن ، بفففه اخفففر ن درجفففه ممکفففن اففففزا د دادن ، بحفففد اعلفففى رسفففاندن

 بزرگ کردن 

Maximum  ، مففففاکز م  ، بيشففففتر ن ، بيشففففين ، بزرگتففففر ن وبففففالاتر ن رقفففف  ، م تهففففى درجففففه

 ، حداکثر بزرگتر ن ، بالاتر ن ، ماکسيم  ، بيشي ه 

Maxine /،اس  خا  م ن 

Max-loss حداكثر واحد خرد 

Maxterm جمله ماکسيم   بيشين لفظ 

Maxwell   / ماکس ل ، واحد الکترومغ اطيسى 

May  امکففففففان داشففففففتن ،ت انففففففا ى داشففففففتن ،قففففففادر بفففففف دن ،ممکففففففن اسففففففت ،ميتفففففف ان

،ر عففان شففباب ،شا د،انشففاءالله ،ا کففاش ،جشففن اول مففاه مففه ،)مففج (.بهففار جفف انى 

 ،ماه مه

Maya / خ اب و خيال ،وه  ، مجاز ، حاجب حقيقت 

Maybe شا د، احتمالا 

Mayday  مهارىاضطرارى پيا ، 

Mayhap شا د ، ممکن است 

Mayhem   فلج کردن ، چلا  کردن ، )حق  ( ضرب وشت  ، جر 

Mayo  :  مخفmayonnaise- ن عى چاش ى غ ا وسالاد ، ما  نز 

Mayonnaise غ ا و سالاد ما  نز/ چاش ى ن عى 

Mayor  /شهردار 

Mayoral شهردار / به وابسته 

Maze جاى پرپيچ وخ  ،پيچ وخ  ،پلکان مارپيچ ،سرسا  ،ه  ان 

Mb MegaByteمگابا ت، 

Mbabane   مبابانهcapital city of Swaziland 

Mbo     مد ر ت بر مب ای هدManagement By Objectives  

Mccoy اصيلواقعى ، 

Mcdonald family name 

Me  )مرا، بمن)درحالت مفع لى 

Mead ن شابه الکلى مرکب از عسل واب ومالت وماده مخمر،شهد اب 

Meadow علفزار  زار، مرغزار، راغ ، چمنچمن 

Meager ( لاغر ، نزار ، بى برکت ، بى چربى ، نحي  ، ناچيزmeagre ) 

Meagre نحي چربى ، بىبركت لاغر، نزار، بى ،( ناچيز ،regaem ) 

Meal ( بلغ ر ا نهار ارد )معم لا غير از ارد گ د  ، شا غ ا، خ راكى 

Mealtime م قع صر  غ ا 

Mealy-mouthed گ  ى ازراست دارنده ، در غخل   ، بىكن له ، سخنزن حر  اهسته 
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Mean  جز فففى ، نفففاچيز ، معمففف لى ، بفففى اهميفففت حفففد وسففف  ، معفففدل مع فففى دادن ، مع فففى

داشففففتن ، معففففدل ، خسففففيس ، وسففففطى ، واقففففع دروسفففف  ، حففففد وسفففف  ، مت سفففف  ، 

ميانففففه روى ، اعتففففدال ، م ففففابع درامففففد ، عا ففففدى ، پسففففت فطففففرت ، بففففدج س ، اب 

ز رکفففففاه ، قرفففففد داشفففففتن ، مقرففففف د داشفففففتن ، هفففففد  داشفففففتن ، مع فففففى ومفهففففف   

 ن ، مع ى دادن ، ميانگين /خاصى داشت

Meander  ، رودپففففيچ ، مئانففففدر ، دور ، گففففردش ، راه پففففر پففففيچ وخفففف  ، پففففيچ وخفففف  داشففففتن

 مسير پيريده اى را طى کردن ، چماب 

Meandrous  پيراپيچ/ پر پيچ و خ  ، 

Meaner روى ميانففففه ، مت سفففف ، حففففد وسفففف دروسفففف  ، واقففففع، وسففففطى، مت سفففف ميانففففه ،

، ز ركفففففففاه ، اببففففففدج س فطفففففففرت ، پسففففففتدرامفففففففد، عا ففففففدى ، م ففففففابعاعتففففففدال

، داشففففتن خاصففففى ومفهفففف   ، مع ففففىداشففففتن هففففد  ، مقرفففف د داشففففتنقردداشففففتن

  ميانگين دادن مع ى

Meaning  رش ، مع ي ، مفاد ، مفه   ، فح ا ، مقر د ، م ظ ر  

Meaningful  پر مع ى ، مع ى دار 

Meaningfully دار  ، مع ىپر مع ى 

Meaningfulness  بي هد  ، عب، ، بيه ده-بي مع ي ، بي چ  ، بي  رش ، پ ن 

Meaningless بی مع ی،بيه ده 

Meanly بط ر بد ، فقيرانه، لئيمانهپستي از روي ، 

Meanness پستى ،فروما گى ،گدا م شى ،خست 

Meanpoint  نقطه ي ميانگين، نقطه ي مياني 

Means  ت انفففففففففا ى ،دارا فففففففففى ،اسفففففففففتطاعت ،وسفففففففففا ل ،وسفففففففففيله ،وسفففففففففائل ،ت انفففففففففائى

 ،درامد،دارائى/

Meant / ميانه ، مت س  ، ميان ، مشترک 

Meantime  ،در اث اء، در خلال ، درضمنضمن در ا نضم ا 

Meanwhile ضم ا ، در ا ن ضمن ، درضمن ، در اث اء ، در خلال 

Measles سففففففرخك (rubeola  وmorbiliدانففففففه ،) خ ففففففاز ر ، سففففففرخرهسففففففرخك هففففففاي ،

 كدو ، كر خ ك

Measly   سففففففففرخجه دار ، دچارسففففففففرخجه ، سففففففففرخکى ، کففففففففر  گرفتففففففففه ، داراى کففففففففر

 کدوگ شت

Measurability قابليت اندازه گيرى 

Measurable گيرى اندازه قابل  

Measure  قففدر حففد ، بخففد  ففاب انففدازه گففرفتن ، سفف جيدن بخففد کففردن ، ميففزان کففردن طففى

کفففردن ، پيمففف دن ، مقا سفففه کفففردن سففف جد ، تعفففد ل کفففردن ، تفففدبير ، راه حلهفففا ، 

انفففدازه گيفففرى کفففردن ، اقفففدا  پيشفففگيرى ، عمفففل کفففردن ، روش ، مقيفففا  ، واحفففد 

نففففدازه ، ميففففزان ، حففففد ، پا ففففه ، درجففففه ، اقففففدا  ، )شففففعر( وزن شففففعر ، بحففففر ، ا

گفففففرفتن ، پيمانفففففه کفففففردن ، سففففف جيدن ، درامفففففدن ، انفففففدازه نشفففففان دادن ، انفففففدازه 

 داشتن 

Measure    قففدر حففد ، بخففد  ففاب انففدازه گففرفتن ، سفف جيدن بخففد کففردن ، ميففزان کففردن طففى

کفففردن ، پيمففف دن ، مقا سفففه کفففردن سففف جد ، تعفففد ل کفففردن ، تفففدبير ، راه حلهفففا ، 

عمفففل کفففردن ، روش ، مقيفففا  ، واحفففد انفففدازه گيفففرى کفففردن ، اقفففدا  پيشفففگيرى ، 

، ميففففزان ، حففففد ، پا ففففه ، درجففففه ، اقففففدا  ، )شففففعر( وزن شففففعر ، بحففففر ، انففففدازه 

گفففففرفتن ، پيمانفففففه کفففففردن ، سففففف جيدن ، درامفففففدن ، انفففففدازه نشفففففان دادن ، انفففففدازه 

 داشتن 

Measured *س جيده،م ظ ،شمرده،م زون 

Measureless بی اندازه، بی حد 
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Measurement    مساحت، اندازه  -اندازه، مقدار، کميت، اندازه گيري، س جد 

Measures اقدامت ،پيشگير ها 

Measuring گيرى/ گير، درخ ر اندازه اندازه 

Meat  گ شففففت )فقفففف  گ شففففت چهارپا ففففان( ، خفففف راک ، غفففف ا ، ناهففففار ، شففففا  ، غفففف اي

 اصلي/ 

Meaty اساسىدار، مغز دار محك  ، گ شتگ شتى ،/ 

Mecca معظمه ، مكهمكه/ 

Mechanic ه ففففففففففففففففرور ، مكففففففففففففففففانيكي  لات ماشففففففففففففففففين ، مكانيففففففففففففففففك مكانيففففففففففففففففك ،  ،

 ( /naicinahcem)ماشي ي

Mechanical / مکانيکى ، ماشي ى ، غير فکرى 

Mechanically /بط ر مکانيکى ،بط ر خ دکار 

Mechanics  اثففففر نيففففرو بففففر اجسففففا  بحفففف، علفففف  ماشففففين الات ،نيففففرو برد،علمففففى کففففه دربففففاره

 ميک د،عل  جراثقال ،عل  مکانيک

Mechanism  طفففرز کفففار ، سفففاز و کفففار ، مکانيسففف  ، طرزکفففار ، سفففاختمان ، اجفففزاء متشفففکله

 چيزى ، اجزاء مکانيکى ، ع امل مکانيکى ، مکانيز  ، ماشين ، دستگاه 

Mechanization ماشي ى کردن ،مکانيره کردن 

Mechanize مکففففانيره کففففردن ،بففففا ماشففففين الات ولفففف از  مکففففانيکى مجهففففز  مکففففانيزه کففففردن،

 کردن ،با وسا ل مکانيکى کارکردن ،ماشي ى کردن

Mechanized شده ، ماشي ي کان مکانيزه ، ماشي ى شده ،ماشي ي 

Med /مخف : پزشکی،طبی پزشکی،طب 

Medal نشان ،نشانى شبيه سکه ،مدال ،شکل ،شبيه ،ص رت 

Medalist  مدال ،برنده مدالداراى 

Medallion  مدالي ن ، با مدال بزرگ ز  ت دادن 

Meddle  ، فضففففف لى کفففففردن ، دخالفففففت بيجفففففا کفففففردن ، مداخلفففففه کفففففردن ، مخلففففف ط کفففففردن

اميخفففتن ، پراک فففده کفففردن ، جمفففاع کفففردن ، ور رففففتن ، ميفففان ، مرکفففز ، کمفففر ، 

 ميانى ، وسطى ، در وس  قرار دادن

Meddler /فض ل، د  فض ل 

Meddlesome /فض ل ، مداخله گر 

Meddling فض لى ،دخالت بيجا 

Media  واسففففطه ها،رسففففانه هففففاى گروهففففى ،وسففففا ل ،)ت ش (.پ شففففد ميففففانى سففففرخرگ

 ،رسانه ها،واسطه ها

Medial   ميانى ، وسطى ، مابين ، ميانه ، مت س 

Median  سفففک ى وسففف  ، ميانفففه )در امفففار( ، ميانفففه )درامفففار( ، ميفففانگين ، وسفففطى ، حفففد

 فاصل ، ميانى ، )در مثل،( ميانه ، )باحر  بزرگ(اهل کش ر ماد 

Mediate  ، ميفففففانى ، وسفففففطى ، واقفففففع درميفففففان ، غيفففففر مسفففففتقي  ، ميفففففانجى گفففففرى کفففففردن

 وساطت کردن ، پابميان گ اردن ، درميان واقع شدن 

Mediation ت کردن ، واسطه گرى ، ميانجيگرى ، وساطت /وساط 

Mediator  واسطه ، ميانجى ، دلال 

Medic دوا ى ،شفابخد ،دارو ى ،طبيب ،پزشک ،پزشکى 

Medical بهداشتى ،بهدارى ،طبى ،دانشکده پزشکى ،سرپزشک ،معالجه 

Medically /مطابد قاعده طبی،به   ين پزشکی،از نظر پزشکی،از لحاظ طبی 
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Medicament  دارو ، درمان ، دوا ، مداوا 

Medicare بيمه ی پزشکی سالم دان،مراقبت های پزشکی 

Medication تج  ز دوا، داروتداوى ، 

Medicinal  دارو ى ، شفا بخد 

Medicine  دارو ، دوا ، پزشکى ، عل  طب 

Medico دانشج ى طب ،دکتر،پزشک ،طبيب ،)پيش ند (پزشکى ،طبى 

Medieval (mediaeval) قرون وسطى ، قرون وسطا ى 

Medina /) محله ی قد می شهر،شهر مد  ه )در عربستان سع دى 

Mediocre  حد وس  ، مت س  ، ميانحال ، وس 

Mediocrity  ميانگى ،حد وس ،اندازه مت س 

Meditate  تفکفففر کفففردن ،اند شفففه کفففردن ،قرفففد کفففردن ،تفففدبير کفففردن ،سفففربجيب تفکفففر ففففرو

 بردن ،عبادت کردن

Meditation تعمد، تفكر، اند شهعبادت ،  

Meditative تفکرى  تفکرک  ده،فک ر،تفکر  ميز 

Mediterranean  وابسته بدر اى مد ترانه ، در اى مد ترانه 

Medium   مففففلا" ، ميففففانى ، مقفففففدار مت سفففف  ، معففففدل ، واسفففففطه دلال ، )پزشففففکى( محفففففي

 کشت ، ميانجى ، واسطه ، وسيله ، مت س  ، معتدل ، رسانه 

Medley  اميختفففففه ، اخفففففتلاط ، رنگارنفففففا ، زد وخففففف رد ، )م سفففففيقى( قطعفففففه م سفففففيقى

 مختل /

Medusa /عج زه مارم ى ،)ج.ش (.نج  البحر،ستاره در ا ى 

Meed  مزد ، جا زه ، پاداش ، ارزش/کرا ه ، 

Meek  ، فففففروتن ، افتففففاده ، بردبففففار ، حلففففي  ، باح صففففله ، ملا فففف  ، بيففففرو  ، خ نسففففرد

 مهربان ، نجيب ، را  

Meekly از روی فروت ی  ا افتادگی،از روی شکسته نفسی،حليمانه،مت اضعانه 

Meekness افتادگی،فروت ی،حل ،شکسته نفسی 

Meet  د فففدار،مطابد شفففرا   بففف دن ،ترفففاد  کفففردن بفففا دشفففمن درخففف ر بففف دن ، رداخفففتن،

):vi &.vt برخففف رد کفففردن ، فففافتن ،معرففففى شفففدن بفففه ،ملاقفففات کفففردن ،م اجفففه(.

.)جلسففففففففه ،نشسففففففففت گففففففففاه adj&.nشففففففففدن ،تقففففففففاطع کففففففففردن ،پي سففففففففتن ، :(

 ،درخ ر،م اسب ،دلرسب ،شا سته ،مقتضى ،تقاطع ،اشتراک

Meeting قفففى وسفففائ  نقليفففه ، ج فففا تفففن بفففه تفففن ، جلسفففه ، مجمفففع ، اترفففال برخففف رد ، تلا

 نشست ، انجمن ، ملاقات ، ميتي ا ، اجتماع ، تلاقى ، هما د

Meets تقفففاطع شفففدن ، م اجفففهكفففردن ملاقفففات بفففه شفففدن ، معرففففى فففافتن برخففف رد كفففردن 

 ، درخفففف ر، م اسففففبگففففاه نشسففففت ، نشسففففت( : جلسففففهn.&jda). ، پي سففففتنكففففردن

  ، اشتراكتقاطع ، مقتضىته، شا سدلرسب

Meg  الکترونيک : مگره 

Mega    ميلي ن ، مگا 

Megabit  ميلي ن  ره ، مگا ره 

Megabyte مگابا تبا ت ميلي ن ، / 

Megalith ادگاري ،س ابزرگ س ا  / 

Megalomania / مرض بزرگ پ دارى خ  د ، ج  ن انجا  کارهاى بزرگ 

Megalomaniac قففدرت تشفف هone who suffers from megalomania (delusions of 
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grandeur and power) 

Megalopolis /شهر بسيار بزرگ ، بزرگ شهر 

Megan /،اس  خا  م ن 

Megaphone  زدن بل د گ ، با بل د گ  حر/ 

Megaton تى ان تى تن ميلي ن  ا  ك مگاتن  ك با قدرت افزارى ، ج امگاتن/ 

Megawatt /ک ميلي ن وات  

Meiosis  تقسففففي  کاهشففففى  اختففففه اى ، تقسففففي  کاهشففففى ، ) .ل.( تحقيففففر ، نمففففا د مرففففغر

چيففففزى ، اط ففففاب ، )ز سففففت ش اسففففى( تغييففففرات متفففف الى هسففففته کففففه م تهففففى بففففه 

 تشکيل سل ل جد د ميگردد ، تقسي  سل لى

Mel  40ز ، کيلففف  هرتففف 1مفففل واحفففد ارتففففاع صفففدا . طبفففد تعر ففف   فففک تفففن سفففاده db 

مفففل ت ليفففد مفففي ک فففد .  1000بفففالاتر از  سفففتانه  شففف  ا ي    فففک ارتففففاع صفففداي 

مفففل  nمفففل باشفففد ،  1ارتففففاع هفففر صفففدا ي کفففه ب فففابر قضفففاوت شففف  نده برابفففر تفففن 

 است .

Melamine ملامين 

Melancholy  ماليخ ليا ، س دا ، س دا زدگي ، غمگين 

Melange   بره ،مختل ،رنگارنا ميختگی،اختلاط،مخل ط،دره 

Mélange /اميزه ، ترکيب ، مخل ط ، اميختگى ، اختلاط 

Melanie /،اس  خا  م ن 

Melanin پ ست روي سياه هايولكه سياه رنا 

Melanoma ت مر سياه رنا قشر عميد پ ست 

Melatonin ملات نين،مشکی فامه 

Meld / )ور  را رو کردن ، اعلا  )ور  بازى 

Melee ستيزه ، غ غا ، مغل به شدن ج ا 

Meliorate /بهتر شدن ، بهب د  افتن ، بهتر کردن ، اصلا  کردن ، ترقى دادن 

Meliorism بهب دگرا ى ، بهب د طلبى 

Melissa   بررسي عملكرد و روMelissa 

Melliferous انگبي ى ، عسل دار ، م لد عسل 

Mellifluous شير ن،مليح،روان،سليس 

Mellow /رسيده ، نر  ، جا افتاده ، دل   ر ، مهربان 

Melodic /خ ش ن ا،مليح ،دل   ر،خ ش اه ا ،داراى مل دى 

Melodious /مليح ، دل   ر ، داراى مل دى 

Melodrama  نمففففا د تفففف ا  بففففا م سففففيقى واواز کففففه پا ففففانى خفففف ش داشففففته باشد،عشففففد خفففف ش

 فرجا /

Melodramatic  مل درا /مرب ط به نما د 

Melody /اه ا شير ن ، صداى م سيقى ن ا ، خ يا 

Melon ه دوانهخربزه ،/ 

Melt / گداز ، اب شدن ، گداختن ، مخل ط کردن ،  وب کردن 

Meltdown فروگففداخت نابسففامانی سته ،فرور زش،فروپاشففیmelting down of the 

radioactive core in a nuclear reactor because of 
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insufficient cooling that leads to the escape of radiation ;

melting, dissolving; breakdown; (Internet) overload that 

causes stoppages in the transfer of information through 

network  

Melted /اب شدن ،نر  شدن ،گداختن ،تبد ل شدن ،از گرما س ختن 

Melting ، وب ، گداخت ى ، نر  / گداز  

Member  ، جففففزء سففففاختمانى ، قطعففففه ، پففففاره ، انففففدا  ، عضفففف  ، کارم ففففد ، شففففعبه ، بخففففد

 جزء /

Membership /عض  ت  *عض  ت کارم دی،شماره اعضا،اعضا کارم دان 

Membrance / شامه ، غشاء ، پ سته 

Membrane /د  ار هسته اى ،پ شه ،غشاء،شامه ،پرده ،پ ست ،پ سته 

Memento  خاطره ،  ادگارى ، نشان ،  اداور 

Memo ادداشت (mudnaromem  )= 

Memoir ادداشت ، تار خره ، سرگ شت ، شر  حال ، خاطره  

Memonic /اد ور  

Memorabilia خاطرات  چيزهای  ادداشت کردنی 

Memorable حائز اهميت ، جالب ،  اد اوردنى 

Memorably  کردنی،بخاطر س ردنی،قابل ت کار ادداشت 

Memoranda ت كار ه غير رسمى ، نامه ادداشت  

Memorandum  سفففت و اسفففتطلاع از طرقفففى غيفففر از ارسفففال ا فففن نامفففه باعففف، تضفففييع وقفففت مفففى

 ش د ،  ادداشت ، نامه غير رسمى ، ت کار ه /

Memorial  ، گ شففففزد نامففففه  ففففا  ادداشففففت غيففففر رسففففمى ، عر ضففففه ، نسففففخه است سففففاخ شففففده

 کردن ،  ادگار ، ل حه  ادب د ، وابسته به حافظه /

Memories اد،  ادگار  اد ب د/ ، خاطرهحافظه  ، 

Memorization /بخاطرس اری *حفظ ک ی   خيره سازی 

Memorize بخففففاطر ، حفففففظ كففففردن، از بففففر كففففردن. ففففاد سفففف ردن، از بركردنحفففففظ كففففردن ،

 س ردن

Memory حافظفففه ، خفففاطره ، - فففاد سففف ردن ،از بفففر کفففردن ،حففففظ کفففردن ،بخفففاطر سففف ردن

  ادگار ،  اد ب د 

Memoryless  بي حافظه، فاقد حافظه، بدون حافظه 

Men سربازان ،مردها،ج س  ک ر 

Menace  تهد فففد کفففردن ، چيفففزى کفففه تهد فففد ک  فففده اسفففت ، مخفففاطره ، تهد فففدکردن ، ارعفففاب

 کردن ، چش  زهره رفتن 

Menacingly  تهد د ک ان ، از روى تهد د 

Menagerie /نما شگاه جان ران ، جا گاه دا  ودد ، دامگاه 

Mend  ، تعميفففر کفففردن ، مرمفففت کفففردن ، درسفففت کفففردن ، رفففف  کفففردن ، بهبففف دى  فففافتن

 شفا دادن /

Mendacious دروغگ  ، کا ب 

Mendacity  دروغگ  ى ، ک ب 

Mendel j.g.  ( کشيشفففی اتر شفففی اسفففت کفففه بفففه ع ففف ان  1884-1822)   هفففان گرگففف ر م فففدل

 ش د.پدر داند ژنتيک ن  ن ش اخته می

Mendicant ( گدا ، درو د ، دربدر ، سائل ، گدا ى ک  دهmendiant/  ) 
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Mendoza شهر م دوزا 

Menhir س ا تار خى بل دوراست که در افر قاو اروپا افت ميش د 

Menial اد  پست ن کر مابانه ، چاکر ، ن کر ، 

Meningitis  مغز، م  ژ ت پاشا   ما/ 

Meniscus    )هلالفففه ، شيشفففه اى کفففه از  کسففف  گففف ژ واز سففف ى د گفففر کفففاو باشفففد ، )فيز فففک

گففف ژى  اکفففاوى سفففطح اب درل لفففه ، )نجففف  ( هفففلال ، نگارنفففده هلالفففى    سفففطح 

 م ح ى بالاى ست نى از ما ع که ميت اند محدب  ا مقعر باشد    ق    بي

Mennonite فرقه اى از مسيحيان مخال  تعميد 

Menopause  ائسگى ،ب د امدن قاعدگى ،ا ست طم، ،سن  ا  

Menorah شمعدانى که در کشتى هاى ج گى  ه د بکار ميرفته 

Men's room  مردانه مسترا 

Menstrual طمثی،قاعده ماهيانه، کماهه  گى قاعده به وابسته 

Menstruate  شدن ،قاعده شدن ،حي  شدندشتان 

Menstruation ،دشتان ،حي  ،قاعدگى زنان ،طم 

Mensuration  پيما د ، انرا  ، اندازه گيرى 

Mental عقلى ،  ه ى ، دماغى ، روحى ، مغزى ، ه شى ، فکرى ، روانى 

Mentality  هن ، ق ه  ه ى ، روحيه ، طرز فکر ، اند شه  

Mentally روانى فكرا، روحا، از نظر 

Menthol /ج هر نع اع خشک ،قل  مانت ل 

Mention  كردن ، اشاره ،  كركرد كردن بردن ، نا  ، ت كر ،  اد وري  كر ، اشاره / 

Mentioned م ك رنامبرده ، 

Mentor ناصح ، را زن خردم د و امين،نريحت گر،اندرزگر،مربی 

Mentoring act of providing guidance and support to another (usually 

younger or less-skilled) person 

Menu  فهرست انتخاب ، فهرست خ راک ، ص رت غ ا 

Meokurtic / م ح ي با درجه ي م اسب کشيدگي 

Meow گربه ، صداىمي مي  كردن (woaem ،uoaim ،woaim ) 

Mephitic  رسان،بده ا،مضرمتعفن ، بد ب ،گ د ده،ز ان 

Mercantile / تجارى ، تجارتى ، بازرگانى 

Mercantilism  مرکانتيليس  ، سياست بازرگانى ، سياست م ازنه بازرگانى کش ر 

Mercenary سرباز مزدور ، اد  اجير ، پ لکى 

Mercerization  مرسر زاسي ن -مرسر زه کردن 

Mercerizing   کردن،مفففف اد شففففيميا ی زدن بففففه پارچففففه   هففففار زدن  مرسففففری کففففردن *حر رنمففففا

 های نخی برای ا  که حر رنما ش ند

Merch  امراه المسلسله - رشاء،بطن اح ت،بتا 

Merchandise متاع ،کالا،مال التجاره ،تجارت کردن 

Merchandiser تاجر، بازرگان کالا،مال التجاره،متاع،ج س 
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Merchant  بازرگان ، تاجر ، داد وستد کردن ، س داگر 

Merchantable فروش رفت ی،قابل فروش،بازار دار/ فروش ، قابلمعامله قابل* 

Merciful  مهرباناميز، بخش ده رحمت ، كر  بخشا شگر، رحي ،/ 

Mercifully از روی بخش دگی،رحيمانه،کر مانه،از روی شفقت 

Merciless  گ شت،سخت دل،  گدل،ناشی از بيرحمیبيرح ،بی 

Mercilessly بيرحمانه  بيرح ،بی گ شت،سخت دل،  گدل،ناشی از بيرحمی 

Mercurial جي ه اى ، سيمابى ، جي ه دار ، چالاک ، ت د ، متغير ، متل ن 

Mercury     سففففيماب ، جيفففف ه ، )نجفففف  ( تيففففر ، پيففففک ، پيغففففا  بففففر ، دزدمففففاهر ، )بففففا حففففر

 بزرگ( عطارد ،  کى از خدا ان   نان قد   

Mercy  رح  ، بخشد ، مرحمت ، شفقت ، امان 

Mere   در ا ، اب راکد ، مرداب ، مح  ، خالى ، ت ها ، انحرارى ، فق 

Merely  فق  ، صرفا ، محضا ، و بس ، همين قدر 

Meretricious وابسته به فاحشه ، فاحشه وار ، زر  وبر  دار وبد 

Merge  ، ادغففففا  شففففدن ،  کففففى کففففردن ، ممففففزوج کففففردن ، ترکيففففب کففففردن ، فففففرورفتن

 مستهلک شدن ، غر  شدن ، ادغا  کردن

Merged   اعفففلا  مسفففير تعقيفففب ، بفففا ه اپيمفففاى دشفففمن برخففف رد کفففرد در رهگيفففرى هففف ا ى

 شدن،مح  شدن،مستهلک کردن،غر  شدن*فروبردن،فرا گرفتن،شامل 

Merger  ،  اسفففتهلاک ، ادغفففا  ، ممفففزوج ک  فففده ،  کفففى شفففدن دو  فففا چ فففد شفففرکت ، ادغفففا

 امتزاج 

Meridian  ، دا فففره نيمفففروز ، نفففي  روز ، ظهفففر ، خففف  نرففف  ال هفففار ، دا فففره طففف ل ، اوج

 درجه کمال 

Meringue  نففف عى کيففففک سففففيده تخففف  مففففرغ وشفففکر کففففه روى شفففير  ى وکيفففک ميگ ارنففففد ،

 مي ه دار

Merit  شا ستگى ، سزاوارى ، لياقت ، شا سته ب دن ، استحقا  داشتن 

Meritocracy سالارى ، نخبهسالارى شا  ده/ 

Meritocratic  ارزشففففم د، -درخفففف ر سففففتا د ، ثفففف اب -شا سففففته ، سففففزاوار، مسففففتحد ، شففففا  ده

 شا ان**

Meritorious  شا سته تر ن ، لا د ، شا سته ، مستحد 

Merle / ترقه ، ت کا 

Mermaid  زن ماهى ، )افسانه   نان( ح رى در ا ى ، افس نگر 

Meromorphic  برخه ر خت،برخه سان،مروم ر 

Meromorphism برخه ر ختی 

Merrily باخ شى ،از روى نشاط 

Merriment /ابراز شادى ، نشاط 

Merry  شاد کا  ،خ ش ،خ شحالشاد دل، 

Merry-go-round چرخ فلک ،چرخ گردان 

Mesa بل طى ، رنااست ت دى شيب داراى كه په ى ، قلهت ه  

Mesenchyme هاي تشفففکيل ده فففده مفففزودر  ج ي فففي کفففه باففففت شفففر : شفففبکه نفففام ظمي از سفففل ل

از  ن  RESهاي پي نففففففدي، خفففففف ن و عففففففرو  خفففففف ني، سففففففامانه ل فففففففي و سففففففل ل

 ش ندم شعب مي

Mesh  م ففف  ، روزنففه ، حلقففه ، شففبکه سففرند ، غربففال ، الففک ، تفف رى ، سففرند ، درگيففر
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کفففردن )چفففرخ دنفففده هفففا( ـ،س راخ تففف ر ، پشفففه ب فففد ، سففف راخ ، چشفففمه ، تففف ر 

مان فففففد  فففففا مشفففففبک کردن،بفففففدا  انفففففداختن ، گيفففففر انفففففداختن ، شفففففبکه سفففففاختن ، 

ثفففل دنفففده هفففاى ماشفففين( ، ت يفففده ، ت رسفففاختن ، جففف ر شفففدن ، درهففف  گيرافتفففادن )م

 بافته

Mesh-first اول(-ت ري،)چارخانه -اول 

Mesial متمرکز در مرکز، ميانی، واقع در وس /- ، اوس ميانى* 

Mesmerise ( خففف اب مغ اطيسفففي ، خسفففبدhypnotism  )مسفففح ر شفففدگي  -هففف  مفففي گ   فففد

 ، شيدا ي

Mesmerize /هي   تيز  کردن ، هي   تيز  شدن 

Mesne /  ميانه ، ميانى ، مت س 

Mesocline   /لا ه ف قانی مزوسفر 

Meson   /)مزون )فيز ک  رات 

Mesopause   مزوپ ز 

Mesopotamia ال هر نبين 

Mesosphere   ميان کره ميانس هر، مزوسفر 

Mess ( شفففل غوغيفففره )درارتفففد غففف ا ى غففف ا، هففف  ظفففر  )از غففف ا(،  فففك خففف راك  فففك 

  كردن ، اشفتهكردن ال ده كردن كارى

Message  خبر ، پيا  ، پيغا  دادن ، رسالت کردن ، پيغا 

Messaging / ...پيا  گز  ى*انتقال پيغا  با وسا ل الکترونيکي مان د تلفن و  ا ا  ترنت و 

Messenger امر بر ، پيغا  اور ، پيک ، فرستاده ، رس ل 

Messiah  مسيح،مسفففففففففففففففففففففففففففيحا عيسفففففففففففففففففففففففففففی مسفففففففففففففففففففففففففففيح ناجی،نجفففففففففففففففففففففففففففات

 ده ده،رها يبخد،رهان ده،رهاگر،مسيحا

Messianism  نجفففات ده فففده ى قففف    هففف د كفففه انتظفففارش را دارنفففد، -م جفففی بفففاوری، مهفففدو ت

 religious belief in a Messiah or Redeemerناجي م ع د    

Messieurs قا ان، گاهی،مخترففففففر ا  فففففف اژه در انگليسياست،مخترففففففر  ، حضففففففراتاقا فففففان *

 ا ن واژه در انگليسی است

Messrs مخف  اقا ان( كلمهmessieurs  ) 

Messy كار / ، شل غ ، شل غ ، كثي  خ رده ، به   شفته 

Met فعل مفع ل واس  ماضى زمان teem 

Meta  پيش ندي به مع اي ف  ، متا، ماوراء 

Metabolic دگرگ ن ش نده 

Metabolism  سففففف خت و سفففففاز ، سففففف خت وسفففففاز ، دگرگففففف نى ، متفففففاب ليز  ، تحففففف لات بفففففدن

 م ج د زنده براى حفظ حيات /

Metabolite  دگرگشففففته، دگففففر گفففف هره، متاب ليففففت، محرفففف ل متاب ليسفففف ، فففففر ورده سفففف خت

 وساز

Metabolize از طر د متاب ليز  دگرگ ن کردن 

Metacognition    فراش اختawareness of one's own cognition 

Metadata  فراداده ، اطلاعات جانبي 

Meta-data اطلاعات اضافي 

Metadiscriminant ف   مبين 

Metafile  فرا پرونده   فا لي که فا لهاي د گر را براي ما  شکار مي ک د 
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Metal كففففردن ، فلففففزىكففففردن ر ففففزى ، سفففف امفففف اب ، مففففادهفلففففزى ، جسفففف فلففففز، مففففاده ،

  بافلزپ شاندن

Metalanguage  شبه زبان، ماوراء زبان 

Metallic فلزی،و ژه فلز 

Metalloenzyme نز   فلزی  

Metallography  شر  فلزات ، بررسى در ساختمان درونى فلزات ، مطالعه الياژهاى فلزى 

Metalloid فلزى ، فلزدار ، فلز مان د ، شبه فلز 

Metalloprotein /پروتئين فلزی 

Metallurgist متخرص  وب اهن ،متخرص قال کردن فلزات 

Metallurgy فن استخراج و وب فلزات ،فلزگرى ،فلز کارى 

Metalogic /ف   م طد، شبه م طد، ماوراء م طد 

Metamathematical متا ر اضی 

Metamathematics متار اضيات،فرا ر اضی،ماورای ر اضيات،ر اضيات ماورای ر اضی 

Metamorphic  دگرگ ن شده  دگرد س 

Metamorphism دگرگ نی )زمين ش اسی(   دگرد سى ، مسخ 

Metamorphose  ، تغييفففففففر شفففففففکل دادن ، دگرد سفففففففى ، دگفففففففرد س کفففففففردن ، دگرگففففففف ن کفففففففردن

 تغييرماهيت دادن

Metamorphosis  تغيير شکل ، دگرگ نى ، دگرد سى 

Metaphor  ص عت استعاره ، ک ا ه ، تشبيه 

Metaphorical استعارى ،استعاره اى ،تشبيهى 

Metaphorically بط ر استعاره،ازراه استعاره،مجازا 

Metaphysic /*ماورای طبيعت،مابعدالطبيعه،متافيز ک 

Metaphysical  لاه تى ، مابعدالطبيعى ، وابسته بعل  ماوراءطبيعى ، عل   معق ل 

Metaphysician   ماوراء طبيعى دانشم د عل  

Metaphysics /لاه ت ،مابعدالطبيعه ،مبح، عل   ماوراء طبيعى 

Metaproof ف   دليل، متا دليل 

Metastable  شبه پا دار ، داراى ثبات مخترر ، ک  ثبات 

Metastale ف   پا دار 

Metastasis دگرد سى ،جابجا شدن ،ناخ شى ،هج   مرض ،گسترش ميکرب مرض 

Metastasize / گسترش  افتن مرض از  ک نقطه ء بدن به نقطه د گر 

Metatheorem /ف   قضيه 

Metavariable /ف   متغير، متا متغير 

Mete  گفففرفتن ، پيمففف دن ، سفففه  خففف  مفففرزى ، کرانفففه ، سففف ا مفففرزى ، سفففرحد ،انفففدازه

 دادن ، پيمانه/

Metempsychosis انتقفففال نففففس  فففا جفففان رد گرى انسفففان در بفففدن متففف فى رو  فره گسفففار، حلففف ل  ،

 ، ت اسخ/

Meteor /شخانه ، شهاب ثاقب ، پد ده ه ا ى ، تير شهاب س ا اسمانى 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

601 
 

Meteoric شهابى ،درخشان وزودگ ر 

Meteorite  س گهاى اسمانى ،س ا اسمانى ،شخانهشهابس ا ،شهاب س ا، 

Meteorological ه اس جى به ، مرب طه اس جى 

Meteorologist  دانشم د  ثار ج ی،عال  بعل  کائ ات ه ا ی  ا  سمانی/ه اش ا * 

Meteorology ،ه اش اسى ، عل ج ى تح لات مبح  

Meter وزنسفففف ج ، ك تفففف ر مرففففر ، ميففففزان، مقيففففا گيففففرى انففففدازه ، وسففففيلهانففففدازه ، 

 ، انفففدازهسففف جيدن كفففردن گيفففرى ، متفففر، بفففامتر انفففدازهوقافيفففه ، سفففجعشفففعر نظففف 

  گير، س ج ده ، اندازهدراوردن ومقفى مسجع بر رت كردن گيرى

Metering   اندازه گيری 

Metformin an antidiabetic drug (trade name Glucophage) prescribed 

to treat type II diabetes 

Methadone )متادن) ن عى دارو 

Methane    گاز مرداب ، )شيمى( متانCH4  

Methanol بفرم ل متيليك متان ل   الكل HO 3HC 

Method  مسلک ، سبک ، ا ين ، متد ، روش ، شي ه ، راه ، طر قه ، طرز ، اسل ب 

Methodical  اسل ب دار ، مرتب ، م ظ  ، با روش 

Methodically با قاعده اسل ب ، از روىبا روش 

Methodist فرقه مسيحى   متد ست  ،م من به ا ن م هب 

Methodological  اسل ب،روش دانی،عل  اص ل/روش ش اختى *گفتار در روش و 

Methodology  روش ش اسففففائى ، متففففدل ژى ، گفتففففار در روش واسففففل ب ، علفففف  اصفففف ل ، روش

 ش اسى/

Methyl متيل ،ر شه  ک ظرفيتى هيدروکربن بفرم لCH3  

Methylation متيلاسي ن، متيل دار کردن 

Meticulous / بار ک بين ، خيلى دقيد ، وس اسى ، ترس  ، کمرو 

Meticulously ز اد با دقت 

Metonymy  ، )ک ا فففففه ،  کفففففر کلمفففففه اى بم ظففففف ر د گفففففرى )غيفففففر از مع فففففى اصفففففلى کلمفففففه

 مجازمرسل 

Metoorite س ا  سمانی 

Metope بخد مستطيل شکل تز ي ات د  اری،ميت پ جيبىقسمت، 

Metre (retem) سفف ج مرففر ، ك تفف ر ، ميففزان، مقيففا گيففرى انففدازه ، وسففيلهانففدازه ،

، سففف جيدن كفففردن گيفففرى بفففامتر انفففدازه ، متفففر،وقافيفففه ، سفففجعشفففعر نظففف  وزن

 دراوردن ومقفى مسجع بر رت كردن گيرى اندازه

Metric  ، علففف  سفففجع ، مبحففف، بحفففر ووزن شفففعر ، انفففدازه اى ، اسفففتاندارد  امعيفففارمترى

 مترى

Metritis  رح  ، التهابزهدان ت ر  رح    اما 

Metrizable  متر ک پ  ر، متري پ  ر 

Metro ز رزمي ى  هن راه 

Metrology گيری، مترولففف ژی، علففف  انفففدازه-علففف  مقياسفففات وپيمانفففه هفففا ، علففف  اوزان ومقفففاد ر

 ش اسیگيری، س جهتخرص اندازه

Metronome  زمففففان سفففف ج اونگففففى) مترون  (،ميزانففففه شمار،اسففففبابى کففففه بففففراى تعيففففين زمففففان

 مخر صا در م سيقى (بکار ميروددقيد) 
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Metropolis / کلان شهر ، شهر بزرگ ، مادرشهر 

Metropolitan مطرانى ا شهرعمده پا تخت به وابسته ، / 

Mettle /خميره ، فطرت ، ج س ، گرمى ، غيرت ، جرات 

Mettlesome /با حرارت ، اتد مزاج ، سرکد 

Mew  مي ميففف کردن ،صفففداى گربفففه ،پفففر ر خفففتن ،مففف ى  فففاع ،مرغ نففف روزى اروپفففا ى،

ر خفففتن ،عففف ض شفففدن ،حفففبس کفففردن ،در اصفففطبل نگهفففدارى کفففردن ،)درجمفففع 

 (اصطبل/

Mewl /ناله کردن ، مي مي  کردن ، ند زدن ، ناله ، مي مي  ، فر اد ، ند 

Mexican مكز ك ، اهلمكز كى / 

Mexico مكز ك ، خليج كش ر مكز ك/ 

Mezzanine   طبقففففه ،اشففففک ب ک تففففاه ،نففففي  اشففففک ب کففففه ميففففان دو طبقففففه سففففاختمان واقففففع نففففي

 باشد،ني  اشک ب/

Mg:  گر ميلى مخف 

Mh /الکترونيک : ميلى ه رى 

Mho /م ،هدا ت الکتر کی 

Mi. م سيقى د ات نيك گا  ن ت ، س مينمى 

Miami شهر ميامی 

Miasma مسم   ک  ده/ بخار بد ب  ، د   ادمه بد ب  ، بخار  ادمه 

Mica2 2ميكا 

Mice كلمه جمع م شها، ص رت esuom 

Micelles  ميسلها،  رات کل  يدي باردار  لي 

Michael اعظ  ، فرشته، ميخائيلميكائيل  

Michigan /ا الت ميشيگان در اچه  ميشيگان 

Mickey / ق ت قلب ، روحيه ى خ ب ، لا  و گزا 

Micro  خرد،پيشففف ندى بمع ففففى ،ک چففففک ،کفففف  ،بفففزرگ ک  ففففده ،ميليفففف ني  ،ميکففففرو،)ج.ش

 (.پروانه ،بيد خيلى ر ز

Micro        ، خفففرد ، پيشففف ندى بمع فففى ، ک چفففک ، کففف  ، بفففزرگ ک  فففده ، ميليففف ني  ، ميکفففرو

 بيففففد خيلففففي . ( پروانففففه. ش، )جك  ففففده ، بففففزرگ، كفففف ، ك چففففكبمع ففففي پيشفففف ندي

 ميكرو، ر ز.ر ز، ميلي ني 

Microbar    دا ن بر سانتيمتر مربع 6بت ان  10 ميکروبار،واحد فشار معادل 

Microbarograph خرد ج نگار   ه ا س جى که تغييرات ک چک وسر ع ه ا را ضب  ک د 

Microbe ميکرب،باکتری،ناخ شی ) ور(، ره و بائيه/ ،ميكربز اچه* 

Microbial /ميکربی،ميکرب دار 

Microbiology /ميکرب ش اسى 

Microbiota /ر ز جانداران 

Microchip /ر زتراشه 

Microclimate  اقلي  خرد، ميکرواقلي 

Microclimatology  خفففففرد  ب و ه اش اسفففففی،خرد اقلفففففي  ش اسفففففی، اقلفففففي  ش اسفففففي م ضعي،اصففففف ل

اقليمفففي معمفففاري ، معمفففاري برپا فففه شففف اخت و ژگيهفففاي اقليمفففي هفففر م ضفففع  فففا 
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 ساختماني/محل 

Microcode  ر ز دست رالعمل ، ر زبرنامه ، ر ز برنامه ، دست رالعمل هاى ر ز 

Microcomputer اصفففى مفففدار چفففاپى در ر فففز كفففام ي تر، تختفففه اصفففلى ك تفففرل و بفففا  ،  در داده 

و... را دارد،  جفففانبى هاىتختفففه بفففراى و اترفففالات عفففات بيشفففتر قففف  كفففه سيسفففت 

بففففر  ر زكففففام ي تر، كففففام ي تر ابتففففدا ى افففففزار داخلففففى سففففخت طففففاتو ارتبا طففففر 

 اففففزار امكفففان اففففزار و نفففر  سفففخت طراحفففان بفففه دكفففه جفففدى UPC قطعفففه پا فففه

  فففك روى  ن عفففات قففف  كفففه ده فففد، ر زكفففام ي ترى را مفففى وسفففيله كفففردن تجربفففه

و  ك چففففك ، انففففدازه، ارزانتفففف ان هسففففت د، كففففام ي تر كفففف  شففففده مففففدار چففففاپ تختففففه

محفففدود، ر زكفففام ي تر،  حافظفففه و گ جفففا د ر فففز پردازنفففده قطعفففه بفففر پا فففه كامفففل

 ميكروكام ي تر )كام ي تر(

Microcontroller ها /ك  دهر ز ك ترل 

Microcosm  جهان کهين ، جهان ک چک ، عال  صغير ، بدن 

Microcredit تامين اعتبار خرد، اعتبار خرد 

Microeconomics /  اقتراد خرد 

Microeconomy اقتراد خرد، اقتراد ميکرو 

Microelectrode "A small electrode, with dimensions not larger than a few 

millimeters, and typically with dimensions of a small 

fraction of a millimeter. " 

Microevolution  فرگشت،ر زفرگشتخرد 

Microfiche    ر زفيد ، ميکروفيد ، ر ز فيد ، ميکرو فيد 

Microfilm  ميکفففروفيل  ،ر فففز ففففيل  ،ميکفففرو ففففيل  ،ففففيل  خيلفففى ک چفففک بفففراى عکفففس هففففاى

 خيلى ر ز

Microflora ر ز گياهان 

Microfossil a fossil so small that it can be studied and identified only 

with a microscope. Cf. macrofossil 

Microfouna /ر ز جان ران 

Microglial (Anatomy) of microglia (cells of the central nervous 

system) 

Micrographics ر ز نگاره سازى 

Microgravity  شفففر : گفففراند کمتفففر از مقفففدار طبيعفففي بفففراي مثفففال وضفففعيت جا بفففه در مفففدار

 زمين

Microhardness  ر ز سختي، سختي ر ز 

Micromarketing بازار  ابی جز ی 

Micrometeorology خرد ه اش اسی،خرد ني ارش اسی 

Micrometer   ر ز پيما ، خردس ج ، ميکرومتر ،  ره س ج ، ر ز س ج 

Micromorphology   ر خفففت ش اسفففی خفففردstudy of miniaturized or microscopic 

forms and structures 

Micron  ميکفففروفيل  ،ر فففز ففففيل  ،ميکفففرو ففففيل  ،ففففيل  خيلفففى ک چفففک بفففراى عکفففس هففففاى

 خيلى ر ز

Micron   ک ميلي ني  متر )ميکرون( ، ميلي ني  متر ، ميکرون  

Micronlitre   ک ليتر گاز درفشار  ک ميلي ني  ا  چ جي ه  

Micronucleus  رو فففد جفففان ر ر زهسفففته *  کفففى از دوهسفففته کففف چکتر مرکفففزى مفففژه داران کفففه

 را تحت ک ترل دارد ، خرد هسته

Microorganism ر زجاندار  وميكروسك ى ك چك جان ران 
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Microphone ميکروفن ،بل دگ ،بابل د گ  صحبت کردن 

Micropiracy ب ربا ی ک چک  

Microprocessor ر ز پردازنده  

Microreactor       ميکروراکتففففففف رA microsystem for chemical and 

biochemical reactions, including separation, fluid 

handling, and unit operations of chemical engineering, as 

well as analytical systems. Its small reaction volumes and 

high heat and mass transfer rates allow for  

Microrilling ا جاد شيارک،ا جاد شيارچه 

Microscale / ر ز مقيا 

Microscope  ر زبين ، ميکروسکپ ،  ره بين 

Microscopic    وابسته به ميکروسکپ ، بسيار ک چک ،  ره بي ى 

Microscopy ر ز بي ىبي ى  ره ، / 

Microsoft ميكروسافت كم انى  

Microspore هاگ ر ز ، تخ  ميکروب ر ز ، خردهاگ 

Microsporum     ميکروسفف  روa genus of fungus of the family Moniliaceae; 

causes ringworm 

Microstructure ر زساختار   ساختمان ميکروسک ى اشياء  ا بافت ها 

Microtubules  )ر ففز ل لففه )چففهthin tube-like organ in a cell that is used for 

transporting material within a cell  

Microwave  ، ر زمفففف ج ، کهمفففف ج ، مفففف ج خيلففففى ک چففففک الکترومغ اطيسففففى ، ر ففففز مفففف ج

 ميکرو و   /

Mid وسطى ، ميانىبا، نيمه با، همراه،/ 

Midair  ميفان هف ا و زمفين،در هف اlocated in the air at a point unattached 

to the earth, in the air  

Mid-air ه ا/  ا طبقه ميان 

Midday /نيمروز، ظهر 

Middle / م طقه ميانى زمين ، ميان ، مرکز ، ميانى ، وسطى 

Middle-aged /دوره بين ج انى و پيرى ،ميان سال 

Middle-class ميان حال ، مت س  / پا ين وطبقه اشرا  ما بين ، طبقهمت س  طبقه ، 

Middleman دلال ،واسطه ،نفر وس  ص  ،اد  ميانه رو،معتدل 

Middle-of-the-road ر طرو، بى ميانه 

Middleware /ميان افزار 

Middling  ميفففانی ، ميفففان ، جملفففه مشفففترک ، )برفففف رت جمفففع( اج فففا  مختلففف  از درجففففه

 مت س  /

Middlingly  بط ر ميانه،بط ر مت س 

Midge /پشه ر ز،ک ت له ،اد  قد ک تاه 

Midget اد  بسيار قد ک تاه ،ر ز اندا  ،ر زه 

Midi مت س  با دامن زنانه پيراهن  

Midland /داخله کش ر،بين الارضين ،درونى 
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Midmost دقيقا واقع شده در وس ، وس  تر ن 

Midnight عميد تار كى شب ، دلشب ، نر شب نيمه  

Midperpendicular  عم د م ر 

Midpoint نقطه ميانى  ا نزد ک مرکز 

Midrange   ميان دام ه ني  دانه 

Midriff مرب ط به قسمت پا ين سي ه ،)تد (.حجاب حاجز،تيغه ،قسمت پا ين سي ه 

Midst / دل ، قلب ، قسمت وس  ، در وس  ، درميان 

Midstep گا  ميانی 

Midsummer تابستان ، چلهتابستان نيمه 

Midterm وسففف  نفففي   ميفففان دوره ای،نيمسفففالی،در وسففف  نيمسفففال  فففا تفففر  تحرفففيلی امتحفففان

 سال

Midway نيمه راه ،وس  مسير،مت س ،ميانجى 

Midweek ميان هفته ،چهارش به 

Midwest باختر ميانه 

Midwestern ميدوسترنمتحده ا الت ميانى هاىا الت به وابسته ، 

Midwife ماما ، قابله 

Midwinter  زمستانى انقلاب زمستان ، چلهزمستان وس 

Midwives ماما، قابله 

Mien سيما ، وضع ، قيافه ، ظاهر 

Miff شدن ، پژمرده ، رنجيدن ، قهر ، قهر كردن ، كدورت ، رنجد زودرنج / 

Might نيرو انرژى، زور، قدرتت انا ى ،/ 

Mightily بزور،بسيار،خيليبا ت انا ي، / 

Might've  مخفevaH thgiM 

Mighty /نيروم د ، ت انا ، زورم د ، ق ى ، مقتدر ، بزرگ 

Migraine /مرض سر درد،حمله سر درد،ميگرن،صداع 

Migrant مهاجر، سيار جان ر مهاجر، ك چگر /ك  ده ك ن ، 

Migrate / جابجا شدن ، سير کردن ، ک چيدن ، ک ن کردن ، مهاجرت کردن 

Migration    ، مهففففاجرت ،حرکففففت در سففففطح م لکفففف لی از  ففففک انتقففففال ، نقففففل مکففففان ، کفففف ن

 جس  جامد به جس  جامد د گر/

Migratory ک چى ، وابسته به مهاجرت ، مهاجرت ک  ده ، جابجا ش نده 

Mihrab محراب  

Mike مخف  اس  خا  ميکائيل ،مخف  کلمه ميکروف ن 

Mil    ، زاو فففففه ميلفففففي  ، )برابربفففففا  فففففک شرفففففت و چهفففففارهزار  دور دا فففففره( ، هفففففزار

  کهزار ، )مخف ( نظامى 

Mild  ملا   ، سست ، مهربان ، معتدل 

Mildew زدن ، ك كگياهى ، زنا، بادزدگى، ك كپرمك 
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Mildly بط ر ملا  نرمى به ، 

Mildness ملا متنرمى ، 

Mile   9متفففر( ، مقيفففا  سففف جد مسفففافت )ميفففل( معفففادل ¹164بفففا  ما فففل ، ميفففل )برابفففر /

 متر 35¹16

Mileage  مقفففدار کيلففف متر ، مقفففدار کفففارکرد م تففف ر ، سففف جد برحسفففب ميفففل )چ فففد ميفففل در

 ساعت  ا در روز( ـ /

Milestone  سففففف ا کيل مترشفففففمار ، فرسففففف ا شفففففمار ، فرسفففففخ شفففففمار ، مرحلفففففه مهمفففففى از

 نشان گ ارى کردن  زندگى ، مرحله برجسته ، با ميل خ د شمار

Milieu   محي  ، اجتماع ، قلمرو ، دور وبر ، اطرا 

Militancy ج گج  ىطلبى نزاع ، 

Militant / ستيزگر ، اهل نزاع وکشمکد ، ج ا طلب 

Militarism  رو  سفففربازى  فففا نظفففامى گفففرى ، ارتفففد سفففالارى )ميليتار سففف ( ، ج فففا گرا فففى

 ، بس  وگسترش ق اى نظامى/

Military  /نظامى ، سربازى ، نظا  ، ج گى ، ارتد ، ارتشى 

Militate ج گيدن ، نبرد کردن ، ستيزه کردن 

Militia  نيففففروى مقاومففففت ملففففى ، نيففففروى شففففبه نظففففامى ، قفففف اى شففففبه نظففففامى ، مليشففففيا

)ترکيبففففى از نيففففروى چر کففففى شففففهر و ده و نيففففروى جفففف انمرد و چر ففففک تمففففا  

 وقت( ، ج گج  ان غير نظامى ، نيروى نظامى )ب مى( ، ام يه ، مجاهد ن 

Milk شير ، شيره گياهي ، دوشيدن ، شيره کشيدن از 

Milkman رد شير فروش، مشير فروش 

Milky شيردار رنا ، شيرىپر از شير، شيرى 

Milkyway راه شيری 

Mill  نففف رد کفففردن ، ففففرز کفففردن اسفففياب ، ماشفففين ، کارخانفففه ، اسفففياب کفففردن ، ک گفففره

 دار کردن  سياب،چرخ،ماشين،کارخانه،ک گره،دندانه،مشت، سيا 

Mille  هزارمتر.    53/9061مقيا  س جد مسافت )ميل( معادل 

Millennia هزاره سال ، هزارمينهزار سال 

Millennium هزار سال ، هزارمين سال ، هزاره 

Miller سيابان، سياب دار، کج ر پروانه که بالها د غبار  ل د مي ما د  

Millet گاور ، گ دميانارزن، 

Milli  ک هزار ، پيش ندی به مع ی  ک هزار  

Milliard  ميلي نميليارد ، هزار 

Millibar  ميلفففى بفففار ، واحفففد فشفففار جففف  برابفففر  فففک هفففزار   بفففار   فففاهزار  د فففن  در هفففر

 سانتيمتر مربع 

Milligram گر  هزار   ك/ 

Milliliter ک هزار  ليتر  

Millilitre ليترميلى 

Millimeter ميليمتر، ک هزار  متر 

Milliner کلاه فروش ،زنى که کلاه زنانه ميدوزد 

Millinery /کلاهدوزى*کلاه فروشی زنانه،کلاه زنانه و چيزهای وابسته به  ن 

Milling   فرزکفففففارى ، ج فففففب وجففففف ش ، عمفففففل اسفففففياب کفففففردن ، ارد سفففففازى ، زنجيفففففره

 سکه،*  رد ک ی، رد سازی،عمل  سياب کردن،ک گره،دندانه/
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Million هزار در هزار/ميلي ن ، 

Millionaire  کرورهادولت است،ميلي نر/کسيکه صاحب ملي ن ها ا 

Millionth  ک هزارهزار  

Millipede هزار پا 

Millisecond هزار  ثانيه ،ميلى ثانيه 

Mills دار كردن ، ك گرهكردن اسياب ، كارخانه، ماشيناسياب  

Milo ايخ شه  رت (milo maize/ ) 

Milwaukee /شهر ميل اکی 

Mime  بدون گفتگ ،تقليد در اوردننما د خ ده اور،نما د 

Mimic تقليد کردن ، مسخرگى کردن ، دست انداختن تقليدى 

Mimicry تقليد ، شکلک سازى ،همرنگى استتارى 

Min  كفففانى، معفففدنى ، كمي فففه، حفففداقل ش اسفففى، كانش اسفففىكان بفففه وابسفففته مخفففف ،  ،

 ، دقيقه ، نابالغوز ر ، فرعى

Minaret م اره،گل دسته 

Minatory  تهد د اميز ، تهد دک  ده 

Minbar محففراب پلففه    a short flight of steps used as a platform by a 

preacher in a mosque 

Mince  ، ر ففزه ، ر فففز ر فففز کففردن ، قيمفففه کفففردن ، خردکففردن ، حفففر  خففف د را خففف ردن

 تل  حا گفتن ، گ شت قيمه 

Mincemeat  از کشفففففمد وشفففففکر وگ شفففففت ،قيمفففففه اميختفففففه گ شفففففت قيمفففففه شفففففده ،مخلففففف طى

 باکشمد

Mincing /نازدار ، پر ادا واط ار ، قيمه شده 

Mind  در نظفففر داشفففتن ،نگهفففدارى کفففردن رسفففيدگى کفففردن بفففه ،نظر،نيفففت ،خفففاطر، هن

،خيفففال ،مغفففز،فه  ،فکفففر چيفففزى را کفففردن ، فففاداورى کفففردن ،تففف کر دادن ،مراقفففب 

ن بففه ،حفف ر کففردن از،ترففمي  بفف دن ،م اظبففت کففردن ،ملتفففت بفف دن ،اعت ففاء کففرد

 داشتن/

Mind-boggling ده ففففده انگيففففز، تكففففان ، شففففگفت ك  ففففده ، گففففيج، دشفففف ار، د ففففر فهميففففدنىبغففففرنج ،

  ور ، سرگيجهك ب ده

Minder مباشر،محافظ شخری 

Mindful / متفکر ، اند ش اک ، در فکر 

Minding  تر ر، انگاشت 

Mindless بی فکر،بی کله 

Mind-set disposition, attitude; intention (also mindset) 

Mine  ، کففان ، معففدن ، نقففب ، راه ز ففر زمي ففي ، )نففظ.( مففين ، م بففع ، مففامن ، مففال مففن

 مرا ، معدن حفر کردن ، استخراج کردن  ا شدن ، ک دن 

Minefield مين ميدان/ 

Miner معدنري،ک هبر ،مين گ ار 

Mineral ، معدني ،  ب معدني ، معدن  ماده معدني ، کاني 

Mineralization کاني زا ي ، ا جاد کاني    معدن  ا بس ا معدني حالتبهکانی سازی   تبد ل 

Mineralogy / مبح، معدن ش اسى ، کان ش اسى 
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Mineur چی، کارگر معدن /معدن -اصغر 

Mineure صغری 

Mingle  ممزوج شدن ، اميختن ، بخاطر اوردن ،  کر کردن ، مخل ط کردن 

Minheap  درخت حافظه پ  ای مي يم 

Mini ك چفففففك سفففففخت ، د سفففففكا ففففف چ و معمففففف لا بفففففه ا ففففف چ retsehcniWدر ، ا ففففف چ ،)

 ك چك مع اى

Miniature  ک چک ، نقاشي با ت هيب ، مي يات ر ، ک تاه 

Minicase رخدادک**مي ي كام ي تر، ر زرا انه ، كام ي تر ك چك 

Minicomputer کام ي تر ک چک، ر زکام ي تر، مي ي کام ي تر 

Minima  حداقل،کمي ه،کمتر ن،دست ک 

Minimal  حداقل ، کمي ه )کمتر ن( ، کمين 

Minimalism كارىهمحافظ ماليس ، مي ىگرا ى كمي ه 

Minimalist ش د براورده تقاضاها د ، با  كهخرس داست كسيكه 

Minimality /کهي ی**كمي ه سازى 

Minimally خردتر ن،ک چکتر ن،کميته،حداقل،کمتر ن/، كمي الحداقل*، 

Minimax  مى نيمي  مجم عه اى از ماکز م  ها ، )در تئ رى باز ها( ـ 

Minimise در تففففا حففففد ممكففففن كففففردن ك چففففك( ،SM-swodniWك چففففك ) پ جففففره كففففردن 

  نشانه)كام ي تر(  ك اندازه به برنامه

Minimization ک  انگارى ، ک چک شمارى ، کمي ه سازى  به حداقل رسانيدن 

Minimize كففف  ، دسفففتشفففمردن ، ك چفففكرسفففاندن حفففداقل ، بفففهكفففردن ، كمي فففهسفففاختن كمي فففه 

 گرفتن

Minimum  مي يم  ، کمتر ن ، دست ک  ، حداقل ، کمي ه ، کهين 

Mining  معفففدنکاوى ، معفففدنکارى ، کفففان ک فففى ، مفففين گففف ارى ، معفففدن کفففارى ، اسفففتخراج

 معدن/

Minion   شخص  ا جان ر س گلى ، ن کر ا وابسته چاپل   ، معش 

Miniseries series that appears in episodes (Television) 

Miniskirt دامن ک تاه،مي ی ژوب 

Minister وز ر،دست ر،وز ر مختار،گماشته روحانی،کشيد،خاد ،وصی 

Ministerial  اجرا فففففى ،وابسفففففته بفففففه وز فففففر  فففففا کشفففففيد ،ادارى وزارتی،وسفففففيله سفففففاز،کمک

 ک  ده،س دم د،وز ری،م  د،اجرائی

Ministration خدمت ، اجراء، اداره، تهيهوزارت  

Ministries  بفففففففففففففففا( وزارت ، وز فففففففففففففففرى ، دسفففففففففففففففت رى ، وزارتخانفففففففففففففففهthe ـ )

 وزارت،وز ری،دست ری،وزارت خانه،روحاني ن،هيئت وز ران

Ministry )وزارت ،وز رى ،دست رى ،وزارتخانه) باthe 

Minivan مي ی ون 

Mink سم ر  ا راس /مي ك ، 

Minneapolis شهر مي اپ ليس 

Minnow ماهى گ ل ،ک  ر،ماهى ق ات 

Minor  ک چفففک ، کففف  ، کهفففاد )در مفففاتر س هفففا( ، جز فففى ، صفففغير )در حقففف  ( ، کمتفففر
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، کفففف چکتر ، پففففا ين رتبففففه ، خردسففففال ، اصففففغر ، شففففخص نابففففالغ ، محففففزون ، 

رشفففته فرعفففى ، کهفففاد ، صفففغرى ، در رشفففته ثفففان ى  فففا فرعفففى تحرفففيل کفففردن ، 

 کماد 

Minorant  مادون، پائين، کهتر 

Minore ر ، ك چكترکميده، کهين دار   كمت 

Minorer    کميفففففدن، فروبسفففففتن   کففففف  کفففففردن   کاسفففففتن )از(   ت فففففزل دادن   ففففففتح کفففففردن

 استحاله کردن   مطيع کردن.   ناچيز پ داشتن   دست ک  گرفتن   تخمين ک 

Minority / صغر ، کهين ، اقليت ، بخد کمتر ، عد  بل غ 

Minorized کهتر شده، کهاد شده 

Minsk شهر مي سک 

Minstrel خ ياگر،ن ازنده سيار،شاعر،نقال 

Mint  ضفففرابخانه ، سفففکه زنفففى ، ضفففرب سفففکه ، سفففکه زدن ، اختفففراع کفففردن ، سفففاختن

 جای اختراع،ساختن،سکه زدن،ساختن واژه های ن /-، جعل کردن 

Mintage  ضفففرب سفففکه ، حفففد ضفففرب مسفففک کات ، سفففکه ، اختفففراع   سفففکه زنی،ضفففرب

 سکه،حد سکه زنی،حد الضرب/

Minterm جمله ي مي يم     کمين لفظ 

Minty  ضفففرابخانه، جفففای اختفففراع ،سفففاختن ،سفففکه زدن، سفففاختن واژه هفففای نفففmint 

flavored, with a taste of mint 

Minuend / مفرو  م ه ، مفرو  ، کاهد  اب ، ک  شده از 

Minus /م هاى ،م ها،کمتر،ک  شد با،علامت م فى 

Minuscule   ک چکک چک،خرد،حر 

Minute   (  جمففففع ، ) برفففف رت،  ادداشففففت، مسفففف دهنفففف  س ، پففففيد، لحظففففه،  ن، د دقيقففففه

، ن شفففتن جلسفففه ، صففف رتسفففاختن ، خلاصفففهمففف اكرات ، خلاصفففهوقفففا ع گفففزارش

 /، ك چك، بسيار خرد، ر ز، جزءيكردن ن  س پيد

Minutes م اكرات ، خلاصهجلسه ص رت / 

Minutiae ففففروعاهميفففت كففف  جزئيفففات ،trivial details, insignificant matters 

(also minutia) 

Miocene /   مي سن   وابسته به دوره س 

Miracle /معجزه ، اعجاز ، واقعه شگفت انگيز ، چيز عجيب 

Miraculous   معجفففففزه اسفففففا ،* معجزنشفففففان، اعجاز ميز،شفففففگفت انگيز،حيفففففرت انگيز،خفففففار

 العاده/

Miraculously انگيز، معجزاسا/ بط ر حيرت 

Mirage   سراب ، ک راب ، نقد بر اب ، امر خيالى ، وه 

Miranda  ميرانفففدا ،  کفففي از پفففانزده قمفففر اورانففف   کفففه از نظفففر شفففکل ظفففاهري ، کرهفففاي

 ناهمگن و صيقل نيافته است/

Mire  ففففرو گفففل الففف د ، گفففل وشفففل ، بفففاتلا  ، کثاففففت ، لجفففن ، گرفتفففارى ، درمففف جلاب

 بردن ، در گل فرو بردن  ارفتن /

Mirror / ئي ه ، در   ه م عکس ساختن ، بازتاب کردن  

Mirroring /معک   نم دن 

Mirth / خ شى ، خ شحالى ، نشاط ، شادى ، عيد ، ش گى 

Mirthful /شاد وخر  ، ش گ ل 

MIS س ء، دشم ي -بد - نادرست -اشتباه -غل   بمع ي است پيش ندي/ 

Misadventure /رو داد ناگ ار ، حادثه ناگ ار ، بدبختى ، بلا 
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Misanthrope /مرد  گر ز ، انسان گر ز 

Misanthropic گر زى انسان به مرب ط/ 

Misanthropy / بيزاري از بشر ا جامعه ت فر از انسان ، ت فر از جامعه 

Misapplication  استعمال /استعمال بيجا ، اس اد غل  ، س ء 

Misapprehend / درست نفهميدن ، بد فهميدن ، نادرست فهميدن 

Misapprehension /س ء تفاه  ، عد  درک 

Misappropriate  كردن ، غربكردن اختلا/ 

Misappropriation /اختلا ،دستبرد،حي  و ميل 

Misbehave / بدرفتارى کردن ، درست رفتار نکردن ، بى ادبى کردن 

Misbehavior بدرفتارىانضباطى بى ، (  س ء رفتار، جفاruoivahebsim/ ) 

Misc /مخف : متفرقه،و غيره مجم عه،ج ا 

Miscalculate /اشتباه محاسبه کردن ،اشتباه حساب کردن ،پيد بي ى غل  کردن 

Miscalculation / محاسبه اشتباه ،پيد بي ى غل 

Miscarriage نتيجگى ،عد  ت فيد ،حادثه ناگ ار،سق  ج ين غير عمدى/ شکست ،بى 

Miscarry  ، بجفففا ى نرسفففيدن ، نتيجفففه نفففدادن ، عقفففي  مانفففدن ، صفففدمه د فففدن ، اشفففتباه کفففردن

 بره انداختن)در اثر کسالت وبط ر غير عمدى(/

Miscast  ب فففاحد انفففداختن ، حسفففاب غلففف  کفففردن ، )درنمفففا د( بفففد بفففازى کفففردن ، بفففراى

 نب دن/ نقد خ د م اسب

Miscegenation / ازدواج سفيد پ ست با فردى از نژاد د گر 

Miscellaneous /مختل  ،گ ناگ ن ،متفرقه 

Miscellany /مجم عه اى از مطالب گ ناگ ن ،مت  عات 

Mischief / بدسگالى ، م   گرى ، ا  ت ، شيط ت ، شرارت 

Mischievous /بدسگال ، م  ى ، شيطان ، بدج س 

Mischievously بدج س، شيطان، م  يبدسگال ، 

Miscibility  قابليففففففت اميخففففففتن و اخففففففتلاط بففففففدون از دسففففففت دادن خفففففف ا  خفففففف د * ميففففففزش

 پ  ری،قابليت امتزاج/

Miscible /اميخت ى ، اميزنده ، مخل ط شدنى ، قابل اختلاط ، حل پ  ر 

Misclassification /طبقه ب دي نادرست 

Misconception / پ دار نادرست ،تر ر غل 

Misconduct / س ء اداره ، خلا  کارى ، س ء رفتار ، بد اخلاقى ، بدرفتارى 

Misconstrue /بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،در فهميدن مقر د ) کسى ( اشتباه کردن 

Misconstrued /  اشتباه، تعبير س ء، برداشت غل 

Miscount  بد تعبير کردن/غل  شمردن ، بد حساب کردن ، 

Miscreant  ، بفففى وجفففدان ، )اد ( پسفففت ، )اد ( خفففدا نشففف ا  ، )شفففخص( بفففى د فففن ، رافضفففى

 بدعت گ ار ، خبي،/

Misdeed / بدکردارى ، خلا  ، بزه ، جر  ، گ اه ، بدرفتارى ، س ء عمل 

Misdemeanor (گ اه ، بزه ، تخطى از قان نmisdemeanour/ ) 
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Misdirection  درCL  م ظففف ر اشفففتباه قاضفففى اسفففت در مففف رد تفهفففي  نکفففات قضفففا ى م ضففف ع

 براى اعضاء هيات م رفه ، راه ما ى غل  ، گمراهى ، ع  ان غل  /

Miser /اد  خسيس 

Miserable  /بدبخت ، تيره روز ، تيره بخت 

Miserably /با بدبختى ،به بيرارگى ،به نکبت ،بسياربد 

Miserly /چش  ت ا ، خسيس 

Misery /بدبختى ، بيرارگى ، تهى دستى ، نکبت ، پستى 

Misfeasance  اخطفففار کفففردن ، مرتکفففب جفففر  شفففدن ، )حقففف  ( سففف ء اسفففتفاده از اختيفففار قفففان نى

 ، خطا /

Misfire  گيفففر در اتفففد شفففدن گل لفففه ،گيفففر کفففردن اسفففلحه ،گيفففر در انفجفففار،درنرفتن) گل لفففه

  ا بمب( /

Misfiring    رفتن )گل له  ا بمب(/،درن ، بدس زىناقص احترا 

Misfit / غير متجانس با محي  ، ناج ر ، نخاله 

Misfortune /بدبختى ، بيرارگى ، بدشانسى 

Misgiving / بي  ، شبهه ، عد  اطمي ان ، تر  ، بدگمانى 

Misgovern /بد حک مت کردن، بد اداره کردن 

Misguide /بد راه ما ي كردن ، گمراه كردن ، كژ راه كردن 

Mishandle /بدبکار بردن ،بد اداره کردن 

Mishap /رو داد ناگ ار ، بدبختى ، قضا ، حادثه بد 

Misinform /گمراه کردن ،اطلاع غير صحيح دادن 

Misinformation خبر نادرست/ 

Misinterpret  تفسير كردن بغل / 

Misinterpretation /تفسير نادرست ،س ء تفسير 

Misjudge  قضاوت کردن ،بد داورى کردن/بد 

Misjudgment درسففففت -داروی کردن،داشففففتن نسففففبت به،بففففد داوری کردن،قضففففاوت غلفففف  کففففردن

 ندانستن ، داند غل  داشتن*/

Mislay /)گ  کردن ،جا گ اشتن) چيزى 

Mislead دادن ، فر بانداختن ، باشتباهكردن گمراه / 

Misleading /گمراه ک  ده،غل  انداز 

Misled /گمراه کردن ،غلطانداز 

Mismanage /بد اداره کردن ، بدگرداندن ، بد درست کردن 

Mismanagement /س ء اداره ، س ء تدبير ، بى ترتيبى 

Mismatch   ازدواج نفففففاج ر ، مت اسفففففب نبففففف دن ، نفففففاج ر بففففف دن ، بهففففف  نخففففف ردن ، عفففففد

 مطابقت/

Mismatching   تقارن، مقطع /ج ر نشدن، به ه  نخ ردن، عد 

Misnomer /نا  غل  ، نا  ع ضى ، اس  بى مسمى 

Misogamy ازدواج ستيزى/ از ازدواج بيزارى ، 

Misogynist /کسيکه از زن بيزار است ،زن گر ز 
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Misogyny /بيزاری از زن، ت فراز زن، زن گر زی 

Misoperate /اشتباهی مرتکب شدن 

Misplace جا گ اشتنكردن گ ، گ اشتن ع ضى درجاى ،/ 

Misprint / اشتباه چاپى ، غل  چاپى کردن ، غل  چاپى 

Mispronounce /درست تلفظ نکردن،غل  تلفظ کردن،بد ادا کردن 

Mispronunciation / تلفظ نادرست ،تلفظ غل 

Misquote /غل  نقل کردن ،بد نقل کردن 

Misread غل  خ اندنكردن ، بد ترجمه، بد خ اندنبد تعبير كردن ،/ 

Misreading خ انفففففدن ، غلففففف كفففففردن ، بدترجمفففففه، بفففففد خ انفففففدنبفففففد تعبيفففففر كفففففردنread 

incorrectly, interpret incorrectly 

Misrepresent  /بدنما د دادن ، بدجل ه دادن ، مشتبه کردن 

Misrepresentation غير واقعي ،نما دكاري،اشتباه نم دن ، بد ارائهواقعيت ، قلبجعل/ 

Misrule  س ء اداره، اش بوبرهمى دره ، / 

Miss  سففف تي! ، خطفففا )بيليفففارد( ، از دسفففت رففففتن ، م ففففد نشفففدن ، عفففد  اصفففابت گل لفففه

بفففه هفففد  ، از دسفففت دادن ، احسفففا  فقفففدان چيفففزى راکفففردن ، گففف  کفففردن ، خطفففا 

 کردن ، نداشتن ، فاقدب دن /

Missal دعا / نماز، كتاب كتاب 

Missel /کج ر باسترک در اروپا  

Misshapen /بد شکل ، ناقص الخلقه ، کج افر ده 

Missile پرتابه، م شك، گل لهكردني پرتاب اسلحه ،/ 

Missing / غا ب ، گ  شده ، گمشده ج گى ، گ  ، مفق د ، ناپيدا 

Mission  خفففدمت ،رسفففالت ،بمام ر فففت هيفففات اعزامفففى ،مام ر فففت ج گفففى ،هيئفففت سياسفففى

 فرستادن ،وابسته به مام ر ت ،مام ر ت ،هيئت اعزامى  ا تبليغى/

Missionary / فرستاده ، مبلغ م هبى ، وابسته به مبلغين ، وابسته به هيئت اعزامى 

Missis / خان  ،بان 

Missive پيش هاد رسمی از طر   ک    فع قرار داد به    فع د گر/رسمي نامه ، 

Misspell /بااملاى غل  ن شتن ، املاى غل  بکار بردن 

Misspelling /غل  املائی،املای نادرست 

Misspent (past: misspent ; past participle: misspent) 

Misstatement /اظهار غل   ،ارائه نادرست، تحر فات ، اظهار خلا  واقع، قلب واقعيت 

Misstep  در قضاوت/قد  اشتباه وغل  ، اشتباه 

Missy /  خان  ک چ ل  ، دختر خان  ، خان 

Mist    کيلففف متر ت سفففط رات ک چفففک  ب    غبفففار ،  10 تفففا  1 کفففاهد قابليفففت د فففد بفففه

 تارى چش  ، ابها  ، مه گرفتن /

Mistake / خطا ، غل  ، اشتباه کردن ، درست نفهميدن ، اشتباه 

Mistaken / اشتباهى ، اشتباه کرده 

Mistakenly /اشتباها 
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Mister مخترر ان( اقا .rm است) 

Mistier obs. variant of mister 

Mistletoe ( داروش ، دارواشviscum album/عل  هرز، ) 

Mistook /درست نفهميدن ،اشتباه کردن ،ع ضى گرفتن ،لغزش خ ردن 

Mistral /باد خشک سرد شمالى در ج  ب فرانسه 

Mistreat /بدرفتارى کردن ، دش ا  دادن 

Mistreatment  ،دشفففف ا ، فحففففد، سفففف ء اسففففتفاده، بففففدرفتاری، تجففففاوز بففففه عرففففمت، بففففد زبففففانی

 poor treatment, abuse, molestationتهمت

Mistress  دلبر،  ار / ، كدبان ، معش قهبان ، خان 

Mistrial / محاکمه خلا  قان ن، محاکمه بي نتيجه 

Mistrust اطمي ان نکردن به ، ظن داشتن/ بدگمانى ، 

Misty /مه گرفته، مه دار، نامعل  ، تار ک، تيره، گيج 

Misunderstand كردن ، س ء تفاه ، تد تعبيركردننفهميدن درست/ 

Misunderstanding  س ء تفاه/ 

Misunderstood كففففففردن ، سفففففف ء تفففففففاه ، تففففففد تعبيركففففففردننفهميففففففدن درسفففففت understand 

incorrectly, interpret incorrectly  comprehend incorrectly  

Misuse س ء استفاده، بد رفتارىبدبكار بردن ، / 

Mite /  کر  ر ز ، کر  پ ير 

Miter  ¹9گ شفففففه  (، درجفففففه را نرففففف  کفففففردن ، فارسفففففى بر فففففدنmitre  تفففففاج ، تفففففاج)

 اسق 

Mithraism / مهرپرستی، مهر گرا ی 

Mithraist ،ميترا ی/ مهرپرست 

Mitigate /سبک کردن ، تخفي  دادن ، تسکين دادن 

Mitigation كاهدسازي، ك ، فرونشاتي، تخفي سازيسبك ، / 

Mitochondria / ميت ک دری ها، دشته تن ها، راکيزه ها 

Mitochondrion /دشته تن، راکيزه، ميت ک دری 

Mitogen / ميت ز زا، ميت ژن 

Mitosis   غيفففر مسفففتقي   اختفففه اى ، )ز سفففت ش اسفففى( تقسفففي  هسفففته سفففل ل بدوقسفففمت تقسفففي

 بدون ک  شدن کرم ز  ها ، تسقي  غيرمستقي ، ميت ز/

Mitsubishi /  کم اني ژاپ ي ت ليدک  ده ات مبيل و ل از  الکترونيکي در ت کي 

Mitt /دستکد بل د، دستکد بيد بال 

Mitten  و کجففففففا بففففففراى انگشففففففت دسففففففتکد داراى  ففففففک جففففففا بففففففراى چهففففففار انگشففففففت

 (  /ttimشست)

Mix  ، ميخفففتن ،  ميفففزه ، مخلففف ط ، درهففف  کفففردن ،  شففف ردن ، سرشفففتن ، قفففاتي کفففردن 

 مخل ط کردن ، اختلاط /

Mixed   / مختل ، مرکب، مخل ط شده،  ميخته، مخل ط 

Mixed-up كردن، قاطىشدنگيج/ 

Mixer  ، ترکيفففب ک  فففده ، اشکارسفففاز )ى( نففف عى خففف  دففففاعى ، همفففزن ، مخلففف ط ک  فففده

 ، اميزنده ، مخل ط کن /
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Mixing /اميزش ، مخل ط کردن ، به  زدن ، اميختن 

Mixture /بتن مخل ط کن ، اش ره ، ترکيب ، اميزش ، اختلاط ، اميزه ، مخل طى 

Mix-up /دره  و برهمى ، اشتباه 

Mizzle /پ ش باران، ر زباران، باران ر زه ر زه 

Ml: Manipulator Language 

Mm mm (millimeter) 

Mnemonic / وابسته به ق ه حافظه ، نا  حفظى 

Mnemonics  روش تق  ففففت هفففف ش وحافظففففه از راه قيففففا  م طقففففى ،دارگ نففففه حففففافظ و مففففادر

 خدا ان شعر و ادب/

Mo infinitely short period of time; exact point of time, present 

time; importance, value; product of a force and the 

distance from its action to a point (Physics, Mechanics) 

Moan /ناله ، شکا ت ، زارى کردن 

Moat  ك دن ، خاكر ز، خ د خ د/ 

Mob / انب ه مرد  ، جمعيت ، غ غا ، ازدحا  کردن 

Mobile  حرکفففت ، قابفففل تحفففرک ، سفففيار پفففرج بد ، سفففيال ، تغييرپففف  ر ، متحفففرک ، قابفففل

/ 

Mobilise move, circulate; cause to move around; draft; assemble 

for action (especially armed reserves), get ready for war; 

(Medicine) liberate material stored in the body; excite 

inactive material to physiologic activity (also mobilize) 

Mobility /تغييرپ  رى ، قابليت حرکت ، ق ه تحرک ، ج با ى ، تحرک ، پ  ا ى 

Mobilization /تجهيزات ق ا، به حرکت دراوردن ،تجهيز کردن ،بسيج کردن ،بسيج 

Mobilize /بسيج کردن ،تجهيز کردن ،متحرک کردن 

Mobocracy /حک مت رجاله ها،حک مت اجامر واوباش ،غ غا سالارى 

Mobster /غض  دسته ج ا تکاران ،کانگستر 

Moccasin (مار زهردار/ش اسى،)ز ست وزن پ ست كفد 

Mock /ساختگى ،تقليدى ،تقليد در اوردن ،استهزاء کردن ،دست انداختن ،تمسخر 

Mockery /استهزاء ، مسخره ، زحمت بيه ده 

Mocking ميز/تسمخر  

Mockingbird شمالى مقلد امر كاى مرغ / 

Mock-up   و زما د مطالعه براي وكامل طبعي باندازه مدلي/ 

Mod /  به پيمانه ، باقيمانده، مانده ،سبک، روش، الگ ، شکل  ا طرز لبا 

Modal /نما ى ،مت س ، کيفيتى ،چ نى ،مقيد 

Modality / وجه ، چگ نگى ، کيفيت ، عرضيت ، شرط ، قيد 

Mode  )نمفففا ، رسففف  ، سفففبک ، اسفففل ب ، طفففرز ، طر قفففه ، مفففد ، بفففاب ، نمفففا )در امفففار ،

 وجه /

Model  ، الگففففف  ، سرمشفففففد ، قالفففففب ، نقشفففففه ، طفففففر  ر خفففففتن ، سفففففاختن ، شفففففکل دادن

 مطابد مدل معي ى در اوردن ، نم نه قرار دادن ، مدل سازى/

Modeling /مدلسازى ،سرمشد گيرى 
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Modem  دادگان، مبدل/م د ، تلفيد و تفکيک ک  ده، دستگاه 

Moderate  ، مففففاده معتففففدل ک  ففففده ، مت سفففف  ، معتففففدل ، ملا فففف  ، ارا  ، ميانففففه رو ، م اسففففب

 محدود ، اداره کردن ، تعد ل کردن/

Moderately /بط ر ميانه ، با اعتدال ، با مدارا ، معتدلانه 

Moderation / اعتدال ، ميانه روی ، تعد ل 

Moderator ك د ك  دهك  ده ، تعد لناظ ، مد ر، ميانجى ، / 

Modern /تازه ، ن  ن ، امروزى ، ک  نى ، جد د ، مدرن 

Modernism  ، مففففدرن گرا ففففى ، نفففف  گرا ففففى ، اصفففف ل امففففروزى ، اصفففف ل تجففففدد ، نفففف گرا ى

 ن  ن گرا ى /

Modernity تجدد /،چيز تازه ،ن   ي ،ن ي  تازگي، 

Modernization  ن پردازى ،ن  ن گرى/ن  ن سازى ،ن سازى، 

Modernize دراوردن امروزى ، بروشدراوردن ، بطرز ن   ىكردن ن  ن/ 

Modest / باحيا ، افتاده ، فروتن ، معتدل ، نسبتا ک 

Modestly با ت اضع ، با افتادگىفروت ى از روى ، با ازر ، باشر محج  انه/ 

Modesty  ، فروت ي / زر  ، شکسته نفسي ، عفت 

Modicum / مقدار ک  ، مقدار  ا قسمت ک چک ، اندک 

Modification  بهتفففر کفففردن مفففدل ، تعففف    مفففدل ، تغييفففر شفففکل دادن ، بهبففف د بخشفففيدن ، تغييفففر

 وتبد ل ، تعد ل ، پيرا د ، اصلا /

Modified  شده ،تعد ل شده اصلا/ 

Modifier /تغيير ده ده،پيرا د ک  ده،اصلا  ک  ده 

Modifiy / اصلا  کردن، پيراستن، تعد ل کردن، دگرگ ن کردن 

Modify  ، جفففر  و تعفففد ل ، بهبففف د دادن ، تجد فففد نظفففر کفففردن ، بهتفففر کفففردن ، پيراسفففتن

 تغيير دادن ، اصلا  کردن ، تعد ل کردن/

Modish مدپرستشيك ،/ 

Modular  داراى وابسففففته بففففه قففففدر مطلففففد ،)معمففففارى (مطففففابد انففففدازه  امقيففففا  ،قا سففففى،

 قسمت هاى ک چک ،پيمانه اى/

Modularity ب دن اى، پيمانهتابعى هاىاز بخد شده تشكيل / 

Modulate  ، تلقيفففد کفففردن ، سففف ار کفففردن ، تعفففد ل کفففردن ، ميفففزان کفففردن ، بما فففه در وردن

ز فففروب  کفففردن ، برابفففري کفففردن ، مطفففابد کفففردن ، )مففف .(  فففک پفففرده  امقفففا  ، 

دادن ، تحر ففففر دادن ، ت ظففففي  کففففردن ، ملا فففف  کففففردن ، نففففر  تغييرپففففرده و مقففففا  

کفففردن ، بفففا  واز خ انفففدن ، تلحفففين کفففردن ، )بفففر ( فرکفففانس و ن سفففانات امففف اج 

 الکتر کي را تغيير دادن ، ميزان کردن راد  /

Modulation  ، مدولاسفففي ن ، تعفففد ل ، ز فففر وبففف  ، ن سفففان صفففدا ، ن سفففان ، فرکفففانس ، تلفيفففد

سفففف ار سففففازي ، ز ففففر و بفففف  ، ن سففففان صففففدا ، ن سففففان ،  سفففف ار سففففازى، تلفيففففد ،

 فرکانس/

Modulator / لامپ مخل ط ک  ده ، تلفيد ک  ده ، تعد ل ک  ده ، ز ر وب  ک  ده 

Module  مففدول ، پيمفف ن ، مففدل م شففکى ، اطاقففک نم نففه پففيد سففاخته واحففد نم نففه بففراى

طففففر  ،  انفففدازه گيفففرى ، بخففففد )در برنامفففه هفففا( ، حففففدود ، حففف زه ، گ جفففا د ،

نقشفففه ک چفففک ، واحفففد انفففدازه گيفففرى ، مقيفففا  مفففدل ، نم نفففه ، قسفففمتى از سففففي ه 

 فضا ى ، اتاقک ، پيمانه ، واحد /

Moduli / پيمانه ها،مدول 

Modulo  پيمانهn /به پيمانه 

Modulus پيمانه.قدر مطلد، فراز خ ، استاندارد، ضر بقدرمطلد ،/ 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

616 
 

Mogadishu / شهر م گاد ش 

Mogul /  مغ ل ، شخص بزرگ و با نف 

Mohair / م ى مرغ ز ، پارچه م هر 

Moi government agency in charge of policies regarding the 

communications and information industry (British) 

Moiety /ني  ، نيمه ، نر  ، نرفه ، بخد ، قسمت مساوى 

Moil ردن ، کار شا /جان ک دن ، مرط ب کردن ، چرک ک 

Moist / نم اک ، نمدار ، تر ، گر ان ، مرط ب ، پر از اب 

Moisten /تر کردن ، نمدار کردن ، ترشدن ، مرط ب شدن 

Moisture /ن ،رط بت، طراوت 

Moisturizer ک  ده مرط بlotion  cream  

Molality م لاليته / ٬م ل وزنی 

Molar ک ارچه/  سياب دندان ، 

Molarity  غلظت م لي/ -م لار ته 

Molasses /شيره ق د ، شهد ، ملا  ، شيره 

Mold  ، فففر  دادن ، قالفففب گفففرفتن ، ففففر  ر ختگفففى ، فففر  ، الگففف  ، قفففارن انگلفففى گياهفففان

 ک ک قارچى ، ک رک زدن ، کالبد ، با قالب بشکل دراوردن /

Molding /قالبگيري، قالبر زي 

Moldmaker /قالبساز 

Moldova /   دامين کش ر مالد 

Moldy / ک ک زدگى ،ب زک 

Mole   م ج شکن/گ شتي ، خال، خالسياه ، خالك ر م ش ، 

Molecular /ماد زه اى ،م لک لى ،ملک لى ، ره اى 

Molecularity اي ره، تشكيلاي ره حالت/ 

Molecule /م لکل ،ماد زه 

Molest معترض شدن ،تجاوز کردن/ مزاح  شدن ،ازار رساندن، 

Molestation ا  اء/ازار، ممانعت ، 

Molester /ازار رساندن   معترض شدن   تجاوز کردن 

Mollify / فرو نشاندن ، ارا  کردن ، نر  کردن ، تسکين دادن ، خ اباندن 

Mollusc (جان ر نر  تن ،حلزونmollusk/ ) 

Mollusk ( جان ر نر  تن ، حلزونmollusc) / 

Mollycoddle /اد  ناز پرورده ، شخص زن صفت ، ناز کشيدن 

Molt /پر ر زى ، م ر زى ، پ ست اندازى 

Molten شده ،  وبر ختگى ، ر ختهشده ، ابگداخته/ 

Molting ر ختن ، م ى، پرر ختنرفتن ، ت لكانداختن پ ست/ 

Molyebdenum   /م ليبدن 
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Mom  مادر، ما/ 

Moment    ، )عففففز  ، ممففففان وزن بفففففار ه اپيمففففا ، ل گففففر ، ممفففففان ، گشففففتاور )در ر اضفففففى

 گشتاور ، لحظه ، د  ،  ن ، ه گا  ، زمان ، اهميت /

Momental /گشتاوری 

Momentarily /د  بد  ،  ن به  ن ، لحظه لحظه ،  ک لحظه ، به ط ر  ني  ا زودگ ر 

Momentary / انى ، زود گ ر 

Momentous / مه  ، خطير ، واجب ، با اهميت 

Momentum  ، انففففدازه حرکففففت ، برتففففرى ، دور حرکففففت ، سففففرعت حرکففففت ، شففففتاب حرکففففت

 مقدار حرکت ، مقدار ج بد انى ، نيروى حرکت انى/

Momma مامى مامان mother, mom  mama 

Mommy مادر،مامی،ن هmother 

Mon واحد" " و  " تك"و  "  ك پيش ند بمع ى("onom/  ) 

Mona /  اس  خا  م ن، ،برده، غلا 

Monaco /اهل م ناک  ، ناحيه   م ناک    واقع در ج  ب شرقى فرانسه 

Monarch / سلطان ، پادشاه ، ملکه ، شهر ار 

Monarchy /شهر ارى ، سلط ت مطلقه ، رژ   سلط تى 

Monastery /ص معه ، خانقاه راهبان ، د ر ، رهبانگاه 

Monastic /رهبانى 

Monday دوش به/ 

Monde world; all of society; people (French)     جهففان   دنيففا   گيتففي   عففال

 /روزگار

Monel   /عل   ه ا ى : الياژى از نيکل و کبالت که در برابر خ ردگى مقاو  است 

Monetarism پففف ل اصفففالت ، مكتفففبگرا فففى پففف ل مكتفففب*principle that states that 

changes in a nation's money supply affect the nation's 

economy as a whole 

Monetarist طرفدار نظر ه پ ل/  گرا ى پ ل ه ادار مكتب 

Monetary /پ لی،سکه ای 

Monetization تبففد ل فلفففز   انتشففارپ ل از طر ففد دولففت بففدهى ، پرداخففتبففدهى نقففدى پرداخففت ،

 سکه،ترو ج قان نی/ به

Monetize /بر رت پ ل در اوردن 

Money / پ ل ، اسک ا  ، سکه ، مسک ک ، ثروت 

Moneylender /س د خ ار، ت ز ل خ ار،پ ل وا  ده 

Mongol (مغ ل اهل مغ لستانmongolian/ )= 

Mongolia مغ لستان / 

Mongolian (مغ ليmongol/ ) 

Mongrel  ، پست نژاد /دورگه ، دو تخمه 

Monic هم  ا يتکين، همسازي،/ 

Moniker نا ،لقبname, nickname (Slang/) 
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Monition اخطار، اندرز، اگاهى / 

Monitor  ففففک برنامففففه ک ترلففففى ، صفففففحه نمففففا د ترفففف  ر ، م نيتفففف ر ، نما شففففگر ، د ففففده 

بفففانى کفففردن ، ففففرابين ، بازد فففد کفففار دسفففتگاه ، رلفففه کفففردن پيامهفففا تق  فففت ارسفففال 

امففف اج ، بفففه گففف ش بففف دن گففف ش دادن ، نفففاظر بففف دن ، بفففازبين ، بفففازبي ى کفففردن ، 

اگفففاهى ده فففده ، انگيزنفففده ، گ شفففيار ، )در راد ففف ( بفففه علائففف  رمفففزى مخفففابراتى 

 گ ش دادن ، مبرر ، د ده بانى کردن/

Monitoring اصففففلا  ک  ففففده، هففففدا ت  -فرابي ففففى ،اسففففترا  سففففمع کففففردن ،بففففازبي ى ،د ففففده بففففانى

 يري، نظارت، ک ترل، دقت، ت ظي ، مراقبت /ک  ده، پيگ

Monitory /وابسته به اخطار  ا اگاهى  ا انگيزه 

Monk / راهب ، تارک دنيا 

Monkey /ب ز  ه ،ميم ن ،تقليد در اوردن ،شيط ت کردن 

Mono ( پيش ند بمع ى    ک   و   تک   و   واحدmon/ )= 

Monoaxial /تک مح ری 

Monochromatic  رنا، تک فا  /تک 

Monochrome /تک فا  ،  ک رنا ، نقاشي 

Monocle /عي ک  ک چشمى 

Monocoque   پ سته،سفففاختمان سفففه بعفففدی مثفففل بدنفففه طفففرز سفففاختمان ات مبيفففل ، تخففف  مرغی،تک

ه اپيمففا کففه فاقففد سففازه داخلففی بففف ده و همففه تفف د بففر پ سففته و اجففزاء سفففاختمانی 

 ميگردد/که بلافاصله ز ر  ن قرار دارند وارد 

Monocot (Informal) monocotyledons, plant which has one 

cotyledon, plant with one seed leaves (Botany) 

Monocracy انفرادي ،حك متمستقل حك مت / 

Monocular /  ک چشمى ، و ژه  ک چش  

Mono-cult /تک کشتی 

Monodirectional /ک س ئی،  ک جهتی  

Monodromy /تک مقداری 

Monofuel    سففف ختی کفففه بت هفففا ی و بفففدون نيفففاز بفففه هففف ا  فففا اکسفففيدک  ده د گفففر مففف رد اسفففتفاده

 قرار ميگيرد/

Monogamous  دارای  ففففک زن  ففففا  ففففک شفففف هر،ه اه خفففف اه  ففففک جفتی،مب ففففی بففففر عقيففففده  ففففک

 جفتی/

Monogamy / داشتن  ک همسر ،  ک زنى ،  ک ش هرى ، تک گا ى 

Monogeni / تحليلي 

Monogram /طغرا ، امضاى ه ر پيشگى 

Monogrammed  معرففففهش اسفففه decorated with a monogram, trimmed with 

with the initials of a name 

Monograph  تفففک نگفففارى ، و فففژه نگاشفففت ، رسفففاله دربفففاره  فففک م ضففف ع ، امضفففاء بفففا  فففک

 حر  ، تک پژوهد /

Monohybrid  م  هيبر د  ،فردي که براي  ک جفت ژن مثلAa / هتروز گ ت باشد 

Monoid / تک ار، نيمگروه  که دار، تک اره 

Monolingual زبانه ،  كزبانى  ك / 

Monolith /تک س ا ،بل ک ، ک ارچه ،تکس گى ،داراى  ک س ا 

Monolithic / تک س گى ،  ک پارچه 
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Monolog  تک سخ گ  ى ، صحبت  ک(نفرىmonologue/ ) 

Monologue (تک سخ گ  ى ، صحبت  ک نفرىmonolog/  ) 

Monomania /د  انگى در  ک م ض ع ، د  انگى و ژه 

Monomer / م ن مر، تک ار 

Monomer   / تک ار، م  مر 

Monometallism /ک فلزى ، قرار دادن واحد پ ل براسا   ک فلز  

Monometer    بحرى ، شعر  ک وزنى /فشارس ج ، شعر  ک 

Monomial لاحياص  ،  ك زماني ،  ك جمله  ك فق  ، داراي حرفي تك / 

Monomorphic /تکد سه، تکر خت، تکسان ،همد س، همر خت 

Monomorphism /تکر ختی، تکسانی 

Mononucleosis /م ن ن  كلئ ز سح تك هسته ای 

Monoplane   باله  ك ه اپيماي  / 

Monopolist  طرفففففدار انحرففففار ، انحرففففار طلففففب ، وابسففففته برففففاحب انحرففففار ، سياسففففت

 انحرارى ، انحرارگراى/

Monopolistic /انحراری 

Monopolization /انحرار طلبى ،انحرار کردن 

Monopolize /به خ د انحراردادن، امتياز انحراری گرفتن 

Monopoly  ، کالاى انحرارى /انحرار فروش ، حد ، امتياز انحرارى 

Monopsony /انحرارخر د، م حرر به  ک خر دار 

Monorail  م ن ر ففففل  ففففا ترولففففى) وسففففيله الکتر کففففى اسففففت(، تففففرن او ففففزان ، ر ففففل واحففففد

 مخر   حرکت ترن  ک چرخه/

Monosaccharide /م ن ساکار د 

Monosyllabic /ک هجا ى  

Monosyllable هجا، کلمه  ک هجائی/  ك 

Monotheism / ت حيد ،  کتا پرستى ، اعتقاد به خداى واحد 

Monotone / صداي  ک  اخت ، تکرار هماه ا ،  ک  اخت 

Monotonic  ک  اخت ، ک  ا  / 

Monotonous / ک  اخت ، خسته ک  ده  

Monotonously /بط ر  ک  اخت 

Monotony / بى ت  عى ،  ک اه گى ، بى ز ر وب  ،  ک  اختى 

Monoxide /اکسيدى که اکسيژن و فلز ان برابر باشد 

Monroe /)جيمز م نرو )پ جمين رئيس جمه ر امر كا 

Monrovia / شهر م نروو ا 

Monsieur مسي  /اقا، ارباب ، 

Monsoon  /باد و باران م سمى ، باد م سمى ، م س  بارندگى 

Monster / عفر ت ، هي لا ، اعج به ، عظي  الجثه 
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Monstrosity /هي لا ى ، بى عاطفگى ، شرارت بسيار ، هي لا 

Monstrous / غ ل پيکر ، هي لا 

Montage ففا  ادبففى باشففد، قطعففه شففده تشففكيل چسففبانده بهفف  عكففس از چ ففد قطعففه كففه عكسففى 

 /پي سته به  هاىعكس تهيه گ ناگ ن از قسمتهاى مركب م سيقى

Montana /ا الت م نتانا 

Montane /ک هستانى 

Monte /م نته 

Montenegrin /م نت گرو ی، قره طاغی 

Montenegro طاغ قره/ 

Montgomery /شهر م نتگمرى )پا تخت ا الت  لاباما  امر كا( ،ژنرال م نتگمری 

Month برجقمرى ، ماهشمسى ، ماهماه ،/ 

Monthly كبار،  كماهه ، ماهى، هر ماههماهيانه  / 

Montreal /م نتر ل ،شهری در کانادا 

Monument / مقبره ، بقعه ، ب اى  اد ب د ، ب اى  ادگارى ، ل حه تار خى ، اثر تار خى 

Monumental / ا دگاري ، درخ ر ،  ادگار ، تار خي ، ماندگار ، ه  دا ، معل   ، ز اد  

Moo /صداى گاو کردن ،صداى گاو 

Mooch  کردن، گرفتن ماهی  زاد با قا د متحرک/ولگردى کردن ،تلکه 

Mood / حالت ، ح صله ، حال ، سردماغ ، خلد ، مشرب ، وجه 

Moodily /از روى بد خلقى ،بط ر افسرده 

Moodiness افسردگي،ترشرو يبدخلقي، / 

Moody / بد اخلا  ، اخم  ، عب   ، ترشرو ، بدخلد 

Moon  ، مهتفففففاب ، سفففففرگردان بففففف دن ، اواره بففففف دن ، مفففففاه زده شفففففدن ، د  انفففففه کفففففردن

 بيه ده وقت گ راندن /

Moonbeam ماهتابپرت ماه ،/ 

Moonlight /ن ر مهتاب ، مهتاب ، مشروبات ، بط ر قاچاقى کار کردن 

Moonlit /مهتابى ،روشن 

Moonstruck /ماه زده ، د  انه 

Moor  ، ل گر انداختن ، اهل شمال افر قا ، مسلمان /زمين با ر ، دشت 

Moore ز ر بالانس 081م ر،  حركت / 

Moored (ل گر ،)بازرگانىافر قفففا مسفففلمان شفففمال ، اهفففل، ل گرانفففداختنبفففا ر، دشفففت زمفففين

 tie a boat, secure a boat; anchor a boat ;secure   انففداختن

with ropes 

Mooring مهففار کففردن قففا د بففه سففاحل/   مهارب دی،نقطففهanchoring, act of one 

who moors; place where boats are moored; securing line 

Moose /گ زن شمالى 

Moot ،كففففففردن ر ، شفففففف را ، مفففففف  ، انجمففففففن رهو م ففففففاظابففففففه خ  ، مجلففففففس بحفففففف  ،

 /بح، ، قابل كردن دادخ اهي

Mop مفففى پير فففد ومان فففد جفففارو بکفففار ميبرنفففد،با  چففف بى کفففه که فففه  فففا پشففف  بفففر سفففر ان

 چ ب گردگيرى پاک کردن) اطا  وغيره(، پاک کردن/
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Mope / افسرده ب دن ، افسرده کردن ، دلت ا کردن 

Moped / م ت رگازي، م ت ر سيکلت سبک 

Mor /خاک مردابی ،م ر 

Moraine  جابجفففا  فففخ اورد ، )ز سفففت ش اسفففى( سففف ا وخفففاکى کفففه در اثفففر تففف ده  فففخ غلتفففان

 وانباشته ش د ،  خ سفت ،  خ رفت /

Moral  ، اخلاقففففى ، مع فففف ى ، وابسففففته بعلفففف  اخففففلا  ، روحيففففه ، اخففففلا  ، پ ففففد ، مع ففففى

 مفه   ، سيرت /

Morale /  دلگرمى ، روحيه ج گج  ان ، روحيه افراد مرد 

Moralist /فيلس    ا معل  اخلا  ،اخلاقى 

Moralistic مقفففد  ، خشفففكه گرا انفففه ، اخفففلا گرا فففان و اخفففلا  گرا فففى اخفففلا  بفففه وابسفففته ،

 ;of a moralist، اندرزگرانفففففففه ، متعرفففففففبتحميلگفففففففر اخلاقفففففففى

characterized by ethical values; virtuous 

Morality /  سيرت ، اخلاقيات ، اخلا 

Moralize /نتيجه اخلاقى گرفتن از ، اخلاقى کردن 

Morally اخلاقا/ " 

Morals / اخلاقيات 

Morass / مرداب ، باتلا 

Moratorium  اسفففتمهال، تمد فففد  فففا تع  ففففد مهلفففت پرداخفففت د فففن  ففففا ا ففففاي تعهفففد، بفففه م جففففب

 قان ن/

Morbid / بيمارگ ن ، ناسال  ، ناخ ش ، و ژه ناخ شى ، مر   ، وحشت اور 

Morbidity /ناخ شى ، فساد ، شي ع مرض ، حالت مرض 

Mordacious  انبرى ، ت د ، تيز ، س ز اور ، محر /گاز 

Mordant  ، زن ففففده ، جگرسفففف ز ، گ شففففه دار ، نيشففففدار ، )رنگففففرزى( مففففاده ثابففففت ک  ففففده

 ماده ثبات بکار بردن /

More بيشتر، ز ادتر، بيد / 

Moreover /علاوه بر ا ن ، بعلاوه 

Mores /   عادات ، اداب ، رس 

Morgan /اس  خا  م كر 

Morgue  خانفففه ، جفففاى امانفففت مردگفففانى کفففه ه  فففت انهفففا معلففف   نيسفففت ، با گفففانى مفففرده

 راکد/

Moribund /درحال نزع ، در سکرات م ت ، رو به مرگ 

Mormon م رمن م هى فرقه/ 

Morning / بامداد ، صبح ، پيد از ظهر 

Mornings / هر بامداد ، هر صبح 

Moroccan مراكشى / 

Morocco مغرب، كش ر مراكد/ 

Moron  وابله احمد ، اد عقل مغز و ك  سبك اد / 

Moronic و كففففف دن بسفففففيار احمفففففدmentally deficient, retarded; foolish, 

stupid, idiotic, imbecilic 

Morose /ترشرو ، کج خلد ، عب   ، وس اسى 
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Morosely /با ترشرو ى ، بدخ  انه 

Morph / شکل 

Morphine /مُرفين، فعال تر ن و اصلی تر ن الكال ئيد تر اك 

Morphism /ر ختار 

Morphology /تار خ تح لات لغ ي ، ر خت ش اسي 

Morris نفرى شد رقص ن عى / 

Morsel /تکه ،  ک لقمه غ ا ، مقدار ک  ، لقمه کردن 

Mortal  ، مرگبففففار ، فففففانى ، ف اپفففف  ر ، از بففففين رونففففده ، مردنففففى ، مففففرگ اور ، مهلففففک

 کش ده ، خ نين ، مخرب ، انسان/

Mortality  تلففففات ، قابليفففت در اففففت ضفففا عات ، ميفففرش ، مفففرگ وميفففر ، مت فيفففات ، بشفففر ت

/ 

Mortally  ز اد /، سختور كش دهب ، 

Mortar  برابففر کففاليبر  ¹2تففا  ¹1مففلات ، خم ففاره انففداز )ج ففا افففزارى کففه طفف ل ل لففه ان

 ، شفته ، ساروج کردن ، باخم اره زدن/مى باشد( ، هاون داروسازى 

Mortarboard بففر سففر  التحرففيلان اسففاتيد و فففارغ كففه رنففا و مشففكى چهففارگ ش مسففطح كففلاه

 ;academic cap with a square flat top and a tasselميگ ارنففد 

square board with handle underneath used by masons to 

hold mortar 

Mortgage و گ اشتن ، رهن گ اشتن ، رهن دادن ، رهن ، گرونامه ، گروگ اشتن /گر 

Mortgaged مره نره ى ،/ 

Mortgagee / رهن گيرنده ، مرتهن ، گروگير 

Mortgagor ( ، رهن گ ار ، رهن ده دهmortgager/گروگ ار ، راهن ) 

Mortician /مقاطعه کار کفن ودفن ، متردى کفن و دفن 

Mortification /ر اضت ، پست کردن ، رنج ، خجلت ، فساد 

Mortify /پست کردن ، ر اضت دادن ، کشتن ، ازردن ، رنجاندن 

Mortifying /بر خ رنده ،رنجان ده ،خفت اور،م هن 

Mortuary /مرده ش ي خانه ، دفن ، مرده اي 

Mosaic  ، نففففف ار عکفففففس ، سيسفففففت  عکفففففس بفففففردارى م زا يفففففک ، وابسفففففته بفففففه م سفففففى

)بفففاحر  ک چفففک( م زا يفففک ، بام زا يفففک اراسفففتن ، تکفففه تکفففه بهففف  م سففف ى، 

 پي ستن، قرار دادن چ د عکس در ک ار ه   ا در  ک ن ار /

Moscow / مسك 

Moses /م سی 

Mosque /مسجد، نمازگاه، مزکت 

Mosquito /پشه، پشه لعل 

Moss / خزه ، با خزه پ شاندن 

Mossy ، سياه  ب/ خزه مان د ، خزه گرفته ، باتلاقي 

Most /بيشتر ن ، ز ادتر ن ، بيد از همه 

Mostly بيشتر، اساسا/ " 

Mot / لطيفه ، ب له ، نکته ، ) .ل.( کلمه ، سخن نغز 
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Mote / دره ، خس ، ر زه ، خال ، نقطه ، خرده ، ات 

Motel متل / 

Moth م  ى ، حشراتبيد، پروانه/ 

Mothball  خ ردگى/گل له نفتالين وضد بيد 

Moth-eaten /بيدزده ،بيد خ رده 

Mother / مادرى کردن ، پروردن ، مادر ، ن ه ، والده ، ما  ، سرچشمه ، اصل 

Motherboard /برد مادر، برد اصلي ، تخته ى اصلي ، تخته ى مادر 

Motherfucker /مادر قحبه، مادر به خطا 

Motherhood / مادرى*مادران ، طبقه ى مادر 

Motherly /مادرانه ، مادر وار 

Motif /نقد و نگار ، م تي  ، م ض ع ، اصل ، ما ه اصلى ، شکل عمده 

Motility تحرک/ حركت ، قدرتج ب دگي ، 

Motion   دادن ، طفففر ، پيشففف هاد، پيشففف هاد كفففردنو جففف ش ، ج فففب، حركفففت، تكفففانج فففبد ،

 /كردن اشاره

Motionless /بی ج بد، بی حرکت 

Motivate /تحر ک کردن ،تهييج کردن ،داراى انگيزه شده ،انگيختن 

Motivation / انگيزش ، محرک ، انگيزه ، انگيختگى 

Motivator stimulator, one who inspires others to action, person who 

motivates 

Motive /غرض ، انگيزه ، محرک ، داعى ، سبب ، علت ، انگيختن 

Motley /رنگارنا ،  ميخته ، مختل  ، لبا  رنگارنا دلقک ها ، لبا  چهل تکه 

Motor  ، رانشففففگر ، م تفففف رى ، م تفففف ر ، ماشففففين ، م بففففع نيففففروى مکففففانيکى ، محففففرک

 حرکت ده ده ، ات مبيل راندن /

Motorbike م ت رگفففازىسفففبك ، م تففف ر سفففيكلت م تففف رى ىدوچرخفففه ، two-wheeled 

vehicle powered by a motor, motorcycle 

Motorboat /قا د م ت رى 

Motorcade /کاروان م ت رى 

Motorcycle م ت ر دوچرخهم ت رسيكلت ،/ 

Motorcyclist /م ت ر س ار 

Motoring   / تک يک ات مبيل ، ات مبيل رانى 

Motorist  /ماشين س ار 

Motorized م ت ری/م ت رى محم ل م ت ر زه ،  كانم ت رى  كان ، 

Motormouth someone who talks constantly, chatterer ،  بسففففگ ى ، پرگفففف

 پرحر  ، وراج ، پرچانه

Motorola /کام ي تر : سازنده تجهيزات الکترونيکى شامل ر زپردازنده ها 

Motorway شاهراهات راه ،/ 

Mottle نشفففان رنگارنفففا هفففاىبفففا خال، رگفففه ، رگفففهابفففرى لكفففه دار، لكفففه خالفففدار، لكفففه 

 / دار كردن ، لكهگ اردن

Mottled /ابره ای، م جی، رنگارنا، خال خال، لکه لکه 
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Motto / شعار ، سخن زبده ، پ د ، اندرز ، حکمت 

Moulage  )انگشفففت نگفففارى  فففا نگفففارش اثفففر چيفففزى بفففراى کشففف  جفففر  )در جفففر  ش اسفففى

 ضا عه د ده/ ،مدل م می از  ک ساختمان بدنی  ا  ک قسمت

Mould  ، قالفففب گفففرفتن ، شفففابل ن ، قالفففب گيفففرى ، شفففکل دادن ، قالفففب ، کالبفففد ، فطفففرت

 الگ  ، ک ک زدن/

Moulding قالب/گري، ر ختهر زي، قالببريگچ ، 

Mound  ت فففه ، برامفففدگى ، خرپشفففته ، مفففاه ر ، بفففا خفففاک ر فففز محرففف ر کفففردن ، خفففاک

 ر زساختن /

Mount  محکفففف  کففففردن ، ثابففففت کففففردن ، نرففففب کففففردن قففففرار دادن ، اسففففب مسففففابقه بففففا

سففف ارکار ، مانفففت ، پا فففه نرفففب ، مقفففر ، ق فففدا  ، سففف ار کفففردن بفففر پفففا کفففردن ، 

( ، سففف ار شفففدن بفففر ، بل فففد شفففدن ، ز ادشفففدن upسفففک ، کففف ه ، ت فففه ، بفففالارفتن )بفففا 

، بفففالغ شفففدن بفففر ، سففف ار کفففردن ، سففف ار شفففدن ، صفففع د کفففردن ، نرفففب کفففردن ، 

ع د ، ترفيففففع ، مقفففف اى عکففففس ، پا ففففه ، قففففاب عکففففس ، مرکفففف ب )اسففففب ، صفففف

 دوچرخه وغيره( /

Mountain /ک ه ، )بر رت جمع( ک هستان ، ک هستانى 

Mountaineer كففف ه كفففردن پي پيمفففائي، كففف ه كففف ه پيمفففا ، سفففاكن ، كففف ه نففف رد، ك هسفففتاني كففف ه ، 

 / كردن ن ردي

Mountaineering دى /ک ه گردى، ک ه  ر 

Mountainous /  ک هستانى ، ک ه مان د 

Mountainside /دام ه ک ه 

Mountaintop /سر ك ه ، ن ك ك ه ، قله ، ك ه سر 

Mountebank /شارلاتان ، اد  حقه باز ، حقه بازى کردن 

Mounted /س ار شده ، نرب شده 

Mountie / پليس س ار کانادا 

Mounting  اسباب ، س ار شدن  ا کردن/پا ه ، نگين دار ،  را د ، 

Mourn /س گ ارى کردن ، مات  گرفتن ، گر ه کردن 

Mourner خ ان دار، ن حه ، س گ ار  امات م  ده س گ ارى/ 

Mournful /س گ ار،عزادار،مات  دار،رقت  ور 

Mournfully /با س گ ارى س گ ارانه ،عزادارانه ،مات  دارانه 

Mourning  ، عزادارى ، مات  ، عزا ، س گ /س گ ارى 

Mouse / م ش خانگى ، م ش گرفتن ، جستج  کردن 

Mousse /خامه زده که شير  ى بان سردمى ک  د ا افسرده ش د 

Moustache سبيل(oihcatsu(m / 

Moustaches      علففف   هففف ا ى : سفففط   ا رود  فففاميکى کفففه در قسفففمت جلففف ى ه اپيمفففاى مفففاف

 دلتا شکل و با زاو ه حمله ز اد نرب ميگردند/ص ت با بال 

Mousy صفت دار، م ش م ش(yesuom/ ) 

Mouth  دهانفففه ، مرفففب ، مفففدخل ، بيفففان ، صفففحبت ، گففففتن ، ده فففه زدن )بفففه( ، در دهفففان

 گ اشتن)خ راک( ، ادا و اص ل در اوردن ،دهان/

Mouthful /لقمه ، دهن پر ، مقدار 

Mouthpiece  دهانه ،لبه ،دهن گير،سخ گ ،عامل/لثه، 

Mouthwash شفف  ه دهففان liquid for rinsing the mouth which kills germs 

and freshens breath 
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Mouth-watering انداز، خ شمزه  ب ل   ، دهان/ 

Movable / )تکان دادنى ،ج بد پ  ر،تغييرناپ  ر،دارائى م ق ل) در جمع 

Move متفففففاثر كفففففردن ، بفففففازىدراوردن ، بج فففففبددادن ، حركفففففتدادن ن، تكفففففاج بيفففففدن ،

  ابفففففازى حركفففففت ( ن بفففففت، )دربفففففازى، اقفففففدا ، حركفففففتتكفففففان ، ج فففففبدسفففففاختن

، تغييففففر مكففففان ، پيشفففف هاد كففففردنكففففردن تحر ففففك ، وادار كففففردنانففففداختن بحركففففت

 / كردن كشى ، اسبابكشى ، اسبابمكان ، نقلكردن ، حركتحركت

Movement  )حرکفففت دادن ، ج فففبد ، تکفففان ، حرکفففت ، تغييفففر مکفففان ، گفففردش ، )م سفففيقى

 وزن ، ضرب ، نهضت /

Mover / پيش هاد ده ده ، پيش هاد ک  ده ، تکان ده ده ، انگيزه 

Movie / سي ما، فيل 

Movies /  سي ما 

Moving / ج ب ده ، متحرک ، م ثر ، تکان ده ده 

Mow ا كاه   نجه ، ت دهرازدن ، چمنچيدن ، عل چيدن / 

Mower /ماشين چمن زنى ،عل  چين ،مسخره ،ش خ 

Mown (past: mowed ; past participle: mowed, mown) 

Mozambican / م زامبيکی 

Mozambique كش ر م زامبيك/ 

Mozilla  کي از مرورگرها مان د Netscape Communicator  

Mp3s MP3 is a popular digital audio encoding 

and lossy compression format invented and standardised 

in 1991 by a team of engineers working in the framework 

of the ISO/IEC MPEG audio committee under the 

chairmanship of Professor Hans Musmann (University of 

Hannover - Germany). 

Mpeg  نر  افزاري براي نما د فيل  با پس ند هايdat , mpg, mpeg  

Mpg:  ب ز ن گالن با  ك شده ىط مسافت مخف 

Mph  در ساعت ما ل مخفMiles Per Hour  

Mr. / اقا 

Mrs.  بان /خان ، 

Ms ثانيه هزار  ،،  كثانيه هزار   ك dnoceSilli 

Much  ، ز ففففاد ، بسففففيار ، خيلففففى بففففزرگ ، کففففاملا رشففففد کففففرده ، عففففالى مقففففا  ، تقر بففففا

 بفراوانى دور ، بسى

Mucilaginous  لعففاب دارof the sticky substance from plants; pertaining to 

gummy liquids used for adhesives 

Muck زحمففففت  ک دتففففازه ، سففففرگين ، کثافففففت ، پفففف ل ، الفففف ده کففففردن ، خففففراب کففففردن ،

 کشيدن /

Mucous /مخاطی، بلغمی، لزج، ليز، مخاط دار 

Mucus  مخفففاط ، خلففف  ، بلغففف  ، مفففاده مخطفففى ، مفففاده لفففزج ،لعفففاب  فففا لزوجفففت گيفففاهی،  ب

 ليز/

Mud افترا /كردن ، تيرهال د كردن ، گل، لجنگل ، 

Muda  بفففه مففف دا ، اتفففلا ح هفففر فعفففاليتي كفففه م فففابع را مرفففر  ك فففد ولفففي هفففيچ ارزشفففي

 وج د نياورد/

Muddle /گيج کردن ، خراب کردن ، دره  و بره  کردن ، گيجي ، تيرگي 
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Muddy /گل ال د، پر از گل ،تيره ،گلى کردن 

Mudflow /جر ان گل 

mudsill  پاشففف ه *درگفففاه همکففف      –پفففی درگفففاه  –تختفففه ی ز فففر سفففریthe lowest 

sill of a structure, usually placed in or on the ground. Also 

called footplate 

Mudslide  گلفففرود گفففل بهمن،گفففل لغفففزهmudflow, landslide in which large 

amounts of mud loosen from a hillside and flow 

downward into the valley below; type of alcoholic drink 

made from liquor and ice cream 

Mudslinging دن،ماليفففففدن،چرک کردن،ملففففف   کردن،لفففففک انداختن،لکفففففه دارکفففففردن اندودن،ال 

slandering, defamation, act of slandering, libel 

Mudstone گلس ا/ گ دال س ا ، 

Muff   بالا  وردن ، خيطي، ناشي، بدباز كنكن گر  ، دستپ ش دست/ 

Muffin ك چك سفالى ميخ رند بشقاب باكره گرما گر  كه  ا كل چه شير  ى ن عى/ 

Muffle  چيففزى کفففه صفففدا را از بفففين ببفففرد ، صفففدا خففففه کفففن ، پيريفففدن ، د  دهفففان کسفففى را

 گرفتن ، چش  بستن ، خام ش کردن ، ساکت کردن/

Muffled پ ش ، دستكد، كر شدهپيريده/ 

Muffler /  شال گردن ، صدا خفه کن ، نمد ، انبار ل له اگزو 

Mug شففففخص ،عكففففسزدن ، كتففففككجففففي ، دهففففن، دهففففانلفففف   ، سففففاده، ليفففف انابخفففف ري 

 / محك  

Mugger  چفففاق كد ، كسفففي كفففه بفففه م ظففف ر سفففرقت د گفففران را مفففي زنفففد، جيفففب زن ، دزد

 كتك زن ، دزد خياباني/

Mugging شففففخص ،عكففففسزدن ، كتففففككجففففي ، دهففففن، دهففففانلفففف   ، سففففاده، ليفففف انابخفففف ري 

 / محك  

Muggy /گر  ،خفه ،مرط ب ،گرفته 

Mugwump /سياست و حزب بازى دورى مى ک د ، کله گ ده ، رئيس 

Muhammad Mohammed (570-632 CE), divine prophet of Islam, 

considered by Non-Muslims as the founder of Islam; male 

first name (Arabic); last name 

Mulatto دورگه / زاده اروپا ى وزنگى ، 

Mulberry ت ت ، شاهمعم لى سفيد، ت ت ت ت/ 

Mulch /پ شد ،مالج ،ماده شيميا ى) نفتى(،پهن ،ک د گياهى دادن 

Mulct / جر مه دادن ، تاوان ، لکه ، عيب ، جر مه کردن 

Mule  ماشفففففين  -اسففففتر، قفففففاطر، ورزش : ات مبيفففففل تمفففففر ن، ماشفففففين ر سففففف دگي ميففففف ل

 ر س دگي پش / ر س دگي سلفاکت ر در

Muleteer قاطر چىاستربان ، / 

Mull  )ملمفففففل نفففففازک ، معطفففففر کفففففردن و بعمفففففل اوردن مشفففففروبات ، )بفففففاover   ژر

 اند شيدن/

Muller  رنففا سففاب ، دارو سففاز ، سفف گى کففه بففراى سففا يدن دارو  ففا رنففا بکففار ميبرنففد

 ، مشته، ماسه مخل ط کن/

Multi  ز ففففاد(( ))متعففففدد(( ))چ ففففد(( کففففه بکلمففففات چ ففففد گانففففه پيش ند سففففت بففففه مع ففففای((

 د گر ميرسبد، چ د کاره/

Multiblade /چ د پره، چ د تيغه 

Multicast / فرستادن اطلاعات به چ د شبکه به ط ر همزمان 

Multicasting /چ دگانه، چ د بخشي 
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Multicellular / چ د سل لى ،پر اخته 

Multi-chamber    احتفففففرا  در م ت رهفففففاى تففففف ربين کفففففه در ان علففففف   هففففف ا ى : نففففف عى محفظفففففه

 محفظه ها دورتادور قرارگرفته اند/

Multichannel /چ دمجرا ی ،چ دکانالي، چ دکاناله 

Multicolinearity / چ د همخطي 

Multicollineaity / وابستگي متغيرهاي مستقل به  كد گر 

Multicollinearity اقترادس جى( ـ  / چ د خطى ، ه  خطى بين متغيرهاى مستقل )در 

Multicolor /چ د رنا 

Multicolored چ د رنا/رنگارنا ، 

Multicultural /چ د فره گی  ا رسمی 

Multidimensional /چ د بعدى ،داراى ابعاد متعدد 

Multidisciplinary /چ د تخرري  وابسته به چ د رشته ی علمی،چ د زمي ه ای 

Multifarious  ، بسيار ، داراى ان اع مختل /گ ناگ ن ، متعدد 

Multifold /چ د تا ، چ د ن ، چ د برابر ، چ دگانه 

Multiform بسيارشكلى، بسيار شكلچ د شكلى ، / 

Multifunction /چ د وظيفه اي 

Multigraph /ماشين حرو  چي ى و چاپ، گرا  چ دگانه 

Multigrid /چ د شبکه ای 

Multikey /چ د کليدی 

Multilateral / چ د بر ، چ د پهل  ، کثير الاضلاع ، چ د جانبه 

Multilevel /چ د ترازه، چ د سطحي 

Multilinear /چ دخطی 

Multilingual چ د زبانى/ 

Multimedia اى شففف د كفففه  مىفففزهافزارهفففاىى اطفففلا  مىاى )راىانفففه( معمففف لا بفففه نر چ فففد رسفففانه

 هست د/ از تر ىر و انىمىشن و ص ت و م سىقى

Multimillionaire /ميلي نرى که ثروتد بر د ميلي ن برسد 

Multimodal چ دنما ىچ دوجهى ، / 

Multimodale /چ د نما ی 

Multinational /چ د مليتى 

Multinomial /چ د جمله ای 

Multi-party )چ د حزبی،)چ د نفره 

Multipass / چ د مسير، چ دراهه، چ دگ ره 

Multiphase   / داراى چ د نم د ، )بر ( چ د فاز ، چ د حالتى 

Multiplane   /چ د باله، ه اپيمای چ د بال 

Multiple  ، چ فففففد ن ، متعفففففدد ، مضفففففاع  ، چ فففففدلا ، گ نفففففاگ ن ، مضفففففرب ، چ فففففد ففففففاز

 چ دگانه ، چ د برابر ، مضروب/
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Multiple-choice چ د پاسخى پرسد به وابسته/ 

Multiplex  ، دسفففتگاه مففف لتى پلکفففس ، تسفففهي  کفففردن ، تسفففهي  ، چ فففدتا ى ، متعفففدد ، مرکفففب

 )درتلفن وتلگرا ( چ د خبر را همزمان بر روى  ک سي  فرستادن/

Multiplexer / تسهي  ك  ده، م لتى پلكسر 

Multiplexing /  انتقال چ دتا ى پيغا  ها ، تسهي 

Multiplicable ر /تكثي ، قابل كردن ضرب قابل 

Multiplicand /بس شمرده ، مضروب 

Multiplication تكثير / ، افزا د، ضربشمارى بس 

Multiplicative /ضربی ، کمک ک  ده به افزا د  ا ضرب ، افزا  ده 

Multiplicatively /به ط ر ضربی 

Multiplicator /مضروبٌ فيه 

Multiplicity  ، بسيار /بسيارى ، گ ناگ نى ، کثرت ، تعدد 

Multiplier  بففففس شففففمارنده ، ضففففر ب بهفففف  فزا  ففففده ، افزا  ففففده ، وسففففيله افففففزا د ، ماشففففين

حسففففاب )مخرفففف   ضففففرب( ، )در بفففففر ( دسففففتگاه تق  ففففت ک  ففففده ، اففففففزا د 

 ده ده ، چ د برابر ک  ده ، مضروب فيه ، ضرب ک  ده ، تکثير ک  ده /

Multiply / ز اد شدن ، ضرب کردن ، تکثير کردن 

Multipoint /چ د نقطه ای 

Multipolar /چ دقطبی 

Multipurpose  /چ د م ظ ره، چ د کاره 

Multiracial چ د نژادى/ 

Multi-rate /چ د نرخي 

Multi-set چ دگانه/ مجم عه 

Multistage   /چ د طبقه ای ، چ د مرحله ای 

Multistep /چ د گامی، ج د مرحله ای، چ د پله اي 

Multitude كثير ، بسياري بسيار ، جمعيت ، گروه گروه / 

Multitudinous /کثير ، بيشمار ، انب ه 

Multiuse /چ د استفاده ای 

Multi-user /چ د کاربرى 

Multivalence /چ د ارزی ،چ د ب يانى 

Multivalent ب ياني قدر، چ د ن چ د ن چ د ارزی، چ د ظرفيتی، داراي/ 

Multivalued / چ د مقداري، چ د ارزشي، چ د ارزي 

Multivariate /چ د وردائي، چ د متغيري، چ د متغيره ،چ د عاملی 

Multivector / چ دبرداره 

Multivibrator    /ن سان ساز  ، لرزه گر مرکب 

Mum / مادر ، خام شى ، سک ت ، شخص خام ش ، ساکت ب دن 

Mumbai /بمبئی 
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Mumble  من من کردن/ز ر لب سخن گفتن ، 

Mummification م ميا ی شدن/ ، م ميائي ح  ط، 

Mummify /م ميا ) ی( کردن،ح  ط کردن و خشکاندن 

Mummy غشای هسته/ م ميا، جسد م ميا شده، 

Mumps  اور  ن  / -گ شك 

Mumpsimus /ا ين د ر  ه بى مع ى که از روى تعرب بدان برسب د ، نادان متعرب 

Munch چيزهاى ج  دنى ، ملچ مل ن کردن/ ج  دن ، 

Mundane / ا ن جهانى ، دني ى ، خاکى 

Municipal / بلدى ، وابسته بشهردارى ، شهرى ،داخلي، شهري، مرب ط به شهرداري 

Municipality است شهردارى داراى كه شهردار، شهر  ا بخشى / 

Munificence ب ل، ، كرامتكر  ، دهد، بخش دگىبخشد/ 

Munificent /بخش ده،کر  ،سخی،بخشد  ميز،کر مانه،سخاوت  ميز 

Munition / قلعه ، دفاع ، مهمات ، تدارکات ، ج ا افزار تهيه کردن 

Mura /د  ار نما 

Mural /نقاشى د  ارى ،د  ارى ،د  ار نما، واقع بر روى د  ار 

Murder  رساندن /قتل عمدى ، کشتار ، ادمکشى ، کشتن ، بقتل 

Murderer /قاتل) مرد(،کش ده ،قاتل 

Murderous اميز/ قاتل وار، کش ده ،سبع، ج ا ت 

Muri / دوده 

Murk /تار ک ، تيره 

Murky /تار ک، غليظ، افسرده 

Murmur  /زمزمه ، سخن نر  ، شکا ت ، شا عات ، زمزمه کردن 

Murphy زمي ى سيب / 

Murray /اس  خا  م کر 

Muscat ) شهر مسق  )پا تخت كش ر عمان 

Muscle ( ، ماهيرفففففه ، عضفففففله ، نيفففففروي عضفففففلاني ، بفففففه زور وارد شفففففدنmussel ، )

اسفففتفاده  -)ج.ش.( صفففد  دو ک فففه اي ، صفففد  بار فففک در فففا ي و رودخانفففه اي 

 کامل ازعضله ها ، ماهيره ، عضله ، نيروى عضلانى ، بزور وارد شدن/

Muscular ی،عظلانی،گ شتی،نيروم دماهيره ای،عضله ا 

Muse  اند شفففه کفففردن ، تفکفففر کفففردن ، در بحفففر فکفففر ففففرو رففففتن ، تعجفففب کفففردن ، در

 شگفت ماندن ، شگفت ، )باحر  بزرگ( الهه شعر وم سيقى/

Museum /م زه،*شگفت خانه،نادره خانه،عجا ب خانه 

Mush  حر ففففره ارد  رت ،خميففففر نففففر  ،)در راد فففف  (صففففداى مففففزاح  ،پاراز ففففت ،خففففد

خففففد ،حر ففففره ارد رت تهيففففه کففففردن ،سفففففر پيففففاده در بففففر  ،پيففففاده در بففففر  

 سفرکردن ،احساسات بيد از حد/

Mushroom /قارن ،سماروغ ،بسرعت رو اندن ،بسرعت ا جاد کردن 

Mushy /حر ره  ا خمير مان د ، احساساتى 
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Music  /م ز ک ، م سيقى ، اه ا ، خ يا ، رامشگرى 

Musical  اه ا ، م سقى دار /م ز کال ، داراى 

Musicality /برابرى با م سيقى ، خ ش اه گى ،  و  م سيقى 

Musically /مطابد اص ل م سيقى 

Musician / خ ياگر ، م سيقى دان ، نغمه پرداز ، ساز زن ، ن ازنده 

Musing /متفکر ، فک ر ، تفکر اميز ، غر  در افکار 

Musk مشك ، نافهمشك ، ب ى، غاليهمشك / 

Muskeg     تففف رب     مفففرداب،زمين ابگيفففر  فففا سيلگير،سفففياه ابmarshland found 

in the tundra of North America that is characterized by 

mosses and stunted trees and shrubs 

Musket /تف ا فتيله اى ،تف ا فتيله اى ،شاهين ک چک نر 

Muslim  (مسلمانmoslem / )= 

Muss  درهفففف  وبففففره   ففففاکثي  کففففردن ،تففففلاش ،تقلا،ک شففففد ،بهفففف  خفففف ردگى ،درهفففف  و

 برهمى/

Mussel (صد  دو ک ه اى ، صد  بار ک در ا ى ورودخانه اىmuscle/ ) 

Must لابد/، ضرورىبا سته ، ميبا ستىبا د، با ست ، 

Mustache / سبيل 

Mustang گ ر اسبوحشى اسب ، / 

Mustard خردل ، درختخردل/ 

Muster  ، ليسففففت اسففففامى)ارتد ( ، فراخ انففففدن ، احضففففار کففففردن ، جمففففع اورى کففففردن

 جمع شدن ، جمع اورى ، اجتماع ، ارا د ، ص /

Mustn't با  برابر استton tsum 

Musts ضرور ات/ -با دها 

Musty /ک ک زده ، ب ى ناگرفته ، پ سيده ، که ه 

Mutability  ، مجازى( بى ثباتى ، بيقرارى ، تل ن/تغيير پ  رى( 

Mutable /تغييرپ  ر ، بى ثبات ، ناپا دار 

Mutagenesis /جهد زا ی 

Mutant /تغيير پ  ر ، د  دمدمى 

Mutate / )تغيير دادن،) ا کردن 

Mutation  /جهد ، دگرگ نى ، تح ل ، طغيان ، انقلاب ، ش رش ، تغيير ناگهانى 

Mute كردن ، خفه، كسر كردنصامت زبان صدا، بى ، بى، لالگ ا / 

Mutely / بى صدا ، بط ر گ ا ، خام شانه ، بط ر ساکت 

Muteness /گ گی، بی صدا ی، سک ت 

Mutilate  ، نفففاقص  فففا فلفففج کفففردن ، قلفففب وتحر ففف  شفففده ، بفففى انفففدا  کفففردن ، اختفففه کفففردن

 ناقص کردن ، فلج کردن ، تحر   شدن ، معي ب کردن /

Mutilation /قطع عض  ، تحر   ، معي ب سازى ، نقص 

Mutinous متمرد/ اغى ، 
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Mutiny  /اغيگرى ،  اغى گرى ، تمرد ، سرکشى ، ش رش کردن ،  اغى شدن  

Mutt   ك چففه نففژاد، سففا پسففت خففر ، سففا ، كلففهاحمففد  دmongrel dog; fool, 

silly person, stupid person / 

Mutter گفففتن سففخن ، ج  ففدهكففردن مففن ، مففنز ففر لففب غرغففر، ل ففد ل ففد، سففخن ،مففن مففن ،

 /غرغر كردن

Mutton  /گ شت گ سف د ) ک ساله وبيشتر( ، گ سف د 

Mutual  تعفففاونى ، دوسفففره ، از دو سفففره ، بفففين الاث فففين ، دو طرففففه ، متقابفففل ، دو جانبفففه

/ 

Mutualism  /اص ل همکارى ، همز ستى دو م ج د 

Mutuality / دوسره ب دن ، تقابل 

Mutually / از دو سر ، دوسره ، متقابلا 

Muzak  )مفف زك )م سففيقي كففه بففا صففداى ملا فف  در فروشففگاه هففا و غيففره پخففد مففي شفف د

background music used in public places (restaurants, 

elevators, etc). 

Muzzle ، سفففرل له هففففت تيفففر  اتف فففا ، پففف زه  دهانفففه ل لفففه ، دهانفففه ، دهفففان ب فففد ، ده فففه

 ب دزدن ، مانع فعاليت شدن /

Mv = millivolt بعلامت اختراری ميلی ولت،  کهزار  ولت 

MVA megavoltampere ولت  م ر مگاولت  م ر  ک ميلي ن  

My واى ، اىبمن ، مرب طبمن ، متعلدمن مال/ 

Myalgia /درد ماهيره، درد عضله 

Myanmar = burma ميانمفففار )نفففا  د گفففر ا فففن ، ميانمفففارىاىميانمفففار، برمفففه كشففف ر ميانمفففار ، اهفففل ،

 کش ر برمه است(

Mycelium / ميسلي   ، رشته رشد ک  ده قارن ، ت ده به  بافته م لد قارن و باکترى 

Mycorrhiza   قفففارن ر شفففهsymbiotic shared connection between the roots 

of a fungus and the roots of a higher plant  

Myeloma  /ت م ر بدخي  سل ل هاى مغز استخ ان 

Myocardial ماهيرففه )هففای( دل، عظففلات قلففب، مي کففاردی، مربفف ط بففه عضففله قلففبof the 

heart muscle (Anatomy/ ) 

Myopia /نزد ک بي ى ،نزد ک نخاعی 

Myopic /وابسته به نزد ک بي ی،نزد ک بين 

Myopy /نزد ک بي ی 

Myriad /ده هزار ، هزارها ، بيشمار 

Myriagram /  ده هزار گر 

Myrialiter / ده هزار ليتر 

Myrmidon  کفففى از اهفففالى ج گجففف ى thessaly  کفففه در ج فففاtroy  پادشفففاه خففف درا پيفففروى

 کردند /

Myrtle /م رد سبز،پرواند ،گل تلف نى 

Myself  خ د  ، منخ د  ، شخصخ د/ 

Mysterious / اسرار اميز ، مرم ز ، مبه 

Mysteriously /بط ر مرم ز ،بط ر سری، بط ر نهانی، بط ر رم ز 

Mystery  ، فففففن ، کسففففب ، شففففغل ، رمففففز ، راز ، سففففر ، معمففففا ، صفففف عت ، ه ففففر ، حرفففففه

 پيشه/
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Mystic / عار  ، عرفانى ، متر   ، اهل تر   ، اهل سر ، رمزى 

Mystical  استعاری، پ شيده، باط ی، رمزی، سری، درونی/عرفانی 

Mysticism  ،ميستيکيسفف ، مسففائلى کففه فهفف  انهففا از حففدود ت انففا ى حفف ا  ظففاهر خففارج باشففد

در عرصفففه سياسفففت بفففه اسفففتفاده از روشفففهاى پيريفففده و اسفففراراميز در تاسيسفففات 

سياسففى اطففلا  مففى شفف د، ت جيففه مسففائل سياسففى بففه مففدد الهففا  و اشففرا  عرفففان، 

 تر  ، عرفان، فلسفه درو شها /کش ، 

Mystification /گيج سازی، دست اندازی، پ هان سازی، غام  سازی 

Mystified Bewildered, puzzled, perplexed 

Mystify /گيچ کردن ، رمزى کردن 

Mystifying mysterious; inscrutable; hard to understand; difficult to 

explain; cryptic 

Mystique /ج به و شهرت مع  ى ، جيبه عرفانى 

Myth /افسانه ، اسط ره 

Mythic  اسط ره ای،دستانی رج ع ش د بهmythical 

Mythical /  افسانه اميز ، اسط ره اى ،م ه 

Mythological ر/اساطتار خ به ، وابسته ، م ه  ايافسانه  

Mythology  ، اسط ره ش اسى /افسانه ش اسى ، اساطير 

N normality انگليسى ، چهارده  ، چهاردهمين حر  الفباى  

N ary Nتائي  

N’djamena انجام ا 

N2p Net to Phone  

Na  9بفففه تففف ان م ففففي  10نفففان   م فففر  فففک هفففزار   فففک ميکفففرو  م فففر  فففا،nano 

ampere 

Nabla  نفففابلاMath. = del. The operator was introduced by Sir 

William Hamilton, who represented it by the symbol 

sidetri. (In quot. 1837 he uses C´ as a symbol for any 

arbitrary function/). 

Nabob /ن اب ، نا ب السلط ه ، پ لدار 

Nacelle   /شيانه ، بستر ، گه اره )م ت ر(، نشمين گاه، بدنه  

Nacional Province of Dominican Republic 

Nada /هيچ،هيچ چيز 

Nadir /  پاى عم د ناظر ، نظيرالسمت ، حضي  ،  لت ، سمت القد 

Nag  اسففففب ک چففففک سفففف ارى ، اسففففب پيففففر و وامانففففده ،  ففففاب  ، فاحشففففه ، عيبجفففف  ى

 کردن ، ند زدن ، ازار دادن ، مرتبا گ شزد کردن ، عيبج  ، ند نق  /

Nagging سرزند، ، عيبج  يگيري خرده/ 

Nah =  ناح   کتاب ناحabbr. Bible Nahum 

Nail  مفففيخ زدن ، دسفففتگير کفففردن ، حملفففه بفففه تففف پ دار بفففه و فففژه در پشفففت خففف  تجمفففع

)ف تبفففال امر کفففا ى( ، سفففروقت ، بفففه م قفففع پفففرداختن ، نفففاخن ، سففف  ، چ گفففال ، 

چ ففا ، مففيخ سففرپهن ، گففل مففيخ ، بففا مففيخ ک بيففدن ، بففا مففيخ الرففا  کففردن ، بففدا  

 انداختن ، قاپيدن ، زدن ، ک بيدن ، گرفتن/

Nailbrush  ناخن پاک کن، بر  ناخنsmall brush used to clean fingernails 
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Nailing زنی، ميخ ک بی/ ميخ 

Nairobi /شهر نا روبى 

Naive  ( ساده ل حانهnaif /  ساده و بى تکل  ، بى ر ا ، ساده ، بى تجربه ، خا) 

Naively  سادگى /از روى 

Naivete (  سادگى ، بى ر ا ى ، خا  دستىnaivety/ ) 

Naked / بره ه ، عر ان ، عادى ، لخت 

Name  ، نفففا  بفففردن ، اسففف  ، نفففا  و شفففهرت ، ابفففرو ، علامفففت ، ناميفففدن ، ب فففا  صفففداکردن

 نا  دادن ، مشه ر ، نامدار/ 

Named  مشخصبرده نا ،/ 

Nameless   نبرده، نگفت ی، غير قابل  کر، مجه ل/بی نا ، گم ا ، نا 

Namely /ع ى ، ب ا  ، با  کر نا  ، براى مثال  

Nameplate /پلاک اس ، نا  و  ر  روزنامه 

Namesake /هم ا  ، ه  اس  ، کسى که ب ا  د گرى نا  گ ارى ش د 

Namibia كش ر ناميبيا /كش ر ناميبى ، 

Namibian /ناميبيا ی 

Naming   دادن /نا 

Nancy  بررى مخابره مخر   نانسى چراغ سيست / 

Nand / نقي  " و " ، ناو ، نقي  و 

Nanny پرستار بره 

Nano   /  پيش ندى به مع اى  ک بيلي ني 

Nanoparticle   اي با  ک  ا چ د بعد نان متري/ر ز  ره، شر :  ره 

Naomi /اس  خا  م ن، نع می 

Nap    شفففرکت ک  فففده )از د فففد شفففرط ب فففدان(، خففف اب نيمفففروز، چفففرت زدن، )در بهتفففر ن

 پارچه و فرش( خ اب، پرز /

Napalm    بمففففب ناپففففال  ، مففففاده مخرفففف   تغلففففيظ ب ففففز ن و تهيففففه بمففففب  تففففد زا و پرتففففاب

 شعله ، بمب اتشزا /

Nape قفا هيرهگردن ، پسگردن پشت ،/ 

Naphta   /نفتا، هيدروکربن سبک 

Naphtha / نفتا ، ب ز ن س گين 

Napier /جان ني ير، ن ر 

Napierian /ن ری 

Napkin انداز/ ب د، پيد ، سي ه، دستمالسفره دستمال 

Napking /دستمال سفره 

Nappe  ، دام فففه، پارچفففه، هفففر  فففک از دو مخروطفففي کفففه در رأ  مشفففترک انفففد، رورانفففد

 سفره، تيغه  ب،  ب سرر ز/

Nappy  کلففففت و پرزدار)درففففرش( ، خففف اب دار، قفففدرى مسفففت ،لففف ل ،چمففف ش ،ابجففف ى

 ق ى/

Narc پلففيس مففام ر مبففارزه بففا مفف اد مخففدرpolice officer from the narcotics 

division; undercover agent from the narcotics division 
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who works as an informant 

Narcis  هل دى نرگسگل / 

Narcissism شد بخ د ، خ د پرستى/ع 

Narcissist / عاشد خ د، خ دشيفته 

Narcissistic ازخفف د راضففى admires oneself in an exaggerated fashion; in 

love with oneself 

Narcissus عاشفففففففففففففد كفففففففففففففه رع فففففففففففففا ى ( جففففففففففففف ان  نفففففففففففففان ، )افسفففففففففففففانهنفففففففففففففرگس 

 (ش اسىتر  رخ دشد)ز ست

Narcotic  م اد مخدره/مسکن ، مرب ط به 

Narrate   داسففففتانى را تعر فففف  کففففردن ، داسففففتان سففففرا ى کففففردن ، نقففففالى کففففردن ، شففففر

 دادن/

Narration / گ   دگى ، داستان ، داستانسرا ى ، ت صي 

Narrative / قره ، شر  ، داستان ، داستانسرا ى ، حکا ت ، روا ت 

Narrator / راوى ، گ   ده داستان 

Narrow كففففردن په ففففا ،محففففدود، بار ففففك ، كفففف  ، دراز و بار ففففك په ففففا، بار ففففك ، كفففف  ت ففففا 

 فكر / ، ك ته ،محدود كردن

Narrowly به دقت ،از نزد ک 

Narrow-minded /ک تاه نظر ، ک ته فکر ، بدون سعه نظر ، دهاتى 

Narrowness / ت گى ، محدود ت 

Narthex /ا  ان غربى کليسا، هشتى 

Nasa  اداره کل(فضا ي و ه ان ردي ملي ، سازمان فضا ي  مر کاnasa ) 

Nasal /ت  دماغى ،وابسته به بي ى ،وابسته به م خر ن ،خيش مى 

Nasally /ت  دماغى ،از بي ى 

Nascence  (تازه پيدا شدگى ، ن ظه رى و اغازى ، ت لدnascency  )= 

Nascent /پيدا د  افته ، درحال ت لد 

Nashville  نش  لشهر 

Nassau / ورزش : روش شرط ب دى در بازى غيررسمى گل 

Nastily  ،بطففف ر نففففرت انگيفففز، بفففه زشفففتى، بطففف ر بفففد  فففا نففففرت انگيفففز، بطففف ر ناپفففاک

 بزشتی، بط ر ته ع  ور/

Nastiness /ناپاکى ، زشتى ، کثافت 

Nasty /کثي  ، نامطب ع ، ت د و زن ده ، کر ه 

Natal  ،ميلادی، ب می/زا شی، ولادتی، م ل دی 

Natalie /،اس  خا  م ن 

Nate abbr. National Association of Teachers of English 

Nates / ک ل ها ، کفل ها ، هرچيزى شبيه کفل 

Nation / ملت ، ق   ، امت ، خان اده ، طا فه ، کش ر 

National / ملى ، ق مى ، وابسته به ق    املتى ، تبعه ، شهروند 

Nationalism /  ملى گرائى ، ملت پرستى ، ملت گرا ى ، مليت ، ناسي ناليز 
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Nationalist  ازادى طلفففففففب ،ملفففففففى گرا،ملفففففففت گفففففففراى ،ملفففففففت دوسفففففففت ،طرففففففففدار ملفففففففت

 ،ناسي ناليست/

Nationalistic پرستانهن،وطپرستانه ، ميهندوست ن،وطدوست ميهن / 

Nationality  ،ملت دوستی، ملت، ق  /مليت، تابعيت، ميهن پرستس 

Nationalization /ملی کردن  تبد ل بر رت ملی، دادن چيزی بدست ملت، تبعه سازی 

Nationalize / ملى کردن ،ملى شدن، داراى مليت کردن 

Nationally ملى ، از لحاظبط ر ملى / 

Nationwide /در سرتاسر كش ر 

Native / فطرى ، ب مى ، اهلى ، محلى 

Nativism / مساعدت با ب ميان ، ب مى پرستى 

Nativity /ت لد عيسى ، پيدا د ، ولادت 

Nato  شمالى اتلانتيك پيمان نات  سازمان مخف/ 

Natrium   /  سد 

Natty ماهر، چالاك ، قش گتر، پاكيزه  راسته، / 

Natural ،  اسفففتعداد  اتفففى ،  طبيعفففى ، سرشفففتى ، نهفففادى ، فطفففرى ، جبلفففى ، بفففد هى ، مسفففل

 احمد ، د  انه ، عادى /

Naturalise confer citizenship; become a citizen; make into a citizen; 

adapt to the environment, adjust; acclimate, acclimatize; 

(Botany) cause a plant to become established and grow as 

if native (also naturalize) 

Naturalism  ، فلسففففه  فففا مففف هب طبيعفففى ، طبيعفففت پفففردازى ، طبيعفففت گرا فففى ، فلسففففه طبيعفففى

 م هب طبيعى ، سبک نات راليس  /

Naturalist / طبيعت گرا ، معتقد به فلسفه طبيعى 

Naturalistic    م اففففد بفففا اصففف ل طبيعفففى ،مب فففى بفففر طبيعفففت بفففازى ،وابسفففته بفففه تفففار خ علففف

 طبيعى/

Naturalization  تابعيفففت ، خففف گيرى، بففف می سفففازی، اهفففل کشففف ر سفففازی، اعطفففای تابعيفففت، قبففف ل

 اهلی سازی/

Naturalize  ،)حففففد تابعيففففت دادن ،بتابعيففففت کشفففف رى در امففففدن ،پ  رفتففففه شففففدن) درکشفففف ر

 جزو زبانى وارد شدن)کلمات(، ب مى شدن) گياه و جان ر(، طبيعى شدن/

Naturally  مسلما، البته بعا،وار، خ د بخ د، ط، ب ميبيعيور طب/ 

Naturalness /طبيعى ب دن ،حالت طبيعى  اتى ،سادگى 

Nature  ، فطفففرت ، طبفففع ، طبيعفففت ،  ات ، گففف هر ، ماهيفففت ، خففف ى ، اففففر  د ، گ نفففه

 ن ع ، خاصيت ، سرشت ، خميره /

Naught  (هيچ ، عد  ، نيستى ، صفر ، ناب دى ، بى ارزشnought /  )= 

Naughtily  از روى بد  اتى/از روى شيط ت، 

Naughtiness /شيط ت بد اتى ،شرارت ،نافرمانى ،فض لى 

Naughty /شيطان ، بد ات ، شر ر ، نا فرمان ، سرکد 

Nausea / دل اش ب ، حالت ته ع ، حالت استفراغ ، انزجار 

Nauseate انفففففداختن ، از رغبفففففت، مت ففففففر سفففففاختندادن دسفففففت تهففففف ع ، حالفففففتبفففففالااوردن ،

 /م زجركردن

Nauseating /ته ع  ور، قی  ور 

Nauseous /ته ع  ور 
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Nautical / در ا ى ، مرب ط به در ان ردى ، مل انى 

Naval /وابسته به کشتى ، وابسته به نيروى در ا ى 

Nave  روا  کليسفففا ،تفففالار مرکفففزى ،صفففحن) کليسفففا(، سفففالن کليسفففا  فففا سفففا ر سفففال هاى

 بزرگ/

Navel  مجازى( ميان ، وس  /نا  ، سره( 

Navigable /قابل کشتيرانی، در ارو، قابل س اری در در ا، قابل ه ابری 

Navigate  نفففاوبرى کفففردن ، کشفففتيرانى کفففردن ، هفففدا ت کفففردن )ه اپيمفففاو غيفففره( ، طبيعفففت

 ،  ات ، گ هر ، ماهيت ، خ ى ، افر  د ، گ نه ، ن ع ، خاصيت/

Navigation /در ان ردى ، ناوبرى 

Navigational  کشفففففتی رانفففففی کفففففردن، کشفففففتی رانفففففدن، در فففففا نففففف ردی کفففففردن ،بحفففففر پيمففففف دن

 of or pertaining to navigation (planning and directing،رانففدن

the course of a naval vessel or aircraft) 

Navigator / ناوبر، افسر راه، کشتيران، در ان رد، هدا ت گر 

Navy ناوگان ، کشتى ج گى/ نيروى در ا ى ، بحر ه ، 

Naw / )نه)خ دمانی 

Nay / نه، خير، راى م فى 

Nazel / نازل 

Nazi هيتلرى المان نازى عض  حزب / 

Nazism نازي اص ل ( ناز س،naziism/ ) 

NBA /بازي بسکتبال 

Near  شفففبيه ، نزد فففک بفففه ضفففربه )کشفففتى( ، تقر بفففا ، قر فففب ، صفففميمى ، نزد فففک شفففدن

/ 

Nearby مجاور  ، نزد كدر نزد كى ،next to, alongside  

Nearly /تقر با، بدقت، دقيقا، سخت، با دقت، با خست خسيسانه 

Nearsighted ( نزد ك بينmyopic / )ه  مي گ   د 

Neat / پاکيزه ، تميز ، شسته و رفته ، مرتب ، گاو 

Neatly ساده ، بسادگى/ بط ر پاکيزه ، بط ر مرتب و اراسته ، از روى سليقه ، 

Neatness ب د / ، خالصب دن ، لب، ك تاهي، سادگي، پاكيزگياراستگي 

Nebka هاي گياهـي ، ن عي نهشته ماسه اي /گياه ، تل ، نبکا،تل 

Nebula  ابففففرى، سففففحاب، ت دههففففاى عظففففي  گففففاز و گففففرد مففففابين ف اصففففل سففففتارگان جففففاده

 شيرى، لکه، ميغ، ابر /

Nebulous  ، مح  ، شبيه سحاب ، بشکل ابر ، تيره /تار 

Necessarily /ببا ستگي، لزوما، الزاما 

Necessary / لاز  ، واجب ، ضرورى ، با سته ، با ا 

Necessitate  ، نففففاگز ر سففففاختن ، با سففففته کففففردن ، با سففففتن ، واجففففب کففففردن ، مجبفففف رکردن

 ا جاب کردن ، مستلز  ب دن/

Necessities ضرورى ، كالاهاىضرور ات/ 

Necessitous /با سته ، لاز  ، واجب 

Necessity / اضطرار ، با ستگى ، ضرورت ، نيازم دى ، لزو  ، احتياج 
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Neck  نفففخ نفففخ شفففدن ، کففف  شفففدن ناگهفففانى مقفففاطع فلفففزات نفففر  ، نفففخ شفففدگى ، قسفففمتى از

سفففر چفففف ب گلففف  و لاکففففرا  ، گفففردن سففففر و گفففردن اسففففب ، گفففردن ، گردنففففه ، 

 کردن/ت گه ، مان و ن ازش 

Necking بار فففک شففدن ، ميففان بففار کي ، گلفف  کفففردن ،  شففدگى ، گلفف ، بار ففكمقطففع ت گففى،

 بار ک شدگي ، ت گي مقطع ، گل  ، گل  ي/

Necklace /ط  ، گردن ب د، گل  ب د 

Neckline دورگفردنلبفا  ، گففردنجامفه ى قفه ،design of the part of a garment 

(dress, shirt, sweater, etc.) which encircles or covers the 

neck 

Necktie /دستمال گردن، کراوات 

Necrology /امار مت فيات ، ثبت ام ات ، اگهى ف ت 

Necromancer  غيبگففف ، سفففاحر کسفففيکه ب سفففيله ارتبفففاط بفففا مردگفففان  فففا احضفففار  نهفففا پيشفففگ  ی

 ميک د، جادو/

Necromancy  مردگان( /غيبگ  ي)از طر د ا جاد رابطه با 

Necropolis شهر ام اتگ رستان ،/ 

Necrosis /مردن نس ج زنده ، فساد ، بافت مردگى ، مردگى 

Nectar /شراب ل    خدا ان   نان ، شهد ، شربت ، ن ش 

Nectarine وابدار، شليل شير ن هل ى/ 

Nee /ت لد  افته ، زاده ، م س   به ، ناميده شده ،  ع ى 

Need  احتيفففاج لاز  داشفففتن ،مسفففتلز  بففف دن ،لفففزو  ،نيازم فففدى ،در احتيفففاج ضفففرورت،

 داشتن ،نيازم د ب دن ،نيازداشتن/

Needed / م رد نظر، م رد ت جه، مدنظر، مطل ب 

Needful /لاز  ،ضرورى ،نيازم د، ناگز ر، ما حتاج 

Needle  سففففف زن سفففففرنا و گرامفففففاف ن و غيفففففره ، سففففف زن دوزى کفففففردن ، بفففففا سففففف زن

 تزر د کردن ، طع ه زدن ، ا  ت کردن ، عقربه/ 

Needless نياز/ بي 

Needlessly /بط ر غير لاز   بی  نکه احتياجی )بدان( باشد 

Needlevalve   /عل   ه ا ى : شيرس زنى 

Needlework گلدوزىدوزى كار س زن ،/ 

Needy /نيازم د، مستم د 

Nefarious /شر ر ، زشت ، نابکار ، بدکار ، ش يع ، ناه جار 

Nefariousness /نابکارى ،شرارت ،وقاحت 

Negate / م فى کردن ، خ ثى کردن ، بلا اثر کردن 

Negation سازى ، خ ثى، نفىكردن ، م فىكردن ، خ ثىم فى(evitagen  )= 

Negative م في(.negationم في )=كردن ، م فيكردن ، خ ثي/ 

Negatively /بط ر م فى ،م فى وار، وارونه 

Negativeness / م فيت، کيفيت م في ب دن 

Negativity /م فيت، کيفيت م في ب دن 

Neglect / فروگ ارى ، فروگ ار کردن ، اهمال ، مسامحه ، غفلت کردن 
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Neglectful در کار، مسامحه کار، غفلت  ميز، ناشی از غفلت/ غفلت 

Negligee  بان ان خانه ت ى لبا(neglige/ )= 

Negligence  ، تفففففر   ، بففففى مبففففالاتى ، سففففهل انگففففارى ، قرفففف ر ، اهمففففال ، فرام شففففکارى

 غفلت ، فرو گ اشت /

Negligent /  مسامحه کار ، بى دقت ، فرو گ ار ، برنا 

Negligently  روی غفلت  امسامحه،اهمال کارانه،از روی سهل انگاری/از 

Negligible /قابل اغماض ، ناچيز ، جزئى ، بى اهميت ، قابل فرام شى 

Negotiability /قابل معامله، انتقال پ  ری 

Negotiable /بها دار ، قابل معامله ، قابل م اکره ، قابل تبد ل به پ ل نقد 

Negotiate  ، مففف اکره کفففردن ، بفففه پففف ل نقفففد تبفففد ل کفففردن )چفففک و بفففرات( ، گفتگففف  کفففردن

 طى کردن/

Negotiation /انتقال ،معاوضه ،م اکرات ،گفتگ  ها، م اکره 

Negotiator /م اکره ک  ده، عمده فروش، بانکدار 

Negro پ ست ، كاكا، سياه، سياهزنگي/ 

Neigh /شيهه کشيدن )مثل اسب( ، شيهه اسب 

Neighbor ( همسا ه ، نزد ک ، مجاور ، همسا ه شدن باneighbour/) 

Neighborhood ( همسا گى ، مجاورت ، اهل محلneighbourhood/ ) 

Neighboring in the area of; close to; in the vicinity of (also 

neighbouring) 

Neighborly friendly; of neighbors (also neighbourly 

Neighbour شدن ، مجاور، همسا ه، نزد كهمسا ه ( باneighbor/ ) 

Neighbourhood محفففففففل ، اهفففففففلمجفففففففاورت جففففففف ار، همسفففففففا گى ، همسفففففففا گىحفففففففدود، حففففففف الى 

(doohrobhgien/ ) 

Neighbourly /در خ ر همسا ه ،همسا ه وار،دوستانه ،مهربان ،معاشر 

Neither دو/ از ا ن ،هيريك ، هيريكان و نه ا ن نه 

Nekton / جان ر ش اور ،م ج دات ش اگر 

Nell / ،اس  خا  م ن 

Nelson /اس  خا  م کر در ا سالار نلس ن 

Nematode /کرمک و کر  گ شت و مان د انها 

Nemesis / الهه انتقا  ، کي ه ج  ى ، انتقا  ، قرا 

Neo جد د/ پيش ند بمع ى 

Neoclassical  نئ كلاسيكسبك/ 

Neocolonialism  اسفففففتعمار ن ،ن اسفففففتعماریpolicy of seeking political and 

economic hegemony over an independent state or territory 

without taking that territory as a colony 

Neo-darwinsim / ن ردارو  يس 

Neolithic /وابسته به عرر حجر جد د ، ن س گى 

Neologism /ن  واژه ، واژه جد د ، لغت اختراعى ، ن  واژه 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

639 
 

Neology جد د/  ا اصطلا  واژه ، استعمالن پردازى 

Neon نئ ن روش ا ى ، شبيهنئ ن ، چراغگاز نئ ن / 

Neonate /ن زاد ، حي ان تازه به دنيا  مده 

Neopaganism /  نئ پقانيس 

Neophyte  ، کارام ز ، مبتدى ، ن چه/جد د الا مان 

Neoplasm /نئ پلاس ، بافت ن ساخته، ت م ر 

Neoplastic اي، ت م ري، مرب ط به ن سازی  ا نئ پلاس  ، مرب ط به ن سازی/غده 

Nepal كش ر ن ال / 

Nepalese /ن الی 

Nepali ن ال ، اهلن الى/ 

Nepenthe /داروى غمزدا ، چيزى که غ  و غره را بزدا د 

Neper    واحفففد لگفففار تمي انفففدازه گيفففري شفففدت صففف ت، علففف   هففف ا ى : واحفففدى کفففه نسفففبت

 اسکالر دو جر ان را نشان ميدهد/

Nephew / پسر خ اهر ، پسر برادر زن و خ اهر ش هر و غيره 

Nephroid / گرده اى ، گرده مان د 

Nepotism  اقففف ا  نزد فففک خففف  د و قففف   پرسفففتى ، انترفففاب بفففرادر زاده  فففا خففف اهر زاده و

 به مشاغل مه  ادارى/

Neptune /خداى در اها، الهه اقيان   ،ستاره ن ت ن 

Nerd /ک امات ر کام ي تر، لانه کردن ،لانه ،اشيانه اى کردن  

Nerdy unpopular or unfashionable; of or pertaining to nerds 

Neritic /وابسته به م طقه  ا کمرب د ساحلى 

Nerve  ، پففى ، رشففته عرففبى ، وتففر ، طاقففت ، قففدرت ، قفف ت قلففب دادن ، نيففرو عرففب

 بخشيدن/

Nerve-racking اعراب ك  ده خسته ( دش ار ،nerve wrack / ـ )= 

Nervous / عربى مرب ط به اعراب ، عربانى ، متش ج ، دست اچه 

Nervously /بط ر عربانی،از روی عراب يت،با حالت عربانی 

Nervousness /عربانيت، حالت عربانی 

Nervy /پر عرب ،پر رگ و پى ،نيروم د،عربانى ،پر رو 

Nescience  نففففادانى، اعتقففففاد با  کففففه حقففففا د غففففا ى را نميتفففف ان ب سففففيله قيففففا  عقلانففففى فکففففر

 درک نم د/

Nest  ،شففيانه، لانففه،  شفففيانه اي کففردن،  سا شفففگاه، پففات  ، لانففه سفففاختن،  شففيان کفففردن 

 محف ظي جاي گرفتن، پيريدن / شيان گرفتن، درمحل 

Nested اىت درت ، اشيانه/ 

Nesting ب دن اى، اشيانهت درت  ى / 

Nestle / اشيان گرفتن ، لانه کردن ، اس دن ، در اغ ش کسى خ ابيدن 

Nestling گيرى ،اشيان پرندگان ، برهاشيانه ج جه/ 

Net  ،تفففف رى، تففففارع کب ت، تفففف ر مففففاهى تلففففه، شففففبکه راد فففف  ى، تفففف ر اسففففتتار شففففبکه

گيففففرى و امثففففال  ن، خففففالص، و ففففژه، خففففرج دررفتففففه، اساسففففى، اصففففلى، بففففدا  

 افک دن، با ت رگرفتن، شبکه دارکردن، بت رانداختن /



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

640 
 

Net2phone   برنامفففه اي بفففراي تلففففن زدن بفففا مففف د  بفففه  فففک شفففخص ، بفففا اسفففتفاده از ا فففن نفففر

 افزار مي ت انيد ارتباط تلف ي برقرار ک يد/

Nether در ز ر/ ، واقع ، در ز ر ، ز ر ، پائين در پائين واقع 

Netherlands /هل د 

Netscape  نر  افزاري تحت و  دوز براي کاوش درinternet 

Netted  وار/ ، دا مشبك 

Netting /ت ر سيمى ،شبکه ب دى ،شبکه ،ت رى دوزى ،ت ر سازى 

Nettle  ، انففف اع گزنفففه تيغفففى گزنفففده ، ب سفففيله گزنفففه بفففرانگيختن، رنجفففه داشفففتن، گزنفففه

گز فففده شفففدن ، )مجفففازى( ا جفففاد بفففى صفففبرى و عرفففبانيت کفففردن ، بفففرانگيختن ، 

 رنجه داشتن/

Nettlesome  (ازارده ده ، رنج اورirritating  )= 

Network / شبکه )ابرسانى( ، شبکه ت رى ، شبکه ارتباطى ، وابسته به شبکه 

Networking سازى/ شبکه ب دى، شبکه 

Neua /در مد خالص  ک  احت 

Neural /عربى ، وابسته بعرب ، وابسته به سلسله اعراب 

Neuralgia / درد اعراب ، درد عربى ، مرض عربى ، پى درد 

Neurasthenic /وابسته به ضع   ا خستگى پى ها ، دچار خستگى  اضع  اعراب 

Neurological  )عرب ش اختى )عربى 

Neurologist / عرب ش ا  ، و ژه گر اعراب 

Neurology / بح، علمى عرب ش اسى ، پى ش اسى 

Neuromuscular / وابسته باعراب و عضلات ، عربى و عضلانى 

Neuron /رشته مغزى و ست ن فقراتى ، اخته عربى 

Neurose /پر پى ، پر رگ 

Neurosis  نژندى/روان رنج رى) ن روز(،)طب (اختلال اعراب ،اختلال روانى، 

Neurotic  روان رنجفففف ر )ن روتيففففک( ، اد  عرففففبانى ، دچففففار اخففففتلال عرففففبى ، عرففففبى

 ، نژند /

Neurotoxic /مخدر اعراب 

Neurotoxin /س  عرب گرا 

Neurotransmitter عربى ده ده انتقال / 

Neuter بففففىطففففر  بففففى ، خ ثففففىخ ثففففى جفففف س بففففه وابسففففته كففففردن ، اختففففهكففففردن خ ثففففى ، 

 /، خ اجهاست م ن، م كر و نه نه كه  اصفتى ، اس غرض

Neutral  بففى اثففر ، بففى طففر  ، بيطففر  ، بفففدون جانبففدارى ، خ ثففى، بيرنففا ، نففادر گيفففر

/ 

Neutrality / بى طرفى ، خ ثى ب دن ، بى اثر ب دن ، بيطرفى ، نادرگيرى 

Neutralization  ، بيطر  کردن/خ ثى کردن اتد ،خ ثى کردن ،خ ثى سازى 

Neutralize  ، نفف ل کففردن ، خ ثففى کففردن اتففد  ففا عمففل دشففمن ، بففى اثففر کففردن خ ثففى کففردن

 بط ر شيميا ى خ ثى کردن، صفر کردن /

Neutrino  0/5ن تر  ففف    ره ک چففففک ففففراری بففففا جفففر  در حففففال سفففک ن صفففففر واپسففففين -

 ن تر   / - 5 ره ک چک فرارى با جر  در حال سک ن صفر واپسين/

Neutron /ني ترون ،  ره بدون بارالکتر کى 
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Neve /خ بر ، فلات  خرالى  

Never ابدا، حاشا/هيچ وقت ، هيچهرگز، هيرگاه ، 

Never-ending پا ان بى/ 

Nevermind ت جه، مرب ط به 

Never-mind /اهميت ندهيد ، در ب دش نباشيد 

Nevertheless  ، عليرغ  ، ه  ز ، باز/با ا  حال ، با ا ن وج د 

Neverthless /با وج د ا ن، معه ا 

New / تازه ، جد د ، ن  ، اخيرا ، ن  ن ، جد دا 

New zealand  ني ز ل د 

Newborn ت لد شده ، تازهشده زا يده ن زاد، تازه / 

Newcomer /تازه وارد ، ن ا  د 

Newfangled  تازه/ن ظه ر ، من در اوردى ، متجدد ، مد 

Newfoundland ني فاوندل د / جز ره 

Newly اخيرا/بتازگى ، 

Newlywed عرو  داماد، تازه ، تازهكرده ازدواج تازه/ 

Newness /تازگى ،ن ى 

News خبر، اخبار، اوازه/ 

Newscast /اخبارراد   ى  ا تل  ز  نى ، خبر پراک دن 

Newscaster ( راد   اتل  ز  ناخبار)ازطر دك  ففففدهپيگيفففر و تعقيبnews broadcaster, 

person that presents the news in a radio or television news 

program 

Newsletter خبرنامه/ 

Newspaper كردن نگارى ، روزنامهروزنامه/ 

Newsprint /ماشين چاپ روزنامه ،طبع روزنامه 

Newsstand فروشى روزنامه ، دكهفروشى روزنامه  

Newsworthy /قابل ت جه عامه براى درج در روزنامه ،قابل انتشار،جالب و بم قع 

Newsy /پرخبر، داراى اخبار ز اد 

Newt سم در ابىس سمار ابى ،/ 

Newton . ني تن ، واحد نيرو در دستگاهK.S . 

Newtonian او / وكشفيات ني تن سر اسحد به وابسته 

Next  د گفففر، ا  فففده ، پهلففف  ى ، ج بفففى ، مجفففاور ، نزد کتفففر ن ، پفففس ازان، سففف س، بعفففد

 ، ج ب ، ک ار /

Next-door خانه ا ن ، ج بپهل  ى خانه/ 

Nextel /کم اني ت ليد ک  ده ل از  د جيتالي 

Nexus /سلسله ، پي ند ، اترال ، رابطه داخلى ، گروه متحد 

Nhl National Hockey League 
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Niagara / رودخانه و ابشار نياگارا 

Niamey /شهر نيامی 

Nib / سرقل  ، شاخه ، ن ک قل  ، ن ک ، دسته ، قل  تراشيدن 

Nibble  نيبففففل ، نرفففف   ففففک با ففففت ، لقمففففه  ففففا تکففففه ک چففففک ، گففففاز زدن ، انففففدک انففففدک

 خ ردن ، مثل بز ج  دن/

Nibbler    بففراى بر ففدن ورقففه هففاى فلففزى ت سفف  برشففهاى متعففدد و علفف   هفف ا ى : ابففزارى

 پياپى م ضعى قائ  بکمک مته،  گازگير/

Nic   مخفnetwork information center /)مرکز اطلاعات شبکه( 

Nicalloy   /لياژی از نيکل و  هن  

Nicaragua /كش ر نيكاراگ ا 

Nicaraguan نيکاراگ ئه ای 

Nice ، دل   ر ، مطل ب ، م دب ، نجيب / نازنين ، دل س د ، خ ب 

Nicely  /نکته بار ک ، بار ک بي ى ، چيز ل    ، نازکى ، بار کى 

Nicety /ظرافت ، خ بى ، دل   رى ، مطل بى ، احتياط ، دقت 

Niche د  ار گ اشتن ت ى در د  ار، طاقره ت  رفتگى  

Nick  ، چففففاک دادن ، شففففکا  دادن ، بر ففففدگى ، شکسففففتگى ، شففففکا  ، م قففففع بحرانففففى

 سربزنگاه ، دندانه دندانه کردن ، شکستن 

Nickel   دادن نيكل ،  بس تي پ ج، ورش ، سكهنيكل/ 

Nickname  (اسففف  مسفففتعار ، ک يفففه ، نفففا  خ دمفففانى ، ک يفففه دادن ، ملقفففب کفففردنnicknack, 

knickknack )= 

Nicosia شهر نيك ز ا 

Nicotine  نيکففف تين،  لکال ئيفففد سفففمی اسفففت کفففه از ت بفففاک  بدسفففت ميآ فففد و ممکفففن اسفففت از

 طر د ص اعی و س تتيک نيز ت ليد ش د/

Niece  دختفففر خففف اهرزن  فففا -خففف  د و قففف   م نففف، ، دختفففر بفففرادر  فففا خففف اهر و غيفففره

دختفففر بفففرادر، -دختفففر خففف اهر شففف هر  فففا دختفففر بفففرادر زن  فففادختر بفففرادر شففف هر 

 )م ن، ( برادرزاده /

Nifty دان ، نكتهچالاك ، ز رك، ج ابخ ب خيلى/ 

Niger  /رود نيجر ، كش ر نيجر 

Nigeria  كش ر نيجر ه 

Nigerien اهل نيجر 

Niggardly /خسيس ، چش  ت ا ، خسيسانه 

Nigger /کاکاسياه)بتحقير( ، سياه پ ست 

Niggle  گرفتن/ور رفتن ، وقت گ راندن ، خرده 

Niggling /اندک ، ا راد گير 

Night تار كىشبانه برنامه ه گا  ، شب، غروبشب ،/ 

Nightclub رفتن ، كابارهكاباره/ 

Nightfall شبانگاهه گا  شب ،/ 

Nightgown  پيژامهشب لبا ،/ 

Nightie  ) مخف  : )خ دمانيnightgown 
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Nightingale /هزاردستان ،بلبل 

Nightlife  نشفففي ى ، شفففبشفففبانه در تفر حفففات ، شفففركت شفففبانه تفر حفففات life of the 

night; nighttime recreation 

Nightly هر شبشبانه ،/ 

Nightmare /خفتک ،کاب   ،بختک ،خ اب ناراحت ک  ده و غ  افزا 

Nightmarish /کاب   مان د، ترس اک 

Nighttime  ازمغرب تاس يده د ( /شب ،شبانگاه)  ع ى 

Nihilism  پفف ن گرا فففى، اعتقفففاد بفففه تبفففاهى و فسفففاد دسفففتگاههاى ادارى و لفففزو  از بفففين رففففتن

 انها، انکار همه چيز ، عقا د نهيليستى /

Nihilist گرا / چيز، پ ن م كر همه 

Nike (/  نان )افسانه پيروزى الهه 

Nikon /کم اني سازنده دوربين 

Nil هيچ ، معدو  / صفر ، پ ن ، 

Nilalgebra /پ ن جبر 

Nile رود نيل/ 

Nilpotence /پ چت انی 

Nilpotent / پ ن ت ان، صفر ت ان 

Nimble / چست ، جلد ، فرز ، چابک ، چالاک ، زرنا ، تردست 

Nimbly /به چابکى ،به ز رکى 

Nimbus   /هاله ، اوها  ، ابر بارانى 

Nincompoop  ،   احمد/ساده ل 

Nine تا ى چيز، نه نفر نه تا، نه عدد، نه ، نهعدد نه/ 

Nineteen /عدد ن زده ، ن زدهمين مرتبه ، ن زده تا ى 

Nineteenth ن زدهمين/ 

Ninetieth امرتبه درجه ، ن دمينن دمين / 

Ninety /ن د، عدد ن د، ن د نفر، ن دچيز 

Nintendo  شده بر اسا  برنامه تل  ز  ني / کي از باز هاي ساخته 

Ninth درجه ، درنهميننه  ،  كمرتبه ، نهميننهمين/ 

Nip    ، فشففففار م ضففففعی بففففين دو جففففزء  ففففا قطعففففه مجففففاور    گففففازگرفتن ، کففففد رفففففتن

ج انفففففه زدن ، شفففففکفتن ، مفففففانع رشدونم شفففففدن ، ببادانتقفففففادگرفتن ، دراثرسفففففرما 

جففففت جففففت زدن ، پر ففففدن ،  بفففى حفففس شففففدن ، صفففدمه زدن ، دردنفففاک بفففف دن ،

جفففي  شفففدن ، چيفففزى ، جزئفففى ، نفففيد ، زخففف  زبفففان ، سفففرمازدگى )گيفففاه وج انفففه 

هفففا( ، طعففف  ت فففد و تيفففز )مثفففل فلففففل( ، سففف زش ، دزدى ، م گ فففه ، گيفففره ،  ره ، 

 خرده /

Nipple خ ردن پستان ، ازن كشيربره مخر   ، پستانكغده ، ن كپستان ن ك / 

Nippy  طع ه اميز،س زش دار،ت د و تيز،چالاک/زن ده، 

Nirvana  پي ستن به کل هستى ،خش  دى مطلد/-نيروانا 

Nist وری  مر کا/ی ملی استاندارد و فنمؤسسه  
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Nit  رشفففففک ، تخففففف  شففففف د ،  فففففا حشفففففرات انگلفففففي د گفففففر ،علففففف   هففففف ا ى : واحفففففد

 غيرمتداول روش ا ى در سيست  متر ک/

Nitralloy    : قطعففات نيتر ففده شففده حففاوى مقففاد ر جزئففى کففربن ال مي يفف   کففر  علفف   هفف ا ى

 م يز    و احتمالا گ گرد و غيره/

Nitrate    تيفففزاب زدن ،نيتفففرات ،نمفففک معفففدنى  فففا نمفففک الفففى جففف هر شففف ره ،نيتفففرات سفففد

  ا پتاسي  ،ش ره ،به نيترات تبد ل کردن/

Nitriding   /نيتروژن دادن 

Nitrification ففففا  شفففف رهبففففه ،تبد ل زنففففي ، تيففففزابزنيفيکاسففففي ن ، شفففف رهنيتراتففففي شففففدن، نيتر 

 ، تركي /ش ره نمك

Nitrogen   / گاز نيتروژن ، ازت ، نيتروژن 

Nitty /رشک دار،رشکين ،پر رشک ،پر از تخ  ش د 

Nitty-gritty شال ده، ز رب ا، ز رساخت، مبانىاص ل ،/ 

Nitwit  احمد/اد  پر شان ح ا  ،اد  کله خشک و 

Niveous /بر  مان د 

Nix  حفففف رى در ففففا ى ، هففففيچ ، هففففيرکس ، راى مخففففال  دادن ، وتفففف  کففففردن ، م ففففع

 کردن ، اصلا ، بهيچ وجه ، نه خير/

Nixon /ر رارد نيکس ن 

No خير، ابدا/مخال  ، م فىنه پاسخ ، 

Noah / ن   پيغمبر 

Nobel /لفرد ن بل  

Nobility طبقه نجبا / نجابت ، اصالت خان ادگى ، 

Noble / ازاده ، اصيل ، شر   ، نجيب ، باشک ه 

Nobleman /نجيب زاده 

Noblewoman زاده ، نجيباشرافى gentlewoman; woman of aristocratic birth 

Nobly /شرافتم دانه 

Nobody گم ا  ، اد اهميت بى فرد، اد  ، هيچكس هيچ/ 

No-brainer anything requiring little thought or effort; something easy 

or simple to understand or do 

Nocturnal / عشا ى ، واقع ش نده در شب ، نما د شبانه 

Nocuous /ز ان اور ، مضر 

Nod  تکانفففدادن سفففر بعلامفففت ت اففففد ، سفففرتکان دادن ، باسراشفففاره کفففردن ، تکفففان سفففر

/ 

Nodal  /گره اى ، گرهى ، واقع درنزد ک گره ، عقده اى 

Node    ،  ابتفففدا  فففا انتهفففاى مسفففير حرکفففت ، گفففره ، اشفففکال ، دشففف ارى ، بر مفففدگى ، ور

 غده ، م ح ى /

Nodulate  گرهففففي ، واقففففع درنزد ففففک گففففره ، عقففففده اي ، گففففره ايhaving small 

lumps, nodal 

Nodule ک چک ،کل خه ،برامدگى ،عقده/ دردانه ،گره ر ز،برامدگى ک چک ،قل به 

Noel  عيففففد ن ئففففل ، سففففرود مففففيلاد مسففففيح ، جشففففن مففففيلاد مسيح،اسفففف  خففففا  مفففف كر و

 م ن،/

Noether /ن ئتر 

Noetherian /ن  تری، ن تری 
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Noetic /شخص دانا و فک ر ، ادراکى ، معرفتى ، ه شى ،  ه ى ، قيا  م طقى 

Noise    وصففدا ، قيففل و قفففال ، ط ففين ، صفففدا راه نفف  ز ، اوا ، عامففل مخفففل ، شففل غ ، سفففر

 انداختن ، پاراز ت ، خد ، اختلال ، شا عه و تهمت /

Noiseless /بی صدا، بی سر و صدا 

Noiselessly /بی صدا، بدون سر و صدا، بی سر و صدا 

Noisily /با سر و صدا ، با صدا 

Noisome /مضر ، ز ان بخد ، بدب  ، کر ه ، نامطل ب 

Noisy  پرسروصدا ، شل غ /پرخد ، 

Nokia / کم اني سازنده م با ل و ل ازه تلف ي ارتباطي در ف لاند 

Nomad /ک ن گر ، بدوى ، چادر نشين ، ا لياتى ، خانه بدوش ، صحرانشين 

Nomadic /چادر نشين ، وابسته به ک ن گرى 

Nomenclature  مجم عفففففففه اصففففففففطلاحات ، نففففففففا  گففففففف ارى قطعففففففففات ، فهرسففففففففت واژه هففففففففا و

صفففطلاحات  فففک علففف   فففا  فففک ففففن ، مجم عفففه لغفففات ، نفففا  ، فهرسفففت علائففف  و ا

 اخترارات /

Nomic =معم لى ، عادى ، متداول ، پيد پا افتادهordinary 

Nominal /غير واقعى ، اسمى ، ص رى ، جزئى ، ک  قيمت 

Nominally /اسما"،بر رت ظاهر 

Nominate  ، نامزد کردن /کاند د کردن ، ناميدن ، معرفى کردن 

Nominated كاند دا كردننامزد كردن ،/ 

Nomination  در انتخابات نامزدى ، كاند د، تعيينگ ارى نا(/ ) 

Nominee فعشده تعيين ، م ر بنامزد، كاند د شده    ، / 

Nomogram  ،  دسفففت رنگار ، ن مففف گرا ، فرمففف ل نگاشفففت ، ابفففاک، جفففدول محاسفففباتى ، الگففف

 ، نم دار محاسباتى/ نم دار

Nomograph نگاشت/نم دار محاسباتى،ن م گرا  ، فرم ل 

Nomographer /ن  س ده کتاب درباره ، قان ن گ ارى ، قان ن گ ار 

Non / پيش ندى است بمع ى " م فى "  ا " خير " و غير 

Nonbasic /غير پا ه اي 

Noncentral  متمرکز/غير علی، غير مرکزی، نامتمرکز شده، غير 

Nonchalance فراخى گ ش ، پشت، لاقيدىانگارى سهل / 

Nonchalant / سهل انگار ، اهمال کار ، مسامحه کار ، بى علاقه 

Nonchalantly /مسامحه کارانه 

Non-combatant (/نظامى)عل  ، غير رزمىاز ص  خارج 

Noncommittal /رد ک  ده ، غير صر ح ، غير مشخص 

Noncommittally in a noncommittal manner, unclearly, indefinitely 

Noncommutative / تع    ناپ  ر، ناجابجا ي 

Noncomparable /غير قابل مقا سه 

Noncompliance /  عد  رعا ت، عد  اطاعت، عد  م افقت، عد  قب ل، عد  انجا 
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Nonconductor /جس  غير هادي ، نارسانا 

Nonconformist /ناپيرو ، نامقلد ، معاند ، نام افد ، مخال  کليساى رسمى ، خ د راى 

Nonconformity / ناپيروى ، عد  رعا ت ، عد  تشابه ، عد  م افقت ، معاندت ، ناهم  ا ى 

Nonconstant /ناپا ا 

Nonconvex /نامحدب 

Noncoverage /ناپ شا 

Nondecreasing /ناکاهشی، ناکاه ده 

Nondefective / سال 

Nondegeneracy /ناتباهيده، ناتباهيدگی، ناتباهی 

Nondegenerate /ناتباهيده، ناتبهگ ن، ناتباه ده، غير تبهگن، نا تباهيده 

Nondenominational  ناوابسففته بفففه کليسفففا  فففا فرقفففه ی بخرفف  ، خ دپفففاnot belonging to a 

congregation, not congregational 

Nondenumerable /ناشمردنی، شمارش پ  ر 

Nondescript /غيرقابل طبقه ب دى ، وص  ناپ  ر ، نامعين 

Nondeterministic /غير قطعی 

Nondirective / بى ره م د 

None / هيچ ، هيريک ، هيرکدا  ، بهير جه ، نه ، ابدا ، اصلا 

Nonempty /ناتهی 

Nonentity و خيالى ، عد / چيز غير م ج د ، جيز وهمى 

Nonequivalent /نا ه  ارز 

Nonetheles / در هر ص رت، به هر حال 

Nonetheless /باا ن وج د ، با ا  حال 

Nonevent  رو فففداد ملامفففت انگيفففز  فففا سفففاختگی،نارو دادanticipated event that 

turns out to be far less significant than was expected 

Nonexistence /عد  وج د 

Non-existent /معدو  ،ناب ده ،نام ج د 

Nonfat without fat; not fatty, lean 

Non-flammable  اشتعال ناپ  ر/ -مشتعل نش نده 

Nonformation اطلاعی/بی 

Nongenerative /غير ت ليدی 

Nonhomogeneous /ناهمگن، غير هم ژن، غير همگن 

Nonillion  در دستگاه انگليسي/ 1054در دستگاه  مر کا ي و  1030نانيلي ن، عدد 

Nonincreasing /ناافزا شی 

Nonintervention /سياست عد  مداخله ،سياست ک اره گيرى ،عد  مداخله 

Nonleaf /غير برگ 

Nonlinear / غير خطي، ناخطي 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

647 
 

Nonmeasurable /غير قابل اندازه گيری، اندازه ناپ  ر 

Nonmetal  فلز /نافلز ،غير 

Nonmodular /غير پيمانه ای، ناپيمانه ای 

Nonnegative /نام فی،غير م فی 

Non-negotiable /غير قابل انتقال، غير قابل م اکره 

No-no نه ، ابدا ابدا، نهاصلا نه / 

No-nonsense  ش خى، بىجدى ناچرند، حر/ 

Nonorientability / جهت ناپ  ري 

Nonoverlapping /بدون عض  مشترک، غير قابل پ شد 

Nonparametric /ناپارامتری، غير پارامتری 

Nonpareil /غير مساوى ، بى همتا ، بى نظير 

Nonpartisan /  بيطر 

Non-payment /عد  پرداخت، قر ر در پرداخت 

Non-periodic /غير مت اوب، غير ت اوبي، نامت اوب 

Nonplanar / غير مسطح 

Nonplus بفففف دن ترففففمي  ترففففمي ،بي ترففففمي  ، بفففي ترففففميمي ، بففففي ،  شفففففتگي پر شفففاني  ،

 / كردن پر شان

Nonplussed نشفففففففففانواكففففففففف د نميدانيفففففففففد چگ نفففففففففه كفففففففففه  ،زمفففففففففانىوغيرمطمئن متعجفففففففففب 

 confused; embarrassedدهيد

Nonpositive /نامثبت، غير مثبت 

Nonprime /غير اول 

Non-profit  انتفاعی/غير 

Nonproliferation /   عد  تکثير/فزونی/گسترش 

Nonrandom غير ترادفي  / 

Nonreal /ناحقيقی 

Nonrectifiable / با ط ل نامت اهي، با درازاي نامت اهي 

Non-refundable /غير قابل برگشت، پس ندادنی 

Non-renewable /تجد د ناپ  ر، تما  شدنی 

Non-resident  م قتى مقي  ،غيرمقي/ 

Nonresidue / نا باقيمانده 

Nonrespondent In a sample survey or census, a respondent who refuses to 

be interviewed or is otherwise unable to take part 

Nonresponse پاسخ/پاسخی ، بيبی 

Nonsatiation /اشباع ناپ  ري 

Nonsense  ، مزخر  ، حر  پ ن ، بيمع ى ، خارج از م طد / اوه ، مهمل 

Nonsensical / مزخر  ، چرند 
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Nonsequitur / ثابت نشدنی، نامرب ط ، عد  تعقيب ، عد  است باط قضا ا ، غير م طقى 

Non-sequitur / نتيجه کا ب )در م طد( ـ 

Nonsingular / غير تکين ،نا استث ائي 

Nonstandard معم لی/ غير استاندارد، غير 

Nonstationary / ناا ستا 

Nonstick  ناچسفففففبان،ته ليز،نرسب،تفل ن،ناچسفففففب دهhaving a surface that 

prevents materials from sticking to it, allowing for easy 

removal of food that has stuck to the surface 

Nonstop / بدون ت ق  ،  کسره 

Nonsupport   پشتيبانى ،عد  پرداخت خرجى  ا نفقه/عد 

Nonterminal / ناپا انه، غير انتها ی ،غير پا انى 

Nonterminating /نامخت  ، بی انتها، بی پا ان 

Nontrivial /نابد هي 

Nonuniqueness /نا کتا ی 

Nonunit / غير  که، نا که 

Nonverbal از زبان باستفاده احتياج ، بدون، غيرزبانىغير شفاهى / 

Nonviolence  احتفففراز از خشففف نت، مبفففارزه ی م ففففی ، شفففتی گفففری ،ناپرخاشفففیlack of 

violence; nonaggressive behavior, passivity 

Non-violent  احتففففراز از خشففففف نت ، مبفففففارزه ى م ففففففي ،  شفففففتي گفففففرى ، ناپرخاشفففففيnot 

violent; nonaggressive 

Nonviscous  /غير لزج، بدون لزجت 

Nonvoting /فاقد حد راي 

Nonzero / غيرصفر ، ناصفر 

Noodle /رشته فرنگى ،ماکارونى ،احمد ،ابداع کردن 

Nook /گ شه ، قطعه زمين پيد امده ، برامدگى 

Noon  روز / نيمروز، ظهر، وس 

Noose در كم د انداختن، ب د، تله، دا كم د، خفت ،/ 

Nope م فى ، ج ابنفى/ 

Nor  عملگففر بفف لى کففه  ففک جففدول صففحت ت ليففد مففى ک ففد نا ففا ، نقففي   ففا ، نففه ا ففن و

بکفففار ميفففرود( ـ ]کفففام ي تر[: نففففى جمفففع  notو  neitherنفففه  ن ، هفففيچ  فففک )بفففا 

 م طقى/

Nora /،اس  خا  م ن 

Nordic اروپا، شمالى شمال به وابسته/ 

Norfolk که کمر ب د ميخ رد/  کج ر نيمت ه گشادمردانه 

Norm  نففر  ، شففي ه ، ه جففار ، اصففل قففان نى ، قاعففده ، ماخفف  قففان نى ، مقيففا   ففا معيففار

 ، حد وس  ، معدل /

Norma /استاندارد، قاعده، مدل، نج   : گ نيا 

Normal  ، نرمففففال ، قففففائ  ، متعففففار  ، به جففففار ، قففففا   )بففففر م ح ففففى( ، عففففادى ، معمفففف لى

 معم ل ، طبيعى ، ميانه ، مت س  ، به ه جار/ 
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Normalcy  ه جار نر/ 

Normalisation /نرمال ساختن ،عادي شدن 

Normality / عادى ب دن ، حالت عادى ، به ه جارى، نرماليته 

Normalization ه جارسازى، شدن عادى / 

Normalize  برففف رت عفففادى و معمففف لى در اوردن ، طبيعفففى کفففردن ، تحفففت قفففان ن و قاعفففده

 در اوردن ، ه جار کردن/

Normalizer ساز/به جارساز  ، نرمال 

Normalizing  کفففه سفففازي، طبيعفففي کفففردن، عفففادي کفففردن، نفففر  کفففردن، عفففادي سفففازي، به جفففار 

 کردن،  ک  اخت کردن، نرمالسازي/

Normally بط ر عادىمعم لا ،" / 

Normaly / عادي ، معم ل ، طبيعي ، ميانه ، مت س  ، به ه جار ، معم لي ، ه جار 

Normalze /بدست  وردن بردار  که 

Norman از نژاد نرماننرماندى اهل ،/ 

Normative اصلى، قان نىمعيارى ، اص لىاى، قاعدهه جارى ، / 

Normed   دار، ه ج دار، داراي نر  /نر 

Normit    متغيففففر معففففادل بفففففا نرمال،غيرعففففادي   عظمففففت   شفففففرارت ز ففففاد   سفففففتمگري

 ش اعت   وقاحت   تجاوزفاحد   ه گفتي/

North / شمال ، شمالي ، باد شمال ، رو به شمال ، در شمال 

Northbound /عاز  شمال 

Northeast / شمال خاورى ،شمال شرقى ،شمال شر 

Northeasterly  از شفففففمال خفففففاوری،از شفففففمال شر ،شفففففمال شفففففرقی شفففففمال شفففففر ،در شفففففمال

 خاوری/

Northeastern شرقى شمال به ، مرب طشرقى شمال / 

Northeastward /بطر  شمال شرقى ،شمال شرقى 

Northerly /شمال ،شمالى 

Northern /شمالی،ساکن شمال،باد شمالی 

Northerner  شمال،مقي  شمال،شمالی/ساکن شمال،اهل 

Northernmost در شمال محل ، دورتر ن ا بخد هنق  تر نشمالى/ 

Northward (بس ى شمال ،شمالا،رو بشمال ،قسمت شمالىnorthwards/ ) 

Northwest غربى شمال غرب ، شمالباخترى شمال / 

Northwesterly  شففففمال غففففرب از شففففمال بففففه سفففف ی شففففمال غرب،بففففه طففففر  شففففمال بففففاختری،در

 غرب*/

North-westerly /شمال غربى ،وابسته بشمال باختر،در شمال باختر 

Northwestern /شمال غربى 

Northwestward  به س ی شمال غرب،در جهت شمال غربtowards the northwest 

Norway /نروژ 

Norwegian /ندوژی،اهل روژ،زبان روژ زبان نروژی،اهل نروژ،زبان نروژ 

Nose  ، بي فففى اسفففب ، سفففر ل لفففه ، دهانفففه ، عضففف  ب  فففا ى ، نففف ک بفففر امفففده هفففر چيفففزى

 دماغه ، ب  کشيدن ، بي ى ماليدن به ، م اجه شدن با /
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Nose    ، بي فففى اسفففب ، سفففر ل لفففه ، دهانفففه ، عضففف  ب  فففا ى ، نففف ک بفففر امفففده هفففر چيفففزى

  ففا ي ، بي ففي ، عضفف  ب-دماغففه ، بفف  کشففيدن ، بي ففى ماليففدن بففه ، م اجففه شففدن بففا 

نفف ک بففر  مففده هففر چيففزي ، دماغففه ، بفف  کشففيدن ، بي ففي ماليففدن بففه ، م اجففه شففدن 

 با /

Nosebleed /رعا  ،خ ن دماغ 

Nosedive ناگهفففانى ، اففففتشفففد د  فففا ناگهفففانى ، نفففزول ، سفففرنگ نى، شفففيرجهففففرود عمففف دى ،

 ، سفففرنگ ن كفففردن ، سفففق طشفففد د كفففردن ، نفففزولكفففردن ناگهفففانى ، اففففت سفففق ط

 dive; fall ;skydive; decrease drastically رفتن ، شيرجهشدن

No-show  حاضر نميش د/مسافرى که جا براى خ د محف ظ کرده ولى براى سفر 

Nostalgia /دلت گى براى ميهن ، احسا  غربت،حسرت گ شته 

Nostalgic /دلت ا ، غر ب 

Nostalgically غر ففبدلت ففا ،in a nostalgic manner, while longing for the 

past, in a sentimental manner 

Nostril م خر/بي ى س راخ ، 

Nostrum  باشد ، علاج هر چيز/دارو ى که علاج هر درد 

Nosy ( داراى شامه تيز، فض لnosey/) 

Not  نفففه م طقفففى ،نفففا،نفى م طقفففى ،نفففه ،خير،حفففر  م ففففى ،نقفففي  ،نقففف  ،نففففى، چ فففين

 نيست که، نه /

Notability /برجستگى ،اهميت ،شهرت 

Notable /شخص بر جسته ، چيز برجسته ، جالب ت جه 

Notably /بط ر برجسته  ا قابل ملاحظه 

Notarize / )رسما ترد د  ا گ اهي کردن )ت س  سردفتر اس اد رسمي 

Notarized legalized with a stamp of a notary public, authenticated or 

attested to as a notary public 

Notary سردفتر اس اد رسمى / 

Notate /نماد کردن ، اد داشت برداشتن ، اد داشت کردن ، اد داشتى 

Notation  ،مفهفففففف  ، نمفففففففا د، علامفففففففت، نشففففففانگ اري، علامتگففففففف اري، نشفففففففانه گففففففف اري

 نمادسازي، نشانه ي طبقه ب دي، نشانه ي رده ب دي، نماد/

Notch  ، شفففففکا  دادن ، ففففففا  ، چففففف ب خففففف  ، بر فففففدگى )در کالبدش اسفففففى( ، بر فففففدگى

شفففففکا  چففففف بخ  ، سففففف راخ کفففففردن ، شفففففکا  ا جفففففاد کفففففردن ، چففففف بخ  زدن ، 

 فرورفتگى/

Notched /شکا  دار،دندانه دار،دندان م شی 

Note  تفسفففير،قب  ،نامفففه رسفففمى ،نامفففه اى کفففه بفففه وسفففيله نما  فففده سياسفففى بفففه حک مفففت

،س د،اسففففففک ا  ،)مفففففف  (.کليففففففد  aide-memoireخففففففارجى تسففففففلي  مففففففى شفففففف د

پيان ،اه ففففا صفففففدا،خاطرات ،تبرفففففره ، ادداشففففت ها)درجمع(، ادداشفففففت کفففففردن 

ه کفففردن ،نفففت م سفففيقى ن شفففتن ،ت جفففه ،ثبفففت کفففردن ،بخفففاطر سففف ردن ،ملاحظففف

 کردن ، کر کردن/

Notebook /کتابره  ادداشت ،دفتر  ادداشت ،دفتر تکالي  درسى 

Noted /  برجسته ، م رد ملاحظه ،معرو 

Noteworthy /قابل ت جه ، قابل دقت ، م رد ت جه ، باارزش 

Not-for-profit /غير انتفاعی 

Nothing  ارزش ،ابدا/هيچ ،نيستى ،صفر،بى 

Nothingness /هيچ ب دن، ناچيزی، بی اهميتی ،نيستی، چيز ناب ده 
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Notice  ، تففف کر ، اگفففاهى ، اعلاميفففه ، اگهفففى ، خبفففر ، اعفففلان ، ت جفففه ، اطفففلاع ، اخطفففار

 ملتفت شدن ، د دن ، ش اختن ، ملاحضه کردن /

Noticeable / قابل ت جه ، قابل ملاحضه ، برجسته 

Noticeably  قابل ملاحظه ،بط ر برجسته  ا معل  /بطرز 

Notification /ابلاغ ،اطلاع ،ت کر،اخطار،اگاه سازى 

Notifier اخطارك  ده  / 

Notify / اطلاع دادن ، اگاهى دادن ، اعلا  کردن ، اخطار کردن ، اگاه ساختن 

Notion (   تر ر ، اند شه ، نظر ه ، خيال ، ادراک ، فکرى ، مفهnotional/ ) 

Notochord /نخستين مح ر تيره پشت ،ميله غضروفى که در پشت جان ران است 

Notoriety /انگشت نما ى ، رس ا ى ، بدنامى 

Notorious /بدنا  رس ا 

Notoriously  ور اشكار ،مشه ر/،اشكارا ،ب نما ،برس ا ي ور انگشتب 

Notron / ن ترون 

Notwithstanding  رغ  ، باوج د ، بدون ت جه/باوج د ا  که ، على 

Nouakchott /شهر ن اک ش ت 

Nought  عد( هيچ ،naught/صفر،شخص  ا چيز بی اهميت، )= 

Noun  م ص  ، نا اس ،/ 

Nourish /ق ت دادن ، غ ا دادن ، خ راک دادن ، تغ  ه 

Nourishing مق ي مغ ي ،/ 

Nourishment /غ ا ، ق ت ، خ راک ، تغ  ه 

Nous / عقل ، خرد ، ق ه ادراک 

Nov.  ن امبر/ ماه مخف 

Nova نفف  سففتاره شفف د،  فففانى كفف  و دوبففاره ز ففاد شففده چ ففدروزى نفف ر ان كففه اىسففتاره ،

 اختر/

Novation ن سازي ابتكار ، ابداع ،/ 

Novel / ن  ، جد د ، بد ع ، رمان ، کتاب داستان 

Novelist /داستان ن  س ،رمان ن  س 

Novelty / تازگى ، ن ظه رى ، چيز تازه ، چيز ن 

November  فرنگى سال  ازده  ماه ن امبر، نا/ 

Novice   جففزء برنففدگان قرارگففرفتن شمشففيربازى کففه امتيففاز م فففى نففدارد ، تففازه کففار ، نفف

 ام ز ، مبتدى ، جد دالا مان ، اد  ناشى ، ن چه /

Novile Obs. rare. Novel 

Now ، اک  ن ، فعلا ، در ا ن لحظه ، هان ، ا  ک / حالا 

Nowadays / امروزه ، ا ن روزها 

Nowhere ( هيچ جا،هيچ کجا،در هيچ مکانnowheres/) 

Nowise /ابدا ، بهير جه ، به هيچ ع  ان 
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Noxious /مضر ، مهلک ، ازارنده 

Nozzle    ، دهانک /شي  ره ، گل گاه ، ف اره ، سر ل له  ب ، بي ى ، پ زه 

Nu /سيزدهمين حر  الفباى   نانى 

Nuance /  فر  جزئى ، اختلا  مخترر ، نکات دقيد وظر 

Nub / برامدگى ، قل به ، تکه 

Nuclear / هسته اى ، مغزى ، اتمى 

Nucleation هسته زا ی/ ٬هسته ب دی 

Nuclei هستک/ مركزى هسته ، لب، مغز، اسا هسته ، 

Nucleofuge  گروه ترک ک  ده/شيمى : 

Nucleolus /هستک گرد ميان هسته سل ل 

Nucleon    ن کلئففف ن ، اجفففزاى داخفففل هسفففته اتمفففى ، )شفففيمى( پروتففف ن  فففا نففف ترون م جففف د

 درهسته اتمى /

Nucleonics   /فيز ک هسته اى ، )فيز ک( هسته ش اسى ، بح، هسته اتمى 

Nucleophile /هسته دوست 

Nucleophilicity  دوستی/هسته 

Nucleoside /شيمى : ن کلئ ز د 

Nucleotide  ن کلئ تيففد حترکيبفففي اسفففت شفففيميا ي کفففه از  فففک بفففاز ازت دار ،  فففک ق فففد ، و  فففک

 ملک ل اسيد فسفر ک تشکيل شده است /

Nucleus   /مغز،اسا  ،لب ،هسته مرکزى 

Nuclide    نففف ترون و کليفففه مففف اد داخفففل هسفففته اتففف  ،انففف اع اتففف  هفففا ى کفففه حفففاوى پروتففف ن و

 مقدارى نيرو ميباش د/

Nude /لخت ،بره ه ،پ ن ،عر ان ،بى اثر 

Nudge /با ارنج زدن ، سقلمه ، اشاره کردن 

Nudist /بره گى گراى ،طرفدار بره گى 

Nudity ب دن ، عر ان بره گي/ 

Nugatory /پ ن،بی اثر،بيه ده،بی نتيجه 

Nugget /قطعه ،تکه فلز 

Nuisance ، بفففففلا ، ا ففففف ا ى ، ا ففففف ا کفففففردن ، ازار کفففففردن ، ازار ، ما فففففه ترفففففد ع  مزاحمفففففت

 خاطر ، ما ه رنجد ، ا  ت /

Nuke بففا سففلا  ، ك شففگر اتمففىاتمففى ، نيروگففاه افففزار اتمففى ، ج ففااتمففى ز ردر ففا ى ، 

 ففففا  ، بففففا ر زمفففف ج نففففاب د كففففردن اىافزارهسففففته ، بففففا ج ففففاكففففردن حملففففه اتمففففى

 nuclear weapon ;sending of a special ميكروو فففف  پخففففتن

message through the Internet that is designed to cause 

damage to the destination computer 

Null / کان ل   کن ، ن ل ، م فى ، ملغى ، باطل ، بلااثر ، صفر ، پ ن ، تهى 

Nullable Capable of being annulled 

Nullification / ابطال ،لغ 

Nullity / س د پ ن ، بطلان ، بى اعتبارى ، نيستى ، عد  ، پ چى ، صفر 

Numb  كردن  اكرخت ، بيحس، كرخت، بيحسكرخ/ 
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Number  تعففففداد، نمففففا د ه دسففففي عففففدد مخففففتل ، عففففدد، شففففمار، شففففماره، شففففماره گفففف اري

 کردن، نما د ه دسي  ک عدد مختل /

Numberable / قابل شمارش، شمارش پ  ر 

Numberal /عددی، عدد 

Numberate / شمردن، حساب کردن، به شمار  وردن 

Numberation / شمار، شمارش، احتساب 

Numberator /ص رت کسر، شمارنده 

Numberical /عددی 

Numberically /به ط ر عددی 

Numbering زني،نمرهگ اري،شمارهشمارش / 

Numberless ز اد، نشمردني ، شمارناپ  ر/ بي شمار، بي حدوحرر، بسيار 

Numbly /بط ر بيحس ، بى انکه حس داشته باشد  ا تکان خ رد 

Numeracy كار با اعداد/و عمل  شمار فهمی، ر اضيات 

Numeral / شماره اى ، عددى ، ه دسى ، رق مى ، شماره ، رق  ، نمره 

Numeration /شمارش ،احتساب 

Numerator  ، شمارنده ، شمارشگر ، ص رت کسر /برخه شمار 

Numeric اى، نمرهعددى / 

Numerical /عددى ، شماره اى ، شمارشى 

Numerically / از حي، عدد،عددا 

Numering  /نمره گ اري، عدد ن  سي 

Numerous / بيشمار ، بسيار ، ز اد ، بزرگ ، پرجمعيت ، کثير 

Numismatic  سکه ش اسى ، مدال ش اسى/مسک ک ش اسى ، وابسته به 

Numismatist / سکه ش ا  ، مدال ش ا 

Nun / راهبه ، زن تارک دنيا 

Nunnery خانقاه زنان تارک دنيا، گروه راهبات ،د ر/ ص معه، 

Nuptial / وابسته بعروسي ، نکاحي ، عروسي ، زفافي 

Nurse  حففففففظ  فففففک گففففف ى  فففففا بيشفففففتر در  فففففک نقطفففففه بفففففراى کسفففففب امتيفففففاز پفففففى در

پى)بيليفففففارد(، دا فففففه ،مهفففففد، پرورشفففففگاه ،پرورانفففففدن ،پرسفففففتارى کفففففردن ،شفففففير 

 خ ردن ،باصرفه ج  ى  ا دقت بکار بردن/

Nursery  ، محفففل نگاهفففدارى اطففففال شفففير خففف ار ، پرورشفففگاه ، شفففير خ ارگفففاه ، قلمسفففتان

 گلخانه ، ن زادگاه /

Nurture برففففه  وردن(، بففففار )كفففف دك كففففردن ، غفففف ا، بففففزرگ، تغ  ففففه، تربيففففتپففففرورش ،

 /پروردن

Nut / مهره ، ج ز ، چرخ دنده ساعت ،  جيل ،  جيل گرد  وردن ، د  انه ، خل 

Nutation    اهتفففزاز زمفففين ، اشفففاره بفففا سفففر ، سفففر ففففرود اوردن ، خميفففدگى ، رقفففص محففف رى

 ، گردش /

Nutcracker /ف د  شکن 

Nutmeg ج ز، ج ز ه دی، ج ز ب  ا / درخت 
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Nutrient  مغ ى ،ماده مق ى از لحاظ غ ا ى/ماده 

Nutriment غ ا، خ راكغ ا بق ت نيرو ب سيله ، كسبتغ  ه ،/ 

Nutrition / تغ  ه ، تق  ت ، ق ت گيرى ، ق ت ، خ راک ، غ ا 

Nutritional تغ  ففففهبففففه  مربفففف طproviding nutrition; of or pertaining to 

nutrition/ 

Nutritionist تغ  هگر  و ژه/ 

Nutritious (مغ یnutritive/  ) 

Nutritive مغ ي (nutritious)= 

Nuts  خل ، بي خرد، ك  عقل ، نامعق ل /-اجيل ، د  انه ، مفت ن 

Nutshell / پ ست ف د  و بادا  و غيره ،مختررا ،ملخص کلا 

Nutty /پر گردو،پر ف د  ،معطر، د  انه 

Nuzzle   کردن ، پ زه بخاک ماليدن ، غ  دن ، عز ز داشتن/با پ زه کاو دن  ا ب 

Nw  غربى ، شمال غرب شمال مخف/ 

Nylon   /)نا ل ن، لي  مر  عي نا ل ن ) پلي  ميد 

Nymph /ح رى ،زن بسيار ز با، ورزش : طعمه مر  عى ماهيگيرى 

Nymphomania /حشرى ب دن) در زنان(، ميل شد د زن بجماع ،حشرى ب دن زن 

Nymphomaniac /زن حشرى 

O  پانزدهمين حر  الفباى انگليسى 

O’clock   مخف(ساعت ، از روي ساعتof the clock/ ) 

Oaf /  بره اى که پر ان بجاى بره حقيقى بگ ارند ، بره ناقص الخلقه ، ساده ل 

Oak بل ط ، چ ببل ط/ 

Oaken / ساخته شده از چ ب بل ط ، بل طي 

Oaks  : مسابقه ماد انهاى اصيل ج ان در انگلستان/ورزش 

Oakum /پس مانده اليا  شاهدانه ،بت نه ،اليا  قيراندود ک   مخر   درزگيرى 

Oap سال06بالاى ا زن  سال56مرد بالاى  senior citizen/ 

Oar پارو، پارو زدن/ 

Oasis  واحفففه هففا، م فففاطد  بفففاد  -ابففاده کففف  رى ، واحفففه ، ابففادى  فففا مرغفففزار ميففان کففف  ر

 م اطد خشک/ 

Oat / ج  دو سر ، ج  صحرا ى ،   لا  ، ش فان ، ج  دادن 

Oath  /پيمان ، س گ د ، قس  خ ردن 

Oatmeal اردج  دوسر/ ارد ج  دوسر، ش رباى 

Oats ج صحرا ىج دوسر، ج  بره ه ،/ 

Ob  اب ) كففففه از كفففف ه هففففاى  لتففففا ي سرچشففففمه مففففي گيففففرد و پففففس از گ شففففتن از رود

 Out-Band-سيبرى باخترى به در اى شمالگان مي ر زد(

Obdurate /سخت دل ، بى عاطفه ، سرخت ، لج ج ، س گدل 

Obedience  /اطاعت ، فرمانبردارى ، حر  ش  ى ، رامى 
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Obedient /  فرمانبردار ، مطيع ، حر  ش   ، را 

Obediently /از روى فرمان بردارى 

Obeisance /  کرند ، احترا  ، ت اضع ، تعظي 

Obelisk /ست ن هرمى شکل س گى ،چ دوجهي مربع القاعده، هر  ناقص 

Obese گ شتال ، چا فربه ، / 

Obesity / مرض چاقى ، فربهى 

Obey  کفففردن اطاعفففت کفففردن ، فرمفففانبردارى کفففردن ، حفففر  شففف  ى کفففردن ، م افقفففت

 ، تسلي  شدن ، تبعيت کردن، پيروي کردن /

Obeyer  اطاعفففت کفففردن، فرمفففانبرداری کفففردن، حفففر  گففف ش کفففردن، بجفففا وردن ،اجفففرا

 /obedient person; attentive personکردن

Obfuscate /گيج کردن ، مبه  و تار ک کردن 

Obfuscation /مبه  و تار ک کردن 

Obituaries به وفات اگهى در گ شت ، وابستهobituary 

Obituary /اگهى در گ شت ، وابسته به وفات 

Obj  مفع لى ، مخالفت ، مفع لشى مخف ،/ 

Object كففففالا اعتففففراض، مفعفففف ل، هففففد م ظففففره ء، م ضفففف ع چيففففز، مقرفففف د، شففففى ، 

 / كردن ، مخالفتكردن

Objectify مفففادى و  خاصفففيت و ماهيفففت چيفففزى رامعفففين کفففردن ، ب ظفففر اوردن ، برففف رت

 خارجى مجس  کردن/

Objection  / ا راد ، اعتراض ، مخالفت ، استدلال مخال 

Objectionable /قابل اعتراض،ا راد دار 

Objective  داراى وجفففف د خففففارجى ، امففففاج ، م ظفففف ر از عمليففففات ، عملففففى ، واقعففففى ، قابففففل

مشففففاهده ، بففففى طففففر  ، علمففففى و بففففدون نظففففر خر صففففى ، حالففففت مفعفففف لى ، 

 عي ى ، هد  ، م ظ ر ، مقر د ، معق ل/برونى ، 

Objectively /بط ر واقعى  ا خارجى ،بط ر مفع ل 

Objectives  / اهدا 

Objectivity /واقع بي ى ،عي ى ب دن ،ماد ت ،هستى ،واقعيت ،بيطرفى و بى نظرى 

Objectless /بى مقر د، بى م ظ ر 

Objector ک  ده( / اعتراض ک  ده ، معترض ، ا راد ک  ده ) ا 

Objurgate /تقبيح کردن ، سخت م رد انتقاد قرار دادن 

Oblate دوسر تخت/ ٬پهن شده در قطبين ، پخت ، جمع شده  ،پخ 

Oblateness /    ضر ب فشردگی 

Obligate /در محظ ر قرار دادن ، متعهد و ملتز  کردن ، ضامن س ردن ، ضرورى 

Obligated / ملز  ،م ظ 

Obligation / عهد ، اجبار ، تعهد ، الزا  ، التزا  ، محظ ر ، وظيفه 

Obligatory   ففففرض واجفففب ، ففففرض ، اجبفففارى ، الزامفففى ، فرضفففى ، واجفففب ، )حقففف  ( لاز

 ، الزا  اور /

Oblige / مجب ر کردن ، وادار کردن ، مره ن ساختن ، متعهد شدن ، لط  کردن 

Obliging ، اجبارى ، الزامى/ اماده خدمت ، حاضر خدمات ، مهربان 
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Obligingly /از روی مهربانی، لطفا 

Obligor /بدهکار ، متعهد ، مقروض 

Oblique  کففففج ، عکففففس مفففف رب ، ار ففففب ، ما ففففل ، غيففففر مسففففتقي  ، م حففففر  ، حففففاده  ففففا

 م فرجه ، م رب/

Obliquely / بط ر ما ل ، کج ، به شکل ار ب ، بط ر م رب ، قيقاج 

Obliqueness   ت رب ، غير مستقيمى ، کجى ، ناراستى /ميل ، انحرا ، 

Obliquity دار  ا ما ل ب دن/انحرا  اخلاقى ، گمراهى ، کجى، ميل، انحرا  ،شيب 

Obliterate  /از بين بردن ، ستردن ، مح  کردن ، زدودن ، پاک کردن ، معدو  کردن 

Obliteration /امحاء،حک ،نسخ ،مح ،پاک سازى ،بطلان 

Oblivion / فرام شى ، نسيان ، از خاطر زدا ى ، گم امى 

Oblong / دراز په ا ، مستطيل ، دراز ، دوک مان د ، کشيده ، نگاه ممتد 

Oblongated / امتداد  افته ، دراز ، کشيده 

Obloquy / بدگ  ى ، ناسزاگ  ى ، سرزند ، افترا 

Obnoxious انگيز، م ف ر/ ، نفرتبخد گزند ور، مضر، ز ان 

Obnoxiously /بط ر نفرت انگيز 

Obnubilate تخد ر شدنكردن ، ابرىدر ز ر ابر پ شاندن ، / 

Oboe /م سيقى( قره نى 

Obovate  تخ  مرغی وارونه، بيضی معک  / -به شکل تخ  مرغ وارونه 

Obscene / زشت و وقيح ، کر ه ، ناپس د ، م هن ، شه ت انگيز 

Obscenity  زشتى/وقاحت ،قباحت، 

Obscure  ، مشفففک ک ، کفففدر ، پ شفففاندن ، مخففففى کفففردن ، محففف  ، نفففامفه   ، تيفففره کفففردن

 تار ک کردن ، مبه  کردن ، گم ا  کردن /

Obscurely  بط ر تيره و نامعل  / ا پيريدهور مبه  ، ب ور تيرهب ، 

Obscurity /تيرگى ، تارى ، ابها  ، گم امى 

Obsequent   شيب/پاد شيب، خلا 

Obsequies /ا ين تشيع ج ازه ، خت  گزارى 

Obsequious /چاپل   ، متملد ، سبزى پاک کن ، فرمانبردار 

Observability /قابليت رؤ ت، مشاهده پ  ری 

Observable /قابل مراعات ،قابل مشاهده ، قابل گفتن 

Observance /رعا ت، مراعات 

Observant  ، ه شيار/مراعات ک  ده ، مراقب 

Observation  ، رصففففد کففففردن ، د ففففدبانى کففففردن ، مشففففاهده کففففردن ، معا  ففففه و بررسففففى کففففردن

 مشاهده ، ملاحظه ، نظر /

Observational /مب ى بر مشاهده ،وابسته به د ده بانى 

Observatory / رصدخانه ، رصد خانه ، ز چ 

Observe  اوردن ، د فففدبانى کفففردن معا  فففه کفففردن ، اظهفففار عقيفففده کفففردن ، نظفففر دادن ، بجفففا

، رعا فففت کفففردن ، مراعفففات کفففردن ، مشفففاهده کفففردن ، ملاحظفففه کفففردن ، د فففدن ، 
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 گفتن ، برپاداشتن)جشن و غيره(  /

Observer  د ففده بففان ،نففاظر عي ففى ،نففاظر  ففا مشففاهده ک  ففده ، مشففاهده ک  ففده ،مراقففب ،پيفففرو

 رس   خا /

Obsess /ازار کردن ،ا جاد عقده روحى کردن 

Obsession /  عقده روحى ، فکر دائ  ، وس ا 

Obsessive  عقده اى ،دستخ ش  ک فکر  ا ميل ق ى، وس اسى 

Obsessively عقففده ای،دسففتخ ش  ففک فکففر  ففا ميففل قفف یin an obsessive manner, 

compulsively 

Obsidian  شيشففه اتففد فشففانى ، شيشففه معففدنى ، مفف اد اتففد فشففانى سففياه مان داسففت بففه شيشففه

 بطرى/

Obsolescence / از رده خارج شدن ، که گى ، م س خى ، متروکى ، از رواج افتادگى 

Obsolescent /از رده خارج شده ،که ه ،م س خ 

Obsolete  ، غيرقابفففففل اسفففففتفاده ، فرسففففف ده ، م سففففف خ ، مهجففففف ر ، غيرمتفففففداول ، متفففففروک

 متروکه ، که ه ، از کار افتاده /

Obstacle جل  راه ، محظ ر ، پاگير/ مانع ، رداع ، سد 

Obstetric / زا مانى،ماما ي 

Obstetrician زا مان متخرص ، پزشكقابله زا مان ماما، متخرص/ 

Obstetrics قابلگى ، عل ماما ى ، عل ماماى/ 

Obstinacy /تمرد ، خيره سرى ، سرسختى ، لجاجت 

Obstinate ، خيره سر/ کله شد ، لج ج ، سرسخت ، خ د راى 

Obstinately /از روى سرسختى ،از روى ،خ درائى ،لج جانه 

Obstreperous /غ غا ى ، پرهياه  ، پر سر و صدا ، لج ج ، دع ا ى 

Obstruct  بسففتن ، مسففدود کففردن ، جلفف  چيففزى را گففرفتن ، مففانع شففدن ، ا جففاد مففانع کففردن

 ، اشکالتراشى کردن/

Obstruction  ، کارشفففک ى ، مفففانع عفففا د ، سفففد کفففردن غيرمجفففاز ، مفففانع جلففف گيرى ، ممانعفففت

 شدن ، حا ل شدن ، انسداد ، م ع ، جل  گيرى ، گرفتگى /

Obstructive /مسدود ک  ده ،اشکاتراش 

Obtain /احراز ، بدست اوردن ، فراه  کردن ، گرفتن 

Obtainable /بدست اوردنى ، قابل حر ل 

Obtaining كردن ، كسبتحريل/ 

Obtest /التما  کردن ، بشهادت طلبيدن ، اعتراض کردن 

Obtrude  ، بففففدون تقاضففففا چيففففزى را مطففففر  کففففردن ، مففففزاح  شففففدن ، متحمففففل شففففدن بففففر

 جسارت کردن /

Obtrusive  فض لمزاح ،(obtruder/ ) 

Obtuse  درجه /18 ¹تا 9 ¹لب گرد،پخ ،باز،بيحس ،ک د  هن ،م فرجه ،زاو ه 

Obtuseness  ، ک دنى ، باز ب دن ، انفراج ، خفگى ، کرى/ک دى 

Obverse  )روى سفففففکه ، روى اسفففففک ا  ، روى هفففففر چيفففففزى ، طفففففر  مقابفففففل ، )م طفففففد

 قضيه تالى ، معک  /

Obversion / است تاج معک  ، عدول محم ل 

Obvert از ،نق  کردن، نماي چيزي را ع ض کردن/ گرفتن معك   نتيجه 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

658 
 

Obviate  کردن ، رفع نياز کردن/مرتفع کردن ، رفع 

Obvious / اشکار ، ه  دا ، معل   ، واضح ، بد هى ، مر ى ، مشه د 

Obviously /بط ر اشکار  ا معل   ، بد هى است که 

Occasion  ، اقتضففففا ، لففففزو  ، سففففبب م قعيففففت ، م جففففب شففففدن ، م قففففع ، مفففف رد ، وهلففففه

 فرصت م اسب ، م قعيت ، تراد  ، باع، شدن ، انگيختن /

Occasional  اتففففاقى ،وابسفففته بفففه فرصفففت  فففا م قعيفففت ،مربففف ط بفففه بعضفففى از م اقفففع  فففا گفففاه و

 بيگاه/

Occasionally /گهگاه ، گاه و بيگاه ، بعضى از اوقات 

Occident اروپا، باخترىزمين ، مغرب، مغربباختر، غرب ، / 

Occidental /باخترى ، غربى 

Occlude / بستن ، مسدود کردن ، خ ردن 

Occlusion / )انسداد ، بسته شدگى ، جفت شدگي)دندانها 

Occult  ، از نظففففر پ هففففان کففففردن ، مخفففففى کففففردن ، پ شففففيده ، نهففففانى ، سففففرى ، رمففففزى

 مکت   ، اسرار اميز ، مستتر کردن/

Occupancy  ، حيففففازت ، مباحففففات ، تملففففک امفففف ال بففففلا صففففاحب مترففففر  ، اشففففغال ک  ففففده

 مال/ترر  ، سک ى ، سک نت ، اشغال 

Occupant /ساکن ، مستاجر ، اشغال ک  ده 

Occupation  اشففففتغال ، حففففد ترففففر  ، حقفففف   و امتيففففازات ناشففففيه از ترففففر  اعيففففان غيففففر

 م ق ل ، کار ، ترر  کردن ، شغل ، پيشه ، حرفه ، اشغال ، ترر  /

Occupational شغل به ، مرب طاى، حرفهشغلى/ 

Occupied كار/ به ، دستمشغ ل، ، مسك نشده اشغال 

Occupy  مشففففغ ل کففففردن ، اشففففغال کففففردن ، ترففففر  کففففردن ، سففففرگر  کففففردن ، مشففففغ ل

داشفففتن ، فراگفففرفتن، اشفففغال کفففردن، قرارداشفففتن، اختيفففار کفففردن، ترفففر  کفففردن 

/ 

Occur /رخ دادن ، اتفا  افتادن ، خط ر کردن ، واقع شدن 

Occurrence پيشامد ، واقعه ، خط ر / رخداد ، وق ع ، اتفا  ، تراد  ، رو داد ، 

Ocean   اقيان  / 

Oceanic / اقيان سی،در ا ی،وابسته به اقيان سيه 

Oceanographer / اقيان   ش ا 

Oceanography /اقيان   نگارى ،شر  اقيان   ها،شر  در اها، اقيانس ش اسى 

Ochre (خاک سرخ ،با گل اخرى رنا کردنocher/) 

O'clock مخف   ساعت ، از رويساعت ،of the clock 

Ocr   مخفOptical Character Recognition 

Oct.  اكتبر ماه مخف 

Octa / هشت، پيش ندي به مع اي هشت 

Octad / گروه هشت تا ى ، هشت تائي، هشت 

Octagon  ، هشففففت گفففف ش ، هشففففت پهلفففف  ، هشففففت ضففففلعى ، هشففففت وجهففففى ، هشففففت گ نففففه

 چيز هشت گ شه /

Octagonal ضلعيپهل ، هشتبر، هشت، هشتگ شههشت / 

Octahedral /هشت ضلعی، هشت سطحی 
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Octahedron /هشت وجهی ، جس  هشت سطحی، هشت رو ه 

Octal /مرب ط به هشت، هشت تائي 

Octamerous  هشفففت هشفففت، هشفففت جزئفففی، دارای سفففاختمانی بفففا اجفففزاء هشفففت تفففائی   هشفففت

 عددى /عض ى ، هشت گانه ، هشت 

Octangular / هشت گ شه ، هشت بر ، هشت پهل  ، هشت ضلعى 

Octant ک،  ک هشت /-هشت  

Octave در م سفففيقى( ، )م سفففيقى( شفففعر هشفففت  1:2فاصفففله بفففين دو فرکفففانس بفففا نسفففت( ،

 هجا ى ، نت هاى هشتگانه م سيقى/

Octavo  برگى كاغ  هشت بزرگ ور / 

Octic / هشتمين 

Octillion  )صفر ، ت ان هشت  ميلي ن  / 48با  1اکتيلي ن )به حس  ب انگليسها 

Octo / هشت 

October اكتبر / ماه 

Octogenarian   ساله / ¹8هشتاد ساله ، وابسته به اد 

Octopus اخت    پا ك پا، هشت هشت پاى ، رودهچرت ه/ 

Ocular  د د چش  ، فطرى /د دگر ، چشمى ، بررى ، باصره اى ، وابسته به 

Oculist /چش  پزشک ، عي ک ساز 

Oculus /معمارى : پ جره گرد 

Odd   نخالهعجيب ، اد غر ب ، فرد، عجيب، تك، بخدا ، طا س گ د ملا ، / 

Oddball /عجيب و غر ب 

Oddity /چيز عجيب و غر ب ، غرابت 

Oddly بط ر غر ب/ 

Oddness  غرابت ،طاقى، فرد ب دن/ 

Odds   نفففابرابرى ،فففففر  ،احتمفففال و وقفففف ع ،تما فففل بيففففک سففف ،احتمالات ،شففففانس ،عففففد

 ت افد ،مغا رت/

Ode /قطعه شعر بزمى ، غزل ، چکامه ، قريده 

Odious / کراهت اور ، نفرت انگيز 

Odiously  انگيز / بط ر نفرت 

Odium /نفرت ، دشم ى ، عداوت ، رس ا ى ، زشتى ، بدنامى 

Odometer /کيل متر شمار ات مبيل و غيره 

Odor شهرت، طع ، عطر، عطر و ب يب ، را حه ،(odour/ ) 

Odoriferous / بدب  ، زن ده ، ب دار ، داراى ب 

Odorless / بى ب 

Odorous /ب دار ، بدب  ، متعفن 

Odour شهرت، طع ، عطر، عطرو ب ىب ، را حه ،(odor/ ) 

Odyssey    رزمففى م سفف ب بففه هفف مر شففاعر   نففانى حففاوى شففر  مسففافرتهاى قطعففه م ظفف

 پر حادثه  اد سه  /



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

660 
 

Oe ancient English 

Oedema باد، ور استقسا لحمى ، / 

Oem د گففر  هاىرا ت ليففد ك  ففده اصففلى بخشففهاى ك ففد كففهت ليففد مى عففاتى قفف  ه شففركتى

ا جففففففففففففاد  كففففففففففففاربر خففففففففففففا  را بففففففففففففراى انففففففففففففد و محرفففففففففففف ل سففففففففففففاخته

كام ي ترهفففففففا  كفففففففه  فففففففا سفففففففازمانى شفففففففركت tnempiuqE lanigirOك فففففففد، مى

و  از انهففففا درمحرففففف لات م ظفففف ر اسففففتفاده را بفففففه جففففانبى دسففففتگاه وتجهيففففزات

 مفففففى خ اهفففففد شفففففد خر فففففدارى فروختفففففه مشفففففتر ان " بفففففهبعفففففدا كفففففه تجهيزاتفففففى

 / اصلى تجهيزات نما دسازنده

Oesophagus ، ل له ى مرى ، سرخ ناى/ مرى 

Oeuvre /کار عمده ، کار حياتى ، اثر ادبى 

Oewn /چپ )تک اندو(، ون 

Of  ، از ، از مبففففففدا ، از م شففففففا ، از طففففففر  ، از لحففففففاظ ، در جهففففففت ، در سفففففف ي

 درباره ، بسبب ، ب سيله /

Off  ، )قطفففع ، خفففام ش ، ملغفففي ، پفففرت ، دور ، از محلفففي بخفففارج ، بسففف ي )خفففارج

، دورتفففر ، از  فففک سففف  ، از ک فففار ، از روي ، خفففارج از ، مقابفففل  عفففاز  بسففف ي

 ، عاز  ، تما  ، کساد ، بيم قع ، غير صحيح ، مختل  /

Offal /اشغال ، اخال ، ک  ، م اد زائد ، لاشه 

Offbeat مغا ر، خل ناهماه ا م سيقى قطعه(off colored/ ) 

Off-color  داراى رنا ناج ر،داراى رنا(مغا ر،خلderoloc ffo) 

Offence  ، گ فففففاه ، تقرفففففير ، حملفففففه ،  ففففف رش ، هجففففف   ، اهانفففففت ، تففففف هين ، دلخففففف ري

 =(offenseرنجد ، تجاوز ، قان ن شک ي ، بزه )

Offend دلخفففف ر زدن ، صففففدمهكففففردن ، ا  ففففت، متغيففففر كففففردن، رنجانففففدنكففففردن تخطففففي ،

 /كردن

Offender  متجاوز /متخل  ، تخطى ک  ده ، 

Offending  تخطىتخل ،/ 

Offense  (، تهفففففاج  ، تففففف پ انفففففدازى و تفففففلاش بفففففراى انفففففداختن ميلفففففهoffence  ، گ فففففاه)

تقرففففير ، حملففففه ،  فففف رش ، هجفففف   ، اهانففففت ، تفففف هين ، دلخفففف رى ، رنجففففد ، 

 تجاوز ، قان ن شک ى ، بزه /

Offensive  اهانفففت اميفففز ، تهفففاجمى ، متهفففاج  ، عمليفففات اف فففدى ، تهفففاج  ، مهفففاج  ، متجفففاوز

 ، اه انت اور ، رنجان ده ، کر ه ، زشت ،   رش ، حمله /

Offensively / بط ر برخ رنده ،بط ر اهانت اميز، بط ر ناگ ار ا بد، از راه تهاج 

Offer  در م اقرففففه و ا جففففاب ، اظهففففار  ففففا ابففففراز کففففردن ، عرضففففه کففففردن ، پيشفففف هاد(

مزا فففده( ، تقفففد   داشفففتن ، پيشفففکد کفففردن ، عرضفففه ، پيشففف هاد کفففردن ، پيشففف هاد 

 ، تقد   ، پيشکد ، ارائه/

Offering / پيشکد ،ارائه 

Offest /پله 

Offhand / بى تامل ، بداهه ، بدون مقدمه ، بدون تهيه 

Office  مقففففا  ، اشففففتغال ، دفتففففر ، اداره ، م رففففب ، شففففغل ، مقففففا  ، مسففففئ ليت ، احففففراز

 کار ، وظيفه ، خدمت ، محل کار ، دفتر کار /

Officer  عضفففف  هيففففات رئيسففففه ،امففففين صففففلح ،صففففاحب م رففففب ،مام ر،مترففففدى ،افسففففر

 معين کردن ،فرماندهى کردن ،فرمان دادن/

Official / ادارى ، کارم د ، تشر فاتى ، صاحب م رب ، عاليرتبه ، م ثد و رسمى 

Officially  ادارى طر درسما، از/ 

Officiate / مراسمى را بجا اوردن ، بع  ان داور مسابقات را اداره کردن 

Officious / غير رسمى ، نيمه رسمى ، فض ل ، مداخله کن ، فض لانه ، ناخ استه 
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Offing ها/ نزد كي ، در  ن نزد ك ،در    ده ساحلي  ب 

Off-key / )خارج از ما ه)ه ر 

Off-limits مم  عه ، م طقهنظاميان براى مم  عه اماكن / 

Off-line /بدون ارتباط مستقي ، خارج از خ ، خ  خام ش، قطع، برون خطي 

Offset  ، دوخفف  کفففردن ، دوخفف  ، عففف ض ، حسفففاب ، تهففاتر ، تسففف  ه کففردن ، حففف   شفففده

خفففارج از عمفففل ، جابجاسفففازى ، مبفففدا ، نقطفففه شفففروع مسفففابقه ، چفففين ، خميفففدگى 

را  ، وزنففففه متعففففادل ، رقفففف  متعففففادل ک  ففففده ، متعففففادل کففففردن ، جبففففران ، انحفففف

 کردن ، خ ثى کردن ، چاپ افست کردن ، افست/

Off-set قرارداد  فست 

Offshoot /شاخه ن رسته ،ج انه ،ترکه ،فرع ،انشعاب ،شعبه ،مشتد 

Offshore / در داخل در ا ، از جانب ساحل ، دور از ساحل ، قسمت ساحلى در ا 

Offspring / زادو ولد ، فرزند ، اولاد ، مبدا ، م شا 

Offstage /خارج از صح ه نما د ،درزندگى خر صى 

Offtake / خروجی ،ه اکد ، برداشت ،مرر 

Off-the-record / )محرمانه و خر صى) نه براى انتشار 

Off-white /رنا زرد کمرنا  ا کر  نزد ک رنا سفيد 

Oft  ده ده ، کثير ال ق ع ، غالبا/بارها ، بسيار رخ 

Often / بارها ، خيلي اوقات ، بسي ، کرارا ، بکرات ، غالب اوقات 

Oftentimes بسيار /كرارا، اغلب ، بسىاوقات بارها، خيلى ، 

Og contracted form of ogee 

Ogee پي نفففد ،سففرر ز ق سففي ، اوجفففي ، ، م ح ففى اوارونففه ا  برففف رت  ففا چفففت فتيلففه 

 اوجي سرر ز /

Ogee arch /معمارى : ق   ج اغى 

Ogive    ، اژ فففف  ، ور  تمرکففففز گل لففففه ، م ح ففففى درصففففدى ، طففففا  رومففففى ، نفففف ک تيففففز

 /  ا م شك تيز ، پرتابه ، ن ك رومي ا پرتابه  ا م شک ،ط

Ogle  چشففف  چرانفففى کفففردن ، چشففف  چرانفففى ، نگفففاه عاشفففقانه کفففردن ، بفففا چشففف  غمفففزه

 کردن ، عش ه/

Ogre /غ ل ، اد  م حد 

Oh صفر، عددصفر/ (  علامتو اندوه تعجب )علامت ، وهها، به 

Ohio  : ا الفففففت اوهفففففا   )درشفففففمال و مركفففففز امر كفففففا پا تخفففففتColumbus   :  مخفففففف

Oh  ا O  106765 /   كيل  متر مربع ( ،رودخانه ی اوها 

Ohm   . اه  ، واحد مقاومت بر  در سلسلهK.S 

Ohmmeter    /اه  متر  ،اه  س ج 

Oil  روغففن ، چربففي ، مففره  ، نفففت ، مفف اد نفتففي ، رنففا روغ ففي ، نقاشففي بففا رنففا

 روغ ي ، روغن زدن به ، روغن کاري کردن ، روغن ساختن /

Oiled / روغ ى ، چرب 

Oilfield نفتخيفففز ىقفففه، م  نفتفففى ، ميفففداننفتفففى ىحففف زهarea of land or sea 

having petroleum deposits 

Oily / روغ ی،چرب،روغن زده،چرب و نر 

Oink مان د خ ك ، صداى خ ك صداىgrunt like a pig, squeal 
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Ointment / روغن ، مره  ، پماد 

Ok اجفففازهكفففردن م افقفففت كفففردن ، ترففف  ببسفففيار خففف ب ، خففف باسفففت صفففحيح ، ،

 ( /okay) تر  ب

Okay اجفففازهكفففردن م افقفففت كفففردن ترففف  ب، بسفففيار خففف ب ، خففف باسفففت صفففحيح ، ،

 /تر  ب

Okra باميه (باميا ،okro) 

Okta / اوکتاحنسبتي از  سمان که به وسيله ابر پ شيده شده باشد 

Old  پيفففر ، سفففالخ رده ، کهفففن سفففال ، مسفففن ، فرسففف ده ، د ر  فففه ، قفففد مي ، که فففه کفففار

 ، پيرانه ، که ه ، گ شته ، سابقي ، باستاني /

Olden / که ه ، کهن ، قد مى ، پيشين ، سابد ، زمان پيد 

Oldie that which is old and classic (especially songs and movies 

Old-timer كار، قد مى كه ه / 

Ole Object Linking and Embedding 

Oleaginous /شبيه روغن ، داراى خ ا  روغن ، روغ ى 

Oleo    فرود، روغن /مح ر ضربه گير ارابه 

Oleomargarine /کره تقليدى که از گ شت گاو درست مى ک  د 

Olfactory /وابسته بحس ب  ا ى 

Oligarchy /حک مت معدودى از اغ يا و ثروتم دان 

Oligomer / چ د پار، اوليگ مر 

Oligomerization اوليگ مر شدنچ د پارش ، / 

Oligopoly  جانبففففه فففففروش ،)دربازرگففففانى (ت ليففففد کففففالا انحرففففار فففففروش ،انحرففففار چ ففففد

 ت س  افراد  ا شرکتهاى معدودى/

Oligopsony /انحرار چ د جانبه خر د، محدود سازی انحراری تقاضا 

Olive ز ت نى ، رناز ت ن ، درختز ت ن/ 

Oliver /درخت ز ت ن ،اس  خا  م کر،چکد ک چک ،پتک ميخ سازى 

Olympian  ، سففففماني ، وابسففففته بففففه خففففدا ان کفففف ه المففففپ ، وابسففففته بففففه وابسففففته بکفففف ه المففففپ 

 مسابقات الم يک /

Olympic الم يك مسابقات به مرب ط / 

Olympics /باز هاى الم يک 

Olympus / ک ه المپ در مقدونيه ، اسمان ، بهشت 

Om  Old Man  

Oman  عمان ، در اى كش ر عمان 

Omani عمانی 

Ombre  (ن عى بازى ور  سه نفرى اس اني لىhomber  )= 

Ombrometer /باران س ج 

Ombudsmen  مفففففرد  داد  ور، فر فففففادر public official who investigates 

citizens' complaints against the government 

Omega نها ت  نانى الفباى حر  امگا، اخر ن ، / 

Omelet فرنگى گ جه ك ك ى ، خاگي هاملت  (omelette) 
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Omelette  (املت ،خاگي ه ،ک ک ى گ جه فرنگىomelet) 

Omen / نشانه ، پيشگ  ى ، بفال نيک گرفتن 

Omicron اميکرون ، حر  پانزده    ناني 

Ominous / بدشگ ن ، ناميم ن ، ش   ، بد من 

Ominously ا مشئ   بط ر نحس  

Omission    انتشارافتادگي .از قل ، غفلت، فروگ اري، ح  افتادگي از قل ، 

Omit  ح   کردن ، از قل  انداختن 

Omnibus  مي ى ب   ، ات ب   ، ت ده مرد  ، عامه 

Omnifarious همه ج ر ، ج ربج ر ، مت  ع ، رنگارنا 

Omnific /همه چيز افر ن ، خالد کل 

Omnipotence ت انا ، همه، قادرمطلدمطلد ، قدرتتا  قدرت 

Omnipotent /قادر مطلد ، قادر متعال ، همه ت ان 

Omnipresent  حاضر در همه جا 

Omniscience ت انا ، همه، قادرمطلدمطلد ، قدرتتا  قدرت 

Omniscient  چيز*همه چيز دان،دانای کل،عال  کل/ بهمه واق 

Omnivorous وابسته بجان ران همه چيز خ ر 

Onagism ه سرانى، جلددرمالى ، 

Onboard on board, on the boat, on the ship, on the airplane, on the 

train 

Once سابقا كبار،  ك قتى ،  كبار د گر، فق  كمرتبه ، 

Once-over مرور،نظراجمالى 

Oncology /غده ش اسى ، ت م ر ش اسى 

Oncoming جل  روندها  ده ، پيشامد ك  دهده ده روى ، 

One  تففففک ،شففففخص ،اد  ،کسففففى ،شخرففففى ، ففففک واحد، گانففففه ،م حرففففر،عين همففففان

 ، کى از همان ،متحد،عدد  ک ، ک عدد،شماره  ک

One way کطرفه،  ک راهه،  ک جانبه،  کراهی  

Oneness /کتا ى ،  گانگى ، برابرى ، وحدت ،  کى ب دن  

Onerous / س گين ، گران ، شا  ، دش ار ، طاقت فرسا 

Ones م حرففر، عففينواحففد  گانففه ،  ففك، شخرففىكسففى ، اد ، واحففد، شففخص، تففك ففك ، 

   ك عدد، شماره ،  ك، متحد، عدد كاز همان ،  كى كى همان

Oneself  خ د ، خ د شخص ، نفس ، در حال عادى 

Onetime سابقا  ،  ك قتي زماني  ك ، 

One-to-one بيك و مرتب  با  كد گر. ك ، عي ا مساويه  ، عي ا مثلبيك  ك/ 

One-way كطرفه. كراههجانبه (،  ك خيابان )مثل طرفه ،  كراهه  ك  ،/ 

Ongoing  درحال پيشرفت ، مداو 

Onion ) پياز،با کالد پياز  ب انداختن )چش 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

664 
 

Online  درون خطی،بر رت مترل،روی خ 

Onlooker تماشاگر/ ، مراقبناظر، تماشاچى 

Only  بخاطر/ ، فق ، صرفا م حررا،  گانه، عمدهبيگانه ، بس، ت ها، مح فق 

Onomatopoeia تسميه ص فى ، تسميه تقليدى ، صداواژه 

Onrush رش، پيشروىحمله   ،/ 

Onset  ، حمله ، هج   ، اصابت ، وهله ، شروع/تاخت و تاز 

On-shore بر ک ار ، روى ساحل ، س ى کرانه 

Onslaught /رش ، حمله   

Onto بر روي، پ شا / -، بر، س ىبه 

Ontological ش اسى هستى به وابسته  

Ontology  ات ش اسی ، بح، وج د / -هستى ش اسى ، عل  م ج دات  

Onus  تعهد ، مسئ ليت /مسئ وليت ، بار ، 

Onward /  بس ى جل  ، به پيد ، بجل 

Oodles انباشتهز اد، ت ده ، خيليفراوان ،(oodlins/) 

Ooh  اوه، خفففففففيد، خ جففففففف ن،واه، خ  خ و اوه کفففففففردن، خيد  خفففففففيد کفففففففردن،اوه اوه

 کردن/

Oolite / اوليت  س ا اهک دان دان ،در دانه ر ز 

Oomph  *.نيرو،حرارت،ش ر و شر،شدت،حدت/چا به شخری،دلربا ی 

Ooze  شففففيره ، شففففهد ، چکيففففده ، جففففارى ، رسفففف خ ، لج ففففزار ، بسففففتر در ففففا ، تففففراوش

 کردن ، اهسته جر ان  افتن ، بيرون دادن ، لاى /

Op noitarePOعمليات ،  / 

Opacity   ناشفافى ، تيرگى ، کدورت ، کدرى ، تارى ، حاجب ماورا ى ، ا ها 

Opal رنا شيري الهر ، شيشه، عين الشمسعين / 

Opalescence و قزحى ق   ، تابدالشمس ، عينرنگى ، شيرىكدرى / 

Opalescent /شيرى رنا ، کدرى 

Opaque    ناشففففففا  ، غيفففففر شففففففا  ، مفففففبه  ، کفففففدر ، شيشفففففه  فففففا رنفففففا مفففففات    پشفففففت

  گ ش،مات،حاجب ماورا،ناشفا ،تار ک،تيره،مبه ،غير مفه  

Opcode    رمزِ عمل  ،کد عمل، عملياتيOperational Code / 

Opec  مخفففففف : سففففففازمان کشفففففف رهای صفففففادر ک  ففففففده ی نفففففففت: اپک،اوپک،سففففففازمان

 کش رهای صادرک  ده نفت

Op-ed noitarePOعمليات ،  

Open سرگشففففاده، گشفففف ده.باز، مفتفففف  ، بففففاز شففففدنبففففاز،  زاد،  شففففكار، بففففاز كففففردن ، ،

، گففففففف ، صفففففففر ح ، رك، مهربفففففففان لا ددا فففففففر، روبفففففففاز،  زاد،  شفففففففكار، بفففففففي

، ، گشفففففادن، گشففففف دن،بازكردنابفففففر، وار فففففز نشفففففده، بيپ فففففاه ، بفففففيدرمعفففففرض

 ، مفت/بس  دادن،  شكاركردنكردنافتتا 

Open-air /در ه اى ازاد ، بيرونى ، صحرائى 

Open-ended انتها،راه به در  بي 

Opener  باز كن، مفتا ك  ده ، افتتا ، گشا  دهك  دهباز ، 

Opening دهانه ،چشمه ،جاى خالى ،س راخ ،سراغاز،افتتا  ،گشا د 
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Openly  در انظار مرد در ملا عا ، 

Open-minded تعرب روش فکر ، بى 

Open-mindedness  عد  تعرب، فکر باز   بى تعربى 

Openness  ، ازادى *بازی،گش دگی،گشادگی، شففففففففففففففففگاری،بی بففففففففففففففففازى ، اشففففففففففففففففکارى

 پردگی، زادی/

Openning /س راخ 

Opera اپرا/ ،  ه ااپرا، تماشاخانه 

Operable پ  ر، دا ر/ .عملو درمان علاج ، قابل، عمليكردني عمل 

Operand / اپراند ، دست رالعملى که م رد اجراست ، دست ر اجرا ى 

Operant  ک د گر )اپرانت( ، م ثر ، عامل ، کار ک  ده ، فعاليت ک  ده 

Operate  ، کفففار کفففردن ، فرمفففان دادن ، عمفففل کفففردن بفففه کفففار افتفففادن ، بفففه کفففار انفففداختن

خر فففد و ففففروش کفففردن ، بفعاليفففت واداشفففتن ، بفففه کفففار انفففداختن ، گردانفففدن ، اداره 

کفففردن ، بهفففره  کفففردن ، راه انفففداختن ، دا فففر بففف دن ، عمفففل جراحفففى کفففردن ، عمفففل

 بردارى کردن 

Operatic / اپرا ی،اپراوار، مرب ط به اپرا 

Operating  عملياتىعملکرد، عامل ،/ 

Operation  عمليفففففات ،عمفففففل کفففففردن ،بفففففه کفففففار انفففففداختن ،اداره ،گردانفففففدن ،عمفففففل جراحفففففى

 ،گردش ،وابسته به عمل ،عملکرد،بهره بردارى

Operational  بکار انداختن ،قابل استفاده ،م ثر،دا رحاضر به کار،فعال ،قابل 

Operationally  قابل استفاده ، م ثر ، دا ر 

Operative /  عملى ، کارگر ، قابل استفاده ، م ثر ، دا ر ، عامل ، عمل ک  ده، ناف 

Operator  عملگر،کفففففففففارگردان ،اپراتففففففففف ر،تلگرافرى ،مترفففففففففدى دسفففففففففتگاه ،مترفففففففففدى

 چى ،عمگر،گردان ده ،عمل ک  ده ،تلفن

Operetta اپرای ک چک،اپرا ی که نظ  و نثر در  ن به   ميخته است 

Operon هفففاي رون شففت شفففده کففه ب سفففيله  ففک ژن کفففاربردي شففر :  فففک مجم عففه از ژن

 ش د.ک ترل مي

Operose پرزحمت ، رنج دار ، زحمت کد ، رنج کد ، دش ار 

ophiolite افي ليت، مجم عه ای س گی 

Ophthalmologist  پزشكي گر چش  ، و ژه پزشك چش  

Ophthalmology  چش  ش اسی،عل  ناخ شی های چش 

Opiate / افي ن دار ، خ اب اور ، مخدر ، تکسين ده ده 

Opine /نظر  ا عقيده خ د را اظهار داشتن ، اظهار نظر کردن ، نظر ه دادن 

Opinion  ، گمان /نظر ه ، عقيده ، نظر ، راى ، اند شه ، فکر 

Opinionated /خ د راى ، مستبد ، خ د سر ،جزمى اند د ،متعرب 

Opioid /شبه افي نی 

Opisometer  الفففت پيمفففا د خففف  هفففاى خميفففده کفففه داراى چرخفففى اسفففت و ان چفففرخ روى پيرفففى

 وسيله ي اندازه گيري ط ل م ح ي / -مى غلتد

Opium تر اک،افي ن تر اک ماليدن 

Opossum کج ر جان ر کيسه دار   صار غ  
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Opponent   طر  دع ى ، رقيب ، مخال  ، ضد ، معارض ، حر   ، طر  ، خر 

Opportune  بجا ، بم قع ، به گا  ، درخ ر ، م اسب 

Opportunism  ابفففن ال قفففت بففف دن ، بفففه سفففرعت بفففر حسفففب اوضفففاع سياسفففى  فففا تغييفففر رژ ففف  و

 زمامدار ، فرصت طلبى 

Opportunist ت طلب ، نان ب رخ روز خ رفرص 

Opportunistic بگيرد ل دماهىگلاز بكهكسى طلبفرصت 

Opportunity / فرصت ، مجال ، دست  افت ، فراغت 

Oppose /در افتادن ، ضد ت کردن ، مخالفت کردن ، مرا  دادن 

Opposed      ضففففففففففففففففففففففد ، متضففففففففففففففففففففففاد ، مقابففففففففففففففففففففففل ، روبففففففففففففففففففففففرو ، م اجففففففففففففففففففففففه

 ضد،متضاد،مخال ،نقي ،مقابل،روبرو،م اجه،مخال   کد گر/

Opposing (/نظامى)عل  متخاص  درگير نبرد نيروهاى ، مخال ، متخاص متقابل 

Opposite /معک   ، ضد عکس ، مقابل ، ضد ، وارونه ، از روبرو ، عکس قضيه 

Opposition مقاومففففت ، تضففففاد ،  ت ففففاق  ، تقابففففل ، اقليففففت ، دشففففم ى ، ضففففد ت ، مخالفففففت ،

 مقابله/

Oppress قففففرار دادن ، درمضففففيقهكففففردن ، تعففففديبففففر، كفففف فتن كففففردن ، سففففت كففففردن  ليففففل ،

 / كردن پر شان

Oppressed مظل  ستمد ده ، / 

Oppression  فشار، افسردگي، بيداد، ج ر، تعديست ،/ 

Oppressive  افزا / ، غ ك  ده ، ناراحت، خ رد ك  دهپيشه ست 

Oppressor /ظال  ، ستمگر 

Opprobrious ن ا  ور،ما ه رس ا ی،زشت،خفت  ور،فحد  ميز،رس ا 

Opprobrium ناسزا ي، زشتي، خفت، ن ارس ا ي ، / 

Oppugn بفففا، دعففف ا كفففردن كفففردن ، مبفففارزهقفففراردادن بفففا، مففف رد بحففف، كفففردن مخالففففت ،

 طلبيدن بمبارزه

Ops  شر : عمليات بر هر ثانيهOperations Per Second 

Opt كردن ، انتخاببرگز دن/ 

Optic چش عي ك ، شيشه، برري، چشميبي ا ي به وابسته ، / 

Optical  ، نشففففانه روى برففففرى ، چشففففمى ، مربفففف ط بففففه د ففففدبانى برففففرى ، ن رشفففف اختى

 ن رى ، بررى /

Optician  ، دوربين ساز ، دوربين فروش/عي ک ساز ، عي ک فروش 

Optics ن رش اخت ،اپتيک ،ن رش اسى ،عل  روش ا ى ،عل  بي ا ى ،فيز ک ن ر 

Optimal بهي ه ،بهين ،مرب ط به کمال مطل ب 

Optimality /بهي گی، بهي ه سازی 

Optimalize /به سطح مطل ب رسانيدن 

Optimise /بهي ه ساختن 

Optimism بي ي نيك، بي ي خ ش فلسفه / 

Optimist /نيک بين،خ ش بين 

Optimistic بي انه ، خ شبين خ ش / 

Optimistically /از روى نيک بي ى ، خ ش بي انه 
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Optimization /بهي ه سازی،بدست  وردن حد مطل ب 

Optimize /بهي ه ساختن ،خ ش بين ب دن ،بهين ساختن 

Optimized  شده ، بهي هبهي ه / 

Optimizing ،بهي ه ساختن/ بهي ه سازي 

Optimum    اپتففففيم ، حففففداکثر، بهتففففر ن، مطلفففف ب، بهي ففففه، بهتففففر ن، حففففد بهي ففففه، بهففففين، حففففد

 مت اسب، دلخ اه، وضع مطل ب، حد مطل ب، م اسب، به حد مطل ب /

Option خيفففففارات )در  - ، اظهفففففار ميفففففل، ازادىاختيفففففارى ، خريرفففففهاختيفففففار، انتخفففففاب

انتخفففاب ، اختيفففار خر فففد  فففا ففففروش ، گز  فففه ، انتخفففاب ، خريرفففه جمفففع( ، حفففد 

 اختيارى /

Optional  /اختياری،دل بخ اه،غير واجب،مجاز 

Optometrist ساز ،متخرص اندازه گيری نيروی بي ائی/ عي ك 

Optometry فروشى ، عي كسازى ، عي كد دچش  ميزان ، تعييند د س جى / 

Opulence وف ر، سرشار /دولتم دي، ت انگري ، 

Opulent /وافر ت انگر،متم ل، دولتم د،مالدار،فراوان،وافر 

Opus /اثر ، کار ، ن شته ، قطعه م سيقى 

Opuscule اهميت ، چيز بياثر جزئي / 

Or /ا، ا ا  که،چه،خ اه  

Oracle دانشم د /، پيشگ  ي، وحيالهي ، الها سروش ، 

Oracular وحي به ، وابسته، الهاميغيبگ  ي به وابسته، سروشي/ 

Oral / زباني ، شفاهي ، دهاني ، از راه دهان 

Orally /زبانی، شفاها، بزبان 

Orange پرتقالىنارنجى ، مركبات، نارنجپرتقال ،/ 

Orangutan  اورانگ تفففففففان ، ب ز  فففففففه دسفففففففت دراز ، ميمففففففف ن درختفففففففى برنئففففففف  سففففففف ماترا

(orangoutang )/ 

Orate خ اندن/ كردن ، نطدكردن سخ رانى  

Oration خطابهو بلاغت ، فراحت، سخ رانينطد ، / 

Orator مستدعي، خطيب، ناطدپرداز، سخ ران سخن ، / 

Oratorio با گفتار/ و اواز همراه م سيقى قطعه 

Oratory /نمازخانه ،شي ه سخ رانى ،فن خطابه ،سخن پردازى 

Orb  بففففدور مففففدار گشفففتن ، بفففدور چيففففزىكففففردن احاطفففه ، عففففال ، گففف ىكففففروى جسففف ،

 /شدن ، كروىگشتن معي ى

Orbed / گرد کروى ، مستد ر ، کروي، گرد 

Orbiculate / حلق ى ، کروى ، چرخى ، دا ره وار 

Orbit    حدقففففه ، فلففففک ، حففففدود فعاليففففت ، قلمففففرو ، بففففه دور مففففدارى گشففففتن ، دا ففففره وار

حرکفففففت کفففففردن ، مفففففدار ، مسفففففير دوران ، دور زدن    چرخيفففففدن بفففففه دور  فففففک 

 مدار /

Orbital /مداري، مدار، مسير، مسيري 

Orbiter   حدقفففه   مففففدار   فلففففک   مسففففير   دور   حففففدود فعاليففففت   قلمففففرو   بففففدور مففففداري

 گشتن   دا ره وار حرکت کردن/
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Orbiting چففففرخد  ففففا دور بزنيففففد و  علفففف   نظففففامى : در رهگيففففرى هفففف ا ى  ع ففففى در حففففال

 هد  را جستج  ک يد/

Orc / گاوماهى ، جان ر بزرگ در ا ى 

Orchard /باغ مي ه،شک فه زار 

Orchestra اركست، جا گاهن ازندگان ، دستهاركست/ 

Orchestral در خ ر اركستر/ن ازندگان انجمن به ، وابستهاركسترى ، 

Orchestrate ارکسففففففت تهيففففففه کففففففردن، برفففففف رت ارکسففففففت  هماه ففففففا و مفففففف زون کففففففردن ،

 دراوردن/

Orchestration /ت ظي  انجمن سازى ، ترتيب ه  اه گى 

Orchid روشن ارغ انى ، رناثعلب/ 

Ordain دادن، فرمان، امر كردنكردن ، وضع، مقدر كردندادن ترتيب/ 

Ordeal كار شا بيگ اهاي اثبات براي سخت امتحان ،/ 

Order  رتبفففه ، حکففف  ، ح الفففه کفففردن دسفففت ر ، خر فففد ، سففففارش دادن ، سفففبک معمفففارى

، شفففي ه ، دسفففت رالعمل ، دسفففت ر عمليفففاتى ، دسفففت ر دادن ، ترتيفففب انجفففا  کفففار ، 

 فرمان ، نظ  دادن ، م ظ  کردن ، سفارش دادن ، ت ظي  کردن/

Ordered فرم ده ،م ظ  ،مرتب ،داراى نظ  و ترتيب ،سفارش داده شده/ 

Orderer   سفففارش ده ففدهone who orders; one who gives directions ;one 

who organizes 

Ordering دهى ، سفارشسازى ، مرتبترتيب/ 

Orderless /بی نظ  ،بی سامان ،بی ترتيب 

Orderly  ، امففففر بففففر ، مفففف ظ  ، مرتففففب ، باانضففففباط ، )علفففف   نظففففامى( گماشففففته ، مرففففدر

 بيمارستان/خدمتکار 

Ordinal اترتيبى ، عدد وصفى، وصفىترتيبى  / 

Ordinance تقد ر، ا ين، مشيت، امر، حك فرمان ، / 

Ordinarily /"معم لا ،عاده ،عادتا 

Ordinary /معم لى ، عادى ، متداول ، پيد پا افتاده 

Ordinate    ، )عفففففرض )محففففف ر مخترفففففات( ، رسفففففت ، عفففففرض )در صففففففحه مخترففففففات

 از  ک گرا   ا نم دار/ Yعرض )نقطه( ، عرض ، بعد قائ  ، مح ر 

Ordination س خيتب دى ، دسته، برگمارىانتراب ،/ 

Ordnance  )رسففففته اردنففففانس ، اردنففففانس ، مربفففف ط بففففه اسففففلحه و مهمففففات ، )علفففف   نظففففامى

 ساز وبرگ/ ت پ ، ت پخانه ، مهمات ،

Ore فلز / داراي ، س ا معدن س ا 

Oregano ك هي پ نه (.origanumپ نه ) ك هي (Vulgare. O/ ) 

Oregon  : ا الفففت ارگفففان )در شفففمال بفففاخترى ا فففالات متحفففده  پا تخفففتSalem   :  مخفففف

OR  ا Oreg  251181 /) كيل متر مربع 

Org  به مع يOrganization /و نشان ده ده سازمانهاي غير دولتي مي باشد 

Organ ارگانوسيله ، الت، عض ، اندا ، ارغ  نارگ ، / 

Organic    ز سفففففففتى ،  کفففففففان سفففففففازمانى ، سفففففففازمانى ، عضففففففف ى ، سفففففففاختمانى ، مففففففف ثر

درسففففاختمان انففففدا  ، انففففدا  دار ، اساسففففى ، اصففففلى ،  اتففففى ، ب يففففانى ، حيفففف انى ، 

 ، وابسته به م ج د الى /وابسته به شيمى الى 

Organically /بط ر الى ، چ انکه در ساختمان  ا سازمانى کارگر باشد ، اساسا 

Organisation /سازمان   سازماندهي 
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Organism  ، ز سفففتم د ، ارگفففانيز  ، جانفففدار ، انفففدامگان ، سفففازواره ، ترکيفففب م جففف د زنفففده

 سازمان/

Organist زن،ارگ زن/، ارغ  ن ارگ ن ازنده 

Organization  ، سفففازمان دادن ، ارا فففد دادن م ضفففع ،  کفففان ، قسفففمت ، سفففازمان ، تشفففکيلات

 سازماندهى /

Organize  تشففففکيل دادن ، ارا ففففد دادن ، مرتففففب کففففردن ، سففففازمان دادن ، تشففففکيلات دادن

 ، درست کردن ، سرو ص رت دادن ، متشکل کردن /

Organizer م سسده ده تشكيل ، / 

Organometallic    علففف   هففف ا ى : ترکيبفففاتى کفففه در ان اتففف  فلفففزى بفففه راد کالهفففاى الفففى مترفففل شفففده

 است/

Organosol    ارگان سففلa colloid consisting of a solid within an organic 

liquid 

Orgasm در مقاربت انزال ، حالتج سى ل ت اوج ، ش ر شه انىش ر و هيجان / 

Orgasmic بهمرب طmsagro(/ج سىل ت)اوج 

Orgies هرزگي،مستي،عياشيميگساري،/ 

Orgy  رو  و   نفففان قفففد  ( مجفففالس عياشفففى و ميگسفففارى بافتخفففار خفففدا ان ، ميگسفففارى

 عياشى/

Orient  ، ت جيفففه کفففردن ، روانفففه کفففردن ، تطبيفففد دادن ، ت جيفففه دسفففتگاههاى مغ اطيسفففى

بسففففيار ، مشففففر  زمففففين ، شففففر  ، بطففففر  کشفففف رهاى خففففاورى ، درخشفففف دگى 

خفففاور رفففففتن ، جهفففت  ففففابى کفففردن ، بجهففففت معي فففى راه مففففا ى کفففردن ، ميففففزان 

 کردن/

Orientable جهت پ  ر، س  پ  ر 

Oriental /مشرقى ،اسيا ى ،خاورى 

Orientation  ، تما فففل ، جهتگيفففرى ، جهاتيفففابى ، ت جيفففه کفففردن ، روانفففه کفففردن ، جهفففت گيفففرى

 ، گرا د ، جهت  ابى/ اش ا ى ، راه ما ى

Oriented دار ،جهت  افته/ ، جهتبه ، متما لگرو ده 

Orienting /جهتدهي، جهت دادن 

Orifice / دهانه ت ا ، روزنه )در کالبدش اسى( ، روزنه ، س راخ 

Origin علت، ب ياد، م شا مبدا، سرچشمه، اصلخاستگاه ، / 

Origin    ، ما ففه ، مبففداء ، م شففاء ، نقطففه شففروع ، خاسففتگاه ، اصففل م بففع ، اسففا  ، نففژاد

 ، ب ياد ، م شا ، مبدا ، سرچشمه ، علت/

Original  ، نسفففخه اصفففلى ، اغفففاز ن ، اصفففيل ، اصفففلى ، اصفففل ، مبتکفففر ، ابتکفففارى ، بکفففر

 بد ع ، م بع ، سرچشمه/

Originality /اصليت ، ابتکار ، اصالت 

Originally  کار ، در ابتدا/اصلا" ، دراصل ، دراغاز 

Originate / سرچشمه گرفتن ، م جب شدن ، ناشي شدن ،  غاز شدن  ا کردن 

Origination  ا جاد، ابتكار، اصلاحدا ، / 

Originator / صادر ک  ده پيا  ، مبتکر ، م سس ، ب يانگ ار 

Oriole /پرى شاهرخ طلا ى ، مرغ انجير خ ار 

Orison تضرع، دعا، ، ستا دنيا د / 

Orlando /اس  خا  م کر 

Ornament /پيرا ه ، ز  ر ، ز  ت ،  راستن ،  را د ، تز ين کردن 

Ornamental تزئي ي،گياهارا شي،گياه،تزئي يارا شي/ 
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Ornate /بيد ازحد اراسته ،مز ن ،مر  ع ،پر اب و تاب 

Ornately /قط ر اراسته ، باص ا ع بد عى ، بااب و تاب 

Ornery بدخلدك  ده ، ا  ت، معم ليعادي ، (ornary , onery / )= 

Ornithologist / مرغ ش ا ،پرنده ش ا 

Ornithology /پرنده ش اسی،مرغ ش اسی 

Ornithopter    علففف   هففف ا ى : ه اپيمفففا ى کفففه در ان بالهفففا حففف ل محففف رى ن سفففان ميک  فففد ولفففى

 دوران نميک  د/

Orographic / ک هستانی،وابسته به ک ه ش اسى 

Orohydrography /هيدروگرافی ناشی از ک ه بارش 

Orometer /فشار س ج 

Orotund /نيروم د ، )درم رد صدا( ق ى و واضح ، پرصدا ، بل د صدا ، رسا 

Orphan  ، اخففر ن خفف   ففک پففاراگرا  کففه در بففالاى  ففک صفففحه از مففتن ت هففا قففرار دارد

 و مادر ،  تي  کردن/طفل  تي  ، بى پدر 

Orphanage خانه ،  تي ، دارالا تا  تيمان پرورشگاه / 

Orson /اس  خا  م کر 

Orthocenter /،نقطه تقاطع سه ارتفاع  ک مثل 

Orthodontics ،دردند دندان زشكي و مع ج كج دندانهاي اصلا  مبح (orthodontia/ ) 

Orthodox  ، فر ففف ر ، داراى عقيفففده درسفففت ، مطفففابد عقا فففد کليسفففاى درسفففت ا فففين ، رسفففمى

 مسيح ، مطابد مرس   ، پيرو کليساى ارتدکس/

Orthodoxy / فر  ري ، راست د  ي ، ارتدکسي 

Orthodromie /ارت درومی 

Orthogonal /راست گ شه ، قائ  ، متعامد، عم دی 

Orthogonality /تعامد، حالت عم دى 

Orthogonalization /تعامد سازی، عم د سازی، متعامد سازی 

Orthographic    نفف عى طفففر  ، املا ففى ، کفففام ي تر : ترفف  ر  فففا نقشففه کفففه در ان خطفف ط مرففف ر

 بر سطح تر  ر  ا نقشه عم د است/

Orthography املا، املا صحيحن  سي درست ،/ 

Orthonormal /متعامد  که، راست ه جار، متعامد 

Orthonormality متعامد سازی/  کا 

Orthonormalization /کا متعامد سازی  

Orthonormalize /متعامد و  که کردن،  کامتعامد سازی، متعامد سازی کردن 

Orthopaedic ناقص اندامهاى كردن درست بفن مرب ط/ 

Orthopedic ( ، جراحففففى اسففففتخ انorthopaedics شکسففففته ب ففففدى ، اصففففلا  و )پزشففففکى( )

 ترمي  عي ب استخ انى ، استخ ان زشکى 

Orthopedist استخ ان زشك / 

Orthotropic / داراي مح ر اصلي کمابيد قائ 

Os   مخفOperating System/دهان ، روزنه ، 

Oscar اسكار / جا زه 
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Oscilator / ن سان ساز 

Oscillate مردد ب دنس  افتادن ان س  به ، از ا نخ ردن ، تابكردن ن سان ، / 

Oscillating /ن سانی ،در حال ن سان 

Oscillation /لرزه ،ج بد ،ن سان سازى ،تفکيک ام اج ،ن سان 

Oscillator    اسففففيلات ر ، تحر ففففک ک  ففففده ، ن سففففان سففففاز ، دسففففتگاه ت ليففففد بففففر  ن سففففانى در

 ن سانگر ، ن سانساز / راد   ، ارتعاش س ج ، ن سان ک  ده ،

Oscillatory  ن سانى ، تاب وار 

Oscilliation /حرکت ن سانی، ارزش، ن سان 

Oscillograph ( ن سان س ج ، ن سان نگارoscillogram ) 

Oscilloscope    ن سففان نگففار ، دسففتگاه نشففان ده ففده ن سففان امفف اج ، دسففتگاه نشففان ده ففده امفف اج

 ن سان نما ، اسيل سک پ /، ن سان س ج ، ن سان بين ، 

Osculate  ب سفففيدن ، تمفففا  نزد فففک حاصفففل کفففردن ، برخففف رد کفففردن ، صففففات مشفففترک

 داشتن /

Osculation / ب سه ، برخ رد ، تما  ، اشتراک صفات 

Osculator    ب سانsomeone who kisses 

Osculatory /وابسته به ب سه  ا تما ، بر خ رد ک  ده، مما  ،تماسی 

Oslo / شهر اسل 

Osmosis نف  ، راند/ نف   وحل ل ، خاصيتپرده ( از كاب )مثل ك  ده حل نف    ك ، 

Osmotic / اسمزي ،تراوش ک  ده ، تراوشى 

Osseous /استخ انی 

Ossification  اسففففففتخ ان سففففففازی،تبد ل بفففففففه استخ ان،اسففففففتخ ان شفففففففدگی، مرحلففففففه تشفففففففکيل

 استخ ان/

Ossify كردن ، سختكردن استخ اني ،شدن استخ اني / 

Ostensible /شر ک اسمى ، شر ک ظاهرى ، نما ان ، ظاهر ، قابل نما د ، ص رى 

Ostensibly  اهر /،بظور نما انب 

Ostentation تظاهر، نما د ، خ د فروشىخ د نما ى/ 

Ostentatious متظاهر، خ دنما، خ دفروش / 

Ostentatiously  خ دنما ى ، خ د فروشانه/از روى 

Osteoarthritis /استئ  رتر تح التهاب مفرل ،  رتروز استخ ان 

Osteoblastoma   استئ بلسففففت ماbenign tumor of bone and fibrous tissue ;

occurs in the vertebrae or femur or tibia or arm bones 

(especially in young adults) 

Osteoid ر ، استخ ان مان د ، استخ انى /استخ ان وا 

Osteologic ش اسی استخ ان به وابسته/ 

Osteology /استخ ان ش اسى 

Osteopath /متخرص بيمار هاى استخ ان ، استخ ان زشک 

Osteophytes /بر مدگی استخ انی 

Osteoporosis  اسفففففتي پروز س، پففففف ک اسفففففتخ اني،از بفففففين رففففففتن باففففففت اسفففففتخ اني ، کفففففه بفففففه

شففک  دگي و  سففان شکسففته شففدن اسففتخ ان هففا م جففر مففي شفف د. پفف کي اسففتخ اني 
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عمففف مي در سفففالم دان شفففا ع اسفففت و در زنفففان اغلفففب بفففه دنبفففال  ا سفففگي رخ مفففي 

 دهد/

Osteosarcoma    استئ سارک ماcancer of the bones 

Ostracise exclude; banish; avoid dealing with; (in ancient Greece) 

impermanently banish a citizen by popular vote (also 

ostracize) 

Ostracism  محفففرو  کفففردن از حقففف   اجتمفففاعى ، نففففى بلفففد ، محروميفففت از حقففف   اجتمفففاعى

 و وجهه ملى ، طرد/

Ostracize    از حقففف   اجتمفففاعى محفففرو  کفففردن ، بفففا اراء عمففف مى تبعيفففد کفففردن ، از حقففف

 ن ، از وجهه عم مى انداختن/اجتماعى و سياسى محرو  کرد

Ostrich شتر مرغ/ 

Oswald /اس  خا  م کر 

Otc over the counter نسففخه ، در مفف رد داروهففا ی  خففارج از ک تففرل ، بففدون

 /گفته ميش د که از نظر قان ن خر د و فروش  نها بدون نسخه  زاد است

Other /غير ، ن ع د گر ، متفاوت ، د گرى 

Otherwise  روش دو ، روش  -د گففففففر ، وگرنففففففه ، والا ، در غيففففففر ا ففففففن صفففففف رت طفففففف ر

 د گر، در غير ا ن ص رت، خلا   ن /

Otherworldly د گر، اخرتي دنياي مت جه  

Otiose س د / ، بينفع ، بي، مهملمرر  ، بيحركت بي 

Otis /اس  خا  م کر 

Ottawa كانادا/ كانادا، دولت شهراتاوا پا تخت 

Otter / اتر ، وسيله ک ترل کابل مين جمع کن ، سم ر در ا ى ،جان ر ماهيخ ار 

Otto   / عل   ه ا ى : ات 

Ouagadougou دوگ / شهر واگه 

Ouch سفففف جا  ، جفففف اهر ، سفففف جا  قفلففففي ، بففففا گفففف هر  راسففففتن ، مففففز ن سففففاختن،اخ ،

 و درد(  /تعجب )علامتواخ

Ought و شا د / ، با د، با ستيبا د، با ست 

Ounce گفففر  ،چيفففز انفففدک،عل   هففف ا ى : واحفففد 31/1 ¹ 35اونفففس ،مقيفففا  وزنفففى برابفففر

 جر /

Our  مففال مففا ، مففال خ دمففان ، بففراى مفففا ، مففان ، متعلففد بمففا ، م جفف د درمففا ، متکفففى

  ا مرب ط بما/

Ours (/جمع شخص مال ما،مال خ دمان)ضميراول 

Ourselves ما، خ دمان مال/ 

Oust كردن ، اخراج، دوركردنبرك ار كردن / 

Ouster د / ، خلع سازي ، محرو  سازي بهره، بي اخراج  

Out  در حفففال اعترفففاب ، غيفففر متفففداول ، ففففاش شفففده ، عل فففا" ، اخفففراج بفففاز گر ، اوت

، در اففففت ک  فففده سفففرو س ، دسفففتگاه خفففام ش ، در بيفففرون ، تمفففا  ، بيفففرون از ، 

بيففرون ، خففارج از حففدود ، حفف   شففده ، راه حففل ، اخففراج افشففا شففده ، اشففکار ، 

کفففردن ، اخفففراج شفففدن ، قطفففع کفففردن ، کشفففتن ، خفففام ش کفففردن ، رففففتن ، ظفففاهر 

 شدن ، فاش شدن ، بيرونى/

Outage / س راخ ،راه خروج ،زمان قطع بر  ،مدت ،قطع بر 

Out-and-out /درست ، تما  ، انجا  شده ، کامل سرتاسر 

Outback  افتاده . جای دور افتاده،بيخ گ ر سياه/جای دور 
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Outbalance جستن از، پيشي تر ب دن س گين/ 

Outbid از/ زدن ، بيشتر ت پرفتن كسي دست از، روي بيشتر پيش هاد دادن 

Outboard   /م ت ر بيرون از کشتى ، قا د   بيرون از کشتی 

Outbox   نگارها ي كه قرار است فرستاده ش دارسالیحمكاني براي نگهداري پيا 

Outbreak طغيان، بروز، درگير، ظه ر، شي عوق ع ،  

Outburst انفجار، غضب، ظه ر، ف رانطغيان ، / 

Outcast دربدر، م ف ر مطرود، رانده ، 

Outclass  ، داراى مقفففا  بل ففففدترى بفففف دن از ، از حيفففف، مرتبفففه و طبقففففه برتففففرى داشففففتن بففففر

 بر/ برترى داشتن

Outcome نتيجهامد، حاصل برامد، پي ، / 

Outcrop  ، بيفففففرون زدگفففففى ، روامفففففدگى ، سفففففر بيفففففرون کفففففردن ، رخ دادن ، نم دارشفففففدن

 برون زد/

Outcropping outcrop, part of a large rock which protrudes on the 

surface of the ground and is exposed 

Outcry  ،  بيداد /، مزا دهحراجفر اد، داد، غر ، 

Outdated م س خقد مى ، / 

Outdegree  کففام ي تر : تعففداد رئفف   جهففت دارى کففه از  ففک گففره خففارج مففى شفف ند، درجففه

 خروجي/

Out-degree ي خروجي/درجه 

Outdid ( ، بهتفففر از د گفففري انجفففا  دادن ، شکسفففت دادنpast: outdid ; past 

participle: outdone) 

Outdistance /خيلى جل تر از د گرى افتادن) درمسابقه(،سبقت گرفتن بر 

Outdo /بهتر از د گرى انجا  دادن ،شکست دادن 

Outdone ( بهتففففر از د گففففري انجففففا  دادن ، شکسففففت دادنpast: outdid ; past 

participle: outdone) 

Outdoor ازاد/ ، دره اى، صحرا ى، بيرونىبيرون 

Outer /بيرونی،برونی،خارجی،رو ی،ظاهری،طبيعی،تخته 

Outermost /از اقرى نقطه ،از دورتر ن نقطه خارج 

Outfall /ر زشگاه ، دهانه ، محل تلاقى دوابر ز،  دهانۀ  بر ز 

Outfield  مح طفففه زمفففين کر کفففت ، دورتفففر ن قسفففمت از تففف پزن کر کفففت ، مزرعفففه دور

 ميدان/افتاده ، بيرون از محي  ، قسمت خارجى 

Outfielder  زمي ففی کففه  نسفف ی کشففتزار ا مح طففه خانففه اسففت،جای دور دسففتplayer in 

the outfield; player in the outermost field 

Outfit سففازو بففرگف ففي ،ل از سفففر، ت شففه ، ب ففه، همسفففر، گففروهتجهيففز، سففاز وبففرگ ، 

 / ، تجهيز كردنكردناماده

Outfitter  ،اسباب تهيه کن/ساز وبرگ فروش 

Outflow /بيرون ر زى ،طغيان ،ر زش ،جر ان ،به بيرون جارى شدن 

Outfox  در حقفففه بفففازى وپشفففت هففف  انفففدازى جل تربففف دن از ، زرنفففا تفففر بففف دن ، کفففلاه

 سرکسى گ اشتن/

Outgoing /صادره ، هز  ه ، بيرون رونده ، صادر ش نده 

Outgrow ( بففففزرگ تففففر شففففدن از ، زودتففففر روئيففففدن ازpast: outgrew ; past 

participle: outgrown ) 

Outgrowth /فرع ،نتيجه ،حاصل ،گ شت ز ادى 
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Outhouse /م زل  ا حياط پهل  ى  ا دور افتاده 

Outing /گردش بيرون شهر،تفرج ،وابسته به گردش  ا سفر ک تاه 

Outlandish و غر ب وار، عجيب بيگانه / 

Outlast از ب دن از، بيشترزنده كشيدن بيشتر ط ل 

Outlaw كفففردن اعفففلا  ،غيرقان نيشفففمردن ،  فففاغي، چمففف ششفففكن ، متمفففرد، قفففان ن فففاغي ،

 / ساختن مم  ع

Outlay مبلغ سرما ه گ ارى شده ،بيرون گستردن ،خرج کردن ،هز  ه ،پرداخت 

Outlet  ، مخرجدررو ، فروشگاه ، پر ز ، روزنه ، مجراي خروج ، بازار فروش 

Outlier غير مقي  مجزا،چيزجدا،شخصبخد / 

Outline  ، نمفففاى کلفففى ، دوره ، خففف  عمففف مى ، خففف  مقاومفففت عمففف مى ، خلاصفففه کفففردن

زمي ففففه ، شففففکل اجمففففالى ، طففففر  کلففففى ، پيرامفففف ن ، رئفففف   مطالففففب ، طففففر  

 ر زى کردن ، مخترر  ا خلاصه چيزى را تهيه کردن/

Outlive  از/ از، بيشترعمر كردن ب دن زنده، بيشتر اوردن بيشتر دوا 

Outlook  نظر هداشت ، چش انداز، دور نما، م ظره چش ، / 

Outlying دور از مركز/دور افتاده ، 

Outmaneuver /درمان ر جل  افتادن ،سبقت گرفتن بر 

Outmatch /پيد افتادن از،عقب گ اشتن ،قد  فراتر نهادن از 

Outmoded  متداول،از مد افتاده/غير 

Outnumber /از حي، شماره بيشتر ب دن ،افزون ب دن بر،با تعداد ز ادتر تف    افتن بر 

Out-of ب اسطهاز، در خارج از، بيرون خارج ،/ 

Out-of-bounds   خفففارج شفففدن تففف پ از محفففدوده زمفففين ،خفففارج از خففف  ک فففارى  فففا پا فففان  فففا خففف

  ل /دروازه ت پ خارج از ميدان واترپ

Out-of-date /م قضى شده ،از مد افتاده ،م س خه ،قد مى 

Out-of-the-way دنجدستر  ، غيرقابلدور، دور دست ،/ 

Outpace  از / افتادن از، پيد زدن از، ت دتر قد  زدن ت دتر گا 

Outpatient /مر   سرپا ى ،بيمار سرپا ى بيمارستان 

Outperform /exceed in performance; one-up 

Outplacement /كمك در شغل  ابي ، راه ما ي براى كار ابي 

Outpost مرزى ، پا گاهدور افتاده پاسگاه / 

Outpouring /بيرون ر زش ، بيرون ر ز 

Output    ، کففففارکرد ، بففففرون ده ، بففففرون گ اشففففت ، برونگفففف ار ، بففففازداده ، ت ليففففد ، بففففازده

 محر ل /خروجى ، برونداد ، 

Outputting  دهی/خروجی 

Outrage بففففيشففففدنعرباني ، سففففخت، از جففففا در رفففففتنحرمففففت ، هتففففك، غضففففبتخطففففي ، 

 / كردن عدالتي ، بيساختن حرمت

Outrageous /ظالمانه ، عرباني ک  ده ، بيداد گرانه 

Outrageously  ، ز اد ، بافراط/بط ر جسارت اميز ، بى شرفانه ، تجاوز کارانه ، بيحد 

Outran (past: outran ; past participle: outrun) 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

675 
 

Outre /خارج از حدود معم لى ، خل 

Outreach / فرا رسيدن از ، ت سعه  افتن ، ت سعه ، برتري  افتن 

Outride در مسفففففابقه كفففففردن ا سفففففتادگى از، دربرابفففففر ط ففففففان افتفففففادن پفففففيد در سففففف ارى 

 / شدن چيره

Outrigger /پا ه ، پاروگير ، بست ، تير دگل قا د ، د  طياره 

Outright اشكارا، كاملا، بيدرناجا، جمله ك ،  

Outrun / پيد افتادن ، در دو دن جل  افتادن ، پيشى جستن بر 

Outset /غاز )کار( ابتدا، نخستين وهله  

Outshine گرفتن از/ بيشتر درخشيدن ، تحت الشعاع قرار دادن ، پيشى 

Outshone از ) گفففففرفتن ، پيشفففففىقفففففرار دادن الشفففففعاع ، تحفففففتبيشفففففتر درخشفففففيدنpast: 

outshone ; past participle: outshone) 

Outside  غيفففر از ، در خفففارج ، در بيفففرون ، بيرونفففى ، غيفففر معمففف لى ، بفففه سفففمت خفففارج

پففففيچ ، م طقففففه دور از محففففدوده پرتففففاب ازاد ، گفففف ش ، لبففففه خففففارجى از م ح ففففى 

 اسکى ، بيرون ، برون ، ظاهر ، محي  ، دست بالا ، برونى/

Outsider بيگانه خارجي ،/ 

Outskirt /دور از مرکز ، حاشيه ، مرز ، ح الى ، ح مه 

Outsmart /پيشدستى کردن ، زرنگى بيشترى بکار بردن 

Outsource  انجففا   ن خر ففد  ففك محرفف ل  ففا خففدمات از  ففك شففركت بيرونففي، بجففاي ت ليففد  ففا

 درون سازمان/

Outsourcing /برونس اري، م بع  ابي از خارج شركت  ا سازمان 

Out-sourcing /م ابع بيرونی 

Outspoken / پرحر  ، رک و راست ، رک 

Outspokenness / رک ،سر راست ،بی پرده ،رک گ 

Outstanding نشده/ عقب افتاده ، ترفيه نشده ، مع   ، برجسته ، قل به ، وار ز 

Outstandingly in an outstanding manner; extraordinarily; prominently 

Outstretch بس  دادن ، ت سعهكردن استراحت / 

Outstretched / بيرون گسترده ، مبس ط 

Outstrip / پيد افتادن از ، عقب گ اشتن ، پيشي جستن از 

Outturn  فراورد /مقدار ، محر ل کشاورزى  ا ص عتى ، 

Outward  بيرونى(خارجى، )معمارى، ظاهرىبيرونى خارج بطر ،(sdrawtuo ) 

Outwardly /در بيرون،ظاهرا،برحسب ظاهر 

Outwards  ظاهرىبيرونى خارج بطر ، (drawtuo) 

Outwash  /تفف ده  خرففاليGlacially deposited soil parent material worked 

and graded by water action from the melting glacial ice 

Outweigh از ،چربيدن بر/ از، مهمترب دن تر ب دن س گين 

Outwit / زرنا تر ب دن از ، گ ل زدن 

Oval /خاگى ،بادامى ،بيضى ،تخ  مرغى شکل 

Ovally / تخ  مرغى وار ، به شکل بيضى 
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Ovaloid /تخ  مرغی 

Ovarian تخمدانىتخمدان به مرب ط ،(ovarial/ ) 

Ovary / تخمدان، مبي 

Ovation / ستا د و استقبال ، شادي و سرور عم مي ، تحسين حضار 

Oven /اوه ، گرمخانه ، ت  ر ، اجا  ، ک ره 

Over  پفففففيد از،در مفففففدت بارد گر،بفففففاقى ،گ شفففففته ،روى ،بفففففالاى سفففففر،بر ففففففراز،ان

 گر،متجفففففاوز از،بفففففالا ى ،رو فففففى ،بيرونفففففى طففففر  ،درسرتاسر،دربالا،بسففففف ى د

،شففففا  فففافتن ،پا فففان  فففافتن ،بفففه انتهفففا رسفففيدن ،پيشففف ندى بمع فففى ز فففادو ز فففاده و 

 بيد/

Overage /ک  رشد کرده ، سن عادى را ، گ رانده ، اضافه ت ليد 

Over-all /روى همرفته ، شامل همه چيز ، مجم ع ، فراگيرنده 

Overall    ، بفففالاپ ش ، لبفففا  کفففار ، رو همرفتفففه ، شفففامل همفففه چيفففز ، رو هففف  رفتفففه ، کفففل

 همه جا ، سرتاسر /

Overate ( پفففر خففف ردن ، پرخففف ري کفففردنpast: overate ; past participle: 

overeaten) 

Overbank /ک اره ساحل 

Overbearing / مغرور ، از خ د راضي ، م ک ب گر ، طاقت فرسا ، غالب ، قاطع 

Overbidding / )پيش هاد ز ادتر ، ز ادتر پيش هاد کردن )در م اقره و مزا ده 

Overboard كشتي بدر ا، روي بدر ا، در در ا، از كشتي / 

Overburden  مفف اد رو ففى) بففدون مرففر (، مرففالح رو ففى  ،بففيد از حففد بففار کففردن ، گففران

 بار شدن ، بارگران/

Overcame  ( چيففففره شففففدن ، پيففففروز شففففدن بففففر ، مغلفففف ب سففففاختن ، غلبففففه  ففففافتنpast: 

overcame ; past participle: overcome/) 

Overcast  ، تيفففره کفففردن ، سفففا ه افک فففدن ابفففر ، ابفففر دار کفففردن ، پ شفففاندن ، سفففا ه انفففداختن

 ابري ، تيره ، پ شيده /

Overcharge سفففاب کفففردن ، در قيمفففت هز  فففه اضفففافى ، بفففيد از حفففد هز  فففه کفففردن ، ز فففاد ح

 اجحا  کردن ، قيمت اضافى ، غل  کردن ، بيد از ظرفيت پرکردن /

Overchute /ناو  ب بر عرضی 

Overcoat بالاپ ش،پالت ، بارانى/ 

Overcome / چيره شدن ، پيروز شدن بر ، مغل ب ساختن ، غلبه  افتن 

Overcompensation جبران مفرط/از حد لزو  بيد جبران ، 

Overcrowd كردن ، ازدحا كردن ، بسيار شل غشدن انب ه / 

Overdamped / ف   ميرائي، ميرائي ز اد 

Overdamping /ميرائي شد د ، ف   ميرا ي 

Overdelivery /اضافه تح  ل، تح  ل بيد از اندازه 

Overdo / بيد از حد انجا  دادن ، بحد افراط رساندن 

Overdone باشففدپخففت در حففال  طفف لانى مففدتكففه  غفف ا ىexaggerate, do too much; 

cook too long 

Overdose / داروي بيد از حد لزو  ، دواي ز اد خ ردن 

Overdraft  (، ح الففففه بففففيد از اعتبففففار ، دسففففت ر پرداخففففت بففففى محففففل ، اضففففافه برداشففففت

overdraw ، بفففيد از اعتبفففار ح الفففه کفففردن ، بفففيد از اعتبفففار بفففرات کففففردن)=

 چک بى محل/
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Overdraw  بفففيد از اعتبفففار ح الفففه کفففردن ، اضفففافه برداشفففت کفففردن ، بفففيد از اعتبفففار ح الفففه

  ا چک دادن ، بيد از اعتبار کشيدن /

Overdrawn (past: overdrew ; past participle: overdrawn) 

Overdrew ( بففففيد از اعتبففففار ح الففففه  ففففا چففففک دادن ، بففففيد از اعتبففففار کشففففيدنpast: 

overdrew ; past participle: overdrawn ) 

Overdrive /کمک دنده ،بيشران 

Overdue /مع   ،از م عد گ شته ،م قضى شدن ،د ر امده ،م عد رسيده ،سر رسيده 

Overeat / پر خ ردن ، پرخ ري کردن 

Overeaten (past: overate ; past participle: overeaten) 

Overestimate غل  کردن ،دست بالا گرفتن/ ز اد براورد کردن، 

Over-estimate / ز اد براوردکردن ، بيد از اندازه واقعى بها گ اشتن بر 

Over-estimation / تخمين بيد از حد ، ز ادى در نظر گرفتن ، دست بالا گرفتن 

Overexposure /ن ر دادن بيد از حد 

Overextend  فعاليففت خفف د را گسففترش دادن،فففزون گسففتری کففردنexcessively extend 

or elongate; lengthen to an exaggerated degree 

Overfeed /پر خ راندن ، ز اد س خت رساندن به ، ز ادمرالح ر ختن در )ماشين( ـ 

Overfield /زبرهينت 

Overflow  کفففردن ،لبر فففز شفففدن ابهفففاى اضفففافى ،لبر فففزى ،سرر ز،سرشفففار شفففدن ،سرشفففار

 ،طغيان کردن ،طغيان ،سيل ،اضافى/

Overflowing / لبر ز ، طغيان ک  ده ، فراوان ، ر زش ، تراوش 

Overgrazing /چراي بيد از ظرفيت،چراي بي رو ه 

Overgrow /بيد از حد رو يدن ،روى چيزى را پ شانيدن 

Overgrown  و بففففرگ ، پفففر شففففاخ ، پففففر تففففراك ، انبففف هرسففففته ، فففففزونرو فففه رشفففد بففففى داراى 

grown too much (about vegetation); covered in vegetation 

Overhand  ، دسففت ببففالا ، از پففا ين ببففالا ، بففازى بففا دسففت بطففر  بففالا ، رو هفف  ، بففرعکس

  کطرفه ، ترکى دوزى /

Overhang ، )طفففره ، پيشفففامدگى ، رواو فففز ، او فففزان کفففردن  فففا شفففدن  کلاهفففک )ک ه ففف ردى

 ، برامدگى ، تا  نما ، او زان ب دن ، تهد د کردن ، مشر  ب دن /

Overhaul  اورا  کفففردن کامفففل ، اورا  کفففردن ، )بفففراى تعميفففر( پيفففاده کفففردن ، پيفففاده کفففردن

و دوبفففاره سففف ار کفففردن ، سراسفففر بازد فففد کفففردن ، پيفففاده سففف ار کفففردن و بازد فففد 

، پيفففففاده کفففففردن دسفففففتگاه، تعففففف    دوره اي، تعميفففففر دوره اي، تعميفففففر م تففففف ر

 کلي، امتحان کردن، تعمير کردن، تعميرات اساسي/

Overhauled   ، پيفففاده کفففردن ، پيفففاده کفففردن و دوبفففاره سففف ار کفففردن ، سراسفففر بازد فففد کفففردن

 پياده س ار کردن و بازد د م ت ر 

Overhead   ففک کففار معففين ،سففر بففالا،در ه ا،م ففابع مقففدار پففردازش مفف رد نيففاز بففراى اتمففا 

حاشفففيه اى ،م فففابع انسفففانى و اقترفففادى کفففه در پشفففتيبانى غيفففر مسفففتقي   کانهفففا بفففه 

 کار مى رود،دربالاى سر،مخارج کلى ،سرجمع ،بالاسرى ،ه ا ى/

Overhear /از فاصله دور ش يدن ،استرا  سمع کردن 

Overheat /ز اد گر  کردن ،دو اتشه کردن ،برافروختن 

Overheating / حرارت دادن بيد از حد  ج ش ، عر  گز 

Overindulge / ز اد  زاد گ اردن ، افراط ورز دن 

Overinvoice بيد ب د ارزش 

Overjoy كردن ، محظ ظبردن از حد ل ت بيد / 
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Overjoyed / از فرط خ شي از خ د بيخ د شد ، عرش را سير کرد 

Overkill بفففيد  ميز، اسفففتعمالافراط، عمفففلكفففارى، فزونروىكشفففتار چ فففد برابفففر ، ز فففاده 

 nuclear capacity that is in excess of what would beاز حففد 

needed to defeat an enemy; effort that exceeds a desired 

goal (especially a military operation involving needless 

killing); effort that results in less returns (Business); more 

than necessary, excess 

Overlaid / اندودن ، پ شيدن ، روکد کردن ، فشار اوردن 

Overland  /از راه خشکى ، در روى زمين ، از راه زمي ى 

Overlap    ، پ شفففد روى هفف  افتففادن ، نيمففه نيمفففه رو هفف  افتففادن ، تطفففابد کففردن ، پ شففاندن

دو چيفففز رو هففف  ، بفففر روى هففف  قفففرار گفففرفتن ، رو هففف  افتفففادن )دولبفففه چيفففزى( ، 

 اصطکاک داشتن ، اشتراک داشتن/

Overlapping / هم  شى ، لبه رو لبه افتادن ، رو ه  افتاده ، داراى اشتراک 

Overlay  ، پ شففففففد ، انففففففدود ، پ شففففففيدن ، ز ففففففاد بففففففار کففففففردن ، روي هفففففف  قففففففرار دادن

 کراوات ، جاي گ اشت ، جاي گ اشتن /)اسکاتل د( 

Overleap /جستن از روى ، ناد ده گ شتن از 

Overlive بيشتر زنده ب دن از،بيشتر عمر کردن ،گ ر کردن ،گ ر گ اشتن 

Overload  بففففار ز ففففاد ، سففففربار )بففففار زنففففده( ، ز ففففاد پففففر کففففردن )تف ففففا و غيففففره( گرانبففففار

 اضافى/کردن ، ز اد بار کردن ، اضافه بار ، بار 

Overloading ظرفيت بار، اضافه ، اضافهبارگ ارى اضافه/ 

Overlook / مسل   ا مشر  ب دن بر ، چش  پ شى کردن ، چش  انداز 

Overlord /  خداوندگار ، ارباب ، سرور ، ماف 

Overly ز ففاده، بسففيار گرانففهكارانففه فففزون ور مفففرطط از حففد، بففه ز ففاد، بسففيار، بففيد ، ،

 more than enough  excessively; to an excessive ز فففادى

degree 

Overnight   سففففاعت پففففيد از مسففففابقه پا ففففان مففففى  ابففففد) اسففففب  72مسففففابقه اى کففففه ثبففففت نففففا

 دوانى(،در مدت شب ،در مدت  ک شب ،شبانه/

Overpaid كففردن خففرجاز انففدازه بففيد paid too much; given a salary that is 

too high 

Overpass /روگ ر، گ رگاه ف قانى ، گ شتن از،ت جاوز کردن از ،پل ه ا ى 

Overpay بيشتر ارز دنمزد دادن از حد بيد ، / 

Overpayment اضافى پرداخت / 

Overpopulated پرجمعيت/ 

Overpopulation جمعيت اضافه/ 

Overpotential /اضافه ولتاژ، ابرپتانسيل 

Overpower كردن و غلبه بر، فتح استيلا  افتن/ 

Overpowering از پا  در اورنده ناپ  ر ،سختمقاومت/ 

Overprice /بيد ارزش گ اری، ز ادی قيمت گ اردن 

Overpriced  گرانpriced beyond its value 

Overproduction  ت ليففففد بففففيد از حففففد ، اضففففافه ت ليففففد ، ت ليففففد اضففففافى  ففففا بففففيد از حففففد ، بففففس

 فراورى/

Overprotective overly protective, protective beyond normal standards 

Overpumping /پم اژ بيد از حد 
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Overqualified   فففزون سففزندهover certified for a position; too qualified for a 

position 

Overran گ شتهnurrevO 

Overrate / ز اد براورد کردن ، ز اد اهميت دادن به 

Overreach از حد گستردن بيد پا از حد خ د فراتر نهادن/ 

Overreact كففففردن واكفففف د ، فففففزونشففففدن ، بيخفففف د احساسففففاتىدادن نشففففان خفففف د واكفففف دبى 

react in an exaggerated manner 

Overreaction /واک د افراطی 

Overridden سففففاختن باطففففل كففففردن ، باطففففل، لغفففف  كففففردنكففففردن از، پا مففففال گ شففففتن سفففف اره ،

 past: overrode ; past) بفففر، برتفففر  فففا مهمتفففر بففف دن جسفففتن برتفففرى

participle: overridden) 

Override  ، باطفففل سفففاختن ، برتفففري جسفففتن بفففر ، برتفففر سففف اره گ شفففتن از ، پا مفففال کفففردن

  ا مهمتر ب دن ، لغ  کردن ، باطل کردن/

Overriding برتر/، مه برجسته ، 

Overrode سففففاختن باطففففل كففففردن ، باطففففل، لغفففف  كففففردنكففففردن از، پا مففففال گ شففففتن سفففف اره ،

 past: overrode ; past) بفففر، برتفففر  فففا مهمتفففر بففف دن جسفففتن برتفففرى

participle: overridden) 

Overrule /رد کردن ، ک ار گ اشتن ، مسل  شدن بر 

Overrun  پ شفففاندن ،انبففف ه شفففدن ،تاخفففت و تفففاز کفففردن ،تفففاراج کفففردن ،سرتاسفففر محلفففى را

 فراگرفتن ،تجاوز،تجاسر،اب لبر ز شده/

Oversaw   ،سرکشففففففففي کففففففففردن بففففففففه ، مباشففففففففرت کففففففففردن بففففففففر ، سرپرسففففففففتي کففففففففردن

  eesrevOگ شته

Overseas  /ماوراء بحار ، کش رهاى بيگانه ، خارج از کش ر 

Oversee /سرکشي کردن به ، مباشرت کردن بر ، سرپرستي کردن 

Overseen مست، ت درفتهرفته ، غل در اشتباه ،/ 

Overseer سركار، مباشر، ناظر سرپرست / 

Oversexed /داراى تما لات ج سى ز اد، شه تران ،شه تى 

Overshadow / تار ک کردن ، مسل  شدن بر ، تحت الشعاع قرار دادن ، سا ه افک دن بر 

Overshoot  ففففرود نفففاقص ه اپيمفففا ، بفففالاتر زدن ، خطفففا کفففردن ، پفففرت شفففدن ، از حفففد خفففارج

 شدن ، اضافه جهيدن ، اضافه جهد /

Overshot /گردنده به نيروى ابى که از بالا مير زد ، ابگرد ، پيد امده 

Oversight /اشتباه نظري ، سه  ، از نظر افتادگي 

Oversimplification گرفتن سهل ، خيلىكردن ز اد ساده excessive simplification 

Oversimplify انگاری کردن/، ساده گرفتن سهل ، خيلىكردن ز اد ساده 

Oversize / اندازه بزرگ ، بزرگتر از اندازه ، برزگ اندازه 

Oversleep / خ اب ماندن ، د ر از خ اب بل د شدن ، بيد از حد معم ل خ ابيدن 

Overslept (past: overslept ; past participle: overslept) 

Oversold pt. and pp. of oversell 

Overspray /پخد اضافي  رات پاشد 

Overspread / روى چيزى گستردن ، پهن شدن ، بس   افتن 

Overstate گزافه گ  ى کردن ، اغرا  گفتن در ، اغرا  اميز کردن ، غل  کردن 
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Overstep  ازحد خ د تجاوز كردن، تجاوز كردنفرانهادن قد ،/ 

Overstocking /*ز اد پر کردن ،بيد از حد اندوختن، ز اد  خيره کردن 

Overstory /تاج ف قاني، اشک ب بالا ي 

Overstuffing  ز اد انباشتن ، بيد از حد لزو  انباشتن/با اشيا 

Overt /اشکارا ، عل ى ، فاش ، اشکار ، معل   ، واضح ، ن  شيده ، عم مى 

Overtake  /گير اوردن ، گرفتار کردن ، رسيدن به ، سبقت گرفتن بر ، رد شدن از 

Overtaken (past: overtook ; past participle: overtaken) 

Over-the-counter شده فروخته از ب ر  خارج  

Overthrow  بفففر انفففداختن ، بهففف  زدن ، سفففرنگ ن کفففردن ، م قفففرض کفففردن ، مضفففمحل کفففردن

 ، م ق   کردن ، انقراض/

Overthrown (past: overthrew ; past participle: overthrown) 

Overtime كار / ، اضافه، بط راضافهمعين از وقت بيد 

Overtly شکارا  / 

Overtone /صداى فرعى ، ق ى ، شد دالحن ، مفه   فرعى 

Overtook (past: overtook ; past participle: overtaken) 

Overtop / برترى جستن از ، برتى جستن بر ، فائد  مدن بر ، بل دترب دن 

Overtopping  عبفففف ر سففففيلاب از روي سففففد ، فففففرا روي عبفففف ري ، گفففف ران فراروئي،روگفففف ري

 جر ان/ 

Overtrading در داد و ستد / افراط كردن، از حد معامله بيد 

Overture   مقدمفففه ، پفففيد درامفففد ، سففف راخ ، شفففکا  ، اغفففاز عمفففل ، افشفففا ، کشففف  ، مطفففر

 کردن ، باپيد در امد اغاز کردن/

Overturn  ، معلفففد شفففدن ، واژگففف نى ، واژگففف ن کفففردن ، برانفففداختن ، مضفففمحل چ فففه شفففدن

 کردن ، چ ه کردن  ا شدن /

Overturning /   واژگ ني،اختلاط 

Overvalued كفففردن ارج ، ففففزونشفففدن قائفففل از حفففد ارزش بفففيدexcessively valued; 

overpriced/ 

Overview مرور/ر كلى، نظر اجمالىنظ ، 

Overweening  ،بسففيار مغففرور*از خفف د راضففی ،خفف د بففين، مغففرور ،اغففرا   ميففز، خفف د بي ففی

 عجب، غرور/

Overweight  چاقىكردن ، س گي ىز ادى ز اد، وزن ، س گي ىچا ، / 

Overwhelm  ، سراسففففر پ شففففاندن ، غ طففففه ور سففففاختن ، پا مففففال کففففردن ، مضففففمحل کففففردن

 شکستن /مستغر  در اند شه شدن ، دست پاچه کردن ، دره  

Overwhelming /طاقت فرسا ، خ رد ک  ده ، فشاراور ، سخت 

Overwhelmingly in a decisive manner; in an amazing manner 

Overwork  کفففار ز فففاد کفففردن ،خسفففته کفففردن ،بفففه هيجفففان اوردن ،ز فففاد کفففار کفففردن ،خففف د را

 خسته کردن/

Overwrite  محلفففففى ن شفففففتن ، دومرتبفففففه جان  سفففففى کفففففردن ، روى چيفففففزى ن شفففففتن ، بفففففالاى

ن شففففتن ، باپرداخففففت م افقففففت کففففردن ، ز ففففاد ن شففففتن ، جففففاى ن شففففت ، جفففففاى 

 ن شتن /

Overwrought /پر کار ، کار برده ، تهيه شده از روي مهارت ، عربي 

Ovoid ( خاک ار ، جس  تخ  مرغى ، تخ  مرغى شکلladiovo/ ) 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

681 
 

Ovule /تخمک ،تخمره ،اوول 

Ovum سل ل نطفه ماده ،تخمک/  اخته ماده، 

Ow ا  خ ، !! 

Owe /بدهکارب دن ، مد  ن ب دن ، مره ن ب دن ، دارا ب دن 

Owelty   برابفففرى ، تسفففاوى ، سفففرانه نقفففدى کفففه شفففر کى بفففراى برابفففر شفففدن کفففالاى تقسفففي

 شده به د گرى مي دهد /

Owen /اس  خا  م کر 

Owing م س ب، پرداخت ىدادنى ،/ 

Owl  ،ب  /جغد 

Own  مالفففک بففف دن ، داشفففتن ، دارا بففف دن ، مفففال خففف د دانسفففتن ، اقفففرار کفففردن ، تفففن در

 دادن ، شخرى ، مال خ د  /

Owner /رب ،مالک ، دارنده 

Ownerless / بى صاحب ، بى مالک 

Ownership حد مالکيت/ ، دارندگىمالكيت، 

Ox /گاو نر 

Oxen /گاو نر 

Oxford  انگلستان که دانشگاه نامی در  نست/اكسف رد ،شهری در 

Oxidant اكسيد ك  دهاكسيدان ، / 

Oxidation اکسفففا د ، عمفففل ترکيفففب اکسفففيژن بفففا -عمفففل ترکيفففب اکسفففيژن بفففا جسففف  د گفففري

 جس  د گرى

Oxidative    ترکيب با اکسيژن،احتراpertaining to oxidization 

Oxide اكسيد /اكسيدى ، 

Oxidise add oxygen to, unite with oxygen (e.g. burn); be united 

with oxygen; rust, corrode 

Oxidize / با اکسيژن ترکيب کردن ، زنا زدن 

Oxidized  /اکسيده 

Oxidizer   /  اکسيد ک  ده ، ترکيب ک  ده 

Oxygen   /گاز اکسيژن ، )شيمى( اکسيژن ، اکسيژن دار 

Oxymoron متضفففاد )مثفففل مركفففب كلمفففات ، اسفففتعمالضفففد ونقفففي  مركفففب كلمفففات اسفففتعمال 

Cruel kindness/ ) 

Oy واه !،ایواخ،!! 

Oyster  خ راكى صد/ 

Oz.  اونس مخف 

Ozon   /ازن 

Ozonation / )اوزون دار کردن )اوزوناسي ن 

Ozonator A device that applies Ozone to water for disinfection or 

for taste and odor control. 

Ozone /ازن ، ن عي اکسيژن  بي کمرنا گازي و تغيير گراي 

Ozonic / ازن وار ، ازن دار 
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Ozonization addition of ozone to a compound; conversion of oxygen 

into ozone (also ozonisation) 

Ozonizer instrument which transforms oxygen into ozone (also 

ozoniser) 

Ozonolysis /شيمى : اوزونکافت 

Ozonometer /)س ج ده ازن  دستگاهی است برای اندازه گيری ازن ج  ) تمسفر 

Ozonosphere    کيل متر / 30 تا  20 لا ه ای از بخشهای ف قانی اتمسفر در ارتفاع تقر بی 

P  شانزدهمين حر  الفباي زبان انگليسي 

P.m. الکترونيک : مغ اطيس پا دار 

Pa /زبان عاميانه( بابا ، پاپا 

Pabulum غ ا، خ راكق ت ، / 

Pace  ، اه ففا حرکففت ، حففففظ تفف ان ، شفففاه نشففين ، سففرعت حرکفففت ، خففرامد ، شفففي ه

 ت فففدى ، سفففرعت ، گفففا  زدن ، بفففا گامهفففاى اهسفففته و مففف زون حرکفففت کفففردن قفففد 

 زدن ، پيم دن ، )عل   نظامى( با قد  اهسته رفتن ، قد  رو کردن/

Pace- setter /نفر  ا خ درو ناظ  ست ن م ت رى ناظ  ست ن راه يما ى 

Pacemaker / دستگاه ت ظي  ک  ده ضربان قلب ، سرمشد ، راه ما ، پيشقد 

Pachyderm /  )جان ر پ ست کلفت )مثل کرگدن 

Pacific ارا  ، صلح ج  ، )باحر  بزرگ(اقيان   ساکن/ مسالمت اميز ، 

Pacifier /صلح ج  ، تسکين ده ده ، پستانک 

Pacifism احتراز ازج ا ، ا ينصلحج  ى طلبى ارامد (msicificap) 

Pacifist /اشتی خ اه،اشتی ج ،صلح ج ،صلح طلب،ه اخ اه صلح 

Pacify  /به صلح وادار کردن ، ارا  کردن ، فرونشاندن ، تسکين دادن 

Pack  فشففففففرده سففففففازى ،بففففففزور جففففففا دادن ،متففففففراک  کففففففردن ،گففففففروه تعقيففففففب ک  ففففففده

پيشففففففتاز،گروه تاز هففففففا گففففففروه مهاجمففففففان در تجمففففففع) رگبى(،وسففففففيله محمفففففف ل 

،محمففففف ل بفففففا دواب ،ک لفففففه پشفففففتى ،بقرفففففه ،دسفففففته ،گفففففروه ،بسفففففته)مثل بسفففففته 

کففففردن ، کدسففففت ور  بففففازى ،بسففففته ب ففففدى کففففردن ،قففففرار سيگاروغيره(،بسففففته 

 دادن ،ت ده کردن ،بزور چ اندن ،بارکردن ،بردن ،فرستادن/

Package /  بسته ي نر  افزاري، عدل، بسته، جعبه، بسته ب دي، عدلب دي، ص دو 

Packager  )بسففته ب ففدی ک  ففده)کارگر  ففا دسففتگاهone who or that which packs; 

someone or something that puts things in bundles  

Packaging / )بسته ب دى) از نظر ز با ى 

Packed شده ب دى ، بستهاىبسته/ 

Packer / پرکن )در چاه( ، عدل ب د ، بسته ب د ، حلب پر کن 

Packet /بسته ک چک ،ق طى) سيگار و غيره(،بسته ب دى کردن 

Packing  استحکا (،فشففففردگى ،تففففراک  ،بسففففته ب ففففدى کففففردن لا ففففى ،بسففففته ب ففففدى) از نظففففر

 ،بار ب دى ،عدل ب دى ،هر ماده م رد کاربرد در بسته ب دى/

Pact حلففف  ، قفففرارداد ، نففف ع خاصفففى -عهفففد ، ميثفففا  ، پيمفففان ، معاهفففده ، پيمفففان بسفففتن

از ارتباطفففات سياسفففى اسفففت کفففه در  ن تعفففدادى از دول بفففه طففف ر مشفففترک ، عهفففد 

 بستن/، ميثا  ، معاهده ، پيمان 

Pad    ناحيففففه اى از مففففس مسففففطح روى  ففففک تختففففه مففففدار چففففاپى کففففه محففففل اترففففال

سفففيمهاى تشفففکيل ده فففده مفففدار بففف ده و بفففه وسفففيله ان انتقفففال ميفففان سفففيمى از  فففک 

طففر  تختففه مففدار چففاپى بففه طففر  د گففر صفف رت مففى گيففرد ، پففر کففردن فيلففدى 

، اسفففب از داده بفففا فضفففاى خفففالى دفترچفففه  ادداشفففت ، جفففاده ، معبفففر ، دزد پيفففاده 
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راهفف ار ، پيففاده سفففر کففردن ، قففد  زدن ، ز ففر پالگففد کففردن ، صففداى پففا ، تشففک 

، هرچيفففز نفففر  ، پشفففتى ، اب خشفففک کفففن ، مرکفففب خشفففک کفففن ، بالسشفففتک زخففف  

ب فففدى ، بفففااب و تفففاب گففففتن ، لففففا  کفففردن ، بفففا لا فففه نفففر   فففا بالشفففتک پ شفففاندن ، 

 دفترچه  ادداشت ، لا ى گ اشتن/

Padding بفففراى پفففر کفففردن بلففف کى از اطلاعفففات بفففا کاراکترهفففا،اقلا   لا فففى گففف ارى ،روشفففى

،لا فففى ،مفففتن اضفففافى ،بالشفففتک ،لففففا  ،لفففه سفففازى ،لگفففد مفففالى ،پيمفففا د ،لا فففه 

 گ ارى/

Paddle  بيلرففه ، پففاروي پهففن قفففا قراني ، پففارو زدن ، بففا بالففه شففف ا حرکففت کففردن ، دسفففت

 / و پا زدن ، با دست ن ازش کردن ، ور رفتن ، با چ ب پهن کتک زدن

Paddock  ، م طقفففه پفففارک کفففردن ات مبيفففل و امفففاده کفففردن ان پفففيد از مسفففابقه ، چفففرا گفففاه

ميفففدان تمفففر ن اسفففب دوانفففى وات مبيفففل هفففاى ک رسفففى ، در حرفففار قفففراردادن ، 

 غ ک/ 

Paddy /برنج اسياب نکرده ،مزرعه شاليکارى ،ا رل دى 

Padlock بستنكردن ، انسداد، قفلقفل ، / 

Padre کشيد ،قاضى عسکر/ پدر روحانى، 

Paean / پيروزي نامه ، رجز ، پيروزي نامه ن شتن 

Paediatric of the branch of medicine which deals with the health of 

children 

Paediatrics branch of medicine which deals with the health of 

children 

Pagan کافر ، مشرک ، بت پرست ، غير مسيحي / 

Page  ، پسفففففر برفففففه ، پفففففادو ، خانفففففه شفففففاگرد ، پيشفففففخدمتى کفففففردن ، صففففففحه ، بفففففرگ

 صفحات را نمره گ ارى کردن/

Pageant / صفحه نما د ، نما د مجلل و تار خي ، مراس  مجلل ، رژه 

Pageantry پرجل ه ، نما دبا شك ه نما د/ 

Pager  ،زنففففا، فراخفففف انbeeper  portable electronic device which 

makes a beeping noise when a phone call is received 

Pagerank  معيفففار گ گفففل در ارز فففابی ميفففزان اهميفففت صففففحات وب کفففه عفففددی متغيفففر بفففين

شففف د. بيفففان مفففی PR0,…, PR10صففففر و ده اسفففت. بفففه اخترفففار بفففه صففف رت 

PR4و بالاتر هست د. 4رنک +  ع ی صفحاتی که دارای پيج 

Pagination  شکسفففتن  فففک گفففزارش چفففاپ شفففده بفففه واحفففدها ى مت فففاظر بفففا صففففحات ، رونفففد

 صفحه گ ارى/

Paging / صفحه ب دي 

Pagoda /بتکده ، ساختمان بسبک مخر   چين و ژاپ ن ، پاگ دا 

Paid دادن/، پ لكردن، ترفيهكردن، جبران، دادنپرداختن 

Pail / سطل ، دل  ، بقدر  ک سطل 

Pain مح ت ، درد دادن ، درد کشيدن/ درد ، رنج ، زحمت ، 

Painful / دردناک ، مح ت زا ، ناراحت ک  ده ، رنج  ور ، رنج ر 

Painfully /با درد ، با اندوه ، سخت 

Painkiller مسكندرد كد ،/ 

Painless / بي درد ، بيرنج 

Painlessly رنج درد، بى بى /without pain or discomfort 

Painstaking / رنجبر ، زحمت کد ، ساعي ، رنج برنده 

Painstakingly carefully; meticulously; diligently 
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Paint  رنفففا کفففردن ، نگفففارگري کفففردن ، نقاشفففي کفففردن ، رنفففا شفففدن ، رنفففا نقاشفففي

 ، رنا /

Paintbrush  ابفففزار قلمففف ، قلففف  مففف  رجففف ع شففف د بفففهindian paintbrush  رجففف ع شففف د بفففه

devil`s paintbrush  

Painted  ، رنفففا شفففده ، رنفففا زده ، رنفففا کفففرده ، رنگارنفففا ، نقاشفففى شفففده ، مرففف ر

 پ شيده ، سرخابى /

Painter /رنا کار، نگارگر، نقاش ،پيکرنگار 

Painting نقاشي / 

Pair جفففف ر وشففففدنكردن ، جفففففتو شفففف هر، هففففر چيففففز دو جزئففففي ، زن، جفففففتزوج ،

 /وشدن كردن

Pairing  سازی/جفت شدگى ، جفتی 

Pairity /دوتا گی، زوجيت 

Pairs /تي  دونفره اسکيت ،تي  دو نفره 

Pairwise / دوبدو ، جفت جفت 

Pajamas پ ش د/ مى خ ابيدن  ا ه گا  در خانه گشاد كه شل ار گشاد، جامه 

Pakistan كش ر پاكستان/ 

Pakistani  پاکستان/پاکستانی،اهل پاکستان،وابسته به مرد  و فره ا 

Pal /ار ، شر ک ، همدست ، رفيد شدن  

Palace /کاخ ، ک شک 

Palaeontology ش اسىفسيل/ 

Palah /پله 

Palatable / مطب ع به  ائقه ، خ ش طع  ، ل    ، دل   ر 

Palatal / وابسته به کا  ، وابسته سد ، دهانى ، کامى 

Palate  ،  چشيدن /سد ، سق  دهان ، کا  ،  ائقه ، طع 

Palatial / کاخي ، مجلل 

Palaver  گفتگففف ي مفرفففل ، مکالمفففه ، هفففرزه درا فففي ، وراجفففي ، پفففر حرففففي کفففردن ، از

 راه بدر بردن ، چاخان کردن/

Palazzo palace 

Pale  کمرنفففا ، رنفففا پر فففده ، رنفففا رفتفففه ، بفففي نففف ر ، رنفففا پر فففده شفففدن ، رنفففا

، ميلففففه دار کففففردن ، رفففففتن ، در ميففففان نففففرده محرفففف ر کففففردن ، احاطففففه کففففردن 

 نرده ، حرار دفاعي ، دفاع ، ناحيه محر ر ، قلمرو ، حدود /

Paleoclimate  د ر  فففه اقلفففي    اقلفففي  ) ب وهففف اي( دوره اي خفففا  از زمفففان زمفففين ش اسفففي در

 گ شته /

Paleolithic /پار  ه س گي ، وابسته به دوره دو  عرر حجر قد    ا که ه س گي 

Paleontologist ش ا  ،و ژه گر ز ست ش اسى دوران قد    ا که ه س گى/ د ر ن 

Paleontology / مبح، ز ست ش اسي دوران قد   ، د ر ن ش اسي 

Paleosol /خاک مدف ن، خاک پيشين 

Palestine فلسطين/ 

Palestinian فلسطي ى  

Palette  ، مجم عففففه اى از رنگهففففاى قابففففل دسففففتر  در  ففففک سيسففففت  گرافيکففففى کففففام ي تر

ل حفففه سففف راخ دار بيضفففى  فففا مسفففتطيل مخرففف   رنفففا اميفففزى نقاشفففى ، جعبفففه 
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 رنا نقاشى/

Palfrey راه ار و را  ، اسبمرك ب / 

Palimpsest  نسففففخه خطففففي  ففففا دسففففت ن شففففته اي کففففه ن شففففتهء روي  ن پففففاک شففففده و دوبففففاره

 رو د ن شته باش د /

Palindrome / از دو سر ،  کي ، متقارن 

Paling  ، حرفففففففففار کشفففففففففى ، نفففففففففرده ، پفففففففففرچين   پرچين،پفففففففففرچين نفففففففففرده سفففففففففازى

 چ بی،محجر،چير،چ ب پرچين،حرارکشی،محجرکشی،پرچين سازی/

Palinode  قطعففه شففعر  ففا سففرودى کففه مطلففب شففعر  ففا سففرود قبلففى را انکففار ک ففد، صفف عت

 انکار/

Palisade /صخرهء مشر  بر رودخانه ، محجر ، پرچين ، با پرچين احاطه کردن 

Pall   روى تففاب ت  ففا قبففر ، تففاب ت محتفف ى مففرده ، حائففل ، بففا پففرده  ففا پارچففه ضففخي

روپففففف ش پ شفففففاندن ، بيزارشفففففدن ، بيففففف و  شفففففدن ، ضفففففعي  شفففففدن ، ضفففففعي  

 کردن/

Palladium حما ت، پ اهپالا ،مجسمه ، پالا پالاد    ، ت د س ،/ 

Pallbearer  بر/ ، تاب تكد نعد اد 

Pallet  ، مقفففر حمفففل مهمفففات سفففک ى حمفففل بفففار ، مالفففه پالفففت ، چفففرخ دسفففتى حمفففل بفففار

چ بي)معمفففارى وغيفففره( ، مالفففه مخرففف   کففف زه گفففران ، مالفففه ء صفففافکارى ، 

 تخته پهن ، تشک کاهى/

Palliate / تسکين دادن ، م قتا  را  کردن 

Palliative /ارا  ده ، دارو ى که م قتا ناخ شى اى را سبک سازد ، مسکن م قتى 

Pallid رنا پر ده ، مح  / رنا رفته ، ک  رنا ، 

Pallor / کمرنگي ، زرد رنگي 

Palm  درخفففت خرمفففا ، نشفففان ارشفففد ت و برتفففرى ، بفففرگ خرمفففا ، نخفففل خرمفففا ، نشفففانه

پيفففففروزى ، کاميفففففابى ، کففففف  دسفففففت انسفففففان ، کففففف  پفففففاى پسفففففتانداران ، کففففف  

هرچيفففزى ، په فففه ، وجفففب ، بفففا کففف  دسفففت لمفففس کفففردن ، کفففد رففففتن ، رشففف ه 

 دادن/

Palmer مقدسفففه کفففه دو بفففرگ خرمفففا را صفففليب وار بفففه امک فففه مقدسفففه حمفففل  زوار امک فففه

 ميک  د/

Palmetto سبزنخلىباد بزنى نخل ، / 

Palmful /انقدر که در  ک ک  دست جاى گيرد 

Palnut    علففف   هففف ا ى : مهفففره نفففازکى معمففف لا از جففف س فففف لاد پفففر  شفففده کفففه بم ظففف ر

معمففف لى روى انهفففا بسفففته اففففزا د ا م فففى و جلففف گيرى از شفففل شفففدن مهفففره هفففاى 

 ميش د/

Palpability /   قابل احسا  و لمس 

Palpable /پرما  پ  ر ، پرماسيدنى ، حس کردنى ، قابل لمس ، اشکار ، واضح 

Palpably  كرد، اشكارا/انرا  لمس بت ان  ، چ انكهور محس  ب 

Palpate  دار/پرماسيدن ، لمس کردن ، امتحان نم دن)با لمس( ، شاخک 

Palpitate /ت يدن ، ت د کردن ، ت د زدن )نب ( ، لرز دن 

Palpitation /ت د ، لرزش 

Palpus /شاخک حسا  ، سبيل ، زائده ب د ب دى 

Palsy كردن ، فلجگيرى ، زمينفلج / 

Paltry و نا چيز، جزئي ، چيز  شغال شغال (paultry/) 
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Paludal باتلاقىمردابى ،/ 

Paly / پر ده رنا 

Pam  Pulse Amplitude Modulation  

Pampas مرتع، دشتج  بي علفزار امر كاي دشت ،/ 

Pamper كردن ، مت ع ، نازپروردهب از پروردن / 

Pampero /باد سردى که از ک ه هاى س ى اقيان   اطلس مى وزد 

Pamphlet /نشر ه ام زش و ف ى ، جزوه ، رساله چاپى 

Pamphleteer /رساله ن  س ، جزوه ن  س ، رساله ن  سى کردن 

Pan  ، لاوک خاکشففف  ى ، مفففاهى تابفففه ، روغفففن داغ کفففن ، تغفففار ، کففففه تفففرازو ، کففففه

جمجمفففففه ، گففففف دال اب ، )افسفففففانه   نفففففان( خفففففداى مزرعفففففه وج گفففففل وجفففففان ران 

وشفففبانان ، اسفففتخراج کفففردن ، سفففرخ کفففردن ، ببادانتقفففاد گفففرفتن ، بهففف  پي سفففتن ، 

 رل کردن ، به  ج ر کردن ، قاب ، پيش ندى بمع ى همه و سرتاسر/مت

Pan  ، لاوک خاکشففف  ى ، مفففاهى تابفففه ، روغفففن داغ کفففن ، تغفففار ، کففففه تفففرازو ، کففففه

جمجمفففففه ، گففففف دال اب ، )افسفففففانه   نفففففان( خفففففداى مزرعفففففه وج گفففففل وجفففففان ران 

، وشفففبانان ، اسفففتخراج کفففردن ، سفففرخ کفففردن ، ببادانتقفففاد گفففرفتن ، بهففف  پي سفففتن 

 مترل کردن ، به  ج ر کردن ، قاب ، پيش ندى بمع ى همه و سرتاسر/

Panacea / اکسير ، ن شدارو ، علاج عا  ، اسق ل ف در  ن 

Panache / پر کلاه ، پرخ د ، تل ، خ دفروشي ، خ دنما ي ، جل ه 

Panama پاناما/ كش ر جمه رى 

Panamanian /پاناما ی 

Pan-american    امر کا ى  اهر دوى امر کاها/وابسته بعم 

Panasonic /کم اني ساخت وسا ل برقي 

Pancake (/كل چه )مثل و پهن شير ن ، نانساجي نان 

Pancreas گ شت ، خ شل زالمعده/ 

Pancreatic ل زالمعده به وابسته/ 

Panda / م رچه خ ار فلس دار هيماليا 

Pandemic  همه گير ، جانگير /همه جا گير ، ناخ شي 

Pandemonium / مرکز دوزخ ، کاخ شيطان ، دوزخ ، غ غا 

Pander كردن كار بد، جاكشي ه، واس جاكد (panderer) 

Pane / قطعه ، تکه ، قاب شيشه ، داراى جا  شيشه کردن 

Panegyric ستا داميز، مد حه ستا د ، (panegyrical/ ) 

Panel    ، صففف رت اساسففففى اففففراد واجفففد شففففرا   بفففراى عضففف  ت هيففففات تختفففه ک بيفففدن

م رففففه ، پانفففل ، ورقفففه ، تفففابل ى بفففر  ، قفففاب تختفففه اى ، قفففاب تز ي فففى ، پفففرده 

شففففب کففففه مخففففابرات ، پففففرده مخففففابرات ، صفففففحه تقسففففي  بففففر  ، صفففففحه کليففففد ، 

صففففحه نمففف دار جعبفففه سففف  رها ، تفففابل  ، صففففحه ، هيئفففت تشفففک ، پفففالان ، قفففاب 

بفففففروى تختفففففه ، نقففففف ش حاشفففففيه دارکتفففففاب ،  سفففففق  ، قفففففاب عکفففففس ، نقاشفففففى

)مجفففازى( اعضفففاى هيئفففت م رففففه ، فهرسفففت هيئفففت  اعفففده اى کفففه بفففراى انجفففا  

خفففدمتى امفففاده انفففد ، هيئفففت ، قطعفففه مسفففتطيلى شفففکل ، قسفففمت جلففف ى پيشفففخ ان 

 ات مبيل و ه اپيماوغيره ، قاب گ اردن ، حاشيه زدن به /

Paneling /قاب چهارچ ب ، قابکارى ، قاب سازى 
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Panelist راد   تل  ز  ن  ا عض  هيئت و مباحثه مشاوره عض  هيئت / 

Pang  درد سفففففخت ، اضفففففطراب سفففففخت و ناگهفففففاني ، تيفففففر کشفففففيدن ، درد ، سففففف زش

 ناگهاني ، حمله سخت /

Pangaea  پانگففففه   ،برقففففاره اي کففففه در اثففففر برخفففف رد تمففففامي قففففاره هففففا طففففي پالئ زوئيففففک

 شد/پسين ب ج د  مد، پانگه   ناميده 

Pangea /ابرقاره پانگه   ،ابرقاره اي که تا پا ان تر ا  وج د داشت 

Pangeometry ي کامل /ه دسه 

Panhandle /دسته ماهى تابه ، زمين بار که ، تکدى کردن 

Panhandler گففدا، سففائل beggar, one who seeks charity, one who asks for 

handouts 

Panic  ناگهفففاني ، دهشفففت ، هفففرا  ، وحشفففت زده کفففردن  وحشفففت ، اضفففطراب و تفففر

 ، در بي  و هرا  انداختن /

Panicky /دست اچه ، مضطرب ، هراس اک 

Panic-stricken /دست پاچه بى جهت ، سراسيمه ، وحشت زده 

Pannier (سبد ص دوقى ، ل ل ، ژوپن ز ر دامنpanier/ ) 

Panoply  ، تجهيزات و  را د کامل /زره کامل ، سلا  کامل ، کاملا مجهز 

Panorama  ، م فففاظر مختلففففي کفففه پفففي در پفففي پشفففت شفففهرفرنا  فففا دوربفففين از نظفففر بگففف رد

 چش  انداز /

Panoramic / وسيع ، چش  انداز دار 

Pansy / ب فشه فرنگى ، ب فشه سه رنا ، رنا قرمز ما ل به ابى 

Pant (قلفففففب و  نففففففس نففففففس زدن ،ت فففففد نففففففس کشفففففيدن ،د  کشفففففيدن ،ضفففففربان داشفففففتن

 غيره(،ضربان ،ت د/

Panthalassa  پانتالاسففففا ،اقيان سففففى اوليففففه کففففه دو سفففف   کففففل جهففففان، غيففففر از قففففاره پانگهففففآ را

 پ شانده ب د. /

Pantheism  ، فرضفففيه اى کفففه خفففدا را مرکفففب از کليفففه نيروهفففا و پد فففده هفففاى طبيعفففى ميدانفففد

 همه خدا ى ، وحدت وج د 

Pantheon ختل  ، ز ارتگاه/معبد تما  خدا ان و اد ان م 

Panther زپل اپل ا   ،/ 

Panties women's underpants, underwear 

Pantograph  دستگاه تغيير مقيا  نقشه) ن (،پانت گرا / -مشابه نگار، شبيه نگار 

Pantometer ابزاري براي اندازه گيري کليه ي زوا ا / -جهت  اب ، زاو ه  اب 

Pantomime  مخر صا با ماسک ، تقليد در  وردن /نما د صامت 

Pantoscope عكفففففس مسلسفففففل دارد و از دورنمفففففاى گردنفففففده عدسفففففى كفففففه عكاسفففففى دوربفففففين 

 برميدارد /

Pantry /ابدار خانه ،شربت خانه ،مخر   ل از  سفره 

Pants   ت كهشل ار، ز ر شل اري ، (tonokeh/) 

Panty ت كه  ش ت كه ، (pantie/ ) 

Pantyhose /ج راب شل اری 

Pap و  ،خ را خففف راك نفففر ، قلفففهپسفففتان نففف ك شفففبيه ، هفففر چيفففزي، ممفففهپسفففتان نففف ك

 / ا سيب گ شت ، تفالهفرني(،خمير نر  )مثلرقيد

Papa ناحيه كشيد ، پاپبابا، پاپا، اقاجان 

Papacy  قلمروپاپپاپى ، سمتپاپى مقا ، 
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Papal به پاپ، وابسته به کليسای کات ليکی ر / پاپی، وابسته 

Paparazzi هفففاي جالفففب از شففف د کفففه کارشفففان تهيفففه عکسپاپفففاراتزي بفففه عکاسفففاني گفتفففه مي

هففففففاي سرشفففففف ا  بفففففف  ژه ه رم ففففففدان و ورزشففففففکاران و نيففففففز خففففففان اده و چهره

نزد کففففان  نففففان و فففففروش ا ففففن ترففففاو ر بففففه مجففففلات مختلفففف  اسففففت . معمفففف لاً 

مففففف رد نظفففففر خففففف د را در مکانهفففففاي عمففففف مي تهيفففففه هفففففاي هفففففا عکسپاپاراتزي

هاي ک  ففففد. بففففراي ا ففففن م ظفففف ر بففففا بففففه دسففففت  وردن سففففرنخ هففففا ي از برنامففففهمي

عمففف مي  فففا خر صفففي  فففک چهفففره سرشففف ا ، ا فففن عکاسفففان در مکفففان و زمفففان 

هاي هفففاي عامفففه پسففف دي از ا فففن شخرفففيتشففف ند و عکسمففف رد نظفففر حاضفففر مي

ج جففففال برانگيففففزي در مففففاجراي  هففففا حضفففف رک  ففففد. پاپاراتزيمحبفففف ب تهيففففه مي

 اند، عکاسان،عکس برداران/داشته پرنسس د انا تراد  و کشته شدن

Papaya /ع به ه دى ، پاپا ه ، مي ه ع به ه دى 

Paper  درکاغفففف  پيريففففدن ، روى کاغفففف  اوردن ، اورا  بهففففادار ، سفففففته بففففرات ، ورقففففه

، ور  کاغففف  ، مشخرفففات کشفففتى ، روزنامفففه ، مقالفففه ، جففف از ، پروانفففه ، ورقفففه 

)برفففف رت جمففففع( اورا  ، روى کاغفففف  ن شففففتن ،  ادداشففففت کففففردن ، بففففا کاغفففف  

 پ شاندن /

Paperback جلد كاغ ى كتاب 

Paperboy فروش/روزنامه فروش، روزنامه رسان پسر،  بره روزنامه 

Papergirl n. a girl who delivers newspapers to people's homes 

Paperless از كاغ  ،بى کاغ / استفاده بدون 

Paperweight كاغ  ىوزنهheavy object used to hold down papers/ 

Paperwork كاغ  بازىادارى تشر فات ،/ 

Papier-mache خمير كاغ ، كاغ  مراله / 

Papist / طرفدار پاپ 

Pappus / حقه کامل گل ، کاسه گل ، کلاله اطرا  گل 

Paprika فلفل رسيده مي ه (قرمزacirpap/) 

Papua  466190گي فففففه ی نففففف  )پا تخفففففت: پفففففرت م رسفففففبی  -کشففففف ر پفففففاپ ا - port 

moresby )کيل متر مربع 

Papyrus /  بردي ، پاپيرو  ، درخت کاغ 

Par برابر كردنسه  رسمى ، بهاى، تعادل، تساوىبرابرى ، / 

Para  پارا / مجاور که به کلمات د گر می چسبد،پيش ندی است به مع ی ک ار و 

Parable / مثال ، مثل ، تمثيل ، قيا  ، نم نه ، داستان اخلاقى 

Paraboize / سهمي کردن، سهم ي کردن، به ط ر تمثيل، بيان کردن 

Parabola / سهمي ، شلجمي ، قطع مکاني ، )هن.( قطع مخروط 

Parabola    ، شففففلجمى ، قطففففع مکففففانى ، )ه دسففففه( قطففففع شففففلجمى )در م ح ففففى هففففا( ، سففففهمى

 مخروط /

Parabolic / سهمى گ ن ، سهمى شکل ، سهمى وار 

Parabolically تمثيلر د ، ب مثل از راه/ 

Paraboloid    سففطحى کففه در اثففر گففردش جسفف  شففلجمى بففه دور خفف د تشففکيل مففي گففردد ، قطففع

 مخروطى/

Paraboloidal  سهمي ار، سهم ي شکل، مرب ط به سهم ي 

Parachut   /چتر فرود ، چتر نجات 
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Parachute بكار بردن ، پاراش ت، پاراش تچتر نجات / 

Parade  رژه ، ميفففدان، جففف لان، خ دنمفففاءي، نمفففا د، جلففف هبفففا شفففك ه ، نمفففا د، سفففانرژه ،

 ، خفففف د نمففففاءيرفففففتن رژه، مففففرد  ، اجتمففففاعجمعففففي دسففففته ، عمليففففاتتظففففاهرات

 كردن

Paradigm / ا ه کتاب مقد  که مثالى را متضمن است ، نم نه 

Paradigmatic اى /نم نه 

Paradise / تفرجگاه ، پارک ، باغ ، بهشت بر ن ، فردو  ، سعادت ، خ شى 

Paradox / ت اق  ، ضد ت ، قيا  ضد و نقي  ، بيان مغا ر ، اضداد ، مهمل نما 

Paradoxial / مت اق 

Paradoxic / مت اق 

Paradoxical /در ظاهر مهمل و در واقع درست ، مهمل نما 

Paradoxically  .....چ انکفففه مهمفففل نما فففدولى درسفففت باشفففد ، لغفففزوار ، بفففدان سفففان کفففه باعقيفففده

 است/

Paraffin   /م   معدنى ،)ش (.پارافين 

Paragon  ، نم نفففه کامفففل ، رقابفففت کفففردن ، بع ففف ان نم نفففه معيفففار ، مقيفففا  رفعفففت و خففف بى

 بکار بردن ، برترى  افتن /

Paragraph  ، پرگفففرد ، پفففاراگرا  ، فقفففره ، مفففاده ، ب فففد ب فففد کفففردن ، فاصفففله گففف ارى کفففردن

 انشاء کردن /

Paraguay پاراگ ئه ى، رودخانه كش ر پاراگ ئه/ 

Paraguayan / پاراگ ئه ای 

Parakeet  ط طى ک چک دراز(د  وسبز رناteekarrap/  ) 

Paralegal  دسفففتيار وکيفففل دادگسفففتری،کمک وکيفففل وابسفففته بفففه دسفففتياری حقففف قی، وابسفففته بفففه

 legal assistant  person who is trained toدسفففتيارى حقففف قي/ 

assist a lawyer in performing various legal procedures 

Parallax    ، پففارالاکس ، اخففتلا  رو ففت بففا در نظففر گففرفتن محففل د ففد زاو ففه شکسففت نفف ر

 ناظر ، اختلا  م ظر ، انطبا 

Parallel  ، همسففف  ، نظيفففر ، مطفففابد بففف دن بفففا ، برابفففر بففف دن ، مان فففد کفففردن تشفففبيه کفففردن

انشفففعاب ، همگفففا  ، متففف ازى ، )مجفففازى( برابفففر ، خففف  مففف ازى ، مففف ازى کفففردن 

 ، برابر کردن ، همزمان /

Parallelelism ازی/ت  

Parallelepiped /   مت ازى السط   ، حج  مت ازى السط   ، م ش ر مت ازى السط 

Parallelepipedon /  مت ازی السط 

Parallelism  مفففف ازت ،همان ففففدى ،مفففف ازات ،برابففففرى ،همسففففانى ،مشففففابهت ،تففففراد  عبففففارات

 ،اشتراک وجه ،تقارن/

Parallelize كردن/م ازي ،كردن، جفتكردن، تشبيهبرابر كردن 

Parallelogram / مت ازي الاضلاع 

Paralogism / لغزش م طقى ، )م طد( قيا  نادرست ، استدلال غل 

Paralysant  ، ففففالج کفففردن ، فلفففج کفففردن ، افلفففيج کفففردن ، زمفففين گيفففر کفففردن ، مفلففف ج کفففردن

 Paralysing, producing paralysisل ه کردن  

Paralyse  کردن ، خ ثى کردن ، سست کردن/فلج کردن ، زمين گير 

Paralysis  ، فلففففج ، رعشففففه ، سففففکته نففففاقص ، از کففففار افتففففادگى ، وقفففففه ، بيحففففالى ، رخفففف ت

 عجز /

Paralytic /فلجى ،افليج ،وابسته به فلج 
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Paralyze /فلج کردن ، از کار انداختن ، بيحس کردن 

Paramagnetic  بيشفففتر از خفففت و مسفففتقل از پارامغ اطيسفففي و ژگفففي داشفففتن تراوا فففي مغ اطيسفففي

نيففففروي مغ اطيسففففي ک  ففففده . در مفففف اد فرومغ ففففاطيس ، تراوا ففففي مغ اطيسففففي بففففا 

 نيروي مغ اطيس ک  ده تغيير مي ک د/

Paramaribo / شهر پارامار ب 

Paramedic كار ميك د،پيراپزشففففففک، کمففففففک پزشففففففک، پزشففففففكىخدمات در تففففففي  كففففففه كسففففففى

 person trained to provide emergency medicalبهيفففففار

treatment 

Parameter  و ژگففى ب يففادى قابففل تعر فف  ، مقففدار ثابففت ، امففاره جامعففه ، نسففبت ميففان تقففاطع

 دو سطح ، مقدار معل   و مشخص ، پارامتر ، مقدارى از  ک مدار /

Parametric /پارامتری 

Parametrically /با معادله پارامتری 

Parametrization  ،پارامتر سازی، پارامتر سازیپارامتری کردن 

Parametrize /پارامتر کردن 

Parametrized /پارامتری 

Paramilitary نظامى شبه ، نيروهاىنظامى شبه/ 

Paramount / فائد ، حاک  عاليمقا  ، بزرگتر ، برتر ن 

Paramour / ار ، فاسد ، رفيقه ، عاشد ، معش قه ، م ل ، م له  

Paranoia  ج  ن ا جاد س ء  ن شد د و ه  ان گ  ى و فقدان بريرت ،پاران  ا/طب) 

Paranoid پاران  ا ى/ 

Paranormal / ماوراي پد ده هاي علمي مکش   ، نادر ، ف   الطبيعه 

Paranthesis / پرانتز، کمانک ها، ابرو 

Paranthesize /پرانتز گ اردن،  ک عبارت را بين پرانتز ن شتن 

Parapet  ، ط قفففه چفففاه ، ج   فففاه ، دسفففت انفففداز ، حففففاظ سففف گر ، جفففان پ فففاه ، سففف گر ، سففف ر

 محجر ، د  اره ، نرده/

Paraphernalia   امففف ال شخرفففى زن ، اثفففا  البيفففت ، اثفففا  ، اسفففباب ، لففف از  ، متعلقفففات ، ضفففمائ

 ، لفافه /

Paraphrase ، ترجمفففه و  بفففازى بفففا الففففاظ ، تاو فففل ، ربففف  ، ترجمفففه ازاد ، ت ضفففيح ، نقفففل بيفففان

 تفسير کردن /

Paraplegic  ففففالج درنيمت فففه ، ففففالج ازپفففا ، دچفففارفلج نفففاقص درپفففا  فففانيمى ازتفففن ، وابسفففته بفففه

 فلج پا /

Parapoxe / نم د غير متعار 

Parapraxis / ک د پر شى، لغزش،خطا 

Paraquat      پاراک اتtype of poisonous herbicide 

Parasite پاراز ت مزاح  ، صداى، طفيلىانگل / 

Parasitic انگلىپاراز تى ،/ 

Parasitism / انگلي ، زندگي طفيلي ، س ر چراني ، کاسه ليسي ، مزاحمت 

Parasol / سا بان ، چتر افتابى ، ه اپيماى  ک باله 

Paratrooper چترباز/  كان چترباز، جمعى 

Parcel  ، گفففره ، دسفففته ، امانفففت جفففزء ، گفففروه ، جزئفففى از  فففک کفففل ، بخفففد ، قسفففمت

پسفففتى ، بفففه قطعفففات تقسفففي  کفففردن ، ت ز فففع کفففردن ، بسفففته ب فففدى کفففردن ، دربسفففته 
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 گ اشتن /

Parcel   جزء،گففروه ،جزئففى از  ففک کففل ،بخففد ،قسففمت ،گففره ،دسففته ،امانففت پسففتى ،بففه

 قطعات تقسي  کردن ،ت ز ع کردن ،بسته ب دى کردن ،دربسته گ اشتن

Parch  نفففي  سففف ز کفففردن ، خشفففک شفففدن )بفففا حفففرارت( ، برشفففته کفففردن ، بر فففان کفففردن ،

 تفتيدن ،  فتاب س خته کردن /

Parchment اه / پ ست روى خطى ، نسخهكاغ  پ ست 

Pardon  عفففف  کفففردن ، پففف زش ، امفففرزش ، گ شفففت ، مغففففرت ، حکففف  ، بخشفففد ، فرمفففان

 عف  ، بخشيدن ، مع رت خ استن /

Pardonable / قابل بخشيدن، قابل عف 

Pare  ، سرشففففاخه چيففففدن ، قسففففمت هففففاى زائففففد چيففففزى را چيففففدن ، تراشففففيدن ، چيففففدن

 کاستن ، پ ست ک دن /

Parent  جففففففد، کان لاحففففففد ، کففففففان سففففففازمانى ، کففففففان مففففففادر  ففففففا اصففففففلى ،پففففففدر  ففففففا

 مادر،)درجمع( والد ن ،م شاء، بع  ان والد ن عمل کردن/

Parentage /نسب، اصل، دودمان، تيار، گهر، والاتباری 

Parental / والد  ى ، وابسته به پدر و مادر 

Parenteral  راه تزر قی ، راه غير خ راکیnot through the intestines 

Parentheses / كمانها، پرانتز ها 

Parenthesis /کمانک ، جمله معترضه ، دو هلال ، دو ابر ، پرانتز 

Parenthood /پدرى ، والد  ى ، مقا  والد ن ، وظا   والد ن 

Parenting act of being a father or mother to a child, raising children 

Parents فقهى، والد ناب  ن() 

Paresis / فلج ناقص ، فلج خفي  ، ضع  عضلانى 

Pareto /  پار ت 

Pariah / م ف ر ، از طبقه پست در ه دوستان 

Parietal /جدارى ،د  ارى ،استخ ان اهيانه 

Parint  ،تفکيففک کففردن، جففدا سففازنده، قطعففه سففازي، جداسففازي، قطففع کففردن، جداک  ففده

 جداش نده /

Paris /   شهر پار س ، )افسانه   نان( فرزند   پر ا 

Parish / بخد  ا ناحيه قلمرو کشيد کليسا ، بخد ، شهرستان ، قربه ، اهل محله 

Parishioner /اهل بخد،بخد نشين،اهل بل ک 

Parisian پار سى / 

Parity  کفائففففت ، مسففففاوات ، قيففففا  ،  کسففففانى ، تعففففادل قفففف ا ، همطففففرازى قفففف ا ، تفففف ازن

قفففف اى نظففففامى ، برابففففرى ، تسففففاوى ، زوج بفففف دن ، تعففففادل ، جفتففففى ، تفففف ازن ، 

دوتفففا گي، زوجيفففت، هففف  نففف ع، هففف  خففف اني، تففف ازن، تسفففاوي، تشفففابه،  -زوجيفففت  

 زوج ب دن /

Park  پرد فففففز ، شفففففکارگاه محرففففف ر ، مرتفففففع ، تفرجگفففففاه ، بفففففاغ ملفففففى ، گردشفففففگاه ،

 درماندگاه ات مبيل نگاهداشتن ، ات مبيل را پارک کردن ، قرار دادن /

Parka /پانر  ، ان راک ، ني  ت ه پ ست حي انات ، باشلد 

Parker /باغبان 

Parkerizing    علفففف   هفففف ا ى : عمليففففاتى کففففه در ان فلففففز در محلفففف لى از اسففففيد فسفففففر ک و دى

م گ فففز داغ شفففده و سففف س در روغفففن غ طفففه ور ميگفففردد تفففا از خففف ردگى اکسفففيد 

 فلز جل گيرى گردد/
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Parking ( ، مح طففففه پففففارک کففففردن ،پففففارک کففففردن ه اپيمففففا  ففففا وسففففيلهparking lot )

 ماندگاه ،ت قفگاه بى سق ) براى ت ق  وسائ  نقليه(

Parkway / خيابان درختدار ، بزرگراه ، باغراه 

Parlance  ، م اظره ، گفتگ  ، طرز سخن گفتن /مکالمه 

Parley  گفتگففف ي دو نفففففري ، مفففف اکره دربففففاره صففففلح م قففففت ، مکالمففففه کففففردن ، مفففف اکره

 کردن /

Parliament / مجلسين ، مجلس ش را ، پارلمان 

Parliamentary / مر ب پارلمان ، ه اخ اه مجلس ، مجلسى ، پارلمانى 

Parlor  پ  را ى ، اطا نشيمن اطا (parlour/) 

Parlour (اطا  نشيمن ، اطا  پ  را ىparlor/ ) 

Parlous / خطرناک ، ز رک ، م  ي ، خيلي مهيب ، بسيار 

Parmesan of or pertaining to the Italian city of Parma 

Parochial /بل کى ، بخشى ، ناحيه اى ، محدود ، ک ته نظر 

Parochiality  ابل کاداره کردن ام ر ک بخد  

Parody  اسفففتقبال شفففعرى ، ن شفففته  فففا شفففعرى کفففه تقليفففد از سفففبک د گفففرى باشفففد ، تقليفففد

 مسخره اميزکردن/

Parol ، ق ل شفاهی، قرارداد شفاهی/ کلمه ، ق ل ، گفته 

Parole   التفففزا  گفففرفتن ، التفففزا  ، قففف ل مردانفففه ، ازادى زنفففدانيان واسفففرا بقيفففد قففف ل شفففر

ل شفففر  داده )درمففف رد زنفففدانى واسفففير( ، ، بقيفففد قففف ل شفففر  ازادسفففاختن ، قففف 

 عف  مشروط /

Paronymous  مشتدمشترك اشتقا  وجه ، داراىر شه ه ، / 

Paroxysm /طب (گهگيرى ،حمله ناگهانى مرض ،تش ج 

Parquet  دادسفففرا و اعضفففا ان ، اجفففر م زا يفففک ، اجرچففف بى کففف  اطفففا  ، محفففل ارکسفففتر

 کردن /نما د ، پا ين صح ه ، باچ ب فرش 

Parricide /پدر کشى ،مادر کشى ،قاتل والد ن ،خائن به ميهن ،پدر کد 

Parrot وسفففا ل مخفففابراتى  -،تجهيفففزات اى ا  ا  ، وار گففففتن ، طففف طى، هفففد طففف طى

 ش اسا ى دشمن و خ دى در پداف د ه ا ى  ،تجهيزات اى ا  ا  /

Parry  ، دورسازي ، طفره رفتن/دفع کردن حمله حر   ، دور کردن ، دفع حمله 

Parse  تجز ففففه کففففردن ، اجففففزاء و ترکيبففففات جملففففه را معففففين کففففردن ، جملففففه را تجز ففففه

 کردن ، تجز ه شدن /

Parsec  برابفففففر شففففعاع مفففففدار  206265پارسففففک، واحففففد انفففففدازه گيففففري طففففف ل معففففادل

 تر لي ن ما ل  19.2سال ن ري،  3.26زمين، 

Parser ح و تجز ه/گر ،،تجز ه ک  ده، کتاب تشر تجز ه 

Parsimonious  / صرفه ج 

Parsimony / خست ، امساک ، صرفه ج  ى ، ک  خرجى 

Parsing / تجز ه کردن ، تجز ه 

Parsley جعفرى/ 

Parsnip وحشى ، زردكوحشى ه  ج 

Parson / کشيد بخد 

Parsonage / قلمرو کشيد بخد ، مفر کشيد بخد 

Part  بخفففد ، خففففرد ، جفففزء مرکففففب چيفففزى ، جففففزء قسفففمت ، سففففه  ، قطعفففه ، پففففاره ،
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مسففففاوى ، ع رففففر اصففففلى ، عضفففف  ، نقطففففه ، مکففففان ، اسففففباب  ففففدکى ات مبيففففل ، 

مقسفففف   ، تفکيففففک کففففردن ، تفکيففففک شففففدن ، جففففدا شففففدن ، جففففدا کففففردن ، نقففففد 

 بازگير ، برخه/

Partake بفف دن ، سففهي ، خفف ردنبففردن ، قسففمتداشففتن ، بهففرهشففدن ، شففر ككففردن شففركت 

 در /

Partial  ، غفففرض اميفففز ، غفففرض الففف د ، جز فففى ، مخترفففر ، نيمفففه کامفففل ، نيمفففه کفففاره

جانبفففدار ، مغفففرض ، جزئفففى ، ناتمفففا  ، بخشفففى ، قسفففمتى ، متما فففل بفففه ، علاقم فففد 

 به ، پاره اى ، طرفدارانه ، غير م رفانه/

Partiality / حد کشى ، طرفدارى ، جانبدارى ، تعرب ، غرض 

Partially اندكى ،اندازه تا ك/ 

Partibility /بخد پ  ری، قابليت تفکيک،  قابليت افراز  ا جداشدن 

Partible پ  ر / افراز، بخد ، قابلجدا كردنى 

Participant /شرکت ک  ده ، شر ک ، انباز ، سهي  ، همراه ، شر ک در جر  ،مشترک 

Participate  /سهي  شدن در ، شر ک شدن ، شرکت کردن ، سهي  شدن ، دخالت کردن 

Participating ك  ده شركت/ 

Participation /اشتراک ، مشارکت ، مداخله ، شرکت کردن 

Participatory / شرکتي ، مشارکتي 

Participle  /وجه وصفى ، وجه وصفى معل   ، وجه وصفى مجه ل ، صفت مفع لى 

Particle حر ، لفظ،  ره، ر زهخرده ، / 

Particular  ، مخرفففف   ، و فففففژه ، خفففففا  ، بخرففففف   ، مخمفففففص ، دقيفففففد ، نکتفففففه بفففففين

 خر صيات ، تک ، م حرر بفرد ، سختگير /

Particularity  ، بسفففتگى بعقا فففد خاصفففى ، داراى خر صفففيات معي فففى ، خر صفففيات برجسفففته

 دقت ز اد ، جزئيات/

Particularization کر جزئيات،  کر خر صيات،  تفريل، شر  دقيد/ کر و ژه  ، 

Particularly جزء بجزء/مخر صا ،" 

Particulate / بر رت  ره ، داراي  رات ر ز 

Parties /طرفين ،متداعيين ،اطرا  دع ى 

Partile /چ دک 

Parting /جدائى ، عز مت ، تقسي  ، تجز ه ، جداش نده ، جداسازنده 

Partisan  ، چر ففففک(، مففففيهن پرسففففت ، چر کففففىpartizan  ، شمشففففير پهففففن ودسففففته بل ففففد)

 طرفدار ، حامى ، پيرو متعرب ، پارتيزان/

Partition  ناحيففففه ، قسففففمت ، جففففدار ، د فففف ار تيغففففه ، تيغففففه ، د فففف اره ، وسففففيله  ففففا اسففففباب

تفکيفففک ، حفففد فاصفففل ، اپارتمفففان ، تقسفففي  بفففه بخفففد هفففاى جفففزء کفففردن ، تفکيفففک 

 دى کردن ، افراز /کردن ، جدا کردن ، جزء ب 

Partitioned /جزء ب دى شده 

Partitioning /   افراز ، جزء ب دى 

Partitive /وابسته به تيغه  ا د  اره  ا تفکيک ،وابسته به جزء 

Partly /چ دى ،  ک چ د ، تاحدى ، نسبتا ، در ک جزء ، تا ک اندازه 

Partner کففففردن ، شففففر ک ،   ففففار )در مسففففابقه هففففاى دوبففففل( ، شففففر ک شففففدن ، شففففر ک

 همدست ، انباز ، همسر ،  ار /

Partnership / شرکت ، شراکت ، انبازى ، مشارکت ، شرکاء 
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Partridge / کبک 

Part-time وقت ، پارهوقت ، نيمهكارى كار، برخه برخه/ 

Parturient / بره  ور ، بره زا ، کثير الاولاد ، بارور ، ثمر بخد 

Parturition / زا مان ، بره زا ي 

Party  ، هيفففات ، تفففي  ، گفففروه ، عفففده نظفففامى ، قسفففمت ، بخفففد ، دسفففته همفکفففر ، حفففزب

دسفففته متشفففکل ، جمعيفففت ، بفففز  ، پفففارتى ، متخاصففف  ، طرففففدار ، طفففر  ،  فففارو 

 ، مهمانى دادن  ا رفتن/

Parvenu رسيده بدوران تازه / 

Pas  /حد تقد  ، امتياز ، گا  رقص ، رقص 

Pascal    قففففان ن پاسففففکال فشففففار وارد بففففر  ففففک نقطففففه صففففر  نظففففر از شففففتاب ناشففففى از

 گراند در همه جهات  کسان ميباشد/

Pashto  پشفففت  ،از زبانهفففاي ا رانفففي خفففاوري ا فففران و غفففرب و ج ففف ب افغانسفففتان و شفففمال

 غرب پاکستان/

Pasquinade /هج نامه ، جرشفت ، هج  نامه اى که درجا گاه عم مى بزن د 

Pass  صففففادر شففففدن ، فتفففف ى دادن ترفففف  ب و قابففففل اجففففرا کففففردن ، گ رانففففدن ماهرانففففه

گففففاو از ک ففففار گاوبففففاز بففففا حرکففففت شفففف ل ،  ففففک دور حرکففففت در مسففففير مسففففابقه 

اسفففکى روى اب انرفففرا  از پفففرش بفففراى انتخفففاب انفففدازه هفففاى بفففالاتر ، گردنفففه 

، کلمفففه عبففف ر ، گففف رگاه کفففارت عبففف ر ، معبفففر ج گفففى ، اجفففازه عبففف ر ، گ شفففتن ، 

عبففف ر کفففردن ، رد شففففدن ، سففف رى شفففدن ، ترفففف  ب کفففردن ، قبففف ل شففففدن ، رخ 

دادن ، قبفففف ل کففففردن ، تمففففا  شففففدن ، وفففففات کففففردن ، سففففبقت گففففرفتن از ، خطفففف ر 

کففففردن ، پففففا  دادن ، را ففففج شففففدن ، اجت ففففاب کففففردن ، عبفففف ر ، گفففف رگاه ، راه ، 

گردونففففه ، گففففدوک ، پروانففففه ، جفففف از ، گ رنامففففه ، بلففففي  ، گ رانففففدن ، ترفففف  ب 

 /شدن 

Pass  صفففادر شفففدن ،فتففف ى دادن ترففف  ب و قابفففل اجفففرا کفففردن ،گ رانفففدن ماهرانفففه گفففاو

از ک فففار گاوبفففاز بفففا حرکفففت شففف ل ، فففک دور حرکفففت در مسفففير مسفففابقه اسفففکى 

روى اب انرففففرا  از پففففرش بففففراى انتخففففاب انففففدازه هففففاى بالاتر،گردنففففه ،کلمففففه 

عب ر،گففف رگاه کفففارت عبففف ر،معبر ج گفففى ،اجفففازه عب ر،گ شفففتن ،عبففف ر کفففردن 

،رد شفففدن ،سففف رى شفففدن ،ترففف  ب کفففردن ،قبففف ل شفففدن ،رخ دادن ،قبففف ل کفففردن 

،تمفففا  شفففدن ،وففففات کفففردن ،سفففبقت گفففرفتن از،خطففف ر کفففردن ،پفففا  دادن ،را فففج 

شفففففففدن ،اجت فففففففاب کفففففففردن ،عب ر،گففففففف رگاه ،راه ،گردونفففففففه ،گفففففففدوک ،پروانفففففففه 

 ،ج از،گ رنامه ،بلي ،گ راندن ،تر  ب شدن/

Passable  عب ر /گ رپ  ر ، قابل قب ل ، قابل 

Passage  ، معبفففر ، در فففا کرا فففه ، تيمرفففه ، راه عبففف ر ، دالان ، راه ، حفففد عبففف ر ، پاسفففاژ

اجفففففازه عبففففف ر ، سففففف رى شفففففدن ، انقضفففففاء ، سففففففردر ا ، راهفففففرو ، گففففف رگاه ، 

ترففففف  ب ، قطعفففففه ، نقفففففل قففففف ل ، عبفففففارت م تخبفففففه از  فففففک کتفففففاب ، رو فففففداد ، 

 کارکردن مزاج/

Passageway ردش ، محل عب ر ، گ رگاه /کر دور ، راهرو ، غلا  گ 

Passbook /دفتر حساب جارى ، دفترچه حساب پس انداز 

Passe / دوره ز با ى و ع ف ان ج انى را گ رانده ، که ه مسلک ، گ شته 

Passel كثير / ، گروه، جماعتدسته 

Passenger / گ رگر ، رونده ، عابر ، مسافرتى 

Passerby  ، رهگ ر)مخر صا بط ر اتفاقى(رهرو ، عابر 

Passible فساد پ  ر /، حسا دردكد ، 

Passing / رد شده ، گ رنده ، زود گ ر ، فانى ، بالغ بر ، در گ شت 

Passion  ، شففففه ت ، اشففففتيا  وعلاقففففه شففففد د ، احساسففففات ت ففففد وشففففد د ، تعرففففب شففففد د

 اغراض نفسانى ، ه اى نفس/



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

695 
 

Passionate  ، س دا ى ، احساساتى ، شه انى/ه   ال د ، اتشى مزاج 

Passionately /از روى ت دخ ئى ، با ش ر و غيرت ، بط ر شه ت اميز 

Passivate /شيمى : اثر ناپ  ر ساختن 

Passivating    علففف   هففف ا ى : پ شفففاندن سفففطح فلفففزات بفففا لا فففه اى از مففف اد خ ثفففى  فففا بفففى اثفففر

 براى جل گيرى از خ ردگى الکتروشيميائى/

Passive    کففف  اثرپففف  ر ، مفعففف لى ، وقفففت کشفففى بفففدون اجفففراى ففففن )کشفففتى( ، پففف  را ، پد ف فففد

غيفففر عامفففل بفففى بهفففره ، مبفففارزه م ففففى ، نافعفففال ، انفعفففالى ، م فعفففل ، مفعففف ل ، 

تفففاثر پففف  ر ، تفففابع ، بيحفففال ، دسفففتخ ش عامفففل خفففارجى ، غيفففر فعفففال ، مطيفففع و 

 تسلي  ، ک د پ  ر /

Passively ومت ، بى ج بد/از روى بى ارادگى ، بى مقا 

Passover  عيففففد فرففففح، عيففففدفطر، غفلففففت كففففردن ،ورزش : گ شففففتن از پشففففت مفففف ج سفففف ار

 د گر/

Passport / پاس  رت ، ج از سفر ، گ رنامه ، ت کره ، وسيله دخ ل ، کليد 

Password /نشانى ، اس  شب ، اس  عب ر ، کلمه رمز ، اس  رمز 

Past  ، پيشفففففي ه ، وابسفففففته بزمفففففان گ شفففففته ، ماقبفففففل ، سفففففابقه ، بعفففففد از ، پا فففففان  افتفففففه

 ماضى ، گ شته از ، درماوراى ، دور از ، پيد از /

Paste  الرفففا  ، درج ، وصفففله ، سفففر هففف  کفففردن ، سفففره  ب فففدى کفففردن ، سفففر د ، گفففل

  ا خمير ، ن عى شير  ى ، چسباندن ، چسب زدن به ، خمير زدن /

Pastel  ، خميفففر مففف اد رنگفففى ، نقاشفففى بامفففداد وسفففمه ، نيفففل گيفففاه ، ا سفففاتيس رنگفففرزان

 رنگى /

Pasteurization / پاست ر زه کردن 

Pasteurize پاست ر/ روش طبد ميكروب ساختن سترون 

Pastiche فن از اثار استادان  ا ص عتي تقليد ادبي / 

Pastime / مشغ ليات ، سرگرمى ، تفر ح ، کاروقت گ ران ، ورزش 

Pastor  روحانى ، شبان ، چ پان ، شبانى ، شعر روستا ى/پيش اى 

Pastoral روستائى ، نما دشعر روستائى ، روستائى، شبانىچ پانى 

Pastry /کماج و کل چه و مان د انها ، شير  ى پزى ، شير  ى، فسفات شاشی 

Pasture  چراگففففففاه ، مرتففففففع ، گيففففففاه وعلففففففد قرففففففيل ، چرانيففففففدن ، چر ففففففدن در ، تغ  ففففففه

 (/pasturageکردن)

Pasty / چسب مان د ، خمير مان د ، کل چه قيمه دار ، شير  ى مي ه دار ، خميرى 

Pat برسركسفففى نففف ازش ، دسفففتكفففردن ، نففف ازشقالفففب اهسفففته زدن ، دسفففتنففف ازش 

، ، ثابففففففتحركففففففت ، بففففففىبم قففففففع ، به گففففففا بففففففه زدن دسففففففت اهسففففففته كشففففففيدن

 /بط رم اسب

Patch  مشفففمع روى زخففف  ، قطعفففه زمفففين ، جفففاليز ، مفففدت ، زمفففان بهففف  پي سفففتن ، تکفففه ،

معفففين ، وصفففله نفففاج ر ، وصفففله کفففردن ، وصفففله دوزى کفففردن ، تعميفففر کفففردن ، 

 به  ج ر کردن ، سره  کردن/

Patched /وصله دار ، پي ه دار ، تيکه تيکه ، مرقع 

Patchwork جسفففففته ب فففففدي ، كارسفففففره  ، قلابفففففدوزيتكفففففه ، چهفففففل ،مرصفففففع دوزي وصفففففله، 

 قلمكار/شله ،  شگر خته

Patchy دار/ ، ج ربج ر، وصلهوصله ، وصلهتكه تكه 

Pate / کله ، سر  ا قسمتى از سر انسان ، مغز 

Patella / استخ ان کشگک ، کاسه زان  ، طشت ک چک 

Patent  گشففف ده ، بفففاز ، داراى امتيفففاز  فففا حفففد ثبفففت شفففده ، حفففد ثبفففت شفففده انحرفففارى

اسفففتفاده از اختراعفففى ، اختفففراع ثبفففت شفففده ، پروانفففه ، حفففد اختفففراع ، حفففد بفففراى 

تثبيفففت اختفففراع ، اشفففکار ، داراى حفففد امتيفففاز ، امتيفففازى ، ب سفففيله حفففد امتيفففاز 
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محففففف ظ مانففففده ، داراى حففففد انحرففففارى ، گشففففاده ، مفتفففف   ، ازاد ، محسفففف   ، 

اعطفففا حفففد ثبفففت اختفففراع ، امتيفففاز نامفففه ، امتيفففاز  فففاحد انحرفففارى بکسفففى دادن ، 

 کردن )امتياز( ـ /

Patentee /صاحب اختراع ثبت شده ،    فع اختراع به ثبت رسيده 

Patently  ور اشكار /اشكارا، ب 

Paternal / پدرانه ، داراى محبت پدرى ، از پدر 

Paternalism پدر سرورىپدرگرا ى ،/ 

Paternalistic مابانففهاربففاب  پدرمابانففه pertaining to a government system that 

sincerely cares about its constituents but is overly 

intrusive (similar to a father with his children) 

Paternity / صفات پدرى ، رفتار پدرانه ، اصليت ، اصل ، م شاء 

Path    رو /پياده رو ، گ رگاه ، بار ک راه ، راه ، مسير ، طر قت ، جاده مال 

Pathetic  داراى احساسفففات شفففد د ، رقفففت انگيفففز ، تفففاثراور ، مففف ثر ، احساسفففاتى ، حفففزن

 اور ، س زناک /

Pathetically /بط ر م ثر ، بط ر رقت انگيز 

Pathogen ( ع امل بيمار زاpathogene) 

Pathogenic زا، م لد مرضناخ شي/ 

Pathological  سيبي/ – سيب ش اختي  

Pathologically /از لخاظ ناخ شى ش اسى ، از روى عل  ناخ شى ش اسى 

Pathologist /  پزشک و ژه گير اسيب ش اسى ، اسيب ش ا 

Pathology / اسيب ش اسى ، پات ل ژى 

Pathos /عامل و م جد ترح  و تاثر ، ترح  ، گيرندگى 

Pathway رو  پياده سير، جاده ، خ ، گ رگاهمعبر، جاده/ 

Pathwise /راهی، گ ری 

Patience تابصبر، طاقت ، شكيب، شكيبا ىبردبارى ، 

Patient   شکيبا ، صب ر ، از روى بردبارى ، پ  رش ، بيمار ، مر 

Patiently صب رانه/ 

Patina (زنا مفرغ ، جر  سبز ، زنگار ، قابpatine/ ) 

Patio  ، پاسي  /حياط خل ت ، حياط ، ا  ان ، طارمى 

Patois / لهجه ولا تى وشهرستانى ، لهجه محلى ، لهجه ع ا 

Patriarch  پدرشفففاه ، رئفففيس خفففان اده ، ر فففد سففففيد قففف   ، ا لخفففانى ، شفففيخ ، بفففزرگ خانفففدان

 ، پدرسالار/

Patriarchal /وابسته به پدر سالارى  ا پدرشاهى 

Patriarchy /پدرشاهى ، پدر سالارى 

Patricia /،اس  خا  م ن 

Patrician اشرافى ، شر  زاده ، اعيانزاده نجيب/ 

Patricide / پدر کد ، پدرکشى ، خائن به ميهن ، پدرکد 

Patrilineal پدرى دودمان به ، وابستهپدرى نسب / 
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Patrimony / ار  پدرى ،ثروت م روثى ،ميرا 

Patriot /شخص ميهن پرست ، وطن دوست 

Patriotic پرستانهن،وط پرستانه،ميهندوست ن،وطدوست ميهن/ 

Patriotically پرستانهن، وطپرستانه، ميهنپرستيميهنازروي/ 

Patriotism /ميهن دوستی، وطن پرستی، ميهن پرستی ،حب وطن 

Patrol  ، قسفففمت گشفففتى ، گشفففت زنفففى ، پاسفففدار پاسفففدارى دادن ، )علففف   نظفففامى( گشفففت

 پاسبانى کردن ، پاسدارى کردن /گشتى ، گشت زدن ، 

Patrolman /پليس گشتى ،گشتى 

Patrolwoman female police officer, policewoman; female who makes a 

reconnaissance tour 

Patron /حافظ ، حامى ، نگهدار ، پشتيبان ، ولي عمت ، مشترى 

Patronage / حما ت ، پشتيبانى ، سرپرستى ، قيم مت 

Patronize /رئيس وار رفتار کردن ، تش  د کردن ، نگهدارى کردن ، مشترى شدن 

Patronizingly /لطفا ، ازروى بزرگ م شى ، ازراه تش  د 

Patronymic پدر نامىخان ادگى ، نا پدر، پدرى از نا  مشتد ، / 

Patter /کر کردن ،بط ر سر ع وردخ اندن ،ت د ت د حر  زدن ،لهجه محلى  

Pattern خر صفففياتففففردى ، خر صفففياتففففردى ، الگففف  صففففات، نقفففد، طفففر انگفففاره ، ،

، ، تقليففففدكردن، همتففففا بفففف دننظيربفففف دن بكففففار رفففففتن  ففففا سرمشففففد نم نففففه بع فففف ان

 /الگ  بكار بردن ، بع  انساختن ، طر ساختن نقشه

Patternmaker /الگ ساز، طر  افکن 

Patty  نان شير  ى مي ه( دار  ا گ شت دارpattie/ ) 

Paucity / عدد ک  ، معدود ، اندک ، قلت ، کمى ، کميابى ، ندرت 

Paul /تعداد ک  ،اندک ،اس  خا  م کر 

Paunch /محت  ات شک  ، امعاء ، درشک  ر ختن 

Paunchy  گ ده شك / 

Pauper /گدا ، بي ن ا ، )حد.( معسر  ا عاجز از پرداخت 

Pauperism /گدا ى ، بي  ا ى ، اعانه بگيرى ، گروه گدا ان 

Pause ،سکته/ كردن ، مك،، درنا، وقفه، ت ق مك، 

Pave / اسفالت کردن ، س گفرش کردن ، صا  کردن ، فرش کردن 

Pavement / ش سه ، رهفرش ، س گفرش ، پياده رو ، ک  خيابان 

Pavilion  چفففادر صفففحرا ى ،درکفففلاه خيمفففه زدن غرففففه نما شفففگاه ،عمفففارت کفففلاه فرنگفففى،

 ،درکلاه فرنگى جا دادن/

Paving / اجر فرش ، مرالح س گفرش 

Pavonine /پرطاووسى ، طاوو  نما ، ق   و قزخى 

Paw /پا ، چ گال ، دست ، پ جه زدن 

Pawl  ضفففامن ، شفففيطانک ، بفففاگيره  فففا عفففا د نگفففاه داشفففتن ، ميلفففه گفففردان محففف ر چفففرخ

 ل گر /

Pawn  گ اشتن ، پياده شطرنج ، گروگان ، وثيقه ، رهن دادن ، گرو گ اشتن /گرو 
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Pawnbroker / دلال در ب گاه ره ى ، ب گاه ره ى ، گروگير ، وا  ده ، مرتهن 

Pawnee / رهن گيرنده ، گروگير ، گروستان 

Pawner (رهن گ ارpawnor/ ) 

Pay  کفففردن ، دسفففتمزد ، جبفففران کفففردن ، غرامفففت دادن کارسفففازى کفففردن ، پرداخفففت

پفففرداختن ، کفففار سفففازى داشفففتن ، بجفففااوردن ، انجفففا  دادن ، تلاففففى کفففردن ، پففف ل 

 دادن ، حق   ماهيانه ، اجرت ، وابسته به پرداخت/

Payable /دادنی، پرداخت ی، قابل پرداخت، واجب الاد، باصرفه 

Payback /بازپرداخت 

Paycheck چففک حقفف   ماهيانففه،چک  ففا ح الففه ی دسفففتمزدsalary voucher, check 

that is given as a salary payment 

Payday   م عفففد پرداخفففت حقففف    ففففا مفففزد،روز پرداخفففت حقففففday on which 

employees receive their salary 

Payee / گيرنده وجه ،    فع ، پرداخت ش نده ، گيرنده ، در افت ک  ده وجه 

Payer ( ، ده ده وجه ، م دىpayor )/ پرداخت ک  ده 

Paying remuneration, submittal of a payment; giving, bestowal 

Payload   /حداکثر بار ، بازده حمل بار خ درو ، حداکثر قابليت حمل بار 

Paymaster /مام ر پرداخت، مسئ ل پرداخت ها 

Payment قس ، وجه پ ل ، تاد ه، پرداختكارسازى ، / 

Payoff حاصل، نتيجهبازدهى ،/ 

Pay-office /  دفتر ص دوقدار، ص دو 

Payroll پرداخت ، ص رتحق   ، ليستحق   ، ليستپرداخت سياهه/ 

Pay-tv a piece of paper given to someone who is employed to 

show how much money they have earned and how much 

tax has been subtracted 

P-band   / باند فرکانس 

Pc home computer, computer intended for personal or 

individual use (Computers) 

Pct Private Communication Technology  

Pda را انه هاي جيبي که فاقد صفحه کليد- pda  

Pdf  فا لهايAdobe acrobat reader  

Pe احتمالى خطاى (rorre elbaborp) 

Pea نخ دفرنگى (muvitas musiP) 

Peace / صلح وصفا ، سلامتى ، اشتى ، صلح ، ارامد 

Peaceable / اشتى پ  ر ، صلح دوست ، ارا 

Peaceably /با ارامد ، ازروى صلح ج  ى 

Peaceful / صلح ج  ، امن ، مسالمت اميز ، ارا  ، صلح اميز 

Peacefully /باارامد ، از روى صلح و صفا 

Peacefulness ج  ي، صلح، راحتي، راحت، اس دگي، ام يتارامد / 

Peacekeeping maintaining peace; maintaining quiet, maintaining 
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placidity 

Peacemaker /اشتی ده،مرلح،اشتی ج ،صلح ج ،مرلح ک  ده 

Peacetime صلح زمان به ، وابسته از ج ا فراغت زمان، صلح دوران/ 

Peach  هلفف  ، شفففتال  ، هرچيففز شففبيه هلفف  ، چيففز ل  فف  ، زن  ففا دختففر ز بففا ، فففاش کففردن

/ 

Peachy /هل  ی، مان د هل ، نر ، گلگ ن ،سرخ 

Peacock / مز ن به پر طاوو  ، خراميدن 

Peak  تيفففففز،)مج (.م تهفففففا درجفففففه را ) بادبان(،نقطفففففه مفففففاکز م  ،را  ،کفففففلاه نففففف ک

،حففداکثر،کاکل ،ففففر  سفففر،دزد دن ،تيففز شفففدن ،برففف رت نفف ک تيفففز درامفففدن ،بفففه 

 قله رسيدن ،به نقطه اوج رسيدن ،نحي  شدن/

Peaked / ن ک تيز ، قله دار ، رنا پر ده ، نزار 

Peakedness /کشيدگی، تيزی 

Peal صفففداى  صفففداى پي سفففته ، صفففداى مسلسفففل ، ط فففين مت فففاوب ، نفففاق    فففا زنفففا ،

نففففاق   ، غر ففففدن ، تففففر  وتففففرو  کففففردن ، هيففففاه  وغ غففففا کففففردن ، صففففداى 

 گ شخراش دادن/

Peanut /   بادا  زمي ى ، پسته زمي ى ، رنا کتانى ، رنا ک 

Pear / گلابى ، امرود 

Pearl   در ، ل لفففف  ، اب مروار ففففد ، مردمففففک چشفففف  ، بففففا مروار ففففد اراسففففتن ، صففففد

 وارکردن ، مروار دى /

Peas ش : شن نر  در محل فرود چترباز/ورز 

Peasant / دهقان ، روستا ى ، دهاتى ، دهقانى ، کشاورز ، رعيت 

Peasantry /رعا ا ، جماعت دهقانان ، بى تربيتى 

Peat  ، زغالسفففف ا نففففار  ، تفففف رب ،  غففففال سفففف ا نففففار  ، کفففف د گيففففاهى ، معشفففف قه

 عز ز دردانه ، زن فاسد /

Pebble  ، شيشففففه عي ففففک ، نفففف عى عقيففففد ، باسفففف گر زه فففففرش سفففف گلاخ ، قلفففف ه سفففف ا

 کردن ، بار ا حمله کردن ، )چرمسازى( نقد ونگار ر گى دادن به/

Pecan /درخت گردوى امر کاى مرکزى 

Peccable خطا / جا زالخطا، دستخ ش 

Peccadillo ك چك ، اشتباهلغزش/ 

Peccant )ناخ ش ، فاسد / گ اهکار ، اشتباه کار ، غل  ، ناصحيح ، خطا ، )طب 

Peck  ففک چهففار  ب شففل ، نفف ک زدگففى ، نفف ک زدن ، بففان ک سفف راخ کففردن ، دنففدان 

 زدن/

Pectoral /سي ه اى ،صدرى ،درونى ،باط ى 

Peculate  دزدى  و ميل ، حي اختلا / 

Peculiar  خففففالص، مسففففتقل، خففففا ،  -عجيففففب وغر ففففب ، داراى اخففففلا  غر ففففب ، و ففففژه

 و ژه، عجيب / 

Peculiarity / صفت عجيب وغر ب ، حالت و ژگى ، غرابت 

Peculiarly وغر ب عجيب ،مخر صا ،بشكل ،ب  ژهت ها ي شخرا، به/ 

Pecuniary دار / ، جر مه، مالى، نقدىپ لى 

Ped /سبد ، زنبيل ، پا ،واحد ساختار خاک 

Pedagogical   فروش /وابسته بعل  ام زش ، مرب ط بفن تعلي  ، عل 
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Pedagogics = وابسته به ام زش و پرورشpedagogy  / 

Pedagogue ، فروش ام زگار عل  ام زگار، معل (pedagog) 

pedagogy  فن ام زش وپرورش ک دک ، للگى ، تربيت 

Pedal  رکففففاب ، جاپففففا ى ، پففففدال ، پففففا ى ، وابسففففته بففففه رکففففاب ، پففففازدن ، رکففففاب زدن- 

 پادک، پادکي  /پائي، جا پائي، رکاب، 

Pedalfar پدالفر 

Pedant كتاب نما، كر  ، عال فروش فضل/ 

Pedantic / وابسته به عال  نما ى وفضل فروشى 

Pedantically /از روى عل  فروشى و خامى ، از روى خرده گيرى 

Pedantry / فضل فروشى 

Peddle /دوره گردى کردن ، ط افى کردن 

Peddler  گرد،دست فروش،خرده فروش/دوره 

Pedestal  ، پاسفففف ا ، سففففک ى تيففففر )اصففففطلا  ت پخانففففه( ، پا ففففه سففففت ن ، پا ففففه مجسففففمه

 شال ده ، مح ر ، روى پا ه قرار دادن ، بل د کردن ، ترفيع دادن /

Pedestrian /  وابسته به پياده روى ، مبت ل ، بيرو 

Pediatric /مرب ط به امراض ک دکان 

Pediatrician /پزشک متخرص اطفال ، و ژه گر بيمار هاى ک دکان 

Pediatrics / امراض ک دکان ، طب اطفال ، پزشکى ک دک 

Pedigree /شجره نامه ، نسب نامه ، دودمان ، تبار ، اشتقا  ، ر شه ، نژاد 

Pedigreed /  شجره دار ، داراى نسب  ا دودمان معل 

Pediment /ارا د س ت رى ، پا ه ، س گفرش 

Pediplain /دشت دام ه اي، پد ده لانه روباهي، پا  ي ا 

Pedlar فروش گرد، دست دوره/ 

Pedocal خاک  هک/ غال و متراك  سخت هاي لا ه داراي خاك ، 

Pedogenic /خاکسازی 

Pedology / ک دک ش اسى ، مبح، بهداشت ک دکان ، خاک ش اسى 

Pedometer گا ك دك رشد س ج ، ( شمارpedimeter/ ) 

Pedon /کالبد خاک، نيمرخ خاک ، ته زی در اچه ای 

Pee حر  ا ن ، نا پى P 

Peeing informal terms for urination 

Peek / ز رچشمى نگاه کردن ، نگاه دزدانه 

Peekaboo game played with children that involves hiding and 

suddenly reappearing and shouting "peekaboo" or "boo 

Peel  ، گ رانففففدن گفففف ى حر فففف  از دروازه کروکففففه ، بففففرج ، قلعففففه ، پ سففففت انففففداختن

 پ ست ک دن ، ک دن ، پ ست ، خلال ، نرده چ بى ، محجر /

Peen   تغيير شکل دادن سطح فلز با ضربات چکد/ زدن ، چكدك بيدن، 

Peep ، نفففيد افتفففاب ، روزنفففه ، روشففف ا ى  نگفففاه ز فففر چشفففمى ، نگفففاه دزدکفففى ، ظهففف ر

کففف  ، جيفففک جيفففک ، جيرجيرکفففردن ، جيفففک زدن ، باچشففف  نفففي  بفففاز نگفففاه کفففردن 
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 ، از س راخ نگاه کردن ، طل ع کردن ، ج انه زدن ، اشکار شدن ، کمى/

Peephole درز/، د دگاه روزنه ، 

Peer ، همتففا ، جفففت ، قففر ن ، همشففان ، عضفف  مجلففس اعيففان ، صففاحب لقففب اشففرافى 

رفيفففد ، برابفففر کفففردن ، هففف  درجفففه کفففردن ، بدرجفففه اشفففرافى )مثفففل ک فففت وغيفففره( 

رسفففيدن ، برابففففر بففف دن بففففا ، بففففدقت نگر سفففتن ، بار ففففک شفففدن ، نما ففففان شففففدن ، 

 ب ظررسيدن ، هما ل /

Peerage /طبقه لردها،مقا  س ات رى ،مقا  اشرافى ،اعيانى 

Peerless /بی مان د، بی همتا، بی نظير 

Peers سى : همسالان/روانش ا 

Peeve غرض ، كي ه، ازردنكردن خلد كج،/ 

Peevish /کج خلد ، زودرنج ، ت د مزاج ، ناراضى ، عب   ، پست 

Peevishness ترشرو يخلقي،كج،ت د مزاجي  زود رنجي ، / 

Peg )ثابففت نگففه داشففتن قيمففت) بففاout  ميلففه وسفف  زمففين کروکففه ،  مففيخ ،مففيخ چفف بى،

،چ گفففففک ،ع ر،بهانفففففه ،مفففففيخ زدن ،ميخکففففف ب کفففففردن محکففففف  کفففففردن ،زحمفففففت 

کشفففيدن ،ک شفففد کفففردن ،درجفففه ،دندانفففه ، دربفففالا پهفففن ودر پفففا ين نازک)شففففبيه 

 ميخ( /

Pegging روشفففي اسفففت بفففراي بفففا ثبفففات کفففردن پففف ل کفففه -تثبيفففت قيمفففت اورا  بهفففادار و ارز

بفففت نگفففه داشفففتن نفففرخ تبفففد ل ارز بفففين واحفففد پففف ل خففف د و در  ن  فففک کشففف ربا ثا

 واحد پ ل کش ري د گرسعي ميک د به ا ن هد  دست  ابد/

Pei /پ شد گياهی 

Pejorative تحقيرى ، تحقير اميز، واژهده ده ت زل/ 

Pekan سم ر كانادا ىخز كاندا ى ، / 

Pelf حرا  ، مالدنيا، پ ل دنيا، جيفه مال / 

Pelican ماهيخ ار/ سقا، مرغ مرغ 

Pellet  چشففففته) حبففففه غفففف ا(،قر  ،سففففاچمه  ففففا خففففرج تف ففففا ،بشففففکل گل لففففه دراوردن

،بشففکل سرگ جشفففکى دراوردن گل لفففه)  ففا شفففبيه ان (بفففه کسففى پفففرت کفففردن ،حفففب 

 ساختن/

Pellicle /پ سته نازک ،شامه ،غشاء نازک 

Pell-mell ،  سراسيمگى/ بط ر دره  بره  ، سراسيمه ، دره  بره 

Pellucid  سليسروشن ماوراء، بل ر ن ، حائلشفا ،/ 

Pelt دار خامسففف ز، پ سفففت پشففف  ، پ سفففت، شفففتابضفففربه كفففردن ، شفففتابكفففردن پرتفففاب 

 /خ ردن ضربت در پى پى زدن درپى ، پى، پ ستكك دن ، پ ستخا 

Peltier   /عل   ه ا ى : پلتير 

Pelvic  درنزد ک لگن خاصره ،وابسته به لگن خاصره/لگ ى ،واقع 

Pelvis /لگن خاصره ، حفره لگن خاصره ، لگ ره کلي ى 

Pen  ، قلففف  ، کلفففک ، شفففي ه نگفففارش ، خامفففه ، حي انفففات اغفففل ، خانفففه  يلاقفففى ، ن شفففتن

 نگاشتن ، بستن ، درحبس انداختن/

Penal /وابسته به جزا و کيفر، مجازاتى ،کيفرى 

Penalize  ا جزا ى قلمداد کردن ،جر مه کردن ،تاوان دادن ،ت بيه کردن/کيفرى  

Penalty  از کففففففففففففففف  دادن ن بفففففففففففففففت) بيليفففففففففففففففارد(، امتيفففففففففففففففاز م ففففففففففففففففى خطفففففففففففففففاى

 پرش)شمشيربازى(،غرامت ،جزا، کيفر، مجازات ،تاوان ،جر مه/

Penance /حد،ت به وطلب بخشا د ،پشيمانى ،ر اضت ،وادار به ت به کردن 
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Penchant  ، علاقه ،  و  ، ميل وافر ، امادگى/ميل شد د 

Pencil  مفففداد رنگفففى ،نقاشفففى مفففدادى ،مفففداد ابرو،هفففر چيفففزى شفففبيه مداد،مفففدادى ،بامفففداد

 کشيدن/

Pendant  پ  فففت ،ط فففاب نگهدارنفففده ،معلفففد ،او ختفففه ،ل گفففه ،قفففر ن ،شفففيب ،نفففامعل   ،بفففى

 تکلي  ،ضميمه شده ،او ز شده ،او زه/

Pendentive طاسرهلركى ، / 

Pending /مع   ،معطل ،درطى ،درمدت ،تازمانى که ،امر معلد ،متکى 

Pendulous ن ساني/ 

Pendulum   / اونا ، جس  او خته ، پاندول ، ن سان ، تما ل 

Penelope (   پ ل پ زوجه اود سodysseus/ ) 

Peneplain (دشتگ ن ،دشت مان د ،دشت سانenalpenep/) 

Penetrability /   سه لت ورود  قابليت نف 

Penetrable پ  ر / ، نف  پ  ر، رخ ه، كاو دنىشدنى س راخ 

Penetralia رازها، خل تگاه، حر اندرون ، / 

Penetrate (نف  ، نظفففففامى)عل   كفففففردن ، رخ فففففهكفففففردن سفففففرا ت در، بفففففداخل نفففففف   كفففففردن

 / كردن ،س راخ كردن ، رخ هرس خ

Penetrating /ناف  ،رس خ ک  ده 

Penetration  نففففففف   در جبهففففففه دشففففففمن ،داخففففففل شففففففدن درصففففففف   دشففففففمن ،رخ ففففففه کففففففردن

 ،نف  ،حل ل ،کاوش ،ز رکى ،کياست ،فراست/

Penetrometer    نف  س ج،وسفففيله اى بفففراى انفففدازه گيفففرى قفففدرت نفففف د اشفففعه ا کفففس و اشفففعه هفففاى

 /نافد د گر ت س  مقا سه عب ر و نف   انها در م ارد مختل  

Penguin /پ گ  ن ،بطر د 

Penicillin سيلين پ ى/ 

Peninsula /شبه جز ره ،پيشرفتگى خاک در اب 

Peninsular /شبه جز ره اى ،وابسته به شبه جز ره 

Penis /قضيب ،الت مردى ،الت رج ليت ،  کر، کير 

Penitence /طلب مغفرت ،پشيمانى ،ندامت ،ت به 

Penitent تائب ، اندوه اک ،ناد / ت به کار، پشيمان، 

Penitential و ندامت مغفرت طلب به وابسته/ 

Penitentiary / ندامتگاه، ندامتي، بازداشتگاه  ازندان مجرمين، دارالتاد ب 

Penknife /قلمتراش ،چاق ى ک چک جيبى 

Penknives pocketknife, small folding knife 

Penmanship  ن شتن /خ  ، خ ش خطي ، طرز 

Pennant /پرچ  سه گ ش ،قلاب ،پرچ  د  چلرله اى 

Penniless /بی پ ل،بی چيز 

Pennsylvania / ا الت پ سيل انيا 

Pennsylvanian /وابسته به ا الت پ سيل انيا ، پ سيل انيا 

Penny /ک چکتر ن واحد پ ل انگليس وامر کا ،شاهى 
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Pension    بازش سففففففتگى ،مقففففففررى ،مزد،حقفففففف   جيففففففره ،حقفففففف   بازنشسففففففتگى ،حقفففففف

 ،مستمرى گرفتن ،پانسي ن شدن/

Pensionable /  شا سته بازنشستگى ، وقت بازنشستگى رسيده ، مستلز 

Pensionary /بازنشسته ، حق   بگير ، مزدور ، پ لکى 

Pensioner بگير/ خ ار،  مستمرى ، وظيفهبازنشسته 

Pensive  پکر،گرفتار غ  ،محزون/اند ش اک ،متفکر،افسرده، 

Penstock    بارنفففاو ، مجفففراى عبففف ر اب ، ل لفففه تحفففت فشفففار ، ابگيفففر ، در رفففه مخرففف

 ت ظي  جر ان اب/

Pent  غالبا با( محر ر ، بستهup  )وin /  مقيد ، 

Penta /پ ج، پيش ندی به مع ای پ ج 

Pentad روزه پ ج ، مدتپ جساله ، دورهتا ى پ ج دسته / 

Pentadecagon /پانزده گ شه اى ، پانزده بر 

Pentagon /پ ج بر،پ ج پهل ،پ ج گ شه ،پ ج ضلعى ،)مج (.ارتد امر کا 

Pentagonal /پ ج ضلعی، پ ج گ ش   پ ج بر،پ ج پهل ،پ ج گ ش،پ ج گ شه 

Pentagram /ستاره پ ج را  ،)هن (.شکل پ ج ضلعى ،شکل پ ج تا ى 

Pentahedral  ، پ ج سطحى/پ ج رو ه 

Pentahedron  وجهى پ ج ، شكلوجهى جامد پ ج جس / 

Pentameter وتدى ، شعر پ جبحرى شعر پ ج/ 

Pentangle /پ ج گ شه ، پ ج زاو ه 

Pentangular /پ ج پر ، پ ج پهل  ، پ ج گ شه 

Pentathlon )   پرتفففاب مسفففابقه پ جگانفففه شفففامل پفففرش طففف ل و -ورزشفففهاى پ جگانفففه)  نان قفففد

 متر / ¹¹15متر و پرتاب د سک و دو  ¹¹2نيزه و دو 

Pentavalent (/پ ج ظرفيتى ، داراى پ ج ظرفيت  ا ب يان)شيمى 

Pentecost عيد پ جاههعيد گلر زان ،/ 

Penthouse / ساباط ،چارطاقى ،کب تر خانه ،اطاقک بالاى با 

Pentium بيتفففي  32ر فففز پردازنفففده هفففاي  پ تي  حپ تيففف   نشفففانه تجفففاري شفففرکت ا  تفففل بفففراي

( سفففففففر ع بفففففففراي CUPکفففففففه واحفففففففدهاي پفففففففردازش مرکفففففففزي ) 500سفففففففري 

 کامي  ترهاي شخري ،سرور و ابر کام ي ترها هست د/

Pentode   / لامپ پ ج قطبى ، لامپ پ ت د 

Pent-up /محر ر،در ک جا نگاه داشته شده ،پا مال شده 

Penult  کی به  خر مانده، ماقبل  خر، هجای (ماقبل  خرetamitlunep/) 

Penultimate ماقبلاخر ماندهبه  كي ، (اخرpenult/) 

Penumbra روشن ، سا هسا ه ، ني ظل شبه / 

Penurious فقير/ق ت ، بى، خسيسچش  ت ا ، 

Penury ز اد، خست نيازم دى ، فقر، ت گدستىاحتياج/ 

Peon پيک ، قاصد ، پاسبان / فراش ، غلا  ، پادو ، 

Peonage  اسفففتفاده از سفففربازهاى پيفففاده در خفففدمت ،اسفففتفاده از غفففلا  بفففراى کارهفففاى ب فففدگى

 ،اعمال شاقه/
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People  ملففففت، مففففرد ، مردمففففان، ابففففادكردن، خلففففد، جمعيففففت، پرجمعيففففت كففففردن، سففففاكن

 شدن، ق   /

Pep نيرو دادن، چالاكي، نيرو، بشاشتحال ،/ 

Pepper بفففه  زدن ، فلفففلپاشفففيدن ، فلفففلزدن پيففاپي ، باضفففربات، فلفلففيك بيفففده فلفففل، فلفففل ،

 /كردن تيرباران

Peppermint / نع اع بياباني)گ.ش.(، قر  نع اع 

Pepperoni پ رونى/ 

Peppery / فلفل دار،ت د وتيز،گر  ،بارو 

Peppy /پرنيرو،سرحال ،چالاک 

Pepsi n. brand name for a carbonated cola drink 

Peptide /شيمى : پ تيد 

Per / با ، ت س  ، ب سيله ، در هر ، براى هر ، از ميان ، از وس  ، برطبد 

Peradventure /اتفاقا، ترادفا، شا د 

Perambulate در، دورزدن كردن ، گردشپيم دن/ 

Perambulation زمففففففين پيمففففففا ى ،  گففففففردش ، گردگففففففردى ، دور زنففففففى ، بازد ففففففد ، بازرسففففففى ،

 مساحى ، حدود/

Perambulator بره ، كالسكهبرگانه درشكه/ 

Perannum /سالی، در سال، ساليانه 

Perceivable /در افت ى ،درک کردنى ،محس   ،مشاهده کردنى ،د دنى ،حسى ،مشه د 

Perceive /درک کردن ، در افتن ، مشاهده کردن ، د دن ، ملاحظه کردن 

Percent /بقرار در صد ، از قرار صدى ، درصد 

Percentage مقدار /چ د، قسمت درصد، صدى درصد، برحسب ، 

Percentile / محاسبه شده بقرار هر صدى ، برحسب درصد 

Perceptible /قابل درک ، ادراک شدنى 

Perceptibly /بط ر قابل درک ، چ انکه بت ان درک کرد ، بط ر محس   ، واضحا 

Perception /  درک ، مشاهده ق ه ادراک ، اگاهى ، در افت ، احسا 

Perceptive  حسا  و باه ش 

Perceptively مفففدرک، در اب فففده، درک ک  فففده، ادراکفففی، و فففژه ادراکdiscerningly, with 

the ability to distinguish 

Perceptual در افتىادراكى ، 

Perch  پفففا ى ، تيفففر ، ميفففل ، جا گفففاه بل فففد ، جفففاى امفففن ، نشفففيمن گفففاه پرنفففده ، چففف ب ز فففر

 نشستن ، قرار گرفتن ، فرود امدن ، درجاى بل د قرار دادن/

Perchance ب د، اتفاقا/ ، ت اناست شا د، ممكن 

Percipience تشخيص ، حس، احسا وادراك ، بي د، فراست، دركدر افت/ 

Percipient  وابسته به ادراک و بي د/ادراک ک  ده ،فر س ،مدرک، 

Percolate / تراوش کردن ، نف   کردن ، رد شدن ، صا  کردن 

Percolation   / تراوش ، نف   ، تراوا ى ، فرورفت ، گردش عم مي  ب، شبکه شدگي 

Percolator صافی، پال نه، قه ه ج ش صافی دار/ ج ش قه ه* 
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Percussion  ضففففربت ، د  ، )م سففففيقى( اسففففباب بهفففف  خفففف ردن ، عمففففل ضففففربتى ، ضففففربتى ،

 هاى ضربى مثل طبل و دنبک/

Percussive /زدنی، ترادمی، دقی، تراد  ک  ده 

Perdition روحانى ، مرگ، ف ا، نيستىتباهى/ 

Peregrination /مسافرت دور،جهان گردى ،دربدرى 

Peregrine تيز پر/ .( ق ش.ش، مسافر، )جامده ، ازخارجهبيگانه 

Peremptory  ، قفففاطع ، غيففففر قابفففل انکففففار ، قطعفففى ، بففففى چففف ن وچففففرا ، امرانفففه ، خفففف د راى

 شتاب اميز/

Perennial / د رپاى ، بادوا  ، هميشگى ، دائمى ، ابدى ، جاودانى ، پا ا ، همه ساله 

Perestroika /پرسترو کا  ،بازسازی اقترادی اجتماعی 

Perfect   عيففار ، کففاملا رسففيده ، تکميففل کففردن ، عففالى کامففل ، درسففت ، بففى عيففب ، تمففا

 ساختن /

Perfectible /کامل کردنی، قابل تکميل، کمال پ  ر، اصلا  پ  ر 

Perfection /کمال، تکميل، حد کامل، تمامی، تماميت، م تها، نها ت، کمالات، فضا ل 

Perfectionist  کمال برسد/کسيکه معتقد است که انسان ميت اند در اخلا   ا د انت بحد 

Perfectly /کاملا" ، بط ر کامل ، بى عيب 

Perfidious خائنشكن پيمان ، 

Perfidy د  ى عهد، بى ، نق ، خيانتشك ى پيمان / 

Perforate / س راخ کردن ، سفتن ، م گ ه کردن ، رس خ کردن 

Perforating  از  فففک مشفففبک کفففاري، سففف راخ کفففردن، عمفففل سففف راخ کفففردن  فففا عبففف ر کفففردن

 قسمت/

Perforation كردن س راخ ، عمل، س راختمبرپست مثل ءيك گره ، لبها جاد س راخ/ 

Perforce /ب اچار، ناگز ر، بزو، اجبارا 

Perform  ، انجففففففا  دادن ، بجففففففا اوردن ، اجففففففرا کففففففردن ، بففففففازى کففففففردن ، نمففففففا د دادن

 ا فاکردن /

Performance  ، ا فففاء ، سففاخت ، عمففل کففرد ، عملکفففرد ، سففطح کففارائى ، اجففرا ، نمففا د ، ا ففففا

 کاربرجسته ، شاهکار ، کارا ى ، انجا  

Performer انجا  ده ده، اجراک  ده، عامل، باز گر، ساز زن/ا فا ك  ده ، 

Performing  نما شى ه رهاى به ، وابستهده ده باز گر، انجا/ 

Perfume  ،معطر كردنخ ش ب ىعطر ،/ 

Perfumery /عطر فروشى ،عطر سازى ،عطر ات 

Perfunctorily /سرسری، بط ر از سر خ د واک ی 

Perfunctory مبالات ، بى، سرسرىبهر جهت بارى/ 

Perfusion ور دى ، تزر دپاشى اب تعميد ب سيله ، غسلر زش / 

Pergrlic /هميشه  خب دان 

Perhaps /گ  ا ، شا د ، ممکن است ، ت ان ب د ، اتفاقا 

Periapsis   /عل   ه ا ى : نزد کتر ن نقطه مدار به جس  اوليه  ا مادر 

Pericenter /فرامرکز 

Pericycloid / ن عي هي  سيکل ئيد 
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Pericynthian   /عل   ه ا ى : نزد کتر ن نقطه مدار به جس  اوليه  ا مادر 

Perigee اى از مدار سياره که بزمين نزد کتر باشد(/ حضي  )نقطه 

periglacial    حاشففففففيه  خرففففففالی، پيرامفففففف ن  خرففففففالیoccurring or operating 

adjacent to the margin of a glacier 

Perigon  360راد فففان، زاو فففه ي چهفففار قائمفففه، زاو فففه ي تمفففا   فففک دوران کامفففل، دوران 

 درجه، ? صفحه /

Perihelion    الشمس ، حضي  خ رشيد ، نقطه الرا  /سمت 

Peril درخطر ب دن، درخطر انداختن، مسئ ليتز ان ، بي خطر، مخاطره ،/ 

Perilous اميز، خطرناك مخاطره/ 

Perilune   /عل   ه ا ى : نزد کتر ن نقطه مدار به کره ماه 

Perimeter ک  ده/ ميدان س ج بي ا ى ،)هن (.پيرام ن ،محي ،فضاى احاطه 

Perinelion  نقطه ي مرجع 

Period  عفففففففففففففففففففففادت ماهانفففففففففففففففففففففه ،دوره ت فففففففففففففففففففففاوب ،زمفففففففففففففففففففففان ت فففففففففففففففففففففاوب

،ت اوب)چراغ(،دوره)چراغ(،لحظففففففففففففه ،مففففففففففففدت ،م قففففففففففففع ،گففففففففففففاه ،وقففففففففففففت 

،روزگار،عرفففر،گردش ،ن بفففت ،ا سفففت ،مکففف، ،نقطفففه پا فففان جملفففه ،جملفففه کامفففل 

،قاعفففففده زنفففففان ،طمففففف، ،حفففففد،پا ان ،نتيجفففففه غفففففا ى ،کمفففففال ،م تهادرجفففففه ،دوران 

 مرب ط به دوره بخر صى ،نقطه/

Periodic / ن به اى ، دوره اى ، دورى ، ن بتى ، ن بت دار ، مت اوب 

Periodical اىدوره ، نشر هاى، دورهنشر ه ، مجله، ن بتىگاه امه / 

Periodically /بر رت دوره اى ، در ف اصل معين 

Periodicity دورهىت اوب ، حالت، ت اوب، دورىن بت ، / 

Periodogram  دوره نگار، دوره نما 

Periodontal دنداني  ا دندانها، ضر ع دندان در اطرا  ( واقعدندانسازي -..شت/ 

Peripatetic  ، وابسفففته بفففه فلسففففه ارسفففط  ، راه رونفففده ، گفففردش ک  فففده ، سفففالک ، دوره گفففرد

 پياده رو /

Peripheral  ،  ج بففففى ، پيرامفففف نى ، دوره اى ، وابسففففته بففففه محففففي  ، دوره امففففادگى ، نفففف ر

 )مجازى( خارجى ، ثان ى /

Peripheric /پيرام نی، محيطی، ج بی 

Periphery محي ، حدود/، دوره. پيرام ن، پيرام نج ب ، 

Periscope  مففف عکس ک  فففده نففف ر ، پر سفففک پ ، دوربفففين ز فففر در فففا ى مخرففف   مشفففاهده

 بين/ اشياء روى سطح اب ، پيرام ن

Perish /مردن ، هلاک شدن ، تل  شدن ، ناب د کردن 

Perishability /فسادپ  ري، ناب د شدنى 

Perishable  کففالاى فاسففد شففدنى ، از بففين رفت ففى ، فاسففد شففدنى ، نففاب د شففدنى ، هففلاک شففدنى

 ، زود گ ر ، کالاى فاسد ش نده /

Peristalsis حلق ى وار، حركات كر  ، ج بددودى حركت / 

Peristyle /رد   ست ن هاى اطرا  ا  ان  ا حياط ، ا  ان ست ندار 

Perjure  قسفففف  دروغ خفففف ردن ، عهففففد شکسففففتن ، سفففف گ د دروغ خفففف ردن ، گفففف اهى دروغ

 دادن /

Perjury /شهادت ک ب ، قس  دروغ ، نق  عهد ، س گ د شک ى ، گ اهى دروغ 

Perk  راگفففففرفتن ، بفففففاد کفففففردن ، اراسفففففتن ، سفففففربالاگرفتن ، سفففففي ه جلففففف  دادن ، خففففف د

 صا  کردن ، ج شيدن/
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Perkily متكبرانهگستاخانه ، / 

Perky خ دنما متكبر، چابك، جس رانهگستاخ ،/ 

Perl /زبان برنامه ن  سی 

Perlite /ن عى شيشه اتشفشانى ، س ا مروار د 

Perm  مخف tnenamrep زدن ماهه ، فر شد ماهه ، فر شد/ 

Permafrost  لا ففففه  فففففخ زده دا مففففى زمفففففين ،لا ففففه م جمفففففد دائمففففى اعمفففففا  زمففففين) درم طقفففففه

 م جمده(/

Permalloy    خفففان اده اى از الياژهفففاى اهفففن و نيکفففل کفففه از نظفففر مغ اطيسفففى نفففر  مفففي باشففف د و

نشففففان تحفففت نيروهففففاى مغ اطيسففففى کفففف  نف  پفففف  رى و گفففف ردهى ز ففففادى از خفففف د 

 مي ده د /

Permanence / بقاء ، پا دارى ، ثبات ، دوا  ، بقا 

Permanent /پا ا ، هميشگى ، دا مى ، پا دار ، ابدى ، ثابت ، ماندنى ، سير دائمى 

Permanently /به ط ر پا دار، به ط ر ثابت، دائما 

Permeability  خفففففاک( ، نف  پففففف  رى نفففففف د ناپففففف  رى ، قابليفففففت تراوا فففففى ، نف  پففففف  رى )اب در

)مغ فففاطيس(، نشفففت پففف  رى ، قابليفففت نفففف   ، تراوا فففى ، نفففف   پففف  رى مغ اطيسفففى 

/ 

Permeable /تراوا ، قابل نف   ، نشت پ  ر ، نف   پ  ر 

Permeameter دستگاه نف   س ج /-نف   س ج -تراوا س ج 

Permeance   / تراوندگى ، نشت ، نف   پ  رى 

Permeate  ، سرا ت کردن ، نشت کردن/نف   کردن 

Permissed /مجاز 

Permissible / مبا  ، رخرت دادنى ، مجاز ، روا 

Permission / مج ز ، اجازه ، ا ن ، رخرت ، دست ر ، پروانه ، مرخرى 

Permissive /اسان گير ، مجاز ، روا ،اجازه ده ده 

Permit ، پروانففففه ، جفففف از ،  اجففففازه دادن ، مجففففاز کففففردن ، روا کففففردن ، ند ففففده گففففرفتن

 اجازه /

Permitivity   الكتر كي نف   پ  ري/ 

Permittivity /واحد اندازه گيرى الکتر سيته برحسب فاراده 

Permselectivity   /نف  گز  ی 

Permutability /تبد ل پ  ری 

Permutable پ  ري/ جا گشت -گردش پ  ر 

Permutation ،   استحاله ، جا گشت ، جا گردى / تقد   ، تبد ل ، قلب وتحر 

Permute  جا گردانففففدن ،پففففس وپففففيد کففففردن ،قلففففب کففففردن ،تغييففففر دادن ،مقففففد  و مفففف خر

 کردن/

Pernicious / ز ان اور ، مضر ، کش ده ، ناب د ک  ده ، مهلک 

Peroration تسففهي  بففه نسففبت كففردن نطففد ،conclusion of a speech in which a 

speaker reviews the major points of his discussion; 

oration, very rhetorical oration 

Perovskite : پراوسكيتح فرم ل شيميا يCaTiO3 / 

Peroxide / )اکسيدى که داراى مقدار ز ادى اکسيژن باشد )مخر صا اب اکسيژنه 
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Perpendicular /  قائ ، عم دي، متعامد، خ  عم د، عم د، عم د بر ه 

Perpendicularity راستي ،عم د تعم دي خالت،/ 

Perpendicularly وار، ا ستاده ، ست ن، ست نيعم دي/ 

Perpetrate /مرتکب شدن ، مرتکب کردن ، مقرر ب دن 

Perpetrator / مباشر در جر  ، مرتکب 

Perpetual مدا ، ابديهميشگي ،/ 

Perpetually پي ستهابديور ، دائما ،ب هميشه ،/ 

Perpetuate /هميشگى کردن ، دائمى کردن ، جاودانى ساختن 

Perpetuity  ابد /، پا ا ى، بقا، جاودانىدوا ، 

Perplex / بهت زده کردن ، گيج کردن ، سردرگ  کردن ، سرگشته کردن 

Perplexed / سرگشته ، حيران ، مبه ت ، پيريده 

Perplexing پيريده، ك  ده گيج/ 

Perplexity /سرگشتگى ،حيرانى ،حيرت ،بهت 

Perquisite  م فففافع ، فا فففده ، )حقففف  ( چيفففز اکتسفففابى ، عا فففدى اکتسفففابى ، حاصفففل ، زحمفففت

 وه رشخرى ، عا دى اضافه برحق   /

Perry /درخت گلابى ، شربت گلابى 

Persec  ن رى سال 262/3 معادل كيهانى در مقيا  (واحد ط له اپيما ى/ 

Persecute  /ازار کردن ، جفا کردن ، دائما مزاح  شدن و ا  ت کردن 

Persecution ازار، ا  تزجر، شك جه ، / 

Persecutor ك  ده ، ا  تازار ده ده / 

Perseverance اصرار/، مداومتقد  ، ثباتپشتكار، استقامت ، 

Persevere ماندن قد  ، ثابتدادن بخرج ، استقامتپشتكارداشتن/ 

Persian  ا رانی،پارسی،فارسی،زبان ارسفففففييا فارسفففففی گربفففففه ی ا رانی،زبفففففان پارسفففففی  فففففا

 فارسی/

Persiflage كسي انداختن دار، دست ك ا ه ، ش خيش خي/ 

Persimmon / خرمال  ، خرم دي 

Persist /سماجت کردن ، پافشارى کردن ، اصرار کردن ، ا ستادگى 

Persistence پافشففففاريمانففففدگاري ،( اصففففرار ،persistency اصففففرار، ابففففرا )=پافشففففاري ، ،

 /، سماجتدوا 

Persistent  ، پا فففدار ، د رپفففاى ، مانفففدگار ، مفففزمن ، مرفففر ، پا فففا ، مفففداو  ، ا سفففتادگى ک  فففده

 سمج /

Persistently / با پافشارى ، با اصرار ، مررانه ، به ابرا 

Persnickety سمجك  ده ، ا ستادگى، مرر، پا ا مداو ماندگار، مزمن ، (pernickety )= 

Person /شخص ، نفر ، اد  ، کس ، وج د ،  ات ، هيکل 

Persona / شخرى ، اشخا   ک کتاب ، )در جمع( شخريت ها 

Personable /خ ش سيما ، ج اب ، با شخريت ، شخرى 

Personae هفففا ( شخرفففيتدر جمفففع) كتفففاب  فففك ، اشفففخا شخرفففىcharacter in a 

play; human being; personality 
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Personage داستان باز گران ، شخريتبرجسته شخص  

Personal  م ق ل ، شخرى ، خر صى ، حض رى ، مرب ط به شخص 

Personalise make personal; put name on; personify, ascribe personal 

qualities to a person or thing (also personalize) 

Personality  شخريت ، ه  ت ، وج د ، اخلا  و خر صيات شخص ، صفت شخص 

Personalize  شخرفففففيت را مجسففففف  کفففففردن ونشفففففان دادن ، داراى شخرفففففيت کفففففردن ، ج بفففففه

 شخرى دادن به/

Personally شخص ، بشكلخ د، اصاله ر شخرا، خ د، ازط / 

Personals /ب دها ى از روزنامه که درباره اشخا  خر صى ن شته ميش د 

Personification /تجس  شخريت ، عين ، همان د د گرى 

Personify /داراى شخريت کردن ، شخريت دادن به ، رل د گرى بازى کردن 

Personnel  افففففراد ، پرسفففف ل ، کارک ففففان ، مجم عففففه کارم ففففدان  ففففک اداره ، اداره کففففارگز  ى

 کارگز  ى/، 

Perspective  دورنمففاى سففه بعففدى ، سففه بعففد نمففائى ، عمففد نمففا ى ، دورنمففا ، بي ففا ى ، م ظففره

، چشففف  انفففداز ، م فففاظر و مرا فففا ، ج بفففه فکفففرى ، لحفففاظ ، سفففعه نظفففر ، روشفففن 

 بي ى ، مال اند شى ، تجس  شى ، خط ر فکر ، د دانداز /

Perspex    کففففه بع فففف ان شيشففففه  ففففا پلاسففففتيکهاى علفففف   هفففف ا ى : خففففان اده اى از پلاسففففتيکها

 شفا  و ن گ ران در ه اپيما کاربرد فراوان دارد/

Perspicacious بي ا، تيزه شز رك ،/ 

Perspicacity تيزبين ، شخص ، كياست ، فراست ز ركي/ 

Perspicuity  روشفففف ي ، وضفففف   ، صففففراحت ، شفففففافي ، روشففففن بي ففففي ، روش فکففففري ، تيففففز

 عاقلي/بي ي ، ز رکي ، 

Perspicuous / واضح ، صر ح ، روشن ، شفا 

Perspiration  ر زى ، عر ، كارسختبدن عر / 

Perspire كردن ، دفعكردن ، عر ر ختن ، عر تعر د/ 

Persuadable وادار كردنىتش  د قابل ، / 

Persuade كردن ، ترغيبداشتن ، بر نوادار كردن/ 

Persuaded /متقاعد 

Persuasion  قفففانع سفففازى ، تشففف  د ، تحر فففک ، اجبفففار ، متقاعفففد سفففازى ، نظر فففه  فففا عقيفففده از

 روى اطمي ان ، اطمي ان ، عقيده د  ى ، ن ع ، قس  ، ترغيب/

Persuasive / تش  قى ، مجاب ک  ده ، متقاعد ک  ده ، وادار ک  ده 

Persuasively نما د/ سازد  ا وادار بكارىمتقاعد  ، چ انكهبط ر متقاعد ك  ده 

Persuasiveness اغ ا  ا اق اع ق ه / 

Pert  ، بفففى پفففرده ، گسفففتاخ ، پفففر رو ، جسففف ر ، مفففاهر ، غ رفففه دار ، قشففف ا ، سفففرحال

 ( /peartسال  ، بارو  )

Pertain / وابسته ب دن ، مرب ط ب دن ، متعلد ب دن ، م اسب 

Perthousand /در هزار 

Pertinacious سمجشد سر، كله ، خ دسر، خيرهلج ج ،/ 

Pertinacity /لجبازى ، سماجت ، سرسختى ، لجاجت 

Pertinence  ، ربففففففففففف  ، وابسفففففففففففتگى ، دخفففففففففففل ، م اسفففففففففففبت ، م قعيفففففففففففت ، شا سفففففففففففتگى

 (/pertinencyاقتضاء)
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Pertinent / کان لاحد، وابسته به  کان مرب طه، شا سته ، وابسته، مرب ط ، مقتضى  

Perturb شفتن ، ناراحت کردن ، مزاح  شدن/ا 

Perturbation /اخلال )در نظر ه خبر( ، اشفتگى ، تش  د ، انحرا  ، اختلال 

Peru /كش ر پرو 

Perusal /مطالعه ، مرور 

Peruse /بررسى کردن ، بدقت خ اندن 

Peruvian / وابسته به پرو ، اهل پرو 

Pervade  ، بداخل راه  افتن ، پخد شدن/فراوان  ا شا ع ب دن ، نف   کردن 

Pervaporation   / تراوش تبخيری  تبخير تراوشي 

Pervasion نشر/،اشباع ، انتشار، پرسازينف  ، سرا ت ، 

Pervasive فراگير، ناف ، فراگيرنده/ 

Perverse / خلا  بد ، م حر  ، در خطا ، گمراه ، هرزه ، فاسد 

Perversely ا فاسد/ خ دسرانه ، بط ر هرزه  

Perversion ا اخلاقى ج سى ، انحرا ، انحرا بدراهى  / 

Perversity /م حر  ب دن ، انحرا  ، کژى ، بدراهى 

Pervert  ، م حففففر  کففففردن ، از راه راسففففت بففففدر کففففردن ، گمففففراه شففففدن ، مرتففففد ، بففففدراه

 م حر /

Pervious بين ، نف   پ  ر، م ف دار، روشنده ده راه / 

Pesky / ازار رسان ، زحمت ده ده ، مزاح 

Peso ج  بى امر كاى پس ، مسك ك / 

Pessimism بدبي ي ، فلسفهمطلد بد، بدي ، صفتبدبي ي/ 

Pessimist شخص بدبين/ بدبين، 

Pessimistic ناشی از بد بي ی، بد بي انه/ بدبي ى به ، وابستهبدبين، 

Pessimistically بد بي ى از روى، بد بي انه/ 

Pest /طاع ن ، بلا ، افت ، ما ه ازار واسيب 

Pester /ا  ت کردن ، بست ه اوردن ، بيح صله کردن 

Pesticide / عامل ضد طاع ن ، ماده ضد افت ، کش ده حشره م  ى 

Pestiferous  ، طففففاع ن  ور ، طففففاع ن زده ، فاسففففد ک  ففففده اخففففلا  د گففففري ، مسففففري ، مضففففر

 عف ني / زار ده ده ، 

Pestilence جاگير، افت همه ، ناخ شىطاع ن بيمارى/ 

Pestilent اور / ، طاع ن، طاع نىمهلك 

Pestilential ا افت طاع ن به وابسته / 

Pestle پ در ساختن، خرد كردنخ ك گ سف د، ران ، رانهاون دسته ، / 

Pet  ، سفففف گلى ، معشفففف قه ، نفففف ازش حيفففف ان اهلففففى م ففففزل ، دسففففت امفففف ز ، عز ففففز

 کردن ، ب از پروردن/

Petal /گلبرگ ، پ ج برگ گل 
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Peter  اسفف ، ازپاافتففادنكشففيدن ، تففه، ازپادر مففدنشففدن ، تمففا رسففيدن ، ب ا ففان مففدن كفف ، 

 /عيسي ح اري م كر، پطر  خا 

Petite /ر زه اندا  ،زن  ا لبا  ک چک اندازه 

Petition ، عرضففففففحال دادخ اسفففففت دادن ، دادخ اسفففففت ، عرضففففففحال ،  شفففففکا ت کفففففردن

 عر ضه ، تظل  ، دادخ اهى کردن ، درخ است کردن/

Petrified  تبففففد ل بسفففف ا کففففردن ،متحجففففر کففففردن ،گففففيج کففففردن ،ازکففففار انففففداختن ،بففففيحس

 dumbfounded; frightened; silenced by fear ;turned toکففردن

stone as a result of mineral-laden water 

Petrify /س ا کردن  ا شدن ،متحجر کردن ،گيج کردن ،از کارانداختن 

Petrochemical /پتروشيمى ،شيمى نفت 

Petrochemistry / شيمي نفت ، پتروشيمي 

Petrocurrency  پفف ل حاصففل از فففروش نفففتa foreign currency which is earned 

by exporting oil  / 

Petrodollars /دلارهای نفتی 

Petrol نفت كردن گيرى ، ب ز نب ز ن ، / 

Petroleum /نفت خا  ،نفت ،م اد نفتی 

Petrous حجری،  ل ده ک  ده/ ، سختس گى ، 

Pettifogger cheater, swindler, one who defrauds; unethical lawyer 

whose methods have a bad reputation and are petty, 

shyster; person who tends to nitpick over trifles 

Pettiness /خردى ،ک چکى 

Petty /جزئى ،خرد ،ک چک ،غير قابل ملاحظه ، فرعى 

Petulance (بد اخلاقي ، زود رنجي ، کج خلقي ، ت دي ، گستاخيpetulancy )= 

Petulant /زودرنج ، شر  اور ، اد  جس ر ، کج خلد ، ترشرو 

Pew  ، مقا  ، در نيمکت قرار گرفتن ، پي  )ب ى بد(/در کليسا( نيمکت 

Pewter  ، قلفففع سفففخت ، ترکيفففب قلفففع وسفففرب ، مففففرغ ، ظفففرو  مفرغفففى ، جفففا  پيفففروزى

 جا زه ، خاکسترى/

Pffafian /فافی، پفافی 

Pg  مخف  و نشانه اختراری واژهpicogram 

Ph درهفففر  اتففف  گفففر  برحسفففب هيفففدروژن  ففف ن غلظفففت بفففراى م ففففى لگفففار ت  علامفففت

 ليتر/

Ph.d. /درجه دکترا در عل    ا داند هاي انساني 

Phalanx اسلحه س گين نظا  پياده فشرده به  ، دستهب دانگشت/ 

Phallic  قضففيبى ،وابسففته بففه پرسففتد الففت مففردى ،وابسففته بففه الففت رج ليففت ،وابسففته بففه

 قضيب ،کيرى/

Phallus  کير/قضيب ، الت  ک ر ، الت ت اسلى مرد ، 

Phantasm  حاصففففل خيففففال و وهفففف  ، ترفففف ر خففففا  ، شففففبح ، رو  ، ترفففف  ر  ه ففففي ، ظففففاهر

 =(  /fantasmفر ب ده ، سا ه)

Phantasmagoria  م ظففره خيففالي و عجيففب و غر فففب و مجلففل ، م ففاظر متغيفففر اشففياء ، تخففيلات پفففي

 در پي و متغير /

Phantasmagorical  گفففاهی ک چفففک نما  فففد، اشفففکال نمفففا د اشفففکالی بفففدان سفففان کفففه گفففاهی بفففزرگ و

 dreamlike, illusory, resembling a dream orخيفففففالی

hallucination 

Phantom (م ظففففففر، خيففففففالpantom خيففففففالي، رو ، شففففففبح، ظاهرفر ب ففففففده ،ه اپيمففففففاى ،)

 فانت   ،ه اپيماى س پر س نيک ج گ ده رهگير، /
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Pharaoh /فرع ن ،ن عى ابج  ق ى 

Pharmaceutical  دارو ى(وابسته به داروسازى ،دارو،cituecamrahp) 

Pharmacist /داروگر ، داروش ا  ، داروفروش ، داروساز 

Pharmacogenetics ،دارو زاد ش اسی/ فارماک ژنتيک، ژنتيک دارو ی 

Pharmacologist / داروش ا 

Pharmacology /داروش اسی، فارماک ل ژی 

Pharmacopoeia  داروسازى ، دارونامه/کتاب دست ر 

Pharmacotherapy فارماک تراپی، دارو درمانیtreatment by drugs 

Pharmacy /داروخانه ، انباردارو ، داروسازى 

Pharyngology /گفتار در گل گاه و ناخ شى هاى  ن ، مبح، حلد 

Pharynx  / حلد ، گل گاه ، حلق   ، گل 

Phase    وجهففففه ، صفففف رت ، لحففففاظ ، پا ففففه ، فففففاز ، طبقففففه ، وضففففعيت ، وجففففه ، م ظففففر ،

دوره تحفففف ل وتغييففففر ، اهلففففه قمففففر ، ج بففففه ، وضففففع ، پا ففففه، وضففففعيت شففففبکه ي 

کر سفففففتالي فلفففففزات، ترکيفففففب، نم نفففففه، نمففففف د، صففففف ري، حالفففففت، ففففففاز، نمففففف د، 

 مرحله،  رگ مان،  وند /

Phasing  مراحفففل عمليفففات، مرحلفففه ب فففدى کفففردن عمليفففات، مرحلفففه ب فففدى عمليفففات، مراحفففل

/ 

Pheasant /قرقاول ،مرغ بهشتى 

Phenolics   /عل   ه ا ى : خان اده اى از پليمرهاى مر  عى 

Phenomen  رخداد/ -رو داد  -پد ده 

Phenomena  حادثففففه ، عارضففففه ، عففففرض ، نمفففف د ، تجلففففي ، اثففففر طبيعففففي ، نففففادره ، شففففخص

 برجسته،پد دارها ، رو دادها/

Phenomenal  اى ، عارضفففففى ، عرضفففففى ، محسففففف   ، پيفففففدا ، پد فففففدارى ، پد فففففده اى ، حادثفففففه

 شگفت انگيز ، ف   العاده/

Phenomenally  العفففففاده، ف  ور برجسفففففته، بففففف هملاحفففففظ ور قابفففففلبفففففextraordinarily, 

remarkably 

Phenomenology //پد ده ش اسى ،پد دار ش اسی 

Phenomenon /پد ده ، حادثه ، عارضه ، نم د ، تجلى ، اثر طبيعى 

Phenotype ر خته/شفففففکل ظفففففاهری، ف  تيفففففپ، مانفففففه (رخش اسفففففى)ز ست پد فففففدارى سففففف خ ،

 پد دگان، رخ مانه/م ن/

Phew او تابى بى دادن نشان ، براىا  ، پهبيزارى دادن نشان براى ،/ 

Phil /مخففف : لغففت ش اسففی فلسفففهstudy of human thought, study of the 

nature of being 

Philadelphia /شهر فيلادلفيا 

Philander ب دن دوست ، زنزدن ، لا افتادن زن ، دنبالكردن بازي باز، زن زن/ 

Philanderer / مردلا  زن ، زن دنبال کن 

Philanthropic /ن ع پرست ،بشردوست 

Philanthropist /بشر دوست ، خيرخ اه بشر ، اد  نيک اند د ، بشردوست 

Philanthropy /بشر دوستى ، ن ع پرستى ، بشردوستى 

Philately /تمبر ش اسى ،تمبر جمع ک ى ،جمع اورى تمبر 
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Philharmonic هارم نيك ، فيل، اركسترسمف نىم سيقى عاشد / 

Philippic  سخ رانی،سفففخ رانی سفففخت و ت فففد برضفففد کسفففی حملفففه ی لفظفففی شفففد د، نطفففد پفففر

رانففففی، سففففخن رانففففی سففففخت و ت ففففد برضففففد کسففففی، انتقففففاد، نکفففف ه سففففخن، سففففخن 

 /ت د وانتقادي سخ راني

Philippine /وابسته به  بخست گروه فيلي ين و مرد  و فره ا و زبان  ن، فيلي ي ی 

Philippines كش ر فيلي ين/ 

Philistine (اد  هرزه ،اد  بى فره ا وبى  و  ومادىaitsilihp/ ) 

Philogynist مرد(/ دوست زن( 

Philologist  اسفففتاد زبففففان ش اسففففى ، زبفففان شفففف ا  ، واژه شفففف ا  ، و فففژه گففففر در زبانش اسففففى

 تار خى و تطبيقى/

Philology  ش اسى واژه و تطبيقى تار خى ش اسى ، زبانزبان عل/ 

Philosopher /  فيلس 

Philosophical ،فلسفىof philosophy; calm  idyllic, tranquil 

Philosophically /فيلس فانه ،حکيمانه ،ازراه حکمت دوستى ،دانشم دانه 

Philosophize /فيلس فانه دليل اوردن ،فلسفى کردن 

Philosophy /فلسفه ،حکمت ،وارستگى ،بردبارى ،تجرد 

Phlebitis /پزشکى( التهاب ور دها، التهاب سياهرگها. التهاب  ک سي    مغزی 

Phlegm ، خل  ، )مجازى( سستى ، بيحالى ، خ نسردى/ بلغ  ، مخاط 

Phlegmatic /بلغمى مزاج ،شخص خ نسرد وبى رگ 

Phloem / بافت ليفى ،لي 

Phobia /هرا  ، )روان ش اسى( تر  بيخ د ، بي  ، انزجار ، نفرت ، تش  د 

Phobic /وابسته به تر  بيجا، تش  شى 

Phoenix  ، ع قا ، سم در/سيمرغ ، مرغ افسانه اى م حرر بفرد 

Phone كردن ، تلفن.تلفنزدن ، تلفن،  وا، صدا، تلفنص ت/ 

Phoneme / واگ ، واج ، حر  ص تى ، صداى ص تى ، ص ت ، صداى ساده ، اوا 

Phoner /  برنامه اي براي تلفن زدن با م د 

Phonetic /اوا ى ، مر ت ، صدا دار ، مرب ط به ترکيب اص ات 

Phonetically /از روى ق اعد صدا 

Phonetics /اواش اسى ،مبح، تلفظ ص تى حر  وکلمات ،ص ت ش اسى 

Phonic صدا دار/ ، جس ، صدا دار، ص تي، صداءي وا وپژواك به وابسته 

Phonics  دانفففففد صفففففدا وپفففففژواک ، علففففف  الاصففففف ات ، تلففففففظ وهجاهفففففاى کلمفففففات ، صفففففدا

 ش اسى/

Phonogram /نشان صدا، خ  ضب  صدا 

Phonograph ( صدا نگار ، دستگاه ضب  ص ت ، گراماف ن ، گراphonographic/ ) 

Phonology  ، واج ش اسففففى ، واجگففففان ، صففففدا ش اسففففى ، دانففففد دگرگفففف نى صففففدا در زبففففان

 نظا  ص تى /

Phony  (، دروغففففى ، ماکففففتphoney  ، نادرسففففت ، غيففففر م ثففففد ، غلفففف  ، حقففففه بففففاز)

 ساختگى/
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Phooey  زکففیاه،!! fiddlesticks( !expression of disgust, disbelief, or 

rejection) 

Phosphate /فسفات ،نمک اسيد فسفر ک ،فسفات زدن به 

Phospholipid  فسفففففف لي يد، شفففففر : نففففف عي لي يفففففد کفففففه شفففففامل فسففففففات و اسفففففيدهاي چفففففرب در

 ساختماند است. جزء اصلي تشکيل ده ده غشاي پلاسما ي سل ل/

Phosphorescence   /تاب دگى فسفرى ، روش ا ى ، شب تابى 

Phosphorescent /تاب ده )مثل فسفر( ، شب تاب ، درخشان 

Phosphorous فسفردار /، تاب دهفسفرى ، 

Phosphorus بعلامفففت ( اخترفففاري فسففففرP  جسففف ،) ف سف ر،شفففبه  - تاب فففده ، جسففف تفففاب شفففب

 فلزی که باسانی با اکسيژن ترکيب ميش دواهسته ميس زد/

Phot   غيرمتر ك در سيست  روش ا ى فت، واحد روش ا ی ،واحد شدت / 

Photo hpargotohp= 

Photocopier فت ك ى/ 

Photocopy ک ى/رون شت بردارى ب سيله عکاسى ،فت  

Photoelectric وبرقى ، ن رىفت الكتر ك / 

Photoelectricity   فت الکتر سفففففففيته، الکتر سفففففففيته نففففففف ری ،اثفففففففر ف تففففففف الکتر کی، فر   فففففففد ف تففففففف

 الکتر کی/

Photoemissive    علففف   هففف ا ى : مفففاده اى کفففه در اثفففر روشففف ا ى  فففا نففف ر از خففف د الکتفففرون تفففابد

 ميک د/

Photogenic شده در اثر ن ر و روش ا ى ، روش ى زا/ خ ش عکس ، ا جاد 

Photograph كردن از،عكسبردارى برداشتن ، عكسعكس/ 

Photographer  بردار/ ، عكسعكا 

Photographic / وابسته به عکاسى ، عکسى 

Photography عكاسى/ ، ل از ، عكسبردارىعكاسى 

Photoluminescence  ،نفففف ری مرئففففی  ففففا نففففامرئی ،فسفففففر تاب ففففاکي ، پرتفففف  افشففففانی بففففر اثففففر تحر ففففک

 فت ل مي سانس /

Photolysis /ن رکافت ،  تجز ه شيميا ى بر اثر نيروى تابشى 

Photometer /فت متر ، روش ا ى س ج ، ن ر س ج 

Photometry ن رس جى / 

Photon    ره ب يففففففادى انففففففرژى الکترومگ تيففففففک کففففففه از انتقففففففال  ففففففک ، فتفففففف ن )واحففففففد 

 واحد شدت ن ر وارده بشبکيه چش  ، ف ت ن /درخش دگى( ، 

Photoresist های نيمه هادی، ن ر مقاو  /کار برده شده در ت ليد دستگاهفر   د به 

Photosensitivity   /  حساسيت به ن ر 

Photoshop  نففففر  افففففزار فت شففففاپ، نففففر  افففففزاري بسففففيار قفففف ي بففففراي و ففففرا د ترفففف  ر کففففه

 مي باشد/ Adobeمحر ل شرکت 

Photosphere   /ف ت سفر ، ن ر س هر ، ن رکره ، کره ن ر ، فلک ، افتاب 

Photosynthesis  ن رخاسففففت ، ا جففففاد وتشففففکيل مفففف اد الففففى در گياهففففان بکمففففک روشفففف ا ى ،)کالبففففد

 شکافى( ترکيب م اد بکمک ن ر/

Phototransistor    علففف   هففف ا ى : نيمفففه هفففادى حالفففت جامفففد کفففه بفففا جففف ب نففف ر حففففره هفففا ى در ان

ا جفففاد ميشففف د و ا فففن جر فففان ت سففف  عمفففل ترانز سفففت ر تفففا چ فففد ن برابفففر تشفففد د 

ميش د،ترانز سففففت ر نفففف ري ترانز سففففت ري پي نففففدي کففففه ممکففففن اسففففت فقفففف  پا ففففه 

هففاي کلتفف ر و اميتففر  ففا پا ففه بففيس هفف  داشسففته باشففد کففه بففيس  ن از طر ففد  ففک 

 عدسفففي ر فففز در برابفففر تفففابد نففف ر قفففرار مفففي گيفففرد . جر فففان کلکتففف ر در نتيجفففه
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 تق  ت جر ان بيس در ساختار ترانز ست ر ، با شدت ن ر افزا د مي  ابد/

Phototropism /ز ست ش اسى( گرا د بطر  ن ر ، ن ر گرا ى 

Phototude    علفففف   هفففف ا ى : ل لففففه الکتففففرون داراى کاتففففد و انففففد کففففه بترتيففففب ف تفففف ن تففففابد و

 ج ب مى ک  د/

Phototypesetter  تر  رى /حرو  چي ى ن رى ، حروفرين 

Php /کي از زبانهاي برنامه ن  سي تحت وب  

Phrase مففف جز،  سفففخن ب فففدى ، كلمفففهسفففازى ، ففففراز عبفففارت، تعبيفففر، اصفففطلا عبفففارت

 ب ففففففدى ، كلمففففففه، تعبيففففففر كففففففردن، تعبيففففففردراوردندراوردن بعبففففففارت پ ففففففدوامثال

 /كردن

Phraseology سبك، انشاء، فهرست ب دى ، كلمهپردازى عبارت/ 

Phrasing /بدني، جسماني، فيز کي 

Phrenetic (د  انه ،ش ر ده ،اشفتهcitenerf/ )= 

Phrenology /جمجمه ش اسى روانى )فرن ل ژى( ، عل  براهين جمجمه ، جمجمه خ انى 

Phylogeny /تکامل نژادى ،تار خ نژادى جان ر  ا گياه 

Phylum  نژاد ، قبيله ، اجداد ، سلسله( دودمان ، راسته ،phylon )= 

physic /مسهل دادن ، دوا دادن ، شفا دادن ، مسهل ، طب ، فيز ک 

Physical بدنىجسمانى ، مادى، طبيعىفيز كى ، / 

Physically اهر/،جسما ،ظ ا فيز كي بيعي ط اص ل، ب ابه بيعيبا ق اعد ط 

Physician داروساز، دكتر، طبيب(دكتر نظامى،)عل   پزشك/ 

Physicist /فيز کدان ، گيتی گر 

Physics / فيز ک 

Physiocracy اسففت ثففروت سرچشففمه  گانففه زمففين با  كففه عقيففده طبيعففى ع امففل بخكفف  حك مففت 

/ 

Physiognomy /برون چهر ، سيما ش اسى ، قيافه ش اسى ، سيما ، چهره ، ص رت 

Physiography  طبيعى ، مبح، اثار و پد ده هاى طبيعى/جغرافياى 

Physiological  (،فيز  لفففف ژ کىphysiologicوابسففففته )اعضففففاء، سففففاختماني وظففففا   علفففف  به ،

 /، ت كرديفيز  ل ژي عل  بهوابسته

Physiologist كردش ا  ، تنگر فيز  ل ژى و ژه/ 

Physiology ژى، عل  طبيعى /تن کردش اسى، عل  وظا   الاعضاء، فيز  ل  

Physiotherapist فيز فففف تراپphysical therapist, one who heals the body 

through physical methods (such as exercise  massage, 

etc). 

Physiotherapy فيز كى ، درمانفيز  تراپى(yparehtlacisyhp )= 

Physique  ، ترکيب ، هيئت ، ساختمان بدن /هيکل ، سازمان بدن 

Physisorption Chem. Adsorption which does not involve the formation 

of chemical bonds. Cf. chemisorption 

Pi  حفففر  شفففانزده  الفبفففاى   نفففانى ، عفففدد هشفففتاد ، )ه دسفففه( نسفففبت پيرامففف ن بففففه

 شعاع دا ره /

Pianist پيان ، پيان  ن از/ ن ازنده 

Piano / م سيقى( پيان  ، ارا  ب  از د ، قطعه م سيقى اهسته و ارا 
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Pic /نيزه 

Picaresque است ر ل ان قهرمان ، داستا  كهاوباش شخص/ 

Picayune ( جز ي ، بي ارزش ، پست ، ناچيزpicayubnish )= 

Piccolo /م سيقى( فل ت داراى صداى ز ر 

Pick  ، کل ففففا دو سففففر ، چيففففدن ، ک ففففدن ، کل ففففا زدن و)بففففه( ، بففففاخلال پففففاک کففففردن

خففففلال دنففففدان بکففففاربردن ، نفففف ک زدن بففففه ، برگز ففففدن ، بازکردن)بقرففففد دزدى( 

، ناخ فففففک زدن ، عيبجففففف  ى کفففففردن ، دزد فففففدن ، کل فففففا ، )م سفففففيقى( زخمفففففه ، 

( ، هرنففففف ع earpick)خفففففلال گففففف ش ) toothpickمضفففففراب ، خفففففلال دنفففففدان( 

 / الت ن ک تيز

Pickax ( کل ا دوسر ، کل ا روسى ، با کل ا زدنpickaxe/ ) 

Picked  نففف ک تيفففز ، نففف ک دار ، خفففاردار ، برگز فففده ، پفففاک کفففرده ، انتخفففاب شفففده ، لخفففت

 ، پ ست ک ده ، کل ا خ رده/

Pickeer /زد و خ رد کردن ،لا  زدن ،جاس سى کردن 

Picker /جمع ک  ده ، خلال دندان ، قفل بازکن 

Picket  پاسفففدار  فففا دژبفففان ، کل فففا انففففرادى ه اپيمفففا  فففا نفففاو د فففده ور ، نفففاو گشفففتى نفففرده

کشفففيدن ، دسفففتک ، مفففيخ چففف بى ، ميخرفففه ، چففف ب نففف ک تيفففز ، چففف ب پفففرچين ، 

کشفففففيک ، اعترفففففاب کفففففردن ، اعترفففففاب وجلففففف گيرى از ورود سفففففا ر ن بمحفففففل 

سفففى کفففار ، نفففرده کشفففيدن ، مراقبفففت کفففردن ، بسفففتن ، افسفففار کردن)اسفففب( ، جل ک

 راه رفتن  ا ا ستادن/

Picking /جيب برى ، دله دزدى ، ناخ ک زنى ، پس مانده 

Pickle انداختن دش ار، ترشى وضعيت ، خيارترشى، سركهترشى / 

Pickling    ،اسيدشففف ئی، قطعفففه شففف  ی، شستشففف ی شفففيميا ی، پفففاک کفففردن فلفففزات بفففا اسفففيد

 تميزکاری، رنگزدا ی اسيدی/

Pickpocket بر، طرار/ جيب 

Pickpocketing برى جيب / 

Pickup  پيکفففاپ ، دسفففتگاه برقفففى ناقفففل صفففداى گرامفففاف ن ، رشفففد ، ترقفففى ، تجد فففد فعاليفففت

، چيففففدن ، هرچيففففز انتخففففاب شففففده ، اشفففف ا ى ترففففادفى ، )دختففففر( بل ففففد کففففردن ، 

 برداشتن ، س ارکردن ، گرفتن ، بهب دى  افتن /

Picky  ، ناخ ک زن/ضربه زن ده ، بان ک بردارنده 

Picnic  خ رگشفففت، گفففردش دسفففته جمعفففى ، بفففه پيفففک نيفففک رففففتن، دسفففته جمعفففى خففف ردن

/ 

Pics فا لهاى ارسال قالب TCIP  درhsotnicaM  

Pictogram ص رتى ، خ نگاشت نم دار تر  ري، نم دار ترسيمي، ص رت / 

Pictograph  نگاره ص رت، تر  رى  ا علائ  ، نشانتر  رى خ / 

Pictorial  )وسفففا ل ترففف  رى  فففا ترففف  ر نهفففا ى ، )مثفففل نففف ار و ففففيل  و تل  ز ففف ن و اسفففلا د

 ، تر  رى ، مر ر ، تر  ر نما ، مجس  سازنده /

Picture  ترفففف  ر ، م ظففففره ، سففففي ما ، بففففا عکففففس نشففففان دادن ، روشففففن سففففاختن ، نقاشففففى

 کردن ، تر ر ، وص  ، مجس  کردن /

Picturesque / شا ان تر  ر ، ز با ، بد ع ، خ ش م ظره 

Piddle  کففار بيهفف ده کففردن ، وقففت گ رانففدن ، بففه نففاز چيففز خفف ردن ، بففا خفف راک بففازي

 کردن ، )زبان بره( جيد کردن /

Piddling /جزئى ، ناچيز ، بى اهميت 

Pidgin / انگليسى دست وپا شکسته ومخل ط با اصطلاحات چي ى 

Pie  جففففاره ، اد  نففففاقلا ، جففففان رابلد ، کل چففففه گ شففففت پففففيچ ، کففففلاغ زنگففففى ، کففففلاغ

 کل چه مي ه دارپاى ، چيز اشفته ونامرتب ، دره  ر ختن /
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Piece  ، طغففرا ، سفف ار ، پففاره ، قبضففه تفف پ  ففا تف ففا ، قبضففه ، دانففه ، مهففره ، پارچففه

فقفففره ، عففففدد ، سففففکه ، نم نفففه ، قطعففففه ادبففففى  فففا م سففففيقى ، نما شفففف امه قسففففمت ، 

کففردن ، وصفففله کفففردن ، ترکيفففب کففردن ، جففف ر شفففدن ، قفففدرى بخففد ،  فففک تکفففه 

 ، کمى ، اسلحه گر /

Piecemeal  ره  ره ، تکفففه تکفففه ، قسفففمت بفففه قسفففمت ، کففف  کففف  ، بطففف ر تفففدر جى ، بفففه اجفففزاء 

 ر ز تقسي  کردن ، خردخرد ، تکه تکه ، بتدر ج ، تدر جى/

Piecewise /قطعه اي، تکه اي 

Piecework مقاطعه كار از روى/ 

Piechart /نم دار تکه ای، نم دار کل چه ای 

Piecing /س راخ کردن، شکافتن، نف   کردن، س راخزني 

Pied  /ابلد ، رنگارنا ، گ ناگ ن ، پرنده رنگارنا 

Piedmont در ك ه ا ه شده ، تشكيلاىپا ه ا تاليا، ك ه غربى در شمال اىناحيه / 

Pier  شففففمع ، کرپففففى ، سففففت ن ، جففففرز ، اسففففکله ، اسففففکله )ى سفففف گى( ، مفففف ج کففففد ،

 م ج شکن ، پا ه پل ، ل گرگاه/

Pierce  شکسففففتن ، نففففف   کففففردن ، رخ ففففه کففففردن ، خليففففدن ، سفففف  ختن ، سفففف راخ کففففردن

)بففففانيزه وچيففففز نفففف ک تيففففزى( ، سفففففتن ، فروکففففردن )نفففف ک خ جففففر وغيففففره( ، 

 شکافتن ، رس خ کردن /

Piercing  راخزنی، نف   کردن/تيز، ناف  ،شکافتن، س راخ کردن، س 

Pierre /اس  خا  م کر 

Pieta  در اثففار ه ففرى( نقاشففى  ففا مجسففمه مففر   مففادر عيسففى ، پيکففر مففر   دوشففيزه کففه

 جسد مرده عيسی رادردامن گرفته است/

Piety / تق ى ، پارسا ى ، پرهيز گارى ، خداترسى ، تق ا 

Pieze   /عل   ه ا ى : واحد فشارى در سيست  غير متر ک 

Piezoelectric   ارتباط در بعضی م اد کر ستالی/ فيزوالكتر ك، 

Piezometer /فشارس ج ، غلظت س ج ، دستگاه س جد شدت انفجار 

Piffle گ  ى ، مهملزدن بيه ده حر  كردن من چرند، ناچيز، من/ 

Pig  شففففمد ، گففففراز ، مثففففل خفففف ک رفتففففار کففففردن ، خفففف ک زا يففففدن ، اد  حففففر ص

 قالب ر خته گرى/وکثي  ، 

Pigeon / کب تر ، محب به ، دختر ج ان ، ترس  ، ساده وگ ل خ ر 

Pigeonhole كردن ب دى ، طبقه، طبقهقفسه خانه/ 

Piggy بره خ ك/ 

Piglet خ ك بره/ 

Pigment  ، رنگي ففففه ، رنگدانففففه ، پيگمففففان ، رنففففا غيففففر محلفففف ل ، رنگيففففزه ، رنففففا دانففففه

 رنگى رنا کردن/ ماده مل نه ، باماده

Pigmentation / رنا ، رنگى شدن ، تجمع رنگدانه ها در بافتها 

Pigpen ( خ ک دانى ، اغل خ ک ، جاى کثيytsgip/ ) 

Pigsty ( خ ک دانى ، اغل خ ک ، جاى کثيpigpen/) 

Pigtail  د  خفففف ک ، گففففيس بافتففففه ، گيسفففف ى بافتففففه وپشففففت سففففر انداختففففه )مثففففل دختففففران

 گ ى ت ت ن /چي ى( ، 

Pike  بففا پاهففا ، کل ففا دوسففر ، نيففزه دسففته چفف بى ، مففيخ  7وضففع خفف  شففدن بففدن بشففکل

نفف ک تيففز ، نفف ک نيففزه ، هرچيففز نفف ک تيففز ، قلففه کفف ه نفف ک تيففز ، اردک مففاهى 

، عز مففففت کففففردن ، سففففر عا رفففففتن ، رحلففففت کففففردن ، نيففففزه زدن ، بففففاچيز نفففف ک 

 تيزس راخ کردن /
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Pilaster ش  فففا مسفففتطيل ، پا فففه مبفففل وصففف دلى ، هرچيفففزى نيمسفففت ن ، سفففت ن چهفففار گففف 

 شبيه ست ن  ا است انه ، د  ار ا جرز ست ن نما /

Pile  پيففففل ، شففففمع ، دسففففتک ، ک ففففه ، مقففففدار ز ففففاد ، کففففرک ،  ففففک تففففارم ى ، خفففف اب

پارچففه ، پارچففه خزنمففا ، سففت ن ل گرگففاه ، سففت ن پففل ، سففد ، مفف ج شففکن ، تفف ده 

 قالى وغيره /کردن ، ک مه کردن ، اندوختن ، پرز 

Pileous پشمال  /دار، م  ين كرك ، 

Pileup  صفففففففففففففففففففدای شکسفففففففففففففففففففتگی،درغ،زمين خففففففففففففففففففف ردگی  اورشکسفففففففففففففففففففتگی

 collision, crash; road accident involvingناگهفففانی،خردکردن

many vehicles 

Pilfer رفتن ، كدكردن دزدى دله/ 

Pilferage سرقت ک چک/ دزدى دله ، 

Pilferer دزد / دله 

Pilgarlic  زده فلك ، اد كل سرطا  اد (peelgarlic )= 

Pilgrim / زائر، زوار، مسافر، مهاجر 

Pilgrimage / ز ارت اعتاب مقدسه ، سفر ، ز ارت رفتن 

Piling /تيرک بى ، ست ن ب دى ، ال ار  ا تير مخر   ست ن سازى 

Pill ساختن ، حبدارو، دانه ، حبحب/ 

Pillage كردن ،  غما، غارت، تاراجغارت/ 

Pillar / پا ه ، جرز ، رکن ، ارکان ، ست ن ساختن 

Pillory  قففففاپ   ، نفففف عي  لففففت شففففک جه قففففد مي کففففه سففففر و دسففففت مجففففر  را از سفففف راخ

 ک چک تخته س گي گ ارنده و فشار مي دادند /

Pillow گ اردن ، بربالدگرفتنوار قرار  ، بالدمخده ، متكا، پشتى، بالينبالد / 

Pillowcase جلد بالدروبالد ،/ 

Pilose م دار، م  ين ر ز  ا كرك از م ى پ شيده / 

Pilot Programming Inquiry Learning or Teaching  ففک زبففان برنامففه 

نفففاوبرى کفففردن ،  ن  سفففى ، زبفففان پفففا ل ت ، راه مفففاى نفففاو ، راه مفففا ى کفففردن ،

چيفففزى ،  يمفففا ، ران فففده کشففتى ، اسفففباب ت ظفففي  وميفففزان کففردنليففدر ، خلبفففان ه اپ

 /پيل ت ، چراغ راه ما ، رهبرى کردن ، خلبانى کردن ، راندن ، ازما شى

Pilotage /راه ما ى کشتى ، خلبانى 

Pimp / دلال محبت ، جاکد ، جاکشى کردن 

Pimple در وردن گز، ج ش ، عر ، ك ركج ش/ 

Pimply دار ك ركدار،  ج ش 

Pin Personal Indentification Number ش اسفففا ى ففففردى ، مفففيخ  ، عفففدد

اشففبيل  کففردن ، ضففربه ف ففى کشففتى ، مففيخ سفف ا نفف ردى ، پففين ، سفف جا  نقشففه ،

، ميخکففف ب کفففردن ، مفففيخ ک چفففک سفففاعت ، محففف ر کففف چکى کفففه چيفففزى دوران 

ا  ، دسفففتگيره در ، دسفففتگيره در ، گيفففره سفففر ، گيفففره کاغففف  ، گيفففره لبففف بگفففردد ،

چففف بى ، سففف جا  زدن بفففه ، باسففف جا  محکففف  کفففردن ، مترفففل  )در ب لي ا(ميلفففه

 /س جاقى کردن به ، گيرافتادن ، پا ه

Pincers  گبرهگازانبر ،ماشه،/ 

Pinch  ، فشفففار دادن ، محکففف  گفففرفتن بفففيد از حفففد گففف ى ب لي فففا کاسفففتن سفففرعت اسفففب

، سففففربزنگاه ، نيشففففگ ن گففففرفتن ، قاپيففففدن ، مضففففيقه ، ت گ ففففا ، م قعيففففت بار ففففک 

 نيشگ ن ، اندک ، جانشين/

Pinchbeck /زر ساختگى ، زرنما ، مسبار ، صلاى مشاقى ، تقلبى ، بدل ، قلب 
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Pinchers گيرهگازانبر، ماشه ، / 

Pinch-hit to do something for someone because they are suddenly 

unable to do it 

Pincushion  ، س جا  گير /جا س جاقى ، بالشتک 

Pine شففففدن نحيفففف  و حسففففرت ، از غفففف و انففففدوه ، غفففف گرجسففففتاني درازبففففرگ كففففاج ،

 ، ص  بر/كاج ، چ ب، كاجخ ردن ، غرهدادن و ع اب ، رنجنگراني

Pineapple / نانا  

Ping  صفففداى مففف ج سففف نار در فففا ى ، صفففداى تيفففزى شفففبيه صفففداى اصفففابت گل لفففه بفففه

 ردن /د  ار ، صداى غژا جاد ک

Ping-pong ميز/ روى ، ت يسپ ا پي ا 

Pinhole  سفففف راخ کففففردن بففففراى گ شففففى  ففففاز ، سفففف راخى کففففه از فففففرو کففففردن سفففف جا  در

 چيزى پد د ا د/

Pinion  دنففففده هففففرزه گففففرد ، دنففففده پي يفففف ن ، دنففففده لا ت ففففاهى ، قسففففمت دوراز مرکففففز بففففال

کسفففى رابسفففتن ، پرنفففده ،چفففرخ دنفففده ج فففاحى ، پفففر و بفففال پرنفففده را ک فففدن ، دسفففت 

 کفترب د کردن /

Pinioned چيده ، بالبسته كت/ 

Pink /رنا ص رتى ، س راخ س راخ کردن  ا بر دن 

Pinkie ك چك انگشت(yknip ) 

Pinnacle / اوج ، م تهى درجه ، قله ن ک تيز ، را  ، برج 

Pinocchio n. character in a the popular children's story "The 

Adventures of Pinocchio" who is a wooden doll whose 

nose grows longer every time he tells a lie and who later 

becames a real boy; the popular children's story "The 

Adventures of Pinocchio" 

Pinpoint / چيز ک چک ، با دقت اشاره کردن به 

Pinprick نففففف ک سففففف جا  ، رنجانيفففففدن *خليفففففدن بفففففا نففففف ک سففففف جا ،رنجانيدن.  خليفففففدن بفففففا

 ناراحتی فرعی، زار تحمل پ  ر ا  ت،مزاحمت/

Pins  اترالات فلزى ک چک روى  کDIP / خار لامپ ، 

Pinstripe /راه راه هاى بار ک روى پارچه 

Pint  واحففد حجفف  معففادل  ففک هشففت  گففالن  ففا ، پي ففت )واحففد حجفف ( ، پيمانففه وزن مففا ع

 معادل ني  ک ارت 

Pinup د  ار / به نرب تر  ر دختر ز با، و ژه 

Pinyin transliterated Chinese writing system using Latin 

characters 

Pioneer  ، بيلففففدار ، پيشففففگا  ، مه فففد  اسففففتحکامات ، پففففيد قففففد  ، سففففرباز مه ففففد  حفففففار

 پيشقد  شدن /

Pioneering initial, first, forerunning, initiating 

Pious / د  دار ، پرهيزگار ، زاهد ، متقى ، پارسا ، وارسته 

Piously /ازروی د  داری، د ن دارانه، پرهيزکارانه، از روی خداترسی 

Pip  ، انففففف اع امفففففراض سفففففتاره سفففففردوش ، درجفففففه سفففففردوش ، لانفففففه ، هسفففففته خفففففال

مختلففففى کفففه سفففابقاانهارا ک ففففت ، س ءهاضفففمه و سفففرفه و امثفففال ان دانسفففته انفففد ، 

اخففففففتلال مففففففزاج ، خففففففال ، لکففففففه ، )درمفففففف رد ج جه(سففففففراز تخفففففف  دراوردن ، 

)درمفففف رد تخ (شکسففففتن ، شکسففففتن وبازشففففدن ، دانففففه  ففففا تخفففف  ميفففف ه هففففا ى مثففففل 

 سيب /

Pipe  ، ل لفففه حمفففل مففف ادنفتى ، سفففاقه پيفففپ ، چ فففد ، )م سفففيقى( نفففى ، نفففاى ، نفففى زنفففى

ت خففففالى گيففففاه ، نففففى زدن ، فلفففف ت زدن ، بففففا صففففداى تيففففز و ز ففففر حففففر  زدن ، 

 صفير زدن ، ل له کشى کردن ، ل له/
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Pipeline /خ  ل له ، ل له کشى 

Piper فل ت زن ، ج جه کب تر ، ل له کد 

Piperazine   بکففففار پي راز نحترکيبففففی اسففففت کففففه نمکهففففای مختلفففف   ن را بع فففف ان ضففففد کففففر  

 chemical substance used in veterinary medicine andميبرنففد

as an insecticide 

Pipes /)فرمان) س تى 

Pipette  .پي فففت ، ا فففن وسفففيله بفففراي برداشفففتن حجففف  دقيقفففي از محل لهفففا بفففه کفففار مفففي رود

انفففف اع مختلفففففي دارد مان ففففد: پي ففففت مففففدرج، پي ففففت سففففرنا دار، پي ففففت ژوژه و 

 غيره/

Piping  ل لففه گفف ارى ، نففى زنففى ، فلفف ت ، ل لففه کشففى ،رگففاب، تفف نلي شففدن خففاک، پد ففده

 لانه روباهي، پا  ي ا/

Pippin كج ر سيب  / 

Pipsqueak م چففف ل ، چلغففف ز، ك چففف ل، فسفففقلىاهميفففت، بىك چفففكwretched person, 

pitiful person; good for nothing  useless person 

Piquancy  ، زن دگى ، گ شه دارى ، طع ه اميزى/ت دوتيزى 

Piquant /ت دو بامزه ، گ شه دار ، گزنده ، هشيار ک  ده 

Pique  مشففففاجره ، رنجففففد ، انزجففففار ، تحر ففففک کففففردن ، زخفففف  زبففففان زدن ، پارچففففه ء

 راه راه نخى ، پيکه ، م بت کارى /

Piracy راهزنففففى در ففففا ى ، هرعملففففى کففففه کففففارگران  ففففا سرنشففففي ان کشففففتى عليففففه کشففففتى 

خفف د انجففا  ده ففد ، اسففتفاده غيففر قففان نى از تففالي  د گففرى بففراى تففالي  کتففاب  ففا 

رسففاله و غيففره ، چففاپ کففردن تففالي  د گففرى بففدون اجففازه تقليففد غيففر قففان نى اثففر 

 د گرى ، دزدى در ا ى ، دزدى ه رى  ا ادبى /

Piranha  ،مفففاهی پيرانفففاpredatory fish found in South America that 

attacks other fish living animals and occasionally humans 

Pirate  ، راهزنفففى در فففا ى ، کشفففتى دزدان در فففا ى ، غفففارت ، دزد در فففا ى ، دزد ادبففففى

دزدى در فففا ى کفففردن ، بفففدون اجفففازه ناشفففر  فففا صفففاحب حفففد طبفففع چفففاپ کفففردن ، 

 دزدى ادبى کردن /

Pirouette  )چفففرخ سفففر ع ، چفففرخ چفففرخد کامفففل بفففدن روى  فففک پفففا ، پارالفففل ، )در رقفففص

 روى پاش ه ، چرخ زدن/

Pisces /ماهى ، )نج  ( برج ح ت 

Piscine وار/ ، ماهىماهى شبيه 

Piss شاشيدنشاش ،/ 

Pissing Paltry, insignificant; brief. b. adv. As an intensive: 

exceedingly, abominably, ‘bloody’ 

Pistachio پستهپسته درخت ، / 

Pistil گل مادگى ، الت، مادگىگرزن / 

Pistol / ط انره ، هفت تير ، ت انره در کردن 

Piston /س به ، ميله متحرک ، پيست ن 

Pit  زمفففين ج فففا خفففرو  ، م طقفففه ففففرود در پرشفففها حففففره پشفففت ميلفففه هفففاى ب لي فففا

، م طقفففه خفففارج ازمسفففير بفففراى رسفففيدگى بفففه انهفففا کفففه ضفففمن مسفففابقه ات مبيفففل 

رانففففى بففففه کمففففک نيازدارنففففد شففففکا  عمفففف دى در کفففف ه ، ارتفففففاع ، چففففاه ، حفففففره 

روبفففاه ، سففف گر ، چالفففه خفففرج ، چفففال دار کفففردن ، گففف دال ، حففففره ، چالفففه ، سفففياه 

، هسفففته البفففال  و گفففيلا  و غيفففره ، بفففه رقابفففت واداشفففتن ، هسفففته ميففف ه را  چفففال

 دراوردن ، در گ د مبارزه قرار دادن/ 

Pitch  گفففا  سفففي  پيرفففى ، قيفففر انفففدود کفففردن ، زمفففين بفففازى ، زاو فففه سففف راخهاى گففف ى

ب لي ففا ، بففالا و پففا ين رفففتن ه اپيمففا  ففا قففا د ، تففه مانففده تقطيففر ، تفالففه قطففران ، 

، تفففن صفففدا ، خيمفففه زدن ، چفففادر زدن ، قيفففر ، ضفففربت باچ گفففان ، زففففت ، ميفففل 

اسفففتقرار ، اوج پفففرواز ، اوج ، سفففراز رى ، جفففاى شفففيب ، پلکفففان ، دانفففا صفففدا 
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، ز روبمففففى صففففدا ، اسففففت ارکردن ، خيمففففه زدن ، برپففففاکردن ، نرففففب کففففردن ، 

)دربيسفففبال(ت پ رابفففه طفففر  چ گفففان زن پرتفففاب کفففردن ، تففف پ را زدن ، گفففا  

 ب کردن/، درجه ، پرتا

Pitch-black سياه ، خيلىقيرگ ن/ 

Pitcher / افتابه ، ک زه ، پارن ، پرتاب ک  ده ء ت پ 

Pitchfork پ جه، شانه، چ گالدوشاخه ،/ 

Pitching چرخد عرضی/حفاظتى س گرين ، فكافته، س گفرشما ل، 

Piteous / رقت بار ، دلس ز ، رقت انگيز ، جانگداز 

Pitfall /دا  ، تله ، گ دال سرپ شيده 

Pith  مغفففز تيفففره ، مغفففز حفففرا  ، مغفففز ميفففف ه ، مفففخ اسفففتخ ان ، اهميفففت ، قففف ت ، پففففر

 مع ي و عميد/

Pithy /شبيه مغز ، پرمغز ، مخترر و مفيد ، م ثر 

Pitiable ترح  انگيز، قابل بار، رقت رقت/ 

Pitiful  ،بدتراز گ اه، رخي /رقت انگيز*، اس  اور، پست، سزاوار، نک هد 

Pitifully /بط ر رقت اور  ا بد 

Pitiless / بى ترح  ، بى رح 

Pitot   ه اپيما  اكشتى دماغه فشارس ج ه ا، انتن فشارس ج انتن / 

Pittance /مبلغ جزئى ، چ درقاز ، کمک هز  ه مخترر 

Pitting / چاله ک ى ، ا جاد حفره ، س راخ س راخ 

Pittsburgh /شهر پيتزب رگ 

Pity  در فففغ ، افسففف   ، بخشفففد ، همفففدردى ، حفففس تفففرح  ، تفففرح  کفففردن ، دلسففف زى

 کردن ، متاثر شدن /

Pivot  پاشفففف ه گففففردان ، تفففف پى هففففرزه گففففرد ، چرخيففففدن دور چيففففزى ، قامففففه ، چففففرخد

حففف ل  فففک محففف ر ، تففف پى اترفففال ، مفففدار ، ميلفففه ، محففف ر چفففرخ ، )مجفففازى( 

نقطففففه اتکففففاء ، روى چيففففزى چرخيففففدن ، عضفففف  مفففف ثر ، محفففف ر اصففففلى کففففار ، 

 روى پاش ه گشتن ، چرخاندن ، روى پاش ه چرخيدن ، مفرل ، ل لا /

Pivotal م ثر   /، اساسىمح رى ، 

Pivoting /قابل چرخد ، دوار ،پاش ه گردي، مح ر  ابي 

Pix /تر  ر، عکس 

Pixie  و پففففففرى ، پر ففففففزادى کففففففه در ماهتففففففاب ميرقرففففففد ، )مجففففففازى( اد  بففففففاز گ ش

 ( /pixyخطرناک ، بره شيطان )

Pixmap  را فففففه اي سفففففه بعفففففدي از بيتهفففففا کفففففه بفففففه صففففف رت تففففف ده n  را فففففه دو بعفففففدي و 

  را ههاي تک بعدي عرضه مي ش د/

Pizza ( /ا تاليا ى غ اى ن ع پيتزا ) ك 

Pizzazz انگيز و هيجان بسيارج ابvigor, energy, courage, spunk 

Pk Primary Keyکليدهاي اصلي 

Pkwy. broad roadway with a central divider that is landscaped 

with trees and bushes; strip of land at the side of the road 

that is landscaped with trees and bushes 

Pl روى و علمففففففى ارتبففففففاطى بففففففالا در كارهففففففاى سففففففطح ن  سففففففى برنامففففففه زبففففففان 

خر صففففففففففففففففففففففففففيات ، حففففففففففففففففففففففففففاوىبففففففففففففففففففففففففففزرگ ىكام ي ترهففففففففففففففففففففففففففا

 NARTROF ،LOBOC ،LOGLAوان ال پى ، زبان / 
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Placard /پروانه رسمى ، اعلاميه رسمى ، حمل  ا نرب اعلان ، شعار حمل کردن 

Placate  كردن ، اشتىدادن ، تسكينكردن ارا/ 

Place  شفففهرى ، جا گفففاه ، ميفففدان ، فضفففا ، مقفففا  ، جاخفففالى ، پفففا  بفففه  فففار ازاد ، ميفففدان

مکففففان ، محففففل ، در محلففففى گفففف اردن ، گ اشففففتن ، قففففرار دادن ، گمففففاردن ، جففففاى 

 دادن ، وهله ، مرتبه ، ص دلى /

Placebo  دارونمففففففا )پلاسسففففففيب ( ، )پزشففففففکى( دواى مففففففر   راضففففففى کففففففن ، داروى دل

 خ ش ک ک و بى اثر ، ما ه تسکين /

Placeholder / جا بان 

Placement  شففففغل دادن ، تهيففففه شففففغل ، جففففا دادن ، تهيففففه کففففار ، کار ففففابى ، تعيففففين دانشفففف ا ه

 دانشج  از روى امتحان ، قرار دادن ، گمارش /

Placenta / جفت ، جفت ج ين ، مشيمه ، وابسته به جفت 

Placental ج ين جفت به ، وابستهجفتى / 

Placid /را  ، راحت ، متين  

Placidity صفا/ ارامد ،متانت، 

Placidly حليمانهمتانت ، ازروي، باملا متبارامي ،/ 

Placing The action of the verb place; the condition or mode of 

being placed; putting, setting, location; position, situation; 

arrangement, etc.: see the verb; spec. the finding of 

specific buyers for a large quantity of stocks or shares, esp 

Plagiarise copy another person's written work without giving the 

proper acknowledgement; copy patented or copyrighted 

materials without permission (also plagiarize) 

Plagiarism دزدى ادبى/ ت ا اختراعا تاليفات سرقت ، 

Plagiarist كردن را سرقت د گران اثار ادبى ( سار  ادبى ،eziraigalp/) 

Plagiarize (اثار ادبى د گران را سرقت کردنplagiarist/ ) 

Plague  افففففت ، بففففلا ، سففففرا ت مففففرض ، بسففففت ه اوردن ، ازار رسففففاندن ، دچففففار طففففاع ن

 کردن/

Plaice  پهن ،ماهى پيچ/ماهى د ل ،ماهى 

Plaid /پارچه پيرازى ، شطرنجى 

Plain  ، لبفففا  غيرنظفففامى ، غيفففر رسفففمى ، پهفففن ، مسفففطح ، همففف ار ، صفففا  ، برابفففر

واضفففح ، اشففففکار ، رک و سففففاده ، سففففاده ، جلگفففه ، دشففففت ، هففففام ن ، ميففففدان  ففففا 

 مح طه ج ا ، بدقيافه ، شک ه کردن /

Plainclothes civilian clothing; undercover policeman 

Plainly صر حا، ركك ده، پ ستور واضح، ب ورساده، ب ساده ،/ 

Plaint اتها  ، شکا ت ، شک ائيه ، شک ه ، زارى ، تظل ، شك ه / 

Plaintiff / خ اهان ، دادخ اه ، عارض ، شاکى ، مدعى 

Plaintive / ناله اميز ، محزون ، شک ه اميز ، س زناک 

Plait دار كردن چين زدن ، تاهبافته ، گيسچين گيس ، تاه ، پيريدنبافته م ى/ 

Plan  ،  طفففر  کشفففيدن  فففا ر خفففتن ، طفففر  ر فففزى کفففردن در نظفففر داشفففتن ، نقشفففه کففف

نقشففففه مسففففطحه ، برنگففففاره ، هففففامن ، طففففر  ر ففففزى کففففردن ، طففففر  کففففردن ، 

 برنامه ، تدبير ، اند شه ، خيال ، نقشه کشيدن ، طر  ر ختن/

Planar  صفحه اي ، مسطح/ ، دو وجهي ، مس حيس ، 

Planarity /مسطح ب دن 
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Planarization سازی/ مسطح 

Planation /احدا  دشت ، مسطح شدن زمين در اثر فرسا د 

Plance /صفحه، هامن 

Plane  ، صففففحه ، سفففطح ، مسفففت ي ، ه اپيمفففا ، رنفففده کفففردن ، بفففا رنفففده صفففا  کفففردن

جهفففد شفففبيه پفففرواز ، سفففطح تفففراز ، همففف ار ، صفففا  ، صفففا  کفففردن ، پفففرواز ، 

 مسطح /

Planet / سياره ، ستاره سيار ، ستاره بخت 

Planetaria  افففففلاک نما،سياره،اسففففبابی کففففه بففففدان گففففردش سففففياره هارابففففداند امفففف زان نشففففان

 domed room in which images of astronomicalميده فففد*

bodies are displayed, device used to illustrate the 

movement of heavenly bodies (planets, stars, moons, 

galaxies, etc). 

Planetarium / اسمان نما ، افلاک نما ، سياره نما ، ستاره د دگاه 

Planetary /وابسته به سياره ، ستاره اى ، نج مى ، جهانى 

Planetoid د ، سفففففياره اى شفففففکل ، سفففففيارک ، اختفففففرواره ، سفففففتارک ، اجفففففرا  سفففففتاره مان ففففف

 سياره اى ، خرده سياره/

Planetology /سياره ش اسى 

Plangent /در م رد صدا( پير ده و پر ارتعاش ، پر صدا 

Planimeter / سطح س ج ، پلانيمتر ، مساحت س ج ، سطح پيما ، په ه س ج 

Planimetric دهد/ نقشه مسطحاتي ، نقشه اي که فق  ف اصل افقي نقاط را نشان مي 

Planimetry /اندازه گيري سط  ، ه دسه ي مسطحه ، سطح پيمائى 

Planish پرداخففت کفففردن : محکفف  و صفففا   كفففردن و صففا  محكففف  را( بفففا چكففد فلففزات ،

 کردن فلزات با چکد/ 

Planisphere مسطح نماى نما، جهان سطح نماى جهان / 

Plank  ، الففف ار ، قطعفففه ، قسفففمت ، واحفففد ، تيفففر اره شفففده ، قسفففمت مهففف  مفففرا  سياسفففى

قسففففمتى از برنامففففه ، تختففففه ميففففز و پيشففففخ ان مهمانخانففففه ، تختففففه پفففف ش کففففردن ، 

 تخته تخته کردن /

Plankton و  و اغاز فففففان گمفففففزادان در ا)مثفففففل ر فففففز و شففففف اور ازاد بفففففر سفففففطح م جففففف دات

 ( /plankterجلبكها( )

Planned  ر زی شده/با برنامه ، طر 

Planner   ر ز ، نقشه کد ، طرا  ، نقسه کد /طر 

Planning /زمي ه سازى ، طرحر زى ، نقشه کشى ، برنامه ر زى ، طر  ر زى 

Planosols /پلان س ل ،گل سفيد نر  و متراک  فلات 

Plant  واحفففد صففف عتى ، تجهيفففزات کارگفففاه ، محفففل کارخانفففه  فففا کارگفففاه ، کاشفففتن ، کشفففت

ار دادن ، مسفففففتقر کفففففردن ، گيفففففاه ، و زرع کفففففردن ، نهفففففال زدن ، در زمفففففين قفففففر

 نهال ، رست ى ، نبات ، ماشين الات کارخانه ، دستگاه ، ماشين/

Plantation کاشتن، غر  کردن/ ، مزرعهو زرع كشت، 

Planter مزرعه ، كشتار، صاحبكشاورز، زارع / 

Planting غر / ، كشتكاشت، 

Plaque ك چك ، صفحه، نشان، ل حهپلاك / 

Plash  ترشفففح کفففردن ،صفففداى چلفففپ چلففف پ ا جفففاد کفففردن ،چکفففه کفففردن ،چکيفففدن ،چلفففپ

 چلپ/

Plasma   /پلاسما ، قسمت ابکى خ ن ، خ نابه 
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Plasmid /پلاسميد، دشتيزه 

Plaster  گففچ کففارى کففردن ، خميففر مخرفف   انففدود د فف ار و سففق  ، د فف ار را بففا گففچ و

انفففففداختن ، مشفففففمع سفففففاروج انفففففدود کفففففردن ، گفففففچ زدن ، گفففففچ ماليفففففدن ، ضفففففماد 

 انداختن روى /

plasterboard /گچ تخته ، تخته مخر   نرب به د  اد ، لا ه گرى 

Plastered /مست ، پاتيل شده 

Plastic  شففکل پفف  ر ، ناکشسففان ، خميففرى شففکل ، قالففب پفف  ر ، نففر  ، تغييففر پفف  ر ، قابففل

 تح ل و تغيير ، پلاستيک ، مجسمه سازى ، ماده پلاستيکى/

Plasticity    ، نرمي گفففى ، حالفففت خميفففرى ، شفففکل   رى ، خاصفففيت شفففکل افر  فففى ، خميرائفففى

خميففففرى ، انففففدا  پفففف  رى ، شففففکل پفففف  رى ، قالففففب پفففف  رى ، حالففففت پلاسففففتيکى ، 

 نرمى ، انعطا /

Plasticizer ك  ده نرمساز، نرمکن، نر  ک  ده ، پلاستيكي/ 

Plasticizing /نر  کردن 

Plastid پلاستيد، دشتاره/د سه، پلاست ، 

Plastisity   /اندا  پ  ری 

Plastisol نر  سل 

Plate   ل حفففه، لفف  (، پففلاكسففاعت قففاب )مثففل ، قفففاب ففا صفففحه ، ورقففهفلففزي صفففحه ، ،

، كففردن فلففزي ،  بكففاريكففردن فلففزي ، روكففدبشففقاب ، بقففدر  ففك، بشففقابروكففد

شيشففففه ، کليشففففه ،  - ، انففففدودنصفففففحه، .بشففففقابكردن ، متفففف ر كففففردن روكففففد

ت کفففه، -ورقفففه اهفففن ، ورقفففه ت کفففه ، اب دادن ، زره پففف ش کفففردن ، روپففف ش دادن 

رو فففففه ي همففففف ار، صففففففحه، ورقفففففه، روکفففففد کفففففردن، متففففف ر  کفففففردن، لففففف  ، 

  بکاري، اندودن، صفحه /

Plateau /ک  ، جلگه مرتفع ، فلات ، زمين مسطح 

Plated / اندوده ، روکشدار 

Plateful /بقدر  ک بشقاب 

Platelet  صفففحه ک چففک ،)تففد (.جسفف  مسفففطح و ک چففک بفف  ژه پلاکتهففاى خفف نى ،گفففرده

 خ ن/

Platen  نگهدارنفففده کاغففف  در چفففاپگر ، اسفففت انه ، ميفففز تفففراز ، اهفففن فشفففار ، صففففحه پهفففن

 فلز ، قالب ر زى و ر خته گرى ، ن رد ماشين تحر ر و غيره/

Platform پا ففففه نرفففب ، سفففک  ، صفففحن ، مففففرا  ،  سفففک ى شفففيرجه ، سفففطحه ، کففف  راه ،

 خ  مشى ، سخن رانى کردن ، در جاى بل د قرار دادن/

Plating  روکفففففد سفففففي  و زر ، روکفففففد کفففففردن ، اب دادن ، روکشفففففى بفففففا سفففففي  و زر و

 غيره ، ابکارى فلزى/

Platinium   / پلاتين 

Platinum /طلای سفيد، زرسفيد، پلاطين 

Platitude پاافتادگى ،ابت ال/ بيمزگى ،بياتى ،پيد 

Plato  قبل از ميلاد / 430تا  349 -افلاط ن 

Platonic /پيرو افلاط ن ، افلاط نى 

Platoon /گروه ،ج خه ءافراد ،دسته، رسد 

Platter  صفففففحه فلففففزى پهففففن ،د ففففس ،سففففي ى ،بشففففقاب بففففزرگ ،هففففر چيففففز پهففففن ،صفففففحه

 گراماف ن/

Platy /شبيه بشقاب ، پهن 

Plaudit زدن تمجيد، دست افر ن ، صداىشادى هلهله / 
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Plausibility ب دن و معق ل باوركردني/ 

Plausible /باورکردنى ، پ  رفت ى ، قابل استماع ، محتمل 

Play  خلاصفففى داشفففتن ،حرکفففت ازاد داشفففتن ،خلاصفففى ،اداره مسفففابقه ،کيفيفففت  اسفففبک

،نففف اختن سفففاز و بفففازى ،شفففرکت در مسفففابقه انففففرادى ،ضفففربه بفففه تففف پ ،رقابفففت 

غيفففره ،سفففرگرمى مخرففف   ،تففففر ح کفففردن ،سفففاز زدن ،الفففت م سفففيقى نففف اختن 

،زدن ،رل بففففففففازى کففففففففردن ،روى صففففففففح ه ء نمففففففففا د ظاهرشففففففففدن ،نمففففففففا د 

 ،نما ش امه/

Playa برکه  ب ، د ، پلا ا/نهشتى پلا ا، گ ده ، 

Playboy /ج ان عياش ،ج ان دخترباز 

Playdown  ، ک چک کردن /اهميت ندادن ، ت زل دادن 

Playdown /اهميت ندادن ،ت زل دادن ،ک چک کردن 

Player ن ازنده ،ه رپيشه ،باز کن ورزشى 

Playful سربه اه ،اهل تفر ح و بازى ،باز گ ش ،سرزنده و ش خ 

Playfully بش خى ،با خ ده و بازى 

Playfulness   شفففف خ،بازی کن،خ ففففده کن،خ ففففده و بففففازی کن،شفففف خی کن،ب لففففه گففففgaiety, 

cheerfulness; pleasantness, geniality ;gladness, happiness 

Playground /زمين بازى ،تفر حگاه 

Playhouse /تاتر ، نما شگاه ، اطا  بازى بره ، اطا  عروسک بره 

Playmate /همبازى ، ار 

Playoff تفففففي  تعيفففففين بفففففراى پا فففففانى ى، مسفففففابقهقهرمفففففانى ى، مسفففففابقه ففففففيل  دادن نشفففففان 

-final game of a tournament; tie حفففف فى ى،مسففففابقهقهرمان

breaking game 

Playpen مانففكبففه بففه ، تففاپ چى، تففاپ چىبرففه دار، قفففسنففرده تخففت ، enclosed area 

for children to play in safely 

Playroom  ك دكان بازى اتا specific room set aside for toys and play 

Plaything /اسباب بازی، باز ره، لعبت 

Playtime / ه گا  بازي ، م قع شروع نما د 

Playwright /پيس ن  س ،نما ش امه ن  س 

Plaza معامله محل ، بازار ،ميدان، ميدانعم مى ميدان / 

Plea  ، پاسففففخ دعفففف ى ، دادخ اسففففت ، م ازعففففه ، مشففففاجره ، مدافعففففه ، عفففف ر ، بهانففففه

 تقاضا ، استدعا ، پيش هاد ، وعده مشروط ، ادعا /

Plead  دففففاع کفففردن ،در دادگفففاه اقامفففه  فففا ادعفففا کفففردن ،درخ اسفففت کفففردن ،لابفففه کفففردن

 ،عرضحال دادن/

Pleading /دفاع ، برهان نما ى ، شفاعت ، دادخ اهى 

Pleasant /خ ش ا  د ، دل   ر ، خر  ، مطب ع ، پس د ده ، خ ش مشرب 

Pleasantly /بط ر مطب ع ،از روى ،خ ش مشربى 

Pleasantry /لطي  طبعى ،ب له گ  ى ،ش خى 

Please  دل فففف  رکردن ،خشفففف  د سففففاختن ،کيفففف  کففففردن ،سففففرگر  کففففردن ،لطفا،خ اهشففففم د

 است/

Pleased /خ ش ،بشاش ،باصفا 

Pleasing مسرت ، م جب   د، بشاش باصفا، دلگشا، خ ش، خ ش/ 
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Pleasurable /فر  بخد ، ل ت بخد ، ل    ، مغت   ، عياش 

Pleasure  خ شففففا  د ، بخشففففيدن، انبسففففاط، لفففف ت، شففففه تراني، عففففيد، خ شففففي، لفففف تكيفففف ،

 /بردن ، ل تب دن

Pleat كردن چين ، چينزده ، تاهوشكن ، چينچين/ 

Pleated /پليسه دار، تاه دار 

Plebeian  قفففد   ، رو در فففا ى نيفففروى اول سفففال ، دانشفففج ىور ل ، خشفففنسففف   طبقفففه اد )

  ادب ، بى، خشنس   ، طبقهمرد  ت ده

Plebiscite / همه پرسي ، مرد  خ است ، راي قاطبه مرد  ، مراجعه به اراء عم مي 

Pled مفعففففف ل و اسففففف  گ شفففففته زمفففففان daelp ، در دادگفففففاه اقامفففففه  فففففا ادعفففففا کفففففردن ،

 درخ است کردن ، لابه کردن ، عرضحال دادن/

Pledge  ، التفففزا  سففف ردن ، گفففرو گ اشفففتن ، رهفففن گ اشفففتن ، عفففين مره نفففه ، مفففال گفففروى

گروگفففف ار ، درگروگففففان ، وثيقففففه ، ضففففمانت ، بيعانففففه ، بففففاده ن شففففى بسففففلامتى 

گروگ اشففففتن ، بسففففلامتى کسفففى بففففاده ن شففففيدن ، کسفففى ، نفففف ش ، تعهففففد والتفففزا  ، 

 متعهد شدن ، التزا  دادن/

Pledgee /رهن گيرنده ،مرتهن ،گروگير 

Pledgeor ا ق ل  ابيعانه ضمانت ده ده  (rogdelp/) 

Pledging /گروگ اري، رهن گ اشتن 

Plenary /کامل ، جامع ، غير مقيد ، شامل تما  اعضاء 

Plenipotentiary =(، مختارplenipotent /تا  الاختيار ، داراى اختيار مطلد) 

Plenitude ( کمال ، سرشاري ، وف ر ، فراوانيplentitude/)= 

Plenteous / وافر، سرشار، پربار 

Plentiful /وافر، فراوان 

Plentifully /بفراوانی، فراوان، بقدر کفا ت 

Plenty بمقدارفراوان، كفا تبسيارى فراوانى، بسيار، فراوان ،/ 

Plenum / فضاى اشغال شده ب سيله ماده ، پرى ، همگانى 

Pleonasm /تکرار بيم رد ، حش  قبيح ، سخن زائد 

Plethora / ازد اد خ ن در  ک نقطه ، افراط ، ازد اد 

Plethoric دم ى، خ نىز اد، كثير، پر :ممل  پرخ ن ، / 

Plexiglas /عل   ه ا ى : خان اده اى از پلاستيکهاى رز ن ب  ژه از ن ع ن رگ ران 

Pliable / خ  پ  ر ، خ  ش  ، انح اء پ  ر ، نر  شدنى ، قابل انعطا 

Pliant  تاش / مزاج ش ، دمدمى ش ، زودراضى ش ، راضى ، خ نر، 

Plication زنى ، چين، تاهچين / 

Pliers /انبردست 

Plight /متعهد کردن ، متعهد شدن ، تعهد دادن ، گرفتارى ، مخمرـه 

Plinth مجسمه ، پا ه ، ازاره ست ن ، پا ه ست ن ته/ 

Plinthite ميزه ر  و ک ارتز  

Plod  اهسفففته ومحکففف  حرکفففت کفففردن ،صفففداى پا،زحمفففت کشفففيدن ،بفففا زحمفففت کفففارى را

 انجا  دادن/

Plop تل فففيتلفففپ ، باصفففدايبيفتفففد، تل فففي  ب رويبفففر  كفففه چيفففز په فففي ، صفففدايتلفففپ ، 
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 افتادن/

Plot  نم دار،سففففف ا وسففففف  چهفففففارراه ،بفففففردن نقفففففاط روى طفففففر  ،ثبفففففت مسفففففير  فففففا

نقففاط،تعيين کففردن محففل هففد   ففا دشففمن روى نقشففه ،رسفف  کففردن مسففير حرکففت 

روى نقشفففه ،رسففف  نمففف دن ،م ضففف ع اصفففلى ،دسيسفففه ،قطعفففه ،نقطفففه ،م قعيفففت 

 ردن ،ت طئه چيدن ،رس  کردن ،کشيدن/،نقشه کشيدن ،طر  ر زى ک

Plotter / رس  ک  ده ، وسيله ترسي  مسير ، رسا  ، کش ده ، ت طئه گر ، نقشه کد 

Plotting   ثبت  ا رس  مسير حرکت ، بردن نقاط روى طر   انقشه/-ترسي 

Plough شففخ شففيار كففردن كففردن ، شففخ كففن پففاك بففر  ، ماشففين، شففخ ، گففاو اهففنخففيد ، 

 (wolp) روفتن ، بر جل  رفتن باسختى زدن

Ploughing شکافتن 

Plow شففخ شففيار كففردن كففردن ، شففخ كففن پففاك بففر  ، ماشففين، شففخ ، گففاو اهففنخففيد ، 

 (hguolp) روفتن ، بر جل  رفتن باسختى زدن

Plowback      reinvestment of profits into a business; profit 

reinvested into a business   سرما ه گ اری مجدد س د 

Ploy /تمحيد ، عمل ، اقدا  ، کار ، امر ، ورزش ، خ شى ، وجد 

Pluck كشفففففيدن ، چيفففففدن، ك فففففدن، انقبففففاضوجفففففرات ، دل، ترفففففمي ، شفففففجاعتشففففهامت ،

 / كشيدن ، ناگهانكردن ، لختكردن ، گلرينبردا دراوردن

Plucky دلير، ترد، شك  دهباشهامت ،پردل ،/ 

Plug  ففففيد ،شفففمع ،درپففف ش ،سففف راخ گيفففره ،قفففاش ،دوشفففاخه ،کليفففد اترفففال ،سفففربطرى

،تففف پى گ اشفففتن) در(،بسفففتن ،درچيفففزى را گفففرفتن ،قفففان کفففردن ،تيفففر زدن ،بفففر  

 وصل کردن/

Plug-in  بفففر ( دوشفففاخه را بسفففي  بفففر  وصفففل کفففردن ، بفففه بفففر  وصفففل کفففردن ، بفففه پر فففز

 زدن/

Plum  گ جه ، ال ى برقانى ، کار  ا چيز دلرسب/ ال ، 

Plumage پرهاى ز  تى ،پر وبال ،پرشاهين 

Plumb  عمففف دا، ، بطففف ر عمففف دي، راسفففتسفففربي ، گل لفففهعمففف دي پيمفففا، شفففاق ل ژر ،

، پيمففففف دن ، عمفففففدكفففففردن  فففففابي ، ژر كفففففردن كشفففففي ، عي فففففا، ل لفففففهدرسفففففت

 ، شففففاق ليكففففردن مهففففر ومفففف   باسففففرب،  زمفففف دن ، بففففا شففففاق لقرار دادنعمفففف دي

 ، سر/، عم د ب دنافتادن

Plumber /ل له کد، سرب کار،ل له کد خانه ها،سرب کار،سرب ر ز 

Plumbing /ل له کشى خانه ها ، سرب کارى ، مساحى 

Plume دادن/ ، ارا د، باپر اراستنتل زنان ، پر كلاهپر، پر ارا شى 

Plummet  وزنففففه شففففاق ل ،شففففاق ل ،ژر  پيما،سراز رشففففدن ،نففففازل شففففدن گل لففففه سففففربى،

 ،سرنگ ن وار افتادن/

Plump   شففففدن ، چففففا ، گ شففففتال  كففففردنسففففاختن ، فربففففهو چلففففه ، چففففا گ شففففتال ، فربففففه ،

 / ا افك دن افتادن ، محك تلپ تلپ صداي

Plumping    /   ل له کشی 

Plunder اج ،  غمففففا ، غ يمففففت ، غففففارت کففففردن ، بففففه زور چ ففففاول کففففردن ، چ ففففاول ، تففففار

 چاپيدن /

Plunge  ، ففففرو رففففتن ، ففففرود امفففدن ، غ طفففه خففف ردن ، گففف دال عميفففد ، سفففراز رى ت فففد

سففففق ط سفففف گين ، فففففرو بففففردن ، غ طففففه ورسففففاختن ، شففففيب ت ففففد پيففففدا کففففردن ، 

 پرتاب/-ر زش -شيرجه رفتن ، ناگهان داخل شدن 

Plunger  کفففارب رات ر ، غ طفففه ور ، پيسففففت ن ، پيسفففت ن غ طفففه اى ، شفففيطانک ، شففف اور

 بى در ره /

Plunk  صففففداى ت ففففد وخشففففن دراوردن ،قففففار قففففار کففففردن ،تل ففففى افتففففادن ،وزش ،ضففففربت

 ،باصداى تلپ/

Pluperfect عالى بعيد، خيلى ماضى فعل/ 

Plural جمعيجمع ، ص رتجمع ، صيغهجمع ،/ 
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Pluralism (،  پل راليسففففplurality ، حالففففت تعففففدد ) تعففففددحزبى ، حک مففففت ائتلافففففى ، جمففففع

 گرا ى ، تعدد ، وف ر ، چ دگانگى/

Pluralistic /روانش اسى : کثرت گرا انه 

Plurality  ، حالفففت تعفففدد ، تعفففددحزبى ، حک مفففت ائتلاففففى ، جمفففع گرا فففى ، تعفففدد ، وفففف ر

 (/pluralismچ دگانگى )

Plus  ، امتياز/بعلاوه ، باضافه ، افزودن به ، مثبت ، اضافى 

Plush /مخمل خ اب دار ، مجلل ، باشک ه 

Plutinium    پل ت ني 

Pluto / خداى عال  اسفل)افسانه   نان ( ،ستاره پل ت 

Plutocracy /حک مت دولتم دان ،حک مت اغ ياء،حک مت ت انگران ،طبقه ثروتم د 

Plutonium /  پل ت ني 

Pluvial زا، پرباران ، بارانبارانى (naivulp ،enivulp ) 

Pluvian  (باراني، پربارش، بارانزاpluvine ،pluvial ) 

Pluvine زا، پرباران ، بارانباراني(naivulp ،laivulp) 

Pluviograph /باران س ج خ دکار 

Pluviometer بارانس جس ج بارش ، (rain gauge)= 

Pluviometry /بارانس جی 

Pluvioscope /بارش نما 

Pluviose (پربارانsuoivulp) 

Pluviosity /پربارانى ، باران خيزى 

Pluvious (پربارانpluviose) 

Ply  ، ففففک لاى ط ففففاب ، تختففففه چ ففففدلا ، لا ففففه کاغفففف  ، تففففاه کففففردن ، چ ففففد لا کففففردن 

 دولاکردن ، رفت وامدکردن ، تردد کردن/

Plymouth پليم ت ، شهر ب در پليم ت/ 

Plywood /تخته سه لا ى ،تخته لا ى ،تخته چ د لا 

Pm Phase Modulation مرحلففه اى ، ، تلفيففد فففازى ، تلفيففد Preventive 

Maintenance 

Pms  مخفففففف : رجففففف ع شففففف د بفففففهpremenstrual syndrome نگفففففاه ک يفففففد بفففففه،

.pantone matching system 

Pneumatic  ، پ  مفففاتيکى ، گفففازى ، هففف ا ى ، هففف ادار ، پربفففاد ، کفففار ک  فففده بفففاه اى فشفففرده

 (/pneumaticsداراى چرخ  ا ، لاستيک بادى ) 

Pneumonia /ششاک ،سي ه پهل ، ات الر ه ،التهاب ر ه 

Po ك دكان بزبان دان پبشاب/ 

Poach  کفففردن ، اب پفففز کفففردن )تخففف  مفففرغ بفففا پ سفففت( ، ففففرو کفففردن ، دزدکفففى شفففکار

بففرخلا  مقففررات شففکار صففيد کففردن ، تجففاوز کففردن بففه ، رانففدن ، هففل دادن ، 

 به  زدن ، لگد زدن ، خيساندن ، دزد دن /

Poacher شکارچى دزدک/ى 

Poaching  کففام ي تر : دسترسففى بففه ليسففت هففا کففه فا ففل  ففا برنامففه هففا بففه م ظفف ر جسففتج ى

 نيست/اطلاعاتى که استفاده ک  ده مستحد دسترسى به انها 

Pocket  گانفففففه ميفففففز بيليفففففارد،فرورفتگى ،پفففففيد  6محاصفففففره شفففففدن ،کيسفففففه  فففففا جيبهفففففاى

رفتگففففى خفففف  جبهففففه ،کيسففففه هفففف ا ى ،پاکففففت ،تشففففکيل کيسففففه در بففففدن ،ک چففففک 

،جيبففففى ،نقففففدى ،پفففف لى ،جيففففب دار،درجيففففب گفففف اردن ،درجيففففب پ هففففان کفففففردن 
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 ،بجيب زدن/

Pocketbook ، درامفففد، کتابرفففه  فففا دفتفففر کيففف  بغلفففى ،جفففزوه دان ،جفففاى کاغففف   فففا اسفففک ا  پففف ل

 بغلى ،کتاب جيبى/

Pocketful /بقدر  ک جيب ، ک جيب پر 

Pocketknife /چاق ى جيبى 

Pockmark /جاى ابله ،ابله گ ن کردن ،گ د کردن 

Pococurante ( لاابالي ، بيحالnonchalant   indifferent/)= 

Pod    محفففافظ ، تشفففکيل نيفففا  غفففلا  ، پ سفففت برونفففى ، تخمفففدان ، قففف زه پ بفففه ، پ سفففته

 دادن ، پا /

Podgorica پ دگ ر سفففاcity in S Serbia and Montenegro: capital of 

Montenegro: pop. 135,000 

Podiatrist دانففد ناخ شففی هففای پففا و درمففان انهففاspecialist in podiatry, doctor 

who specializes in treating foot diseases and disorders 

Podiatry / داند ناخ شى هاى پاو درمان انها 

Podium /سک ب ،بالکن جا گاه مخر   ،لژ سلط تى 

Podzol /پادزول 

Poe  ادگففففار ال  فففف ، پيشفففف ندی اسففففت کففففه بعضففففی کلمففففات بففففا  ن شففففروع مففففی شفففف ند و

 می باشد/ pe- همان د پيش ند 

Poem / چامه ، شعر ، م ظ مه ، چکامه ، نظ 

Poesy شعر، شاعرى / 

Poet /شاعر،چکامه سرا 

Poetaster شعر با شاعرك ، / 

Poetic (شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،خيالىlaciteop/ ) 

Poetically شعري، بقاعده شاعرانه/ 

Poetics شاعرى ، ف  نشاعرانه ، نظر هش اسى شعر وز با ى درباره اىرساله / 

Poetry  شعر،اشعار،نظ  ،لط  شاعرانه ،فن شاعرى/چامه سرا ى، 

Pogrom /ازار و کشتار همگانى ،قتل عا  کردن 

Poignancy /تيزى ،زن دگى ،تلخى ،ناگ ارى ،حادى 

Poignant /تيز ، ت د وتلخ ، زن ده ، نيشدار ، گ شه دار 

Poignantly /بط ر تيز  ا زن ده ،بط ر نيشدار ا جگر س ز، سخت 

Poinsettia ق س ل / ب ت 

Point  ، نقطفففه گففف ارى کفففردن ، دماغفففه ، دلالفففت کفففردن مت جفففه کفففردن ، مقرففف د ، محفففل

مرکفففز ، جهفففت مرحلفففه ، بار فففک کفففردن )انتهفففاى ط فففاب( ، را  ، رسفففد نففف ک ، 

هففد  گيففرى کففردن ، نشففانه روى کففردن ، بففه سففمت مت جففه کففردن ، سففر ، نکتففه 

مففففره در  ، ، مففففاده ، اصففففل ، م ضفففف ع ، جهففففت ، درجففففه ، امتيففففاز بففففازى ، ن

پففف ان ، هفففد  ، مسفففير ، مرحلفففه ، قلفففه ، پا فففان ، تيزکفففردن ، گ شفففه دارکفففردن ، 

ن کففففدار کففففردن ، نفففف ک گ اشففففتن )بففففه( ، خففففاطر نشففففان کففففردن ، نشففففان دادن ، 

 مت جه ساختن ، نقطه گ ارى کردن ، مميز ، اشاره کردن /

Point-blank /مقابل هد  ،روبه نشان ،مستقي  ، رک 

Pointed  دار، ک ا ه دار، نيشدار/تيز، ن ک 

Pointedly /بط ر گ شه دار 
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Pointer  شففففاهين ترازو،اشففففاره ک  ففففده ،نشففففان گيرنففففده عقربففففه ى دسففففتگاه انففففدازه گيففففرى

 ،عقربه، نشانگر، اشاره گر/

Pointless /بيجا، بى مع ى ،بيه ده 

Pointlessly /بى انکه مع ى و ژه  ا لطفى داشته باشد 

Pointlessness  بى م ض عى ،بى نکته اى/ک دى، 

Points پلاتين دلك ، قطبهاى پلاتين/ 

Pointwise /نقطه ای، نقطه به نقطه 

Pointy /ن کدار ،تيز ،گ شه دار 

Poise  تففف ازن ، وضفففع ، وقفففار ، ثبفففات ، نگاهفففدارى ، اونفففا  فففا وزنفففه سفففاعت ، وزنفففه

 متحرک ، بحالت م ازنه دراوردن ، ثابت واداشت/

Poison  دادن ،چيففففز خفففف ر کففففردن سفففف  ،سفففف  ،شففففرنا ،زهرال د،سففففمى ،مسففففم   زهففففر

 کردن/

Poison ivy از ج س امر كا ى سمى پيرك( suhr ) 

Poisoning /مسم ميت 

Poisonous /زهردار، سمى 

Poissonization کردن/ پ اس نی 

Poke  سفففيخ نک ،ضفففربت بفففا چيفففز نففف ک تيز،فشفففار بفففا نففف ک انگشفففت ،حرکفففت ،سفففکه

،فضففف لى در کفففار د گفففران ،سفففيخ زدن ،هفففل دادن ،سفففقلمه زدن ،ک جکفففاوى زدن 

 کردن ،به  زدن اتد بخارى) با سيخ(،زدن ،اما /

Poker /سيخ بخارى ،سيخ زن ،بازى پ کر 

Poky (پست ،خفه ،گرفته ،دلگير، که هyekop ) 

Poland / لهستان 

Polar داراى قطففففب  مربفففف ط بففففه قطففففب ،قطبففففى ،وابسففففته بففففه قطففففب شففففمال وج فففف ب،

 مغ اطيسى  ا الکتر کى ،متقارن ،متقابل ،متضاد/

Polarimeter  ( قطب س ج ن ر ، قطب بين ن ر ، قطبد س جpolariscope /ـ )= 

Polarimetry /قطبد س جى 

Polaris قطبي ستاره(north star/ )= 

Polarity  ،قطبيت/پلار ته ،قطبد ،تما ل قطبى ،ت جه به قطب ،تضاد، تقارن 

Polarization سازى قطبى شدگى ،ا جاد دو قطب ،تضاد،قطبد، قطبى/ 

Polarize  قطبفففففى کفففففردن ،قطفففففبد دادن ،دوقطبفففففى سفففففاختن ،برففففف رت متضفففففاد در اوردن

 ،متقارن کردن/

Polarized (قطبيده)الكترونيك شده قطبى/ 

Polarography /قطبد نگاری ، پلاروگرافی 

Polaroid  ،پلارو ففففد نففففا  تجففففاري گففففروه صفففف عتي پلارو ففففد بففففراي مففففاده ورقففففه پ لارو ففففد

 پلاستيکي که ن ر قطبي شده تخت ا جاد مي ک د/

Polder گردد )درهل د( / مزروع سد ب دى ب سيله كه ساحلى پست زمين 

Pole    نيففزه پففرش بففا نيففزه ، شففمع ، پا ففه ، ميلففه پففرچ  ، دسففته بل ففد چيففزى ، تيففر چففراغ

کفففردن ، تيفففردار کفففردن ، بفففا تيفففر  فففا د فففرک محکففف  کفففردن ،  بفففر  ، قطفففب دار

 )باحر  بزرگ( لهستانى ، قطب/

Polemic وجدل ، بح،، بح،جدل ، اهلجدلى/ 

Polemical (جدلى ،مجادله اميزtsicimelop/ ) 
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Polemicist (جدلى ، اهل بح، و جدلlacimelop/ ) 

Police بان ،حفففففظ نظفففف  وارامففففد) کشفففف ر  ففففا شففففهرى را (کففففردن اداره شففففهربانى ،پاسفففف

 ،ب سيله پليس اداره وک ترل کردن/

Policeman /مام ر پليس ،پاسبان 

Policewoman  زنپليسfemale police officer, cop, female constable 

Policing The ordering or regulation of a state. Obs. b. The action of 

keeping in order and cleaning up a camp. U.S. c. The 

action of furnishing with a police force or the like for the 

maintenance of law and order. d. The fact of being or 

acting as a policeman 

Policy  ، مسففففلک ، رو ففففه ، سياسففففت ، خفففف  مشففففى ، سياسففففتمدارى ، مرففففلحت اند شففففى

بيمففففه نامففففه ، ورقففففه بيمففففه ، سفففف د معلففففد بففففه انجففففا  شففففرطى ، اداره کففففاردانى ، 

  احک مت کردن/

Policyholder  بيمففه گ ار،صففاحب ورقففه ی بيمففهperson who holds an insurance 

policy; insured person 

Polio (پ لي ميليت ،بيمارى فلج اطفالsitileymoilop/ )= 

Polis / شهر 

Polish /لهستانی، پرداخت کردن ، جلاء 

Polished /پرداخته ، جلا داده ، صيقلي ، زدوده ، مه ب ،  راسته ، متمدن 

Polishing /پرداختکاری، پ ليشکاری، صيقلکاری، پرداخت، پرداخت کردن 

Polite /با ادب ،با نزاکت ،مبادى اداب 

Politely /باادب ،م دبانه 

Politeness تربيتادب ،/ 

Politic  بفففا تفففدبير ، مرفففلحت دان ، مرفففلحت اميفففز ، د  ل ماسفففى ، اراسفففته ، مهففف ب ، بفففا

 سياست ، سيا  ، نما  ده سياسى ، زندانى سياسى/

Political /سياسى 

Politically /از لحاظ سياسى 

Politician /سياست مدار ،سياستمدار ،اهل سياست ،وارد در سياست 

Politicize  سياست بافى کردن(ج به سياسى دادن به،kcitilop/  ) 

Politics /سياست مدون ،عل  سياست ،عل  سياسى ،ام ر سياسى ،اص ل سياسى 

Polity سياست ، طرز ادارهطرز حك مت / 

Poliye /فرورفتگي  هکي، پ ليه 

Polka /رقص لهستانى پ لکا 

Poll  حففف زه راى گيفففرى راى شفففمارى ،صففف رت اراء،حفففائز شفففدن اکثر فففت سفففر،کله،

،راى جفففف  ى ،په ففففه ،اخفففف  راى دسففففته جمعففففى ،تعففففداد اراء،اخفففف  اراء) معمفففف لا 

برففففف رت جمع(،فهرسفففففت نامزدهفففففاى انتخابفففففاتى ،مراجعفففففه بفففففه اراء عمففففف مى 

،راى دادن ،راى اوردن ،را  کفففففففلاه ،راى گفففففففرفتن ،نم نفففففففه برداشفففففففتن ،سفففففففر 

 شمارى کردن/

Pollen گرده ، دانهكردن افشانى ، گردهگرده/ 

Pollinate /گرده افشانى کردن 

Pollination /گرده افشانى 
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Polling / راى گيرى ، نم نه بردارى ، سرشمارى 

Pollster /ناظر انتخابات ،متردى اخ  راى  ا مراجعه به اراء عم مى 

Pollutant /ال ده ک  ده ،الا  ده 

Pollute /ناپاک کردن ،نجس کردن ،ال دن ،مل   کردن 

Pollution /ل   ،ال دگى ،کثافت ،ناپاکى 

Pollyannaish optimistic, cheerful, upbeat 

Polo /چ گان بازى 

Poltergeist spirit, ghost; spirit that announces its presence by making 

noises causing other disturbances (German) 

Poltroon  ترس ، بزدل ، اد وسرگردان جب ن اد 

Poly / پيش ندى بمع ى چ د و بسيار و بس 

Polya /پ ليا 

Polyarchy چ د ت ى حك مت / 

Polychromatic چ د رنا، رنگارنابسيار رنا ، / 

Polycracy چ د ت ى حك مت / 

Polydisk /چ دقرصی 

Polyester   نمففففففک الففففففى مرکبففففففى کففففففه تغلففففففيظ شففففففده ودر پلاسففففففتيک سففففففازى مرففففففر

 ميگردد،اليا   اپارچه پ لى استر/

Polyethylene / پ لى اتيلن ، چ د اتيلن 

Polygamist /مرد چ د زنه ،معتقد به تعدد زوجات ،چ دگان 

Polygamous /چ د زنه ،چ د ش هر ه ،چ دگان 

Polygamy /چ د همسرى ،تعدد زوجات ،چ د زن گيرى ،چ دگانى ،بس گانى 

Polyglot بر د زبان متكل ، چ د زبانى/ 

Polygon  چ ففففد ضففففلعى ، کثيرالاضففففلاع ، )ه دسففففه( بسففففيار پهلفففف  ، چ ففففد گ شففففه ، کثيففففر

 الاضلاع/

Polygonal بسيار پهل  ،چ دجمله اي/بسيار گ شه ، 

Polygraph  ،چ فففففدنگار) پلفففففى گفففففرا (، بسفففففيار نففففف  س ،رون شفففففت بفففففردار، نسفففففخه بفففففردار

 غ فاش کن/صاحب تاليفات بسيار، ماشين ک ى سازى ، درو

Polyhedra    چ ففففففففدوجهی   جسفففففففف  چ ففففففففد رو ففففففففه ای،جسفففففففف  چ ففففففففد وجهی،جسفففففففف  چ ففففففففد

 solid figure having many plane surfacesسفففطحی،کثيرال ج ه

(usually more than six/) 

Polyhedral  چ فففد وجهفففى ، چ فففد سفففطحى، چ فففد رو فففه ای، چ فففد وجهفففی، چ فففد سفففطحی، کثيفففره

 ال ج ه/

Polyhedron  (كثيرال ج ه،)ر اضيات چ د وجهى جس / 

Polylogarithmic /چ دلگار تمی 

Polymer  پليمففففر ، )شففففيمى( جسففففمى کففففه از ترکيففففب  رات متشففففابه الترکيففففب واز تکففففرار

 واحدهاى ساختمانى  ک  خت ا جاد شده باشد ، بس ار/

Polymerase /پليمراز ،بس ارگر 

Polymerase /پليمراز ،بس ارگر 

Polymerization و تراک   رات ، پ ليمر زه شدن ، بس ارش / ترکيب 
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Polymerize  بسففف ار کفففردن ، )درمففف رد چ فففد  ره مشفففابه الترکيفففب( بفففاه  ترکيفففب وجمفففع شفففدن

 و ره بزرگترى تشکيل دادن ، ترکيب شدن ، بس ار شدن /

Polymodal / چ د نما ي 

Polymorphism /پر ر ختی، چ د ر ختی/شکلی/گ نگی، دگر د سی 

Polynomial  چ فففد جملفففه اى )در ر اضفففيات( ، چ فففد جملفففه اى، )ر اضفففى( کثيفففر الجملفففه، چ فففد

 جمله اى ، چ د ف رم لى/

Polyolefin /  ) پلي الفين ) پلي اتيلن و پلي پروپيلن 

Polyp اخت فففف ت (An octopusجفففف س ،) بففففي مرجففففان  (Hydraو شففففقا د ) نعمففففاني ،

 /، پليپ(ب اسير لحمي)طب

Polypedon /مجم عه کالبدی خاک 

Polypeptide  پففف لی پ تيفففد، ترکيبفففی کفففه شفففامل چ فففد اسفففيد  مي فففه بففف ده و بفففر ححسفففب تعفففداد  نهفففا

 ب امهای دی پ تيد، تری پ تيد و غيره ناميده ميش د/

Polyphenol / پلی ف ل 

Polyphonic صدا ،چ د  وا ي / چ د ن بسيار صدا، نما  ده 

Polysaccharide ساکار د پلي  / 

Polysemous /داراى تعدد معانى ،کثير المع ى ،بسيار مع ى 

Polysemy تكثر و تعدد معانى / 

Polystyrene استيرن، پلىاستا ر ن پلى/ 

Polysyllabic درم رد كلمه چ د هجا ى چ د سيلابى(/ ) 

Polysyllable چ د هجا ىچ د سيلابى ، لغتچ د هجا ى كلمه ،/ 

Polysyllogism /قيا  مرکب م ص ل ال تا ج 

Polytechnic  جفففامع الف ففف ن ،چ فففد رشفففته اى ،وابسفففته بتفففدر س ه رهفففاى ف فففى مختلففف  ،وابسفففته

 به عل   عملى مختل  ،دانشکده ص عتى/

Polytheism متعدد/ خدا ان ، پرستدچ د خدا پرستى 

Polytocous ( داراى مي ه  ا تخ  بسيار ، پرتخcipracylop/ )= 

Polytope /چ د سقفی 

Pomegranate /انار، درخت انار 

Pommel  ،جسففف  گل لفففه مان فففد، گل لفففه، قفففاش ز فففن، قرپففف   ز فففن، قبفففه شمشفففير، سفففر عرفففا

 محک  زدن/

Pomp /شک ه ، تجمل ، جاه ، غرور و تظاهر ، پرجلال شدن 

Pompadour /طرز  را د م ي سر به ط ر پ  کردن 

Pompom  کلاه ،گل کفد ،م گله ،جغه/گل 

Pomposity /دبدبه ، شک ه ،  ب و تاب ، جل ه و شک ه 

Pompous / پرشک ه 

Poncho /کليجه امر کاى ج  بى ،کت بارانى 

Pond /استخر ، مخزن گ دال ، تالاب ، در اچه ، ح ض درست کردن 

Pondage  ، انباشفففتن  خيفففره ک تفففاه مفففدت، ظرفيفففت نگهفففداری، گ جفففا د حففف ض  فففا اسفففتخر

 اب در ح ض  ا استخر/

Ponder /س جيدن ،اند شه کردن ،تعمد کردن ،تفکر کردن ،س جد 
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Ponderable س جد و تفكر، قابل تعمد قابل / 

Ponderous ك دن ، خيليس گين ، خيلي، س گينوز ن/ 

Ponding /برکه اي شدن، ح ض شدن،  ب انباشتگي، ماندابي، تشکيل برکه 

Pong گ ففد دادن گ ففد، بففف ى بفف ىstink, emit a foul odor, produce an 

unpleasant smell 

Pontiff /کاهن بزرگ ،کشيد بزرگ ،پاپ 

Pontifical /وابسته به پاپ  ا اسق  ،جامه اسقفى 

Pontificate فروشفففى فضفففل كفففردن ، اسفففقفى، امامفففت اكهانفففت  فففا پفففاپى اسفففقفى  فففا مقفففا  دوره 

 /كردن

Pontoon  پفففل شففف اور ،پفففل قفففا قى ،پفففانت ن  ،اسفففکله شففف اور ،جسفففر ،کرجفففى تفففه پهفففن کفففه از

 روى ان عب ر ک  د ،پل م قت نظامى زدن ،پل م قت/

Pony  ، تففففات  ، اسففففب ک تففففاه و ک چففففک ، ر ففففز ، تسفففف  ه حسففففاب کففففردن ، پففففرداختن

 خلاصه اخبار/

Ponytail / ارا د د  اسبى گيس 

Pooch ساdog, hound / 

Poodle /ن عى سا پشمال ى باه ش ، پش  ک تاه کردن 

Pooh-pooh /اه و پي  کردن ،اظهار ت فر و انزجار 

Pool  ، دوره )شمشفففففففيربازى( ، سففففففف راخ کفففففففردن ، نقفففففففب زدن ، پفففففففارک م تففففففف رى

تعميرگففففاه ، قرقففففره ، اسففففتخر ، ابگيففففر ، حفففف ض ، برکففففه ، چالففففه اب ، کفففف لاب ، 

امفففاده بفففراى انجفففا  امفففرى ، ائفففتلا  چ فففد شفففرکت بفففا  فففک د گفففر ، عفففده کارم فففد 

دسفففته زبفففده وکفففار ازمففف ده ، ائفففتلا  کفففردن ، سفففرما ه گففف ارى مشفففترک ومسفففاوى 

کفففففردن ، شفففففر ک شفففففدن ، بفففففاه  اتحفففففادکردن ، ترفففففحيلات اشفففففتراکى ، م بفففففع ، 

 مخزن/

Pooled /ادغا  شده ، ميخته 

Pooling  ،)تجمع/ ادغا  )در  مار 

Poop ، صفففداى ک تفففاه ،قسفففمت بل فففد عقفففب از عقفففب رخ فففه کفففردن ،کشفففتيد  ،صفففداى قلفففپ

کشفففتى ،صفففداى بففف   ا جففففاد کفففردن ،قففف رت دادن ،تف ففففا درکفففردن ،بفففاد وگففففاز 

معففففده را خففففالى کففففردن ،گ ز ففففدن ،باعقففففب کشففففتى ترففففاد  کففففردن ،فففففر فتن ،اد  

 احمد ،از نفس افتادن ،خسته ومانده شدن ،تما  شدن/

Pooped exhausted, tired, fatigued, wearied (Slang) 

Poor  ، لاغففففر ، بففففى قفففف ت ، فقيففففر ، مسففففکين ، بي فففف ا ، بففففى پفففف ل ، مسففففتم د ، معففففدود

 ناچيز ، پست ، نامرغ ب ، دون/

Poorly /بط ر فقيرانه ،بط ر ناچيز،بط ر غير کافى 

Pop  ضفففربه ،تيرانفففدازى ،پفففا  ک تفففاه ،ضفففربت ناگهفففانى زدن ،بفففى مقدمفففه اوردن ،بفففى

ترکيفففدن ،بفففرهن گففف اردن مقدمفففه فشفففار اوردن ،حملفففه کفففردن ،ترکانفففدن ،باصفففدا 

،بسفففففرعت عملفففففى انجفففففا  دادن ،انفجار،ترکيفففففدن ،مشفففففروبات گفففففاز دار،پرانفففففدن 

 ،پر دن/

Popcorn /رت ب  داده ،چس فيل  

Pope / پاپ پيش اى کات ليکها، خليفه اعظ 

Popinjay /ط طى سبز رنا وم قار وپا قرمز ، ط طى صفت ، اد  خ دنما ، ژستى 

Poplar  ، س يدار ، درخت ص  بر/درخت تبر زي 

Poppet / د  ک  جثه  ا ک چ ل  

Popping م بس  کردن/شدن ، خارج، پر دنپراندن ، 
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Poppy /خشخاش ،ک ک ار 

Popsicle frozen flavored ice on a stick 

Populace /جمعيت ،)امر (.ت ده مرد  ،ع ا  ال ا  ،سک ه ،جمه ر 

Popular  مففففرد  پسفففف د، معففففرو  ،محبفففف ب ،وابسففففته بتفففف ده عمفففف مى ،داراى وجهففففه ملففففى،

 مرد  ،خلقى ،ملى ، ت ده پس د، ع ا /

Popularity  وجهفففففه ملفففففى ،شفففففهرت ،مفففففرد  پسففففف دى ،جلفففففب محب بيفففففت عامفففففه ،محب بيفففففت

 ،معروفيت/

Popularize /م رد پس د عامه کردن ،معرو  و مشه ر کردن 

Popularly  لحاظ ت ده مرد  بزبان ساده/بط رع ا  پس د، بط رمشه ر  ا متداول ،از 

Populate /داراى جمعيت کردن ،ساکن شدن ،مسک ن کردن 

Population  جمعيففففت ، نففففف   ، تعففففداد مففففرد  ، مففففرد  ، سففففک ه ،جامعففففه، عمفففف مي، جمعيففففت

  ماري، ت ده/

Populism در امر كا/ مرد  از حزب پشتيبانى 

Populist  عض  حزب مرد  که انراPEOPLE'S PARTY مي ام د 

Populous / پرجمعيت ، کثيرالجمعيت ، بيشمار ، ز اد ، پر 

Por Point of Regulation 

Porcelain پ رسلينچي ى ، ظرو چي ى ، / 

Porch / پيشخان ، روا  ورودى ، هشتى ، سرپ شيده ، دالان ، ا  ان ، روا 

Porcine (/ش اسى)ز ست، گرازوار، خ كىبخ ك وابسته 

Porcupine /ج جه تيغى ، خارپشت ک هى ، تشى ، خاردار کردن ، خراشاندن 

Pore  خلفففل و ففففرج ، سففف راخ ر فففز ، م فففف  ، روزنفففه ، خلفففل وففففرج ، در در فففاى تفکفففر

 ( بمطالعه دقيد پرداختن ، با دقت د دن/overغ طه ور شدن ، )با 

Pork /خ ز ر ، گ شت خ ک ، ) . .( خ ک ، گراز 

Porn  ادبيا  ا نما د  ا عکس و اعمال ج سي/سكسىعكس ، 

Pornographer /ن  س ده مطالب قبيح  ا شه ت انگيز 

Pornographic /وابسته به عکس  ا ن شته شه ت انگيز 

Pornography  الفيفففه وشفففلفيه ،نقاشفففى  فففا ن شفففته خفففارج ازاخفففلا  دربفففاره مسفففائل ج سفففى ،ن شفففته

 ت ج سى/شه ت انگيز،نقاشى  ا عکس محرک احساسا

Porous   دار، متخلل وفرج خلل( پر م ف ،porose/متخلخل)= 

Porpoise  بفففالن  فففا نه فففا دنفففدان دار، گفففراز در فففاي، گفففراز مفففاهى، خففف ک در فففا ى، مثفففل

 پ رپ   ش ا کردن/

Porridge چيز مخل ط، فرنىش ربا، حر ره ،/ 

Porringer مان د / كاسه ، كلاه، پيالهخ رى اش كاسه 

Porsche brandname of a line of luxury sports cars (with 

headquarters in Germany) 

Port  بفففاب ، مفففدخل ، در رفففه ، تبفففد ل برنامفففه ، بفففزرگ کفففردن ل لفففه اگزاسفففت ، دماغفففه

، مجفففراى عبففف ر روغفففن ، مجفففرا ، شفففيار هفففادى ، دهانفففه ، دروازه ، روزنفففه د فففد 

مزغفففل تيرانفففدازى ، سفففمت چفففپ نفففاو ، حما فففل نگهداشفففتن تف فففا ، حما فففل ف فففا ، 

، ب فففففدرگاه ، ل گرگفففففاه ، مفففففامن ، مبفففففدا مسفففففافرت ، فرودگفففففاه ه اپيمفففففا ، ب فففففدر 

ورودى ، درب ، درگفففففففففاه ، دورازه ، در رو ، مخفففففففففرج ، شفففففففففراب شفففففففففير ن ، 

 بارگيرى کردن ، بب در اوردن ، حمل کردن ، ترابردن /

Portability  حمل ، قابليت انتقال ، سبکى/قابلت حمل ونقل ، قابليت ترابرى ، قابليت 
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Portable /قابل انتقال ، قابل حمل ونقل ، سفرى ، سبک ، ترابرپ  ر ، دستى 

Portage كشتي ، ظرفيت، كرا ه، باركشي، حملبردن/ 

Portal /باب ،سر در،دروازه ،مدخل ،ا  ان ،سياهرگى 

Portcullis كشففففف دار، بسفففففتن پ جفففففره قفففففد   هاىقلعفففففه ، درورودىكشففففف  ى محجفففففر  فففففانرده ،

 /مسدودكردن

Portend /از پيد خبر دادن ،پيشگ  ى کردن ،حاکى ب دن 

Portent /نشانه ، فال بد ، خبر بد ، شگفتى ، بد  من ب دن 

Portentous /بد من ، داراى فال بد ، بدفرجا  ، بدشگ ن 

Porter  باربر،حمفففال ،ناقفففل امفففراض حمفففالى کفففردن ،حمفففل کفففردن ،ابج ،دربفففان ،حاجفففب،

 ،حامل/

Portfolio  ، دارا فففى ، سففف د دارائفففى هفففا ، کيففف  کاغففف  ، کيففف  چرمفففى بفففزرگ ، مقفففا  ، سفففها

 اورا  بها دار، مجم عه/

Porthole /پ جره کشتى  ا ه اپيما، در ره ،مزغل ،س راخ برج 

Portico /ا  ان ،روا  ،سرسرا 

Portion  برخفففه ،نرفففيب ،سرن شفففت ،قسفففمت جزئفففى ،بخشفففى ،بخفففد ،جزء،تکفففه ،بهفففره،

 ،ار  ،تسهي  کردن ،سه  ب دى کردن ،بخشيدن/

Portland /شهر پ رتل د 

Portly /هيکل وار ، ت  م د ، جثه دار ، با وقار 

Portmanteau  جامفففففه دان ، چمفففففدان ، جفففففارختي ، جالباسفففففي ، خففففف رجين ، واژه مرکفففففب از دو

 واژه ،  ميخته /

Porto-novo پ رت  ن و 

Portrait /تر  ر ، نقاشي ، عکس  ا تر  ر ص رت ، تر  ر کردن 

Portray /تر  ر کشيدن ،ت صي  کردن ،مجس  کردن 

Portrayal /  تر  ر ، نما د ، مجس  سازي ، تجس  ، تعر 

Portugal كش ر پرتغال 

Portuguese پرتغالی 

Pose  گفففرفتن ، وانمففف د مطفففر  کفففردن ، گففف اردن ، قفففرار دادن ، اقامفففه کفففردن ، ژسفففت

شففففففدن ، قيافففففففه گففففففرفتن ، وضففففففع ، حالففففففت ، ژسففففففت ، قيافففففففه گيففففففري بففففففراي 

 عکسبرداري/

Poset مرتب/جز ی  مجم عه 

Poseur گير، پرسد ، ژست  قيافهوانم د كن (دش ارposer )= 

Posh ومد، مطابد شيك (مد روزelbanoihsaf ،tnagele )= 

Posit  ، قرار دادن ، ثابت کردن ، فرض کردن ، فرض/ادعا 

Position  شففففغل رسففففمى ، حالففففت ، محففففل سففففازمانى ، مقففففا  شففففغل سففففازمانى ، مستقرشففففدن

 ففففففاکردن ، قففففففراردادن امفففففف رات مربفففففف ط بففففففه وظففففففا   ، شففففففکل ، م قعيففففففت ، 

وضففففعيت ، م ضففففع ، نهففففد ، شففففغل ، مرتبففففه ، جا گففففاه ، مقففففا   ففففافتن ، سففففمت ، 

 م رب ، قراردادن  اگرفتن/

Positional / وضعی، م ضعی ،وابسته به م قعيت  امقا 

Positioner  گيفففره ي ت ظفففي  وضفففعيت، مسفففتقر ک  فففده، وضفففعيت ده فففده ،قفففرار ده فففده ، مسفففتقر

 ک  ده /

Positioning /م قع  ابى ، تثبيت م قعيت ، جا گ اري، م قعيابي، وضعيتدهي 
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Positive الکتر سفففيته مثبفففت  مسفففل  ،واقعفففى ،نسفففخه اصفففلى عکفففس ،قطفففب مثبفففت بفففاطرى

 ،مثبت ،قطعى ،محقد ، قين ،معين ،مطلد ،ساده/

Positively /مسلما ، قطعا ،  قي ا ، محققا ، به ط ر مثبت ، به ط ر مطلد 

Positiveness  کيفيت مثبت ب دن، مثبت ب دن/-ثب ت ، اثبات ، قطعيت ، اطمي ان 

Positivism حقد ، قطع /مثبت گرا ى ، فلسفه عملى ومثبت ،  قين ، ت 

Positron   / پ ز ترون ، )فيز ک( پ ز ترن ،  ره ک چک مثبت 

Posse  ، ممکففففن ، نيففففروى اجتمففففاعى ، قففففدرت قففففان نى ، دسففففته افففففراد پلففففيس ، جماعففففت

 قدرت ، امکان /

Possess  ترففففر  کففففردن ،دارا بفففف دن ،مترففففر  بفففف دن ،در ترففففر  داشففففتن ،دارا شففففدن

 ،مترر  شدن/

Possessed  ، شيطان زده/تسخير شده 

Possession  حيفففازت ،مترفففرفات ،ما ملفففک ،تسفففخير،جن زدگفففى ،ترفففر  ،دارا فففى ،مالکيفففت

 ،ثروت ، د تسل /

Possessive /ملکى ،حالت اضافه ،حالت مضا  اليه 

Possessor /واليد ، مترر  ، مالک ، دارا  

Possibility  ،امکففففان، امکففففان ،احتمففففال ،چيففففز ممکففففن ،شففففد، عففففا ، حالففففت ممکففففن، احتمففففال

 وضعيت/

Possible /شدنى ، ممکن ، امکان پ  ر ، ميسر ، مقدور ، امکان 

Possibly /شا د ،  حتمل ، هيچ ، به هيچ وجه ، از روي امکان ، اصلا 

Possum (صار غ ،وانم د کردنmussopo )= 

Post  تيففففر  ففففا ميلففففه در مسففففير اسففففبدوانى ،چفففف ب تق  ففففت ،جرز،تيرعمفففف دى ،پا گففففاه

،پادگففففان ،قرارگففففاه ،محففففل مام ر ففففت ،م ضففففع ،گمففففاردن نگهبففففان ،قففففرار دادن 

،چاپار،نامففففه رسففففان ،پسففففترى ،مجم عففففه پسففففتى ،بسففففته پسففففتى ،سيسففففت  پسففففتى 

،پسفففتخانه ،صففف دو  پسفففت ،تعجيفففل ،عجلفففه ،ارسفففال سفففر ع ،پسفففت کفففردن ،تيفففر 

تلففففففن وغيفففففره ،تيردگفففففل کشفففففتى وامثفففففال ان ،پسفففففت نظفففففامى ،پاسفففففگاه ،مقفففففا  

 اگهى کردن ،اعلان کردن ،بد  ار زدن/،مسئ ليت ،شغل ،

Postage /حمل ب سيله پست ،ارسال پست ،مخارج پستى ،حد پستى ،تمبر پستى 

Postal /پستى ،وابسته به پستخانه 

Postaudit an audit of accounting records, conducted at some interval 

of time after a transaction or a series of transactions has 

already occurred. 

Postbellum مر.(/ از ج ا پس ( 

Postcard كردن مكاتبه پستال كارت ، ب سيلهپستال كارت/ 

Postdate /بتار خ ماقبل ن شتن ، تار خ ما قبل 

Postdictively / به ط ر پست د کتي 

Postdoc postdoctoral study program; postdoctoral grant; 

postdoctoral scholar, postdoctoral researcher 

Postdoctoral /پس از دکترا،  مرب ط به دوره ف   دکترا، درجه ف   دکترى 

Postency /ت انائی، قدرت 

Poster كردن نرب ، اعلان، اگهى، اعلاند  ار ك ب/ 

Posterior  ، بعداز ، کفل/پشتى ، عقبى ، پسى ، عقب تر ، د رتر ، خلفى 

Posteriori / ازراه استقرار ، با پى بردن از معل ل به علت ، استقرائى ، لمى 
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Posterity /اولاد ، اعقاب ، زادگان ، اخلا  ، ا  دگان 

Postfix پس ند، پس ندي 

Post-free  ( بدون نياز به تمبر زدنpostpaid /ـ )= 

Postfront /پشت جبهه 

Postgraduate  به تحريلات ف   ليسانس ،داند ام خته/وابسته 

Post-haste /با شتاب فراوان ، بسرعت ، شتاب فراوان 

Posthumous  مت لففففد شففففده پففففس از مففففرگ پففففدر) درمفففف رد طفل(،م تشففففر شففففده پففففس از مففففرگ

 ن  س ده/

Posthumously /پس از مرگ 

Posting  دفتر كل/تعيين محل مام ر ت ، ثبت در دفتر، نقل از دفتر روزنامه به 

Postman /فراش پست ، نامه رسان 

Postmark /مهر باطله تمبر پست ،تمبر را ب سيله مهر باطل کردن ،اثر مهر تمبر 

Postmaster خانه پست ، رئيسپست رئيس/ 

Postmeridian ال هار / بعد از نر  به بعد از ظهر، وابسته 

Postmodernism     پسففا مفففدرن گرا فففی، پسففت مدرنيسفففlate 20th-century movement in 

art and architecture (supports use of complex and 

decorative styles, with emphasis on local historical styles 

- opposed to the principles of modernism) 

Postmortem رده را معا  فففه و کالبفففد شفففکافي کفففردن پفففس از مفففرگ ، معا  فففه پفففس از مفففرگ ، مففف

 ، پس از واقع/

Postmultiplied / پسضرب 

Postnatal بعد از ت لد ، پس از ت لد/ به وابسته 

Postoperative جراحى از عمل پس/ 

Postorder  /پس ترتيب، سفارش خر د ج س از طر د پست 

Postpaid فففا امفففانتى کفففه قفففبلا مخفففارج  مخفففارج پسفففتى قفففبلا پرداخفففت شفففده ، پاکفففت تمبفففردار 

 پست  ن پرداخت ميش د/

Postpartum لاتين( حمل از وضع پس( 

Postpone  بفففه تفففاخير انفففداختن ،بتع  فففد افتفففادن ،عقفففب انفففداختن ،بتع  فففد انفففداختن ،م کففف ل

 کردن ،پست تر دانستن ،در درجه دو  گ اشتن/

Postponement /تاخير اندازى ،تع  د ،م ک ل ببعد کردن 

Postprandial /  بعد از نهار ، بعد از ضيافت ، بعد از صر  شا 

Postscript ان )مخففف  كتففاب ، ضففميمه ففا كتففاب اخرنامففه الحففاقى ،  ادداشففتنامففه   ففل .S.P 

 ( /است

Postulate  شفففرط اصفففلى ، لازمفففه ، اصفففل م ضففف ع ، تقاضفففا ، درخ اسفففت ، ادعفففا ، بفففد هى

  م طقفففى کفففردن ، ففففرض نمففف دن ، انگفففاره ، پففف  ره شفففمرده ، لاز  دانسفففتن ، قيفففا

 ، مسل  فرض کردن /

Postulation /فرضيه ، قيا  م طقى ، بد هى شمردن، اصل م ض ع 

Postulatum /اصل م ض ع 

Posture قرار دادن ا قرار گرفتن ، طرز ا ستادن، پز، چگ نگي، حالتوضع ،/ 

Postwar بعد از ج ا / 

Posy  شده بر انگشتري ، دسته گل/کلمات حک 
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Pot مان ففففد،  ود ففففا ، هرچيففففز برجسففففتهپففففاش ،  ب، كتففففري، قفففف ري، د گرففففهد ففففا

محفففف ظ  ، در گلفففدانگ اشفففتن ، درگلفففدان، گلفففدانج انفففا وسفففا رم اد مخفففدره مفففاري

 /پختن ، در د اداشتن

Potability  سبکى ، قابليت شرب 

Potable قابليت حمل/ شرب قابل، ، ن شيدنىاشاميدنى ، 

Potamography /تشر ح رودخانه 

Potamology ،ها ، رودخانه ش اسي  ا پ تام ل ژي/ رودخانه رود ش اسی ،مبح 

Potassium   / پتاسي 

Potation /ن ش ، ن شيدن ، شرب ، جرعه ، افراط در شرب 

Potato زمي ى سيب ، ان اعزمي ى سيب/ 

Potbellied گ ده شك  داراى / 

Potbelly  گ ده شك / 

Potching /س ا چين 

Potency لياقتنيروم دى ، ت انا ى، قدرتت ان ، / 

Potent پرزور، نيروم د/ق ى ، 

Potentate /پادشاه ، سلطان ، شخص ت انا ، فرمانرواي مقتدر 

Potential خيفففره اى ، پ هففففانى ، داراى  ولتفففاژ ، عامفففل بفففالق ه ، بففففالق ه ، عامفففل ، بالفعفففل  ،

 استعداد نهانى ، پتانسيل/

Potentially /بالق ه ، با داشتن استعداد ، نهانى 

Potentiometer     پتانسفففي متر ، نيفففرو سففف ج بفففر  ، تففف ان سففف ج ولتفففاژ بفففر  ، پتانسفففيل سففف ج ، مقسففف

 ولتاژ /

Potentiometry /پتانسيل س جی 

Potently ا م ثر / ، بط ركلىمقتدرانه، با ت انا ى  

Pother  ، سففففر وصففففدا ، ج جففففال ، هيففففاه  ، امففففد و رفففففت ، حالففففت اضففففطراب ، نگرانففففى

 =( /apothecaryمضطرب ، شدن ، اش ب اک کردن )

Pothole حفرهس گفرش گرد بر روى ، س راخ( چالابانداز )راه  ا دست گ دى ،/ 

Potion  ، شربت عشد ، شربت عشد دادن به/جرعه ، دارو  ا زهر  بکي 

Potluck مخترر / ماحضر، غ اى 

Potpourri و بره  دره  مخل ط ، ت  ععطر، عطر گل محفظه/ 

Potter /ک زه گر ، سفالگر ، د ا ساز ، مزاح  شدن ، مردع شدن ، پرسه زدن 

Pottery /سفالکارى ، سفالگرى ، ک زه گرى ، ک زه گرخانه ، ظرو  سفالين 

Potty /جز ي ،  سان ، ناچيز ، احمقانه ، مغرور ، لگن  ا مسترا  اطفال 

Pouch  کيسفففه بفففاروت ،جيفففب فان سفففقه کيففف  فان سفففقه ،کيسفففه ک چفففک ،کيففف  پففف ل ،چ تفففه

 ،درجيب گ اردن ،بلعيدن/

Poultice / ضماد ، ضماد روي محل درد گ اشتن 

Poultry /مرغ و خرو  ، مرغ خانگي ، ماکيان 

Pounce مهففففر، حملففففهاسففففتامپ ، پرتففففاب، مشففففتضففففربت  غففففال ، خاكففففهنقففففاش گففففرده ، 

 خيفففز درحفففال ، درحفففالبفففا پ جفففه حملفففه ، درحفففال، جهفففد، عتفففاب ففف رش باچ گفففال

  به ، مهر زدنرب دن باچ گال با چ گال حمله
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Pound وج ا تكفففففاران بفففففدهكاران ، بازداشفففففتگاهاغفففففل وضفففففاله گمشفففففده حي انفففففات اغفففففل ،

 گفففففر  354و  34296 معفففففادل )امفففففروزه ، واحفففففد وزناب اسفففففتخر  فففففا حففففف ض

، اردكفففردن ، ك بيفففدن، ضفففربتانگليسفففى طفففلاى ، واحفففد مسفففك كباشفففد(، ليفففرهمى

 / زدن ، بامشتگرد دراوردن بر رت

Poundage  هز  ففففه اضففففافى ، مبلففففغ بففففه پ نففففد ، مقففففدار پفففف لى برحسففففب ليففففره ، وزن چيففففزى

 پ ند  ا رطل ، محر ر سازى حي انات /برحسب 

Poundal   /)پ ندال ) کای نيرو( )مکانيک 

Pounding وج ا تكفففففاران بفففففدهكاران ، بازداشفففففتگاهاغفففففل وضفففففاله گمشفففففده حي انفففففات اغفففففل ،

 گفففففر  354و  34296 معفففففادل )امفففففروزه ، واحفففففد وزناب اسفففففتخر  فففففا حففففف ض

، اردكفففردن ، ك بيفففدن، ضفففربتانگليسفففى طفففلاى ، واحفففد مسفففك كباشفففد(، ليفففرهمى

 /زدن ، بامشتگرد دراوردن بر رت

Pour بفففلا  ، ر فففزشچيفففزى ، مقفففدار ر فففزپر فففزش ب سفففيله ، تفففراوش، پاشفففيدنر فففزش

، شفففففدن جفففففارى ، افشفففففاندن، پاشففففيدنسفففففاختن ، روان، ر خفففففتنومسلسفففففل انقطففففاع

 / بار دن

Pout رابز ففر او خففتن ، لففبكففردن را جمففع ول چففه لبهففا، لففب ، جلفف  امففدگىكلفتففى لففب ،

 /كردن اخ 

Poverty بي  ا ى، كميابىتهيدستى ، فقر، فلاكتت دگستى ، / 

Pow /صداى انفجار ، صداى ضربه 

Powder بفففه ، گفففرد زدنبفففه ، پففف در زدن، د  اميفففت، گفففرد بفففاروتپففف در، پففف در صففف رت ،

 /دراوردنگرد  بر رت گردماليدن

Powdery پ در مان د/گرد مان د، پ درى ، 

Power  رانففففدن ،انففففرژى ،ت انففففا ى ،شففففدت ،دولففففت ،قفففف ه  ففففا تفففف ان) ر اضيات(،دسففففتگاه

برقففففى ،برقففففى ،درشففففت نمففففا ى قففففدرت دوربففففين ،تفففف ان) در ر اضففففيات(،برترى 

،تفففف ان ،اقتدار،سففففلطه نيففففروى بففففر  ،قففففدرت د ففففد  ره بففففين ،نيففففرو بخشففففيدن بففففه 

 ،زور بکار بردن/ ،نيروم د کردن

Powerboat /قا د م ت رى تفر حى  ا ماهيگيرى 

Powerful /نيروم د ، مقتدر 

Powerfully /نيروم دانه ، از روى اقتدار ، ز اد ، بسيار 

Powerhouse /م ت ر خانه ، مرکز ق ه محرکه ، نيروگاه 

Powerless /بى زور 

Powerlessness نف  ي،بي ت انا ي،عد  ،ضع  ق تي،بيزوري ،بي نيرو يبي/ 

Powerset /مجم عه ت انی 

Powwow  درميففففان سففففرخ پ سففففتان  مر کففففاي شففففمالي( کففففاهن ، جففففادوگر ، )مففففج.( مجلففففس

 انس پر سر و صدا ، ک فرانس پر تشر فات ، نشست و گفتگ  کردن/

Ppt  فا لهايPresentation  نر  افزارPowerPoint 

Practicable جرا،ص رت پ  ر،عب ر کردنى/عملى ،قابل ا 

Practical  قابففففل اسففففتفاده ،سفففف دم د،ازم ده ،کففففارکن ،کففففابردى ،عملففففى ،بکففففار خ ر،اهففففل

 عمل/

Practicality /قابليت كاربرد ، قابليت كاربرد علمي ب دن 

Practically /عملا ، درعمل ، تقر با ، درواقع ، در مع ي ، مي ت ان گفت 

Practice  ، تجربففه ، رو ففه پيشففه ، عففر  ، رو ففه ، معمفف ل بففه ، پيشففه طرزکففار ، تک يففک

(مشفففد  practise، طفففرز اجفففرا ، کارب فففدى ، عفففادت ، عمفففل کفففردن ، رسففف  ،)=

، ورزش ، تکففففرار ، تمففففر ن کففففردن ، ممارسففففت کففففردن ، )بکففففارى( پففففرداختن ، 

 برزش ، برز دن/

Practicing dealing with, being involved in; fulfilling, performing, 

carrying out 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

741 
 

Practise  مشفففففد ، ورزش ، تمفففففر ن ، تکفففففرار ، ممارسفففففت ، تمفففففر ن کفففففردن ، ممارسفففففت

 =(/practiceکردن ، )به کاري( پرداختن ، برزش ، برز دن )

Practitioner   وکيففل دسففت بففه کففار ، وکيففل کيفف  بففه دسففت وکيلففى کففه کففار اصففليد وکالففت باشففد

 طبابت  ا وکالت/وکيل حرفه اى ، دندان پزشک ، شاغل مقا  

Pragmatic  ، عملفففى ، فعفففال ، واقفففع بفففين ، فلسففففه واقفففع بي فففى ، واقعيفففت گرا فففى ، کاربسفففته

 ( /pragmaticsعمل گرا )

Pragmatism  فلسفففففه اصففففالت عمففففل ، فلسفففففه عملففففى ، تعرففففب دراثبففففات عقيففففده خفففف د ، ج بففففه

 عملى ، قطعيت ، بد هى ب دن ، مرلحت گرا ى/

Pragmatist  ،پيرو فلسفه عملى ، مرلحت گراى /عمل گرا 

Prague شهر پراگ/ 

Prairie /چمن ، چم زار ، مرغزار ، فلات چمن زار 

Praise كففففردن ، نيففففا دكففففردن ، تمجيففففد وسففففتا د، پرسففففتد، تحسففففين، نيففففا دسففففتا د ،

 /، ست دنكردن تعر  

Praiseworthy (قابل ستا د ،ست دنى ،هژ رelbadual )= 

Pram /کالسکه بره ، قا د ک  پهن ته مربع 

Prance  )خففففرامد از روي تکبففففر ، جفتففففک زدن ، بففففا تکبففففر راه رفففففتن ، )در م راسففففب

 روي دو پا بل د شدن ، س ار اسب چم ش شدن/

Prank  ، شففف خي ، شففف خي  ميختفففه بفففا فر فففب ، شففف خي خرکفففي ، مفففزا  ، شففف خ طبعفففي

 ش خي زن ده ، تز ين کردن/

Prankish ا شيط ت خركى ش خى به مرب ط  / 

Prankster /کسيکه ش خى زن ده ک د 

Prate  هفففرزه درا فففي کفففردن ، پفففچ پفففچ ، ورور ،  فففاوه گففف  ي ، وراجفففي ، پرگففف  ي ،  فففاوه

 گ  ي کردن ، وراجي کردن/

Pratfall اميز/ ، امر ت هينافتادن كفل روى 

Prattle ورور/، ، ورزدنزدن مفت ، حر كردن پرگ  ى 

Prawn / ميگ  گرفتن ،ج س ميگ 

Praxis /ک د ، عمل ، رو ه ، عادت ، خ ى ، مثال 

Pray  ، دعفففا کفففردن ، نمفففاز خ انفففدن ، بفففدرگاه خفففدا اسفففتغاثه کفففردن ، خ اسفففتار شففففدن

 درخ است کردن/

Prayer / نماز، دعا، تقاضا 

Pre audit /قبل از حسابرسي 

Preach  سخ رانى م هبى کردن ،نريحت کردن/م عظه کردن ،وعظ کردن، 

Preacher /واعظ، خطيب 

Preamble  د باچففففه ، سففففراغاز مقدمففففه کتففففاب ، مقدمففففه سفففف د ، د باجففففه ، مقدمففففه و راه مففففاى

 نظام امه  ا مقررات ، ت ضيحات ، مقدمه ن شتن/

Preamplifier /پيد تق  ت ک  ده، تق  ت ک  دۀ اوليه 

Prearrange  ، قبلا تهيه کردن/قبلا ترتيب دادن 

Pre-assemble /پيد م نتاژ 

Pre-audit /پيد از حسابرسی 

Precalculus /پيد حساب 

Precarious  ، عار فففه اى بسفففته بميفففل د گفففرى ، مشفففروط بشفففرا   معي فففى ، مشفففک ک ، مرفففر

 التما  کن ، پرمخاطره/

Precariously  رهورمخاط، ب ور مشك ك، ب ور ناپا دار  ا متزلزلب / 
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Precast /پيد ساخته، پيد ر خته 

Precaution  پيشفففگيرى ، ضفففربتى )ماسففف ره( ، در نظرگفففرفتن احتيفففاط و ج بفففه هفففاى تفففامي ى

 ، پيد بي ى ، حز  ، احتياط کردن ، اقدا  احتياطى /

Precautionary /پيشگيرانه ،احتياطى 

Precede  ... قراردادن/مقد  ب دن، جل  ب دن، قبل از، پيد از، قبل از 

Precedence  ، ال  فففت ، ترتيفففب تقفففد  ، پيشفففى گفففرفتن ، پيشفففى ، اول  فففت ، حفففد تقفففد  ، امتيفففاز

 ( /precedencyسابقه ، تقد  ، برترى )

Precedent  ،  رو ففه قضففا ى ، سففابقه داشففتن ، مقففد  بففر ، مسففب   بففه ، سففابقه ، ماقبففل ، مقففد

 نم نه /

Precedential كن درست ش ، سابقه سابقه / 

Preceding ال كر ،قبلي،سابد،سابد  رفته،پيد، جل ي ، پيشيپيد / 

Precept  دسفففت ر ، حکففف  ، فرمفففان ، امر فففه ، خطابفففه ، مقفففررات ، نظام امفففه ، پ فففد ، قاعفففده

 اخلاقى/

Precession    سفففا يدگى ، پيشفففروى ، سفففبقت ، تقفففد  ، تغييفففر جهفففت محففف ر جسففف  گردنفففد )مثفففل

 سير/فرفره( ، انحرا  م

Precinct /مرز،مح طه ،بخد ،ح زه ،حدود 

Precious العاده ، بسيار، ف  ، قيمتيگرامي ، تر عي، پر ارزشگرانبها، نفيس/ 

Precipice /صخره پرتگاه ،پرتگاه ،سراشيبى ت د 

Precipitant رس ب ، عامل، باعجلهشدنى ، تعليد، جدا شدنىشتابزده / 

Precipitate کففففردن ، بشففففدت پرتففففاپ کففففردن ، شففففتاباندن ، بسففففرعت عمففففل کففففردن ،  رسفففف ب

تسفففر ع کفففردن ، سفففر اشفففيب ت فففد داشفففتن ، ناگهفففان سفففق ط کفففردن ، غيفففر محلففف ل 

وتفففه نشففففين شفففف نده ، جسففف  تعليففففد شفففف نده  ففففا متراسفففب ، خيلففففى سففففر ع ، بسففففيار 

 عج ل ، ناگهانى ، رس ب شيميا ى/

Precipitation بففففت ،ميففففزان بارنففففدگى ،رط بففففت رسفففف ب دادن ،ر ففففزش ،رسفففف ب ،ميففففزان رط 

،مرطففف ب کفففردن ،نففففزولات اسفففمانى مان ففففد بفففر  ،شففففتاب ،دسفففت اچگى ،تسففففر ع 

 ،بارش ،ته نشي ى/

Precipitous /شتاب اک ،از روى عجله ،بى مهابا 

Precise   ، دقيففففد کففففردن ، مخترففففر کففففردن ، مخترففففر ، مفيففففد ، جففففامع ، صففففر ح ، دقيففففد

 معين/

Precisely دقيقا، صر حا، جامعا/بدقت ،صر حا"،باصراحت ، 

Precision /رق  دقت ،دقت تير،دقت ،صراحت ،درستى ،صحت ،ظرافت ،دقيد 

Precleaning /تميزکاری ابتدا ی، تميزکاری مقدماتی 

Preclude /پيد گيرى کردن ،مانع شدن ،مانع جل  راه ا جاد کردن ،مسدود کردن 

Precocious /زود ر  ،پيد ر  ،نابه گا  ،باه ش 

Precodition /پيد شرط، قبلا شرط کردن، پيد نياز 

precognition اگاهى اطلاع قبلى ، الها  قبل از وق ع امرى ، پيد / 

Precompact /پيد فشرده 

Precompiler / پيد پردازنده 

Preconceive /قبلا تر ر کردن ، قبلا عقيده پيداکردن 

Preconception  حضففففففف ر پفففففففيد از وقفففففففت ،ترفففففففد د بفففففففلا عقيفففففففده از قبفففففففل تشفففففففکيل شفففففففده،

 تر ر،تعرب/

Precondition /پيد شرط ، شرط قبلی ، پيد گزارده ، پيد برنهد 
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Precursor /پيشرو ، م ادي ، ماده متشکله جس  جد د 

Predate شدن واقع بخر   از م قع قبل (antedate/ ) 

Predation شكار كردن(شكارگرىش اسىشکارگرى)ز ست ، / 

Predator از شفففففففففكار) ك  فففففففففده ، غفففففففففارتگر،  غمفففففففففاگر، تغ  فففففففففهدرنفففففففففدهpredatorial ،

predatory/ )= 

Predatory از شفففففففففففكار) ك  فففففففففففده غفففففففففففارتگر،  غمفففففففففففاگر، تغ  فففففففففففه درنفففففففففففدهpredator ،

predatorial/)= 

Predecessor / اسبد ، سابد ، قبلى ، اجداد ، )درجمع( پيش يان ، ماقبل ، سل 

Predefined  تعر   شده/از پيد 

Predestination /سرن شت ، تقد ر ، جبر و تف    ، فلسفه جبري 

Predestine (مقدر شدن  ا کردن ،قبلا تعيين کردنetanitsederp )= 

Predetermine /قبلا مقدر کردن ، قبلا تعيين کردن 

Predicament /مخمره ، حالت ، وضع نامساعد ، وضع خطرناک 

Predicate  ، مسفففف دى ، خبففففرى ، خبففففر دادن ، اطففففلا  کففففردن ، برفففف رت مسفففف د قففففرار دادن

 مبت ى کردن ، مست د کردن ، گزاره ، دلالت کردن/

Predication /اس اد ، اطلا  ، اظهار ، اثبات ، م عظه ، اعلا ، حمل 

Predicative /مس دى ، گزاره اى 

Predict  ،معفففين کفففردن ،از پفففيد خبفففر دادن،بعلففف  پفففيد گففف ئي کفففردن، پفففيد بي فففي کفففردن

 غيب گفتن/

Predictability /پيد بي ی پ  ری ، قابليت پيد بي ي 

Predictable /قابل پيد گ  ي  اپيد بي ي ، قابل پيشگ  ي 

Predictably in a manner that is able to be predicted, in a manner that 

can be foretold 

Predicted  شده ، محاسبه شده/پيد بي ى 

Prediction  /محاسبه ، پيد بي ى ، پيشگ  ى 

Predictive /پيشگ  انه 

Predictor / دستگاه محاسب تير ، دستگاه مدبر ، پيشگ  ى ک  ده 

Predilection /تما ل قبلى ،رجحان ،برگز دگى ،جانبدارى 

Predispose را مهيا ساختن ، زمي ه مستعد كردن / 

Predisposition /مادگي ، استعداد ، تما ل  

Predominance عل ، رجحانبرتري ،(  تف ،preminence ،predominancy)= 

Predominant /غالب ، مسل  ، حکمفرما ، ناف  ، عمده ، برجسته 

Predominantly  ا برجسته ور مسل ب / 

Predominate    قاطع داشتن ،مسل  ب دن ،چربيدن/داراى نف   نج مى ،قاطع ب دن ،نف 

Preeminence n. importance, significance; superiority, supremacy; 

distinctiveness, state of being distinguished; advantage 

Preeminent /سرامد ، مقد  ، برتر ، افضل 

Preempt  ، قبضففه کفففردن ، بففاحد شفففعه خر فففدن ، حففد تقفففد  پيففدا کفففردن ، پيشدسففتى کفففردن

 به انحرار دراوردن/



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

744 
 

Preemption پيشدستىشفعه حد ، / 

Preemptive /وابسته به حد شفعه ، وابسته به پيشدستى ، قبضه اى ، انحرارى 

Preen /س جا  سي ه ،خ درا اراستن ،بام قار و زبان خ د را اراستن ،بخ د باليدن 

Preexist م ج د شدن/ قبلا وج د داشتن ، ازلى ب دن ، قبلا 

Preexistence  قبلى/ ، م ج د توج د، ازليت تقد  

Preexisting / قبلا وج د داشتن ، ازلي ب دن ، قبلا م ج د شدن 

Prefab شده سازى ، پيدساخته ، پيدساختن پيس(etacirbaferp/ )= 

Prefabricated /پيد ساخته 

Preface  ، سر غاز ،  غاز ، پيد گفتار ، د باچه ن شتن/د باچه ، مقدمه 

Prefatory گفتارى پيد اىد باچه(lairotaferp) 

Prefect /در رو  قد  ( رئيس ، فرمانده ، افسر ارشد 

Prefecture /ح زه ادارى ،اداره ر است ،مقا  ر است ،دوره ر است 

Prefer  برتففففرى دادن ، رجحففففان دادن ، طففففر  کففففردن ، تففففرجيح  ففففافتن ، تففففرجيح دادن ،

 برگز دن/

Preferable /مرجح ، داراي رجحان ، قابل ترجيح ، برتر 

Preferably بط ر بهتر، با مز ت/ 

Preference / برترى ، رجحان ، ترفيع ، مز ت ، اول  ت ، تقد 

Preferential /امتيازي ، امتياز ده ده ، مقد  ، ترجيحي ، ممتاز 

Preferment /ترفيع ، ارتقاء ، حد تقد  ، از پيد ، مقا  افتخارى 

Preferred / مرجح ، مقد 

Prefix پيش ند، پيش ندى / 

Preglacial /وابسته به پيد از دوره  خ 

Pregnancy باردارىابست ى ، / 

Pregnant  بسففففتن ، بففففاردار ، حاملففففه ،  مففففاده اختففففراز ، پففففر مع ففففي ، در بففففر دارنففففده ، بففففاد 

 ک  ده/

Preheater گرمكن ، پيدمقدماتى گرمكن / 

Preheating / پيد گرمادهي، پيد گرمک ى 

Prehensile  گيفففففر ک  فففففده ، گيرنفففففده ، قفففففاب  ، مخرففففف   گفففففرفتن و چيفففففدن بفففففرگ ، داراي

 استعداد ه ري ، درک ک  ده/

Prehension /حق  ( قب  ، اخ  ، گرفتن ، تسلي  ، تح  ل 

Prehilbertian  هيلبرتی/تقر با 

Prehistoric (پيد تار خى ،وابسته به قبل از تار خ ،ماقبل تار خىlacirotsiherp/ ) 

Prehistory /پيد تار خ ،ماقبل تار خ ،تار خ قبلى ،سابقه 

Pre-ignition    پيد س زی، زود احترا / 

Preimage /پيش گاره، پيش قد، پيد تر  ر 

Preimagine  تر ر کردن، پيد انگاشتن /از پيد 
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Pre-industrial  شدناز ص عتى قبل پيد ص عتی، دوران/ 

Prejudge  ترففففد د بلاترفففف ر کفففففردن ، بففففدون رسففففيدگى قضفففففاوت کففففردن ، پفففففيد داورى

 کردن/

Prejudice  ز فففان ، لطمفففه ، پيشفففداورى ، تعرفففب ، غفففرض ورزى ، قضفففاوت تبعفففي  اميفففز

 اورى /، خسارت وضرر ، تبعي  کردن ، پيد د

Prejudiced /متعرب ، طرفدار ، تحت نف   در  مده 

Prejudicial (ز ان رسان ،تبعي  اميزsuoicidujerp ) 

Prelacy  روحانى ، حك مت، مطرانىاسقفى مقا / 

Prelate ارشد/ كشيد اعظ  ، اسق ، خليفهمطران 

Preliminaries / مقدمات 

Preliminary /ابتدائى ،استانه اى ،اوليه ،مقدمات ،ابتدا ى ،امتحان مقدماتى 

Preloading / پيد باري 

Prelude /پيد در مد ، مقدمه ، قسمت مقدماتي 

Premarital /پيد از ازدواج 

Premature / زودر  ،پيد از م عد،پيشر  ،پيد ر  ،قبل از م قع ،نابه گا  ،نار 

Prematurely  به گا پرزود، نا/ 

Prematurity /زودرسى ، نابه گامى 

Premedian ( )بدن( واقع در نيمه قدامىpremedial ) 

Premeditated /حق  ( با قرد قبلى ، عمدى 

Premeditation /قرد قبلي، ترمي  قبلي، عمد ، قرد و نيت 

Premier  نخسفففتينوز ففر،  ، رهبففر، نخسفففت، مهمتفففر، رء ففس، برتففر، والاتفففر، نخسففتينمقففد 

 (/premiere)برجسته ، ه رپيشهنما ش امه  كنما د

Premiere  وز ففر، نخسفففتين ، رهبففر، نخسفففت، مهمتفففر، رء ففس، برتففر، والاتفففر، نخسففتينمقففد 

 ( /premier)برجسته ، ه رپيشهنما ش امه  كنما د

Preminence (  برتري ، عل  ، رجحان ، تفpredominance , predominancy)=  

Premise   قضففففيه ثابففففت  ففففا اثبففففات شففففده ، ب يففففاد واسففففا  بحفففف، ، صففففغرى وکبففففراى قيففففا

 م طقى ، فرض قبلى ، فرضيه مقد  ، فرض م طقى کردن/

Premises /مقدمات، مفروضات 

Premiss /فرض مقد ، مقدمه 

Premium  ،  اضفففففافه ارزش ، اجفففففرت ، عففففف ض ، جفففففا زه ، پفففففاداش عمفففففل ، پفففففاداش نيکففففف

صفففرافى ، انعفففا  ، مزا فففا ، وثيقفففه ، حفففد بيمفففه ، حفففد العمفففل صفففر  بفففرات ، حفففد 

 ، اعلاء ، ف   العاده، نفع، پاداش، جا زه، حد بيمه/

Premonition فكر قبليتح  ر، اخطار، برح ر داشتن ،/ 

Premultiplied /پيد ضرب 

Prenatal /قبل از ت لد، ا ا  اوليه ت لد، پيد از ت لد 

Preoccupation اشتغال، شيفتگي، تما ل، كار مقد قبلي اشغال ،/ 

Preoccupied گرفتار/، پرمشغله، شيفتهح ا  پر شان ، 

Preoccupy كردن  ا ترر  اشغال از پيد/ 

Preordain دادن را ترتيب امرى ، قبلا وق عقبلا مقرر داشتن / 
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Preorder / پيد ترتيب 

Preordering /شبه ترتيب 

Prep /مدرسه مقدماتى ، مسابقه ازما شى ، مدرسه ابتدا ى ، دبستان 

Prepaid /پيد پرداخت شده ، قبلا "پرداخت شده 

Preparation  تهيفففه )مرفففالح( ، اتفففد تهيفففه ، تهيفففه کفففردن اتفففد ، تيرتهيفففه اجفففرا کفففردن ، پفففيد

بي ففففى ، تففففدارک د ففففدن ، امففففاده کففففردن ، امففففا د ، تمهيففففد ، پسففففتا د ، امففففادش ، 

 تهيه مقدمات ، اقدا  مقدماتى ، اماده سازى ، امادگى/تدارک ، 

Preparatory  امفففاده ک  فففده ،شفففي  ر خبر،تيرانفففدازى مقفففدماتى ،پسفففتا ى ،مقفففدماتى ،مربففف ط بفففه

 تهيه  امقدمات ،اما شى ،تدارکى/

Prepare  تهيففففه کففففردن ،امففففاده کففففردن ،تففففدارک د ففففدن ،پسففففتاکردن ،مهيففففا سففففاختن ،مجهففففز

 /کردن ،اماده شدن ،ساختن

Preparedness سازم دي، روبراهي، پستاب دن مادگي ،/ 

Prepay /پيد دادن ، قبلا پرداختن ، جل  دادن 

Prepayment /  پيد پرداخت ، پيد قس 

Prependicular / عم دی، قائ 

Prepense اند شيده ، پيد، قرديعمدي/ 

Prepolymer  پليمر زاسي ن (/پيد پليمر ) مراحل افزا د درجه 

Preponderance /برترى ، مز ت ، فضيلت ، فزونى ، س گين ترى 

Preponderant / برتر ، مسل  ، داراي مز ت 

Preponderate /س گين تر ب دن ، چربيدن بر ، افزودن ، فزوني 

Preposition  نهاده پيد جر، حر  ، حر اضافه حر / 

Prepossess  قفففبلا تبعفففي  قفففراردا دادن  امسفففلكي تفففاثير عقيفففده ، تحفففت  وردن قفففبلا بترفففر ، 

 / داشتن فكري

Prepossessing / کش ده ، جا ب ، مج وب ک  ده ، جلب ت جه ک  ده ، گيرنده ، جالب 

Prepossession  تعرببيجهت تما ل قبلى ، اشغالقبلى ترر ، / 

Preposterous  ، مضحک/نامعق ل ، غير طبيعي ، مهمل 

Prepotency / قدرت کامل ، نف   بسيار ، غلبه ، تف   بسيار 

Preppy student or graduate from a preparatory school (in the 

United States, combination between high school and 

boarding school) 

Preprocessing  با سفففتی انجفففا  شففف داعمفففال پفففيد پردازشفففی، اعماليکفففه قبفففل از پفففردازش اصفففلی-

 / پردازش ، پيدپردازى پيد

Preprocessor /پيد پردازنده ، پيد پرداز 

Preregister write down in advance, enroll ahead of time; be written 

ahead of time, be enrolled ahead of time 

Preregistration  نام   سی پيد از م عدearly registration, early enrollment/ 

Prerequisite /پيد نياز ، پيد با ست ، لازمه ، شرط لاز  ، شرط قبلي ، لازمه امري 

Prerihelion / حضي 

Prerogative  حفففد  فففا امتيفففاز و فففژه ،داراى حفففد و فففژه ،حفففد و فففژه ،امتيفففاز مخرففف   ،حفففد

 ارثى ،امتياز/

Presage از،  بففففر، خبففففردادن دادن گفففف اهي، نمففففا، شففففگ ن ، فففففال، علامففففت، نشففففاننشففففانه

 /كردن پيشگ ءي
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Presbyterian پروتستان مشا خي كليساي به وابسته/ 

Preschool /وابسته بدوره پيد ک دکستان ، ک دکستان ، ک دکستاني 

Prescience /  پيد داني ،  گاهي از پيد ، عل  غيب ، الها 

Prescient  گاه /عال  به غيب  ا    ده ، قبلا  

Prescribe كردن ، تعيينن شتن ، نسخهتج  ز كردن/ 

Prescribed / مقدر، مشخص شده 

Prescript /دست ر ، مقرر شده ، امر صادر شده ، تج  ز شده ، امر ه 

Prescriptible /قابل تج  ز 

Prescription  مففففرور زمففففان ،حکفففف  ،دسففففت رالعمل ،صففففدور فرمففففان ،امر ففففه ،نسففففخه ن  سففففى

 ،تج  ز، نسخه/

Prescriptive  تج  زين  سي نسخه بهوابسته ،/ 

Presence /وج د ، پيشگاه ، پيد ، درنظر مجس  ک  ده ، وق ع و تکرار ، حض ر 

Present  ، ک ففف نى ، پيشفففکد ، هد فففه ، ره اورد ، پيشکشفففى ، زمفففان حاضفففر ، زمفففان حفففال

کففففردن ، اهففففداء کففففردن ، اک فففف ن ، م جفففف د ، امففففاده ، مهيففففا ، حاضففففر ، معرفففففى 

 ارائه دادن ، عرضه کردن/

Presentable /  شا ان معرفي ، قابل معرفي ، قابل ارائه ، قابل نما د ، قابل تقد 

Presentation /   معرفى ، نما د ، ارائه ، عرضه ، تقد 

Present-day جارى، فعلى، امروزىك  نى ،/ 

Presentient  ، ماده ، قبلا مستعد ، در انتظار/قبلا مت جه ، گ ش بزنا  

Presentiment  عقيفففده قبلفففي نسفففبت بفففه چيفففزي ، احسفففا  وقففف ع امفففري از پفففيد، روشفففن بي فففي

 قبلي، دلهره /

Presently /بزودي ، ع قر ب ، لزوما ، حتما ،  نا ، فعلا 

Presentment  اطفففلاع هيفففات م رففففه دادگفففاه ج فففا ى از وقففف ع جفففر  در صففف رتى کفففه مب فففى بفففر

 فففا اگفففاهى خففف د ا شفففان بففف ده ، بفففر مب فففاى کيفرخ اسفففت ت ظيمفففى نباشفففد ،  مشفففاهده

 ارائه ، شر  ، بيان ، حض ر ، طرز نما د/

Preservable /قابل حفظ و نگهداري 

Preservation  ، حفاظففففت ، صففففيانت ، نگهففففدارى ، حفففففظ ، محافظففففت ، جلفففف گيرى ، حراسففففت

 نما د، پا داري، نگهداشتن، باقي ماندن، حفظ کردن/

Preservative /جل گيرى ک  ده از فساد ، نگاهدارنده ، محافظ ، کاپ ت 

Preserve  ، قفففر  شفففکارگاه ، شفففکارگاه ، مربفففا ، ک سفففرو ميففف ه ، نگاهداشفففتن ، حففففظ کفففردن

 باقى نگهداشتن /

Preset  از پفففيد ت ظفففي  کفففردن ، خ دکفففار ، پفففيد ت ظفففي  ، قفففبلا چيفففدن و قفففرار دادن ، قفففبلا

 شاندن/مرتب کردن ، از پيد ن

Presetting / پيد نشاندن، پيد ت ظيمي 

Presheaf /پيشس بافته 

Preside  کرسفففى ر اسفففت را اشفففغال کفففردن ،ر اسفففت کفففردن بر،ر اسفففت جلسفففه را بعهفففده

 داشتن ،اداره کردن هدا ت کردن ،سرپرستى کردن/

Presidency /سرپرستى ،ولا ت ،نظارت ،مقا   ا دوره ر است جمه رى 

President رئيس جمه ر ، رئيس دانشگاه/ رئيس ، 

Presidential /وابسته به ر است جمه ر 

Press  فشففففار دادن ، لففففه کففففردن ، عرففففاره گففففرفتن ، فشففففار اوردن ، تاکتيففففک دفففففاعى

فشففففرده ، قففففاب راکففففت ت ففففيس ، فشففففار روى دفففففاع ، عامففففل مفففف ثر )در نظر ففففه 
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مففففففف رى( ، جمعيفففففففت ، ماشفففففففين چفففففففاپ ، مطبعفففففففه ، مطب عفففففففات ، جرا فففففففد ، 

وارداوردن ، فشففففردن ، زور دادن ، ازدحففففا  کففففردن ، اتفففف زدن ، دسففففتگاه پففففر  

 ، چاپ فشار ، دادن ، ماشين فشار /

Pressing /فشردن ، فشاراور ، مبر  ، مرر ، عاجل 

Pressure   / فشار ، بار س گين مرائب وسختيها ، مشقت ، فشردن ، مضيقه 

Pressurization  اسفففتفاده از گفففاز بفففي اثفففر  فففا هففف اي خشفففک    مقفففاو  سفففازي در برابفففر فشفففار جففف

در فشفففار چ فففد ن نيففف تن بفففالاتر از فشفففار جففف  در داخفففل سيسفففت  مففف جبر رادار  فففا 

خففففف  هففففف  محففففف ر  ب ب فففففدي شفففففده . مقفففففاو  سفففففازي در برابفففففر فشفففففار جففففف  بفففففا 

دورنگهداشففففتن رط بففففت از محففففي  و بففففه حففففداقل رسففففاندن شکسففففت ولتاژبففففالا در 

 ش د/ارتفاعها ز اد . مانع از خ ردگي مي 

Pressurize /در ه اپيما و غيره( فشار ه اي داخل سفي ه را ت ظي  کردن 

Prestige  /شهرت ، وجهه ، حيثيت ، اعتبار ، ابرو ، نف   ، قدر و م زلت 

Prestigious /معتبر، با حيثيت 

Prestressing فشردگى ، پيدت يده ، پيدت يدگى پيد / 

Presumably / احتمالا 

Presume /فرض کردن ، مسل  دانستن ، احتمال کلي دادن ، فض لي کردن 

Presumption /ظن ق ى ، قر  ه ، فرض ، احتمال ، است باط ، گستاخى ، جسارت 

Presumptive /گستاخ ، جس ر ، فرضي ، احتمالي 

Presumptuous /گستاخ ، جس ر ، مغرور ، خ د بين 

Presuppose فرض کردن ، دربرداشتن ، متضمن ب دن/ پيد پ داشتن ، از پيد 

Presupposition  پيد پ دار ، فرض قبلى ، پيد انگارى 

Pretence (وانم دوانم د سازي ، تظاهر ، بهانه ، ادعا )روانش اسى 

Pretend كردن ، دع ي، بخ د بستنوانم د كردن 

Pretense /وانم دسازى ،تظاهر،بهانه ،ادعا 

Pretension /وانم د،ادعا،دع ى ،خ دفروشى ،تظاهر،قرد 

Pretentious /پرمدعا ، پرجل ه ، پر ادعا و متظاهر 

Preternatural / غير عادي ، غير طبيعي ، ماف   طبيعي 

Pretest / پيد  زم ن ، امتحان مقدماتي ، امتحان مقدماتي بعمل  وردن 

Pretext وردن ، بهانه ، ع ر ، دستاو ز ، مستمسك بهانه / 

Prettily /بط ر قش ا ،چ انکه ز با نما د،خ ب ،بخ بى ،چ انکه با د 

Pretty كففففردن ، بطفففف ر دل فففف  ر، قشفففف انمففففا، خفففف ب ، خفففف ش، شففففكيل، قشفففف اتاحففففدي ،

 / راستن

Pretzel نمكي (، بيسك  ت  بج  وغيره ش ر )مزه چ ب/ 

Prevail  شدن/چربيدن ،غالب امدن ،مست لى شدن ،شا ع 

Prevailing فرما، شا ع، حك ، متداول، شا ع، عم مي، برتر، فائدغالب/ 

Prevalence رواجشي ع ، درجه، نف  ، تف  ، پخدشي ع ،/ 

Prevalent /را ج ،شا ع ،متداول ،فائد ،مرس   ،برتر 

Prevaricate / دوپهل  حر  زدن ، زبان بازي کردن ، دروغ گفتن 
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Prevaricator /دروغگ  ، دوپهل  حر  زن 

Prevent ممانعفففففتشفففففدن ، مفففففانع، بازداشفففففتنكفففففردن گيفففففري ، پفففففيدكفففففردن جلففففف گيري ، 

 /شدن ، مانعكردن گيري .پيدكردن

Preventable جل گيرى قابل (elbitneverp )= 

Prevention جل گيري.پيشگيري، ممانعتگيري پيد ،/ 

Preventive  مفففاده حففففاظتى ، حفاظفففت ک  فففده جلففف گيرى ک  فففده ، پيشفففگير ، پفففيد گيفففر ، عامفففل

 ممانعت ، جل گيرى ک  ده ، مانع/

Preview پفففففيدقبلفففففي ، اطفففففلاعكفففففردن ، قفففففبلا رو فففففتد فففففد كفففففردن د فففففد، پفففففيد پفففففيد ، 

 =( euverpچشي)

Previous / پيشين ،قبلى ،سابقى ،اسبقى ،جل تر،مقد 

Previously /پيشتر ، قبلا ، سابقا 

Prevision كردن بي ي ، تح  ر، پيدبي ي پيد/ 

Prewar /مرب ط به قبل از ج ا ، پيد از ج ا 

Prey  ، شفففففکار ، نخجيفففففر ، صفففففيد ، طعمفففففه ، قربفففففاني ، دسفففففتخ ش ، صفففففيد کفففففردن

 دستخ ش ساختن ، طعمه کردن/

Price  گ اشتن/نرخ ، ارزش ، بها قائل شدن ، قيمت 

Priceless /بى قيمت ، بسيار پر قيمت 

Pricey /گران قيمت 

Pricing /قيمت گ اري كردن ، تعيين ارزش 

Prick   خففففففراش سفففففف زن ،زخفففففف  بقففففففدر سرسفففففف زن ،جففففففزء ک چففففففک چيففففففزى ،هففففففد

،م ظ ر،نقطففففه نففففت م سففففيقى ،چيزخففففراش ده ففففده)مثل نفففف ک سفففف زن(،خار،تيغ 

تيفففز فروکفففردن ،خفففراش  ،نفففيد ،الفففت  ک ر،راسفففت ،شفففد ،خليفففدن ،بفففاچيز نففف ک

 دادن ،با سيخ نک بحرکت واداشتن ،تحر ک کردن ،ازردن/

Prickle زدن ، سك، نيدتيز، تيركشيدن ، خارن ك، خار، خارتيغك چك خراش/ 

Prickly /تيغ دار،زبر،خراش ده ده 

Pride غفففففرور، تكبفففففر، سفففففبب، فخفففففر، اففففففاده، برت فففففي، سفففففربل دي، بهتفففففر نمباهفففففات ، 

 /، تفاخر كردنتمباها

Prideful / مغرور ، پرمباهات ، برتن 

Priest /کشيد ، مرتهد ، روحاني ، کشيشي کردن 

Priestess /کشيشه ،کاه ه 

Priesthood /کشيشى ،مقا  کشيد ،کشيد ب دن 

Prig  شففففخص م ففففف ر ، مففففيخ ک چففففک ،  د  خ دنمففففا ، نکتففففه گيففففر ، ا رادگيففففر ، کففففد

 کردن ، دله دزد/رفتن ، دزد دن ، التما  

Priggish / خ دنما ، ا رادي ، سخت گير 

Prill  برففففف رت ک سففففف ل دراوردن ، سفففففيال وجفففففارى سفففففاختن ، قفففففر  اسفففففت انه اى

 شکل/

Prim  ، بفففرگ نفففف  ،  اسفففف  ، نفففف ار ابففففي  ، رسفففمي و خشففففک ، خيلففففي محتففففاط ، تميففففز

 رسمي و خشک ب دن ، خ د را گرفتن ،  راستن/

Prima ممتاز، درجه  ک، عالي /،برتر،  ، اولعمده 

Primacy /اول  ت، تقد ، برتری 

Primage /پاداش ناخداى کشتى ، دستمزد بار زدن کشتى 

Primal /اصلى ، اولى )در برنامه ر زى خطى( ، اوليه ، بسيار قد مى 
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Primarily /مقدمتا"،اص لا" ، بدا ه ، مقدمه ، اولا ، اص لا ، اصلا 

Primary مقدماتى ، نخستين ، عمده ، اصلى ، نخستي ی/ اوليه ، ابتدا ى ، 

Primate /پيش ا ، راسته پستانداران نخستين پا ه ، کشيد ارشد 

Prime بهتففففر ن، كمففففال. غففففاز، بهففففار جفففف اني ك ، درجففففه، زبففففده، نخسففففت، عمففففدهاول ، 

را پففففر  ، تف فففا، بفففار كففففردن، عمفففده، برجسففففته، اصفففلي، اوليففففه، نخسفففتينقسفففمت

، ، مجهففففز سففففاختنكففففردن ،  مففففادهدادن ، قففففبلا تعلففففي كففففردن كففففاري ، بت نففففهكففففردن

 /كردن تحر ك

Primeness /کيفيت اول ب دن، اوليت، اعلا ى ، خ بى 

Primer  پففيد قطففار ، وسففيله بففه کففار اندازنففده مشففتعل ک  ففده ، کتففاب الفبففاء ، مبففادى اوليففه

 يه ، باستانى ، ابتدا ى/، بت نه ، چاش ى ، وابسته بدوران بشر اول

Primeter / محي 

Primeval /پيشين ،اوليه ،بسيار کهن ،باستانى 

Primitive /نخستى ،پيشين ،قد   ،بدوى ،انسان اوليه ،اوليه ،اصلى 

Primly /از روى دقت و خ دنمائى 

Primogeniture / نخست زادگي ، ارشد ت ، حد ارشدي 

Primordial اصلي، اساسي، ع رر نخستيننخستين ، اصلخاستگاهي، بسيار كهن ،/ 

Primp ساختن وم ظ  ، مرتب، اراستنساختن مز ن/ 

Primrose چيدن ، پامرال، پر نشاط، زرد كمرنا، زهر الربيعپامرال/ 

Prince رفتففففار  شفففاهزاده ، مثفففلبفففف دن ، شفففاهزادهمطلفففد ، وليعهفففد، فرمففففانروايشفففاهزاده

 /كردن ، سروريكردن

Princely  ، شفففففاهزاده وار ، درخففففف ر شففففففاه زادگفففففان ، بفففففا شففففففک ه ، شفففففاهانه ، شففففففاه وار

 مل کانه/

Princess رفتفففففار  خفففففان  شفففففاهزاده ، مثفففففل، همسفففففر شفففففاهزادهخفففففان  ، شفففففاهزادهشفففففاهدخت

 ( /princesse)كردن

Principal    ، رئففففيس دانشففففکده  ففففا دسففففت ر ده ففففده ، مضففففم ن ع ففففه ، امففففر ، مرتکففففب اصففففلى

دبيرسفففتان ، رئفففيس م سسفففه اثاثفففه ارثفففى ، اصفففل ، کارفرمفففا ، م کفففل ، اربفففاب ، 

 عمده ، رئيس ، مد ر ، مطلب مه  ، سرما ه اصلى ، مجر  اصلى /

Principality /شاهزادگى ،قلمرو شاهزاده 

Principally /اساسا ، به ط ر کلي ، بيشتر 

Principia /اص ل 

Principium  عمده واساسى ، ا  اسا  ، اصل ، پا ه/اصل 

Principle  مسففففلک ،مففففرا  اخلاقففففى ،قففففان ن علمففففى ،اصففففل علمففففى ،اصففففل اخلاقففففى ،اصففففل

،قاعفففففده کلفففففى ،مفففففرا  ،سرچشفففففمه ،حقيقفففففت ،مبفففففادى واصففففف ل ،)درجمع(معتقفففففد 

 باص ل و مبادى کردن ،اخلاقى کردن/

Print دن ، چفففاپ ، دسففتگاه ز ففراکس ، باسفففمه ، عکففس چفففاپى ، مفف اد چففاپى ، چفففاپ کففر

 طبع ، م تشر کردن ، ماشين کردن /

Printer /چاپگر ، چاپ ک  ده ، صاحب چاپخانه ، مطبعه 

Printing /چاپ ، طبع ، چاپ پارچه ، باسمه زني 

Printout /نتيجه چاپى ، نسخه چاپى ، نتيجه نها ى ، خروجى 

Prior  ، رئيس ص معه/اولى ، قبلى ، از پيد ، پيشين ، جل ى ، مقد  ، اسبد 

Prioritize set priorities, organize according to importance 

Priority / داراى ارجحيت ، اول  ت ، حد تقد  ، برترى 
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Priory /د ر  ا خانقاه ک چکتر از ص معه 

Prise /انعا  ، جا زه ، ارز  دادن ، قدرانى کردن 

Prism / م ش ر ، رنگهاى ش شه ، بل ر 

Prismatoid /م ش ر گ ن ،م ش ر واره 

Prismoid /م ش رگ ن، م ش روار 

Prison /زندان ، محبس ، حبس ، وابسته به زندان ، زندان کردن 

Prisoner /زندانى ،اسير 

Prissy /اراسته ، مرتب ، تروتميز ، مرد ا ج ان زن صفت 

Pristine /پيشين ،اولى ،طبيعى ودست نخ رده ،تر وتازه 

Privacy /استقلال پيا  ،خل ت ،ت ها ى ،پ شيدگى ،پ هانى ،اختفاء 

Private  ، عففففففادى ، غيففففففر دولتففففففى ، پ شففففففيده ، شخرففففففى ، اختراصففففففى ، خر صففففففى

 محرمانه ، مست ر ، سرباز ، )جمع( اعضاء ت اسلى/

Privateer  ، کشفففتي تجفففارتي کفففه ه گفففا  ج فففا ت سففف  دولفففت مرفففادره و مسفففلح مفففي شففف د

 بازرسي ، درکشتي تجارتي مسلح کار کردن/فرمانده کشتي 

Privately /محرمانه ،بط ر خر صى 

Privation /محروميت ، محرو  سازي ، تعليد مقا  ، سختي 

Privatisation  خر صففففی سفففففازیact of making private; transferal of 

ownership from government to private hands 

Privatise make private, transfer control from governmental to 

private powers; change a business or industry from public 

to private control or private ownership (also privatize) 

Privatization كففردن ، غيففر دولتففىكففردن خر صففى act of making private, act of 

transferring control from governmental to private powers 

Privatize  كففففردن ، غيففففر دولتففففىكففففردن خر صففففى make private, transfer 

control from governmental to private powers; change a 

business or industry from public to private control or 

private ownership 

Privilege و فففففژه ،امتيفففففاز مخر صفففففى اعطفففففا کفففففردن  برتفففففرى ،رجحفففففان ،مز فففففت ،حفففففد

 ،بخشيدن/

Privileged / امتياز دار ، داراى امتياز  ا حد و ژه ، مر ن 

Privity امر سرى، امرخر صىمحرمانه م ض ع ، / 

Privy  شفففر ک ، سفففهي  ،خر صفففى ،محرمانفففه ،صفففميمى ،محفففر  اسفففرار، اختراصفففى

 ، دزدکى ، مسترا /

Prix type of international car race 

Prize  کشففففتى  ففففا کففففالا ى کففففه بففففه م جففففب حقفففف   ج گففففى در در ففففا بففففه غ يمففففت بففففرده

 ش د،انعا  ،جا زه ،ممتاز،غ يمت ،ارزش بسيار قائل شدن ،مغت   شمردن/

Pro  کلمفففه مقابفففل( ب ففففع ، طرففففدارcon  ج بفففه مثبفففت ، لفففه ، م اففففد ، حرففففه ، )اسفففت

 اى ، براى ، بخاطر/

Proactive  پففيد گسففتر، جسففارت، رفتففار تحميلففی امففا پفف  رفت یacting in advance; 

taking precautionary measures 

Probabilistic / احتمالاتی،احتمالي، محتمل 

Probabilistically /به ط ر احتمالی 

Probabilities /احتمالات 

Probability /احتمالات، احتمال، ناکامل ب دن اص ل احتمالات 
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Probable / محتمل ، باور کردنى ، امر احتمالى 

Probably /محتملا ، شا د 

Probate  ترفففد د صفففحت وصفففيت امه ، رون شفففت مرفففد  وصفففيت امه ، رون شفففت گففف اهى

شفففده وصفففيت نامفففه ، گففف اهى حرفففر وراثفففت ، گففف اهى نمففف دن صفففحت وصفففيت 

 نامه ، محاکمه کردن ، است طا  کردن ، تحت ازما د  ا نظر قرار دادن/

Probation  تعليفففففد مجفففففازات ،کفففففارام زى ،بفففففه سفففففر بفففففردن محکففففف مين جففففف ان در مراکفففففز

امففففف زش مخرففففف   ،ازادى مشفففففروط، ازمفففففا د ،امتحفففففان ،ازمفففففا د حسفففففن 

رفتفففار وازمفففا د صفففلاحيت ،دوره ازمفففا د وکفففار امففف زى ،ارائفففه مفففدرک ودليفففل 

 ،ازادى بقيد التزا /

Probe نيشفففتر ، رسفففيدگى ،  ميلفففه بازرسفففى ، ميلفففه مفففدرج ، سفففت ن ، جسفففتج  ، تحقيفففد ،

اکتشفففا  جد فففد ، غففف ر کفففردن ، بررسفففى کفففردن ، کفففاوش کفففردن ، تفحفففص کفففردن 

 ، کاوشگر/

Probing ميفففل زنفففي، گمانفففه زنفففي ، -کفففاوش ، تفحفففص، گمانفففه زنی،وارسفففى ،عمفففد سففف جي

 /  کاوش

Probit  جسفففتج ،  زمفففا د ،واحفففد قيفففا  احتمفففالات امفففارى بفففر اسفففا  حفففداقل انحفففرا  از

 ميزان مت س  /

Probity  پاکدام ي ، راستي ، پيروي دقيد از اص ل 

Problem / مساله ، مسئله ، مشکل ، چيستان ، معما ، م ض ع 

Problematic (مسئله اى ،غام  ،گيج ک  ده ،حيرت اورlacitamelborp) 

Proboscis  خرط   ، پ زه دراز ،  لت مکيدن حشره 

Procaryote ش اسفففی م جففف داتی هسفففت د کفففه هسفففته پفففيد هسفففته هفففا در ز ستهفففا  فففا پروکار  ت

 های غشاءدار نيز ندارند./ها غشاء ندارد و اندامکندارند. هسته  ن

Procedural /وابسته به طرز عمل ورو ه ،روندى ،رو ه اى 

Procedure  ، طرزکففففففار ، طر قففففففه فرا  ففففففد ، اقففففففدا  ، ا ففففففين کففففففار ، روش کففففففار ، شففففففي ه

رو ففففه ، طففففرز عمففففل ، روش ، ا ففففين دادرسففففى ، رونففففد ،  دسففففت رالعمل ، روال ،

 پردازه /

Proceed ناشفففيبفففه ، پفففرداختنكفففردن ، اقفففدا كفففردن ، حركفففت، رهسففف ار شفففدنرففففتن پفففيد ، 

 /كردن ، اقدا رفتن .پيداز، عا دات شدن

Proceeding جر ففان عمففل ، اقففدا  ، پيشففرفت ، طففرز ، رونففد ، بففا ت جففه بففه، پففس از، جر ففان ،

 عمل/

Process  عمففففل اوردن ، طر قففففه ، روش ، جر فففففان کففففار در دادگفففففاه ، جر ففففان دعففففف ى از

مجففففراى قففففان ن تعقيففففب کففففردن ، احضففففار کففففردن ، پفففف  د ، فراگففففرد ، شففففي ه ، 

تح  فففل ، فرابفففرد ، پفففرورش دادن ، تقففف    کفففردن ، ت ليفففد کفففردن ، جر فففان کفففار ، 

، پيشففففففرفت  عملکففففففرد ، زائففففففده )در کالبدش اسففففففى( ، مراحففففففل مختلفففففف  چيففففففزى

تففففدر جى ومففففداو  ، جر ففففان عمففففل ، مرحلففففه ، دوره عمففففل ، طففففرز عمففففل ، تهيففففه 

کفففردن ، مراحلفففى را طفففى کفففردن ، بانجفففا  رسفففاندن ، تمفففا  کفففردن ، ففففرا گفففرد ، 

 فراشد ، روند ، فرا  د ، پردازش کردن /

Processed / عمل  ا نتيجه ام دن ،ام ده 

Processing  کففففردن ، تح  ففففل و تحفففف ل کففففردن ، تهيففففه و امففففادن ، امفففف دن ، دسففففت بففففه دسففففت

تقفففف    کففففردن ، بففففه جر ففففان انففففداختن ، پففففرورش دادن اخبففففار ، ت ليففففد کففففردن ، 

 پرورش دادن ، پردازش /

Procession  حرکفففت دسفففته جمعفففى ،ترقفففى ترفففاعدى ،ترقفففى ،برففف رت صفففف   مففف ظ  ،دسفففته

 راه انداختن ،در صف   م ظ  پيشرفتن/

Processional جمعى سته، سروددجمعى دسته/ 

Processor / عمل ک  ده ، تکميل ک  ده ، تما  ک  ده ، پردازنده ، پردازشگر 

Proclaim /اعلان کردن ،عل ا اظهار داشتن ،جار زدن 

Proclamation  ، اعففففلا  کففففردن ، اعففففلا  ، اگهففففى دادن ، بيانيففففه دادن ، اعففففلان ، اگهففففى ، انتشففففار

 بيانيه ، اعلاميه ، ابلاغيه/

Proclivity / تما ل )بارتکاب بدي( ، تما ل طبيعي بريز بد 
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Procrastinate /بدفع ال قت گ راندن ، مع   گ اردن 

Procrastination /طفره ، تع  د 

Procreate /ت ليد کردن، زادن، ب ج د اوردن، ا جاد کردن 

Procrustean  برنفففده ، تحميفففل بفففزور بفففه کفففار وادارنفففده ، بفففه وسفففيله اعمفففال زورکفففاري از پفففيد

 ک  ده ، تحميلي/

Proctor  مباشفففر ، نما  فففده ، وکيفففل مفففدافع ، وکيفففل قفففان نى ، بفففازر  دانشفففج  ان ، متففف لى

 ، ناظر ، نا ب ، ممتحن ، نظارت کردن ، بازرسى کردن/

Procure  تهيفففه و تح  فففل امفففاد ، بفففه دسفففت اوردن ، تهيفففه کفففردن ، ففففراه  کفففردن ، بدسفففت

 شى کردن /اوردن ، تحريل کردن ، جاک

Procurement  تهيففففه و انجففففا  خففففدمات و امففففاد ، تففففدارک کففففردن وسففففا ل ، تففففامين امففففاد ، بدسففففت

 اورى ، تهيه/

Procyclical /بازرگانى : در جهت دور تجارى 

Prod /سيخ زدن ،سک زدن ،برانگيختن ،ترغيب 

Prodigal /مب ر، ولخرج ، مسر  ،اسرا  اور، متل  ،پر تجمل 

Prodigious اور،شگفت ،غير عادى ،شگر / حيرت 

Prodigy /پراد جى ،چيز غير عادى ،اعج به ،شگفتى ،بسيار ز رک 

Produce  اقامفففه کفففردن ،سفففاختن ،ففففراوردن ،ت ليفففد کفففردن ،محرففف ل ،ارائفففه دادن ،زا يفففدن

 ،عمل اوردن/

Producer /ژنرات ر ، عمل اورنده ، فراورگر ، فراور ، ت ليد ک  ده ، م لد 

Producing /اقامه کردن  ت ليدی 

Product  ، کفففالا ، نتيجفففه کفففار ، محرففف ل ففففراورده ، ت ليفففد کفففردن ، ففففراورده ، محرففف ل

 حاصل ، حاصلضرب ، بس  دادن ، ا جاد کردن /

Productibility / ت ليد پ  ري، قابليت ت ليد 

Production  ،قاعففففففده ي جففففففا گز  ي، قاعففففففده ي ت ليففففففد، دسففففففت ر، زبففففففان، قاعففففففده ي ت ليففففففد

اسففففتخراج، مرفففف  عات، سففففاخت، بهففففره بففففرداري، نتيجففففه، ت ليففففدي، محرفففف ل، 

 فراورده /

Productive  بفففاراور ، ت ليفففدى ، پربفففار ، حاصلضفففرب ، ففففراور ، م لفففد ثفففروت ، ت ليفففد ک  فففده

 ، م لد ، پر حاصل /

Prof. (پرفس رrosseforp )= 

Profanation /کفرگ  ى ، بى حرمتى ، بدزبانى 

Profane /کفر اميز،بدزبان ،بى حرمتى کردن 

Profanity /بى حرمتى به مقدسات ، بى حرمتى بمقدسات ، کفر گ  ى ، ناسزا 

Profess  ادعفففا  فففا اظهفففار کفففردن ،ادعفففا کفففردن ،اظهفففارکردن ،تفففدر س کفففردن ،ابفففراز ا مفففان

 کردن/

Professed / اقرار شده ، ادعا شده ، اظهارشده ، ادعاشده ، متعهد ، مدعى 

Profession  دعففف ى ، اظهفففار ، شفففغل ، اقفففرار ، اعتفففرا  ، حرففففه  فففى ، پيشفففگانى ، پيشفففه کفففار

/ 

Professional  حرففففففه اى ، پيشفففففه اى ، حرففففففه اى ، پيشفففففه ور ، کسفففففيکه رشفففففته اى را پيشفففففه

 رسمى ، خ د قرار دهد/

Professionalism  /حرفه  ى ب دن ، صفات وعادات مخر   اهل حرفه ، حرفه  ى 

Professionally /از لحاظ پيشه ،از راه پيشه  ا کسب 

Professor /استاد ، پرفس ر ، معل  دبيرستان  ا دانشکده 

Proffer / پيش هاد ، عرضه ، تقد   ، پيش هاد کردن ، تقد   داشتن ، عرضه داشتن 
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Proficiency / خبرگى ، زبردستى ، چيرگى ، مهارت ، تخرص ، کارا ى 

Proficient  وارد به فن ،زبردست ،چيره ،ماهر،حا   ،متخرص/خبره، 

Profile  شففففففکل دادن ،فففففففر  دادن ،شففففففکل ،فففففففر  ،پروفيففففففل ،بففففففرش طفففففف لى ،نمفففففف دار

خر صفففيات ،نما فففه ،مقطفففع عرضفففى ،بفففرش عمففف دى ،نقشفففه بفففرش نمفففا،عکس 

 نيمرخ ،برجسته ،نم دار  ا م ح ى مخر   نما د چيزى/

Profiler  گيففر گففزارشperson or thing that creates a profile; airborne 

radar system used to detect structures located 1-10 meters 

below the surface of the ground 

Profit فا فففدهبفففردن ، م فعفففت، برتفففرى، مز فففتم فعفففت ، فا فففده، سففف د بفففردنسففف د، نففففع ، 

 / داشتن ، عا دىرساندن

Profitability  س ددهى ،س دبخشى/س داورى ،قابليت 

Profitable / س د بخد ، س دبخد ، مفيد ، س داور 

Profitably /س دم دانه، بط رمفيد، چ انکه س د دهد  ا م فعت رسان 

Profiteer ز اد ب دن استفاده ، اهلب دن چي، استفادهچياستفاده/ 

Profligacy ولخرجى، ولگردىهرزگى ،/ 

Profligate  ب د و بار ، فاسد الاخلا  ، ولخرج /هرزه ، بي 

Proforma  پروفرمففا ، پيشفف هاد فففروش کففالا ، پففيد فففاکت ر ، پيففا  پففيد نفف  س ، پففيد نفف  س

 ، مس ده شده ، فاکت رمقدماتى /

Profound / عميد ، ژر 

Profoundly متبحرانهور عميد، ب ور س گين، ب ز اد ،بغا ت ،/ 

Profundity /عمد ، ژرفا 

Profuse لبر ز، سرشار ساختن، وافر، سرشار، ساريفراوان ،/ 

Profusion /فراوانى ،بخشد ،اسرا  ،سرشارى ،وف ر 

Progenitor / جد ، نيا ، پدر بزرگ ، اجداد ، پيشرو ، نم نه 

Progeny /اولاد ، فرزند ، اخلا  ، سلاله ، دودمان 

Prognoses  اثفففر پفففيد بي فففى جر فففان مفففرض ،پفففيد پفففيد بي فففى مفففرض ،بهبففف دى از مفففرض در

 بي ى ،مال اند شى/

Prognosis  پفففيد بي فففى مفففرض ،بهبففف دى از مفففرض در اثفففر پفففيد بي فففى جر فففان مفففرض ،پفففيد

 بي ى ،مال اند شى/

Prognostic / وابسته به  ثار  تي و پيد بي ي مرض 

Prognosticate / پيد بي ي کردن ، تشخيص دادن قبلي مرض 

Prognostication مرض قبلي ، تشخيصبي ي ، پيدپيشگ ءي/ 

Progradation  خشفففک انفففداختن در فففا   مهفففاجرت محفففي  کففف  ژر  بفففه سففف ي خشفففکي )همفففراه بفففا

 /  Retrogradationپيشروي در ا( ، متضاد با 

Prograde / پيشرونده 

Program  برنامفففه ر فففزى کفففردن ، مجم عفففه حرکفففات اسفففکيت بفففاز ،برنامفففه ، نقشفففه ، روش

پروگففففرا  ، دسففففت ر کففففار ، برنامففففه تهيففففه کففففردن ، برنامففففه دار کففففردن ، کففففار ، 

 برنامه ن شتن /

Programme كفففردن تهيفففه دسفففت ر كفففار، برنامفففه كفففار، پروگفففرا  ، روش، دسفففت ر نقشفففهبرنامفففه ،

 ( /margorp)دار كردن برنامه

Programmer ر ز/ برنامه ن  س ، تهيه ک  ده برنامه ، طر  ر ز ، برنامه 

Programming /برنامه سازي، برنامه ن  سي، برنامه ر زي 
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Progress /پيشرفت کردن ،پيشرفت ،پيشروى ،حرکت ،ترقى ،جر ان ،گردش ،سفر 

Progression /سرى ،فرا ازى ،تراعد،ت الى ،تسلسل ،پيشرفت 

Progressive   /پيشرو ، مترقى ، ترقى خ اه ، تراعدى ، جل  رونده 

Progressively /به ط ر پيشرو، به ط ر تراعدي، تدر جا 

Prohibit  جلفففف گيرى کففففردن ،قففففدغن کففففردن ،م ففففع کففففردن ،مم فففف ع کففففردن ،تحففففر   کففففردن

 ،نهى/

Prohibition /حرمت ،مم  عيت ،نهى ،تحر   ،ممانعت ،قدغن ،صدور حک  م ع 

Prohibitionist مسكرات طرفدار م ع فروش ن شابه های الکی ، طرفدار م ع/ 

Prohibitive (م عى ،گران ،جل گيرى ک  دهyrotibihorp/ ) 

Prohibitively /بط ر جل گيرى ک  ده 

Prohibitory ( م عى ، گران ، جل گيرى ک  دهevitibihorp/ ) 

Project  ، طففففر   ففففا پيشفففف هاد کففففردن ، ترفففف ر کففففردن ترفففف  ر کففففردن ، پيشفففف هاد کففففردن

، بيففففرون زدن پففففيد امففففدن ، ظففففاهر کففففردن ، نقشففففه کشففففيدن ، طففففر   ارائففففه دادن

ر فففزى کفففردن ، برجسفففته بففف دن ، پفففيد افک فففدن ، پفففيد افک فففد ، پرتفففاب کفففردن ، 

 طر  ، نقشه ، پروژه افک دن/

Projectile /تر  رک  ده ،گل له ،جس  پرتاب ش نده ،مرمى ،م شک ،پرتابه 

Projecting ک صففففحه سفففه بعفففدى ، ترففف  ر ، طفففر  ت ليفففد نمفففا د گرافيکفففى دو بعفففدى از  ففف

 ر زى/

Projection  سيسفففت  ترففف  ر در تهيفففه نقشفففه ، پفففيد امفففدگى ، پفففيد افک فففى ، برامفففدگى ، نقشفففه

کشفففففى ، پرتفففففاب ، طفففففر  ر فففففزى ، تجسففففف  ، پرتففففف  افک فففففى ، نففففف ر افک فففففى ، 

 اگراند سمان ، پروژه ، افک د ، تر  ر /

Projective سفففيله انعکفففا   اترففف  ر ، جلففف  افک شفففى ، ترففف  رى ، طرحفففى ، ا جفففاد شفففده ب 

 امده /

Projector / ن رافکن ، پرت  افکن ، طر  ر ز ، پروژکت ر ، پيد افکن 

Prokaryotes /پيد هسته ای ها، شبه هسته داران 

Prokaryotic of or pertaining to prokaryotes 

Prolate /م بس  ، کشيده شده ، دوک وار ، دراز 

Proletarian  کارگر ، کارگر ، وابسته به کارگر ، کارگري/عض  طبقه 

Proletariat /طبقه زحمتکد ، طبقه رنجبر ، کارگر ورنجبر ، طبقه کارگر 

Proliferate /پربار شدن ،ز اد شدن ،کثير شدن ،بس  و ت سعه  افتن 

Proliferation /تكثير، ازد اد ،ز ادسازی ،ز اد باراوری ،زاد و ولد سر ع 

Prolific حاصلخيز ، بارور ، نيروم د ، پرکار ، فراوان/ پرزا ، 

Prolix /  دراز ، ط لاني ، خسته ک  ده ، روده دراز ، پرگ 

Prolixity / عبارت زا د ، دراز ن  سى ، اط اب ، پرگ  ى ، روده درازى 

Prologue /پيد در مد ، سر غاز ، مقدمه ، پيد گفتار 

Prolong  دراز کففففففردن ،امتففففففداد  ففففففافتن ،بتاخيرانففففففداختن طفففففف لانى کففففففردن ،امتففففففداد دادن،

 =( etagnolorp،طفره رفتن ،بط ل انجاميدن)

Prolongation / ممتد کردن ، ط لانى کردن ، تط  ل 

Prolonged   مبسففففف ط ، مطففففف ل ، تمد فففففد شفففففدهextended, lengthened, made 

longer ;protracted, drawn out, lasting a long period of 

time 
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Prom /مجلس رقص رسمى دبيرستان  ا دانشکده 

Promenade /سير،گردشگاه ،تفرجگاه ،گردش رفتن ،تفرج کردن ،گردش کردن 

Promethean (/  نان )درافسانه پروميت   به وابسته 

Prominence /برجستگي ، امتياز ، پيشامدگي ، برتري 

Prominent /حسا  ، برجسته ، والا 

Prominently /بط ر پيدا  ا اشکارا ، برجسته وار 

Promiscuity /بي قاعدگي ، بيقيدي در ام ر اخلاقي و ج سي 

Promiscuous /بيقاعده ،بيقيد در ام ر ج سى 

Promise  وعفففده ، قففف ل ، عهفففد ، پيمفففان ، ن  فففد ، انتظفففار وعفففده دادن ، قففف ل دادن ، پيمفففان

 بستن/

Promising  ده ده ، محتمل/اميد بخد ، ن  د 

Promissory / وابسته به تعهد  ا ق ل 

Promo /وابسته به تبليغ و ترو ج نما د و غيره  گهی  ا تبليغ،  گهی تبليغاتی 

Promontory /دماغه بل د،را  ،پرتگاه ،برامدگى ،دماغه 

Promote  تاسفففيس کفففردن ، ت سفففعه دادن ، بفففالا بفففردن ، ترفيفففع دادن ، ترقفففى دادن ، تفففرو ج

 کردن/

Promoter  ،تفففرو ج ک  فففده فففففروش ، پفففيد برنففففده ، ترقفففى ده فففده ، تففففرو ج ک  فففده ، م سففففس

 ب يانگ ار/

Promotion   ترفيعففففات ، ترفيففففع رتبففففه ، ارتقففففاء ، ت سففففعه ، ترفيففففع ، ترقففففى ، پيشففففرفت ، جلفففف

 اندازى ، ترو ج /

Promotional  و ترقففىپيشففرفت بففه وابسففته of publicizing, of advancement; of 

encouragement, of fostering; of an enterprise, of an 

initiative 

Prompt  کففاراکتر  ففا پيففامى کففه ت سفف  کففام ي تر ارائففه مففى شفف د تففا مشففخص ک ففد کففه امففاده

پففف  رفتن ورودى صففففحه کليفففد اسفففت ،اعفففلان ،فففف رى ،بيفففدرنا ،سفففر ع کفففردن 

الاک ،سفففف فل رى ،بفعاليففففت واداشففففتن ،بففففرانگيختن ،سففففر ع ،عاجففففل ،امففففاده ،چفففف

 کردن/

Prompting /تلقين ،اشاره 

Promptly /بيدرنه ، ف را ، بف ر ت ، بدون معطلي ، زود ، ت د 

Promptness  ف ر فففففففففففففففت *فففففففففففففففف ری،بی درنا،چالاک،عاجل،اماده،حاضفففففففففففففففر،ت دکار،بی

 ;immediacy, state of being done without delayمعطلی،وعففده

alertness, quickness; readiness, preparedness 

Promulgate /اعلا  کردن ، انتشار دادن ، ترو ج کردن 

Prong  تيفففزى چ گفففال ، تيفففزى دنفففدان ، شفففاخه رود  فففانهر ، شفففعبه ، زبانفففه ، بفففا چ فففا ک

سففف راخ کفففردن ، بفففا چ گفففک صفففا  کفففردن )زمفففين( ، داراى چ گفففک  فففا چ گفففال 

 کردن/

Pronoun /ضمير 

Pronounce  دادن ،تلفففففظ کففففردن ،رسففففما بيففففان کففففردن ،ادا صففففادر کففففردن ،حکفففف  دادن ،فتفففف ى

 کردن/

Pronounced / معل   ، مشخص ، قطعي ، مسل 

Pronouncement /اظهار عقيده رسمى ،صدور راى ،اعلاميه رسمى 

Pronto /سر عا، عاجلانه 

Pronunciation /تلفظ ، بيان ، اداي سخن ، طرز تلفظ ، سخن 
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Proof   مففففدرک ، اثبففففات ، مقيففففا  خلفففف   الکففففل ، برهففففان ، دليففففل ، گفففف اه ، نشففففانه ،

 محک ، چرک   س/

Proofread read and mark mistakes; correct, edit, check for 

errorsترحيح کردن،غل  گيری کردن،نم نه خ انی کردن 

Prop  ، تکيفففه گفففاه ، تق  فففت قفففائ  ، نگهفففدار ، پا فففه ، تيفففر ، شفففمع )درمعفففدن( ، نگهداشفففتن

 کردن  ا شدن/ پشتيبانى کردن ، حائل

Propaganda /تبليغ ، تبليغات ، پروپاگاند 

Propagandist /مبلغ، مروج، تبليغاتی 

Propagandize /انتشار دادن ، تبليغات کردن 

Propagate  )م تشففففر کففففردن ، قلمففففه کففففردن انتقففففال دادن ، گسففففتردن ، )ب سففففيله ت ليففففد مثففففل

م تشففففرکردن ، انتشففففار تکثيففففر کففففردن ، ز ففففاد کففففردن ، پففففروردن ، قلمففففه زدن ، 

 دادن ، پخد کردن ، پخد شدن ، رواج دادن/

Propagation  اشفففاعه ، پخفففد امففف اج  فففا اعلاميفففه ، پخفففد ، تفففرو ج ، گسفففترش ، تکثيفففر ، تبليفففغ

 ، انتشار ، رواج ، پراک ى /

Propane   پروپانهيدروكارب ي و مشتعل گازي پارافين ،/ 

Propayation /انتشار 

Propel  راندن ،س   دادن ،بردن ،حرکت دادن/ بجل 

Propellant  (، خففففرج پرتففففاب ، بففففاروتpropellent  عامففففل ، انگيففففزه ، محففففرک ، نيففففروى)

 محرکه/

propeller  =(پروانه ناو ، ملخ ه اپيما ، پروانه ه اپيما و کشتى و غيرهpropellor) 

Propelling /عل   ه ا ى : پيد برنده 

Propensity  ميل باط ى ، رغبت ، گرا د/تما ل طبيعى ، 

Proper  ، درسففففت ، مخرفففف   ، صففففحيح ، شا سففففته ، چ انکففففه شففففا د وبا ففففد ، م اسففففب

 مرب ط ، بجا ، بم قع ، مطب ع/

Properly  درسفففت ، بفففه طففف ر صفففحيح ، م اففففد  داب ، بفففه طففف ر شا سفففته ، کفففاملا ، خيلفففي

 خ ب ، به ط ر کامل، خاصيت/

Properpoint /نقطه حقيقی 

Properties /خ ا ، مشخرات  ،مجم ع ام ال و دارا ي ها ، صيات، و ژگيها 

Property    علاقفففففففه ،ما ملفففففففک ،دارائفففففففى ،دارا فففففففى ،مفففففففال ،خاصفففففففيت ،صففففففففت خفففففففا

 ،استعداد،و ژگى ،ملک/

Prophase / مرحله اوليه تقسي  سل لي ، پيشگاه 

Prophecy /غيبگ  ى ،نب ت ،پيغمبرى ،پيشگ  ى ،رسالت ،ابلاغ 

Prophesy /غيبگ  ى  ا پيشگ  ى کردن 

Prophet /پيامبر، پيغمبر، نبى 

Prophetic /نب تى ،مب ى بر پيشگ  ى 

Prophylactic / مانع بروز مرض ، پيشگيري ک  ده ، پيشگير 

Prophylaxis /طب پيشگيري ، طب استحفاظي 

Propinquity / نزد کي ، خ  شي ، شباهت ، قرابت ، مجاورت 

Propitiate / خش  را فرو نشاندن ، استمالت کردن ، تسکين دادن 

Propitious /خ ش  من ،ميم ن ،شفيع ،خير خ اه ،مساعد 

Proponent /استدلال ک  ده ،ت ضيح ده ده ،طرفدار 
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Proportion مت اسفففبمقفففدار، قر  فففه ، شفففباهت، قيفففا قسفففمت ، سفففه ، درجفففه، نسفففبتت اسفففب ، 

 / كردن متقارن كردن

Proportionable ت اسب پ  ر، مت اسب/ 

Proportional   گزاره اي/-نسبى ، همزمان ، مت اسب ، به نسبت 

Proportionality ت اسب، مت اسب ب دن 

Proportionally /به ت اسب ،به نسبت ،به اندازه ،بفراخ ر 

Proportionate كردن ، درخ ر، فراخ ر، مت اسبمت اسب/ 

Proportionately /به ط ر مت اسب، به ت اسب، مت اسبا 

Proportioning /عمران : ت ز ن شن و ماسه و سيمان و اب جهت تهيه بتن، نسبت ب دی 

Proportionless /بی ت اسب، نام اسب، بی اعتدال، بي تقارن، بي ت اسب 

Proportionment /مت اسب سازى ، فراخ رسازى ، ت اسب 

Proposal  اظهار، ابراز /پيش هادى ، طر پيش هاد، طر ، 

Propose /پيش هاد کردن ،پيش هاد ازدواج کردن 

Proposition  طفففر  ، م ضففف ع ، قضفففيه ، کفففار ، مقرففف د ، قيفففا  م طقفففى ، گفففزاره ، پيشففف هاد

 کردن به ، دع ت بمقاربت ج سى کردن/

Propositional /قضيه ای ، گزاره ای 

Propound  پيش هاد کردن ، ارائه دادن ، تقد   کردن ، رواج دادن /مطر  کردن ، 

Proprietary /مالکانه ،اختراصى ،متعلد به ملاک ،وابسته به مالک 

Proprietor /مالک ،ملاک ،مترر  ،صاحب حد طبد کتاب 

Proprietorship /مالکيت ، صاحب ملک  ا مغازه ب دن 

Propriety    رفتففففارواداب سففففخن ،مراعففففات اداب نزاکففففت ت اسففففب ،ق اعففففد متففففداول ومرسفففف

 ،برازندگى/

Propulsion  فشففففار بففففه سففففمت جل ،سفففف   ،نف  ،فشففففار بسفففف ى جلفففف ،نيروى محرکففففه ،خففففروج

 ،دفع ،پيد راندن/

Propulsive   /دافع ، بيرون ر زنده ،جل  برنده، پيد ران ده 

Propulsor   /فن چ د تيغه 

Propylene   پففروپيلنmethyl ethylene  propene, colorless gas used in the 

production of plastics 

Prorata /بت اسب ، برحسب نسبت معين ، به همان نسبت 

Prorate /به نسبت تقسي  کردن ، سرشکن کردن 

Prorogue ( تعطيل کردن ، بتع  د انداختن ، تعطيل شدنprorogate )= 

Pros طرفدارانم افقين ،/ 

Prosaic  لط  ، کسل ک  ده ، وابسته به نثر ، نثري/خالي از 

Proscenium صح ه ، پيدپيشگاه ، جل  صح هنما د صح ه/ 

Proscribe  تبعيففد کففردن ،مم فف ع سففاختن ،تحففر   کففردن ،نهففى کففردن ،بففد دانسففتن ،بازداشففتن

 از/

Proscription /ترک ،م ع ،تخطئه ،تبعيد، محک ميت ،محروميت 

Prose  م ث ر ، به نثر در وردن ، نثر ن شتن/نثر ، سخن 

Prosecute /تعقيب قان ني کردن ، دنبال کردن ، پيگرد کردن 
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Prosecution ك  ده ، تعقيبپيگرد، پيگرد ك  ده قان نى تعقيب (rotucesorp) 

Prosecutor (تعقيب قان نى ،پيگرد ک  ده ،تعقيب ک  دهnoitucesorp/ ) 

Proselyte   جد فففد الا مفففان ، کسفففي کفففه تفففازه بفففد  ي وارد شففف د ، نففف   مففف ز مففف هبي ، عضففف

 تازه حزب ، بد ن تازه اي وارد کردن ، تبليغ کردن ، تبليغ شدن /

Proselytize /بد ن تازه اى وارد شدن  ا کردن 

Prosody /عل  عروض ، عل  بد ع ، ق اعد بد عي و عروضي 

Prospect  ، معفففدن کفففاوى کفففردن ، دور نمفففا ، چشففف  انفففداز ، انتظفففار ، پفففيد نمففف د ، درنمفففا

 بي ى ، ج به ، م ظره ، اميدانجا  چيزى ، اکتشا  کردن ، مساحى/

Prospective /مرب ط به ا  ده ،م ثر درا  ده 

Prospector /اکتشا  ک  ده ،معدن  اب ،معدن کاو 

Prospectus   چفففاپى دربفففاره شفففرکت  فففا خلاصفففه اگهفففى ، ا  فففده نامفففه ، اطفففلاع نامفففه ، شفففر

 معدنى که براى ان با د سرما ه جمع اورى ش د،  گهي پ  ره ن  سي/

Prosper /کامکار شدن ،روند  افتن ،م فد شدن ،کامياب شدن ،پيشرفت کردن 

Prosperity /شک فائى ،روند ،م فقيت ،کاميابى ،کامکارى 

Prosperous /شک فا ، پرروند ، کامياب ، م فد ، کامکار 

Prosperously خ ش با عاقبت انجا  ، بط ر نيك، باكاميابى، بكامرانىبختى با خ ش / 

Prostate پروستات غده (citatsorp /  )= 

Prostheses  اففففزا د  فففک  فففا چ فففد حفففر  سفففرواژه، گففف اردن انفففدا  عفففار تی بجفففای انفففدا  از

 device used to replace a missing limb or bodyميففان رفتففه 

part; placement of additional sounds at the beginning of a 

word or line of poetry 

Prosthesis  انفففدا  مرففف  عى ،اففففزا د  فففک  فففا چ فففدحر  سفففرواژه، گففف اردن انفففدا  عفففار تی

 بجای اندا  ازميان رفته/

Prostitute كردن خ د را پست پ ل ، برايشدن ، فاحشهفاحشه/ 

Prostitution /فحشاء،ج دگى، روس ى گرى ،فاحشگى 

Prostrate  بخففاک افتففاده) درحففال عبففادت  ففا خضفف ع(، روى زمففين خ ابيففده ، دمففر خ ابيففده

 ،افتادن ،درمانده و بيراره شدن/

Prostration دمر ب دن ، درماندگي افتادن بخاك ، / 

Protagonist  سردسته/باز گر عمده ،پيشقد  ،پيد کس ت، 

Protasis /نخستين قسمت درا  قد   رومى ، مقدمه 

Protean  متغير ، شکل پ  ر ، گ ناگ ن ، متل ن ،شبيهProteus / 

Protect  در پ فففاه سففف گر قفففرار دادن ،محافظفففت کفففردن ،حراسفففت کفففردن ،نيکداشفففت کفففردن

 ،نگهدارى کردن ،حفظ کردن ،حفاظت کردن ،حما ت کردن/

Protected  ، در پشت حفاظ /در حفاظ 

Protection    ، پشففففتيبانى ، تيمففففاردارى ، حفاظففففت ، محافظففففت ، حراسففففت ، حما ففففت ، حفففففظ

 نيکداشت ، تامين نامه/

Protectionism /مکتب طرفدار حما ت ، مکتب حما تى ، سيست  حما ت از ت ليدات داخلى 

Protective /محافظتى ، حفاظتى ، محافظ ، وابسته به حفظ  ا حراست 

Protector /نگهدار ، پشتيبان ، حامى ، سرپرست ، قي  ، نيکدار 

Protectorate قيم مففففففت(سرپرسففففففتى،)حق   الحما ففففففه ، كشفففففف رتحت، قيم مففففففتسرپرسففففففتى ، ،

 /درانگلستان كرام ل حك مت ، دورانالحما گى ، تحتالحما ه كش رتحت

Protege /تحت الحما ه ، حما ت شده ، شاگرد ، ن چه 
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Protein های ز سفففففتی ملک لهفففففا مففففف اد  لفففففی بفففففزرگ و  کفففففی از انففففف اع درشفففففتپروتئين

 اند/هست د که از ز رواحدها ی به نا  اسيد  مي ه ساخته شده

Protest  اعتفففففراض رسفففففمى ، پروتسفففففت ، واخ اسفففففت رسفففففمى ، شفففففکا ت ، واخ اسفففففت

 کردن ، اعتراض کردن /

Protestant /عض  فرقه مسيحيان پروتستان 

Protester واخ اه، واخ اهی ده ده، ازروی اعتراض 

Protocol  ارتبفففاطى بفففين واحفففدهادر ا سفففتگاههاى کفففارى مختلففف  کفففه ق اعفففد و فرمفففت هفففا ى

را بففراى مبادلفففه پيفففا  هفففا تعر ففف  مففى ک فففد ، پروتکفففل ، صففف رت جلسفففه ک ففففرانس 

، خلاصفففففه مففففف اکرات معاهفففففده و اتففففففا  ، نسفففففخه اول و اصفففففلى مقاولفففففه نامفففففه 

پي نففففد نامففففه ، م افقففففت مقففففدماتى ، پففففيد نفففف  س سفففف د ، )در فرانسففففه( مقففففدماتى ، 

 اداب ورس   ، تشر فات ، مقاوله نامه ن شتن /

Protomartyr شهدا / شهيد، سر سلسله نخستين 

Proton   /پروت ن ،هسته ات  سبک و داراي تعداد مساوي ات  هيدروژن 

Protonation Chem. The action or result of protonating. 

Protonosphere /پرت نس هر 

Protoplasm /سفيده  اخته ، جر  زنده ، ماده اصلى جس  سل لى 

Prototype    ، پففيد گ نففه   نم نففه ازما شففى ، مففدل نم نففه اوليففه ، نخسففتين بشففر ، اصففل مففاده

نخسفففتين افر فففده ، نم نفففه اصفففلى ، شفففکل اوليفففه ، مفففدل پفففيد الگففف  ، پفففيد گ نفففه ، 

 اوليه/نم نه 

Prototypic ( وابسته به طر  اصلى  ا نم نه اصلىprototypal)= 

Prototypical /مقدماتي 

Protozoa /پروت زوا، پيد ز ان،  غاز ان، تک  اختگان 

Protract دادن ، كد، امتداد دادن، دراز كردندادن ط ل / 

Protraction /تمد د ، امتداد ، نقشه کشى طبد مقيا  معي ى 

Protractor   /زاو ه کد، اندازه گير زاو ه، نقاله، زاو ه س ج، گ نيا 

Protrude /جل  بردن ،بيرون انداختن ،برامدگى داشتن ،جل  امده ب دن ،تحميل کردن 

Protrusion /پيد امدگى ،پيد رفتگى ،جل  افتادگى ،تحميل 

Protuberance ( بر مدگي ، قل بگي ، ت ر  ، باد کردگيprotuberancy/) 

Protuberant / بر مده ، مت ر  ، باد کرده 

Protuberate /برامدن ، باد کردن ، غل به شدن ، ورغل يدن 

Proud /گرانسر ، برتن ، مغرور ، متکبر ، مفتخر ، سربل د 

Proudly غرور، با م اعت، ازروي، باتكبر، مغرورانهمتكبرانه/ 

Provable  شدني/قابل اثبات، ثابت 

Prove /استدلال کردن ،ثابت کردن ،در امدن 

Proven  زمفففا د، اسفففت انيدهشفففده ، اثبفففات ، راسفففتاندهو چفففرا، محقفففد چففف ن ، بفففىمسفففل  ، 

 ,substantiated with evidence, verified; tested, examinedشففده

investigated 

Provenance   ا درک/زادگاه ، م شاء ، اصل ، حد ، م طقه قدرت 

Proverb زدن ، مثل ، گفتار حكيمانه المثل ، ضرب مثل/ 

Proverbial /ضرب المثلی، ضرب المثل شده، مشه ر، انگشت نما 
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Provide  ، تهيففه کففردن ، امففاده کففردن ، تهيففه د ففدن ، وسففيله فففراه  کففردن ، ميسففر سففاختن

 د دن /تامين کردن ، ت شه دادن ، تهيه کردن ، مقرر داشتن ، تدارک 

Providence /مشيت الهى ،صرفه ج  ى ،ا  ده نگرى 

Provident (صرفه ج ،ا  ده نگر،مال اند د ،خ شبخت ،مشيتىlaitnedivorp/) 

Providential ( صرفه ج  ،    ده نگر ، مال اند د ، خ شبخت ، مشيتيprovident/ )= 

Provider ده ده/،سرو س  اورنده ، بدستمهيا ك  ده 

Providing /مشروط بر ا  که ،در ص رت 

Province /استان ،ا الت ،ولا ت 

Provincial /ولا تى ،استانى ،ا الت نشين ،ک ته فکر،ا التى 

Proving /اثبات کردن ، اثبات  محقد کردن 

Provision  ، مقفففرر کفففردن ، ففففراه  کفففردن ، تهيفففه کفففردن ، ا وقفففه ، ت شفففه ، تهيفففه ، تفففدارک

 ب د ، ماده ، ق انين ، س رسات رساندن ، مقررداشتن ، شرط کردن /قيد ، 

Provisional /م قت ،م قتى ،شرطى ،مشروط 

Provisioning /تامين  خيره 

Provisions / خ اربار ، ا وغه ، پيد بي يها ، مقررات ، قي د ، تدارکات 

Proviso يشرط ، قيد ، ب د ، جمله شرط/ 

Provocation اغضاب/ ،تحر ك ،انگيزش ،برافروختگي انگيختگي، 

Provocative /سبب ، محرک ، برانگيزنده ،عربانى ک  ده 

Provoke /تحر ک کردن ،دامن زدن ،برانگيختن ،برافروختن ،خشمگين کردن 

Provost /رئيس ، شهردار ، کشيد ، ناظ  دانشکده 

Prow /دماغه کشتى ،)در شعر (کشتى ،عرشه کشتى 

Prowess /دلاورى شجاعت، دلاوری 

Prowl /درپى شکار گشتن ،پرسه زدن ،تلاش ،پرسه ،جستج ،تکاپ ،سرقت 

Prowler /پ  ان ،ک جکاو، ولگرد 

Proximal / نزد ک مبدا، مبدا ى، مجاور 

Proximately مستقيما، تقر با/فاصلهبدون ، 

Proximity /نزد کى ،مجاورت 

Proxy  در مجمففففع عمفففف مى صففففاحبان سففففها  ، وکيففففل ، نما  ففففده ،  نما  ففففده صففففاحب سففففه

 وکالت ، وکالت امه ، ب ما  دگى د گرى راى دادن /

Prude /امل ، متظاهر ، ک ته فکر 

Prudence /احتياط ، حز  ، ملاحظه ، پروا 

Prudent (محتاط،از روى احتياطlaitnedurp ) 

Prudential احتياط ، از روىمحتاط (tnedurp ) 

Prudently احتياط ، از روىمحتاط(laitnedurp) 

Prudery فكرى ، تظاهر، ك تهب دن امل/ 

Prudish /با احتياط ، امل 
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Prune /ال  ، گ جه برقانى ، ال بخارا ، اراستن ، سرشاخه زدن ، هر  کردن 

Pruning  رق مي کردن جر ان/هر  ،پاک کردن نقاط بيروني  ا فرعي در 

Prurience (خارش ،حکه ،هرزگىycneirurp/ ) 

Prurient /خارش دار،کرمکى ،داراى فکر شه انى ،هرزه 

Pry  بادقففت نگففاه کففردن ،کففاوش کففردن ،فضفف لانه نگففاه کففردن ،بففا د لفف   ففا اهففر  بل ففد

 کردن ،اهر  ،د ل  ،ک جکاوى ،فض لى ،فض ل/

Prychrometry /رط بت س جی 

Psalm خ اندن ، سرود، سرود م هبيمزم ر، سرود روحاني/ 

Psamments /ز ر رده شن دار خاک های  نتی س ل، سام ت ها 

Pscudoinverse /  شبه معک 

Pseudo    پيشفففف ند بففففه مع ففففاي سففففاختگي ، دروغففففين ، شففففبيه    شففففبه، کففففا ب، بففففدلي، وار

(spurious ،sham ،pseud/) 

Pseudoforce /شبه نيرو 

Pseudofunction /تابع ما 

Pseudograph /کتاب قلب ، کتاب دغلى ، کتاب جعلى ، ن شته جعلى 

Pseudomanifold /خمي ه نما 

Pseudometric / تابع متر ک نما   شبه متر ک 

Pseudonorm /نرم ما 

Pseudonym /اس  مستعار، تخلص 

Pseudonymity /مجع ليت ، جعلى ب دن ، مستعارى 

Pseudoplane / شبه صفحه، شبه کره 

Pseudopod ( شبه پا، پاى کا ب ،تجس  واضح روmuidopoduesp ) 

Pseudorandom /شبه ترادفي، ترادفي کا ب 

Pseudoscience  مجم عففه تئ ر هففا و فرضفففيه هففا و روشفففها ي کففه بغلففف  علمففي قلمفففداد مففي گردنفففد

 ، شبه عل  /

Pseudosphere ،کره نما، شبه کره/ کره کا ب 

Pseudotensor /تانس ر نما 

Pseudovector /بردارنما 

Pshaw علامت تعجب( / ، اوهگفتن ، اه، واهاه( 

Psst  نففففدا بففففراى جلففففب ت جففففه  ففففا صففففدا زدن كسففففي بففففدون ا جففففاد صففففداى !،هففففيس(!

 ز اد(/

Psych  ترسففففففففيدن،از كسىروحيففففففففه تضففففففففعي (e)mentally prepared, 

psychologically ready; excited; frightened  intimidated 

Psyche ك پيفففففد كفففففه ز بفففففا ى شفففففاهزاده "( "dipuC بفففففدا ) گرفتارشففففففد، روان عشفففففقد 

 (   /  نان ،)افسانه،رو 

Psyched  روحيفففه تضفففعي (e)-mentally prepared, psychologically ready; 

excited; frightened, intimidated 

Psychedelic  وابسففففته بففففه تفففف ه  زا ی،تفففف ه  زا،روان گففففردان وابسففففته بففففه داروهففففای تفففف ه  زا

 hallucinogenic, affecting theداروی تففف ه  زا،داروی روان گفففردان 

senses and mental state; of a style of music and art that 

simulates a hallucinogenic state 
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Psychiatric /وابسته به روان زشکى 

Psychiatrist /روان زشک 

Psychiatry  ، پزشفففففکى( معالجفففففه ناخ شفففففيهاى دمفففففاغى ، پزشفففففکى روانفففففى ، طفففففب روحفففففى

 روان زشکى/

Psychic روحي ، پد ده، واسطه،  ه ي، روانيروحي/ 

Psycho  مخف citohcysp  ،cihtapohcysp  ،htapohcysp 

Psychoanalyse كردنرفتاردرمففففانى treat with psychoanalysis, treat mental 

illness by analyzing unconscious mental processes 

Psychoanalysis /تحليل روانى ،روانکاوى 

Psychoanalyst /روانکاو 

Psychoanalytic /وابسته به روانکاوى 

Psychoanalyze treat with psychoanalysis, treat mental illness by 

analyzing unconscious mental processes (also 

psychoanalyse) 

Psychological /عمليات روانى ،مرب ط به روانش اسى ،روانى 

Psychologically /از لحاظ روان ش اسى ،از روى  روان ش اسى 

Psychologist / روانش ا 

Psychology  ش اسى ،معرفه ال فس ،معرفه الرو /روان 

Psychometrics  ،روان سفففف جى ، هفففف ش سفففف جى، انففففدازه گيففففری ت انففففائی  ه ففففی و فيز  ل ژ ففففک

 کفا ت، استعدادها و کار بدنی/

Psychomotor  حرکتی، ناشى از حرکات عضلانى در اثر عمل فکرى/ –روانی 

Psychopath  ، مبتلا بامراض روانى/جامعه ستيز )پسيک پات( ، بيمار روانى 

Psychopathic /وابسته به ناخ شى دماغى 

Psychos  مخف citohcysp  ،cihtapohcysp  ،htapohcysp 

Psychoses severe mental disorder including delusions and loss of 

contact with realityاختلا  دماغی 

Psychosis پر شى ،بيمارى روانى ،ج  ن/ روان 

Psychosocial  اجتماعى/ –روانى 

Psychosomatic /روان ت ى 

Psychotherapist /روان درمانگر 

Psychotherapy /درمان روانى ،تداوى روحى 

Psychotic /بيمار روانى ،د  انه 

Ptolemaic / وابسته به بطلمي   جغرافى دان و م ج 

Pub  ميخانه ادمى که( از ا ن ميخانه بان ميخانه برود ، خمارkhammaar) 

Puberty /رسيدگى ،سن بل غ 

Pubescence /سن بل غ ، بل غ ، رو د م  در پشت زهار 

Pubescent ( لابل غي ، زهاري ، شرمگاهيpubic )= 

Pubic (لابل غى ،زهارى ،شرمگاهىtnecsebup ) 
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Public  ، همگفففففانى ، ملفففففى ، اجتمفففففاعى ، عمففففف   ، عامفففففه ، ملفففففت ، همگفففففان ، عمففففف مى

 اشکار ، مرد /

Publication انتشار/.نشر ه، نشر هونشر، اشاعه نشر، انتشار، طبع ، 

Publicist چي نگار ، ناشر ، تبليغات روزنامه/ 

Publicity / تبليغ ، شهرت ، تبليغات 

Publicize  رساندن/تبليغات کردن ، اگهى کردن ، باطلاع عم مى 

Publicly عم   ،جهرا ،ب ا ،اشكارا ،علانيه  ر عم  در نظ / 

Publish م تشر كردنونشر كردن ، طبعكردن چاپ ،/ 

Publisher /ناشر، طبع و نشرک  ده 

Publishing /عملكرد م تشر كردن 

Puck /جن ، بره شيطان ، سيخ نک زدن 

Pucker  چروک ،چين ،جمع شدگى ،چروک(شدن ،دره  کشيدنyrehcup/ ) 

Pudding /دسر محت ى ارد برنج وتخ  مرغ شبيه فرنى 

Puddle  از بفففين بفففردن سفففاختمان دانفففه اى در خاکهفففاى سففف گين ،گففف دال ،چالفففه فاضفففل اب

 ،دست انداز،مخل ط کردن ،گل گرفتن ،گل ال د کردن/

Pudgy / خ له ،چا  ،گ شتال 

Pueblo / دهکده سرخ پ ستان 

Puerile احمقانه، ك دكانهبرگانه ،(yllis ،hsidlihc ،elinevuj )= 

Puff  فففف ت ،دود و فففا بخار،قسفففمت پففف  کفففرده جامفففه زنانفففه ،غففف اى پففف  دار،مشفففروب

گازدار،پففففک ،پفففک زدن ،چ فففد  فففا سفففيگار کشفففيدن ،بلففف   زدن ،لا  زدن ،پففف  

 باد،وز دن/کردن ،م فجر کردن ،م فجر شدن ،وزش 

Puffer /     پ  ک  ده ، سيگارى ، اهل دود ، بيگ دى گيس 

Puffy /پ  کردن ،باد کرده ،باد دار 

Pugilism /مشت زني ، ب کس بازي 

Pugnacious /ج گج  ، ستيزه گر 

Puissance ( ت ان ، قدرت ، نيرو ، ت انا يpower  ،strength) 

Puissant  ،ق ی، قدرتم د، پرقدرت/ت انا، قادر، نيروم د 

Puke سير/ ،  بيتيره  بي ، رنا، بالا  وردن، استفراغ، قيكردن استفراغ 

Pulchritude /ز با ي ، خ ش اندامي ، قش گي 

Pulchritudinous / ز با 

Pull  بيففرون کشففيدن بففاز گر ، ضففربه زدن بطفف رى کففه گفف ى بففه سففمت مخففال  دسففت

شففف اگر در اب ، کشفففيدن ده فففه اسفففب ، بطفففر   گلففف  بفففاز بفففرود ، حرکفففت بفففازوى

 خ د کشيدن ، کشد ، کشيدن دندان ، پش  ک دن از ، چيدن/

Pulled / تحليل رفته ، شکسته شده ، افتاده ، خشک کرده ، ک ده 

Pulley /قرقره ،چرخ چه ،چرخک 

Pulling / خميدگی 

Pullout /بيرون امدن، ترك كردن، عاز  شدن 

Pullover  بحالت خ ابيده روى نيکت ،)وزنه بردارى(/پر  سي ه 
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Pullulate نهادن ، اغاز ت سعهكردن ، غ ره، درامدنزدن ج انه / 

Pulmonary /ر  ى ، وابسته به ر ه 

Pulp  ، مغفففز سفففاقه ، مغفففز نيشفففکر ، خميفففر کاغففف  ، حالفففت خميفففرى ، جسففف  خميفففر مان فففد

 بر رت تفاله دراوردن ، گ شتال  شدن/

Pulper /اسبابى که دانه هاى قه ه را بان مغز مى ک  د 

Pulping  ) تحريل سل لز/ -خمير سازي ) جهت استخراج س لز 

Pulpit /ميز فرمان ،سک ب خطابه ،بالاى م بر رفتن 

Pulsar اختر/ پالسار، تب 

Pulsate /زدن )نب ( ، جه د کردن ، ت يدن )قلب( ، تکان دادن ، بضربان افتادن 

Pulsation  ، ضفففففففربان سفففففففتاره اى ، جه فففففففدش ، ضفففففففربان ، اهتفففففففزاز ، تففففففف د ، ن سفففففففان

 ارتعاشات/

Pulse   / ضربه، پالس، ام اج ضربانى، ت د، ضربان ، نب  ، جه د زدن ، ت يدن 

Pulsing انرژى ام اج ، پرتابم ج ، فرستادنام اج ضربان/ 

Pulverization خرد شدگى /پ در سازى ، 

Pulverize /سائيدن ،سا يدن ،نر  کردن ،پ در کردن ،نر  ک بيدن 

Pulverizer / پ در ساز ، خ رد ک  ده 

Pulvinate /برامده ، گ ژدار ، محدب ، نازبالشى ، بالشتکى 

Puma امر كا ى درنده   زپل ا/ 

Pumice پا زدن خارا، س ا پا، س ا س ا/ 

Pummel (ک بيدن ،زدن ،له کردنtaebdnuop )= 

Pump  ارسفففال کفففردن ،پمفففپ کفففردن ،پمفففپ ،حرکفففات فر ب فففده ،تلمبفففه زنفففى ،صفففداى تلمبفففه

 ،ت د ،تپ تپ ،با تلمبه خالى کردن ،باتلمبه بادکردن ،تلمبه زدن

Pumpernickel /نان ج  سياه سب   دار المانى 

Pumping / پم اژ ،تلمبه زنى 

Pumpkin خشک/ کدو ت بل ،)د.گ (.اد  کله 

Pun  ساختن ، ج ا ، تج يسج ا/ 

Punch  سفففف راخ کففففن ،پففففانچ ،تفففف پ را بففففا مشففففت زدن ،ضففففربه بففففا مشففففت ،مهففففر کففففردن

،مشففففروب مرکففففب از شففففراب ومشففففروبات د گر،ک تففففاه ،قط ر،ضففففربت مشففففت 

،قفففف ت ،اسففففتامپ ،مهر،مشففففت زدن بر،م گ ففففه کففففردن ،سفففف راخ کففففردن ،پهلفففف ان 

 کرل/

Punctilio ار ، دقت ، دقا د /نکته دقيد در  ئين رفت 

Punctilious / دقيد ، نکته س ج ، بسيار مبادي  داب 

Punctual  وقفففت شففف ا  ،خففف ش قففف ل ،بم قفففع ،ثابفففت در  فففک نقطفففه ،)مثفففل نقطفففه (لا تجفففزى

،نکتففففه دار،مع ففففى دار،نيشدار،صففففر ح ،معففففين ،مشففففرو  ،بففففا کر جزئيففففات دقيففففد 

 ،اداب دان/

Punctuality ، وقت ش اسى/ دقت بسيار ، ت جه به جزئيات 

Punctuate /نقطه گ ارى کردن ،تاکيد کردن ،نشان گ ارى کردن ،نقطه دار 

Punctuation /نقطه گ ارى ،نشان گ ارى ،تاکيد 

Puncture  شکسففته شففدن ،رخ ففه ،سفف راخ شففدن ،پ رففر شففدن ماشففين ،سفف راخ کففردن ،پ رففر

 شدن/
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Punctured containing a hole, pierced; deflated, having the air 

removed (i.e. a tire); damaged, wounded; destroyed, 

ruined 

Pundit /دانشم د، واردبكار 

Pungency /زن دگى ،ت دى 

Pungent /پر ادو ه ، ت د ، زن ده ، گ شه دار ، ن ک تيز ، س زناک 

Punish /ادب کردن ،ت بيه کردن ،گ شمال دادن ،مجازات کردن ،کيفر دادن 

Punishable /سزاوار کيفر، قابل مجازات ،سزاپ  ر 

Punishing   و نفففات انبسفففيار ضفففعي The action of the vb. punish; an 

instance of this; punishment 

Punishment /جزاء،عقاب ،عق بت ،کيفر،قرا  ،مجازات ،ت بيه ،گ شمالى ،سزا 

Punitive مجازات ،متضمن اميز،سياست ،جزائي،ت بيهي  كيفري / 

Punk ارزش ولگرد ، بي ، ج ان زنه ،  تد پ سيده چ ب / 

Punt  ، ضففربه بففا پففا باانففداختن تفف پ بففزمين و ضففربه زدن پففيد از تمففا   ن بففا زمففين

تففف پ دروازه بفففان ضفففربه بفففا پفففا بفففا انفففداختن تففف پ از دسفففت و ضفففربت زدن پفففيد 

تففف پ ، تففف پ ف تبفففال را قبفففل  از تمفففا   ن بفففا زمفففين )ف تبفففال امر کفففا ى( ، زدن

 از تما  با زمين زدن/

Punter شرطب د/ با مشت ت پ ماهر در ردكردن بان ت پ زن ، دروازه 

Puny /ر زه اندا  ،ضعي  ،درجه پست ،ک چک ،قد ک تاه 

Pup /ت له سا ،بره سا ماهى ،ت له زا يدن 

Pupil /شاگرد،داند ام ز،مردمک چش  ،حدقه 

Pupilage شاگردى مرحله شاگردى دوره(  تلم ،egallipup) 

Puppet نشانده ، دست بازي شب خيمه ،عروسك عروسك / 

Puppeteer /خيمه شب باز، باز گر 

Puppy /ت له سا ،ج انک خ د نما و نادان 

Purblind / نابي ا ، ني  ک ر ، داراي چش  تار ، ني  ک ر کردن 

Purchase /اشتراء ، شراء ، خر دن ، ابتياع ، خر دارى کردن ، درامد ساليانه زمين 

Purchaser اليه ، خر دار، م تقلمشترى / 

Pure  پفففاک ، تميفففز ، محففف  ، نفففاب ، ژاو ، )نفففژاد( اصفففيل ، خفففالص کفففردن ، پفففالا د

 کردن ، بيغد/

Puree /پ ره) مثل پ ره سيب زمي ى وغيره(،پ ره کردن 

Purely ،ابي  ا  كدستور خالص ، م حررا، ب كاملا، بكلي صرفا  / 

Purepose /هد ، م ظ ر 

Purga /ب ران 

Purgative / مسهل ، کارکن ، پاک ک  ده ، تطهيري ، پاکساز 

Purgatory قرار دادن ، در برزخ، پالا شىتطهير تطهيرى (، وسيله)عال بزرخ/ 

Purge  کفففردن ،زدودن ،پاکسفففازى کفففردن ،ت قيفففه کفففردن پفففاک کفففردن ،تهفففى کفففردن ،خفففالى

،تطهيفففر کفففردن ،تبرئفففه کفففردن ،تطهير،پفففالا د ،سرشفففاخه زنفففى ،مسفففهل ،کفففارکن 

 ،ترفيه حزب  ا دولت از ع اصر نادلخ اه/
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Purging /  کفاره دادن ، غرامت دادن ، پاکسازى 

Purification  ، نفففاب کفففردنby fine sand instead of water  ، پاکسفففازى ، تطهيفففر ،

 پالا د ، خالص سازى ، تخليص ، شستش /

Purified  كرده، پاكشده، ترفيهشده، صا ، پال دهكردهصا/ 

Purify /پاک کردن ،ترفيه کردن ،پال دن 

Purine  پ ر ن،پيففف ر ن شفففر : م لکففف ل مفففادر از گفففروه ترکيبفففات نفففاج ر حلقفففه )بع ففف ان

ين، اسففففيداور ک و زانتففففين( کففففه از محففففل کففففربن و مثففففال،  دنففففين، کففففافئين، گفففف ان

هففففا محرفففف ل نهففففا ي اند. پ ر نها بففففه هفففف  مترففففل شففففده، حلقففففه6و  5نيتففففروژن

هففففا هسففففت د.  نهففففا ممکففففن اسففففت در بففففدن سففففاخته شفففف ند و هضفففف  ن کلئ پروتئين

 محر ل نها ي تجز ه  نها اسيد اور ک است/

Purist /شخريکه در استعمال کلمات صحيح وس ا  دارد 

Puritan   فرقفففه اى از پروتسفففتانهاى انگلسفففتان کفففه زمفففان اليزابفففت عليفففه سففف ن مففف هبى قيفففا

 نم دند وطرفدار سادگى در نيا د ب دند،پاک د ن/

Puritanical /وابسته بفرقه پي ر تان ها،وابسته به پاک د  ان 

Purity /خل   ،پاکى ،صافى ،پاکدام ى ،عفت ،طهارت ،صفا 

Purl   داراى ادو فففففه معطر،گلابتففففف ن ،زرى ،کففففف ک برجسفففففته مشففففروب مالفففففت ،ابجففففف

وقلابففففى ،حاشففففيه ،حلقففففه دود  ففففا بخار،صففففداى شرشففففر،زمزمه اب ،مثففففل فرفففففره 

چرخيفففدن ،واژگففف ن شفففدن ،زردوزى کفففردن ،بفففا شرشفففرجارى شفففدن ،حلقفففه حلقفففه 

 شدن/

Purlieus / د دارگان ، استراحتگاه ، گردشگاه ، مکان جا ، حد ، مرز 

Purlin ( ، کفففففد ، کشفففففينpurline قسفففففمت افقفففففى روى شفففففاه تيفففففر  فففففا )در سفففففاختمان( )

 ست نها /

Purloin /رب دن ، دزد دن 

Purple  رنفففا ارغففف انى ،زرشفففکى ،جامفففه ارغففف انى ،جفففاه وجفففلال ،ارغففف انى کفففردن  فففا

 شدن/

Purport /مفه   ساختن ، فح ا ، مفاد ، فهماندن ، مع ى دادن ، ب ظر امدن 

Purpose   م ظ ر،هفففففد  ،مقرففففف د،عمد،در نظفففففر داشفففففتن مففففففاد،مفه   ،غفففففرض ،عفففففز،

 ،قرد داشتن ،پيش هادکردن ،نيت/

Purposeful باعز ،بااراده  مقر د ،با جهت با مقر د ،متضمن، / 

Purposefully مقر د/ با داشتن 

Purposeless / بي م ظ ر ، بي مقرد ، بيخ د ، بيه ده 

Purposely /عامدا"،عمدا، از روى قرد 

Purposive / غا ت نگر ، متضمن مقر د ، مب ى بر م ظ ر ، س دم د 

Purr /فرفر،صداى خرخرگربه ،خرخرکردن 

Purse خزانفففه ، وج هفففات ، دارائفففي ، پففف ل پففف ل ، كيففف  پففف ل ، كيسفففه ، جيفففب كيسفففه  ،

 / كردن بري ، جيب دزد دن ، پ ل كردن ،جمع كردن غ ره

Purser  تح  لدار ،ص دوقدار/کيسه دوز، 

Pursuance دادخ اهىتعقيب ،/ 

Pursuant / متعاقب ، مطابد ، پيرو ، دنبال ک  ده 

Pursue  تعقيفففب کفففردن ،تعاقفففب کفففردن ،تحفففت تعقيفففب قفففان نى قفففرار دادن ،دنبفففال کفففردن

 ،اتخا کردن ،پيگيرى کردن ،پيگرد کردن/

Pursuer / خ اهان ، مدعى ، تعقيب ک  ده 

Pursuit /تعاقب کردن ،تعقيب ،پيگرد،تعاقب ،حرفه ،پيشه ،دنبال ،پيگيرى 
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Purturbate /پر شيدن 

Purturbation /پر ش ده، پر شيدگی 

Purulent دار، چركي چرك/ 

Purvey تهيفففه ، س رسففات كر كففردن، تهيففه س رسففات ، تهيففه   وقففه ، تهيففه ، تففدارك تهيففه 

 / كردن

Purveyor /وقه رسان   

Purview   مففف اد اساسفففي ، وسفففعت ، حفففدود ، ميفففدان ، رسفففا ي ، قلمفففرو اجفففراء ، چشففف  ر

 ، ميدان د د ، م ض ع م رد بح، ، حدود صلاحيت/

Pus /چرک ، ر   ، فساد 

Push  جفففاى دادن ،ضفففربه ،چيفففزى را زور دادن ،بفففا زور جلففف  بفففردن ،هفففل دادن ،شفففاخ

 ،فشار دادن/زدن ،  رش بردن ،زور،فشاربجل ،هل ،ت ه ،نشاندن 

Pushbutton كار ك د / دكمه  ك با فشار دادن دکمه فشاری *  نره 

Pusher / زورده ده ، هل ده ده ، فشار ده ده 

Pushful / دلدار،بى باک ،دل بدر ا زدن ،مته ر در اقدا  بکارهاى مه 

Pushing  ، پفففر رو نشفففاندن ، هفففل دادن ، گفففرفتن ، دليفففر ، مفففاجراج  ، جسففف ر ، باپشفففتکار

 فشار دادن /-

Pushover زود  خففف ردن  ب ، مثفففلدردسفففر، سفففهل، كفففار بىتحليفففل پففف ش اور،كفففار  سفففان ،

 ;gullible person, sucker، هففففال  ففففع، گ لفففف ، م بففففاور، زود تسففففلي 

simple task, something that is easily done ;person or thing 

that is easily defeated  

Pushpin  برگانه بازي ، ن عي وغيره نقشه روي نرب سرگرد مخر   س جا/ 

Push-up /ش ا روى زمين 

Pushy /بازور،تحميل ک   ده 

Pusillanimous / ترس  ، ضعي  ، بزدل ، جب ن 

Puss /چرک ،گربه ،پيشى ،دخترک ،زن ج ان ،لب ،دهان ،چهره 

Pussy  ، بيدمشفففففک ، شبدرصفففففحرا ى ، چفففففرک دار ، چرکفففففى ، ر ففففف  الففففف د ، دختفففففرک

 گربه وار ، مثل پيشى/

Pussycat cat, feline; young girl, female (Slang) 

Pussyfoot كفففردن ، تمجمفففجرففففتن ففففره، طكردنكفففاري و دزدكفففي ،  هسفففته رففففتن راه دزدكفففي 

/ 

Put  قفففففففرار دادن ،مطفففففففر  کفففففففردن ،ارائفففففففه  فففففففا ت ضفففففففيح دادن ،تحميفففففففل کفففففففردن

دادن ،تقففففففد   داشفففففتن ،ارائففففففه دادن ،دراصففففففطلا   اعبففففففارت ،عفففففف اب toبر)بفففففا(

خاصفففى قفففراردادن ،ترجمفففه کفففردن ،تعبيرکفففردن ،عفففاز  کفففارى شفففدن ،بفعاليفففت 

پففففرداختن ،بکفففففاربردن ،م رففففف ب کفففففردن واداشففففتن ،ترغيفففففب کفففففردن ،مترففففف  

کفففردن ،ففففرض کفففردن ،ثبفففت کفففردن ،تعففف    کفففردن ،انفففداختن ،پرتفففاب ،سفففعى 

 ،مستقر/

Putative  شده ، مفروض ، م رد قب ل عامه /مشه ر ، قلمداد 

Put-down ادداشفففففتدادن كففففاهد كفففففردن ، پسففففتفرونشفففففاندن كففففردن ،  خيفففففرهخ ابانففففدن  ، 

  كردن/

Putrefaction / فساد ، تعفن ، عف نت ، پ سيدگي ، گ د دگي 

Putrefy  گ د فففدن ، مفففتعفن شفففدن ، پ سفففيدن ، فاسفففد شفففدن ، چفففرک نشسفففتن ، چفففرک کفففردن

 ، گ داندن/

Putrescent ( گ د ده ، فساد پ  رelbicsertup/) 

Putrid /فاسد ، متعفن 
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Putt /ضربت ت پ گل  نزد ک س راخ ، زدن ت پ 

Putter معمفففف لا گشففففتن ، مهمففففلگشففففتن ، ول(  گلفففف  ك تففففاه) بففففازي دسففففته چ گففففان ( ،

 /(ور رفتنaboutو aroundبا

Putting   کفففردن ،جففففت کفففردن ،ترجمفففه کفففردن ،وارد اوردن، گ اشفففتن ،گففف اردن ،مطفففر

 پيد رفتن/

Putty  بطانفففففه کفففففردن ،بط نففففففه کشفففففيدن ،بطانفففففه ،بط نففففففه ،سفففففرنج ،اد  سففففففاده و زود

 باور،بت نه کردن ،زام سقه زدن/

Puzzle /گيچ کردن ، اشفته کردن ، متحير شدن ، لغز ، چيستان ، جدول معما 

Puzzlement /حيرت ،سرگشتگى ،بغرنجى 

Pv   ارزش فعلیPresent Value(PV) 

Pycnometer پيك  متر/ س ج چگالى ، 

Pygmy (ک تاه ،قد ک تاه ، اد  ک تاه قد ،ميم ن ،پيگمىymgip/ ) 

Pyjamas (لبا  خ اب مردانه،)پاى جامه (پيژامهsamajap )= 

Pylon   / شاه تير ، پيل  ا تير بر  ، راهرو ، در ، برج 

Pylori opening between the stomach and the duodenum 

(Anatomy) 

Pyongyang /شهر پي نا  انا 

Pyramid / هر  ، )درجمع( اهرا  ، شکل هر  ساختن ، رو ه  انباشتن 

Pyramidical  (هرمیpyramidal ) 

Pyramidically /بط ر هرمی،هر  وار 

Pyramiding /مد ر ت واحد  هر  ب دي 

Pyre جسد مرده زدن اتد مخر   هيز  ، ت دهت ده/ 

Pyrex /شيشه پيرکس 

Pyrexia /تب، افزا د درجه حرارت بدن 

Pyrheliometer /تشعشع نگار، نيرو س ج، گرما س ج 

Pyrimidine /پير ميد ن 

Pyromagnetic  مغ اطيس/ –گرما 

Pyromania / ج  ن ا جاد حر د 

Pyrometer  س جد گرماى ز اد ، ا ر س ج /تفس ج ، الت 

Pyrotechnic  مربففف ط بفففه ففففن  تشفففبازي ، مربففف ط بفففه اسفففتفاده از  تفففد درعلففف  و ه فففر ،  تفففد

 =(  /pyrotechnicalبازي )

Pyrotechnical ش رانگيز، سرشار / بازى اتد فن به وابسته 

Pyrrhic  ، وابسفففته بفففه   نثفففر( وتفففدى کفففه مرکفففب از دو هجفففاى ک تفففاه وغيفففر مشفففدد باشفففد

 پيرو  /

Pythagorean فيثاغ ر  فلسفه به پيرو  ا وابسته (pythagorasناني   )/ 

Pythagoreans / فيثاغ ر ان، فيثاغ رثيان، پيروان مکتب فيثاغ ر 

Python  افسفففانه   نفففان( اژدهفففا ، افعفففى ، غيبگففف ، نفففا   کفففي از زبانهفففاي برنامفففه ن  سفففي

 شيء گرا/

Pyx گ اردن ، درجعبهص دوقره ك چك نما، جعبه قطب جعبه / 
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Q هفدهمين حر  الفباي انگليسي 

Qanat /ق ات، کار ز 

Qatar  ر/كش ر ق 

Qatari A. n. A native or inhabitant of the state of Qatar in the 

Persian Gulf; also Comb., as Qatari-born adj. B. adj. Of or 

pertaining to Qatar 

Q-band   /ب د فرکانس 

Qua / تا  نجا ي که ، به ط ري که ، شا سته 

Quack چاخففففففانشففففففارلاتان ،  د قففففففات ، قففففففاتاردك باز.صففففففداي ، زبففففففانشففففففارلاتان ، ،

 ، دوايكفففففردن اردك ، صففففدايكفففففردن قففففات ، قفففففات، قلابففففي، سفففففاختگيدروغففففي

 =(/revlaskcauq( )natalrahc)دادن قلابي

Quackery حقه بازي ، شارلاتان بازي ، حيله گري 

Quad   سففففي  چهففففارلاي بهفففف  پيريففففده عففففا د ، )درمطبعففففه( قطعففففه سففففربي ، چهففففار قلفففف

 ،زنداني کردن ، در زندان افک دن ، چهار گانه ، چهار گ ش 

Quadrangle  حيففففففاط  افضفففففففاى بففففففزرگ کفففففففه دوران سفففففففاختمان باشففففففد،چهار د ففففففف ارى بفففففففا

)درسففففي  تلگففففرا  (سففففي  quadمانها ى گرداگففففرد ان ،چهففففار ضففففلعى ،) (سففففاخت

چهفففار لاى بهففف  پيريفففده عفففا د ،)درمطبعفففه (قطعفففه سفففربى ،چهفففار گ شفففه ،چهفففار 

 گ ش ،چهار د  ارى ،مربع

Quadrangular  مربع ، چهار گ شه 

Quadrant  ربفففع جسففف  کفففروى ، چهفففار  فففک دا فففره ، ربعفففى ، ربفففع دا فففره ، ربفففع کفففره ،  فففک

 چهار  ، چهار گ ش 

Quadrantal ابى جهت در دستگاه اشتباه به تراز، مرب ط به تربيعی، ربعی    مرب ط   

Quadraplane    ه اپيما ی با چهار بال روی ه 

Quadrate چهار  ک ،چهار گ ش ،عدد مربع ،مج ور 

Quadratic ي دو  ي دو  ، ک ادراتيک ، ز  هي دو  ، مرب عي از درجهدرجه 

Quadrature  تربيع ماه ، مربع سازى ،  ک چهار  ، ربع ، )نج  ( تربيع 

Quadrennial چهارسال  کبار رخ ده ده،چهارساله،چهارسال ط ل کش ده 

Quadric  دو ، از درجففففه ي دو ، م ح ففففي  ففففا رو ففففه ي درجففففه ي  -چهففففار تففففا ى ، ربعففففى

 درجه ي دو، سطح درجه ي دو ، ص رت درجه ي دو  /

Quadriceps چهارسر /ماهيره 

Quadridual  همتای چهار 

Quadrilateral چهار بر،چهار پهل ،مرب ط به چهار گ ش ،چهار گ ش ،چهار ضلعى 

Quadruped چهار پا،جان ر چهار پا،ست ر 

Quadruple چهاربرابر، چهار لا، چهاربرابركردنتا ى، چهار چهار گانه ، 

Quadruplet  چهار گانه ،اربعه ،چهارقل 

Quadruplicate  چهفففار نسفففخه اي ، چهفففار برابفففر ، چهفففار برابفففر کفففردن ، در چهفففار نسفففخه تهيفففه

 کردن 

Quadruplication چهاربرابرسازى ، تهيه چيزى درچهارنسخه 

Quadruplicity  چهاربرابری/-کيفيت چهار برابری 

Quaff  ز اد ن شيدن ، سر کشيدن ، جرعه 

Quagmire خلاب ،مرداب ،باتلا  ،در لجن انداختن 
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Quail ترسففففيدن دررفففففتن ،ا از ميففففدان كففففردن خففففالي ، شففففانه ، بدبففففده ، وشفففف  بلففففدرچين، 

 شدن ، دلمه اثر ب دن،بي ، لرز دن شدن ،پژمرده ،مردن

Quaint و جالب ، عجيب مهارت ، از روي ر  ظ خيلي  

Quake شففففدن ،مففففر مفففرتعد  مفففدن ، بهيجففففان داشفففتن ،لففففرزش خ ردن، تكفففان لرز فففدن  ،

  ، لرزه لرزش

Quaker  لرزنده ، مرتعد ، ملخ ، عض  فرقه ک  کر 

Quaking لفففرزششفففدن، مرتعدامفففدن ، بهيجفففانداشفففتن ، لفففرزشخ ردن، تكفففانلرز فففدن ، ،

  لرزه

Qualification  تعففففد ل ،شا سففففتگى ،مهففففارت ف ففففى ،کسففففب مهففففارت ،صفففففت ،شرط،قيد،وضففففعيت

 ،شرا  ،صلاحيت ،ت صي 

Qualified  واجففففففد شففففففرا   لازمففففففه ،مقيد،واجففففففد شرا  ،کارشفففففف ا  ،لا ففففففد ،صففففففلاحيت

 اراى شرا   لاز  ،مشروطدار،شا سته ،قابل ،د

Qualifier ملا   سازنده ،فرع اس   ا صفت ،کلمه ت صيفى ،ت صي  ک  ده 

Qualify  شا سفففتگى پيففففدا کفففردن ،کسففففب مهففففارت ،محفففدود کففففردن ،تعيفففين کففففردن ،قففففدرت

رات صفففففي  کفففففردن ،ازبفففففدى چيفففففزى کاسفففففتن ،مففففف ظ  کفففففردن ،ک تفففففرل کفففففردن 

 ،صلاحيت داشتن ،واجد شرا   شدن ،ت صي  کردن

Qualimetry /کيفيت س جی 

Qualitative کيفى ،مقدارى ،چ نى 

Qualities کيفيت ، چگ نگي 

Quality  وضفففعيت ، چففف نى ، کيفيفففت ، وجففف د ، خر صفففيت ، طبيعفففت ، نففف ع ، ظرفيفففت

 ، تعر   ، صفت ، نهاد ، چگ نگى 

Qualm حالت ته ع ،عد  اطمي ان ،بي  ،ترد د،ناخ شى همه جاگير 

Quandary سرگردانى ،گيجى ،تحير،حيرت ،معما 

Quant    کميت/ -پيمانه ، ک انت 

Quanta پيمانه  ک انت مها 

Quantic   ي چ د    تابع تا  دو اچ دمتغيردرجه 

Quantifiable  قابل س جد  ا تعيين 

Quantification )تعيين و تعر   خ ا  ،) تعيين مقدار 

Quantified فففی شفففده * كميفففت ر، کم  ، كفففردن بيفففان ، چ فففدىكفففردن را تعيفففين سففف ر دار، مسففف  

  كردن را معل   چيزى كيفيت محدود كردن

Quantifier /کميت س ج ،چ نى س ج*س ر ، کميت نگار ، س ر قضيه 

Quantify  کميفففت را تعيفففين کفففردن ،چ فففدى بيفففان کفففردن ،محفففدود کفففردن ،کيفيفففت چيفففزى را

 معل   کردن

Quantile  چ دک، پارک   چ دک ، ک انتيل ، چ د ک 

Quantitation چ دی س جی 

Quantitative   مقفففدارى ،کمفففى ،چ فففدى ،بيفففان شفففده بفففر حسفففب صففففات ،وابسفففته بخاصفففيت حفففر

 هجادار

Quantity مقدار ، چ دى ، کميت ، قدر ، اندازه ، حد ، مبلغ 

Quantization  تدر ج  *ک انتد، ک انت مي کردن 

Quantum  ک انت ، پيمانه /-درجه ، پله ،  ره ، مقدار ، کميت ، اندازه ، ميزان ، مبلغ 

Quarantine  در مفففف ارد   ففففل درCL  مفففف رد اسففففتفاده اسففففت زن بيفففف ه پ جففففاه روز از مففففرگ

شفففف هر فرصففففت دارد کففففه بففففا در افففففت جهيز ففففه و حففففد الار  خفففف د از م ففففزل 

 خارج ش د ، قرنتي ه ، محل قرنطي ه ، قرنطي ه کردن 
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Quark ک ز ر واحد اتمیك ارك  ، 

Quarrel ردنكفففف ، نففففزاع ، گلففففه ، اخففففتلا  ، دعفففف ا ، سففففتيزه ، دعفففف ي ، نففففزاع پرخففففاش  ،

  كردن ،ستيزه كردن دع ي

Quarreling دعفففف ىكفففردن ، نففففزاع، گلفففه، اخففففتلا ، دعفففف ا سفففتيزه، دعففف ى، نففففزاعپرخفففاش ، 

  كردن ، ستيزهكردن

Quarrelsome ستيزه ج ،ج گار،ستيزگر 

Quarry چهفففارگ ش الماسفففي الماسفففي، شيشه انباشفففته شفففكار ، شفففكار، صفففيد ، تففف ده لاشفففه  ،

  س ا ،معدن  شكار كردن

Quart ک ارت ،پيمانه اى در حدود بيک ليتر 

Quarter  ، فففک چهفففار  زمفففان مسفففابقه ، چهفففار  فففک ، کففف ى ،  فففک چهفففار  ،  فففک چفففارک 

چهفففارک ، ربفففع ، مفففدت سفففه مفففاه ، بفففرزن ، اقامتگفففاه ، محلفففه ، بخفففد ، ربعفففى ، 

 به چهار قسمت مساوى تقسي  کردن ، پ اه بردن به ، زنهار دادن ، زنهار 

Quarterback كردن )درف تبال (، كارفرمائي حمله خ  باز كن 

Quarterfinal /دوره  ک چهار  نها ى در مسابقات ح فى 

Quartering   مخففففزن ، مسففففکن دادن ، محففففل سففففک نت سففففک ا ده ففففده ، تففففردد ، قائمففففه ، تقسففففي

 چيزى برهار بخد ، زاو ه ن د درجه    چهار بخشي کردن

Quarterly چهاربار در سال ،سه ماه سه ماه ،سه ماهه 

Quarternion چهارگان 

Quarters محل سک نت ،مسکن ،م زل ،بخد ،محل اسا شگاه پرس ل 

Quartet كفففه چهفففارت ي ، گفففروه فففا ن ازنفففده خ ان فففده چهفففارتن مخرففف   م سفففيقي قطعفففه 

 (.چهارقل ، چهاربخشيquartetرابسرا  د. ) ايقطعه

Quartic ي چهار )م ح ي( ي چهار  ح درجهي چهار  ، چهارمين ، درجهاز درجه 

Quartile  1/4و 3/4ربع، چهار ک، چارک  چهار  ک ، تقسي  شده به  

Quarto كاغ ى ، ربعشده چاپ ربعى  ك دركاغ هاى 

Quartz  کفففف ار  ،بلفففف ر کفففف هى ،)مففففع (.کفففف ارتز،در کفففف هى ،المففففا  کفففف هى ،سفففف ا

 چي ى/

Quasar اختر، ك ازار اخترنما، شبه 

Quash  بففففا ضففففربه زدن ،لففففه کففففردن ،فففففرو نقفففف  کففففردن ،باطففففل کففففردن ،الغففففا کففففردن،

 نشاندن

Quasi- و "بظاهرشفففبيه"شففبه و بمع فففي پيشففف ند نيففز بكفففار رفتففه ، برفف رت، شفففبهشففبيه " "

 است

Quasigroup شبه گروه 

Quasiordering شبه ترتيب، ترتيب وار 

Quaterly سه ماهه، سه ماه  کبار 

Quaternary  بسفففففي  ، شفففففماره چهفففففار ، گفففففروه  چهفففففارجزئى ، چهارگانفففففه ، داراى چهارجسففففف

 چهارچيز

Quaternion عدد چهار برگی، چهارگانه، چهارمقداری، چهارگان، چهارع رری 

Quaternionic چهارگانی 

Quatrain شعر چهار سطرى ،رباعى 

Quaver داشتن ، ارتعاش و تحر ر صدا در  واز، ارتعاش لرزش  

Quay اسکله، بارانداز 

Que  کبکمخف : استان 
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Quean دختر ، فاحشهبدكاره ، 

Queasiness  حالفففففت تهففففف ع ،حالفففففت قفففففى ،بهففففف  خففففف ردگى ، )احسفففففا  ( سففففف گي ى خففففف راک

 ،ناراحتى/

Queasy (ته ع اور،لطي  مزاج ،وس اسى ،ز اد دقيدyzaeuq ) 

Queen شهبان ،زن پادشاه ،)ور  بازى (بى بى ،)در شطرنج (وز ر،ملکه شدن 

Queen-size very large 

Queer /عجيب و غر ب ،غير عادى ،خل ،خ ده دار،مختل کردن ،گرفتار شدن 

Quell فرونشاندن ،سرک بى کردن ،تسکين دادن 

Quench    ، سففففرد کففففردن   سففففخت کففففردن ، فففففرو نشففففاندن ، دفففففع کففففردن ، خففففام ش کففففردن

 اطفا 

Quencher  اطففففففففففففففففا ک  فففففففففففففففده، تسفففففففففففففففکين ده فففففففففففففففده، خام شفففففففففففففففگر *خفففففففففففففففام ش

 ک  ده،نشان ده،ن شابه،چيز که گل راترک د/

Quenching  ،اب دادن ، خفففففام ش کفففففردن ، ترسفففففاندن   تبر فففففد سفففففرد، سفففففر ع سفففففرد کفففففردن

 سرمادهي،  بدهي

Querulous / کج خلد ، زود رنج ، گله م د ، ستيز ج  ، شک ه گر 

Query  درخ است، پر  و ج 

Quest جستج  جستج  كردن ، تحقيد ،بازج ئي لب، ط ، ج  د جستج  ، تلاش، 

Question  تحقيفففففد کفففففردن از،مففففف رد ترد فففففد  فففففا اعتفففففراض قفففففرار دادن ،سففففف ال ،پرسفففففد

 ،استفها  ،مسئله ،م ض ع ،پرسيدن ،تحقيد کردن ،ترد د کردن در

Questionable قابل س ال ،س ال برانگيز،مشک ک 

Questioning جر  حد ، ،استسفار 

Questioningly  ک ان،ازراه پرسيدنپرسد 

Questionnaire پرسش امه 

Queue   صففف  ، صففف  بسفففتن ، در صففف  گ اشفففتن ، صففف  ات بففف   و غيفففره ، در صففف

 ا ستادن 

Queuing /ص  ب دی 

Quibble  ک ا فففه ،نفففيد کفففلا  ،نيرنفففا در سفففخن ،زبفففان بفففازى کفففردن ،ا هفففا  گففف  ى کفففردن

 ،محاجه کردن

Quiche baked custard pie, baked casserole (often made from 

cheese, vegetables, and/or meat) كيد 

Quick ت د،چابک ،فرز،چست ،جلد،سر ع ،زنده 

Quicken  زنفففده کفففردن ،جفففان دادن بفففه ،رو  بخشفففيدن ،تسفففر ع شفففدن ،تخميرکفففردن ،زنفففده

 شدن/

Quicker زنده، جلد سر ع، فرز، چستت د، چابك ، / 

Quickie انجا  بسرعت چيز كه (ش دykciuq ) 

Quicklime  اهک اب ند ده،اهک زنده،اهک خا 

Quickly بسرعت ،ت د 

Quicksand  ماسففففه بففففادى ،ماسففففه ناپففففاى ،ماسففففه غلطففففان ،ماسففففه روان ،ماسففففه دانففففه نرسففففبيده

 ،ر ا روان ،تله ،دا  ،ماسه متحرک

Quid نشخ اركردنليره نشخ ار،  ك ، 

Quiddity  چيستي ،  ات ، ماهيت ، ج هر ، ناچيز 

Quidnunc  د  فض ل ، خبرکد  
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Quiescence جز خام شى حركتى ، بى، سك نخم شى ،  

Quiescent  ساکن ، خام ش 

Quiet كففففردن ، بيرففففدا، ارا خففففام ش ، سففففاكن، ارا ، رفففففاهسففففك ن ، ارامففففدخمفففف ش 

 ( neteiuq) كردن ، ساكتدادن تسكين

Quietly باشكيبارامي، بيردا، بهاهسته ، 

Quietness سك نارامد ،(eduteiuq( )esoper )= 

Quietude ( رامد ، سک ن quietness )= 

Quietus / رها ي ، خلاصي ، تبرئه ، پاکي ، برائت ، مفاصا 

Quill  تيغففى ،قلفف  پففر،چين دادن ،پففر پففر بل ففد بففال پرنففده ،سففاقه تفف  خففالى پر،تيففغ ج جففه

 ک دن از

Quilt  دوختن لحا  ، مثل ، بالاپ ش لحا / 

Quinary پ ج تائی، پ ج به پ ج، از مرتبه پ ج دستگاه شمار در مب ای پ ج 

Quindecagon پانزده ضلعی  پانزده گ شه،پانزده وجهی،پانزده رو ه 

Quindecillion  بزرگ از رده ي ميلي ن و ميليارد و ... (ک   دسيلي ن )  ک عدد بسيار 

Quinque  پيش ندي به مع ي پ ج و به پ ج قسمت 

Quintessence   پ جمففففففففين و بففففففففالاتر ن ع رففففففففر وج د،ع رففففففففر پفففففففف ج   ع ففففففففى  اثيففففففففر   ففففففففا

 اتر ،ج هر،اصل

Quintessential ج هرى ،اصلى 

Quintet  قطعففففففففه م سففففففففيقى مخرفففففففف   سففففففففاز و اواز پفففففففف ج نفففففففففرى ،پفففففففف ج نفففففففففرى

 (ettetniuq،پ جگانه)

Quintic  از مرتبففففه ي پفففف ج، از درجففففه ي پفففف ج، پ جمففففين، درجففففه ي پفففف ج ، از درجففففه ي

 پ ج  

Quintillion  و در انگلسفففتان برابفففر  18بفففه تففف ان  10ک   تيليففف نحا ن عفففدد در  مر کفففا بفففابر بفففا

 در نظر گرفته مي ش د 30به ت ان  10با 

Quintuple ي پفففف ج  ح پفففف ج ي پفففف ج  ، از مرتبففففهگففففان ح پفففف ج برابففففر ح از درجففففهتففففا ي ، پ جپ ج

 برابر شدن ، پ ج برابر کردن 

Quintuplet پ ج قل ،پ جگانه ،پ ج تا ى 

Quip زدن ع فففه، ط  ففففهي،ل نفففز ل ، ط ، ب لفففه ع فففه، ط ر خفففتن ، مفففزه ، گ شفففه ك ا فففه  ،

  گفتن ا ها 

Quirk  فففا خر صفففيات خففف  ن  سفففى شفففخص ،خر صفففيات ،تغييفففر ناگهففففانى تزئي فففات 

،حياط،تغييرفکر،دمففففدمى ،مزاجففففى ،ت ففففاق  گفففف  ى ،تغييففففر جهففففت دادن) بطفففف ر 

 سر ع(

Quirky قب لغير قابل  رفتار و شخريت 

Quisling حاک  دست نشانده اج بي 

Quit  تففففرک کففففردن کففففار،ترک ،متارکففففه ،رهففففا سففففازى ،خلاصففففى ،ول کففففردن ،دسففففت

 از،تسلي  شدنکشيدن 

Quite کاملا،بکلى ،تماما،سراسر،واقعا 

Quito / شهر كيت 

Quits  مفاصففففففففففففففا ، وار ففففففففففففففز شففففففففففففففده ، بففففففففففففففى حسففففففففففففففاب ، تلاقففففففففففففففى شففففففففففففففده

 *برابر،سراسر،سربسر،ازاد،سروتن

Quitter واگ ارنده ،ترک ک  ده ،اد  ترس ،اد  بي فا 

Quiver ارتعاش/ ترکد ،تيردان ،بهد  خ ردن ،درتير دان قرار گرفتن ،لرز دن، 

Quixotic خيال رست ،ارمان گراى ،وابسته به دان کيش ت 
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Quiz  امتحففففان ،ازمففففا د کففففردن ،چيففففز عجيففففب ،مسففففخره کففففردن ،شفففف خى ،پرسففففد و

 ازم ن

Quizmaster زمفففف نگففففردان ،  زم نرففففهعمفففف مى لاعففففاتاط  زمفففف ن ىبرنامففففه ىگردان ففففده  ، 

 گردان

Quizzes و  پرسفففففد ، شففففف خىكفففففردن ، مسفففففخرهچيزعجيفففففب، كفففففردن ، ازمفففففا دامتحفففففان

*ر شخ دکردن،مسففففففففففففففففففففففخره کردن،استهزاکردن،دسففففففففففففففففففففففت  ازمفففففففففففففففففففففف ن

 انداختن،باک جکاوی نگاه کردن

Quizzical عجيب و غر ب ،ش خ ،مبه ت ،مات 

Quondam ( قبلي ، مرب ط به چ دي قبل ، سابدformer sometime )= 

Quorum حد نراب ،اکثر ت لاز  براى م اکرات 

Quota کميت تعيين شده ت س  دولت، سهميه 

Quotable نقل کردنى ،شا سته نقل ق ل کردن 

Quotasampling  نم نه گيري سهميه اي، نم نه برداري سهمي 

Quotation  نقل، کر،اقتبا 

Quotations مظ ه، عبارت، ا راد، اقتبا ، بيانق ل نقل ،  

Quote   کردننقل کردن ، کرکردن،اقتبا 

Quotidian  روزانه ،   ميه ، روزمره ، پيد پا افتاده 

Quotient کسر،)ر (.بهر،خارج قسمت 

R  حر  "ر  هيجدهمين حر  الفباي انگليسي 

R & d Research & Development (R&D)  مخف 

Rabat سياه پ ش سي ه 

Rabatting /تسطيح 

Rabbet  فففا  ، داراى کففف د کففاو کفففردن ، بففا کففف د کفففاو بهفف  پي سفففتن ، جفففت کفففردن نفففر و

 مادگى  اکا  و زبانه لبه تخته و امثال  ن 

Rabbi خاخا  ،عال   ه دى 

Rabbit كردن ، شكار خرگ شخرگ ش 

Rabble و اوبففففاش ، بففففا ارا ل و اوبففففاش ، ارا ل ، ازدحففففا  پسففففت بقففففاتط ، تفففف ده دسففففته 

  به كردن حمله

Rabblement /ازدحا ،ت ده مرد  پست. اوباش 

Rabid  هاري به ، هار ، وابسته ، خشمگين ، متعرب بد اخلا  

Rabidity هاری،ت دی،سرسختی 

Rabies  هارىگز دگى سا هار،بيمارى 

Raccoon راک ن 

Race   مسفففابقه، مسفففير، دو فففدن، دور، دوران، گفففردشجفففدار ، قفففاب ) اتاقفففان(  مسفففابقه ، 

 .، طبقه، ق  ، تبار، طا فه، نژاد، نسلرفتن ، بسرعتدادن

Racecourse دوانیاسب اس ر س ، دور مسابقه  پيست 

Raceme خ شه ، گل ا  ن خ شه اى 

Racemic راسميک 

Racemiform  خ شه مان د  بشکل خ شه 
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Racemization راسميک شدن 

Racemize بر رت بل رهای خ شه ای در اوردن،با اسيد راسميک ترکيب کردن 

Racemose خ شه اى ، بشکل خ شه   خ شه ای شکل، انگ ری، خ شه وار 

Racer    ر فففل  فففا سرسفففره دوار برجفففک تففف پ ، مسفففابقه گففف ار ، مسفففابقه ده فففده ، سفففر ع

 السير ، ت درو 

Racetrack خ  سير مسابقه ،مسير مسابقه 

Racetrack  خ  سير مسابقه، مسير مسابقه 

Raceway  حلقففففه گففففردش ، سففففاچمه رو ، جفففف ى اب ، نهففففر ، محففففل عبفففف ر سففففي  بففففر  در

 ساختمان 

Rach Random Access CHannel 

Rachis سفففت نپشفففت هفففاي، مهره فففا محففف ري ايسفففاقه ، محففف ر، انفففدا ، سفففاقهپشفففت تيفففره ، 

 /مشترك ، د ركفقرات

Rachitis اما   ا ور  مهره پشت*نرمی استخ ان،استخ ان نرمی 

Racial /نژادى 

Racialism خر صيات نژادی، نژاد پرستی، تبعيضات نژادی 

Racially /from the standpoint of raceنژادى 

Racing مسابقه ،رقابت ،مرب ط بمسابقه ،مسابقه ده ده 

Racism راسيس  ،نژاد پرستى ،تبعي  نژادى 

Racist /نژاد پرست 

Rack ايشانهميله دنده 

Racket غيففففر متجففففانس ، سففففر وصففففدا، صففففداي، جففففارو ج جففففالت ففففيس ، راكففففتراكففففت ،

 (.racquetپر هياه  )  ، مهمانيو خ شگ راني عياشي

Racketeer (  اخفففففاakhaazقلفففففدر بفففففاجگير، قاچفففففاقري ،)پففففف ل  فففففا شفففففيادي قاچفففففا  ، از راه 

  وردن بدست

Rackety ياه  کن،شل غ کنپر هياه  ، پرسرو صدا ، عياش ، خ شگ ران     ه 

Racking  ع  ب ده ده ، سخت 

Raconteur  داستانسرا ، قره گ ي زبردست 

Racy بفففا رو  ، ت فففد ، بفففا مفففزه و نفففژادي اصفففلي صففففات ، داراي اصفففلي عففف ط داراي ، 

  ، جل  ،مهيج ، با نشاط

Radar    رادار  مسافت  اب و رد اب راد   ي 

Raddle  خاک سرخ-اخرى ، گل قرمز ، دره  بافتن گل اخرا ، گل 

Raddled شکسته شده ،پ شيده شده ،اشتباه شده 

Radial    سففففتاره اى ، اشففففعه اى ، راد ففففال ، پرتفففف ى ، شففففعاعى ، محفففف رى ، مربفففف ط بففففه

 راد   ، تابشى

Radially به ط ر شعاعی   پرت وار ، شعاع وار 

Radian      راد ففان   واحففد انففدازه گيففرى سففطح زاو ففه دار ، راد ففان ، زاو ففه مرکففزى قففف

 دا ره 

Radiance درخش دگي ، تشعشع شيد ، تاب دگي ، (  پر پرت،ycnaidar/ ) 

Radiancy ( شيد ، تاب دگى ، تشعشع ، درخش دگى ، پرتradiance/ ) 

Radiant  ک  ففففده حرارتفففى ،تاب فففاک ،متشعشفففع ،پففففر تابفففان ،گسفففترده ،شفففعاع گستر،تشعشفففع

 جلا،درخش ده ،شعاعى ،ساطع
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Radiate تابيدن ،پرت  افک دن ،شعاع افک دن ،متشعشع شدن 

Radiation  بر  ، تشعشع ، پرت  افشاني تابد ، ( جلا ،lanoitaidar ) 

Radiative  پرت ،م شففففففعب متشعشففففففع، تابشففففففی    خففففففارج ک  ففففففده روشفففففف ائی  اگرمابشففففففکل

 )ش نده(

Radiator    گرمفففا افکفففن ، راد فففات ر ات مبيفففل ، تشعشفففع ک  فففده ، دمفففا تفففاب ، راد فففات ر ، گرمفففا

 تاب ، خ ک کن ، بخارى 

Radical  ب يفففففادى ،ر شفففففه ،قسفففففمت اصفففففلى ،اصفففففل ،سياسفففففت مفففففدار افراطفففففى ،طرففففففدار

 اصلاحات اساسى ،ب يان ،بن رست ،ر شگى ،)ر (.علامت راد کال

Radically از بيخ ،ازر شه ،ازب ياد،اساسا،اصلا 

Radicand / ز ر راد کال ، عبارت)مقدار( ز ر راد کال 

Radii ها ،جمعاشعه ، شعاع suidar 

Radiluminescence / پرت  افشانی راد   اکتي 

Radio بى سي  ،با راد   مخابره کردن ،پيا  راد   ى فرستادن 

Radioactive    اکتي ،پرت  افشان ،تابد دارپرت زا،راد 

Radioactivity  راد  اکتي  تفففففه ،خاصفففففيت جسفففففمى کفففففه از خففففف د پرتففففف  مجهففففف ل بيفففففرون مفففففى

 دهد،قابليت پخد ام اج هسته اى ،راد   اکتي  ته ،تابد ،پرت  افشانى

Radio-activity  خاصيت جسمى که از خ د پرت  مجه ل بيرون دهد 

Radioactivity    ، راد  اکتي  تفففه ، خاصفففيت جسفففمى کفففه از خففف د پرتففف  مجهففف ل بيفففرون مفففى دهفففد

 قابليت پخد ام اج هسته اى ، راد   اکتي  ته ، تابد ، پرت  افشانى 

Radiocarbon پرت زا ، كربن41 راد  کربن  كربن 

Radiocommunication radioconductor \ra`di*o*con*duc"tor\ (?), n. (elec.) a 

substance or device that has its conductivity altered in 

some way by electric waves, as a coherer. 

Radiographic  پ ت نگففففففار ، عکففففففس راد فففففف  ى ، پيففففففا  راد فففففف تلگرافى فرسففففففتادن ، مخففففففابرات

 (radiographراد   ى )

Radiography /عکسبردارى راد   ، مخبر راد   ى ، پرت نگارى 

Radioisotope   پرت  افشان ، راد   اكتي ، ا زوت پا زوت پ 

Radiologist  راد  لژ ست ،پرت ش ا 

Radiology پرت ش اسى) راد  ل ژى(،پرت ش اسى ،راد  ل ژى 

Radiolucency درجه نف   اشعه مجه ل ، نف   پ  رى اشعه مجه ل 

Radioluminescence   راد   ل مي ه سانس 

Radiometer  تابد س ج  راد   متر ، شعاع س ج ، تشعشع س ج 

Radiopacity /پرت ماتی 

Radiosonde ه ادر ه اس جى س جد مخر   ، بالنراد   س ند ه اس جى دستگاه  

Radiotherapy پرت  درمانى ،راد   تراپى ،درمان ب سيله نيروى تشعشعى 

Radish  تربره ، برگ  ا عل  تربره 

Radium    راد  

Radius  زند بالا ، شعاع دا ره ، زند زبر ن ، نر  قطر ، برش دادن 

Radius of torsion  )شعاع تاب ، شعاع پيرد )م ح ي فضا ي 

Radix مب ا اصلى م بع ، پا هاوليه م شا، سرچشمه ، 
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Radome    رادو  ، اطا  رادار ، پ شد پلاستيکى انتن رادار در ه اپيما 

Radon  رادون ،ماده راد   اکتي 

Raffinate  ماده ترفيه شده   باقيمانده 

Raffish   بي ارزش ، بد نا 

Raffle ن عى بازى قد مى ،لاتار،بخت ازما ى کردن 

Raft  کلففک ،قففا د بففارى ،دسففته الفف ار شفف اور بففر اب ،دگففل ،قففا د مسففطح الفف ارى ،بففا

 قا د ال ارى رفتن  افرستادن

Rafter عرضى طا  ،پالار،گله مرغ ،ال ار دار کردن/ تيرشيب ،تير 

Rag شدن مرر  ، بىشدن ، كه هم در  ، لبا ، ژنده، لتهكه ه  

Ragamuffin /ژوليده ،اد  کثي  و بى سر و پا،ژنده پ ش 

Rage  طغيففففان ،د فففف انگى ،خشفففف  ،خروشفففففيدن ،ميففففل مفرط،خشففففم اک شففففدن ،غضفففففب

 کردن ،شدت داشتن

Ragged  ناصا  ،ناهم ار،ژنده ،که ه/زبر،خشن، 

Raging  طغيان ک  ده ، سخت ، شد د ، خشم اک ، ژ ان ، غرنده 

Ragtag طبقات پا ين جامعه/-ت ده طبقات پست ،اجامر 

Ragtime و رنا ، ضربضربى م سيقى (gnerدر م سيقى ) 

Rah ( ه را ، براوو ، ه را کشيدنhurrah/ ) 

Rah-rah  دانشج  ى ،شعار ده ده براى دانشکده ،ه را ه را گفتنداراى روحيه 

Raid  تففففک نففففف  ى سففففر ع ،کمففففين ،تففففک سففففر ع تاخففففت و تاز،تففففک هفففف ا ى ،تاخففففت و

 تاز،حمله ناگهانى ،ورود ناگهانى پليس ،  رش اوردن ،هج   اوردن

Raider مهاج  ،  رش برنده 

Rail  سففففففرزند دسففففففت انففففففداز،کمرکد در و پ جففففففره ،الففففففت ميففففففانى در و پ جففففففره،

 ،سرک فت ،طع ه ،ر ل خ  اهن ،خ  اهن ،نرده کشيدن ،ت بيخ کردن

Railing  نفففرده کشفففيدن ،خفففاکبردارى بفففا ر فففل ،امففف اج ضفففربانى کفففه باعففف، کففف ر کفففردن

رادار و ت ليففففد خطفففف ط مفففف ازى ر ففففل مان ففففد روى صفففففحه رادار مففففى شفففف د،نرده 

 ،ر ل ،سرزند

Raillery ش خي ، استهزا ، سرزند ، انتقاد ، ت بيخ  

Railroad  راه اهفففن ، بفففا راه اهفففن فرسفففتادن  فففا سففففر کفففردن ، سفففره  ب فففدى کفففردن ، پفففاپ ش

 درست کردن

Railway خ  اهن ،وابسته به راه اهن 

Raiment  جامه ، پ شاک ، ملب   پ شاندن 

Rain باران ،بارش ،بارندگى ،بار دن 

Rainbow مدن در مدن كمان رنگين ، بر رت و قز  ، ق   كمان رنگين   

Raincoat /بارانى 

Raindrop /قطره باران 

Rainfall ر زش باران ،بارندگى ،بارش 

Rainforest ج گل بارانی 

Raining بار دن، بارندگي، بارشباران ،  

Rainstorm با ت فان ب ا ب  شد د ، باران ، باران باد و باران (llauqsniar) 
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Rainwater /اب باران 

Rainy بارانى ،پر باران ،خيس ،تر،رگبار گرفته 

Raise  ، بفففالابردن ، ز ففففاد کففففردن ترقفففى دادن ، برپففففا داشففففتن ، ب فففا کففففردن زنففففده کففففردن

بففففرانگيختن ، تحر ففففک کففففردن بعمففففل اوردن ، تحر ففففک کففففردن ، افففففزا د ، بففففالا 

يدن ، بفففار اوردن ، رفيفففع کفففردن ، بفففر پفففا کفففردن ، برافراشفففتن ، بفففردن ، بفففالا کشففف

بيفففدار کفففردن ، ت ليفففد کفففردن ، پرورانفففدن ، ز فففاد کفففردن ، از بفففين بفففردن ، دففففع 

 کردن ، ترفيع ، ترقى دادن ، اضافه حق   

Raised  برجسته ، ورامده 

Raisin کشمد ،رنا کشمشى ،رنا قرمز ما ل به ابى 

Raising   بل دکردنبالا  وردن 

Rake   شيار،اثر،شففففففن کففففففد ،چ گففففففال ،خفففففف  سففففففير،جاى پا،جففففففاده بار ففففففک ،شففففففکا

،خميفففدگى ،شففففيب ،هففففرزه ،فاجر،بفففد اخففففلا  ،فاسففففد،رگه ،سففففر،با سففففرعت جلفففف  

 رفتن ،با چ گک جمع کردن ،جمع اورى کردن

Rake     شففيار ، اثففر ، شففن کففد ، چ گففال ، خفف  سففير ، جففاى پففا ، جففاده بار ففک ، شففکا

، هففففرزه ، فففففاجر ، بففففد اخففففلا  ، فاسففففد ، رگففففه ، سفففففر ، بففففا ، خميففففدگى ، شففففيب 

 سرعت جل  رفتن ، با چ گک جمع کردن ، جمع اورى کردن 

Rakings شغال گيرها، تميز ک  ده ها، زباله جمع ک  ده ها  

Rakish  پست ، هرزه ، بدکار ، فاجر ، جل  و زن ده 

Raleigh family name; Sir Walter Raleigh (c.1554-1618), English 

explorer and writer, court poet for Queen Elizabeth I, 

author of "Discovery of Guiana"; capital city of North 

Carolina (USA) 

Rally  اجتمففففاع مجففففدد،دوباره جمففففع شففففدن ،صفففف  ارا ففففى کففففردن ،دوبففففاره جمففففع اورى

بففففه ،گففففرد امففففدن ،سفففففرو  کففففردن ،دوبففففاره بکففففار انففففداختن ،نيفففففروى تففففازه دادن

 ص رت تازه گرفتن ،پشتيبانى کردن ،تق  ت کردن ،بالا بردن قي مت

Ram    ، شفففاخ ، چکفففد تيرکففف ب ، م شفففک را  ، را  ، بفففازوى انتقفففال نيفففرو سگدسفففت

سففففمبه زدن ، پففففر کففففردن تفففف پ رانففففدن بففففه داخففففل ل لففففه ، قفففف ن ، گ سففففف د نففففر ، 

ک بيفففدن ، ففففرو بفففردن ، دژکففف ب ، پيسفففت ن م گ فففه ابفففى ، تلمبفففه ، کلففف خ کففف ب ، 

 ب قطه مقر د رسانيدن ، س به زدن ، با ژک ب خراب کردن ، برج حمل 

Ramadan صيا  (، ماه)عربى رمضان ماه (ramazan / ـ )= 

Ramallah را  الله 

Ramble ولگردى ،سر گردانى ،پر شانى ،بى هدفى ،کردن ،پرسه زدن 

Rambling  سيار،نامرب ط،گردش ک  ده ،بى نقشهبى رب ،پرت، 

Rambunctious وحشى ،غير قابل ک ترل ،بى قان ن و قاعده 

Ramification انشعاب ،شاخه شاخگى 

Ramify  شاخه شاخه شدن ، م شعب شدن ، شاخه دادن ، شاخه بستن 

Ramjet    رمجفففت  م تففف ر را  جفففت،م ت ر جفففت بفففدون کم رسففف ر و تففف ربين کفففه فقففف  بفففا

 ه ا کار می ک دکم ر  

Rammer  ک بفففه ، زمي کففف ب ، کفففارگر شفففمعک ب ، سفففر سفففمبه ، سفففمبه نظاففففت ل لفففه سفففمبه

 ت پ ، زمين ک ب ، تيرک ب 

Ramose ( پرشاخهramous/ )= 

Ramp    سفففربالا ى اترفففال ، سفففي ه کفففد اترفففال ففففراز اترفففال ، درب شفففيب دار ، رمفففپ

، محفففل ت قففف  و پيفففاده سففف ار کفففردن ه اپيمفففا ، سفففک ى ه اپيمفففا ، سراز رشفففدن ، 

خز ففففدن ، صففففع د کففففردن ، بففففالا بففففردن  ففففا پففففا ين اوردن ، سففففک ب سراشففففيب ، 

 سراز ر ، پله ء سراشيب ، پيچ ، دست انداز ، پلکان ، سطح شيب دار 

Rampage د  انگى کردن ،وحشيگرى کردن ،داد و بيداد 
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Rampant شا ع ،م تشرشده ،فراوان ،حکمفرما 

Rampart  بارو ، استحکامات ، داراي استحکامات کردن ، برج و بارو ساختن 

Ramping  سفففراز ر شفففدن ، خز فففدن ، صفففع د کفففردن ، بفففالا بفففردن  فففا پفففائين  وردن ، سفففک ب

سراشففففيب ، سففففراز ر ، پلففففهء سراشففففيب ، پففففيچ ، دسففففت انففففداز ، پلکففففان ، سففففطح 

 شيب دار 

Ramrod شدني، خ ، سيخ ا ت پ تف ا ، س به، ميلس به 

Ramshackle متزلزل ،ناپا دار،شل ،لک تى ،بدخلد 

Ran  كلا  ، حلقه، حلقهكلا (.nur fo.pزمان ) فعل ماضى nur/ 

Ranch مزرعه  ا مرتع احشا  ،دامدارى کردن ،در مرتع پرورش احشا  کردن 

Rancher (دا  دار،گله دار،چ پانorehcnar) 

Ranching دامدارى 

Rancid ترشيده ،ب  گرفته ،باد خ رده ،فاسد،نامطب ع ،متعفن 

Rancor (بدخ اهى ،خر مت د ر ن ،عداوت ،کي هruocnar) 

Rancorous معاند،داراى عداوت و دشم ى د ر ن 

Random    بففففى نظفففف  ، بففففى مقرففففدى ، بففففى م ظفففف رى ، پيشففففامد اتفففففاقى همي طفففف رى ، الله

بختکففى ، اتففففاقى الکفففى ، بفففى ترتيفففب ، نففام ظ  ، بفففى هفففد  ترفففادفى ، کتفففره اى ، 

ترففففاد  )نففففا( ، عففففدد شانسففففى ، اتفففففاقى ، مسففففير ناگهففففانى ، خفففف  سففففير اتقففففافى ، 

 فکر ترادفى ، غيرعمدى ، بختانه 

Randomization  ترفففففادفي کفففففردن ح انتخفففففاب ترفففففادفي   ت ليفففففد عفففففدد ترفففففادفي ، فر   فففففد ا جفففففاد

 ترادفي 

Randomize  ترففففادفى کففففردن ، برفففف رت اتفففففاقى  ففففا ترففففادفى در اوردن ، برفففف رت امففففار

 ترادفى نشان دادن

Randomized انتخاب شده ترادفی، بختيسازی شده، بختين، بر خ رده 

Randomly بختانهغيرعمدى ، فكر ترادفىسير اتقافى ، خ ، مسير ناگهانىترادفى ،  

Rang زمان ماضى فعلring  

Range  ، حيطفففه ، ناحيفففه ، سلسفففله رد ففف  ، وسفففعت ، رشفففته کففف ه ، فاصفففله ، حفففد فاصفففل

بففرد سففلا  ، ميففدان تيففر ، بففرد هففد  ، مسففافت ، حففدود جفف ر و مففد در ففا ، دسففته 

بفففه خففف  کفففردن ، رد ففف  ، بفففه نظففف  و ترتيفففب واداشفففتن ،  ، در طبقفففه قفففرار دادن ،

ت ظففففي  تيرکففففردن  ففففا قلففففد گيففففرى کففففردن ، دام ففففه تغييففففرات ، دامففففه تغييففففرات ، 

رسففففا ى ، چشفففف  ر  ، تيففففرر  ، بففففرد ، دسترسففففى ، محففففدوده ، حفففف زه ، تغييففففر 

کفففردن ، خففف  مب فففا ، م ح فففى مب فففا ، درصففف  اوردن ، اراسفففتن ، مرتفففب کفففردن ، 

دن ، مسففففطح کففففردن ، سففففير و حرکففففت کففففردن ،بففففرد ميفففزان کففففردن ، عبفففف ر کففففر

 ،مرتع،علفزار

range-finder هدفياب )در تيراندازى با کمان( ، مسافت س ج در ا ى 

Ranger  تکاور،رنجر،کمانفففففدو،تيز ل) نيفففففروى ضفففففد چر ک(،ج گفففففل بفففففان ،تف فففففا دار

 س اره ،ه ا س ار،ولگرد خانه بدوش

Ranging ، مسفففافت  فففابى ، ت ظفففي  کفففردن اسفففلحه ،  ت ظففي  تيفففر کفففردن ، مسفففافت  فففابى کفففردن

  ringفعل ماضي زمان-قلد گيرى کردن 

Rank  طبقفففه ،طبقفففات صفففف    کفففان ،مرتبفففه ،)درمففف رد جفففان ر (طلفففب شفففده ،ترتيفففب

،شففففکل ،سلسففففله ،مقففففا  ،صفففف  ،رد فففف  ،قطار،رشففففته ،شففففان ،اراسففففتن ،مفففف ظ  

 کففففردن ،درجففففه دادن ،دسففففته ب ففففدى کففففردن ،رتبففففه ب ففففدى کففففردن ،انبفففف ه ،ترشففففيده

 ،جل 

Ranked رتبه ب دی شده 

Ranking  ب دي رتبه-داراى مقا  بزرگ و عالى ، رتبه ب دى ، عالى رتبه 

Rankit /رتبه ب دي   رنکيت 
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Rankle جانسفففففففف زب دنگدازب دن ، جففففففففانكففففففففردن جمففففففففع ، چففففففففركنشسففففففففتن چففففففففرك، 

  دادن ، ع ابجانس زب دن

Ransack  کففردن ،چ ففاول کففردن ،لخففت کففردن جسففتج  کففردن ،ز ففاد کففاوش کففردن ،غففارت

 ،چ اول

Ransom را خر فففففدن  فففففاچيزي كسفففففي ،  زادي، جز فففففهج گفففففي ، خ نبهفففففا، غرامفففففتفد فففففه ،

  دادنفد ه

Rant  لفففاظى کففردن ، ففاوه سففرا ى کففردن ،بيهفف ده گفففتن ،سففرزند کففردن ، ففاوه سففرا ى

 =(netnar،بيه ده گ  ى)

Rap  سففففخت ،زخفففف  زبففففان ،ضففففربت ت ففففد و لففففد کففففردن ،صففففداى د  البففففاب ،سففففرزند

 سر ع زدن ،تقرير

Rapacious  درنده خ  ، ژ ان 

Rapacity خ ئي، درنده،  غماگري ز، غارتگري  

Rape  تجففففاوز ج سففففى ،زنففففاى بففففه ع فففف  ،هتففففک نففففام   بففففه ع فففف  ا الففففت ،شهرسففففتان

 ،هتک نام   کردن ،تجاوز ب ام   کردن ،بزوربردن  ا گرفتن

Rapid چابك العمل رو، سر ع، ت دت د، سر ع  

Rapid-fire (نظامىت د )عل   اتد ، تير ت د، ن اختتير سر ع 

Rapidity سرعت ،ت دى 

Rapidly /ت د،بسرعت 

Rapids /ت د ب 

Rapier شمشير دود  ، سخمه ، سخمه زني 

Rapine  غارت ، دستبرد ، ربا د ، غرب ، غارت کردن 

Rapist   مرتکب زناى بع 

Rapport تفاه  ،نسبت ،رب ،ت افد ،م اسبت ،سازگارى 

Rapprochement ا جاد رواب  حس ه ،نزد کى ،تما ل بدوستى 

Rapscallion  د  بي شر  ،  د  ر ل ، پست ، بي شر  ، ر ل  

Rapt مسح ر،رب ده شده ،برده شده ،مج وب 

Raptorial  .شکاري. براي گرفتن شکار مان د پاهاي جل  ي شيخک 

Rapture  از خفففف د بيخفففف دى ،شففففع  وخلسففففه روحففففانى ،حالففففت جفففف ب و انجفففف اب ،وجففففد

روحففففانى ،ربففففا د ،ج بففففه ،شفففف ر،ب جد اوردن ،از خفففف د بيخفففف د کففففردن ،نشففففئه 

 ،خلسه/

Rapturous داراى ش ر و شع  ،هيجان انگيز 

Rare /نادر،کمياب ،ک  ،رقيد ،لطي  ،ني  پخته 

Rarefaction   ترقيففففد (rarefactional  )  علفففف   هفففف ا ى : جر ففففان مففففاف   صفففف ت در مجففففراى

 همگرا که در ان فشار کاهد  افته و سرعت شد دا افزا د  ابد

Rarefied  تجمففل بفدون زنفدگىداراى You use rarefied to describe people or 

situations that do not seem to be connected with ordinary 

life, because of their high social standing or academic 

nature; used showing disapproval. 

Rarefy (رقيد کردن ، م بس  کردن ، ترفيه کردنrarify )= 

Rarely العادهورف  ،ب ،استث ائي،كمتر،ندرت،ك ب درت 

Rareness کميابی،ندرت،کمی 

Raring  پر از اشتيا  ،مشتا 
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Rarity  کمياب ،نادره ،تحفهکميابى ،کمى ،چيز 

Rascal اد  ر ل ،شخص پست ،اد  حقه باز،پست فطرت 

Rash  ت فففد،عج ل ،بفففى پروا،بفففى احتياط،محفففل خفففارش  فففا تحر فففک روى پ سفففت ،جففف ش

 ،دانه/

Rashness ت دىگى ملاحظه بى ، 

Rasp  چ بسفففففاى ،سففففف هان زدن ،تفففففراش دادن ،بفففففا صفففففداى سففففف هان گففففف ش را ازردن

 ،صداى س هان/

Raspberry /تمشک 

Raspy /داراى صداى گ ش خراش 

Raster /محل تر  ر ، شبکه بازتاب 

Rat خففف د  ، دسفففته ،كشفففت كشفففتن گفففرفتن ، مففف ش صففففت مففف ش ،  د  صفففحرائي مففف ش

  ،خيانت كردن را ترك

Ratchet  ، اچففففار جغجغففففه اى ، ضففففامن چففففرخ دنففففده ، گيففففره عففففا د ، چففففرخ ضففففامن دار

 ضامن دار کردن 

Rate  ، سفففف جيدن ، قففففرار ، انففففدازه نسففففبت ، پا ففففه ، ت ففففدى ، مشففففم ل ماليففففات کففففردن

سفففرعت کفففار ، ميفففزان مهفففارت ، شفففدت تغييفففرات ، ن اخفففت ، اه فففا حرکفففت ، 

سفففرعت حرکفففت ، درجفففه ، درچ فففد ، روش ، طفففرز ، م ففف ال ، ميفففزان ، سفففرعت 

، ارز ففففابى کففففردن ، نففففرخ بسففففتن بففففر ، بهففففا گ اشففففتن بففففر ، بففففر اورد کففففردن ، 

 شمردن 

Rated ارز ابى شده ، مجاز، اسمى 

Rath ( پيد ر  ، زود ر  ، سر ع ، ت د ، چابک ، ما لrathe ) 

Rather ترجيحا  بيشتري ، نسبتا ،ب با ميل اندازه ، بيشتر ، تا  ك تر ، بلكه سر ع ، 

Ratification ابرا  ،اجازه ،امضاء،ترد د ،تر  ب ،)حد (.قب ل ،قب لى ،انعقاد 

Ratify  تا يد کردن ، قب ل کردن ، بتر  ب رساندن ، تر  ب کردن 

Rating  سففف جد تففف ان ، تففف ان نفففامى ، نففففرخ ب فففدى ، تقففف    ، ميفففزان ، ر تي فففا ، دسففففته

ب ففدى کففردن ، طبقففه ب ففدى کففردن درجففه ب ففدى ، سففرزند ، دسففته ب ففدى ، درجففه 

 ، رتبه ، نرخ 

Ratio   بهر ، نسبيت ، نسبت معين و ثابت ، قسمت ، سه 

Ratiocinate استدلال کردن ، دليل اوردن 

Ratiocination استدلال 

Ratiocinative استدلالی 

Ration   جيففره غفف ا ى ،)نففظ (.جيففره ،مقففدار جيففره روزانففه ،خففارج قسففمت ،سففهميه ،سففه

 دادن ،جيره ب دى کردن

Rational  معق ل ،عقلانى ،م طقى ،گ  ا،عقلى ،عقلا ىخردگرا،مستدل ،مدلل، 

Rationale  م طد ، دليل ، ت ضيح اص ل عقا د ، ا  اسا  ، ب ياد و پا ه 

Rationalism  فلسفه عقلاني ، عقل گرا ي 

Rationalist (معتقد به فلسفه عقلانىrationalist ) 

Rationalization  گ  فففا كفففردن، عمفففل  -عقلفففى انطبفففا  بفففا اصففف ل عقلانفففى ،عقلانفففى کفففردن ،ت جيفففه

 از ز ر راد كال در وردن /

Rationalize /عقلا ت جيه کردن ،بااستدلال عقلى ت جيه  ا تفسير کردن ،م طقى کردن 

Rationally م افد عقل ،معق لانه 

Rationing  جيره ب دى کردن ، جيره ب دى 
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Rations  ، جيففففره ، مقففففدار جيففففره روزانففففه ، سففففه  ، خففففارج قسففففمت ، سففففهميه ، سففففه  دادن

 جيره ب دي کردن 

Rattle  تففغ تففغ کففردن ،تلففد تلففد کففردن ،وراجففى کففردن ،خففر خففر کففردن ،خففر خر،تففد تففد

 ،جغجغه

Rattler جغجغه ،چيزى که تغ تغ ک د،مار زنگى 

Rattlesnake مار جلاجل ،مار زنگ له دار،مارزنگى 

Raucous (خشن ،زمخت ،ناه جار،خيلى نامرتبesraoh )= 

Raucously (خشن ، زمخت ، ناه جار ، خيلي نامرتبhoarse )= 

Raul male first name 

Raunchy پست تر از استاندارد  ا ميزان متداول ،نامرغ ب 

Ravage  و ففففففران  ففففففا غففففففارت کففففففردن ،خرابففففففى وارد اوردن ، غمففففففا،و رانى ،سففففففتمگرى

 کردن ،غارت کردن ،تاخت و تاز کردن ،بلا زده کردن،و ران 

Rave حفففر  ، بابيح صفففلا بيح صفففلگي انفففداختن راه ، جفففار و ج جفففال شفففدن د  انفففه 

 ، غ غا /، د  انگيزدن

Ravel  ، شفففانه مخرففف   جفففدا کفففردن تارهفففاي نفففخ ، پفففيچ انفففداختن در ، گفففره دار کفففردن

گ ر ففففدگي ، از هفففف  جففففدا کففففردن  دا  بففففلا ، چيففففز در هفففف  پيريففففده ، نففففخ گ ر ففففده ،

 اليا /

Raven كفففردن ، غفففارت زدن ، حفففر  ، مشفففكي زنگفففي ، كفففلاغ ، غفففراب سفففياه كفففلاغ  ،

 ( nivar) ، چ اول شكاري عمه،صيد ، شكار ،طبعليدن ،با ولع قاپيدن

Ravenous / بسيار گرس ه ،پر ولع ،پر اشتيا 

Ravine  عميد ،داراى دره ت ا کردنفرک د،ابک د،دره ت ا و 

Raving /اوه گ ،د  انه  

Ravishing جا ب،ربا د،رب دگی،زنای بع  ،هتک نام  /،فر ب دهدلربا،دلكد* 

Raw خا ، ناپخته. در ا  جا داده های پردازش نشده 

Ray درخشفففيدن زدن ، بفففر  تابشفففي ، اشفففعه ، تشعشفففع ، پرتففف  ، روشففف ائي شفففعاع ،  ،

  تغ  فففه از حلفففزون كفففه زي عمفففد چهفففار گففف ش .) مفففاهي.ش،(ج داشفففتن تشعشفففع

 ميك د

Rayleigh  ت ز ع ر لي 

Raymond /اس  خا  م کر 

Rayon پرت ،ابر ش  مر  عى ،ر  ن 

Raze و ران کردن ،مح  کردن ،تراشيدن 

Razing تراشيدن ، مح  كردنكردن و ران 

Razor  تراشيدنتيغ ص رت تراشى ،با تيغ 

Razz كردن امر.( ش خى-. ، )ز.عتمشك  

Rdbms اىرابطه هاىداده پا گاه مد ر ت ، سيست اىرابطه داده / 

Re- مخف  به ، با ت جهبه ، عط ، دربارهدادن برگشت( ecnerefer ) 

Reach ن بفففه ،نائفففل دسترسفففى ،ت انفففا ى ،اسفففتطاعت ،وسفففعت حدود،ميفففدان ،هفففد  ،رسفففيد

 شدن به ،کشد ،حر ل ،رسا ى ،برد

Reachable  قابل دستيابي   دسترسي 

Reached برد ، رسا ى، حر لكشد به شدن ، نائلبه دست  افتن   رسيدن ، 

Reacquisition تحريل مجدد باز خر د    بازخر د 
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React  تففاثير واقففع واکفف د نشففان دادن ،واکفف د کففردن ،عکففس العمففل نشففان دادن ،تحففت

 شدن

Reactance    مقاومفففت کففف ر ، واکففف د بفففر  ، واکففف د ، مقاومفففت واک شفففى ، مقاومفففت القفففا ى  فففا

 خازنى 

Reactant   ده ده واک د ک  ده  واك د  

Reaction    واکفففففف د ، انفعففففففال ، عکففففففس العمففففففل ، انعکففففففا  ، واک شففففففى ،برگشففففففت،نتيجه

(reactional/) 

Reactionary  م طد ،ارتجاعى ،استبدادى ،اد  مرتجع ،واکش ىمخالفت گراى بى 

Reactive  م عکس ش نده ، واک د دار ، واک شى ، انفعالى 

Reactivity  واک د پ  ري -تما ل واک شي  -واک د پ  ري   فعاليت شيميا ي 

Reactor چ ک ،پيرک ،عامل واک د ،عامل عکس العمل ،راکت ر 

Read  مففففدرج بفففف دن، بففففه دسففففت  وردن، -،تعبيففففر کففففردنقرائففففت کففففردن ،بففففاز خ انففففدن

 قرائت كردن /

Readable خ اندنى ،خ انا،قابل خ اندن 

Reader  مررح چاپخانه ، خ ان ده ، غل  گير ، کتاب قرائتى ، قارى 

Readership خ ان دگی،قرائت. دانشياری 

Readily باميل ،به اسانى ،بسه لت 

Readiness  امادگىامادگى رزمى ،اماده باش، 

Reading تفسير،است باط،نظر ه ،خ اندن ،قرائت ،مطالعه 

Readjust دوباره تعد ل 

Readjustment  ت ظففففي  دوبففففاره، بففففاز سففففامانی، تجد ففففد تعففففادل ، سففففازگاری مجففففدد ،ن سففففازگاری

 تجد د سازمان مالی/

Readmission بسفففتری مجفففددrenewed admission  instance of allowing to 

reenter 

Readout /در افت ف رى اطلاعات پردازش شده قابل عرضه بازخ انى ، خ اندن 

Ready /حاضر به کار، اماده کردن ،مهيا کردن ،حاضر کردن ، اماده 

Reaffirm  و اظهار مجددبيانaffirm again, reconfirm, recertify 

Reagent  شيمى : واک شگر/رواني  زما د ، م ض عمعر ، 

Real  ارزش واقعفففففى هفففففر کفففففالا  فففففا خفففففدمت در حفففففالتى کفففففه بفففففا پففففف ل انفففففدازه گيفففففرى

ش د،راسففففتين ،حقيقففففى ،واقعففففى ،م جفففف د،غير مرفففف  عى ،طبيعففففى ،اصففففل ،بففففى 

 خدشه ،صميمى/

Realign  تغييففففر  ،  راسففففتنكففففردن صفففف  ، بففففهكففففردن تجد ففففد سففففازمان کففففردن، *رد فففف ،

 /، مجددا متحد شدن، متحد شدنكردن ، تعد لدادن

Realise understand, comprehend; make real, accomplish, 

actualize; materialize; convert into cash, liquidate (also 

realize) 

Realism  واقعيفففت گرا ففففى ،راسفففتين گرا ففففى ،واقفففع بي ففففى ،واقفففع گرا ففففى ،رئاليسففف  ،تحقففففد

 گرا ى

Realist گراى ، راستينگراى ، تحقدبين واقع (citsilaer/) 

Realistic گراى ، راستينگراى ، تحقدبين واقع (tsilaer/ ) 

Realistically گراى ، راستينگراى ، تحقدبين واقع (tsilaer/ ) 

Reality / حقيقت ، واقعيت ، هستى ، اصليت ، اصالت وج د 

Realizable  ، تحقد پ  ر/قابل درک ، قابل تحقد ، نقد شدنى 
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Realization تفهي ، درك، ادراك، فه تحقد ،/ 

Realize  ترفففد د کفففردن ، تبفففد ل بفففه پففف ل کفففردن ، واقعفففى کفففردن ، درک کفففردن ، فهميفففدن

 ، در افتن ، تحقد  افتن ، نقد کردن ، تحقد بخشيدن ، پى بردن/

Reallocation مجددا واگ ار کردن  تخريص مجدد  اخترا  مجدد 

Reallotment /اخترا  مجدد 

Really /واقعا، راستى 

Realm /کش ر،حدود،ح زه ،قلمرو سلطان ،متررفات ،مملکت ،ناحيه 

Real-time /زمان واقعى، سيست  بازده ف ري 

Realtor /دلال معاملات ملکی، کارگزار املاک 

Realty ملك غير م ق ل ، دارائي مستقل ،/ 

Ream     ور  کاغففففف  ، )سفففففف راخ  ¹¹5برگفففففى ،  516برگففففففى  فففففا  ¹48 فففففک ب فففففد کاغففففف

  چيز را( گشاد کردن    برق  زدن

Reamer /گشاد کن ، قلاو ز ، برق زن ، مته زدن 

Reap درو کردن، بدست  وردن، جمع  وری کردن / 

Reaper درو / درو گر ، ماشين 

Reappear ع د /،برگشتنشدن نما ان،دوباره نم دار شدندوباره، 

Reappearance شففففدن فتففففابى  دوبففففارهinstance of coming into view again, 

instance of becoming visible again/ 

Reappraisal  ارز ابی مجدد/-ارز ابی تازه 

Reappraise بفففففالا بفففففردن  قفففففرار دادن همففففف رد ملاحفففففظ ، دوبفففففارهكفففففردن ارز فففففابى دوبفففففاره ،

 ارزش/

Rear  ، دنبالففففه ، پففففروردن ، تربيففففت کففففردن ، بل ففففد کففففردن ، افراشففففتن ، نمفففف دار شففففدن

 عقب ، پشت ، دنبال/

Rearrange /بازاراستن ،بازچيدن 

Rearrangement /تغيير نظ ، تجد د  را د، باز را د، تغيير م ظ ، ترتيب مجدد 

Rearranging بازچيدنتجد د  را د  بازاراستن ،/ 

Reason  علت ،عقل ،خرد،شع ر،استدلال کردن ،دليل و برهان اوردن/سبب، 

Reasonable /متعار  ، عقلائى ، م طقى ، قابل قب ل ، معق ل ، مستدل 

Reasonableness /معق ل ب دن ،م جه ب دن ،عادلانه  ا م اسب ب دن 

Reasonably ا عادلانه ور معق ل،حقا ،ب  ، عقلا، با دليلمعق لانه  / 

Reasoning /استدلال ،دليل ،برهان 

Reasoningly rationally, sensibly, with a logical or rational argument 

Reassemble /دوباره جمع شدن ،باز همگ اردن ،دوباره س ار کردن 

Reassert  بالاجبارا جاد مجدد چيزىclaim again, state again, redeclare 

Reassurance ثان ي ، بيمه اتكائي مجدد ، بيمه مي اناط/ 

Reassure دادن قلب ق ت ، دوباره دادن مي اناط دوباره / 

Reassuring اطمي انبخد/ 

Reattach attach again, join again, reconnect 
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Rebar     steel reinforcement bars placed in concrete   ميله گرد 

Rebate  کففففردن ،کاسففففتن ،کفففف  کففففردن ،ک ففففد کففففردن ،بففففى  و  کففففردن ،تخفيفففف  فففففا  دار

 ،کاهد/

Rebcall /احضار ک  ده، در نظر گرفتن 

Rebecca ( ربکا ، اس  خا  م ن، ، ربکا زوجه اسحدrebekah/ ) 

Rebel  ، شففف رش کفففردن ، سفففرکد ، اد  افسفففار گسفففيخته ، متمفففرد ،  فففاغى گفففرى کفففردن

 گر/تمرد کردن ، ش ر دن ، ش رشى ، طغيان 

Rebellion /اغيگرى ،طغيان ،سرکشى ،ش رش ،تمرد  

Rebirth تجد د حيات ، ت لد روحاني باز زاد ، ت لد تازه ، / 

Reboiler /کمک گر  کن 

Reboot محاسفففبه در حفففين عامفففل مجفففدد سيسفففت  دوبفففاره راه انفففدازی کفففردن   بفففار كفففردن ،

 مجدد / اندازى راه

Rebound  ، دوبففففاره بجففففاى اول برگشففففتن ، حرکففففت ارتجففففاعى داشففففتن ، ضففففربه برگشففففت

مففف عکس شفففدن ، پفففس زدن ، برگشفففتن ، جهفففد کفففردن ، داراى قففف ه ارتجفففاعى ، 

 واک د ، اعاده/

Rebreather   /عل   ه ا ى : سيست  اکسيژن مداربسته 

Rebuff رد ، دفع ، م ع ، رد كردن كردن جل گيري ، / 

Rebuild  کفففردن قطعفففات ،بازسفففاختن ،دوبفففاره سفففاختمان کفففردن تجد فففد سفففاخت ،ن سفففازى

 ،چيز دوباره ساخته شده/

Rebuilt تجد د ب ا/ن سازى ، 

Rebuke  سفففرزند کفففردن ،سفففرزند ،گ شفففمالى ،تففف بيخ کفففردن ،ملامفففت کفففردن ،ملامفففت

 ،زخ  زبان/

Rebut /رد کردن ،بر گرداندن ،ج اب متقابل دادن ،پس زدن 

Rebuttal زني ، پس متقابل عمل،  ، دفع رد ، تك  ب / 

Recalcitrance رد ، تمرد ، سركشي ، ج اب شقي ، كله سرسختي (recalcitrancy) 

Recalcitrant سركد متمرد ، سرسخت ، / 

Recalculation /محاسبه دوباره ، تجد د محاسبه 

Recall  کفففردن قففف ا ، فراخففف انى ، احضفففار کفففردن ، ففففرا خ انفففدن ، بفففه  فففاد اوردن ، بسفففيج

 بياد اوردن ، فراخ اندن ، معزول کردن/

Recant  اي، بخففف  كفففردن كردنخففف د را تكففف  ب ، گفتفففه گفففرفتن خففف د را رسفففما پفففس حفففر 

 / كردن خ د اعترا 

Recap شده ، تا ر روكد لاستيك كردن ، روكد زدن روكد / 

Recapitulate  ش اسفففي( صففففات ارثفففي را در طفففي رئففف   مطالفففب را تکفففرار کفففردن ، )ز سفففت

 چ د نسل تکراري کردن/

Recapitulation  تكرار رشد و نم ، تكرار/سير تكامل ، تكرار دورهمطالب تكرار رءو ، 

Recapture /پس گرفتن ، دوباره تسخير کردن ، پس گيرى 

Recast / ازن  ر ختن ، از ن  قالب کردن ، از ن  طر  کردن 

Recede  بعقففففب از ، دورشففففد شففففدن كففففردن ، خفففف دداري كشففففيدن ، عقففففب كشففففيدنك ففففار ، 

 /رفتن ،پس سراز رشدن

Receipt  ، قففففب  رسففففيد ، رسففففيد پيففففا  ، در افففففت ، رسففففيد دادن ، اعففففلا  وصفففف ل نمفففف دن

 وص ل کردن ، ) . .( بزهکاران را تح  ل گرفتن /

Receivable ل ،)در جمففففع (بففففروات در افففففت کردنففففى ،قابففففل وصفففف ل ،پفففف  رفت ى ،قابففففل قبفففف 

 وص لى/

Receive  ، اخفففف  ، در افففففت کففففردن ، رسففففيدن ، پفففف  رفتن ، پفففف  را ى کففففردن از ، جففففا دادن

 وص ل کردن ، گرفتن /
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Receiver  مففففد ر ترفففففيه ،مففففام رى کففففه از طففففر  دادگففففاه امفففف ال محکفففف   عليففففه را جهففففت

اجفففراى حکففف  ضفففب  و اداره مفففى ک فففد،مال خر،خر فففدار امففف ال مسفففروقه ،گيرنفففده 

راد ففف  ى ،دسفففتگاه گيرنفففده بفففى سفففي  ،جعبفففه خففف راک ده فففده ،دسفففتگاه خففف راک 

 ده ده ،در افت ک  ده ،دستگاه گيرنده ،گ شى ،متردى در افت/

Receivership /حق  ( مقا  امانت ، امانت دادگاه 

Recent /تازه ، اخير ، متاخر ، جد دالتاسيس 

Recently اخيرا،جد دا /بتازگي ، 

Receptacle راد  ،سي  اترال ،نه ج ،ظر  ،جا،حاوى ،حفره درون سل لى گياه/ ژاک 

Reception /پ  را شدن ،پ  را ى ،مهمانى ،در افت ،پ  رش ،قب ل ،برخ رد 

Receptionist /  پ  رگر 

Receptive پ  را ، ش  ا ، حاضر بقب ل پ  رنده ، / 

Receptivity درک/ ق ه در افت، ق ه -،پ  رندگى  پ  رش قدرت 

Receptor وان گيرنففففده دسففففتگاه و فرار هففففا ،دسففففتگاه غر بففففان ، پ  رنففففده ك  ففففده پفففف  رائي ، 

 /مساعد ، گيرنده ،ستاره حما 

Recess  طاقرففففه دار کففففردن ، تفففف رفتگى در د فففف ار ، پففففس نشسففففتگى )جففففاى طاقرففففه در

د فف ار( ، عقفففب نشفففي ى ، پفففس زنفففى ، پفففس رففففت کفففردن ، بازگشفففت ، دوره فتفففرت 

تعطيفففل مففف قتى ، گ شفففه ، ک فففار ، پسفففتى ، تففف رفتگى ، م قتفففا تعطيفففل کفففردن ،  ،

 طاقره ساختن ، مرخرى گرفتن ، ت فس کردن /

Recessing /شيار در وردن، گ د كردن 

Recession / رک د ، پس رفت ، بازگشت ، اعاده ، کسادى ، بحران اقترادى 

Recessive اعي، پس رفتي/ناچيز، بازگشت ي، ما ل به بازگشت، ارتج 

Recharge / تغ  ه 

Recidivism  ، تکففففرار )در جففففر   ففففا بيمففففارى روانففففى( ، عفففف د ، بففففاز گشففففت ، بازگشففففت بففففه

 تکرار ج ا ات/

Recidivist / تکرارک  ده جر  ، عامل تکرار جر  ، تکرار ک  ده جر 

Recipe /دست رالعمل ، دست ر خ راک پزى ، خ راک دست ر 

Recipient ك  ده ، وص ل ك  ده در افت،  گيرنده / 

Reciproc / متقابل 

Reciproca )عکس ) ک عدد 

Reciprocal ، دو طرففففففه، رففففففت و برگشفففففتي، معكففففف  ، متقابفففففل، وارونفففففه، عكفففففس،  دو سففففف

 وارون، متعاكس، معك  ، مت اسب معك  ، متقابل/

Reciprocally /به ط ر معك   ،از دوسر ،متقابلا ،معک سا 

Reciprocate  ، مقابلفففه بفففه مثفففل نمففف دن ، دادن و گفففرفتن ، تلاففففى کفففردن ، عمفففل متقابفففل کفففردن

 معامله بمثل کردن ، جبران کردن/

Reciprocating    مت اوب حركات رو ،دوس  رو ،دارايو پيدرفت و برگشتی   پس/ 

Reciprocity /معامله بمثل ، عمل متقابل ،تقابل، متقابليت 

Reciptacle      ه ا ى : گيرنده/عل 

Recirculation   /   باز چرخد/چرخانی 

Recital /شر  محت  ات س د،از بر خ انى ،تک ن ازى ،رسيتال 

Recitation شفففر  يحففففظ يحففففظدر  ، بفففازگ  نمففف دن خففف اني ، از حففففظ از بفففر خففف اني،  ،

 / م ض ع ،تعر    كر ، بيان
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Recite خ اندن م زون ، با صدائي از برخ اندن / 

Reck داشتن ، باكداشتن ، بي پروا داشتن / 

Reckless اعت ا/ ، بي هملاحظ ، بي بياك پروا ، بي بي 

Recklessly /از روى بى پروائى 

Recklessness باكي ،بيپروا يبي / 

Reckon محسففف ب ،محسففف ب كفففردن حسفففاب چيفففزي ، روي دادن پفففس ، حسفففاب شفففمردن 

 / كردن ، گمان داشتن

Reckoning / ص رت حساب )ميخانه( ، حساب ، شمار ، محاسبه 

Reclaim  احيفففاء کفففردن ،احيفففاء اراضفففى مففف ات ،اسفففترداد کفففردن ،اصفففلا  شفففدن ،مرمفففت

 کردن ،اصلا  کردن ،نجات دادن ،زمين با ر را دا ر کردن/

Reclamation  ، ابفففاد سفففازى ، احيفففا اراضفففى ، احيفففا تقاضفففاى جبفففران خسفففارت کفففردن ، اسفففترداد

/ 

Recline /برپشت خ  شدن  ا خ ابيدن ،سراز ر کردن ،خ  شدن ،تکيه کردن ،لميدن 

Recliner *لميففدنone who lies down, one who lies in a horizontal 

position; one who rests; chair whose back can be placed 

in a reclining position, la-z-boy 

Reclining lying in a horizontal position; can be adjusted into a 

horizontal position 

Recluse /دور افتاده ،ت ها ،م زوى ،گ شه نشين 

Reclusive / خل ت ، دنج 

Reclustering /خ شه ب دي مجدد 

Recognise  ش اختن/ –ش اسا ي 

Recognition  رسففففميت شفففف اختن ،تشففففخيص ،بازشفففف اخت ترففففد د ،تخرففففيص ،ش اسففففا ى ،بففففه

 ،بازش اسى/

Recognizable پ  ر/ ، ش اختتشخيص ، قابلپ  ر.ش اخت ي ، ش اختباز ش اخت ي 

Recognizably پ  ر / ، ش اخت، بازش اخت ىتشخيص ، قابلش اخت ى 

Recognizance / التزا  ، تعهد نامه ، س رده التزامي ، وجه الضمانه 

Recognize /تشخيص دادن ،برسميت ش اختن ،بازش اختن ،ترد د کردن 

Recognizer  ده ده /بازش ا  ، ش اس ده،  تشخيص 

Recoil  برگشفففت ،پفففس زنفففى ،لگفففد زدن تف فففا ،عقفففب نشفففي ى کفففردن تففف پ ،بحفففال خففف د

برگشفففتن ،بحفففال نخسفففتين برگشفففتن ،پفففس زدن ،عففف د کفففردن ،پفففس نشسفففتن ،ف فففرى 

 واک د داشتن بر/ uponو ( onب دن ،)با 

Recollect ور شفففففدن، در بحفففففر تفكفففففر غ طفففففه ر  وردن، بخفففففاط كفففففردن جمفففففع دوبفففففاره  ،

 در / شدن مستغر 

Recollection /تجد د خاطره ،تفکر، بخاطر اوردن 

Recombinant /بازترکيب، ن ترکيب ، م ج د داراى صفات ارثى متشکل جد د 

Recombination  ،جفتگيرى/دوباره ترکيب شدن 

Recommend /پيش هاد کردن ،سفارش کردن ت صيه کردن ،ت صيه شدن ،معرفى کردن 

Recommendation /ت صيه ، نامه پيش هاد ، نظر ه 

Recompense  پفففاداش ، )حقففف  ( غرامفففت ، جبفففران ، رففففع خسفففارت ، عففف ض دادن ، غرامفففت

 پرداختن/

Reconcilable /قابل تلفيد 
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Reconcile  ، اشتى دادن ، تطبيد کردن ، راضى ساختن ، وفد دادن/صلح دادن 

Reconciliation /مغا رت گيری، اصلا  ، اشتى ، مرالحه ، تلفيد 

Recondite / پ شيده ، نهان ، مرم ز ، عميد ، پيريده 

Recondition  دوبفففاره درسفففت کفففردن ،قسفففمت هفففاى فرسففف ده را تعميفففر و تعففف    کفففردن ،سفففر

 ردن/وص رت دادن به ،ن  کارى ک

Reconfiguration /پيکره ب دی مجدد، باز پيکره ب دی کردن 

Reconnaissance /اکتشافی، ش اسا ی، بازد د مقدماتی 

Reconnect join again, reattach; be rejoined, be reattached 

Reconnoiter ( ش اسا ي کردن ، بازد د کردن ، عمليات اکتشافي کردنreconnoitre/ ) 

Reconsider /تجد دنظر کردن ،مجددا در امرى مطالعه کردن 

Reconsideration / تجد د نظر 

Reconstitute  تجد فففد سفففاخت ،ت ظفففي  مقيفففا  کفففردن ،ترفففحيح مقيفففا  کفففردن عکفففس  فففا نقشفففه

 ،به  پي ستن

Reconstruct  ، تجد ففد سففاخت ، ت ظفففي  مقيففا  کففردن ، ترفففحيح مقيففا  کففردن عکفففس  ففا نقشفففه

 به  پي ستن/

Reconstruction / تجد د ب ا ، ن سازى ، نم نه مطابد اصل ، مدل ، دوباره سازى 

Reconvene  ،چيزى دربارهو بررسى بح reassemble, gather together again 

Reconviction /محک ميت مجدد 

Record  ادداشففففت کففففردن ،ضففففب  کففففردن ضففففب ،گ اهى ثبففففت شففففده ،دفتر،مففففدرک کتبففففى 

،پرونفففده ،نگاشفففتن ،ضفففب  کفففردن ،ضفففب  شفففدن ،ثبفففت ، ادداشفففت ،سفففجل با گفففانى 

،نگففففارش ،تار خرففففه ،صفففف رت مفففف اکرات ،صفففف رت جلسففففه ،پيشففففي ه ،با گففففانى 

،ضفففففب ،رک رد،حد نرفففففاب مسفففففابقه ،ن شفففففته ،صففففففحه گرامفففففاف ن ،نفففففا  نيفففففک 

 ،مدرک ،ثبت کردن/

Recorder  ضفففففبات ،ثبفففففات ،نگارنفففففده ،صدانگار،ضفففففب  ک  فففففده ،دسفففففتگاه ضفففففب  صففففف ت

 ،با گان/

Recording  ضففففب ،ثبت ،نگففففارش ،صفففففحه گرامففففاف ن، حفففففظ و نگهففففداري اطلاعففففات، ثبففففت

 اطلاعات، ثبت كردن/

Recount /برشمردن ، کا ک گفتن ،تعر   کردن ،شمارش مجدد، باز گفتن 

Recounting an act of narration 

Recoup /دوباره بدست اوردن ،جبران کردن ،تلافى کردن 

Recourse بفففه شفففدن ، مت سفففل، ميعادگفففاه، پفففات  ، ت سفففل، وسفففيله، چفففارهاعفففاده، مراجعفففه ،

 /به كردن مراجعه

Recover  جمفففففع اورى  کفففففان ، جمفففففع اورى کفففففردن ، بفففففه هففففف ش امفففففدن بهبففففف د  فففففافتن از

مر ضففففى ، اخراجففففات کففففردن ، جمففففع اورى وسففففا ل از کارافتففففاده  ففففا بيمففففاران ، 

درامفففففدن ، دوبفففففاره بدسفففففت  اخراجفففففات وسفففففا ل ، نجفففففات دادن ، بفففففه حالفففففت اول

اوردن ، باز فففافتن ، تفففرمي  شفففدن ، بهبففف د  فففافتن ، بهبففف دى  فففافتن ، بهففف ش امفففدن 

 ، در افت کردن /

Recoverable / باز افت ي قابل وص ل 

Recovery  سففففلامتى ،باز ففففابى ،برگشففففت ،تففففرمي  ،بهبفففف دى ،باز افففففت ،حرفففف ل ،تحرففففيل

 امدن/چيزى ،استرداد،وص ل ،جبران ،بخ دا ى ،به ش 

Recreant / تسلي  ش نده ، ترس  ، بي وفا ، ناس ا  ، خائن 

Recreate  تفففففر ح کففففردن ،تفففففر ح دادن ،وسففففيله تفففففر ح را فففففراه  کففففردن ،تمففففدد اعرففففاب

 کردن ،از ن  خلد کردن/

Recreation /روحيه و رفاه ،سرگرمى) تفر ح(،خلد مجدد ،تفر ح ،سرگرمى 
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Recreational و سففرگرمى تفففر ح بففه مربفف ط pertaining to leisure, pertaining to 

relaxing activities 

Recrimination / اتها  متقابل ، تهمت متقابل 

Recrudesce ع د كردنبرگشتن ،/ 

Recrudescence / برگشت ، ع د ، ظه ر مجدد ، برگشتگي ، تجد د 

Recrudescent /ع د ک  ده 

Recruit  سففرباز  ففا دانففد امففف ز جد ففد ، اسففتخدا  کففردن اسفففتخدا  ، تففازه سففرباز ، کارم فففد

 تازه ، ن  ام ز استخدا  کردن ، نيروى تازه گرفتن ، حال امدن/

Recruiter one who drafts or enlists new members (esp. into the 

armed forces); one who obtains, procurer 

Recruiting act of enlisting or drafting new members (esp. into the 

armed forces) 

Recruitment /سربازگيرى ، نفرگيرى ، استخدا  ، سرباز گيرى 

Recrystallization /تبل ر مجدد، تبل ر دوباره 

Recta   روده راست،راسففففت روده،معامسففففتقيlast section of the large 

intestine which ends at the anus 

Rectal /وابسته براست روده ،وابسته به معاء غلاظ،وابسته به مقعد 

Rectangle  چهفففففارگ ش ،راسفففففت گ شفففففه ،مربفففففع مسفففففتطيل ،چهفففففار گففففف ش دراز،مسفففففتطيل

 ،راست گ ش/

Rectangular /مستطيلي، مستطيل شكل، قائ  الزاو ه، راست گ شه، متعامد، مستطيل 

Rectangularity /مستطيلى 

Rectangularly / تعامد، به شكل راست گ شه، به شكل مستطيل 

Rectifiable ،مسفففتقي  شفففدني، بفففا درازاي مت فففاهي، راسفففتي پففف  ر، راسفففت شفففدني، راسفففتا شدني

 اندازه پ  ر/

Rectification    کسفف  کففردن ،  کسفف  سففازى ، همسفف  سففازى مسففتقي  سففازى ، ترفففيه ، ترفف  ر 

تگرى ، کفففففردن  فففففک عکفففففس مففففف رب هففففف ا ى روى  فففففک سفففففطح افقفففففى ، راسففففف

 ترحيح ، جبران ،  کس سازى ، اصلا  /

Rectifier    کسففف  ک  فففده ،  کس سفففاز ، راسفففتگر ، اصفففلا  ک  فففده ، وسفففيله اصفففلا  ، اسفففباب 

 تقطير/

Rectify   ترفففففحيح کفففففردن ،برطفففففر  کفففففردن ،جبفففففران کفففففردن ، کسففففف  کفففففردن ،اصفففففلا

 کردن/

Rectifying     کردن،ترفففففحيح راسفففففت کفففففردن ، راسفففففتگر ، مقففففف   ، درسفففففت کردن،اصفففففلا

 کردن،رفع کردن،ترفيه کردن/

Rectilinear   /  راست خطى ، داراى مسير مستقي  ، سير ک  ده درخ  مستقي 

Rectitude /راستي ، راستگري ، درستي ، درستکاري ، صحت ، صحت عمل 

Rector /کشيد بخد ،رئيس دانشگاه ،رهبر،پيش ا 

Rectory /خانه کشيد بخد ،درامد کشيد بخد 

Rectum /حد ،امتياز،)تد (.راست روده ،معا مستقي  ،مقعد 

Recumbent / خ ابيده ، خ  ، )گ.ش.( برزمين گستر 

Recuperate /بهب دى  افتن ،نيروى تازه  افتن ،حال امدن 

Recuperation  عمففففل برگردانففففدن ل لففففه بجففففاى خ د،اسففففترداد،جبران خسففففارت ،رفففففع خسففففارت

 ،نيروى تازه/کردن ،عا د،بهب دى ،رمد تازه 

Recur /ع د کردن ، تکرار شدن ، دور زدن ، باز رخدادن 

Recurrence ،تسلسففففففل، بفففففاز گشففففففت ،عفففففف د، وقفففففف ع مکفففففرر، تراجففففففع، بازگشففففففت، بازگشتي

 تكراري/
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Recurrent /برگردنده ، ع د ک  ده ، راجعه ، بازگشت ک  ده ، باز رخدادگر 

Recurring مكرر/، مت اوب،  دوباره ظاهرش نده ، دورى ، برگردنده 

Recursion / بازگشت ، برگشت ، ت اوب 

Recursive /بازگشتي، برگشتي، تراجعي 

Recursively / به ط ر بازگشتي ، به ط ر تراجعي 

Recusant متمرد / ممت ع ، 

Recyclable زاد* چففرخد capable of being recycled, can be reprocessed 

for reuse/ 

Recycle   / باز افت، باز افت کردن، استفاده مجدد از م اد دور ر خت ي 

Recycling /بازگرداني، بازگشت دادن، برگرداندن 

Red /بدهکار ب دن حساب ،قرمز،سرخ ،خ نين ،انقلابى ،کم نيست 

Redaction /و را د ، انشاء 

Red-blooded /نيروم د، شه انى 

Redden /قرمز کردن ،قرمز شدن 

Reddish /ما ل بقرمز، ما ل بسرخى زن ده 

Redeem  از رهففففففن دراوردن ،فففففففک کففففففردن رهففففففن ،بففففففاز خر ففففففدن ،از گففففففرو در اوردن

 ،رها ى دادن/

Redeemable /قابل ابتياع ،باز خر دنى ،قابل در اوردن از گرو 

Redemption  ففففففک ، از گفففففرو دراوردن ، معفففففادلransom  بازخر فففففد ، بازپرداخفففففت ، بفففففاز ،

 خر د ، خر دارى و ازاد سازى ، رستگارى/

Redesign /طراحى مجدد کردن ،سر و ص رت ظاهرى دادن به 

Redevelop ظفففاهركردن ، دوبفففاره بفففردن پفففيد ، دوبفففارهكفففردن پيشفففرفته دوبفففارهexpand 

again, enlarge again; regrow ;put film through a second 

chemical process to bring out the visible images/ 

Redevelopment act of developing again 

Red-eye /و سکى ارزان 

Red-handed /ه گا  ارتکاب ج ا ت ،دست بخ ن ال ده ،درحين ارتکاب ج ا ت 

Redhead /م  قرمز،داراى م ى سرخ 

Red-hot /تفته ،تاب امده ،عربانى ،تازه 

Redial  شففعاعي ،تمففا  دوبففاره ،بازتمفففا ، تمففا  گيففري مجففدد بفففا  خففر ن فففردي کففه بفففا

 او تما  گرفته ا د ) شماره  ن را گرفته ا د (/

Redian  درجفففه، زاو فففه  57/29راد فففان، پرتففف  افک فففی، واحفففد انفففدازه گيفففری زاو فففه معفففادل

 مقابل به ق سی از دا ره برابر شعاع همان دا ره/

Redid كرد / را تزئين اتا  ، دوبارهدادن انجا  دوباره 

Redintegrate  تجد ففففد شفففف نده ، دوبففففاره مسففففتقر شفففف نده ، دوبففففاره درسففففت کففففردن ، دوبففففاره بففففر

 قرار کردن ، تجد د کردن ، دوباره  کي شدن /

Redirect /بازپرسى از شه د بعد از بازج  ى مته  ، دوباره راه ما ى کردن 

Rediscount  مجدد، دوباره تخفي  دادن، تخفي  مجدد تخفيفدار، بهاکاسته/ت ز ل 

Redistribute كردن پخد دوبارهdistribute again, hand out again, reallocate/ 

Redistribution /ت ز ع مجدد، باز ت ز ع 
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Redivivus / ت لد تازه  افته ، زندگي ن   افته 

Redneck poor uneducated farmer, uneducated country worker 

(derogatory) 

Redness /قرمزى ،سرخى 

Redo /دوباره انجا  دادن ،دوباره اتا  را تزئين کرد 

Redolence /ب  داشتن ،ب  ،عطر ،خاطرات گ شته 

Redolent / معطر ، ب دار ، حاکي 

Redone ( دوبفففاره انجفففا  دادن ، دوبفففاره اتفففا  را تفففز ين کفففردpast: redid ; past 

participle: redone/ ) 

Redouble /دوچ دان کردن ،افزودن ،دو برابر کردن 

Redoubtable / ترس اک ، م حد ، مستحک  ، سهم اک 

Redound / کمک کردن ، م جر شدن ، لبر ز شدن 

Redraft بففففرات مجففففدد ،مففففتن ثففففان ی، مففففتن تجد ففففد نظففففر شففففده، بففففازن  سrewrite, 

rephrase; reformulate, recompose 

Redress فر ادرسىكردن جبران پ شيدن ، دوبارهالتيا  ، ترحيحخسارت جبران ، / 

Redshift   انتقفففال بفففه سفففرخshift toward the longer wavelengths in the 

spectral lines emitted by a heavenly body (caused when 

an object is moving away from an observation point) 

Redshirt  دانشففففج  را بففففه م ظفففف ر  مففففاده سففففازی بيشففففتر  کسففففال از شففففرکت در مسففففابقات

 keep a sportsمعفففا  کفففردن، دانشفففج ی معفففا  از شفففرکت در مسفففابقه

team college athlete out of competitions for one year in 

order to improve his/her skills and add a year to the period 

of his/her eligibility 

Redskin /سرخ پ ست امر کاى شمالى 

Reduce  تبفففد ل کفففردن ،تح  فففل دادن ،کفففاهد دادن ت فففزل دادن ،اسفففتحاله  فففا احالفففه کفففردن

،کففاهد  فففافتن ،کففف  کففردن ،کاسفففتن) از(،ت فففزل دادن ،فففتح کفففردن ،اسفففتحاله کفففردن 

 ،مطيع کردن ،تقليل دادن ،ساده کردن/

Reducer  ک  ففده ، ل لففه مبففدل ، ل لففه رابفف  ، کاه ففده ، تقليففل ده ففده ، عامففل کفف  ک  ففده تجز ففه

 ، احيا ک  ده /

Reducibility پ  ري/شدني ، تح  لپ  ري ، و ژگي سادهتجز ه 

Reducible / قابل تبد ل، تبد ل پ  ر، تح  ل پ  ر، ساده شدني، كاهد پ  ر، تجز ه پ  ر 

Reductant  احيا ك  ده کاه ده، عامل –گر احياء  -احياء ک  ده/ 

Reduction    تخفيففف  ، تح  فففل ، اسفففتحاله کفففاهد ، احيفففاء ، ک چفففک کفففردن نقشفففه ، کففف  کفففردن

 (،reductional  ، اخترففففار ، تبففففد ل ، تقليففففل ، کففففاهد ، سففففاده سففففازى ، احيففففا)

 احاله/

Reductionism /کاهد گرى 

Reductive / تقليل ده ده 

Redundance زائد، فراوانى حش وزوائد سخن ، حش ،ز ادى / 

Redundancy  نسفففخه بففففردارى از  ففففک و ژگفففى بففففه م ظفففف ر جلففف گيرى از خرابففففى سيسففففت  کففففه

نتيجفففه بفففد عمفففل کفففردن  ن و ژگفففى اسفففت ، افزونگفففى ، حشففف  ، سفففخن ، زائفففد ، 

 فراوانى ، ربع ، اط اب/

Redundant /زائد ، اضافى ، داراى اط اب ، حش  ، افزونه 

Reduplicate  ،  مضففففاع  کففففردن ،دو برابففففر کففففردن ، تکففففرار کففففردن ، دوچ ففففدان ، نسففففخه دو

 المث ى/

Redux   / خان اده ای از چسبها 
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Redwood /درخت غ ل ،درخت مام ت 

Reed  قمففففيد ،)گ.ش (.نففففى ،نففففى شفففف ى ،قرففففب ،سففففاخته شففففده ازنففففى ،)مفففف  (.الففففت

 م سيقى بادى/

Reed-mace  ل  ى ، بتهل  ى / 

Reeducate تربيت و هدا ت کردن ،دوباره ام زش دادن ،باز ام ختن/ دوباره 

Reeducation / تربيت مجدد ، باز ام زش 

Reef  ک تفففاه کفففردن) بادبان(،صفففخره در فففا ى ،ت فففه در فففا ى ،جز فففره نمفففا،مرض جفففرب

 ،پيريدن و جمع کردن بادبان ،جمع کردن/

Reek ترفففاعد شفففدن،مترفففاع م كفففردن خفففارج ، بخفففار از دهفففان بخفففار ، بخفففار دهفففان  ،

 / بد دادن ب ي

Reel   غرغفففره ،قرقفففره سفففي  کشفففى ،نفففخ پيريفففده بفففدور قرقفففره ،ماسففف ره ،قرقفففره ففففيل

،حلقفففه ففففيل  ،مسلسفففل ،متففف الى ،پشفففت سفففر هففف  ،چرخيفففدن ،گفففيج خففف ردن ، لففففه 

 رفتن ،تل  تل  خ ردن/

Reelect گز دن ، دوباره كردن تجد د انتخاب / 

Reelection تجد د انتخاب / 

Reemploy /استخدا  مجدد، دوباره بخدمت خ اندن، دوباره استخدا  کردن 

Reenact act out a scene or event that took place in the past 

Reenactment مجدد*باز فر  ی تجربه / ، اجرا  ا نما د مجدد قان ن تر  ب 

Reenter   ورود مجدد، دوباره وارد نم دنcome in again, go into again 

Reentry act of entering again, act of going in again, act of coming 

in again 

Re-entry /اعاده ترر ، ورود 

Reestablish كردن بر قرار  ا تاسيس دوباره / 

Re-export /دوباره صادر کردن ، دوباره بيرون فرستادن 

Ref Request For Personalنيازم ففد هاى  ففک فففرد را شففر  مففى  ن شففته اى کففه

  دهد،مخف 

Refan    علففف   هففف ا ى : جفففا گز ن کفففردن ففففن اصفففلى بفففا ف فففى بفففا قطفففر بزرگتفففر و مراحفففل

 کمتر

Refection /تجد د ق ا *نفس تازه سازی، خ راک  ا اشاميدنی مخترر 

Refectory  )سالن ناهار خ ري )ب  ژه در ص معه 

Refer  اشففاره کففردن ،نشففان کففردن ،نشففانه روى بففه نقطفففه احالففه کففردن ،ارجففاع کففردن،

نشفففانى ،مراجعفففه کفففردن ،فرسفففتادن ،بازگشفففت دادن ،رجففف ع کفففردن بفففه ،م تسفففب 

 تعيين محل كردن / -کردن ،م س ب داشتن ،عط  کردن به 

Referable / قابل مراجعه، مراجعه پ  ر 

Refere /ارجاع دادن ، فرستادن ، اشاره كردن 

Referee  ، حاک  ، ميانجى ، داورى کردن ، داور مسابقات شدن/حک  ، دور 

Reference  اشفففففاره ، مراجعفففففه رجففففف ع ، ارجفففففاع امفففففر بفففففه داورى ، ت صفففففيه ، مراجعفففففه و

رجففف ع کفففردن ، مفففدارک ، م بفففع ، ماخففف  ، ارجفففاع ، مرجفففع ، مراجعفففه ، رجففف ع 

، کتفففاب بفففس خففف ان ، بازگشفففت ، عطففف  ، کتفففاب مخرففف   مراجعفففات علمفففى 

 وادبى و غيره /

Referenda تكلي  ، كسببارا عم مى ، مراجعه، رفراند پرسى همه / 

Referendum  رفرانفففدو  ،مراجعفففه بفففه اراء عمففف مى ، ادداشفففتى کفففه از طفففر  سففففير بفففه دولفففت

متبفففف ع وى ارسففففال مففففى شفففف د،همه پرسففففى ،رفرانففففد  ،مراجعففففه بففففارا عمفففف مى 

 ،کسب تکلي /
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Referent ارجفففاعيمففف رد مراجعفففه ،(referential،) ، نشفففانگير، مفففدل ل ، مرجفففع ، متعلفففد

 مردا /

Referential (م رد مراجعه ، ارجاعىreferent/) 

Referral /ارجاع ، مراجعه ، رج ع ، اشاره 

Referring /است اد 

Refill پر كردن ، دوباره ، تع     دكي / 

Refinance  ، سففففرما ه از نفففف  تجففففارت کففففردن ، تشففففکيلات جد ففففد بکففففار تجففففارى خفففف د دادن

 اضافه اندوختن ،  ابکار زدن/

Refinancing  تفففامين مفففالی مجفففدد، اسفففتقراض مجفففدد، از نففف  تجفففارت کفففردن ، تشفففکيلات جد فففد

 به کار تجاري خ د دادن ، سرما ه اضافه اندوختن ،  ابکار زدن /

Refine  ترفففففيه شففففدن ، پالا يففففدن ، پففففال دن ، ترفففففيه کففففردن ، خففففالص کففففردن ، تهفففف  ب

تظر ففف  كفففردن، تظر ففف ، دقيفففد كفففردن،  -، ترفففحيح کفففردن  کفففردن ، پفففاک شفففدن

 ظر   كردن، ر ز كردن /

Refined /پاکشده ،تميز کرده ،ترفيه شده ،مه ب ،پال ده 

Refinement / ته  ب ، تزکيه ، پال دگى ، پالا د ، تظر  ، ر زه سازي 

Refinery پالا شگاه، ترفيه خانه 

Refinish  رنا و روغن تازه دادن بهروکارى تازه کردن ،صيقل  ا 

Reflation  انبساط پ لی ت ر  عمدی،باز وری ت ر 

Reflect  بففففاز تابيففففدن ،مفففف عکس شففففدن ،بازتففففاب دادن ،بازتففففاب  ففففافتن ،بازتابيففففدن ،تامففففل

 کردن ،م عکس کردن ،برگرداندن ،فکر کردن ،م تج شدن به/

Reflectance /  انعکا  ، قابليت بازتاب ، قابليت انعکا 

Reflected /بازتابيده ، م عکس، م عکس شده ، تر  ر بازتافته ، بازتافته 

Reflecting / انعکا ،بازتاب ، بازتاب ده 

Reflection ابي ، تقارن ، قر  ه ، م عکس ، بازتابد/بازتاب ، انعکا  ، قر  ه  

Reflective تفففابى بازتاب فففده ،مففف عکس سفففازنده ،صفففيقلى ، وابسفففته بطفففرز تفکفففر، فکفففرى ،باز

 ( /lanoitcelfer،انعکاسى)

Reflectivity  بازتاب پ  ری  ضر ب انعکا 

Reflector   /  ا  ه ، بازتاب ده ، جس  م عکس ک  ده ، جس  صيقلى ، الت انعکا 

Reflex مقع ر ، انعکا / غيرارادي العمل ، عكس ، واك د بازتاب ، 

Reflexible  انعكا  پ  ر، قابل انعكا / 

Reflexion  اند شه ، باز تاب انعكا ، (تفكر ، پژواك ،noitcelfer)  

Reflexive واک شى ،بازتابى ،بازتاب ده ،انعکاسى 

Reflexively خ د( باشد/ ان مفع ل برگرد د چ انكه بخ د فاعل چ انكه( 

Reflexivity  بازتابي ، خ دپ  ري/انعکا  پ  ري ، بازتابي ، کيفيت 

Reflux بفففازروانى ، پفففس ر فففز ، جر فففان - ، فروكشفففي ، جفففزر ، سفففير قهقرائفففي برگشفففت

 برگشت ، برگشت ، جزر ، سير قهقرا ى ، فروکشى /

Reforestation /احيای ج گل 

Reform اصففففلا اصففففلاحات كففففردن ، تففففرمي  كففففردن ، بهسففففازي ، بازسففففاخت بهسففففازي،  ،

 / تجد د سازمان

Reformation /اصلا  اساسى ،نهضت ،اصلا  ،ته  ب ،اصلاحات 

Reformatory / بهساز گاه ، دارالتاد ب ،کان ن اصلا 
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Reformer ج بد ، پيش اي لبط ، اصلا  بهساز ، بهسازگر ، مرلح / 

Reforming /تشکيل مجدد، اصلا ، بهب د 

Refract  /م کسر کردن ، بر گرداندن ، شکستن ، انکسار 

Refraction   /  شکستگى ، قب  ، شکست ، انکسار ، تجز ه ، انحرا  ، تخفي 

Refractory   /  ناگداز ، سرکد ، گردنکد ، سرسخت ، جس  نس ز ، مقاو 

Refrain داشتن ، نگاه كردن ، م ع كردن ، خ د داري برگردان / 

Refreezing انجماد مجددfreeze again  chill again until solid  

Refrence   /مب ای مقا سه ، مبدا 

Refresh  ، تفففازه کفففردن  فففک صففففحه ترففف  ر ، تجد فففد کفففردن ، دوبفففاره پفففر کفففردن ، تجد فففد

نيففففروى تففففازه دادن تق  ففففت کففففردن ، تففففازه کففففردن ، نيففففروى تففففازه دادن بففففه ، از 

 طراوت کردن / خستگى بيرون اوردن ، روشن کردن ، با

Refreshing / دوباره سازى نيرو بخد ، تازه ک  ده 

Refreshingly دوباره سازى/ ك  ده ، تازهنيرو بخد ، 

Refreshment ن شابه خستگي ،رفع سازي ، تازه نيرو بخشي ، / 

Refrigerant  سردکن ، تب بر ، خ ک کن ، ک لر/  ماده سرمازا -مبرد ، 

Refrigerate نگاهداشتن ، خ ك ، سرد كردن كردن خ ك / 

Refrigeration  سفففرما د،  -سردسفففازى ، سفففرد سفففازى ، خ فففک ک فففى ، نگاهداشفففتن در  خرفففال

 تبر د، سردسازي، انجماد /

Refrigerator خرال مر  عى/ برقي ،  خرال  خرال  ، 

Refringent م كسرشده، م كسر ك  دهشك  ده ، / 

Refuel  گيرى) مجدد (کردن/س خت 

Refuge بردن ، پ اه دا دادن، پ اه ، تحرن ، ملجا ، پ اه دگي ، پ اهگاه پ اه / 

Refugee شدن ،  واره سياسي ، پ اه ده مهاجر ، فراري / 

Refulgent / ن رافشان ، درخش ده ، متشعشع ، درخشان 

Refund  دادن ، مجددا پرداختن ، استرداد /تاد ه ، بازپرداخت ، پس پرداخت ، پس 

Refundable /*قابل استرداد پس دادن،برگرداندن،رد کردن،دوباره ر ختن،پس دهی 

Refunding /دوباره تنمين مالي كردن جا گز ن كردن تنمين مالي ، کمک مالی مجدد 

Refundment / بازپرداخت، پس دهی، رد 

Refurbish كردن و تازه روشن / 

Refurbishment ن سازی/ تر و تازگي ، 

Refusal رد  ، خ د داري ، است كا  ، ابا ، امت اع ، روگرداني سرپيري ، 

Refuse  پففففس مانففففده ،عففففد  پفففف  رش ،امت ففففاع ،سففففرباز زدن ،رد کففففردن ،ن فففف  رفتن ،قبفففف ل

 نکردن ،مضا قه تفاله کردن ،فض لات ،اشغال ،اد  بيکاره/

Refutable ، تک  ب پ  ر / رد کردني 

Refutation /رد،ابطال ،تک  ب ،اثبات اشتباه کسى از راه استدلال 

Refute كردن را اثبات كسي ، اشتباه كردن ، تك  ب رد كردن / 

Regain  باز فففافتن ،دوبفففاره ترفففر  کفففردن ، دوبفففاره بدسفففت اوردن ،بفففاز  فففافتن ،دوبفففاره
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 پيدا کردن ،دوباره رسيدن به ،غالب شدن بر /

Regal شففففاه ا، تاقرففففه   ر    فففففلا ت قففففاره   هففففر چيففففز تاقرففففه مان ففففد  در  پادشففففاهي ،

 تاقره گ اشتن   ک ار گ اشتن/

Regale س ر دادنل   ، مهماني خ راك ، / 

Regalia ا فاخر/ شاهانه ، لبا  پادشاهي ، نشانها و علائ  نتيسل  امتيازات  

Regality قلمرو، پادشاهيسلط ت، ، شاهيپادشاهي ، / 

Regard بفففه بففف دن ،وابسفففت وابسفففته بفففه بففف دن ، راجفففع بفففه ، اعت فففا كفففردن كفففردن هملاحفففظ 

،  ، بابففففت ، درود ، سففففلا  ، ت جففففه ، رعا ففففت ، مراعففففات ه، ملاحففففظ ،نگر سففففتن

 / ، احترا  كردن ر،نگاه، نظ ، نگاه باره

Regarding  دوباره تسطيح کردن / ، در م ض ع به ، راجع به  ع ، 

Regardless ر از ، با وج د عليرغ صرف ظ  

Regatta بافت سفت نخي ، پارچه راني كرجي مسابقه / 

Regency السلط ه نا ب كار  ا حك مت  ا محل اداره / 

Regenerate  تفففازه و روحفففانى بفففاز زادن ،باززا يفففدن ،احيفففاء کفففردن ،تهففف  ب کفففردن ،زنفففدگى

  افته ،دوباره خلد شدن  ا کردن/

Regeneration   / باززا ى ، باززاد ، ن زا د ، ته  ب اخلا  ، اصلا  ، احياء 

Regent عض  ش را  ، رئيس پادشاه ، نما  ده نهالسل  نا ب ، 

Reggae  رگفففاJamaican musical style characterized by syncopated 

rhythms and a moderate tempo 

Regicide ا حكمروا / شاه ، قتلكد شاه  

Regime   پرهيز غ ائي حك مت ، روش رژ / 

Regimen حك مت/ ، دسته ، رده پرهيز غ ائي ،  

Regiment كردن   ، ت ظكردن دسته بسيار ، دسته ، گروه ه ا / 

Regimental  ارتففففد انگلففففيس( ، لبففففا  ه ففففا ، لبففففا  ه گففففى ، لبففففا  نظففففامى ، گردانففففى( ،

 افسرى ، وابسته به ه ا/

Region  په ففففه ،ناحيففففه نظففففامى ،م طقففففه ،بفففف   ،سففففرزمين ،ناحيففففه ،فضففففا،مح طه بسففففيار

 وسيع و بى انتها/

Regional / ناحيه اى ،محلى ،م طقه اى 

Regionalism /ناحيه گرا ي ، تقسي  کش ر ب  احي ، م طقه سازي 

Regionally اى، م طقه، محلىاىناحيه/ 

Regioselective / جهت گز ن ،مکان گز ن 

Regioselectivity /جهت گز  ی، انتخاب م قعيت 

Register  رجيستر،نام   سففففى ،ثبففففت تيففففر کففففردن ،اسفففف  ن  سففففى کففففردن ،کفگيففففرک نشففففانه

روى ،دفتفففر ثبفففت ،ثبفففت امار،دسفففتگاه تعفففد ل گرمفففا،پيچ دانفففا صفففدا، ليسفففت  فففا 

کففففردن ،نگاشففففتن ،در دفتففففر وارد کففففردن ،نشففففان دادن ،م طبففففد فهرسففففت ،ثبففففت 

 کردن ، ثبات، حافظه، ثبت نا  كردن/

Registeration نا  ، ثبتثبت/ 

Registered ثبتى ، مسجل/ اهميت ، قابلشده ثبت ، 

Registrar مد ر درو  ثبت ، كارم د اداره ك  ده ثبت ، / 

Registration  کردن ، نا  ن  سى ، اس  ن  سى ، م ض ع ثبت شده/ثبت نا  ، ثبت 

Registry  دفتفففر خانفففه ،جففف از ثبفففت کشفففتى ،جففف از کشفففتى ،دفترخانفففه رسفففمى ،محضفففر،دفتر

 ثبت اس اد، دفتر، فهرست/
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Reglee /خ  کشی 

Regnant /حاک  ، سلط ت ک  ده ، حکمفرما ، مسل  ، شا ع 

Regolith /س گ  ش 

Regosol  کشاورزی، ميزخاک،ر گ زول*/خاک 

Regress /پس رفتن ، پس رفت کردن ، برگشت ، پس روى ، سير قهقرا ى کردن 

Regression  رگرسففففي ن، برگشففففت، سففففير قهقهرا ففففی، همگرا ففففی، وا ففففازی، پسففففروی، سففففير

 برگشت، گرا د، بازگشت، کاهد کار  ی )روانی(/

Regressive  ، رو / کاه ده ، واپسپسرفت کن ، برگشت ک  ده ، ع د ک  ده 

Regressogram  نگار، وا از نگار /رگر 

Regressor /رگرس ر 

Regret شفففدن ، نفففاد  بفففردن ، حسفففرت خففف ردن ، افسففف   ، تاسففف  ، افسففف   پشفففيماني  ،

 تاثر /

Regretful  متاثر / ، پشيمان پر تاس ، 

Regretfully  متاسفانهبا تاس ، / 

Regrettable ما ه تاس ، م جب تاس ، ما ه افس  ، تاس  اور/ تاس  قابل* 

Regrettably  تاس  ور ما هب / 

Regroup /مجتمع شدن ،جمع شدن ،جمع اورى کردن 

Regulae / دست رات ، ق اعد 

Regular  ، قففففان نى ، ارتففففد کففففادر ، پرسفففف ل کففففادر ، مفففف ظ  ، مرتففففب ، بففففا قاعففففده ، معففففين

 مقرر ، عادى/

Regularity / نظ  ،قاعده ،ترتيب ،باقاعدگى،م ظ   ب دن 

Regularization / م ظ  سازی، ت ظي  ، انتظا 

Regularize م ظ  کردن ، ت ظي  کردن ، نظ  دادن ، مرتب کردن 

Regularly ما ،به ط ر مرتب، به ترتيب، به ط ر م ظ  /مرتبا ،م ظ 

Regulate   /تعد ل کردن ، ت ظي  کردن ، ميزان کردن ، درست کردن 

Regulation  ، مقفففررات و نظامفففات نظفففا  ، نظام امفففه ، په فففه ت ظفففي  ، ت ظفففي  ، تعفففد ل ، قاعفففده

 دست ر ، قان ن ، ا ين نامه ، مقرره 

Regulator /رگ لات ر ، س پاپ ناظ  ، ت ظي  ک  ده ، تعد ل ک  ده ، الت تعد ل 

Regulatory /نظ  ده ده ، ت ظيمى، نظ  بخد 

Regurgitate كردن ، قي ، برگرداندن برگشتن / 

Regurgitation قي ، استفراع خ ن ، برگشت برگشت ، / 

Rehab   مخففففففrehabilitation ، ن تففففف انى ، ن سفففففازى ، ت انبخشفففففى ، تجد فففففد اسفففففكان،

 احياى شهرت  ا اعتبار

Rehabilitate تجد فففد  كفففردن اولي اوليفففهامتيفففازات ، داراي كفففردن ، ت انبخشفففي كفففردن ن تففف ان ،

برگ نخسفففففت ، بحفففففال كفففففردن ، تفففففرمي  كفففففردن حيثيفففففت ،اعفففففاده كفففففردن اسفففففكان

  برگرداندن

Rehabilitation  ، اصففففلا  ، اعففففاده اعتبففففار تففففاجر ورشکسففففته ، بففففازت انى ، اردوگففففاه اسففففتراحت

کففففردن ، ن تفففف انى ، ن سففففازى ، ت انبخشففففى ، تجد ففففد  تسففففلى دادن ، تجد ففففد قفففف ا

 اسکان ، احياى شهرت  ا اعتبار/

Rehash كفففردن ر مففف  جد فففدي برففف رت را دوبفففاره قفففد مي هفففاي ، بحففف، تعميفففر كفففردن  ،

 / ،چيز تكراري تكرار مكررات
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Rehearsal  د تکفففرار عمليفففات ،تمفففر ن کفففردن عمليفففات ،تمفففر ن از بفففر خ انفففدن ،تمفففر ن نمفففا

 ،تکرار،تمر ن/

Rehearse تكرار كردن كردن ، تمر ن گفتن ، / 

Reheat / بازگر ،دوباره گر  کردن، دوباره داغ کردن، پخت ن 

Reheating /حرارت دادن مجدد 

Reification شيئی انگاری مفه مها / به دادن ، جسميت ماد ت، 

Reify  تبد ل بماده کردن ، به ص رت شيي  ا ماده در وردن ، جسميت دادن به 

Reign  احفففففك حكمرانفففففي نت، سفففففل  ، حكمفرمفففففائي ، حك مفففففت ، حكمرانفففففي نتسفففففل  

 / ، حكمفرما ب دن كردن

Reimburse  مسفففترد کفففردن ، بفففاز پرداخفففت کفففردن ، بفففاز پفففرداختن ، جبفففران کفففردن ، هز  فففه

پفففففففرداختن ، خفففففففرج چيفففففففزى را دادن ، پ شفففففففد دادن ، کسفففففففى  فففففففا چيفففففففزى را 

 بازگرداندن/

Rein  زدن ، لجفففا  ، ممانعفففت ، ك تفففرل ، افسفففار كفففردن ، لجفففا  ، ع فففان افسفففار ، زمفففا  ،

 / شدن ،مانع راندن

Reincarnate  كردن ، تجلي كردن ، حل ل دادن تازه  ا زندگي تجس / 

Reincarnation  حل ل تازه در جس  ، ت اسخ تجد د تجس ، / 

Reindeer / گ زن شمالى ، وابسته بدوران که ه س گى اروپا 

Reinforce / تق  ت  کانها ، مستحک  کردن ، تق  ت کردن ، محک  کردن ، مدد کردن 

Reinforced شده ، تق  ت، ج ش دار، مستحك مسلح / 

Reinforcement ن ، تجد د ق ا ، تق  ت ، مدد/ف لادگ ارى ، ارمات ر ، ج ش 

Reins / کليه ها ، محل کليه در بدن ، )مج.( کمر 

Reinstate  ، دوبففاره گماشففتن ، دوبفففاره برقففرار کففردن ، از نففف  بففه مقففا  اوليفففه خفف د رسفففاندن

 تثبيت کردن/

Reinstatement برقراری مجدد،دوباره گماری/ در مقا  تثبيت 

Reinsurance اتکا ى / بيمه مجدد ، بيمه 

Reinvent re-create, invent again, devise again, contrive again 

Reinvestment /سرما ه گ اری مجدد 

Reinvigorate / باز نيرو بخشيدن ، تجد د نيرو کردن ، نيروي تازه دادن به 

Reissue م تشر كردن مجدد ، دوباره چاپ / 

Reiterate كردن ، ترر حتكرار كردن / 

Reiteration تكرار ،از سرگيرى/ ترر ح ، 

Reject ،حففف  ، پفففس زدن ،عقفففب زدن دشفففمن ،رد کفففردن ،ن ففف  رفتن، قبففف ل نكفففردن، رد

 ن   رفتن، رد كردن، رد، طرد كردن، راندن، صر  نظر كردن /

Rejection رد کردن ،عد  پ  رش ،مردود سازى ،وازنى ،ردى 

Rejector   دافع ، دستگاه دفع ( پاراز تrejecter/) 

Rejoice وجد كردن كردن ، شادي كردن خ شي ،/ 

Rejoicing وجد / شادي، 

Rejoin /پاسخ دفاعى دادن ، در پاسخ گفتن ، دوباره پي ستن به 

Rejoinder دادن دفاعي ، پاسخ ، ج اب دفاعي پاسخ / 
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Rejuvenate ج ان سازى/گرفتناز سر  ، ج اني كردن ج ان دوباره ، 

Rejuvenation تجد د ج انی/سازي ج ان ، دوباره باز ج اني ، 

Rejuvenescence تجد دحيات، تجد د ج انىن گشتگى ، / 

Rekindle set on fire again, kindle again, relight 

Relabel / برچسب مجدد 

Relabeling / برچسب گ اری مجدد 

Relapse ع د كردن/ برگشتن نخستين ، مرتد ، بحال ، ع د ، ع دت برگشت ،  

Relatable / باز گ  پ  ر ، نقل کردني 

Relate  ،بففففاز گفففف  کففففردن ، گففففزارش دادن ، شففففر  دادن ، نقففففل کففففردن ، گفففففتن، م سفففف ب

 مرب ط ب دن، مرب ط كردن، نسبت داشتن، نسبت دادن/

Related تب /وابسته ، م س ب ، مرب ط ، مر 

Relation  وابسفففتگى ، رابطفففه ، خففف  د ، ارتبفففاط ، شفففر  ، خ  شفففاوند ، کارهفففا ، نقفففل قففف ل

 ، وابسته به نسبت  ا خ  شى/

Relational  ، وابسففففتگى ، رابطففففه اى ، ارتبففففاط ، شففففر  ، خ  شففففاوند ، کارهففففا ، نقففففل قفففف ل

 ( /relationوابسته به نسبت  ا خ  شى )

Relations  م اسبات، اقربا، رواب/ 

Relationship /خ  شاوندى ، نسب ، رابطه ، ارتباط ، خ  شى ، وابستگى ، نسبت 

Relative  ، اضففففافى ، م سفففف ب ، وابسففففته ، خفففف دى ، نسففففبى ، خ  شففففاوند ، راجففففع، نسففففبي

 بسته، محلي، رابطه، مرب ط/

Relatively /نسبتا"،بال سبه، به ط ر نسبي، تا حدي 

Relatives در م سففف بين ،LC باشففف د  ت فففى خففف اه ، بفففرادر، خففف اهر عمففف  وعمفففهجفففد وجفففده بفففه

 ش د /مى اطلا  نات ى خ اه

Relativistic /نسبيتی، نسبی گرا ی 

Relativity نسبيت ب دن ، نسبي نسبيه ، فلسفه نسبي فرضيه ، / 

Relativization كردن ، م س بدادن نسبی سازی، نسبت / 

Relavant /مرب ط 

Relax  سسففت کففردن  ففا شففدن ،لي ففت دادن ،شففل کففردن ،کفف  کففردن ،تمففدد اعرففاب کففردن

 ،راحت کردن، سبک کردن/

Relaxation  شفففففل کفففففردن عضفففففلات ،ارمفففففد ،سسفففففت سفففففازى ،تخفيففففف  ،تمفففففدد اعرفففففاب

 ،استراحت/

Relay    ا سفففتگاه واسفففطه مخفففابراتى ، خيفففره ،رلفففه کفففردن ،دوبفففاره پخفففد کفففردن ،اعفففلا

ادن ،مربففف ط کفففردن ،عففف ض کفففردن ،بفففازپخد ،بفففاز پخفففد خبفففر کفففردن ،ربففف  د

کفففففردن ،رلفففففه ،دسفففففتگاه تق  فففففت نيفففففروى بفففففر   فففففا راد ففففف  و تلگفففففرا  و غيفففففره 

 ،ا ستگاه تق  ت ،مسابقه دو امدادى ،تق  ت کردن/

Release  ، کليفففد قطفففع ک  فففده ، ازاد سفففازى ، خفففارج کفففردن ، بفففرى شفففدن برائفففت از د فففن

، واگفف ار کففردن ، اجففازه صففدور ،  مفاصففا " ، تففرک دعفف ى ابففراء کسففى از د ففن

اجففففازه ارسففففال پيففففا  ، رهففففاکردن ، بخشفففف دگى ، تففففرخيص کففففردن کففففالا ، بففففرگ 

مرخرففففى ، رهففففا کففففردن ، ازاد کففففردن ، مففففرخص کففففردن ، م تشففففر سفففففاختن ، 

 رها ى ، ازادى ، استخلا  ، ترخيص ، بخشد ، پخد/

Releasing /ازاد ش نده، حد ترخيص 

Relegate م کفف ل کفففردن ،محفف ل کففردن ،واگففف ار کففردن ،م تسفففب  ارجففاع کففردن ،انفففداختن،

 کردن/

Relent  شدن ، پشيمان  وردن بدل ، رح  شدن نر  

Relentless /بيرح  ، بدون اغماض 
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Relentlessly دلانه ، سختبيرحمانه / 

Relevance ( ،رابطه ، رب  ، ارتباطrelevancy) 

Relevancy (رابطه ، رب  ، ارتباطrelevance/ ) 

Relevant / مرب ط ، م اسب ، وابسته ، مطابد ، وارد 

Relevation / س دگی  

Reliability   /اعتمادپ  ري ، ثبات ، قابلي ت اعتماد ، اعتبار ، قابلي ت اطمي ان ح استيگاني 

Reliabity / )قابليت اتکا )قابل اعتماد ب دن 

Reliable اتكا/ ، معتبر، قابل، م ثداطمي ان ، معتبر.قابلاطمي ان قابل 

Reliably /بط ر قابل اعتماد 

Reliance /اعتماد، اعتماد کردن 

Reliant /متکی، پشت گر ، دلگر ، اعتماد ک  ده، اميدوار 

Relic  ادگار ، باستاني ، عتيقه اثر ،  ثار مقد  ،/ 

Reliction /پسروي تدر جي 

Relief معافيففففت ،رهففففا ى ،مرخرففففى ،تعفففف    نگهبففففانى  کفففف  کففففردن ،برجسففففته کففففارى،

عفففف ارض زمففففين ،کففففاهد ،اسفففف دگى ،راحتففففى ،فراغففففت ،ازادى ،اعانففففه ،کمففففک 

،امفففداد،رفع نگرانففففى ،تسففففکين ،حجففففارى برجسففففته ،خفففف  بففففر جسففففته ،بففففر جسففففته 

 کارى ،تشفى ،ترمي  ،اسا د خاطر،گره گشا ى ،جبران ،جانشين ،تسکي ى/

Relieve   نگهبفففانى ،خفففلا  کفففردن) از درد و رنفففج راحفففت کفففردن ،ازاد بر فففدن ،تعففف  

و عففففف اب(،کمک کفففففردن ،معاونفففففت کفففففردن ،تخفيففففف  دادن ،تسفففففلى دادن ،ففففففرو 

نشففففاندن ،بففففر ک ففففار کففففردن ،تغييففففر پسففففت دادن ،برجسففففتگى ،داشففففتن ،بففففر جسففففته 

 ساختن ،ر دن/

Religion م هب ، د ن ،  ئين كيد ، / 

Religious  دنيا،روحانى ،د  دار /شرعى ،د  ى ،م هبى ،راهبه ،تارک 

Religiously بط ر م هبيد  داري از روي،/ 

Relinquish   تفففرک دعففف ى کفففردن ،اعفففراض از حفففد کفففردن ،ول کفففردن ،تفففرک کفففردن ،چشففف

 پ شيدن/

Reliquary ففففا باسففففتانى اثففففار مقففففد  نگهففففدارى مخرففففص ، ظففففر اشففففياء متبركففففه جعبففففه  ،

 /باقيمانده عتيقه محفظه

Relish خفففف ش  وردن ، اشفففتها ،  مففففزه ، رغبففففت ،  و  ، چاشفففف ي ،طعففف  ، مففففزه  ائقفففه ، 

 از / بردن ، ل ت خ ردن ،با رغبت كردن مزه

Relive دوبفففار  كفففردن ر مجسففف ، در نفففظمفففرور كفففردن ، در  هفففنكفففردن تجربفففه دوبفففاره ،

 ;experience again, go through again ، بففاز ز سففتنكففردن زنففدگى

live again 

Relleased /ارائه شدن 

Reload  ،بازسازي بارگ اری مجدد، دوباره پر کردن / 

Relocate جابجا کردن/ كردن، 

Relocation /تجد د گسترش دادن ،جابجا سازى ،جابجا ى 

Reluctance مغ اطيسي ، مقاومت ، مخال  ، بيزاري ، اكراه ميلي بي 

Reluctant تخال ، مقاومت مغ اطيسي / ، مخال  ، بيزاري ، اكراه ميلي بي ، 

Reluctantly  كراها /ميل  ،برخلا ميلي بياز روي، 

Relvariance /وار انس نسبی 
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Rely با كردن ، تكيهاعتماد كردن(no  وnopu) 

Rem   ، اعفففففلان شفففففروع  فففففک ت ضفففففيح ، مقفففففدار واحفففففد از تشعشفففففع  ففففف نيزه ک  فففففده 

( مقفففدار تففففابد  ففف نيزه ک  ففففده کفففه در صففف رت جفففف ب ت سففف   ففففک نظفففامى)عل  

جسفففف  همففففان تففففاثيرات فيز  لفففف ژ کى را کففففه  ففففک رونففففتگن اشففففعه ا کففففس  ففففا 

 تابشهاى گاما دارند خ اهد داشت/

Remain ( بقا ا/، )درجمع، اثر باقيمانده، ماندهكردن ، اقامت.ماندن، باقيماندنماندن 

Remainder  حالففت تعليففد ، حففالتى کففه وجفف د  ففافتن امففرى م فف ط بففه تحقففد امففر د گففرى بقيففه ،

باشفففد ، مفففابقى ، مفففازاد ، باقيمانفففده ، پفففس مانفففده ، غيفففر قابفففل مرفففر  ، بفففاتخفي  

 فروختن /

Remaining اثار، جسد، ج ازهالسي ، بقا ا، بقيهباقيمانده ،/ 

Remains  ، اثار/ج ازه ، جسد ، بقا ا ، پسمان ، باقي مانده 

Remake هفففر چيفففز  سفففازى ، دوبفففاره، بازسفففازى، ن سفففازى ، بفففاز سفففاختناز نففف  سفففاختن ،

 ( /past: remade ; past participle: remade)سازى دوباره

Remand /بازداشت مجدد ، به بازداشتگاه برگرداندن ، احضار کردن ، اعاده دادن 

Remanence    /مانده ، تتمه ، پس ماند، مغ اطيس مانده 

Remark  ت ضفففيح ، تفسفففير ، تففف کر ، تبرفففره ، ملاحظفففه کفففردن ، اظهفففار داشفففتن ، اظهفففار

 نظر ه دادن ، اظهار ، بيان ، ت جه/ 

Remarkable ت جه ، جالب ، عالي ت جه قابل  

Remarkably  العاده، ف  ور برجسته، ب ملاحظه ور قابلب / 

Remarriage مجدد ، تجد د فراش ازدواج / 

Remarry كردن ،تجد د فراشكردن عروسيدوباره / 

Remediable گز ر پ  ر / علاج پ  ر ، قابل پ  ر ، چاره درمان ، 

Remedial مفيد ، درماني ساز ، شفابخد ، چاره ، علاجي گز ري ، / 

Remedy كفففردن ، جبفففرانكفففردن ، اصفففلا ، چفففاره، ميفففزاندرمفففان، دارو، گز فففر، عفففلاج ،

 /كردن درمان

Remember بخاطر داشتن،  اد  وردن بخاطر وردن ،/ 

Remembrance ادگاري ر ،  هن، ت كر ، خاط  اد وري  ، / 

Remind بياد  وردن ،  اد ور شدن كردن  اد وري ، / 

Reminder  ت کر، اداورى ک  ده ، اداورى/باقيمانده، 

Reminisce اد كردن ، بخاطر وردن كردن  اد وري  ، / 

Reminiscence /خاطره پردازى ،خاطره ، ادداشت ، اد ب د،  اداورى ،نشانه 

Reminiscent / اد ب د ، خاطره ،  اداور  

Remiss كار، سست قيد، غفلت مبالات، بي بي / 

Remission  گ فففففاه ،بخشففففف دگى ،بخشفففففد ،امفففففرزش ،عف ،گ شفففففت ،تخفيففففف  ،بهبففففف دى عففففف ر

 بيمارى/

Remissness /بى مبادلاتى ، غفلت ، بيحالى 

Remit  تخفيففف  دادن ، فرسففففتادن )وجفففه( ، بخشففففيدن ، امرز ففففدن ، معفففا  کففففردن ، فففففرو

 نشاندن ، پ ل رسانيدن ، وجه فرستادن ، ارسال وجه /

Remittance فرسففتادن پفف ل ، پففف ل ، پرداخففت ، تاد ففه ، وجفففه  واگفف ارى وجففه ، ارسففال وجفففه ،

 ارسالى /

Remnant / باقى مانده ،بقيه ،اثر،بقا ا)درجمع(،اثار 
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Remodel تعمير كردن كردن ، ع ض دادن تغيير وضع ، / 

Remonstrance /سرزند ، نک هد ، تعرض ، اعتراض ، مخالفت 

Remonstrant نکففففف هد ک  فففففده، تعفففففرض ک  فففففده، نکففففف هد  ميفففففز، تعفففففرض  ميفففففز،  معتفففففرض

 سرزند  ميز نک هشگر، اعتراض ک  ده، معترض /

Remonstrate / تعرض کردن ، با تعرض و نک هد گفتن 

Remorse غ  ، پر شاني ، ندامت ، افس   پشيماني ، / 

Remorseful ناد پشيمان،متاس ، اندوه اك ،/ 

Remorseless   بيرحمانفففه، ظالمانفففه، بفففا سففف گدلی بفففی امفففان، بيفففرح ، سفففخت دل، سففف گدل، ظفففال

 بلا وقفه/

Remote  ک تففففرل از راه دور ، دوردسففففت ، خففففارج از م طقففففه ، م طقففففه دورافتففففاده ، پففففرت

 ، دور دست ، جزئى ، ک  ، بعيد ، متحرک/

Remotely /ابدا`،دور افتاده 

Remoteness دوردستيدوري ، / 

Remote-to-root  ر شه-به-دورراه 

Removable  برداشففته شففدنى ،بفففاز و بسففته شففف نده ،قابففل انتقفففال ،برداشففت ى ،رففففع شففدنى ،قابفففل

 رفع ،برچيدنى ،زدودنى/

Removal  ربفففا د ،برطفففر  سفففازى نقفففل مکفففان ،انتقفففال ،تغييفففر محفففل ،جفففدا کفففردن ،پفففاک

 کردن ،از بين بردن ،برداشت، ح  ، رفع، انتقال، جابجائي ،عزل ،ازاله /

Remove  برطففففر  کففففردن ، جابجففففا کففففردن انتقففففال دادن ، بيففففرون اوردن ، از دور کففففردن

جففا برداشففتن ، بل فففد کففردن ، رففففع کففردن ، دور کففردن ، برطفففر  کففردن ، بفففردن 

 ، برچيدن ، زدودن ، برداشت کردن ، عزل کردن/

Removed /فاصله خان ادگى ، نسل، بسيار متفاوت 

Remover رنفففا زدا، برنفففده، زا فففل  اسفففباب کفففد، رنفففا بفففر، چيز کفففه رنفففا راحفففل ميک فففد

 ک  ده، نقل مکان ده ده/

Remunerate /پاداش دادن به،تلافی کردن،اجرت دادن،مزد دادن 

Remuneration  /حد الزحمه ، غرامت ، اجرت ، اجر ، پاداش 

Remunerative / درامدزا ، پاداشى 

Renaissance رنسانس و فره گي تجدد ادبي دوره ، / 

Renal وابسته به کليه ها / کليه اى ، 

Rename تغيير نا /فا ل جد د به نا  دادن، 

Renaming  دهیِ دوباره)كام ي تر( /نا 

Renascence مجدد/ ، ت لد مجدد ، زندگي ، تجد د حيات ن زا د 

Renascent / تجد د حيات ک  ده 

Rend ك دن ، در دن زدن ، چاك كردن پاره ،/ 

Render  اسففففترداد ، تح  ففففل دادن ، تسففففلي  داشففففتن ، م تقففففل کففففردن ، ارائففففه دادن ، ترجمففففه

 کردن ، در اوردن /

Rendering دوباره دادن/،تعبير،اندودباراولترجمه ، 

Renderring /ارائه دادن 

Rendezvous گ اشتن/ ، ميعاد ، قرار ملاقات ، پات   گاه، وعده  مدگاه  

Rendition  تفسير/ ، ترجمه ، تح  ل ، پرداخت بازگرداني،  تسلي ، 

Rendzina / رن ز  ا 
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Renegade مرتد ، خائن، برگشته شده مسلمان عيس ي ، (etaganur) 

Renege گففف لخففف د راكفففردن كشففف ر  فففا د فففن تابعيفففت ، تفففرككفففردن ، دبفففهانكفففار كفففردن ، 

 /زدن

Renew تكرار كردن ، ن  كردن ، تجد د كردن بازن  كردن ، / 

Renewable /قابل تجد د، قابل تمد د ،جانشين پ  ر 

Renewal /تجد د ، تکرار ، باز ن  ک ى، تازه سازى 

Renewed مجدد ، تجد د شده ، تازه )شده( ، ن  شده 

Renounce كردن  ا مته  ، سرزند انكار كردن / 

Renovate از سر گرفتن تعمير كردن،  ، ن  كردن باز ن ساختن ، / 

Renovation /تجد د قطعات کردن ،باز ن ساخت ،تعمير،اصلا  ،ن سازى 

Renown /اوازه ، نا  ، شهرت ، معروفيت ، اشتهار ، صيت ، مشه ر کردن 

Rent  اسفففتيجار،کرا ه اجفففاره کفففردن  فففا دادن ،اجفففاره بها،مفففال الاجفففاره ،م فففافع ،اجفففاره

 ه دادن/کردن ،کرا ه کردن ،اجار

Rental / مال الاجاره ، اجاره بها ، اجاره نامه ، وجه اجاره ، اجاره اى 

Rented  نام ر مشه ر، نامدار، معرو 

Renter ك ده ، پخدنشين ، كرا ه واگ ارنده ، بكرا ه ده ده م جر ، اجاره/ 

Rent-free غير ماج ر/اجاره بى ، 

Renting act of allowing someone to use property in return for 

regular payments; act of making regular payments for the 

use of someone else's property  

Renumber / تجد د شماره گ اري 

Renumbering /تجد د شماره گ اري ، دوباره شماره گ اري کردن 

Renunciation  علاقه ، قطع گيري ، ك اره ، ترك پ شي چش / 

Reorder  دوبففففاره مرتففففب کففففردن ، دوبففففاره سفففففارش دادن،دوبففففاره دسففففت ر دادن،سفففففارش

 مجدد/

Reorganization /تجد د سازمان کردن ،سازماندهى مجدد،تشکيلات مجدد،ص رت جد د 

Reorganize  =( تشفففففففکيلات مجفففففففدد، دوبفففففففاره متشفففففففکل کفففففففردن ،دوبفففففففاره سفففففففازمان دادن

reorganise) 

Reorientation  را د مجدد،جهت دهي مجدد / - را د  افتگي مجدد  

Rep  ،پارچفففه مبلفففى ، مفففرد هفففرزه ، زن هفففرزهroentgen equivalent physical 

معففففادل فيز کففففی رونففففتگن، معففففادل جسففففمی اشففففعه ا کففففس، واحففففد پرتفففف  افشففففانی 

 ارگ در هر گر  از بافت ميباشد/ 93 معادل ج ب 

Repagination /صفحه ب دی مجدد، صفحه گ اری مجدد 

Repaid مفع ل و اس  گ شته زمان yaper 

Repair  درسفففت کفففردن ، جبفففران کفففردن تعميفففر ، تعميفففر کفففردن ، تعميرکفففردن ، جبفففران

 کردن ، دوباره دا ر کردن ، مرمت کردن ، مرمت ، تعمير ، اصلا  /

Repairability /تعميرپ  ری 

Repairable /قابل جبران ، اصلا  پ  ر ، تعمير پ  ر 

Reparable /قابل جبران ، اصلا  پ  ر ، تعمير پ  ر 

Reparation اصلا  ، تعمير ، ع ض ، تاوان غرامت جبران ، / 
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Repartee / حاضر ج ابي ، ج اب ش خي  ميز 

Repartition  مجففففدد ، وابسففففته پخد)احتمففففال( ، پراک ففففدگي ، پخففففد ، ت ز ففففع ،تقسففففي  ، ت ز ففففع

 به تقسيمات/

Repast / خ راک ، ضيافت ، غ ا خ ردن ، وقت غ اخ ري 

Repatriate  بازگشففففت بففففه وطففففن ،اشففففتى بففففا وطففففن ،بمففففيهن خفففف د برگردانففففدن ،بمففففيهن خفففف د

 برگشتن/

Repatriation  بازگشففتن  ففا بازگردانففدن )بففه مففيهن اصففلي(، اسففترداد اسففراي ج گففي )بففه کشفف ر

 اصلي(/

Repay به دادن ، پس ، تلافي ، بر گرداندن دادن پس / 

Repayment مجدد  ، پرداخت غرامت 

Repeal /لغ  کردن ، احضار کردن ، احضار ، باز گردانى ، الغاء ، لغ  ، فسخ 

Repeat  ، مکفففرر کففففردن ، تکففففرار ک يففففد ، بففففازگ  ک يففففد ، دوبففففاره گفففففتن ، تکففففرار کففففردن

، دوبففففاره سففففاختن ، تکففففرار ، تجد ففففد ، بففففاز تکففففرار شففففدن ، دوبففففاره انجففففا  دادن 

 گفتن ، بازگ  کردن ، بازگ  ، باز انجا /

Repeatability / تکرارپ  رى ، قابليت تکرار 

Repeated ر ، چ دگانه/ در پي پي  ، مكرر ، مکر 

Repeatedly / مکرراً، کراراً، بکرات، چ د ن بار، بارها 

Repeater  ، بازگ  ک  ده /تکرار ک  ده ، ساعت زنگى 

Repeating /تکرار ک  ده، تکرار ش نده، دوری، وقت شمار، پی در پی زن 

Repeatition /تکرار 

Repel  ، دففففففع کفففففردن ، رد کفففففردن ، ن ففففف  رفتن ، جلففففف گيرى کفففففردن از ،بيفففففزار کفففففردن

 مقابله کردن/

Repellency /حالت دفع ، دفع شدنى 

Repellent بيزار ك  ده ران ده،  ، دافع ، مانع زن ده ، / 

Repent  ناد  شدن ، پشيمان كردن ، ت به شدن اصلا ، / 

Repentance مسير زندگي ، اصلا  ، ندامت ، پشيماني ت به / 

Repentant / تائب، پشيمان، ت به کار 

Repercussion  بفففازگردانى ،پفففس زنفففى ،انعکفففا  ،برگشفففت ،عکفففس العمفففل ،واکففف د ،)طفففب(دفع

  ا پيشگيرى/

Repertoire / م ج دى ، مخزن ، فهرست نما د هاى اماده براى نما د دادن 

Repertory / فهرست ، مجم عه ، انبار ، مخزن ، کاتال گ 

Repetition  باز گ  ، تكرار ، تجد د ، اعاده ، باز گ ئي باز انجا ، / 

Repetitious / تکراری، مکرر 

Repetitive  مکرر، باز انجامى /تکرارى، 

Rephrase كردن بيان طرز د گرى ، بهكردن ب دىعبارت دوباره / 

Repine / ناراضي ب دن ، شکا ت کردن ، شک ه 

Replace  عففف ض کفففردن ، جانشفففين شفففدن  فففا کفففردن ، چيفففزى را تعففف    کفففردن ، جابجفففا

 کردن ، جا گز ن کردن/

Replaceable تع    قابل / 

Replacement     تعفففففف    قطعففففففه ،عفففففف ض کففففففردن ،جانشففففففين ،جففففففا گز  ى نفففففففرات ،تعفففففف

 ،جا گز  ى، جاي گ اري/
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Replacing كردن ، جا گز ن، جابجاكردنكردن را تع    تع     چيزى 

Replay از فففك  فففا سفففيگ ال مجفففدد داده بففف د(، خ انفففدن شفففده ضفففب  كفففه )چيفففزى برگردانفففدن 

 ;play a rematch, play a game again)كام ي تر( / ضففففب 

rebroadcast, play a recording again 

Replenish  پرکففففردن مجففففدد ، سففففرو س و سفففف ختگيرى ه اپيماهففففا تجد ففففد سفففف خت ، تففففدارک

مجفففدد ، ت ظفففي  کفففردن روغفففن سفففلاحها ، دوبفففاره پفففر کفففردن ،  خيفففره تفففازه دادن ، 

 باز پر کردن/

Replenishment کات و س خت ،دوباره پرکردن ،بازپرسازى/پر کردن ،تجد د تدار 

Replete  انباشته ، تكميل كاملا پر، لبر ز ، چا ، / 

Repletion / پري ، پرسازي ، انباشتگي ، )طب( پر خ ن 

Replica / نسخه عين ،عين ،المث ى، رون شت، برگردان، ك ي 

Replicate ج رساختن ، تازدن ، برگرداندن تكرار كردن ، / 

Replication  ،  تکففففرار )در ازما شففففها( ، تاشففففدگى ، پاسففففخ ، پاسففففخگ  ى ، تکففففرار ، انعکففففا

 رون شت ، دفاع/

Replicator /همتاساز، تکرار ک  ده 

Reply دفاعيه  ا شفاهي كتبي ، ج اب دادن ، پاسخ ، ج اب پاسخ ، / 

Repo   ضفففب  کفففردن، پفففس گفففرفتن، ترفففرrepossess property or other 

item (car, merchandise) because payments have not been 

fully or partially made 

Report  ، شففففا عه ، اطففففلاع دادن ، خبففففردادن ، معرفففففى کففففردن خفففف د ، گففففزارش دادن بففففه

 صداى شليک ، شهرت ، انتشار ، صدا ، گزارش دادن ، گزارش/

Reportable / قابل گزارش،گزارش دادنى 

Reportedly  طبفففد گفففزارش هفففای رسفففيده، بفففر طبفففد گزارشفففاتaccording to rumor, 

according to reports 

Reporter / گزارشگر ، خبرنگار 

Reporting /حسابداري ، گزارش دهي 

Repose /گ اردن ، ارميدن ، دراز کشيدن ، غ  دن ، سامان ، اس دگى ، استراحت 

Repository راز دار / ر ، ظ تاب ت ص دو ،  انبار ، مخزن ، 

Repossess / مالکيت مجدد  افتن 

Reprehend / سرزند کردن ، ت بيخ کردن 

Reprehensible /سزاوار سرزند ، سرزند کردنى 

Reprehension ملامتسرزند ، / 

Represent  ، وانمففف د نما  فففدگى داشفففتن ،نمفففا د دادن ،نما انفففدن ، فهمانفففدن ،نما  فففدگى کفففردن

 کردن ،بيان کردن ،نشان دادن ،نما  ده ب دن/

Representable / نشان دادنی، قابل نما د، قابل عرضه 

Representant / نما  ده، وکيل، هييت نما  دگي 

Representation معرفى کردن ،نما د ،نما  دگى ،تمثال ،نما  ده ،ارائه 

Representative ا  فففده ، حفففاکى از ، مشفففعربر ، نما  فففده، بازنمفففا معفففر  ، بيفففانگر ، نما شفففگر ، نم

 ، معر ، نما ان ده، صالح و طراز عرر/

Repress در خ د ك فتن كردن ، سرك ب ، فرونشاندن ، باز ك فتن باز فشردن ، / 

Repressed جل گيرى شده / رانده ، واپسسرك فته ، 
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Repression / واپس رانى ،سرک بى 

Repressive ك  ده ، سرك ب ش نده مانع / 

Reprieve رخرت انداختن را بتع  د كسي مجازات ، / 

Reprimand مجازات رسمي و ت بيخ ، سرزند كردن سرزند ،/ 

Reprint /مجددا بطبع رساندن ،دوبار چاپ کردن ،چاپ جد د،چاپ تازه 

Reprisal كردن ، تلافي ، انتقا  ، تلافي جبران / 

Reprise /بازک ب) شمشيربازى(،وهله ،ن بت ،خسارت ،خرج ،تلافى کردن 

Reproach كفففردن ج ئ جففف ئي، عيفففب ، ن فففا ، رسففف ائي ، تففف بيخ جففف ئي ، عيفففب سفففرزند 

 /از ، خ ار كردن

Reproachful / ملامت  ميز ، پرسرزند 

Reprobate / مردود ، فاسد ، بد اخلا  ، هرزه ، محروميت 

Reproduce  دوبففففاره عمففففل اوردن ،تکثيففففر کففففردن ،چففففاپ کففففردن ،دوبففففاره سففففاختن ،دوبففففاره

 ت ليد کردن ،باز عمل اوردن/

Reproducibility / قابليت تکثير ، قابليت ساخت  ا ت ليد مجدد 

Reproduction  ، چففففاپ کففففردن ، تکثيففففر کففففردن ، تکثيففففر نشففففر ات ، ت ليففففد مجففففدد ، هفففف  اورى

 ، ت ليد مثل/تکثير ، ت الد و ت اسل 

Reproductive دوبففاره ب جفف د  ورنفففده، دوبففاره درسففت ک  ففده، دارای قفف ه تکثيفففر م لففد، ت اسففلى ،

  ا ت الد/

Reproof /   سرزند ، نک هد ، ملامت ، ت بيخ ملا 

Reprove كردن ، ملامت كردن ، نك هدكردن سرزند  

Reptile رونده مال ، سي ه پست ،  د  خزنده حي ان / 

Reptilian خزنده / 

Republic جمه ري / 

Republican / جمه ر خ اه ،جمه رى خ اه ،جمه رى ،گروهى ،اجتماعى 

Repudiate /رد کردن، انکار کردن، قب ل نکردن، ن   رفتن، قب ل نداشتن، م کر شدن 

Repudiation / انکار، رد، عد  قب ل، دست کشی، رها سازی، طلا 

Repugnance مخالفت ، ت اق  ، ناسازگاري مغا رت ، / 

Repugnant  ت فرانگيز ، زن ده ، مخال  مت اق ،  

Repulse /عقب زدن ،پس زدن دشمن ،پس زنى ،دفع کردن ،راندن 

Repulsion /دفع کردن ،دفع ،عد  پ  رش ،عقب زنى ،ت قر، دشم ى 

Repulsive ت فر ور / وازنشي، دافع، پس زدن ، زن ده، رانشي،  مت فر ك  ده ، 

Reputable مي اناط ، مشه ر ، قابل شهرت قابل / 

Reputation اشتهار ،  وازه ، اعتبار ،  برو ، خ ش امي شهرت ، / 

Repute اشتهار / داشتن ، شهرت كردن ، فرض ، شمردن داشتن  وازه ، 

Reputedly  مشه ر، ظاهرا / ،بط ردر نظر مرد 

Request  ، درخ اسفففت امفففاد کفففردن ، خففف اهد ، خ اسفففته ، خ اسفففتار شفففدن ، تم فففا کفففردن

 تقاضا کردن ، درخ است کردن /

Requiem فاتحه ، نماز ميت نماز وحشت ، / 
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Require  ، با سفففتن ، لاز  داشفففتن ، خ اسفففتن ، مسفففتلز  بففف دن ، نيفففاز داشفففتن ، لاز  بففف دن

ن، مطلففففف ب اسفففففت محاسفففففبه ي ...، م جفففففر شفففففدن، لاز  لاز  دانسفففففتن، پرسفففففيد

 داشتن، ا جاب كردن/

Requirement  ، لازمففففه ، دربا سففففت ، نيازم ففففدى ، تقاضففففا ، احتيففففاج ، الففففزا  ، نيففففاز ، ا جففففاب

التفففففزا  ، لاز  ، مقفففففرره ، مففففف رد نيفففففاز، شفففففرط، ا جفففففاب، نيازم فففففدي، اقتضفففففا، 

 لزو ،لاز ، م از ن، مقررات، شرا   لاز  /

Requisite چيز ضروري ، احتياج ، لازمه لاز  ، شرط با سته ، / 

Requisition  ، واسفففت اسفففترداد مجفففر  ، شفففرط لاز  ، مقتضفففى ، تففف کر و اخطفففار کتبفففى دادن

درخ اسفففت کفففردن ، سفففخره ، چيفففز مففف رد تقاضفففا ، بفففازگرفتن ، مرفففادره کفففردن 

 ، درخ است رسمى کردن، درخ است خر د/

Requital  ،تلافی، پاداش، جبران/ تاوانسزا 

Requite / سزا دادن ، پاداش دادن ، تاوان دادن ، جبران کردن 

Re-radiation بازتابد  / 

Rerandomization /باز ترادفيدن 

Rerouting  مسفففففففير ابی مجففففففففدد، برگردانيففففففففدن، م حفففففففر ، م رففففففففر  کففففففففردن، تفففففففففر ح

 redirect along another path, send by a different pathدادن

Rerun /عمل دوباره دو دن ،نما د مجدد فيل  ،باز راندن ،بار راند، اجرای مجدد 

Res ماده ء بخر  ء ، چيز ، شيشي ،/ 

Resale / فرو  مجدد ، حراج مجدد 

Resampling  گيری/باز نم نه 

Rescalable مجدد / فروش قابل 

Rescale   ک چکترى ترسي  کردن/نقشه کشيدن ، بمقيا 

Rescaling /تغيير مقيا ، بازمقياسيدن 

Reschedule تجد ففففد  وا  ، در شففففرا   قففففرار گ اشففففتن ، دوبففففارهكففففردن ر زىبرنامففففه دوبففففاره

 نظر كردن،زمان ب دی مجدد/

Rescind كردن ،فسخ ، لغ  كردن ساختن لباط / 

Rescission لغ ، فسخ، ابطال / 

Rescue رهائي ، خلاصي ، رهانيدن دادن رهائي ، / 

Rescuer ك  ده ، مستخلص رهاده ده / 

Research  ، مطالعفففه، پفففژوهد، تحقيفففد، تحقيقفففات، تحقيفففد كفففردن، جسفففتج  كفففردن، جسفففتج

 كاوش، پژوهد، تتبع كردن، تجسس/

Researcher / پژوهشگر، پژوه ده،محقد 

Reseat جد فففد  ، صففف دلىدادن تفففازه ، نشفففيم گاه د گفففر نشفففاندن ، در جفففاىنشفففاندن دوبفففاره

 place in a seat again; furnish with new seats دادن

Resection /برش ، قطع 

Reseller /خرده فروش ، ت ز ع ک  ده 

Resemblance مقا سه ، همشكلي ، همان دي ، تشابه شباهت ،/ 

Resemble فففا بففف دن ، همان فففد كفففردن ، مان فففد بففف دن كفففردن ، تشفففبيه ، مانسفففتن داشفففتن شفففباهت  

/ 

Resent از  هففففار ت فففففر كففففردناز ، اظ شففففدن از ، خشففففمگين از ، رنجيففففدن م زجففففر شففففدن

  كردن هار رنجد،اظ

Resentful ميل*متغير، رنجيده،  زرده، خشمگين، مت فر/ بي 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

808 
 

Resentment ،  غي  ،ت فر / رنجد ، خش 

Reservation  ، خيفففره ، رزرو کفففردن صففف دلى  فففا اتفففا  در مهمانخانفففه و غيفففره ،کتمفففان ،تقيفففه 

شفففرط، قيفففد، اسفففتث اء، احتيفففاط، قطعفففه زمفففين اختراصفففى) بفففراى سفففرخ پ سفففتان 

  امدرسه و غيره(/

Reserve  نگهداشفففتن ،  خيفففره کفففردن ، عضففف  علفففى البفففدل ، کتمفففان حقيقفففت ، مقفففدار وجهفففى

با ففد جهففت پرداخففت د فف ن خفف د داشففته باشففد ، قيففد ، ک ففار گ اشففتن  کففه هففر بانففک

، پففففس نهففففاد کففففردن ، نگففففه داشففففتن ، اخترففففا  دادن ، انففففدوختن ، اندوختففففه ، 

 خيفففره ، احتيفففاط ،  فففدکى ، )در مففف رد انسفففان( تففف دار بففف دن ، مفففدارا ، از پفففيد 

 حفظ کردن ، رزرو کردن/

Reservoir   يففففره ، اب انبففففار ،  خيففففره ، مخففففزن اب  تانففففک ، خزانففففه ، سففففرباز احتيففففاط  ففففا  خ

  ب انبار،انبار،مخزن، خيره،انبار کردن، خيره کردن/

Reset  راه انفففدازى مجفففدد ، بازنشفففاندن ، ت ظفففي  مجفففدد، سفففك ن، سفففاكت، از ابتفففدا شفففروع

 كردن/

Reshape كردن ، تجد د وضع دادن تغيير شكل / 

Reshuffle دادن سازماني تغييرات،  كردن ، تجد د سازمان برزدن / 

Reside /ساکن ب دن ،مستقر ب دن ،اقامت داشتن ،مسکن داشتن ،مقي  شدن 

Residence /مسکن ، مقر ، محل اقامت ، اقامتگاه 

Residency  محففففل اقامففففت ،اقامتگففففاه ،)طففففب (اقامففففت پزشففففک در بيمارسففففتان بففففراى کسففففب

 تخرص/

Resident مقي  ،مستقر/ داشتن سك نت ، در جائىساكن، 

Residential /مسک نى ، وابسته به اقامت ، قابل سک ى ، محلى 

Residual / ته نشستى ، مازاد ، رس بى ، رس ب ، پس مانده ، ته نشين ، باقيمانده 

Residue  باقيمانففده ، پففس مانففده ، تفالففه ، قسففمت بففاقى مانففده ، فاضففل ، ز ففادتى ، تففه نشفففين

/ 

Residuum  ، باقيمانده ، پسمانده ، رس ب ، تفاله /تفاضل 

Resign از ، دسففففت ، اسففففتعفادا دادن كففففردن ، تففففف    گففففرفتن ، ك ففففاره شففففدن مسففففتعفي 

 / كشيدن

Resignation / تع    ، استعفا ، واگ ارى ، ک اره گيرى ، تف    ، تسلي 

Resigning / استعفا، مستعفى 

Resilience    برجه فففففدگى ، قابليفففففت( ، ارتجفففففاعresiliency ،جه فففففدگى ، حالفففففت ارتجفففففاعى )

 قابليت برگشتی  ا ارتجاعی/

Resiliency ( جه دگى ، حالت ارتجاعىresilience/  ) 

Resilient بهبففف د، عکفففس العمفففل ،  برگردنفففده نخسفففتين،بحال،ف فففري ،مرتجفففع جه فففده  پفففس،

 نشان ده ده ، ف رى، عدول ک  ده/

Resin بفففففففا صفففففففمغ ، صفففففففمغ ، رز فففففففن ، راتيانفففففففه كفففففففاج انگففففففف ،  كفففففففاج صفففففففمغ ، 

  ( etaniserپ شاندن)

Resist  مقاومففت کففردن ،پا ففدارى کففردن ،ا سفففتادگى کففردن ،اسففتقامت کففردن ،مففانع شفففدن

 ،مخالفت کردن با /

Resistance    ، تفففففاب ، دوا  ، پا فففففدارى ، ا سفففففتادگى ، عفففففا د مقاومفففففت ، مقاومفففففت ، سفففففختى

 مخالفت ، استحکا  

Resistant  پا دار/  مقاو ، 

Resistive مقاومتى / 

Resistivity  مقاومفففففت و فففففژه ، سفففففته و فففففژه ، قابليفففففت مقاومفففففت ، مقاومفففففت اشفففففيا ، مقاومفففففت

 مخر  ، واحد مقاومت/

Resistless مقاومت از نيروى عارى / 

Resistor (  اسباب مقاو  در برابر بر  ، مقاو  ، مقاومت ، ع رر مقاوresister )= 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

809 
 

Resize /تغيير اندازه 

Resolute /صاحب عز  ،ثابت قد  ،پا بر جا، مرم  ، ثابت ،تر  ب کردن 

Resolutely /  باعز  ثابت، با ثبات ،عز  ،از روی ترمي 

Resolution    ، قففرار ، تحليففل ، تجز ففه ، حففل ، نتيجففه ، ثبففات قففد  ، عففز  ، قرففد دقففت ، اراده

 ، نيت ، ترمي  ، تر  ب ، تفکيک پ  رى ، رفع /

Resolvable پ  ر / تجز ه شدنی،تحليل رفت ی،حل شدنی،تفكيك 

Resolve / حل کردن  ا شدن ،رفع کردن ،مقرر داشتن ،ترمي  گرفتن ،راى دادن 

Resolved  / با عز  ، داراى عز  ثابت ، مرم 

Resolvent مسئله ، حل ، حل ، حلال، واگشا ، ج اب محلل/ 

Resolving / برطر  سازى ، رفع ،تجز ه 

Reson /قرارداد، دليل، شع ر، عقل 

Resonance /رزونانس ، تشد د صدا ، )درص ت( تشد د ، پيرد صدا ، ا جاد ط ين 

Resonant  ، ط ين دار، باز وا، تشد دي، تشد د /تشد د شده 

Resonate /تشد د کردن ،پيريدن ، ط ين انداختن 

Resonator   / مشدد ، اسباب ارتعاش ، تشد د ک  ده ،هم  اگر 

Resort  ، دسفففته ب فففدى کفففردن ، جفففدا کفففردن ، ملجفففا ، پ اهگفففاه ، پفففات   ، ملاقفففات مکفففرر

متشفففب، شفففدن بفففه ، مت سفففل رففففت و امفففد مکفففرر ، دوبفففاره دسفففته ب فففدى کفففردن ، 

 شدن/

Resound صدا /  ا انعكا  ، پژواك كردن م عكس 

Resoundingly  ،صففففدا پففففيچ شففففدن، از صففففدا پففففر شففففدن، پيريففففدن، پهففففن شففففدن، مفففف عکس کففففردن

 reverberantly, resonantly, while producing anبرگردانففففدن 

echo 

Resource  ، ممر ، ما ه ، ابتکار/وسيله ، کاردانى ، م بع، امكان، دارا ي 

Resourceful /کاردان ،پر ما ه و مبتکر، چاره ساز 

Resourcefulness / باتدبير، کاردان 

Resources /مدارک ، م ابع اماد 

Respect  حيثيفففت ،رعا فففت ،رابطفففه ،نسفففبت ،رجففف ع ،مراجعفففه ،ملاحظفففه ،احتفففرا  گ اشفففتن

 به ،محتر  داشتن ،بزرگداشت ،بزرگداشتن/

Respectability / احترا ، ابروم د، شرافت، شخص محتر 

Respectable /محتر  ،قابل احترا  ،ابروم د 

Respectably /محترمانه ،ابروم دانه 

Respectful /م دب ،با ادب ،پر احترا  ،ابروم د 

Respectfully  محترما، احتراما، م دبانهبا احترا ، / 

Respective خ د، نسبى مخر   ، بترتيبمرب طه/ 

Respectively  ، بفففه ترتيفففب، بفففه ت فففاظر، در پفففي  كفففد گر ، مرب طفففه ، بترتيفففب مخرففف   خففف د

 نسبى/

Respiration /ت فس ،د  زنى 

Respirator  ،ضفففربت گيفففر ت فسفففى ،ضفففربت گير،دسفففتگاه تففف فس مرففف ن عى ،دهفففان ب فففد طبفففى

اور  م ادز فففففان گ ارنفففففد تفففففا از است شفففففا  مفففففى و بي فففففى دهفففففان بفففففه كفففففه اسفففففبابى

 ك د/ جل گيرى
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Respiratory /وابسته به ت فس،و ژه ت فس،ت فسی 

Respite دادن ، فرجه ، رخرت ، تمد د مدت ، استراحت ، امان ، فرجه مهلت / 

Resplendent /  پر جل ه ،درخش ده ،پر تلال 

Respond   / ج اب دادن ، پاسخ دادن ، واک د نشان دادن ، پاسخ 

Respondent   فرجفففا  خ انفففده ، خ انفففده ، مفففدعى عليفففه ، مخاطفففب ، مطفففابد ، م اففففد ، ج ابگففف

 ، واک د دار /

Response / ج ابگ  ى ، پاسخ ، واک د 

Responsibility /تکلي  ، مسئ ليت ، عهده ، ضمانت ، ج ابگ  ى 

Responsible /ج ابگ ، مسئ ل ،عهده دار، مسئ ليت دار، معتبر، ابروم د 

Responsibly /با مسئ ليت 

Responsive /داراى عکس العمل سر ع ،ج اب گ ،واکش ى ،پاسخى ،علاقم د و مت جه 

Responsiveness / حساسيت ، واك د پ  ري ، تاثير پ  ري ، تاثر ، پاسخ سر ع 

Ressemblance / شباهت   تشابه   همان دي   همشکلي   مقا سه 

Rest پا ففففه ، تکيففففه گففففاه ، نشففففيم گاه ، اسففففا د ، محففففل  سففففه پا ففففه ، بالشففففتک ، مقففففر ،

اسفففتراحت ، اسففف دن ، اسفففتراحت کفففردن ، ارميفففدن ، تجد فففد قففف ا ، کفففردن ، تکيفففه 

دادن ، متکفففى بففف دن بفففه ، البفففاقى ، نتيجفففه ، بقا فففا ، سفففا ر ن ، د گفففران ، باقيمانفففده 

 ، )عل   نظامى( راحت باش/

Restate مجددا بيان کردن ،ترر ح کردن ،باز گفتن/ 

Restatement مجدد، باز گ  ى بيان/ 

Restaurant كافهرست ران ، / 

Restful پر سا د/ 

Resting / راکد ، ساکن ، خ ابيده ، ا ستا 

Restitution  ، اسففترداد ، تبففد ل مخترففات نقففاط از عکففس  ففا نقشففه اى بففه نقشففه د گففر ، اعففاده

 ،مرج ع سازی/بازگردانى ، جبران ، تلافى ، ارتجاع*رد، پس دهی 

Restive /کله شد ، را  نش  ، بى قرار ، سرکد ، چم ش 

Restless /بی قرار، بی ارا ، بی تاب 

Restlessly / از روى بى تابى  ا بيقرارى 

Restoration / استقرار مجدد ، تجد د ، بازگرداندن ، استرداد ، اعاده ، ترمي 

Restorative  ک  ده /تجد د  ا مسترد ک  ده ، اعاده 

Restore  پفففس دادن ، بحفففال اول بفففر گردانفففدن ، تعميفففر کفففردن ، اعفففاده دادن ، اعفففاده کفففردن

 ، ترمي  کردن ، باز دادن/

Restrain /جل گيرى کردن از، نگهداشتن ،مهار کردن 

Restraint  ، مففففانع ، بازداشففففت ، ت قيفففف  ، ضففففب  کففففردن ، محففففدود ت ، جلفففف گيرى ، م ففففع

بازدارنفففففده، محفففففدود ت، مهفففففار، ففففففاكت ر ممانعفففففت،  -نگهفففففدارى ، خففففف ددارى 

 اجبار، قيد /

Restrict  تحد فففد، محفففدود شفففدن، م حرفففر كفففردن، محفففدود كفففردن، مقيفففد كفففردن ،بازداشفففت

 کردن ،مم  ع کردن ،بازداشت ،محدود کردن ،م حررکردن به/

Restricted  محدود شده / -محدود الاستعمال ،محر ر،در مضيقه 

Restriction  قيففففد شففففرط ، محففففدود کففففردن ، م ففففع کففففردن ، مم  عيففففت ، تحد ففففد ، انحرففففار ،

 تضييد ، جل  گيرى ، م ع ، محدود ت /

Restrictive /داروى پيد گير،جمله  ا عبارت حررى  ا محدود ک  ده ،محدود سازنده 
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Restrictively in a limiting manner, in a manner that serves to restrict 

Restrictor   ای از س خت جامد فاقد اکسيدان، محدود ک  ده،محدود ساز / لا ه 

Restroom /دستش  ي، مسترا ،  بر زگاه 

Restructure  بازسففففففففامان کردن،ن سففففففففازمان کردن،تجد ففففففففد سففففففففازمان کففففففففردن،  دگرسففففففففان

 ,rebuildکردن،دگرگفففففففف ن کففففففففردن شففففففففرا   وا  را عفففففففف ض کففففففففردن 

reestablish, reorganize 

Restructuring  ،تجد د سازمان/بازسازى 

Result  نتيجفففه ، م فففتج شفففدن ، پفففي  مفففد ، دسفففت  ورد ، بر مفففد ، نتيجفففه دادن ، ناشفففي شفففدن

 ، اثر ، حاصل /

Resultant   / جمع بردارى ، م تجه ، بردار ، برا  د ، حاصل ، م تج ش نده 

Resume  حاصفففل ،چکيفففده کفففلا  ،ادامفففه  فففافتن ،از سفففرگرفتن ،دوبفففاره بدسفففت اوردن ،بفففاز

 ،از سر گرفتن ،خلاصه تجربيات/  افتن

Resumption /از سر گرفتن ،از سر گيرى ،ادامه ،تجد د،شروع ،باز  افت 

Resurface ظفففاهر شفففدن ، دوبفففارهه  فففدا شفففدن ، دوبفففاره، رو مفففدن مفففدن سفففطح بفففه دوبفففاره  ،

 */جد د افزودن ى، لا هكردن روكارى ، دوبارهكردن تازه روكد

Resurgence بازخيز،تجد د حيات ،تجد د فعاليت ،طغيان مجدد 

Resurgent / طغيان ک  ده ،بازخيزگر* زنده ش نده،باز خيز 

Resurrect زنده کردن ،احيا کردن ،رستاخيز کردن 

Resurrection  احيا، رستاخيز كردناز مردگان عيسي ، قيا رستاخيز، قيا ،/ 

Resuscitate  به ش اوردن/زنده کردن ،احيا کردن، 

Resuscitation /احيا ، به ش اورى 

Retail كردن فروشي ، خرد ، جز ، خرده ، جزئي فروشي خرده/ 

Retailer /خرده فروش 

Retain  احفففراز کفففردن ،ابقفففاء کفففردن ،تمرکفففز دادن ،ابقفففا کفففردن ،نگهداشفففتن ،نگفففاه داشفففتن

 ،از دست ندادن ،حفظ کردن/

Retainer  نگاهدارى و ضب  ، ملاز  ، مستخد  ، گيره / ضامن ، چفت ، حک 

Retake گفففرفتن ، پفففستسفففخير كفففردن ، دوبفففاره  وردن دسفففت بفففه ، دوبفففارهگفففرفتن دوبفففاره  ،

 ،  مففففادهشفففده بفففردارىمجفففدد ، عكس ، گففففرفتن، بفففازگيرى گفففرفتن عكفففس دوبفففاره

 take back, take again; film بفففردارى  فففا عكفففس بفففردارىفيل براى

again, rephotograph / 

Retaliate /تلافى کردن ،تاوان دادن ،عين چيزى را بکسى برگرداندن 

Retaliation  تقففففا  ،قرففففا  ،انتقففففامج  ى ،تلافففففى کففففردن ،مقابلففففه کففففردن بففففه مثففففل ،تلافففففى

 ،عمل متقابل/

Retard  پفففس افتفففادن ،ک فففد کفففردن ،درخ اسفففت د فففدبان بفففراى عقفففب انفففداختن زمفففان پرتفففاب

بعففففداز تيففففر روشففففن ک  ففففده ،تففففاخير کففففردن ،ک ففففد سففففاختن ،معفففف   کففففردن گل لففففه 

 ،بتع  د انداختن ،عقب افتاده ،د ر کار/

Retardance / ک دی 

Retardation  پففففس افتففففادگى ،ک ففففدى ،د رکرد،عقففففب مانففففدگى ،تففففاخير،ک  ه شففففى ،عففففد  رشففففد

 فکرى ،شتاب م فى/

Retarded  بدنى( /عقب مانده ،عقب افتاده) از لحاظ ه ش و رشد 

Retch /اوغ زدن ، قى کردن 

Retell / از ابتدا بازگ  کردن ، دوباره از  غاز گفتن 

Retention  ، حفففففظ ، حفاظفففففت ،  ففففاددارى )در  فففففادگيرى( ، نگهففففدارى ، نگاهفففففدارى ، ابقفففففا
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 ضب  ، حافظه/

Retentive /  نگه دارنده ، حافظ ، ضب  ک  ده قاب 

Rethink ر كردن، تجد د نظم رد تفكر قرار دادن ، دوبارهبازاند شيدن 

Rethought (past: rethought ; past participle: rethought)  بازاند شفففيدن ،

 ، تجد د نظر كردنم رد تفكر قرار دادن دوباره

Reticence گ ئي ، ك  ، سك ت خام شي (ycneciter ) 

Reticency ( خام شي ، سک ت ، ک  گ  يreticence )= 

Reticent /  محتاط در سخن ،ک  گ 

Reticle / عدسى دوربين ، تار م ى دوربين ، شبکه دوربين نج مى 

Reticulated   ب دی شده /دارای شبکه سه بعدی ظر  ، شبکه 

Retina /  شبکيه چش 

Retinue / همراهان ،خد  وحش  ،ملتزمين ،نگهدارى ،حفظ 

Retire  مسففففففابقه ،عقففففففب رفففففففتن ،ک ففففففاره گيففففففرى کففففففردن ،اسففففففتراحتگاه ک ففففففاررفتن از

 ،استراحت کردن ،بازنشسته کردن  ا شدن ،پس رفتن/

Retired /بازنشسته ،مرب ط به بازنشستگى 

Retiree بازنشسففففته one who has withdrawn from his job or 

occupation 

Retirement  شدن ، بازنشستگى/عمليات عقب روى ، عقب نشي ى اختيارى ، بازنشست 

Retiring /ک اره گير 

Retook ىگ شته زمان ekater 

Retort  ، قفففرع ، انبيفففد ، برگردانفففدن ، پفففس دادن ، جففف اب متقابفففل دادن ، جففف اب متقابفففل

 تلافى/

Retouch  دسففففتکارى کففففردن ،)درعکاسففففى (رت شففففه کففففردن*قل  زدن،اصففففلا  کردن،حففففک

 و اصلا  کردن،دست کاری/

Retrace /ردپاى چيزى را دوباره گرفتن، به مبدا رساندن 

Retract /ت  بردن ،الغاء کردن ،م قب  کردن ،ت  رفتن ،جمع شدن 

Retractable   / جمع شدنى )ارابه فرود( ، انکار پ  ر ، جمع شدنى ، پس رفت ى 

Retraction /استغفار ، ت  کشيدن ، انقباض ، استرداد 

Retrain بفففد باشفففد  خيلفففى خففف  كيفيفففت كفففه وقتفففى بفففاترى بفففا كيفيفففت ا جفففاد مجفففدد اترفففال

 train again; train for a new occupation, teach or)كففام ي تر( 

learn new job skills / 

Retraining م زش مهارت جد د/ در ندامتگاه ، نگهداشتنكردن بازام زى ، 

Retread روکد کردن لاستيک ،تا ر (روکد شدهdaert er/ ) 

Retreat   بففففه تفرقففففه ،فرمفففففان متفففففر  شفففف  د،عقب نشفففففي ى اجبففففارى ،بازگشففففتن ،مراسففففف

شففففامگاه ،عقففففب نشففففي ى کففففردن ،عقففففب نشففففي ى ،ک ففففاره گيففففرى ،گ شففففه عزلففففت 

 ،انزوا، عقب نشاندن ،پس گرفتن ،عقب زدن/

Retrench  ز ففففر زمي ففففي مفففف قتيسففف گر  ، داراي كففففردن ، كفففف  كفففردن ، حفففف   كففففردن عقففف 

 /كردن ، مستحك  ساختن ،از ن  خ د  كردن

Retrenchment / مستحک  سازي ، از ن  س گر سازي 

Retrial /ازما د مجدد،محاکمه مجدد 

Retribution / جزا، مجازات ،تلافى ،کيفرى ،مجازاتى ،سزا 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

813 
 

Retributive ففففاتلافی، مب ففففی  متضففففمن مکافففففات ، کيفففففرى ، سففففزا ى*در بردارنففففده مجففففازات 

 برکيفر  ا مجازات/

Retrieval باز  افت مجدد، چبران، اعاده بحال نخستين، اصلا / باز ابي* 

Retrieve  باز ففففافتن ، دوبففففاره بدسففففت اوردن ، پففففس گففففرفتن ، جبففففران کففففردن ، اصففففلا   ففففا

 ته  ب کردن ، حر ل مجدد/

Retriever /سا مخر    افتن شکار و مجروحين ،بازبياب 

Retro عقففب بففه ، حركففت عقففب بففه برگشففت مع ففى بففه show that reviews the 

past, flashback; hindsight exhibition  exhibition that 

displays the works of an artist from different periods 

throughout his career 

Retroaction بد ، عمل معک  /پس کردار، پس ک د ، عط  بگ شته ، عط  بماس 

Retroactive /عط  به ماسبد ، معط   به گ شته ، پس ک شى 

Retroactivity /عط  بماسبد، قابليت عط  به ماسبد شدن ق انين 

Retrocede  دوبففففاره واگفففف ار کففففردن ، )طففففب( از سففففطح خففففارج بففففداخل نففففف   کففففردن ، )در

 م رد مرض( عمقي شدن/

Retrocession  ، واگ ارى مجدد/برگشت ، عقب نشي ى 

Retrodiction  گ  ي/باز پس 

Retrofit  ،بففروز در  وردن  ففا اضففافه نمفف دن بففه  ففک سيسففت  م جفف د بففه م ظفف ر بهبفف د  ن

 بازسازی/

Retroflex  / برگشتن ، خميدن ، خميده بعقب ، قفا رفتن زبان 

Retrogradation / انحطاط ، سير قهقهرا ى ، قفاروى ، پس روى 

Retrograde    عقفففب روى ، عقفففب کشفففيدن ، برگشفففت ده فففده ، انحطفففاط ده فففده ، قففففا ى ، ت فففزل

 ک  ده ، قهقهرا ى ، بقهقرا رفتن ، پس رفتن ، پس رو، وارون، معك  /

Retrogress / بقهقرا رفتن ، پس رفتن ، برگشت ، ترقي معک   کردن 

Retrogression قفاروىقهقرا ى حركت روى ، پس، برگشترفت پس ، / 

Retroreflection   / )بازتابد، پس بازتابی )فيز ک 

Retrorocket  علفف   هفف ا ى : راکتففى کففه بففراى مخالفففت بففا حرکففت رسففانگر بطففر  جلفف  روى

 ان نرب ميش د* م شک ترمز ک  ده/

Retrospect  شفففامل گ شفففته ، عطففف  بماسفففبد ک  فففده ، نگفففاه بفففه گ شفففته ، مسفففير قهقرا فففي ، پفففس

 نگري ، پس نگرانه /

Retrospective /عط  ک  ده بماسبد، بازنگرانه 

Retrothrust   ( /تراست در جهت مخال  حرکت )ه اپيما ى 

Retry /تجد د نظر کردن )در( ، دوباره محاکمه کردن ، دوباره ازما د کردن 

Return  عففف دت دادن ، پفففس فرسفففتادن ، عملکفففرد ، گفففزارش رسفففمى مفففام ر شفففهربانى  فففا

در جففف اب نامفففه اى کفففه دادگفففاه بفففه ا شفففان ن شفففته کيفيفففت سفففا ر مفففام ر ن رسفففمى 

پيگفففرد را در پرونفففده بخر صفففى سففف ال مفففى ک فففد ، اعفففاده بازگشفففت ، عففف دت ، 

گفففففزارش دادن ، گفففففزارش رسفففففمى ، بفففففازده ، درامفففففد ، بازگشفففففت ، برگشفففففت ، 

 برگرداندن ، برگشتن ، مراجعت کردن ، رجعت ، اعاده /

Returnable /قابل برگشت ،بازگشت ى 

Reunion /انجمن ،باز پي ست ،به  پي ستگى ،تجد د د دار،تجد د جلسه 

Reunite /دوباره به  پي ستن، دوباره متحد شدن 

Reusable / قابل استفاده مجدد 

Reuse / دوباره استفاده کردن 
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Rev / دور م ت ر ، گردش ، ت د گشتن ، دور برداشتن 

Revaluation /ارزش گ اري مجدد، ارز ابی مجدد 

Revalue / دوباره ارز ابى کردن 

Revamp  دوبفففاره رو فففه انفففداختن ،دوبفففاره وصفففله  فففا سفففره  ب فففدى کفففردن ،نففف  نمفففا کفففردن

 ،وصله پي ه کردن/

Reveal / شکار کردن ، فاش کردن ، معل   کردن  

Revealing ك  ده، اد ورى هشدارده ده/* 

Revel / شادى کردن ،عياشى کردن ،ل ت بردن ،کي 

Revelation / فاش سازى ،اشکار سازى ،افشاء، وحى ،الها 

Reveler (عياشrellever/  ) 

Revelling act of rejoicing in, act of taking great pleasure in; act of 

celebrating, act of taking part in festivities 

Revelry / عياشى ،خ شگ رانى 

Revenant  برخاسفففته ، اد  زنفففده شفففده ، کسفففيکه کفففه ازغربفففت  فففا تبعيفففد برگشفففته اد  از گففف ر

 است/

Revenge / خ نخ اهى کردن ،کي ه ج  ى کردن ،انتقا  کشيدن ،انتقا 

Revenue /  عا دى ، م افع ، بازده ، درامد ، س د سها 

Reverberate /پيريدن ، ط ين انداختن ، ول له انداختن 

Reverberation ، ط ين ،ول له/برگشت ام اج 

Revere /حرمت کردن ،احترا  گ ارندن ،حرمت ،احترا  ، مقد  شمردن 

Reverence گ اردن ، احترا ، تكر  ، احترا حرمت/ 

Reverend /ج اب کشيد 

Reverent / محتر 

Reverential /احترامى ،حرمتى 

Reverently /با احترا  ، م دبانه 

Reverie  خيال واهى ،خيال( خاyrever ) 

Reversal    ،نق /معك  ، واروني، برگشت، واژگ ن سازي، واژگ ني 

Reverse  ، عکفففس ، ضفففد ، لغففف  کفففردن ، شکسفففت ى ، معکففف   ک  فففده ، بفففدبختى ، شکسفففت

وارونففففه کففففردن ، برگردانففففدن ، پشففففت و رو کففففردن ، نقفففف  کففففردن ، واژگفففف ن 

 کردن ، معک   کردن ، برگشتن/

Reversely  عكس، بالعكس ،بط ر وارونه /به 

Reverser   م ت رجت خروجى جر ان معک   ک  ده* برگردان ده/ 

Reversibe /برگشت پ  ر، قابل برگشت، وارونه پ  ر، وارون پ  ر، واروني پ  ر 

Reversibility /معک   پ  ري ، برگشت پ  ري ، قابلي ت برگشت 

Reversible دانفففدنى ، لغففف  کردنفففى ، قابفففل نقففف  ، پشفففت و معکففف   ، برگشفففت پففف  ر ، برگر

 رو کردنى ، )در م رد لبا ( دو رو، وارونه پ  ر /

Reversion  رجففف ع از هبفففه ، معکففف   کفففردن ، معکففف   ، بفففرعکس کفففردن ، وارونفففه کفففردن

، برگردانففففففففدن ، بازگشففففففففت ، بازپيففففففففدا ى )در وراثففففففففت( ، ترجمففففففففه مجففففففففدد ، 

 برگشتگى بعقب ، ع د ، رج ع/
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Revert  ،برگردانفففدن، برگشفففت، برگشفففتن، تبفففد ل كفففردن، تح  فففل كفففردن، عكفففس كففففردن

 عط  کردن ، برگشتن ، رج ع کردن ، اعاده دادن /

Revery خا  ، خيالواهي خيال (reverie) 

Revetment  ،پ شففففد بدنففففه ، سفففف ا چي ففففى ، پ شففففد، پ شففففد سفففف گي، پ شففففد سفففف گفرش

 د  اره س گفرشي/

Review  تجد ففد نظففر،رژه ،نشففر ه ،مجلففه ،مففرور کففردن ،سففان بررسففى کففردن ،بررسففى،

د ففففدن ،بازد ففففد کففففردن ،انتقففففاد کففففردن ،مقففففالات انتقففففادى ن شففففتن ،بففففازبين ،دوره 

 کردن/

Reviewer /م قد ادبى ،بازبين گر 

Revile كردن ، هتاكىناسزا گفتن ،فحد دادن/ 

Revisal /مرور، تجد د نظر 

Revise  اصفففلا  نمففف دن ،دوبفففاره چفففاپ کفففردن ،حفففک و بفففازبي ى ،تجد فففد نظفففر کفففردن،

 اصلا  کردن/

Revised /تجد د نظر شده ، اصلا  شده 

Revision  چفففاپ جد فففد ، بفففاز بي فففى ، بازد فففد ، تجد فففد نظفففر ، مفففرور ، چفففاپ تفففازه ، چفففاپ

 اصلا  شده ، رسيدگى ثان ى/

Revisionist اقتراد(/، تجد د نظرخ اهتجد د نظر طلب( 

Revitalization /تجد د حيات 

Revitalize  =( باز زنده ساختن ،)به (قدرت و زندگى تازه دادنrevitalise) 

Revival /احياء، تجدد، بهب د، احيا، تجد د، تمد د، استقرارمجدد، تق  ت 

Revive  زنفففده شفففدن ،دوبفففاره دا فففر شفففدن ،دوبفففاره رواج پيفففدا کفففردن ،نيفففروى تفففازه دادن

 بخشيدن ،به ش امدن/،احيا کردن ،احيا شدن ،باز جان 

Revivify /نيروي تازه دادن ، به ه ش  وردن ، احياء كردن 

Revocable /جائز ، قابل فسخ ، ابطال پ  ر ، غير لاز  ، قابل رج ع 

Revocation /رج ع ،ابطال ،لغ ، الغا، فسخ ، باطل سازى ، برگردانى 

Revoke ، الغا ، فسخ ، ابطال/ رج ع کردن ، الغاء کردن ، لغ  کردن ، مانع شدن 

Revolt  قيفففا  ،نهضفففت ،ج فففبد ،شففف رش کفففردن ،شففف رش  فففا طغيفففان کفففردن ،اظهفففار ت ففففر

 کردن ،طغيان ،ش رش ،به  خ ردگى ،انقلاب ،ش ر دن /

Revolting / به  زن ده ،م قلب ک  ده ،دل به  زدن ،ت فراور 

Revolution   ت ، شفففف رش ، حرکففففت انتقففففالى ،  ففففک دوره کامففففل ، سففففرعت دورانففففى ، واگشفففف

 اش ب ، دوران کامل ، انقلاب ، حرکت انقلابى ، چرخد /

Revolutionary طلب ، ش رشطلب ، اش ب، ش رشىانقلابى / 

Revolutionize  =( انقلابى کردن ،تغييرات اساسى دادنrevolutionise) 

Revolve  گردانففففدن ،چرخيففففدن ،گرد ففففدن ،گففففردش کففففردن ،سففففير کففففردن ،دور زدن ،تغييففففر

 کردن /

Revolver تير، ن غان ، هفتششل ل/ 

Revue / نما ش امه انتقادى ،ج ا نما د 

Revulsion درد ،  درد ،جفففا جابجفففا سفففاختن ، انحفففرا  درد ، ردع ت ففففر شفففد د ، جابجفففا شفففدن

 / كشيدن ،عملتغيير ناگهاني

Reward  مزد،تلافففففى ثفففف اب ،جزاء،پففففاداش دادن ،اجففففر دادن ،سففففزا،تلافى کففففردن ،پففففاداش،

،جففففا زه ،انعففففا  ،ففففف   العففففاده ،)حففففد (.جبففففران خففففدمت ،اجففففر، ت بيففففه، جففففا زه، 

 تش  د، پاداش/

Rewarding پفففر سففزا، پفففر ، پفففر پففاداشارزنففده ، قابفففل صففر  وقفففت ، ارزش دار ،پففر ارزش ،

 satisfying, worthwhile  profitable; serving as a مز ففففت

reward, serving as compensation 
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Rewind /بازپيريدن ،بازپيری  برگرداندن 

Rework مففففتن روى ، دوبففففارهكففففردن ، بازن  سففففى ورز ففففدن ، دوبففففارهدادن انجففففا  دوبففففاره 

 /كردن كاربرد مجدد  ماده ، براى كار كردن

Rewrite /دوباره ن  سى ،دوباره ن شتن ،از ن  طر  ر ختن ،باز ن شتن ،باز ن  سى 

Reykjavik  رکياو ک/شهر 

Rhapsodize / شعر حماسي سرودن 

Rhapsody  اشفففففعار حماسفففففى مخرففففف   نقفففففالان و داسفففففتان گ  فففففان شفففففعر رزمفففففى ،قطعفففففه

 م سيقى ممزوج و احساساتى،  ميخته، دره  ، خلي  مش ش/

Rheology ش اسی/ماده، جر ان رئ ل ژی، عل  جر ان و تغيير شکل 

Rhetoric  ي، لفففففاظ و بلاغففففت ، فرففففاحت بيففففان ، معففففاني بيففففان معففففاني ، علفففف  بففففد ع علفففف  ،

  بيان /  ا معاني بد ع بعل  ، وابسته و بيان  ن  ،قدرت ابتخ 

Rhetorical /معانى بيانى ،بد عى ،وابسته به فراحت وبلاغت ،لفاظى 

Rhetorically ن  ا فراحت ،فريحانه/از روى معانى ،مطابد عل  معانى بيا 

Rhetorician / م زگار معاني بيان ، عال  در عل  بد ع  

Rheumatism / مرض رماتيس  ، جر ان ، فل  ، ر زش 

Rheumatoid / مان د روماتيس  ،روماتيسمى 

Rhinestone /  س ا مر  عى بيرنا و برا 

Rhino / پ ل ،کرگدن ،اسب ابى ،قا د باربر 

Rhinoceros /کرگردن ،رده کرگدن ها 

Rhizoid نما / مان د، ر شه ر شه 

Rhizome ز ر ن مان د ، ساقه ر شه ز ر زمي ي هاي ، ساقه ر شه شبيه / 

Rhizosphere / ر شه گاه، ر زواسفر، ر شه س هر، کره ر شه 

Rhododendron / گل صد ت مانى،گل معين التجاری 

Rhomb چرخ ، دا ره الاضلاعمت ازي وج ه داراي وجهي ، م ش ر شد ل زي ، / 

Rhomobidal /مت ازی الاضلاع شکل 

Rhubarb ليم  ى رنا ، ر  ا ر  ند چي ى/ 

Rhumbatron   / رومباترون، ن ع متداول محفظه تشد د 

Rhyme  قافيفففه ،پساوند،سفففخن قافيفففه دار،نظففف  ،قافيفففه سفففاختن ،هففف  قافيفففه شفففدن ،شفففعر گففففتن

 ساوند /،ب

Rhythm / وزن ،سجع ،ميزان ،اه ا م زون ،ن اخت 

Rhythmic /مسجع ،داراى وزن  ا اه ا ،پرن اخت 

Rhythmically پرن اخففت*  ففا اه ففا وزن ، داراىمسففجعwith a regular beat, in the 

manner of having a cadence/ 

Rib گرفففففى ل گفففففه ، تکفففففه  راه راه کفففففردن ، ميلفففففه دار کفففففردن ، خففففف  ، راه ، تففففف  زه ،

گ شففت دنففده دار ، دنففده دار کففردن ، گ شففت دنففده ، هففر چيففز شففبيه دنففده ، پشففت 

 ب د زدن ، مرز گ اشتن ، نهر ک دن ، شيار دار کردن /

Ribald فاحشههرزه ،  د ، بدزبان، بددهن، هرزهدون ،/ 

Ribbed / راه راه ، ميل ميلى ، دنده دار 

Ribbon  ماشفففين تحر فففر ، نففف ار ضفففب  صففف ت و امثفففال  ن ، نففف ار فلفففزى ، روبفففان ، نففف ار

 تسمه ، تراشه /
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Ribosome / ر ب زو ، در ساخت پروتئين سل ل دخالت دارد 

Rice  بففففرنج ، )در جمففففع( دانففففه هففففاى بففففرنج ، بففففه صفففف رت رشففففته هففففاى بففففرنج مان ففففد

 در وردن /

Rich   ، درمففف رد خففف راک(  تففف انگر ، دولتم فففد ، گرانبهفففا ، باشفففک ه ، غ فففى ، پفففر پشفففت(

 ز اده چرب  ا شير ن /

Riches ز اد/ ، ثروت، ج اهراتمال ، پ ل، ثروتثروتم دى وسيله 

Richest درم رد خففففف راك، پفففففر پشفففففت، غ فففففيتففففف انگر، دولتم فففففد، گرانبهفففففا، باشفففففك ه(، )

 /  ا شير ن چربز اده 

Richly بسيار /، فراوانحقا، كاملا، خ ب ، 

Richness  رنگي، خ ش، س گي ي، پرما گي، دولتم ديانگريت/ 

Rickets / راشيتيس ، نرمى استخ ان ، استخ ان نرمى 

Rickety  زه ار در رفته ، لد ،ضعي  ، سست استخ ان نر ، / 

Rickshaw (کالسکه چي ى که بجاى اسب انسان انرا ميبردahskcir) 

Ricochet  کردن ،با گل له کمانه دار زدن /تير کمانه ،کمانه 

Rid /پاک کردن از، رهانيدن از ،خلا  کردن 

Riddance / رها ى ،خلاصى 

Ridden / پرده محراب 

Riddle  الفففک کفففردن ، غربفففال )بفففا سففف راخ مفففدور( ، سففف راخ سففف راخ کفففردن ، غربفففال

کففردن ، سففرند ، چيسففتان ، لغففز ، رمففز ، جففدول معمففا ، گففيج و سففردر گفف  کففردن 

 ، تفسير  ا بيان کردن/ 

Ride /مسل  شدن ،س ارى ،گردش س اره ،س ار شدن 

Rider /الحاقى ،س ار کار، الحاقيه، مادۀ الحاقی 

Ridge  ، گففففرده مففففاهى ، خففففاک پشففففته ، کاکففففل ، تيففففزه خرپففففا ، رشففففته ت ففففه ، ت ففففه ابر ففففز

مفففاه ر ، برامفففدگى ، لبفففه ، خففف  الفففرا  ، خرپشفففته ، نففف ک ، مفففرز ب فففدى کفففردن ، 

 شيار دار کردن/

Ridged /گرده ماهى ، داراى خر پشته ، مرزدار ، برجسته 

Ridging /کرت ب دی،پشته ب دی، تيزه پ شی 

Ridicule انداختن ، دست ، تمسخر كردن استهزا ، ر شخ د / 

Ridiculous / مسخره اميز،مضحک ،خ ده دار 

Ridiculously  ور مهملميز، ب  امسخره ور مضحكور، ب ور خ دهب / 

Riding / س ارى ،گردش و مسافرت ،ل گر گاه ،بخد 

Rife ز اد ، عم مي ، عادي ، پر ، ممل  ، فراوان شا ع ، / 

Riff play a riff, play a repeating musical phrase 

Rifle /  ت پ بدون عقب نشي ى ، دزد دن ، لخت کردن ، تف ا ، عده تف گدار 

Rift  ، تففففرک مفففف  ين ، خففففراش ، بر ففففدگى ، شففففکا  ده ففففده ، در ففففدگى ، چففففاک دادن

 شکافتن ، بر دن ، برش دادن /

Rifting  دادن/کافتد *،شکا ،ده ه،چاک،شکافتن،چاک 

Rig  ، حيلففه ، برپففا کففردن ، نرفففب قطعففات ، بادگففل و بادبفففان اراسففتن ، مجهففز کفففردن

امففففاده شففففدن ، بففففا خدعففففه و فر ففففب درسففففت کففففردن ، گفففف ل زدن ، دگففففل ارا ففففى ، 

 وضع حاضر ، سر و وضع ، اسباب ، ل از  ، لبا  ، جامه ، تجهيزات/

Riga شهر ر گا 
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Rigging  ط اب و بادبانهاى کشتى ،اسباب /بارب د ها، وسا ل بارب دى، مجم ع 

Right   شا سفففته ، خففف ب   حفففد ، بفففه طففف ر صفففحيح ، شفففر  مفففا وقفففع ، نما  فففدگان ج فففا

راسفففت ، مسفففتقي  ، صفففحيح ، واقعفففى ، بجفففا ، عمففف دى ، قائمفففه ، درسفففتکار ، در 

سفففمت راسفففت ، درسفففت کفففردن ، اصفففلا  کفففردن ، دففففع سفففت  کفففردن از ، درسفففت 

  حد /شدن ، قائ  نگاهداشتن ، قائ  ،  

Righteous / نيک  کار ، عادل ، درست کار ، صالح ، پرهيزکار 

Righteously عدالت ،از روي،پرهيزگارانه،نيك كارانهعادلانه / 

Righteousness ص اب، تق ي، پرهيزگاريكاري ، درست، نيك  كاريعدالت ، / 

Rightful استحقا  ، داراي ، حقيقي ، مشروع ، محد   حد  

Rightfully حقانيت ،از رويحدحقا،باداشتن  

Right-hand / سمت راست ، دست راستي 

Rightly  ور صحيحب/ 

Right-wing /ج ا  راست 

Righty /راست دست 

Rigid  سففففخت پففففا ، سففففخت ، سفففففت و محکفففف  ، نففففر  نشفففف  ، جففففدى ، جامففففد ، صففففلب- 

 / ، جامد، صلبنش ، جدي ، نر و محك  ، سفتسخت

Rigidity    ، صففففلابت ، سففففخت ا ى ، ثبففففات مسففففير ، صففففلبيت ، انعطففففا  ناپفففف  رى ، سففففختى

 استحکا  ، سفتى، مقاومت، محكمي، عد  نرمد، عد  انعطا /

Rigidly / بسختي ، سخت)به ط ر محک ( ، با سخت گيري ، با دقت 

Rigmarole  ، جف ا ، حر  بى رب  ، بى رب  ، بى مع ى /چرند 

Rigor  (سختى ، سختگيرى ، خش نت ، ت دى ، دقت ز ادrigour/  ) 

Rigorous / سخت،شد د،دقيد،)ز اد( دقيد،سخت گير 

Rigorously با دقتگيري ، با سخت، سختبسختي ، / 

Rigour ( سختي ، سختگيري ، خش نت ، ت دي ، دقت ز ادrigor )= 

Rile زدن ، ه  كردن ، مغش ش ، متغيير كردن  زردن / 

Rill  /ج  بار ، ج ى ک چک ، شيارهاى ساحلى در ا ، جارى شدن 

Rim  ک فففاره ، د ففف اره ، قفففاب عي فففک ، دوره دار کفففردن ، زهففف ار گ اشفففتن ، لبفففه دار فففا

 /دار كردن ، دورهعي ك ، قاب، د  ارهلبه -حاشيه دارکردن  

Rime  قافيففه ، پسففاوند ، سففخن قافيففه دار ، نظفف  ، قافيففه سففاختن ، هفف  قافيففه شففدن ، شففعر

گففففتن ، بسفففاوند ، شفففب    فففخ زده ، سفففرما ر فففزه ، پلفففه ، سفففجع ،  فففخ زدگفففى ، قافيفففه 

 ( /rhymeدار کردن )

Rimming  /  اکسيدزدا ی سطحی 

Rind ك دن ، پ ستهرچيزي بيروني ، قشر، ظاهر، پ ستهپ ست/ 

Ring    ، صفففدا کفففردن ، ط فففين انفففداختن صفففداى زنفففا ، ر  فففا بففف کس ، محففففل ، گفففروه

انگشففففتر ، ميففففدان ، عرصففففه ، گفففف د ، جسفففف  حلقفففف ى ، ط قففففه ، صففففح ه ورزش ، 

چففففرخ خفففف ردن ، حلقففففه زدن ، گففففرد امففففدن ، احاطففففه کففففردن ، زنففففا اخبففففار ، 

 صداى زنا تلفن ، ط ين ، ناق   ، زنا زدن /

Ringed انگشتردار، عقدكرده/ وار،دار، حلقهحلقه 

Ringer /ط ين انداز ، زنا زدن 

Ringleader / سر دسته ،سر حلقه ،رهبر ش رشيان 

Ringlet / حلقه زل  ،طره ،کلاله ،انگشترى ک چک 
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Ringside /در ک ار صح ه ورزش ،در ک ار تشک کشتى  ا ر  ا مشت بازى 

Ringworm / عف نت قارچى ،کرلى ،کر  حلقه دار 

Rink (  ففففخبفففازي  فففخ ، سلحشففف ر، )درميففففدان فففخ روي ، سففففرخ ريبفففازي  فففخ ميفففدان 

 /كردن بازي

Rinse /  با اب شستن ،با اب پاک کردن ،شستش 

Riot  ، اجتمفففاع و بلففف ا کفففردن ، اغتشفففاش ، اشففف ب ، فت فففه ، بلففف ا ، غ غفففا ، داد و بيفففداد

 عياشى کردن ، ش رش کردن /

Rioter  ، ش رشى، اش ب طلب /بل اگر ، اش بگر 

Rioting /ش رش، اغتشاش 

Riotous اش بگر، بل اگر/  ش بگرانه ، 

Rip /گرداب ،شکافتن ،پاره کردن ،در دن ،شکا  ،چاک 

Riparian / رود ک ارى ، وابسته بک ار رودخانه ، ساحل رودخانه زى 

Ripe / مسلح ، رسيده ، پخته ، جا افتاده ، بالغ ، چيدنى ، پراب 

Ripen /رسيده کردن  اشدن ،عمل امدن ،کامل شدن 

Ripening  رسففيدن، تکامففل، گ د ففدگی، بلفف غ ، رسففيده شففدنmaturation, process of 

becoming fully grown or developed; process of making 

mature, process of bringing to a state of full development 

or growth 

Rip-off ب جلقلابى ، كالاىبدل ، ج س زنى، گ لبردارى ، كلاهسازى مغب ن ،/ 

Ripple  مففف ج دار شفففدن ،داراى سفففطح نفففاهم ار، بطففف ر مففف جى حرکفففت کفففردن ، مان فففد

 اب م اج شدن/

Riprap  ، پ شفففد سففف گر ز ، سففف گر زه ، سففف گري ى بفففى ترتيفففب ، صفففداى وزش بفففاد ت فففد

 س گر زى کردن/

Rip-roaring ، هيجان انگير/ پر سرو صدا 

Rise  خاتمفففه  فففافتن ،نمففف دار شفففدن ،ترقفففى کفففردن سرچشفففمه گفففرفتن ،بل فففدى ،اففففزا د

،طففالع شفففدن ،بل فففد شفففدن ،از خففف اب برخاسفففتن ، طغيفففان کفففردن ،بالاامفففدن ،طلففف ع 

کففردن ،سففربالا رفففتن ،صفففع د کففردن ،ناشففى شفففدن از،سففر زدن ،قيففا  ،برخاسفففت 

 ى خيز/،صع د،طل ع ،سربالا ى ،پيشرفت ،ترقى کردن ،ترق

Risen /برخاسته ،طل ع کرده 

Riser    ارتفففاع پلففه ، پيشففانى پلففه ، قففد پففا ، پا ففه اب ففاش ، ابگيففر ، برخيزنففده ، بل ففد شفف نده

 ، سحر خيز ، خيز پله ، تغ  ه ك  ده، بالا برنده/

Risible  ،خ ففففده  ور *مسففففتعد خ ففففده، خ ففففده کففففن، دارای قفففف ه خ د ففففدن، وابسففففته بخ د ففففدن

 خ ده ای /

Rising / قيا  ، نهضت ، طالع ، درحال ترقى  ا صع د، ن خاسته، ن خيز 

Risk  بخطفففر  و ضفففرر ، گشفففادباز بفففازي ز فففان ،احتمفففال ، ر سفففك ر ، مخفففاطرهخففف ،

 / انداختن

Riskless   بدون ر سکFree from risk or danger 

Risky / پر مخاطره ، ر سک دار 

Risque racy, indecent, off-color, verging on indecent 

Rite /فرمان اساسى ،مراس  ،تشر فات م هبى ،اداب 

Ritual /تشر فات م هبى ،ا ين پرستد ،تشر فات 

Ritually  )از روى اداب ومراس  ،بر حسب ا ين و شعائر ) م هبى 

Ritzy / خيلى شيک ،شيک پ ش 
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Rival  هففف   فففر، شفففبيهنظ ، ك  فففده چشفففمي ، هففف  چشففف  ، هففف  ،حر ففف   ورد ، رقيفففبهففف ، 

 / كردن ،رقابت چشمي

Rivalry / رقابت ، همرشمى ، ه  اورى 

River  فاصله سفيد ، رودخانه 

Riverbed / بستر رودخانه 

Riverfront /*بخشی از شهر که مشر  به رودخانه است،رو به رودخانه، جل  رود 

Riverside  / ک ار رود ، کرانه رود ، زمين ساحلي ، واقع در ک ار رودخانه 

Riverter / پرن ک  ده ، چکد پرن 

Rivet    ، پفففرن کفففردن ، پفففر چفففين کفففردن ، بفففا مفففيخ پفففرن محکففف  کفففردن ، بهففف  مفففيخ زدن

 محک  کردن /

Rivnut   /عل   ه ا ى : ن عى پرن ل له اى ک ر با ساقه رزوه شده 

Rivulet  ، ج ي ک چک ، نهر ک چک /ج  بار 

Riyadh شهر ر اض/ 

Rjp / نما د اوليه واقع بي انه شغل 

Rna  اسيد ر ب ن کلئيکRiboNucleicAcid 

Rng    م لد اعداد ترادفیRandom Number Generator  

Roach صخره س ا ، تخته ، كج له حما  ، س سك ر ز ق ات ماهي ، / 

Road  ، معبر ، طر د ، خيابان ، راه اهن /شارع ، بجاده 

Roadblock / وسيله انسداد جاده 

Roadhouse ك ففار راه ىميخانففه small tavern or night club located near a 

major highway 

Roadkill animal killed by a vehicle on a road 

Roadrunner / مرغى شبيه فاخته تکزا  ،ک ک سان 

Roadside /ک ار جاده . در ک ار جاده،راه ک اری 

Roadway / شاهراه ،راه ارابه رو،ش سه ،س اره رو،وس  خيابان ،زمين جاده 

Roadworthy /م اسب براى بکاربردن در جاده ها،اماده مسافرت ،قابل سفر کردن 

Roam سرگرداني ، گرد دن ، سير كردن ، تكاپ  ،گشتن زدن پرسه ، / 

Roar داد كشيدن ، داد زدن ، غر دن كردن ، غرش ، خروشيدن خروش ، / 

Roaring دار /،رعد و بر ،پرصدا ،شل   ،غران  ،غرنده ك  ده غرش 

Roast برشتن شدن ، برشته كردن ، بر ان كردن كباب ، / 

Rob / دستبرد زدن ،دزد دن ،رب دن ،چاپيدن ،لخت کردن 

Robber غارتگر ، چ اولگر ، سار  دزد ،راهزن ، / 

Robbery  دزدى مقفففرون بفففه ازار  فففا تهد فففد ، راهزنفففى ،غفففارت ، دزدى ،دسفففتبرد ،سفففرقت

/ 

Robe / ردا ، لبا  بل د و گشاد ، جامه بل د زنانه ، پ شد ، جامه در بر کردن 

Robin سرخ سي ه / 

Robot  ،ربففففففف ت، دسفففففففتگاه  د  مرففففففف  عي،  د  مكفففففففانيكي،  د   ه فففففففي،  د  ماشفففففففي ي

 خ دكار،  دمك  ه ي/
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Robotics  رباتهفففا،  سفففاخت مربففف ط بفففه و سفففافت ر فففزى ، برنامفففه مرففف  عى هففف ش العفففهم

 بففففا روبفففف ت درارتبففففاط مرفففف  عى از هفففف ش خ دكففففار قسففففمتى دسففففتگاههاى علففف 

مففف رد  كفففه مرففف  عى در هففف ش اى، زمي فففهاز روبففف ت و اسفففتفاده طراحفففى علففف 

 / است ماشي ى ت ليد و كاربرداد  طراحى

Robust / ق ى هيکل ، ت  م د ، ستبر ، هيکل دار 

Robustness ق ت/، نيروم دي، ستبريت  م دي ، 

Rock    تکففففان دادن ، ج بيففففدن ، تکففففان ن سففففانى دادن ، ج بانففففدن ، ن سففففان کففففردن ، تختففففه

 ن/س ا  ا صخره ، س ا خاره ، صخره ، ج بد ، تکان، ن سان کرد

Rocker  صففف دلى گهففف اره اى ،رقاصفففک ،اسفففبک سففف پاپ ،چففف ب ز فففر گهففف اره ،روروک

 ،غلتانک ،قيد،لاوک خاکش  ى ،کفد  خ بازى ،ص دلى گه اره اى/

Rocket    پرتابففففه ، فشفشففففه ، راکففففت ، بففففا سففففرعت از جففففاى جسففففتن ، بطفففف ر عمفففف دى از

 زمين بل دشدن ، م شک وار رفتن /

Rockfall  افتان ، س ا بارش /سق ط س ا   س ا 

Rocking / ج بيده ، ج بد ، تکان 

Rockland /زمين های صخره ای 

Rocky /پرصخره ،س گلاخ ،سخت ،پرصلابت 

Rococo  ميلادي ، عجيب و غر ب ، م س خ / 18سبک ه ري قرن 

Rod  ، عرففففا ، چففففف ب ، تفففففر کفففففه ، ميفففففل ، قفففففدرت ، بفففففر  گيفففففر ، ميلفففففه دار کفففففردن

 ميله ي مدرج، ميل گرد/شاخص، مفت ل، ميله، 

Rode گ شته edir 

Rodent / )جان ر ج نده )مثل م ش 

Rodeo كردن ، س ار كارىس ار كارى ، نما دفروشان بازارمال / 

Roe / گ زن ک چک ،گ زن ماده 

Roentgen / رونتگن ،واحد بين المللى تشعشع اشعه مجه ل 

Rogue ، رنففففد ، نففففاقلا ، ب لففففه گفففف  ، هففففر  کففففردن ، از  ولگففففرد ، بيخانمففففان ، اد  دغففففل

علففف  هفففرزه پفففاک کفففردن ، حيففف ان عظفففي  الجثفففه سفففرکد ، اسفففب چمففف ش ، گففف ل 

 زدن ، ر الت و پستى نشان دادن /

Roguish /دغل وار،رندانه 

Roguishly / از روى پست فطرتى ، از روى ر الت ، ازروى بد  اتى  ا شيط ت 

Roil  سفففرگردان شفففدن ،دنبفففال هففف  دو فففدن ، بفففا جيفففغ و  شففففته کفففردن ، مخلففف ط کفففردن،

 داد بازي کردن /

Roister / عياشي و شب زنده داري کردن ، عياش 

Role /بخد ، ط مار ، رل ، وظيفه ، )بازى در تاثر( نقد 

Role-play  استخ د فرد بسيار متفاوت  با شخريت كه رولىبازى / 

Role-playing  كردن،  زما د و تمر ن، ا فاي نقد /نقد گزارى، نقد بازي 

Roll  نففف رد کفففردن ، نفففاوش ، دوران حففف ل محففف ر طففف لى ، غلفففتد نفففاو ، غلطيفففدن نفففاو

، ط مفففففار ، ل لفففففه ، تففففف پ )پارچفففففه و غيفففففره( ، صففففف رت ، ثبفففففت ، فهرسفففففت ، 

پيريففففدن ، چيففففز پيريففففده ، چففففرخد ، گففففردش ، نفففف رد ، غلتانففففدن ، غلففففت دادن ، 

بفففففدوران انفففففداختن ، غلتيفففففدن ، غلفففففت  غفففففل دادن ، غلتفففففک زدن ، گردکفففففردن ،

 خ ردن ، گشتن ، تراندن ، تردادن ، تلاط  داشتن/

Rollback / عقب گرد 

Roller /م گ ه ،قرقره ن رد،غلطک ،غلتک ،با  غلتان ،است انه ،ن رد 

Rollerblade brand name of a type of in-line rollerskate (in which all of 
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the wheels are mounted in one straight line) 

Rolleron    علفففف   هفففف ا ى : ک تففففرل پففففروازى کففففه بففففه ع فففف ان ک تففففرل اوليففففه و اصففففلى در

 م شکهاى داراى بال شعاعى بکار رود/

Roller-skate / اسکتي ا ،کفد بلبر  ا دار،اسکيت کردن 

Rollick / خ شي کردن ، جست و خيز کردن ، خ شي 

Rolling  غلتكزني / عمليات ن رد، غلتزني،ن رد، كاري، غلتك كاري،غلتان، ن رد 

Rollout first public display of a new aircraft; initial offering of a 

new product or service 

Rollover خ درو  ا وسيله شدن پهل ، چپ به  ا غلطيدن روى غلطيدن / 

Roll-over  / تمد د مهلت پرداخت وا 

Rollpin   محفف ر لففف لا  ع ففف ان بففه كففه فففف لادى پيريففده ف رهففاى از ط مارهفففاى متشففكل پي ففى

 بكار ميرود/

Rollway /روگ ر، مقطع سرر ز 

Roly-poly / اد  پست ،اد  خ له ،چا  و چله 

Rom read only memoryحافظه فق  خ اندنى/ 

Roman رومي ، حرو  ، لاتين رو  ، اهل رومي / 

Romance در  تخيلفففي ،برففف ر برففف رت عاشفففقانه ، داسفففتان رمفففان ، كتفففاب ، رمفففان افسفففانه

 /  وردن

Romanesque از نفففژاد رومفففي رومفففي تمفففدن بفففه ، وابسفففته ، رومفففي لاتفففين از زبفففان مشفففتد ،  ،

 / رومي بسبك

Romania رومانى / 

Romanian / زبان رومانى ، اهل رومانى 

Romantic غر ب ، غير ممكن ، واهي ، خيالي تر ري ، / 

Romantically in a romantic manner; passionately, with love and 

emotion; fancifully, unrealistically 

Romanticism / مکتب ه ري رومانتيک 

Romanticize  =( بر رت خيالى دراوردن ،داستان خيالى ن شتنromanticise/ ) 

Rome /  ر ، پا تخت ا تاليا 

Romp / با جيغ وداد بازى کردن ،سر و صدا 

Rondo / روندو 

Roof  ، پ شفففاندن ، پ شففففد سففففق  ، پ شففففد ، بفففا  ) .ل.( خانففففه ، مسففففکن ، طففففا  زدن

 سق  دار کردن/

Roofing /  مرالح ساختن با  ،سق  سازى ،پ شد ،با 

Rooftop سربا با  ، بالاىبا  پشت ، / 

Rook كفففردن ، كلاهبفففردار ، كلاهبفففرداري زاغفففي ، كفففلاغ سفففياه )شفففطرنج( ، كفففلاغ رخ 

/ 

Rookery شل غ ، جاي مشابه ها و پرندگان زاغ زادگاه / 

Rookie /تازه کار، سال اولی 

Room  گز ففففدن مسففففكن ،مسففففكن ، مجففففال ، م قففففع ، جففففا ، فضففففا ، محففففل ، خانففففه اتففففا ، 

 / تر كردن ،وسيع به دادن م زل

Roomful / جادار، بقدر  ک اتا  پر 
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Roommate / ه  اطا  ،ه  خانه 

Roomy /وسيع ،جادار*فضادار،وسيع،فراخ 

Roost ب بسفففر بفففردن، شفففب بسفففر بفففردن شفففب ، جفففاي مفففرغ ، لانفففه پرنفففده نشفففيم گاه  ،

 /  كرن ،م زل كردن بيت ته

Rooster   ج جه خرو  ،اد  ستيزه ج /خرو، 

Root  ،  ر شفففففه ، بفففففن ، اصفففففل ، )درجمفففففع( اصففففف ل ، ب يفففففاد ، ب يفففففان ، پا فففففه ، اسفففففا

سرچشففففمه، زمي ففففه ، ر شففففه کففففن کففففردن ، داد زدن ، غر ففففدن ، از عففففددى ر شففففه 

 گرفتن ، ر شه دار کردن/

Rootagon  ضلعی /ر شه 

Rootless /  بى ر شه، بى اصل، بى اسا 

Rope  ب کس ،رسن ،ر سمان ،باط اب بستن ،بشکل ط اب در امدنط اب ر  ا 

Roquette arugula, Mediterranean plant with pungent edible green 

leaves 

Rosace  گلبرگ، گلگ نه، چ د برگي، گلبرگ گ نه، خ شه اي، انشعاب 

Rosary گلستان،  كر با تسبيحتسبيح ،/ 

Rose ص رتی/ كردن سرخ،  گلي ، رنا سرخ گل ، 

Roseate /گلگ ن ،گلى ،پر گل ،بشاش ،خ ش بين 

Roseau   روسcapital city of Dominica 

Rosebud غ رففه ، گففلمحمففدى گففل ىرز، غ رففه ىشففك فه bud of a rose, newly-

formed rose blossom 

Rosemary /رزماری، اکليل ک هی 

Rosette    ، پارچففه مليلففه دوزى ، گففل لبففا  ، گففل نفف ار ، گففل کفففد ، پارچففه نشففان  ففا مففدال

 گل و ب ته ، گل کاغ ى ، گ شت قسمت پشت بازوى گاو ، ط قى/

Roster  صفففف رت نگهبففففانى ،فهرسففففت ،وارد صفففف رت کففففردن ،سففففياهه نامففففه ها،سففففياهه

 وظا  /

Rostrum /م بر، کرسى خطابه ،م قار، پ زه ،تاج 

Rosy   گل پاشيده ، گلى کردن/گلگ ن ، سرخ ، لعل فا  ، خ شب ، 

Rot /پ سيدن ،ضا ع شدن ،فاسد کردن 

Rotaglider   /عل   ه ا ى : گلا درها ى که داراى بالهاى دورانى ازاد هست د 

Rotary   / گردان ، دورانى ، چرخشى ، دوار ، گردنده ، ماشين چرخ ده 

Rotatable  قابل چرخد/چرخد پ  ر ، قابل گردش ، ا د دار، دوراني ، چرخشي ، 

Rotate  چرخانففففدن ، پيرانففففدن ، محفففف رى ، چرخيففففدن ، برمحفففف ر خفففف د گرد ففففدن ، دوران

 کردن/

Rotating / چرخشى ، دوار 

Rotation    حرکفففت وضفففعى ، چرخفففه ، تعففف     کانهفففا ، گفففردش مشفففاغل ، تعففف    نففف بتى

( rotational کانهففففففا  ففففففا افففففففراد ، تعفففففف    محففففففل ، گردانففففففدن ، تعفففففف    ، 

 دوران ، گردش بدور /(چرخد ، 

Rotational (چرخد ، دوران ، گردش بدور ، چرخشى ، دورانىrotation/ ) 

Rotationed /دوران  افته 

Rotc corps of college students who receive training as military 

officers for future service in the armed forces 

Rote  عادت بک  د ، عادتا تکرار کردن/صداى م ج ، کارى که از روى 
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Rotisserie /مغازه خ راک پزى ،چرخ دوار جهت کباب کردن مرغ 

Rotogravure / تهيه گراور غلتکي ، گراور سازي ن ردي 

Rotor    رتففف ر ، گردونفففه ، چفففرخ گفففردان ، ملفففخ هلفففى کففف پتر ، روتففف ر ، قسفففمت گردنفففده

 ماشين ، بردار ثابت ، چرخان /

Rotten رو بفساد / زده ، زنا ، فاسد ، خراب پ سيده ، 

Rottweiler / رات وا لر 

Rotund /گ شتال ، خ له ،ت ل ،گل له وار، پر اب و تاب 

Rotunda (ساختمان مدور، ساختمان گ بددارadnotor) 

Rouble (م ات روسى ،روبلelbur)= 

Rouge گرد صيقل / ماليدن ، سرخاب  هن ، گرد زنا سرخاب، 

Rough    دشففف ار ، سفففخت ، زبفففر ، خشفففن ، درشفففت ، نفففاهم ار ، ناه جفففار ، دسفففت مفففالى

 کردن ، به  زدن ، زمخت کردن/

Roughage / )م اد خ راکى زبر) مثل سب    ا دانه انار 

Roughen / زبر کردن ، خشن کردن  ا شدن 

Rougher  ، دسفففتگاه مخرففف   ناصفففا  کفففردن ففففاکت ر  نفففاهم ار ک  فففده ، دنفففده دنفففده ک  فففده

 اشيا/

Roughest /تقر بی تر ن 

Roughhouse  بففازى هفففاى خرکفففى و پفففر سفففر و صفففدا بففين سفففاک ان  فففک اطفففا  ،بفففازى خرکفففى و

 پر سر وصدا کردن/

Roughly  ت د، باخش نت، بادرشتيوركليتقر با، تخمي ا، ب ،/ 

Roughness / خامى ،زبرى ،خش نت ،ت دى ،ناهم ارى ،تلاط 

Roughshod /  داراى نعل پاش ه دار، داراى ميخ مخر 

Roulette قمار كردن ، بارولت ، رولت قمار چرخان اسباب / 

Round )دور، برش زماني، دوره ، )گرد،گرد کردن 

Roundabout /  چهار راه فلکه اى ، دور زن ده ، غيرمستقي 

Rounded  ، تما  شده ، پر ، تما  /بر رت عدد صحيح ، گرد شده ، شفا  شده 

Round-the-clock پي سته، لا  قطع، روز و شبو چهار ساعته ، بيستروزىشبانه ،/ 

Round-trip /سفر رفت و برگشت ،سفر دوسره 

Roundup و  ، سففف اران شفففده گفففرد ورى هفففاى، دا گفففاو، گلفففه ىگفففاو ، گلفففه ىگلفففه گفففرد ورى

، هفففففا، گفففففرد ورىدارنفففففد، كاب ى شفففففركت ىگفففففرد ور در ا فففففن كفففففه ها ىاسفففففب

 ،خلاصه اخبار/گفتوار، ك ته، ك ته، خلاصه بازداشت

Rouse  در  ، بهيجففففان زدن زدن، بهفففف   دادن ، حركففففت بيففففدار شففففدن ، از خفففف اب دادن ر

 / ، بيداري ، ميگساري  وردن

Rousing /بيدارک  ده ،شاخدار،نما ان ،را ج 

Rout کاو فففدن ،جمفففع ،گفففروه ،بفففى نظمفففى و اغتشفففاش ،بطففف ر اشففففته گر زانفففدن  بفففا پففف زه

 ،کاملا شکست دادن ،تار و مار کردن/

Route  کانففففال ، فرمففففان حرکففففت دادن ، بففففه خففففاک نشففففاندن تثبيففففت کففففردن ، بففففه زمففففين

نشفففففاندن، مسفففففير چيز فففففرا تعيفففففين کفففففردن ، خففففف  سفففففير ، جفففففاده ، مسفففففير ، راه ، 

 جر ان معم لى/

Router  ، قل  ، سالک ، راه پيما ، دستگاه جاده صا  کن /ماشين فرز 

Routine  جر فففان عفففادى و دا مفففى ،طر قفففه عفففادى ،امففف ر غيفففر مهففف  ،روتفففين ،خففف  مشفففى

جففففارى ،روال ،امففففر عففففادى ،روزمففففره ،کففففار عففففادى ،جر ففففان عففففادى ،عففففادت 
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 جارى/

Routinely  معمفف لا ، عففادهordinarily  customarily, regularly; in a routine 

manner; according to a routine 

Routing  ، راهيفففابى ، مسفففير ابى کفففردن ، تعيفففين مسفففير عبففف ر عز مفففت ، عز مفففت کفففردن

 مسيرگز  ى ، مسير ابى،  ارسال/

Rove  پرسفففففه زدن ، اواره شففففففدن ، راهزنففففففى در ففففففا ى کففففففردن ،گففففففردش کففففففردن ، ول

 گرد دن ،سرگردانى و بى هدفى/

Roving /ولگردى 

Row  پفففارو زدن ،رانفففدن ،سفففطر،رج ،قطار،راسفففته ،صففف  ،رد ففف  چ فففد رد ففف  مفففين،

 خانه ،رد   کردن ،قرار دادن ،بخ  کردن ،قيل و قال/

Rowan (سمان ک هىrowen/ ) 

Rowboat /قا د پارو ى 

Rowdiness /خش نت ،قيل وقال ،ج جال 

Rowdy /پر سر و صدا،خشن ،داد و بيداد کن ،سرکد ،سر و صدا و اش ب کردن 

Rowing /قا قرانى 

Royal /پادشاهى ،سلط تى ،شاهانه ،مل کانه ،هما  نى ،شاه ار،خسروانه 

Royal blue /رنا ابى ما ل بارغ انى روشن 

Royalty  حفففد تفففالي  ، حفففد امتيفففاز ، حفففد بهفففره بفففردارى از چيفففزى ، حفففد الامتيفففاز ، حفففد

ن اده التففففالي  ، حففففد الاختففففراع ، اعضففففاى خففففان اده سففففلط تى ، مجلففففل ، از خففففا

 سلط تى /

Rrna  نگاه ک يد بهribosomal RNA 

Rsvp  مخفylper esaelp 

Rte. abbr. route 

Rtrihedron /سه وجهی مقا سه 

Rub /ماليدن ،س دن ،سا يدن ،پاک کردن ،اصطکاک پيدا کردن ،سا يده شدن 

Rubber  مال ده  ا سا  ده/رز ن ،لاستيک ،کائ چ ،لاستيکى ،ابر شمى  ا کاپ ت، 

Rubberneck  كردن ، سياحت كردن ، جهانگرد ، فض لي وار  و خاله فض ل  د / 

Rubber-stamp كردن ، ترد دمهر كردن ، با مهر لاستيكىمهر لاستيكى/ 

Rubbery /لاستيک مان د، کائ چ  مان د 

Rubbish ارزش و بي ، چيز پست ، زباله ،  شغال ارزش بي / 

Rubble /س ا نتراشيده ، قل ه س ا ، پاره اجر ، خرده س ا ، و ران کردن 

Rubdown /مشت و مال دادن ،مالد سر ع بدن) مثلا بعد از حما (، مشت و مال 

Rubella /روبلا ،سرخجه ،داروى محمره ،قرمز ک  ده پ ست 

Rubicon حد معينمرزى ا تاليا، مرز خ  در شمال رودى ، / 

Rubicund /رنا ما ل به قرمز ، سرخى ، رخ رو ، سرخ رنا 

Rubric باشففد، خفف  شففده  ففا چففاپ قرمففز ن شففته بففاحرو  كففه ، ع فف انى، سرفرففلع فف ان 

 /قرمز، روال

Ruby اق تي ، رنا، لعلسرخ ،  اق ت اق ت / 

Rucksack پشتى/ ک له 
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Ruckus / غ غا ، اش ب ، همهمه ، هياه 

Ruction داد/و قال ، سر و صدا قيلهمهمه ، 

Rudder    ، تيغفففه سفففکان ، سفففکان عقفففب ه اپيمفففا ، )در فففا نففف ردى( سفففکان ، سفففکان ه اپيمفففا

 وسيله هدا ت  ا خ  سير/

Ruddy /ش جرفى ، قرمز رنا ، گلگ ن ، گلرهره ، سرخ کردن 

Rude ناهم ار، خا  ،گستاخ ، جس ر/ خشن ،زمخت، 

Rudely جس رانه، گستاخانه، وحشيانهتربيتيبي از روي ،/ 

Rudeness درشتي/ادبي، بي، گستاخي، خش نت، وحشيگريتربيتيبي ، 

Rudiment /درجمع( مقدمات ، عل   مقدماتى ، چيز بدوى ، اوليه ، ابتدا ى 

Rudimentary ابتدائي/ ، بدوي ،اوليه ناقص ،  

Rue   پشففففيمان شففففدن ،افسفففف   خفففف ردن ،دلسفففف زى کففففردن ،پشففففيمانى ،نففففاگ ارى ،غفففف

 ،غره ،ندامت/

Rueful /اندوه اک ، س گ ار 

Ruefully بففففففا سفففففف گ ارى سفففففف گ ارانه ، عزادارانففففففه ، مففففففات  دارانففففففهmournfully, 

regretfully, sadly; pitiably, deplorably 

Ruff مففففيلادي 17و  16 قففففرون قرونو زنففففان دار مففففردان چففففين گففففرد و حلقفففف ي  قففففه ،

( effur) ، نفففاهم اركردن كفففردن ، چفففروك كفففردن ، تفففاه غفففرور ، تكبفففر ،پرخفففاش

/ 

Ruffian  وحشىكلفت ، گردن، ل طىشر  بى اد ، 

Ruffle  ، ناصفففا  کفففردن ، طبفففل زدن ، م جفففدار کفففردن )مثفففل بفففاد بفففراب( ، بفففر هففف  زدن

 ناهم ار کردن ، ژوليده کردن ، گره زدن ، براشفتن ، تلاط /

Rug /قاليره ،فرش کردن 

Rugby / )رگبى)  ک  ع ت پ بازى 

Rugged  ، ثابففففت ، قفففف ى ، نففففاهم ار ، زمخففففت ، نيروم ففففد ، ت  م ففففد ، بففففى تمففففدن ، سففففخت

 شد د/

Ruggedness  ،عد  لطافت/ناهم اری، پستی وبل دی، زبری، خش نت، سختی 

Ruin  ، ورشکسفففتگى ، نفففاب دى ، خرابفففى ، خرابفففه ، و رانفففه ، تبفففاهى ، خفففراب کفففردن

 ف ا کردن ، فاسد کردن/

Ruined و ران/ 

Ruinous برانداز / ، خانمان ك  ده ، خراب ، خراب و رانگر ، و ران 

Rule ، سفففلطه ، نظامفففات حکمرانفففى  فففا حک مفففت کفففردن ، قاعفففده ، دسفففت ر ، بربسفففت 

قفففان ن ، فرمفففانروا ى ، حک مفففت کفففردن ، اداره کفففردن ، حکففف  کفففردن ، گ نيفففا ، 

 خ  کد /

Rule-book  قان ن  ين نامه، مجم عه مقررات، كتاب/ 

Ruled / خ  کشي ، خ  دار 

Ruler /حاک  ، فرمانروا، حکمران ، رئيس ،سر ،خ  کد 

Ruling  دار ، م ل د/، خ  .حك ، متردي، را ج، حكمراني، حك ترمي 

Rum نيشكر، ر  ، بد ، عر  و غر ب عجيب / 

Rumble چغلفففي ،چيفففز پرسفففر و صفففدا ،شفففكا ت ،غر فففدن در وردن ر فففز و سففف گين صفففداي، 

 ،غرول د /

Ruminant /جان ر پستاندار نشخ ار ک  ده ، )مجازى( فک ر 

Ruminate ج  دن ، دوباره كردن ، اند شه نشخ ار كردن / 
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Rumination نشخ ار، اند ش اكى / 

Rummage شففففففت  شففففففتگي ، اغتشفففففاش كشفففففتي ، بفففففازر  ، كفففففاوش جسفففففتج  ، تحقيفففففد ،  ،

 / گشتن ، خ ب زدن ، به  ،ز ر و رو كردن ، كاو دن خاكروبه

Rummy رامي ور  ، بازي لا عقل ، مست عجيب / 

Rumor (شا عه ،شا عه گفتن و  ا پخد کردنruomur/) 

Rumour كردن و  ا پخد گفتن ، شا عهشا عه(rumor/ ) 

Rump گ سف د / ، دنبه انسان ، كفل ، صاغري ، كفل سر ن 

Rumple دادن و چين ، تاه دادن ، چروك كردن مراله / 

Rumpus /غ غا، ه گامه،  ش ب 

Run  کفففردن م تففف ر ، دو فففدن ، پيمففف دن کفففارکردن م تففف ر ، بفففه کفففار انفففداختن ، روشفففن

، پخففففد شففففدن ، جففففارى شففففدن ، دوا   ففففافتن ، ادامففففه دادن ، اداره کففففردن ، نشففففان 

دادن ، رد فففف  ، سلسففففله ، ترتيففففب ، مح طففففه ، سفففففر ، گففففردش ، ردپففففا ، حففففدود ، 

 مسير ، راندن ، راند ، دا ر ب دن ، امتداد /

Runaround دور سر گردانىفرهط ،/ 

Runaway فراري ، شخص، افسار گر خته، در رفتهفراري، گر خته/ 

Rundown /م در ، تااخر ن نفس دنبال كردن، كه ه 

Run-down /تااخر ن نفس دنبال کردن ، م در  ، که ه 

Rung مرحله، پله نردبان ، پله فرمان چرخ ، ميله اس  ك ، / 

Run-in / دستگير کردن ، زندانى کردن 

Runnel  ، اب رو ، نهر ک چک/ج ى 

Runner  پفففاى راهگفففاه ، مجفففراى اصفففلى ، تغفففار ، قسفففمت متحفففرک ط فففاب ، ر شفففه هففف ا ى

، دونفففده ، گردنفففده ، گشفففتى ، افسفففر پلفففيس ، فروشففف ده سفففيار ، ولگفففرد ، مترفففدى 

 ، ماشين چى ، اداره ک  ده شغلى/

Runners-up مسابقه برنده نفر  ا تي  دومين/ 

Runner-up تي  برنده مسابقه/ دومين نفر  ا 

Running / در حرکت ،دونده ،م اسب براى مسابقه دو،جارى ،مداو 

Runny /متما ل بدو دن ،دونده 

Runoff / رواناب ،بده ،جر ان، رواناب ، بدوي، هرزاب 

Runt ( /ش اسىکب تر خانگى درشت ،ک ت له ،گاو ماده ک چک)ز ست 

Run-time / زمان اجرا ، حين راند 

run-up / بسرعت خرج و تل  کردن ، شليک کردن ، رسيدن 

Runway   / خيابان پرواز ، راه پرواز ، باند فرودگاه ، مجرا ، راهرو ، ردپا 

Rupee /روپيه ،واحد پ ل نقره ه دوستان 

Rupture  شکسفففتگى ،تخر فففب کفففردن ،از بفففين بفففردن ،شفففکافتن و سففف راخ کفففردن بفففه طففف ر

،جفففففدا ى ،گسفففففيختن ،جفففففدا کفففففردن ،ترکيفففففدن  دا فففففره اى ،گسفففففيختگى ،سکسفففففتگى

 ،قطع کردن ،پارگى ،گسستن ،گسستگى/

Ruptured دار/دار، غر،فتد فسد 

Rural /روستا ى ،رعيتى 

Ruse /حيله ، نيرنک ، مکر ، خدعه 
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Rush  ففففف رش کفففففردن ،حملفففففه کفففففردن ، نفففففى ب ر فففففا، ب ر فففففا،ان اع گياهفففففان خفففففان اده 

،حرکففت شففد د ،ازدحففا  مففرد  ،جفف ى سففمار، ک پففر کففاه ،جزئففى ،حملففه ، فف رش 

،ج  بففففار،هج   بففففردن ،برسففففر چيففففزى پر ففففدن ،کففففارى را بففففا عجلففففه و اشففففتيا  

 انجا  دادن/

Rush-hour و  مد/ پررفت ، وقتشل غى ، ساعتپرمشغله ساعت 

Russia  /روسيه 

Russian روسيه ، اهلروسي ، زبان.روسيروسيه ، اهلروسي/ 

Russophobia   از روسيه  ا روسها  ا نف   روسها، رو  هراسی/تر 

Rust زدن ، زنگار، زنازنا/ 

Rustic مسخرهدهاتى دهكده به ، مرب طروستا ى ،/ 

Rusticate كردن ت بيه ، با اخراجشدن ده ساكن  

Rustle از،  ، صففففدا در  وردن، صففففدا كففففردنكففففردن خففففد ، خففففدخشففففك بففففرگ صففففداي

 /ا جاد كردن خشك برگ صداي

Rustler خد خد صداى داراى/ 

Rustproof /پادزنا، ضدزنا، غيرقابل زنا زدن 

Rusty ترشرو/، عب  ، فرس دهزده زنا ، 

Rut  جففاى چفففرخ عميفففد روى ش سففه ، مسفففتى ، فحلفففى ، گشففن امفففدن ، گرمفففى ، مسفففت

شفففيار ، شفففه ت شفففدن ، شففف ر پيفففدا کفففردن ، فحفففل شفففدن ، رد جفففاده ، اثفففر ، خففف  

 عادت ، روش ، شيار دار کردن ، خ  انداختن /

Ruth  م ن، خا  ( اس بزرگ )باحر  ، تاس ، دلس زى، شفقترح / 

Ruthless بيرح ، س گدل، ستمگر/، ظال بيباك ، 

Ruthlessly بيرحمانه ، سخت دلانهpitilessly, cruelly, mercilessly, brutally 

Ruthlessness س گدلىبيرحمى ،/ 

Rwanda / رواندا 

Rwandan روانفففدا یpertaining to Rwanda (country in Africa); from 

Rwanda 

Rye / چاودار ، گ د  سياه ، مرد ک لى 

S انگليسى الفباى حر  ن زدهمين 

Sabbath كش به، ش بهروز تعطيل  ،/ 

Sabbatical اى، ش بهسبتى / 

Saber باشمشير زدنشمشير بل د نظامي ،(باشمشير كشتن ،sabre/ ) 

Sabine  سففابينlanguage of the Sabine ancient people who lived in 

central Italy 

Sable /سم ر ، رنا سياه ، لبا  سياه ، مشکى 

Sabotage  ، عمليفففففففات تخر بفففففففى ، خرابکفففففففارى عمفففففففدى ، کارشفففففففک ى وخفففففففراب کفففففففارى

 خرابکارى کردن/

Saboteur / خرابكار 

Sac   کيسففففه )در کالبدش اسففففى( ، )کالبففففد شففففکافى ، جففففان ر ش اسففففى( کيسففففه ، عضفففف

 کيسه مان د جان ر/

Saccharin /ساخار ن )ماده ق دی که از قير زغال س ا می گيرند(،ج هر ق د 

Saccharine / شکرى ، شير ن ، ق دى ، محت ى ق د 
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Sack ، جفف ال ، پيفففراهن گشفففاد و ک تفففاه ، شفففراب  تخففت ، بسفففتر ، کيسفففه خففف اب ، گففف نى

سففففيد پفففر الکفففل وتلفففخ ، غفففارتگرى ، بيغمفففا بفففردن ، اخفففراج کفففردن  فففا شفففدن ، در 

 کيسه ر ختن/

Sacrament / رس  د  ى ، ا ين د  ى ، تقد س کردن ، نشانه ، س گ د 

Sacred /مقد  ، روحانى ، خا  ، م ق   ، وق  شده 

Sacrifice  ، قربفففففانى بفففففراى شففففففاعت ، قربفففففانى دادن ، ففففففداکارى عقيقفففففه ، از دسفففففت دادن

 کردن ، قربانى کردن جانبازى/

Sacrificial /مستلز  فداکارى ، فداکارانه ، وابسته به قربانى 

Sacrilege /ت هين به مقدسات ، سرقت اشياء مقدسه ، تجاوز بمقدسات 

Sacrilegious /م هن بمقدسات ، مرب ط به بيحرمتى به شعائر م هبى 

Sacrosanct  م زه، قدو مقد ،/ 

Sad  غمگفففين ، انفففدوگين ، غم فففاک ، نژنفففد ، محفففزون ، انفففدوه اک ، دلت فففا ، افسفففرده

 و مل ل/

Sadden شدن ، افسردهكردن غمگين/ 

Saddening causing sadness, causing unhappiness, causing 

despondency 

Saddle  ، گردنفففه ، پا فففه ، زمفففين ز  فففى شفففکل ، پفففالان صففففحه رنفففده ب فففد ماشفففين تفففراش

 زدن ، س ارى کردن ، تحميل کردن ، ز ن کردن/

Sadism ميبفففففرد،  لففففف ت از  زار دادن در اثفففففر  ن شفففففخص كفففففه ج سفففففي انحفففففرا  نففففف عي

 /بيرحمي

Sadist ل ت از زجر د گران ، كسيكهساد ست (ميبردcitsidas/ ) 

Sadistic ل ت از زجر د گران ، كسيكهساد ست (.ميبردtsidas) 

Sadistically  )ناشففففی از بيرحمففففی وسفففف گدلی )کففففه اميختففففه بففففا شففففه ت رانففففی باشففففدwhile 

obtaining pleasure from inflicting pain on others; while 

attaining sexual gratification from causing pain or 

humiliation to one's partner 

Sadly بسيار بد ،سخت ،محزونانه غمگي انه، / 

Sadness حزن ،دلت گي غمگي ي، / 

Safari كردن در  فر قا، سياحت اكتشافي ، سياحتسفري/ 

Safe   گاوصففف دو  ، مطمفففئن ، ضفففامن ، ا مفففن ، سفففال  ، بفففى خطفففر ، صفففحيح ، اطمي فففان

 بخد ، صدمه نخ رده ، امن ، محف ظ ، گاو ص دو  /

Safeguard  نگهففدارى کففردن ، حفاظففت کففردن ، مففام ر حفاظففت پرسفف ل و  ففا امفف ال ، حفففاظ

 ، پ اه ، حفظ کردن ، حراست کردن ، تامين کردن ، امن نگهداشتن /

Safekeeping امانتاز خطر وغيره ، حفظ چيزيحفاظت ،/ 

Safely از تر  ،بدونورا من ،ب مي ان ر، بااطخ  ، بدونبسلامت/ 

Safety     اعطفففاى دو امتيفففاز بفففه تفففي  مفففدافع بففففه خفففاطر عقفففب نشفففي ى عمفففدى تفففي  مهففففاج

)ف تبففففال امر کففففا ى( ، برقففففرار کففففردن تففففامين ، بففففه ضففففامن کففففردن ، ضففففامن ، 

 نجات ، ا م ى ، سلامت ، ام يت ، محف ظيت ، بى خطرى /

Saffron به زدن ، زعفران كردن ، زعفراني ، زعفراني زعفران / 

Sag  ، ففک بففر شففدن ک تففاه و بل ففد شففدن ، از بففاد رانففده شففدن ت ففزل کففردن ، تففه رفففتن 

پژمففففرده شففففدن خفففف  کففففردن ، شففففک  دار کففففردن ، در وسفففف  گفففف د کففففردن ، فففففرو 

رفتگففففى ، شففففک  دادگففففى ، خمففففد ، نقطففففه گفففف د ، خميففففدگى ، فففففرو نشسففففتن ، از 

 وس  خ  شدن ، او زان شدن ، صعي  شدن ، شک  دادن/

Saga اسكاندو  اوى ه، حماسحماسه/ 

Sagacious /دانا ، ز رک ، عاقل ، باه ش ، بافراست ، ه شم د 
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Sagacity /ه شم دى ، فراست ، ه ش ، دانا ى ، عقل ، ز رکى ،  کاوت 

Sage حكي ، دانا، برير، بافراستعاقل ،/ 

Sagebrush برنجاس درم ه ، / 

Sagging   خميدگي، شک  دادگي، شره کردن/فروبرنده ، فرورفته ،  -شک  دادگي 

Sagitta  ( /، تير)نج  سه 

Sagittal جمجمه درز سهمي به ، وابسته ا تير وكمان سه  ، شبيه، پيكانيسهمي/ 

Sagittarius /  کمان ، کماندار ، تيرانداز ، )نج( ص رت فلکى ق 

Said ماضي (فعل مفع ل واس  گفته شده ، م ک ر ، بيان شده ، گفت say ) 

Sail  سففففر در فففا ى را اغفففاز کفففردن ، رانفففدن ، کشفففتيرانى کفففردن ، بادبفففان برافراشفففتن

بادبففان ، بادبففان ، شففراع کشففتى بففادى ، هففر وسففيله اى کففه بففا بففاد بحرکففت درا ففد 

دن ، بففففا نففففاز ، باکشففففتى حرکففففت کففففردن روى هفففف ا بففففا بففففال گسففففترده پففففرواز کففففر

 وعش ه حرکت کردن /

Sailboard long surfboard with an attached sail 

Sailboat بادي ، كشتيبادباني ، كشتيبادباني قا د/ 

Sailing   / کشتيرانى ، پارچه بادبانى ، سفر در ا ى 

Sailor مل ان، ناوي، ملا بادباني ، قا ددر ا ن رد، مل ان. (ناوي ،sailer/ ) 

Sailwing    علفف   هفف ا ى : ه اپيمففا ى کففه بالهففاى ان ت هففا درصفف رت وجفف د بففاد نسففبى شففکل

 و برش نماى  ک ا رف  ل را به خ د ميگيرند/

Saint 'روحففاني ن مثففل   حضففرت   کففه در اول اسفف   اوليففاء  ، اد  پرهيففز کففار ، ع فف ان

 ب داشفففتن ، واوليفففاء محسففف اسفففت ، جفففزو مقدسفففين st انهفففا ميا فففد ومخفففف  ان

 / مقد  شمردن

Saintly /مقد  ،ولى صفت ،پير صفت ،د ن دار،درخ رمقدسين و اولياء 

Sake بم ظ ر /، براي، خاطر، جهتم ظ ر، دليل ، 

Salable ايخر د ، معامله ، قابل ، فروخت ي فروش قابل  (saleable) 

Salacious / شه تران ،شه انى ،شه ت پرست ،هرزه 

Salad /سالاد 

Salami /س سيک نمک زده ،گ شت خ ک و  ا گ شت گاو خشک شده 

Salariat /طبقة مزدبگير، طبقة حق   بگير،  قشر حق   بگيران 

Salaried   حق   بگير، داراي بگير، كارم د حق   حق/ 

Salary / دستمزد ، شهر ه ، م اجب ، حق   دادن 

Sale  فروش ، حراج /بيع ، بازار فروش ، قابل 

Saleable (قابل فروش ، فروخت ى ، قابل خر د ، معامله اىsalable/ ) 

Sales فروش / به ، مرب طفروش فروشى، ، ج سحراجى فروش ، براىفروشى  

Salesclerk /فروش ده مغازه 

Salesman /فروش ده، بازار اب 

Salesmanship  فروشففففففف دگی، ه رفروشففففففف دگي، مهفففففففارت در فروشففففففف دگی،روش ففففففففروش  فففففففا

 فروش دگي/

Salesperson  مترفففدی ففففروش، فروشففف دهperson employed to sell goods or 

services, salesclerk 
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Salesroom / محل فروش ، فروشگاه 

Saleswoman /بان ى فروش ده، زن فروش ده 

Salianon /سرداب نمک، سالي  ن 

Salience  وخيفففز ، جلففف  امفففدگى ، برتفففرى ، نکتفففه برجسفففته ، برجسفففتگى ، چفففابکى درجسفففت

 (/saliencyم ض ع برجسته)

Salient  برجسفففففتگي سفففففاختماني ، بر مفففففدگي در  فففففک ناحيفففففه چفففففين خففففف رده، برجسفففففته

 ،نما ان/

Salina / باتلا  نمکزار ، در اچه نمک 

Saline ش ر/ دار، نمكين نمك ش رى ، درجهنمك محل ل ، 

Salinity درجه ش ري  ب/ ش رى ، اندازهش رى ميزان، ش رى ، 

Saliva /خدو، بزا  ، اب دهان 

Salivate /بزا  ترشح کردن ،بزا  ا جاد کردن ،خدو اوردن 

Sallow مفففر   ) مثفففل زرد و سفففبز، زرد رنفففا بفففه ما فففل خاكسفففتري بيفففد، رنفففا درخفففت 

 ،بلع غ ا ، فرو دادن غ ا/ كردن (، زرد رنا

Sally كفففففردن شفففففليك ، وردن ،  ففففف رش ، شفففففليك سفففففر ع ، حركفففففت ، حملفففففه ش ففففف ر  ،

 /و ز ركانهسر ع  ، ج اب ورشدنحمله

Salmon الا / ازاد، قزل ماهى 

Salmonella  سففففالم نلا، باکتر هففففاي متحففففرک و بففففدون هففففاگ از خففففان اده ميکروبهففففاي تففففک

و جفففان ران   اختفففه اي کفففه روي ع امفففل مرففف  عي و همر فففين در خففف ن انسفففان

ز سففففففت کففففففرده و در مسففففففم ميت غفففففف ائي، ور  معففففففده و روده و در امففففففراض 

 دستگاه ت اسلي م ثرند/

Salon (تالار،سالن ز با ى ،رست ران ،مشروبفروشىnoolas) 

Saloon (تالار،سالن ز با ى ،رست ران ،مشروبفروشىnolas) 

Salsa ز و راک الها  گرفته/سالسا ن عی م سيقی  مر کای لاتين که از جا 

Salt ( نمفففففک طعفففففا  ، نمفففففک ميففففف ه ، نمفففففک هفففففاي طبفففففي ، نمکفففففدانsaltshaker ، )

 ( ، نمک زدن ، نمک پاشيدن ، ش ر کردن /salt marshنمکزار )

Saltation  ، حرکففففت جهشففففی  جسففففت وخيففففز ، رقففففص ، ج ففففبد ناگهففففانى ، جهففففد ناگهففففانى

 جهد خ ن شر ان ، پيشروى بتدر ج/

Salting  زنينمک  / 

Saltus  فرففففل ، قطففففع ، گسففففيختگى ، تفففففر  اترففففال ، انتقففففال ناگهففففانى، جهففففد ، قطففففع

 پي ستگي ، ن سان ح ح   مرحله ي لاز  اثباتي در م طد/

Saltwater /اب نمک ،ز ست ک  ده در اب ش ر 

Salty /نمکين ،ش ر 

Salubrious  س دم د/بخد ، صحتسازگار، گ ارا، سال ، 

Salutary  س دم د، درودى بخد ، سلامتومغ ى سال/ 

Salutation  نامه اول ، سلا  ، تعار  ، درود ، ته يت سلا / 

Salutatorian التحريلى فارغ جشن افتتاحيه نطد ا راد ك  ده دانشج ى / 

Salutatory /درودی، سلامی، ته يت اميز، گشا شی، افتتاحی 

Salute   گ اشتن ،احترا  نظامى ، سلا  دادن ،ته يت گفتن ،درود/تعظي  ،احترا 

Salvadorean  اهففل السففال ادورOf or pertaining to El Salvador, a republic in 

Central America. B. n. A native or inhabitant of El 

Salvador 
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Salvage ى مازاد،نجفففات کشفففتى از خطفففر  فففا حقففف قى کفففه بابفففت ان گرفتفففه مفففى شففف د،کالا

باز فففافتى ،کشفففتى  فففا محم لفففه را از خطفففر نجفففات دادن ،باز فففابى ،اورا  کفففردن 

وسفففففا ل ،اوراقفففففى ،باز فففففافتى ،پيفففففاده کفففففردن کامفففففل قطعفففففات ،وسفففففا ل اسفففففقاطى 

،حفففراج کفففردن ،نجفففات مفففال  فففا جفففان کسفففى ،نجفففارت کسفففى از خطفففر،از خطفففر 

 ناب دى نجات دادن ،مرر  مجدداشغال وزائد هر چيز/

Salvageable نجات قابل / 

Salvation نجات ، سبب، رهاءي، نجاترستگاري/ 

Salve  مففففره  تسففففکين ده ففففده ،)مففففج (.داروى تسففففکين ده ففففده ،ضففففماد گ اشففففتن ،تسففففکين

 دادن/

Salvo  ،رگبفففار، شفففليک تففف پ بفففراى اداى احتفففرا  ،تففف پ سفففلا  ،اظهفففار احساسفففات شفففد د

 شليک کردن/

Samaritan نيك كار /،   نفلس  ، سامره سامري 

Same  ، همفففان چيفففز همفففان کفففار ، همفففان شفففخص ،  کسفففان ،  ک  اخفففت ، همفففان چيفففز

 همان کار ، همان ج ر ، بهمان اندازه/

Sameness  ن اختي،  ك،  كساني، عي يت، همانيابقتم / 

Sample  نم نففففه بففففردارى کففففردن ، مسففففط ره ، الگفففف  ، ازمفففف ن ، واحففففد نم نففففه ، نم نففففه

 برداشتن ، نم نه نشان دادن ، خ ردن /گرفتن ، نم نه 

Sampled /نم نه گيری شده 

Sampler /نم نه بردار، نم نه گير 

Samples /بازرگانى : نم نه کالا 

Sampling / نم نه بردارى ، نم نه گيرى ، نم نه گيرى ، نم نه بردارى ، مزه کردن 

Sana’a ص عا 

Sanatorium مسل لينبيمارستان، اسا شگاه(sanitorium،sanatarium  )= 

Sanctify دادن تخريص كردن، ، ترد دكردن تقد س / 

Sanctimonious /مقد  نما، زاهد نما، *ناشی ازمقد  نما ی، زاهدانه 

Sanction  ، جر مففففه ضفففففمانت اجففففرا ، ترفففففد د ، مجفففففازات اقترففففادى ، ترففففف  ب کفففففردن

سفففف گ د ، ترفففف  ب ، جففف از ، تا يففففد رسففففمى ، داراى فرمفففان ، فتفففف اى کليسفففا ى ، 

مجفففف ز قففففان نى دانسففففتن ، ضففففمانت اجرا ففففى معففففين کففففردن ، ضففففمانت اجرا ففففى 

 قان ن/

Sanctity  عل  مقا  ، حرمت ، پرهيز كاري تقد ، / 

Sanctuary  ، بسفف  ، م طقففه بففى خطففر عقففب جبهففه ، جا گففاه مقففد  ، حففر  مطهففر ، بسففتگاه

 تحرين ، حد بست نشي ى /مخفيگاه ، پ اهگاه ، 

Sanctum مقفففد  ، جا گفففاه، قفففد ، حفففر  ، خلففف تخل تگفففاه(.sanctorum قفففد )  الاقفففدا 

(of holies the holy/ ) 

Sand  ، شفففن ر خفففتن ، ماسفففه ر خفففتن ، ماسفففه ، ر فففا ، شفففن کرانفففه در فففا ، شفففن پاشفففيدن

 س باده زدن ، شن مال  ا ر گمال کردن /

Sandal صففففن صفففف دل، درخت راحتففففي ، كفففففد ، سففففرپائي ، صفففف دل رو ففففه بففففي كفففففد  ،

 / پ شيدن ص دل

Sandbag  کيسففففه شففففن ، گفففف نى پففففر از شففففن ، )بففففا کيسففففه سففففن( ا جففففاد اسففففتحکامات دفففففاعى

 کردن/

Sandblast / شن ش  ى ، باپاشيدن ماسه )بهمراه باد فشار ق ى( پاک کردن 

Sanded ، ر ففففا دار ، شففففکرپ ش ،  ر ففففا پفففف ش ، شففففن پفففف ش ، شففففن زار ، ماسففففه دار

 خال خال/

Sander /شن زن ، اسباب شن زنى ، چرخ س باده 

Sanding /ماسه گ ارى ، س باده کاری 
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Sandman  شففن مففردfairy-tale character who sprinkles sand in children's 

eyes to make them sleepy 

Sandpaper ا زدن ماليدن ، س باده كاغ  س باده  / 

Sandstone س ا ، ماسهسياه ، س ار گي ، س اماسه س ا / 

Sandwich در ت گ ا قرار دادن، ساندو چكردن درست ساندو چ ، / 

Sandy / ماسه اى ، ماسه اى ، ش ى 

Sane معتدل/ ، معق ل ، سال  ، عاقل سلي  عقل داراي ،  

Sang فرانسه خ ن(/ ) 

Sanguinary اميدوار /، دم ىخ نى ، 

Sanguine خ ن ، قرمز برنا، سرخ، دم ىخ نى / 

Sanguineous اميدوار /دم ى مان د، قرمز، خ نى خ ن ، 

Sanitarium اسا د گاه، بيمارستان مسل لين(muirotanas )= 

Sanitary / بازى ج انمردانه ، بهداشتى 

Sanitation  بهداشت ، بهسازى ، سيست  تخليه فاضلاب /مراعات اص ل 

Sanitize كردنعمل  بهداشتي اص ل ، از رويكردن بهداشت اص ل مطابد / 

Sanity روي، ميانهسلي  ، عقلعقل سلامت / 

Sank  زمان غر(فعل ماضي شد، فرو رفتsink ) / 

Sans / بدون ، محرو  از ، فاقد ،ق ه ادراك 

Santa  مقففد ، اشففSanta Claus, Saint Nicholas, mythical old man 

who delivers gifts to children on Christmas Eve 

Santiago / شهر سانتياگ 

São paulo  سائ پائ ل 

Sap كردن از ، ضعي  كشيده ، شيره ، خ ن ، عراره گياهي ، شيره شيره / 

Sapid مطب ع، ، بامزهمزه خ ش / 

Sapience دانا ى ، معرفتعقل  (wisdom/ ) 

Sapient / دانا، دانشم د، خردم د 

Sapiential عتيد حكمتى ، كتابهاىحكمتى / 

Sapling و ج ان تازه ، درخت درخت ، قلمه نهال/ 

Saponaceous (  /صاب ن دار، ليز)مثل ، صاب نصاب نى 

saponification  ت ليففد صففاب ن بففا اثففر  -درجففه صففاب ني شففدن  -صففاب ني شففدن  -صففاب ني كففردن

حفففف   و جداسففففازي همففففه  ففففا قسففففمتي از راد كالهففففاي  -دادن قليففففا روي چربيهففففا 

اسففففتيل از م سفففف جات اسففففتاتي كففففه م جففففب شففففباهت ا ففففن م سفففف جات بففففه سففففل لز 

 باز افته مي ش د/

Saporous /    خ ش طع  ، ل 

Sapphire كب د ،سيليکات ال مي ي   و م يز  / صفير كب د ، رناكب د ،   اق ت 

Sappy معتففففاد بففففه ، كفففف دن، ضففففعي احساسففففاتى ، خيلففففى، پففففر شففففهد، مرطفففف بابففففدان 

 / ، ش گ لمشروبات

Saprophyte م اد پ سيده ، خ رنده زيپ ده (saprophite/ ) 
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Sarajevo / شهر سارا  و 

Sarcasm ميز / طع ه ، سخنر شخ د، سرزند، ، طع هزهر خ ده  

Sarcastic دار /اميز، نيشدار، زهرخ ده طع ه 

Sarcastically ا ك ا ه بط ر طع ه / 

Sarcophagus گ شتخ ار/ ، تاب تاهكى س ا تاب ت 

Sardine ر ز / ، ماهيان سارد ن ماهي 

Sardonic زهر خ ده به  ميز ، وابسته  ميز ، ك ا ه ع هط/ 

Sartorial /مرب ط به خياطى ،مرب ط بلبا  مردانه 

Sase (self-addressed stamped envelope  مخف 

Sash  عمامفففه ،کمرب فففد، حما فففل نظفففامى و غيفففره ،ارسفففى ،قفففاب دور شيشفففه در  فففاپ جره

کفففه شفففامل ميلفففه هفففاى چففف بى بفففين شيشفففه هفففا نيفففز ميباشفففد، پ جفففره گلخانفففه ،حما فففل 

 /زدن ،پ جره گ اردن

Sashay  اردک وار راه رفففففتن ،تل تلفففف  خفففف ردن و راه رفففففتن ،گففففردش سفففففر، راه پيمففففا ى

 تفر حى/

Sass گفتگفف   بففا ، بيشففرمانه گفففتن سففخن بففا ،گسففتاخانه كففردن صففحبت احترامففي بففا بففي

 / كردن

Sassy /بی پروا، بی باک، بيشر ، گستاخ، گستاخانه 

Satan (شيطانdevil) 

Satanic شيطاني / 

Satanism /خ  و رفتار اهر م ى ،شرارات ،شيط ت 

Satchel خ رجينمدرسه ب د دار، كي  ، كي چ ته ،/ 

Sate فرو نشاندن كردن، ، راضىسير كردن / 

Satellite    / قمر مر  عى ، پيرو ، انگل ، ماه ، ماه اره 

Satelloid    داخفففل اتمسففففر سفففياره اى بففف ده علففف   هففف ا ى : مفففاه اره اى کفففه مفففدار گفففردش ان

 و ب ابرا ن احتياج به تراست پي سته  ا مت اوب دارد/

Satiable / سيرشدنی ،سيری پ  ر ،اشباع شدنى ، اق اع شدنى 

Satiate شدن ، اق اعشدن ، اشباع، فروش اندنسير كردن/ 

Satiety /سيری، بی نيازی، پری، اشباع، ت فر، بيزاری 

Satin جلا، پرداخت، اطلسيدبيت، اطلس ، / 

Satiny / اطلسی،اطلس نما،برا 

Satire /هج  ه ،ط ز،هج نامه ،طع ه ،سخر ه ،هزليات 

Satiric هزلي (satirical/ هجائی، هج اميز، هج  ن  س، هج گ*) 

Satirical هزلي (satiric/لغز خ ان، ر زه خ ان * ) 

Satirically نز، بطع هب هج ،  ، ازرويهج ك ان/ 

Satirist /هج ن  س، اد  لغزخ ان 

Satirize كردن ، مسخرههج  كردن / 

Satisfaction  جبففففران ، ا فففففا ، ادا ، خ شفففف  دى ، خرسفففف دى ، رضففففام دى ، رضففففا ت ، ارضففففا

 ء/
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Satisfactorily /بط ر رضا ت بخد ،م افد دلخ اه 

Satisfactory خرس د ك  دهرضا تبخد ، / 

Satisfiability /صد  پ  ری 

Satisfied سير/، متقاعد، قانعخ ش  د، راضي ، 

Satisfy  ا فففففا  ففففا ادا کففففردن ، خرسفففف د کففففردن ، راضففففى کففففردن ، خشفففف  د کففففردن ، قففففانع

 کردن/

Satisfying  خشفففف  دى ، لفففف ت ، سففففر بل ففففدىgratification, act of satiating; 

fulfillment of a desire or need 

Satrap ا ران ، استاندار قد  ساتراپ / 

Saturate /اشباع شدن ، اشباع کردن ، سير کردن ، اغشتن 

Saturated / مشبع ، اشباع شده ، سير شده 

Saturation /مرط ب کردن ، اشباع 

Saturday /روز ش به 

Saturn كي انزحل ،  

Saturnine /س گين ، ش   ، افسرده ، دلت ا ، سربى 

Satyr /افسانه   نانى (م ج د نيمه انسان و نيمه بز، اد  شه انى ،وابسته به ساتير 

Sauce   خ شففففمزهبففففه زدن ، چاشفففف يغفففف ا، رب ، جاشفففف يخفففف رش ، اب، چاشفففف يسفففف ، 

 / زدن ، ن كردن

Saucepan تابه ، ماهي، كماجداندان روغن / 

Saucer ر ختن در نعلبكي، ك چك ، بشقاب، ز ر گلدانينعلبكي/ 

Sauciness چشمي/، ش خحيا ي، بيشرمي، بي، پررو يگستاخي 

Saucy پر رو /خ شمزه ، 

Sauna  بخار ف لاندي حما/ 

Saunter /ولگردی کردن، ول گشتن، اواره گشتن، بی مقردراه رفتن، ولگردی 

Saurian س سمار /، س سماريبس سماران وابسته ، 

Sausage شده چرخ گ شت محت ي ، روده، س سياس سيس / 

Saute /درم رد غ ا( در روغن سرخ کرده ، سرخ کردن 

Sauteed saute, lightly fried in butter or fat, pan-fried 

Savage كردن ، وحشيشدن ، وحشي، غير اهلينشده ، را ، وحشيسبع/ 

Savagely وحشيانه ،بيرحمانه 

Savagery /  بيرحمى ، وحشيگرى ، دد ودا 

Savanna هم ار / ، زميندرخت بى دشت 

Savannah هم ار/ ، زميندرخت بى دشت 

Savant / دانشم د، دانا 

Save  خيفففره کفففردن ،نگهداشفففتن ،حففففظ کفففردن ،نجفففارت دادن ،رهفففا ى بخشفففيدن ،نگفففاه 

 ا  که/داشتن ،اندوختن ،پس انداز کردن ، فق  بجز، بجز 

Saver انداز كن ، پسده ده نجات / 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

836 
 

Saving انداز/ ، پس، رستگار ك  دهده ده نجات 

Savior ناجيده ده نجات ،(saviour) 

Saviour ناجيده ده نجات ، (savior/  ) 

Savoir-faire /کاردانى ، حض ر  هن 

Savor  حس  ائقه ،طع  ،ب ،مزه کردن ،فهميدن ،دوست(داشتنsavour ) 

Savory طبع ، مطب عطع  خ ش( م رد پس د ،savoury ) 

Savour (حس  ائقه ،طع  ،ب ، مزه کردن ، فهميدن ، دوست داشتنsavor) 

Savoury (خ ش طع  ،مطب ع طبع ،م رد پس دsavory) 

Savvy زرناكردن ، درك، فهميدن، فه ادراك ، ( وداناsavvey ) 

Saw  ،هراسفففبابى، ارهوحكففف  ، امثفففال، مثفففالالمثفففل ضفففرب  فففا جملفففه ، لغفففتسفففخند فففد ، 

 ( /ees فعل ماضى )زماناره شبيه

Sawdust پ نپ شاندن اره ، باخاكاره خاك ، / 

Sawn /اره شده ،اره کرده 

Sax  مخف enohpoxas 

Saxicolous زى ، جان ر س ازى صخره زى س ا (saxicoline/ ) 

Saxophone بادي م سيقي الت ، ن عيساكس ف ن / 

Say كفففردن ، صفففحبتگففففتن ، سفففخنكفففردن ، بيفففانزدن ، حفففر ، اظهفففار داشفففتنگففففتن 

 ، مثلا /زدن حر  ، اظهار، ن بت، حر سخن

Saying اظهار /، گفتار مشه ر، پ د، حكمتگفته ، 

Scab بسفففتن ،دلمهشفففدن پ سفففته ، پ سفففته، جفففرب، گفففر، گفففريزخففف ، اثفففر زخففف  پ سفففت 

 / ، دلهزخ 

Scabbard  كردن شمشير، حفاظ، غلا  ، غلا نيا/ 

Scabrous خشندان ، دانپ سته ، ناهم ار، زبر پ سته، هرزهزن ده ، / 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

Scads a lot, much, a large amount (Slang)،any of several species 

of tropical fish with spiny fins, tropical fish from the 

Carangidae family (Zoology)  

Scaffold  پفففل بسفففتن ،چففف ب بسفففت ،داربسفففت ،سفففک ب  فففا چهفففار چففف ب ،تختفففه ب فففدى کفففردن

 ،سک ب زدن ،بدار او ختن/

Scaffolding داربستسازي تبس ، چ بب دي سك ب ، / 

Scal   / کاسه نمد 

Scalability /مقيا  پ  ری 

Scalable /بالارفت ى ، پ ست ک دنى 

Scalar  ، اسففففکالر ، نردبففففانى شففففکل ، ت ضففففيح دادنففففى ب سففففيله عففففددى بففففر روى تففففرازو

 قابل س جد با ترازو ، س جد مدرج ، عددى /

Scalawag  جمه ر خ اه، ر ل ، اد ارزش وك  جان ر نحي / 

Scald  بففففااب گففففر  سفففف زاندن ،اب جفففف ش ر خففففتن روى ،تففففاول زده کففففردن ،تففففاول ،اثففففر

 اب ج ش بر روى پ ست ،س ختگى ،اب پز کردن/

Scale    مقيفففا  کفففردن ، حرکفففت تعفففادلى ژ م اسفففتيک ، ق فففان ، خطکفففد ، طبلفففک درجفففه

، طبلففففه ، ميففففزان مقيففففا  درجففففه ، شففففاخص ، سففففت ن درجففففه ، رسفففف ب جففففدار 

 د ا بخار ناو ، جدول ، درجه/داخلى 
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Scaled  /پ لک دار ، مدرج ، فلس دار 

Scalene  ، وابسففففففته بعضففففففلات گففففففردن ، )در مفففففف رد مثلفففففف،( داراى اضففففففلاع نامسففففففاوى

 نابرابر پهل /

Scaling /س جد ، مقيا  سازى ، مقيا  گ ارى ، پيما د ، پ سته پ سته شدن 

Scallion شدن پيازي، ، پيازچهفرنگي م سير، تره/ 

Scallop  حلزوونهفففففاى دوک فففففه اى ،گففففف ش مفففففاهى ،دوخفففففتن لبفففففه تزئي فففففى بلبفففففا  ،پخفففففتن

 ،حلزون گرفتن/

Scalloped / دالبففر شففکلcooked in a sauce; decorated with a curved or 

fluted edge 

Scalp  پ سففففت فففففر  سففففر، پ سففففت سففففر بففففا مفففف ، جمجمففففه ، فففففر  سففففر، الففففک ،غربففففال

 ،پ ست ک دن از سر/

Scalpel  چففففاق ى کالبففففد شففففکافى ،چففففاق ى ک چففففک جراحففففى ،باچففففاق ى جراحففففى بر ففففدن

 ،پاره پاره کردن/

Scalper  )پ شففد روى پفففا و سفف  عقبفففى بففراى حفاظفففت از ضففربه پفففاى جلفف ) اسفففب دوانفففى

/ 

Scaly دار، زبر، ناهم ار/ ، پ لكفلس مان د، فلس فلس 

Scam بفففففهشففففف د  ، رجففففف ع ، شفففففيادى، گ شفففففبرىكلاهبفففففردارىemag ecnedifnoc  ،

 ,fraudulent act، نقشفففه  كفففردن ، شفففيادىبر فففدن ، گففف شكفففردن كلاهبفففردارى

deception, swindle 

Scammer person who cheats by fraud, scoundrel 

Scamp وشففففففففيطان بففففففففد ات ، برففففففففهر ل (، اد )سفففففففف اره ، راهففففففففزندزد سففففففففرگردنه ،

 /، وررفتنزدن ، پرسهكردن رالمس عب راچيزى

Scamper  ، چهارنعففففل ، بتاخففففت رفففففتن ، چهففففار نعففففل دود ففففدن ، گر ففففز ، فففففرار باشففففتاب

 پرواز سر ع/

Scan  ،  پيمفففا د ، پ ئيفففدن ، تجسفففس کفففردن بفففا رادار ، د فففدبانى کفففردن د فففدبانى مفففداو

کففاوش کففردن ، تقطيففع کففردن شففعر ، بففا وزن خ انففدن )اشففعار( ، بطفف ر اجمففالى 

 کردن ، پ  يدن ، اجمالا مرور کردن/ بررسى

Scandal /بد گ  ى ، شا عات ن گين ، رس ا ى ، افتضا  ، ن ا ، تهمت زدن 

Scandalize رس ا كردنبه ناروا زدن ، تهمتكردن مفتضح ، / 

Scandalous /افتضا  اميز ، رس ا ى اور 

Scandinavia اسكاند  اوي / 

Scandinavian  اسکاند  اوی، اسکاند  اوی/زبان 

Scanner  پيما شفففففگر ، پ   فففففده، دسفففففتگاهي کفففففه ترففففف  ر رقففففف مي را بفففففه کمفففففک ورودي

 دادههاي  نال گ تهيه ميک د/

Scanning  ، کفففاوش مرحلفففه بفففه مرحلفففه ، د فففدبانى مفففداو  م طقفففه ، تجسفففس کفففردن ، وارسفففى

 پ  د ، مرور اجمالى/

Scant دادن ، بخيلانفففه دادن كففف  ،كففف  ، مقفففدار قليفففل ، نحيففف  ، معفففدود ، قليفففل ، كففف  انفففدك 

 /، ناكافي  افتن، تخفي 

Scantling حففففدود، مانففففده ، بففففاقى، خلاصففففه، مسففففط ره رع ، نففففي  رع گيففففرى انففففدازه ميلففففه ،

 / ، سهميه، سه ، اندكمقدار، مقدارقليل

Scanty  غير كافىقليل ، اندكك ،/ 

Scape   گيفففرى  رع ، نفففي   رع ، مسفففط ره ، خلاصفففه ، بفففاقى مانفففده ، حفففدود  ميلفففه انفففدازه

 ، مقدار قليل ، اندک ، سه  ، سهميه/

Scapegoat كردن/ د گران را قرباني ش د، كسي د گران قرباني ، كسيكهبز طليعه  

Scapula  /شانه ، استخ ان کت  ، کمرب د شانه اى 

Scar گ اشتن/ ، اثر زخ داشتن ، اثر زخ ، شكا گ اه، اثر  ا س ختگي زخ  جاي 

Scarce /کمياب ، ک  ، نادر ، اندک ، ت ا ، قليل ، ندرتا 
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Scarcely /بدش ارى ،زورکى 

Scarcity /کميابی 

Scare   ترسففففاندن ، چشفففف  زهففففره گففففرفتن ، هراسففففانده ، گر زانففففدن ، ترسففففيدن ، هففففرا

 ، محل هراس اک/کردن ، بي  ، خ   ، رميدگى ، ر  ، هيبت 

Scarecrow / مترسک ، ل ل  ، ادمک سرخرمن ، م جب تر 

Scared / ترسان ، بيم اک ، هراس اکfrightened, fearfu 

Scarf پيريففدن ، در شففالبسففتن گففردن ، شففالگففردن ، شففال ن و امثففال ابر شففمي حما ففل ،

 /روسري

Scarlet مخمل ، پارچهجامه ، سرخشدگي زرد، سرخ به قرمز ما ل / 

Scarp  صفففففخره ، اسفففففکارپ ، د ففففف ار درونفففففى خ فففففد  ، سراشفففففيبى خ فففففد  ، سراشفففففيب

 کردن ، عم دى بر دن /

Scarves ىواژه جمع fracs 

Scary ترسانترس اك ، (scarey/) 

Scathing /س زان ، داغدار 

Scatler   /پراش 

Scatter    ، پخفففد کفففردن ، ازهففف  جفففدا کفففردن ، پراک فففده شفففدن پراک ففدگى ، تفرقفففه ، پراک فففدن

 ، پراک ده کردن ، پر شان کردن ، افشاندن ، متفر  کردن/

Scatterbrained حافظفففهك -فرام شففكار unable to think in a clear and orderly 

manner; giddy or frivolous 

Scattered تارومار/، و پاشيدهوپلا، ر خته  ، پرت، متفر پراك ده 

Scattergraph /نم دار پراک دگی 

Scattering /  پراک ده کردن ، پراک دگى ، تفر 

Scavenge /ت ظي  کردن ، س  رى کردن ، تميز کردن ، در اشغال کاوش کردن 

Scavenger  ، جففففان ر لاشففففخ ر ، جففففان ر کثافففففت خفففف ر ، ت ظيفففف  کففففردن ، سفففف  رى کففففردن

 جاروب کردن/

Scenario  انما شففففف امه ففففففيل  سفففففي ما ى ، )درجمفففففع( دسفففففت ر ن شفففففته ورود وخفففففروج مفففففتن 

 باز گران نما د ، زمي ه  ا طر  راه ماى فيل  صامت /

Scene وقففف ع ، جففاي، صفففح هنمففا د صفففح ه جففزء ، پفففردهانفففداز، مجلففس ، چشفف م ظففره ،

 / مرحله

Scenery  سازي ، صح هانداز، م ظره چش / 

Scenic م ظر / ، خ شك  ده ، مجس نما شي، ايصح ه 

Scent  ، عطففففر ، ردشففففکار ، سففففراغ ، سررشففففته ، پففففى ، را حففففه ، خ شففففب  ى ، ادراک

 ب کشيدن/

Scented معطر، خ شب  /عطر زده ، 

Sceptic بدبين، اد ، س فسطا يبدبي ي ، پيرو فلسفهشكاك  (skeptic ـ )= 

Sceptical قينبعل   م كر رسيدن باور،ا راد گير،، ك شكاك / 

Schadenfreude خ شففففحالی از بففففد حففففالی د گففففرانpleasure derived from seeing 

others in suffering or in trouble 

Schedule  برنامفففه زمفففان ب فففدى ، برنامفففه اجرائفففى ، فرانمفففا ، جفففدول ، فهرسفففت ، دربرنامفففه

کفففردن ، برنامفففه گففف اردن ، صففف رت  فففا فهرسفففتى ضفففميمه کفففردن ، برنامفففه ر فففزى 

 زمانى ، زمان ب دى کردن /

Scheduler ب د / زمان 

Scheduling   برنامففففه ب ففففدي زمففففاني، برنامففففه ر ففففزي زمففففاني، برنامففففه ي زمففففان ب ففففدي، ت ظففففي

 برنامه ي زمان ب دي شده، زمان ب دي/
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Schema /شما ، الگ  ، مدل ، طر  ، خلاصه ، نم دار ، شکل ، نم نه ، صفت 

Schematic /الگ وار ، قياسى ، نم دارى ، الگ  وار ، طر  کلى 

Scheme   پفففروژه )پفففيد افک فففد( ، برنامفففه ، ترتيفففب ، رو فففه ، تفففدبير ، تمهيفففد ، نقشفففه طفففر

 کردن ، ت طئه چيدن/

Schemer دسيسه باز تمهيد ك  ده ، 

Scheming  تمهيد/ر زى طر ، 

Schism در  و تفرقفففه ، اخفففتلا ، تفرقفففهجفففدا ي، ا جفففاد ، اخفففتلا ، انفرفففال، شفففقا جفففدا ي

 ( /schismatismكليسا  )

Schizophrenia اسکيزوفرنی/ج اني ج  ن ، 

Schizophrenic ج اني مبتلا بج  ن(schizophrene/ ) 

Schlep (American Slang) carry, lug 

Schlicht    سفففاده پهفففن   مسفففطح   همففف ار  صفففا    برابفففر  واضفففح   اشفففکار  رک و سفففاده

  جلگفففه   دشفففت   هفففام ن   ميفففدان  فففا مح طفففه ج فففا   بدقياففففه   شفففک ه   شفففک ه 

 کردن،  ك ارزشي، تك ارزشي/

Schlock   بى ارزش ، ب جل ، بدcheap, inexpensive, trashy, junky 

Schmaltz ( ک چففک وکفف  اهميففت ،م سففيقى  ففااثر ه ففرى خيففال انگيففز ورو ففا ىschmalz 

schmaltzy/ ) 

Schmaltzy (ک چففک وکفف  اهميففت ،م سففيقى  ففااثر ه ففرى خيففال انگيففز و رو ففا ىschmalz 

schmaltz) 

Schmooze  وراجی،صفففففحبت خ دمفففففانی وراجفففففی کردن،صفففففحبت خ دمفففففانی کردن،غيبفففففت

 د گران را کردن

Schmuck  بفففففی سفففففر و پفففففا، جعل فففففد، بيشفففففر   و نفففففادان احمفففففد  د  ر ل،  د،jerk, 

annoying person 

Schogirboe / اسک گيرب 

Scholar /پژوهشگر،دانش ر،داند پژوه ،محقد ،اهل تتبع ،اد ب ،شاگرد ممتاز 

Scholarly پژوهشگر، دانشم دانهدانشم د، فاضل ،/ 

Scholarship  پژوهشففففگرى ،دانشفففف رى ،تحقيففففد ،دانففففد ،کمففففک هز  ففففه دانشففففج  ى ،فضففففل و

 کمال/

Scholastic دقيد، ، استادانهام زشگاهى اىمدرسه (lacitsalohcs/) 

School  پيفففروان  فففک مکتفففب ،تاد فففب  فففا تربيفففت کفففردن ،دانشفففکده ،ام زشفففگاه ،دبسفففتان

،دبيرسفففتان ،تحرفففيل در مدرسفففه ،تفففدر س درمدرسفففه ،مکتفففب علمفففى  فففا فلسففففى 

،جماعفففففت همفکر،جماعفففففت ،دسفففففته مفففففاهى ،گفففففروه پرنفففففدگان ،تربيفففففب کفففففردن 

 ،بمدرسه فرستادن ،در  دادن/

Schoolboy ام ز/، شاگرد داندشاگرد ام زشگاه 

Schoolchild دبسفففتانى كففف دك child who is a student, child that attends 

school 

Schoolchildren دبستانى ك دك / 

Schoolgirl شاگرد/دختر مدرسه ، 

Schooling داند ، كسب، تحريل، تعلي تدر س (schoolfellow/ ) 

Schoolteacher  م زگفففار، دبيفففر مدرسفففه معلففف  ،instructor, educator, teacher in a 

school / 

Schumpeter  )جففففف ز  شففففف م تر / شففففف م يتر )اقترفففففاددان اتر شفففففیJoseph A(lois) 

1883-1950; U.S. economist, born in Austria 

Schwarz   شففف ارتزMath. The name of Hermann Amadeus Schwarz 

(1843–1921  )German mathematician, used attrib. and in 

the possessive to designate the various forms of the 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

840 
 

theorem which states that the square of the sum of a set of 

products of two quantities cannot exceed the sum of the 

squares of the first terms multiplied by the sum of the 

squares of the second terms 

Science /  عل  طبيعى ، عل  ، داند ، )جمع( عل 

Scientific   / وابسته بعل  ، طالب عل  ، علمى 

Scientifically  علمي اص ل ،م افد ا عل   داند، از راه ور علميب/ 

Scientist اهل عل  ،عال  ،دانشم د ،علما / 

Sci-fi ش د به رج ع noitcif ecneics 

Scintilla / جرقه ، اثر 

Scintillate درخشيدنشدن ، ساطعزدن ، بر زدن جرقه ،/ 

Scintillating بارقهزن ده جرقه ، ( دارsparkling،scintillant  )= 

Scissor پراك ففففففدگ پراك ففففففدگي تفرقففففففه،  ،تقسفففففي  ع، قفففففف  ، چففففففاك ، بر ففففففدگي بفففففرش،  ،

 /اختلا 

Scissors  سفففگک از رو کفففه فشفففار ز فففاد بفففه کمفففر وارد مفففى اورد )کشفففتى( ، پفففرش قيرفففى

 )پرش ارتفاع( ، قيرى ، مقراض ، چيز برنده ، قطع ک  ده /

Sclera /  صلبيه  ا سفيده سخت چش 

Sclerosis /سخت شدگى ، سفت شدگى بافتها، ترلب بافت 

Scoff تمسففففففخر وارد  وردن ، ر شفففففخ د، اسففففففتهزاء، اهانففففففتتمسفففففخر، ط ففففففز، طع ففففففه ،

 /كردن

Scold  اد  بفففد دهفففان ، زن غرول فففدو، سفففرزند کفففردن ، بفففدحرفى کفففردن ، اوقفففات تلخفففى

 کردن) به(، چ بکارى کردن/

Scolding سرزندچ بكاري ، / 

Scone بيسك  تچاي  ا كيك كل چه ، (scon/ ) 

Scoop  گففا  از ز ففر بازو،پيمانففه ،ماشففين حفففارى ،پ جففه ،خففاک انففداز،کج بيففل شفف ت سففه

،اسفففباب مخرففف   در اوردن چيفففزى) شفففبيه قاشفففد(،ملاقه زنفففى ،حرکفففت شفففبيه 

 چمره زنى ،بقدر  ک چمره ،بيرون اوردن ،گ د کردن ،ک دن/

Scoot  بسفففرعت ومثفففل تيفففر شفففهاب رففففتن ،جسفففتن ،سفففرعت داشفففتن ،ناگهفففان سفففرخ ردن

 ،ليز خ ردن/

Scooter  روروک مخرفففف   برففففه هففففا ، قففففا د م تفففف رى تففففه پهففففن ، روروک سفففف ارى

 کردن/

Scope  حفففدود ، طففف ل زنجيفففر ارتففففاع سففف ج نفففاو ، هفففد  عمليفففات ، ميفففدان د فففد ، حيطفففه

عمففل ، وسفففيله د فففدبانى  فففا بي فففا ى ، چشفف  انفففداز ، گسفففتره ، دام فففه ، هفففد  ، نقطفففه 

، ميففففدان د ففففد ، ت جففففه ، طففففر  نهففففا ى ، فحفففف ا ، م ظفففف ر ، مفففففاد ، مطمففففح نظففففر 

 ازادى عمل ، ميدان ، قلمرو ، ح زه ، وسعت ، ن سان نما/

Scorch /بط ر سطحى س ختن ،تاول زدن ،س زاندن ،ب دادن ،س ختگى ،تاول 

Scorching داغس زان ، / 

Score  خففف  زدن ، پيفففروزى ، فاصفففله از نقطفففه اغفففاز تفففا خففف  امتيفففاز گاوبفففازى ، شفففيار

رتبفففه تيفففر بخفففال زدن ، رتبفففه ب فففدى کفففردن ، نشفففان  )قرقفففره( ، بر فففدگى ، معفففدل ،

، مففففارک ، نمففففره امتحففففان ، بففففاچ ب خفففف  حسففففاب کففففردن ، علامففففت گفففف اردن ، 

حسففففاب کففففردن ، بحسففففاب اوردن ، تحقيففففر کففففردن ، ثبففففت کففففردن ، )در مسففففابقه( 

 پ ان اوردن ، امتياز گرفتن ، حساب امتيازات/

Scoreboard /تابل ى امتيازات 

Scorecard   بففاز گران ، کففارت نشففان ده ففده تعففداد ضففربات بففاز گر در هففر بخففد برگففه نففا

 بازى گل ، كارت امتياز ، كارت امتياز دهي /

Scoring گ ارى امتيازب دی، نمره / 
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Scoring /نمره گ ارى، امتيازب دی 

Scorn كفففففردن ، اهانفففففت، خففففف ار شفففففمردن، حقفففففارتاعت فففففا ي تمسفففففخر، تحقيفففففر، بفففففي ،

 / ، خرد انگاشتنخردانگاري، كردن استهزاء

Scornful /اهانت اميز، خ ار شمارنده 

Scornfully استهزا/ ، از رويبااهانت 

Scorpio / برج عقرب ،برج هشت 

Scorpion  ،) تانففففک ش اسففففا ى اسفففففک رپي ن ،نفففف عى ه اپيمفففففاى جففففت دو م تففففف ره ،)ج.ش

 کژد  ،عقرب /

Scotch  )اسفففکاتل دى ، خفففراش ، زخففف  ، چفففاک و سفففکى اسفففکاتل دى ، )بفففا حفففر  بفففزرگ

دادن ، زخمفففى کفففردن ، لفففه کفففردن ، مسفففدود کفففردن ، مفففانع غلتيفففدن شفففدن ، مفففردد 

 ب دن ، ن ار چسب اسکان /

Scotland /اسکاتل د ، اداره اگاهى در ، ل دن 

Scottish /اسکاتل دى ،خسيسانه 

Scoundrel ر ل، لاتارقه ، (villain/ )= 

Scour  کفففردن ،شسفففتن ،صفففاب ن زدن ،صفففيقلى کفففردن ،تطهيفففر کفففردن جففف ش اب ،پفففاک

 ،پرداخت کردن ،زدودن ،تکاپ کردن ،جستج  کردن/

Scourge تاز انففهخداونففد، گ شففمال گ شففمالي ، غضففبت بيففه ، بففلا، وسففيله، شففلا تاز انففه ، 

 /كردن ، ت بيهزدن

Scouring  ب ، روبد/،  شسته شدن ، فرسا د ب سيله ، تميز كارىش  ى پش  

Scout  د ففده ورى کفففردن ،پيشفففاه ا ،پفففيد اه فففا ،پيشففاه گى کفففردن ،د فففده بفففانى کفففردن

 ،عمليات اکتشافى کردن پ  يدن ،د ده بان ،مام ر اکتشا /

Scowl /ابرو دره  کشى ،ترشرو ى ،اخ  کردن 

Scrabble  ، دسفففت مفففالى کفففردن ، خففف  خففف  کفففردن ، سرسفففرى چيفففز ن شفففتن ، دسفففت مفففالى

 تقلا/

Scraggly نامرتففففب ، نففففا مففف ظ  ، نففففام ظ  ، بففففى  ، ت فففك،، ك سففففهپشففففت ، كففف نفففابرابر و ت ففففك

قاعففففده )در مفففف رد فعففففل( ، خففففلا  قاعففففده ، بففففى رو ففففه ، غيففففر عففففادى ، غيففففر 

 ;disheveled, unkempt  wildمعمففففف لى ، بفففففى ترتيفففففب ، نفففففا مرتفففففب 

uneven, irregular 

Scram  جي  شدن/ف را برو ، ف رى رفتن ، بسرعت دور شدن ، 

Scramble  دو فففدن مهفففاج  بفففه پشفففت خففف  تجمفففع و بفففه دور ان بفففراى دورى از حملفففه ک  فففدگان

،درگيفففر شفففدن بفففا ه اپيمفففاى دشفففمن ،فرمفففان درگيفففرى به اپيمفففاى رهگير،بادسفففت 

وپففففا بففففالارفتن ،تقففففلا کففففردن ،بزحمففففت جلفففف  رفففففتن ،تففففلاش ،تقلا،ک شففففد ،)تخفففف  

 مرغ(املت درست کردن/

Scrambler  ، ک شا/پرتقلا 

Scrap  تراشففيدن ،افتففاده هففاى اهففن ،اسففقاط اهففن ،ضففا عات ،خففرده ،تکففه ،پففاره ،قراضففه

،دورانففداختن ،عکففس  ففا قسففمتى از کتففاب  ففا روزنامففه کففه بر ففده شففده ،تففه مانففده 

 ،ماشين الات اورا  ،اشغال ،ج ا ،نزاع ،اورا  کردن/

Scrapbook ، مجم عفففه ،مرقفففع مجم عفففه عکسفففها وقطعفففاتى کفففه از کتفففب مختلففف  بر فففده شفففده

 ،دفتر اج ا  اورا 

Scrape   بر فففدن ،پ جففف ل زدن ،بفففا نفففاخن و ج گفففال خراشفففيدن ،خارانفففدن ،زدودن ،باکه فففه

 ففففاچيزى سففففا يدن  ففففا پففففاک کففففردن ،تراشففففيدن ،خراشففففيدن ،اثففففر خففففراش ،گيففففر، 

 گرفتارى/

Scraper / شاب ، رنده ، اسکر  ر ، خراش ده ، زدا  ده 

Scrappy ج  / ، ستيزهتكه ، تكهپاره پاره 

Scratch  (حفففف   کففففردن ،پففففاک کففففردن ،ک ففففاره گيففففرى ،حفففف   باز گر،انجففففا  خطففففا خطففففا

بيليارد(،سففففر ع پففففارو زدن مفففف ج سفففف ار بففففراى رسففففيدن بففففه مفففف ج خطففففا کففففردن) 

 پرش(،خراشيدن ،خاراندن ،خ  زدن ،قل  زدن ،خراش ،تراش ،چرک   س/
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Scratchy /خراش دار 

Scrawl  ن شفففتن ،خرچ فففا ق رباغفففه اى ن شفففتن ،نامرتفففب وغيفففر بفففد ن شفففتن ،بفففا شفففتاب

 استادانه نقاشى کردن ،خ  خطى کردن ،گشاد نشستن/

Scrawny لاغر و استخ انى/ 

Scream /جيغ زدن ،ناگهانى گفتن ،جيغ 

Scree /وار زه، س ا ر زه  ،مخروط وار زه اي 

Screech ، جيفففغ کشفففيدن صفففداى بل فففد،فر اد شفففبيه جيفففغ ،صفففداى گ شفففخراش ،فر فففاد کفففردن

 ،صداى ناه جار)مثل صداى ترمز ماشين (ا جاد کردن/

Screed  ، شمشففه جمففع ک  ففده مفف اد اضففافى در سففطح ، سففخن  ففا نامففه دراز وخسففته ک  ففده

 درد دل ، تکه پاره ، بار که زمين ، در دگى ، ن اره /

Screen   ، جفففدا کفففردن ، سفففد کفففردن ، ا جفففاد سفففد ، پاسفففي رى کفففردن ، اشفففغالگير ، تيغفففه 

جفففففدار ، پفففففرده چتفففففر ، پفففففرده پ شفففففد ، پ شفففففد تجسسفففففى در فففففا ى پ شفففففاندن ، 

د ففدبانى و ش اسففا ى کففردن پ شففد کففردن م طقففه ، شففبکه پ ششففى اسففتتار کففردن 

، صففففحه تل  ز ففف ن ، د ففف ار ، تختفففه حففففاظ ، پ جفففره تففف رى دار ، الفففک کفففردن ، 

غربفففففال کفففففردن ، تففففف ر سفففففيمى نرفففففب کفففففردن )بفففففه در وپ جفففففره( ، روى پفففففرده 

   ز  ن نما د دادن ، روى پرده افک دن /سي ما ا تل

Screening  ، سففففففرندزنى ، سففففففرند کففففففردن ، سففففففرند ، نمففففففا د بففففففر روى پففففففرده تل  ز فففففف ن

 ازما د/

Screenplay ا تل  ز  ني و سي مائي راد  ئي نما ش امه / 

Screw    ملفففخ ه اپيمفففا ، پروانفففه نفففاو ، پفففيچ پيرانفففدن ، پفففيچ خففف ردگى ، پيرانفففدن ، پيريفففدن

 يچ دادن ، )ب سيله پيچ( وصل کردن ، گا يدن ، پيچ کردن /، پ

Screwball /اد  ب اله   ،اد  عجيب غر ب ،ابله 

Screwdriver كد ، پيچگ شتى اچار پيچ/ 

Screwy /خل ،عجيب وغر ب ،گمراه ک  ده 

Scribble /باشتاب ن شتن ،بد ن شتن ،خ  بد، خ  ناخ انا 

Scribe  م شى ،کتابت کردن ،حکاکى کردن/کاتب نسخه هاى خطى، 

Scriber  ،کاتفففب،محرر، خففف  انفففداز، سففف زن خففف  كفففد، سففف زن خففف  كشفففي، قلففف  حكفففاكي

 س زن خ  انداز /

Scrim  پارچفففه اسفففترى مبفففل وغيفففره ، کربفففا  نفففازکى کفففه بع ففف ان بت نفففه قفففاب چففف بى و

 امثال  ن بکارميبرند/

Scrimmage  بفففف دن ،دسففففت و پ جففففه نففففر   غ غففففا، داد وبيففففداد، ه گامففففه ،کشففففمکد ،در تکففففاپ

 کردن/

Scrimp /اندک ،ناچيز،نحي  ،تقليل دادن ،امساک کردن ،خست کردن 

Script /متن س د ، دستخ  ، حرو  الفبا ، بر رت متن نما ش امه در اوردن 

Scriptural مقد  كتاب متن مطابد / 

Scripture /کتاب مقد  ،ت رات وانجيل ،کتاب اسمانى 

Scroll ن شففففته  ففففا فهرسففففت طفففف لانى ،ط مففففار ن شففففتن ،کتيبففففه ن شففففتن ،ثبففففت  پيرففففک،

 کردن/

Scrolling /کام ي تر : حرکت 

Scrooge  ولئي  خسيس  د / 

Scrotum /اسکروت   ، کيسه بيضه ،پ ست بيضه 

Scrounge  عليففففد جمففففع اورى کففففردن ، تففففلاش کففففردن ، تففففلاش ، تکففففاپ  ، صففففرفه جفففف  ى

 کردن/

Scrub  ک تفففاه ورشفففد نکفففرده ، زمفففين پ شفففيده از خفففار و خاشفففاک وغيفففر درخفففت  فففا ب تفففه

قابفففل عبففف ر ، خارسفففتان تيغسفففتان ، اد  گم فففا  ، مفففالد ، سفففا د ، تميفففز کفففارى ، 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

843 
 

ضفففففد عفففففف نى بفففففراى عمفففففل جراحفففففى ، ماليفففففدن ، خراشفففففيدن ، تميفففففز کفففففردن ، 

 ستردن/

Scrubber /لته مال ، نظي  ک  ده 

Scruff  وفقيففر ، پففرده نففازک ، غشففاء ، قفففا ، پففس شفف ره سففر ، سب سففه ، اد  بففى عرضففه

 گردن ، دون شمردن/

Scruffy /ژوليده ، ناه جار ، ناسترده 

Scrum راگبى ف تبال بازى ن عى (scrummage/ ) 

Scrumptious مطب عدل   ر، ز با، شيك ،/ 

Scruple  انففففدک ،  ره ، واحففففد سففففف جد چيففففز جزئفففففى ، بففففي  ، محظففففف ر اخلاقففففى ، نهفففففى

 وس ا  باک ، ترد د داشتن ، دو دل ب دن ، وس ا  داشتن / اخلاقى ،

Scrupulous /محتاط ، وس اسى ، ناشى از وس ا   ا دقت ز اد 

Scrupulously /از روى وس ا  ،بحد افراط 

Scrutinize /م شکافى کردن ، م رد مداقه قراردادن ، بدقت بررسى کردن 

Scrutiny تحقيد، مداقه، رسيدگيبررسي، .م شكافيدقيد ، بررسيمداقه ،/ 

Scsi کام ي تر : ميانجى سيست  کام ي تر ک چک 

Scuba /وسيله ت فس در ز ر اب، وسيله ماندن غ ا  در ز ر اب 

Scud  حرکففففت ت ففففد وسففففر ع ،حرکففففت سففففر ع ابر،ت ففففد راه رفففففتن ،سففففبک رفففففتن ،تکففففان

 خ ردن/

Scuff  کفففردن ،بامشفففت حملفففه صفففداى خفففراش ،خفففراش ،فرسفففا د ،سفففا يدن ،کلفففد کلفففد

 کردن ،مشت خ ردن/

Scuffle /نزاع ،غ غا،ج جال ،مشاجره ،کشمکد کردن ،دست بيقه شدن با 

Scullery  جفففاى شسفففتن ظفففرو  کثيففف  اشففف زخانه ،اطفففا  ک چفففک نزد فففک اشففف زخانه بفففراى

 نگاهداشتن ظرو  وکارد وچ گال ،شربت خانه/

Sculpt م ق ر كردنكردن حجاري ،/ 

Sculptor (مجسمه سازsculptress/ت د س گر، حجار، پيكرتراش ،) 

Sculpture /پيکرسازى ،پيکرتراشى ،مجسمه سازى ،پيکر تراشى ،س گتراشى کردن 

Scum /تفاله ،پس مانده ،ک  ،طبقه وازده اجتماع ،درده گرفتن 

Scummer /ک  گير 

Scurrilous ( فحاش ،بد دهن ،ناسزا گelirrucs/ ) 

Scurry  حرکففففففت ت ففففففد وسففففففر ع ،حرکفففففففت از روى دسففففففت پففففففاچگى ،مسففففففابقه ک تفففففففاه

 ،سراسيمگى ،بسرعت حرکت دادن/

Scurvy م ف ر، كمب د و تامين ، پستاز ش ره پ شيده C   / 

Scuttle   حبلفففه ،غفففر  کفففردن اضفففطرارى ناو،سفففطل  غفففال ،جفففا  غفففالى ،کفففج بيفففل ،گفففا

کفففردن ،بسفففرعت دو فففدن ،در ت فففد،گر ز،عقب نشفففي ى ،روزنفففه ،در رفففه ،سففف راخ 

 رفتن

Scuttled روزنففففه نشففففي ى ت ففففد، گر ففففز، عقففففب گففففا  بيففففل ، كففففج، جففففا  غففففالى غففففال سففففطل ،

 / ، دررفتندو دن ، بسرعتكردن ، س راخدر ره

Scythe  درو كردنبردن ، با دا دا ،/ 

Sdidus ،خ  كسري / مرز جامد 

Sea / م ج ، در ا 

Seacoast در ا، در ا ك ار / ساحل 
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Seafaring /در ان ردی. شغل مل انی مسافرت از راه در ا 

Seafood )غ اهاى مرکب از جان ران در ا ى) مثل خرچ ا وغيره 

Seal  ، اب ب ففففدى کففففردن ، جفففف   کففففردن ، کاسففففه نمففففد ، درپفففف ش ، بت نففففه ، اب ب ففففدى

 ( ، نشففففان ، تضففففمين ،mhorزهفففف ار ، خفففف ک ابففففى ، گ سففففاله مففففاهى ، مهففففر )

مهففر کففردن ، صفففحه گ اشففتن ، مهفففر و مفف   کففردن ، بسفففتن ، درزگيففرى کفففردن ، 

 مهر زدن ، محک  چسباندن/

Sealed /مهر شده ،محک  چسبيده ،مهر و م   شده 

Sealing / درزب دى ،اب ب دى درز، ب دکشى 

Seam  شفففکا  ،درز لبفففا  ،خفففف  اترفففال ،درز گففففرفتن ،درز دادن ،ب سفففيله درزگيففففرى

 ،به  پي ستن ،رگه نازک معدن ،بخيه/به  مترل کردن 

Seaman ) در ان رد، ملا  ،مل ان ،جاش ) کلمه مخالlandman  

Seaming / درزكاري، درز ب دي 

Seamless   ،بي درز، بدون درز،  ك تكه/ بدون خ  اترال 

Seamount متفففر ارتففففاع  1000ارتفاعفففات بسفففتر در اهفففا را گ   فففد کفففه بفففيد از - در فففا ى كففف ه

 دارند/

Seamstress زنانه ، خياطدوزنده زن/ 

Seance وغيره احضاراروا  ، جلسه، جلسهنشست / 

Seaplane   /ه اپيمای در ا ی 

Sear  چخمفففا  ،پا فففه اتفففد ،علامفففت داغ ،خشفففکيده ،از کفففار افتفففاده ،خسفففته ،خشفففکاندن

 ،س زاندن ،داغ کردن پژمرده کردن  ا شدن/

Search   ، تفتفففيد کفففردن وارسفففى کفففردن ، وارسفففى ، تفففلاش ، بررسفففى و تجسفففس کفففردن

ش اسفففا ى زمفففين ، مراقبفففت کفففردن از زمفففين ، کفففاوش کفففردن زمفففين ، ش اسفففا ى 

 کردن ، تجسس ، تکاپ  ، کاوش ، جستج  کردن ، گشتن ، بازرسى کردن/

Searcher و ج گر  جستج  ک  ده،پژوه ده،بازر ،اسباب نم نه گيری،ميل جست 

Searching ك  ده، بازرسي  ك  دهجستج / 

Searchlight ن ر افكن ، اشعه ن ر افكن / 

Seashell  اخرچ ا حلزونى صد / 

Seashore /ساحل در ا 

Seasick /در ازده ،مبتلا به استفراغ و به  خ ردگى حال در سفر در ا 

Seasickness /در ا زدگى ،ته ع و به  خ ردگى حال در سفر در ا 

Seaside /ک ار در ا ،لب در ا ،قسمتی از شهر که روی ان بدر ا است 

Season  فرففففل مسففففابقه ها،فرففففل ،فرصففففت ،ه گففففا  ،دوران ،چاشفففف ى زدن ،ادو ففففه زدن

 ،معتدل کردن ،خ دادن/

Seasonal م سمىفرلى ،/ 

Seasoning / چاش ى ، ادو ه زنى ، دارو زنى بر ب ، مطب ع ک  ده 

Seat مركففففز ، مقففففر،  ، كفففففل ، مسفففف د ، سففففر ن ، نشففففيم گاه ، نيمكففففت جففففا ، صفففف دلي ،

 / ساختن ، جا گز ن ، نشاندن ،جا گاه اقامت محل

Seating /تهيه جا ، محل استقرار ، نشيمن 

Seattle port city in the state of Washington (USA) 

Seawall /د  ار  ا سد در ا ى 

Seaward بدر ا /بس ى در ا ، اطرا  در ا ، رو 
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Seaweed /عل  در ا ى ،)گ.ش (.جلبک در ا ى ،خزه در ا ى 

Sebaceous دار، چرب چربى / 

Sec. abbr. secretary 

Secant /قطع ک  ده ،خ  قاطع ،متقاطع 

Secede جدا رفتن شدن ، م تزع شدن خارج ، از عض  ت كردن گيري ك اره ، / 

Secession  تجز ه طلبى ،انشعاب حزبى ،انفرال ،انتزاع/تفکيک ،جدا روى، 

Sech / سکانت هي رب ليک ، علامت اختراري براي سکانت ه ل ل ي 

Seclude م فففزوىانفففزوا اختيفففاركردن ، گ شفففهكفففردن ، م فففزوى، مجفففزا كفففردنجفففدا كفففردن ، 

 / شدن

Secluded /م زوى 

Seclusion /جدا ى ،انزوا، گ شه نشي ى 

Second  مففددکار ب کسفف ر،نفر بعففد از سففر گففروه ،دومففى ،ثففانى ،دومففين بار،ثففان ى تففالى،

،مجدد،ثانيفففه ،پشفففتيبان ،کمفففک ،لحظففففه ،درجفففه دو  بففف دن ،دو  شفففدن ،پشففففتيبانى 

 کردن ،تا يد کردن/

Secondary /ثان  ه ، دکى ،فرعى ،کمکى ،حاکى از زمان گ شته ،ثان ى 

Secondary   کى از زمان گ شته ، ثان ى /ثان  ه ،  دکى ، فرعى ، کمکى ، حا 

Second-class درجه دو  ، وس  ، دومين درجه ، دومين مرتبه/ 2درجه ، 

Secondhand /  دست دو 

Secondly / دو  انکه ،ثانيا 

Secondment اصفففلىغيرازشغلمام ر تى sending an employee from his/her 

regular office/post for temporary assignment somewhere 

else; (British) transfer of a military officer to another post 

for temporary duty; indorsement, speech seconding a 

motion, support for a proposal or statement 

Second-rate پست ، ج سدو، وس  درجه / 

Secrecy گى ،سففففففففففرى بفففففففففف دن پ هففففففففففانى بفففففففففف دن ،رازدارى ،راز پ شففففففففففى ،پ شففففففففففيد

 ،اختفا،نهانکارى ،محرمانه ب دن/

Secret  مخفيانفففه ،اطلاعفففات سفففرى ،نهفففان ،نهفففانى ،راز،مجهففف ل ،رمز،مخففففى ،دسفففتگاه

 سرى ،محرمانه ،اسراراميز،پ شيده/

Secretarial م شيگري به ، وابسته بدبيرخانه وابسته / 

Secretariat  دفترى/دبيرخانه ، هيئت دبيران و کارم دان 

Secretary /دبير،م شى ،رازدار، محر  اسرار 

Secrete كردن ، پ هانكردن ، تراوشكردن ترشح/ 

Secretion / اخفاء،تراوش ،ترشح ،دفع ،پ هان سازى 

Secretive /ترشحى ، تراوشى ، سرى ، پ هان کار ، مرم ز 

Secretly مخفيانه ، نهانيدر نهان، / 

Sect قسففففمت، بخففففدفلسفففففي ، مكتففففبمفففف هبي ، دسففففته، دسففففته، حففففزبمسففففلك، فرقففففه ، ،

 /كردن ، قسمتبر دن

Sectarian /فرقه اى ، تيره اى ، فرقه اى ، حزبى ، فرقه گراى ، ک ته بين 

Section  نيمففففرخ ،ج خففففه ،رسففففد در ففففا ى  ففففا هفففف ا ى) دو ه اپيمففففا  ففففا نرفففف   ففففک نففففاو

،قسفففففمت) در سفففففازمان(،مقطع قسمت(،قبضفففففه تففففف پ ،رسفففففد ت پخانفففففه ،شفففففعبه 
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،برشفففگاه ،بخفففد ،قطعفففه ،دسفففته ،گفففروه ،دا فففره ،قسفففمت قسفففمت کفففردن ،بفففرش 

 دادن

Sectional اى، محلهبخشى قطعه ، قطعهبخد بخد 

Sectionalism /استان گرا ى ،طرفدارى از محله  ا استان بخر صى 

Sector  ر ففففت ،)هففففن م طقففففه عمففففل ،م طقففففه مسففففئ ليت ،م طقففففه واگفففف ارى ،م طقففففه مام

(.قطففاع دا ففره ،قسففمتى از جبهففه ،خفف  کففد ر اضففى ،ناحيففه ،محلففه ،جزء،تقسففي  

 کردن ،قطاع ،بخد/

Secular /قرنى ، مدت دار ، دوره اى ، وابسته بدنيا ، دني ى ، غير روحانى ، عامى 

Secure  ، محکفففف  نگهداشففففتن ، بففففه دسففففت اوردن ، خففففاطر جمففففع مطمففففئن ، تففففامين شففففده

هففففد  ، تففففامين کففففردن هففففد  ، ا مففففن ، بففففى خطففففر ، ترففففر  کففففردن ، گففففرفتن 

مطمفففئن ، اسففففت ار ، محکففف  ، درامففففان ، حففففظ کففففردن ، محفففف ظ داشففففتن ، تففففامين 

 کردن ، امن/

Securely  ر جمعيمئ ا، با خاط، م ، محك ور محف ظب / 

Securing /قان ن ـ فقه : تامين 

Securities /اورا  بهادار 

Security ، حفاظففففت ، اقففففدامات تففففامي ى نيففففروى تففففامي ى ، ا م ففففى ،  سففففها  قرضففففه دولتففففى

امفففان ، ام يفففت ، اسفففا د خفففاطر ، اطمي فففان ، تفففامين ، مرففف نيت ، وثيقفففه ، گفففرو ، 

 تضمين ، ضامن/

Sedan / خ دروس ارى داراى دو ص دلى عقب و جل 

Sedate /ارا  ، ملا   ، متين ، م قر ، جدى ، تسکين ده ده 

Sedately امد/، با اربا متانت 

Sedateness /ارامد ، متانت ، وقار 

Sedation /تسکين 

Sedative /داروى مسکن، مسکن 

Sedentaries /بى حرکت ، نشسته ، غير مهاجر ، مقي  در  ک جا ، غير متحرک 

Sedentary /بى حرکت ،نشسته ،غير مهاجر،مقي  در  ک جا،غير متحرک 

Sediment كردن ، رس ب، دردهرس ب ، لاىنشست ، تهنشين ته / 

Sedimentary رس بى ،ته نشسته ،درده 

Sedimentation نهشتن ، رس ب سازى ، لاى گيرى ، ته نشي ى ، درزگيرى ، لا ه گ ارى 

Sedition ج  ى ، فت هاغتشاش ، فاسد، ش رش، فت هاش ب  

Seditious گر ، فت هج  انه فت ه 

Seduce فر فتن ،فر فتن بدر كردن ، از راه كردن ، گمراه اغ ا كردن  

Seducing فر فتنبدر كردن ، از راهكردن ، گمراهاغ ا كردن ، 

Seduction گمراه سازى ،گ ل زنى ،فر فتگى ،اغ ا 

Seductive فر با  ك  ده ، گمراه اغ ا ك  ده ، 

Sedulous  کاردار،مقرون به مداومت،ساعيانه،بليغک شا،ساعی،پشت 

See د دن ،مشاهده کردن ،نگاه کردن ،فهميدن ،مقر  ا ح زه اسقفى ،ب گر 

Seed   ب ياد،جسففففتج  کففففردن ،پيگرد،طلففففب کففففردن ،حبففففه ،ب ر،دانففففه ، ر ففففه ،اولاد،تخفففف

 اورى ،تخ  ر ختن ،کاشتن
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Seeder تخ  پاش،ب رافشان،دانه گير،ماهی تخ  ر ز 

Seedful  از ب ر ، پر تخ پر 

Seedless بى تخ  ،بى هسته، به تخ ،بی دانه،بی نسل 

Seedling نهال تخمى ،ج انه ک چک درخت ،ج انه 

Seedy از كارافت افتاده ، م در  افتاده دار ، بتخ  ، تخ  تخمي ،  

Seek  گشففففتن ،جسففففتج  کففففردن ،ج  يففففدن ،طلبيففففدن ،پ  يففففدن ،طلففففب کففففردن ،پيگففففردى

 کردن

Seem ب ظر امدن ،نم دن ،م اسب ب دن ،وانم د شدن ،وانم د کردن ،ظاهر شدن 

Seeming ظاهرى ،نما ان ،ظاهر نما،ز با ى ،جل ه 

Seemingly   ظاهرا"،از قرار معل 

Seemly شا سته ،ز ب ده ،خ ش م ظر،بط ر دل   ر 

Seen س   قسمت ees 

Seep سفففف راخ سفففف راخهاي، از ميانكففففردن ، تففففراوش، چكففففه، رسفففف خبيعففففيط تففففراوش 

  كردن ، چكهر ز نف   كردن

Seepage زه ،نشست ،چکه ،نف  ،مقدار رس خ شده 

Seer غيبگ  پيغمبرك  ده بي ى ، پيدبي  ده ، 

Seesaw كردن كل ا ، الله رفتن ، بالا وپائين كل ا الله  

Seethe غليان ،ج ش وخروش ،تلاط  ،ج شيدن ،ج شاندن 

Seething ج شاندنج شيدن ، تلاط وخروش ، ج شغليان ، 

Segment   بخففففد ،قسففففمت ،حلقففففه ،ب ففففد،مقطع ،قطعففففه قطعففففه کففففردن ،بففففه بخشففففهاى مختلفففف

 تقسي  کردن

Segmental ب دب د قطعه قطعه ، 

Segmentary قسمت قسمت،بخد بخد،قطعه قطعه،ب دب د 

Segmentation  تقسي  بر د قسمت  ا قطعه ، قطعه قطعه سازى ، قطعه ب دى 

Segregate  سفف ا کفففردن ،سفف ا،تک ،جفففدا سفففازى ،تفکيففک ،جفففدا کفففردن ،تبعففي  نفففژادى قائفففل

 شدن

Segregation   جفففدا کفففردن  فففا جفففدا شفففدن دانفففه ها،تفکيفففک کفففردن ،جفففدا کفففردن ،جفففدا ى ،افتفففرا

 ،تفکيک ،تبعي  نژادى

Seignior تي ل ، صاحباقا، ارباب  

Seigniorage (  حد الضرب ، حد و ژه ارباب صاحب تي لseignorage )= 

Seismic متزلزلمرتعد لرزه زمين به وابسته ،/ 

Seismograph س ج نگار، زلزله نگار، لزله لزره  

Seismology زلزله ش اسى ،لرزه ش اسى 

Seismotectonic  ساختیلرزه زمين 

Seize  ضففففب  کففففردن ، ربفففف دن ، ضففففب   ففففا ت قيفففف   ففففا ترففففر  کففففردن ، گيرکففففردن

پيسففت ن بعلفففت حفففرارت ز ففاد ، ترفففر  کفففردن ، گفففرفتن ، نففج پفففيچ کفففردن ط فففاب 

، اشففففغال هففففد  ، بترففففر  اوردن ، ربفففف ن ، قاپيففففدن ، ت قيفففف  کففففردن ، دچففففار 

 حمله )مرض وغيره( شدن ، درک کردن

Seizure    ،  گفففرفتن هفففد  ، حملفففه )در صفففرع( ، ربفففا د ، ترفففر  قفففب  ، اشفففغال هفففد

 ، ضب  ، حمله ناگهانى مرض
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Seldom بسيار ک  ،ب درت ،خيلى ک  ،ندرتا 

Select  برگز فففدن ،سففف ا کفففردن برگز فففده ،برگز فففده ،ممتفففاز م تخفففب ،سففف ا کفففرده ،گز فففدن

 ،جدا کردن ،انتخاب کردن

Selecting انتخاب، گز   دهگز دن ، 

Selection انتخاب،گز  د،اختيار،حسن انتخاب،شخص  ا چيز برگز ده 

Selective  برگز   فففففده ،بهگفففففز ن ،گز   فففففده ،گز فففففده ،انتخفففففابى ،گز  شفففففى ،انتخفففففاب ک  فففففده

 ،مب ى بر انتخاب ،داراى حسن انتخاب گلرين ک  ده

Selectively  گز  شففففي ، انتخففففابي ، برگز ففففده ، انتخففففاب ک  ففففده ، مب ففففي بففففر انتخففففاب ، داراي

 انتخاب گلرين ک  ده ، بهگز ن ، گز   ده ، گز ده حسن 

Selectivity  حسن انتخاب ، بهگز  ى ، گز   دگى 

Selector  سلکت ر ، کليد گردان ، گز   ده ، گز  شگر ، انتخاب ک  ده ، گلرين ک  ده 

Selenium    سل ي  

Self شخرفففيت ،شخرفففيت خففف د ، عفففين ، نففففس ، نففففس ، خ  شفففتن خففف د ، خففف  د  ،

 كردن ،لقا  ، وضع ، حال ، حالت ج به

Selfish /خ دپس د،خ د پرست ،خ د خ اه 

Selfishly خ دپس دانه،خ د غرضانه 

Selfishness خ دپس دى ،خ دپرستى ،خ دغرضى 

Selfless عارى از نفس پرستى ،فارغ از خ د 

Self-love  خ د دوستىنفس حب ،  

Sell  فروختن ،بفروش رفتنفروش و معامله، 

Seller فروش ده،فروش 

Sellout  تاتري كه تما  بليطها د بفروش رفته، خيانت كردن،  كجافروختن 

Selves جمع ، ص رت، خ دتانخ دمان خ دشان fles 

Semantic مع ا ی 

Semantical ،مع ائیمع  ی، لغ ی 

Semantics  مع ى ش اسىمع اش اسى ،عل  معانى ،عل  لغات، 

Semaphore راه ما،مخابره ب سيله پرچ  ،ب سيله پرچ  مخابره کردن 

Semblance ص رت ظاهر، شباهت ،قيافه ،ظن ق ى ،تظاهر 

Semen تخ ، دانه، م ىنطفه ،  

Semester  هفته اى دانشگاه 16نيمسال ،دوره 

Semi   نيمه ،تاحدىنرفه ،پيش ندى بمع ى : ني  ،نر  شده ،تقر با نر، 

Semiannual شد ماه  کبار،داراى دوا  شد ماهه ،شد ماهه ،نر  سالى 

Semiarid  ب نيمه خشک   نسبتا ك / 

Semiaxis /ني  قطر 

Semicircle نيمدا ره ،ني  دا ره تشکيل دادن 

Semicircular  ني  دا ره اي ، نيمه مستد ر 

Semicivilized متمدن نيمه  
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Semiclassic نيمه کلاسيک 

Semicolon و نقطه ;( واوك) شكل بد ن و و رگ ل نقطه ( ); 

Semiconductor  ، نيمفففه رسفففانا ى ، جسففف  نيمفففه هفففادى )مثفففل ژرمفففاني   وسفففيليک ن( ، نيمفففه هفففادى

 ني  رسانا

Semiconscious بيه ش ، نيمهاگاه ه شيار، نيمه نيمه  

Semicontinuity  ني  پي ستگي 

Semicylinder  ني  است انه 

Semidefinite ني  مطلد 

Semi-distributed شبه ت ز ع شده 

Semiempirical  نيمه تجربي 

Semifinal  نففففي  پا ففففانى ،نيمففففه نهففففا ى) درجففففدول مسففففابقات حفففف فى(،مرب ط بففففه دوره نيمففففه

 نها ى ،دوره نيمه نها ى

Semi-final پا انى ني  ، مسابقات پا انى ، ني نها ى نيمه 

Semifinalist کسيکه بمرحله مسابقات نيمه نها ى رسيده 

Semigroup  ني  گروه ، شبه گروه 

Semimajor نيمه اط ل 

Semiminor  نيمه اقرر 

Seminal وابسته به م ى ،نطفه اى ،بدوى ،اصلى 

Seminar سمي ار،جلسه بح، وتحقيد در اطرا  م ض عى 

Seminary /مدرسه عل   د  ى ،رستن گاه 

Seminoching ر زه بری 

Seminorm   ني  نر 

Semiotic (وابسته به علائ  مرض) طب(، مکتب علائ  رمزىcitoimes) 

Semiotics نمادش اسى/ 

Semipath ني  مسير 

Semipermeable  ني  تراوا ، نيمه تراوا 

Semipolar نيمه قطبی 

Semiprecious نيمه بهادار،نيمه گرانبها 

Semisphere ني  کره 

Semitrail ني  گ ر 

Semolina سم لي ا 

Sempiternal ابدى، جاودانىهفتگى ني  در هفته دومرتبه ده ده رخ ، 

Sen. noun [before noun] 

Senary شد تا ى ، شد برابر ، ششگانه 

Senate مجلس س ا 

Senator  مجلس س ا،نما  ده مجلس س ا،س ات ر عض 
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Senatorial ان س ا  ا اعضاى مجلس به وابسته (nairotanes ) 

Send  ا ففففاد کفففردن ،فرسفففتادن ،روانفففه کفففردن ،گسفففيل داشفففتن ،اعفففزا  داشفففتن ،ارسفففال

 داشتن ،مرخص کردن

Sender فرست ده 

Senegal كش ر س گال 

Senegalese س گالی 

Senescence دوره سالخ ردگى ،پيرى 

Senile / مرب ط به پيرى ،سالخ رده ،پير مرد،وابسته به پيرى ،خر 

Senile   مربففف ط بفففه پيفففرى ، سفففالخ رده ، پيفففر مفففرد ، وابسفففته بفففه پيفففرى ، خفففر    خفففاک

 فرت ت

Senility /کبر، مسن ،اختلالهاى پيرى ،پيرى ،که لت ،سالخ ردگى ،خر  ب دن 

Senior  بفففاز سفففالم د، مسفففابقه گلففف  بفففراى بفففاز گران بفففالاتراز سفففن معفففين بفففاز گر ت فففيس

 سالم د،بزرگتر،مهتر،ارشد،بالاتر،بالارتبه ،قد مى

Seniority /ارشد ت 

Sensation  ش ر، تاثير، ظاهر ، حساحسا ، 

Sensational م ثر ، حسي ، احساساتي ش رانگيز ، مهيج ، / 

Sensationalism  مسائل احساساتى وش رانگيز،پيروى از ع اط  واحساساتپيروى از 

Sensationally م ثر، حسي، احساساتيش رانگيز، مهيج ،  

Sense  ، ادراک ، مع فففى مففففاد ، مفففدل ل ، مرفففدا  ، حففف ا  پ جگانفففه ، هففف ش ، شفففع ر

مع فففى ، مففففاد ، حفففس تشفففخيص ، مفهففف   ، احسفففا  کفففردن ، پفففى بفففردن ، حفففس 

 کردن ، در افتن ، جهت 

Sensed  ت جيه شده ، هدا ت شده ، جهت دار ، راستا دار 

Senseless احمقانه ، احمد ، بيمع ي بيحس ،  

Sensibility  حس تشخيص ، حساسيت ، احسا  ودرک ، هد 

Sensible  ، قابففففل پففففيد بي ففففى ، قابففففل درک ، قابففففل حففففس ، معقفففف ل ، محسفففف   ، مشففففه د

 بارز 

Sensibly  محس  بط ر نما ان  ا 

Sensing  تخمين محل اصابت گل له به زمين ، احسا  ، در افت 

Sensitive مه  ،حسا  ،نف   پ  ر،داراى حساسيت 

Sensitively / بط ر حسا 

Sensitize حسا  کردن ،حسا  شدن 

Sensor  رادار مراقبتفففففى ، وسفففففيله اکتشفففففافى وسفففففيله مراقبتفففففى ، حسفففففا  ، گيرنفففففده  فففففا

 حسى ، ضب  ک  دهدر افت ک  ده خاطرات 

Sensorium  حس اعضاى ، مركز ح ا مركز احسا 

Sensory حسي ، حسا  مركز احسا  به وابسته ،  

Sensual ه   ران ،شه انى ،جسمانى ،خ ش گ ران ،نفسانى 

Sensuality پرستى ، شه ته سرانى گرا ى ، نفسنفسانيت شه انيت 

Sensuous احساسفففات ،مب فففى بفففر لففف ات جسفففمانى ،پيفففرو محس سفففات  وابسفففته بفففه حففف ا   فففا

 ول ات نفسانى

Sent فعل مفع ل واس  ، ماضىفرستاد، فرستاده dnes 
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Sentence ادراک ،جمله ،حک  ،فت ى ،قضاوت ،گفته ،راى دادن ،محک   کردن 

Sentencing كردن محك   دادن ، راى، گفتهقضاوت ، راى، فت ى، حك جمله  

Sententious پر مغز،اغرا  اميز،نريحت اميز،اندرز اميز 

Sentience  ت انففففففا ى حسففففففى ،در افففففففت ،ادراک ،درک ،زنفففففففدگى فکففففففرى ،مب ففففففاى حفففففففس

 وحساسيت ،حساسيت جسمانى

Sentient احساسات دستخ ش ، حسا ، با ادراكك  ده درك 

Sentiment  از از احساسففففاتناشفففي ، مقرففف د ، ضففففع  ، نيفففت ، تما ففففل ففففه، عاط احسفففا  ،

  احساساتي

Sentimental احساساتى ،حسا  ،عاطفى ،مب ى بر احساسات  ا عقيده 

Sentimentality   گففففففففرا د بسفففففففف ى احساسففففففففات ،حالففففففففت احساسففففففففاتى ،پيففففففففروى از ع اطفففففففف

 (msilatnemitnesواحساسات)

Sentinel د ده ور،نگهبان ،قراول ،د ده بان ،کشيک ،نگهبانى کردن 

Sentry پاسدار، نگهبان ،کشيک ،قراول ،نگهبانى 

Seoul شهر سئ ل 

Separable /جدا شدنى ،جدا کردنى ،قابل تفکيک ،تفکيک پ  ر،مجزا 

Separate جدا،جداکردن،تفکيک کردن،جداگانه 

Separated  ا ، جدا شده  مجز 

Separately جداجدا، س اس ا، فردافرد ،عليحدهجداگانه ،  

Separating  افراز ، جدا سازى ، جدا ساز 

Separation    تفر ففففد ، جففففدائى ، تجز ففففه ، جففففداک ى ، جداسففففازى ، طبلففففه ، جففففدا شففففدن ، جففففدا

کفففردن ، تفکيفففک کفففردن ، از ز فففر امفففر خفففارج شفففدن ، جفففدا ى ، ففففرا  ، دورى ، 

 تفکيک ، متارکه ، انفرال 

Separatist طلب ، تجز هجدا گراى  

Separator  جداگر ، الت خامه گيرى ، دستگاه تجز ه ، فار  ، جدا ساز ، تفکيک ک  ده 

Sepsis  مسفففففم ميت عفففففف نى حاصفففففله در اثفففففر جففففف ب باکتر هفففففا ومففففف اد فاسفففففد بخففففف ن

 (،گ د دگى)طب

Septagon هفت ضلعی 

September 10  مهر 8شهر  ر الی 

Septenary  هفت تا ي ، مرب ط به هفت 

Septennial ساله  كبار، هفت سال هفت / 

Septic /وابسته به گ د دگى ،جس  عف نى ،ماده عف نى ،گ د ده ،ال ده ،چرکى 

Septilateral  هفت ضلعي ، هفت بر 

Septimal  در مب اي هفت ، هفت هفتي 

Septuagenarian هفتاد سالههفتادتا هشتاد سالگى ، بينهفتاد، هفتادمين ،  

Septum  ج.ش.( -درپفففففففف ش غشففففففففا ى ، د فففففففف اره )در کالبدش اسففففففففى( ، تيغففففففففه ، )گ.ش.

 د  اره ، جدار ، عاجز ، )در بي ى( پره ، 

Septuple برابر شدن ، هفتبرابر كردن برابر، هفت هفت 

Sepulcher كردن ، دفنقبر ساختن، گ ر، قبر، مزار مقبره(erhclupes) 

Sepulchral انگيز  ، حزندف ى اى، مقبره، گ رىارامگاهى 
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Sequacious پ  ر  ش ، نريحت خ ر، ل له ، چكد، نر تقليد تابع مقلد، پيرو، مر د، اهل 

Sequel پى ا  د، دنباله ،عقبه ،نتيجه ،پا ان ،انجا  ،خاتمه 

Sequence    ، مراحففففل ، سلسففففله مراتففففب ، پففففى رفففففت ، تفففف الى ، تففففراد  ، تسلسففففل ، تابعيففففت

 رشته ، به ترتيب مرتب کردن ، دنباله ، ترتيب دادن 

Sequencer    ترتيب س ج ، اسباب س جد ت الى وتسلسل ، پى رفت س ج 

Sequencing ترتيب گ ارى ، ترتيب دهى،تعيين ت الی 

Sequent  پى در پى ،م تج ،ناشى ،نتيجهپيرو،تابع، 

Sequential مداو  ،دائمى ،پى در پى ،مت الى ،پى رفتى ،ترتيبى 

Sequester /جدا ى ،تفرقه ،ت قي  کردن ،جدا کردن ،مرادره کردن 

Sequestrate ت قي  کردن ،جدا کردن ،تجز ه کردن ،مرادره 

Sequoia كاج خان اده از دختان كه چ ب سرخ (pinaceaeميباشد ) 

Sera ىواژه جمع mures/ 

Seraph  سرافين ( فرشتگان، )درجمع، اسرافيلسرا 

Seraphic سرافين فرشتگان به وابسته/ 

Serbia /کش ر سابد صربيا که امروزه جزء جمه رى   گ سلاوى است 

Sere خشفففكيده خشفففك ،خشفففك وجفففان ران گياهفففان ز سفففت محفففي  تغييفففر وسفففير تكفففاملي ، 

  ، پژمرده

Serenade  سفففففاز و اواز شفففففبانه و عاشفففففقانه در هففففف اى ازاد و در اسفففففتانه معشففففف   ،قطعفففففه

 م سيقى عاشقانه)خ اندن(

Serendipity غير مترقبه ، نعمتغيرمترقبه نعمت ، تحريلخ شبختى 

Serene  سفففمان سفففر وصفففدا ،متفففي متفففين ، بفففي ، صفففا  ، بفففاز ، روشفففن ، سفففاكت  را  ، 

  كردن ،صا  ، صافي ، متانت صا 

Serenely به ارامى ،با ارامد ،با صفا 

Serenity ارامد ،بى سر وصدا ى ،صافى ،صفا،وقار 

Serf سر  ،خانه زاد،رعيت ،دهقان ،برده ،زارع بى زمين وفقير 

Serfdom يتفففففى ،نظفففففا  دهقفففففانى ،رعserfhood(،)serfage بردگفففففى ،غفففففالامى ،برزگفففففرى

 فلاکت بار

Sergeant  سفففففففرگروهبان  کفففففففان ،گروهبفففففففان م شفففففففک زمفففففففين بفففففففه زمفففففففين سفففففففارج ت

)(،serjeant) نظ(sargeگروهبان ،مام ر اجرا.) ( 

Sergeant-at-arms ( ها ومجالس )انجمن مام ر اجرا، فراش 

Sergeant-major  (است ارنظامى ک ،)عل  گروهبان 

Serial  سففر ال راه يمفففا ى  ففا اب خفففاکى سفففرى ،پشففت سفففر هففف  ،مسلسففل ،رد ففففى ،نففف بتى

 ،رده اى ،دورى ،پياپى ،ترتيبى ،جزء بجزء،سر ال ،نشر ه/

Seriatim به شخره ،بط ر مسلسل ،بط ر رد   ،جزء جزء،بدفعات 

Serie  سري، رشته ،زنجيره، سری، رشته، سلسله 

Series    ، ¹1تمفففا  پفففى در پفففى بفففا زمفففين کفففه باعففف، گفففرفتن امتيفففاز 4 فففک دوره مسفففابقه 

 فففارد پيشفففروى ميشففف د )ف تبفففال امر کفففا ى( ، دنبالفففه ، سفففرى ، رشفففته ، سلسفففله ، 

 رد   ، ص  ، مجم عه ، رده 

Serigraph  تار ابر ش  س ج استحكا/ 

Serious   جدى ، مه  ، خطير ، سخت ، خطرناک ، وخي 

Seriously /به ط ر جدى ،به ط ر خطرناک ،جدا"،رسما"،م قرانه 
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Seriousness وقار ، جد ت، شدت، سختياهميت ، 

Sermon هبمففف عظ ، انفففدرز ، گفتفففار ،وابفففس وابسفففته ابفففه، خ  بفففه، خ  ، وعفففظ همففف عظ  ،

 / كردن هم عظ

Sermonize كردن ، م عظهردن وعظ  

Serotonin 5اده ز سففففففت شففففففيميا ي، شففففففر : مفففففف-(5هيدروکسففففففي تر  تففففففامين-HT کففففففه در )

هاي سففففففففي ه و در اي، سففففففففل لروده -ايهففففففففاي خفففففففف ني، مخففففففففاط معففففففففدهپلاکت

ت م رهفففاي کارسفففي  ئيد وجففف د دارد. سفففرت نين  فففک م قفففب  ک  فففده/ ت فففا ک  فففده 

قففف ي عفففرو  اسفففت و در سفففاز و کارهفففاي عرفففبي نقفففد مهمفففي دارد. همر فففين 

 د دارد.در خ اب و درک هيجانات نق

Serpent ماربزرگ ،ابليس ،)نج (.ص رت فلکى حيه 

Serpentine س ا مار،شکل مارپيچ ،مارمان د 

Serrate كردن ، مضر ، مضر اي ، ارهدندانه دندانه 

Serrated دار  دندانه 

Serried چسبيده ، به ه  ت ا 

Serum اب خ ن ،خ نابه ،سر  ،اب پ ير 

Servant /ن کر،خدمتکار،خاد  ،پيشخدمت ،ب ده 

Serve  خفففدمت کفففردن بفففه ، رففففع کفففردن ، بفففراوردن احتيفففاج ، کفا فففت کفففردن ، گ رانفففدن

بفففه سفففر بفففردن ، صففف دم د بففف دن بفففراى ، سفففرو ، نفففخ پيرفففى کفففردن ، نفففخ پيرفففى ، 

ت ز فففع کفففردن تقسفففي  کفففردن ، خفففدمت نظفففا  کفففردن ، در خفففدمت بففف دن ، خفففدمت 

ار رففففتن ، بفففدرد خففف ردن ، )در بفففازى( تففف پ کفففردن ، خفففدمت انجفففا  دادن ، بکففف

 رازدن 

Server  خدمتگففف ار ، خفففدمتکار ، کمفففک ک  فففده ، نففف کر ، )در بفففازى( بفففاز ک ى کفففه تففف پ

 را ميزند/ 

Service  م فعفففه ت جفففه و حففففظ کفففردن ،خفففدمات دولتفففى و عمففف مى وظيففففه مفففام ر دولفففت

،اداره ،اطاعففففت و فرمففففانبردارى عبففففادت و نماز،شففففعائر،نظامى ،قسففففمت  کففففان 

،اسفففتخدا  ،نففف کرى ، فففارى ،عبفففادت ،تشفففر فات ،کمفففک ،ب گفففاه ، کدسفففت ظفففرو  

،اثاثففففه ،لفففف از  ،نظففففا  وظيفففففه ،)گ.ش (.سفففف جد،درخت س جد،وابسففففته بخففففدمت 

،سففففرو س کففففردن ،ماشففففي ى راتعميففففر وروغففففن کففففارى کففففردن ،روبففففراه سففففاختن 

 ،تعمير کردن

Serviceability  بدردخ رى ، قابليت استفاده/قابليت تعمير ، تعمير پ  رى ، بکار خ رى ، 

Serviceable س دم د ،بدرد خ ر ،قابل استفاده ،روبراه شدنى ،تعمير پ  ر 

Serviceman /عض  ارتد ،تعمير کار 

Servicewoman woman serving in the armed forces; female maintenance 

worker, woman who performs repairs 

Servile  شا سته ن کران ،چاپل  پست ، دون، 

Servility پستی،فروما گی،دنائت،غلا  صفتی/ ن كرمابى* 

Serving  سففففرو زدن، ب ففففد پيرفففففى کردن*خففففدمت،زاوری پر ،وعده،حرفففففه وابسففففته بفففففه

 کشيدن خ راک،وابسته به خ راک دادن/

Servitude ب دگى ،بردگى ،خدمت اجبارى ،رعيتى 

Sesame ك جد ، سمس  ك جد ، ب ته  

Sesquilinear  دو خطي 

Sesquipedalian دراز  لغات استعمال ، معتاد بهوتد وني   ك داراى 

Sessile (ش اسى)ز ست پا ه بى ساقه ، بىچسبيده 
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Session  دوره انعقاد ، جلسه ، نشست ، مجلس ، دوره تحريلى 

Set  بکففففار،ت ظي  شففففده گففففروه ،نرففففب کففففردن ،وادر کففففردن ،امففففاده ،وسففففيله حاضففففر

،بسفففتن درجفففه بفففه سفففلا  ت ظفففي  کفففردن ،اما فففه ،مجم عفففه) در ر اضيات(،دسفففتگاه 

،دسفففففته ، کدسفففففت) ظفففففرو  وغيفففففره(،دوره ،مجم عفففففه ،جهفففففت ،سفففففمت ،قفففففرار 

گرفتففه ،واقففع شفففده ،لجفف ج ،دقيفففد ،روشففن ،مرففم  ،قفففرار دادن ،گفف اردن ،نهفففادن 

تن ،مرتفففففب کفففففردن ،چيفففففدن ،نشفففففاندن ،کارگ اشفففففتن ،سففففف ار کفففففردن ،جاانفففففداخ

 ،اغازکردن ،مستقر شدن

Setback  نيفففروى عقفففب نشفففي ى تففف پ ، عقفففب نشفففاندن ، عقفففب نشسفففتن ، لگفففد زدن تف فففا- 

 عل   نظامى : فشار عقب نشي ى/

Sett  قطعه س گفرش ،قطعه س ا ، پاره س ا 

Settee نيمكت/ 

Setting  ، کفففلا  ، خففف دگيرى ، گيفففرش ، صفففح ه پفففردازى ، اه فففا ، مقفففا  ، جفففاى نگفففين

 گاه ، کار گ ارى ، وضع ظاهر ، محي  ، زمي ه ، نشاندن قرار

Settle  وار فففز كفففردنكفففردن ، سفففاكنكفففردن ، مقفففي ، مانفففدن، جفففا دادنوار فففز، تسففف  ه ، ،

 ، نشسففففتكففففردن حسففففاب ، ترفففففيهشففففدن نشففففين ، تففففهكففففردن ، معففففينكردنترفففففيه

 كردن

Settled   جمعيت دار ، اباد ، مقي  ، ثابت ، ارا  ، معين ، صا 

Settlement تسفيه، حل و فرل 

Settler مهاجر تازه ،مقي  ،ماندگار،خ ش نشين ،ماندگر 

Settling /ته نشي ى،جاافتادگی 

Settlor /مهاجر تازه ، مقي  ، ماندگار ، خ ش نشين ، ماندگر 

Setup  گ  هفففا ى کفففه بفففه اسفففانى مفففى تففف ان امتيفففاز تففف پ اسفففان بفففراى برگردانفففدن ،وضفففع

 بدست اورد) بيليارد(،برپاکردن ،برپا ى ،مقدمه چي ى/

Set-up  ماشفففين  -دسفففتگاه  -مجم عفففه  -پفففارتي  -سففف ار كفففردن قطعفففات ماشفففين  -م نتفففاژ

 ترتيب

Seven چيز ، هفتهفت  ،  ك، هفتمين، هفت هفت 

Seventeen چيز ، هفدههفده 

Seventeenth هفدهمين 

Seventh  هفت  ،  ك، هفتمينهفت 

Seventieth هفتاد  ،هفتادمين 

Seventy هفتاد ، عدد  اعلامتهفتاد، هفتاد ساله 

Sever جدا کردن ،بر دن ،م فرل کردن 

Several  جداگانفففه ، مجفففزا، انففففرادى مربففف ط بفففه خ د،چ فففد تفففن ، بعضفففى ،چ فففد ن ،برخفففى

 از،جدا،مختل  ،متعدد

Severance قطع ،جدا سازى ،تفکيک ،جدا ى ،مجزا ى ،تجز ه 

Severe شد د  فرسا ، شا  اقتگير ، ط ، سخت سخت ، 

Severed جدا کردن،س ا کردن،از ه  جدا کردن،فسخ کردن 

Severely شد دا ، بسختيسخت ، 

Severity سختى ،شدت ،سخت گيرى ،دقت ،خش نت 

Sew  خياطى کردن/دوختن ، دوزندگى کردن، 

Sewage /فاضلاب ،گ داب ،هرز اب ،اگ ،پس اب 
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Sewer  گ فففففففداب رو، فاضفففففففلاب رو، مجفففففففارى فاضفففففففلاب ،گ فففففففدابرو،پارکين ،گ فففففففداب

،مجففففراى فاضففففل اب ،اگ ،بخيففففه زن ففففده ،ماشففففين دوزنففففدگى ،گ ففففدابراه ،مجففففراى 

 فاضلاب ساختن

Sewing دوزندگى ،دوختن پارچه لباسى ،حاشيه دوزى 

Sewn س   قسمت wes 

Sex  ، ج سففففيت ، جفففف س )مفففف کر  ففففا م نفففف،( ، تفففف کير وتانيفففف، ، احساسففففات ج سففففى

 رواب  ج سى ، ج سى ، سکس ، سکسى کردن

Sexagesimal شرت تا ى ، شرت تا ، شرت  ، دوره شرت ساله 

Sexiness شه ت انگيزى ،جا به ج سى 

Sexism /تبعي  ج سى 

Sextant  ، وسففيله انففدازه گيففرى ارتفففاع سففتارگان مسففافت سفف ج در ففا ى ،  ففک ششفف  دا ففره

 درجه ، )نج  ( الت زاو ه  اب ،  ات السد   ¹6زاو ه  ا ق   داراى 

Sextet  نغمففففه شففففد سففففازه  ففففا شففففد اوازه ،شففففد بيففففت اخففففر غففففزل ،شففففد گانففففه ،شففففد

 =( ettetxesقل ،شد بخشى)

Sextic  ششين، درجه ي شش 

Sextillion  و در انگلسففففتان  21بففففه تفففف ان  10سکسففففتيلي ن ا ففففن عففففدد در  مر کففففا برابففففر بففففا

 در نظر گرفته مي ش د.  36به ت ان  10برابر با 

Sextuple  شففففد چ ففففدان ، )م سففففيقى( داراى شففففد ضففففربه ، شففففد گانففففه ، شففففد لا ، شففففد

 برابر کردن/

Sextuplet شد گانه،شد قل . شد تا ی،ششگانه 

Sexual و جماع ت اسلى الت به ، وابستهت اسلى ،ج سى  

Sexuality ج سيت ،تما لات ج سى 

Sexually از لحاظ ج س 

Sexy داراى تما لات ج سى ،شه ت انگيز،داراى احساسات شه انى 

Seychelles سيشل گروه  بخست 

Seychellois اهل سيشل 

Shabbat ش به،سففبتsabbath, Jewish day of rest (between sundown on 

Friday evening to sundown Saturday evening, after three 

stars can be seen in the sky) 

Shabbier ژنده نما، كه ه ، نخ، دونپست 

Shabbily ازروى پستى ، بخست 

Shabby پست ، دون ،نخ نما، که ه ، ژنده 

Shack ز ستن ،كاشان كاشانه شده ساخته وسردستي ك چك ، خانه ، خانه كلبه ، 

Shackle شکل ،دستب د،قيد،مانع ،پاب د زدن 

Shade  سفففا ه انفففداختن ،سفففا بان ،حبفففاب چفففراغ  فففا ففففان   ،اباژور،سفففا ه بفففان ،جفففاى سفففا ه

دار،اخفففتلا  جزئفففى ،سفففا ه رنفففا ،سفففا ه دار کفففردن ،سفففا ه افک فففدن ،تيفففره کفففردن 

 ،ک  کردن ،ز ر وب  کردن

Shading  سففففففا ه زنففففففى ،سففففففا ه) در نقشففففففه کشففففففى(،اختلا  جزئففففففى) در رنففففففا ومع ففففففى

 وغيره(،ت صي  ،اصلا 

Shadow  چسفففففبيدن بفففففه حر ففففف  ،شفففففدو،ه اپيماى  فففففدک کفففففد ،شفففففبح ،سفففففا ه) در نظر فففففه

   نا(،ظل ،سا ه افک دن بر،رد پاى کسى را گرفتن ،پ هان کردن/

Shadowy مان د ، زود گ ر  ، سا ه افكن دار ، سا ه سا ه 

Shady سا ه دار،سا ه افکن ،مشک ک ،مرم ز 
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Shaft  ، محففف ر )پروانفففه( ، ت فففه )سفففت ن( ، بدنفففه )سفففت ن( ، شففففت ، محففف ر اسفففت انه اى

ميلفففه ، محففف ر ، اسفففت انه ، بدنفففه ، چ بفففه ، قلففف  ، سفففابقه ، دسفففته ، چففف ب ، چفففاه ، 

خفففدنا ، گل لفففه، سفففت ن ، تيرانفففداختن، پرتففف  افک فففدن  دودکفففد ، بفففادکد ، نيفففزه ،

/ 

Shag   اوردن تفففف پ از خففففارج ،مفففف ى زبر،مفففف ى کففففرک شففففده ،مفففف ى درهفففف  وبففففره

،ت تفففف ن زبر،پارچففففه مفففف  ى زبر،او ففففزان بفففف دن ،درهفففف  وبففففره  سففففاختن ،پففففر 

 م ساختن ،خشن ساختن ،تکان دادن ،لرزاندن/

Shaggy  م  ، پشمال  /، م  دراز ، پر  شده ، كرك زبر ، دره 

Shah /فارسى( شاه ، پادشاه 

Shake  لرزانففففدن ،ن سففففان ،ارتعففففاش ،لففففرزش ،تزلففففزل ،تکففففان دادن ،ج بانففففدن ،اشفففففتن

 ،لرز دن/

Shaken /وابسته به شکس ير شاعر نامى انگليس ،م افد شي ه 

Shakeup /احساسات راتحر ك كردن، تكان سخت دادن، دگرگ ني، سره  ب دي 

Shakily  لرزان  ا متزلزل/بط ر 

Shaky / مرتعد ،لرزان ،بى ثبات ،لرزنده ،لزان ،متزلزل ،سست ،ضعي 

Shale  سفف ا رسففتى ،سفف ا خففاک رسففى ،شيسففت ،سفف ا رسففى ،سفف ا رسففت ،پ سففت

 ،پ شد ،س ا نفت زا،صد  ک دن ،ش ره سر،پ لک/

Shall /با د،با ست ،با ستى ،فعل معين 

Shallot /م سير، پياز ک چک ،ل له نازک 

Shallow  كردن عمد ، ك  حي، س   ب ، ك  عمد ژرفا، ك  ك / 

Shallowness  پا ابيعمقيك،  

Sham  قلابففففى ،سففففاختگى ،دروغففففى ،ر اکففففارى ،وانمفففف د کففففردن ،بخفففف د بسففففتن ،تظففففاهر

 کردن/

Shamal /شمال 

Shaman /جادوگر قبيله ،کشيد  اکاهن  ا جادوگرمرد  قد   شمال اسيا و اروپا 

Shamble  برففف رت جمفففع( کشفففتارگاه ، )مجفففازى( قتلگفففاه ، تل تلففف  خففف دن ، سفففلاخى کفففردن

 ، کشتار کردن/

Shambles /کشتارگاه ،)مج (.قتلگاه ،صح ه کشتار 

Shambolic   نظ  بى و بره درهchaotic, disorderly/ 

Shame  شفففر  ، خجلفففت ، شرمسفففارى ، ازر  ، ن فففا ، عفففار ، شفففرم ده کفففردن ، خجالفففت

 دادن ، ن گين کردن /

Shamefacedly  =( ک  رو ، خجالت کد ، خجالتي ، ترس  ، خج لshamefast/ ) 

Shameful /شر  اور، ن گين 

Shamefully /بط ر شر  اور 

Shameless / بي حيا ، بي شر  ، بي شرمانه ، ن ا  ور 

Shamelessly /بيشرمانه 

Shampoo شستش  دادن سرش ي، باشام    ا  ، سرش  ه سرش ي / 

Shamrock / رنا سبز شبدرى ،)گ.ش (.شبدر ا رل دى 

Shamus پليس،پاسففففففبان کار گففففففاه خر صففففففیprivate detective, private 

investigator; police officer 

Shanghai  (/وغيره )بقرد اخا ى مل ان ، رب دندزدى اد 
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Shank  قرفففبه کبفففرى ،سفففاقه ،ميلفففه) بدنفففه سفففا  پا،سفففا  جففف راب ،)تفففد (.درشفففت نفففى،

 ست ن وغيره( /

Shanty كردن زندگى ، در كلبهكلبه / 

Shantytown حرففففير باد، ک خگففففاه ،گدامحلففففه ،بيغ لففففهpart of town containing 

dilapidated or poorly constructed buildings ;town or city 

that contains dilapidated or poorly constructed buildings  

Shape  درسفففففت کفففففردن ،قالفففففب کفففففردن ،طفففففر  کفففففردن بفففففه شفففففکلى دراوردن ،ترکيفففففب

 ،ص رت ،ق اره ،اندا  ،تجس  ،ر خت ،شکل دادن به ،سرشتن/

Shaped فر  دار/درامده  بشكل، 

Shapely /خ ش ر خت ،خ ش ترکيب ،شکيل ،خ ش بر و رو 

Shaper   /صفحه تراش، ماشين صفحه تراش 

Shaping / صفحه تراشی ، شکل دهى 

Shard  خففففرده ر ز،پففففاره سفففففال ،صففففد  ،سفففففال ،کفففف زه شکسففففته ،شکسففففتن وبرفففف رت

 قطعات ر ز دراوردن/

Share  فففففرض ، تقسففففي  کففففردن ، شففففرکت داشففففتن در ، حرففففه ، بهففففره ، قسففففمت ، بخففففد

کفففردن ، تسفففهي  کفففردن ، سفففه  بفففردن ، قيرفففى کفففردن ، سفففه ، تقسفففي  كفففردن، بفففه 

 ن/ص رت مشترك استفاده كرد

Sharecropper نسد مستاجر، زارع، زارع سه  گير،)اقتراد(صاحب  / 

Shareholder / سه  دار، صاحب سه 

Shareholding  سفففرما ه گففف ارى در سفففهاholding in the form of shares of 

companies or corporations 

Sharing /  به اشتراک در وردن، اشتراک ، تسهي 

Shark كردن بري ،گ ش بري ، گ ش ، متقلب ماهي ك سه ، در ائي سا / 

Sharp /ن ک دار،ت د،زن ده ،ز رک ،تيز کردن ،ه شيار،د ز 

Sharpen / تيز شدن ، ن ک تيز کردن ، تقلب کردن ، ت د کردن 

Sharpener /تيز ک  ده ،مداد تراش ،تيز گر 

Sharpening /تيزشدگی 

Sharply صراحت/ ت د،سخت ،به ز رکى ،با 

Sharpness /دقت ،تيزى ،هشيارى 

Shatter /خرد کردن ،داغان کردن ،شکستن ،)درجمع (قطعات شکسته 

Shave /تراشيدن ،رنده کردن ،ر د تراشى ،تراش 

Shaver /تراش ده ،ص رت تراش ،سلمانى ،رنده 

Shawl بستن گردن ، شالگردن ، دستمالشال/ 

She  جان ر ماده /او،ان دختر  ا زن، 

Sheaf دسففته ردن ، بافففه  ففا  ففا گيففاهگل ، دسففته گ ففد   ابافففه ، دسففته ، بغففل ، بافففه دسففته ، 

 / كردن

Shear    ک تففاه کففردن ، قيرففى اهففن بففر ، چيففدن مفف  ، چيففدن پشفف  گ سففف د وغيففره ، بر ففدن

 ، شکا  دادن ، قيرى کردن ، اسباب برش قيرى ، ماشين برش /

Shearing /برش ، معمارى : بر  د 

Shears قيرى پش  چي ى  ا باغبانى ،و فلزبرى،  كج ر جرثقيل / 

Sheath  غلافففففدار كففففردن ، جلففففد ، پفففف ش ، غففففلا  دندانففففه ، پ شففففد ، روپفففف ش ،نيففففا ،  ،

 (/ehtaehs) كردن ، غلا  ، ك د كردن پ شاندن
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Sheathe  پ  ، غلاففففدار كفففردن ، جلفففد ، پففف ش غفففلا ،  دندانفففه ، پ شفففد ، روپففف ش ،نيفففا،

 (/htaehs) كردن ، غلا  ، ك د كردن پ شاندن

Sheathing ز رکار ، مرالح مخر   غلا   ا پ شد/ ، غلا  پ شد ، 

Sheaves جمع evaehs 

Shed  ، کارخانففففه سرپ شففففيده ، انفففففداختن افشففففاندن ، افک ففففدن ، خففففف ن جففففارى سفففففاختن

سفففاختن ، پ سفففت انفففداختن ، پ سفففت ر خفففتن ، بفففرگ ر فففزان کفففردن ، ک فففر جفففارى 

 ، جففففاريسففففاختن جفففاري ، خفففف ن، افك ففففدنافشفففاندن ، انففففداختن، ال نفففک ، ر خففففتن

 /، ك ر،  ل نككردن ر زان ، برگر ختن ، پ ستانداختن ، پ ستساختن

She'd  مخف  کلماتshe had وshe would 

Sheen  ز با ى ،تابد ،بر  ،درخشيدن/درخش دگى، 

Sheep  و مطيع ساده گ سف د، اد  گ سف د، چر / 

Sheepish / گ سف دوار ، ساده دل ، ترس  ، کمرو 

Sheer  صففففر  ،محفففف  ،خففففالص ،ت ففففد،مطلد ،بط رعم د، ففففک راسففففت ،پففففاک ،بکلففففى

،مسففففتقيما،پارچه ظر فففف  ،حر ففففرى ،برگشففففتن ،انحففففرا  حاصففففل کففففردن ،ک ففففار 

 زدن/رفتن ،ک ار 

Sheet  پ شفففاندن ،ورقفففه ورقفففه کفففردن ،ط فففاب ت ظفففي  بادبفففان ناو،صففففحه ،تختفففه ،په فففه

 ،سطح ،مت ر  ،ورقه ورقه ،ور  شده ،ملافه کردن ،ورقه کردن/

Sheik (شيخ ،رئيس قبيله ،رئيس خان اده ،رئيسsheik/ ) 

Sheikh (شيخ ،رئيس قبيله ،رئيس خان اده ،رئيسsheik) 

Shelf  در فففا ى ،قفسفففه ،سراشفففيب عمفففد در فففا،ر  ،ففففلات قفففاره ،هفففر چيفففز طاقرفففه ،ت فففه

 تاقره مان د،در تاقره گ اشتن ،ک ار گ اشتن/

Shelf-life /  عمر قفسه اى ، زمان مجاز جهت نگهدارى کالا )در قفسه( ـ 

Shell   برنامففففه واسففففطه ،لا ففففه ،زرهففففى ،قففففا د دراز و بار ففففک مخرفففف   مسففففابقه بففففا

بففه حففاوى بففاروت ،بدنففه پ کففه فشفف ا ،گل لففه پففارو ژاکففت سففبک ضففد بففاران ،جع

بففاران کففردن پ سففته ،صففد  حلففزون ،کاسففه  ففا لاک محففافظ جففان ر) مثففل کاسففه 

لاک پشفففففففت(،عامل محفففففففافظ حفاظ،جلد،پ سفففففففت ف فففففففد  وغيفففففففره ،کالبد،بدنفففففففه 

سففففاختمان ،گل لففففه تفففف پ ،پ کففففه فشفففف ا ،قشففففر زمففففين ،سففففب   گيففففرى کففففردن 

 / ،پ ست ک دن از،مغز مي ه را دراوردن) از پ ست(

Shellfish /حلزون صد  دار،نر  تن صد  دار 

Shelter  پ اه فففففده شفففففدن ،پ فففففاه گفففففرفتن ،سفففففرپ اه ،حفاظ،پ فففففاه بفففففردن ،پ فففففاه دادن ،جان  فففففاه

 ،پ اهگاه ،جان پ اه ،حما ت ،محافظت کردن ،پ اه دادن/

Shelve  تاقرفففه دار کفففردن ، در قفسفففه گففف اردن ، قفسفففه دار کفففردن ، ک فففار گففف اردن ، شفففيب

  اشدن ، ببعد م ک ل کردن / دار کردن

Shelving / م اد که از  ن تاقره ميسازند ، درجه شيب ، تاقره  ا قفسه ب دى 

Sheme  ،طففر  ، طفففر  كفففردن ، كروكففي ، پفففروژه تهيففه كفففردن ، پفففروژه ، برنامففه، نقشفففه

 شكل /

Shenanigan / حقه  ا حيله براي عط  ت جه ، شيط ت ، چرند 

Shepherd ، چ پانى کردن/ چ پان ،شبان 

Sherbet  (بست ى مي ه ، ليم ناد )از فارسى شربتsherbert /ـ )= 

Sheriff /کدخدا،ضاب  شهربانى ،داروغه ،کلانتر 

Sherry (شراب شير ن  ا تلخ اس اني لىsirrehs/ ) 

She's she is - she has  

Shibboleth اسففف را فففج ، بيفففانومرسففف   پفففا افتفففاده پفففيد اصفففطلا  ، امتحفففان، محفففكازمففف ن ، 

 رمز/

Shield  غففففلا  ،زره ،بدنفففففه محففففافظ،د  اره محافظ،محافظفففففت کففففردن ،حفاظفففففت کفففففردن
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درمقابفففل ،مفففانع شفففدن ،مفففانع ،سففف ر مغ اطيسفففى ،حفففامى ،پ شفففد محافظ،محفظفففه 

 ،س رشدن ،ب سيله س ر حفظ کردن ،حفاظ پيدا کردن/

Shielding / حفاظ کشيدن ، استحفاظ 

Shift  مبفففففدل ، تغييفففففر دادن ، گروهکفففففار ، ن بتکفففففار ، تغييفففففر محفففففل شفففففعاعى ، کليفففففد

جابجفففا ى شفففعاعى ، شفففيفت کفففار ، انتقفففال دادن اتفففد ، تغييرمکفففان دادن اتشفففها و 

 فففا  کانهفففا ، حرکفففت دادن ، جابجفففائى ، تغييفففر جهفففت ، بففف ش ، ت فففاوب ، نففف بتى ، 

دن ، اسففففتعداد ، ابتکففففار ، تعبيففففه ، نقشففففه خائ انففففه ، حقففففه ، ت طئففففه ، پخففففد کففففر

تعفففففف    کففففففردن ، تغييففففففر مکففففففان دادن ، انتقففففففال دادن ، تغييففففففر مسففففففير دادن ، 

 تغييرمکان ، ن بت کار ، مبدله ، تغييردادن/

Shifting / انتقال دادن ، حرکت دادن ، تغييرمکان دهى ، تغييرک  ده 

Shiftless /بيدست و پا، بى وسيله ،بى چاره 

Shifty  تدبير،حيلفففففه گر،فر فففففب اميز،متغير،بفففففى زرنفففففا ،دسفففففت وپادار،بفففففا ابتکار،بفففففا

 ثبات/

Shiite /شيعى ،مسلمان شيعه ،پيرو شيعه 

Shilling /شيلي ا واحد پ ل انگليس 

Shim    ، فاصفففله پفففرکن ، لففففا  ، لا فففى ، خففف  سففففيد پيشفففانى اسفففب ، نظفففر ،  فففک نگفففاه

 ت فال ، بيلره زدن ، هم ار کردن /

Shimmer  روشففف ا ى لفففرزان داشفففتن ،داراى ترففف  ر س سففف  زدن ،روشفففن وخفففام ش شفففدن،

  ا شکل لرزان ومرتعد ب دن ،تم ج داشتن ،م ج زدن/

Shin /پياده وباسرعت رفتن ،سا  پا،قل  پاى خ ک ،گ شت قل  پا 

Shinbone درشففت نففى ،قرففبه کبففرىtibia  bone located at the front of the 

lower leg 

Shindig ( مجلس انس ورقص ،بزshindy/) 

Shine  تابيفففدن ،درخشفففيدن ،ن رافشفففاندن ،بفففرا  کفففردن ،روشفففن شفففدن ،روشففف ى ،ففففروغ

 ،تابد ،درخشد/

Shingle  )تختفففه کففف بى ، ت ففففال چففف بى  اسفففيمانى وغيفففره ، ت ففففال کففف بى کفففردن ، )مجفففازى

 پ شاندن ، م ى سر را از ته زد ن /

Shinny  بفففازى هفففاکى کفففه بفففا تففف پ چففف بى بفففازى شففف د،چ ب بفففازى هفففاکى ،شفففي ى بفففازى

 =( ـ shinneyکردن) 

Shiny /صيقلى ،برا  ،افتابى ،درخشان ،پرن ر 

Ship  ، حمففل و نقففل کففردن ، جهففاز ، کشففتى هفف ا ى ، ه اپيمففا ، بففا کشففتى حمففل کففردن

 فرستادن ، س ار کشتى شدن ، سفي ه ، ناو/ 

Shipload  ،ظرفيت کشتی/بار کشتی 

Shipment /مال التجاره ، محم له ، کالاى حمل شده باکشتى 

Shipper  ، مباشففففر حمففففل ، در ففففا نفففف رد ، حمففففل کم  ففففده کففففالا بففففا کشففففتى ، مسففففافر کشففففتى

 محم له کشتى ، اهر  ساعت/

Shipping / بارگيرى ، ارسال کالاها ، ترابرى ، حمل ، کشتيرانى ، ناوگان 

Shipwreck  کشففففتى ،کشففففتى شکسففففتگى ،غففففر  کشففففتى ،غففففر  ،کشففففتى شکسففففته غففففر  شففففدن

 شدن/

Shipyard /محل کشتى سازى ، کارخانه کشتى سازى 

Shirk  شفففانه خفففالى کفففردن از،از ز فففر کفففارى در رففففتن ،روى گردانفففدن از،طففففره زدن

 ،اجت اب ،طفره رو

Shirking رهاز، طفففففف گردانفففففدن، رويدر رففففففتن از، از ز فففففر كفففففاري كفففففردن خفففففالي شفففففانه 

 رو  ، طفره، اجت ابزدن

Shirt پ شيدن ، پيراهنپيراهن 

Shirtsleeve  پيراهن ستينthe sleeve of a shirt  

Shit عن، ان، گهر دن ، / 
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Shitty lousy, rotten, of inferior quality; unpleasant, disagreeable; 

miserable, bad, wretched 

Shiver خفففرد  ، تكفففه ،ر ر فففزه ، از سفففرما لرز فففدن ، لرز فففدن ، لفففرز ، ارتعفففاش لفففرزه ،

  كردن

Shoal كففف  شفففدن ، دسفففته ، گفففروه ز ر بفففي ،ت فففه جفففاي ،كففف  ، ت فففا عمفففد ،كففف  پا فففاب ، 

 / شدنعمد ژرفا ، ك 

Shock  شففففف ک ،حملفففففه عرفففففبى ،ضفففففربه ،ضفففففربت زدن ضفففففربت ،عمفففففل غفففففافلگيرى

ناگهفففانى ،لطمفففه ،ترفففاد  ،تلاطففف  ،تشففف ج سفففخت ،تففف ده کفففردن ،صفففدمه ،هفففرا  

،خفففرمن کفففردن ،هففف ل وهفففرا  پيفففدا کفففردن ،ضفففربت سفففخت زدن ،تکفففان سفففخت 

 خ ردن ،دچار هرا  سخت شدن ،سراسيمه کردن ،تکان دادن ،ترساندن

Shock    ، شففف ک ، حملففففه عرففففبى ، ضففففربه ، ضفففربت زدن ضففففربت ، عمففففل غففففافلگيرى

، ترففففاد  ، تلاطفففف  ، تشفففف ج سففففخت ، تفففف ده صففففدمه ، هففففرا  ناگهففففانى ، لطمففففه 

کففففردن ، خففففرمن کففففردن ، هفففف ل وهففففرا  پيففففدا کففففردن ، ضففففربت سففففخت زدن ، 

تکفففان سفففخت خففف ردن ، دچفففار هفففرا  سفففخت شفففدن ، سراسفففيمه کفففردن ، تکفففان 

 دادن ، ترساندن

Shocking ده د ،تكان،م حدانزجار،برخ رنده،ما هم زجر ك  ده 

Shod كفد نعل ل د ،  ، گل پ شيده كفد  

Shoddily نخ که ه،د  قيری،پارچه پست،جا زده،خ ش ظاهروبد باطن 

Shoddy تقلبي ،كالا كالاي ب جل ، ج س ، جازده ، بدساخت ، پست پست پارچه  

Shoe  لاسفففتيک چفففرخ ، پاشففف ه کيفففل نفففاو ، پا فففه ، نعفففل اسفففب ، کففففد پ شفففيدن ، داراى

 /کفد کردن ، نعل زدن به ،كفد

Shoelace ب د كفد / 

Shoestring /ب د کفد*سرما ه ی ک ،مبلغ ناچيز در نزد کی ق زک پا،از پا ين 

Shone مفع ل و اس  گ شته enihs 

Shoo کيد) براى راندن مرغ وغيره (کيد کردن ،باکيد فرار دادن ،چخ 

Shoo-in ش د  ز اد دارد برنده احتمال كسيكه 

Shook هففففاى لاز  بففففراى سففففاختن بشففففکه وچليففففک وامثففففال ان ،روکففففد  مجمفففف ع تختففففه

فعففل ماضففى چفف ب مخرفف   جعبففه  ففا مبففل وغيففره ،دسففته ،بسففته کففردن، زمففان

 ekahs 

Shook-up upset, worried fearful  

Shoot  تيفففر زدن ،هفففد  گفففرفتن شفففکار،زخمى کفففردن  فففا کشفففتن شفففکار هفففد  تيرانفففدازى

تير،پرتففففاب کففففردن انففففدازه گيففففرى کففففردن ارتفففففاع ،تيرانففففدازى کففففردن ،زدن بففففا 

خ رشيد،رصففففد کففففردن خ رشففففيد  اسففففتارگان باارتفففففاع سفففف ج ،تيربففففاران کففففردن 

،پرتففففففاب کففففففردن گل لففففففه ،درکففففففردن) گل لففففففه وغيره(،رهففففففا کففففففردن) از کمففففففان 

وغيره(،پرتفففففاب کفففففردن ،گل لفففففه زدن ،رهفففففا شفففففدن ،ام ففففف ل زدن ،فيلمبفففففردارى 

داشففففففتن ،ج انففففففه زدن کففففففردن ،عکسففففففبردارى کففففففردن ،درد کففففففردن ،سفففففف زش 

،انشففففعاب ،رو ففففد انشففففعابى ،رو ففففد شففففاخه ،درد،حرکففففت ت ففففد وچابففففک ،رگففففه 

 معدن

Shoot up سبز شدن ،قد کشيدن ،ترور کردن 

Shooter ش ت زن ،تيرانداز،تف ا درکن 

Shooting  رما ففففه ،شفففف ت بسفففف ى دروازه ،شففففکار بففففا تف ففففا ،تيرانففففدازى در ميففففدان تيففففر

 ه) زنى(،تيرتيرباران کردن ،تيراندازى ،ج ان

Shop فروشففففگاه، تعميففففر گففففاه، كارگففففاه، مغففففازه.دكان، خر ففففدكردن، مغففففازهكارگففففاه ، ،

 /، دكهكردن گردي ، مغازهخر د كردن

Shopkeeper دار / دكاندار ، مغازه 

Shoplift steal merchandise from a store while pretending to shop 

Shoplifter دزد مغازه  
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Shoplifting دزدى از دکانها و مغازه ها ، بل د کردن ج س از مغازه 

Shopper فروش خرده رو ، كاسب خر دار ، مغازه 

Shopping / خر د ، مغازه 

Shore ترساندن، فرودامدنرتفن ، بساحلساحل )در ا(، كرانه ك ار در ا، لب ، 

Shorn  فعل مفع ل اسshear  

Short  بفففى هففد  ، مفففدار قطففع شفففده ، اترففال مفففدار ، تففک تيفففر ، کسففرى داشفففتن ، تفف پ

ک تففففاه خفففف ردن گل لففففه ، مخترففففر ، قاصففففر ، ک چففففک ، بففففاقى دار ، کسففففردار ، 

کمتفففر ، غيفففر کفففافى ، خلاصفففه ، شفففل ار ک تفففاه ، ت کفففه ،  کمرتبفففه ، بفففى مقدمفففه ، 

 پيد از وقت ، ندرتا ، ک تاه کردن ، )بر (اترالى پيدا کردن

Shortage قران ، کسرى ، کمب د ن 

Shortchange  دادن (، فر ب)پ ل دادن تح  ل (، ك )پ ل دادن ك  

Short-circuit ك تاه اترال / 

Shortcoming ضع  ، نكتهقر ر، كاستى (كمب دtcefed ،ycneicifed)= 

Shortcut بركردن ، مياناقترادى بر، طر قه ميان بر، راه ميان  

Shorten كاستن ، مخترر كردن كردن ك تاه ،  

Shortene /ك تاهتر كردن 

Shortener / روغن ترد ک  ده ، مخترر ک  ده 

Shortening وغيره شير  ي ترد ك  ده روغن / 

Shorter دار، كسفففففردار، كمتر،غيفففففر كفففففافي ، بفففففاقي، مخترفففففر، قاصفففففر، ك چفففففكك تفففففاه ،

 ، نفففدرتا، ك تفففاهاز وقفففت ، پففيدمقدمفففه، بي،  كمرتبفففه، ت كففه، شفففل ار ك تفففاهخلاصففه

  پيدا كردن(اترالي، )بر كردن

Shortest ک تاهتر ن 

Shortfall کسری،کمب د،کسر،کمداشت 

Shorthand ن  سي، مخترر  ت د ن  سي  

Shorting فروش عار ه ای، سل  فروشی 

Shortline / پاره خ 

Short-lived  دوا  ، بي مدت عمر ، ك تاه ك  

Shortly اندكي،كمي،زود،مختررا،بدرشتيبزودي،  

Shortness اخترار،كميك تاهي، 

Shorts  طاقه چ د تكه -اليا  ك تاه پش   ا ابر ش   -شل ارك تاه 

Shortsighted  نزد ففففففک بففففففين ک تففففففه بي انه،ک تففففففه نظرانففففففه،نادور اند شففففففانه ک تففففففه بين،ک تففففففه

 myopic, nearsighted, unable to see distantنظر،نادورانفففد د  

objects clearly; heedless, lacking foresight 

Shortstop ( بال بيس )در بازى ميدان در داخل مدافع باز كن م قعيت 

Short-term مخترر  مدت ك تاه ، 

Shortwave م ج ک تاه . راد  ی م ج ک تاه 

Shot  ضففففربه ،شفففف ت ،گل لففففه سففففربى ،تيرانففففداز ماهر،سففففاچمه وزنففففه بففففراى مففففردان

/کيلففففففف گر ) پرتفففففففاب وزنفففففففه(،تيرزدن 4 ¹ 25کيلففففففف گر  و بفففففففراى زنفففففففان 7/26

،تير،سففففاچمه ،ام فففف ل ،تيففففر پرتففففاب شففففده ،تيرانففففدازى شففففده ،تيرخفففف رده ،گل لففففه 

،رسفففا ى ،پرتابفففه ،تزر فففد ،جرعفففه ، فففک گفففيلا  مشفففروب ،فرصفففت ،ضفففربت 
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تفففف پ بففففازى ،م ظففففره فيلمبففففردارى شففففده ،عکففففس ،رهففففا شففففده ،اصففففابت کففففرده 

 ،ج انه زده

Shotcrete  شففففاتکر ت، بففففتن  ففففا ملاتففففي کففففه ازطر ففففد شففففل ا هففففاي لاسففففتيکي حمففففل شففففده

پاشفففيده مفففي  وبااسفففتفاده از هففف اي فشفففرده بفففا سفففرعت ز فففاد بفففه سفففطح مففف رد نظفففر

 ش د

Shotgun  تف ا شکارى ، تف ا ساچمه اى 

Should معين فعل مفع ل واس  ماضي زمانshall  

Shoulder زور دادن ،باشفففا باشفففانه ، ج فففا  شفففانه شفففبيه ، هرچيفففزي ، كتففف  ، دوش شفففانه  ،

  دادن هل

Shouldn't نبا ستيshould not  

Shout داد زدن زدن ، جيغ ، فر اد زدن ، فغان فر اد ، داد ، جيغ ، / 

Shove كففففردن ، پرتففففاببففففردن ، بففففا زور پففففيدزدن ، ت ففففهدادن ، هففففل، ت ففففه، پرتففففابهفففل ،

 /شدن )شمشير( پرتاب كشيدن

Shovel ك فففدن ، بفففا بيفففل زدن زدن، بيفففل ، بيلرفففه بيفففل ، پفففارو ، كفففج انفففداز ، بيفففل خفففاك  ،

 / انداختن

Show نمفففففا د ،ارائفففففه ، نشفففففان ، فهمانفففففدن ، ابفففففراز كفففففردن ، نمففففف دن دادن نشفففففان ،  ،

 / ،اثباتجل ه

Showbiz شدهخلاصهssenisuB wohs 

Showboat /قا د داراى صح ه نما د ،نما د در قا د 

Showcase  ه و تر ن،جعبفففففه ا  فففففه،درو تر ن نمفففففا د دادن. هفففففر وسفففففيله ی نمفففففا د و جلففففف

 گرسازی،جل ه گرساز،ه رنما نما د دادن،به معرض تماشا گ اشتن

Showdown  نمففففا د دادن ،نما شففففى ،نم نففففه نشففففان دادن ،مرحلففففه نهففففا ى مسففففابقات ،ازمففففا د

 نيرو

Shower گرفتن ، دوش ، بار دن ، دوش باران رگبار ، درشت  

Showing  نما د ، جل ه ، ارائه ، اشکارسازى ، اظهار ، علامت ، مظهر 

Showman  نما شگر ، نما د ده ده ، اد  چاخان ، تبليغات چى 

Showmanship نما شگري نما د فن ،  

Shown س   قسمتshow  

Show-off جل ه دادن ،خ دنما ى کردن ،اد  خ دنما 

Showpiece نما د ممتاز و ژه نم نه  

Showroom نما شگاه كالا ، سالن نما شگاه  

Showrunner قا د داراى صح ه نما د ،نما د در قا د 

Showy دار ، خ د نما ، پر جل ه وبر  نما ، زر  ، خ ش خ د فروش  

Shrank ىگ شته زمان knirhs 

Shrapnel  شرپ ل ،گل له انفجارى ،گل له افشانشراپ ل ،گل له نارنجکى، 

Shred بار فففك كفففردن پفففاره ،پفففاره پارچفففه ، سفففرتكه ،  ره، ر فففز ، خفففرده ، تكفففه پفففاره ، 

  بر دن

Shrew سليطهج  پتياره ستيزه غرغرو، زن زن ، 

Shrewd زرنا گر ، م  ي ، حيله ، ناقلا ، باه ش ز رك ،  

Shrewdly بز ركيز ركانه،  

Shrewdness ناقلا يز ركي،  
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Shriek جيغ زدن) مثل بعضى از پرندگان(،فر اد دلخراش زدن ،جيغ ،فر اد 

Shrift بگ اه ، اعترا وبخشد ت به ، ا يناقرار بگ اه 

Shrill صففففير ، جيفففغ ز فففر ، شفففبيه خيلفففي ، صفففداي ، مرفففر ، مرفففرانه تيفففز ، روشفففن 

  كشيدن

Shrimp ميگ ،ماهی ميگ ،روبيان،ميگ  گرفتن 

Shrine درمعبد قرار دادن ، ز ارتگاه مقد  معبد ، جاي ، / 

Shrink  چففف روک شفففدن ،م قفففب  شفففدن ،انقبفففاض ،کفففاهد  فففافتن ،چفففروک شفففدن ،جمفففع

 شدن ،ک چک شدن ،عقب کشيدن ،اب رفتن) پارچه(،شانه خالى کردن از

Shrinkage  جمففففع شففففدگى ،انقبففففاض بففففتن ،کففففاهد ،انقبففففاض افففففت حجمففففى ،افففففت ،وابسففففت،

 ،چروک خ ردگى ،اب رفتگى

Shrive  اعتفففففرا  گفففففرفتن ،ت بفففففه دادن وبخشفففففيدن ،گ اهفففففان خففففف د را اعتفففففرا  کفففففردن

 ،امرزش

Shrivel شدن ، خشك خ ردن ، چين شدن چروك  

Shroud شفففاندن، پ  كشفففتي عرشفففه ب ففف ك بادبفففان اترفففال نفففاب، ط ، لفاففففه ، پ شفففد كففففن  ،

  كردن ، كفن داشتن نگاهدر ز ر حجاب

Shrouded در ، پ شفففاندنكشفففتى عرشفففه ب ففف ك بادبفففان اترفففال ، ط فففاب، لفاففففه، پ شفففدكففففن ،

  كردن ، كفنداشتن نگاه ز رحجاب

Shrub داركر كردن ، ب ته ، درختره فرنگي ت ت ،ب ته ،گلبن ب ته 

Shrubbery زار  زار ، درختره ب ته 

Shrug را  لبففففي، م  شففففا شففففانه، بففففالا انداختن كففففردن ، م قففففب  را بففففالا انففففداختن شففففانه

  فهماندن

Shrunk س   قسمتshrink  

Shrunken شدن ،ك چكشدن ،م قب شدن،جمعشدن چ روك  

Shuck زدودن نخ د وغيره ، پ ست ، سب   پ سته ،  

Shucks  بففففر سففففر  !، خففففاكواى،!rats! phooey! (cry of disgust or 

disappointment/) 

Shudder ارتعاش ، مشمئز شدنلرز دن enirhS 

Shuffle برزدن،بااشکال پيد رفتن،ا ن س  و ن س حرکت کردن 

Shuffler ( برborزن ده ) 

Shun از ،گر خت گر ختن كردن ، اجت اب، پرهيز كردن واجت اب دوري  

Shunt    ، بففففه خفففف  د گففففر انففففداختن ، تغييففففر جهففففت دادن ک ففففار گ اشففففتن ، شفففف ت کففففردن

مففف ازى کفففردن بسفففتن ، بسفففته شفففدن ، شففف ت ، تفففرن را بخففف  د گفففرى انفففداختن ، 

ومفففت م حفففر  کفففردن ، تغييفففر جهفففت دادن ، از ميفففان بفففردن ، ک ارگ اشفففتن ، مقا

 م ازى 

Shush گفتن ، هيس كردن ، ساكت ، هيس ، ساكت هد  

Shut ففففل، تع  ش شففففدن ففففل، تع  شففففدن ، بسففففته دادن ، جفففف ش نهففففادن ، بففففره  بسففففتن  

 ، مسدود  ،بسته وردن ،پائين كردن

Shutdown كفففففه ك فففففد و در صففففف رتىمى و  فففففدوز را خفففففام ش كفففففه دسفففففت رى CP  سفففففازگار

 شدن ك د، تعطيلمى خام ش باشد ، كام ي تر را ه  داشته

Shuteye (Informal) sleep, slumbers, light sleep, snooze 

Shut-in بستري ، مر   كردن حبس / 

Shutter  پفففرده گ اشفففتن ،بسفففتن ،پ جفففره کرکفففره اى ،پشفففت پ جفففره اى ،پفففرده روزنفففه ،در

 د،پشففففت پ جففففره ،پشففففت درى ،حائففففل ،)دوربففففين کرکففففره اى ،روپفففف ش ،دهانففففه ب

 عکاسى وغيره (د افراگ ،در ره متحرک/

Shuttle  رسففففانگر فضففففا ى قابففففل اسففففتفاده مجففففدد کففففه مان ففففد ه اپيمففففا پففففرواز ميک ففففد،نقل و
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انتقفففففال دادن ،ر فففففل انتقفففففال ،حرکفففففت شفففففاتل ،قسفففففمت قسفففففمت حرکفففففت کفففففردن 

کفففردن قسفففمت ،راه يمفففائى قسفففمت بفففه قسفففمت ،بمبفففاران قسفففمت بفففه قسفففمت ،حمفففل 

بففه قسففمت ،مففاک ،ترنى کففه فقفف  در مسففير معي ففى امففد ورفففت ک د،لرزنففده ،رفففت 

 وامدن کردن

Shy ر  ،پفففففر پرتفففففاب ،  زمفففففا د ب، ترسففففف  ، مففففف اظ ، كمفففففرو ، رمففففف ك خجفففففالتي ، 

  ، ازجا پر دن كردن ،پرت كردن

Shy  ر  ،پفففففر پرتفففففاب ،  زمفففففا د ب، ترسففففف  ، مففففف اظ ، كمفففففرو ، رمففففف ك خجفففففالتي ، 

  ، ازجا پر دن كردن ،پرت كردن

Shyly با بيم اكيباكمرو ي،  

Shyness بيم اكي،ترس  يكمرو ي،  

Shyster مففرا  چيففز ، بففي همففه ،بياسففت اخلاقففي فاقففد اصفف ل وسياسففت در قففان ن كسففيكه 

  كردن كاري ، دغل

Si Sports Illustrated مخف 

Sibilance صفير س ت صداى ، 

Sibilant هيس ، صداىصفيرى ، حر صفيرى 

Sibilate كردن " تلفظ "   ، مان دحر زدن ، س تكردن هيس  

Sibing /   بردار، همرد 

Sibling  نژاد ، برادر  ا خ اهر  نيا، ه  ه 

Sibylline الهامى / 

Sic ن شته عمدا چ ين بمع ي چاپي ، علامت، جستج كردنچ ين  

Sice )شد )درطا  تخته نرد 

Sick  بيمار،ضعي ،دارای محر ل خيلی ک 

Sickbay حق   ا ا  بيماری،  بهداری 

Sicken   كردن ، ناخ ش ، بيمار كردن  ا شدن كردن مر  

Sickening بيمار ك  ده  ور ، بيزار ك  ده ته ع ،  

Sickle  ( دراوردن)نيمدا ره دا  ، بشكلبر دن ، بادا دا  ، بشكل، دهرهدا 

Sickly رنج ر / ، نات ان بيمار ، ناخ ش ، 

Side  ، جهفففت ، پهلففف  ک فففاره ، طفففر  ، سفففمت ، پهلففف  ، ج فففب ، جانفففب ، ضفففلع ، ک فففاره

  کس  قرار دادن/طرفدارى کردن از ، در 

Sideboard  ميز ك اري ، ميز پاد  اري دستي ميز د ،  

Sideburn ش د به ، رج ع ر د ها، خ جل  گ ش ، م ىلاپات sedisnrub 

Sideburns ش د به ، رج ع ر د ها، خ جل  گ ش ، م ىلاپات sedisnrub 

Sided  جفففانبیhaving sides; having sides of a particular type; 

having a particular number of sides 

Sidekick وابسته پيرو ، شخص ،  د  تابع شخص  

Sideline  خطفف ط طففرفين ميففدان بففازي ، از بففازي  ففا معرکففه خففارج کففردن ، کففار  ففا چيففز

 فرعي

Sidelong در ك ار ، جانبي ور ار ب، ب  ، كج  ك ري ،  

Sidereal نج مى ث ابت به ، وابستهاىستاره  

Sideshow اتفاقي ، انحرا  فرعي ، م ض ع فرعي نما د 
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Sidestep رفتن از پهل ، ازپهل  راه اىصع د پله 

Sidetrack شدن م حر  ، از امر اصلي فرعي جاده  

Sidetracked شدن م حر  ، از امر اصلىفرعى جاده 

Sidewalk رو  پياده 

Sideway  غير مستقي  ، ک طرفه ،فرعى ،از پهل 

Siding جانبدارى ،طرفدارى ،بستگى بحزب ،پهل  ى 

Sidle /ک ور راه رفتن ، ک ور کردن ، ک ورى ،ار ب  

Siege حرار،احاطه ،محاصره کردن 

Siesta خ اب نيمروز،قيل له ،خ اب بعدازظهر کردن 

Sieve الک، غربال 

Sift الک کردن ،بيختن ،وارسى کردن ،الک 

Sigh كشيدن حسرت ،  هخ ردن ، افس  كشيدن ،  ه ه 

Sight بي ا ی،بي د،م ظره،بازرسی کردن 

Sighted /درجه دار، د د دار، بي ا 

Sighting /نشانه روى کردن ،نشانه رفتن 

Sightless ک ر، نابي ا، نامر ى ،د ده نشده 

Sightread  بفففففففدون مطالعفففففففه قبلفففففففى خ انفففففففدن) زبفففففففان خارجى(،بفففففففدون امفففففففادگى قبلفففففففى

 اجراکردن)م سيقى(،فى البداهه خ اندن  ا اجرا کردن

Sights قياففففه، جلففف هروى نشفففانه ، تماشفففا، الفففت، نظفففر م ظفففره، باصفففره، بيففف دبي فففا ى ، ،

، كففففردن نشففففان ، د ففففد زدن، د ففففد، د ففففدنهففففد  د ففففد، د ففففدگاه ، قففففدرتچشفففف  ج بففففه

  كردن رو ت كردن بازرسى

Sightseeing د دن م اظر،تماشا 

Sightseer ت ر سياحتى 

Sigma  معيار  سيگما، انحرا 

Sigmoid مان دSهلالي، حلق ي، پيريده ، 

Sign  امففففاره امضففففا کففففردن ،تختففففه اعلانففففات ،نشففففانى ،علامففففت دادن ،درجففففه نظففففامى

،تففففففففابل ،اعلان ،امضففففففففاء کففففففففردن ،نشفففففففانه ،علامففففففففت ،اثر،صفففففففف رت ،ا ففففففففت 

 ،امضاء،نشان گ اشتن ،اشاره کردن

Signal    پيففففا  ، هرچيففففز حامففففل اطلاعففففات ، علا فففف  مخففففابراتى ، مخففففابره کففففردن ، رسففففته

مخفففابرات ، علامفففت راه مفففاى خففف درو ، سفففيگ ال ، نشفففان ، راه مفففا ، اخطفففار ، 

دن ، اشفففکار ، مشفففخص ، بفففا علامفففت ابفففلاغ کفففردن ، بفففا اشفففاره رسفففاندن ، خبفففر دا

 علامت دادن 

Signatory امضا ک  ده ،امضاء ک  ده ،صاحب امضاء،امضا ى 

Signature امضاء كردن، ت شيح، صحهامضاء، اثر.امضاء، دستي ه ، 

Signed  ممضى ، علامت دار ، امضاء شده 

Significance مع ادارى) در امار(،بامع ى ،مفيد،مع ى ،مقر د،مفاد،مفه   ،اهميت ،قدر 

Significant پر مع ى ،مه  ،قابل ت جه ،حاکى از،عمده ،مع ى دار 

Significantly دار  ، مع ىاز، عمده حاكى ت جه ، قابل، مه پر مع ى 

Signification اظهار، ابلاغ ، مفاد، تعيين، مفه  مع ى  
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Signify بخشيدن دلالت کردن بر،حاکى ب دن از،باشاره فهماندن ،مع ى دادن ،مع ى 

Signpost تابل  اعلان ،تير حامل اعلان ،تابل  راه ما 

Signum علامت 

Sikh   سففيکof or pertaining to Sikhism, of or pertaining to a 

monotheistic religion which combines elements of 

Hinduism and Islam and was founded in northern India in 

the 16th century 

Sikhism monotheistic religion which combines elements of 

Hinduism and Islam and was founded in northern India in 

the 16th century 

Silence  ا سفففت بفففى حرکفففت ،خم شفففى ،خام شفففى ،سفففک ت ،ارامفففد ،فروگففف ارى ،سفففاکت

 کردن ،ارا  کردن ،خام ش شدن

Silencer    ، فرونشان ده ، ساکت ک  ده ، صدا خفه کن /خام ش ک  ده 

Silent / خم ش ،خام ش ،ساکت ،بيردا،ارا  ،صامت ،بيحر 

Silently اهسته*با خم شيبيردا، اهسته، / 

Silhouette محي  مر ی 

Silica   سيليکا، سيليس، اکسيد سيليسي 

Silicon سيليسي  ب ياني ، ع رر شد، سيليسي  سيليك ن. 

Silicon    سيليکن ، )شيمى( سيليک ن ، سيليسي   ، ع رر شد ب يانى 

Silk  لبفففا ابر شفففمي ، پارچفففهطراحفففي مخرففف   ابر شففف  ، نفففخابر شففف  ، نفففخابر شففف ، 

 ابر شمي

Silken ابر شمى ،نر  ،ابر ش  پ ش ،حر رى ،برا  ،صا  ،ابر ش  نماکردن 

Silky   چاپل سانهابر ش  نما، ابر شمى ،نر، 

Sill  قرنيفففز کففف  پ جفففره ،پشفففته ز ردر فففا ى ،کففف  درگفففاه ،اسفففتانه ،تيفففر پا فففه ،اسفففتانه

 در،گسله بسترى ،داراى استانه  اپا ه نم دن

Silliness نادانى ،ابلهى ،حماقت ،سبک مغزى ،خر ت 

Silly مغز، چرند، احمقانه ، سبك، ابلهنادان 

Silo  انبار غله ،در سيل  گ اردنمخزن ز رزمي ى غلات و غيره، 

Silt لاى ،گل ،ک  ،درده ،ته مانده ،لجن گرفتن ،ليم ن 

Siltation لای زا ی  تجمع رس بلجن تشكيل ، 

Silting   ته نشي ي، پر شدن، رس بگ اري ابرفت انبارى 

Siltstone  س ا لاي ، ماسه س ا ر ز دانه ، ف رش س ا ، لاي س ا 

Silver شدن فا  ، نقرهكردن پ ش نقره ،، سي نقره 

Silver   سي  ، نقره پ ش کردن ، نقره فا  شدن 

Silversmith زرگر،نقره ساز،نقره کار،سيمگر 

Silverware ظرو  نقره 

Simian مان د /، ميم ن ميم ن ، شبيه ، ب ز  ه ، ميم نهمگ نه 

Similar کسان/ تالى ،شبيه ،مطابد ،همسان ،همان د،مشابه ، 

Similarity همگ نگى ، مان د ب دنمشابهت ، تشابه، همان دىهمسانى / 
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Similarly /بهمين نح ،بط ر مشابه 

Simile شبيه، تشابه، استعارهتشبيه ، ص عتتشبيه ،/ 

Similitude شباهت ص رت ،بيرون ،ظاهر،تشبيه ،تمثيل 

Simmer  نففففي  جفففف ش کففففردن ،بجفففف ش امففففدن اهسففففته ج شففففيدن ،بجفففف ش وخففففروش امففففدن،

 ،ج ش

Simony وع ا د د  ى وم ق فات روحانى م اصب خر د وفروش  

Simoon  باد سا 

Simper   بيجفففا خ د فففدن ،سففففيهانه خ د فففدن ،خ فففده زورکفففى کفففردن ،پ زخ فففد زدن ،س سففف

 زدن) ن ر(

Simple كردن ، سادهنادان، ، نا زم ده، خا دل ، سادهتكل  ، بسي ، بي.سادهساده 

Simpleton ابله، احمدل   ساده ،  

Simplex  ، فففک جهتفففى ، مفففدار  فففک طرففففه ، مفففدار سفففيم لکس ، بفففى الا فففد ، غيفففر مرکفففب 

 کلمه ساده

Simplicial سادگی 

Simplicity سادگى ،بى الا شى ،ساده دلى ،بسيطى 

Simplification  سازىتسهيل ،ساده سازى ،ساده گردانى ،مخترر 

Simplified شدهساده 

Simplify مخترر كردن تر كردن ، اسانكردن ساده  

Simplistic ساده طبع،ساده . ساده انگارانه،ساده پ دارانه سطحی،ساده ل  ،ساده ل حانه 

Simply واقعا، حقيقتابسادگى ، 

Simpson سيمس ن 

Simulacrum وهمفففي شفففباهت ،شفففباهت ، شفففبح ، تمثفففال ، خيفففال خيفففالي ، صففف رت نم دنفففاك  ،

  تر عي، شباهت ر ائي شباهت

Simulate وانم د کردن،تقليد کردن 

Simulation  شفففبيه سفففازى ، همان دسفففازى ، شفففبيه سفففازى ، تشفففبيه ، وانمففف د ، تظفففاهر ، ظفففاهر

 سازى ، تقليد ، تمارض 

Simulator  ساز،وانم دک  دهشبيه 

Simultaneity / همب دى ، مقارنه ، همزمانى ، همزمان ، همب د 

Simultaneous  بفففه طففف ر همزمفففان، بفففا هففف ، همزمفففان، بفففا  -همب د،بفففاه  واقفففع شففف نده ،همزمفففان

 مقارن، ه  ج س، ت أ ، هر دو، دو /ه ،

Simultaneously  ،به مقففففارن، معاصففففر،در  ففففک زمان،بففففاه ، ت أمففففا، بففففا هفففف ، هفففف  زمففففان، تقففففارن

 ط ر ه  زمان /

Sin خطفففا كفففردن ، معرفففيتورز فففدن ، گ فففاه، خطفففا، بفففزه، عرفففيان، معرفففيتگ فففاه ،

 كردن

Since  بعففد از،پففس از،از وقتففى کففه ،چفف ن کففه ،نظففر با  کففه ،ازا  رو،چفف ن ،از انجفففا ى

 که

Sincere بى ر ا،راست نما،مخلص ،صاد  ،صميمى 

Sincerely ه/مخلرانه ،صادقان 

Sincerity صد  وصفا، بى ر ا ى ،خل   ،صميميت 

Sine    سي    ، جيب 

Sinecure خففف ر ولگفففرد، وظيففففه نباشفففد، جيفففره مهمفففى مسفففئ ليت متضفففمن كفففه هفففر شفففغلى 

 وولگردى خ رى ، مفتگشتن وول گرفتن
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Sinew وتر، تار وپ د رباط، پىوپى رگ ، 

Sinewy نيروم د پى دار،سخت پى ،با اسطقس، 

Sinful خطا کار،عاصى ،گ اهکار 

Sing سرا يدن ، سرود خ اندناواز خ اندن ، تر ي اواز، سرود، سرودن 

Singapore س گاپ ر ىس گاپ ر ، كش ر س گاپ ر ، ت گه ىشهر س گاپ ر ، جز ره 

Singaporean س گاپ ر 

Singe ففففر كفففردن ، داغسففف ختن ، بطففف ر سفففطحىبففف دادن ، سففف ختنسفففطحى سففف ختگى ،

 زدن

Singer خ ان ده ،اواز خ ان ،سرا  ده ،نغمه سرا 

Singing خ ان دگى ،اوازخ انى ،خ ان ده ،نغمه سرا 

Single معمفففف لا بففففا نفففففري ، فففففرد، ت هففففا،  ففففكواحففففد، م فففففرد، تففففك ( ،مجففففرد ،out جففففدا )

 ، ت ها، انفرادي.تككردن ، انتخاب، برگز دنكردن

Singles / مسابقه انفرادى 

Single-sex غير مختل و ا ارگان  باشگاه مدرسه 

Single-stage    ك مرحله اي - ک طبقه ای  تك مرحله اي  

Singleton  گانففففه ، )در بففففازى ور ( تففففک ور  ، ورقففففى کففففه در دسففففت بففففاز کن نظيففففرى 

 ندارد ،  ک سطرشعر  ا ب د م حرر بفرد

Singly ت ها، انفرادا/ت هاءيجدا جدا، فردا فرد، به ، كان ،  كان ك  ك ، 

Singsong واز، سفففرود  فففكوزن ،  فففكن اخفففت ،  فففكخ انفففدن وزن  فففا  فففك بطففف ر  ك  اخفففت  ، 

 ن اخت

Singular  تفففک ، تکفففين ، م ففففرد ، فر فففد ، فففف   العفففاده ، خفففار  العفففاده ، غر فففب ، )دسفففت ر

زبففففان( واژه مففففففرد ، صففففيغه مففففففرد ، غرابففففت ، شفففففگفتى ،  کتففففا ى ، م حرفففففر 

 بفردى 

Singularities / تکي ی ها، نقاط م فرد 

Singularity م حرر بفردى كتا ى ، شگفتى، غرابت، انفرادىتكي ى ،  

Singularly دا،بط ر استث ائى ،بط ر غر ب/ج 

Sinh     سفففي    هي رب ليفففک ، سفففي    هففف ل ل ي ، علامفففت اخترفففاري بفففراي سفففي

 ه ل ل ي 

Sinister  گمففففراه ک  ففففده ،بففففدخ اه ،کففففج ،نادرسففففت ،خطا،فاسففففد،بد من ،بدشففففگ ن ،نففففاميم ن

 ،شيطانى

Sink چاهک،ظرفش  ی، گرهی که وظيفه جمع  وری تمامی داده ها را دارد 

Sinking فرورفتن،ت زل،نشست کردن 

Sinner عاصى ،بزهکار،گ اهکار 

Sinsitivity   حساسيت 

Sinter کل خه، بازپخت، کل خه شدن، کل خه کردن 

Sintering کل خه سازی 

Sintering    همج شفففی، پخفففتن   کل خفففه سفففازي   سفففخت شفففدن فرا  فففد بفففه هففف  چسفففبيدن فلفففز  فففا

شفففکل دلخففف اه و سففف س حفففرارت دادن  ن پففف در هفففاي د گفففر بفففا فشفففار سفففرد بفففه 

بففففراي تشففففکيل جسفففف  چسففففبيده سففففخت . خازنهففففاي تانتففففان تکففففه اي بففففا ا ففففن روش 

 ساخته مي ش ند

Sinuosity م ج ،شيارم جى ،انحرا  اخلاقى ،حرکت م جى 
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Sinuous ك  ده گمراه ، غيرمستقي ، مارپيرىم جى شيارهاى ، داراىم جى 

Sinus  هففففاى پيشففففانى وگ نففففه ها،معرففففره ،ناسفففف ر،گ دال ،کيسففففه سففففي   ،درون حفففففره

 ،حفره ،مغ ،جيب

Sinusoid ،خ  سي  سي م ح ي سي  سي، سي    وار، جيب نما، جيبي 

Sinusoidal  سي    وار)حرکت( ، مرب ط به م ح ي سي  سي ، سي    وار گ ن 

Sip خففففرد خففففردكففففردن ، مزمففففزهن شففففي خففففرده ، خففففرده، مزمففففزه، چشففففدجرعففففه ، 

 ، چشيدن شاميدن

Siphon رد كردن  اسيف ن ، از ل له ا شترگل ، سيف ن خميده ، ل لهزان  ى  

Sir  اقا،شخص محتر  ،لرد،شخص والامقا 

Sire كردن ، پدريانداختن اعليحضرتا، حضرتا، پدر، نيا، پس 

Siren اژ ففففر در ففففا ى ،سفففف ت خطففففر، حفففف رى در ففففا ى ،زن دلفر ففففب ،سفففف ت کارخانففففه 

 ،اژ ر،ح رى مان د/

Sirloin گ شت راسته ،گ شت کمر گ سف د  ا خ ک 

Sirocco /بادسا  ،بادگر  وگردباد مان د،گر  باد 

Sis مخف : خ اهر 

Sissy صفت زن خ اهر، دختر مرد ا بره(deifissis ) 

Sister كردن دنيا، خ اهري ، پرستار، دخترتاركخ اهر، همشيره 

Sisterhood خ اهرى ،انجمن خير ه م هبى نس ان 

Sister-in-law خ اهر زن ،خ اهر ش هر،جارى ،زن برادر زن 

Sisterly خ اهرانه ،خ اهر وار 

Sit نشستن ،جل   کردن ،قرار گرفتن 

Sitcom  مخف ydemoc noitautis 

Sit-down اعتراب کارم دان ،ب شي يد،بفرما يد 

Site  م قعيففت ،زمففين سفففاختمانى ،محففل احفففدا  ب ففا،قرار داشففتن ،م ضفففع ،پا ففه ،محفففل

 دستگاه تراز،پا گاه ،جا،محل ،مقر،مکان ،زمين ز ر ساختمان

Sit-in قطع کار،اعتراب ،حض ر در محلى بع  ان اعتراض 

Sitter جالس ،کسيکه در برابر پيکر نگار مى نشي د 

Sitting نشسته جلسه ،نشست ،جا،نشيمن ،ص دلى، 

Situate   جففففففادادن،  -(واقففففففع در،واقففففففع شففففففده ،درمحلففففففى گفففففف اردن ،جففففففا گرفتن)حقفففففف

 قرارگرفتن، تعيين محل كردن، معل   كردن /

Situated در جا گز ن در، واقع شده واقع/ 

Situation م قعيت ،وضعيت ،جا گز  ى ،وضع ،حالت ،حال ،جا،محل ،م قع ،شغل 

Sit-up  ماندنراست نشستن ،بيدار 

Six شماره شد ،شد ،ششمين 

Six-pack دوجين ، ني ىق ط شد 

Sixteen شماره شانزده ،شانزدهمين 

Sixteenth  شانزدهمين ،شانزده 

Sixth  ششمين ، ک شش  ،شد  ک ،سد  ،ساد 
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Sixth sense حس شش  ،ق ه ادراک 

Sixthly /سادسا ،شش ،شش  انکه 

Sixtieth شرت  شرتمين ، ک شرت ، ک 

Sixty شماره شرت ،شرت 

Sizable (قابل ملاحظه ،بزرگelbaezis ) 

Size  ، چسفففب زدن ، اهفففار زدن ، بفففه انفففدازه کفففردن ، بزرگفففى ، مقفففدار ، قالفففب ، سفففا ز

سففاختن  ففارده ب ففدى کففردن برحسفففب انففدازه ، چسففب زنففى ، اهففارزدن ، بفففر اورد 

 کردن 

Sizeable قابل ملا حظه،بزرگ 

Sizing ،بفففه انفففدازه  ري، انفففدازه در  ري، انفففدازه سفففازي، ت ظفففي ، دانفففه  ترفففحيح انفففدازه

 ب دي، دسته ب دي، درجه ب دي/ 

Sizzle صداى هيس کردن ،جلز ولز کردن ،صداى س ختن کباب روى اتد 

Skate  فففخ ، كففففدچهفففار گففف ش ، مفففاهيمفففاهي ، لقمفففهمردنفففي ، اسفففبپسفففت  فففارو،  د  

 ، كففففففدكفففففردن بفففففازي ، سرسفففففرهكفففففردن بفففففازي اسفففففكيت، ، سفففففرخ ردنبفففففازي

 چرخدار/

Skateboard اسکيت ب رد، تخته اي است چرخدار که روي  ن ا ستاده و سُر ميخ رند 

Skateboarder one who rides a skateboard 

Skateboarding اسفففكيتبازىact of riding a skateboard, act of using a 

skateboard to coast across hard surfaces, sport of skating 

on a skateboard 

Skater اسکيت باز 

Skating اسکيت بازى 

Skedaddle فرار کردن ،گر ختن ،پا بفرار گ اردن ،باعجله رفتن 

Skein دسته ،کلا  نخ  ا پش  ،هرچيزى شبيه کلا  پيريدن 

Skeletal اسکلتى ،وابسته به استخ ان ب دى ،کالبدى 

Skeleton کالبد،اسکلت ،استخ ان ب دى ،ساختمان ،شال ده ،طر  ر زى 

Skeptic اد  شکاک درد ن وعقا د م هبى ،شک گراى ،مشک ک 

Skeptical  احسا  ترد د و شک معامله گر در ه گا  معامله 

Skeptically اهل شک،شکاک،کافر،بی د ن 

Skepticism  ترد د،شففففک ،انتقففففاد مضففففر واز روى شففففک گرا ففففى ،فلسفففففه شففففکاکى وبففففدبي ى،

 بدبي ى

Sketch  نقشفففه تقر بفففى ،کروکفففى ،شفففما،انگاره ،نقشفففه سفففاده ،شفففر  ،پفففيد نففف  س ازما شفففى

،زمي فففه ،ملخفففص ،مسففف ده کفففردن ،پفففيد نففف  س چيفففزى را امفففاده کفففردن ،طفففر  

 خلاصه ،طراحى کليات

Sketchy /سردستى ،از روى عجله ،ناقص ،سطحى ،عارى از جزئيات 

Skew کجفففى ،انحفففرا  ،ار بفففى ،م حفففر  ،کفففج نگفففاه کفففردن ،کفففج حرکفففت کفففردن  ما فففل،

 ،کج گ اردن ،ار ب گ اردن ،تحر   کردن ،نامت ازن ،ار ب

Skewed / چ له، كج، م حر ، ار ب 

Skewer  سفففيخ کبفففاب ،سفففيخ اه فففى  فففا چففف ب مخرففف   کبفففاب ،هفففر چيفففزى شفففبيه سفففيخ

 کباب ،بسيخ کباب زدن ،بسيخ زدن

Skewness   تقارنچ لگی،عد 

Ski چ ب اسکى ،اسکى کردن ،اسکى بازى کردن 
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Skid  تيفففر حائفففل ،تيفففر پا فففه ،لغز فففدن ،غلتگفففاه ،سفففرخ ردن ،ترمفففز ماشفففين ،تختفففه پفففل

 ،راه شکست ،مسير سق ط،ترمز کردن ،سر دن ،سرانيدن

Skidding سر دن، لغز دن، لغزش، سرخ ردن، ليز خ ردن 

Skier (اسکى بازreiiks ) 

Skiff كردن السير، قا قرانى سر ع ، قا دك چك پارو ى كرجى  

Skiing اسکى بازى 

Skilful ماهرانه،استادانهماهر،استاد،با مهارت،  

Skilfully ماهرانهاستادانه ، 

Skill  ، حرفففففففه ، چيففففففره دسففففففتى ، ورز ففففففدگى ، تردسففففففتى ، اسففففففتادى ، زبففففففر دسففففففتى

 ه رم دى ، کاردانى ، مهارت عملى داشتن ، کاردان ب دن ، فهميدن 

Skilled ماهر،متخرص ،کاردان ،مستلز  استادى 

Skillet کماجدان پا ه دار،د گره ،کترى 

Skillful ماهر،استادکار 

Skillfully  مهارت،استادانه،ماهرانهماهر،استاد،با 

Skim   سففففرباره گففففرفتن ،ر فففف  ،کفففف  گيففففرى ،تمففففا  انففففدک ،شففففير خامففففه گرفتففففه ،کفففف

گفففرفتن از،سرشفففير گفففرفتن از،تمفففا  مخترفففر حاصفففل کفففردن ،بطففف ر سفففطحى 

 م رد ت جه قرار دادن ،بط ر سطحى خ اندن

Skimming  سفففرر ز  ب سفففطحی   کففف  گفففرفتن از،سفففر شفففيرگرفتن از،سفففبک گ شفففتن از،از

 پهل  گ شتنرو  ا 

Skimp غير کافى ،نحي  ،ک  دادن ،خسيسانه دادن 

Skimpy  ناقصنحي  ، اندك، قليل، خسيسلئي ، 

Skin   كردن ، لخت پ شاندن ، با پ ست ك دن ، جلد، پ ست ، چر  پ ست  

Skinflint ج کى ،اد  دندان گرد،اد  ممسک ،خسيس 

Skinhead  چاق كدنژاد پرست ر ل،  ، سرتراشيده كرل ، 

Skinny پ ستى ،لاغر،پ ست واستخ ان 

Skintight ب  ست چسبيده ،)در م رد لبا  (چسبيده بتن 

Skip  پر فففدن ،ورجفففه ورجفففه کفففردن ،ازقلففف  انفففدازى ،سففففيد گففف اردن قسفففمتى از نقاشفففى

،جسفففت زدن ،جسفففت بفففزن ،جسفففت وخيفففز کفففردن ،ت يفففدن ،پفففرش کفففردن ،رقفففص 

 کردن ،بالا وپا ين رفتن ک ان حرکت کردن ،لى لى

Skipper  سرپرسفففت ،مربفففى ،جسفففت وخيفففز ک  فففده ،ناخفففداى کشفففتى ،فرمانفففده دسفففته نظفففامى

 ،فرمانده  ا خلبان ه اپيما،کاپيتان ،رهبر/

Skirmish زد وخ رد كردنجزئى ، زد وخ رد، ج اكشمكد ، 

Skirt    دامففن دوخففتن حاشففيه ، دام ففه  دامففن لبففا  ، دام ففه کفف ه ، ح مففه شففهر ، حفف الى ،

، دامفففن دار کفففردن ، حاشفففيه گ اشفففتن بفففه ، از ک فففار چيفففزى رد شفففدن ، دور زدن 

 ، احاطه کردن 

Skirted دار  ، دامفففندوخفففتن ، دامفففنشفففهر، حففف الى ح مفففه كففف ه ، دام فففه، دام فففهلبفففا  دامفففن

 كردن احاطه ، دور زدنرد شدن ، از ك ارچيزىبه گ اشتن حاشيه كردن

Skirting پارچه )دام ى( س ا قرنيزه  جداسازی پشمهای رنگی 

Skit هج  ادبى ،مسخره 

Skittish  چم ش ،ر  ک  ده ،لاسى ،اهل حال ،تغيير پ  ر،ترس 

Skopje شهر اسک پی،اسک پيا 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

872 
 

Skulduggery تقلبوخائ انه رفتار ز رجلكى ،(yreggudlluks) 

Skulk حرکفففت کفففردن ،از ز فففر مسفففئ ليت ففففرار کفففردن ،اد  بفففى  دسفففته ،گفففروه ،دزدکفففى

 ب د وبار/

Skull  حرکففففت دادن پففففارو  ففففا دسففففت در اب ، حرکففففت دادن قففففا د  -کاسففففه سففففر،جمجمه

 بجل   ا عقب /

Skullcap عرقرين ،کلاه بره 

Skunk راس ى متعفن امر کا ى ،اد  بد رفتار ا پست ،شکست دادن ،فر فتن 

Sky  مقفففا  م يعفففى قفففرار دادن ،ز فففاد بفففالا بفففردن ،تففف پ هففف ا ى س هر،اسفففمان ،فلفففک ،در

 زدن ،اب وه ا

Skydiver چترباز 

Skydiving  ورزش : چتربففففازىsport of parachuting, sport of jumping 

from an airplane and performing acrobatic stunts before 

opening one's parachute 

Sky-high  اسمان ،در ارتفاع ز ادم يع ،خيلى بالا در 

Skylight  ن رگير ک  بامى ،پ جره سق  ،پ جره سقفى ،پ جره طا 

Skyline افد مر ى ،خ  افد که محل تقاطع زمين واسمان است 

Skyrocket  ، م شففففک هفففف ا ى ، مثففففل م شففففک بهفففف ا پرتففففاب کففففردن ، بسففففرعت بففففالا بففففردن

 ازد اد سر ع قيمت وغيره /

Skyscraper  رفيع ،بل د/اسمان خراش، 

Slab  برامففففه خامففففه ، بففففرامن ، تففففاوه ، دال ، صفففففحه بت ففففى ، لفففف   ، صفففففحه ، تختففففه

سفففف ا ، ورقففففه ، قطعففففه ، ل حففففه ، غلففففيظ ، ليففففز ، چسففففب اک ، لففففزج ، تکففففه تکففففه 

 کردن ، با اره تراشيدن ، سق  را با تخته پ شاندن ، بار که بار که شدن/ 

Slack  در حرکففففت ،لقففففى ،قطففففع ،انقطففففاع قفففف زک اول ماشففففه ،ت قفففف  در حرکففففت ،گيففففر

،دامفففن او ختفففه وشفففل لبفففا   فففا هفففر چيفففز او ختفففه وشفففل ،)درجمفففع (شفففل ار کفففار 

کرباسففففى ،سففففک ن ،کسففففادى ،شففففلى ،پشففففت گفففف ش فففففراخ ،فرام شففففکار،ک د،بطى 

 ،سست کردن ،شل کردن ،فرونشاندن ،کساد کردن ،گشاد،شل ،ضعي 

Slacken کفففردن ،ک فففد کفففردن  بفففاز کفففردن پفففيچ ،سسفففت کفففردن ،شفففل کفففردن  فففا شفففدن ،اهسفففته

 ،ک  شدن ،نحي  کردن/

Slacker  کسفففى کفففه از انجفففا  وظيففففه شفففانه تهفففى ک فففد،اد  سسفففت وبفففى حفففال ،سسفففت ک  فففده

 ،در ره ،فرارى از خدمت نظا 

Slag  سففففرباره گففففرفتن ،کفففففه گففففرفتن ،شففففلاکه گففففرفتن ،سففففرباره ،شففففلاکه ،کفففففه ،تفالففففه

گداز اتشفشفففانى اه گفففدازى ،تفالفففه کففف ره هفففاى بل فففد،ک  ،چفففرک ،درده ،خاکسفففتر،

 ،فلز ني  س خته ،مزخر  ،اشغال ،تفاله گرفتن از

Slagging  سرباره زدا ي، سرباره كشي، عمل سرباره كشي 

Slain /مقت ل ،کشته شده 

Slak  ، قففففف زک اول ماشفففففه ، ت قففففف  در حرکفففففت ، گيفففففر در حرکفففففت ، لقفففففى ، قطفففففع

انقطففاع ، دامففن او ختففه وشففل لبففا   ففا هففر چيففز او ختففه وشففل ، )درجمففع( شففل ار 

کفففار کرباسفففى ، سفففک ن ، کسفففادى ، شفففلى ، پشفففت گففف ش ففففراخ ، فرام شفففکار ، 

ک فففد ، بطفففى ، سسفففت کفففردن ، شفففل کفففردن ، فرونشفففاندن ، کسفففاد کفففردن ، گشفففاد ، 

 ي  شل ، ضع

Slake  فرونشففففاندن ،کشففففتن ،فروکشففففى ،تخفيفففف  ،فرونشسففففتن ،معتففففدل شففففدن ،کففففاهد

  افتن ،ابد ده کردن

Slalom مسابقه مارپيچ قا قرانى ،مسابقه سرعت اسکى بازى 

Slam   ضفففربت سففف گين ،صفففداى بسفففتن دروامثفففال ان باصفففداى بل فففد،دررا بفففا شفففدت بهففف

 زدن ،به  ک فتن

Slam-dunk ورزشى محك  ابشارى گل() 

Slander افتراء،افترا زدن ،سعا ت ،تهمت  ا افترا،تهمت زدن 
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Slandering زدن  ا افترا، تهمت ، تهمتسعا ت  

Slang    بزبفففففان عاميانفففففه ،واژه عاميانفففففه وغيفففففر ادبفففففى ،بزبفففففان  فففففا لهجفففففه مخرففففف

 ،اصطلا  عاميانه

Slant كففج، سراشففيبار ففب ، نظففر، كففجكففج ، نگففاهشففيب ار ففب ، سففطحكففج ، خفف كجففى ، 

  كردن ، تحر  پيداكردن ، شيبشدن ، كجكردن كج رفتن

Slantwise (به ط ر م رب، به ط ر ما لslantways ) 

Slap  چلففففب ، صففففداىسففففر ع ، ضففففربت، ضففففربتتفففف ده ى ، سففففيلىزدن دسففففت بففففاك 

 /، زدنزدن ، ت انرهزدن سيلى چل پ

Slapdash  عجفففف ل و بففففى دقففففت ،بففففى پروا،ناگهففففان ،غفلتا،عي ا،کففففارى کففففه سرسففففرى  ففففا از

 روى بى پروا ى انجا  ده د،پ شد تگرگى/

Slapstick وسر وصدا باش خى دار همراه خ ده نما د 

Slash   قيمففففت را شکسففففتن ،ضففففربه سففففر ع ،چففففاک لبففففا  ،بففففرش ،چففففاک دادن ،شففففکا

،زخفففف  زدن ،بر ففففده بر ففففده کففففردن ،تخفيفففف  ز ففففاد دادن ،خيلففففى کفففف  کففففردن  دادن

 ،نشان مميز

Slat چففف ب، ميلفففهبفففا   انمفففاى ، سراشفففيبى، ت ففففالبار فففك سففف ا ، ل حفففهبار فففك تختفففه ، 

، ، زدنميلفففه ، ميلفففه، بار فففكهفففا، ت ففففالى ، دنفففده، كففففلصففف دلى پشفففت مفففداد ميلفففه

 د د ش ، ضربهشكافتن شدن پرتاب

Slate  تختفففه سففف ا ،ورقفففه سففف ا ،سففف ا متففف ر  ،سففف ا لففف   ، غفففال سففف ا سفففخت

وسففف گى شفففر  وقفففا ع) اعففف  از ن شفففته  فففا ن  شته(،فهرسفففت نامزدهفففاى انتخابفففاتى 

 ،با ل   س ا پ شاندن ،واقعه اى را ثبت کردن ،تعيين کردن ،مقدر کردن

Slather  کففففردن ،بطفففف رافراط مقففففدار ز اد،مقففففدار فففففراوان ،بففففيد ازانففففدازه ،خيلففففى پخففففد

 مرر  کردن

Slaughter به ز ان فروختن ،کشتار فجيع ،قتل عا  ،خ نر زى ، بح ،کشتار کردن 

Slaughterhouse کشتارگاه ،قراب خانه ،مسلخ 

Slave برده ،غلا ،سخت کارکردن 

Slavery ب دگی،بردگی،رقيت،عب د ت،جان ک ی،برده داری 

Slavish  غلا  صحت ،وابسته بتقليد ک رک رانهب ده وار،در خ ر ب دگان، 

Slay باخش نت کشتن ،بقتل رساندن ،کشتارکردن ، بح کردن 

Slayer /قاتل، کش ده 

Sleaze  سستی،شفففل و ولی،زهففف ار در رفتگی،بفففد بفففافتی جففف س ب جفففل،هرچيز بفففد سفففاخت

  ا نامرغ ب  ا ک  دوا  هرچيز زن ده  ا هرزه  ا مستهجن

Sleazy سست،شل،شل بافت 

Sled  هد  کد ش اور در ا ى ،س رتمه راندن ،با س رتمه حمل کردن 

Sledge راندن ، س رتمهزدن ، پتك، پتك ه گري ، چكد، غلتكس رتمه 

Sledgehammer زدن م ثر، با پتك ، ضربت، پتكس گين چكد 

Sleek  صففففا ، كففففردن ، صففففيقلىونففففر  ، چففففربشفففففا  ، صففففا ، صففففيقلى، بففففرا نففففر 

 كردن

Sleep خ ابيدن ،خ اب رفتن ،خفتن 

Sleep over شب را در جا ي سر کردن 

Sleeper خ اب رونده ،خ ابيده ،واگن تختخ اب دار،اهن ز ر ساختمان 

Sleepily /بط ر خ اب ال د 

Sleepless /بى خ اب ،بيقرار 

Sleeplessness بى خ ابى 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

874 
 

Sleepwalk كردن ، خ ابگرديخ ابگردي، رفتن راه درخ اب 

Sleepy  خففففففففففففففففففف اب ال د،خففففففففففففففففففف اب الففففففففففففففففففف ده،بی سروصفففففففففففففففففففدا،خام ش،خ اب

 اور،سست،ک د،بطی،بيحال

Sleepyhead اد  خ اب ال د 

Sleet بر  و باران ،برفابه ، خدانه ،بر  وباران ،ب ران ،تگرگ ر ز بار دن 

Sleeve  مهفففففره ماسففففف ره ،بففففف ش ،مففففف   مفرفففففل ،پ سفففففته ،)درجفففففه(،روکد ،غفففففلا 

 ،روپ ش ،سردست ،پرچ  بادنما،استين زدن به ،در استين داشتن

Sleeveless ركابى ستين بى ، 

Sleigh درشکه برقى ،درشکه س رتمه ،س رتمه راندن 

Sleight زبردستى ،زرنگى ،حيله ،تردستى 

Slender بل د وبار ک ،بار ک ،قلمى ،ک  ،سست ،ضعي  ،ظر   ،قليل 

Slenderness  لاغری، بار کى ، کمى 

Slept   گ شته و قسمت سsleep  

Sleuth کاراگاه ،رد پاى کسى را گرفتن 

Slew زمان، در اچفففهبفففاتلاقي ، محفففل، مقفففدار ز فففاد، گفففروهكشفففت (فعفففل گ شفففته slay  )

 *چرخاندن،گرداندن،پيچ دادن،چرخيدن،گشتن،پيچ خ ردن

Slice بفففري گ شفففت ، تيغفففه، قسفففمت، سفففه گففف ه ،، بار فففك، بار كفففه، تكفففه، قفففاشبفففرش ،

 كردن ، قان، برش.قان، بر دنكردنقاش

Slick فففك، نفففر ، مفففاهر، صفففا ، مطلفففد، ليفففز، سفففادهصفففيقلي ، سفففطحصفففا  سفففطح  ، 

 ، ج ابكردن ،  كدستكردنوصا  ، نر دست

Slickens  لا ه برا 

Slid  اهسته رفتن ،بتدر ج رفتن/سر دن ،سر خ ردن ،ليز خ ردن ،لغز دن، 

Slide  ، ) حرکفففت از پهلففف  ، ليزخففف ردن از پهلففف  )بفففا ک تفففرل ران فففده( ، اسفففلا د )شففففا

سرسففره گهففف اره تففف پ ، صففففحه لغزنفففده ، چهففارچ ب ، ر فففل لغزنفففده ، خففف  کفففد 

، ط قفففه لغزنفففده ، لغفففزش ، سفففراز رى ، سراشفففيبى ، ر فففزش ، سرسفففره ، کشففف  

تلففففظ حرففففى بفففه حفففر  د گفففرى ، لغزنفففده ،  ، اسفففباب لغزنفففده ، سففف رتمه ، تبفففد ل

 سرخ نده ، پس وپيد رونده ، لغز دن ، سر دن ، سراندن 

Slider ،لغزنففففففده، قطعففففففه ي كشفففففف  ي ( كش  ي،سففففففرsorخ رنففففففده )کشفففففف ی ، لغزنده*

 لغزنده،عامل قطع مسير چاش ی/

Sliding  لغزش ، چهارچ ب متحرک ، اچار تى شکل   لغزش ، لغزان ، لغزنده 

Slight  مقفففدار ناچيز،شفففخص بفففى اهميفففت ،نفففاچيز شفففمارى ،بفففى اعت فففا ى ،تحقير،صفففيقلى

،لاغر،نحيفففف  ،بار ففففک انففففدا  ،پسففففت ،حقير،فففففروتن ،کفففف دن ،قليففففل ،انففففدک ،کفففف  

 ،ناچيز شمردن ،تراز کردن

Slightest تحقيففففر، اعت ففففا ى ، بففففى، نففففاچيز شففففمارىاهميففففت بففففى مقففففدار نففففاچيز، شففففخص ،

، قليفففل ، كففف دن، حقيفففر، ففففروتنپسفففت انفففدا  ، بار فففك، تفففراز لاغفففر، نحيففف صفففيقلى

 ، تراز كردن، ناچيزشمردن، ك اندك

Slightly /تغير اندك، كمي  ،اندکى 

Slim نازک ، بار ک اندا  ،لاغر شدن وکردن 

Slime لجن وگل ،لعاب ،چيز چسب اک ،لجن مال کردن ،خز دن 

Slimy لجن مال ،لجن ال ده ،لزج ،ليز 

Sling  ب فففد حما فففل ف فففا ،ب ففففد ف فففا ،مهفففار ب فففد قففففلاب ،تسفففمه اترفففال ،قفففلاب سفففف ا

 ،فلاخن ،رسن ،ب د،تسمه تف ا ،زنجيردار،پرتاب کردن ،انداختن ،پراندن

Slingshot قلاب س ا ،تيرکمان بره گانه 

Slink  پ سفففت بفففره تففف دلى ،انسفففان  فففا حيففف ان رشفففد نکفففرده وضفففعي  ،حرکفففت دزدکفففى

،گفففا  هفففاى دزدکفففى ،سفففق  شفففده ،نففف زاد زود ر   ،نظفففر چشفففمى ،نگفففاه دزدکفففى
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 ،لاغر

Slip   ادداشفففت ،صففف رت ،سفففر دن ،جفففدا شفففدن ل گفففر از زمفففين ،سفففرخ ردن م حفففر 

شففففففدن از مسففففففير،لغزش ،خطففففففا،ليزى ،گمراهففففففى ،قلمففففففه ،سففففففرخ رى ،تکففففففه 

کاغفففف ،ز ر پيراه ففففى ،ملافففففه ،روکففففد ،متکا،نهففففال ،اولاد،نسففففل ،لغز ففففدن ،ليففففز 

 اه کردن ،از قل  انداختنخ دن ،گر ختن ،سه  کردن ،اشتب

Slipper لغزنده ،تاش ،ليز،کفد راحتى 

Slippery ليز،لغزنده ،بى ثبات ،دش ار،لغزان 

Slipping لغزش،خطا،سه ،اشتباه،قلمه،نهال،سرسره،جای ساختن  ا تعمير کردن 

Slipshod پاش ه خ ابيده ،لا ابالى ،لا قيد،شلخته 

Slip-up  کردن ،شکست خ ردنسرخ ردن ،)د.گ (.اشتباه 

Slit شکا  ،درز،چاک دادن ،شکافتن ،در دن 

Slither لغزش ،غلت ،اشغال ،س گر زه ،تراشه ،شکا  ،سر دن ،خز دن ،غلتيدن 

Slitter صفحه تراش، شيارساز، شکا  تراش  چاک ده ده 

Slitting   ميخ سازى ، اهن برى / -شکافتن 

Sliver كففردن ، قففاش، بر ففدننففخ ، فتيلففه،  شففغالجففاروب ، تففه، قففاش، تراشففهبار ففك تكففه ،

 خ ردن ، چاككردنتراشه

Slob  گل ، لجن ، اد  نامرتب وکثي  ، اد  کثي  وژوليده 

Slobber  گفففل ،لجفففن ،گليز،گر فففه برگانفففه ،تلففففظ کلمفففات بفففا جفففارى سفففاختن اب دهفففان ،اب

احساسففففات  دهففففان روان سففففاختن ،بففففزا  زدن بففففه ،دهففففان را اب انففففداختن ،داراى

 برگانه مثل بره ب سيدن  اگر ستن

Slog پرتففففابزدن سففففخت ، تقففففلا، ضففففربتسففففخت ، ك شففففد، سففففيليسففففخت ضففففربت ، 

 ، تقلا كردنكردن

Slogan  خروش ،نعره ،ورد،تکيه کلا  ،شعار،ار 

Slop  هففففر نفففف ع لبففففا  گشففففاد رو ففففى ،روپفففف ش کتففففانى پزشففففکان وامثففففال ان ،شففففل ار

،مشفففروب رقيفففد وبفففى مفففزه ،غففف اى رقيفففد وبفففى مفففزه ،پسفففاب گشفففاد،لجن ،بفففاتلا  

اشففف زخانه وامثفففال ان ،تفالفففه ،اد  بفففى ب فففد وبفففار،اد  کثيففف  ،لبر فففز شفففدن ،اشفففغال 

 خ رى

Slope  شفففيب م ح فففى ،دام فففه ،شفففيب دار،زمفففين سراشفففيب ،سفففراز رى ،سفففربالا ى ،کجفففى

 ،انحرا  ،سراشيب کردن ،سراز ر شدن/

Slopewise  م رب  کج ،  ک برى ، ار ب واربه ط ر ما ل، به ط ر 

Sloping  سراشيب، ما ل، م رب 

Sloppily  شلخته ، نامرتبو بره  ، دره كثي  

Sloppy کثي  ،دره  و بره  ،نامرتب ،شلخته 

Slosh  غفففف اى چسففففب اک ،مشففففروب لففففزج ،دراب چلففففپ وچلفففف پ کففففردن ،خفففف درا بففففالجن

 وگل ولاى ال دن ،ول گشتن

Sloshed مست 

Sloshing  شففففرا   ناه جففففار و غيرعففففادي *لجن،گل،غفففف ای چسب اک،مشففففروب لففففزج،دراب

 چلپ وچل پ کردن،خ درا بالجن وگل ولا ی ال دن،ول گشتن

Slot  چففففاک دادن ،شففففيار دراوردن ،رنففففده کففففردن چففففاک ،شيار،شففففکا  در خفففف  حملففففه

،مجفففراى عبففف ر روغفففن ،مجرا،کلففف ن در،چففففت در،تختفففه بار فففک ،سففف راخ جفففاى 

کا   فففا سففف راخى کفففه بفففراى انفففداختن پففف ل در قلفففک وتلففففن خففف د کليفففد،چاک ،شففف

کففففار وامثففففال ان تعبيففففه شففففده ،سفففف راخ کففففردن ،شففففکا  ک چففففک ،در شففففکا   ففففا 

 س راخ) پ ل وغيره (انداختن ،چفت کردن

Sloth ت بلى ،سستى ،بيکارى ،کاهلى ،ت بل ب دن 
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Slothful /ت بل ،سست ،کاهل ،د رپاى ،عقب افتاده ،بى حال 

Slouch  اد  بفففى دسفففت وپفففا،اد  بفففى کفففاره وبفففى کفا فففت ،ت بفففل ،بفففا سفففر خميفففده ودولا دولا

 راه رفتن سربز ر،خميده ب دن ،او خته ب دن ،او ختن ،پ ست انداختن

Slough  لجففففن زار،بففففاتلا  ،نهر،انحطففففاط،در لجففففن گيففففر افتففففادن ،پ سففففت ر ختففففه شففففده

مار،پ سففففت مار،پ سففففته خففففارجى ،سففففب   ،پ سففففت دلففففه زخفففف  ،پ سففففته پ سففففته 

 شدگى ،پ ست انداختن ،ضربه س گين زدن

Sloughing  لغففزش خففاک ،خففرد شففدن و ر ففزش  هسففته مفف اد از سففق  ، رگففه پشففتي و جبهففه

 کار/ 

Slovak نژاد اسل اک ساکن قسمت مرکزى چک سل اکى 

Slovakia اسل اكى جمه رى 

Slovenia اسل ونى جمه رى 

Slovenly  لا ابالىشلخته ،هردمبيل ،نامرتب ،ژوليده، 

Slow مسير خيس ،ک د،تدر جى ،ک دن ،ت بل ،  اش ،اهسته کردن  اشدن 

Slowdown كسادىچيزى  ا ميزان سرعت ، كاستن، كاهدك دسازى ، 

Slowly اهسته،به اهستگی،  اش،رفته رفته،بتدر ج 

Slowness اهستگى ،س گي ى 

Slowpoke اد  ک د دست 

Slow-witted ک د هن ،بيه ش 

Sludge   رسفففف ب گففففل و لاى ضففففخي  ،لاى ،پ سففففته  ففففخ ،جففففاى کثيفففف  ولجففففن الفففف د،اد

 شلخته ،لجن مال شدن ،کثي  شدن/

Slug    ، گل لففففه بففففاران کففففردن ، تکيففففه گففففاه ف ففففر ت بففففل ، چهارپففففاره ، گل لففففه بففففى شففففکل

چارپففففاره ، جففففان ر ک ففففدرو ، جففففان ر ت بففففل ، گردونففففه ک ففففدرو ، اسففففب ک ففففدرو ، 

) مر کففا ى(  ففک جرعففه مشففروب ، تکففه فلففز خففا  ، مثففل حلففزون حرکففت کففردن 

،  ففف اش  ففف اش وکفففر  واربيهففف ده وقفففت گ رانفففدن ، لففف ل زدن ، ضفففربت مشفففت ، 

 اسلاگ -س گين زدن به  ضربت

Sluggard  وك د / ، ت بلت بل اد 

Sluggish گرانجان ،ت بل ،لد ،ک د،بطى ،اهسته رو،کساد 

Sluggishness ك ديت بلي، / 

Sluice  ابگير،ب فففففد سفففففيل گير،سفففففد،در ره تخليفففففه ،انبار،ب دگ اشفففففتن ،از ب فففففد ا در رفففففه

 جارى شدن ،خيس کردن ،)مع (.س ا ش  ى کردن

Sluicing  تخليففففه رسفففف ب، رسفففف ب شفففف  ي، رسفففف ب زدائي*ابگيره،ب دسيلگير،سففففد در رففففه

 ای،در ره،مقدارابی که ازب د بيرون می رود/

Slum محله کثي  ،خيابان پر جمعيت ،محلات پر جمعيت وپست شهر 

Slumber چرتى زدن ، چرتسبك ، خ ابچرت 

Slump يفففت ، رکففف د ، دوره رخففف ت ، اففففت کسفففادى بفففازار ، زمفففين بفففاتلاقى ، کفففاهد فعال

، ر ففزش ،  کبففاره پففا ين امففدن  ففا افتففادن ،  کبففاره فففرو ر خففتن ، سففق ط کففردن ، 

 خميده شدن 

Slumping  ليففففز خفففف ردگي چرخشففففي*افت،کاهد فففففاحد،ت زل فاحد، کبففففاره پففففا ين امففففدن

  ا افتادن

Slung فعل ماضى ، زمانشده پرتاب gnils 

Slunk فعل ماضى زمان knils 

Slur  نشففففان ،اشففففاره ،پي نففففد،خ  اتحاد،لکففففه ن ففففا ،تهمففففت ،لکففففه بففففدنامى ،مطلففففب را

ناد فففففده گفففففرفتن ورد شفففففدن ،باعجلفففففه کفففففارى را انجفففففا  دادن ،مطلبفففففى را حففففف   

 کردن ،طا  گرفتن)براى تقلب درنرد(،تقلب
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Slurp  صففففداى مکيففففدن دراوردن) در م قففففع اشففففاميدن  اخ ردن(،بففففا صففففدا خفففف ردن  ففففا

 ميدن ،هد هداشا

Slurry  دوغففففاب ،مففففاده ابکففففى) مثففففل اب اهک(،تبففففد ل بففففه محلفففف ل ابکففففى کففففردن ،ابکففففى

 ،لکه دار کردن ،مبه 

Slush    بففر   ب   لجففن ، گففل وشففل ، برفففاب ، بففر  ابکففى ، گففل نففر  ، باچلففپ وچلفف پ

 شستن ، با دوغاب پر کردن

Slushy of or pertaining to slush, covered or filled with slush; 

overly sentimental 

Slut زن شلخته ،زن هرزه و شه ت پرست ،دختر بى شر  ،دختر پيشخدمت 

Sly /ناقلا،اد  ت دار،اد  اب ز رکاه ،م  ى ،محيل ،شيط ت اميز،ک ا ه دار 

Slyly /م   انه ،محيلانه 

Smack  صففففداى سففففيلى  ففففا شففففلا  ،طعفففف  ،چشففففيدن مخترر،باصففففدا غفففف اخ ردن ،مففففان

صففففففدادارکردن ،مففففففزه مخر صففففففى داشففففففتن ،کفففففف  دسففففففتى زدن ،کتففففففک زدن 

 ،کاملا، کراست

Smack-dab درست ،عي ا،حسابى 

Smaller ك چففك، دونكفف  ، جزئففى، غيففر مهفف ، پسففت، ر ففز، محقففر خفيفف ، خففردهك چففك ، 

   اكردن شدن

Smallest ك چففك، دونكفف  ، جزئففى، غيففر مهفف ، پسففت، ر ففز، محقففر خفيفف ، خففردهك چففك ، 

   اكردن شدن

Smallholder /خرده پا  خرده مالک 

Small-minded و استعداد محدود  و  نظر، داراي ك ته 

Smallness ک چک، خرد، بي ها ت ک چک 

Smallpox /بله مرغان ،ابله ، مرض ابله ، جاى ابله   

Small-scale  مقيا  ک چک ،بمقدار ک  ،بمقيا  ک 

Small-time ناچيز،بى اهميت 

Smart  زرنفففا ،ز فففرک ،نات ،بفففاه ش ،شفففيک ،جلففف ه گر،تيفففر کشفففيدن) ازدرد(،سففف زش

 داشتن

Smarty-pants big mouth, wise guy, wisecracker 

Smash  برخففف رد،خرد خفففرد شفففدن ،ضفففربه پرقفففدرت از بفففالاى سر،ترفففاد  ،خردشفففدگى،

کفففففردن ،شکسفففففت دادن ،درهففففف  شکسفففففتن ،بشفففففدت زدن ،م گ فففففه کفففففردن ،پفففففر  

 کردن ،ورشکست شدن ،دره  ک بيدن

Smashed shattered, broken to pieces; crushed; demolished; defeated 

utterly; drunk 

Smatterer کسيکه از روى بى اطلاعى حر  ميزند،کسيکه بر ده بر ده حر  ميزند 

Smattering وپاشكسته دست ، معل ماتسطحى داند 

Smaze غبار دودمه، غبار شبيه به مه شد د 

Smear  اغشتن ، ال دن ، لکه دار کردن 

Smell  ب  ففففا ى ،شففففامه ،عطر،استشففففما  ،ب کشففففى ،ب  يففففدن ،بفففف کردن ،بفففف دادن ،را حففففه

 داشتن ،حاکى ب دن از

Smelly ب دار، بدب ، متعفن/ 

Smelt  كردن ( وبمه دسى،ترفيه کردن ،گداخته شدن،)عل  گداختن/ 

Smelter گر، گدازكار  ک ره  وب فلز قال 

Smidgen  تكه، قطعهمقدار ك ، (noegdims ،nigdims ) 
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Smile  لبخ د زدنلبخ د، تبس ، 

Smirk لبخ د مغرورانه زدن ،پ زخ د زدن 

Smite  کردن ،شکستن ،کشتن ، ليل کردن ،ک بيدنزدن ،شکست دادن ،خرد 

Smith  زرگر، اه كر، فلزساز، فلزكار 

Smithereens ر ز/ هاى، تكهقطعات 

Smitten  فعل مفع ل اس etims 

Smock دوختن زنانه ، روپ شزنانه روپ ش 

Smog  ا جففففاد مففففه ودود، دود مففففه ،مففففه غليظففففى کففففه در اثففففر دود  ففففا بخارهففففاى شففففيميا ى

 ميش د،ه اى ال ده به دود وبخار

Smoggy با دود ال ده غليظ از مه دار، پ شيده مه 

Smoke  دودى رنففففففففا ،دود کففففففففردن ،مففففففففه غليظ،اسففففففففتعمال دود،اسففففففففتعمال دخانيففففففففات

 ،دودکردن ،دود دادن ،سيگارکشيدن

Smoked دود داده ،عي ک دودى 

Smoke-free Smoke-free is used with these nouns 

Smoker وسفففيله  ن وام، وامثفففالوگ شفففت ميففف ه دود ، دود ده فففده ، اهفففل دخانيفففات اهفففل ، 

  دخانيات استعمال مخر    ا اتا  ت ليد دودك د ، واگن كه اي

Smokestack ساختمان ، دودكد كشتي لك م تي  ، دودكد دودكد  

Smoking /استعمال دخانيات 

Smoky دود ك  ده ، دود كن ، پر دود ، دود گرفته دودي ،  

Smolder كفففففردن ، خففففففه كفففففردن خفففففام ش ، سففففف ختن  تفففففد ، بفففففيو دود كفففففردن سففففف ختن 

(redluoms ) 

Smooch كثافت وك ار ، لكه ، ب   كردن وعشقبازي ب سيدن ،  

Smooth   سفففليس ،بفففى تکفففان روان سفففليس ،سفففطح صفففا  ،قسفففمت صفففا  هفففر چيز،نفففر،

،بفففى م ،صفففيقلى ،دل ففف از،روان کفففردن ،ارا  کفففردن ،تسفففکين دادن ،صفففا  شفففدن 

،ملا ففف  شفففدن ،صفففا  کفففردن ،بفففدون اشفففکال بففف دن ،صفففافکارى کفففردن ،همففف ار 

 کردن

Smoother صافکار،  ک  اخت ساز  

Smoothing سازي ، صا هم ارسازي 

Smoothly به نرمى ،بط ر صا  ،به ارامى ، ک  اخت 

Smoothness صافيهم اري ، 

Smorgasbord ميك د انتخاب از  ن شخص كه مت  ع ميز غ اهاي 

Smote فعل ماضى زمان etims 

Smother كرد كردن، خام ش شدن ، خفه داشتن نگاه ، در دل كردن خفه  

Smoulder كففففردن ، خفففففه ك كففففردن، خففففام ش سفففف ختن  تففففد ، بففففيودود كففففردن سفففف ختن 

(redloms) 

Smudge شدن ،  سياه كردن ، لك حشرات دفع ، ا جاد دود براي ، لكه لك  

Smug سفففر  ر ،  بروم فففد ،تميفففز تميفففز كفففردننفففظ ، ك تفففه ، از خففف د راضفففي خففف د بفففين

  به دادن وص رت

Smuggle از گمرگ گر زاندن،قاچا  کردن 

Smuggler  گر زان ده،خفيه فروش 7قاچا ،قاچاقری 
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Smuggling  قاچا ،س داي قاچا  

Smugness سروصففف رت نظفففر، ابروم فففد، تميفففز كفففردن ، ك تفففه، از خففف د راضفففىخففف د بفففين 

-quality of being smug  quality of being selfبففففه دادن

satisfied, complacency 

Smut ترفففففاو رود وداسفففففتانهاي ، هفففففزل ، لكفففففه سفففففياه ، رنفففففا زشفففففت ، سفففففخن دوده ، 

 /زدن ، زنا دار كردن ولكه، سياه از اخلا  خارج

Smutty زده ، دوده د دوده، شبيه دار شده لكه ، با دوده شده  ل ده با سياهك 

Snack سففري سففر ر ، چففالاك ، ز ففرك ب ففدي ، تففه سففرپائي مخترففر ، خفف راك خفف راك، 

 /بسرعت، 

Snafu كردن كردنوبره  ، دره  ب دن ،  شفته ، نات  ، اشتباه كج  

Snag برخ رد كردن ، گير ، بمانعي ،گره مانع  

Snaggletooth قاعده بى ، دندانبد شكل دندان  

Snail   حلفففزون ،ليسفففک ،نفففر  تفففن صفففد  دار،بشفففکل مفففارپيچ جلففف  رففففتن ،وقفففت تلففف

 حي ان ت بل وک دروکردن ،انسان  ا 

Snake  اژدر ب گفففال ،)نففف عى خفففرج انفجفففارى کفففه بفففه شفففکل مفففار بففف ده و بفففراى انفجفففار

داخففففل ميففففدان مففففين مففففى شفففف د(،)ج.ش (.مففففار،داراى حرکففففت مففففارپيرى بفففف دن 

 ،مارپيرى ب دن ،مارپيچ رفتن

Snakebite و سكي مار ، تر لي   ، نيد مارگز دگي ،  

Snakes رفتن ، مارپيچب دن ، مارپيريب دن مارپيري حركت مار، داراي  

Snap )ربففففف دن ،باخشففففف نت حکمفففففى را دادن) بفففففاout  بفففففى خبر،بفففففى مقدمفففففه ،روش،

بازگردانفففدن تففف پ بفففه بفففازى از تجمفففع ،گفففرفتن عکفففس فففف رى ،شکسفففتن ،بشفففکن 

،گسفففيختن ،گفففاز ناگهفففانى سفففا ،قفففزن قفلفففى ،گيفففره ف فففرى ،لقمفففه ، فففک گفففاز،مهر 

،قالفففب زنفففى ،چففففت ،قففففل کيففف  وغيفففره ،عجلفففه ،شفففتابزدگى ،ناگهفففانى ،بفففى زنفففى 

مقدمففففه ،گففففاز گففففرفتن ،قاپيففففدن ،چسففففبيدن بففففه ،قففففاپ زدن ،سففففخن نففففيد دار گفففففتن 

 ،ع ع  کردن

Snappy ت د  دار ، شيك ، جرقه ، بارو  گاز گير ، سرزنده، 

Snapshot نما د لحظه اى ،تر  ر لحظه اى ،تر  ر لحظه اى ،عکس ف رى 

Snare  گر گرفتن، با تله انداختن ، ب د ، كم د ، بدا  ، تله دا  

Snarl برجسففففته ، بغرنجففففي ، شفففف ر دگي ، گ ر ففففدگي ، گرفتففففاري ، كم ففففد ، گففففره تلففففه ، 

، غرول فففففدكرد  كفففففردن قروچفففففه ،دنفففففدان كفففففردن ،بغفففففرنج ، نمففففف داركردن كفففففردن

  خ ردن ، گره ساختن ، خشمگين كردن

Snatch مقفففدار كففف  ، گفففرفتن ، بفففردن ، قاپيفففدن ، ربففف دن زنفففي ، قفففاپ ، ربففف دگي ربفففا د ، 

  ، جزئي

Snazzy بسيارجا ب بسيار جالب ،  

Sneak دزدکى حرکت ه کردن ،خ د را پ هان ساختن ،حرکت پ هانى 

Sneaker كتاني ميرود، كفد راه دزدكي كه كسي 

Sneaking ترد داميزز ر جلي ،، دزدكيپست ، 

Sneaky ز ر كاه  ب  

Sneer كردن ،با باتمسخر بيان استهزاء ، نيشخ د، تمسخر ، پ زخ د، پ زخ د زدن  

Sneeze كردن سه، ع  سه، ع  ست سه  

Snick  زدن،گ گففففره زدن سففففر ع ، ضففففربت را بر ففففدن .جففففزء چيففففزي ، قسففففمت سففففه  ،

   وردن وردن، بحركت، كشيدن، چفت كردن چفت

Snicker نيشففففخ د ،  كشففففي كشففففيدن،شيهه ، بففففا صففففدا خ د ففففدن ، نيشففففخ د زدن پ زخ ففففد زدن

 پ زخ د/

Snide داراد  ع ا  فر ب ،حقه باز،زرنا ،ک ا ه اميز،)حر  (نيش 
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Sniff مفففف  ، ب كشففففيدن را بففففالا كشففففيدن بي ففففي ،  ب كففففردن فففففن ، فففففن گففففرفتن بي ففففي ، 

  كردن، استشما كردن م  

Sniffle زكفففا  سفففه، ع  كفففردن صفففحبت سفففهع  ، درحفففال كفففردن صفففحبت ت دمفففاغي ،  ،

  كردن  اگر ه صحبت فن ،با فنفن ، فن ت دماغي صحبت

Snip رفففففتن ، كففففد قاپيففففدن ، بسففففرعت چيففففدن ، پشفففف  كففففردن ، قيرففففي ، زدن چيففففدن  ،

  اهميت  ابي ك چك سيگار ،  د  ، ته احمد،  د  ، برش عهق 

Snipe  نففف ک دراز،از کمي گفففاه تيفففر بفففه اردوى دشفففمن زدن ،از کمفففين گفففاه بسففف ى دشفففمن

 ،پاشله شکار کردن atتيراندازى کردن) با(

Sniper تيرانداز ماهر تف ا ،تيرانداز از خفا 

Snippet سرقيرى ر ز پارچه ، ر ز، خردهچيز ك چك 

Snippy قطعهپاره ، مغرور تكه، ت د، تيز، خردهپست ،  

Snit عربانيت ، هيجان تحر ك ،  

Snitch رفتن ، كد كردن دزدي ، دله خبركد  

Sniveling  ب بي فففي ، ففففين ، زکفففا  ، نزلفففه ، از بي فففي جفففاري شفففدن ،  ب بي فففي را بفففا صفففدا 

 ;whining  whimpering, complainingبففففالا کشففففيدن ، دمففففاغ گففففرفتن 

sniffling, snuffling 

Snob شد د گر ستن ، با بغ  اي ، مغرور ، افاده ، برجستگي قلمبه 

Snobbery فروشي ، افاده ، افاده خ دستائي رفتاراز روي  

Snobbish پر افاده ،مغرور 

Snobby پر افاده(hsibbons )= 

Snobol /اس  بال ، زبان سمب ليک رشته گرا    زبان نمادى با گرا د رشته اى 

Snoop  گشفففتن نگفففاه تجسفففس اميفففز کفففردن ،بفففدنبال غففف ا پ  يفففدن ،بفففدنبال متخلففففين قفففان ن

 ،مخفيانه تحقيقات بعمل اوردن ،جستج  ک  ده ،جاس  /

Snooty /داراى قيافه تحقير اميز،پر افاده ،پر کبر 

Snooze گ راندن وقت ، بيه ده ك تاه ، خ اب ، چرت زدن چرت  

Snore  خر خر كردنكردن ، خروپ ، خروپ خرنا ، 

Snoring  خر خر كردن، كردن ، خروپ ، خروپ خرنا 

Snorkel  ل لففففه تفففف فس) غ اصففففى(،دودکد عبفففف ر از اب ،ل لففففه دخفففف ل وخففففروج هفففف ا در

 ز ر در ا ى ،ل له مخر   ت فس در ز ر اب ،با ل له ت فس ز ر ابى رفتن

Snorkeling غ اصى بکمک ل له و ماسک 

Snort /خرنا  ،خرخر،جرعه مشروب ،خروپ  کردن ،زفير کشيدن ،غر دن 

Snot  اب بي ى ،چل  ،ج ان گستاخان دماغ، 

Snotty  فين في ى ،م  دار،کثي 

Snout پفف زهوغيففره كتففرى ، ل لففهاب درازجففان ر، سففرل له ، پفف زهفيففل ، خرطفف  پفف زه ، 

 به زدن

Snow بر  بار دن ،بر  امدن 

Snowball ز اد شدن ، بسرعتزدن بر  ، باگل لهبازي بر  ، گل لهبر  گل له 

Snowboard  تخته بر 

Snowboarding act of riding a snowboard, act of using a snowboard to to 

glide on snow 

Snowbound  محر ر در بر 
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Snowdrift  بر   خرفتي/ -تره تيزک س گى ،بر  باد اورد،بر  ت ده 

Snowfall /) بر  بارش ،بارندگى) بر 

Snowfield په ه برفی 

Snowflake بر  دانه ،بر  ر زه 

Snow-gauge بر  س ج 

Snowman اد  برفى ،ادمک برفى 

Snowmobile ات مبيل مخر   حرکت روى بر  ،ات مبيل برفى 

Snowpack بر  انباشته، بر  پشته، بر  انباشت 

Snowplow بر  روب 

Snowstorm  ب ران ،ک لاک بر 

Snowy  همر ن بر  ،سفيدبرفى ،پ شيده از بر  ،سفيد 

Snub  پهفففن وک تفففاه ،کلففففت وک تفففاه ،م فففع ،جلففف گيرى ،سفففرزند کفففردن ،نففف ک کسفففى را

 چيدن)داراى بي ى (سربالا،خام ش کردن) سيگار(

Snuck creep, slink, skulk; behave in an underhanded manner; do 

something or take something in a furtive manner; inform 

(Slang); steal (Slang) 

Snuff  نففف ک فتيلفففه ،تففف بيخ ،ملامفففت ،خفففام ش سفففازى  فففاف ت ،پففف  ،انفيفففه زنفففى ،نففففس

،شفففهيد ،د  زنفففى ،بفففاف ت خفففام ش کفففردن ،خفففام ش شفففدن ،عطسفففه کفففردن ،انفيفففه 

 زدن

Snug  امففاده ومجهز،گففر  ونففر  ،بانففدازه ،راحففت واسفف ده ،امففن وامففان ،راحففت ،اسفف ده

 ،غ  دن ،بط ر دنج قرار گرفتن/

Snuggery خل ت ، اطا دنج جاى  

Snuggle  خففف د را بفففراى گفففر  شفففدن  فففاغ  دن جمفففع کفففردن ،مرالفففه شفففدن ،جمفففع شفففدن ،در

 بستر غ  دن ،دربرگرفتن

Snugly /بط ر دنج  ا راحت 

So  چ ففففففففففين ،ا  قدر،ا  ط ر،همر ،بقففففففففففدرى ،انقدر،چ ففففففففففدان ،همي ط ر،همر ففففففففففان

 ز ادى ،همي قدر،پس ،ب ابرا ن ،از انرو،خيلى ،با ن

Soak غ طففففهشففففدن اشففففباع مففففا ع ، ب سففففيلهكففففردن رسفففف خ خفففف ردن ، خففففيسخيسففففاندن ، 

، ورى ، غ طفففه، غ طفففهخففف رى خفففيس خيسفففاندن ، عمفففلففففرو بفففردن ، درابدادن

 غسل

Soaking  غ طه ور نم دن،تابد متعادل -خيس خ ردن  -غ طه وري 

So-and-so  وچ ان ،ا  ط ر وانط رفلان وفلان ،ا  کار وانکار،چ ين 

Soap زدن ، صاب نصاب ن  

Soapy صاب نى ،صاب ن دار 

Soar اوج گرفتن، بالغ شدن بر، صع د کردن  

Soaring  بل د، بل دپرواز 

Sob گر فففه وبغففف  بفففا سكسفففكه ، همفففراهكفففردن ، گر فففه، گر فففهگر فففه ، بغففف هفففد هفففد 

 /كردن

Sober مفففففف قر، اد  ، سفففففف گين، متففففففينرو، معتففففففدل ميانففففففه، ، عاقففففففله شففففففيار، بهفففففف ش 

 دراوردن ، از مستىاوردن ، به ش( ه شيار ب دنهشيار)دربرابرمست

Sobering  جدىهاى رفتار و ا دهكلمات 

Sobriety هشيارى) در برابر مستى(،متانت ،اعتدال 
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Sobriquet خيالى ، لقب، ك يهلقب 

So-called  اصطلا  ،باصطلا  ،که چ ين ناميده شده ،ک ا ىاصطلاحا،به 

Soccer   نفره(،بازى ف تبال 11ف تبال) بين دو تي 

Sociable قابل معاشرت،دوستانه،سه چرخه دونفری 

Social  انسفففى ، دسفففته جمعفففى ، وابسفففته بجامعفففه ، اجتمفففاعى ، گفففروه دوسفففت ، معاشفففرتى

 ، جمعيت دوست ، تفر حى 

Socialism  اقتراد س سياليستى ،س سياليس  ،س سياليز  ،جامعه گرا ىجامعه دارى 

Socialist جامعه گراى ،س سياليست ،طرفدار ت ز ع وتعد ل ثروت 

Socialite معاشر،شخص مقتدر در جامعه ،شخص طراز اول جامعه 

Socialization شدن ،اجتماعى كردن اجتماعى  

Socialize  تخرفففيص دادن ،برففف رت س سياليسففففتى اجتمفففاعى کفففردن ،بکارهفففاى اجتمففففاعى

 دراوردن

Socially اجتماعى از لحاظ 

Society حشفففففر ونشفففففر، نظفففففا  ، شفففففركت، معاشفففففرتاجتمفففففاع ، جامعفففففه، مجمفففففعانجمفففففن 

  ، انسگانمساعى ، اشتراك، جمعيتگروه اجتماعى

Socioeconomic /اجتماعى واقترادى ،وابسته به اقتراد اجتماعى 

Sociological وابسته به جامعه ش اسى،جامعه ش اختى 

Sociologist / جامعه ش ا  ، انسگان ش ا 

Sociology /جامعه ش اسى ،*عل  اجتماع،داند تار خ پيدا د ورشدجامعه 

Sociopath /جامعه ستيز 

Sock  جففف راب سفففاقه ک تفففاه ،کففففد راحتفففى بفففى پاشففف ه ،جففف راب پ شفففيدن ،ضفففربت زدن

  کراست ،درست ،ضربه ،مشت زدن

Sockdolager ج ابحجت ، اتما قاطع ضربت ، (regolodkcos) 

Socket حفره، کاسه )چش (،سرپيچ،پر ز 

Socrates سقراط  

Socratic سقراطى ،پيرو حکمت سقراط 

Sod مرغزار،کل خ چم ى ،با چمن ،پ شاندن ،چمن ا جاد کردن ،خيس شدن 

Soda س دا،کرب ات سد   ،ليم ناد قليا،ج ش شير ن، 

Sodden  ج شففففانده ،چروکيففففده وپژمففففرده ،)در اثففففر ج شففففاندن (بففففى مرففففر  ،نففففي  پختففففه

 ،اشباع شده ،خيس شدن ،گيج وک د  هن

Sodium   فلز نر  وم مى شکل نقره فا  ،سد 

Sofa وف رى نر  مبلى ، نيمكتنيمكت 

Sofia ص فيه،شهرص فيه 

Soft  مهربففففففان ،نففففففازک ،عسففففففلى ،نففففففي  ب د،سففففففبک ،شففففففير ن  نيمب ففففففد،نر  ،ملا فففففف،

 ،گ ارا،)درم رده ا (لطي 

Softball  بيد بال داراى ت پ نر 

Soft-boiled / ني  ب د)درم ردتخ  مرغ (،حسا  ،احساساتى ،دل رحي 

Soften  سفففختى را گفففرفتن ،نفففر  کفففردن ،ملا ففف  کفففردن ،اهسفففته ترکفففردن ،شفففير ن کفففردن

 ن ،از،ک  کردن ،نر  شدن،فرونشاندن ،خ ابانيدن ،کاست
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Softener  ماده نر  ك  ده پلاستيكها -نر  كن  -نر  ك  ده 

Softhearted  نازک دل ، نر  دل ، دل رحي 

Softly به نرمى ،به اهستگى 

Softness /نرمی، هستگی،ملا مت 

Soft-pedal  رکفففاب تخفيففف  صفففدا)در پيفففان  (،وسفففيله خففففه کفففردن صفففدا،بارکاب پفففا ى صفففدا را

 کردن در سخن امساک کردن ،مبه  کردنخفه 

Soft-spoken   معتدل ،داراى صداى نر  وملا 

Software نر  افزار 

Softy (پسر ضعي  وزن نما،اد  ضعي  وسست ع ررeitfos ) 

Soggy /خيس ،تر 

Soil  الففف دن ،کثيففف  کفففردن ،لکفففه دار کفففردن ،چفففرک شفففدن ،کش ر،سفففرزمين ،مملکفففت

 کردنپ شاندن باخاک ،خاکى 

Soil  كشففف ر ،  ، زمفففين ، خفففاك شفففدن ، چفففرك دار كفففردن ، لكفففه كفففردن ، كثيففف  خفففاك ،

  كردن ، خاكي باخاك پ شاندن، مملكت سرزمين

Soiled /چرک شده 

Soiree (مهمانى شب ،شب نشي ى)فرانسه 

Sojourn "اقامت م قتى ،اقامت م قتى ،م قتا 

Sol خ رشيد/ خ رشيد، زر، طلا، الهه 

Solace  تسفففليت خاطر،ما ففففه تسفففلى ،ارامففففد ،تسفففکين ،ارا  کففففردن ،تسفففلى دادن ،تسففففليت

 گفتن

Solar شمسى ،وابسته بخ رشيد،خ رشيدى 

Sold فعفففل مفعفف ل واسفف  ماضففى زمان، اغ اشففده،، بفر فتففهرفتففه بفففروش شففده فروختففه

 lles 

Solder  التيفففا دادن جففف ش كفففردن ، لحفففي واترفففال التيفففا  ، وسفففيله، كفشفففير، جففف شلحفففي ، 

  دادن

Soldering  لحيمکاری، لحيمکاری زود  وب، لحيمکاری نر 

Soldier شدن ، نظامىكردن سربازى ، س اهىسرباز، نظامى  

Sold-out فروش کامل چيزي و تما  شدن  ن از س ي فروش ده 

Sole  انحرففارى ، مجففرد ، ازدواج نکففرده ، کففف  پففا ، تخففت کففففد ، ز ففر ، قسففمت تفففه

 هر چيز ، شال ده ، ت ها ،  گانه ، م حرربفرد ، )بکفد( تخت زدن 

Solecism  ترتيبى بى اصطلاحى ، غل دست رى غل 

Solely فق ،م حررا،بت ها ى 

Solemn رسمى ،جدى ،گرفته ،م قرانه ،باتشر فات 

Solemnity هيبت ،وقار ،ا ين تشر فات ،مراس  س گين 

Solemnize دادن انجا  باتشر فات / 

Solemnly /بس گي ى ،رسما"،م قرانه ،با ائين و تشر فات 

Solenoid    سفففف ل  ئيد ، پيرففففک ، بفففف بين ، سففففي  پيرففففى بشففففکل اسففففت انه بففففراى ا جففففاد ميففففدان

 مغ اطيسى ، مارپيچ کهربا ى 

Solenoidal  س ل  ئيدال ، س ل  ئيدي 

Solicit  درخ اسففففت کففففردن ،التمففففا  کففففردن ،خ اسففففتن ،تقاضففففا کففففردن ،جلففففب کففففردن

 ،تشجيع کردن ،خ استارب دن ،بيرون کشيدن ،وس سه کردن
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Solicitation درخ است ،تقاضا،التما  ،خ استارى ،تشجيع 

Solicitor وکيل ،کسى که اس اد ومدارک عرضحال را تهيه ميک د 

Solicitous مشتا  ،ارزوم د،ما ل ،نگران ،دل اپس 

Solicitousness مشتا ،  رزوم د، ما ل، نگران، دل واپس 

Solicitude ز اد  ، دقت ، اشتيا  ، پروا ، اند شه نگراني 

Solid  ، ثابفففت ، سفففخت پففففا ، دج ،  ک ارچفففه ،  کسفففان ، ز جسفففف  ، مفففاده جامفففد ، سفففففت

ص ، نففاب ، بسففته ، م جمففد ، سففخت ،  ففک پارچففه محکفف  ، اسففت ار ، قفف ى ، خففال

 ، مکعب ، حجمى ، سه بعدى ، ت پر ، نيروم د ، قابل اطمي ان 

Solid    ، ثابفففت ، سفففخت پففففا ، دج ،  ک ارچفففه ،  کسفففان ، ز جسفففف  ، مفففاده جامفففد ، سفففففت

محکفف  ، اسففت ار ، قفف ى ، خففالص ، نففاب ، بسففته ، م جمففد ، سففخت ،  ففک پارچففه 

 ، مکعب ، حجمى ، سه بعدى ، ت پر ، نيروم د ، قابل اطمي ان 

Solidarity  تضفففففامن ،اتحفففففاد، انسفففففجا  ،بهففففف  پي سفففففتگى ،مسفففففئ ليت مشفففففترک ،همکفففففارى

 ،همبستگى

Solidification  تبد ل به جامد ، انجماد ، سفت سازى ، استقرار ، استحکا 

Solidify  جامففد کففردن  ففا شففدن ،سفففت کففردن  ففا شففدن محکفف  کففردن  ففا شففدن ،جامففد کففردن

 ،سفت کردن  ا شدن ، ک پارچه شدن ،متبل ر کردن

Solidity تاب ،جم د ،استحکا  ،است ارى ،سختى ،سفتى 

Solidly /بط ر جامد،بط ر است ار، ا محک ،ق  اً،سخت 

Solidus  خ  انجماد/-خ  كسري، خ  كسري ما ل 

Solifluction خز دن خاک ، خاک خزش -خاکسره 

Soliloquize كردن گ  ى ، تك، باخ دگفتنباخ د گفتگ  كردن  

Soliloquy تک گ  ى ،گفتگ  با خ د،نما د  ا مقاله  ا سخ رانى  ک فرى 

Solipsism  فرضفففيه اى کفففه معتقفففد اسفففت نففففس انسفففان چيفففزى جفففز خففف د وتغييفففرات حاصفففله

 ائي ى -درنفس خ د را نمى ش اسد،نفس گرا ى،روانش اسى : من 

Solitaire تک بازى ،نگين تکى ،بازى  ک نفره) ور (،م فرد،تک 

Solitary ت ها،مجرد،گ شه نشين ،م زوى ،پرت 

Solitude خل ت ، جاى، انفراد، خل تت ها ى/ 

Solo مستقل ،ت ها،س ل ،تک ن ازى ،تک خ انى ،بط ر انفرادى 

Soloist تک ن از،تک خ ان ،خلبان تک پرواز 

Solstice نج  ، تح لانقلاب ، نقطه، تح  لانقلاب() 

Solstices /انقلابين 

Solubility حل شدنى ،قابليت حل 

Soluble  حل شدنى ،محل لانحلال پ  ر،حل پ  ر،قابل حل، 

Solute م ج د در محل ل شده حل ، جس ن ي سته به  نشده ، صحافىشل  

Solution  چاره سازى ، ش لد ، محل ل ، راه حل ، تاد ه ، تس  ه 

Solvable  حففففل شففففدنى ،محلفففف ل ،قففففادر بتاد ففففه وا  ،وار ففففز شففففدنى ،قابففففل پرداخففففت ،حففففل

 پ  ر،قابل حل

Solvalysis /حلال کافت 

Solvated /حلال پ شيده 
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Solvation  حفففلال پ شفففی  شفففر : بفففه فر   فففد انحفففلال  فففک مفففاده حفففل شففف نده در  فففک حفففلال و

 ش د/ت ليد  ک محل ل اتلا  مي

Solve حل کردن ،رفع کردن ،گشادن ،باز کردن 

Solvency  ، حفففل شفففدنى ، حفففل کردنفففى ، تحليفففل بردنفففى ، پرداخت فففى ، عفففد  اعسفففار ، ملائفففت

 د ن/قدرت پرداخت 

Solvent /گدازنده ،اب ک  ده ،ملى ،حلال ،ما ع محلل ،قادر به پرداخت قروض 

Solving /حل 

Soma /جس ، سل لی، تن، س ما، بدن 

Somali س ماليا ی 

Somalia س مالی 

Somatic جسمى، ت ىبدنى ، / 

Somber (سا ه دار،تار ک ،غ  انگيز،محزونerbmos ) 

Somberly  سا ه( دار ، تار ک ، غ  انگيز ، محزونsombre ) 

Some از، تعفففدادي ، كمفففي، چ فففدتا، قفففدرياز، انفففدكي ، برخفففي، بعففف ، بعضفففيبرخفففي ،

 / ا چيز معي ي ، شخص، كسيوبيد غالبا، تقر با، ك 

Somebody /ک کسى ،کسى ، ک شخص ،شخرى  

Someday / )روزى ، کروز) در ا  ده 

Somehow  بيک ن عى ،هرج ر هست ،هر ج ر/بطر قى، 

Someone  ش د به  ک نفر،رج ع - کسی ydobemos/ 

Someplace جا ى ،  كجا ى/ 

Somersault (شيرجه ،پشتک ،معلد زدنtesremos ) 

Something /ک چيزى ،تا اندازه اى ،قدرى  

Sometime /ک قتى ، ک زمانى ،گاهگاهى ،سابقا  

Sometimes بگاهى ، گاهم اقع ، بعضىاوقات ، بعضىگاهى/ 

Someway (بطر قى ،بيک نح ىsyawemos/ )= 

Somewhat /قدرى ،مقدار نامعل مى ،تاحدى ،مختررى 

Somewhere (ک جا ى ،در ک محلى ،درمکانى serehwemos ) 

Somnambulant  معتفففففففففففففاد بفففففففففففففه راه رففففففففففففففتن در خففففففففففففف ابگرد،در خففففففففففففف اب راه رونفففففففففففففده،

 (  /ralubmanmosخ اب)

Somnambulate رفتن راه ، در خ ابكردن خ ابگردى / 

Somnambulism /راه رفتن در خ اب) اع  از خ اب طبيعى  ا مغ اطيسى(،خ اب گردى 

Somnambulist خفففففف اب،  درخفففففف اب راهففففففروي بهوابسففففففته ميففففففرود ، راه در خفففففف اب كسففففففيكه 

 (/citsilubmanmosگرد)

Somniferous اور، م   خ اب / 

Somnolence و بيدارى خ اب ، حالتال دى خ اب حالت (ycnelonmos/ ) 

Somnolent وبيدار/ خ اب ال د، درحالت خ اب 

Son /فرزند ، فرزد  ک ر ، پسر ، ولد ، زاد ، م ل د 

Sonar  رد فففاب صففف تى ، دسفففتگاه کاشففف  ز فففر در فففا ى ب سفففيله امففف اج صففف تى، مسفففافت

 (/sonar ابي و ناوبري|تعيين م قعيت به طر قه ص تي)س نار= 
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Sonata /م سيقى( س ناتا 

Sondage / مراجعه به عد ه ي معدود 

Sonde /  اسباب اندازه گيرى اوضاع فيز کى وج ى ارتفاعات ز اد ماوراء ج 

Sondwitch   /عل   ه ا ى : لا ه اى 

Song شعر/ ، ترانه، تر ي ، اواز سرودروحانىسرود، نغمه 

Songwriter /سرود ن  س ،کسيکه شعر اه گهاى معرو  را ميسرا د 

Sonic /ش  دى ،ص تى ،وابسته بسرعت ص ت ،سماعى ،در ميدان ش  ا ى 

Sonication  نفففان  رات در مفففا ع بفففا اسفففتفاده از  وادهففی، شفففر : روشفففي فيز کفففي بفففراي ت ز فففع

 ام اج ص تي با بسامد بالا/

Son-in-law داماد ، ناپسرى 

Sonnet سطرى41شعر   ا قطعه ، غزلغزل/ 

Sonny / فرزند جان ،پسر 

Sonorous / صدا دار، ط ين انداز،قل به ، بل د، پرصدا 

Sons-in-law داماد 

Soon  ط لى نکشيد/بزودى ،زود ،ع قر ب ،قر با، 

Sooner /زودتر ،ب ميان) اوکلاهما (در اتازونى 

Soot /دوده گرفتن ،دوده بخارى ،رنا سياه دوده ،دوده زدن 

Soothe  ارا  کففففففردن ،تسفففففففکين دادن ،دل بدسفففففففت اوردن ،دلجفففففف  ى کفففففففردن ،اسفففففففتمالت

 کردن/

Soothing /ارامد بخد ،ارامى بخد ،داراى اثر تسکين ده ده ،تسليت 

Soothingly /با سخ ان نر  ،چاپل سانه 

Soothsayer (طالع بين.) ج.ش(، فال بين ،فال بي ىgniyashtoos/) 

Sophism /سفسطه ،مغالطه ،سفسطه گرا ى 

Sophistical اي، مغالطه، سفسطيبر مغالطه اميز،مب يسفسطه / 

Sophisticate بفففه زدن فر ب فففده فر ب فففدهو ب ، رنفففا كفففردن ه، سفسففف  كفففردن وپيشفففرفته خبفففره  ،

 /، فر ب ده انداختنوسادگي از اصالت

Sophisticated  خبفففره وماهر،مشفففگل وپيريفففده ،درسفففطح بالا،مرففف  عى ،غيفففر طبيعفففى ،ترففف عى

 ،س فسطا ى/

Sophistication /سفسطه ،دلفر بى ،اغ ا ،تحر   ،مهارت ،کمال 

Sophistry بان بازى ،برهان تراشى ،فر ب/سفسطه ،مغالطه ،ز 

Sophomore / مر کا ى( دانشج ى سال دو  

Sophomoric /نار ،ک  عمد. *ک  تجربه، ناپخته ،سطحی ،ک  داند ولی غره 

Soporific /خ اب ال د، کرخت ،داروى خ اب اور 

Sopping / بسيار ،شد د ،کاملا 

Soprano /م سيقى( صداى ز ر ، ششدانا ، صداى بل د 

Sorbate /نمک اسيد س ربيک 

Sorbent جا ب ، کش ده ، ماده ج ب ک  ده 
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Sorbet شربت 

Sorcerer جادوگر،ساحر 

Sorceress  )ساحره ،زن جادو ) گر 

Sorcery جادوگرى ،افس نگرى 

Sordid پست ،خسيس ،چرک ،کثي  ،دون ،شلخته ،هرزه 

Sore  دشفففف ار،مبر  ،خشففففن ،دردنففففاک جراحففففت ،جففففاى زخفففف  ،دلففففر د ک  ففففده ،سففففخت،

 ،ر ش اک

Sorely بشدت ،بسختى ،بسيار 

Soreness دردناکى ،سختى 

Sororal خ اهرانهخ اهرى ،  

Sorority خ اهرى ،انجمن هاى خير ه  ا کل ب نس ان 

Sorption   ج ب، ج ب سطحي 

Sorrow دار  غرففففه كففففردن ، غمگففففين، مرفففيبتحففففزن ، غرففففهوانفففدوه ، غفففف ، غفففف سففف گ

 خ دن ، تاس كردن

Sorrowful  غمگين ،محزون افسرده ،اندوه اک ،دژکا 

Sorrowfully غمگي انه ،با اندوه 

Sorry متاثر،متاس  ،غمگين ،ناج ر،بدبخت 

Sort  جففف ر کفففردن ،دسفففته کفففردن طبقفففه ب فففدى کفففردن ،قسففف  ،نففف ع ،گ نفففه ،ط ر،طبقفففه

درامفففدن ،پي سففففتن ،رقففف  ،جففف رکردن ،سففف ا کفففردن ،دسفففته دسفففته کفففردن ،جففف ر 

 ،دمساز شدن

Sorter ج ر ساز.ج ر ك  دهرجگر، ج ر ك  ده ، 

Sortie  حملفففه ناگهفففانى ،شفففروع حرکفففت ،ه اپيمفففاى امفففاده بفففه پرواز، فففک ه اپيمفففاى تفففک

نففظ (.حملففه پادگففان محاصففره sortieک  ففده ،پففرواز  ففک ه اپيمففا  ففا  ففک پففرواز،)

 شده بمحاصره ک  دگان ،  رش اوردن

Sorting  ب دي،مرتب نم دندسته 

Sos  كلمات مخف pihs ruo evas( كمك خطر ودرخ است )علامت 

So-so   نه خ ب نه بد ، ميانه ، حد وس 

Souffle  خففف راک مرکفففب از زرده تخففف  مفففرغ وگ شفففت وپ يفففر وشفففکلات ،پارچفففه نفففازک

 گل برجسته زنانه ،پ  کردن  ا بالا امدن غ ا،)غ اى (پ  کرده

Sought   گ شته و قسمت سseek  

Soul  فعل مفع ل واس  ماضي ،زمان، نفسرو seek  

Soulful  پففففر از احساسففففات ،بففففارو  ،سففففرزنده*پر از احساسففففات،مب ی بر،احساسففففات  ففففا

 ع اط 

Sound    مففف ج صففف تى ، ط فففين ، عمفففد  فففابى کفففردن ، صففف ت ، اوا ، سفففال  ، درسفففت ، بفففى

مفهفففف   ، صففففدا دادن ، صففففداکردن ، بففففه عيففففب ، اسففففت ار ، بففففى خطففففر ، دقيففففد ، 

نظففففر رسففففيدن ، بگفففف ش خفففف ردن ، برففففدا دراوردن ، نفففف اختن ، بطفففف ر ژر  ، 

 کاملا ، ژرفاس جى کردن ، گمانه زدن /

Sounder ژرفاس ج ، هرچيز که صدا ميک د ، رله صداده 

Soundly  بط ر صحيح و سال 

Soundness ت درستى ،درستى 

Soundproof  نف   صدا،عا د صداضد صدا،مانع 
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Soundtrack شده ضب  ،  وادار ، م سيقىص تى ىحاشيه 

Soup اشامه ،ابگ شت ،س پ 

Soupcon مقدار ک  ،اندازه ک  ،کمى 

Sour ت د،ترش ب دن ،مزه اسيد داشتن) مثل غ ره وغيره(،ترش شدن 

Source    پاتيل -مركز  -جا  -م شاء -م بع  -م بع ن ري 

Sourdough خمير ترش 

Sourly به ت دى ،از روى کج خلقى 

Sourness ترشى ،ترشروئى 

South روز ني  ج  ب ، بس ى، ج  بىج  ب 

Southeast ج  ب خاورى ،ج  ب شرقى 

Southeasterly از س ی ج  ب خاوری،به س ی ج  ب خاوری 

Southeastern  ا الات متحدهبه س ی  ا از س ی ج  ب خاوری وابسته به ج  ب خاوری 

Southeastward بطر  ج  ب شرقى ،در جهت ج  ب خاورى 

Southerly "ج  بى ،ج  با 

Southern ازطر  ج  ب 

Southerner )ج  بى ،اهل ج  ب) در ا الات متحده 

Southwest واقع در ج  ب غربى ،باد ج  ب غربى 

Southwesterly بففه سفف ی  ففا از سفف ی ج فف ب غربففیtoward the southeast; from the 

southeast 

Southwestern /واقع در ج  ب غربى 

Southwestward (بس ى ج  ب غربى ،درجهت ج  ب باخترىsdrawtsewhtuos ) 

Souvenir / ادگار ، س غات ،  ادب د ، خاطره ، ره  ورد  

Sovereign  رئيسففففففه ،دولففففففت مطلففففففد ،فرمففففففانروا،رئيس کش ر،تسففففففل ،حاک  مسففففففل ،هيات

مسففففتقل و داراى اعتبار،والامرتبففففه ،شففففاهانه ،صففففاحب سففففيادت ،عففففالى و مفففف ثر، 

 =( /sovranپادشاه ،شهر ار،ليره زر،با اقتدار،داراى قدرت عاليه)

Sovereignty  پادشفففففاهى و سفففففلط ت و فرمفففففانروا ى حاکميفففففت و سفففففيادت و سفففففلطه ، اقتفففففدار و

حاکميففففت ، پادشففففاهى ، (سففففلطه ، حففففد sovrantyبرتففففرى ، قلمففففرو پادشففففاه ،)=

 قدرت /

Soviet /هيئت حاکمه اتحاد جماهير ش روى ،ش روى 

Sow / مجراى شمد ر زى ،ماده خ ک ج ان ،شلخته وچا 

Sowing ،کشت و کار ، تخمکارى /-انحرا ، لرزش، ن سان  تاب 

Sown س   قسمت wos / 

Soy  ج شانده و شير و غيره/سب    ا چاش ى چي ى  ا ژاپ نى مرکب از ل بياى 

Soybean سفف  ا ى، دانففهگيففاه ل بيففا مان ففد ا ففن ى،دانففه سفف  ا، سفف ژا، سفف ىleguminous 

annual herb native to southeast Asia (grown to improve 

soil, to provide forage for livestock and for its nutritious 

seeds); nutritious edible seed of the soybean plant 

Spa /چشمه معدنى ،اب معدنى 

Space    ، مح طفففففه ، فاصفففففله مفففففدت ، مکفففففان ، ميفففففدان ، وسفففففعت ، مسفففففاحت ، مهلفففففت
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فرصفففت ، مفففدت معفففين ، زمفففان ک تفففاه ، دوره ، درفضفففا جفففا دادن ، فاصفففله دادن 

 ، فاصله داشتن ، فاصله گ اشتن /

Spacebar /کليد فاصله گ ار 

Spacecraft    ، ناو ز ( فضا پيما ، سفي ه فضا ى ، فضا کشتىspaceship / ـ )= 

Spaced out نشئه، م اگيج ،/ 

Spaceflight  پففففففففرواز فضففففففففا ی ،فضففففففففاپرواز ،اس اشففففففففگردی ،سفففففففف هرگردی ،فضففففففففاپيما ی

 ،کيهان يما ی/

Spaceframe   /عل   ه ا ى : قاب فضا ى 

Spacelab فضاى  زما شگاه/ 

Spacer ،حائففففل جداك  ففففده، فاصففففله انففففداز، لا ففففي فلففففزي، فاصففففله پففففر كففففن ، فاصففففله گيففففر 

 ،جداگر، فاصله گ ار/

Spaceship نففاو، فضفففاپيمافضففاناو، كيهانvehicle designed for travel beyond 

the earth's atmosphere 

Spacey family name; Kevin Spacey (born 1959), American film 

actor 

Spacial (فضائیlaitaps/ )= 

Spacing /در ف اصل مساوى ،فاصله گ ارى ،فاصله ،مراعات ف اصل 

Spacious /فراخ ،جادار،وسيع ،جامع ،گشاد،فضادار،مفرل 

Spaciousness /وسعت ،جادارى 

Spade  ق فففدا  خم فففاره ،بيلرفففه ج فففا اففففزار بيفففل ک تفففاه ،بيلرفففه ،)در ور  (خفففال پيفففک

 ک دن ،بابيل برگرداندن/،خال دل سياه ،بيل زدن ،با بيل 

Spaghetti /خ راک رشته فرنگى ،رشته فرنگى 

Spain / کش ر اس انيا 

Spake ( فعل قد مي ماضي زمان speak)/ 

Spalling  پکيفففدن ، قلففف ه کفففن شفففدن ، پ سفففته شفففدن ، سرشفففکن شفففدن ، ک فففده شفففده ، پ سفففته

 انداختن ، ور مدن/

Spam حففففاوى شفففف د و ب ففففابرا ن پسففففت خبففففرى گففففروه بيشففففتر از  ففففك بففففه كففففه اىمقالففففه 

 )كام ي تر(، نامه هاي الکترونيکي که ناش ا  هست د/است تجارتى هاىپيا 

Span  پففففل زدن روى رودخانففففه ،چشففففمه ،دهانففففه نظففففرى ،افسففففار،محدوده ،گسففففتردگى

،پ شففففد ،ظرفيففففت ، ففففک وجففففب ،مففففدت معففففين ،فاصففففله معففففين ،وجففففب کففففردن 

 بستن/ ،اندازه گرفتن ،پل بستن ،تا 

Spangle   پ لففففففک وسفففففف گهاى بففففففدلى ز  ففففففت لبففففففا  ،م جفففففف   ،هففففففر چيففففففز زر  وبففففففر

 دار،درخشد ،باپ لک مز ن کردن/

Spaniard /اس اني لى 

Spaniel /  سا پشمال  و او خته گ ش ،اد  چاپل 

Spanish / اس اني لى ، اس انيا ى 

Spank /با دست بکفل زدن ،درک نى زدن ،با سرعت حرکت کردن 

Spanking slap on the buttocks given in punishment 

Spanned /پد د  مده ، گسترش  افته ح ارشيده ح پيم ده شده ح ت يده 

Spanner  اچففففار پيرکشففففى ،اچففففار تخففففت ،اچففففار،مهره پففففيچ ،مهففففره گشا،بسففففت ،ب ففففدقيقاجى

 ،ميله الراقى ،گل گدن ،وجب ک  ده/

Spanning  ، م ل د ح ارش ده ح فراگير/پد د  ورنده ، گسترنده 

Spar    ، تيففر چفف بى ، تيردکففل ، )درسفففاختمان( تيففر اهففن  ففا الففف ار ، مشففت بففازى کفففردن

 مشاجره کردن ، نزاع/
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Spare  زاپففففا  ،اضففففافه ،در ففففغ داشففففتن ،مضففففا قه کففففردن ،چشفففف  پ شففففيدن از،بخشففففيدن

، ففففدک ،بففففراى  ففففدکى نگففففاه داشففففتن ،در خيففففره نگففففاه داشففففتن ،مضففففا قه ، خيففففره 

 ،لاغر،نحي  ،نازک ،ک  حر /

Sparing /ک  ، ناچيز ، مضا قه ک  ده ، صرفه ج  ، ممسک ، پس انداز کن 

Sparingly /با مضا قه 

Spark /ژابيژ ،اخگر ،بارقه ،جرقه زدن 

Sparking /ت ليد جرقه 

Sparkle /تلال ء داشتن ،جرقه زدن ،چشمک زدن ،بر  ،تلال ،جرقه ،درخشد 

Sparkler  زن ،پرتلال ء ،اتشبازى جرقه دار،گ هر درخشان) مثل الما ( /جرقه 

Sparkling  دار ،با تلئلئ / دار ،ك ،جرقه زنجرقه دار ،بر 

Sparrow /گ جشا خانگى ،ان اع گ جشا 

Sparse /ک  پشت ، پراک ده ، ت ک ، گشاد گشاد 

Sparsely in a thinly scattered manner; scantily 

Sparseness ب دن ، ت كپراك دگى پشتى ، ك ت كى(ytisraps) 

Sparsification خل ت سازی 

Spartan اس ارتى ،اد  دلير و با انضباط،بى تجمل 

Spasm  ش جه ،تش ج م ضعى ،الت تش ج واضطراب ، گرفتگىاس اس، 

Spasmodic تش جى ،بگير و ول کن ،همراه با انقباضات 

Spastic (انقباضى ،مبتلا به فلج تش جىlacitsaps) 

Spat (فعففففل ماضففففى زمففففان tips)کشففففيد،ت  کرد،سفففف راخ کرد،حلففففزون  ،بففففه سففففيخ

 ،سيلى زدن خ راکى خيلى ک چک ،بره حلزون ،مرافعه ،کشمکد کردن

Spate طغيان رود،سيلاب ،رگبار،تعداد خيلى ز اد،هج   بى مقدمه ،سيل کلمات 

Spatial فضا ى ،فاصله اى،سه بعدی 

Spatter مقدار ك كردن ، ترشح، ترشح، ال دنپاشيدن ، 

Spatula   کفگير،)طففففب (مففففره  کففففد ،کففففاردک مخرفففف   پهففففن کففففردن و ماليففففدن مففففره

 روى پارچه و زخ  و غيره

Spawn  تخففف  مفففاهى ،اشففف ل ،بففف ر،جر  ،تخففف  ر فففزى کفففردن) حي انفففات در ا ى(،ت ليفففد مثفففل

 کردن

SPC  فرا  د  ماریک ترل 

Speak  درا يففدن ،سففخن گفففتن ،حفففر  زدن ،صففحبت کففردن ،تکلففف  کففردن ،گفتگفف  کفففردن

 ،سخ رانى کردن

Speakeasy امر.( -. محل فروش مشروبات الکلى قاچا )ز.ع 

Speaker /گ   ده ،حر  زن ،متکل  ،سخن ران ،سخ گ ،ناطد ،رئيس مجلس ش را 

Speaking زن ، سخ گ ، حر سخ رانى 

Spear  سففد کففردن راه حر فف  بففا کفف فتن کففلاه خفف د بففه سففي ه او،سفف ان ،نيففزه دار،نيففزه اى

 ،بانيزه زدن

Spearhead ن ک نيزه ،هر چيز ن ک تيز،رهبرى کردن ،پيشگامى کردن 

Spearmint نع اع 

Special اسففففتث ا ي، خففففا و ففففژه ،(.speciallyو ففففژه )  اسففففتث اءي، خففففا ، مخرفففف ، ،

 مخر صا
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Specialism )تخرص كاري،)تخرص گرا ی 

Specialist متخرص ،و ژه گر،و ژه کار 

Specialization )تخرص، كارش اسي،)کسب تخرص 

Specialize  و ففففففژه گففففففرى ،و ففففففژه کففففففارى کففففففردن ،متخرففففففص شففففففدن ،تخرففففففص  ففففففافتن

 ،اختراصى کردن

Specially (و ژه ،مخر   ،خا  ،استث ا ى ،مخر صاlaiceps ) 

Specialties بط ر و ژه،خر صا 

Specialty  کففففالاى و ففففژه ،داروى و ففففژه  ففففا اختراصففففى ،اس سففففياليته ،اخترففففا  ،کيفيففففت

 و ژه ،تخرص ،رشته اختراصى ،و ژه گرى،تخرص

Speciation تشکيل گ نه، گ نه زا ی 

Specie  سکه)بخرففففف   سفففففکه طلاونقره(،پففففف ل ،وابسفففففته بسفففففکه،قان ن ـ فقفففففه : پففففف ل

 مسک ک

Species  ها ،) نم نه ها(ان اع، گ نه 

Specific    ثابت ، و ژه ، مخر   ، بخر   ، خا  ، معين ، مشخص ، اخص 

Specifically "ب  ژه ،مخر صا"،صر حا 

Specification  مشخرفففففه ،معيارها،ت ضفففففيحات ،و ژگفففففى ،تعيفففففين ،ترفففففر ح ،تشفففففخيص ، کفففففر

 خر صيات ،مشخرات

Specificity  ،و ژگیميزان عد  اشتراک   اختراصی ب دن 

Specified شده ، مشخصشده تعيين  

Specify ج بفففهكفففردن ، معلففف  كفففردن ، معفففينكفففردن .تعيينكفففردن ، مشفففخصكفففردن تيفففين ، 

، بفففردن ، مخر صفففا نفففا ،  كركفففردنكفففردن ، مشفففخصبفففراي شفففدن قفففاءل خاصفففي

 .كردن ترر ح

Specimen نم نه ،اسط ره ،فرد،شخص 

Specious  بفففففففدنهاد،داراى ظفففففففاهر ز بفففففففا وفر ب فففففففده ،ظفففففففاهرا صفففففففحيح خففففففف ش م ظفففففففرو

 ،بط رسطحى درست ،ظاهرام طقى ودرست ولى واقعا عکس ان

Speck لک ،نقطه ،لکه  ا خال مي ه ، ره ،لکه دار کردن ،خالدار کردن 

Speckle كردن خال  ا خال نقطه ، نقطه، قس ، ن ع، رنا، خالك چك ، لكهنقطه/ 

Speckled دار،خالدار،لکه دار خال 

Spectacle  تماشا ، م ظره ، نما د ، )درجمع( عي ک 

Spectacular تماشا ى ،م ظره د دنى ،نما د غير عادى 

Spectacularly تماشا ي ، م ظره د دني ، نما د غير عادي 

Spectator تماشاگر،ماشاچى ،بي  ده ،ناظر 

Specter ( شبح ،رو  ،خيال وفکر،تخيل ،وهertceps ) 

Spectra طيفها 

Spectral رو  مان د،روحى ،خيالى ،طيفى ،بي ا ى 

Spectre ( شبح ،رو  ،خيال و فکر،تخيل ،وهretceps) 

Spectrograph   طي  نگار 

Spectrometer  طي  نما ، طي  س ج 

Spectroscope (بي ا ى بين ،طي  بين ،طي  نما،طي  بي ىypocsortceps) 
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Spectroscopy بي ي نما، طي  ، طي بين ، طي بين بي اءي 

Spectrum     بي فففاب ، قالفففب ، بي فففا ى ، خيفففال ، م ظفففر ، شفففبح ، رنفففا هفففاى مر فففى در طيففف

 بين

Speculate اند شه کردن،فکر کردن،سفته بازی کردن 

Speculation  احتکار ، سفته باى ، تفکر وتعمد ، زمين خ ارى 

Speculative  قمارى ، احتکار اميز ، تفکرى ، مرب ط به اند شه 

Speculator محتکر،سفته باز،زمين خ ار 

Sped   گ شته و قسمت سspeed  

Speech سخن ،حر  ،گفتار،صحبت ،نطد ،گ  ا ى ،ق ه ناطقه ،سخ رانى 

Speechless گ ا، لالصامت ،  

Speed شفففتاب ،درجفففه ت فففدى ،وضفففع ،حالفففت  سفففرعت حرکفففت ،عجلفففه ،کاميفففابى ،ميفففزان

،شففففانس خفففف ب داشففففتن ،کاميففففاب بفففف دن ،باسففففرعت رانففففدن ،سففففر ع کففففارکردن 

 ،تسر ع کردن، اندازه ي ت دي، ت دي، سرعت، سترگي ت دي /

Speedboat کرجى  ا قا د م ت رى سر ع السير 

Speedily زود،باشتاب،سر عا 

Speeding وضفففعت فففدى ، درجفففهشفففتاب ، ميفففزانكاميفففابى ، شفففتاب، عجلفففه، سفففرعتت فففدى ، ،

، كففاركردن ، سففر عرانففدن ، باسففرعتبفف دن ، كاميففابداشففتن خفف ب شففانس حالففت

  كردن تسر ع

Speedometer عده دور س ج ،سرعت نما،ت دى نما،سرعت س ج ،کيل متر شمار ساعتى 

Speedway نففففففره درمسفففففير هم ارخفففففاکى  4رانفففففى بفففففين تيمهفففففاى  مسفففففابقه م ت رسفففففيکلت

 ،ات مبيل رو،جاده سر ع السير

Speedy (سر ع السير،سر ع ،چابک ،سرعتssenideeps ) 

Spell   هجفففى کفففردن ،امفففلاء کفففردن ،درسفففت ن شفففتن ،پفففى بفففردن بفففه ،خ انفففدن ،طلسففف

کففففففردن ،دل کسففففففى رابففففففردن ،سحر،جادو،طلسفففففف  ،جفففففف ابيت ،افسفففففف ن ،حملففففففه 

 ،حمله ناخ شى

Spellbound افس ن شده ،مسح ر،مفت ن ،مج وب 

Spelling املاء،هجى 

Spelt فعل مفع ل واس  ماضى زمان lleps 

Spelunker علاقم د به اکتشا  غار،کاش  غار 

Spend  مرفففر  کفففردن ،صفففر  کفففردن ،پرداخفففت کفففردن ،خفففرج کفففردن ،تحليفففل رففففتن

 ق ا،تما  شدن ،صر  شدن

Spending مخارج 

Spendthrift ولخرج ،مسر  ،خراج ،دست ودلباز 

Spent  بفففى رمفففد ،نيفففروى خففف د را از دسفففت داده ،از پفففا درامفففده ،ک فتفففه ،خسفففته ،رهفففا

 شده ،ک  زور،خرج شده

Sperm ب فس ت هين ، استم اء با دستخ د، جلد از استعدادهاى س ء استفاده  

Spew  اتشفشففففانى(،با فشففففار خففففارج کففففردن ،بخففففارج قفففى کففففردن ،ففففف ران کففففردن) مفففف اد

 ر ختن

Sphere    ، سفففف هر ، حفففف زه ، گفففف ى ، جسفففف  کففففروى ، فلففففک ، گففففردون ، محففففي  ، مرتبففففه

 حدود فعاليت ، دا ره معل مات ، احاطه کردن ، بر رت کره دراوردن 

Spheric  کُـروي شکل ، کُـروي 

Spherical کروی،گ ی مان د،گرد،وابسته به کره اسمانی 
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Sphericity کرو ت ،حالت کروى 

Spherics کرو ات ، ه دسه کروى 

Spheroid بيض ى دوار،شبيه کره ،کروى ،کره مان د،مستد ر 

Spherometer س ج ، كرهس ج م ح ى  

Sphinx  مجسفففمه اب الهففف ل ،م جففف د عجيفففب ،مفففرد مرم ز،م جففف د افسفففانه اى داراى بفففدن

 شير وسروسي ه زن/

Sphygmomanometer ،اس ي گ م  متر فشار خ ن س ج 

Spice به زدن غ ا، ادو ه ، چاش ىادو ه 

Spick-and-span ن ،کاملا تازه ،تروتميز،اراسته ومرتب 

Spicy ادو ه اى) در رده ب دى ب ها(،ادو ه دار،ادو ه زده ،ت د،معطر،جالب 

Spider  ،ع کبففف ت، خففف ن اشفففا ، کارت فففه، کارت فففک )جان رش اسفففی( ت  فففدو، تفففارتن، رتيفففل

(، arachnidaeو رده ی  araneaeکارت ففففففففک )انفففففففف اع حشففففففففرات راسففففففففته ی 

 ماهيتابه ی چدنی، نات ک

Spiel    بفففففازي   مسفففففابقه   سفففففرگرمي   شفففففکار  جفففففان ر شفففففکاري    فففففک دور بفففففازي

اختن   تففففففر ح )برففففف رت جمع(مسفففففابقه هفففففاي ورزشفففففي   شففففف خي   دسفففففت انفففففد

 کردن   اهل حال   سرحال.

Spiffy تميز،ز با،خ ش م ظر،باه ش ،عالى 

Spigot ت پى ،لب ل له که در ل له د گرى جا مى افتد،شير اب ،س راخ گير 

Spike  ، مففيخ تففه کفففد ، کفف فتن تفف پ بففه زمففين بعففد از کسففب امتيففاز ابشففار ، ميلففه ، تيففر

مفففيخ بفففزرگ ، مفففيخ ط  لفففه ، مفففيخ بل فففد کففف  کففففد ف تباليسفففت هفففاو ورزشفففکاران 

 ميخ دار کردن ، ميخک ب کردن 

Spill ر زش ،ت پى ،ميله ،تيکه کاغ ،ر ختن ،انداختن ،پرت کردن 

Spillway سرر ز تخليه،تخليه ک  ده 

Spin  فشفففففردن فلز،فشفففففردن سرد،اسففففف ين ،چفففففرخد تففففف پ ،فرففففففره ،چفففففرخد) بفففففدور

خففففف د(،)دور خففففف د (چرخيفففففدن ،ر سفففففيدن ،رشفففففتن ،ت يفففففدن ،بفففففه درازاکشفففففاندن 

 ،چرخاندن

Spinach اسف اج ،خ راک اسف اج 

Spinal (وابسته به تيره پشت ،فقراتى ،پشتى ،صلبىyllanips) 

Spindle  مح ر،سگدسففففت ،دوک نففففخ ر سففففى ،هرچيففففزى شففففبيه هرزگففففرد ماشففففين تففففراش،

دوک ،دسففففته کفففف ک سففففاعت ،رقاصففففک سففففاعت ،بشففففکل دوک درامففففدن ،دراز و 

 بار ک شدن

Spindling كام ي تر( دستى د سك چرخد( 

Spindly دوک وار 

Spine  تيفففره پشفففت ، سفففت ن فقفففرات ، مهفففره هفففاى پشفففت ، تيفففغ  فففا برامفففدگى هفففاى بفففدن

 م ج داتى مثل ج جه تيغى

Spinel : اسفففف ي ل  فرمفففف ل شففففيميا يMgAl2O4    :مففففاده کففففانی سففففخت و بلفففف ر ن 

al2o4 لعل بدخشان 

Spineless فقرات ست ن ، بدونجرات ، بىمهره بى 

Spinet )س ت ر چ گى ،پيان ى ک چک ،ارگ برقى ک چک)ه ر 

Spinner    مفففى ت فففد ، قاشفففقک ، ر سففف ده ، نفففخ ر فففس ، نختفففاب ، تاب فففده ، ع کبففف تى کفففه تفففار

 کارگر  اماشين نخ ر سى

Spinning  چرخففففان، شففففكل دهففففي چرخشففففي، چرخيففففدن، چرخانففففدن، شففففكل دادن، چففففرخد

 سر ع، ق طي سازي 

Spin-off اشتقاقى ى، برنامه شده سازىبخشه ، شركت سازىبخشه 
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Spinor /اس ي  ر 

Spinous  خارمان د ، پراز خار ، نامطل ب 

Spinster  مانده ،دختر ترشيدهدختر خانه 

Spiral  پيرففففففففاپيچ ،ف ر،پانففففففففدول ،مففففففففارپيرى ،حلزونففففففففى ،بشففففففففکل مففففففففارپيچ دراوردن

 ،بط رمارپيچ حرکت کردن

Spirally بط ر مارپيچ، پيچ زنان 

Spire  ميففففل ،م ففففار مخروطففففى ،سففففاقه بار ففففک ،مففففارپيچ ،نفففف ک تيففففز شففففدن ،مخروطففففى

 شدن

Spirit  رمففففد ،روحيففففه ،جففففرات ج هر،حميففففت قسففففمتى ،حميففففت ،غرور،جففففان ،روان،

 ،رو  دادن ،بسرخلد اوردن

Spirited بارو  ، جاندار ، سرزنده ، باجرات 

Spirits مشروبات الکلى 

Spiritual (روحانى ،مع  ى ،روحى ،غير مادى ،بط ر روحانىyllautirips ) 

Spiritually روحانى ،مع  ى ،روحى ،غير مادى ،بط ر روحانى 

Spit ، پيشففففرفت خشففففکى در در ففففا ، سففففيخ کبففففاب ، شمشففففير ، دشفففف ه ، بسففففيخ  زبانففففه

کشفففيدن ، سففف راخ کفففردن ، تففف  انفففداختن ، اب دهفففان پرتفففاب کفففردن ، اب دهفففان ، 

 دماغه  -خدو ، بزا  ، )مثل ت ( بيرون پراندن

Spite اوردن ، برسرلجورز دن ، كي هغرض ، بدخ اهى، بغ ، كي هلج 

Spiteful کي ه ت ز،معاند 

Spittle ما ع مترشحه از غدد بزاقى ،ت  ،اب دهان 

Splash  (ترکيفففدن ،شفففتک ،صفففداى ر فففزش ،ترشفففح کفففردن ،چلفففپ چلففف پ کفففردن ،ر خفففتن

 باصداى ترشح(،داراى ترشح ،داراى صداى چلب چل ب

Splashdown فرود  ب 

Splashy داراى ترشح ،داراى صداى چلپ چل پ 

Splat ميله تزئي ى پشت ص دلى 

Splatter ترشح کردن ،چلپ چل پ کردن ،کفگير 

Splay زاو ه بازش ،زاو ه تاش ،پخ ،م بت کارى کردن ،باز کردن ،گسترده 

Spleen (ش اسى)ز ستكردن ، خشم اك، اس رز جسارتطحال 

Splendid ( باشک ه ،باجلال ،عالى ،برا  ،پرزر  وبرsplendidly/ ) 

Splendidly  باشک ه ،باجلال( عالى ،برا  ،پرزر  وبر،splendid/ ) 

Splendiferous پرشك هوجلال باشك ه ،  

Splendor شک ه وجلال ،زر  وبر  ،فر 

Splendorous مجللباشك ه ، (suordnelps ) 

Splendour شک ه وجلال ،زر  وبر  ،فر 

Splenetic  اس رزکج خلد ،ترشرو،عب   ،ناراضى نما،اس رزى ،داروى 

Splice گره زدن سي  ،تعمير سي  ،به  تابيدن ،باه  مترل کردن ،پي ند کردن 

Spline    نففف ار بار فففک ، لبفففه کفففا  وزبانفففه ، زبانفففه دار کفففردن    محففف ر خفففارخ ر، هفففزار

 خار، خارج  

Splint  وسفففا ل شکسففففته ب ففففدى ،برامففففدگى ک چففففک ،ت فففففال ،اهففففن نبشففففى ،خففففرد وقطعففففه

،نفف ار  ففا تراشففه ا کففه بففراى بسففتن اسففتخ ان شکسففته قطعففه کففردن ،تراشففه کففردن 
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 بکار ميرود

Splinter  تراشففففه چفففف ب ،بار کففففه چفففف ب ،خففففرده شيشففففه ،تراشففففه کففففردن ،متلاشففففى شففففدن

 وکردن

Split  دو نفففي  کفففردن ،ميلفففه هفففاى باقيمانفففده ، فففک پفففا جلففف  و  فففک پفففا بفففه عقفففب ،از جبهفففه

هفففف  جففففدا  دورافتففففادن ،تففففرک ،انشففففعاب ،دوبخشففففى ،شففففکافتن ،دونففففي  کففففردن ،از

 کردن ،شکا  ،نفا  ،چاک

Splitter جداک  ده جر ان-شکاف ده جر ان 

Splitting چ د دسته اى شدن ،شکافتن 

Splotch ر زش  ا پاشيدن) لجن  اکثافت وغيره(،نقطه ،وصله ،لکه لکه کردن 

Splurge  شفففادمانى ،خ شفففى ،تففففر ح و ولخرجفففى کفففردن ،ر خفففت وپفففاش ،بفففه رخ د گفففران

 کشيدن

Spoil كفففردن ، غفففارتبفففردن از بفففين ، فسفففاد، تبفففاهىسففف دباداورده ،  غمفففا، تفففاراجغ يمفففت 

  ، رودادنكردن ل   شدن ، پ سيدهفاسد شدن ، فاسد كردنكردن ضا ع

Spoil    ، تضفففييع ، کفففاهد ، غ يمفففت ،  غمفففا ، تفففاراج ، سففف د بفففاداورده ، فسفففاد ، تبفففاهى

، فاسففففد کففففردن ، فاسففففد شففففدن ،  از بففففين بففففردن ، غففففارت کففففردن ، ضففففا ع کففففردن

 پ سيده شدن ، ل   کردن ، رودادن 

Spoilage /تاراج ، غارت ، ضا عات 

Spoiled كفففردن ، غفففارتبفففردن از بفففين ، فسفففاد، تبفففاهىسففف دباداورده ،  غمفففا، تفففاراجغ يمفففت 

  ، رودادنكردن ل   شدن ، پ سيدهفاسد شدن ، فاسد كردنكردن ضا ع

Spoiler  صفففحه دراز و بار ففک روى سففطح بففالا ى ه اپيمففا کففه بففراى کاسففتن سففرعت  ففا

اوج گففففرفتن ه اپيمففففا بل ففففد مففففى شفففف د ،غففففارتگر ، تبففففاه ک  ففففده ، فاسففففد سففففازنده ، 

 =( spoilsmanخر دار غ ائ  ج گى ، محل عيد د گران)

Spoilsport  کسففففيکه بففففازى د گففففران را خففففراب ميک د،کسففففى کففففه عففففيد د گففففران را مفففف غص

 ميک د

Spoke پره چرخ ،ميله چرخ ،اس  ک ،ميله دار کردن ،محک  کردن 

Spoken فعل مفع ل ،اس شده گفته kaeps 

Spokesman  سخ ران ،ناطد ،سخ گ 

Spokesperson  سخ گ 

Spokeswoman سخ گ ى زن 

Sponge  ابففر حمففا  ،بففا اسففف ج پففاک کففردن  ففا ترکففردن ،جفف ب کففردن ،انگففل شففدن ،طفيلففى

  اشدنکردن 

Sponsor اس انسر، پشتيبان مالی 

Sponsored ضففففففمانت شففففففدهbacked, supported  financed, subsidized, 

promoted 

Sponsorship ضمانت ،تکفل ،عهده گيرى ،اعانت 

Spontaneity خ دبخ دى ،ناگهانى ،بى سابقگى ،ف ر ت 

Spontaneous خ د به خ د، خ دانگيز، بی اختيار، ف ری 

Spontaneous   خ د به خ دى ، خ د بخ د ، خ د انگيز ، بى اختيار ، ف رى 

Spontaneously خ دبخ د،به طيب خاطر،بى اختيار 

Spoof حقه بازى کردن ،کلاهبردارى ،مسخره ،دست انداختن 

Spook  ترساندن، د  ، جن، شبحرو ، 

Spooky (شبح وارhsikoops ) 

Spool پيريدن ، دورقرقرهقرقره شبيه ، هرچيزى، ماس رهقرقره  
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Spoon  گل  ،چمره ،با قاشد برداشتن ،)ز.ع (.ب   وک ار کردن 3چ ب شماره 

Spoonerism تص ترففففاد برحسففففب در تلفففففظ حففففرو  ، تعفففف    حففففرو  در تلفففففظ اشففففتباه  ،

  لقلقه

Spoon-feed /باقاشد غ ا دادن 

Spoonful /باندازه  ک قاشد 

Spoor را گرفتن كسى ردپا، ردپاى 

Sporadic گاه و بيگاه، دوره ای، پراک ده، مت اوب، انفرادی 

Sporadically بگاه ، گاهوبيگاه ، گاهانفرادى ، پراك دهتك ، تكوت ك تك  

Spore اوردن ، هاگقارن ، تخ ميكروب ، تخ هاگ  

Sporophore اس  رزای  ک م ج د  ره بي ی قسمت 

Sport و  شفففففكار ومفففففاهيگرى ، تفر حفففففى، ورزششففففف خى ، بفففففازى، سفففففرگرمىورزش

 بفففازى تفر حفففى ، نمفففا دكفففردن سفففرگر  ، تفر حفففى، باز رفففهبفففازى الفففت ان امثفففال

  كردن وتفر ح ورزش كشيدن د گران وبرخ ، پ شيدنكردن

Sporting وستانهبازى دوست ،تفر ح د 

Sportive  سرگر  تفر ح وورزش ، ورزشى ، تفر حى 

Sportscast  برنامفففففففففففه هفففففففففففاى ورزشفففففففففففى راد ففففففففففف  وتل  ز ففففففففففف ن ،گ   فففففففففففده برنامفففففففففففه

 (retsacstropsورزشى

Sportsman ورزش دوست ،ورزشکار، ج انمرد 

Sportsmanlike مان د ورزشكار، ج انمرد 

Sportsmanship مردانگى ورزشکارى ،ورزش دوستى، 

Sportswear  خ دمانى ، لبا راحت ، لبا  ورزش لبا 

Sporty  ورزشى ،ورزشکارانه ،جل 

Spot  حففففره، در ا  جفففا نقففف  نففف رانی ترجمفففه شفففده و بيفففانگر نقطفففه هفففای نففف رانی بفففر

 روی تر  ر ر ز را ه هست د،)لکه(.

Spotless بى عيب ،بى لکه ،بى خال 

Spotlight چففففراغقرارگرفتففففه نمففففا د صففففح ه در ز رنفففف رافكن كففففه ، شخرففففىنفففف رافكن ، 

 ن رافكن

Spotter  کار فففاب، کمفففک مفسفففر راد ففف  ى ، کففف ن ، د فففدبان ت پخانفففه در فففا ى ، خفففال گففف ار

 ، نقطه نقطه ، کاش  ج ا ات ، هد   اب

Spotty پر از لکه ،ال ده ،مت اوب ،چ د در ميان 

Spouse  کردنزن  ا ش هر ، زوج ، زوجه ، همسر 

Spout  ل لفففه ،دهانفففه ،شفففيراب ،نفففاودان ،جففف ش ،غليفففان ،پفففرش ،جهفففد کفففردن ،پر فففدن

 ،ف اره زدن ،ف ران کردن

Sprain رگ به رگ کردن  اشدن ،بدرد اوردن ،رگ برگ شدگى ،پيچ خ ردن 

Sprang گ شته spring 

Sprawl  نشسفففتن پهفففن نشسفففتن ،گشفففاد نشسفففتن ،هفففرزه رو يفففدن ،بفففى پفففروا دراز کشفففيدن  فففا

 ،بط ر غيرم ظ  پخد شدن ،پراک دگى/

Sprawled پروانشستنو بى  ملاحظه بدون 

Sprawling فففا نشسفففتن پفففروا درازكشفففيدن ، بفففىرو يفففدن هفففرزه ، گشفففاد نشسفففتننشسفففتن پهفففن  ،

  شدن پخد بط رغيرم ظ 

Spray  تزر فففد کفففردن ،پاشفففد ،زا فففده نگهدارنفففده پالتهفففاى سففف ار شفففده روى ر فففل بفففار

ه اپيما،شففففاخه ک چففففک ،ترکففففه ،افشففففانک ،افشففففانه ،ر ففففزش ،ترشففففح ،قطففففرات 

ر ففففز بففففاران کففففه بففففادانرا بففففاطرا  ميزند،افشففففان ،چيففففز پاشففففيدنى ،سفففف  پاشففففى 
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،دواپاشففففى ،تلمبففففه سفففف  پففففاش ،گردپففففاش ،اب پففففاش ،سم اشففففى کففففردن ،پاشففففيدن 

 ،افشاندن ،زدن) دارو وغيره(/

Spread  م تشفففر کفففردن  فففا شفففدن ، م تشفففر کفففردن ، فاصفففله ز فففاد بفففين مفففدافعان ، ت سفففعه

دادن ، پخفففد شفففدن ، پخفففد کفففردن ، گسفففتردن ، ففففرش کفففردن ، گسفففترش  فففافتن ، 

م تشفففر شفففدن ، بسففف  وت سفففعه  فففافتن ، گسفففترش ، وسفففعت ، شفففي ع ، پهفففن کفففردن 

 ، پهن شدن 

Spreader  ع ک  فففده ، م تشفففر بفففار پخفففد کفففن ، پخفففد کفففن ، گسترشفففگر ، پخفففد ک  فففده ، شفففا

 ک  ده 

Spreading پراک دگى ،ت ظي  ،صافکارى 

Spreadsheet صفحه گسترده 

Spree نشاط،مستى ،ش خى ،سرخ شى ،ميخ ارگى ،ولگردى و قان نى شک ى 

Sprig  شفففاخه ک چفففک ،ترکفففه ،ب تفففه ،مفففيخ ک چفففک بفففى سفففر،ن باوه ،ج انفففک ،گلفففدوزى

 کردن ،بشکل شاخ وبرگ در اوردن

Sprightly خ شحال ،بانشاط،سرزنده ،چالاک ،ش گ ل 

Spring  جسفففففتن ،بهار،سرچشفففففمه ،انبفففففرک ،جسفففففت وخيز،حالفففففت ارتجفففففاعى ف ر،پر فففففدن

 ،جهد کردن ،جهيدن ،قابل ارتجاع ب دن ،حالت ف رى داشتن ،ظاهر شدن

Springboard تخته شيرجه ،واگن سبک 

Springer  افتفففد،ف ر نرففب کفففن ،گفففاو قفف طى قفففر شفففده ،کم ففد انداز،صفففيدى کفففه در کم ففد مفففى

 ابستن

Springtime فرل بهار،ج انى ،شباب ،بهار زندگانى 

Springy ف رى ،جه ده ،قابل ارتجاع ،سرچشمه وار 

Sprinkle    ر فففزش نففف  نففف  ،پففف ش بفففاران ،چکفففه ،پاشفففيدن ،ترشفففح کفففردن ،پاشفففيده شفففدن ،گلففف

 زدن ،اب پاشى کردن

Sprinkler پاشيدن پاش ، با ابپاش ، گلابپاش اب / 

Sprint /دوسرعت ،با حداکثر سرعت دو دن 

Sprinter سرعت دوهاى قهرمان دوسرعت،دونده 

Sprite  رو  ،شبح ،جن ،الها 

Sprout ج انه زدن ،سبز شدن ،ج انه ،شاخه 

Spruce اراسته ،پاکيزه ،قش ا ،)گ.ش (.ان اع کاج ميلاد،ص  بر 

Sprung فعل ماضى زمان gnirps 

Spry چابک ،چالاک ،زرنا ،فرز،باه ش ،دانا 

Spud  تيشفففففه مخرففففف   ک فففففدن  فففففخ) مفففففاهيگيرى(،کج بيفففففل ،چفففففاق ى ک تفففففاه ،بيلرفففففه

مخرفففف   ک ففففدن علفففف  هففففرزه ،)گ.ش (.سففففيب زمي ففففى ،بابيففففل ک ففففدن) م هففففد  

 کردن(

Spume  ك كردن ، ك د ا روى ك ، 

Spun فعل مفع ل واس  ماضى زمان nips 

Spunk گرفتن ، اتداتشزنه ، چ ب، جرات، دلدليرى 

Spunky پرحرارت ،بارو  ،غي ر 

Spur مهميز زدنمهميز، سيخ ،  

Spurious ساختگى ،قلب ،بدلى ،بدل ،جعلى ،قلابى ،الکى ،نادرست ،حرامزاده 

Spurn لگد زدن ،پشت پا زدن ،رد کردن 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

898 
 

Spurt  وک تفففففاه ،ج فففففبد ت فففففد وناگهفففففانى ،خفففففروج جهفففففد ناگهفففففانى ،ک شفففففد ناگهفففففانى

 ناگهانى ،ج انه زدن ،ف ران کردن ،جهد کرد ن

Sputter  ت فففد ومغشففف ش سفففخن گففففتن ،باخشففف  سفففخن گففففتن ،تففف  پرانفففدن ،باخشففف  اداکفففردن

 ،بيرون انداختن

Sputtering ت فففد سفففخن گفتن،بفففا خشففف  سفففخن گفتن،تففف  پرانفففدن    لا فففه نشفففانی، بيفففرون انفففدازى

 اندن)ه گا  سخ گ  ی(،پر

Sputum ت  ، بزا  ، خل  سي ه 

Spyware نر  افزارهای جاس سی 

Squabble ،كردن ، داد و بيداد، نزا مخترر، ستيزه، ستيزهكردن جرو وبح 

Squad تي  ،)نظ (.گروه ،بر رت ج خه  ادسته دراوردن 

Squadron بخد ،دسته اى از مرد  ،گروه ه اپيما 

Squalid   بدنما،،زن ده ،بد ظاهر/چرک ،ناپاک ،کثي، 

Squall  ت ففففانى شفففدن) معمففف لا همفففراه بفففاران  فففا بر (،بفففاد بفففى سفففابقه وشفففد د،باد،ب ران

 ،ت فان

Squalor دره  و برهمى وکثافت ،ال دگى ،کثافت کارى ،ژوليدگى 

Squander  برباد دادن ،تل  کردن ،ولخرجى ،اسرا 

Square عمفففف دى بففففراى دخفففف ل در اب  مسففففاوى ،تيغففففه پففففارو از حالففففت افقففففى بففففه حالففففت

،چهففففار گفففف ش ،چففففارگ ش ،گ شففففه دار،ج ر،ميففففدان ،م رفففف  ،مفففف ظ  ،حسففففابى 

،عادلانفففه ،برابر،راسفففت حسفففي ى ،چهفففارگ ش کفففردن ،مربفففع کفففردن ،بتففف ان دو  

 بردن ،مج ور کردن ،وفد دادن ،ج ر دراوردن ،وار ز کردن

Squared  ه ي دو  به ت ان دو ، به ق  

Squarely بشکل چهارگ ش 

Squareness چار گ شی،درستی 

Squaring  به ت ان دو رساندن، تربيع 

Squash  لفففه کفففردن ،ک بيفففدن ونففففر  کفففردن ،خففففه کفففردن ،شففففربت نفففارنج ،افشفففره نففففارنج

 ،)گ.ش (.کدو،کدوى رشتى ،کدو مسما

Squat  وزنفففه بفففردارى  کضفففرب المفففانى ، چمباتمفففه زدن ، قففف ز کفففردن ، محفففل چمباتمفففه

 زنى ، چا  وخ ل 

Squatter چمباتمه زن ،ق زکن ،اقامت گز ن درزمين غير معم ر 

Squaw زن سرخ پ ست امر کا ى ،مرد زن نما 

Squawk  مخفففابره کفففردن ،مخفففابره داخلفففى ،ارتبفففاط داخلفففى ،جيفففغ ناگهفففانى زدن ،اعتفففراض

 کردن ،غرول د کردن ،صداى اردک دراوردن ،قدقدکردن ،جيغ ،فر اد

Squeak  (بفففا صفففداى جيفففغ صفففحبت کفففردن ،بفففا جيفففغ و فر فففاد شفففکيدن،)مثفففل جغفففد  فففا م ش

 جيغ وفر ادافشاء کردن ،جير جير

Squeaky (جيغ جيغ ،داراى صداى شبيه جغد  ا م شrekaeuqs ) 

Squeal جيغ ممتمد،داد،دع ا،نزاع ،فر اد،جيغ کشيدن) مثل خ ک(،فاش کردن 

Squeamish حيااستفراغى ،بى ميل ،سخت گير،نازک نارنجى ،با 

Squeeze  سففففد کففففردن مففففدافع حر فففف  بففففا دو نفففففر) ف تبففففال امر کا ى(،فشففففردن ،لففففه کففففردن

،چلانفففففففففدن ،فشفففففففففار دادن ،اب ميففففففففف ه گفففففففففرفتن ،بزورجفففففففففا دادن ،زور اوردن 

 ،فشار،فشرده ،چ اندن

Squeezing زور بزورجفففا دادن گفففرفتن ميففف ه ، ابفشفففار دادن ، چلانفففدنكفففردن ، لفففهفشفففردن ،

  ، چ اندنفشار، فشرده اوردن

Squelch صداى چلپ چل پ پ تين در زمين گل ال د،خردکردن ،له کردن ،سرک بى 

Squib  اسففففک  ب ،چاشفففف ى خففففرج راکتهففففاى در ففففا ى ،اتففففد بففففازى ،داراى صففففداى فففففد

 ،ک ا ه زدنفد ،فشفشه درکردن 
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Squid  بازو ى ،قلاب س گين ماهيگيرى1 ¹ان اع سرپاوران 

Squint بففا چشفف  ، نگففاهكففردن نگففاه ، چففپبفف دن ، لفف ناحفف لى ، دوبي ففى، لفف چى، چففپلفف ن 

 باز ني 

Squire همراهى کردن ،ع  انى مثل اقا،ملاک عمده ،ارباب ،سلحش ر 

Squirm  ماروار،ناراحتى نشان دادنپيچ وتاب خ ردن ،ل ليدن ،حرکت 

Squirrel م ش خرما،س جاب  ا خز م ش 

Squirt  اب دزدک ،اب پفففففران ،فففففف اره ک چفففففک ،اد  بيشفففففر  ،اسفففففهال ،اب را برففففف رت

 ف اره بيرون دادن ،پراندن ،ت دروان شدن/

Sri lanka سر لانکا 

Sri lankan سر لانکا ی 

Stab  خ جر زدن ، زخ  زدن ، س راخ کردن ، زخ  چاق  ، تير کشيدن 

Stabbing چاق  کشى 

Stabilimeter س ج است ارى  

Stability    دوا  ، شففففدت ، مقاومففففت ، ام يففففت داخلففففى ، ثبففففات سياسففففى ، ثبففففات داخلففففى ، بففففه

 stablenessحففففال تعففففادل در اوردن ، عمليففففات ارا  سففففازى )ضففففد شفففف رش( ،( 

 )است ارى ، استحکا  ، ثبات ، پا ا ى ، پا دارى

Stabilization    ، ثبفففففات دادن ، متعفففففادل کفففففردن ، تعفففففادل ، پا اسفففففازى ، پابرجاسفففففازى ، تثبيفففففت

 است ارى ، ا جاد م ازنه ، تحکي  

Stabilize استحکا  بخشيدن،به حالت م ازنه در وردن 

Stabilizer )پا اسفففاز ، تثبيفففت ک  فففده ، متعفففادل ک  فففده  پا فففدار ک  فففده ، مکفففان )عمففف دى / افقفففى ،

، اسففففت ار ک  ففففده ، )در کشففففتى وه اپيمففففا وغيففففره( وسففففيله اى کففففه از ن سففففانات 

 وتکان جل گيرى ميک د 

Stabilizing تثبيففففففت کردن،بيففففففک پا ففففففه نگففففففاه داشففففففتن،بحالت م ازنففففففه   پا ففففففداری کففففففردن

 در وردن،پا بر جا کردن

Stable  ات مبيلهفففاى مسفففابقه )ز فففر نظفففر  فففک سفففازمان( ، محکففف  ، پا فففا ، پا فففدار ، پابرجفففا

، باثبفففات ، مفففداو  ، محفففک کفففردن ، ثابفففت کفففردن ، است ارشفففدن ، اصفففطبل ، در 

 ط  له بستن ، جا دادن 

stableman مهتر،کارگر اصطبل 

Stables  اسفففت ار ، محکففف  ، پابرجفففا ، ثابفففت ، بفففا ثبفففات ، مفففداو  ، محفففک کفففردن ، ثابفففت

کفففردن ، اسفففت ار شفففدن ، ط  لفففه ، اصفففطبل ، در ط  لفففه بسفففتن ، جفففا دادن ، پا فففا ، 

 پا دار 

Staccato )قطع شده ،م قطع ،بط ر فشرده ،بط ر بر ده بر ده ادا کردن)ه ر 

Stack  بففاز گر د گففر بففراى پ هففان کففردن طففر  قففرار دادن  ففک بففاز گر  ففا بيشففتر پشففت

مفففففان ر از حر ففففف ) ف تبفففففال امر کفففففا ى(،ت ده اجفففففر،دودکد ناو،چاتمفففففه کفففففردن 

تف ففففا ،جمففففع اورى و مفففف ظ  کففففردن وسففففا ل ،خففففرمن ،دودکففففد ،دسففففته ،بسففففته 

 ،مقدار ز اد،قفسه کتابخانه ،ت ده کردن ،ک مه کردن ،انباشتن ،پشته کردن

Stacker ه کن ت ده ک  ده ، پشته ساز ، پشت 

Stacking سازی  پشته سازى انباره 

Stadia دورهمرحله ورزش ، ميدانورزشگاه ، 

Stadium ورزشگاه ،ميدان ورزش ،مرحله ،دوره 

Staff  ، قسفففمت سفففتاد ، پرسففف ل سفففتاد ، سفففتادى ، مربففف ط بفففه سفففتاد ، چففف ب بل فففد ، تيفففر

چففففف ب پفففففرچ  ، سفففففتاد ارتفففففد ، کارم فففففدان ، کارک فففففان ، پرسففففف ل ، افسفففففران ، 

صففففاحب م رففففبان ، اعضففففاء ، هيئففففت ، بففففا کارم ففففد مجهففففز کففففردن ، بففففا کارم ففففد 

 مجهز شدن 

Staffer کارم د اداره ،مخبر روزنامه ،سردبير روزنامه 
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Staffing  قابل دستر  ساختن افراد براى سازمانها 

Stag  گفففف زن) قرمففففز نر(،کففففره اسففففب ،حيفففف ان نففففر) بطفففف ر کلى(،جلسففففه  ففففا مهمففففانى

 مردانه ،ک تاه کردن ،بر دن ،جاس سى کردن ،پا يدن

Stage  چففف ب بسفففت ،سففف ار کفففردن پرسففف ل و وسفففا ل در خففف درو  فففا ه اپيمفففا  فففا کشفففتى

،پففففرده گففففاه ،م ففففزل ،پا ففففه ،وهلففففه ،اسففففکان دادن ،سففففک ،درجه ،صففففح ه نمففففا د 

 ،طبقه ،در صح ه ظاهر شدن ،مرحله دار شدن ،اشک ب

Stagecoach / کالسکه ، دليجان 

Stagflation  با رك د / همراه + رك د ت ر  رك د، ت ر  ت ر 

Stagger  ، تل تلففف  خفففف ردن ،  لفففه رفففففتن ، ل گيفففدن ، گففففيج خففف ردن ، بت ففففاوب کفففار کففففردن

 مت اوب ، ترد د داشتن 

Staggeringly تل  تل خ ردن، له رفتن،گيج خ ردن،دودل ب دن،دلدل کردن،مردد ب دن 

Staging  تمففر ن اب خففاکى ،تمففر ن کففردن ،سفف ار شففدن  ففا سفف ار کففردن پرسفف ل در نففاو  ففا

م قففففت ،سفففف ار کففففردن ،جففففا دادن ،اسففففکان دادن ،چفففف ب بسففففت ه اپيما،اسففففتقرار 

 ،اسکلت ،ران دگى کالسکه ،نما د ،برصح ه اورى ،باکالسکه سفر ردن

Stagnant بدون حرکت ،راکد،ا ستا،کساد 

Stagnate راکد شدن ،از ج بد ا ستادن ،بيرو  شدن ،خ ابيدن ،کساد شدن 

Stagnation       انحطاط ، رک د ، کسادى ، ا ستا ى  سک ن ، ا ستا ي ،  رامد ، ت ق 

Stagy درخ ر نما شگاه ،نما شى ،صح ه اى ،م اسب نما د ،پرجل ه 

Staid فعل گ شته زمان، س گين،ثابت ، م قر، ارا متين yats 

Staidness متانت ، وقار ، ارامد ، پا دارى ، ثبات 

Stain  لکفففه دار کفففردن ،چفففرک کفففردن لفففک کفففردن ،لفففک ،داغ ،الففف دگى ،الا فففد ،ن فففا،

 ،زنا زدن ،رنا شدن ،رنا پس دادن ،زنا زدگى

Stainless  ضد لكه   بی لکه،پاکدامن،رنا نخ ر -ضد زنا 

Stair نردبان ،پله کان ،مرتبه ،درجه 

Staircase پله کان نردبانى ،راه پله 

Stairway پلکان ،راهرو پله 

Stairwell نردبان ،پله کان عم دى 

Stake  مففففيخ چفففف بى ،دسففففتک ،تيففففرک ،سففففت ن چفففف بى  ففففا سفففف گى تزئي ففففى ،مففففيخ چفففف بى

،گرو،شففرط ب ففدى مسففابقه بففا پفف ل روى ميففزدر قمففار،بر ب  ففا بمففيخ بسففتن ،قففائ  

کففردن ،محکفف  کففردن ،شففرط ب ففدى کففردن ،شففهرت خفف د رابخطففر انففداختن ،پفف ل 

 در قمار گ اشتن

Stakeholder در قمار  بانك ب د، گروگ ار، نگهدارنده شرط 

Stakes بففا  مسففابقه ب ففدى ، شففرط، گففرو، شففرطچفف بى مففيخ تزئي ففى  ففا سفف گى چفف بى سففت ن

، كففففردن ، محكففف كفففردن ، قفففائ بسفففتن  فففا بمففففيخ ميفففزدر قمفففار، برففف ب روى پففف ل

  شتندر قمار گ ا پ ل خ د رابخطر انداختن شهرت كردن ب دى شرط

Stalactite /گل فهش ا،گلفش ا*مقرنس کاری 

Stalagmite گل فهش ا وارونه،گل فهش ا معک     ، ز ر گلفهش ااستالاگميت 

Stale  پفففر زور وکه فففه) مثفففل ابجففف (،) .  (.که فففه ،مانفففده ،بففف ى ناگرفتفففه ،بيفففات کفففردن

 ،تازگى وطراوت چيزى را از بين بردن ،مبت ل کردن

Stalemate  درشطرنج (پات ،پات کردن  ا شدنبن بست(، 

Staleness که گى ، )شب( ماندگى 

Stalk   خراميففففففففدن ،قففففففففد  زدن وحرکففففففففت کففففففففردن بففففففففا احتيففففففففاط،راه رفففففففففتن) اروا

 وشياطين(،کمين کردن ،سا  ،پا ه ،چيزى شبيه ساقه
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Stalker ساقه ساز،کسيکه ميخرامد 

Stalking (، وشفففياطين )اروا  رففففتن راه ،بفففا احتيفففاط كفففردن وحركفففت زدن ، قفففد خراميفففدن

 ساقه شبيه چيزى ، پا ه، ساقه، سا كردن كمين

Stall  وقفففت کشفففى بفففا حففففظ تففف پ ،حففففظ گففف ى بفففراى مفففدت طففف لانى) لاکفففرا (،در گفففل

فففففرو رفففففتن ،جففففاى ا سففففتادن اسففففب در ط  لففففه ،غرفففففه ،دکففففه چفففف بى ک چففففک 

زداشفففففتن ،بساط،صففففف دلى ،لژ،جا گفففففاه و فففففژه ،بفففففه اخففففف ر بسفففففتن ،از حرکفففففت با

 ،ماندن ،ممانعت کردن ،قر ر ورز دن ،دور سرگرداندن ،طفره زدن

Stall    وقففت کشففى بففا حفففظ تفف پ ، حفففظ گفف ى بففراى مففدت طفف لانى )لاکففرا ( ، در گففل

ففففرو رففففتن ، جفففاى ا سفففتادن اسفففب در ط  لفففه ، غرففففه ، دکفففه چففف بى ک چفففک ، 

بسففاط ، صفف دلى ، لففژ ، جا گفففاه و ففژه ، بففه اخففف ر بسففتن ، از حرکففت بازداشفففتن ، 

 ماندن ، ممانعت کردن ، قر ر ورز دن ، دور سرگرداندن ، طفره زدن 

Stalling  ا سفففت *جفففای ا سفففتادن  فففک اسفففب در ط  له، خ ر،غرففففه،دکان چفففه،دکان تختفففه

 ای ک چک

Stallion فاحشه نر، معش قه ، اسبنر ان 

Stalwart ستبر،ت  م د،ق ى ،بى باک ،مرم  ،شد د 

Stamen پرچ  ، جرث مه نر گياه ، پ د 

Stamina  ب يه ،نيروى حياتى ،طاقت ،استقامت ،پرچ 

Stammer لک ت پيدا کردن ،گير کردن) زبان(،لک ت ،من من کردن 

Stammered لک ت پيدا کردن ، گير کردن )زبان( ، لک ت ، من من کردن 

Stamp   ( مهفففففرmohrنشفففففان ،)نففففف ع، جففففف س، تمبفففففر، پسفففففت، چفففففاپ، باسفففففمه، نقفففففد ، ،

، بسفففففتن ، نقفففففدزدن ، كليشفففففهدار كفففففردن ، نشفففففان، مهفففففر زدنك بيفففففدن پفففففابزمين

 كردن الرا  ، تمبر پست، تمبرزدنكردن ، م گ هكردن م ق ش

Stampede  ر  ،لگفففد کففف ب ،تفففر  ناگهفففانى  فففک گلفففه اسفففب ،رميفففدن ،ففففرار کفففردن ،صفففداى

 ک بيدن پا

Stamping گيرى ، قالبزدن استامپ 

Stance / وضع ، حالت ، ساختمان ، طرز ا ستادن ، ا ستا د 

Stanch  وفادار،پا فففففدار،دو اتشفففففه ،ب فففففد اوردن ،جلففففف  خففففف نر زى را گفففففرفتن ،خفففففام ش

 کردن ،ساکت شدن ،ساکن شدن ،فرونشاندن

Stanchion  پا ففه) ى سففي  محافظ(،اسففتانرى ،ميلففه هففاى عمفف دى ناو،پا ففه ،ميففل ،شففمع ،حائففل

 ،نگهدار،سا بان  ا چادر جل  مغازه ،مهار  امحدودکردن ،تير دار کردن

Stand فففف لادى کففف ره اى بل د،قسفففما سفففاکن دسفففتگاه ،دففففاع مفففداو  ،طفففرز  فففا  بسفففت هفففاى

محففففل ا سففففتادن کمففففانگير،دوره سففففک ن اب در ا،مقر،تکيففففه گففففاه ،سففففطح معمفففف لى 

اب در ا،علامفففت  ادب د،م قعيفففت ،شفففهرت ،مقفففا  ،ميفففز ک چفففک ،سفففه پا فففه ،دکفففه 

،دکففففان ،بساط،ا سففففتگاه ،ت قفگففففاه ،جا گففففاه گفففف اه در دادگففففاه ،سففففک ب تماشففففاچيان 

بقات ،تحمفففل کفففردن ا سفففت ،ا سفففتادن ،ا سفففت کفففردن ،ت قففف  کفففردن ،ت قففف  مسفففا

،مکفففف، ،م ضففففع ،وضففففع ،مانففففدن ،راسففففت شففففدن ،قففففرار گففففرفتن ،واقففففع بفففف دن 

 ،واداشتن ،عهده دار شدن

Stand-alone خ دکفا،مستقل ،وضعيت  کتا 

Standard  ،  سفففف جه ، همسففففان ، همشففففکل ،  ک  اخففففت  کجفففف ر ،  کسففففان ، نفففف ر  ، مقيففففا

نم نفففه قفففان نى ، عيفففار قفففان نى ، اسفففتاندارد مقفففرر ، دو ميلفففه عمففف دى پفففرش بفففا 

نيفففزه  فففا پفففرش ارتففففاع ميلفففه عمففف دى تکيفففه گفففاه وزنفففه )وزنفففه بفففردارى( ، مطفففابد 

  نم نففففه ، مطففففابد معيففففار عمفففف مى ، معمفففف لى ، کففففالاى جانشففففين رزمففففى ، اقففففلا

مفففف رد نيففففازى کففففه جانشففففين کففففالاى نظففففامى مففففى شفففف ند ، متعففففار  ، معيففففار ، 

اسففففتاندارد ، همگفففف ن ، الگفففف  ، قالففففب ، مقففففرر ، قففففان نى ، نم نففففه قبفففف ل شففففده ، 

 معين ، متعارفى ، نشان ، پرچ  ، متداول ، مرس   

Standardisation استاندارد سازی،  کدست سازی 

Standardize  بامعيففففار معي ففففى طبقففففه ب ففففدى کففففردن ،مطففففابد درجففففه بامعيففففار معي ففففى سفففف جيدن،

 معي ى دراوردن ،مرس   کردن ،متعار  کردن ،همگ ن کردن

Standardized / استاندارد شده ، برس جيده ، استانده شده 
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Standby /حالت انتظار،به حال اماده ب دن ،م تظر عمليات ماندن ،جانشين ،کشيک 

Stand-in قرب و م زلت ،شرکت کردن/ ع ض ،جانشين ه ر پيشه شدن، 

Standing   روش جففففففففارى ،ا سففففففففتاده ،راکد،هميشففففففففگى ،دائمففففففففى ،سرپا،وضففففففففع ،مقففففففففا

 ،اعتبار،دوا  ،شهرت ،مدت ،ارتد ثابت ،اعيان ،اعيانى/

Stand-off  خر صفففيات ج ففففا افففففزار ه اپيمففففا ، برتفففرى رزمففففى ج ففففا افففففزار ، محشفففف ر

نبفففففف دن ، دفففففففع کففففففردن ، بففففففدفع ال قففففففت گ رانففففففدن ، سففففففرد ، گر ففففففز کففففففردن ، 

 )درمسابقه(مساوى  اهيچ به هيچ 

Standoffish گير / ، ك ارهسرد، غير صميى 

Standpipe شاغ لی   ل له فشارس ج ،شيرعم مي برداشت  ب/ ل له 

Standpoint / نقطه ثابت ، نقطه نظر ، د دگاه 

Stands /جا گاه تماشاگران 

Standstill /ا ست ،وقفه ،تعطيل ،بدون حرکت ،ثابت 

Stank فعل قد مى ماضى ، سد، زماناستخر، مخزن knits 

Stanza /بخشى از بازى ،ب د شعر،قطعه ب دگردان ،تهليل 

Staple  بازرگففففففففففانى عمففففففففففده ،رزه ،سففففففففففت ن کففففففففففالاى عمففففففففففده ،اساسففففففففففى ،مرکففففففففففز

،تير،عم د،چهارپا فففففه تخفففففت ،گيفففففره کاغ ،بسفففففت اه فففففى ،کفففففالاى اصفففففلى بفففففازار 

مرفف  عات مهفف  واصففلى  ففک محففل ،جففزء اصففلى هففر چيففزى ،قلفف  اصففلى ،فقففره 

 اصلى ،طبقه ب دى  ا ج ر کردن ،م اد خا /

Stapler  کاغ /فروش ده پش  وپ به وامثال ان ،ماشين عدل ب دى ،ماشين گيره زنى به 

Star در تففففاتر( كفففردن ز  فففت ، باسفففتاره، نجففف اختفففر، ك كفففب سفففتاره ، نشفففانسفففتاره( ،

 / درخشيدن وسي ماشدن، نما د ستاره

Starboard  سفففمت راسفففت کشفففتى ،واقفففع در سفففمت راسفففت کشفففتى ،بطفففر  راسفففت حرکفففت

 کردن

Starch تشر فات،  هار،  هارزدننشاسته ، 

Starchy  شبيه نشاسته ،رسمى ،اهارى ،اهاردار/داراى نشاسته، 

Stardom /ستارگى ،ستاره شدن سي ما وغيره 

Stare  خيفففره نگفففاه کفففردن ،رک نگفففاه کفففردن ،از روى تعجفففب و فففا تفففر  نگفففاه کفففردن

 ،خيره شدن/

Starfish در ا ى ستاره (siragluv sairetsa نج ،) /البحر 

Staring برجسته، ، زن دهخيره/ 

Stark  خشفففففن ،زبر،شفففففجاع ،خشفففففک وسفففففرد) در مففففف رد زمين(،شفففففا  ،قففففف ى ،کامفففففل

 ،سرراست ،رک ،صر  ،مطلد ،حسا  ،سفت ،سرسخت ،پاک ،تماما/

Starkness صفففر  ،مطلفففد ،حسفففابی ،سففففت ،سفففخت ،تمامفففاً ،پفففاکquality of being 

stark, severity, extreme plainness 

Starling ه( /ابشکن ،سار )نا  پرند 

Starring برجسته، زن دهخيره ،/ 

Starry-eyed رو ا ى ،خيال اند د ،خيال پرور 

Start   روشفففن کفففردن ،راه انفففداختن ،شفففروع کفففردن ،عز مفففت کفففردن ،از جفففا پر فففدن ،ر

کففففردن  ،شففففروع ، مبففففداء، مقدمففففه ،ابتففففدا، فرصففففت ،فرجففففه ،اغاز ففففدن ، دا ففففر 

 کردن ،عاز  شدن/

Starter  ک  ده/استارتر ،شروع 

Starting /عل   مه دسى : راه اندازى، غاز ن، اوليه،  غازي،  غاز 

Startle  از جفففففا پرانفففففدن ،تکفففففان دادن ،ر  دادن ،رمانيفففففدن ،وحشفففففت زده شفففففدن ،جهفففففد
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 ،پرش ،وحشت زدگى/

Startling /تکان ده ده ،م حد ،شگفت انگيز 

Startup  بففه  ففك محرفف ل تبففد ل ا جففاد  ففك گففروه ، گروهففي كففه تففلاش مففي ك ففد  ففك ا ففده را

 ك د و  ك شركت ب ج د  ورد/

Start-up /از جا پر دن ،رخ دادن 

Starvation /گرس گى ، رنج ومح ت ، قحطى زدگى 

Starve گرس گى کشيدن ،از گرس گى مردن ،گرس گى دادن ،قحطى زده شدن 

Starving /دچار به گرس گی،رنج گرس گی،بی ن ا ی 

Stash  کففففردن) درمحففففل مخفففففى بففففراى ا  ده(،انباشففففتن ،محبفففف   انبففففار کففففردن ، خيففففره

 کردن ،پ هانگاه/

Stasis  وقففف  ،ب فففد امفففدن ،)طفففب (گرفتگفففى) درجر فففان چيزهفففا ى مثفففل خففف ن در رگ  فففا

 مدف ع در روده(،)فيز ک (حالت سک ن ،تعادل/

Stat lacitsitats ،tatsotohp  

State  سياسففففى ، رسففففمى وضففففع ، مقففففا  و رتبففففه ، ابهففففت ، اظهففففار کففففردن و ترففففر ح

کففففففردن ، ت ضففففففيح دادن ، جففففففزء بففففففه جففففففزء شففففففر  دادن ، اظهففففففار داشففففففتن ، 

اظهففففارکردن ، تعيففففين کففففردن ، حففففال ، چگفففف نگى ، کيفيففففت ، دولففففت ، اسففففتان ، 

 ملت ، جمه رى ، ا الت ، کش رى ، دولتى ، حالت 

Statecraft ملک دارى/ سياستمدارى ،کش ر دارى، 

Stateless  ،بففففى وقففففار ، بففففى شففففک ه ، بففففى دولففففت ، بففففى وطففففن *گففففزاره، حکفففف  ، قضففففيه

 گزارش، بدون تابعيت

Stately باوقار،مجلل ،باشک ه 

Statement ص رت وضعيت ،ص رت حساب 

State-of-the-art جد دتر ن تک  ل ژى 

Statesman سياستمدار ، رجل سياسى ، زمامدار 

Statesmanlike ( سياستمدارانهylnamsetats) 

Statesmanship زمامدارى ،سياستمدارى 

Statewide ا التىدر سر تا سر ا الت ، 

Static  فشففففار ثابففففت هفففف ا ، نيففففروى ثابففففت ، الکتر سففففيته سففففاکن ، ا سففففتاده ، وابسففففته بففففه

 اجسا  ساکن 

Statics  نيروها،سففففففک ن ش اسففففففى علفففففف  اسففففففتاتيک ،ا سففففففت ش اسففففففى ،دانففففففد پا ففففففدارى

 ،ا ستاش اسى ،مبح، اجسا  ساکن ،مبح، اجسا  ا ستا

Station    ، پاسفففگاه ، محفففل مام ر فففت ، مسفففتقر کفففردن ، اسفففتقرار  فففافتن ، جا گفففاه ، مرکفففز

جففففا ، درحففففال سففففک ن ، وقفففففه ، سففففک ن ، پففففات   ، ا سففففتگاه ات بفففف   وغيففففره ، 

، رتبففففه ، مقففففا  ،  ت قفگففففاه نظاميففففان و امثففففال  ن ، م قعيففففت اجتمففففاعى ، وضففففع

 مستقرکردن ، درپست معي ى گ اردن 

Stationarity  مانا ی،ا ستا ي 

Stationary ساکن ، بى حرکت ، لا تغير ، ا ستاده ، بى تغيير ، ا ستا 

Stationer ن شت افزار فروش ،فروش ده ل از  التحر ر 

Stationery ن شت افزار،ل از  التحر ر 

Statistic سرشمارى ،اماره ،رق  امارى ،احرا ى، 

Statistical  ماري ، وابسته به  مار  

Statistically از روى امار 
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Statistician امارش ا  ،امار ش ا  ،امارگر،متخرص فن احرائيه 

Statistics  ارقا  ، احرائيه ، فن امارگرى ، امارش اسى 

Stator    ، مکانيفففک( قسفففمت ثابفففت ماشفففين جفففزء ثابفففت در هفففر ماشفففين گردنفففده ، اسفففتات ر(

  ام لد ، تاخير کن ، مقي  /

Statuary  نقففففد  مجسففففمه ساز،مجسففففمه سففففازی،هيکل تراشی،مجسمه،مجسففففمه ای،وابسففففته

 به مجسمه

Statue ت د س ،پيکره ،مجسمه ،هيکل ،تمثال ،پيکر سازى 

Statuesque ت د س وار،خ ش هيکل ،مجسمه وار،شبيه مجسمه ،سبک مجسمه 

Statuette ت د س ر زه اندا  ،مجسمه ک چک ،ت د سک 

Stature حي ان بدن طبيعى ، ارتفاع، قدروقيمت، مقا ، رفعتقد، قامت 

Status پا گاه ،وضع ،وضعيت ،حالت ،حال ،پا ه ،مقا  ،شان 

Statute  ، قفففان ن مفففدون ، احکفففا  قفففان نى ، فر ضفففه ، قفففان نى ، قفففان ن م ضففف عه ، قفففان ن

 حک  ، اساس امه

Statutory  حقفففف   مففففدون ،قففففان ن مففففدون ،طبففففد قففففان ن م ضفففف عه ،قففففان نى ،مقرر،طبففففد

 قان ن

Staunch  وفادار،ثابت قد  ،بى م ف 

Stave  ميلففه نردبففان ،دنففده بشفففکه ،شففيارهاى نففازک چفف ب ،ل لفففه اب ،شففبيه ل لففه ،ا جفففاد

سففف راخ کفففردن ،شکسفففتن ،ر فففزش کفففردن ،بشفففکل چففف ب دسفففتى  اچمفففا  وغيفففره 

ا  زدن ،ک بيففففدن ،)مفففف  (.روى خفففف  حامففففل ن شففففتن ،حامففففل دراوردن ،بففففا چمفففف

 ،ب د شعر

Stay  سفففف ر،ماندن ،ت قفففف  کففففردن ،نگففففاه داشففففتن ،بازداشففففتن ،ت قفففف  ،مکفففف، ،ا سففففت

 ،سک ن ،مانع ،عراء،نقطه اتکاء،تکيه ،مهار،حائل ،ت قفگاه

Stead  مکففففان ،محففففل ،دهکففففده ،مقر،مسففففکن ،مزرعففففه ،عفففف ض ،بجففففاى ،بعفففف ض ،جففففا

 کردن ،مفيد ب دن دادن ،گ اشتن ،حما ت

Steadfast  ميلففه نردبففان ،دنففده بشفففکه ،شففيارهاى نففازک چفف ب ،ل لفففه اب ،شففبيه ل لففه ،ا جفففاد

سففف راخ کفففردن ،شکسفففتن ،ر فففزش کفففردن ،بشفففکل چففف ب دسفففتى  اچمفففا  وغيفففره 

دراوردن ،بففففا چمففففا  زدن ،ک بيففففدن ،)مفففف  (.روى خفففف  حامففففل ن شففففتن ،حامففففل 

 ،ب د شعر

Steadfastness است ارىثبات ، 

Steadily و ك شد ، باسعىو  ك  اخت بط ر پي سته 

Steady   ، راه ، پابرجفففا ، مسفففير ثابفففت ، فرمفففان مسفففير را ثابفففت نگهدار فففد ، روى مسفففير

پرپشفففت ، ثابفففت ، پفففى درپفففى ، مفففداو  ، پي سفففته و ک  اخفففت کفففردن ، اسفففت ار  فففا 

 محک  کردن ، ساکن شدن 

Steak بار که گ شت کبابى 

Steal  دسفففففتبرد زدن ،دزد فففففدن ،بسفففففرقت بفففففردن ،ربففففف دن ،بل فففففد کفففففردن تففففف پ دزدى،

 چيزى

Stealing دزد دن،بسرقت بردن،بردن،رب دن،دزدی کردن،سرقت کردن 

Stealth نهان ،خفا،خفيه کارى ،حرکت دزدکى 

Stealthily در خفا،ز ر جلى ،مخفيانه 

Stealthy دزدکى ،ز رجلکى ،  اشکى 

Steam  بخار کردندمه ،بخار اب ،بخار دادن، 

Steamboat بخارسفر كردن باكشتى بخارى، بخار، قا د كشتى / 

Steamer کشتى بخار،ماشين بخار،د ا بخارپز 

Steamroll steamroller, large vehicle used to smooth and flatten road 

surfaces 
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Steamroller   جففففاده صففففا  کففففن داراى نيففففروى بخففففار ، باجففففاده صففففا  کففففن جففففاده را صففففا

 کردن ، خردکردن

Steamship کشتى بخار 

Steamship  بخارى کشتى بخار  كشتى  

Steamy شبيه بخار،داراى بخار مه ال د،تحر ک شده ،پر حرارت ،پر بخار 

Steed اسب ،ت سن ،مرک ب ،وسيله نقليه 

Steel اسفففت ار، اب ، محكففف كفففردن ، پففف لادىفففف لاد، شمشفففير پففف لادى ،پففف لاد، پففف لاد ن 

 كردن ، مان دف لاد محك ف لاددادن

Steelwork  ف لاد کارى ، کرخانه ف لاد سازى ، ابزار پ لاد ن 

Steening ک ل گ اری 

Steep سراشيب،دارای شيب ت د،پرتگاه،شيب دارکردن 

Steeped متنثر، تنثيرپ  ر 

Steeple م اره کليسا ،ساختمان بل د ،برج کليسا 

Steeply بط ر سراشيب  ا سراز ر 

Steepness )شيب،)سراشيبی 

Steer راندن، هدا ت کردن ،اداره کردن ،فرمان ،تکان دادن 

Steerable فرمان پ  ر، قابل هدا ت 

Steerage راه ما ى ،هدا ت ،اداره ،تربيت ،سکان 

Steer-by-wire  الکترومکانيکیفرمان 

Steering طرز اداره ،هادی،زنده 

Steining ک ل گ اری،ط قه ب دى 

Stellar اخترى ،ستاره وار،شبيه ستاره ،درخشان ،پر ستاره 

Stellite   لياژهای سخت جهت ساختن م ت رهای پيست نی  

Stem  راه بار فففک ،مح ر،سففف ر ناو،شفففاخک ،ت فففه) در مفففاده هفففاى ازم ن(،سفففتاک ،ت فففه

،ميلفففه ،گردنفففه ،دنبالفففه ،دسفففته ،اصفففل ،دودمفففان ،ر شفففه لغفففت قطفففع کفففردن ،سفففاقه 

 دار کردن ،ب د اوردن

Stench /دود  ا ب ى ق ى ،ب ى زن ده ،تعفن ،گ د 

Stencil با الگ  نقشه روى انداختن ،شابل ن ،است سيل کردن 

Stenographer ت دن  س/ 

Stenography ن  سى ، ك تاه، مخترر ن  سىت د ن  سى / 

Stent (Medicine) mold used to hold a skin graft in place during 

healing; thin tube inserted into a tubular structure (e.g. a 

blood vessel) to hold it open or remove a blockage 

Stentorian خيلى بل د) در م رد صدا(،صدا بل د،رسا 

Step  ، بففففا گففففا  پيمفففف دن ، پاشفففف ه کفففففد ، کفففف  پلففففه ، قففففراردادن دکففففل گففففا  برداشففففتن

درحففففره مخرففف   ، گفففا  ، مرحلفففه ، صفففداى پفففا ، پلفففه ، رکفففاب ، پلکفففان ، رتبفففه 

 ، درجه ، قد  برداشتن ، قد  زدن/

Stepbrother نا برادرى/ 

Step-by-step / قد  به قد  ، قد  بقد  ، تدر جى ، گا  بگا 
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Stepchild نافرزندى، فرزند خ انده / 

Stepchildren نافرزندىفرزند خ انده ، / 

Stepdaughter /نادخترى ،دختر خ انده 

Stepfather /ش هر مادر ،پدراندر ،ناپدرى 

Stepladder /نردبان متحرک 

Steplike پله ای، پله مان د 

Stepmother زن پدر ،نامادرى ،مادر 

Steppe پهن دشت ،جلگه وسيع بى درخت 

Stepping-stone /جاپا،س ا ز ر پا 

Stepsister ناخ اهرى ،خ اهراندر 

Stepson ناپسرى ،پسر زن ،پسر ش هر،فرزند خ انده 

Stepwise   گا  به گا  ، مرحله به مرحله ، تدر جا ، قد  به قد 

Steradian  اسفففتراد ان ، مقيفففا  انففففدازه گيفففري زاو ففففه ي فضفففا ي ، راد ففففان فضفففا ي  واحففففد

 صلب در سيست  متر کزاو ه 

Stere /ک متر مکعب  

Stereo  سه بعدي ،مخف  واژه هاىstereophonic , stereotype 

Stereochemistry /شيمی فضا ی 

Stereographic / گُ ج نگاري ، گُ ج نگاشتي ، رس  الجسمي 

Stereography  مست ي/ ،جامد برسطحاجسا   نما د ، فنمجس 

Stereoisomer /ا زومر فضا ى،هم ار فضا ى 

Stereophonic /استروف نيک ،داراى دستگاه تق  ت ک  ده ص ت از سه جهت 

Stereoselective فضاگز ن 

Stereoselectivity فضاگز  ی 

Stereospecific فضا و ژه 

Stereotype /کليشه کردن ،با کليشه چاپ کردن ، ک ن اخت کردن ،رفتار قالبى داشتن 

Stereotypical  ،  کليشفففه،تخته حفففرو  چفففاپ کردنی،کليشفففه کفففردن  فففک ن اخفففت کفففردن، مرسففف

 ,conventionalمطففففابد   ففففين و قاعففففده، پيففففرو سفففف ت و رسفففف   ،قففففراردادي 

unoriginal 

Sterile /نازا ، عقي  ، بى بار ، بى حرل ، با ر ، سترون 

Sterility /سترونى ،عقيمى ،نازا ى ،بى بارى 

Sterilization /سترونى ،گ د زدا ى ،سترون سازى ،عقي  کردن 

Sterilize  گ فففدزدا ى و ضفففد عفففف نى کفففردن ،سفففترون کفففردن ،نفففازا کفففردن ،بفففى بفففار  فففا بفففى

 حاصل کردن/

Sterling  داراى عهيففففففار قففففففان نى ،تمففففففا  عيار،ظففففففاهر وبففففففاطن  کففففففى ،واقعففففففى ،ليففففففره

 استرلي ا/

Stern  ،   سفففخت ومحکففف  ، عقفففب پاشففف ه نفففاو ، سفففخت و محکففف  ، سفففخت گيفففر ، عبففف

 کشتى ، کشتيد /

Sternly /با سخت گيرى ،درشتى ،عب سى ،ت دى 
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Sternum / استخ ان ج اغ، استرن )ت د.(، ج اغ سي ه 

Sternutation عطسهعطسه صداى ، / 

Steroid /استروئيد،همرم ني که ار کلسترول ساخته مي ش د 

Stertorous  خس وخسخرخر  صداى ، داراىكش ده خرنا/ 

Stethoscope گ شى طبى ،گ شى ضربان س ج 

Stevedore  مترفففدى  انفففاظر بفففارگيرى وبفففار انفففدازى ،بفففارگيرى وبارانفففدازى کفففردن ،کفففارگر

 بار انداز/

Stew   تففففا  کبففففاب ،نگرانففففى ،گرمففففى ،داغففففى ،اهسففففته ج شففففانيدن ،اهسففففته پخففففتن ،د

 کردن/

Steward  پيشکار،ناظر،مباشرت کردن/خدمه باشگاه ،وکيل خرج، 

Stewardess /ناظر خرج م ن، ،مهماندار ه اپيما 

Stewardship مباشرتومعاونت ، رفاقتخرج ، نظارتنظارت ، / 

Sthene    علفف   هفف ا ى : واحففد نيففرو در سيسففت  غيرمتر ففک معففادل نيرو ففى کففه بففه جرمففى

 برابر  ک تن شتاب  ک متر بر مج ور ثانيه/

Stick  چففف ب بفففازى هفففاکى ،هر ففففک از سفففه ميلفففه عمفففف دى کر کفففت چ بدسفففت اسففففکى

،چففف ب بفففازى ،تختفففه مففف ج سففف ارى ، فففک گفففروه چتربفففاز کفففه از  فففک در  فففا  فففک 

قسففففمت ه اپيمففففا بففففه بيففففرون مففففى پرند،چسففففبيدن ،فففففرورفتن ،گيففففر کففففردن ،گيففففر 

افتففففادن ،سفففف راخ کففففردن ،نرففففب کففففردن ،الرففففا  کففففردن ،چفففف ب ،عرففففا،چما  

لرففففففا  ،تففففففاخير،پيچ درکار،تحمففففففل کففففففردن ،وضففففففع ،چسففففففب دگى ،چسففففففب اک ،ا

 ،چسباندن ،ترد د کردن ،وقفه/

Sticker زن ، دش ه، دش هكاغ  خ دچسب / 

Stickler /سخت گير،جدى ،لج ج ،سمج ،خيلى دقيد ،مرر، گيج ک  ده 

Sticks /ورزش : خطاى بل دکردن چ ب بيد از حد نشانه 

Sticky /چسب ده ،دش ار،سخت ،چسب اک کردن 

Stiff  ، سففيخ ،مسففتقي  ،چفف ب شففده ،مغلففد ،سفففت کففردن ،شففد کففردن ، چغرمففه ، سفففت

 سخت/

Stiffen  سفففت کففردن ،سففخت کففردن ،سفففت کففردن ،شففد کففردن ،سففيخ کففردن ،سفففت شففدن

 ،سيخ شدن/

Stiffener /سفت ک  ده، شد ک  ده 

Stiffening كفففردن چيزهفففا بكارميبرنفففد   پفففر  كفففردن سففففت بفففراى كفففه اهفففار  فففا چيفففز د گفففرى- 

مففاده سفففت و شففد ك  ففده پارچففه  -مففاده سففخت وپففر ك  ففده پارچففه  -سففخت نمفف دن 

 ، شقکاری/

Stiffly /بسختی، سخت، بط ر سخت  ا سيخ، بط ر خشک  ا مر  عی  ا رسمانه 

Stiffness /خشکى ،سفتى ،سختى 

Stifle /خفه کردن ،خام ش کردن ،فرونشاندن 

Stifling خفه ک  ده ،طاقت فرسا 

Stigma کلاله ،داغ ن ا ،لکه ن ا ،برامدگى ،خال 

Stigmata زخمهائي که همان د زخمهاي عيسي مسيح )ه گا  به صليب کشيدن( باش د 

Stigmatise characterize something as disgraceful; mark with a 

stigma; brand or condemn as disgraceful; treat a person in 

an unjust manner by disapproving of him/her (also 

stigmatize) 

Stigmatize /داغ ن ا زدن بر،نشان دار کردن ،لکه دار کردن 
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Stile /نردبان ،پلکان ،س گرين ،باه ،چ ب عم دى چهارچ ب درب 

Stiletto زدن ، كارد، دش هدش ه/ 

Still  ه فففف زه ، ه فففف ز، بففففازه ، راكد،هميشففففهحركففففت ، بففففي، سففففاكت، خففففام شارا ، 

 گفففرفتنتقطير،عر  ، دسفففتگاهشفففدن ، خفففام شكفففردن ، سفففاكتكفففردن ، ارا معففف لك

 /، خام شياز، سك ت

Stillbirth (زا مان بره مرده ،ج ين مرده بدنيا امدهnrobllits) 

Stillborn زا مان بره مرده (ج ين مرده بدنيا امده،htribllits) 

Stillness سك ت/، خام شيارامد ، 

Stilt پادراز/، ميلهز ر بغل پا عراى ، چ برفتن پا راه باچ ب ، 

Stilted /داراى چ ب پا ، با اب وتاب ، )مجازى( باشک ه ، قل به 

Stimulant انگيختگر / انگيزه،  الكلي ، مشروب ، مهيج محرك ، 

Stimulate انگيختن كردن ، تهييج كردن تحر ك ، / 

Stimulating محركمهيج ،  / 

Stimulation /تحرک ،تحر ک ،برانگيختن ،انگيزش 

Stimuli  جمع( محركها، انگيزه هاstimulus/ ) 

Stimulus /انگيختار ، محرک ، انگيزه ، وسيله تحر ک ، تحرک 

Sting زدن ، نيد ، تير كشيدن ، گز دن ، س زش ، خلد نيد ، زخ  نيد / 

Stinginess لئامتچشمي، ت اخست ، / 

Stingy /گران کيسه ،خسيس ،ت ک چش  ،لئي  ،ناشى از خست 

Stink بد ب دن داشتن ، تعفن ، بدب  كردن بد دادن ، گ د، ب ي تعفن ، / 

Stinker ست ،شخص نفرت انگيز/اد  متعفن و پ 

Stinking /زن ده ،بدب ،نفرت اور 

Stinky giving off a foul odor, having an unpleasant smell, fetid 

Stint بق اعفففت دادن كففف  ،كففف  كفففردن ، مضفففا قه دادن لئامفففت ، از روي محفففدود كفففردن ، 

 / واداشتن

Stipend / م اجب ، حق   ، جيره ، دستمزد 

Stipple  ، بفففا نقطفففه سفففا ه زدن  انقشفففى ا جففففاد کفففردن ، لکفففه دار کفففردن ، م قففف ط کففففردن

 ترسي  با نقطه/

Stipulate /ميثا  بستن ،پيمان بستن ،قيد کردن ،قرار گ اشتن ،ترر ح کردن 

Stipulated / مرر 

Stipulation  شفففرط گ اشفففتن ، اشفففتراط ، قيفففد ، ترفففر ح ، شفففرط ضفففمن عقفففد ، مفففاده ، قفففرار

 داد/

Stir در وردن ج ففففبد ، بففففه دادن ، تكففففان خفففف ردن ، جفففف  ، فعاليففففت، حركففففت ج ففففبد  ،

 / ا شدن كردن ، تحر ك  وردن ،بج ش زدن، به  دادن حركت

Stir-fry كردن سرخ/ 

Stirring /  تکان ده ده ،به  زن ده ،هيجان اور،پر تحرک 

Stirrup هرچيفففففزى شفففففبيه رکفففففاب ،اسفففففتخ ان  رکفففففابى) ف لادگففففف ارى در بتن(،خفففففام ت،

 رکابى/

Stitch /ک ک ،بخيه جراحى ،بخيه زدن 
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Stitching  تشكيل حلقه در كشبا ، ج شکاری دوختی/ -بخيه 

Stochastic / اتفاقى ،الله بختى ،داراى تغيير در م اقع مختل 

Stock  م جففف دى انبار،دسفففته حد فففده ،بدنفففه رنفففده ،مفففاده اوليفففه ،مفففال التجفففاره ،عرضفففه

کفففردن کفففالا بفففراى ففففروش سرسلسفففله ،دودمفففان ،جففف راب سفففا  بل فففد،ازاد کفففردن 

مفففففاهى پرورشفففففى در اب ،ميلفففففه عرضفففففى ل گر،امفففففاد  خيفففففره ، خيفففففره کفففففردن 

،قبضفففه ج فففا افزار،سفففه  ،انباشفففته ، ما فففه ،م جففف دى کالا،ک فففده ،ت فففه ،تفففه سفففاقه 

دا  تف ففففففففا ،پا ففففففففه ،دسففففففففته ر شففففففففه ،نيا،سففففففففها  ،سففففففففرما ه ،م اشففففففففى ،ق فففففففف

،پي ندگير،حاضففففر،د  دسففففت ،درانبار،امففففاده ،انبففففار کففففردن ، خيففففره کففففردن ،بففففه 

 م ج دى افزودن/

Stockade  جفففزء م جففف دى نگهداشفففتن ،م جففف دى انبفففار،دودکد ،بفففازوى ل گفففر کشفففتى ،سفففد

 ب دى/چ بى ،س گر چ بى ،ا جاد مانع ،انسداد،مسدود ساختن ،حرار 

Stockholder /سهامدار شرکتها ، صاحب سه  ، صاحب م ج دى ،  خيره نگهدار 

Stockholm  شهر استكهل / 

Stocking /ج راب زنانه ساقه بل د 

Stockkeeper /انبار دار، متردی انبار 

Stockman /انباردار، متردي انبار 

Stock-out نام ج د/ اتما  م ج دی،بدون م ج دي ،کمب د در م ج دي ، 

Stockpile  خيفففففففره کفففففففردن در انبفففففففار،جمع اورى در انبار،انبفففففففار کفففففففردن ،پفففففففر کفففففففردن 

 انبار، خيره ،انباشته کردن ،ت ده کردن/

Stockpiling  خيفففره کفففردن در انبفففار accumulating and storing a reserve 

supply 

Stockroom /انبار 

Stocktaking  م ج دي کالا/انبار گردانی، ص رت برداري از 

Stock-taking ازم ج دي برداري انبارگردانی، رسيدگی به م ج دی ، سياهه/ 

Stocky /ک تاه ،کلفت ،چارشانه ،خشن ،ق ى 

Stockyard / دامگاه ، مح طه دامدارى ، محل فروش دا 

Stodgy قل به ، لخت وك درو ، س گين ، س گين ، انباشته كلفت گردن ، / 

Stoic /رواقى ،پيرو فلسفه رواقي ن 

Stoical /بردباری، پرهيزکاری 

Stoicism /فلسفه رواقي ن، رواقی گری ،   ين رواقی 

Stoke /اتد کردن ،تابيدن ،س خت ر ختن در 

Stoker /ت ن تاب ،متردى س خت ک ره ،س خت ،سيخ بخارى 

Stole /در کليسا( جامه سفيد حما ل دار ، خرقه 

Stolen   مسروقه ،مستر  ،)اس  مفع ل فعل(مسرو،steal  / 

Stolid / بى عاطفه ،بلغمى ،بى حس ،بى حال ،فاقد احسا 

Stoma  روزنه، م ف  ت فسي ، چاك ، شكا  دهان شكا ، / 

Stomach كردن ، اشتها ، تحمل ، ميل ، معده  مي ه / 

Stomachache /دل درد، درد معده 

Stomata / روزنه 
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Stomp /پا ک بى ،لگد ک بى کردن 

Stone هسفففته ، س گسفففار كفففردن قيمتفففي ،سففف ا ، سففف گي ميففف ه ، سففف ا ، هسفففته سففف ا، 

 / از ، تحجيركردن در وردن

Stoned drunk, intoxicated; drugged 

Stoner  انبار کردن    / –انبار 

Stonewall   افزار ب تر و هکر/ورزش : ت پ زدن تدافعى بدون کسب امتياز ، نر 

Stony (س گى ،پرس ک ،س گلاخ ،سختyenots/  )= 

Stood ماضى فعل dnats/ 

Stool  چارپا فففه ،عسفففلى ،کرسفففى ،صففف دلى مسفففترا  فرنگفففى ،مفففدف ع ،پيخفففال ،سفففک ب

 ،ادرار کردن/

Stoop /دولاشدن ،خ  شدن ،سرفرود اوردن ،خميدگى ،تمکين ،خش ع کردن 

Stop  کفففردن ،مت قففف  کفففردن ا سفففتگاه ،مکففف، ،نفففاک دان ،برخ رد،ورجسفففتن) در قطفففع

شفففمعک بى ز فففر پى(،مت قففف  ک  فففده ،ا سفففت ،ا سفففتاندن ،ا سفففتادن ،ت قففف  کفففردن 

،از کففار افتففادن ،مففانع شففدن ،نگففاه داشففتن ،سففد کففردن ،تعطيففل کففردن ،خ ابانففدن 

 ،ب د اوردن ،م ع ،ت ق  ،م زلگاه بين راه ،ا ستگاه ،نقطه/

Stopgap ره م قت ،وسيله م قت ،در ره انسداد/چا 

Stoplight /چراغ علامت ت ق  وسائ  نقليه ، چراغ ترمز 

Stopover /در وس  راه ا ستادن ،ت قفگاه بين راه 

Stoppage  ،  ت قيففف  ، گيفففر در اسفففلحه ، ت قففف  ، جلففف گيرى ، م فففع ، بازداشفففت ، سفففد ، خففف

 ا ست /

Stopper  جلفففف گيرى ک  ففففده ،بادر رففففه بسففففتن ،بففففاچ ب مت قفففف  ک  ففففده ،سففففربطرى ،تفففف پى،

 پ به بستن/

Stopping /     ت ق 

Stopwatch /کرون متر ، گا  شمار ، قد  شمار 

Storage  نگهفففدارى ، خزانفففه ،  خيفففره کفففردن ، انبفففار کفففردن ، انبفففاره ، انبفففارش ،  خيفففره

 سازى ، انبار کالا ، مخزن/

Store م جففف دي، اندوختفففه،  خيفففره.انبفففار، مخفففزنكردن ،  خيفففره، انبفففار كفففردنانبفففاره ، ،

 ، انبار كردن، اندوختن، فروشگاه، دكانمغازه

Stored / انباشته ،  خيره شده 

Storehouse انبار ، مخزن ( انبار كالا ،storeroom/ )= 

Storekeeper /انبار دار ، دکاندار 

Storekeeping  انبار/عمل انبارداری، رسيدگی به 

Storeroom ( انبار،مخزن ،انبار کالاstorehouse/ ) 

Storey مرتبهبقه، طاشك ب ، / 

Storing /انبارداري،  خيره 

Stork /لک لک 

Storm  کففف لاک ، ت ففففان ، تغييفففر ناگهفففانى هففف ا ، ت ففففانى شفففدن ، باحملفففه گفففرفتن ،  ففف رش

 اوردن/

Stormy /ت فانى ،ک لاک دار ،پر اش ب 

Story  حکا فففففت ،نقفففففل ،روا فففففت ،گفففففزارش ،شفففففر  ،طبقفففففه ،اشفففففک ب ،داسفففففتان گففففففتن

 ،بر رت داستان در اوردن/

Storyboard   انيميشفففففففن،*فيلم امه ی مر ر،تابل ،پ سفففففففترها و عکسفففففففهای ففففففففيل   فففففففا و فففففففدئ

 فيلم امه ی مر ر تهيه کردن/
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Storyteller /قره گ ،داستان سرا،نقال ،راوى 

Stout محک  ، ن عى ابج / ستبر ، نيروم د ، ق ى ب يه ، 

Stoutly  قلب و نيروم د، باق ت بط ر محك/ 

Stove /بخارى ،فرخ راک پزى ،گرمخانه ،ک ره 

Stow  بفففارگيرى کفففردن ،چيفففدن در انبار،انبفففار کفففردن ،ت فففا هففف  چيفففدن ،خففف ب جفففا دادن

 ،پرکردن ،مخفى کردن ،پر دن ،انباشتن ،بازداشتن/

Stowage  انبففاردارى ، چيففدن بففار ، بففارگيرى ، ت ففا هفف  چي ففى ، اجففرت انبففار کففالا ، حففد

 ت ا ه  چيدن کالا /

Stowaway / مسافرت قاچاقي كردن باكشتي وغيره، مسافرقاچا 

Straddle  اسفففترادل ،گشفففاد نشسفففتن ،گشفففاد ا سفففتادن ،گشفففاد گشفففاد راه رففففتن ،سففف ار شفففدن

 ،ميان دو پا قراردادن ،گشاد نشي ى ،گشاد بازى/

Straggle رگردان شففففدن  ففففا بفففف دن ،متفففففر  شففففدن ،هففففرزه رو يففففدن ،سففففرگردان بفففف دن سفففف

 ،سرگردان ،اواره/

Straggly ( /نامرتب )بر رتدورافتاده ، پرت، مت ارىاواره پراك ده 

Straight مرتفففففب ، راحفففففت پفففففرده ، بفففففي ، صفففففر ح ، رك ، درسفففففت ،مسفففففتقي  راسفففففت ،  ،

 مستقيما /،  ورسرراست، ب  ، افقي عم دي

Straightedge /ستاره، لبه صا ،خ  کد 

Straighten /راست کردن ،درست کردن ،مرتب کردن 

Straightening /تابگيري، مستقي  سازي ، صافکاری 

Straightness / استقامت، راستى ، درستى 

Strain    ، کففففرند ، سفففففت کشففففيدن ، بففففار ، حالففففت مفففف روثى ، سفففف ء اسففففتفاده کففففردن از

طفففف ل نسففففبى ، تغييففففر شففففکل ، دگرد سففففى ، دگروشففففى ، ازد ففففاد طفففف ل افففففزا د 

و ففففژه ، ضففففرب د ففففدگى ، کشففففد ، فشففففار ، درد سففففخت ، تقففففلا ، در رفتگففففى  ففففا 

ضففففرب عضفففف   ففففا اسففففتخ ان ، اسففففيب ، رگففففه ، صفففففت مفففف روثى ، خر صففففيت 

نففففژادى ، نففففژاد ، اصففففل ، زودبکففففار بففففردن ، زور زدن ، سفففففت کشففففيدن ، کففففد 

ن ، کفففففج کفففففردن ، پفففففال دن ، صفففففا  کفففففردن ، دادن ، ز فففففاد کشفففففيدن ، پفففففيچ داد

 ک شد ز اد کردن ، خسته کردن /

Strainer /صافى ، پالا د ک  ده ، اب مي ه گير ، بغاز 

Straining   پال دن/-صا  کردن   -پيچ و مهره اى 

Strait در ت گ ا، ت گ ا/، در مضيقه، بغاز، ت گه، دش ار، باب، بار كت ا ، 

Straitjacket د  انگان كردن خفت و ژه ژاكت (straightjacket/ ) 

Straitlaced  ،بففففات ر محکفففف  بسففففته شففففده ،کرسففففت بسففففته ،شففففک  ب ففففد دار، م حرففففر، محففففدود

 ( /decalthgiartsدرفشار)

Strand  ، ک فففار در فففا ، ک فففار رود ، کرانفففه ، ب فففدرگاه ، رشفففته ، لا فففه ، رودخانفففه ، مجفففرا

برففففخره خفففف ردن کشففففتى ، ت هففففا گ اشففففتن ، گيففففر افتففففادن ، مسففففير ، رسففففيدن ، 

 متروک ماندن ، به  بافتن وبر رت ط اب دراوردن/

Stranded /بگل نشسته ، معطل ، ل ا 

Strange /ناش ا  ،بيگانه ،خارجى ،غر به ،عجيب ،غير متجانس 

Strangely  ا بيگانه ور غر بب  / 

Strangeness بيگانگي غرابت، / 

Stranger كردن ، بيگانه ، غر ب ، بيگانه غر به / 

Strangle   سفففرگردان شفففدن  فففا بففف دن ،متففففر  شفففدن ،ول گشفففتن ،دور افتفففادن از  کفففان ،گففف

شففففدن در ج ففففا ،در مخففففابرات  ع ففففى دسففففتگاه ،گلفففف ى کسففففى را فشففففردن ،خفففففه 

 کردن/
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Stranglehold ك  ده خفه  ا تما  ضربت / 

Strangulation خفقان ، حالت سازي ، خفه ، اخت ا  فشردگي / 

Strap تسففففمهزني، تاز انففففه، فففففيد، ب ففففد چرمففففي.تسففففمه.تسمهركاب ، تسففففمهب ففففدركاب ، 

 (، باتسفففمه )تيفففغ ، تيفففز كفففردن، كشفففيدننگاهداشفففتن باتسفففمه بسفففتن . باتسفففمهفلفففزي

 / و ختن

Strapless / )بى تسمه ،بى ن ار) مخر صا لبا  بى  قه 

Strapped دار /ركاب 

Strata / طبقه ، چي ه ، لا ه هاي م ازي س گهاي رس بي 

Stratagem /حيله ج گى ، تدبيرج گى ، لشکرارا ى ، تمجيد 

Strategic /مرب ط به ام ر س   الجيشى ،س   الجيشى ،وابسته به رز  ارا ى 

Strategically لشكركشيعل   ، از رويالجيشيس   از لحاظ / 

Strategy  ، ففففن اداره ج فففا ، ففففن فرمانفففدهى ، ففففن ج فففا ، ف ففف ن سففف   الجيشفففى ، راهبفففرد

خففففف  مشفففففى ، حيلفففففه ، رز  ارا فففففى ، اسفففففتراتژى ، ففففففن تفففففدابير ج گفففففى ، ففففففن 

 لشکرکشى/

Stratification  لا ففه ب فففدى ،طبقففه ب فففدى ،قشففر ب فففدى ،لا فففه ب ففدى ،تشفففکيل چي ففه ،تشفففکيل طبقفففات

 زمين ،چي ه ب دى/

Stratified /طبقه ب دي شده ، طبقه اي ، مطب د 

Stratify /چي ه چي ه کردن ،طبقه طبقه کردن 

Stratigraphy ش اسى ، چي هزمين طبقات وساختمان وضع / 

Stratopause   / استرات پ ز، لا ه اتمسفرى در بالاى استرات سفر 

Stratosphere  بففففالاى تروپ سفففففر(،)ه ا سفففف هر،لا ه استرات سفففففر جفففف ى ،)لا ففففه جفففف ى  -لا ففففه

 کيل متر ببالا،ه ا کره 11ش اسى (طبقه ف قانى ج از 

Stratum لا ه ،چي ه ،پا ه ،رتبه ،طبقه نسج سل لى ،قشر 

Stratus    لا فففه  ک  اخفففت و  فففک شفففکلی ازابرهفففای کففف  ارتففففاع  خاکسفففتری رنفففا کفففه از

 سطح زمين ... استرات  /

Straw ى ، پ شال بسته ب دى ، ناچيز /ماش ره ، کاه ، ب ر ا ، حرير ، ن 

Strawberry /ت ت فرنگى ،چليک خ راکى 

Stray واره صففففا  صففففاحبگفففف ر ، جففففان ر بي ، ولگففففرد ، راه ، ولگففففردي سففففرگردان  ، 

 /شدن ، گمراه شدن ،م حر شدن ، سرگردان كردن

Straying unable to find your way 

Streak  رگ ،ورقفففه ،تما فففل ،ميفففل ،نففف ار  فففا رگفففه نففف ارى  فففک دوره پيفففروزى  اشکسفففت،

 ،س يده د  ،بسرعت حرکت کردن ،خ  خ  کردن/

Streaky  نففففا  ناصففففا  فففففردي وخر صففففيات اخففففلا  دار ، داراي دار ، رگففففه خفففف،  ،

 تغيير/ قابل

Stream  روانففففه ،جر ففففان اب ابيففففارى ،ج  بففففار،ج ب ،رودخانففففه ،نفففف عى روش تيرانففففداز

رگبففففففار در تيرانداز ها،مسففففففيل ،جر ففففففان ،نهر،رود،جفففففف ى خ دکففففففار و اجففففففراى 

 ،جماعت ،جارى شدن ،ساطع کردن ،بط رکامل افراشتن) پرچ ( /

Streamer  ، سففت ن نفف ر ، تيففغ افتففاب ، نفف ار  ففا پففرچ  درحففال اهتففزاز ، نفف ار لبففا   ففا کففلاه

 )روزنامه نگارى( ع  ان چشمگير مقاله/

Streamlet ج  بار ، نهر ك چك / 

Streamline ،خفففف  سففففيلان، خفففف  جر ففففان  ، درمفففف رد ات مبيففففل و غيففففره( داراى  خفففف  روان

 شکلى که مقاومت ه ا را در مقابل  ن ک  ک د ، ساده و م ثر کردن/

Streamlined /عل   مه دسى : جر ان خطى شکل 

Street /راه ،خيابان ،ک چه ،خيابانى ،جاده ،مسير 
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Streetcar /ترام اى شهرى 

Strenght   /استقامت ، استحکا  ، قدرت ، شدت 

Strength  ، شففففدت ، اسفففففتعداد رزمفففففى ، تفففف ان رزمفففففى ، تعفففففداد نفففففرات ، قفففففدرت رزمفففففى

 مقاومت ، نيرو ، زور ، ق ت ، ق ه ، ت انا ى ، دوا  ، استحکا /

Strengthen  محکفففف  کففففردن ،نيففففرو بخشففففيدن ،نيروم ففففد کففففردن ،قفففف ى کففففردن ،تق  ففففت دادن

 کردن/،تق  ت  افتن ،تحکي  

Strenuous / با حرارت ، مرر ، بليغ ، ف   العاده ، فعال ، شد د 

Strenuously /باحرارت ، مررانه 

Stress    ، تفففف د ، تففففلاش ، فشففففار روانففففى )اسففففتر ( ، فشففففار ، تقففففلا ، قفففف ت ، اهميففففت

 مضيقه ، سختى ، پر شان کردن ، ماليات ز ادبستن ، تاکيد کردن

Stressful  پر شانى/پردغدغه ،پراز 

Stretch كففففد وردن، كففففد مففففدن، كد، م بسفففف  كففففردن، بسفففف  دادن، امتففففداددادنكشففففيدن ، 

، خففف  ممتففففد، ، ك شففففد(، اتسفففاع)زمين، قطعففففه، بسفففف ، ارتجفففاع، گشادشفففدندادن

 /، مدتدوره

Stretchable بس   افت ی،کشد پ  ر 

Stretcher  ، بس   اب ده/راسته )اجر  ا س ا( ، تخت روان ، برانکار 

Stretching ،شكل دهي انبساطي، شكل دهي كششي، م بس  كردن/ انبساط، كشد 

Strew  ر ختن ، پاشيدن ، پخد کردن 

Strewn (past: strewed ; past participle: strewed, strewn) 

Striated  داردار،شياردار،خياره خ 

Stricken  اندوهگيندچار،مبتلا،مح ت زده ،مريبت زده، 

Strict  اکيد،سخت گير، ک دنده ،مح  ،نص صر ح ،محک 

Strictly "اکيدا"،سخت ،دقيقا 

Stricture خش نت ،سخت گيرى ،بار ک بي ى ،جراحت ،ت گى ،ضيد 

Stridden  مفع لاسففف edirts گفففا  هفففاي بل فففد برداشفففتن ، بفففا قفففد  پيمففف دن ، گشفففاد گشفففاد راه،

 رفتن ، قد  زدن ، قد  ، گا  ، شل ا زدن 

Stride   گفففا  هفففاى بل فففد برداشفففتن ،بفففا قفففد  پيمففف دن ،گشادگشفففاد راه رففففتن ،قفففد  زدن ،قفففد

 ،گا  ،شل ا زدن

Stridency گ شخراشي 

Strident  گ ش خراش ،داراى صداى مزاح 

Strider  زن ده گا 

Strife ستيزه ،نزاع ،دع ا،سعى بليغ ،تقلا،کشاکد 

Strike  ترفففاد  و نرفففاد  کفففردن ، ففففرو بفففردن پفففارو در اغفففاز هفففر حرکفففت در اب بفففه

قفففلاب افتفففادن مفففاهى ، تفففک هففف ا ى ، ترفففاد  ، تفففک ناگهفففانى ، چفففادر را از جفففا 

ک فففدن ،  ففف رش ، حملفففه کفففردن ، حملفففه ، ضفففربه زدن ، ضفففربت زدن ، خففف ردن 

اطر خطففف رکردن ، سفففکه ضفففرب کفففردن ، اصفففابت ، اعترفففاب کفففردن ، بفففه ، بخففف

 اعتراب ، ضربه ، برخ رد 

Striker  مهففففاج  ،ف روارد،کروکففففه بففففازى کففففه ن بففففت اوسففففت ،چخمففففا  ،چکففففد ضففففارب

 ،زن ده ،ساعت زنگى ،اعتراب ک  ده

Strike-slip  گسل امتداد لغز   لغزش امتدادي 

Striking  م ثر،گيرنده ،زن دهتراد  ،برجسته ،قابل ت جه، 

Strikingly  برجسته ، قابل ت جه ، م ثر ، گيرنده ، زن ده 
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Strile   سترون 

String نفففخ كفففردن ، قطفففار، رشفففتهسلسفففله ، رد ففف ، سفففي ، رشفففتهر سفففمان ، نفففخ، زهفففىزه 

 ( : ر فففدjda.&iv.tv.n، ).، كشفففيدنبفففه انفففداختن ( زهو غيفففره )باسففف زن كفففردن

 هاىدانففففه )مثففففل كشففففيدن نففففخ دراز، بففففه ، چسففففب اكاىمان ففففد، ر شففففه ، نففففخر ففففد

  داركردن ، زهكردن (، بر تسبيح

Stringency شدت ،کسادى ،سختگيرى ،ت دوتيزى 

Stringent  سفففخت ،دقيفففد ،غيفففر قابفففل کشفففد ،کاسفففد،ت د وتيز،سختگير،خسفففيس ،محکففف  بسفففته

 شده

Strip كفففردن ، تهفففيدادن ، چفففاككففردن از، لخفففت كفففردن ، محففرو ردنكففف تسففمه، بره فففه ،

 ، ن اربار كه

Stripe  ، خفففف   ففففک  ففففاردى )ف تبففففال امر کففففا ى( ، مففففارک ، علامففففت ، درجففففه نظففففامى

پففففاگ ن ، خفففف  راه راه ،  ففففرا  ، پارچففففه راه راه ، راه راه کففففردن ، تاز انففففه زدن 

/ 

Striped   خ  دار ، راه راه، مخط 

Stripling ن ج انن رسته ، 

Stripped ن ارب دى شده ،لخت ،بره ه 

Stripper  پ سففت کففن ،کسففيکه چيفففزى را بار کففه بار کففه جفففدا ميک د،کسففيکه رقففص بره فففه

 ميک د

Stripping  برداشفففت خفففاک سفففطحی   سفففطح بفففاز شفففده )در معفففدن( ، روبفففازه ، از جفففا ک فففدگى

برداشفففت لا فففه رو ، ن ارب فففدى ، روتراشفففى ، زدودگفففى )قيفففر( ، قالفففب بفففردارى ، 

 کردن نقشه براى عکس بردارى علامت گ ارى کردن

Strips  سر سلسله ، م سس خان اده ، طبقه 

Striptease رقص همراه با بره گى تدر جى رقاصه 

Strive تلاش کردن، ک شيدن 

Striven  ک شيدن ، ک شد کردن ، جد و جهد کردن نزاع کردن 

Striving كردن نزاع ، جدوجهد كردنكردن ك شد، ك شيدن 

Strode فعل گ شته زمان edirts 

Stroke  ، ضففففربه مهارشففففده ، ضففففربه بففففا ک تففففرل ، زمففففان ، مرحلففففه ، سففففکته ، ضففففربه

ضففففربت ، لطمففففه ، ضففففرب ، حرکففففت ، تکففففان ، لمففففس کففففردن ، دسففففت کشففففيدن 

روى ، نفففف ازش کففففردن ، زدن ، سففففرکد گفففف اردن )مثففففل سففففرکد روى حففففر  

 ا ( ـ ک

Stroll قد  زنى ،گردش ،پرسه زنى ،قد  زدن 

Stroller قد  زن ،پرسه زن 

Stroma ب يادى ، گستر، بافتنمدى بافت  

Stromatolite سفففففاختمانها ي کفففففه داراي فابر فففففک لامي هفففففاي بففففف ده و در اثفففففر -اسفففففترومات ليت

فعاليفففت جلبکهفففاي سفففبز و  بفففي و جففف ب رسففف بات  هکفففي دانهر فففز در روي  نهفففا 

در محيطهفففاي کففف  عمفففد در فففا و مخر صفففاً جفففزر و مد تشفففکيل مفففي شففف ند. بعفففد 

از رسففف بگ اري مففف اد  لفففي مربففف ط بفففه جلبفففک از بفففين مفففي رود و فقففف  فابر فففک 

 هاي باقي مي ماند. لامي 

Strong نيروم د،ق ى ،پر زور،محک  ،سخت 

Stronghold / دژ ، قلعه نظامى ، س گر ، پ اهگاه ، )مجازى( محل امن 

Strongly شد دا، ق  ا، جدا 

Strophoid  استروف  يد، چرخ تيز نما، چرخك نما، چرخ نما 

Strove   گ شته وقسمت سstrive  
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Struck  برففف رت پسففف ند نيفففز بکفففار رفتفففه وبمع فففى ضفففربت خففف رده و درحفففال اعترفففاب،

 مريبت د ده  ا مريبت زده ميباشد

Structural ساختارى ،ساختمانى ،وابسته به ساختمان ،وابسته به ب ا 

Structuralism  بخشففففى از روانش اسففففى کففففه از راه تعقففففل وتفکففففر وضففففع روحففففى فففففرد را مفففف رد

 گرا ىمطالعه قرار ميدهد،روانش اسى : ساخت 

Structure  سفففففازه ،اسفففففتخ ان ب فففففدى ،سفففففازمان دادن ،ب يفففففان ،سفففففاخت ،سفففففاختمان ،ترکيفففففب

 ،سبک ،سازمان ،ب ا،تشکيلات دادن ،پى ر زى کردن ،ساختار

Struggle  نبفففرد،تلاش کفففردن ،مبفففارزه کفففردن ،ستيز،کشفففاکد ،تقفففلا کفففردن ،ک شفففد کفففردن

 ،دست وپا کردن ،م ازعه ،کشمکد ،ت ازع

Strum زهى ،مضراب زدن ،مرتعد کردن ن اختن ساز 

Strung فعل مفع ل واس  گ شته زمان gnirts 

Strut    تيفففر ، شفففمع پشفففتب د ، پا فففه در پفففل ، پسفففت ان ، ر فففل نگهدارنفففده  فففا ضفففامن پا فففه

 اتد ، ست ن ، خراميدن ، خرامد ، قد  زنى با تبختر 

Stub  بلي ،ک ت لفففه ،از بفففيخ ک فففدن ک فففده ،ر شفففه ،تفففه سفففيگار،ته چفففک ،تفففه سففف ش ،تفففه

 ،تحليل بردن ،راندن ،ک بيدن

Stubble کاهبن ،کلد ،ر د زبر،م ى نتراشيده ،ته ر د 

Stubborn سمج ،خ دسر،سرسخت ،لج ج ،خيره سر،کله شد 

Stubbornly لج جانه ،از روى سر سختى ،سخت 

Stubbornness خ د سرى ،سر سختى ،لجاجت ،کله شقى ،خيره سرى 

Stucco  گفففچ ، انفففدود گفففچ و سفففيمان ، گفففچ کفففاري روي ب فففا ، بفففا گفففچ سففففيد کفففردن ، گفففچ

 کاري کردن 

Stuck فعل گ شته زمان kcits،(past: stuck ; past participle: stuck ) 

Stuck-up خ دستا، مغرور ، خ دبينگستاخ 

Stud  گففل مففيخ ميلففه شففمع ،گففل مففيخ تففه کفففد ،تيرچفف ب ،پا ففه چفف بى ،ت فففال ،گلمففيخ،

،ق فففه ،دکمفففه سردسفففت ،دسفففته ،اسفففب تخمفففى ،حيففف انى کفففه بفففراى اصفففلا  نفففژاد 

نگهفففففدارى ميش د،داربسففففففت ،مففففففيخ زدن ،نشففففففاندن ،اراسففففففتن ،مرصففففففع کففففففردن 

 ،پرکردن

Student تحقيد ام ز، شاگرد اهل دانشج ، داند  

Studentization / است دنتي کردن 

Studentize t نم دن 

Studentized دهاستي دنت ش 

Studied از روى مطالعه ،دانسته ،عمدى ،تعمدى ،از پيد اماده شده 

Studio اطا  مطالعه ،است د  ،پيشه گاه ،اتا  کار،کارخانه ،ه رکده ،کارگاه ه رى 

Studious  زحمفففففتکد ،سفففففاعى ،ک شفففففا،در  خففففف ان ،کتفففففاب خففففف ان ،مشفففففتا  ،خ اهفففففان

 ،پرزحمت ،بليغ ،جاهد

studs  ميله هاى گرد بکار ميرود/عمران : زائدهائى که در 

Study  غ ر،م ضففففف ع تحرفففففيلى ،اتفففففا  مطالعفففففه ،تحرفففففيل کفففففردن ،مطالعفففففه کفففففردن

 ،در  خ اندن ،خ اند ،بررسى کردن

Studying مطالعففففه اتففففا  تحرففففيلى ، م ضفففف ع، غفففف ر بررسففففى، مطالعففففه، در تحرففففيل ،

 * كردن ، بررسىخ اند خ اندن ، در كردن مطالعه كردن تحريل

Stuff  چفففففففرخد تففففففف پ ،پفففففففر کفففففففردن ،چيز،مفففففففاده ،کفففففففالا،ج س ،مرفففففففالح ،پارچفففففففه

 ،چرند،پرکردن ،ت اندن ،چ اندن ،انباشتن

Stuffing بارگيری کالا در کانتي ر 

Stuffy خفه ،دلت ا ک  ده ،اوقات تلخ ،مغرور،محافظه کار،بد اخ  ،لج ج 
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Stultify خ ثى کردن ،احمد کردن ،خر  کردن 

Stumble  سفففففک درى خففففف ردن ،سفففففه  کفففففردن ،تل تل خففففف ردن ،لک فففففت داشفففففتن لغز فففففدن،

 ،اتفاقابرخ ردن به

Stump  هففففر کففففدا  از سففففه ميلففففه عمفففف دى کر کففففت ، ک ففففده درخففففت ، ر شففففه)دندان( ، تففففه

سففففيگار ، بففففيخ وبففففن ، صففففداى افتففففادن چيزسفففف گين ، سففففق ط باصففففداى سفففف گين ، 

کففففردن ، خ لففففه ، ک تففففاه قففففد ، خسففففته وک فتففففه ، از پففففا درامففففده ، بر ففففدن ، قطففففع 

 س گين افتادن ، گيج کردن ، دست پاچه شدن 

Stun سراسيمه کردن ،گيج کردن ،بى حس کردن ،حيرت زده کردن ،گيجى 

Stung  فعل گ شته وزمان مفع ل اس gnits 

Stunk  فعل گ شته وزمان مفع ل اس knits 

Stunning / گيج ک  ده ، بسيار خ ب ، ماه 

Stunt  ، )حرکفففت و پفففرش مفففدافع بفففراى گفففيج کفففردن حر ففف  مهفففاج  )ف تبفففال امر کفففا ى

از رشففففد بازمانففففدن ، ک تففففاه نگففففاه داشففففتن ، ک تففففاه ، زور ، شففففاهکار ، شففففير ن 

 کارى ، شير ن کارى کردن /

Stunted impeded the growth or development; of low quality; 

inferior in size 

Stupa حريرى بافتهاى كلاله(گ بد، گ بد مقبره ،eputs)  

Stupefaction گيجى ،گيج سازى ،بيه شى ،تخد ر،بهت 

Stupefied  و ك فتففهخسففته dull the senses; stun, make senseless; amaze, 

astound 

Stupefy  بهففففت زده کففففردن ،گففففيج کففففردن ،بيهفففف ش کففففردن ،تخففففد ر کففففردن ،کفففف دن کففففردن

 ا شدن/،خر  کردن ،متحيرکردن  

Stupendous  بهت اور،شگفت انگيز،شگفت ،حيرت اور،عجيب ،گزا 

Stupid ک د  هن ،نفه  ،گيج ،احمد ،خ ا ،دب ا 

Stupidity (خر ت ،بيه شى ،حماقت ،ک د  ه ى ،بى علاقگىssendiputs ) 

Stupidly از روى ک دنى  ا گيجى ،از روى نادانى ،بط ر مزخر   ا بيمزه 

Stupor خرفتى ،بى حسى ،ک د  ه ى ،گيجى ،بلاهت ،بهت 

Sturdier ستبر،ت  م د،ق ی هيکل،خ ش ب يه،درشت،ق ی،با عز ،راسخ،سخت 

Sturdiness  ستبرى ،ت  م دى ،ب يه ق ى ،عز 

Sturdy محک  ،ستبر،ت  م د،ق ى هيکل ،خ ش ب يه ،درشت 

Sturgeon سا ماهى ،ماهى خاو ار 

Stutter  داشتن ،بالک ت حر  زدن ،لک تلک ت 

Stygian استيكس برودخانه وابسته (xytSتار ك ،)  

Style ميلففففه، قلفففف متففففداول ، سففففبك، سففففليقهنگففففارش سففففبك ، خامففففه، روش، شففففي هسففففبك ، 

  ، ناميدنمد كردن كردن ، معم لشدن متداول

Stylish شيک ،باسليقه ،ز با،باب روز،مطابد مد روز 

Stylus قلففف  فففف لادى حکفففاکى وگراورسفففازى ، قلففف  ، نففف ک سففف زنى ،  -قلففف  نففف ک سففف زنی

 س زن 

Stymie  قفففرار گفففرفتن ،تففف پ گلففف   فففک بفففاز کن در جلففف  تففف پ بفففاز کن د گر،مفففانع شفففدن

 ،گير کردن

Styrofoam  اسفففتيرو فففف   پلاسفففتيک اسفففف جي کفففه جففف ب  ب در  ن کففف  و سفففبک اسفففت و مفففي

 ت اند ش اور بماند

Su : کش به/ مخف  
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Suasion ترغيباغ اء، تحر ك ،  

Suave فهميده وبا ادب ،نر  ،ملا   ،م دب ،خ ش خ راک ،شيک 

Suavity نرمى ،ملا مت ،نزاکت ،فهميده وم دب ب دن 

Sub  بفففاز گر  خيفففره ،)پيشففف ند (خفففرده ،ز ر،تحفففت ،تفففابع ،مفففادون ،ففففرع ،جفففاى کسفففى

 را گرفتن ،جا گز ن کردن

Subacid وشير ن ، ترش، ملسميخ ش  

Subadditive  ز ر جمعي ، ز ر جمع پ  ر 

Subadditivity و ژگي ز رجمعي ، ز ر جمع پ  ري ، ز رجمعي 

Subalgebra /ز رجبر، جبرک 

Subaltern  متداخل،  تابع ، ز ردست ، افسر جزء ، مادون ، فرعى 

Subaquatic (ش اسى،)ز ستابزى، نسبتا در ز ر اب واقع ابزى نيمه 

Subarc   ز رق 

Subarea ز رناحيه، ز رپه ه   بخد فرعى م طقه 

Subassembly  م نتاژ مقدماتى ،  ک قطعه جزء ، ز رمجمع 

Subaudition  ضم ى ، ادراكضم ى فه  

Subbase  ز ر ب ا ، ب ياد ، قرارگاه 

Subbing (،بياری ز ر زمي ی   ع ض،علی البدل substratum/) 

Subcategory  ز ركاتگ ري، ز ررسته 

Subclass رد ففففزهراسففففته ، تحففففتفرعففففي ، شففففعبهفرعففففي ، طبقففففهطبقففففه  ففففك اوليففففه بخففففد ،  

 ز رکلا  ، ز رمجم عه ، ز ر رده ، جزء  ک مجم عه 

Subcollection  ز ر مجم عه ، ز ر دسته ، ز ر کلکسي ن 

Subcommittee  س کميسي نکميته فرعى، 

Subcomplex ز رمجتمع 

Subconscious ناخ د اگاه ،نيمه هشيار،نيمه اگاه ،درحالت ناخ داگاهى 

Subconsciously ناخ داگفففاهى ، درحالفففتاگفففاه هشفففيار، نيمفففه ، نيمفففهنفففاخ د اگفففاه below the 

level of consciousness 

Subcontinent قاره شبه 

Subcontract قفففففرار داد فرعفففففى بسفففففتن ،قفففففرار داد  فففففا ک تفففففرات دسفففففت دو   قفففففرارداد فرعفففففى،

 ،مقاطعه کارى فرعى ،قرار دادفرعى

Subcontractor  پيمانکار دست دو 

Subcontrary دوقيففففا متقابففففل ، درجهففففتفرعففففي ، مغففففا ر درمرحلففففهمت ففففاق  جهففففت از  ففففك ، 

 مغا ر

Subcover  ز ر پ شد 

Subcritical ز ر مرحله خطرناک وبحرانى   ز ربحراني 

Subculture   خفففرده فره فففا ،فره فففا فرعفففى ،)ميکفففروب ش اسفففى (کشفففت فرعفففى ،کشفففت دو

 ميکروب

Subcutaneous ز رپ ستى) ز رجلدى(،ز ر پ ستى ،تحت الجلدى 

Subdeterminant /مي  ر 

Subdiagonal ز رقطری 
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Subdirectory  فرعی ،فهرست فرعیز ر فهرست، راه ما دا رکت ری 

Subdivide  بقسفففمت هفففاى جزءتقسفففي  کفففردن ،بفففاجزاء فرعفففى تقسفففي  ب فففدى کفففردن ،بخشفففيزه

 کردن

Subdivision ز رقسمتمجدد، ز ربخد ، تقسي فرعى ، بخدبخشيزه ،  

Subdivision    ز رتقسي  ، تقسي  جزئي ، تقسيمات فرعي ، تقسي  ، بخد جزء ، ز ربخد 

Subdomain  ز ردام ه ، ز رميدان ، ز ر ح زه 

Subduction فروراند 

Subdue مطيع کردن ،مقه ر ساختن ،را  کردن 

Suberranean ز ر زمي ى ، نهانى ، تحت الارضى 

Subevent ز رپيشامد 

Subexpression ز رعبارت 

Subfactorial ز رفاکت ر ل، تحت فاکت ر ل 

Subfamily تيره فرعى ز رخان اده  خان اده فرعى ، 

Subfield ز رميدان، ميدانك، ز رهيئت، ز رح زه، ح زه ي فرعي، ز رهينت 

Subgrade  زمين پى راه ، قسمت ز رب اى زمين  اصخره 

Subgraph  ز رگرا 

Subgroup ز رگروه ، گروه فرعي ، گروهک 

Subharmonic    هماه ا فرعی  ز رهمساز 

Subhead  ، ع  ان فرعى مقالهع  ان جزء  ا فرعى 

Subheading سرفرلsubordinate heading or title (of a book, article, etc). 

Subhuman انسان شبيه صفاتى ، داراىانسان مادون  

Subhumid ني  مرط ب، ز ر مرط ب 

Subinterval فرعى فاصله  

Subirrigation /بياری ز ر زمي ی  

Subjacent  ز ر ، مادون *ز ر ن،پائي ی،تحتانی/واقع در 

Subject  تففففففابع ،اتبففففففاع ،تبعففففففه ،رعا ا،مضففففففم ن ،ازمفففففف دنى ،نهاد،فاعففففففل ،مبتدا،شففففففيى

،فرد،شففففخص ،مبحفففف، ،م ضفففف ع مطالعففففه ،مطلففففب ،ز رم ضفففف ع ،م کفففف ل بففففه 

،مفففففادون ،تحفففففت تسفففففل ،در خطر،مطيفففففع کفففففردن ،تحفففففت ک تفففففرل دراوردن ،در 

 معرض ب دن ،در معرض قرار دادن

Subjected مطالعفففه م ضففف ع ، مبحففف،، ففففرد، شفففخصم ضففف ع ، مبتفففدا، شفففيىنهفففاد، فاعفففل ،

، در ، درمعفففرضتسفففل  ، تحفففتمفففادون ، تحفففتبفففه ، م كففف لز رم ضففف ع مطلفففب

 ، در معففففرضبفففف دن در معففففرض دراوردن ك تففففرل ، تحففففتكففففردن خطففففر، مطيففففع

  قرار دادن

Subjection انقياد، استيلا، پيروى  

Subjective  فلسففففه مبت فففى بفففر اعتقفففاد بفففه اصفففالت ادراکفففات  ه فففى و محفففدود ت اگفففاهى انسفففان

،صفففرفا "بفففه همفففين ادراکفففات ،درون گرا فففى ،درونفففى ، ه فففى ،معقففف ل ،وابسفففته 

 بطرز تفکر شخص ،فاعلى ،خر صى ،فردى

Subjectively بط ر  ه ى  ا باط ى 

Subjectivity ماده اصلی ه ی ب دن،معق ل ب دن ب هن،حالت خ دی،وابستگی ب 
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Subject-matter م ض ع اصلى ،مطلب ،م ض ع 

Subjugate تحت انقياد در اوردن ،مطيع کردن ،م ک ب کردن 

Subjunctive وجه شرطى ،وابسته ب جه شرطى 

Sublattice ز رشبکه، ز رمشبکه 

Sublayer ز رلا ه   

Subledger دفتر معين 

Sublet اجاره فرعى دادن ،حد اجاره بمستاجر (فرعى دادنesaelbus ) 

Sublimate  ترفففففففيه کفففففففردن ،پففففففاک کفففففففردن ،ترففففففعيدکردن ،متعفففففففال کففففففردن ،بفففففففالابردن

 (emilbus،متراعدکردن ،م زه ،متعال)

Sublimation والا د ،ترعيد،تعالى ،ت جه بعال  بالا وام ر عاليه 

Sublime بر ن ،والا،رفيع ،بل د پا ه ،عرشى 

Subliminal  کفففافى بفففراى ا جفففاد تحر فففک عرفففبى  فففا احسفففا  ،خفففارج از مرحلفففه اگفففاهى غيفففر

 ،نيمه خ داگاه

Sublingual (ش اسىز ر زبانى ،واقع در ز ر زبان)ز ست 

Subloan وا  فرعی 

Sublunary دني ىجهانى ، ا ن، زمي ىدر ز ر ماه واقع ،  

Submanifold  ز رخمي ه، ز رچ دگ نا، ز ربسلا 

Submarine  مفففان ر مفففدافع برففف رت گر فففز از ز فففر سفففد مهفففاج  ،خز فففدن  فففا شفففيرجه رففففتن از

ز ففففر دسفففففت حر ففففف  مهففففاج ) ف تبفففففال امر کا ى(،تحفففففت البحففففرى ،ز فففففر در فففففا 

 حرکت کردن ،با ز ر در ا ى حمله کردن

Submatrix /ز رماتر س ، تحت ماتر س ، ز ر  را ه 

Submenu ز ر فهرست،م  ی فرعی 

Submerge  ز فففففر اب کفففففردن ،غ طفففففه ورسفففففاختن ،پ شفففففاندن ،مخففففففى دراب ففففففرو بفففففردن،

 ( srembusکردن)

Submergence ش اورى ،فروبرى) دراب(،مخفى سازى 

Submersible  قابفففل غ طفففه ورى ،قابفففل شففف اورى ،غ طفففه ور شففف اور،قابل ففففرورفتن  فففا فففففرو

 بردن در ز ر اب

Submersion فرو رفتگى در ز ر اب 

Submission  مطيفففففع ،تفففففابع ،تسفففففلي  ،واگففففف ارى ،تفففففف    ،فرمفففففانبردارى نظر فففففه ،تکمفففففين،

 ،اظهاراطاعت ،انقياد

Submissive مطيع ،فروتن ،حلي  ،خاضع ،خاشع ،سربز ر 

Submit  تسففففلي  کففففردن ،تسففففلي  شففففدن ،تقففففد   داشففففتن ،ارائففففه دادن ،پيشفففف هادکردن ،گففففردن

 نهادن ،مطيع شدن

Submodule ز رپيمانه ، ز رواحد 

Submultiple   مقس   عليه ح مقيا  مشترک دو پاره خ 

Subnet ز ر شبكه 

Subnormal   تحت نرمال ، تحت قائـ  ، ز ره جار ، ز رقائـ 

Suboptimal ز ربهين، ز ربهي ه 

Suboptimization بهي ه سازى فرعى سازى ز ربهي ه، 

Subordinate  فرعفففففى ،پفففففا ين تبعفففففى ،ز رامر،تحفففففت امر، کانهفففففاى تابعفففففه ،مفففففادون ،وابسفففففته،

 تر،مرئ   ،تابع قراردادن ،ز ردست  امطيع کردن ،فرمانبردار
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Subordination انقياد،اطاعت ،مادونى ،مرئ سى ،تبعيت ،فرمان بردارى 

Suborn دزدکى ومحرمانه چيزى کسب کردن ،کسى را بکاربد اغ اء کردن 

Subpath ز رمسير 

Subplot  وتبعى رمان  ا نما ش امهز رداستان ،داستان  ا م ض ع فرعى 

Subpoena خ است برگ ،احضار ه ،حک  احضار 

Subprogram ز ربرنامه 

Subproject  جزء پروژه، ز رطر 

Subregion ز رناحيه،  کى از تقسيمات اوليه ناحيه ، بخد ، ناحيه 

Subregular / ز رم ظ 

Subring  ز رحلقه ، حلقه ي جزء 

Subroutine  ز ربرنامه ، برنامه ي فرعي 

Subsampling  ز رنم نه ، نم نه گيري از ن م نه ، ز رنم نه گيري 

Subscribe )امضفففا کفففردن پفففاى سففف د) بفففاto  تعهفففد  فففا تعهفففد پرداخفففت کفففردن ،در پرداخفففت،

مبلغففى شففرکت کففردن م افقففت کففردن با،ترفف  ب کففردن ،ترففد د کففردن ،صففحه 

 کردنگ اردن ،اب نه شدن ،متعهد شدن ،تقبل 

Subscriber  امضفففاء ک  فففده ،تعهفففد ک  فففده ،مشفففترک روزنامفففه وغيفففره ،مشفففترک ،اعانفففه ده فففده

 ،امضا ک  ده

Subscript  ز رنفففف  س ،چيففففزى کففففه در پففففا ين نامففففه ن شففففته شفففف د) مففففثلا امضففففاء   ففففل نامففففه

 وغيره(،ز ر ن  س ،امضاء

Subscription وجه اشتراک مجله ،تعهد پرداخت 

Subsection  ،ز رب د   بخد جزء ، قسمت فرعىز ربخد 

Subsemigroup ز ر ني  گروه 

Subsequence ز ردنباله ، دنباله ي جزئي ، رشتک ، دنباله ي استخراج شده 

Subsequent پيروى ،پس ا  د،بعدى ،پسين ،لاحد ،مابعد،د رتر،متعاقب 

Subsequential ز ردنباله ای 

Subsequently  ًمتعاقباپس از  ن،س س،بعدا، 

Subseries  ز ر سري ، ز ر رشته 

Subservience (س دم دى ،کمک ،چاپل سى ،تملد ،ز ر زاورىycneivresbus) 

Subservient چاپل   ،پست ،تابع ،مادون ،س دم د،متملد 

Subset ز رمجم عه 

Subside ) واگ اشتن ،نشست کردن ،فرو نشستن ،فروکد کردن)درد وغيره 

Subsidence فرونشست ،فروکد ،نشست ،فرونشي ى ،فروکشى ،تخفي  درد وغيره 

Subsidiary  شففففرکت تابعففففه )شففففرکتی کففففه بفففففيد از نيمففففی از سففففها   ن در اختيففففار شفففففرکت

 د گری می باشد.(

Subsidies اعانات ، مکهاى مالى دولت   س بسيد 

Subsidize   کمک هز  ه دادن،کمک خرج دادن به،تش  د کردن 

Subsidized دادن خرج ، كمكدادن هز  ه كمك 
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Subsidy  ماليففففات ففففف   العففففاده اى کففففه در م اقففففع اضففففطرار و بففففراى امفففف ر مهفففف  و غيففففر

مترقبففه مملکتففى اخفف  مففى شفف د ، کمففک بلاعفف ض دولففت ، اعانففه ، کمففک هز  ففه 

 ، کمک مالى /

Subsist ز ست کردن ،ماندن ،گ ران کردن 

Subsistence  مربفففف ط بففففه ز سففففت ،ز سففففتى ،حففففد معففففاش ،اعاشففففه ،ز سففففت وسففففا ل ز سففففت،

 ،گ ران ،خرجى ،وسيله معيشت ،امرار معاش ،دوا  ،نگاهدارى

Subsoil ز ر خاک ،خاک ز ر را شخ  زدن ،شخ  عميد زدن 

Subsoiling  ز ر شک ی  ز ر خاک ، خاک ز ر را شخ  زدن ، شخ  عميد زدن 

Subsonic   ن سرعت سير ص ت سرعت هاى ز ر سرعت ص ت ، مادو 

Subspace  جففف س، شفففيي، مفففاده.جسففف ، جففف هر، مففففاد، استحكا ز رفضفففا، فضفففاهک   جسففف ، ،

 ، مس د، دوا ، استحكا ، مفاد، مفه  ،  اتاصلي ماده

Substance   جسففففف  ،شفففففى ،جففففف س ،مفففففاده اصفففففلى ، ات ،ج هر،مففففففاد،مفه   ،اسفففففتحکا  ،دوا

 ،مس د

Substandard  غير استاندارد -ز ر استاندارد 

Substantial اتى ،جسمى ،اساسى ،مه  ،محک  ،قابل ت جه  

Substantiality  اتيت ، جسميت ، حالت اساسى   ماد ت،اسا  

Substantially اساسا`،در اسا  ،در واقع 

Substantiate  ماهيفففت جسفففمانى دادن بفففه ،شفففکل مفففادى بخشفففيدن بفففه ،بفففا دليفففل ومفففدرک اثبفففات

 کردن

Substantive   قفففائ  بففف ات ،متکفففى بخ د،مقفففدار ز فففاد،داراى ماهيفففت واقعفففى ،حقيقفففى ،شفففبيه اسففف

 ،داراى خ ا  اس 

Substatement  ز رگزاره 

Substation  ا ستگاه فرعى ، شعبه ، خرده ا ستگاه 

Substitute  حيل لففففه ،علففففى البففففدل ،بففففاز گر  خيففففره ،قففففائ  مقففففا  ،جففففا گز ن کففففردن ،عفففف ض

 ،جابجاکردن ،بدل،جانشين کردن ،تع    کردن 

Substitution جانشفففففانيجانشفففففي ي ،(.substitutionary   تعففففف )البفففففدلي ، علفففففي، جانشفففففي ي ،

 كفالت

Substrata ز رطبقه، طبقات فرعی    اسا ،زمي ه،ماده )اصلی(،خاک ز ر 

Substrate فرعى ، شكل، ز ر لا ه، لا هسفره 

Substring ز ر رشته 

Substructure ز ر ساختمانز ر سازى ز رساخت ، ( ز ر ب اnoitcurtsbus) 

Subsume كردن ، است تاجاستقراء كردن كردن ، شاملكردن ب دى رده 

Subsumed كردن ، است تاجاستقراء كردن كردن ، شاملكردن ب دى رده 

Subsystem ز رسيست بزرگ ك چكتر سيست  بخد ،  

Subsystem   ز ردستگاه ، ز رم ظ مه ، دستگاه جزء 

Subtangent  ،  ز رممفففا ، تحفففت ممفففا ، تفر فففد کفففردن، کففف  کفففردن، کاسفففتن   تحفففت ممفففا

 تحت ظل ، ز ر مما  

Subtend در ز ر چيزى بس   افتن ،شامل ب دن 

Subterfuge /حيله ،گر ز،طفره زنى ،اختفاء،ع ر،بهانه 

Subterranean انىز رزمي ى ،نه 

Subtest خرده  زم ن  



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

922 
 

Subtext مع ی درونی،ز ر چ  احساسات و حرکات و انگيزه های همراه با متن 

Subtitle ع  ان فرعی،ز ر فرنا  ع  ان کتاب سرفرنا  ز ر ن  س 

Subtitute  تع    كردن، ع ض، جانشين كردن، جانشين، جابجا كردن، بدل 

Subtle ، ز رک ظر  ، لطي ، دقيد، تيز و ناف 

Subtlety بار ک بي ى ،م شکافى ،ز رکى ،لطافت ،تيزبي ى ومهارت 

Subtly از روی دقت  ا م شکافی، ماهرانه 

Subtotal ز رکل،جمع جزء. جمع زدن به ص رت بخشی از جمع کل در  وردن 

Subtract کاستن ،ک  کردن ،تفر د شدن ،م ها کردن ،تفر د کردن 

Subtraction کاهد ،تفر د 

Subtractive کاهشى ، تفر قى ، کاه ده ، داراى علامت تفر د 

Subtractor  تفر د ک  ده، كاهشگر 

Subtrahend  کاسته ،عددى که از عدد د گر کسر ميش د،مفرو 

Subtree ز ردرخت 

Subtropical وابسته به ن احی ه  مرز ن احی است ا ی،ز ر است ا ی،نيمه حاره 

Suburb  شهرح مه شهر،برون 

Suburban اهل ح مه شهر،برون شهرى 

Suburbia ح مه شهر،ح مه نشي ى 

Subvariety /ز رچ د گ نا 

Subvention  ، اعانفففه نقفففدى دولفففت بفففه ب گفففاه عفففا  الم فعفففه ، کمفففک مفففالى ، تخرفففيص اعانفففه

 کمک هز  ه

Subversion  سفففرنگ ن کفففردن حک مفففت ،سيسفففت  برانفففدازى ،برانفففداختن ،از بفففين بفففردن ،نفففاب د

 کردن ،درون واژگ نى ،انهدا  ،تخر ب ،وابسته به خرابکارى

Subversive  عمليفففات برانفففدازى ،براندازنففففده ،ش رشفففى ،مربففف ط بففففه برانفففدازى حک متهففففا از

 نظر سياسى ،اقترادى ،روانى ،واژگ ن ،و ران ،ت طئه گر،خرابکارانه

Subvert ون واژگففففف ن سفففففاختن ،برانفففففداختن ،م قففففف   کفففففردن ،خرابکفففففارى کفففففردن ،در

 واژگ ن سازى کردن

Subwatershed ز ر ح زه 

Subway ز ر راه ،راه ز ر زمي ى ،ترن ز ر زمي ى ،مترو 

Subword ز رکلمه 

Succedaneum د گر تج  ز ش د  دواى بجاى كه ، دوا، دوا ى، جانشين، بدلع ض 

Succeed  تففف الى قفففرار کاميفففاب شفففدن ،م ففففد شفففدن ،نتيجفففه بخشفففيدن ،بفففدنبال امفففدن ،بطففف ر

 گرفتن

Succesor  تالی، مؤخر  ما بعد ، پي  مد، پس نياز 

Success کاميابى ،م فقيت ،پيروزى ،نتيجه ،ت فيد ،کامروا ى 

Successful کامياب ،م فد ،پيروز،نيک انجا  ،عاقبت بخير 

Successfully بام فقيت ،باکاميابى 

Succession تففف الى ،تفففراد  ،رد ففف  ،جانشفففي ى  پيفففاپى ،تففف ار  ،نيابفففت ،مفففاترک ،پفففى ا فففى،

 ،وراثت

Successive پى در پى ،پى درپى ،پياپى ،مت الى ،مسلسل ،ت ارثى 
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Successively  پى در پى ،مت اليا`،پياپى ،پشت سر ه 

Successor  جانشين ،خل  ،اخلا  ،مابعد،قائ  مقا 

Succinct م جز،ک تاه ،مخترر،مجمل ،فشرده ،چکيده 

Succinctly مختررا`،اجمالا`،بط ر م جز 

Succor ارى ،کمک براى رها ى از پر شانى ،م جب کمک ، ارى کردن  

Succubus همخفففففف اب وبففففففامردان درامففففففده زن برفففففف رت كففففففه اى ففففففا د فففففف  مففففففاده جففففففن 

 ( ميش د)افسانه

Succulent ابدار،شاداب ،پرطراوت 

Succumb شدن ،سرفرود اوردناز پا در امدن) کشتى(،از پاى در امدن ،تسلي   

Such ط ر/ ج ر، ا ن ، ا نقبيل ، ا نچ ين ،  كچ ين 

Suck مکيدن ،مک زدن ،شيره کسى را کشيدن ،مک زنى ،شيردوشى 

Sucker  طفففففل شففففيرخ ار،حي ان  ففففا عضفففف   ففففا الففففت مک ففففده ،خففففرو  ق ففففدى ،اب نبففففات

 مکيدنى ،احمد ،)گ.ش (.الت مک ده ت ليد کردن

Suckle شيرخ ار،ک دک شيرخ ار،طفل رضيع پستاندار 

Suction  تفف فس ،مففک زنففى ،جفف ب ب سففيله مکيففدن ،جفف ب ،عمففل مکيففدن ،مکففد ،سفف پاپ

 تلمبه

Suction    ، تففف فس ، مفففک زنفففى ، جففف ب ب سفففيله مکيفففدن ، جففف ب ، عمفففل مکيفففدن ، مکفففد

 س پاپ تلمبه

Sudan کش ر س دان صحرای س دان 

Sudanese س دانی،وابسته به س دان 

Sudd ميش د. كشتيراني مانع در رود نيل كه و ني ش اور عل  سد،مانع    ت ده 

Sudden  ناگهفففففانى ،ناگهفففففان ،بفففففى خبر،بفففففى مقدمفففففه ،فففففف رى ،ت فففففد،بط ر غفففففافلگير،غير

 م تظره ،سر ع

Suddenly بط ر ناگهانى ،ناگهان ،ناگاه 

Suddenness ناگهان ،ت دى ،ف ر ت 

Sudorific  عر  اور،ت ليد ک  ده( عر  ،عر  زا،معرsuorefirodus) 

Suds اب صاب ن ،ک  صاب ن 

Sue تعقيب قان نی، شکا ت 

Sued كردن ، دع ىكردن قان نى ، تعقيبتقاضا كردن 

Suede چر  جير،پارچه جير،چر  مخمل نما 

Suffer  اجففففازه دادن ،زحمففففت ،ز ففففان د ففففدن ،تحمففففل کففففردن ،کشففففيدن ،تففففن در دادن بففففه

 ،رنج بردن

Sufferance رضا ت ضم ى ،سک ت م جب رضا،انقياد،طاقت ،شکيبا ى 

Suffered تحمل کردن،کشيدن،بردن،اجازه دادن،گ اشتن،ساختن با،تن در دادن به 

Sufferer متحمل ،زحمتکد 

Suffering رنج ،ع اب ،زحمت ،ابتلاء،ز ان ،ضرر 

Suffice ب دن بس ب دن ،کفا ت کردن ،کافى ب دن ،بس ده 

Sufficiency کفا ت ،شا ستگى ،قابليت ،مقدار کافى ،بس دگى 

Sufficient /مکفى ،بس ،بس ده ،کافى ،شا سته ،صلاحيت دار،قانع 
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Sufficiently بقدر کفا ت بس دگی ، بس ده، به سان رسا، چ انکه با ست 

Suffix كردن ، پس ند نرب، پساوند ساختنپس ند.پس ند، پساوند، پس ندي 

Suffocate خفه کردن ،خام ش کردن 

Suffocating كردن ، خام شكردن خفه  

Suffocation خفه سازى ،خفقان ،اخت ا  ،خفگى 

Suffrage  ،حفففد انتخفففاب ،کمفففک ،همراهفففى قبففف ل ،حفففد راى وشفففرکت در انتخابفففات ،راى

 رضا ت

Suffragist نس ان به انتخاب  ا حد راي حد دادن ه اخ اه  

Suffuse پرکردن ،فرا گرفتن ،پ شاندن ،اشباع کردن 

Suffusion ز ر ر زىاشباع ، (irop) 

Sugar شففكر كففردن بففه ، تبففد لكففردن بففا شففكر مخلفف ط ق ففدى ، مففادهق ففد، شففكر، شففير  ى ،

  متبل ر شدن كردن شير ن

Sugarcane نيشکر 

Sugary زبان ، شير نمليح ، ق ددار، شير ن، ق دىشكرى 

Suggest كردن ، تلقين، پيش هادكردن، اظهار كردنبر، بفكرخط ردادن كردن اشاره 

Suggestible اشاره کردنى ،پيش هاد کردنى 

Suggestion  نظر ه ،اشاره ،تلقين ،اظهار عقيده ،پيش هاد،الها 

Suggestive اميز  وس سه ك  ده ، دلالتك  ده اشاره 

Suggestively اميز  وس سه ك  ده ، دلالتك  ده اشاره 

Suicidal کش ده ،مخرب ،خ دکشى گرا،وابسته  ا متما ل به خ دکشى 

Suicide انتحار،خ دکشى کردن ،وابسته به خ د کشى 

Suit تقاضا،دادخ اسففففت  خ اسففففتگارى دعفففف ى ،انطبففففا  ،م طبففففد کففففردن ،درخ اسففففت،

،عرضفففحال ،مرافعفففه ، کدسفففت لبفففا  ،پيفففروان ،خفففدمتگزاران ،ملتفففزمين ،تففف الى 

،تسلسفففل ،نففف ع ،م اسفففب بففف دن ،وففففد دادن ،جففف ر کفففردن ،خ اسفففت دادن ،تعقيفففب 

 کردن ،خ استگارى کردن ،جامه ،لبا  دادن به

Suitability درخ ردب دن ،م اسبت ،شا ستگى ،برازندگى 

Suitable /درخ رد،م اسب ،شا سته ،فراخ ر،مقتضى 

Suitably بط ر م اسب  ا شا سته 

Suitcase چمدان 

Suite  دنبالفففه ،همراهفففان ،ملتفففزمين ،رشفففته مسلسفففل ،اپارتمفففان ،اتفففا  مجلفففل هتفففل ،قطعفففه

 م سيقى

Suitor  دادخ اسففففت ده ففففده ،خ اسففففتگارى کففففردن ،عشففففقبازى کففففردن ،عرضففففحال ده ففففده

 ،مدعى ،خ استگار

Sulfate   ميختن ، با اسيد س لف ر ك، ت تيا، س لفاتزاج  

Sulfur  گ گرد،گ گرددار کردن ،)کيمياگر (اصل احترا 

Sulk قهر،اخ  ،ترشرو ى ،بد اخمى کردن 

Sulky  قهر،رنجيده ،دلخ ر،ترشرو،عب   ،بد اخ 

Sullage ات م ابگل و لای  پس اب ، فاضل اب ، زباله ، گ داب ، م اد اضافى فلز 

Sullen عب   ،ترشرو،کج خلد ،غير معاشر،عب سانه 
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Sullenly با ترشروئى ،عب سانه 

Sully ال ده شدن ،لکه دار کردن ،کثافت ،ال دگى 

Sulphate / زاج ، ت تيا ، س لفات ، با اسيد س لف ر ک اميختن 

Sulphate   ميختن ، با اسيد س لف ر ك، ت تيا، س لفاتزاج (sulfate ) 

Sulphated   س لفاته 

Sulphide   نمک  ا استرس لفيد هيدروژن 

Sulphonated س لف دار شده 

Sulphonation  س لف نه كردن -س لف ن دار كردن  -س لف ناسي ن 

Sulphur  گ گرد،گ گرددار کردن ،)کيمياگر (اصل احترا 

Sulphur    گ گرد ، گ گرددار کردن ، )کيمياگر( اصل احترا 

Sultan سلطان 

Sultry شرجى ،خيلى گر  ومرط ب ،سخت ،داغ ،خفه 

Sum  مبلفففغ ،حاصفففل جمفففع ،روى هففف  ،حسفففاب کفففردن ،بفففاه  جمفففع کفففردن ،جمفففع کفففردن

 ،مجم ع ،مخترر کردن ،م جزکردن ،خلاصه نم دن

Sumatra جز ره ی س ماترا 

Summability مجم ع پ  ری، جمع پ  ری، جمع   ری 

Summable جمع پ  ر مجم ع پ  ر ، 

Summand  ، سفففففری جمفففففع پففففف  ر، سفففففری مجمففففف ع پففففف  ر ،جمفففففع ونفففففد ، سفففففازه ي جمعفففففي

 مجم عده ح جمله ي دو   مجم ع دو عدد/ 

Summarily مختررابط ر خلاصه ،" 

Summarize خلاصه کردن ،بط ر مخترر بيان کردن 

Summary  خلاصفففه وضفففعيت ،خلاصفففه ،مخترر،م جز،اخترفففارى ،ملخفففص ،انجفففا  شفففده

 بدون تاخير،باشتاب

Summation مجم ع  ابى ،مجم ع ،جمع زنى ،افزا د ،جمع ،مقامى ،خلاصه 

Summative Operating by means of addition; additive; cumulative, 

pertaining to accumulation 

Summend  جمله ي دو  مجم ع دو عدد 

Summer يلا را بسر بردن تابستان ، چراندن، تابستانىتابستان  ، 

Summertime  تابستانتابستان ه گا ، 

Summery شبيه تابستان ،تابستانى 

Summit  قلفففه در نيمفففرخ طففف لى ،سفففتيغ ،حفففداکثر ارتففففاع قلفففه مسفففير،قله ،نففف ک ،اوج ، روه

 ،اعلى درجه

Summon احضار کردن ،فراخ انى ،فراخ استن ،فراخ اندن ،احضار قان نى کردن 

Summons ابلاغ نامه ،خ است برگ ،احضار ه ،احضار،دع ت 

Sumo  سففف مform of Japanese wrestling in which a contestant 

loses if forced from the ring or if any part of his body 

except the soles of his feet touches the ground 

Sump   ا انبففار فاضففل اب ، اسففتخر اب چاهففک ، اسففتخر ته شففي ى ، چالففه سفف گر ، چففاه  فف

 کثي  ، لجن وکثافت ، مخزن

Sumpter اسب بارکد ،  اب  ، قاطرچى ، بار 
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Sumptuary هز  ه تعد ل به ، وابسته، خرجىاىهز  ه / 

Sumptuous /مجلل ،پرخرج ،گران ،عالى 

Sunbathe /حما  افتاب گرفتن 

Sunbeam پرت  افتاب ،تيغ افتاب ،اد  مسرور 

Sunblock sunscreen, cream 

Sunburn افتاب س خته کردن ،افتاب زدگى 

Sunburned  فتاب س خته کردن ،  فتاب زدگي  

Sunburnt با فتابدراثرتما پ ستىت ر بتلابه 

Sundae بست ى ومغز گردو 

Sunday مرب ط به  کش به ،تعطيل ، کش به را گ راندن 

Sunder (شاعرانه اصطلا )در ، بر دنجداكردن 

Sundown فتاب غروب،غروب  فتاب،مغرب،نشست روز  

Sundry اقلا  متفرقه ،گ ناگ ن ،متفرقه ،مخلفات 

Sunflower گل افتاب گردان ،گياه افتاب گرا 

Sung   قسمت سsing  

Sunglasses عي ک افتابى 

Sunk   قسمت سsink  

Sunken فرو رفته ،خالى ،درته اب ،غر  شده 

Sunlight تابد افتاب ،انعکا  ن ر خ رشيد 

Sunlit روشن از فروغ افتاب 

Sunny افتابى ،روشن ،افتاب رو،رو بافتاب ،تاب اک 

Sunny-side up ) فق   ک طرفد پخته)درم رد تخ  مرغ 

Sunray sunbeam, ray of sunlight; glowing line resembling a ray 

of sunlight 

Sunrise  افتاب ،طل ع خ رشيد،تيغ افتاب ،مشر طل ع 

Sunscreen  زدگى از  فتاب جل گيرى براى پ ست كر 

Sunset /غروب افتاب ،مغرب ،اف ل 

Sunshine تابد افتاب ،ن ر افتاب 

Sunspot کل  خ رشيدى ،)نج (.لکه روى خ رشيد 

Suntan قه ه اى شدن پ ست بدن در اثر افتاب ،قه ه ما ل بسرخ 

Sunup طل ع افتاب 

Super اسففففففت ، پيشفففففف ندي، خفففففف ب، عففففففاليانففففففدازه ، بففففففزرگ، بسففففففيار خفففففف باعلففففففي 

- مفففاف   -برتفففر - فففف   - بفففالاءي - چيفففزي درنففف ك واقفففع -مربففف ط ببفففالا بمع ي

 بيشتر و ابر - ارجح

Superable مغل ب شدنى ،تف    افت ى ،فائد شدنى 

Superabundance  وف ر 
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Superabundant وف ر  ز اد، داراي ، وافر ، خيلي ز اد ، فراوان 

Superadd باز افزا دسربار كردن كردن اضافه از حد لزو  بيد ،  

Superaerodynamics    رود  اميک مرب ط به سرعتهای نسبی ز اد و دانسيته ک   

Superalloy   لياژهای پيشرفته   ف    لياژ  

Superannuate  متروکفففففه دانسفففففتن ،بازنشسفففففته دانسفففففتن  اشفففففدن ،که فففففه شفففففدن ،از مفففففد افتفففففادن

 ،سالخ رده شدن

Superannuated ز اد كه ه، متقاعد، از كارافتادهباز نشسته ، 

Superb عالى ،بسيار خ ب ،باشک ه ،باوقار 

Superbly باوقار ، باشك ه، بسيار خ بعالى 

Supercharge  حفففداکثر،خرجى کفففه حفففداکثر سفففرعت ابتفففدا ى بفففا ان بدسفففت مفففى ا فففد،تجاوز خفففرج

کفففففردن ،لبر فففففز شفففففدن ،نيفففففروى بفففففر  بفففففيد از انفففففدازه رسفففففاندن بفففففه) ماشفففففين 

 وغيره(،دستگاه تشد د

Supercharger    شففففارژری کففففه ت سفففف  ميففففل ل ففففا و چرخدنففففده افزا  ففففده و  ففففا تفففف ربي ی کففففه در

 مجرای اگ ...

Supercilious  خ د خ اهى ، از روىفروشمغرور، خ د 

Superclass  ففففف ِ  رده   ففففف   طبقففففه ، نففففامی اسففففت در رده ب ففففدی م جفففف دات کففففه نسففففبت بففففه

 شاخه فرعی ب ده و بالاتر از کلا  قرار دارد.

Supercomputer /ابرکام ي تر،ف   کام ي تر 

Superconducting  از  سففففتانه ابففففر رسففففانا ي حالففففت ابففففر رسففففانا ه گففففامي کففففه در دمففففاي پففففا ين تففففر

 بحراني ، رفتار ابر رسانا ي دارد، ماف   هادى

Supercooling سرما شی  ف   تبر د 

Supercritical    ف   بحراني   حالت اماده به انفجار ماده اتمى ترکيب اماده به انفجار اتمى 

Superego فراخ د،ابر خ د،)فرو د (شخريت اخلاقى ،نفس اماره ،وجدان 

Superelevation  ، ابَففففر ارتفففففاع   دور ، بربل ففففدى ، بل ففففدى بففففر ، ترففففحيح تکميلففففى تففففراز تفففف پ

 ارتفاع ز اد ، درجه ارتفاع ، درجه بل دى ، پل 

Supererogatory  وابسته به بس پردازى ،غير ضرورى ،ز اد،نافله ،زائد،بيد از حد لزو 

Superficial ص رى ،سطحى ،سرسرى ،ظاهرى 

Superficially  ظاهرىبط ر سطحى، 

Superfluity ز ادى ،افراط،فراوانى بيد از حد 

Superfluous زائد،ز ادى ،غير ضرورى ،اط اب اميز 

Superheat ز اده از حد گر  کردن ،دو اتشه کردن ،بسيار گر ،گر  کردن ز اد 

Superhero extremely heroic person, one who has done extremely 

courageous or amazing deeds 

Superhighway ابر شاهراه ، بزرگراه ، جاده وسيع ، شاهراه ، ات بان 

Superhuman ابر انسان ف   بشرى ،ماف   انسانى ،برتر از انسان 

Superimpose روى چيزى قرار گرفتن ،اضافه شدن بر 

Superimposed مازاد بر احتياج  

Superintend  نظففففارت کففففردن بر،سرپرسففففتى ر اسففففت  ففففا نظففففارت کففففردن بر،ر اسففففت کففففردن،

 کردن

Superintendence (ر است ،مد ر ت ،نظارت ،مباشرت ،سرپرستىycnednetnirepus ) 

Superintendent مد ر،رئيس ،سرپرست ،ناظر،مباشر 
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Superior عالى ،رئيس ،بالا ى ،بالاتر،ماف   ،ارشد،برتر،ممتاز 

Superiority ارشد ت ،تف   ر است ،برترى ،بزرگترى، 

Superlative بالاتر ن ،بيشتر ن ،درجه عالى ،)د (.صفت عالى ،افضل ،مبالغه اميز 

Superman م ج د ماف   انسان ،ابر مرد 

Supermarket بزرگ ابر بازار، فروشگاه/ 

Supermartingale /زبر مارتي گل 

Supernatant ( /اب روىبر  )مان دروغن سطح ش اور، ش اور بر روى 

Supernatural ماوراء طبيعى ،ف   العاده 

Supernova  سففففتاره داراى نفففف ر متغيففففرى کففففه روشفففف ى اش صففففد ميليفففف ن برابففففر خ رشففففيد

 است.ابر ن اختران

Supernumerary اضافىعددى ف   عادى از اندازه ، بيدز اده ، 

Superparallel ابر م ازی 

Superpopulation  زبر جامعه  ابرجامعه 

Superpose  روی هفففف  گ اشففففتن، بففففر هفففف  م طبففففد کففففردن   م طبففففد کففففردن بففففا ، قففففرار دادن

 )روى(

Superposition چيزد گر، انطبا  روى چيزى قرار دادن  

Superpower ابر قدرت ،ابر نيرو 

Supersaturated ابَراشباع شده، ابَرسيرشده 

Supersaturation  ف   اشباع  ف   سير شدن 

Superscript  بالان  س   بالاوند ، بالان  س 

Supersede جانشين شدن، جا گز ن شدن 

Superset  زبر مجم عه   ابر مجم عه 

Supersink ابَرچاهک 

Supersonic ماوراء ص ت ،سرعت ماف   ص ت ،فراص ت ش اسى 

Superstar ه ر پيشه ی بزرگ،ابر ستاره 

Superstition م ه   پرستى ،خرافات ،م ه   ،م ه مات 

Superstructure  اعيففففان ،سففففاختمان ف قففففانى ،روب ا،سففففازمانهاى ادارى ومد ر ففففه کش ر،روسففففاخت

 ،ب اى ف قانى

Supervene  ناگهففففففان رخ دادن ،اتفاقففففففا امففففففدن ،سففففففرزده وارد شففففففدن ،ترففففففادفى روى دادن

 ،غيرمترقبه ب دن

Supervise ت کردن ،نظارت کردن ،برنگرى کردن ،رسيدگى کردننظارت  ا مباشر 

Supervision مباشرت ،برنگرى ،نظارت ،سرپرستى 

Supervisor برنگر،مباشر،ناظر،سرپرست 

Supervisory  مباشففففرتى ،نظففففارتى ،مربفففف ط بففففه نظففففارت ،وابسففففته بففففه نظففففارت وسرپرسففففتى

 ،وابسته به برنگرى/

Supine برپشت خ ابيدن ،تا  باز،بيحال ،سست 

Supnorm   ه ج س پرم 

Supper  خداوند  ا شا  ربانى ، عشاىشا 
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Supplant     از ر شفففه ک فففدن ،جفففاى چيفففزى را گفففرفتن ،جابجفففا شفففدن ،جابجفففا کفففردن ،تعففف

 کردن

Supple  شففدن ، راضففىشففدن دار، تغييففر پفف  ر، نففر  كففد ارتجففاع ( قابففل، )در بافففتنففر ،

 پ  ر انعطا 

Supplement  مفففتم  ،الحفففا  ،زاو فففه مکمفففل ،تکميفففل کفففردن ،ضفففميمه شفففدن بفففه ،پفففس تکميلفففى،

 اورد،ه  اورد

Supplemental اضافی،متم ،مکمل،تکميلی 

Supplementary م ضع تکميلى ،اضافى ،متم  ،مکمل ،تکميلى ،پس اورده ،ه  اورده 

Suppliant استدعا ک  ده ،مستدعى ،ملتمس ،متقاضى 

Supplicant ك  ده تضرع ك  ده ، درخ استملتمس 

Supplicate درخ است کردن ،التما  کردن ،استدعا کردن 

Supplication التما  ،تضرع ،استدعا 

Supplier ملزومات ، كارپرداز، متردي، رسان دهك  ده تهيه 

Supplies لاز  ، امادها، م اد وتجهيزاتتداركات  

Supply ت ليفففد د فففدن ، تفففداركداشفففتن ، عرضفففهبفففه دادن ، رسفففاندنكفففردن ، تهيفففهففففراورده ،

  كردن ، تامين، م بع، ا وقهلزو  ، م ج دىكردن

Support  حما فففت  فففا تق  فففت کفففردن تحمفففل کفففردن ،اثبفففات کفففردن ،تا يفففد کفففردن نگهفففدارى

گففففاه  ،تکفففففل کففففردن ،تا يففففد کففففردن پا ففففه ،نگهففففدارى کففففردن ،نگهدارنففففده ،تکيففففه

،ترفففد د کفففردن ،تکيفففه گفففاه ،تا يفففد کفففردن ،تحمفففل کفففردن ،حما فففت کفففردن ،متکففففل 

بفففففف دن ،نگاهففففففدارى ،تق  ففففففت ،تا يففففففد،کمک ،پشففففففتيبان ز ففففففر برد،ز ففففففر بففففففرى 

 ،پشتيبانى کردن

Supporter حامى ،پشتيبان ،نگهدار 

Supporting پشتيبانى ، تق  ت، تكفل، تا يد كردنكردن اثبات 

Supportive  ک  ده ،حامى ،پشتيبانمجهز 

Suppose انگاشتن ،فرض کردن ،گمان کردن ،پ داشتن ،فرض ک يد 

Supposed فرضى ،تر رشده 

Supposedly / فرضا، به ط ر فرضي 

Supposing ك يد  ، فرض، پ داشتنكردن ، گمانكردن ، فرضانگاشتن 

Supposition انگاشتى فرض ،تر ر،احتمال ،گمان ،پ دار،انگاشت ،فرضى، 

Suppository شيا  ،شا  ،شيا  طبى ،دواى مقعدى 

Suppress  خ ثففى کففردن اتففد ،سففرک ب کففردن اتففد  ففا فعاليففت  ففک  کففان ،م قفف   کففردن

،ت قيفففف  کففففردن ،فففففرو نشففففاندن ،خ ابانففففدن ،پا مففففال کففففردن ،مففففانع شففففدن ،تحففففت 

 فشار قرار دادن ،م ک ب کردن

Suppressed   شده ، م ق  م ق 

Suppressible  فرو نشاندنی،خ اباندنی،قابل جل گيری،پا مال کردنی كردنى مت ق، 

Suppression  سفففرک ب کفففردن ،خ ثفففى کفففردن  فففک  کفففان از نظفففر اتفففد  فففا فعاليفففت سفففرک بى

 اتد ،م ع ،جل گيرى ،ت قي  ،م ق   سازى ،فرونشانى

Supra  نگففففاه ک يففففد،بف   پيشفففف ندى بمع ففففى بففففالا و روى و مففففاف   ،بعففففلاوه ،قبلا،ببففففالا

 مراجعه ش د

Supramolecular فرام لک لی   چ د م لک لی 

Supramundane ماف   ا ن جهان ،ماوراى مراتب دني ى ،اسمانى ،عل ى 

Supranational   ملى هاىمحدود ت ، ماف  مليت ماف  
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Supremacy    بل فففدى حاکميفففت ،برتفففرى کامفففل ق ا،سفففيادت ج گفففى  فففا نظفففامى ،برتفففرى ،تفففف،

 ،افراشتگى ،رفت

Supreme عالى ،اعلى ،بزرگتر ن ،م تهى ،افضل ،انتها 

Supremely با على درجه ،بط ر عالى 

Sur- A prefix signifying 

Surcease دست کشيدن از،پا ان  افتن ،ب ا ان رساندن ،پا ان ،استراحت ،بازا ستادن 

Surcharge ع ارض اضافی، ماليات اضافی، جر مه 

Sure  خففففاطر جمففففع ،مطمففففئن ،از روى  قففففين ،قطعففففى ،مسففففل  ،محقففففد ،است ار،راسففففخ

  قي ا

Surefire قين ،مطمئن ،نتيجه بخد  

Surely  ً   قي اً،محققاً،حتماً،بط ر خاطر جمع،مسلماً،بط ر حت ،قطعاً،مطمئ ا

Surf س ارى خيزاب در ا ک ار،م ج / 

Surface    ، صففففا  کففففردن ، نمففففا دادن ، روامففففدن ، پ شففففد ش سففففه ، رو ففففه دادن ، رو ففففه

بيفففرون ، نمفففا ، ظفففاهرى ، سفففطحى ، جفففلادادن ، تسفففطيح کفففردن ، بالاامفففدن )بفففه 

 سطح اب( ـ 

Surfaces )سط  ،)رو ه ها 

Surfactant س رفکتانت، فعال ک  ده سطح، کاه ده کشد سطحی، ماده فعال سطحی 

Surfboard    اسکى روى اب ،اسکى ابى بازى کردنتخته مخر 

Surfeit امتلاءروى ، ز ادهپرخ ردن ، 

Surfer س ار خيز بی که بدر ا ک ارخ رده خرد ميش د،م ج م ج 

Surfing غلتاب س اری،م ج س اری 

Surge  ففک تغييفففر ولتفففاژ  فففا جر فففان ک تفففاه ناگهفففانى و معمففف لا "نفففامطل ب در  فففک مفففدار 

در حففففال کففففار افففففزا د ناگهففففانى ولتففففاژ،تم ج سففففر ع بففففر  ،ضففففربه ،سففففر دادن) 

ط اب(،تحففففت کشففففد نگهداشففففتن ،شففففل کففففردن ط ففففاب ،مفففف ج بل ففففد،م ج غلتففففان 

،مفففف ج خروشففففان ،جر ففففان سففففر ع وغيففففر عففففادى ،بففففر  مفففف جى از ه ا،تشففففکيل 

 دار ب دن ،خروشان ب دن ،م ج زدنم ج دادن ،م ج

Surgeon  رئيس بهدارى ،جرا 

Surgery تشر حجراحى ، عملجراحى ، اتا جراحى ،  

Surgical مرب ط به جراحى ،وابسته به جراحى ،عمل جراحى 

Surgically جراحى از لحاظ 

Surging   ج بيدنجل  و عقب رفتن کشتى    خيز ب،م ج،م ج زدن،ا ن س  و  ن س 

Suriname  كش ر س ر  ا 

Surinamese سر  امی 

Surjection  تفففابع پ ششفففي، پ شفففا، تفففابع پ شفففا، بفففرون گسفففتري، برافك فففي، پ شفففا ي، نگاشفففت

 پ شا 

Surjective  پ ششي ، پ شا ، بروي ، پ شا ي ، گسترش پ ششي ، برون گستر 

Surly ت دخ  وگستاخ ،ناه جار،با ترشرو ى 

Surmise   زدن ،گمان بردن ،حد  ،گمان ،تخمين ،ظنحد 

Surmount  بفففالا قفففرار گفففرفتن ،غالفففب امفففدن بر،برطفففر  کفففردن ،از ميفففان برداشفففتن ،ففففائد

 امدن
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Surname  دادن ، لقبع  ان ، لقب، ك يهخان ادگى نا 

Surpass / پيد افتادن از ، بهتر ب دن از ، تف   جستن ،بزرگتر ب دن، تجاوز 

Surplus مازاد کالاهاى اقترادى ،ز ادتى ،مازاد،زائد،باقى مانده ،اضافه ،ز ادى 

Surprise  ، غففففافلگيرى ، غففففافلگير شففففدن ،تعجففففب ، شففففگفت ، حيففففرت ، متعجففففب سففففاختن

 غافلگير کردن 

Surprising اور انگيز، حيرت شگفت 

Surprisingly بط ر شگفت اور 

Surreal فراراسفففتي هگرا انفففه ، فراراسفففتىگرا فففى فراراسفففتى فففا  س ررئاليسففف  بفففه وابسفففته ، 

 ، اوهامىو غر ب ، عجيب

Surrealistic س ررئاليس  وابسته به 

Surrender  پفففففس گفففففرفتن و تبفففففد ل کفففففردن ،صفففففرف ظر کفففففردن ،واگففففف ار کفففففردن ،سففففف ردن

 ،رهاکردن ،تسلي  شدن ،تح  ل دادن ،تسلي  ،واگ ارى ،صرف ظر

Surreptitious  ز رجلى ،پ هان ،محرمانهنهانى، 

Surrogate نما  ده ، ع ض ، جا گير ، جانشين شدن ، قائ  مقا  شدن ، وکيل شدن 

Surround احاطه کردن ،فرا گرفتن ،محاصره کردن ،احاطه شدن ،احاطه 

Surrounding دورگيرنده ،احاطه ک  ده ،مجاور 

Surtax اضافه ماليات،ماليات اضافی بستن بر 

Surveillance  ، تجسففس ، بررسففى کفففردن ، ز ففر نظفففر داشففتن ، کففاوش کفففردن ، جسففتج  کفففردن

 پا د )نظارت( ، نظارت ، مراقبت ، پا يدن ، مبررى

Survey خلاصه کردن،بازد دکردن،نقشه برداری کرد 

Surveying  زمفففففين پيمفففففا ى ، نقشفففففه بفففففردارى مميفففففزى ، زمفففففين پيمفففففائى ، مسفففففاحى ، نقشفففففه

 بردارى ، بازد د 

Surveyor  مميز،ارز ففففاب ،براوردک  ففففده ،زمففففين پيما،مسففففا  ،نقشففففه بردار،بففففازبين ،مبرففففر

 کلا  ،پيما شگر

Survival /رها ى از انهدا  ،بازز ستى ،ابقاء،بقا،برز ستى 

Survive   زنففففده مانفففففدن در رز  ،بازز سفففففتى ،جففففان بفففففدربردن از خطر،ممانعفففففت از تلففففف

شفففففدن ،نجفففففات از مفففففرگ ،زنفففففده مانفففففدن ،بفففففاقى بففففف دن ،بيشفففففتر زنفففففده بففففف دن 

 از،گ راندن ،س رى کردن ،طى کردن برز ستن

Survivor /شخص زنده ،باقيمانده ،بازمانده 

Susceptance ساس تانس، پ  رندگی، مقدار هدا ت ک ر 

Susceptibility  در معففففففرض خطففففففر بفففففف دن ،در معففففففرض اسففففففيب بفففففف دن ،مسففففففتعد بفففففف دن) در

 بيمارى(،استعداد،امادگى ،قابليت ،حساسسيت ،فروگيرى

Susceptible در معرض ،اماده ،فروگير،حسا  ،مستعد پ  رش 

Suspect  بففدگمان شففدن از ، ظ ففين بفف دن از ، گمفففان کففردن ، شففک داشففتن ، مظ فف ن بففف دن

 ، مظ  ن ، م ردشک 

Suspend  م قففف   الاجفففرا کفففردن ،بفففه تع  فففد انفففداختن ،او فففزان کفففردن ،تعليفففد دادن ،بفففه

عقففب انففداختن اجففراى حکفف  ،او ففزان شففدن  ففا کففردن ،انففدرواب دن ،معلففد کففردن 

 ،م قتا بيکار کردن ،مع   گ اردن

Suspended معلد*معلفففففففففففففففففففد کردن،م قتابيکارکردن،مسفففففففففففففففففففک ت  دروا، او ختفففففففففففففففففففه ،

 گ اشتن،م قتام ق   کردن

Suspender معلد ، ب د شل ار ، ب د ج راب 

Suspenders ب د شل ار،ب د ج راب 

Suspense در حال تع  د ،معلد ،درحال تعليد ،مردد،اندروا ى ،او زانى 
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Suspension  اترففففال ،او ففففزان کففففردن ،معلففففد کففففردن ،تعليففففد دسففففتگاه تعليففففد ،ت قفففف  ،وقفففففه

،او زانففففى ،اونگففففان ،انففففدروا ى ،تعطيففففل ،ا سففففت ،تعليففففد ،بففففى تکليفففففى ،او ففففزان 

 ،او زش

Suspicion ظن به ارتکاب جر  ،بدگمانى ،س ء ظن ،ترد د،مظ  ن ب دن 

Suspicious مشك ك از بدگماني ، حاكي نين، ظ بدگمان ،  

Suspiciously بدگمانى از روى/ 

Sustaiable قابل تحمل، پا دار، تاب  وردنی 

Sustain  ، پا ففففدار نگهداشففففتن ، نگهداشففففتن ، متحمففففل شففففدن ، تحمففففل کففففردن ، ثابففففت ، ت ففففد

 تق  ت کردن ، حما ت کردن از /

Sustainable وردني ، تاب تحمل قابل   

Sustenance نگهدارى ،تغ  ه ،معاش ،اعانت 

Susurration نج ا،بيخ گ شى ،سخن اهسته 

Suture بخيه) در پزشکى(،درز،بخيه ،شکا  ،چاک ،دوختن 

Suva  ف جىپا تخت 

Svada )پر گ  ي، خ ش زباني )س ئدئ 

Svelte  بففففا فففففار ، فرهيختففففهادا و اط ، خفففف ش، ظر فففف تركيففففب ، خفففف شانففففدا  بار ففففك ،

 ، با معرفتكمال

Sw  مخف tsewhtuos  ،nretsewhtuos 

Swab پ بففففه را را كشففففيدنچيففففزي  ب ، باكه ففففه زدن ، سفففف به خفففف ردن ، تففففاب پيريففففدن ، 

ج ، سفففف به كففففن پففففاك ، ل لففففه شفففف ئي زمففففين ، اسففففف ج جففففاروب كففففردن پففففاك بففففراي

  وغيره وگ ش ،زخ  ، زدودن گرفتن ، گردوخاك جراحي

Swaddle /ق دا  کردن ،در ق دا  پيريدن 

Swagger  خ دسفففففتاءي، كبفففففر فروشفففففيرففففففتن ، بفففففا تكبفففففر راهزدن گا فروشفففففانهخففففف د ، ،

 (شيكمغرور، )انگليس

Swaggering مغفففرور خ دسفففتا ى ، كبفففر فروشفففىرففففتن ، بفففا تكبفففرراهزدن گفففا  خففف د فروشفففانه ،

  ( شيك)انگليس

Swallow بلعيدن، فرو بردندادن ، ف رتبلع ، عمل، مريپرست ، چلرله ، 

Swallowtail  اىفاخته ، د اىچلرله د  

Swam زمان( فعل ماضى ش اكرد miws ) 

Swamp  پفففر اب شفففدن )قفففا د( ، بفففه گفففل نشسفففتن قفففا د ، بفففاطلا  لجفففن زار ، ابگيفففر ، سفففياه

 اب ، مرداب ، در باتلا  فرو بردن ، دچار کردن ، مستغر  شدن /

Swan هار كردن، اظ زدن ، پرسه شدن ، متعجب ق  ، دجاجه  

Swank نففففففاز وعشفففففف ه مففففففدن ، قروغمففففففزهوخيففففففز كففففففن ، جسففففففتوچابففففففك سففففففرحال ، ،

 وباشك ه ، شيك، عاليخ دفروشي

Swanky ر گيرو نظ ، گرانقيمتو جل  ، شيكوافاده ، پرفيسخ دنما انه 

Swap كففففردن ، جانشففففينكففففردن ، بيففففرونكففففردن ، مبادلففففهكففففردن ، عفففف ضمعاوضففففه ،

 كردن .مبادلهكردن اخراج

Swapped كففففردن ، جانشففففينكففففردن ، بيففففرونكففففردن ، مبادلففففهكففففردن ، عفففف ضمعاوضففففه ،

  كردن اخراج

Swarf برادهتراشه ، 

Swarm هجففف  ،  كففردن ازدحففا  ،ازدحففا  ، ازدحففا  زنبففف ران ز ففاد ، گففروه ، دسففته گففروه 

 ،چ د ن اشکال برنامه  وردن

Swarthy روي ت د، تيره ، سبزهچره سياه 
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Swastika نازي  لمان شكسته صليب 

Swat زدن كد ، بامگس، ضربتنشستن ، چمباتمه ازدن خ ردن سخت ضربت 

Swatch *مسفففط ره ی پارچه،نم نفففه تعفففداد ک ،کمی،انفففدکیsample of fabric or 

other material/ 

Swath  ردپفففا،رد   بار فففک ،راه بار فففک ،اثرماشفففين چمفففن زنفففى ،پيريفففدن ،ق فففدا  کفففردن

 ( ehtaws،ن ار)

Swathe  ردپفففا،رد   بار فففک ،راه بار فففک ،اثرماشفففين چمفففن زنفففى ،پيريفففدن ،ق فففدا  کفففردن

 ( htaws،ن ار)

Sway ن سفففان ، تفففاب بففف دن ، در ن سفففان خففف ردن ، تفففاب سففف  ج بيفففدن سففف  و ن ا فففن ،  ،

  ايو بعقيده  ا كردن شدن ، متما ل كردن حك متهاهتزاز ، سل 

Swazi اهل کش ر س از ل د،س ازی زبان س ازی 

Swaziland کش ر س از ل د 

Swear گفتن ، ناسزاگفتن ، فحد دادن ، قس  ناسزا ، س گ د خ ردن  

Sweat خ ی،عر ،کاردش ار اپرزحمت،عر  کردن،خ ی ر ختن،ن  پس دادن 

Sweater  ميك د، پل ور، ژاكت عر  گير، كسيكه عر/ 

Sweatpants loose cotton jersey pants with an elastic waist and cuffs 

(often worn for exercising) 

Sweats كشيدن ، مشقتر زى ، عر ، عر كردن ، عر خ ى 

Sweatshirt ژفگيفففففر ىعرقگيفففففر، جامفففففه ى، جامفففففهورزش پيفففففراهنloose pullover 

cotton jersey shirt with long sleeves (often worn for 

exercising/) 

Sweatshop بيگار گاهكشخانه ، بهرهكشى بهره كارگاه ، 

Sweatshops بيگار گاهكشخانه ، بهرهكشى بهره كارگاه ، 

Sweaty اور،معر ،خ ي،عرقيكرده ،خ يعر  خيس  

Swede /س ئدی،اهل س ئد 

Sweden /کش ر س ئد 

Swedish /س ئدی،وابسته به کش رس ئد،زبان س ئدی 

Sweep سفففف  بففففان ، از ا ففففن، زدودنكففففردن ، جففففاروب.روفتنو برگشففففت ، رفففففتروبيففففدن 

 د د، جارو ميداناز، وسعت گ شتن ، بسرعتدادن س حركت

Sweeper س  ر.روب دهرفتگر، جاروكد ، 

Sweeping جاروكشى ، فراگيرنده، شاملجامع، 

Sweepstakes دوانى در اسب ب دى شرط 

Sweet شير ن ،خ ش ،مطب ع ،ن شين 

Sweeten  کردن ،شير ن شدن ،ملا   کردنشير ن 

Sweetener / گرشير ن ،ك  ده ساز، شير نشير ن 

Sweetheart معش قه ، دلبر ،  ار ، دلدار ، دلارا  ، ن عى نان شير  ى بشکل قلب 

Sweetie ( خ دمانى عز ز  ،مامانى)در صحبت 

Sweetly بشير  ى ،ب رمى ،باملا مت 

Sweetness  ملاحت/شير  ى ،نرمى، 

Sweets عرقگير ورزشى 
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Swell  بففزرگ شففدن ،تففاول ،بففاد کففردن ،امففا  کففردن ،متفف ر  کففردن ،بففاد غففرور داشففتن

 .امر (.عالى-،ت ر  ،برجستگى ،برجسته ،شيک ،ز با) د.گ 

Swelling /اما ،باد،ور ،بادک  ده،مت ر  )ش نده(،غل به 

Swelter گر  ، ه اىشدن ، خيدشدن از گرما بيحال 

Sweltering  شد د،س زان،کلافه ک  ده،داغ،تفتان رج ع ش د بهsultry* 

Swept جاروب شده ،متما ل ،پيچ دار،پيچ خ رده ،کج شده 

Swerve م حر  شدن ،عدول کردن ،طفره زدن ،کج شدن ،م حر  کردن 

Swift  سر ع ، چابک ، ت درو ، فرز ، باسرعت 

Swiftly  ت د،زود،بسرعتت درو،به سرعت 

Swiftness سرعتت دى ، 

Swig جرعه،  شاميدنن شيدن ط لاني جرعه ، 

Swim ش اکردن ،ش اور شدن ،ش اورى 

Swimmer ش اگر،ش اک  ده 

Swimming ش اگرى ،دوران 

Swimmingly /به اسانى ،بى مانع 

Swimsuit /لبا  ش ا 

Swindle  کردن ،فر ب ،کلاه بردارى/گ ش برى کردن ،گ ل زدن ،مغب ن 

Swindler /محتال ،گ ل زن ،گ ش بر،قاچا  ،متقلب ،کلاه گ ار،کلاه بردار 

Swine /خ ک ،گراز اد  پرخ ر  ا حر ص 

Swing  ن سففففان کففففردن ،دور زدن چرخيففففدن ،تففففاب دادن ،ج بانيففففدن ،چففففرخ دادن چففففرخ

شففدن ،ج ففبد ،ضففربه محکفف  بففا راکففت  ففا چفف ب ،هفف  گففارد،ه  ف روارد،اونگففان 

 ففففا کففففردن ،تففففاب خفففف ردن ،چرخيففففدن ،تففففاب ،ن سففففان ،اهتزاز،اونففففا ،نفففف عى 

، ، تفففاب، چرخيفففدنخففف ردن ، تفففاب فففا كفففردن شفففدن  ونگفففان -رقفففص واه فففا ان 

 / ن و ه ا رقص، ن عي، اهتزاز،  ونان سان

Swinging /تاب خ رنده ،م زون 

Swipe  وشففففد د زدن ضففففربت سففففخت ،حرکففففت جففففاروبى ،جرعففففه طفففف لانى ،ضففففربه ت ففففد

 ،کد رفتن/

Swirl /چرخ خ رى ،حرکت چرخشى ،گرد دن ،گشتن ،باع، چرخد شدن 

Swish  صفففداى ففففد ففففد کفففردن ،بفففا صفففداى ففففد ففففد زدن ،ففففد ففففد ،صفففداى ضفففربت

 تاز انه ،باه ش ،پيرومد/

Swiss /س  سی،اهل زبان س  س پارچه ی نازک 

Switch ر انففففداختن راه گففففز ن ،وصففففل کففففردن بففففر  ،روشففففن کففففردن بففففر  بخفففف  د گفففف

قطفففففار،تع    جا،کليفففففد،تغيير جهفففففت دادن ،ترکفففففه ،چففففف ب زدن ،سففففف  چ بفففففر  

،سففففف  چ زدن ،جر فففففان را عففففف ض کفففففردن ،تعففففف    ،گز  فففففه ،راه گفففففز ن ،راه 

 گز دن/

Switchboard /گز  گاه ،صفحه گز  ه 

Switcher گر    گز  دone who switches  

Switching  ،قطع و وصل/س  ري ا ، مرکز مخابرات ، راه گز  ى 

Switzerland /س ئيس 

Swivel  ن سففففان کففففردن ،روى محفففف ر گردانففففدن  ففففا گرد ففففدن چرخيففففدن ،ن سففففان ،مفرففففل

گففففففردان ،هففففففرزه گففففففرد) ماهيگيرى(،مفرففففففل گردنففففففده ،مدبر،اترففففففال گردنففففففده 
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اترففففال لفففف لا ى ،چرخيففففدن ،گشففففتن ،حلقففففه خفففف د گرد،گردنففففده ،حلقففففه گففففردان 

 مح رگرد ده ،چرخاندن/،قسمت گردند ه ميخ  اپيچ سرپهن ،روى 

Swollen  اس  كرده ،  ما  كرده ور( فعل مفع ل llews/) 

Swoon شدن ، سستكردن ، غد، ضع غد(.swound  ( )  .غد ) . كردن/ 

Swoop  درم ردشفففاهين( بسفففرعت پفففا ين امفففدن ، قاپيفففدن ، چ فففاول کفففردن ، از بفففين بفففردن

 ، حرکت سر ع نزولى/

Swop /با ه  ع ض کردن ، مبادله کردن 

Sword /شمشير،تيغ،نيروی نظامی،ج ا 

Swordfish شمشير ماهىماهى اره ،/ 

Swore گ شففففتهswear  قسفففف  خفففف ردن ، سفففف گ د خفففف ردن ، قسفففف  دادن ، فحففففد ، ناسففففزا ،

 گفتن/

Sworn /کفر،فحد 

Swot خردك  فففففده،خردك  فففففد  ، پركفففففار ، حففففففار ، حففففففر ك  فففففده كفففففارگر زحمفففففتكد  ،

 /ك دن ، جان خردكردن

Swum   قسمت سswim  / 

Swung  ىگ شته و زمان مفع ل اس gniws 

Sybarite /ساکن شهر سيبار س ،عياش ،خ شگ ران 

Sybaritic عياش / 

Sycamore /انجير مررى ،درخت چ ار 

Sycophant /اد  چاپل   ،متملد ،انگل 

Sycophantic    متملد ، مفت خ ر ، طفيلى ، تملد اميز/چاپل ، 

Sydney /اس  خا  م کر ب در سيدنی،سيدنی 

Syllabi هجاب فففدىهجفففائى تجز فففه ، summary outline stating the main 

points of a curriculum 

Syllabic /هجا ى ،داراى هجاهاى شمرده ،هجا نما 

Syllabication هجا ب دىهجا ى ت جيه ، / 

Syllable /هجاء،سيلاب ،جزء کلمه ،مقطع کلمه ،هجاب دى کردن 

Syllabus /خلاصه مفيد،رئ   مطالب ،برنامه 

Syllogism  وكبري ، صغري قيم   ، قضيه قيم   ، قيا  قيا / 

Syllogistic /استدلالی، قياسی 

Sylow   ميلادي  / 1918تا  1832 -سيل 

Sylph  در ه ا،جن ه ا ى/رو   ا م ج د ساکن 

Sylvan پردرخت، ج گلىج گل ساكن ، / 

Sylvester /قضيه ي سيل ستر، سيل ستر ، اس  خا  م کر 

Symbiosis  همز سففففففتى) در ز سففففففت ش اسففففففى(،همز گرى ،زنففففففدگى تعففففففاونى ،همز سففففففتى

 وتجانس دوم ج د مختل   ا دوگروه مختل  باه /

Symbiotic همز گرى به وابسته/ 

Symbol  نشفففففانه ، اشفففففاره شفففففاخص ، علامفففففت اخترفففففارى علامفففففت تجسفففففمى ، علامفففففت

ترسففففيمى ، نشففففان ، علامففففت ، نمففففاد ، رمففففز ، اشففففاره ، رقفففف  ، برفففف رت سففففمبل 

 دراوردن ، مظهر /
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Symbolic  اشفففارى ،نمفففادى ،نمفففاد ن ،رمفففزى ،نشفففان دار،علامفففت دار،حفففاکى ،دال بر،ک ا فففه

 اى/

Symbolically /به ط ر نمادي 

Symbolicly /به ط ر سمبليك 

Symbolism  رمزگرا فففى ،رمفففز افر  فففى ،نماد،نمفففا د ب سفففيله علائففف  ،مکتفففب رمفففزى ،نشفففان

 پردازى/

Symbolize /نشان پردازى کردن ،نماپردازى کردن ،حاکى ب دن از 

Symbols  نمادها /علائ ، 

Symchronic / ه  زمان، ه  دوره 

Symmetric  ، متقارن ، م ظ ، تقارني/مت اسب ، برابر ، ه  اندازه 

Symmetrical مشترك مقيا  ،داراي،مت اسبدار،با قر  ههمس ج،متقارن،قر  ه/ 

Symmetrically /با قر  ه 

Symmetrisation / قر  ه پ  ر كردن، متقارن شده 

Symmetrization همسازي راستگي ، ه ، متقارنتقارن ،/ 

Symmetrizer /متقارن ساز 

Symmetry  قر  ففففه سففففازى ،همسفففف جى ،هفففف  اراسففففتگى ،هفففف  ج ر،قر  ففففه ،ت اسففففب ،تقففففارن

 ،مراعات نظير،تشابه ،همسازى/

Sympathetic /همدرد،دلس ز،شفيد ،غمخ ار،م افد 

Sympathetically /ازروى همدردى  ا ه  فکرى ،غمخ ارانه ،مشفقانه 

Sympathize /همدردى  ا همفکرى کردن ،جانبدارى کردن 

Sympathizer /ه ادار،م افد ،طرفدار،همفکر پشتيبان فکرى ،همدرد،غمخ ار،جانبدار 

Sympathy /همدمى ،همدردى ،دلس ى ،رقت ،همفکرى ،م افقت 

Symphonic  سمف نى شبيه ن ا، م زون ، ه اه ا ه / 

Symphonious /مت افد ،م زون ،ه  اه ا ،ه  اوا،ه  ن ا 

Symphony ط لانى م سيقى ،ه  ن ا ى/ سمف نى ،قطعه 

Sympiezometer /فشار س ج   سرعت س ج 

Symposium  مقففففالاتدوسفففتانه مفففف اكره ، مجلفففساز شفففا  پففففس ، بفففز ، همسففففگالينشسفففت هففف ، 

 /، ضيافتم ض ع  كدرباره گ ناگ ن

Symptom /نشانه) در بيمارى(،ه  افت ،نشان ،نشانه ،اثر،دليل ،علائ  مرض ،علامت 

Symptomatic  مطفففففابد نشفففففانه بيمفففففارى ،نما  فففففده ،حفففففاکى از علائففففف  مفففففرض ،)طفففففب (نشفففففانه

 بيمارى/

Symptomatology  نشففانه ش اسففى) در بيمارى(،)طففب (علفف  ش اسففا ى نشففانه هففاى بيمففارى ،هفف  افففت

 ش اسى/

Synaeresis  ا صدا يهجائي ادغا   / 

Synagogue (ک يسه ،پرستشگاه  ه دsynagog/) 

Synapse /) سي اپس،)تاثرات عربی،ا جاد تاثرات عربی 

Synaptic /سي اپسى )پي ندگاهى( ـ پي ندگاهی، سي اپسی 

Sync بفففففراى ارسفففففالى ، بففففا شفففففده نيسفففففت د، سفففف كرون سفففف كرون كفففففاملاگ دو وسففففيله 

 بفففراى ارسفففالى ، حفففر اسفففت سففف كرون بفففا فرسفففت ده گيرنفففده كفففه از ا فففن اطمي فففان

، )غيفففر وسفففا ل كفففردن سففف كرون بفففراى ارسفففالى ، بيفففتوسفففا ل كفففردن سففف كرون
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 (، كاراكتر همگا رسمى

Synchrone   /ه  زمان 

Synchronic  (همگاه ، همزمان ، هم قتsynchronous )= 

Synchronism / همگاهى ،ه  وقتى ،ا جاد همزمانى ،انطبا 

Synchronization  / همگاه سازى ، همگاهى ، همزمانى ، تقارن ، م طبد ، همگامى 

Synchronize    مطففابد بفف دن ، همزمففان شففدن بففا هفف  مطففابد کففردن ، هماه ففا کففردن هماه ففا

شفففدن ، سففف کرون کفففردن ، همفففدور کفففردن ، همگفففاه بففف دن ، همزمفففان کفففردن ، از 

 حي، زمان باه  مطابد کردن ، انطبا  زمانى داشتن /

Synchronous /هماه ا ،همزمان ،همگا  ،ه  زمان ،همگاه ،واقع ش نده بط ر ه  زمان 

Syncline / ناود س ، چي ي که شيب لا ه ها در دو سمت به سمت درون مي باشد 

Syncopate  غففد ، حالففتكففردن غففد كففردن ، مخففف كففردن ك تففاه ، از ميففانكففردن بففرش هفف 

 / شدن ، غشىپيداكردن  اس ك پ

Syncopated stressing a normally weak beat 

Syncope  ،ضففففع  کففففردن) س ک پ(،سفففف ک پ ،بيه شففففى ،غففففد ،حفففف   هجففففا،ت ق  ،مفففف

 ،همبرش

Syndetic /ه  چسب ،اترالى ،مترل شده ،پي سته ،بس  داده شده ،ربطى 

Syndic / كارگزار، کلانتر  ا شهردار ، رئيس ص   ، وکيل 

Syndicate  ص فى ،س د کا،تشکيل اتحاد ه دادن/اتحاد ه 

Syndication formation of a syndicate 

Syndrome  ، پزشففففکى( مجم عففففه علائفففف  بففففدنى و ه ففففى مففففرض ، علائفففف  مشخرففففه مففففرض

 همرفت/

Synecdoche /بد ع(  کر جزء واراده کل ، ه  در افت 

Syneresis  همگرفتاتحاد دو حر ، / 

Synergism   نيروزاد،)فيز  ل ژى (همکارى ،کار ت ا  و دسته جمعى/ه 

Synergistic نيروزادى ، ه ك  ده ، همكارىهمكارى به مرب ط / 

Synergy   عمفففففل مشفففففترک ،هففففف  ک شفففففى) در نظر فففففه کاتفففففل(،ه  نيروزا فففففى ،کفففففار تففففف ا

 ،اشتراک مساعى ،همکارى ، ارى/

Synesthesia  عضففف  بفففدن در اثفففر وجففف د درد در هففف  رنجفففى ،احسفففا  سففف زش  فففادرد در  فففک

 عض  د گر بدن ،احسا  متقارن/

Synod /ش راى کليسا ى ،مجلس م اظره م هبى 

Synonym /واژه متراد  ،لفظ متراد  ،کلمه متراد  ،کلمه ه  مع ى 

Synonymous  تشابه ، دارايتراد  ، داراي، متراد مع ي ه/ 

Synopses مخترر ، اجمال، مجملخلاصه / 

Synopsis /خلاصه ،مجمل ،اجمال ،مخترر 

Syntactic نح ي ، تركيبي ونح ي ق اعد صر  بدط ، / 

Syntactical / نح ی،ترکيبی 

Syntax / گرامر،عل  نح ،ترکيب ،ه  اه گى قسمتهاى مختل 

Syntheses تلفيفففد، تركيفففبصففف ع ، combining of separate elements into a 

complete whole; formation of a compound through the 

combination of simpler components (Chemistry); 

deductive logic 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

938 
 

Synthesis  سففففاخت ،سفففف تز،نتيجه گيففففرى ،اسففففت تاج ،هفففف  نهاد،صفففف ع ،ترکيففففب ،تلفيففففد ،)ش

 (.امتزاج ،پي ند،ه  گ ارى ،اختلاط/

Synthesize  ه  گ ارى کردن/ترکيب کردن ،اميختن ،ترکيب شدن، 

Synthesizer /ترکيب ک  ده 

Synthetic     ترکيبفففففى ، مرکفففففب از مففففف اد مرففففف  عى ، همگ اشفففففت ،  صفففففر  دار،صفففففر

 ش ،همخ ان/

Synthetically /از روى ق اعد ترکيب 

Syphilis /پزشکى( ک فت ، سيفيليس ، ابله فرنگى 

Syphon  (شترگل  ، سيف نsiphon ـ )= 

Syria /س ر ه 

Syrian /اهل س ر ه  اشا ،شامی 

Syringe /سرنا ، ابدزدک ، تزر د کردن 

Syrup (شربت ،محل ل غليظ ق دى دارو ى ،شيره  ا شهد زدن بهsirup) 

System  طفففففرز روش ،ترتيفففففب ،اصففففف ل وج د،مجم عفففففه ،سفففففازمان ،تشفففففکيلات ،روش

اصفففف ل ،سيسففففت  ،همسففففت ،همسففففتاد،روش ،طر قففففه ،سلسففففله ،رشففففته ،دسفففففتگاه 

 ،جهاز،طرز،اسل ب ،قاعده رو ه ،نظ  ،م ظ مه ،نظا /

Systematic  سيسففففففففتماتيک ،بانظففففففففا  ،مرتففففففففب ،خ دکار،نطامففففففففدار،م ظ  ،نظفففففففف  دار،روش

 دار،اص لى ،قاعده دار،با همست ،همست دار/

Systematically /با روش معين ،مرتبا"،از روى  ک اسل ب معين 

Systemic جهازى، بدنىهمستى ،/ 

Syzygy مستقي  در خ  ستاره ، استقرارسهمتقارن ، جفتجفت / 

T حر  شبيه هر چيزى انگليسى الفباى حر  بيستمين T  

Ta  در اصطلا  ک دکان( متشکر  ) -انگليسىthanks/ ) 

Tab  ص رتحسفففاب ،هز  فففه ،بفففرگ ،حسفففاب ،شفففمارش ،جفففدول ب فففدى ،زائفففده ،بار کفففه

 ،نشاندار کردن ،گلرين کردن/دادن به ،ن ار زدن به 

Tabby / حر ر م جدار،اعتابى ،گربه ماده ،زن نما 

Tabernacle /خيمه ،پرستشگاه م قت ،مرقد،جا گز ن شدن 

Table  بفففه جفففدولى انتقفففال دادن ،جفففدول) جفففدول محاسبات(،سففففره ،خففف ان ،لففف   ،جفففدول

،ليسففففت ،)در مجلففففس (از دسففففت ر خففففارج کففففردن ،معفففف   گفففف اردن ،روى ميففففز 

 اشتن ،در فهرست ن شتن ،ک هميز،مطر  کردن/گ 

Tableau /پرده نقاشى ،تابل ،دور نماى نقاشى ،جدول 

Tablecloth /سفره ،روميزى 

Tablespoon /قاشد س پخ رى 

Tablespoonful /بقدر  ک قاشد س پ خ رى 

Tablet /مکان نما روى صفحه ،ل حه ،صفحه ،تخته ،ورقه ،قر  ،بر ل   ن شتن 

Tablock    علففف   هففف ا ى : واشفففر تجتفففى بفففى زبئ فففه مسفففتطيل شفففکل کفففه بفففه بفففالا خففف  شفففده و

 مهره را در جاى خ د قفل ميک د/

Tabloid /قر  ،خلاصه شده ،تلخيص شده ،چکيده ،روزنامه ني  قطع و مر ر 

Taboo  ( ، ) تففففاب(  حکفففف  تحففففر   ، محففففرtabu   تففففاب  ، م ففففع  ففففا نهففففى مفففف هبى ، حففففرا)

 شمرده/

Tabular /جدولى ، فهرستى ، تخته اى ، ل حى ، ک هميزى 
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Tabulate  جففففدول ب ففففدى کففففردن ،فهرسففففت کففففردن ،مسففففطح کففففردن ،تخففففت کففففردن ،تخففففت

 ،مسطح ،هم ار/

Tabulation /جدول ب دى ،ت ظي  بر رت جدول ،تسطيح 

Tabulator /)جدول ب د ، جدول ن  س)درم رد ماشين تحر ر 

Tachycardia قلب (ت د،)روانش اسى ت د دلى / 

Tachypnea /نفس ت دی، ت د نفس )ی(،ت فس سر ع 

Tacit  /ضم ى ، ضم ا ، مفه   ، مقدر ، خام ش ، بارامى وسک ت 

Tacitly  ا ضم ي ور مقدر  ا مفه  ب  / 

Taciturn / ک  حر  ،ک  گفتار،ک  سخن ،خام ش ،ارا 

Tack  جلفف  ى بادبففان ،سففمت حرکففت قففا د نسففبت تغييففر سففمت قففا د در حرکففت ،گ شففه

بفففه باد،تفففک ،مفففيخ سفففرپهن ک چفففک ،رو فففه ،مشفففى ،خففف راک ،مفففيخ زدن ،پففف نز 

 زدن ،ضميمه کردن/

Tackiness /چسب اکى 

Tackle  تکفففل کفففردن ،درگيفففرى ،ط ابهفففا و وسفففا ل قفففا د ،وسفففا ل م ردنيفففاز  فففک ورزش

انففداختن  ففا  ،دور کففردن تفف پ از ت پففدار،از جففا ک ففدن حر فف  حملففه بففه ت پففدار بففا

گففففرفتن او،)رگبى(،تاکففففل ،قرقففففره قففففلاب ،چ گففففک ،لفففف از  کار،ط ففففاب وقرقففففره 

،گلاو فففز شفففدن با،نگفففاه داشفففتن ،از عهفففده برامفففدن ،داراى اسفففباب و لففف از  کفففردن 

 ،بعهده گرفتن ،افسار کردن/

Tacky /چسب اک ،رنا ورو رفته ،نخ نما،که ه 

Tacnode  م ح ي/نقطه ي ب  ، نقطه ي تما  دو شاخه ي  ک 

Taco /ساندو چ ،نان ساجى 

Tact /حض ر  هن ،عقل ،ملاحظه ،نزاکت ،کاردانى ،مهارت ،سليقه ،درا ت 

Tactful /مبادى اداب ،بانزاکت ،م قع ش ا  ،دنيا دار 

Tactfully in a tactful manner, in a diplomatic manner 

Tactic ج فففففا ف فففففى  تفففففدابير ج گفففففى ،روش ج گيفففففدن در ميفففففدان ج فففففا ،ج فففففا ففففففن،

 ،وابسته به رز  شي ه ،ماهردرف  ن ج گى ،تاکتيک  ا رز  ارا ى/

Tactical /تاکتيکى ، مرب ط به تدابير ج گى ، ماهرانه 

Tactically from a tactical standpoint 

Tactician  متخرفففص کفففار بفففردن  کانها،متخرفففص تفففدابير ج گفففى ،جففف گفن گفففر،رز  ارا،بفففا

 تدبير،متخرص ف  ن ج گى/

Tactics  ، کففففاردانى ، تاکتيففففک ، نظفففف  و ترتيففففب ، دانففففد فرمانففففدهى در صففففح ه ج ففففا

طفففر  و وسفففائل و طرحهفففاى ماهرانفففه اى کفففه جهفففت وصففف ل بفففه هفففد  بفففه کفففار 

گرفتففه مففى شفف د رو فففه ماهرانففه ، تاکتيکهففا ، ج ففا ففففن ، تففدابير ج گففى ، ج فففا 

 دانى ، رز  ارا ى ، ف  ن /

Tactile سته بحس بساوا ى ،لامسه اى/بساوشى) لمسى(،لمس کردنى ،واب 

Tactiles / بساوشى )لمسى( ، لمس کردنى ، وابسته بحس بساوا ى ، لامسه اى 

Tactless / بدون مبادى اداب ،بى مهارت ،بى سليقه ،بى نزاکت ،م قع نش ا 

Tad  امر.( بره ک چک ، نى نى/-ز.ع. 

Tadpole /غ ک بره،بره وزغ،بره ق رباغه 

Taffy اب نبات/ تافى ،ن عى 

Tag  برچسفففب ، برچسفففب زدن ، علامفففت زدن ، م گ لفففه  فففا نففف ار ، ب فففد گفففردان سفففرود

، تهليفففل ، مثفففال  فففا گفتفففه مبتففف ل ، ضفففميمه کفففردن ، ضفففميمه شفففدن بفففه ، اتيکفففت 
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 چسباندن به ، بدنبال  وردن ، گرگ  به ه ا بازي کردن /

Tagging /برچسب زني، برچسب زدن 

Taiga  درخت در سيبري/تا گا، م طقه اي بي 

Tail   / قسمت عقب اسکى ، ته )قرقره( ، د  ، دنباله ، عقب ، تعقيب کردن 

Tailgate  درب عقففففب ات مبيففففل ،دمرانففففى کففففردن)  ع ففففى بففففا فاصففففله کفففف  وخطرنففففاک دنبففففال

 ماشين د گر حرکت کردن(/

Tailing / ر شه س ا  ا اجر )ب ا ى( ، پس مانده ، تکه ، انتها ، دنباله ، تعقيب 

Taillight /چراغ عقب ات مبيل 

Tailor  سففففففففازمان دادن ،خيففففففففاط، دوزنففففففففدگى کففففففففردن ،درخفففففففف ر کففففففففردن ،م اسففففففففب

 کردن،سفارشى/

Tailored /در خ ر ، م اسب 

Tailoring دوزندگيدوزي، جامهي، خياطگريدرزي ،/ 

Tailor-made سفارشى/ 

Tailpipe ل لففه اگففزوز،دودکد ات مبيففل دودکففدpipe in a vehicle which expels 

exhaust fumes 

Tailspin / سق ط ، زوال ، اضمحلال ، گيجي و بيه شي ، سق ط کردن 

Tailwater ترازپا اباب ، پا ينفرود اب ، / 

Tailwheel   / عل   ه ا ى : چرخ د 

Taint  لکفففه دار کفففردن ،رنفففا کفففردن ،الففف ده شفففدن ،لکفففه ،ملففف   کفففردن ،فاسفففد کفففردن

 ،عيب/

Tainting  /ناخالري 

Taipei تا  انتا  ه، پا تخت/ 

Taiwan تا  ان 

Taiwanese تا  انی 

Taiyen قان ن تا ين 

Tajik تاجيک 

Tajikistan تاجيکستان 

Take  تعبيفففر  فففا تفسفففير کفففردن حمفففل کفففردن بر،اتخفففا  کفففردن ،پيفففروزى ،خفففاک کفففردن

،پ داشففففتن،اختيار ،گففففرفتن ،سففففتاندن ،لمففففس کففففردن ،بففففردن ،برداشففففتن ،خفففف ردن 

 کردن، فرض کردن، گرفتن، پيدا کردن، پ داشتن، برداشتن، اختيار شدن /

Taken (past: took ; past participle: taken) 

Takeoff ورزش : ازجفففا پر فففدن و بل دشفففدن ،برخاسفففتن ه اپيمفففا از جفففا ک فففدن اغفففاز پفففرش ،

 دونده/

Takeout و بففففففففففردن بففففففففففه  عمففففففففففل در  وردن  ففففففففففا بيففففففففففرون  وردن بففففففففففرای خر ففففففففففدن

 food that is prepared and packaged to beم زل،بردنففففی

consumed elsewhere (especially from a restaurant); 

restaurant or store which prepares food that is taken and 

consumed elsewhere; act of taking out; newspaper section 

intended to be removed intact 

Takeover /   تح  ل گيرى،بازرگانى : اعمال ک ترل،تراحب / قبظه / تسل 

Taking /پر شانی،اظطراب،وج ه در افتی،گيرنده،واگيره دار 

Talcum /پ در طلد، پ در ص رت و پ ست، پ در تالک 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

941 
 

Tale  ، افسفففففانه ، داسفففففتان ، قرفففففه ، حکا فففففت ، شفففففر  ، چغلفففففى ، خبرکشفففففى ، جمفففففع

 حساب /

Talent (استعداد،نعمت خدا داده ،درون داشتtalented/) 

Talisman /طلس  ،تع   ،جادوگرانه 

Talk /مبادله ، صحبت کردن ، گفتگ  ، صحبت ، م اکره ، حر  زدن 

Talkative پرچانه ، وراج ، پرگ  ، پرحر  بسگ ي ، / 

Talker  سخ گ  /  ، ناط  ناط  د ، 

Tall  ، ففففا  ،  د  ، شفففا   ميفففز ، گففففزا  بل فففد بففففالا ، بل فففد قفففد ، اغففففرا بل فففد ، قفففد بل ففففد 

 چيزبل دقد /

Tallinn /شهر تالين 

Tallow بكا بكففار ميففرود ، پيففهسففازي شففمع بففراي كففه وغيففره نه ففا ، پيففه كففردن  ب پيففه 

 / كردن مالي

Tally  علامففففت ، نظيففففر، قففففر ن، اتيكففففتبرچسففففب چفففف بخ  ، جففففاى، حسففففابچفففف بخ ،

، ، شفففففمردنكفففففردن حسفففففاب ، بفففففاچ بخ بففففف دن مطفففففابد كفففففردن ، تطبيفففففدنشفففففان

 شمارشگر/ شمارش

Talmud ه د / وعرفي شرعي ق انين تلم د ، مجم عه  

Talon پا ، پاش ه ، پاش ه ، پ جه ، ناخن چ گال / 

Talus ى( تففف ده مخفففروط وار فففزه ای   سراشفففيبى ، سفففراز رى ، دام فففه ، )ز سفففت ش اسففف

سففففف گر زه در پفففففاى صفففففخره ، شفففففيب ، را  شفففففدنى ، اسفففففتخ ان قفففففاپ ، مفففففچ پفففففا 

 ،مخروط وار زه اي*ق زک،شيب،سراز ری،دام ه/

Talwind /باد دره 

Tambourine زدن زنگي ، دا ره ، دا رهزنگي دا ره / 

Tame  م ظ  / كردن ، راه ، خ دماني ، بيمزه ، بيرو  ، اهلي را، 

Tampa شهر تم ا 

Tamper وفضففف لي ،مفففداخل مداخلفففه دادن ، رشففف ه داشفففتن وز فففر جلفففي پ هفففاني مففف اكرات 

 / مردن ، ناخ ك كردن

Tamping /سفت ک بيدن 

Tampon  تفف پى  ففا که ففه مخرفف   گففرفتن سفف راخى ، باکه ففه گففرفتن )سفف راخ( ، پ بففه  ففا

 که ه قاعدگى/

Tan  دراوردن ، باحمفففا  افتفففاب پ سفففت بفففدن دبفففاغى کفففردن ، برنفففا قهففف ه اى وسفففبزه

راقهففف ه اى کفففردن ، برنفففزه ، مفففازوى دبفففاغى ، پ سفففت مفففازو ، مفففازو ى ، قهففف ه 

 اى ما ل به زرد /

Tandem  درشففکه  ففا دوچرخففه دو نففففري ، جفففت ، قطففار ، دو اسفففبه ، دوپشففته ، پشففت سفففر

 ه  /

Tang مفففزه ت فففد  در چفففاق  وچففففت ولففف لا وغيفففره( زبانفففه ، زبانفففه دار کفففردن ، بففف ى ت فففد ،

 ، را حه ت د ، نيد/

Tangency جيبي ، حالتمما  حالت (jaybee/ ) 

Tangent  جيب، خ  مما ، تما .مما ، تانژانتمما ،/ 

Tangential لي،ظمماسي / 

Tangentoid /م ح ی تانژانتی 

Tangerine  اهلtangier در مراکد، نارنگی 

Tangibility  پ  ر،قابل لمس،معل  ،پيدا،ه  دامما  پ  ری  لمس 

Tangible كردني پ  ر ، لمس ، پر ما  ، محس   لمس قابل / 
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Tangle  ، بففففه هفففف  پيريففففدن ، در هفففف  و بففففر هفففف  ، درهفففف  وبففففره  کففففردن ، درهفففف  پيريففففدن

 گرفتار کردن ، گير افتادن ، دره  گير انداختن ، گ ر ده کردن /

Tangled  پيريدهغام ،/ 

Tango تانگ  رقريدن اس اني لي چهار ضربي تانگ  ، رقص رقص ، / 

Tangy ت د / مزه دار ، داراي زبانه 

Tank  ، باخفففت عمفففدى ، تفففانکر حمفففل سففف خت ، تفففانکر ، حففف ض مخفففزن ، بفففاک ماشفففين

 ح ض ، درتانک جاى دادن ، در مخزن جاى دادن/

Tankan ادی کش ر ژاپن/م سسه ارائه ده ده شاخرهای اقترادی وضعيت اقتر 

Tankard فتابه بزرگ  بخ ري  ، / 

Tanker  کشفففتى( ، تفففانکر ، مخفففزن سففف خت ، کشفففتى نففففت کفففد ، تانفففک ، ات مبيفففل نففففد

 کد/

Tanned بفففا  فتفففاب در اثفففر مجفففاورت شفففده سففف خته پ سفففتbrown from having 

been exposed to the sun 

Tannery /دباغى ،دباغ خانه 

Tanning چر  سازى/ دباغى ، 

Tannode / نقطه ي ب سد، تيزه ي دوگانه 

Tantalise provoke or tease by presenting something as available and 

then withholding it; expose someone to something 

inaccessible; annoy; criticize (also tantalize) 

Tantalize  ، کسفففى را دسفففت انفففداختن ، سفففردواندن ، ازار اميفففدوار ، وسففف س محفففرو  کفففردن

 دادن /

Tantalizing  انگيففز،  انگيففز، وس سففه ، ميففلده ففده دل بففه انگيففز، جفف ش افففزا، خ اسففت شعفف

 attractive but cannot be attained; causing orاشفففتها ور*/

arousing desire and excitement; pleasantly inviting (also 

tantalising) 

Tantalizingly  انگيففز،  انگيففز، وس سففه ، ميففلده ففده دل بففه انگيففز، جفف ش افففزا، خ اسففت شعفف

 ,temptingly  tormentingly, teasinglyاشفففففففففففففتها ور*/

provocatively 

Tantamount /برابر ، معادل ، ه  ک  ، هم ا ه ، بمثابه 

Tantivy  شففففف د(،جان  باشفففففى بتاخفففففت بت فففففدى ،بفففففزودى ،ت فففففدبرو) بفففففه اسفففففب گفتفففففه مفففففى

 ،برو،چهارنعل/

Tantology / گزاره ي هميشه درست 

Tantrum / کج خلقى ، اوقات تلخى ، خش  ، غيظ ، قهر 

Tanzania  / كش ر تانزانيا 

Tanzanian / تانزانيا ی 

Taoism /تائ ا س  ،فلسفه تائ ،پيروى از طر قت چي ى 

Tap بففففه زدن ، شففففير  بزدن وپي سففففته  هسففففته ، ضففففربات هسففففته ، ضففففربتشففففير  ب ،

چيز فففففرا ب فففففد  از، سففففف راخ كفففففردن بفففففرداري ، بهفففففرهكردنجفففففاري از شفففففير  ب

 / وردن

Tap-dance زن د / مى زمين به سرعت پا را به وپاش ه پ جه در ان كه رقص ن عى 

Tape   صففف ت ، نففف ار تا  فففت ، ت فففت ، نففف ار خففف  پا فففان ، بفففان ار بسفففتن ، نففف ار ضفففب

 چسب ، ن ار زدن ، ضب  کردن/

Taper /شمع م مى ، بار ک ش نده ، ن ک تيز ، بار ک شدن ، مخروطى شدن 

Tape-record كردن صدا راضب  ص ت ن ار ضب  روى / 

Tapestry  پففففرده م قفففف ش ، پارچففففه پففففرده اى ، پففففرده قاليرففففه نمففففا ، پففففرده نقففففد دار ، مليلففففه
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 دوزى/

Tapeworm و ، کر   کتا ، کدو دانه ، حب القرع/کر  کد 

Taping /ته دوزى ، ته ب دى 

Tappet  /جل  امدگى  ا اهرمى که ب سيله چيز د گرى بحرکت ا د 

Taps /شير اب ،)نظ (.شي  ر خام شى 

Tar  زردنكردن ، خشمگين، برانگيخته، قير زدنبه قير، قيرماليدن  ، 

Tarantism شيدا ى ج  ن رقص،رقص / 

Tarantula  رطيل 

Tardiness /د رکرد ، تاخير ورود ، د ر امدن 

Tardy سست، ك د، ك درو، ت بلتاخير، د ر، د ر    ده داراي ،/ 

Tare  وزن ظفففففر  ، وزن بسفففففته ب فففففدى ، وزن وسفففففيله حمفففففل ، وزن خفففففالص )بفففففدون

 احتساب وزن ظرو ( ، وزن خالص چيز را احتساب کردن /

Target  تختففففه هففففد  ، سففففيبل ، گففففل ، هففففد  فففففرود هففففد  شمشففففيرباز ، هففففد  مشففففخص

 )اماج( ، نشانگاه ، نشان ، هد  گيرى کردن ، تير نشانه /

Tariff  ،نفففرخ ، عففف ارض ، تعرففففه گمرگفففى ، تعرففففه ب فففدى کفففردن   فهرسفففت قيمفففت هفففا

 اجرت، 

Tarmac س گفرش داراى اسفالته جاده 

Tarn ميد وک چک ک هستانى در اچه ک هستانی   در اچه ع 

Tarnish دار كردن ، لكه، كدر كردنكردن تيره 

Tarot  ور  عکسدار،تارو 22 فال، هر  ک از 

Tarp (a large piece of) heavy waterproof cloth used as a 

covering 

Tarpaulin پ شاندن ، با تارپ لين ب قيراندود وعا د كرباسي پارچه 

Tarry تاخير كردنكردن ، درنا، قيراندود، درناقيري ، 

Tart مرباءي شير  ي ، نانهرزه ، زنغ ره ، مزه، ترش، ت د، زن دهمزه ترش 

Tartan پيرازي/ ، پارچهشطرنجي پشمي  كج ر پارچه 

Tartar  زبان تاتارى ، تاتار ، ته نشين ، رس ب ، باره دندان ، درده 

Tarungar سبد س ا 

Tashkent شهر تاشك د 

Task  مام ر فففت ، تکليففف  ، امفففرمه  ، وظيففففه ، ز فففاد خسفففته کفففردن ، بکفففارى گماشفففتن

 ، تهمت زدن ، تحميل کردن 

Tassel رت ، كاكلبه زدن ، م گ له،  و ز زدن، چ بره، ر شهم گ له  

Taste سليقه،  و چشاپى ، طع ، مزهدادن مزه كردن ، مزهزدن ، لبچشيدن ،  

Tasteful خ شمزه، با و  و  (، خ ش شده ) درست با سليقه ، 

Tastefully باسليقهسليقه از روي ،  

Tasteless ائقه ، بىسليقه ، بىبيمزه  

Taster  چش دهس ج، مزهوغيره وچاي شراب مزه چشيدن كارش ا ،/ 

Tasting سليقه،  و چشاپى ، طع ، مزهدادن مزه كردن ، مزهزدن ، لبچشيدن ، / 
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Tasty گ ارا، خ شمزهطع  ، خ ششده تهيه باسليقه ، 

Tatter كفففردن پفففاره ، پفففاره رشفففته ، رشفففته پ ش، ژنفففده پفففاره پفففاره ، لبفففا  پارچفففه تكفففه  ،

  م در  پ ش ، تن شدنتكه تكه

Tatterdemalion /اد  ژنده پ ش 

Tattered  ، تکففه پارچففه ، لبففا  پففاره پففاره ، ژنففده پفف ش ، رشففته رشففته ، پففاره پففاره کففردن

 تکه تکه شدن ، تن پ ش م در 

Tatters /ژنده ، پاره ، که ه 

Tattle  كردن ، فاشگفتن وري ، دري،  اوهمفت حر/ 

Tattletale بخاكستري سفيد ما ل  

Tattoo ك بيدن ، خالس زني ، خالك بي خال 

Tauberian  تففاوبریMath. Applied to theorems in which the behaviour 

in the limit of a series or function is deduced from a 

weaker limiting property together with some additional 

condition, esp. theorems in which convergence is deduced 

from summability 

Taught فعل مفع ل واس  ، ماضىام خته hcaet 

Taunt زدن ، طع ففففهكففففردن ، شففففماتتكففففردن ، سففففرزندگفففففتن و متلففففك انففففداختن دسففففت ،

 طع ه

Taunted  ، دسفففت انفففداختن و متلفففک گففففتن ، سفففرزند کفففردن ، شفففماتت کفففردن ، طع فففه زدن

 طع ه 

Taurus گاوث ر، گاو گردون برج ، 

Taut   سففففت ، شفففد ، محکففف  کشفففيدن ، کشفففيده ، مفففات کفففردن ، درهففف  پيريفففدن ، محکففف

 بسته شده )مثل ط اب دور  ک بسته(

Tautochrone خ  همزمانی 

Tautological تكرار كن،بيه دهحش  قبيح داراي  

Tautology تکرار،زائد،حش قبيح ،درست ما،روانش اسى : همانگ  ى 

Tautomerism   /شيمى : ت ت مرى 

Tavern /ميخانه،مهمانخانه 

Tawdry  مزخر دار، جل  وبر  زر ،/ 

Tawny  اىبقه ه زرد ما ل ، اسمر، تيره، سبزهگ ن گ د 

Tax  ، عففففف ارض ، بفففففاج ، خفففففراج ، تحميفففففل ، تقاضفففففاى سففففف گين ، ملامفففففت ، تهمفففففت

سفففخت گيفففرى ، ماليفففات بسفففتن ، ماليفففات گفففرفتن از ، مفففته  کفففردن ، فشفففاراوردن 

 بر 

Taxable مشم ل پرداخت ماليات 

Taxation  وضع ماليات ، ماليات ب دى ، ماليات 

Tax-exempt  از ماليات معا  

Tax-free  بي ماليات، معا  از پرداخت ماليات، معافي مالياتي، بدون ماليات 

Taxi    تاکسى کردن ، باتاکسى رفتن ، تاکسى ، خ دروى )ه اپيما( ـ 

Taxidermist و ژه گر پر کردن پ ست حي انات باکاه وغيره ،پ ست ارا 

Taxidermy ارا ى ، پ ستوغيره با كاه حي انات پ ست پركردن 

Taxiing ه اپيما(، انتقال ه اپيما بر روی باند خ دروي( 
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Taxing دارد  ففا روانففى فيز كففى تففلاش نيففاز بففه كففه  كففارىextremely demanding, 

tiring, wearying, exhausting  burdensome/ 

Taxon /واحد طبقه ب دى گياهى  ا جان رى 

Taxonomy ره ارا ى ،عل  رده ب دى ،طبقه ب دى 

Taxpayer م دی مالياتی، ماليات ده ده 

Taylor تيل ر،زاکاری تا ل ر 

Taylorism  كارگران بدني حركت مطالعه 

Tb etyBareTبا ت تر لي ن ،  ك 

Tbilisi شهر تفليس 

Tbs  (دارو ى)درنسفففخهخ رى سففف پ قاشفففد فففك انفففدازه بفففهlarge spoon, soup 

spoon 

Tbsp (دارو ى)درنسخهخ رىس پقاشد كاندازهبه 

Te  127/6و وزن اتمي  52تل ر   ع رري با عدد اتمي،tellurium 

Tea چاى ، رناچاى  

Teach كردن  ا تدر س ، معلميدادن ، مشددادن ، در دادن ، تعلي  م ختن/ 

Teacher  دبير، مدر ، مربى ام ختار، ام زگار، معل ، 

Teaching اص لتدر س ،  

Teacup چاى ف جان 

Teak ساج ، چ بساج درخت(teak/ ) 

Teakettle چاى ، كترىچاى ق رى / 

Team كفففردن درسفففت ، دسفففته، تفففي دسفففتگاه ،  فففك، جففففت، دسفففت، دسفففته، گروهفففهگفففروه ،

 در مدن  اتي دسته بر رت

Teammate ار ، همكار، همق  ، عض  تي  همگروه 

Teamster / کامي ن ران ، ران ده  ک جفت حي ان  ا دستگاه اسب ودرشکه 

Teamwork / کار دسته جمعي، کار تيمي، کار گروهي 

Teapot چاى ق رى 

Tea-pot ق ري  

Tear  درانففففدن ، گسففففيختن ، گسسففففتن ، پففففارگى ، پففففاره کففففردن ، در ففففدن ، چففففاک دادن

 ،اشک ، سرشک ، گر ه 

Teardrop اشك ، قطرهاشك 

Tearful اشکبار،اشکر ز،گر ان،غ  انگيز 

Teargas type of gas which causes the eyes to release tears, 

lachrymator،attack with teargas; subject to tear gas 

Tearjerker گر ففففففففهانگيففففففففز واحساسففففففففاتى هيجففففففففان العففففففففاده ففففففففف    اداسففففففففتان نمففففففففا د ، 

 (/gnikrej raetاور)

Tease ا  فففتنيشفففدارگفتن ، سفففخ انانفففداختن را دسفففت ، كسفففيكفففردن ، ا  فففت زاردادن ، ،

 م  دادنپ ش

Teaspoon خ رى چاى قاشد 

Teaspoonful خ ري چاي قاشد بقدر  ك 
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Teat ممه ،شبيه ن ک پستان ،پستانک 

Tech  تك  ل ژى، فن ور ف ىط ، به ف ى مخف ، 

Technic شي ه ، ص اعت، ف ىوق اعد ف ى ، اصطلاحاتفن (lacinhcet) 

Technical )فن، شي ه كار،)ف ی 

Technicality ف ي ، نكتهف ي ، اصطلاحاترم ز ف ي/ 

Technically لا ،دراص  ف ي بااص لابد،ت ف ي ازلحاظ / 

Technician  ، مه دسفففيار ، تک يسفففين ، شفففگردگر ، متخرفففص ف فففى ،   ففففن ، کارشففف ا  ف فففى

 اهل فن ، کاردان

Technique شي ه، تك يكف ى روش مهارت ، اص لشگرد، فن ،  

Technocracy ف ى كارش اسان ، حك متفن اربابان ، حك متشگرد سالارى  

Technocrat سالار، تك  كرات فن 

Technological ف  نيف ي ، اص ل.شگردي، تك  ل ژ كيش اسي فن مرب ط به ، 

Technologist   تک  ل گ ، حرفه ش ا  ، فن ش ا 

Technology ش اسي، ف اوريتك  ل ژي، فن 

Techy خلد ، كج، حسا زود رنج  

Tectonic ساخت ، زمينتكت نيك  

Teddy ز ر پ ش  ک پارچهwoman's undergarment 

Tedious ناراضيخلد ، كجك  ده ، كسلك  ده  ور، خسته ملالت ، 

Tedium فرسائي اقت، ط ، بيزاري ، دلت گي ، خستگي ، ملالت  ك  اختي  

Tee  حفففر Tبشفففكل ، هفففر چيفففزي Tرا  ، تففف پز فففر تففف پ ( گففف ه گلففف  ، ) در بفففازي

 قراردادن گ ه روي

Teem تهی کردن،خففففففففالی ، زا يففففففففدن*، بففففففففارورب دنبفففففففف دن ، فففففففففراوانپففففففففر بفففففففف دن

 /be full of; swarm withکردن،بيرون ر ختن

Teen سالگى91 الى 31 ، ت فر، س ينخش  ، درد، اندوه، رنج، غرهاسيب/ 

Teenage ففففا  ن جفففف انى بففففه ، وابسففففته ، ن بففففاوگى، ن جفففف انىو نفففف زده سففففيزده سففففن ميففففان 

 */ن ج انان

Teenaged  ساله91و31سنافراد ما بين 

Teenager از ده ن ج ان(  ساله 91تا ()teener , teen / )= 

Teens سالگى تان زده ، دهساله 91تا ده ، ن ج ان91تا  31 س ين 

Teeny ك چك ر ز ، ر زه ، ( ناچيز ،tiny) 

Teeter تل تل  خ ردنرفتن وپيد ، پسكردن بازى كل ا ، اللهرفتن بالا وپا ين ، 

Teeth ص رت (كلمه جمع دندانها tooth ) 

Teethe در اوردن دندان 

Teetotaler الكلى مشروبات استعمال طرفدار م ع  

Teflon   تفل ن،ظر  نرسب،تفلن 

Tegucigalpa گال اشهر تگ سى 

Tehran نا   ک شهر در ا ران،پا تخت کش ر ا ران 
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Tele Fax ليست تر  ري 

Telecom مخففففابراتlong-distance communication, communication by 

electronic devices; devices used for communications 

Telecommunication ارتباط از راه دور 

Telecommuting ارتباط برقرار کردن راه دور 

Teleconference کام ي تر : ک فرانس از راه دور 

Teleconferencing هما د از راه دور 

Telefax فاکس 

Telegnosis غيبى ، ش اختبي ى غيب / 

Telegram  كردن ، تلگرا ، تلگرا تلگرا  

Telegraph  تلگرافى ، مخابرهتلگرا  ، دستگاهدور نگار، تلگرا  

Telekinesis (دورج بانى،)روانش اسى اروا  ب سيله اجسا  حركت  

Telemetry    دورسففف جى ، تلفففه متفففرى ، دور سففف جى ، انفففدازه گيفففرى از دور ، مسفففافت سففف جى

 ، چ دى س جى از راه دور 

Teleological عل  الغا تی ، غا ت انگارانه، غا ت گرا انه ، غا تم د/ ، ش قىغائى* 

Teleology غاءي حكمت ، مطالعهش اسي ، پا انغاءي علل حكمت 

Teleoperation  : ک ترل از راه دورشر 

Telepathy  اند شي ارتباط افكار با  كد گر، دوه 

Telephone كردن ، تلفنزدن ، تلفندورگ ، تلفن  

Telephony عل  تلفن،فن دور گ  ی 

Telescope بكار بردن ، تلسك پ، تلكس پنج مي دوربين 

Telescopic  دسفففتگاه شکسففففته ب ففففدى تلسففففک پيک چ بهفففاى شکسففففته ب ففففدى ، وابسففففته بففففدوربين

 نج مى 

Telescoping بكار بردن ، تلسك پ، تلكس پنج مي دوربين  

Telethon برنامه ی ط لانی تل  ز  نی 

Teletypewriter تحر ر از دور، بففففا ماشففففين از مسففففافات پيففففا  تحر ففففر خفففف د كففففار گيرنففففده ماشففففين

 تحر ففففر راه .ماشففففين، دورنگارهتا ففففپ ، تلففففهتحر ففففر كففففردن دورمطففففالبي مسففففافات

 ( teletype)تا پ دور، تله

Televise دادن ترتيب تل  ز  ني ، برنامهدادن نشان درتل  ز  ن 

Television انتقال شکل چيزی از دور،دوربي ی،تل  ز  نی/ ، تل  ز  ندور نشان* 

Telework  کفففار از راه دور، کفففار از طر فففد دففففاتر ا  ترنتفففی   دوركفففاري هفففر نففف ع كفففاري

كفففه خفففارج از محفففي  كفففار اصففففلي انجفففا  شففف د و در طفففي  ن ارتبفففاط كارم ففففد و 

 كارفرما ، از طر د ا  ترنت و از راه دور فراه  ش د 

Telex /تلکس  تلفن م شی 

Tell فففففر  دادن دادنيص،تشففففخ كففففردن ،فففففاش كففففردن ، نقففففل كففففردن ، بيففففان گفففففتن ، 

  ، فهميدن گ اردن

Teller دار شمار، تح  ل ، راي، قاءل.گ   دهتح  لدار، ناقل 

Tellerline بانکداری تلف ی 

Telling / كارگر، م ثر 
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Telltale كردن ، خبركشىچين سخن  

Telluric زمي يتل ر    داراي ،(tellurous ) 

Telly تل  ز  ن  

Temerarious مته ر، ت د ترادفىباك پروا، بى بى ،  

Temerity جسارت ، ته ر، بيباكىپروا ى بى 

Temp  مخف yraropmet 

Temper  ترکففففردن ، مرطفففف ب کففففردن ، بففففازپختن ملا فففف  کففففردن ، سففففخت کففففردن ، درجففففه

سففففختى طبيعففففى ، حالففففت سففففختى بازپخففففت ، اب دادن )فلففففز( ، درسففففت سففففاختن ، 

درسفففت خميفففر کفففردن ، ملا ففف  کفففردن ، معتفففدل کفففردن ، ميفففزان کفففردن ، مخلففف ط 

 کردن ، مزاج ، حالت ، خ  ، خلد ، قلد ، خش  ، غضب 

Temperament سرشتفطرت ، خلد، طبيعت، حالتمزاج ،  

Temperamental خ ءي، خلقيمزاجي ، 

Temperance خ دداريالكلي هاي ن شابه از م ع ، طرفداريروي ، ميانهاعتدال ، 

Temperate رو ، ميانه، ملا  معتدل 

Temperature   دما/حرارت گرما، درجه .درجهحرارت دما، درجه ، 

Tempest ت ففففانيا جفففاد كفففردن ، ت ففففان، هيجفففانوخفففروش ، جففف ش، ت فففدباد، ت فففديت ففففان ، 

 /شدن

Tempestuous وتشر ، ت د، پرت پت فانى 

Template الگ ،نم نه،اندازه،قالب،تير سردر،گ ه 

Temple شقيقه،)گيجگاه(،هيکل،پرستشگاه،معبد 

Tempo سرعت ، ميزان، گا ، زمانوقت 

Temporal  گيجگفففاهى ،دنيففف ى ،غيفففر روحفففانى ،جسفففمانى ،زمفففانى ،وابسفففته بگيجگفففاه ،شفففقيقه

 اى ،م قتى ،زودگ رفانى

Temporarily  ورم قتم قتا،ب 

Temporary  زودگ ر ، م قت ، م قتى ، انى ، زود گ ر ، س  ج ، س  جى 

Temporize بدفع ال قت گ راندن ،وقت گ راندن 

Tempt كردن دچار وس سه، ، فر فتناغ ا كردن/ 

Temptation امتحان،  زما د، فر باغ ا، وس سه ، 

Tempter شيطان، اغ اك  دهگر، فر ب ده وس سه ،  

Tempting انگيز ، ه  انگيز، اغ ا ك  ده وس سه 

Ten خيلى( چ د ن، )درجمع01 ، شمارهده ، 

Tenable ترر  ، قابل مدافعه ، قابل داشت ي نگاه  

Tenacious است ار /، مستحك سفت ، چسب ده، محك سرسخت ، 

Tenacity اصرار، سرسختى ، چسب دگى، سفتىسختى  

Tenancy م قت ، مالكيت اجاره ، مدت داري اجاره  

Tenant مستاجر، اجاره نشين 

Tend  رسيدگی کردن،م اظبتتما ل،کمک کردن، 
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Tendency مخترر  ، علاقهاستعداد، زمي ه ، ت جه، ميل، تما لگرا د 

Tendentious  داراى گففففففففففففرا د و ففففففففففففژه وعمففففففففففففدى ،متما ففففففففففففل ،مت جففففففففففففه ،رسففففففففففففيدگى

 =( suoicnednetک  ده)

Tender  پيشففف هاد در مزا فففده  فففا م اقرفففه ، پيشففف هاد اداى د فففن ، درخ اسفففت ، دقيفففد ، تفففرد

ونفففازک ، بار ففففک ، محبففففت اميفففز ، باملاحظففففه ، حسففففا  بففف دن ، تففففرد کففففردن ، 

لطيفففف  کففففردن ، انبففففار ، ارائففففه دادن ، تقففففد   کففففردن ، پفففف ل را ففففج ، م اقرففففه ، 

 مزا ده ، پيش هاد دادن 

Tenderhearted رحي  ، دل نازك دل  

Tenderization نازک سازی 

Tenderize نازک کردن،تردکردن،حسا  کردن 

Tenderly ب رميافت،بل ،شفيقانهومحبت دلس زي از روي،  

Tenderness شفقت،محبت،مهرباني،رقت،دلس زي،تردينازكي،  

Tendon ( اوتار، )درجمع، وتر، زردپي( پي، )تدپ ره 

Tendril پيرك ر شه، پيرك 

Tenement ترر  ،هر چيز قابل،  پارتمان ، مستغلات استيجاري ملك/ 

Tenet تفكر / ، پا ه م هبي ، متعقدات ، مرا  ، اص ل ، عقيده ، انگاره انگاشته 

Tenfold ده برابر،ده چ دان 

Tennis ت يس  

Tenon با زبانه جفت کردن ،زبانه دار کردن 

Tenor  فحفف ا و مفففاد و مففدل ل سفف د ، بففازار سففل  ، فحفف ا ، مفففاد ، نيففت ، رو ففه ، تما ففل

 ، صداى ز ر مردانه 

Tense سفففخت ، سففففتفعفففل زمفففان ترفففر   فعفففل ، زمفففانزده وهيجفففان ، عرفففبىكشفففيده ،

  ، تشد د  افتنشدن ، وخي ، وخي ناراحت

Tensile دار  ، كد انبساط قابل 

Tensile    قابل انبساط ، کد دار 

Tension    ، قففف ره کشفففد ، زور ، کشفففد ، امتفففداد ، تمفففدد ، قففف ه انبسفففاط ، سففففتى ، بحفففران

 تحت فشار قرار دادن ، ت د ، کشمکد 

Tensor عضله ممدده،ماهيره کش ده 

Tent نففف عي  مففف ختن ، مففف ختن كفففردن ،ت جفففه ، ت جفففه زدن ، خيمفففه چفففادر ، خيمفففه ، 

  اس اني لي شير ن شراب

Tentacle (،  گربفففه سففبيل مففف ي جففان ر ) مثففل حسفففا ، م يحسففا  ، ر شفففهحسففا  شففاخك

 بازوچه

Tentative تجربي ، عمل ، امتحاني ، تجربي  زما شي  

Tentatively زما شی،امتحانی،م باب  زما د/ بط ر  

Tenterhook (گيره چهارچ ب پارچه خشک ک ى)نساجى 

Tenth ده  ،دهمين ،ده  ک ،عشر ه 

Tenuous اتكاء نقطه ، بدون، دقيد، لطي ، بار ك، نازكرفيد 

Tenure  حد تردى ، ترر  ، نگهدارى ، اشغال ، اجاره دارى ، تردى 

Tepee پ ستان سرخ مخروطي خيمه 

Tepid  سست، ولر گر  ني ، 
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Tera     پيش ندى به مع اى  ک تر لي ني 

Tercel  ق ش نر ، ق ش چاردانا 

Tercentenary سيرد ساله قرن ، سهسيرد سالگى(lainnetnecret) 

Tergiversate كشيدن خ د دست ، از مسلك مرتد شدن / 

Term  ، مففففففدت ، دوره ، دوره انترففففففاب ، جملففففففه ، اصففففففطلا  ، عبففففففارت ، نيمسففففففال

سمسفففتر ، ثلففف، تحرفففيلي ، شفففرا   ، روابففف  ، فرفففل ، م قفففع ، ه گفففا  ، ناميفففدن 

 ، لفظ ، شرط 

Termagant سليطهپتياره ، داد وبيداد كنپرج جال ،  

Terminable  فسخ پ  ر ، قابل فسخ ، پا ان  افت ي ، انتها ي 

Terminal    ، کلفففف  ، محففففل اترففففال ، ترمي ففففال ، سففففک ى نظففففامى ، بارانففففداز نظففففامى انتهففففا ى

اخفففرى ، انتهفففائى ، نهفففا ى ، انتهفففا ى ، واقفففع در نففف ک ، پا فففان ، انتهفففا ، اخفففر خففف  

 راه اهن  ا ه اپيما ، پا انه ، پا انى

Terminally  د رپا انور نهائيب،  

Terminalpoint / نقطه ي م تها 

Terminate محففففدود كففففردنكففففردن ، فسففففخكففففردن ، م قضففففيدادن ، خاتمففففهرسففففاندن ب ا ففففان ، ،

  افتن ، پا اندادن ، محدود.پا ان.م تهي افتن خاتمه

Terminating  پا ان دار ، پا ان بخد 

Termination خت ، انتها، فسخ، خاتمه.پا اندهي ، پا ان ابي ، پا انپا ان ، 

Terminer تما  کردن، به پا ان بردن/رساندن  -قطع 

Terminology مجم عفففففه گففففف ارى ، لففففففظ، واژگفففففانف فففففى ، كلمفففففات فففففاف ى علمفففففى اصفففففطلاحات 

  اصطلاحات

Terminus پا انهنها ى ا ستگاه ، 

Termite م ر انه 

Terms   اصطلاحات ، ض اب شرا، 

Termwise  جمله اي، جمله به جمله 

Tern تائي سه سهدسته ،  ك در ائي ، چلرله در ائي پرست ك  

Ternary  سففه برگرففه اى ، سففه گانففه ، سفف مين ، گففروه سففه تففا ى ، سففه مب ففا ى ، در مب ففاى

 سه 

Terpsichorean رقا رقص به وابسته ، 

Terr. porch, paved outdoor area; flat roof; flat section of earth 

with sloping sides 

Terrace داركردن ، تختان، تختانداركردن ، ترا ، ترا بهار خ اب  

Terracette پادگانک، ا  انک، تختانک، ترا  ک چک، تراسک 

Terracotta ص رتگرى ، گلپخته ، گلص رتسازى ، گل، سفالي هسفال / 

Terrain زمين ، ن عناحيه ، زمينزمين ، ع ارضزمي ه / 

Terrestrial دني ى جهانى ، ا ن، خاكىزمي ى  

Terrible بسيار بد، سهم اك، ه ل اك ور، ترس اك ، وحشتوحشت اك ، 

Terribly ز اد ،سختور مخ  ،ب ترس اكانه، 

Terrier ر تري ،ساشكاري ب ءي ، ساما  ملك فهرست  
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Terrific العاده ، ف  عظي  ، مهيب، ه ل اكترس اك 

Terrify ترساندن  كردن زده وحشت 

Terrifying ترساندن 

Territorial اىم طقه ، محلى، داخلى، ارضىزمي ى  

Territory كش ر، قلمرو ملك ، زمين، خطه، خاكسرزمين ، 

Terror شيطان ، بلا، برهز اد، وحشت ، تر دهشت 

Terrorism در مرد  و وحشت ا جاد تر  ،ارعابگري 

Terrorist ارعابگر، طرفدار ارعاب (و تهد دterroristic/ ) 

Terrorize بفففا تهد فففد وارعفففابدادن انجفففا  كفففاري ، بفففا تهد فففد وارعفففابكفففردن ارعفففابگري ، 

 ، ترور كردنكردن حك مت

Terse مختررومفيد، مخترروبرگ شاخ م جز، بى ، 

Tersely  ا م جز لببط ر  

Tertiary   س مين ،ثال، ،قسمت س   ،دوران س 

Tesla   واحد چگالی  ا انب هی شار مغ اطيسی درسيست  متر ک 

Tesselation خانه ب دی، کاشه کاری 

Tessellation مفروش سازى با اجر م زا يک ،م زا يک کارى 

Tesserae  بلفف ك هففاي پ سففته اي  ففك الگفف ي مفف زائيكي  ففا چ ففد وجهففي كففه ب سففيله تفروژنففي

 tesserae* .mosaic tile; small tablet ofت ليففد مففي شفف ند. متففراد : 

wood or bone that was used as a token or ticket in ancient 

Greece and Rome 

Test  ، معيفففار ، محفففک زدن  زمففف ن ،  زمففف دن ،  زمفففا د ، امتحفففان کفففردن ، محفففک

 ،  زم دن کردن/

Testament عهد نامه وصيت ، تدو ن، پيماننامه وصيت ، 

Testator م صى ،وصيت ک  ده ،شاهد،ميرا  گ ار 

Test-bed ازما د ، صفحهبسترِ  زم ن   ميز ازما د  

Tester  ازما د ک  ده ، ممتحن ، ازم نگر ، ازما  ده 

Testes  : بيضه هاروانش اسى 

Testicle تخ ، خريه، بيضهخا ه ،  

Testify  با( ترد د کردنto /گ اهى دادن ، شهادت دادن ، ترد د کردن ، ) 

Testimator /زماورد  

Testimonial  ، گففف اهي نامفففه ، شفففهادت ، ترفففد د نامفففه ، سففففارش و ت صفففيه ، رضفففا ت نامفففه

 شاهد ، پاداش ، جا زه 

Testimony  گ اهي ، شهادت ، ترد د ، مدرک ، دليل ، اظهار 

Testing زما د  

Testosterone تست سترون 

Test-tube زما د ل له  

Testy خلد ، كجزود رنج 

Tetanus كزاز، تش ج 
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Tete-a-tete دو بدو  ، گفتگ ي دوبدو ، محرمانه 

Tether افسار كردن كم د، افسار، حدود، وسعت 

Tetr پيش ند ست مشتد از کلمه   نانى بمع ى چهاروداراى چهارقسمت واربعه 

Tetra  (پيش ند سفففت مشفففتد از کلمفففه   نفففانى بمع فففى چهفففاروداراى چهارقسفففمت واربعفففه

tetr- ـ      ماهی رنگی،ماهی تترا )= 

Tetrad گروه چهارتفففففا ى ، اربعفففففه ، ، چهارارزشفففففي، اربعفففففهچهارتفففففاءي چهفففففار، گفففففروه،

 چهارارزشى /

Tetragon /چهارگ ش، چهارضلعی 

Tetrahedral  چهار وجهى ، چهار ضلعى 

Tetrahedron جس  چهار سطحى ، چهار ضلعى 

Tetrahexahedron بيست و چهار وجهي 

Tetrode    لامپ تترود ، )بر ( لامپ چهار قطبى 

Teutonic ت ت ى قد   زبان المانى ، از نژاد قد  ت ت ى  

Texas تك تكزا به  مر كا ، وابسته متحده دركش رهاي تكزا  استان  

Text  ن شته ، متن ، نص ، م ض ع ، کتاب درسى ، مفاد 

Textbook کتاب درسی، رساله 

Textile ( م س جات، در)جمعبافته ، پارچهپارچه 

Textual مرب ط به متن  ا نص ،لفظى ،مت ى 

Texture ، شفففال ده ، بافتفففه ، پارچفففه م سففف ج ، تفففاروپ د ، داراى باففففت  سفففاخت ، باف فففدگى

 و ژه اى نم دن

Th /   

Thai  اهل کش ر تا ل د ، زبان رسمى تا ل د 

Thailand تا ل د 

Thalassic بحرىدر ا  اخليج به ، مرب ط، اقيان سىدر ا ى ،  

Thallus (ش اسى)ز ستگياه ، بدنه ، ساقه ، ر سه پا ه 

Thalweg  المياه القعر، جامع خ  

Than بجز، غير از، تا ا  كه، تا، كهبه نسبت ، 

Thank  كففففففردن اظهارتشففففففكر، تقففففففد ر س اسففففففگزارى ، س اسففففففگزارىتشففففففكر، سفففففف ا ،

 تشكركردن

Thankful شاكرس اسگزار، متشكر، مم  ن ، 

Thankfully  با اظهار س ا  گزاري ، با )داشتن( تشکر ، متشکرانه ، شاکرانه 

Thankless  ناشكر، بيه ده ناش ا  ، حدناس ا/ 

Thanks در نتيجهدر سا ه ، اظهار امت انس اسگزارى ، 

Thanksgiving شكر گزاري س اسگزاري ،  

Thank-you متشكر گزار سركار ز اد،س ا  سركارز اد،ل  مرحمت، 

That نكه ، براي ، كه  كي بدور ،  ن ، اشاره  ن   

Thatch انففدود  ، كففاهكففردن پفف ش ، كففاه، كاهگففلبففا  انففدود وپ شففد وپيففزر مخرفف   كففاه

 كردن
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That's  مخفsi taht 

Thaw شدن ، گر گداختن(،  وغيره )  خ شدن  ب 

The حر  تعر   معين 

Thearchy /حک مت خدا ان ،سلسله مراتب خدا ان 

Theater تالار سخ راني ، باز گر خانه تئاتر ، تماشاخانه ، (theatre/) 

Theatre (تئاتر،تماشاخانه ،باز گر خانه ،تالار سخ رانىretaeht/) 

Theatrical در خ ر تماشا / ، تئاتري تماشاخانه به وابسته ، 

Thee /  ت  را ، ترا ، بت 

Theft مالفففك دائمفففى كفففردن قرفففد محفففرو  غيفففر بفففه مفففال متقلبانفففه ، بفففردن، سفففرقتدزدى 

 /از ان

Their نها  ، مال ا شان ، مال ، خ دشان شان  

Theirs ا شان مال / 

Theism  ت حيد،  زدان گرا ى/اعتقاد بخدا، خدا ش اسى، 

Them بانها / را ، با شان ا شان ، 

Thematic / فرهشتي ، ر شه اي ، مرب ط بم ض ع ، م ض عي ، مطلبي ، مقاله اي 

Theme مفففدار ،  ،زمفففي زمي فففه ، انشفففاء ، ر شفففه ، فرهشفففت ، مقالفففه لفففب، م  م ضففف ع ،

 ، شاهد / نت

Themselves خ دشانرا / خ دشان ، 

Then متعلففففد،  نفففف قتي، در  ن قففففته گففففا  ، در ن(، بعففففد،  نگففففاه ) از  ن ، پففففسسفففف س ، 

 /زمانبان

Thenar  ت ار،م طقفففه ت فففار بفففه مجم عفففه ای از عضفففلات در پفففد بفففزرگ درسفففت در ز فففر

انگشفففت شسفففت اشفففاره دارد.  نفففات می عضفففلات ت فففار چ فففد وجهفففی اسفففت. شفففامل 

يففف  گسفففترده ای از حرکفففت انگشفففت تعفففدادی از ماهيرفففه هفففا ی اسفففت کفففه بفففرای ط

 ك پفففا، بر مففففدگي  فففا كففف  دسفففت ( كفففف  بفففه ) وابسفففته شسفففت مسفففئ ل هسفففت د، 

 دست

Thence از انجا،از ان زمان ،پس از ان ،از ان جهت ،د گر 

Theocracy /حک مت م هب ، زدان سالارى ،حک مت خدا،حک مت روحاني ن 

Theocrasy The worship of different gods 

Theocrat / خداوند کش ر ، طرفدار  زدان سالارى 

Theodicy خداءي اعتقاد بعدالت/ 

Theodolite    تئ دوليفففت )الفففت نقشفففه بفففردارى( ، تئ دوليفففت ، دوربفففين مه دسفففى ، زاو فففه سففف ج

 ط ل  اب /

Theologian خداش ا  الهي ، حكي  الهيات متخرص ،/ 

Theological وابسته بعل  د ن،مرب ط به الهيات/ الهي بعل   وابسته* 

Theology خدا ش اسي الهي ، حكمت ، الهيات د ن ، عل  ش اسي  زدان ، / 

Theorem / قضيه ،برهان ،مسئله ،قاعده، نکره 

Theoretical / نظري، کلي، فرضي، نظر ه، نگرش، تئ ر ک، نگره اي 

Theoretically عملي فرض ،ار لحاظرينظعل  م افد  

Theoretician گر در تئ رينگرشگر ، و ژه  =(theorist/ ) 
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Theoric  وجففف هى کفففه در   نفففان باسفففتان جمفففع ميکردنفففد... رففففتن بفففه تماشفففاخانه  -نظفففری

 هاکمک ک  د/

Theorical / نظری، نگره ای 

Theorise develop a theory, hypothesise 

Theorist رينظ رفدار استدلال، نگرشگر ، ط رينظ عل   متخرص  

Theorize  نگرشفففگري کفففردن ، اسفففتدلال نظفففري کفففردن ، تحقيقفففات نظفففري کفففردن ، فرضفففيه

 ب ج د  وردن ، فرضيه اي ب ياد نهادن 

Theory    ، فرضفففيه علمفففى تعلفففي  ، تئففف رى ، اصففف ل نظفففرى ، علففف  نظفففرى ، اصفففل کلفففى

 يقات نظرى ، نگرش ، نظر ه ، نگره ، فرضيه فرض علمى ، تحق

Theosophy الهي ، حكمت، خدا ش اسيعرفان 

Therapeutic معالج ش اسي درمان به، وابسته درماني ،  

Therapist ش ش ا ، درمان ش اسي درمان متخرص (therapeutist/) 

Therapy / درمان ، معالجه ، مداوا ، تداوى 

There / نجا ، در نجا ، به  نجا ، بدانجا ، در ا ن جا ، درا ن م ض ع ،  ن مکان  

Thereabout فففففا  ميفففففزان ، در حفففففدود  ن وقفففففت حفففففدود ، در حفففففدود  ن ، در  نحففففف الى در  ن 

 تعداد، درهمان نزد کى ، تقر با /

Thereafter بعدها / ، بعد از  ن پس ، از  ن از  ن پس ، 

Thereby / بدان وسيله ، از  ن راه ، به م جب  ن در نتيجه 

Therefor / )برای  ن )م ظ ر 

Therefore / براى ان )م ظ ر( ، از ا  رو ، ب ابر ا ن ، بدليل ان ، س س 

Therein حي، ، از  ن بابت ، در نجا ، از  ن در ن / 

Thereof /وابسته به ان ،متعلد به ان 

Thereupon از  ن ، پس ، بيدرنا ، ب ابرا ن درنتيجه / 

Thermal /  دما ى ، گرما ى ، حرارتى ، گر 

Thermic   /گرما ى ، وابسته بگرما ، حرارتى ،ترمى 

Thermie   /عل   ه ا ى : واحد کار  ا انژى الکتر کى در سيست  متر ک 

Thermionic    اجسا  داغ/عل   ه ا ى : مرب ط به تابد الکترونها از 

Thermistor /رز ست ر برقى ، الت مقاو  در مقابل بر  ، مقاومت گرما ى   گرما سته 

Thermochemistry گرما شيمىگرما ى شيمى ، / 

Thermocline  دمفففا شفففيب واسفففطي ميفففان  ب گرمتفففر و سفففردتر اقيفففان   ، کفففه امففف اج صفففدا  فففا

ت ان ففد ي پ هففان شففدن سفف نار در  ن طفف ري خفف  مففي شفف ند کففه ز ففر در ا يهففا مففي 

 ك  ففففده مفففف عكس ، لا ففففهز ففففر ا ففففن واسفففف  از  شففففکار شففففدن بگر زنففففد، ترمفففف كلين

 در ا/ در اب ص ت

Thermocouple     ع رفففر حرارتفففى ، زوج گرمفففا ى ، )الکتر سفففته( وسفففيله انفففدازه گيفففرى اخفففتلا

 درجه حرارت ، جفت گرما ى ، ترم ک پل

Thermodynamic دماپ  ا  ترم د  اميك بعل  وابسته ، 

Thermodynamics    دانفففد دماپ  فففا ى ، مبحففف، فعاليفففت مکفففانيکى ورابطفففه ان بفففاحرارت،عل  مربففف ط

بففففه تبففففادل کففففار و حففففرارت و جر ففففان گرمففففا و تغييففففر دمففففا بفففف  ژه در سففففيالات 

 متحرک/

Thermoelectric دما برقىوحرارت بر  رابطه به وابسته ، / 

Thermoelectricity / ا جاد جر ان بر  در اثر حرارت ،دما بر 
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Thermoforming / شکل پ  ري حرارتي، فر  دهي گرما ي 

Thermogram /دمانگاشت ، گرمانگار ، دمانگاره 

Thermograph /گرمانما،گرماس ج خ دکمار،دمانما 

Thermogravimetry /گرما وزن س جی 

Thermohygrogram ن  نگاشت/ -دما 

Thermohygrograph ن  نگار/ -دما 

Thermohygrometer ن  س ج / -دما 

Thermoluminescence گرماتابی، خاصيت ن ر افشانی م اد 

Thermometer سففففف ج ، حففففففرارتگرماسففففف ج (.thermometreگرماسفففففف ج )گرمانمفففففا، ميففففففزان ، 

 ، دماس ج، درجهالحراره

Thermometry گرماس جى ، دماس جى 

Thermonuclear گرماهسته اي/ اتمي هسته حرارت بدرجه وابسته، 

Thermopause /گرما ست 

Thermophone / دماس ج در مخازن سد   گرماوا 

Thermoplastic پ  ر دراثر حرارت  ا نرمد ارتجاع ترم پلاستيک، قابل/ 

Thermoplastics    دفعففات نففر  کففرده و بففه شففکل د گففرى پليمرهففاى سففاختگى کففه ميتفف ان انهففا را بففه

 دراورد ،پلاستيک سختى ناپ  ر /

Thermos حرارت عها د ر  اظ ه، محفظ ، قمقمه ، ترمس فلاسك / 

Thermosetting /سختى پ  ر ، قابل سفت شدن در مقابل حرارت 

Thermosphere اتمسفر / لا ه تر ن گرما س هر،ترم سفر،خارجى 

Thermosprary /گرماپاشی 

Thermostat  ت ظففي  ک  ففده درجففه حففرارت نففاظ  گرما،نففاظ  درجففه حففرارت ،ترم سففتات ،الففت

 تعد ل گرما،دستگاه ت ظي  گرما،ب سيله الت تعد ل گرما ک ترل کردن/

Thermoswitch   /س  چ حرارتی کليد حرارتی 

Thesaurus اطلاعات مجم عه، ، قام  جامع، فره ا، انبار، مخزن، خزانهگ جي ه/ 

These ا  ها ، ا  ان / 

Theses ا  ها ، ا  ان /- ، فرضقضيه دكترى ، رسالهنامه پا ان 

Thesis   نهففففاده ،تز،کففففار تحقيقففففى ،پا ففففان نامففففه ،رسففففاله دکتففففرى ،قضففففيه ،فففففرض ،)مفففف

 (.ضرب ق ى

Thespian ه رپيشهشاعر  نانى تس يس به وابسته ، 

Theta  تتا ، تابع رشد 

They نان نها، ا شان  ،  

They'd they would(،)=they had  

They'll they shall(،)=they will  

They're they are 

They've they haved 

Thick  ، کلفففففت ، سففففتبر ، صففففخي  ، غلففففيظ ، سفففففت ، انبفففف ه ، گففففل الفففف د ، تيففففره ، ابففففرى

 گرفته ، ز اد ، پرپشت /



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

956 
 

Thicken تففر شففدن ، كلفففت كففردن ، پرپشففت كففردن ، ضففخي  ، سففتبر كففردن كففردن كلفففت  ،

 / شدن غليظ

Thicket درختزار انب ه بيشه ،  

Thickly  نسبتا انب ه نسبتا ضخي ، / 

Thickness ستبرا،کلفتى ،ضخامت ،سفتى ،غلظت 

Thick-skinned احسا  ، بي كلفت پ ست  

Thief  ، سار دزد / 

Thieve دزد دن كردن دزدي ، / 

Thigh ران، از بالای مفرل زان  تا مفرل ران، فم ر 

Thimble چفففرخ دسفففتي ظر ففففه، بففف ش متحرکفففت، انگشفففتي،  ك تفففاه فلفففزي ، ل لفففه انگشفففتانه ،

 دسته ي ر ز س ج، دسته/

Thimphu ب تان تيمف ، پا تخت/ 

Thin كففففردن ،رقيفففد كفففردن ،ك كففففردن ، نفففازك رقيفففدور ، بفففف  جمعيفففت ، كففف   بكفففي  ،

،ر  پشفففت ، كففف  چربفففي ، لاغفففر ، نفففزار ، كففف  ، بار فففك نفففازك ، نفففازك لاغفففر كفففردن

 / كردن پشت ، ك  وشدن ، رقيد ، سبك ما ه ، ك  رقيد

Thine ت  / ت ، مال از ان 

Thing م ج د ، لبا  ، جامه، اشياء  ، دارائي ء ، كار ، اسبابچيز ، شي ، 

Things چيز،شيئی،اسباب،دارا ی،اشيا،جامه،لبا ، اشيا، ام الاسباب* 

Thingy  را مسففتقيما نمففي بر ففد   ننففا  كففهفففرد  ففا چيففزىobject whose name is 

not known or has been forgotten  thingamajig, 

whatchamacallit, doodad 

Think كردن ، گمان كردن ، خيال ، فكر كردن اند شيدن  

Thinker متفكر ، فك ر  اند شم د ، فكر ك  ده ، 

Thinking باشع ر /فكرك  ده ، 

Thinly  ا لاغر،ك  ور نازكب  / 

Thinner     تي فففر ، حلالفففى بفففراى کفففاهد و سفففک ز ته رنگهفففا ، حفففلال ، نفففازک ک  فففده ، کففف

 ، نازکتر ، ک  پشت تر /ک  ده ، رقيد ک  ده 

Thinnre   /رقيد ک  ده 

Third   كردن تقسي تقسي بخد سه ، به ، ثل، س   ،  ك ، ثال، ، س مي س / 

Third-rate پستس   درجه ، 

Thirst رزو  رزوم ففففد بفففف دن ب دن، تشفففف ه ، اشففففتيا  ،  رزوم ففففدي ش، عفففف  تشفففف گي ،  ،

 / داشتن اشتيا 

Thirstily ش،باع تش گي از روي / 

Thirsty مشتا   ب ، بي دار ، خشك ش، ع  تش ه ، / 

Thirteen عدد سيزده سيزده، / 

Thirteenth  سيزده  ،  ك، سيزدهمينسيزده 

Thirtieth ا  سي ،  كامين، سيا  سي  

Thirty عدد سيسي ،/ 

This  ص رت جمع  ن( ، به ا ن ترتيب ،ا نthese  )است 
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Thistle / خار ، ب ته خار ، باد اور ، ش ک مبارک ، تاتارى 

Thither تر، دورتر / ، انطر انطر  انجا، بدانس ، به انجا، به 

Thong بستن ، باتسمه زدن ، شلا  ، قيد تسمه  / 

Thorax سي ه ، صدر، قفسهسي ه / 

Thorn دار كردن ، تيغناراحتي ، سرتيز ، م جب خار، تيغ / 

Thorny خار مان د /تيغي ، خاردار، تيغتيغستان ، 

Thorough تما  ، كامل ور كاملتا  خر ، ب  از اول ، / 

Thoroughbred كارد ده، با تجربهج س ، خ شاصيل ،/ 

Thoroughfare معبر / ، شاهراه عا  عب ر ، شارع راه ، 

Thoroughgoing وكمال ، تما بسيار دقيد/ 

Thoroughly / كاملا، تماما، سراسر 

Thoroughness است ار کاری ، دقت/، كمالتماميت ، 

Those نها ،  نان   

Thou هزار دلار ،  ككردن خطاب ت ، ت بكسي 

Though هرچ فففففد بفففففا ا  كفففففه ، گرچفففففه ، اگرچفففففه، بهرجهفففففت ، بفففففاوج د  ن بهرحفففففال ،  ،

 / ، ول ، وليباوج د ا  كه

Thought لبر ،  قرد،سفففففر،م ،نظ، عقيفففففده ، فكفففففر ، افكفففففار ،خيفففففال ، اند شفففففه گمفففففان  ،

 ،تفكر /،استدلال چيزفكري

Thoughtful بافكر ، فك ر ، متفكر ، اند ش اك اند شم د، باملاحظه ، / 

Thoughtfully فك ري،بافكري،ت جههبا ملاحظ،  

Thoughtfulness فك ري،بافكري،ت جهگيباملاحظ،  

Thoughtless فكري از بي ، لاقيد ، ناشي هملاحظ فكر ، بي بي  

Thoughtlessly فكريبياز روي 

Thoughtlessness لاقيديفكريبي، / 

Thousand  هزار 

Thousandth   ک هزار  ،  ک هزار ، هزار  

Thrall كردن/ ، ب ده، ب دگي، غلا ب ده 

Thrash ك بي ، ك زل زدن ، كتك در وردن ، از پ ست ك بيدن / 

Thrashing  مقفففدار مففففرط حرکفففت صففففحات از حافظفففه ثفففان ى بفففه حافظفففه داخلفففى ، سفففربار

در  ففففک  مربفففف ط بففففه تعفففف    حافظففففه در سيسففففت  حافظففففه مجففففازى ، وضففففعيتى

سيسفففت  عملکفففرد چ فففد برنامفففه اى کفففه کفففام ي تر با فففد بجفففاى اجفففراى برنامفففه هفففا 

 وقت بيشترى را صر  صفحه ب دى ک د/

Thread  پفففيچ کفففردن ،دنفففده دار کفففردن ،مفففارپيچ ،دنفففده پفففيچ ،سفففي  ،ر سفففمان ،قيطفففان ،رزوه

،شفففيارداخل پفففيچ ومهفففره ،شيار،برجسفففتگى ،رگفففه ،نفففخ کفففردن ،ب فففد کشفففيدن ،نفففخ 

جى کففففردن ،داراى خطفففف ط برجسففففته کففففردن ،حد ففففده وقلاو ففففز کشففففيدن بففففه ،مفففف 

 کردن ،رشته رشته شدن ،مثل نخ بار ک شدن

Threadbare /نخ نما،فرس ده،که ه،پيد پا افتاده،مبت ل 

Threading /ب د کشى ، نخ کشى 

Threat  خطر ، خر  ، دشمن ، تهد د کردن ، ترساندن 
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Threaten  از،خيال داشتن/تهد د کردن،ترساندن،خبردادن 

Threatener /تهد د ک  ده ، ترسان ده 

Threatening /تهد د اميز 

Threateningly   *تهد ففففففد ک ففففففان ، از روى تهد ففففففدin an intimidating manner  

menacingly 

Three 3 ، شماره سه / 

Three-dimensional بعدي سه/ 

Threefold  لا /برابر،سهسه 

Threesome ورزش : مسفففابقه گلففف  بفففين  فففک نففففر و دو نففففر  - نففففرى سفففه ، بفففازىنففففرى سفففه

 د گر که به ن بت ضربه مى زن د/

Threnody شعر ، شعر عزا  ، س گ مرثيه 

Thresh كردن ك بي ، خرمندر وردن ، از پ ستك بيدن 

Thresher س احل درنده ماهي، ك سهك ب خرمن ماشين  

Threshold  ستانه ،  ستانه مان د ،  ستانه اي ، سرحد  

Thresholding /حد  ستانه ،  ستانه گيری، ستانه سازي 

Threw زمان( ، فعل ماضى پرتاب ، انداختن ، پرت کردن worht/ ) 

Thrice مرتبه ، سهدفعه بار، سه سه/ 

Thrift / پس انداز ، صرفه ج  ى ، خانه دارى ، عقل معاش 

Thriftiness صرفه*صففففففففففرفه ج  ی،خانففففففففففه داری،عقففففففففففل  بففففففففففه اقترففففففففففادی، مقففففففففففرون

 معاش،امساک،رشد،شطرنج ه دی،شاسترس ن/

Thrifty ج  ، مقترد  دار ، صرفه خانه 

Thrill لرز ، لرزه در وردن ، بت د  وردن ، بهيجان هيجان ، / 

Thriller مختلج در و در ورندهبلرزه،  ك  ده انگيز )هر چيز( ، مرتعد هيجان ،/ 

Thrilling مختلج، لرزندهلرزان ده ، / 

Thrive /پيشرفت کردن،ترقی کردن،کامياب شدن،چيزدارشدن،دولتم د شدن 

Thriving  کامکفففار شفففدن ، رونفففد  فففافتن ، م ففففد شفففدن ، کاميفففاب شفففدن ، پيشفففرفت کفففردن

succeeding, prospering 

Throat    گلففف  )ى بادبفففان( ، گل گفففاه ، نفففاى ، دهانفففه ، )مجفففازى( صفففدا ، دهفففان ، از گلففف  ادا

 کردن 

Throaty وخشن گرفته صداي ، داراي بزرگ گل ي داراي  

Throb ضربانداشتن ، ت د، لرز دن، ت يدن، زدنت د ، 

Throbbing that beats strongly, pounding 

Throe  (زا مفففففان ،رنففففج ،گيفففففرودار* بيشففففتر،درد زا مان،رنج،سفففففي ه تيففففر کشففففيدن،)درد

 س زی،حالت نزع،سکرات م ت،جان ک دن/

Throes  و شل غبسيار پيريده effects of struggle; violent pangs 

Thrombin /ترومبين، ن عی  نز می ،لخته گر،لخته ساز 

Thrombosis ترومب ز /ترمب ز س در عرو  خ ن لخته تشكيل، 

Throng كردن ، ازدحا  ، هج   ، ازدحا  ، جمعيت گروه / 

Throttle    ساسففات کشففيدن ، پففت پففت کففردن عبفف ر کفف  کفف  روغففن  ففا مففا ع ، در رففه ک تففرل
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بخففار  ففا ب ففز ن ، خفففه کففردن ، گلفف  را فشففردن ، جلفف  را گففرفتن ، جر ففان ب ففز ن 

 را ک ترل کردن، سرک ب کردن/

Through در ظفففففر ، ب اسفففففطهاز طر فففففد ،(.سرتاسفففففر ،thruاز ميفففففان )= از وسففففف ، از ،

 /، تما شده ، بخاطر، سرتاسر، از  غاز تا انتها، كاملا، تما ت ي

Throughfall /ميان گ ر، بارش عب ر  افته 

Throughout بكليو بيرون سراسر، تماما، از درون ،/ 

Throughput ،حفففداکثر ظرفيفففت ، ميفففزان محرففف ل ، قابليفففت عبففف ردهى ،  گففف ر دهی،عملکفففرد

 ت ان عملياتى ، حاصل کار /

Throve زمان شد، كامياب م فد(فعل ماضي شد thrive /) 

Throw    پففففا  ، باخففففت عمففففدى ، ناگففففه وازا پرتففففاب وزنففففه ، پرتففففاب ، انففففداختن ، پففففرت

 /تابيدن ابر ش  -کردن ، افک دن ، و ران کردن، ابر ش  تابي 

Throwaway و دور بيانفففداز  كفففن ، مرفففر ،  كبفففار مرفففر ، دور انفففداخت ى اعفففلان ىورقفففه

 advertisement distributed ، غيفففر رسفففمىرودرواسفففى ، بفففى، خ دمفففانى

on the street or slipped under a door  circular 

Throwback سازى مت ق ، افك ى ، پس سابد به ، باز گشتسير قهقرا ى/ 

Thrown  مفع لاس worht 

Thru   از ميفففان، از وسففف  ، از تففف ي ، بخفففاطر ، ب اسفففطه ، سرتاسفففر ، از  غفففاز تفففا انتهفففا

 =( through، کاملا ، تما  شده، تما  ) 

Thrush / باسترک ، )پزشکى( برفک 

Thrust    فشففففار محفففف رى ، بففففار محفففف رى ، فشففففار دادن بففففه اسففففکيت بففففراى سففففر خفففف ردن

راسفففت کفففردن بفففازو )شمشفففيربازى( ، رانفففد ، حملفففه کفففردن ، حملفففه ، ضفففربت ، 

ففففرو کفففردن ، انفففداختن ، پرتفففاب کفففردن ، چ انفففدن، سففف راخ کفففردن ، رخ فففه کفففردن 

 در ، بزور بازکردن ، فشار م ت ر ، نيروى پرتاب ، زور ، فشار 

Thruster چ ان ده،چ انگر،ت ان ده م شکره،رانشگر،م ت ر ک ترل ک  دهپشتيبان ، 

Thud تففپ ، تففپ مت ا متفف اليهففاي ، ضففربه ، ضففربه ا جففاد كففردن و هسففته خفففه صففداي 

  ه  ، ه 

Thug  كلفت ، گردن، قاتلشر  ، بيكد  د/ 

Thumb شستجاى شست ، شستى اسلحه ، باشست لمس کردن  ا سا يدن ، 

Thumbnail باشد / ناخن باندازه كه ، هر چيزي شست ، ناخن ك چك 

Thumbtack كردن ، با پ نز محك به پ نز، پ نز زدن 

Thump بفففا صفففدايتلفففپ ، صفففداي( زدن چمفففا  ) مثفففل وسففف گين ، بفففا چيفففز پهفففنضفففربت ، 

 رفتن  اراه زدن تلپ تلپ

Thunder رعفففد  ، باصفففدايكفففردن غفففرش ،  سفففمان، رعفففد، رعفففد زدنغفففرش ت فففدر،  سفففمان

  سا ادا كردن

Thunderbolt زدن، صاعقه، صاعقه  رخد/ 

Thunderous وار/ ت دردار، رعد  سا، صاعقه 

Thunderstorm وصاعقه با  رخد همراه ، ت فانت دري ت فان/ 

Thunderstruck و واج ، هاج، گيجمبه تو  ، مات ، رعد زدهت در زده/ 

Thurs  ش به پ ج مخف/ 

Thursday پ ج ش به 

Thus مففففثلا ، بففففد ن چ ففففين ور ،چ ففففينقففففرار ، ا فففف   ، از ا ففففن ، بد  سففففان گ نففففه بففففد ن ، 

  ،ب ابر ا ن،پسكه مع ي

Thwart كفففردن ، مخالففففتگففف اردن ، عقففي كفففردن ، حفففاءلكفففردن ، خ ثففيگففف اردن نتيجفففه بففي 

 . ا كشيدن دادن ( ادامه ، در سرتاسر ) چيزي، كجبا، انسدادار ب

Thwarting ناکامی بخد 
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Thy  )مال ت  ، ت )مثل لباست وخانه ات 

Thyme  او شن ، صعتر 

Thymus  ، )تيم   ) کى از غده ها 

Thyratron    ميرود/تيراترون،پر  د تخليه که بع  ان س  چ رله  اژنرات ر بکار 

Thyroid درقي بغده ، س رمان د ، وابسته س رد س  

Ti  تيتفففاني  ع رفففري فلفففزي کفففه داراي اسفففتحکا  و مقاومفففت بفففالا در برابفففر خففف ردگي

 است 22است و عدداتمي ان 

Tiara تفففارك (tarokكفففلاه ،) پفففاپ ، تفففانپادشفففاهي (، تفففان قفففد   ) در ا فففران پادشفففاهي ،

 . اكلاه تاج

Tic اندامها غير ارادي ، حركاتعضلات غير عادي انقباض 

Tick  قفففلاب ، تيفففک تيفففک ، سفففخت تفففر ن مرحلفففه ، علامفففت ، نشفففانى کفففه دررسفففيدگى و

تطبيفففد ارقفففا  بکفففارميرود ، خط شففففان گففف اردن ، خففف  کشفففيدن ، چفففف بخ  زدن ، 

 نسيه بردن ، ان اع سا  وک ه وغر ب گز وغيره /

Ticket بلفففي  دار ، بلفففي  م تشففر كفففردنبففه زدن ، برچسفففبرچسفففب، ب،  گهففيبلففي ، ورقفففه ،

 .بلي /كردن

Tickle خار دن ، غلغلك دادن غلغلك ، / 

Ticklish حسا  غلغلكي ، / 

Tick-tack-toe / تيک تيک )ساعت( ، صداى زدن دل  اضربان قلب 

Tidal كش ديجزر و مدي ، 

Tidal wave كش د م ج 

Tidbit ر ز  ، خرده ، چيز عالي ونر  چرب لقمه 

Tide كش د  افتادن ،ا اتفا  ، جزر ومد ا جاد كردن ، عيد ، كش د داشتن جر ان ، 

Tidiness پاكيزگىاراستگى ، 

Tidings /خبرnews; message 

Tidy  كردن ،  مرتب ،  راستن كردن  ، م ظ ، پاكيزه ، مرتب  ورم ظب  

Tie برابففري ه، رابفف  ، علاقففه ، قيففد ، الففزا  ، ب ففد ، گففره ، كففراوات گففردن دسففتمال ، 

  ، زدن زدن ، گره بستن، تساوي

Tiebreaker مسابقه ی اضافی برای تعيين برنده 

Tier   لا فففه ، زنجيفففر ل گفففر ، رد ففف  صففف دلى ، رده ، صففف  ، رد ففف  کفففردن ، رد ففف

 شدن /

Tierce  ، به سه قسمت تقسي  کردن ، سه ور  ج ر اوردن/ثل، کردن 

Tiff كردن خلقي ، كجخلقي ، كجكدورت. 

Tiger ببر، پل ا 

Tight فففا چيفففز د گفففر، خسفففيس هففف ا  فففا  ب دخففف ل ، مفففانع، كيفففپ، ت فففا، محكففف سففففت  ،

 كساد

Tighten كفففردن ، كيفففپ ، بسفففتن ، فشفففردن كفففردن ، ت فففا كفففردن ، محكففف  كفففردن سففففت  ،

  شدن سفت

Tighter ت ففففا، محكفففف سفففففت ، (gnatكيففففپ ،) ففففا چيزد گففففر،  هفففف ا  ففففا اب دخفففف ل مففففانع 

 ، كساد خسيس

Tightfisted پست خسيس ،  

Tightly ت ا،قا  ،محك سفت،  
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Tightness فشار،ت گي،محكميسفتي، 

Tightrope ك  د*ط اب سيرک،ط اب،ب د/ مى حركت  ن  كروباتها روى كه ط ابى 

Tights وخفت چسبان جامه (tfehk لبا ) ت ا/ 

Tightwad خسيس شخص / 

Tilde  مَد، تيلدا، م ج، کلاه 

Tile  سفال ، با اجر کاشى فرش کردن 

Till  ،را كاشففففتن ، زمففففينكردن، زراعففففتكففففردن ،كشففففت، تاوقتيكه، تا نكففففهتاا  كففففهتففففا ،

 ،  خرفت،قل قلكدكان ، كش ، دخلپ ل دخل

Tillage وزرع ، كشت، كشاورزيخاک ورزی   كشت 

Tiller زدنج انه ،ج انه، ج انهكشتيسكان ، كشتكار، اهر كشاورز، زارع  

Tilt دراهتففففزاز كففففردن ، كففففجورشففففدن ،  ففففكشففففدن .كجشففففدن كففففج كففففردن ، كففففجكجففففي ،

 ، شمشففففيربازيسفففف اري نيففففزه ، مسففففابقهداشففففتن ، شففففيببفففف دن ، در ن سففففانبفففف دن

، ، شففففتاب، برخفففف رد، سففففرعت، زدوخفففف رد، م ازعففففهوسففففطي درقففففرون سفففف اره

 ب دن وري ،  ك، تما ل، كجي، سراز ري، شيبپرتاب

Tilth مزروعي ، زمينشده كشت ين، زمكشت  

Tilting  شفففففيبدار کفففففردن، م حفففففر  کفففففردن، انحراففففففی، کفففففج کفففففردن * کفففففج شفففففدن، ک

 برشدن،بانيزه حمله کردن،حمله کردن، ک برکردن،پتک زدن به/

Timber  دنفففده عرضفففى )قفففا د چففف بى( ، چففف ب ، ک فففده ، درخفففت الففف ارى ، صفففداى خشفففک

 ال ار و تير پ شاندن/، ناه جار ، ط ين دار شبيه صداى زنا ، با 

Timbre ط ين دا ره زنگى *زنا صدا،ط ين،تطابد/ 

Time  وقفففت قفففرار دادن بفففراى ، بفففه م قفففع انجفففا  دادن وقفففت نگاهداشفففتن ، تعيفففين کفففردن

، ت ظففففي  کففففردن زمففففان ب ففففدى کففففردن ، م قففففع ، تففففا   ، گففففاه ، فرصففففت ، مجففففال ، 

ه گفففا  ، )درجمففففع( زمانفففه ، ا ففففا  ، روزگفففار ، مففففد روز ، عهفففد ، مففففدت ، وقففففت 

 قعى معففين کففردن ، متقففارن سففاختن ، مفففرور زمففان را ثبففت کففردن ، زمففانى ، مففف

 ، ساعتى 

Timecard کارت اوقات کار   کارت زمان نما،کارت ساعتی 

Timekeeper نگهدار نگهدار، گاه ، وقتاوقات كارم د ثبت 

Timeless انتها ، بينام اسب 

Timeline خ  زمان  ط ل زمان 

Timeliness بجا ب دنم اسبت ،  

Timely بگاه، بجا، ب قت، به گا بم قع ،  

Timeout  فرصففففت زمففففاني ،زمففففان مفففف رد نظففففر بففففه پا ففففان رسففففيد     زنففففا تفر ح،وقففففت

 اضافه وقفه،کارا ست

Time-out مهلت( تا  ، )درورزش، ا ست، فاصلهكارگر، وقفه غيبت ساعت ، 

Timer  ، زمفففان سففف ج ، وقفففت نگهفففدار هفففر ران فففده ، کسفففى کفففه وقفففت را نگفففه مفففى دارد

 ساعت ، زمان گير /

Times روزگفففار، ، ا فففا ( زمانفففه، )درجمفففع، ه گفففا مجفففال ، فرصفففت، گفففاه، زمفففانوقفففت ،

 را ثبفففت ، مرورزمفففانسفففاختن ، متقفففارنكفففردن معفففين ، وقفففتمفففدروز، عهفففد، مفففدت

  ، ساعتىم قعى ، زمانىكردن

Timetable كار / ساع ساعاتكار، جدول ساعات ، برنامهاوقات ، ص رتفهرست گاه 

Timid ترس ، كمرو، محج ب/ 

Timidity جبن، بزدلي، ترس ئي، كمروئيحجب ،  

Timidly خائفانهبا كمرو ي،  
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Timing   زمففففان سفففف جى ، ت ظففففي  زمففففان احتففففرا  م تفففف ر ، زمففففان عمففففل کففففردن ، ت ظففففي

 سرعت چيزى ، ت ظي  وقت ، زمان گيرى 

Timorous ترس ، جب نبزدل ، 

Tin درحلففب ، سفففيد كففردن پ شففاندن  ففا حلبففي ، بففاقلع ي، قفف ط ، حلففب ، حلبففي قلففع ، 

  كردن ، حلب ر ختني اق ط

Tincture  ال دنزدن ، رنارنا ، تهجز ى رنا ، اثر جز ىجز ى ت ت ر، طع ، 

Tinder گيرانهف دك افروز، فتيله ،  تدزنه  تد ، 

Tinderbox گيرانه ، جايق لان، ف ك  

Tinfoil  قلعي نازك ، ورقه ، حلبي حلب ، ور  قلع ور  

Tinge زدن رنا ، كمي رنا ، سا ه جزئي ، رنا ك  رنا / 

Tingle خفففارش ، حفففسكفففردن ، سففف زشخفففارش (، حفففس)انفففداختن (، ط فففينصفففدا )كفففردن 

 ، صداداشتن  اس زش

Tinker وصال، ب د زن (laassav سره ) ب دزدنتعميركردن كارى ، وصلهب دى ، 

Tinkering  ب ففففففد زن،وصال،سففففففره  ب دی،وصففففففالی،تعمير کردن،ب ففففففد زدن،سففففففره  ب ففففففدی

 کردن*

Tinkle د نففففين، طكففففردن جرنففففا جرنففففا ، صففففدايجرنففففا ، صففففدايجرنففففا جرنففففا

  كردن نينط ، دارايداشتن

Tinny كار / ساز ، قلع مان د ، حلبي ، قلع قلعيدار ،  قلع 

Tinsel زدن دار، پ لك وبر  ، زر ، نقدهپ لك  

Tint ففففا   ففففا  رنففففا تففففه ، دارايءرنامخترففففر، سففففا ه ، رنففففارنففففا ، تففففهرنففففا 

  نم دن رناسا ه 

Tintinnabulation   جرنا جرنا ،ط ين زنا ،ط ين ناق 

Tiny  ، ك چ لفففف ، بسففففيار ك چففففك برففففهر ففففز، خففففرد، ك چ لفففف(.teenyر ففففز، ر ففففزه ) ،

 ، ناچيزك چك

Tip  ففک بففر کففردن ،خففالى کففردن ،سففراز ر کففردن نفف ک ،ضففربه ارا  بففه تفف پ ،پفف ل 

چفففاى ،اطفففلاع م حرمانفففه ،ضفففربت اهسفففته ،نففف ک گ اشفففتن ،نففف ک دارکفففردن ،کفففج 

کفففردن ،سفففراز ر کفففردن ، فففک ورشفففدن ،انعفففا  دادن ،محرمانفففه رسفففاندن ،سفففرقل  

 يزى ن ک چيزى،را  ،ت

Tip-off نهاني اخطار، اطلاع 

Tips س خت بيرونى باكهاى س خت خارجى باكهاى 

Tipsy تل تل خ ر، مستشدن ، ل لل ل ، 

Tiptoe پ جه ، ن كرفتن پا راه بان ك/ 

Tiptop بالاتر ن درجه ،اوج ،بهتر ن ،درجه اعلى 

Tirade /سخ رانى دراز و شد داللحن 

Tirana شهر تيرانا 

Tire لاسفففتيك، لاسفففتيكچفففرخ ، لاسفففتيك، فرسففف دن، از پادرامفففدن، خسفففتهكفففردن خسفففته ، 

  به زدن

Tired باخستگى، سير، بيزار خستگىخسته ، 

Tiredness سيري،بيزازيخستگي،  

Tireless بى لاستيک ،خستگى ناپ  ر،نافرس دنى 

Tiresome فرسا ، طاقتمزاح ، ك  ده خسته 

Tiring )خسته کردن ) ا شدن 
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Tissue ء بافتهپارچه ، رشته، نسج، بافتبافته  

Tit تلافى ،ضربه ، اب ،دختر ازن ،ن ک پستان ،ممه 

Titan  تيتان ، غ ل پيکر ، خداى خ رشيد 

Titanic  ( بزرگ غ ل اسا،خيلى کلان ،وابسته به ع رر تيتاني  )باحر 

Titanium تيتاني تيتان ، 

Tithe از  گرفتن  ك ، ده، عشر، عشر ه ك ده 

Titillate غلغلک دادن ،غلغلک شدن ،)مج (.بط ر ل ت بخشى تحر ک کردن 

Title  ، مسففففت د ، مالکيففففت ، حففففد  ففففا ادعففففا ، بففففاب ، فرففففل ، عيففففار ، عفففف ض ، مقابففففل

، حفففد ، اسفففتحقا  ، سففف د ، دارنفففده ع ففف ان قهرمفففانى ، ک يفففه ، سفففمت ، اسففف  ، مقفففا  

صففففحه ع ففف ان کتفففاب ، ع ففف ان ن شفففتن ، واگففف ارکردن ، ع ففف ان دادن بفففه ، لقفففب 

 دادن ، نا  نهادن/

Titled لقب دار، صاحب لقب/ 

Titration  تيتر کردن ، تعيين عيار ، عيارگيرى 

Titten (سي ه)زبان  لمانی 

Titter خ ده ت  دزد ده ،پ زخ د زدن ،ترتر خ د دن 

Titular  لقبففففى ،ناشففففى از لقففففب رسففففمى ،افتخففففارى ،لقففففب دار،صففففاحب لقففففب ،مترففففدى

 ،داراى ع  انى

Tizzy پففف ن بيجفففا، غ غفففاى هيفففاه ، سفففرو صفففداىexcited state, tumultuous 

state 

Tm نشففففان ت لي ،حففففداکثر ل لفففففه ای )در ترشففففح کليففففه(.،ت لي  نشففففان*= thulium 

دو و سففففففه  168/934و وزن اتمففففففی  69 ع رفففففر شففففففيميائی بفففففا شففففففماره اتمفففففی 

 است tm ظرفيتی نادرتر ن فلز روی زمين است و علامت اختراری  ن 

Tnt  نيتروت ل  نيتروت ل ئنتري كلمه مخف  

To در، دربرابفففر، بفففه ، نفففزد، تفففا نسفففبت، پفففيدروبطفففر  ، بطفففر ، سففف ىبسففف ى ،

 است مردرانگليسى ، ب ا بر، علامتمطابد برحسب

Toa  پاش ه   قسمت بيرونى سر چ ب 

Toad (ش اسى)ز ست، وزغغ ك 

Toadstool سمي قارن / 

Toady چاپل   ،متملد ،کاسه ليس ،مداه ه کردن 

To-and-fro وجل  رفتن ، عقب وپيد پس  

Toast  نفففان برشفففته ،بفففاده ن شفففى بسفففلامتى کسفففى ،برشفففته کفففردن) نان(،بسفففلامتى کسفففى

 شدنن شيدن ،سرخ 

Toasted  نففان برشففته ، بففاده ن شففي بففه سففلامتي کسففي ، برشففته کففردن )نففان( ، بففه سففلامتي

 کسي ن شيدن ، سرخ شدن /

Toaster /ن ش ده بسلامتى کسى ،نان برشته کن ،سرخ ک  ده ،برشته ک  ده 

Toasty  گففففر  و نر ،راحففففت،دنج بففففه طفففف ر گففففر  و نر ،خ شففففا  د برشففففته مان ففففد،گر  و

 مطب ع*/

Tobacco دخانياتت باك ، ت ت ن ، 

Tobacconist ت ت نريفروش ، ت ت نت باك  فروش ، 

Toboggan رفتن ، با س رتمهدراز و بار ك س رتمه 

Tocsin خطر  ا زنا ، اژ ر، س تزنا 
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Today امروز 

Toddle تاتى کردن ،تاتى ،ک دک تازه براه افتاده 

Toddler  ک دک ن  پاک دک تازه براه افتاده، 

To-do ازدحا هياه ، شل غي ، 

Toe پ جه ،انگشت پاى مهره داران ،جاى پا،با انگشت پا زدن  ا راه رفتن 

Toefl standardized test required from students who wish to 

study at American colleges and universities and whose 

native language is not English 

Toehold پا، نف   ك  پا، جاي استقرار پ جه محل 

Toenail پا/ انگشت ناخن 

Toffee شكر زرد وشيره شامل نبات ،  ب تافي / 

Tofu Japanese custard-like food made from soybeans ت ف 

Tog  /جامه پ شاندن ، لبا  پ شيدن ، جامه 

Toga قضات رسمي ، لبا   ستين بي ، ردا ، رداي جبه/ 

Together  باضافه، با كد گر، متفقا، باهمد گر، بضميمهبا، باه ،/ 

Togetherness بففففا هفففف  ، زنففففدگى ، نزد كففففى، دوسففففتى، صففففميميت ، اتحففففاد، اتفففففا همبسففففتگى ،

 ، همدمى، همب دىهمز ستى

Toggle  تبفففد ل کفففردن مربفف ط اسفففت بفففه هفففر دسفففتگاهى کفففه داراى دو حالفففت پا فففدار اسفففت،

،گيفففره ،خفففار،پين ،محففف ر ک تفففاه و بار فففک ،سففف  چ چ فففد وضفففعيتى ،ضفففامن ،مفففيخ 

 ففففا پففففيچ اترففففالى حلقففففه زنجير،ميلففففه عرضففففى انتهففففاى زنجير اب ففففدبراى پيرانففففدن 

 وک ترل ان

Togo   كش ر ت گ 

Togolese of or pertaining to Togo 

Togs   جامه ملب ، / 

Toil  سفففففتيز،پيکار،مجادله ،بحففففف، وجفففففدل مح فففففت ،کفففففار پفففففر زحمفففففت ،کشفففففمکد،

 ،محر ل رنج ،زحمت کشيدن ،رنج بردن ،ت ر  اتله ،دا 

Toilet مسترا  ، ميز  را د ، بزك ،  را د ت الت ،/ 

Toiletries  وسيله ارا د ، فن ارا د وتزئينcosmetic items, cosmetics/ 

Toilsome پرزحمت / 

Token كلمفففهرمفففزى علامفففت ، رمفففز، معجفففزه ادگفففارى ، نشفففانى، علامفففت، نشفففاننشفففانه ، 

 ورود  ورود، بلي  ،  ادگار  ادب د، اجازهمشخره علامت رمزى

Tokenism / كارى ، نم نهنما ى نم نه 

Tokyo  شهر ت كي 

Told زمانشده گفته( فعل مفع ل واس  ماضى llet) 

Tolerable تحمل پ  ر،قابل تحمل ،نسبتا خ ب ،ميانه ،مت س ،قابل قب ل ،مدارا پ  ر 

Tolerance    ، خ رنفففد ، دام فففه تغييفففرات ، حفففد تغييفففرات ، تففففاوت مجفففاز ، حفففدود قابفففل تحمفففل

مففففرز گ شففففت ، روادارى ، تففففاب ، مففففدارا ، سففففعه نظففففر ، اغمففففاض ، بردبففففارى ، 

 )پزشکى( قدرت تحمل نسبت بدارو  ا زهر 

Tolerant  بامدارا،مفففففدارا اميفففففز،ازادم د ،ازاده ،داراى سفففففعه نظر،شفففففکيبا،اغماض ک  فففففده

 ،بردبار،شخص متحمل

Tolerate  تحمففففل کففففردن ،برخفففف رد همفففف ار کففففردن ،طاقففففت داشففففتن ،مففففدارا کففففردن ،تففففاب

 اوردن
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Toleration مدارا،بردبارى ،تحمل ،ازادى ،ازادگى ،ازادم شى 

Toll  و فففففروش در مح طففففه بففففازار  ففففا نما شففففگاه عفففف ارض راهففففدارى ،حففففد خر ففففد

عمفففففف مى ،حففففففد راهففففففدارى ،عفففففف ارض عب ر،بففففففاج راه ،راهففففففدارى ،ن اقففففففل 

،عفففف ارض ،هز  ففففه ،تحمففففل خسففففارت ،تعففففداد تلفففففات ج گففففى ،ضففففا عه ،صففففداى 

 ط ين زنا  اناق   ،ط ين م زون ،باصداى ناق    ا زنا اعلا  کردن

Tollbooth (. ، تالار ) پ  راءين، زندا، ن اقلراه ع ارض در افت گيشه 

Toll-free را گانتلفن 

Tollgate ع ارض پرداخت ، محل باجداري  

Tom  نر گربه ، ج ست ما  اس  مخف ( نرtacmot) 

Tomahawk تبرز ن زدن با تبر ز ن، / 

Tomato فرنگى گ جه 

Tomb مقبره، قبر، در گروقرار دادنگ ر، ارامگاه ،  

Tomboy  دختر پسروار 

Tombstone قبر/ س ا 

Tomcat نر / گربه 

Tome قط ر ، مجلد، دفتر كتابجلد، جلد بزرگ 

Tomfoolery ل دگىمسخرگى ، 

Tommy م كر ت ما  خا  ، اس تامى  

Tomography پرت نگففففارى مجهفففف ل بففففا اشففففعه عكسففففبردارى از روى امففففراض تشففففخيص فففففن 

  مقطعى

Tomorrow فردا، روز بعد 

Ton    ¹¹¹1واحففففد اسففففتاندارد وزن در سيسففففت  متر ففففک   تففففن ، واحففففد وزنففففى برابففففر بففففا 

 کيل گر 

Tonal صدا اه ا به مرب طه 

Tone    بففففه رنففففا مطلفففف ب دراوردن ،رنففففا ،سففففا ه روشففففن ،صفففف ت ،نففففت ،ت نفففف

،درجففففه صففففدا،دانا ،لحففففن ،اه ففففا داشففففتن ،باه ففففا در اوردن ،سفففففت کففففردن 

 ،ن ا

Tone-deaf م سيقي  ه ا به نسبت فاقد حساسيت  

Toner ج هر 

Tong  بففففا انبففففر) چيففففزى را (گففففرفتن ،بففففا انبففففر نگهداشففففتن ،زنففففا را برففففدا در اوردن

 ،ط ين اندازشدن ،انبر ق د گير،انبرک ،انبر

Tonga ه دى تانگا درشكه 

Tongs انبر ،انبر دست /گيره ، 

Tongue  )زبانففففه ف ففففرى ک چففففک ، شففففاهين تففففرازو ، بففففر زبففففان اوردن ، )بففففاit  ، گفففففتن

 داراى زبانه کردن 

Tongue-tied گ ابستهزبان، / 

Tonic نيروبخد ،مق ى ،صدا ى ،اه گى 

Tonight امشب 

Tonnage  حقفف   گمرکففى کففه از کشففتيها بففه نسففبت بارشففان در افففت مففى ش د،براسففا  تفففن

برحسففففب تففففن ،تففففن شففففمارى ،برحسففففب شففففماره تففففن ،ت ففففاژ بار،گ جففففا د کشففففتى 

 ،بارگير/
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Tonne هزار كيل گر تن ، 

Tons كيل گر 0001برابر با  ، واحد وزنىتن  

Tonsil بادامك ل زه ،  

Tonsillitis  زهر باد  ل زه ، ور  ل زتين ور ، 

Tony ( شيک، -خ دمانی)مجلل، اس  خا  م کر معم لا ک ا ه  ميز 

Too ز اد،بيد از حد لزو  ،بحد افراط،همر ين ،ه  ،بعلاوه ،نيز 

Took فعل گ شته زمان ekat 

Tool  قلفففف  تففففراش ، افففففزار ، اسففففباب ، الففففت دسففففت ، داراى ابففففزار کففففردن ، برفففف رت

 ابزار دراوردن ، شکل دادن ، مجهز کردن 

Toolbar دارند )كام ي تر( ابزار دستيابى به كه است ها ى نشانه حاوى كه اىپ جره 

Toolbox ابزار / جعبه 

Toolhead سک ی نرب ابزار، کلاهک نرب ابزار، ابزارگير  ابزار نگهدار ات مبيل 

Toolkit كمفففك برنامفففه اشفففكال و رففففع درن شفففتن نففف  س برنامفففه بفففه كفففه تففف ابعى مجم عفففه 

 ك د )كام ي تر(مى

Tools كار / ابزار، اسباب 

Tooricelli ت ر رلی 

Toot شي  ر زدن عور م ق ، ب   اس ت تيزشي  ر وب   صداي  

Tooth   كردن ، مضر دار كردن ، دندانهكردن دندان ، داراي، نيد، دندانهدندان 

Toothache درد ، درد دندان دندان  

Toothbrush دندان مس اك 

Toothed دندان،دندانه،دنده     دندانه دار، اره ای 

Toothless گانه ، برهدندانه ، بدوندندان بي 

Toothpaste خمير دندان/ 

Toothpick كاو ، دنداندندان خلال 

Top  نفففف ک دار کففففردن ،نفففف ک چيففففزى را زدن ،بل ففففدتر بفففف دن از،خفففف ب انجففففا  دادن

 ،بخففففد اول بففففازى ،نفففف ک ،فففففر  ،قلففففه ،اوج ،را  ،روپفففف ش ،کففففروک ،رو ففففه

 ،عالى ،درجه  ک ،ف قانى ،کج کردن ،سراز ر شدن

Top hat اياست انه مردانه كلاه 

Topaz اق ت زرد، زبرجد ه دى ،ت پاز  

Topiary مرب ط بارا د وتزئين درختان ،درخت ارا ى 

Topic /م ض ع ،مبح، ،ع  ان ،سرفرل ،ضابطه 

Topical محلى، م ضعىم ض عى ، 

Topless سر،بى قله ،)مج (.بى انتها،)لبا  ش اى زنانه (بى بالات ه بى ن ک ،بى 

Top-notch عالى ك درجه ، 

Topographer بردار ، مسا  نگار ، نقشه مكان  

Topography    برجسفففته نگفففارى ، نگفففارش عففف ارض زمفففين نشفففان دادن عففف ارض زمفففين ، نقشفففه

 بردارى ، مکان نگارى ، مساحى 
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Topologic ت پ ل ژ ک 

Topological  مربفففف ط بففففه ت پ لفففف ژی، مکففففان ش اسففففی، ت پ لفففف ژی، ت پ ل ژ ففففک، از لحففففاظ

 ت پ ل ژی

Topology جانما ی، ت پ ل ژی ، ه  ب دی 

Topping ممتففاز ،  ،عففال عففالي زنففي ، سرشففاخه كففردن هففر  گيسفف  ، عمففل ره، ط كاكففل،

 ، پرمدعا  باشك ه

Topple  کردناز سر افتادن ،برگشتن ،واژگ ن 

Tops اقشار ف قانی -سيست  عامل روی ن ار مغ اطيسی 

Top-secret   محرمانه ، خيليوخ ا  افسران مخر 

Topsoil را برداشتن حيس  ، خاك حيس  ، خاك روخاك  

Torah م سى ، شر عتت رات  

Torch داركردن ، مشعلق ه ، چراغمشعل / 

Tore چ بفففر ،  بل فففد ، مرتفففع ، علففف  ، چ بفففري بفففري ، گفففچ ز فففن قرپففف  ،  ز فففن قفففاش ،

  tearفعل ماضي زمان

Torero گاوباز  ا عض  تي  گاوبازیگاوباز پياده، 

Torisonal /پيرشی 

Torment زجر دادندادن ، ع اب، ازار زحمت، شك جهزجر، ع اب ، 

Tormentor ده ده ، ع ابزجر ده ده/ 

Torn  اس(مفع ل پاره شده ،دره  در ده raet) 

Tornado ت فان ،هيجان ،گردباد،طغيان 

Toroid  سطح ا جادشده از خ  مارپيرى ، مارپيرى ، چ بره 

Toronto  شهر ت رانت 

Torpedo كردن ، با اژدر خراببر  اژدر، ماهي/ 

Torpid حس ، بى، بيحال، سستخ ابيده 

Torpor خدر، روانش اسى : بى پاسخىحال بى ، 

Torque  گشففففتاور نيرو،نيففففروى پيرشففففى ،نيففففروى گردنففففده درقسففففمتى از دسففففتگاه ماشففففين

 ،نيروى گشتاورى ،چ بره ،ط   ،ط قه

Torquemeter   گشتاورس ج 

Torr ) ت ر ) واحد فشار و معادل  ک ميليمتر جي ه 

Torrent  وارت د اب ،ت درود،سيل رود،جر ان شد د،سيل 

Torrential مان د / اسا،سيل،سيلاوردهسيل 

Torrid  حاره ،ز اد گر  ،حاد،س زان ده ،س زان ،محتر  ،بسيار مشتا 

Torsion  *پيريففففففففدگى ، پيريففففففففدن ، پففففففففيرد ، پففففففففيچ خفففففففف ردگى ، انقبففففففففاض ، پيرففففففففى

 تاب،پيريدگی،پيريدن سررگ عمل شده برای جل گيری ازخ ن روی/

Torso  ا تاب خ ردن ،خاصيت تاب گشت/پيکره نيمت ه ،پيچ  

Tort  خطففاى مففدنى ،عملففى کففه مففى ت انففد م جففب م ضفف ع دعفف ى مففدنى باشد،صففدمه

 ،ازار،شبه جر  ،اسيب ،ضرر/

Tortilla مكز كى  رت نان/ 

Tortious /خطا،تقرير،وابسته به شبه جر  ،ز ان اور،مضر،م  ى 
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Tortoise ك درو ، اد پشت ، س اپشت لاك 

Tortuous درشکن ،پيراپيچ ،غير مستقي  ،پيچ وخ  دار،فر بکار 

Torture زجر دادندادن ، زجر، ع اب، ع ابشك جه ،  

Torturer ده ده شك جه 

Torturous زجر دار،متضمن زجر وشک جه ،طاقت فرسا 

Torus طبد ، ماهيره ، گچ برى بزرگ هلالى ته ست ن 

Toshiba کم اني ساخت دوربين 

Toss  ضفففففربه بل فففففد،بالا انفففففداختن ،پفففففرت کفففففردن ،انفففففداختن ،دسفففففتخ ش اواج شففففففدن

 ،متلاط  شدن ،پرتاب ،تلاط 

Toss-up  مشك ك ، مسئله شير  ا خ  

Tot  اشففففغال ،عدد،سففففرجمع ،حاشففففيه ن  سففففى ، ادداشففففت مخترففففر،مبلغ ،جمففففع بسففففتن

 ،بره ک چک

Total سففففرجمع ، جملففففه، جمففففعمجمفففف ع، كامففففل كففففل ، جمففففع، مطلففففد، تففففا ، كلففففىكففففل ،

 / كردن ، سرجمعكردن ، جمعجمع حاصل

Totalistic of or relating to the principles of totalitarianism according 

to which the state regulates every realm of life; 

"totalitarian theory and practice"; "operating in a totalistic 

fashion" [syn: totalitarian] 

Totalitarian وابسته بحک مت  که تازى ،داراى حک مت مطلقه ود کتات رى 

Totalitarianism   مركزي قدرت متمركز در  ك حك مت رژ 

Totality کليت ،مقدار کلى ،تماميت ،مجم ع 

Totalization / جمع ب دي، جمع زني 

Totalize  کردن،متراک  کردنکامل کردن، ک کاسه 

Totalizer  ماشين جمع زنى ، ماشين ثبت شرط ب دى اسب دوانى 

Totally كاملا، كلارو همرفته سربسر، جمعا، بط ر سرجمع ، 

Tote  بففاربردن ،حمفففل ونقفففل کففردن ،سففف   دادن ،جمفففع کففردن ،مجمففف ع ،برپشفففت حمفففل

 کردن

Totem  پ سففففتان حفففففظ تفففف ت  ،رو  محففففافظ شففففخص ،درخففففت  ففففا جففففان رى کففففه سففففرخ

وحفففامى روحفففانى خففف د دانسفففته واز تجفففاوز بفففدان  فففاخ ردن گ شفففت ان خففف ددارى 

 مى کردند،رو   اجان رحامى شخص

Totient نشانگر 

Toto total=، کامففل ، مجمفف ع ، جملففه ، حاصففل جمففع  کلففى ، تففا  ، مطلففد ، جمففع کففل

  ، سرجمع کردن

Totter شدن ، متزلزلخ ردنتل  تل   رفتن و پيد ، پسترد د كردن/ 

Toucan  /ط فان ، ت کان 

Touch  خففف ردن بفففه تمفففا   فففافتن بفففا،برخ رد شمشفففير بفففه بفففدن ،بسفففاوا ى ،دسفففت زدن بفففه

،لمفففس کفففردن ،پرماسفففيدن ،زدن ،رسفففيدن بفففه ،متفففاثر کفففردن ،متفففاثر شفففدن ،لمفففس 

 دست زنى ،پرما  ،حس لامسه

Touch-and-go ر خ  ،در معرضمشك ك 

Touchdown امتيففاز بففا بففردن تفف پ بففه ان  6فففرود امففدن تفف پ در م طقففه خفف دى کسففب  حالففت

سففف ى خففف  دروازه حر ففف ) ف تبفففال امر کا ى(،تمفففا  ه اپيمفففا بفففا زمفففين ،سفففي ه 

 مال رفتن ه اپيما

Touché / اعلا  برخ رد )شمشيربازى( ـ 
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Touching /م ثر ، گيرنده ، درباره *رقت انگيز،گيرنده،س زناک 

Touchpad م   ن ت ب کها که با حسگر کار مي ک  د.   لَتِ لمسی 

Touchstone معيارمحك س ا ، 

Touchy زود رنج ،نازک نارنجى ،حسا  ،دل نازک 

Tough    ، پففففى مان ففففد ، سفففففت ، محکفففف  ، شففففد ، بففففا اسففففطقس ، خشففففن ، شففففد د ، زمخففففت

 بادوا  ، سخت ، دش ار 

Toughen سخت شدن ،سفت شدن ،مثل پى شدن ،سفت کردن 

Tougher  پفففففففففففففی مان د،سفت،چقرمه،محک ،شفففففففففففففلا  خ ر،بادوا ،سخت،دش ار،سففففففففففففففت

 چسب ده*/

Toughness سفتی،چسب دگی،سختی 

Toupee مر  عي  ام ي كاكل 

Tour كفففردن گشفففت ،گشفففت ، ن بفففت ، مام ر فففت ، سفففياحت ، سففففر ، مسفففافرت گشفففت  ،

  كردن سياحت

Tourism سياحت ، جهانگردي گشتگري ،  

Tourist  كردن جهانگردى گشتگر، جهانگرد، سيا/ 

Tournament /مسابقات قهرماني ، تشکيل مسابقات ، مسابقه 

Tourniquet شر ان ب د 

Tousle نزاع كردن ، مرالهكردن پر شان زدن م ، بره  ژوليدگى / 

Tout  بل ففد جففار خر ففدار پيففدا کففردن ،مشففترى جلففب کففردن ،صففداى نکففره ا جففاد کففردن،

 زدن ،باصداى بل د انتشار دادن

Tow   دنبففففال خفففف د کشففففيدن ،کشففففد ، ففففدک کشففففيدن ،بکسففففل کففففردن ،دوبففففار،دو قسفففف

،دونففف ع ،هفففر دوتا،باط فففاب بفففدنبال کشفففيدن ،پفففس مانفففده اليفففا  کتفففان  فففا شفففاهدانه 

 ،ط اب ،زنجير، دک کد ، دک کشى/

Toward مقفففارن ،درراه  ا  فففده ،روى ،بسففف ى ،بطفففر  ،نسفففبت بفففه ،دربفففاره ،نزد فففک بفففه،

 ،براى

Towards / بس ى ، نسبت به ، درباره ، مقارن ، نزد ک ،به جهت، به سمت 

Towel كاغ ي ، دستمال ، ح له كردن خشك ، باح له  برين  

Tower ( بل د ب دن برج ) مثل ، قلعهبرج. 

Towering شد د بل د،سخت، 

Towers ( بل دب دنبرج )مثل ، قلعهبرج  

Town شهر، شهر  ح مه قربه ، شهر ك چك، قربهشهرك 

Township اشهرستان قربه ، ساك ينشهرستان  

Townspeople شهر، شهرى اهالى 

Townswoman زن شهرى ،دختر شهرى ،فاحشه ،ج ده 

Toxic  اگي ى ،زهراگينمسم   ،زهرال د،زهرى ،سمى ،ناشى از زهر 

Toxicity   زهری،سمی،ناشی اززهراگي ی،زهراگين،مسم 

Toxicology زهر ش اسى ،مبح، داروهاى سمى 

Toxin /زهرابه ،ترکيب زهردار،داروى سمى 

Toy اسباب بازى ،سرگرمى ،باز ره ،عروسک ،بازى کردن ،وررفتن 
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Trace کفففففردن ،رد  طفففففر  کفففففردن ،رد  فففففابى کفففففردن ،تعقيفففففب کفففففردن ،نشفففففان ،رد فففففابى

پا،جففاى پا،مقفففدار ناچيز،رسففف  کففردن ،ترسفففي  کفففردن ،ضففب  کفففردن ،کشفففيدن ،اثفففر 

 گ اشتن ،دنبال کردن ،پى کردن ،پى بردن به

Tracer رسا  ، جستج  ك  ده را ، ط كد ، نقشه رد اب ،  

Tracers رسا جستج  ك  ده ، طرا كد ، نقشهرد اب ،  

Trachea (  ، و تدقربه الر ه ،ناى)اوند كامل. 

Tracing /رد ابى ، ترسي *،گرده برداری،رس ،نگارش،گرده،اثر 

Track  پيفففدا کفففردن ،بفففا ط فففاب کشفففيدن ،رد) اثفففر(،زمين باز هفففاى ميفففدانى ،ادامفففه گففف ى

در مسففففير ب لي ففففا ،ا ففففز راه ،اثار،مسففففير طففففى شففففده ،رد ففففابى کففففردن ،تعقيففففب 

ر،لبه ،بار کففففففه ،پيگففففففردى کففففففردن ،رد مسففففففير کففففففردن ،تعقيففففففب کففففففردن ،شففففففيا

پففففففا،اثر،خ  اهففففففن ،جففففففاده ،راه ،نشففففففان ،مسففففففابقه دو ففففففدن ،تسلسففففففل ،تفففففف الى 

 ،ردپاراگرفتن ،پى کردن ،دنبال کردن

Trackball بفففا حركفففت كفففه صففففحه گفففر روى نشفففانه حركفففت بفففراى اىگففف ی ک ترلفففی ،وسفففيله 

ي قطعفففه ک ترلفففي شففف ند *تففف پ ک ترلففف مفففى ك تفففرل م جففف د در محفظفففه تففف پ دادن

 کام ي تر براي حرکت دادن مکان نما روي صفحه م نيت ر /

Tracker كش دهك  ده گير، پي ، سراغك  ده دنبال ، 

Tracking ردگيري، پيگيري، رد ابي 

Tracksuit  /عرقگير و رزشكار 

Tract  دسففففته تففففار عرففففبى ،مجرا،مففففدت ،مرور،کشففففد ،حد،وسففففعت ،انففففدازه ،داسففففتان

 انما شففففف امه و فففففاح اد  مسلسفففففل ،نشفففففان ،اثفففففر،رد ب ا،رشفففففته ،قطعفففففه ،مقالفففففه 

 ،رساله ،نشر ه، جهاز/

Tractable را  ش ،را  کردنى ،سربراه ،نر  ،سست مهار 

Traction به زور کشيدن ،کشد ،انقباض 

Tractor تراکت ر  ا ماشين شخ  زنى ،گاو اهن م ت رى 

Tractrix کشان ده 

Trade ، حرففففه ، داد و سفففتد کفففردن ، مبادلفففه کفففردن ، سففف داگري ، تجفففارت ،  بازرگفففاني

داد و سفففتد ، کسفففب ، پيشفففه وري ، کاسفففبي ، مسفففير ، شفففغل ، پيشفففه ،  مفففد و رففففت 

 ، سفر ،  زار ، مزاحمت ، مبادله کالا ، تجارت کردن با ، داد و ستد کردن

Trade-in مبادلهكردن مبادله ،. 

Trademark تجارتى گ اشتن علامت تجارى ،علامت 

Trader بازرگان،تاجر،س داگر،کشتی بازرگانی 

Trades س داگری،بازرگانی،تجارت،کسب،دادوستد،دادوستد کردن،تجارت کردن 

Tradesmen ور  دار افزارم د، پيشه ، س داگر، دكانكاسب 

Trading بازرگانىكسب ، 

Tradition  متداول ،عقيده را ج ،س ن ملىرس  ،س ت ،عقيده م روثى ،عر  ،روا ت 

Traditional مب ى بر حد ،  ا خبر،باستانى ،اجدادى 

Traditionalist /اهل س ت ،پيرو روا ات وس ن ،س ت گراى 

Traditionally  نقلا،ت اترا /احاد ،ابدم، 

Traditions  رسففف  ، سففف ت ، عقيفففده مففف روثي ، عفففر  ، روا فففت متفففداول ، عقيفففده را فففج ، سففف ن

 ملي 

Traduce  افتففففرا زدن بففففه ،بهتففففان زدن بففففه ،بففففدنا  کففففردن ،رسفففف ا کففففردن ،لکففففه دار کففففردن

 ،تعر   کردن
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Traffic  عبفففففف ر و مرور،تجففففففارت ،مبادلففففففه کالا،حرکففففففت ،سير،گ شففففففتن ،نقففففففل ،انتقففففففال

،در فففان ردى ،امفففد و شفففد،رفت و امفففد وسفففا ل نقليفففه ،رففففت و امفففد،ترافيک ،امفففد و 

عب  ومرور،وسففففففائ  نقليففففففه ،داد )شففففففد وامففففففد،رفت وامففففففد،traffickرفففففففت ، (=

 وستدارتباط،کسب ،کالا،مخابره ،امد وشد کردن ،تردد کردن

Tragedy مريبت ،فاجعه ،نما د حزن انگيز،س گ نما د 

Tragic حزن انگيز،غ  انگيز،محزون ،فجيع 

Tragically بط رغ  انگيز،بشکل تراژدی 

Trail  ک يد،بفففدنبال کشفففيدن ،بفففدنبال پشفففت سفففر  کفففد گر قفففرار گفففرفتن ،هفففد  را تعقيفففب

حرکفففت کفففردن ،طفيلفففى بففف دن ،دنبالفففه دار بففف دن ،دنبالفففه داشفففتن ،اثفففر پفففا بفففاقى 

 گ اردن ،پيشقد  ،پيشرو،دنباله

Trailblazer  پيشگا پيشقد ،  

Trailer  گيفففاهي کفففه بففففزمين  فففا در و د فففف ار مفففي چسففففبد ،  فففدک دوچرخففففه  اسفففه چرخففففه

 ففففدک ، ردپففففاگير ، بففففا ترا لففففر حمففففل  ففففاواگن ، ترا لففففر ، ات مبيففففل  ففففدک کففففد ، 

 کردن ، پشت ب د

Trailhead ورزش : نقطه شروع مسير 

Trailing / مؤخر، در انتها، انتهائي 

Train وقفففا ع ، سلسفففلهترتيفففب ، نظففف ، متلفففزمينسلسفففله ، ازار، رشفففته، د قطفففار، دنبالفففه 

 ، پفففففروردنكفففففردن ، تربيفففففتاغففففففال ، فر فففففب، تلفففففه، حيلفففففهج گفففففى حيلفففففه تففففف الى

 رفتن ، نشانهكردن ، ورزش، فرهيختنورز دن

Trained  وقفففا ع ، سلسفففلهترتيفففب ، نظففف ، متلفففزمينسلسفففله ، ازار، رشفففته، د قطفففار، دنبالفففه 

 ، پفففففروردنكفففففردن ، تربيفففففتاغففففففال ، فر فففففب، تلفففففه، حيلفففففهج گفففففى حيلفففففه تففففف الى

 / فتنر ، نشانهكردن ، ورزش، فرهيختنورز دن

Trainee کارام ز،شاگرد،کار ام ز،فرهيختگر 

Trainer وسيله ام زش ده ده ،مربى) در گروه درمانى(،فرهيختار 

Training  ام زش ، پرورش ، تعلي  ، ورزش ، کارام زى 

Trains وقفففا ع ، سلسفففلهترتيفففب ، نظففف ، متلفففزمينسلسفففله ، ازار، رشفففته، د قطفففار، دنبالفففه 

 ، پفففففروردنكفففففردن ، تربيفففففتاغففففففال ، فر فففففب، تلفففففه، حيلفففففهج گفففففى حيلفففففه تففففف الى

  رفتن ، نشانهكردن ، ورزش، فرهيختنورز دن

Traipse  هففففرزهگشففففتن ول بفففف دن ، سففففرگردانرفففففتن راه ، بزحمففففترفففففتن ، راهزدن قففففد ، 

 كردن گردى

Trait و ژگى ،نشان و ژه ،نشان اختراصى ،خريره 

Traitor خائن،خيانت کار،خيانت گر 

Trajectory   م ح ى مسير گل له ، خ  سير ، گ رگاه ، ورا افکن ، مسير گل له   پرتابي 

Tram رفتن ، باواگن برقي ، واگن ترام اي  

Tram  رفتن ، باواگنبرقى واگن، ترام اى 

Tramadol /ترامادول 

Trammel   کجفففف ر دا   ففففا ت ر،پاب ففففد،کملا  ،الففففت ترسففففي  بيضففففى ،تعففففد ل کففففردن ،بففففدا 

 افتادن ،محدود ساختن

Tramp  اسففمان جففل ،خانففه بففدوش ،باصففدا راه رفففتن ،پيففاده روى کففردن ،بففا پففا لگففد کففردن

 ،اوارگى ،ولگردى ،صداى پا/،اوره ب دن ،ولگردى کردن ،اواره ،فاحشه 

Trample لگد/كردن ل ز ر پا لگد ماك كردن ، پامالكردن پا مال ، 

Trampoline ميك  د استفاده از  ن در  كروبات كه ت ري 

Trance  نشفففئه ،از خففف د بيخففف دى ،بيه شفففى ،خلسفففه ،مسفففح ر کفففردن  اشفففدن ،باچفففالاکى

 حرکت کردن

Tranche   سه ،قس ،بخدسهميه 
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Tranquil ارا  ،اس ده ،بى ج بد ،درحال سک ن 

Tranquility خاطر، راحت ، اسا داس دگى ارامد(ytilliuqnart/) 

Tranquilize  فرونشاندنكردن اس ده كردن ارا ، (ezilliuqnart/) 

Tranquilizer مسكن (nekkasomداروى ،) ده ده تسكين  

Tranquillity ر ، راحتخاط ،  سا د ،  س دگي  رامد 

Trans  ابفففر، مفففاف   ، سرتاسفففر ، دگرگففف نسففف ى ،  ن، مفففاوراى-، تفففرا -پيشففف ند ففففرا ،- ،

 transaction transitiveمخف :   فزون

Transact معامله کردن ،داد وستد کردن 

Transaction  ستد،ترک د ،معامله ،س دا،انجا داد و 

Transalpine واقع درانس ى الپ ،ساکن ماوراى الپ 

Transatlantic  اطلس اقيان   انطر 

Transceiver ) دستگاه گيرنده فرست ده )بی سي 

Transcend  ورارفتن ، برترى  افتن ، سبقت جستن ، بالاتر ب دن 

Transcendence وراروى، تف  برترى ،  

Transcendent برتر، ماف  افضل ، 

Transcendental /متعالى ،غير جبرى 

Transcending )برتری  افتن )از(،فائد امدن )بر(،سبقت جستن )بر(،بالاترب دن )از 

Transcontinental از سرتاسر قاره عب ر ك  ده / 

Transcribe كففففففردن ، نقففففففلبرداشففففففتن ، رون شففففففتكففففففردن ، رونفففففف  سكففففففردن اوان  سففففففى ،

  كردن رون  سى

Transcript   رون شترون شت ، س اد، نسخهرون شت. 

Transcription  نسففففففففخه بففففففففردارى ،اوان  سففففففففى) در زبففففففففان ش اسى(،اوان  سففففففففى ،رون  سففففففففى

 ،است ساخ ،س اد بردارى ،رون شت

Transducer رسففففففففاز،مبدل ،ورارسففففففففان ،ترانسف رمات ر،دسففففففففتگاه گيرنففففففففده ترانسدوکت ر،دگ

 نيرو از  ک دستگاه وده ده نيرو بدستگاه د گرى

Transduction عب راز از ماوراء چيزي ، عب ر ، هدا ت ، انقال ، حل ل ورا رساني ، 

Transect بط ر عرضى برش کردن ،برش عرضى کردن 

Transection عرضي  ا مقطع برش. 

Transept بازو ى چلي ا) ساختمان کليسا(،بازو ى کليسا،ج ا  کليسا 

Transfer  احالففففففففه ،نقففففففففل کففففففففردن انتقففففففففال ،تغييففففففففر سففففففففمت دادن ل لففففففففه ،انتقففففففففال) در

 فففففادگيرى(،ورابرى ،ورابفففففردن ،انتقفففففال دادن ،واگففففف ار کفففففردن ،م تقفففففل کفففففردن 

 ،واگ ارى ،تح  ل ،نقل ،س د انتقال ،انتقالى

Transferable  قابففففلانتقففففال قابففففل -پفففف  ر،قابل واگفففف ارى ،قابففففل انتقففففال ،قابففففل ورابففففرىانتقففففال ، 

 /واگ اري پ  ر، قابل .انتقالورابري

Transferee انتقال گيرنده ،تح  ل گيرنده ،م تقل اليه ،مترالح 

Transference انتقال) در روانکاوى(،انتقال ،واگ ارى ،نقل ،تح  ل ،ح اله ،ورابرى 

Transferred واگ ار شده افته نتقالا ،/ 

Transferrer ده ده انتقال / 

Transfers انتقفففففالكفففففردن ، م تقفففففل، واگففففف ار كفففففردندادن ، انتقفففففال، ورابفففففردنورابفففففرى ، ،

 انتقالى ، س د انتقال، نقلتح  ل واگ ارى
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Transfigure تغييففففر صفففف رت دادن ،تغييففففر شففففکل  ففففافتن ،تغييففففر شففففکل دادن ،تجلففففى کففففردن 

 ،ن رانى کردن ،دگر سيما کردن

Transfinite ماوراء اعداد محدود ، خارج از اعداد محدود 

Transfix س راخ کردن ،ميخک ب کردن ،مبه ت کردن ،درجاى خ د خشک شدن 

Transform تبففففد لكردن، نسففففخكففففردن ، دگرگفففف ندادن ، تغييففففر شففففكل ففففافتن تغييففففر شففففكل ، 

  كردن

Transformation  گشتار،دگرسففففففازى ،تغييففففففر شففففففکل ،تبففففففد ل صفففففف رت ،دگرگفففففف نى ،ورار خففففففت

تغييفففففر و تبفففففد ل، زاو فففففه ي دوران تبفففففد ل همفففففد س، تبفففففد ل -،تراد سفففففى ،تبفففففد ل 

 اندازه پ  ر پا ستار، تراد سي، دگرگ ني، گردش، تغيير شکل، انتقال /

Transformative ش نده دگرگ ن تبد ل تغيير، قابل قابل  

Transformer تبففففد ل ، ترانسففففف رمات ر، دسففففتگاه، تغييففففر ده ففففدهك  ففففده .تبففففد ل، مبدلتراد سففففيدن 

 ق ي بر  به ضعي  بر 

Transformer     محفففف ل ، تبففففد ل ک  ففففده ، تغييففففر ده ففففده ، ترانسففففف رمات ر ، دسففففتگاه تبففففد ل بففففر

، ك  فففده .تبفففد ل، مبدلضفففعي  بفففه بفففر  قففف ى ، تراد سفففيدن ، مبفففدل ، تراد سفففيدن

 /ق ي بر  به ضعي  بر  تبد ل ، ترانسف رمات ر، دستگاهغيير ده دهت

Transfuse  از  ففففک ظففففر  بظففففر  د گففففر ر خففففتن ،چيففففزى را نقففففل وانتقففففال دادن ،رسفففف خ

  افتن در،تزر د کردن در

Transfusible د گرى در جس  تزر د قابل (elbasufsnart ) 

Transfusion خ ن ، تزر د ، رس خ وانتقال ، نقل تزر د  

Transgenic  شفففر : ت ليفففد م جففف دات زنفففده بفففه روش تجربفففي کفففه در  نDNA  بفففه صففف رت

 ش دهاي ب يادي م ج د زنده ميمر  عي ا جاد و وارد سل ل

Transgranular ميان دانه ای 

Transgress از  كردن از، سرپيرى كردن از، تخطى كردن از، تخل  تجاوز كردن 

Transgression پيد روى) در زمين ش اسى(،سرپيرى ،تخل  ،تجاوز،خطا،گ اه ،فراروى 

Transgressor تجاوز کار،خطا کار،متجاوز،متخل  ،خطاکار،تجاوزکار،فرار و 

Transhipment ه د گریانتقال محم له از  ک وسيله حمل ب 

Transience فراگ رى ،ناپا دارى ،زود گ رى ،بى ثباتى ،ک تاهى 

Transient  زودگفففف ر،ناو  ففففا کشففففتى  ففففا ه اپيمففففاى در حففففال نقففففل و انتقففففال ،در حففففال انتقففففال

 ،گ را،زود گ ر،ناپا دار،فانى ،ک تاه ،ت د،فراگ ر

Transistor   ترا  ده / كر ستالى ك  ده ترانز ست ر، تق  ت، 

Transit  عبفففففف رى ،ترانز ففففففت ،ک تففففففرل عبفففففف ر و مففففففرور کشففففففتيها،گ ر،راه عب ر،حففففففد

 العب ر،عب ر کردن

Transition  گفففففف ار،تح ل ،انتقففففففال ،عبفففففف ر،تغيير از  ففففففک حالففففففت بحالففففففت د گر،مرحلففففففه

 تغيير،برزخ ،انتقالى

Transitional تغيير اانتقال بمرحله ، وابستهانتقالى 

Transitive فعفففففلغيفففففر مسفففففتقي  ، رابطفففففهمجفففففازي ) مفففففن. ( رابطفففففه، متغيفففففر، انتقفففففالي ( ،  )

 .تراگ ر، متعديمتعدي

Transitivity  زودگ رى ، انتقال پ  رى ، حالت متعدى 

Transitory انتقالى ،زود گ ر،س  ج ،ناپا دار،فانى ،زودگ ر،بى بقا 

Translate /ترجمه کردن ،مع ى کردن ،تفسير کردن ،برگرداندن 

Translation برگردان ،ترجمه ،پر اک ،تفسير،انقال ،حرکت انتقالى 

Translator د لماجترجمان ، برگردان دهگر، مترج  پر اك ،  

Transliterate حففففر   كففففردن كردند گففففر نقففففل بزبففففان را از زبففففاني  اعبففففارتي كلمففففه عففففين ،

  كردن گرداني، ن  سه كردن نقل بحر 
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Transloading )ترانسل د  ا )انتقال کالا از  ک وسيله حمل به د گری 

Translocation زني ، پس، جا گيريجابجا شدگي/ 

Translucence زجاجى ، حالتشفافى ، ماتىشفافى ، ني فراتابى (ycneculsnart) 

Translucent    بففففه اشففففعه نفففف رانی نففففي  شفففففا  ، فراتففففاب ، مففففات*ني  شفففففا ،  نرففففه کففففه نسففففبت

 بمقدار کمی قابل نف   باشد/

Transmigrate كردن ،ت اسخ كردن ، م تقل دادن ، ك نكردن فرا ك ن / 

Transmissibility / فرا فرستادن پ  رى ، قابليت فرستادن ، انتقال پ  رى ، قابليت سرا ت 

Transmissible  سرا ت ،مسرى/فرافرستادنى ،فرستادنى ،انتقال پ  ر،قابل 

Transmission  ارسفففال پيفففا  ،ارسفففال کفففردن ،مخفففابره کفففردن ،جعبفففه دنفففده ،انتقفففال ،عب ر،مخفففابره

،مخفففابرات ،ارسففففال ،سففففرا ت ،اسففففبابى کففففه ب سففففيله ان نيففففروى م تفففف ر ات مبيففففل 

 بررخهام تقل ميش د،فرا فرستى ،فرا فرستادن ،سخن پراک ى/

Transmissivity ل ده ده ، قابليت نقل وانتقال/فرافرست پ  رى ، نيروى انتقا 

Transmit  رد کففففففردن ،فففففففرا فرسففففففتادن ،پراک ففففففدن ،انتقففففففال دادن ،رسففففففاندن ،عبفففففف ر دادن

 ،سرا ت کردن ،مخابره کردن ،فرستادن/

transmittal  (انتقفففال ، سفففرا ت ، عبففف ر ، ارسفففال ، مخفففابره ، پفففراک دtransmittance , 

transmittancy  )= 

Transmittance  (مقفففففدار عبففففف ر ، انتقفففففال ، سفففففرا ت ، عبففففف ر ، ارسفففففال ، مخفففففابره ، پفففففراک د

transmittal , transmittancy /  ـ )= 

Transmitter  فرسفففت ده راد ففف  ى ،دسفففتگاه فرسفففت ده ،ده فففى) تلفن(،انتقفففال ده فففده ،م تقفففل ک  فففده

 ،مخابره ک  ده ،فرست ده ،فرا فرست/

Transmogrify تغييرشکل دادن ،نسخ کردن 

Transmutation ع رفففففري ، تبفففففد ل ، اسفففففتحاله ، تكامفففففل ماهيفففففت ، قلفففففب ، تغييفففففر شفففففكل تبفففففد ل 

 / بع رر د گري

Transmute  تبفففد ل کفففردن ،تغييفففر شفففکل دادن قلفففب ماهيفففت کفففردن ،کيميفففاگرى کفففردن ،تغييفففر

 هيئت دادن/

Transnational ماف   مليت،ترا ا رگان 

Transnistria region in E Moldova: its status as a self-proclaimed 

republic seeking autonomy has been in dispute since 1991 

Transonic   ص ت و ز ر سرعت ص ت ماف   بين سيال گ رص تی  سرعت  

Transparency  شففففففا ، پشفففففت نما ی،شففففففافيت،عکس  فففففاخطی کفففففه ازپشفففففت روشففففف ا ی بفففففه ان

 بي دازند

Transparent  شفا ) کاغ  شفا (،پشت نما،شفا  ،ناپيدا،ن ر گ ران ،فرانماروشن، 

Transparently فرانما ، ناپيدا، ن رگ راننما، شفا  پشت ، 

Transpirant   /فراتراوی 

Transpiration   / فراتراوش ، ترشح ، خروج ، نف   ، افشاء ، تعر  ، نشر ، حل ل 

Transpire دادن ،بخففففار بخففففار پففففس ، نففففف   كففففردن شففففركردن، ن  مففففدن ، بيففففرون رو ففففدادن  ،

 / ، فراتراو دن كردن، رخ ه شدن فاش

Transplant  نشفففاکردن ،درجفففاى د گفففرى نشفففاندن ،مهفففاجرت کفففردن ،کففف ن دادن ،نشفففاء زدن

 ،)جراحى (پي ندزدن ،عض  پي ند شده ،فراکاشتن

Transplantation نشاكارىزنى ، قلمه، پي ند، جابجاسازىفراكاشتن ،  

Transplanting نشاء زدندادن ، ك نكردن ، مهاجرتنشاندن د گرى ، درجاىنشاكردن ،  

Transponder  راد ففف  ي کفففه سفففيگ ال )  -تراپاسفففخگر فرسفففت ده / گيرنفففده اک سفففتيکي  فففا بسفففامد

دکفففار پاسفففخي را بفففا سفففيگ ال درخ اسفففت ( را در اففففت مفففي ک فففد و بفففه طففف ر خ 

ت ليفففد شفففده در داخفففل خففف د مفففي فرسفففتد کفففه اغلفففب رمفففز شفففده اسفففت و  فففا بسفففامدي 

متففففاوت بفففا سفففيگ ال در خ اسفففت دارد،دسفففتگاه فاصفففله  فففاب الکترونيکفففي در فففا ي 

 ، فرست ده خ دکار ص تي
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Transpontine واقع در انس ى پل ،واقع در ج  ب رود تيمز در ل دن 

Transport  انتقفففال ،حمفففل و نقفففل ،ترابفففرى کفففردن ،بفففردن ،حمفففل کفففردن ،نقفففل وانتقفففال نقفففل و

دادن ،نفففففى بلففففد کففففردن ،از خفففف د بيخ دشففففدن ،از جففففا در رفففففتن ،بففففارکد ،حمففففل 

 ونقل ،وسيله نقليه ،ترابرى ،حامل

Transportation حمل و نقل ،ترابرى ،حمل ونقل ،بارکشى ،تبعيد،انتقال 

Transporter  ، انتقال ده ده ، م تقل ک  ده ، دستگاه ناقله ، ناقل /فرابر  ترابرگر 

Transpose  جابجففففا کففففردن ،برگففففردان) در ماتر سففففها(،ترانهادن ،پففففس و پففففيد کففففردن ،قلففففب

 ترانهاده / -کردن ،مقد  وم خر کردن ،)ر (.بطر  د گر معادله بردن 

Transposed  ،برگففففردان، م تقففففل ترانهففففاده، جابجففففا شففففده، پففففس و پففففيد، مقلفففف ب، جابجففففا شففففده

 کردن/

Transposition  تفففففرانهد ،پففففففس و پيشففففففى ،پففففففس و پفففففيد سففففففازى ،تقففففففد  و تاخر،جابجاشففففففدگى

 ،)ر(.انتقال اعدادمعل   بيکس  و مج لات بطر  د گر معادله ،فراگ ارى

Transsexual  اخففففتلالات ه  ففففت ج سففففي ، کسففففي کففففه ج سففففيت خفففف د را از لحففففاظ رفتففففاري  ففففا

 فيز کي تغيير داده است. 

Transship  حمفففل مجفففدد * از  فففک وسفففيله ی نقليفففه بفففه وسفففيله ی نقليفففه ی د گفففر انتقفففال دادن

  ا انتقال  افتن،ترا ورتد کردن/

Transshipment /انتقال محم له از  ک وسيله حمل به د گری 

Transubstantiation  قلفففب ماهيفففت ،اسفففتحاله ،تبفففد ل جسفففمى بجسففف  د گر،اعتقفففاد با  کفففه نفففان وشفففراب

درا ففففين عشففففاى ربففففانى مسففففيحيان ه گففففا  ورود ببففففدن شففففخص تبففففد ل مرففففرفى 

 بجس  وخ ن عيسى ميگردد/

Transversable /قابل پيما د، قابل عب ر 

Transversal ن س جيمعيار ن   ي برحسي ارزش س جد ،/ 

Transverse /ار ب ،متقاطع ،خ  قاطع ،)تد (.عضله مستعرضه 

Transversely متقاطع ا  بط ر ار ب/ 

Transvestite  کسففففى کففففه در لبففففا  ورفتففففار از جفففف س مخففففال  خفففف د تقليففففد ميک ففففد ، )در مفففف رد

 مرد( زن جامه/

Trap  تلففففه )در بسففففکتبال( ، فاصففففله چرمففففى بففففين شسففففت انگشففففتان دسففففتکد ، بففففه تلففففه

انففففداختن اسففففت پ بففففا کففففف  پففففا ، سففففد کفففففردن ، حرکففففت دادن هففففدفها در مقابفففففل 

غيففففره ، در رففففه ، گيففففر ، مح طففففه ک چففففک ، تيرانففففداز دا  ، زانفففف  ى مسففففترا  و

شففففکما  ، نيرنففففا ، فر ففففب دهففففان ، بففففدا  انففففداختن ، در تلففففه انففففداختن ، در تلففففه 

 اندازى /

Trapeze و نقه / 

Trapezium /  شبيه  و نقه ، چهار پهل  ، چهار ضلعى غير م ظ  ، وزنقه، م حر 

Trapezius /عضله  وزنقه ای 

Trapezoid وار / ،  وزنقه وزنقه 

Trapezoidal / وزنقه اى  

Trapped /ورزش : زمي ى که داراى محدوده  ا تله هاى ماسه اى بر رت مانع باشد 

Trapper دا  نه،متردی روزنامه ها،تله اندازخز گير 

Trapping   تلففففه انففففداختن ، اخففففتلا  در امفففف اج رادار ،  ففففرا  ، تجمففففلات وتزئي ففففات ، بففففدا

 اندازى ، تله گ ارى ، در تله اندازى 

Trappings راغ تجملى ،تجملات  

Trash مهمل ،خاکروبه ،زوائد گياهان ،بر رت اشغال در اوردن 

Trashed اوردندر  اشغال ، بر رتزوائد گياهان ، خاكروبه، مهملاشغال  

Trashy مهمل ،بيه ده ،چرند،مزخر  ،جف ا 
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Trauma زخ  ، رواناسيب روان روحى ، ضربه، اسيب، زخ ضره  

Traumatic وابسته به روان زخ  ،زخمى ،جراحتى ،ضربه اى 

Traumatise cause severe and chronic mental or emotional stress; 

cause sudden and severe physical injury (also traumatize) 

Traumatize دچار روان زخ  کردن ،با ضرب وجر  مشروب ساختن ،مع ب کردن 

Travail مشقت ،درد زا مان ،رنج بردن ،رنج زحمت ،درد شکيدن 

Travel  راه ،مسفففففففير،درنرود دن ،سففففففففر کفففففففردن مسفففففففافرت کفففففففردن ،رهسففففففف ار شفففففففدن

 ،جهانگردى،مسافرت ،سفر،حرکت ،ج بد ،گردش 

Traveler /مسافر،پى س ار ره  رد 

Traveling  پيم دن، پيما د 

Travelled سفركرده/ 

Traveller مسافر،رهرو،)دربازرگانی( نما  ده سيار 

Travelling ومراقبت پ شد بدون ، حركتكردن ، راه يما ىراه يما ى 

Travelogue مسافرت درباره سخ رانى(lebasrevart ) 

Traverse  گفففففردش ،حرکفففففت نما شفففففى اسفففففب ،حرکفففففت دادن ل لفففففه در سفففففمت ،رد شفففففدن

،حرکففففت در سففففمت ،پيمففففا د کففففردن ،حرکففففت سففففمتى ،خاکر ز،جففففان پ ففففاه ،خفففف  

متقففففففففاطع ،اشففففففففکال ،مففففففففانع حائففففففففل ،درب تاشفففففففف ،حجاب حاجز،عب رجففففففففاده 

،مسفففير،معبر،پيم دن ،عرضفففى ،متقفففاطع ،طفففى کفففردن ،گ شفففتن از،عبففف ر کفففردن 

 دن،قطع کر

Travertine  س ا اهک سفيد رنا ، تراورتن 

Travesti /Montaigne, pron.; 1569, transvesti, Martin du Bellay; de 

l'ital. travestire, du préf. tra- (lat. trans-), et vestire «vêtir» 

(lat. vestire). 

Travesty /تعبير هج  اميز ، تقليد مسخره اميز کردن 

Travis  مر  عي تراو س )داروان ( / لي 

Trawl  کشفففففيدن ،بفففففات ر کيسفففففه اى مفففففاهى گفففففرفتن ،دا   فففففا ت ر،کيسفففففه اى کفففففه درتفففففه

 در اکشيده ميش د، ب د/

Trawler /کرجى ماهيگيرى 

Tray دو خانه ، جعبه، طبدسي ى/ 

Treacherous /خيانت اميز،خائ انه ،خيانتکار،خائن 

Treachery وفا ى ، غدر، بىنارو، خيانت / 

Treacle ق د، تر ا  شيره/ 

Tread  لگد كردنرفتن ، راه، پاگ اشتنبردارى گا ، / 

Treadle /پاتخته ،رکاب ماشين ،جاپا ى ،رکاب ساختن، معمارى : پ شال 

Treadmill  چففففرخ افقففففى بزرگففففى کففففه زنففففدانيان ان را بحرکففففت دراورنففففد،چرخ عرففففارخانه

 گردان/،کارپرزحمت ،ورزش : ن ار 

Treason غدر /وفا ى ، بىشك ى ، پيمانخيانت ، 

Treasonable خيانت ارتكاب اميز قابل خيانت(خائ انه ،suionosaert ) 

Treasure دفي هداشتن گرامى اندوختن ج اهر، گ جي ه ، ثروت، خزانه، گ جي هگ ج ، / 

Treasurer  خزان دار،گ ج ر،ص دوقدار/مسئ ل ام ر مالى شرکت، 
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Treasury / خزانه دارى ، گ جي ه ، گ ج ، خزانه 

Treat  ،رفتفففار کفففردن بفففا ، رفتفففار کفففردن ، تلقفففى کفففردن ، مففف رد عمفففل قفففرار دادن ، بحففف

کففردن ، سففروکار داشففتن بففا ، مربففف ط بفف دن بففه ، مهمففان کففردن ، عمفففل اوردن ، 

  ت بخد /درمان کردن ، درمان شدن ، خ راک را گان ، چيز ل

Treatable /،را  ، نر  ، تعلي  بردار ، قابل درمان ، قابل بح 

Treater / طر  معامله ،م اکره ک  ده ،طر  گفتگ 

Treating ، ترفيه/  راى خر دن 

Treatise /رساله ،مقاله ،شر  ،داند ن  سه ،ت ضيح 

Treatment درمان، معالجهمعامله ، طرز عملرفتار، تلقى ، / 

Treaty عهد نامهنامه ، قرار داد پيمان، معاهدهپيمان ، / 

Treble  سففففففه لا کففففففردن ،سففففففه برابففففففر کففففففردن ،)مفففففف  (.صففففففداى ز ففففففر در اوردن ،سففففففه

 برابر،صداى ز ر/

Trebly لا / ، سهگانه برابر، سه بط ر سه 

Trebuchet (کج ر ترازو ،)پرتابه (م ج يد مخر   پرتاب مرمىtrebucket/) 

Trecento /ه ر وادب ا تاليا( قرن چهارده  ميلادى 

Tree  قالفففب کففففد ، چ بفففه دار ، شفففجره ال سفففب ، درخفففت کاشفففتن ، بفففدرخت پ فففاه بفففردن

 ، بشکل درخت شدن ، )زبان عاميانه( درت گ ا قرا ردادن/

Treetop درخت ن ك/ 

Trek باسففففختي،باسففففخ  كففففردن حركففففت ، بازحمففففت باگففففاري مسففففافرت سفففففر ، كفففف ن 

 /كردن مسافرت و هستگي

Trellis بستن ، داربست، چفته، داربستشبكه/ 

Tremble  لرز فففدن ،مفففرتعد شفففدن ،لفففرزه ،ارتعفففاش ،ترسفففاندن ،لرزانفففدن ،مفففرتعد سفففاختن

 ،رعشه/

Tremble   لرز ففففدن ، مففففرتعد شففففدن ، لففففرزه ، ارتعففففاش ، ترسففففاندن ، لرزانففففدن ، مففففرتعد

 ساختن ، رعشه/

Trembling لرزشلرزنده ،/ 

Tremendous / مقدار ز اد ، شگر  ، ترس اک ، مهيب ، فاحد ، عجيب ، عظي 

Tremendously ز اد/ترس اكانه ، 

Tremor (لرزش ،تکان ،ج بد ،ت د ،رعشه ،لرزهruomert/  ) 

Tremulous /لرزنده ،تحر ر دار،لرزش دار،مرتعد ،بيم اک 

Trench  حفففففر کففففردن ،سفففف گر ک ففففدن ،چففففال ،جففففان پ ففففاه ،گفففف دال معبر،گفففف د سففففاختمان،

 ،س گر،استحکامات خ دقى ،شيار ط لانى ،ک دن ،خ د  زدن/

Trenchant سخت عي، ق  ع، ناف  ، قاط ، تيز ، بران برنده ، / 

Trend  ، نظفففا  ، رو فففداد ، مسفففير انجفففا  کفففار ، سفففير وقفففا ع ، حرففففه ، رونفففد کفففار ، رونفففد

 وگل  باسيل ، گرا د ، تما ل/ال دگى ل زه وحلد 

Trendiness   گففففرا د پفففف  ری، خفففف  مشففففی پفففف  ریThe uncritical following of 

fashionable modes of thought, dress, etc.; the quality of 

being trendy 

Trendy  مد/ ، اهل، شيك، مدپرست روز، را ج مد، مد روز، باب  خر ن ابدم 

Trent نت شهر ترنترود تر 

Trepidation بي  وهرا  ،اشتفگى ،لرزش ،رعشه ،وحشت 

Trespass   تجفففاوز  فففا تعفففدى  فففا تخطفففى کفففردن ،خطفففا کفففردن ،تعفففدى ،تخطفففى ،خطفففا،خلا

 ،تجاوز کردن ،تخل  کردن
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Trespasser متجا متجاوز/ ي، خلافكار ، خاط ، متخل  تجاوزكار ، عهد شكن، 

Trestle  خرک ،سه پا ه ،ست ن( را روى پا ه قرار دادن ، چ ب بستlessert/ ) 

Trey پيش ند سفففت بمع فففى داراى سفففه قسفففمت وسفففه  3در ور  بفففازى( سفففه لففف  ، خفففال ،

 قسمتى وسه تا ى وهرسه واحد  کبار/

Tri /پيش ند ست به مع ی ))سه(( که به کلمات د گر ميرسبد 

Triad  ، مجم عه سه تا ى/مجم ع سه چيز ، تثلي، ، سه تا ى ، ثلاثى 

Triadic /سه پا ه ا  ، سه تا ی ، سه مرحله ای ،مجم ع سه چيز 

Triage /عل   نظامى : سيست  ارز ابى خدمات پزشکى و نيازهاى درمانى پرس ل 

Trial  امتحفففان کفففردن ، ازمفففا د کفففردن ، ازما شفففى ، ک شفففد )در ازمفففا د( ، محاکمفففه

 ، سعى / ، دادرسى ، ازما د ، امتحان ، رنج ، ک شد

Triangle ،بر/ پهل ، سه ، سهگ ش ، سه.مثل،گ ش ، سهمثل 

Triangulable /قابل مثلثی، مثلثی ش نده 

Triangular /،سه گ شى ،مثلثى ،سه گ شه ،داراى سه زاو ه ،بشکل مثل 

Triangularization /مثل، ب دی، مثلثی کردن 

Triangulate  وردن، مثلففف، ب فففدي کفففردن، بفففه صففف رت مثلففف، بفففه صففف رت مفففاتر س مثلثفففي در 

 /دراوردن مثل، ، بر رتكردن گ ش ، سهايزاو ه سه در وردن، 

Triangulation   روش مثلففف، ب فففدى در نقشفففه بفففردارى ، تقسفففي  ناحيفففه اى بفففه مثلثهفففاى مجفففاور هففف

 جهت مساحى ، سه گ ش سازى ،مثل، ب دي /

Triassic  تر اسه ، تر ا /ز ست ش اسى( مرب ط بدوره 

Triathlon  متر،پرش ارتفاع و پرتاب وزنه/ 100 مسابقه سه گانه بين زنان شامل دو 

Tribadism / مساحقه،طبد زنی، همج س خ اهى فاعلى )در زنان( ـ 

Tribal /قبيله اى ،طا فه اى ،سبطى ،ا لى ،ا لياتى ،تبارى 

Tribe ( قبا ل)درجمع، عشيره ، ا ل، طا فهتبار، قبيله / 

Tribology    مطالعففففففه نيففففففروی اصففففففطکاک، پ شففففففد و روانکففففففاری سففففففط   برهمک شففففففی

 اصطکاک س جي / 

Tribulation /مح ت ،رنج ،ازما د سخت ،ع اب ،اختلال 

Tribunal /دادگاه محکمه ،د  ان محاکمات 

Tribune /حامى ملت ،سک ب سخ رانى ،کرسى  اميز خطابه ،م بر،تر ب ن 

Tributary /ر زابه ،خراجگزار،فرعى ،تابع ،شاخه ،انشعاب 

Tribute /  باج ،خراج ،احترا  ،ستا د ،تکر 

Triceps سر/ سه ماهيره 

Triceratops  تر سففففففراپت   ،دا  اسفففففف ري گيففففففاهخ ار از راسففففففته اورنيتيسففففففريا ، ز رراسففففففته

بفففيد از متفففرو وزن  نهفففا  9مارجي  سففففاليا ،روراسفففته سرات پسفففيا . طففف ل حفففدود 

تفففن بففف د. محفففل ز سفففت :كانفففاداي غربفففي و غفففرب ا فففالات متحفففده . زمفففان  12-6

ميليففف ن سفففا ل پفففيد(   دا  اسففف ر سفففه  65تفففا  72ز سفففت : دروه كرتاسفففه پسفففين)

 شاخ

Trichotomy / تقسي  وج د انسان به سه قسمت )تن وجان و رو ( ، تقسي  بسه بخد 

Trick  نگهبفففانى ، نيرنفففا ، خدعففففه ، خطففف ط ، درجفففه ب ففففدى عدسفففى دوربفففين ، ن بففففت

شففعبده بففازى ، لفف  ، رمففز ، ففف ت وفففن ، حيلففه زدن ، حقففه بففازى کففردن ، شفف خى 

 کردن/

Trickery /حيله گرى ،حيله بازى ،گ ل زنى ،نيرنا 
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Trickle /چکيدن ،چکانيدن ،چکه 

Trick-or-treat مرد  هاىخانه درب د  زنى و كاسه زنى قاشد/ 

Tricks  : فن و ب دهاى کشتى/ورزش 

Trickster زن باز، بامب ل ، نيرنازن باز، شياد، گ ل حقه/ 

Tricky /نيرنا اميز،خدعه اميز،مهارت اميز،نيرنا باز 

Tricolor /پرچ  ملى سه رنا فرانسه ،سه رنا 

Tricorne كلاهن عى / 

Tricuspid  نقطه ي بازگشت/سه ن ک ، سه گ ش ، سه لختى ،هي  سيکل ئيد با سه 

Tricycle چرخ سه ، داراىچرخه سه(cilcycirt/  ) 

Trident (نيزه سه شاخه ،عراى سه دندانه ،سه دندانه اىetatnedirt/ ) 

Tridiagonal /سه قطری 

Tridual /  همتای س 

Tried قرار گرفته  زما د ، در محكشده ،  زم ده زم ده/ 

Trieder / ک ج 

Triefficiency   کار  ی/سه 

Triennial /سه ساله ،هر سه سال  کبار 

Triennium ساله سه دوره / 

Trifle /چيز جز ى ، ناچيز ، ناقابل ، ک  بها ، باز ره قرار دادن ، سرسرى گرفتن 

Trifling ناچيز/جزئى ، 

Trifolium /شبدر 

Triforium سه بابى/ سه دهانه ، سه دهانى ، 

Trigger  مفففدار رهاسفففاز،برانگيزنده ،پاشففف ه ،پرتفففاب کفففردن فشففف ا ،ماشفففه اسفففلحه ،گيفففره

،سففف ا ز فففر چفففرخ ،چفففرخ نگهدار،ماشفففه) چيفففزى را (کشفففيدن ،رهفففا کفففردن ،راه 

 انداختن/

Triggerfish ضخي  بدن داراى رنگارنا ماهيان / 

Trigger-happy تير/ هفت به ت، دسخ د در اثر شادي عاجز از ك ترل 

Triggering اندازى ، راهرهاسازى / 

Triglyph /معمارى : سه ترکى 

Trigon  ، مثلفف، سففه گفف ش ، گففروه سففه صفف رتى ، )نجفف  ( سففه حففالتى ، سففتاره سففه تففا ى

 اجتماع سه ستاره باه /

Trigonal /داراى مقطع ( سه گ ش 

Trigonometric /مثلثاتي، وابسته به مثلثات 

Trigonometrical /مثلثاتی، وابسته به مثلثات 

Trigonometry مثلثات / 

Trihedral سه وجهى ، سه روى ، سه سطحى 

Trihedron /سه وجهی، ک ج سه وجهی، سه روی 
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Trike / )سه چرخه )س ار شدن 

Trilateral /سه جانبه ، سه ضلعى ، سه بر 

Trilinear / ه دسه( سه خطى ، داراى سه خ 

Trill  ، )بففففا تحر فففففر خ انفففففدن ، چرخيفففففدن ، روان شفففففدن ، جفففففارى شفففففدن )مثفففففل نهفففففر

 پيرانيدن ، لرز دن ، حر  عله ، علت ، لرزش صدا/

Trillion  18صففففر،)انگليس (عفففدد  فففک بفففا  12.فرانسفففه (عفففدد  فففک بفففا -تر ليففف ن ،)امفففر 

 صفر/

Trilobite /ب د پا ان خرچ گى داراى بدن سه ب د 

Trilogy  تراژدى ،گروه سه تا ى/سه نما د 

Trim پيراسففففتهچيففففدن ، تراشففففيدن، پيراسففففتندادن ، ز  ففففت، اراسففففتنكففففردن درسففففت ، ،

 / ات مبيل داخلى وتزئي ات ، ت دوزىحالت ، تر وتميز، وضعپاكيزه مرتب

Trimean ميانگين/سه 

Trimester ماه ، در حدود سهماهه سه دوره / 

Triming  ، صا  کردن، چيدن، تميز کاری، تراشيدن/اصلا 

Trimmed   لات باز  ت شدهپيراسته ،تزئين / 

Trimmer  پيرا شگر،دسففففتکارى ک  ففففده ،صففففا  ک  ففففده ،ز  ففففت ده ففففده ،تغييففففر عقيففففده ده ففففده

 ب ابمرالح روز،تاد ب ک  ده/

Trimming  ل از /،مخلفاتچي ي ، چين، ت ري ،ز  تارا د ، 

Trimness ز با ىاراستگى ، / 

Trimodal /سه نما ی 

Trimodale /سه نما ی 

Trinar /سه تا ی، سه جا ی 

Trine /سه لا ، سه بر ، سه تا ى 

Trinidad جز فففففره ی تر  يفففففدادisland in the Antilles located near 

Venezuela, part of the republic of Trinidad and Tobago 

Trinidadian  تر  يففداد و ت بففاگ اهففلnative or inhabitant of Trinidad. B. adj. 

Of or pertaining to Trinidad or its inhabitants 

Trinity /سه گانگى ،)در مسيحيت (معتقد ب ج د سه اق    در خداى واحد 

Trinket /گ ل زنک ،چيز ک  خرج ،ج اهر بدلى ،دزدکى و ز ر جلى کار کردن 

Trinomial سه نا  ،داراى سه عبارت ،سه اسمى/ شامل 

Trio  سفففه نففففر خ ان فففده ، قطعفففه م سفففيقى مخرففف   نففف اختن  اخ انفففدن سفففه نففففر ، سفففه

 نفرى ، سه تا ى/

Triose /تر  ز، ق د سه کرب ه 

Trip  ففففت پفففا) کشفففتى(،چکانيدن ماشفففه ،در کفففردن تير،اشفففتباه ،مسفففافرت کفففردن ،رففففت

 فففا برگشفففت ف ر،پفففرواز) در داروهفففاى تففف ه  زا(،سفففبک رففففتن ،پشفففت پفففا خففف ردن 

 ففففازدن ،لغفففففزش خففففف ردن ،سففففک درى خففففف ردن ،سففففففر کففففردن ،گفففففردش کفففففردن 

 ،گردش ،سفر،لغزش ،سک درى/

Tripartite  سه س  ه/سه جز ى ،سه نسخه اى ،سه جانبه ،سه طرفه، 

Tripe ارزش ، بيسيرابي ، دكان، سيرابيشكمبه/ 

Triphibian در ا ى ، ه اپيماىخاصيتى ، سهحياتى سه (suoibihpirt/ ) 

Triplane   / ه اپيماى سه طبقه  ا سه باله 
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Triple برابفففر  ، سفففهبرابركفففردن ، سفففهگروهفففى ، سفففهجز فففى برابفففر، سفففه ، سفففهگانفففه سفففه

 / ب دن چيزى

Triplet /سه گانه ،سه تا ى ،سه جز ى ،سه قل ،سه بخشى 

Triplex /سه تا ى ،سه قسمتى ،سه جز ى ،سه برابر کردن ،سه لا 

Triplicate /سه نسخه اى ، سه برابر ، سه برابر کردن ، در سه نسخه تهيه کردن 

Triplicity نسخه در سه ، تهيه، تثلي،ساى نسخه سه(noitacilpirt/  ) 

Tripod داشته پا ه سه كه ، چيزىرك ى ، سهپا ه سه/ 

Tripoint /سه نقطه 

Tripoli /تر   لی، س ا جلا 

Triptych كد گر قرار ده د/ پهل ى كرده تهيه قاب در سه كه عكسى  

Tripwire  تلففه ، سففي نهففان رهاسففاز، سففي  سففيwire that activates (such as a 

camera, mine, trap, weapon etc ;).concealed wire or rope 

stretched close to ground level for tripping people ;

something that triggers a greater operation or action 

Trisect قسمت هبس ، تقسي كردن بخد ، سهكردن تقسي  مساوى بخد بسه / 

Trisection /تثلي، ، به سه بخد مساوی تقسي  کردن 

Trisectrix /سه بخشی 

Triserial /تری سر ال 

Tristan /اس  خا  م کر 

Trite مبت ل، كه هپا افتاده پيد ،/ 

Triton  تر تففف ن ، بزرگتفففر ن قمفففر از قمرهفففاي هشفففت گانفففه ن تففف ن کفففه بفففا دمفففا ي م ففففي

 ، سردتر ن جس  م ظ مه خ رشيدي است/درجه سانتي گراد  235

Tritone روانش اسى : ني  گا / گا  سه ، فاصلهاه ا سه فاصله، 

Triumph  پيفففروزى ، جشفففن فيفففروزى ، پيروزم دانفففه ، ففففتح وظففففر ، طفففا  نرفففرت ، غالفففب

 امدن ، پيروزشدن/

Triumphant فر اد پيروزي پيروز ، م ر ر ، فاتحانه ، / 

Triumphantly فر اد پيروزيپيروز، م ر ر، فاتحانه ،/ 

Triumvir گانه عض  اتحاد سه / 

Triumvirate نفرى ، سهقد   زمامدار رو  از سه  كى(reivmuirt/ ) 

Trivet د گ ا هپا ه سه ، / 

Trivia ناچيز/اهميت بى چيزهاى ، 

Trivial  ناچيز،مبتففففف ل، بفففففد هي، بيما فففففه، واضفففففح، جز فففففى ،ناقابفففففل ،کففففف  ما فففففه ،بفففففد هى،

 مبت ل، عادي، معم لي، صفر /

Trivialisation /بد هيت 

Trivialize كردن ، مبت لدانستن اهميت ، بىشدن اهميت بى/ 

Trochoid /گردنده ، دوره گرد ، مح رى ، فرفره اى 

Trod  زمان گا (فعل قد مي ماضي زد tread /) 

Trodden  اس زده گا( فعل مفع ل daert) 

Troglodyte وحشى غارنشين ، انسانهاىغارنشين / 
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Trogon رنگارنا ، مرغانتروگن / 

Troika /روسى( ارابه  ا درشکه سه اسبه ، سه اسب ، هر دسته سه تا ى 

Trojan شهرباستانى  ا اهل به وابسته ( ترواyort/  ) 

Troll  ، افسفففانه تففف ت ى( غففف ل  فففا جفففن سفففاکن غفففار وکففف ه ، دا فففره وار حرکفففت کفففردن

 چرخيدن ، چرخاندن گرداندن ، گشتن ، سرا يدن ، چرخد/

Trolley  چففففرخ دسففففتى مففففام رت ظي  ،گففففارى بففففارکد ،ات مبيففففل بففففارکد ک تففففاه ،واگففففن

 (  /yllortبرقى ،باواگن برقى حمل کردن)

Trollop هرزه ،ج ده/ زن شلخته ،زن ب دوبار،زن 

Trombone /ترومب ن ،شي  ر داراى قسمت ميانى متحرک 

Troodon  دا  اسففف ري بفففه مع فففاي داراي دنفففدانهاي جراحفففت زا بففف د . دا  اسففف ر گ شفففتخ ار

متففففففر ، وزن: 1متففففففر ، بل ففففففدي 2-5/3دو پففففففا ، هفففففف  انففففففدازه انسففففففان بففففففا طفففففف ل 

سففففال ميليفففف ن  76-70كيلفففف گر  مففففي باشففففد. در دوره كرتاسففففه پسففففين، حففففدود 50

قبففففففل مففففففي ز سففففففت . متعلففففففد اسففففففت بففففففه : ز رراسففففففته تروپفففففف دا ، روراسففففففته 

 ک ئل روزار ا /

Troop  گروهففففففان سفففففف ار گروهففففففان سفففففف ار زرهففففففى ،افراد،گففففففروه ،عففففففده سففففففربازان

 ،است اران ،گرد اوردن ،فراه  امدن ،دسته دسته شدن ،رژه رفتن/

Trooper نظامى/ س ارى ، س ار، اسبس اهى  

Trooping The action of the verb troop. b. attrib 

Trope /مع ى مجازى ،مجاز،استعاره 

Trophy /نشان پيروزى ، ادگارى پيروزى ،نشان ظفر،غ ائ  ،جا زه 

Tropic   نففف احى گرمسفففيرى بفففين دومدارشفففمال وج ففف ب اسفففت ا ، گرمسفففيرى ، مفففداررا

 ( /trpicalالسرطان ، مداررا  الجدى حاره ، گرمسير)

Tropical    م فففاطد حفففاره ، نففف احي گرمسفففيري بفففين دومدارشفففمال وج ففف ب است ا،گرمسفففيري

،مفففففداررا  السفففففرطان ،مفففففداررا  الجفففففدي حفففففاره  اشفففففاره دارد بفففففه شفففففرا   

اقليمفففي) ب وهففف ا ي( شفففبيه  نرفففه امفففروزه در م طقفففه اي از زمفففين بفففين مفففدارهاي 

 بففففففين گرمسففففففيرى نفففففف احى-را  السففففففرطان و را  الجففففففدي د ففففففده مففففففي شفففففف د

 ، مفففففداررا السفففففرطان مفففففداررا  اسفففففت ا گرمسفففففيرى وج ففففف ب ومدارشفففففمالد

 (/ciprt، گرمسير )حاره الجدى

Tropism گرا دس گرا د ، / 

Tropopause /م طقه چاه ه ا ى ج ى بين استرات سفر و تروپ سفر 

Troposphere /)لا ه تروپ سفر ه ا) ه اش اسى 

Trot رففففتن   رتمفففه صفففداى رففففتن ،   رتمفففهكفففن تفففاتى برفففه، روى ،   رتمفففه  رتمفففه 

 / ، عج زهك دك اسب

Troth ا مفففففان از روى ، براسفففففتى، راسفففففتى، نفففففامزد كفففففردن، پيمفففففانوففففففا، وففففففادارى ،

 / نامزدى

Troubadour  فرانسففففه ،نغمففففه سففففراى  13الففففى  11شففففاعر بزمففففى ون ازنففففده دوره گففففرد قففففرون

 سيار/

Trouble مرفففففدعاشففففففتن ، دچفففففار كفففففردندادن زحمفففففت كفففففردن ، رنجفففففهادنازار، ازار د ، 

 /، رنجهزحمت ، مزاحمتشدن

Troublemaker /مزاح  ،م جد زحمت و دردسر،اش بگر 

Troubleshooter ن ك  ده و رفع ونقص عيب گشا ، كاش  مشگل  / 

Troubleshooting  عيب  ابى/  -اشکال  ابى 

Troublesome اور/ ، رنجمردع ، دردسرده ده، سختپرزحمت 

Trough /طشتک ،طغار ابخ ر اسبان ،نشيب م ج ،ابشخ ر،س گاب ،تغار 

Trounce كردن ، سرزندكردن ت بيه بسختى زدن ، سختدادن شكست/ 
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Troupe /دسته باز گران ونما د ده دگان ،بر رت دسته حرکت کردن 

Trousers /شل ار 

Trousseau  عرو   ا رخت ، جامهجهاز عرو/ 

Trout (/ش اسىماهى قزل الا،ماهى قزل الا گرفتن)ز ست 

Trove تحفه، گ جي هچيز پيدا شده ،/ 

Trow تر ر كردنكردن اند شه ، / 

Trowel كشيدن ، مالهباغبانى ، بيلرهماله / 

Troy تروا / به صغير، وابسته اسياى غربى شهر تروا در شمال 

Truancy /وقت گ رانى ،پرسه زنى ،طفره زنى ،گر ز 

Truant رو ، مكتففففب فففففرهفففففر طط، شففففاگرد  ففففا  د  گر ففففز زدن رو ، از  م زشففففگاه فففففرهط 

 گر ز/

Trucating /برش، ک تاه سازی 

Trucation /برش، ک تاه سازی، قطع 

Truce  ج فففا ا سفففت ،متارکفففه ج فففا ،قفففرار داد متارکفففه  فففا صفففلح  فففا اتفففد بفففس م قفففت،

 متارکه م قت ج ا/

Truck ر ففففز بففففاركد خففففرده ، معاملففففهبففففا، مبادلففففه ، سففففروكار داشففففتنكففففردن معاملففففه ،

 /باربرى روباز چرخ ، واگنكامي ن

Trucker /ران ده کامي ن 

Trucking بففففاركدر ففففز  خففففرده ، معاملففففهبففففا، مبادلففففه ، سففففروكار داشففففتنكففففردن معاملففففه ،

 / باربرى روباز چرخ ، واگنكامي ن

Truckle /چاپل سى کردن ،با چرخ ک چک مخر   غلتاندن ،چرخ 

Truckload پفففر كفففامي ن ،  فففك بفففارى ماشفففين  فففك گ جفففا د ، بفففهكفففامي ن  فففك ىانفففدازه بفففهan 

amount carried in a truck 

Truculence خش نتسبعيت وحشيگرى ،(ycnelucurt/ ) 

Truculent /وحشى ،خشن ،بى رح  ،قرى القلب ،سبع 

Trudge /قد  اهسته ،راه پيما ى بازحمت ،باخستگى راه رفتن 

True  ثابففففتصففففحيح ، راسففففتگ ، خالرففففانهحقيقففففى ، واقعففففى، پابرجففففا، ثابففففتراسففففت ، 

 ، فر  ر/، راستين، درستكردن ، حقيقىكردن

True-blue  ه ادار دو  تشهمتعربپيرو ،/ 

True-born /حلال زاده ،اصيل 

Truffle /قارن دنبلان ،قارن خ راکى دنبلان ،دنبلان وار 

Truing /صحيح کردن، ترحيح، درست کردن 

Truism /چيزى که پر واضح است ،ابت ال 

Truly /صادقانه ،باشرافت ،م افد باحقا د ،بدرستى ،بط ر قان نى ،بخ بى 

Truman /)هرى ترومن )سي وس مين رئيس جمه ر امر كا 

Trumeau معمارى وادار، الت(/) 

Trump  صفففداى شفففي  ر،)در بفففازى ور  (خفففال ات ،خفففال حکففف  ،خفففال اتففف  بفففازى کفففردن

 ،مغل ب ساختن پيشى جستن ،اد  خ ب ،نيروى  خيره و نهانى/

Trumpery ان فر فففب ، خفففرده ر فففز ، خفففرت وپفففرت ، سفففخن مهمفففل ، زر  وبفففر  دار ، نفففاد

 خ ش ظاهر ، چرند/
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Trumpet   گرى ر خته (قي ،)عمرانشي  ر زدن ، شي  رچىشي  ر، كرنا، ب / 

Trumpeter جارچي، كرنازن، شي  رچيشي  ر زن ،/ 

Truncate /بى سر کردن ،شاخه زدن ،ناقص کردن ،بر دن ،ک تاه کردن 

Truncation  ، سفففرزنى ، بفففى سفففر سفففازى ، ابتفففر سفففازى ، بفففرش ، ک تفففاه سفففازى ، قطفففع سفففر

 تسطيح زوا ا ، ناقص سازى/

Truncheon  چمفففا  ک تفففاه ، بفففاط   ، چففف ب پاسفففبان ، چففف ب قفففان ن ، عرفففا ، باچمفففا   ابفففات ن

 زدن /

Trundle  چرخففففک ،غلتففففک ،بففففارکد ک تففففاه ،ترانففففدن ،غلتانففففدن ،گشففففتن ،چرخيففففدن ،غففففل

 خ ردن/

Trunk  تلفففن ،ت ففه لاشففه ،مففدار ترانففک ،الفف ار ک ففده سففي  اصففلى ،خفف  اصففلى ،تلگففرا   ففا

چفففف ب ،بشففففکه ،ت ففففه ،ک ففففده درخففففت ،خرطفففف   بي ففففى انسففففان ،چمففففدان بففففزرگ 

 ،ص دو  ،بدنه ست ن ،شاه سي /

Truss  تيفففر مشفففبک ،چففف ب بسفففت زدن ،پا فففه زدن ،بسفففيخ کشفففيدن ،بفففدار او خفففتن ،جففففت

کفففردن ،گفففره زدن ،دسفففته کفففردن ،متمسفففک شفففدن ،کففف ک زن ،بهففف  بسفففتن ،بادبفففان 

جمففففع کففففردن ،بففففار سفففففر بسففففتن ،بففففدار او ختففففه شففففدن ،خرپا،شففففک  ب د،بقرففففه  را

 ،انبان ،فتد ب د/

Trust  تاسفففيس بفففه خر صفففى اسفففت در حقففف   انگل ساکسففف ن کفففه در ان شخرفففى مفففالى

را بفففه شفففخص د گفففرى م تقفففل مفففى ک فففد و ا فففن شفففخص متعهفففد مفففى شففف د امففف ر 

را کففه خاصففى را نسففبت بففه شففخص ثالفف، انجففا  دهففد و  ففا بففه طفف ر کلففى امفف رى 

مفف رد نظففر م سففس بفف ده بجففا اورد ، امانففت گ اشففتن ، ود عففه گ اشففتن ، تراسفففت 

، ا مففففان ، ت کففففل ، اطمي ففففان ، اميففففد ، اعتقففففاد ، اعتبففففار ، مسففففئ ليت ، امانففففت ، 

ود عففففه ، اتحاد ففففه شففففرکتها ، ائففففتلا  ، اعتمففففاد داشففففتن ، مطمففففئن بفففف دن ، پشففففت 

 گرمى داشتن به/

Trustee  مست دع ، امين ، مت لى ، امانت دار ، ت ليت کردن 

Trusteeship قيم مت ،امانت دارى ،ت ليت ،جزء ام ا ب دن 

Trustful / م تمن ، مطمئن ، معتمد ، اطمي ان ، اعتماد 

Trusting گمان ، نيك، مت كل، پشتگر بين، خ شدلزودباور، ساده 

Trustworthiness اعتماد، م ثقيت، اعتماد، قابليت/ 

Trustworthy /قابل اعتماد، معتمد ،م ثد ،درست ،امين 

Trusty /معتبر، قابل اعتماد، م تمن ،م رد اطمي ان ،امين ،اطمي ان بخد 

Truth /راستى ،صد  ،حقيقت ،درستى ،صداقت 

Truthful (راستگ ،صاد  ،راست ،از روى صد  وصفاyllufhturt/) 

Truthfully (راستگ ،صاد  ،راست ،از روى صد  وصفاlufhturt/ ) 

Truthfulness صداقتراستگ ئى ، / 

Try  امتيففاز بفففا تمففا  دادن تفف پ بففا زمففين در خففف  دروازه  3رسففيدگى کففردن ، کسففب

حر ففففف  )رگبفففففى( ، ک شفففففد کفففففردن ، سفففففعى کفففففردن ، ک شفففففيدن ، ازمففففف دن ، 

امتحفففففان ، ازمففففف ن ،  محاکمفففففه کفففففردن ، جفففففدا کفففففردن ، سففففف جيدن ، ازمفففففا د ،

 ک شد /

Trying سخت، پر زحمت/ك شا، ساعى ، 

Tryout  ازمفففف ن بفففففراى گز فففففدن نففففامزد مسفففففابقات  انمفففففا د و غيففففره ، ازمفففففا د درجفففففه

 استعداد ، ازما د/

Tryst گ اشتن ، قرار ملاقات، نامزدي، ميعادگاهقرار ملاقات/ 

Tsar تزار، ام رات رروسيه(razc ،razt/ )= 

Tsarina empress; empress of Russia; czarinaام راتفففف ر ، ملکففففه ،  زن

 ام راتر س ، شهبان 
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T-shirt قه بى ، پيراهنمردانه ز رپيراه ى  / 

Tsunami / س نامي،  بلرزه 

T-test تى ازم ن / 

Tty TeleTypewriter دور ، ماشين تحر ر راه  

Tu /مخف : سه ش به 

Tub  تغففار چفف بى ،تغففار رخففت شفف  ى ،طشففت ،وان ،حمففا  فرنگففى ،هرچيففزى بشفففکل

 تغاهر،شستش کردن ،شسته شدن/

Tuba شي  ر بزرگ/ 

Tubby /چا  ،فربه ،خمره وار، بشکل وان 

Tube    لامففففپ بففففى سففففي  ، ت نففففل ، مجففففرا ، دودکففففد ، نففففاى ، نففففى ، ل لففففه خميففففر ر ففففد

و دوچرخفففه وغيفففره ، ل لفففه  وغيفففره ، نفففاودان ، لامفففپ ، لاسفففتيک تففف  ى ات مبيفففل

 دار کردن ، از ل له رد کردن/

Tuber دنبلان قارن مان د، برجستگي زگيل ، بر مدگي، سيبك، زگيل، دكمهتكمه/ 

Tuberculosis /پزشکى( مرض سل 

Tuberous /داراى برامدگى ،گره دار 

Tubing   سفففازى ، ل لفففه  سففر خففف ردن بفففا تيفف ب ، مرفففالح ل لفففه سففازى ول لفففه کشفففى ، ل لففه

 گ ارى ، نرب ل له ، ل له بدون درز /

Tubular  ل لفففه اى ،ل لفففه دار،ل لفففه اى ،مجففف   ،ل لفففه مان د،سفففيگارى شفففکل ،سفففاخته شفففده

 از ل له/

Tubule /ل له ک چک، ت ب ل 

Tuck  تفففاه ،بفففالازدگى ،بفففالازنى ،ت گففف ارى ،شفففير  ى مربا،روحيفففه ،چفففين دادن  فففاجمع

ن ،نيرو،زور،شففففدت زوم ففففدى ،درجففففاى دنففففج کففففردن انتهففففاى ط ففففاب ،ت گ اشففففت

 قرارگرفتن  اقرار دادن ،شمشير نازک/

Tucker غ ا كردن ، تامينشمشير ساز، خ راك/ 

Tudor /خان اده سلط تی ت دور در انگليس. سبک تي دور 

Tue شفف بهسهthird day of the week, day of the week between 

Monday and Wednesday 

Tuesday ش به سه(tuesdays) 

Tuff /خاکستر اتشفشانى 

Tuffet /ص دلى  انشيمن ک تاه ، کلاله ، خ شه 

Tuft  دسففففته ،م گ لففففه ،ر شففففه پارچففففه ،تففففه ر ففففد ،ر ففففد بففففزى ،کلالففففه ،طففففره دار  ففففا

 پرزدار کردن/

Tufted   کاشففت يhaving one or more clusters consisting of flexible 

members tied together or fixed at their base and loose at 

the opposite end (feathers, threads, etc.), having tufts; 

growing in tufts 

Tug  ، بزحمففففت کشففففيدن ، بازورکشففففيدن ، تقففففلا کففففردن ، ک شففففيدن ، کشففففد ، ک شففففد

 زحمت ، تقلا ،  دک کد /

Tugboat كد  دك  ا كشتى كرجى / 

Tuition  شهر ه ، حد(تدر س ، تعلي  ، تدر س ، ام زانهtuitional/  ) 

Tulip / لاله ، گل لاله 

Tulsa /شهر تالسا 

Tumble  پرداخففففت کففففردن ،افتففففادن) کشففففتى(،معلد شففففدن ،معلففففد زدن ،رقرففففيدن ،جسففففت
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وخيفففز کفففردن ،پر فففدن ،لغز فففدن ،ناگهفففان افتفففادن ،غلفففت خففف ردن ،معلفففد خففف ردن 

 ،غلت ،چرخد ،اشفتگى ،به  ر ختگى/

Tumbledown لغزانخراب ،/ 

Tumble-dryer برقىكن  خشك ماشين/ 

Tumbler /لي ان ،معلد زن ،باز گر شير ن کار 

Tumbleweed خرو  تاج / 

Tumeric /زعفران ه دي 

Tumescence  (، )در اندامهاى بدن(  ت رtumefaction/ اما  ، حالت ت ر) 

Tumescent  ، اماسففففيده ، ور  کففففرده ، متفففف ر  ، ورقل بيففففده ، پففففراب بففففادکرده ، امففففا  کففففرده

 (tumidوتاب ، مط طن)

Tumid  بففففادکرده ، امففففا  کففففرده ، اماسففففيده ، ور  کففففرده ، متفففف ر  ، ورقل بيففففده ، پففففراب

 ( /tumescentوتاب ، مط طن)

Tummy  معدهشك ،/ 

Tumor ( دش ل ، ت م ر ، برامدگى ، ور  ، غدهtumour/ ) 

Tumour  دش ل(ت م ر،برامدگى ،ور  ،غده،tumor/  ) 

Tumple   /عل   ه ا ى : گردش ح ل مح ر عرضى 

Tumult  ، ه گامفففففه ، همهمفففففه ، غ غفففففا ، شفففففل غ ، اشففففف ب ، التهفففففاب ، اغتشفففففاش کفففففردن

 ج جال راه انداختن/

Tumultuous / پر همهمه ،پر اش ب ،شل غ ،به  ر خته ،بى نظ 

Tun   فففا چيفففز بشفففکه مان د،ل لفففه بخفففارى ،ليففف ان بشفففکه بفففزرگ ،بقفففدر  فففک بشفففکه ،اد 

 ،قد  ،دربشکه ر ختن

Tuna ت نا ات ن ماهى(hsif anut/  )= 

Tundra /ت درا ، دشت هاى بى درخت پ شيده از گلس ا ن احى قطبى 

Tune  ، تغييففففر فرکففففانس دادن ، نفففف ا ، اه ففففا صففففدا ، اواز ، لحففففن تلفففففظ ، وفففففد دادن

 الت م سيقى  اراد   وغيره ، رنا ، نغمه/ک ک کردن ، ميزان کردن 

Tuned / ميزان شده ، وفد  افته ، ک ک شده 

Tuner    ، ميفففزان ک  فففده م تففف ر ، پفففيچ ميفففزان راد ففف  ، وسفففيله ت ظفففي  جر فففان بفففر  وغيفففره

 ن اگر/ 

Tune-up كردن ، م ت ر را ت ظي باواز كردن شروع/ 

Tungsten    ج س کرو  /ت گستن ، ت نگستن ، فلزى از 

Tunic  نيففففا  ،)رو  قففففد   (پيففففراهن بففففى اسففففتين  ففففا بففففا اسففففتين کففففه مففففرد وزن مي  شففففيده

 اند،بل ز ا کت ک تاه کمرب د دار،کت ک تاه سربازان انگليس ،پ شد/

Tuning ت ظي  سازي/ سازي ميزان، 

Tunis /شهر ت نس 

Tunisia كش ر ت نس/ 

Tunisian /ت نسی 

Tunnel  مهاجمفففان دو تفففي  درتجمفففع) رگبفففى(،دالان ز رزمي فففى ،سففف راخ کففف ه فاصفففله بفففين

 ،نقب زدن ،ت نل ساختن ،نقب راه/

Tunneling /ت نل زني، تشکيل ت نل 

Tunningfork /د اپازون، دو شاخه 

Tunny اقيان سى اسق مرى ماهى هر ن ع / 
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Tuple /رد  ، سطر، چ دتائي، تا ي، گانه 

Turban مان د / عمامه كلاه ، دستار ، عمامه 

Turbid /گل ال د،تيره ،کدر،دره  وبره  ،مه ال د 

Turbidite / )در  شفته س ا ، ت ربيدا ت )ن عي س ا 

Turbidity / کدرى ، تيرگى ، گل ال دى ، مه ال دى 

Turbine (/نظامىبخار )عل   ، ت ربينت ربين 

Turbo   ت ربين به ووابسته ت ربي ي بمع ي پيش ندي / 

Turbocharger   /انبار اگزوز ، م ت ر شارژ ک  ده ت ربين 

Turbofan   / دستگاه ته  ه  ا بادبزن متحرک ب سيله ت ربين 

Turbojet   / م ت ر ت رب جت ، ه اپيماى جت ت ربين دار ، جت ت ربي ى 

Turboprop    ( ه اپيماى داراى م ت ر ت ربين دارturbo propeller engine /ـ )= 

Turbopump    علفففف   هفففف ا ى : پمشففففى کففففه ت سفففف  تفففف ربي ى کففففه ب سففففيله گازهففففاى حاصففففل از

 س ختن س ختهاى راکت به چرخد درامده به حرکت در مى ا د/

Turboramjet   /عل   ه ا ى : ترکيبى از ت رب جت و ر  جت 

Turborocket    راکت در  ک م ت ر/عل   ه ا ى : ترکيبات گ ناگ نى از ت ربين گاز و 

Turboshaft   /ت ربين گاز برای دادن قدرت به شفت 

Turbostarter    علففف   هففف ا ى : اسفففتارتر م ت راصفففلى کفففه ت سففف  تففف ربي ى ميررخفففد کفففه خففف د

 ت س  خروج گاز به حرکت درامده/

Turbosupercharger   علففف   هففف ا ى : سففف پر شفففارژى در م ت رهفففاى پيسفففت نى کفففه ت سففف  تففف ربي ى در 

 مسير گازهاى خروجى کار ميک د/

Turbot /س ر ماهى ،ماهى پهن خ راکى 

Turbulant   /شفته  

Turbulence تلاط  ، گردنكشى، اش باغتشاش اشفتگى (ycnelubrut/ ) 

Turbulent /سرکد ،گردنکد ، اغى ،متلاط  ،اشفته 

Turd پشكل، گهس ده ،/ 

Tureen  قد  س پ خ رى/ظر  س پ خ رى، 

Turf  کلفففف خ چم ففففى ،خففففاک ر شففففه دار،طبقففففه ف قففففانى خففففاک ،مرغزار، غففففال سفففف ا

 نار  ،باچمن پ شاندن/

Turgid را م ، پر ط ، متسع دار ، مت ر  ،  ما  بادكرده / 

Turk / ترک ، اهل کش ر ترکيه 

Turkey /کش ر ترکيه ،ب قلم ن ،شکست خ رده ،واخ رده 

Turkish ترك ،تركى/ 

Turkmenistan تركم ستان/ 

Turmeric زرد چ به/ 

Turmoil /غ غا،ناراحتى ،پر شانى ،به  خ ردگى ،اشفتگى 

Turn    تراشفففففيدن ، دور زدن ، پفففففيچ مسفففففير ، تابانفففففدن ، پفففففيچ تغييفففففر سفففففمت ناگهفففففانى

اسفففکيت ، ن بفففت ، چفففرخد ، گفففردش )بفففدور محففف ر  فففامرکزى( ، چفففرخ ، گشفففت 

ماشفففين تفففراش ، پفففيچ خففف ردگى ، قرقفففره ، اسفففتعداد ، ميفففل ، تما فففل ، تغييفففر جهفففت 

 ، تففففاه زدن ، برگردانففففدن ، پيرانففففدن ، گشففففتن ، چرخيففففدن ، گردانففففدن ، وارونففففه
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 کردن ، تبد ل کردن ، تغيير دادن ، دگرگ ن ساختن /

Turnaround /برگشت،تغيير م ضع 

Turnbuckle   /بست ق رباغه ، بست ق رباغه اي، بست دو پيره ، پيرک ،خفت 

Turncoat /کسى که تغيير مسلک بدهد 

Turned /*برگردانده،واژگ ن،چ ه 

Turner چرخان ده ،كار چرخ ده كار، چرخ ، تراشخراط / 

Turning تراشکاری/ 

Turnip  (/ش اسى)ز ست، م دابشلغ 

Turnkey  ، سيسفففت  کفففام ي تر امفففاده بفففراى  فففک م ظففف ر خفففا  اصفففلى ، جفففامع ، زنفففدانبان

 کليد دار زندان ، دستگاه انحرا  س ج زاو ه /

Turn-off انحرا  ، نقطهتح ل ، نقطهچرخد ، محل اشدن كردن خام ش/ 

Turnout /معمارى : دهانه ابگير، بگردان 

Turnover  مبلفففغ ففففروش ،گفففردش معفففاملات ،برگردانفففدن ،تجد فففد دوران ،دسفففت بدسفففت شفففدن

 ،جابجا شدن ،برگشت ،حج  معاملات ،تغيير و تبد ل/

Turnpike راه ، باج ، شاهراه جاده / 

Turnstile بگفففف رد كفففف پن ميخ اهففففد از ان داردوهففففركس گردنففففده چهففففار بففففازوى كففففه تيففففرى 

 در/ وارد ميش د، گردان وانراچرخانده انداخته ان خ د را درس راخ

Turntable پشتك ، معلد چرخ ده ، سك ب گردونه صفحه ، / 

Turpentine به زدن ، تربانتين، سقز، ق درونتربانتين/ 

Turpitude اتي ، دنائت ، دل اپسي فساد ، پستي  / 

Turquoise (  فيروزه ،س لفات قليا ى ال مي يsiouqrut )= 

Turret  ، برجففففک ، م ففففاره ک چففففک ، بففففرج ک چففففک ، )علفففف   نظففففامى( بففففرج متحففففرک

 برج گردان ، جان پ اه /

Turtle /هر ن ع لاک پشت ابى ،کب تر قمرى ،لاک پشت شکار کردن 

Turtleneck  ژاکت  قه دار/ قه اسکى ، قه برگردان، 

Tuscan /اهل ت سکانى ،وابسته بت سکانى در ا تاليا 

Tuscany /)ناحيه ى ت سكاني )در مركز ا تاليا 

Tush زدن ،دست كردن ، لمس، لامسهلمس / 

Tusk گففففراز  دنففففدان فيففففل عففففاج ، دنففففدان، عففففاجاسففففب نففففيد دراز وتيففففز، دنففففدان دنففففدان

 / ا ك دن كردن ( س راخ، )بادندانحي انات

Tusker گراز / دندان دار، گراز، داراى عاج فيل 

Tussle تقففففلا كففففردن ، بحفففف،كففففردن ، نفففزاع، مجادلففففه، كشففففمكدجسففففماني تقفففلا، مسففففابقه ،

 /كردن

Tut عجبا /اوه ، 

Tutelage سرخانه تعلي  ، سرپرستى، قيم متللگى / 

Tutelar /قان ن ـ فقه : سرپرست 

Tutelary  داراى قففففي   ففففا سرپرسففففت ،داراى محففففافظ وحففففامى ،وابسففففته بقيم مففففت ،وابسففففته

 بسرپرست ،قيم متى/

Tutor دادن خر صففففى ، در دانشففففج  ان ، نففففاظر در سففففرخانه ، معلفففف ام ختففففار، ه 

 ( /lairotut) به
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Tutorial خر صففففي ، در دانشففففج  اندان ر در ، نففففاظسففففرخانه ، معلفففف   م ختففففار ، ه 

 ( /rotut) به دادن

Tutoring للگىشاگردى تك ام زش ،/ 

Tutorship /للگى ،معلمى ،قيم ميت 

Tut-tut ش د به رج ع tut / 

Tutu ت ت /ك تاه دامن ، 

Tuvalu / ت ال 

Tuvaluan / اهل ت ال 

Tux  رسمى عرر، لبا  چاى مخر   مردانه لبا (odexut/  )= 

Tuxedo  رسمى عرر، لبا  چاى مخر   مردانه لبا(xut/)= 

Tv  تل  ز  ن مخف/ 

Tvs  تل  ز  ن مخف/ 

Twain دوقل ، چ د قل  / ، ت ا ، زوجدو، دوتا، جفت 

Twang  صفففدا ى کففففه ه گففففا  کشففففيدن سفففي  سففففاز از ان شفففف يده ميش د،صففففداى زه ،صففففداى

 ت دماغى ،صداى دنا دنا ا جاد کردن/

Twayblade /ان اع ثعلب داراى برگ زوجى ،ليستر،جر ان 

Tweak  (بففففففالا بففففففردن ،نيشففففففگ ن گففففففرفتن وکشففففففيدن ،پففففففيچ دادن ،پيريففففففدن ،پيرانففففففدن

 بي ى(،نيشگ ن تيز/

Tweed فاست نى ، ن عىمردانه راه راه ونخ پش  پارچه/ 

Tween مابين فى، ، درميانهدرميان / 

Tweet (/ ك چك ) پرندگان جير جير، جير جير كردن صداي 

Tweezers / م چين،م کن،انبرک 

Twelfth  قسمت ازدوازده ،  كى، دوازدهميندوازده/ 

Twelve دوجين ،  كگانه ، دوازدهدوازده  / 

Twelve o'clock  12ساعت / 

Twenties numbers 20 through 29; years from 1920 to 1929, decade 

of the 1920's 

Twentieth بيست ، بيستمينبيست   ك ،/ 

Twenty عدد بيست/ 

Twenty-one و ك ، عدد بيستو ك ( بيست ور  بازي/ 

Twerp  تحقيففففففر، چلغفففففف ز* و قابففففففل دون  دidiot, despicable person, 

insignificant person 

Twice دوبرابر/ ، دومرتبهدوبار، دوفعه، 

Twicing /دوبار دن 

Twiddle بففففازي وغيففففره مرففففي ، باسففففاعت، ور رفففففتنكففففردن ، بففففازيزدن دسففففت بففففارامي 

 /دادن (، تكان ) باچيزي ، وررفتنكردن

Twig /شاخه ک چک،ترکه 

Twilight  تار فففک روشفففن تار فففک و روشفففن ،سففف يده د  ،شففففد شفففامگاهى ،فلفففد بامفففدادى،

 ،ه اى گرگ وميد ،شفد/
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Twill ان خ اهد/بافتن ج اغي ، پارچهج اغي پارچه ، 

Twin  ماکففففففففففففت) در زمففففففففففففين ش اسففففففففففففى(،)درجمع (جفففففففففففف زا،ه  شففففففففففففکمان ،زوج

 ،دوتا،دوقل ،ت ا  کردن ،ت ا  ،همزاد،جفت کردن/

Twine دربرگرفتنبافتن به  ق د، پيچ چ د لا، نخ ر سمان ، / 

Twinge وجفففدان سفففرزند ، سففف زش، نفففيدتيفففر كشفففيدن ، درد كشفففيدن، پيريفففدندور زدن 

 /درد شد د و ناگهانى

Twink wink, blink; sparkle, twinkle; computer user who only 

uses the Internet to read articles (without contributing 

one's own comments); young attractive guy (Homosexual 

Slang) 

Twinkle  چشففففمک زدن) بففففف  ژه در مففففف رد سفففففتارگان(،بر  زدن  اتکفففففان تکفففففان خففففف ردن

 ،چشمک ،بارقه ،تلاءل /

Twinkling /چشمک ،بيک چش  بره  زدن 

Twins / دوقل ها 

Twin-size bear twins; match, provide with a mate; form into a twin 

(Crystallography) 

Twirl چرخيدن، گردشچرخد ،/ 

Twist    چفففرخد بفففدن ، پيرانفففدن ، چرخيفففدن ، دوران حففف ل محففف ر افقفففى ، تفففاب ، نفففخ  فففا

 ر سمان تابيده ، پيچ خ ردگى ، پيريدن ، تابيدن ، پيچ دار کردن /

Twisted  /پيريده، تابيده 

Twister   کسففففى کففففه ميررخانففففد  ففففا مففففى پيراند،کسففففى کففففه اغففففرا  ميگ  ففففد  ففففا تحر فففف

 ميک د،گردباد،چرخان/

Twisting winding, spinning; spinning of twine; rotating; revolving; 

distortion; overtrading, churning (Finance); use of 

deception to encourage clients to change life insurance 

companies، رود  پيرانفففدن ، چيفففزى کفففه پفففيچ ميخففف رد ، مفففارپيرى ، پيرفففاپيچ

 پيچ

Twit سرزندرا  اد ور شدن كسي  ا اشتباهات ، عي بكردن سرزند ،/ 

Twitch فشفففردنزدن ، گفففرهكشفففيدن ، بهففف شفففدن جمفففع كشفففيدن ، ناگهفففانناگهفففانى تكفففان ، ،

  فففففففا كشفففففففد ، حركفففففففتكشفففففففد شفففففففدن ، م قفففففففب دادن سفففففففرك فت پيرانفففففففدن

 / =(ssarg hctiwtناگهانى)

Twitter    چهرفففففه زدن ،صفففففداهاى مسلسفففففل ومت فففففاوب ا جفففففاد کفففففردن ،)از شفففففدت شففففف

  اهيجان(لرز دن ،هيجان وارتعاش ،سرزند ک  ده/

Two  دو، عدد دو 

Twofold /داراى دو چيز،دوقسمتى ،دو برابر،دوگانه 

Two-piece composed of two parts 

Two-thirds  دو ثل،دو سه ، / 

Two-tone Clothes or shoes that are two-tone are two different 

colours or are a lighter and a darker variety of the same 

colour 

Tycoon  بازرگففففان مهفففف  ،سففففرما ه گفففف ار مهفففف  ،سففففرما ه دار خيلففففى مهفففف  ،اد  بففففانف   و

 پ لدار/

Tying وجه مترل (از فعل معل   وصفي ك  ده tie) 

Tyke اد  خا  دست (بره شيطان و م  ى ،ک دک ،طفل،ekit) 

Tylenol brand name of an American-made pain medication 

Tyler /)جان تا لر )دهمين رئيس جمه ر امر كا 
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Tympanum /جبهه کليسا،)تد (.طبل گ ش ،گ ش ميانى ،پرده گ ش ،طبل 

Type  الگ ،قبيفففل ،حفففرو  چفففاپى مفففدل ،سفففاختمان ،نم نفففه ،سففف خ ،قسففف  ،رقففف  ،گ نفففه،

،حففففرو  چففففاپ ،کليشففففه ،باسففففمه ،ماشففففين تحر ر،ماشففففين کففففردن ،طبقففففه ب ففففدى 

 کردن ،با ماشين تحر ر ن شتن ،ن ع خ ن را معل   کردن/

Typecast (past: typecast ; past participle: typecast) كففففردن ارجفففاع 

 بخر   ىه رپيشه به مشابه هاىنقد

Typeface  حرو  ، سبك حرو طر / 

Typewrite تحر ر ن شتن باماشين / 

Typewriter /ماشين تحر ر 

Typewritten شففففدهتا پwhich has been written with a computer or 

typewriter 

Typhoid تيف ئيد ، حربه به ، وابسته تيف ئيدي / 

Typhon A diaphragm horn which operates under the influence of 

compressed air or steam. Also spelled tyfon 

Typhoon /ت فان همراه با باران ،ت فان سخت در اى چين ،گردباد 

Typhus (تيف   ،تيف سى ،حربه اىsuohpyt/ ) 

Typical /نم نه ن عى ،ن عى 

Typically ا رمز/ ط ر نم نه به  

Typify  مشففففخص کففففردن ،نم نففففه بفففف دن ،نما  ففففده نفففف عى ازگيففففاه نم نففففه دادن ،بانم نففففه

  اجان رب دن/

Typing ن  سى ماشين/ 

Typist ن  س ماشين/ 

Typo   اشتباه چاپی  ا ماشي یprinting error, typing error 

Typographical  و چاپ حروفري ى به وابسته/ 

Typography رمزى هاىونشانه علائ  بر رت چيزى وتعر   بيان ، فنچاپ فن / 

Typology /س خ ش اسى ،گ نه ش اسى ،ن ع ش اسى ،نشانه ش اسى 

Tyrannical ظالمانهظال  بفرمانرواى ، وابستهستمگرانه ،/ 

Tyrannize /ست  کردن ، مستبدانه حک مت کردن 

Tyranny ( حک مفففت سفففتمگرانه ، حک مفففت اسفففتبدادى ، سفففتمگرى ، جففف رjovr)  ظلففف  و ،

 ست  /

Tyrant  ال ظ انستمگر  ا مستبد ، سل  ستمگر ، حاك / 

Tyre /تا ر، لاستيک خ درو ،لاستيک چرخ،دوره چرخ 

Tyro ( ، )کشففففففتى( مبتففففففدىtiro ، ن چففففففه ، ن امفففففف ز ، تففففففازه کففففففار ، مبتففففففدى ). . ( )

 کارام ز/

U  حفففففر  بيسفففففت و  کمفففففين حفففففر  الفبفففففاى انگليسفففففى،کام ي تر : جانشفففففي ى بفففففراى

 " به مع اى ميکرو  ا ر ز مى باشدmu  نانى "

Ubiquitous جا / جا حاضر ، م ج د درهمهحاضر، همه 

Ubiquity /)حض ر در همه جا در  ک وقت) مثل  ات پروردگار 

U-boat ( /المانى )مخر صا ز ردر ا ى ز ر در ا ى 

Uc  كشت ادرار- urine culture  

Ucp  Universal Computer Protocol  
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Udder /غده پستانى  ا شيرى ،پستان گاو و مان د ان 

Ufd /ح زه تجز ه  کتا 

Ufo پرنده ، بشقاب ناش ا  اشيا پرنده/ 

Ufos پرنففده ، بشففقاب ناشفف ا  اشففيا پرنففدهflying object not identifiable as 

being of terrestrial origin, alleged spacecraft of 

extraterrestrial beings 

Uganda  /كش ر اوگاندا 

Ugandan /اوگاندا ی 

Ugh پي اه ،/ 

Ugliness بدنما ي، كراهتزشتي ، / 

Ugly كر ه، بد گلزشت ،/ 

Uh  من من،  رج ع ش د بهhuh 

Uh-huh ها،  هانبله  ،!/  ! 

Uh-oh  من من،  رج ع ش د بهhuh  / 

Ukraine اوكرا ن ، جمه رى، كش ر اوكرانىاوكرا ن/ 

Ukrainian در كش رش روى اوكرانى اهل / 

Ukulele /ک ن ع الت م سيقى شبيه گيتار  

Ulaanbaatar بات ر  اولانUlan Bator, capital city of Mongolia 

Ulcer  ر دكردن ر د  ا شدن دار كردن قرحه معده ، زخ ، قرحهزخ ، / 

Ulcerate /زخ  شدن ،ت ليد قرحه کردن ،ر د شدن 

Ulema /  علما 

Uliginose  رو  ده در باتلا / 

Ullage   كمب د ،كسري ،خمره ،كسري كمب د چليك،/ 

Ulna (/زند اسفل ،زند ز ر ن)طب 

Ulterior /بعدى ،انطر  ،در درج  دو  اهميت ،نهان 

Ultimate  غائى ،نها ى ،اجل ،اخر،غا ى ،بازپسين ،دورتر ن/واپسين، 

Ultimately  اخر،اجلا /امر، دست، عاقبت، بالاخرهسرانجا 

Ultimatum  اولتيمففففات   ،حففففد نهففففا ى ،هففففد  نهففففا ى ،اتمففففا  حجففففت ،اخففففر ن پيشفففف هاد،قطعى

 ،غا ى ،نها ى/

Ultisols / نتی س ل ها  

Ultra پيش ند سفففففت بمع فففففى   مفففففاورا  و  فرا،مفففففاوراى ، افراطفففففى ، خيلفففففى متعرفففففب ،

 ماورا فضا  و ماورا حدودو ثغ ر  و برتراز  و  ماف   و  فرا /

Ultrafilter /فراپالا ه، فراصافي 

Ultrafiltration /  فرا پالا د/صافی کردن 

Ultramarine سير/ ابى در ا، رنا در انس ى واقع 

Ultrametric /فرامتر ک، فرامتری 

Ultramontane  وابسففففففته بففففففه کشفففففف رها و مردمففففففى کففففففه در انطففففففر  کفففففف ه هففففففا و ارتفاعففففففات
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 هست د،تف   مطلد پاپ/

Ultramundane /فراجهانى ،ماورا جهان ،ماوراگيتى ،ماورا م ظ مه شمسى 

Ultrasaurus  . التفففرازارو  ،دا  اسففف رهاي بفففزرگ و گيفففاهخ ار بفففه مع فففاي مفففاف   دا  اسففف ر

تفففففن . زمفففففان ز سفففففت:  55-130متفففففر ، وزن:  16بل فففففدي:متفففففر ، 25-30طففففف ل: 

دوره ژوراسفففففيک پسفففففين . محفففففل ز سفففففت: فسفففففيلهاي التفففففرازارو  کلففففففرادوي 

ا فففففالات متحفففففده در  مر کفففففاي شفففففمالي کشففففف  شفففففده انفففففد. نامگففففف اري ت سففففف : 

 /   1991ج سن/الش سكي در سال 

Ultrasonic   رعت ن سفففانات مکفففانيکی  مفففاف   صففف ت، فراصففف تي، ابََفففر صففف ت، مفففاف   سففف

 ص ت

Ultrasound //فراص ت*فراوا درمانی، فراوانما ی 

Ultraviolet /ماوراء ب فد ،ا جاد شده ب سيله اشعه ماورا ب فد  ا فراب فد 

Ululation م  ه/  و زارى ، نالهكشى زوزه، 

Um  داشفففتنوشفففك  بففف دن دودلمخرففف   صففف تehh! (sound showing 

uncertainty); exclamation of hesitation 

Umbel چترى ارا د/ 

Umber /رو  ،شبح ،سا ه انداختن ،قه ه اى ما ل بزرد 

Umbilic /نافی، نقطه نافی 

Umbilical /نافى ،واقع در نزد کى نا  ،مرکزى ،بط ى 

Umbilicus (نا  ، پي ندگاه نا  ، فرورفتگى نا  مان دnavel/ ) 

Umbra /سا ه ،شبح ،رو  ،نقطه تار ک 

Umbrage وار، سففف ظن سفففا ه ، اثفففر، شفففابهتو بفففرگ شفففاخ ، سفففا ه، تفففار كى، تفففارىسفففا ه ،

 /رنجد نگرانى

Umbrageous ر خاط رنجيده ،رنجيده ، بيم اك نس  ظ دار ، داراي ، سا ه زودرنج 

Umbrella كردن ، چتر استعمال ، حفاظ چتر ، سا بان  

Umlaut  دار ، داراى س  ظن ، بيم اک ، رنجيده خاطر/زودرنج ، سا ه 

Umpire   داور )اصفففففففففطلا  قفففففففففد مى( ، داور مفففففففففان ر ، داورى عمليفففففففففات ، سفففففففففرحک

(hakam/سرداور ، داور مسابقات ، حکميت ، داورى کردن ، ) 

Umpteen (بى حد و حرر ، معت ى به ، متعدد ، وافر ، بيشمارumpteenth/ ) 

Umpteenth به معت يحد و حرر،  بي(متعدد، وافر، بيشمار ،umpteen/ ) 

Un و  نا  /  و غير و  عد  لا  و   نه پيش ند بمع ي   

Unabashed گستاخشر  بى ، / 

Unabashedly /بي شرمانه ، گستاخانه 

Unabated نشده ، كاستهفرو ن شسته/ 

Unable عاجز، نات ان/ 

Unabridged  نشده ، تلخيص، كاملنشده ك تاه، ، مختررنشدهمشرو/ 

Unacceptable ن   رفت يقب لغير قابل ، / 

Unacceptably قب ل غيرقابل / 

Unaccepted پ  رفته نشده   not accepted, rejected, not received 

Unaccomodate / ناهمساز 
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Unaccomodation /ناهمسازی 

Unaccompanied ركاب ملتزمين ، بدونمراحب ت ها، بدون، همراه بدون/ 

Unaccountable /ت ضيح ناپ  ر،غير مسئ ل ،غير قابل ت صي  ،عر ب ،مرم ز 

Unaccustomed /خ  نگرفته،عادت نکرده،غير عادی 

Unadaptation / عد  انطبا 

Unadapted /انطبا  نيافته، نام طبد 

Unadjusted   ناسازگار /تعد ل نشده اصلا  نشده 

Unadjustment / ناسازگاری 

Unadorned لا دو بى  ساده undecorated, plain, simple, not adorned 

Unadulterated م اد خارجى ، بدوننشده ، مخل طخالص/ 

Unaffected بير ا /صميمى تكلي  ، بى، سادهپيرا ه بى ، 

Unaided  د گران كمكبدونچيزىانجاwithout help, without aid 

Unaligned  نففاهمخ ، نففا هفف  تففراز  بففدون صفف  ارا ففى ، غيففر وابسففته بحففزب ، غيففر متشففکل

 ، بيطر  /

Unalloyed /بدون الياژ،غير مخل ط،خالص ،ناب 

Unalterable / تغيير ناپ  ر، غير متغير 

Unambiguous /  بدون ابها 

Unambiguously  ابها / شکارا، به ط ر بدون 

Unanimity /اتفا  ارا ه  اوازى ،ه  را ى ، کدلى 

Unanimous /ه  راى ،متفد الق ل ، کدل و  ک زبان ،اجماعا 

Unanimously /به اتفا  ارا، با کدل و ک زبان، جمعا 

Unannounced  اطلاعبدون  without prior mention, not announced 

Unanticipated  غيرم تظرهnot expected, not foreseen, not anticipated 

Unarmed / غير مسلح ،بى اسلحه 

Unary / کتا ي،  ک جا ي  

Unassailable /رش ناپ  ر،بى ترد د،غير قابل بح، ،غيرقابل حمله   

Unassembled  س ارنشففدهnot assembled, not constructed, not put together, 

dismantled 

Unassuming / فروتن ،بى ادعا،افتاده ،بى تر ع ،بى تکل  ،ساده 

Unattached /م فرد ، ناوابسته ، ت فيد نشده ، اعزا  نشده ، ازاد ، م تظردست ر 

Unattended /خ دکار ، بدون متردى ، بى مراقبت 

Unattractive غيرج ابnot attractive  unappealing, plain, dull, ugly 

Unaudited نشده / حسابرسی 

Unauthorized /غير مجاز،فض لى ،بدون ع ر م جه ،غيرمجاز 

Unavailability / عد  قابليت استفاده، نا مادگي 

Unavailable / غير قابل دسترسي 
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Unavoidable /اجت اب ناپ  ر ، غير قابل اجت اب ، چاره ناپ  ر 

Unavoidably چفففففاره ناپففففف  ر،غير قابل،اجت فففففابin an unavoidable manner, 

inevitably, inescapably, necessarily 

Unaware  بففففففففى اطففففففففلاع ،بففففففففى خبر،ناگهففففففففان ،غفلتا،سراسففففففففيمه ،ناخ داگففففففففاه ،نففففففففاخ د

 (serawanuاگاهانه)

Unbalanced نامت ازننامتعادل ، 

Unbearable ناپ  ر/ تاب تحمل ناپ  ر، غير قابل تحمل 

Unbearably in an unbearable manner, intolerably, unendurably, 

insufferably 

Unbeatable همتا / نظير، بي ، بينشدني ناپ  ر، مغل ب ناپ  ر، شكست باخت 

Unbeaten نخ رده ، ضربنشده مغل ب نخ رده ، شكستنباخته/ 

Unbecoming / ناشا سته، ناز با، ناخ شا  د 

Unbeknownst (نادانسته ،ب امعل   ،خارج از معل مات شخرى ،مجه لnwonkebnu ) 

Unbelief ا مانى ، بىاعتقادى بى/ 

Unbelievable /باور نکردنى ،غير قابل باور 

Unbelievably in a manner beyond belief, unimaginably, incredibly, 

remarkably 

Unbias / نا ار ب 

Unbiased  ناسفففف گيرانه ، ناسفففف دار ، بففففى پيشففففقدر ، بيغففففرض ، عففففارى از تعرففففب ، بففففدون

 تبعي  ، تحت تاثير واقع نشده/

Unbiasedness / بيطرفی عد  داشتن تما لات جانبدارنه عد  س گيری / س دار ب دن 

Unborn  ،نففففزاده ،ه فففف ز زاده نشففففده ،ه فففف ززاده نشففففده ،ه فففف ز ظففففاهر نشففففده ،غيففففر م لففففد

 نازاد/

Unbound /بی کران غير محدود ، بى پا ان ، مقيد نشده ، رها شده 

Unbounded / بيکران 

Unboundely /به ط ر نامت اهی 

Unbreakable not breakable, not able to be fractured 

Unbridled / ول ،بى لجا  ،خ دسر 

Unbroken  ناشكسته، مسلسلنشده گيري ، س قاننشده را ، (unbroke/ ) 

Unbuckle س   س دن را باز كردن و بست  ا چفت ، سگك كردن استراحت ،  

Unbundled   خفففدمات ،برنامفففه ،امففف زش و ..... کفففه مسفففتقل از سفففخت اففففزار کفففام ي تر ت سففف

 سازنده سخت افزارى فروخته مى ش د،دسته نشده/

Unbundling باشد /جدا کردن اجزا مرب ط به  ک محر ل می 

Unbutton گش دهدكمه گش دن ،/ 

Uncalled-for نامطل ب، ناخ انده، غير ضروريناخ استه ،/ 

Uncannily in an uncanny manner, inexplicably; in a mysterious 

manner 

Uncanny /غير طبيعى ،غر ب ،وهمى ،جدى ،ز رک 

Unceasing  ناپ  ر/ا ست ناپ  ر،بلاانقطاع ،بدون وقفه ،مسلسل ،پا ان 

Unceasingly /پي سته، لا  قطع 
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Uncertain /غير مسل  ،نامعل   ،مشک ک ،مردد، متغير، دمدمى 

Uncertainly   مردد متغير، دمدمى، مشك كنامعل ، / 

Uncertainties / ابهامات 

Uncertainty  ،   خطففففففاى تخمي ففففففى ، ابهففففففا  ، نففففففامعل مى ، ترد ففففففد ، شففففففک ، چيففففففز نففففففامعل

 بلاتلکيفى/

Unchallenged و جدلبح، بدون  قب لقابلthat has not been challenged 

Unchangeable تغيير ناپ  ر، ثابت/ 

Unchanged تغيير/، بینشده ع ض 

Uncharacteristic  ،غيرمعم لىغيرن عىnot characteristic, not typical 

Uncharacteristically in a manner that is not characteristic, in a manner not 

typical or distinctive 

Uncharted /اکتشا  نشده ،در نقشه  ا جدول وارد نشده ،نامعل   ،ندانسته 

Unchastity /بى عفتى ،بى نام سى 

Unchecked بازرسي نشده/ ك ترلبدون، 

Uncia /ک دوازده  ،  ک ا  چ ،  ک اونس  

Unclaimed /مطالبه نشده 

Unclassified  ، طبقففففه ب ففففدى نشففففده ، در رد فففف  بخر صففففى قففففرار نگرفتففففه ، غيففففر محرمانففففه

 غير سرى/

Uncle / ش هر عمه ،عم ،دا ى ،ع 

Unclean ل ده، غير سال ، نجسناپاك  ،/ 

Unclear روشن چ داننه غير واضح/ 

Unclearly in an unclear manner, vaguely, obscurely 

Uncleation ل دگي/زا ى هسته  ، 

Uncofirmed /تن يد نشده 

Uncollectable /وص ل نشدني، غير قابل وص ل 

Uncomfortable /ناراحت ،نامساعد) مان د ه ا(،ناخ شا  د 

Uncomfortably /ناراحت 

Uncommitted /ناوابسته ،غير متعهد نشده ،تعهد نشده ،تقبل نشده 

Uncommon  غيرمعم ل ،نادر،کمياب/غير عادى ،غير متداول، 

Uncommonly in an uncommon manner, unusually; rarely; exceptionally 

Uncomplicated و سر راست ساده not complicated, simple, not complex 

Uncompromising  نفففدادني نشففف  ، تمكفففين ، تسفففلي  ا انعففف  ناسفففازگار، غيفففر قابفففل ، سفففخت عفففيق ،

 ناپ  ر/ مرالحه

Unconcerned خ نسرد، لاقيد/عرقه بي ، 

Unconditional /بى خبر ، ازخ دبيخ د 

Unconditionally /بى خبر،ازخ دبيخ د 

Unconformity /دگر شيبی، ناهمسازی 
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Uncongenial  و غيفففففر دوسففففتانهغيففففر مطبففففف عnot congenial, unpleasant, not 

friendly 

Unconnected ،جف فففا ، نفففامرب ط ، نفففامرتب ب فففد، ناهمبسفففته، ناه نشفففده ، وصفففلنامترفففل جفففدا ،

 not connected, detached, separate، نام سج سر و ته بى

Unconscionable /غير معق ل ،گزا  ،خلا  وجدان ،بى وجدان 

Unconscious  بففففى هفففف ش ،ناهشففففيار،بيه ش ،غففففد کففففرده ،از خفففف د بيخفففف د،بى خبر،عففففارى از

 ه ش ،ضمير ناخ داگاه ،ضمير نابخ د/

Unconsciously نففففابخ د، ازهفففف ش خبففففر، عففففارى ، از خ دبيخفففف د، بففففى، ناخ داگففففاهكففففرده غففففد ،

 ، ضمير نابخ د/ضميرناخ داگاه

Unconsciousness خبري، نا گاهی ، ناخ د گاهی ، لا شع ری ،بيبيه شي / 

Unconstitutional خلا  مشروطيت/بر خلا  قان ن اساسى ،بر 

Unconstrained not constrained, at liberty, not under any type of 

constraint 

Uncontrollable نظارت ناپ  ر، غيرقابل ، ك ترلجل گيرى غيرقابل/ 

Uncontrollably not constrained, at liberty, not under any type of 

constraint 

Uncontrolled مهار نشدهنشده ك ترل ،/ 

Unconventional   ج فففا غيفففر مففف ظ  ،نفففام ظ  ،ازاد از قيفففف د و رسففف   ،غيفففر قفففرار دادى ،خففففلا

 عر /

Unconventionality /عد  رعا ت اداب و رس   ،بى تکليفى 

Unconvinced غير مطمئنnot convinced, not persuaded 

Uncooperative نفففداردهمكفففارى روحيفففه  كفففه كسفففىnot cooperative, not willing to 

work together 

Uncountable /تعر   ناپ  ر، شمارش ناپ  ر، ناشمارا 

Uncouth / زشت ، ناه جار ، ناسترده ، ژوليده ، نامرب ط 

Uncover  معلففف   کفففردن ،ظفففاهر کفففردن ،برداشفففتن روپففف ش  فففا چفففادر وسفففا ل ،فرمفففان از

 ،اشکار کردن ،کش  کردن/حفاظ  ا س گر خارج ش  د،بره ه کردن 

Uncovered  /باز گر مهانشده ، بى دفاع )شمشيربازى( ، غير پ شيده ، اشکار ، واضح 

Unction چفففرب ،مفففد مداه فففه ، مفففره  ، روغفففن ، تفففدهين گففف اري ، مفففره  مفففالي روغفففن ، 

 / ، لي ت ، تل   ،نرمي ، حظ زباني

Unctuous ميز/ داه ه، مو نر  ، چرب، روغ يچرب  

Uncut /بر ده نشده،قطع نشده،از ه  جدا نشده 

Undamped  نففففاميرا ، علفففف   هفففف ا ى : ن سففففان ازاد کففففه ت هففففا بففففه نيروهففففاى داخلففففى ا  رسففففى

 الاستيک و وزن بستگى دارد/

Undaunted واهمه ، بي ، سركد نشده ، را  ، وحشي بيباك / 

Undeceive اگاهانيدن از فر ب كردنو تزو ر  مبرا از فر ب/ 

Undecidable   ناپ  ر/ترمي 

Undecided   مردد / ، دودلنامعل، 

Undefinable /  تعر   ناپ  ر، غير قابل تعر 

Undefined   نشده تعر / 

Undelete /پاک نکردن 

Undeliverable /قابل تح  ل نب دن 

Undeniable /انکار ناپ  ر 
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Undeniably  قابفففل انکار،مسفففل ،غيرقابل تکففف  بغيفففرin an undeniable manner, 

unquestionably, indisputably 

Undependable حيلفففه،نيرنا ،لففف  ،ففففن ،راه کفففار ،شففف خی ،شفففيط ت ،گففف ل زدن ، راسفففتنnot 

dependable, not able to be relied upon 

Under در  ، مخففففي تسفففل تس تفففراز ، كمتفففر از ، تحفففت ، پفففائين ز فففر ، درز فففر ، تحفففت

 / دار ، كسر ، ز ر ن ز ر ،كسري

Underachiever  كار، ک   م ز، قر ر ک  ده/ك 

Underage قان نى ، صغير، كمتراز سن، نابالغفروسال/ 

Underarm ش د به ، رج ع ز ر بغل dnahrednu  / 

Underaudit /کمتر از حد نراب رسيدگی )حسابرسی ( کردن 

Underbrush در ز ر درخت رو  ده ك چك ، درخت ب ته/ 

Undercarriage /عل   ه ا ى : ارابه فرود 

Undercharge  (  /در)تف ا گ اشتن خرج از، ك  كردن مطالبه ، ك كردن حساب ك 

Underclass مسفففففتم دان، مسفففففكي انمحفففففرو  ىبقفففففهدر مفففففد، ط كففففف  اجتمفففففاعى ىبقففففهط ،A 

subordinate social class; spec. \ the lowest social stratum 

in a country or community, consisting of the poor and the 

unemployed 

Underclassman دانشگاه و دو  اول شاگرد سالهاي / 

Underclothes لبا ، ز رپ شز رپيراه ى ، (ز رgnihtolcrednu ) / 

Underclothing (ز ر پيراه ى ،ز رپ ش ،لبا  ز رsehtolcrednu/ ) 

Undercover /مخفى ،سرى ،رمزى ،جاس   ،نهانى ،ز ر جلى 

Undercurrent ز ر م ج پ هاني ، عمل تحتاني جر ان ، / 

Undercut  ضففففففربه ق سففففففدار بففففففا چففففففرخد بعقففففففب) پي ففففففا پ ا(،ببهففففففاى کمتفففففففرى) از

 د گران(فروختن ،ببرش ز ر ن ،از ز ر بر دن/

Undercutting /روی دست )کسی( رفتن، از ز ر بر دن  ا تراشيدن، ز ر ش  ي 

Underdamped /  ميراي ک ، ميرائي خفي 

Underdog خ ر / ، ت سرىخ رده شكست سا 

Underdone  پخته ك/ 

Underestimate ك  ، تخمين گرفتن ك  ، دست ناچيز پ داشتن / 

Underestimation ناچيز شماريگيري سهل شماري سبك ،/ 

Underevaluation / ارز ابي ک ، بر ورد ک ، ارزشيابي ک 

Underexpose  ( قرار دادن)ن ر و غيره در معرض كمتر از حد لزو / 

Underfills کمتر از حد معم لیfill with too little/ 

Underflow /پار ز 

Underfoot /ز ر سي ه ،در ز رپا،قسمت ک  پا،بط ر پ هانى ،جل  راه 

Undergarment بز ر، ز رجامه ، لبا ز ر پ ش/ 

Undergo شدن چيزى ، متحمل( شدن)چيزى ، دستخ شكردن تحمل/ 

Undergrad رتبففه ،شففاگرد پففا ين نگرفتففه شففاگرد درجففه university student who has 

not yet received his first degree 
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Undergraduate ليسانس دوره دانشج ى/ 

Underground  شفففبکه ز رزمي فففى ،مخففففى ،)انگلفففيس (راه اهفففن ز فففر زمي فففى ،)مفففج (.تشفففکيلات

 محرمانه و ز رزمي ى ،واقع در ز رزمين ،ز ر زمين/

Undergrowth بزرگ بزرگتففففريز ففففر گيففففاه كففففه كفففف چكي هففففا و درختففففان ، ب تففففه ز ففففر رسففففت 

 / ز ر ن  ا رو د ،پش  ميرو د ، ز ر گياه

Underhand /نهانى ،ز ر جلى ،حقه بازى ،تقلب و تزو ر 

Underlay /کاغ  ز ر تاوه ،در ز ر چيزى لا ه قرار دادن ،لا ه ز ر ن 

Underlie ب دن جيزي ، زمي ه قرار دادن لا ه در ز ر چيزي / 

Underline /ز ر چيزى خ  کشيدن ،تاکيد کردن ،خ  ز ر ن 

Underling  پا ه و حقير، دون پست ، اد ز ر دست اد/ 

Under-loaded /  بار کاری ک 

Underlying متضمن  ا اساسي ، اص لي در ز ر قرار گرفته ، / 

Undermine زدن ، نقب كردن ، از ز ر خراب بردن تحليل / 

Undermining /معمارى : اب شستگى 

Undermonopoly /وضعيت انحراری 

Underneath پا ينپا ي ى در ز ر، از ز ر، ز ر ن ، / 

Undernourished گرفتارس ء تغ  هس ء تغ  ه ، (undernourishment/ ) 

Undernutrition /)رنج رى) در اثر نرسيدن خ راک کافى ببدن 

Underpaid نميشففففففففففففففففففففففففففففففففففف ند پرداختكافىميزانهست دبهمشغ لدر نكهشغلىبراىكهافرادى

paid less that is required or deserved 

Underpants ت كه (tonokehز ر پ ش ،)ز ر شل اري ،/ 

Underpass  ز رگ ر،گفففف رگاه تحتففففانى ،مسففففير جففففاده در ز ففففر پففففل هفففف ا ى ،جففففاده ز رجففففاده

 د گرى ،ز ر ن راه/

Underpayment payment that is lacking, payment that is not full 

Underpin /پى ب دى کردن ،پى س گى درز ر د  ار قرار دادن ،پشتيبانى  ا تا يد کردن 

Underpinning پي ب دي / -تق  ت پي از ز ر 

Underprivileged اميتفففاز محفففرو  از مزا فففاى اجتمفففاعى و اقترفففادى ، درمضفففيقه ، ت گدسفففت ، کففف  

/ 

Underrate دسفففت ، ناچيزشفففمر شفففمردن گ اشفففتن نفففرخ واقعفففي را كمتفففر از قيمفففت چيفففزي ، 

 / گرفتن ك 

Underscore  خ  ،تاكيد ، ز ر ن كشيدن ز ر چيزي  ا علامتي  خ / 

Undersea /ز رابى ،متحرک در ز راب ،ز ر در ا 

Underseal /ستر کشی ز ر  

Undersell  تر فروختن ،روى دست کسى رفتن/ارزان 

Undershirt عرقگير/ز رپيراه ى ، 

Underside دورني ، ز ر ن پائي ي  ، س  ز ر ن  ا س ي ر ط، / 

Undersigned /)امضاء ک  ده ز ر ، داراى امضاء )در ز ر صفحه 

Undersized معم لى ، ك چكتر از اندازهك چكتر از معم ل/ 

Understaffed  كارم ففففد، فاقففففد کارم ففففد کففففافی  دچففففار كمبفففف د كارم ففففد، كففففinadequately 
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staffed, undermanned, not having enough employees 

Understand رساندن كردن ، درك ، در افتن شدن ، ملتفت فهميدن ، / 

Understandability  قابل فه  ب دن ،قابليت درك داشتن ،قابليت فه / 

Understandable فهميففففدنى فه قابففففلcomprehensible, conceivable, capable of 

being understood 

Understanding /فه  ،ادراک ،ت افد ،تظر،م افقت ،باه ش ،مطلع ،ماهر، فهميده 

Understate گرفتن ك  ، دسترا اظهار نكردن حقيقت/ 

Understatement گرفتن ك  ، دستحقيقت كتمان/ 

Understimate /کران پائين 

Understock undersupply, supply insufficiently  

Understood /مقدر، بد هی 

Understory /ز راشک ب، ز ررسته 

Understudy البدل ، عض  عليشدن البدل علي ه رپيشه/ 

Undertake  شفففدن ، عهففده دار شفففدن عهففده دار شففدن بفففر عهففده گففرفتن ، تعهفففد کففردن ، متعهففد

 ، بعهده گرفتن ، ق ل دادن ، متقبل شدن ، تقبل کردن /

Undertaken (past: undertook ; past participle: undertaken) 

Undertaker متعهففففد،  ودفففففن كففففاركفن ميگيففففرد مقاطعففففه را بعهففففده مففففرده ودفففففن كفففففن كسففففيكه

، گفففففففف  مسفففففففففئ ل ميگيففففففففرد، جففففففففف اب رابعهفففففففففده  اكففففففففارى طفففففففففر  كسففففففففيكه

 (undertakingكارگير)

Undertaking ودفففففن كففففاركفن عففففهميگيرد ميگيففففرد، مقاطرا بعهففففده مففففرده و دفففففن كفففففن كسففففيكه ،

،كففففارگير  گفففف  ، مسففففئ ل ميگيففففرد، جفففف اب رابعهففففده  اكففففاري ر ط متعهد،كسففففيكه

(rekatrednu/ ) 

Undertone م ج د در زمي هصدا، ، ته كمرنا ، رنا رنا ته / 

Undertook  ىگ شففففته زمففففان ekatrednu ، تعهففففد کففففردن ، متعهففففد شففففدن ، عهففففده دار شففففدن،

 بعهده گرفتن ، ق ل دادن ، متقبل شدن ، تقبل کردن /

Undertow ز ردر ا اب جر ان 

Underutilize  چيفففزی از باکففارا ی کفف  مفف رد اسففتفاده قففرار دادن،بفففه انففدازه ی تفف ان  ففا ظرفيففت

 underuse, fail to utilize something ن کففار نکشففيدن،ک  کففار کشففيدن

entirely 

Undervalue /کمتر از ارزش واقعى تخمين زدن 

Undervalued /کمتر از ارزش واقعي تخمين زدن 

Undervaluing / ارزش گ اري کمتر از اندازه، ک  ارزش دادن 

Underwater  ز ر ابزى/ز رابى ،ز ر اب ،چير ابى، 

Underway /ناو در حال حرکت ،در مسير حرکت ،در جر ان ب دن ،در جر ان در راه 

Underwear ز ر/ ، لبا ، ز رجامهز ر پ ش 

Underweight /دارای کسر وزن، لاغر 

Underwent  (past: underwent ; past participle: undergone) 

Underworld  جهان ، ز ر ن و ارا ل كاران تبه ، دنياي ام اتعال / 

Underwrite تعهد كردن ، امضاكردن ن شتن در ز ر س دي، / 

Underwriter  ، صففادر ک  ففده سفف د بيمففه در ففا ى ، صففادرک  ده بيمففه در ففا ى ، متعهففد ، بيمففه گففر

 تقبل ک  ده /
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Underwriting تعهد كردنامضاكردن ن شتن در ز ر س دى ، / 

Underwritten (past: underwrote ; past participle: underwritten) 

Underwrote (past: underwrote ; past participle: underwritten) 

Undesirability نامطل بى / 

Undesirable  د ، ناخ استه ، ناخ ش ل بنام    / 

Undetected نشده ، كش نا افته / 

Undetermined /   نامعين، مبه ، غير مشخص، نامعل 

Undeveloped غيرمدرن نيافتهگسترشnot developed 

Undid ىگ شته زمان odnu 

Undisclosed / اصيل افشاء نشده  ا مخفي 

Undisputed / بى چ ن وچرابى ، بح، ناپ  رى ، مسل  ب دن 

Undistinguished تميز نامشففففخصغيرقابففففلnot distinguished; ordinary, mediocre, 

unexceptional; indistinguishable, having no special 

characteristic by which to be recognized; not discerned; 

not separated according to some distinguishing 

characteristics 

Undistributed / غير م بس 

Undisturbed نشده مختل ،غير مختل/ 

Undo كفففردن خفففراب ،خفففراب كفففردن ل، بفففاط كفففردن ، خ ثفففي اثركفففردن، بي واچيفففدن  ،

 / ، باز كردن  برو كردن، بي كردن ضا ع

Undock especially concerning a boat or spacecraft) remove from a 

dock 

Undocumented و فففزا ،غيرقفففان نیسففف د، فاقفففد  ، بفففىقفففان نى فاقفففد مفففداركnot documented, 

without proof, without documents 

Undoing / عمل زدا ى 

Undone خراب، ناتما ناكرده ،/ 

Undoubtedly مسلما ،بلاترد د / شك بدون، 

Undress /) لبا  ک دن ،جامه معم لى) در مقا سه با اونيف ر 

Undressing The action of taking off (one's own or another's) clothes 

Undue /زا د ،بدون مداخله ،ز ادى ،غير ضرورى ،ناروا، بى م رد 

Undulate /م ج دار کردن ،تم ج داشتن ،م جدار ب دن ،ن سان داشتن 

Undulating /م جی، م اج، ن ان 

Undulation ارد ج فففبد ن سفففانى ، زبفففرى )معمففف لا در مففف رد جفففاده هفففائى کفففه دسفففت انفففداز د

 بکار ميرود( ، تم ج ، ن سان ، حرکت م جى ، ز روب /

Undulatory م اجم جى ، / 

Undulous Undulating; undulatory 

Unduly /اضافى ، ناروا ، بى جهت ، بى خ د 

Undying پا دار ، ف اناپ  ر / ، غير فاني لا زال ، 

Unearth از  كففففففردن بيففففففرون از لانففففففه،  كففففففردن ،  فتففففففابي در  وردن  از ز ففففففر خففففففاك ،

 / كردن ،حفاري ز ردر وردن
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Unearthly /عجيب و غر ب ،غير زمي ى 

Unease حالى ، پر شانناراحتى/ 

Uneasily ارا  ، بىخيال ، پر شان، مضطربناراحت/ 

Uneasiness /ناراحتى ،پر شانى ،خاطر،تش  د ،اضطراب ،به  خ ردگى ،کسالت 

Uneasy را ،بي خيال ، پر شان رب، مض  ناراحت  / 

Uneducated /تحريل نکرده، بيس اد 

Unemotional غيراحساساتىnot emotional  not feeling emotions/ 

Unemployable / غيرقابل استخدا 

Unemployed /بيکار ، بى مرر  ، عاطل ، بکار بيفتاده 

Unemployment اشتغال ، عد بيكارى / 

Unending /بی پا ان، تما  نشدنی 

Unequal نام زن، نامرتب، غيرمتعادلنابرابر، نامساوى ، / 

Unequaled /بى مان د،بى نظير، کتا 

Unequally / نابرابر ، نامساوي ، غير متعادل ، نامرتب ، نام زن 

Unequivocal ابها  ،بدون نشدني ، اشتباه ،صر ح ، غير مبه  روشن / 

Unerring /خطا ناپ  ر،اشتباه نشدنى ،غير قابل لغزش ،بى ترد د 

Unethical  قب لوغير قابل  رفتارغلnot ethical, immoral 

Uneven  ناج ر / ناهم ار ، ناصا ، 

Unevenly in an uneven manner, in an unbalanced way, with 

variation, in a way that is not equitable 

Uneventful رو داد مه  ، بدونحادثه بى/ 

Unexpected /غير م تظره ،ناگاه ،غيره مترقبه ،غيرم تظره 

Unexpectedly /ناگهان، غفلت، بط ر غير مترقبه 

Unexplored   ناش اختهnot explored 

Unf Btreive Unformatted File 

Unfailing  پا دار، باوفا/ نيامدنى ، ك نشدنى تما 

Unfailingly / تما  نشدني ، ک  نيامدني ، پا دار ، باوفا 

Unfair نامساعد )درم ردباد(، ناهم ار /انرا  ، بى، نادرستغير م رفانه ، 

Unfairness  غيففر م رفانه،نادرسففت،بی انرففاpartiality, quality of not being 

equitable in justice; act of injustice 

Unfaithful (بى ا مانى ، نق  ا مان ، بى وفا ، بدق لunfaith/ ) 

Unfamiliar (نااش ا ، ناش اخته ، عجيب ، نااش ا ىunfamiliarity/ ) 

Unfashionable غيرمتداولnot fashionable  not stylish 

Unfasten ازاد كردن، باز كردنرها كردن ،/ 

Unfathomable  س جي عمد غيرقابل،  ژر/ 

Unfavorable  نامطل ب، بد قيافهزشت ، برعكسنامساعد، بد، مخال ، / 
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Unfavoral /نامساعد، نامطل ب 

Unfavourable /نامساعد، بد 

Unfeeling فاقد احساسات، بيحس، س گدلعاطفه بي ،/ 

Unfeigned اصيلتر ع ، بدون، تقلبى، حقيقىواقعى ، / 

Unfetter از زنجير  زاد شدن از قيد رها شدن ، / 

Unfettered غيرمحدود وغيرمحر رnot in chains; free of restraint 

Unfinished / ناتما  ، تما  نشده ، بى پا ان 

Unfit كردن ، نام اسب، نام اسب، نابابناشا سته/ 

Unflagging مانفففففده بفففففاقىنفففففزول  بفففففدونnot flagging, tireless, unwavering, 

constant 

Unflappable    نشفففففففففدنى خ نسفففففففففرد، خففففففففف ددار، مفففففففففا calm, composed; 

imperturbable, not easily upset or agitated  

Unfledged /خا  دست ،پر در نياورده ،کاملا رشد نکرده ،نابالغ ،نارسا 

Unflinching پا دار، مرم قد  ثابت ، / 

Unfold را  چيففزي ، تففاه، بففازكردن، رهففا كففردن، اشففكار شففدنكففردن ، فففاشاشففكار كففردن

 / گش دن

Unforeseen نشده بي ى پيد/ 

Unforgettable نشدنى ، فرام شاز  اد نرفت ى/ 

Unforgivable  بخشدغير قابل/ 

Unforgiving ج  ، كي هگ شت بىnot forgiving, not having mercy 

Unformed /بدون شکل م ظ  ه دسى ، بدون سازمان ، تشکيل نشده ، ناساخت 

Unfortunate از بدبختى ، ناشىتاس  ، ما هبدبخت/ 

Unfortunately بدبختانهمتاسفانه ،/ 

Unfounded اصل ، بىپا ه ، بىاسا  بى/ 

Unfreezing خروج از انجمادwarm, thaw ;cancel a price freeze 

Unfriendly /غير دوستانه ،دشمن ،ناش ا  ،غيردوستانه ،نامساعد 

Unfrock شدن خارج روحاني ، از كس ت كردن لبا  خلع / 

Unfurl /گش دن ، افراشتن )پرچ ( ، بادبان گستردن 

Ungainly /زمخت و غيرج اب ، زشت ، بى لط  ، ناازم ده ، بيحاصل ، بدون س د 

Ungrammatical /مخال  ا ين دست ر ، نادرست 

Ungrateful  د / ، ناخ ش بحرا  ،نمك ناش ا  ،حد ناس ا    

Unguarded دقفففففففت، بى فر ففففففب، بىحيلففففففه، بى محفففففففافظ، بىنشففففففده ، حراسففففففتنگهبففففففانبى ،

 ,unprotectedنشففففده ، حسففففابدقتففففى، بففففا بى، نسفففف جيده احتيففففاط، بىت جففففهبى

vulnerable; careless, incautious 

Unguent خمير، مره روغن ،/ 

Ungulates /بشکل ناخن ، بشکل س  ، جان ر س  دار 

Unhallowed كردن ، كفراميز، نامقد كفراميزكردن عمل (wollahnu/  ) 
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Unhappily بد بختانه / 

Unhappiness بدبختى/ 

Unhappy بداقبال نامراد ، ش ربخت ، ،ناكا  بدبخت ، / 

Unharmonic /ناهمساز، ناهماه ا 

Unharmony /ناهماه گی، ناهمسازی 

Unhealthy /نات درست ،ناسال  ،ناخ ش ،ناخ شى اور،غير سال  ،بيمار 

Unheard  نشففف يده ،ناشففف يده ،بفففى سفففابقه ،ت جفففه نشفففده ،بگففف ش نخففف رده ،غيرمسفففم ع ،غيفففر

 معرو  ،غر ب/

Unheard-of نش يده ، كسسابقهبي / 

Unheeded تفاوتبى ناد ده اهميتبى not receiving attention 

Unhelpful مشكلزا دردسرسازnot giving assistance, not helpful 

Unhinge  از لففففف لا در  وردن ، مختفففففل کفففففردن ، بفففففاز کفففففردن ، گشففففف دن ، دچفففففار اخفففففتلال

 مشاعر کردن/

Unholy  ميز، س گدل، كفر نامقد / 

Unhook رها كردنكردن ، شلباز كردن از قلاب ،/ 

Unhurt not hurt, undamaged, uninjured 

Unhygienic غيربهداشففتىnot clean, not sanitary, not according to accepted 

norms of hygiene 

Uni تك" و "واحد" و " ك بمع ى پيش ند ست" /  " 

Unicameral مجلسي  ك پارلماني ، سيست  مق  ه مجلس  ك داراي / 

Unicast پخشی **تکTransmission of data to a single destination 

Unicellular سل لى ،  ك اخته تك (ytiralullecinu/  ) 

Unicode /استاندارد کاراکترها ،   نيکد 

Unicorn  تكشاخشاخ  ك داراى اىافسانهجان ر ،/ 

Unidentifiable  غير قابل ش اسا ي/و ش اسائى تعر  غيرقابل ، 

Unidentified /ناش ا ، ش اخته نشده 

Unidimensional / ک بعدى ، تک بعدى  

Unidirectional    داراى  ففففک جهفففففت ،  فففففک جهتففففى ، تفففففک سففففف ى ،  ففففک جهتفففففه ،  فففففک سففففف  ه

(unidirection/  ) 

Unido سففازمان ت سففعه صفف عتي ملففل متحففدabbr. United Nations Industrial 

Development Organization 

Unification وحدت شكلي ،  ك ، گانگي سازي ،  كي تكسازي ، / 

Unified ( /نظامىمتحد)عل   فرماندهى ،  ك ارچهشده ، متحد،  ك ارچهمتحد شده 

Unifoliate  ک برگ ،  ک برگه ،  ک برگره اى/داراى  

Uniform  ، لبفففففا  ففففففر  ، اونيففففففر  ، لبفففففا  متحدالشفففففکل لبفففففا  نظفففففامى ، متحدالشفففففکل

اونيففففف ر  ،  ففففک ر خففففت ،  ففففک شففففکل ،  کسففففان ، متحففففد الشففففکل ،  ک  اخففففت 

 کردن /

Uniformed / بى اطلاع ، بيخبر 

Uniformity کلى/ گانگى ،  کر ختى ،  کسانى ،  ک  اختى ، متحدالش 
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Uniformizable /ک  اخت پ  ر  

Uniformize /ک  اخت کردن  

Uniformly بط ر  ك  اختبط ر  كسان ،/ 

Unify ساختن ، تكشدن ،  كىكردن ،  كىمتحد كردن/ 

Unifying tending to unify 

Unilateral /ک طرفه ،  ک ضلعى ،  کطرفه ،  ک جانبه ، تک س  ه ،  ک س  ه  

Unilaterally / ک جانبه ،  ک ضلعي ،  کطرفه ، تک س  ه ،  ک س  ه  

Unimaginable ترففففففف رغيرقابلimpossible to imagine; inconceivable, 

incredible, improbable 

Unimaginative نميك  دخ داسففففففتفادهتخيلازق هكهافرادىlacking imagination, dull, 

unoriginal, commonplace 

Unimodal /ک نما ی ،تک مُدي  

Unimolecular تک م لک لي  / 

Unimpeachable از اتها  ،بري سرزند غير قابل / 

Unimportant غيرمه اهميت بى ،/ 

Uninhabitable زندگىغير قابل  مكانnot suitable for residence 

Uninhabited  نك ففففد زنففففدگى  فففففردى در نكففففه مكففففانىnot inhabited, unoccupied, 

deserted  

Uninitiated not initiated 

Uninstall / پاک کردن برنامه نرب شده 

Uninsured not covered by insurance 

Unintelligible   غير صر ح ، پيريده، غام غير مفه/ 

Unintended accidental, unintentional, inadvertent 

Unintentionally غيرعمديندانسته، / 

Uninterested /بى علاقه ، بى دخل وترر  ، بدون ت جه ، خ نسرد 

Uninterrupted /بى وقفه ،پي سته ،غير م قلع ،قطع نشده ،مت الى ،مسلسل 

Uninvited سرزده نشده ، دع ت ناخ انده ، / 

Union  واتففففا  ،  گفففانگى ، مهفففره ماسففف ره ، سفففازش ، پي نفففد اتحاد فففه ، اترفففالى ، اتحفففاد

وحفففدت ، اترفففال ، پي سفففتگى ، پي نفففد ، وصفففلت ، اجتمفففاع ، اتحاد فففه ، الحفففا  ، 

 اشتراک م افع /

Unionization دراوردن اتحاد ففه بشففكل متحففد كففردنstate of being organized into a 

labor union 

Unionize /متحد کردن بشکل اتحاد ه در اوردن. در اتحاد ه عض  شدن 

Unipotent /داراى قدرت رو د در  ک جهت  ا بر رت  ک سل ل 

Unique فرد / ، فرد م حرر بهنظير،  كتا،  گانه همتا، بيمان د بى بيتا، بى 

Uniquely / م حررا، به ط ر  گانه، به ص رت  کتا 

Uniqueness گانگى كتا ى  ،/ 

Unisex دو ج سىمردانه - زنانه ،/ 
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Unisexual /ک ج سى ) ع ى  ا نر و  ا ماده( ،  ک ج سه  

Unison / هماوا ى ، ه  اه گى ، ه  صدا ى ،  ک صدا ى ، اتحاد ، اتفا 

Unisonant  فففففففففففك نففففففففففف  نففففففففففف ا ، متحفففففففففففدالق لصفففففففففففدا ، ه  ، هففففففففففف   ه فففففففففففا هففففففففففف  ، 

 =(  /suonosinu ،lanosinuن ا)

Unissued not issued; not advertised 

Unit    ، کففففان ، قسففففمت ، دسففففتگاه قسففففمتى از  ففففک دسففففتگاه ، واحففففد ،  کففففه ، ميففففزان 

  گان ، شمار ،  ک دستگاه ، نفر ، عدد فردى/

Unital /که دار  

Unitarian ت حيد گراىم حد، پيرو ت حيد،  كتاپرست ، (yratinu  )= 

Unitarical /کانی  

Unitary  ، ت حيد گراي  كتاپرستم حد ،پيرو ت حيد ، (nairatinu/  ) 

Unite  دادن ،و  وصفففلت كفففردن ، متففففد كفففردن ،  كفففي ، متحفففد كفففردن پي سفففت بهففف  ،

 / انگليسي قد   ،سكه كردن تركيب

United  متحد، متفد / 

Unitless /بی  که 

Unity ، گفففانگى ، پي سفففتگى  اتففففا  ، سفففازش ، سفففازگارى ، شفففراکت م افقفففت ، اتحفففاد 

 ، وحدت ، شرکت ، اشتراک ، شماره  ک ، واحد /

Univ  دانشگاه ور جهانىط ، به جهانى مخف ،/ 

Univalence The quality or state of being univalent 

Univalent /ک ارزشى ،  که ، واحد ، داراى  ک ظرفيت ،  ک ب يانى  

Univalve  اى ، داراى صد   ک پارچه/ ک ک ه اى ،  ک در ره 

Univariate /ک متغيری،  ک وردائی  

Universal  ، ني رسفففال ، اوني رسفففال ، همفففه سفففمت گفففرد ، همفففه م ظففف ره ، جهفففانى دنيفففا ى  

بففففا چففففرخد ازاد ، کلففففى ، عمفففف مى ، عففففالمگير ، جففففامع ، جهففففانى ، همگففففانى ، 

 فراگير /

Universality  فراگيففففففففففرى ،جامعيففففففففففت اصففففففففففل عم ميففففففففففت ،کليففففففففففت ،عففففففففففا  گرا ففففففففففى،

 ( /universalism،عم ميت)

Universally /عم ما، قاطبت، بط رکلی، مطلقا 

Universe  جامعفففه )در امفففار( ، عفففال  وجففف د ، گيتففففى ، جهفففان ، کيهفففان ، کائ فففات ، کفففف ن و

 مکان ، دهر ، عال  ، دنيا/

University /دانشگاه، دارالف  ن 

Univocal همخ  /  و  ا ، ه صدا ،  ك  ،  ك متحدالكلمه ، 

Unix /ک سيست  عاملی که براحتی قابل استفاده است ،  نيکس  

Unjust نففففاروا ناصففففحيحانرففففا  ، بففففىعففففدالت ، بففففى، غيففففر م رفففففانهغيففففر عادلانففففه ، ،

 ستمگر /

Unjustified بيجهتناحد ، / 

Unkempt /شانه نکرده ، ژوليده ، نامرتب ، ناه جار ، خشن ، ناسترده 

Unkind فهعاط ، بي محبت مهر ، بي ، بي نامهربان / 

Unkindly cruelly, meanly, unsympathetically, inconsiderately 

Unkindness نامهرباني / 

Unknowingly بفففىجاهفففل ، ندانسفففتىو فهففف  ادراك ، غيرقابفففلانسفففانى مفففاورا تجربيفففات ندانسفففته ، 
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 ( /unknowable)اطلاع

Unknown نامعل  شهرت ، بىگم ا  ، ناش ا ، مجه لناش اخته ، / 

Unlabeled /بدون برچسب 

Unlawful /نامشروع ، خلا  شرع ، حرا  ، غيرقان نى 

Unleaded ( /چاپ حرو  )دربين سرب ، بدونسرب بي 

Unleash رهاكردناز ب د باز كردن ،/ 

Unleavened ورنيامده ، فطير 

Unless مگر، جز ا  كهمگرا  كه ، 

Unlicensed غيرمجاز-not permitted; not licensed 

Unlike غير برعكس، برخلا شباهت بى ،/ 

Unlikely بعيد / اعتراض ، قابل ، غير ج اب غير محتمل ، 

Unlimited   حد / ، بي ، نامعين ، نامشخص نامحدود ، نامعل 

Unlined پ شد استر، بدون بدون / 

Unlink /جدا کردن ، س اکردن ، ب دهاى زنجيررا از ه  باز کردن 

Unlisted / ليست نشدني ، ليست نشده 

Unload كردن ، بار خاليكردن تخليه - كردن خالي/ 

Unloading /باربرداري، خالي کردن بار، بار اندازي، تخليه 

Unlock (، بازكردن)قفل گش دن / 

Unlocking /زاد کردن، رها کردن  

Unlucky   بدشگ ن ، بد من برگشته ، بخت بخت ، تيره ش ،/ 

Unmanned بففدون سرنشففين خ دکففار، ات ماتيففکlacking a human crew, lacking 

human operators 

Unmarked مهاج  مهار نشده /- نشان بى 

Unmarketable not marketable, cannot be commercially traded 

Unmarried نكرده، عروسيغير متاهل / 

Unmask را  شكار كردن از، چيزي برداشتن نقاب/ 

Unmentionable گ شزد/ ت كر ، غير قابل ، غير قابل نگفت ي 

Unmistakable ترد د /، بي و س ء تفاه  از اشتباه خالي 

Unmistakably in an unmistakable manner, clearly, obviously, 

unquestionably 

Unmitigated نيافته ، تخفي نشده ، كاستهكامل/ 

Unmoved  قففرار نگففرفتنتففنثير چيففزى تحففتimpassive, unaffected, untouched, 

unfeeling 

Unnatural ناسرشت بيعتط اص ل ، بر خلا  بيعيغير ط ، / 

Unnaturally ناسرشففففتطبيعففففت اصفففف ل ، بففففر خففففلا غيففففر طبيعففففى ،not naturally, 

abnormally; artificially, insincerely; cruelly 

Unnecessarily  از حفففففد لفففففزو  ، بفففففيد، غيرواجفففففب، غيفففففر ضفففففرورىنفففففالازneedlessly, 

superfluously, redundantly 
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Unnecessary  از حد لزو  ، بيد واجب ، غير ، غير ضروري نالاز / 

Unnerve كردن ، ضعي  ، دلسرد كردن كردن ، فاقد عرب كردن مرع ب / 

Unnoticed غيرمطلففففففففع اطلاعبففففففففى ،unseen  unobserved, disregarded, 

overlooked 

Unobserved ناد ده/ 

Unobtrusive فاقد جسارت محج ب ، / 

Unoccupied مستاجر/ ، بدونخالي، نشده اشغال 

Unofficial غير مست د /رسميت عد  ، داراىغير رسمى ، 

Unofficially in an unofficial manner, casually, informally 

Unopened بازنشده - بستهclosed  shut 

Unordered / نامرتب 

Unorthodox معم ل ا غير  ناصحيح عقيده ، داراي غير ارتدكس / 

Unpack /باز کردن ، غير بسته اى کردن ، بسته ب دى را گش دن 

Unpaid /پرداخت نشده ،ن رداخته ،تاد ه نشده 

Unpainted /رنا نشده 

Unpaired without a partner, not in a couple 

Unpalatable باشففففدمشكلخ ردندكهنامطب عىغ اىnot tasty, not appealing to 

the palate 

Unparalleled همتا /  ر ، بينظ مان د ، بي بي 

Unparted /ک پارچه  

Unpleasant ا  د/ ، ناگ ار، ناخ شنامطب ع 

Unplug كام ي تر( از سفففف كت دو شففففاخه كففففردن خففففارج(remove an electrical 

plug from a socket; disconnect from an electrical current; 

remove an obstruction 

Unplugged كام ي تر(از سفف كت دو شففاخه كففردن خففارج(recorded or played with 

acoustic instruments and not with amplified instruments 

(of rock music or pop musice); being not connected 

(Internet Slang) 

Unpopular  م ف ر /،  ، غير محب ب غيرمشه ر ،بدنا 

Unpopularity  بدناميمحب بيت ، عد شهرتعد ،/ 

Unprecedented نظير/ مان د، جد د، بى ، بىسابقه بى 

Unpredictable /پيد بي ى نشده ، غيرقابل پيشگ  ى ، غيرقابل است اد ، دمدمى 

Unprepared نا  مادهnot ready  

Unprepossessing و گيرا بسيار ج ابunappealing, unimpressive  

Unpretentious /  نامتظاهر ، فروتن ، محقر ، خالى از جلال و ابهت ، بى تکل 

Unprincipled هر دمبيل مرا  ،بي مسلك بي ، / 

Unprintable نشدني ، چاپچاپ غيرقابل/ 

Unproductive بيحاصل / 
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Unprofessional كار ، غير ف ي ،ناپيشه،  مات ر  ايغيرحرفه / 

Unprofitable /بى فا ده ، بى س د ، غيرقابل استفاده ، بى ثمر 

Unpromising /ما    ک  ده ، غيرقابل اطمي ان ، ن ميد ک  ده ، بدون اميد 

Unpropitious not propitious, not favorable 

Unprotected  هدر/مهدورالد ، 

Unproved نشده/ اثبات نشده، ثابت 

Unprovoked /بی جهت ،بيداعی ،بيخ د 

Unpublished نشففر نشففدهنشففده چففاپ ،not published, not reproduced for sale or 

public distribution 

Unqualified   بيحدو حرر ،نامحدود ، كامل ، فاقد صلاحيت لاز  فاقد شرا ، / 

Unquestionable رد اعتففففففففففففففففففراض غيرقابففففففففففففففففففل، م ازعففففففففففففففففففه ، غيرقابففففففففففففففففففلمحقفففففففففففففففففد ،

 (unquestioning)نكردني

Unquestionably شك مسلما، محققا، بدون / 

Unquestioned  پ  رفتففففه نشففففده ، بررسففففى نشففففده ، اسففففت تا قففففرار نگرفتففففه مفففف رد بازپرسففففى ، ،

 not questioned ;not inquired into; undisputedنشده بح،

Unravel  گير در اوردن ، حل کردن/از ه  باز کردن ، از 

Unraveled /حل کردن، ن شتن 

Unreal واهي ، تر ري ، خيالي غير واقعي ، (وهمي ،citsilaernu ) / 

Unrealistic (غير واقعى ، خيالى ، تر رى ، واهى ، وهمىunreal/) 

Unreasonable زورگ  / دليل دليلبي،  ،ناحد ، ناحساب نابخرد ، بيخرد ، نامعق ل ، 

Unreasonably /بيجهت، بيخ د، ب اخد، بزور، بط رنامعق ل، بيد ازحد اعتدال 

Unregenerate  دوبفففاره سفففاخته نشفففده ، دوبفففاره حيفففات نيافتفففه ، دوبفففاره ب انشفففده ، دوبفففاره ت ليفففد

 ( /unregeneratedنشده ، گ اهکار )

Unrelated  نامرتب / نابستگی، عد  همبستگی  بى پي ند 

Unrelenting نشدني ، تسلي  نشدني، نر  گير ، بيرح  ، سخت امان بي / 

Unreliable اعتماد، اتكاناپ  ر / نامعتبر، غيرقابل اطمي ان ، غير قابلنامطمئن 

Unremarkable غيرج ابcommon, not remarkable 

Unremitting  امان دركار ، بي،پشتكار دار ، مرر  ، مداو  مدا / 

Unrepentant نباشففففدخفففف د پشففففيمان  از رفتففففارو كففففرده كففففه كسففففىnot repentant, not 

regretful, unremorseful, uncontrite 

Unrequited متقابل  ا عمل تلافي بدون / 

Unreserved / بى قيد وشرط ، اشکارا ، بى پرده 

Unresolved  ، ترفيه نشده /ترمي  نگرفته ، حل نشده 

Unresponsive علاقه ، بيمس ليت احتياط، بي ، بدونت جه بي/ 

Unrest /ناارامى ،اش ب ،اشفتگى ،اضطراب ،بيقرارى ،بيتابى 

Unrestrained ب د و بار،  زاد/ ،  زاد، نامحدود، بي، مطلدلجا  بي 

Unrestricted / نامقيد ، نامحدود 

Unripe نابالغ ،نرسيده ،پيد ر  ،زودر / نگد، نار  ،کال، 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

1010 
 

Unrivaled /بى رقيب ، بى نظير ، بى همتا ، بيتا ، عالى 

Unroll (، باز شدنوط مار و غيره پارچه )ت پ باز كردن/ 

Unruffled  م ج ، بدون نخ رده ، چين ،  را  ، صا  كرده ،  را  شده  را / 

Unruliness تمرد /سركشي ، 

Unruly متلاط رب، متمرد ، مض  ،  اغي سركد ،  / 

Unsafe نادرسترناك، خ ناامن ، / 

Unsatisfactory inadequate, disappointing, not good enough 

Unsatisfied disappointed, displeased, not satisfied 

Unsaturated ( ترکيب اشباع نشده ، سيرنشده ، اشباع نشدهunsaturate/ ) 

Unsavory ا  د / ، ناگ ار، ناخ ش، بدب ، بد مزهمزه بى 

Unscathed /صدمه ند ده ،خسارت ند ده ،زخمى نشده 

Unscientific /غيرعلمى ، خلا  م از ن علمى 

Unscrew واپيراندنپيچ كردن ، شلپيچ باز كردن ،/ 

Unscrupulous   بى پروا/بى ت جه به نيک و بد،بى مرا، 

Unseasonable /نابه گا  ،بى م رد،بى م قع ،بى جا 

Unseasonably نابه گا ، بی جا، بی م رد، بيم قعin an untimely fashion 

Unseat از كرسي نما  ده كردن (، محرو  ا كرسي )از تخت كردن سرنگ ن/ 

Unsecured /بدون تضمين، بي وثيقه 

Unseemly  ،بدم ظر بعيد، بط ر ناز با/ناشا ستهناز با ، 

Unseen /ناد ده ،مشاهده نشده ،مکش   نشده 

Unselfish ناخ دخ اهخ دخ اهى ، بدون، م دبمت اضع ،/ 

Unselfishly in an unselfish manner 

Unsettle /بره  زدن ،ناراحت کردن ،مغش ش کردن 

Unsettled  ، ترففففيه نشفففده ، بفففى سفففامان ، سفففاکت نشفففده ، درهففف  )بفففره ( ، اشففففته ، مختفففل

 فرون شسته/

Unshaven not shaven 

Unsheathe / اختن ، از غلا  در اوردن ، از غلا  بيرون کشيدن 

Unsightly /ناخ شا  د، بدم ظر، کر ه ، بدنما 

Unsigned امضاء / ، بدونعلامت بى 

Unsignificant /نامعتبر 

Unskilful inexpert, not skilled, awkward, incompetent 

Unskilled خففا  دسففت ،غيففر متخرففص ،بففى تجربففه ،بففى مهففارتuntrained, inexpert, 

amateur 

Unsolicited unrequested, uninvited 

Unsolvability /حل ناپ  ری 

Unsolvable / غير قابل حل، حل نشدني 
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Unsolved نشده حل مشكلnot solved  unanswered, unresolved 

Unsophisticated /بى حيله ،ساده ،بى تزو ر،جانزده 

Unsorted / رس بات فاقد دانه ب دی، مرتب نشده 

Unsound  ناصحيح، نادرست، ناخ شغل ، ناسال ،/ 

Unspeakable /ناگفت ى ،ت صي  ناپ  ر،غيرقابل بيان 

Unspecialized  فاقد تخرصnot specialized  having no specialization  

Unspecified /نامعين، نامعل  ، کلى 

Unspoken سربسته - نشدهفاشnot said, not expressed 

Unsportsmanlike not following the rules of fairness (Sports); having no 

concern for general principles of fairness and honor 

Unstable  ثبات ،بى پا ه ،لرزان ،متزلزل ،ناپا ا، ناپا دار/نااست ار،بى 

Unstart   /شکست ناپا دار 

Unsteady لد، لرزانكردن ، متزلزلكردن ثبات متغير، بى ،/ 

Unstinting  بيدر غو حما ت  لطexcessively generous, giving 

Unstoppable ت ق  غير قابلcannot be stopped, impossible to prevent 

Unstressed ( بى تش  د ، بدون اضطراب ، بدون کشد ، بدون مدmadd/) 

Unstretched /عادی، کشيده نشده 

Unstuffing /تخليه 

Unsubscribe لغفف  اشففتراکcancel a subscription to a newsgroup, request a 

mailing list to stop sending mail (Internet) 

Unsubstantial (بى اساسى ،بى اهميتى ،بى اسا  ،واهىytilaitnatsbusnu/ ) 

Unsubstantiated /بازرسي نشده 

Unsuccessful نام فدم فقيت ، عد شكست ،(unsuccess/ ) 

Unsuccessfully without success, unavailingly, ineffectually, 

unproductively 

Unsuitable  ، ناباب /نام اسب 

Unsung /خ انده نشده ،)بشکل اواز(،ستا د نشده ،سروده نشده 

Unsupervised   بدون ناظرnot inspected, not controlled 

Unsure نامطمئنuncertain 

Unsurpassed unexcelled, unequaled, unparalleled 

Unsuspecting  انفففففا در شففففر  از رو ففففدادهاى غير گففففاهnot suspecting, gullible, 

innocent, unwary 

Unsustainable /ناپا دار 

Unsymmetrical   / داراى عد  تقارلن ، غير متقارن 

Unsympathetic د گرهمففففدرد نباشففففد بففففا مففففرد  كففففه و كسففففى نففففا مهربففففانnot showing 

sympathy 

Unsympathetically in a manner that does not show sympathy 

Untangle كردن ، حلدر  وردن از گير ا گ ر دگي/ 
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Untenable /غيرقابل دفاع ،اشغال نشدنى ،غير قابل اشغال 

Untested نشده زما دunexamined  unchecked, unverified 

Unthinkable تعمد ، غيرقابل فكر ، فكرنكردني غيرقابل/ 

Unthinking تفكفففففر، بفففففى ى، فاقفففففد قففففف ه هملاحفففففظ بفففففى،  ، شففففف رتىدقفففففت فكفففففر، بفففففى بفففففى 

 thoughtless, unmindful, heedless ;inconsiderate; notخففففرد

thinking 

Unthinkingly without forethought, unmindfully; thoughtlessly, without 

consideration; rashly, carelessly 

Untidy  نامرتبو بره  دره ،/ 

Untie كردن ، حلگش دن ،باز كردن/ 

Untied ناپي سته ،بازشده/ 

Until كه ، تا وقتىكه ، وقتىتا، تاا  كه/ 

Untimely /نابه گا  ،بيم قع ،نامعق ل ،غير م تظره ،بيگاه 

Untiring /خستگی ناپ  ر، خسته نش ، پا دار، ماندنی، ماندگار، ثابت 

Untitled سراغاز / ، بدوننشان ، بىنا  ، بىع  ان بدون 

Unto to=  

Untold اشكار نشدهحساب ، بى، ناشمردهناگفته ،/ 

Untouchable ناپ  ري ، لمسلمس ناپ  ر، غيرقابل ، لمسنجس (untouchability/) 

Untoward نامساعد، بدامد، نام اسب-كار، فاسد، خ د سر تبه/ 

Untrained  ند ده م زشnot trained ;not taught; not guided 

Untrammeled not limited by rules or any other controlling influence 

Untreated not dealt with, not cared for 

Untried /ناازم ده ، امتحان نشده ، محاکمه نشده 

Untroubled دادندردسففففرانجا بى - نشففففدندچارمشكلundisturbed, not worried, 

not made uneasy, calm, tranquil 

Untrue /دروغ ،ناراستين ،نادرست ،خائن ،خلا  واقع ،غيرواقعى ،بي فا 

Untruthful  خيانت، سق ، ناراستي، ك بحقيقت خلا ،(untruth/) 

Unused /بکارنرفته ،نامستعمل ،خ  نگرفته ،عادت نکرده ،بکارنبرده 

Unusual عادت ، مخال  ، غر ب يرمعم ل، غ غيرعادي / 

Unusually /به ط ر( ف   العاده ، به ط ر غير معم ل 

Unutterable ت صي  ، غير قابل، زائدال ص نگفت ى/ 

Unveil /حجاب برداشتن ،نم دار کردن ،  پرده بردارى ، اشکارساختن 

Unviable not capable of working successfully; not feasible 

Unwanted /ناخ استه 

Unwarranted نكردنى ، ت جيهضم انت غيرقابل(بيجا ،elbatnarrawnu/ ) 

Unwary /نااگاه ،بدون نگرانى ،بدون تعجب و تش  د 

Unwater /خشک کردن 
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Unwatered /اب نداده ، بى اب 

Unwavering وعقا د محك  احساساتnot shaken, strong 

Unweathered /ه ا نزده ، سال  ، فرس ده نشده 

Unwelcome ا  د، ناخ استه ناخ ش/ 

Unwholesome  مضر، ناپاكناگ ارا، غيرسال ،/ 

Unwieldy صعب، د رج ب، بدهيكل، گ دهس گين ،/ 

Unwilling تما ل ، بىميل بى/ 

Unwillingly ميلى بى از روى/ 

Unwillingness بيزارىميلى بى ،/ 

Unwind كردن ك ك ، بيراباز كردن چيزي .ك كاز پيچ ، باز كردنباز كردن/ 

Unwinding /باز کردن، نامتقاطع 

Unwise غير عاقلانه، جاهلنادان ،/ 

Unwitting غيرعمدىه ش بى ت جه ، بىاطلاع خبر، بى بى ،/ 

Unwittingly  سه ا ،اشتباها  /ندانسته، 

Unwonted غيرمعتاد، غير عادى/ 

Unworkable not practical, not able to be performed 

Unworthy ناز با ، نامستحد ، نالا د ناشا سته ، / 

Unwound مفع ل و اس  گ شته زمان dniwnu / 

Unwrap ، )ازاد کردن ، صا  کردن/ واپيريدن ، باز کردن )بسته و غيره 

Unwritten بط ر شفاهي، شفاهي، غيركتبي، غير مدونن  شته ،/ 

Unyielding گردنكدسركد ، / 

Unyoke /از ز ر   غ ازاد کردن ،ازاد کردن 

Unzip از حالت فشردگي در  وردن/، جداكردنرا بازكردن لبا  ز پ ، 

Up  (کشفففففتى(،بالا) در ترفففففحيحات د فففففدبان رو بفففففه بالا،سففففف ار بفففففر اسفففففب سفففففر پفففففا

ت پخانفففففففه(،روى ،بفففففففالاى ،دربل فففففففدى ،جل ،برفراز،سففففففف رى شفففففففده ،سفففففففربالا ى 

،برخاسففففتن ،بففففالارفتن ،صففففع د کففففردن ،ترقففففى کففففردن ،بففففالا بففففردن ،ترقففففى دادن 

 ،در حال کار/

Up to تاحد، تا، تاحدود، بميزان/ 

Upbeat بفففين ، م ففففد  م سفففيقى( ضفففربه غيفففر م کفففد مخر صفففا در پا فففان قطعفففه ، خففف ش

 ، شادمان ، شادکا /

Upbraid كردن ، ملامت كردن ، مته  كردن سرزند / 

Upbringing بره و پرورش  م زش ، روش، پرورشتربيت/ 

Upcast كد،تاه  بالااندازي / 

Upchuck vomit (Slang) 

Upcoming رسيدني نزد ك ، در تيه ، نزد ك زود    ده ، / 

Update  بففففه ه گففففا  دراوردن ، بففففه روز دراوردن ، مطفففففابد روز پففففيد بففففردن ، تجد فففففد

 نظر شده ، بر رت امروزى در اوردن ، جد د کردن ، به گا  در اوردن/
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Updating  به روز كردن روز  مد كردن/ دراورى به گا، 

Updraft فراز ه ج، زبره جupward movement (of air, gas, etc). 

Upend افك دننشاندن پا ه ، بر روينشاندن راست ،/ 

Upfield /فراميدان، نقطه  غاز بازی 

Upfront /صادقانه ، دوستانه ، زودتر، جل تر، پيد تر 

Upgrade  پيشفففرفت دادن ، بفففالا بفففردن ، از درجفففه بفففالا ، بطفففر  بفففالا ، سفففربالا ى ، بهبففف د

 امکانات ، ترفيع /

Upgradient /بالادست 

Upgrading /  بهسازي ، ارتقا 

Upheaval بالا امدن، برخاست، انقلاب، تح لتغيير فاحد ،/ 

Upheave بل دشدنرابل د كردن از ز ر چيزى ، / 

Upheld گ شته dlohpu/ حما ت کردن از ، تق  ت کردن ، تا يد کردن ، 

Uphill سربالا دش ار، مشكل ، جادهسر بالا ى / 

Uphold تا يد كردن كردن از ، تق  ت كردن حما ت ، / 

Upholster /مبلمان کردن خانه ،پرده زدن ،رومبلى زدن 

Upholsterer /خياط رومبلى و پرده و غيره 

Upholstery ( /ان و امثال پرده )مثل داخلى  ا ل از  اثاثه 

Upkeep وتعمير، مرمت نگهدارى ، هز  هكردن ، تعمير، نگهدارىنگهدارى / 

Upland / زمين ک هستانى ،بل دى ،زمين بل د،بل د،زمين مرتفع ،دور از در ا 

Uplift نهادن ، روبتعالي ساختن ، متعال بالا بردن / 

Uplifting /بالا  مدگي 

Upload  انتقفففال  فففک ک فففى از  فففک برنامفففه ،انتقفففال داده از  فففک سيسفففت  اسفففتفاده ک  فففده بفففه

سيسففت  کففام ي ترى راه دور،نيروئففى کففه بففه صفف رت قففائ  بطففر  بففالا عمففل  ففک 

 ميک د   نيروئی که به ص رت قائ  بطر  بالا عملميک د ، هم ه قائ  نيرو/

Upon بمجرد / ، بر فراز ، بمح  ، ف   ، بر ، بر روي روي ، 

Upper /بالائى ،بالا ى ،زبر ن ،ف قانى ،بالا رتبه ،بالاتر،رو ه 

Uppercase حرو  بزرگ 

Upperclassman   کسفففففيکه در کلاسفففففهاى عفففففالى دانشفففففگاه  فففففا دبيرسفففففتان در  ميخ انفففففد ، عضففففف

 ص    ممتازه اجتماع

Uppermost از بالا ، رو ، از  غاز ، از ابتدا  / بالاتر ن ، 

Uppity (مغرورhsippu)= 

Upright راد /، درستكار ، نيك  كار ،  ، درست ، عم دي راست 

Uprising /ش رش ، طغيان ، قيا  ، برخاست ، بل ا ، برخيزش 

Uproar همهمه ، غ غا ، بل ا ، داد وبيداد ، غر   ، ش رش ه گامه ، / 

Uproarious /پرغ غا ، پرصدا ، پر همهمه ، پرسروصدا 

Uproot /برک دن ، ر شه کن کردن ، از ر شه ک دن ، ازبن در اوردن 

Uprush /بالاروی 
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Ups /کام ي تر : تامين بر  بى وقفه 

Upset كففففردن ، شفففففت  شفففففته ،  شفففففتن كففففردن ، چ ففففه ، برگردانففففدن كففففردن واژگفففف ن  ،

  ،  شفته ، نژند ، ناراحت ، واژگ ني رهغير م تظ ،شكست كردن ربمض 

Upsetting  وارونگفففى ، واژگففف نگى ، تعفففادل جر فففان هففف ا ى ، وارون سفففازىdisruption 

, inversion 

Upshot سرانجا  شماره ،  خر ن ، خلاصه ، حاصل نتيجه ، / 

Upside بالا /ف قانى بالا ى ، قسمتقسمت بالاتر ن ، 

Upside-down واژگ ن، معك  وارونه ،/ 

Upstage انتهای صح ه/صح ه عقب ، 

Upstairs  ف قانى/بالاخانه ، دراشک ب بالا ، ساختمان 

Upstanding /مستقي  ، قائ  ، سر راست ، خ ش هيکل ، شرافتم د 

Upstart  ن کيسفففه ،تفففازه بفففدوران رسفففيده ،اد  متکبر، کفففه خففف ردن ،روشفففن کردن)م تففف ر

 ماشين و غيره(/

Upstate /وابسته به بخد شمالى ا الت ، شمال ا الت ني   رک 

Upstream  سرچشمه ،مخال  جر ان رودخانه /فرازاب ،بالاى رودخانه ،نزد ک به 

Upsurge / بس ى بالا م ج زدن ،صع د ناگهانى ،قيا  ف رى و ناگهانى 

Uptake / بالا برنده ،دودکد ،بالاگيرى ،بل د سازى ،درک ،ادراک ،فه 

Uptight امفففلپرسفففت ، كه فففهمسفففلك ، قفففد مى ، درهففف ، ناراحفففت، گرفتفففه، نگفففرانعرفففبى ، ،

 annoyed, pressured  tenseسختگير 

Uptime  پر فف د زمففانى کففه در طفف ل ان  ففک سيسففت  کففام ي تر فعففال اسففت  ففا صففحيح عمففل

مفففى ک فففد  فففک دوره زمفففانى کفففه تجهيفففزات بفففدون خرابفففى کفففار مفففى ک  فففد، زمفففان 

  ماده باش، زمان فعال ب دن  ك سيست ، زمان فعاليت/

Up-to-date مطفففابد روز ، تفففازه  ترفففحيح شفففده ، حفففاوى اخفففر ن اطلاعفففات ، امفففروزى تفففازه ،

 ، به گا  ، جد د ، مطابد اخر ن طرز ، متداول/

Uptown /بالاى شهر ، واقع در محلات شمال شهر 

Upturn رو ، تغييروضففففعاحسففففن بففففه بهتففففر(، تبففففد ل )ب ضففففع ببففففالا، برگشففففت چففففرخد ،

 /بترقى

Upward بطر ، روببالا ،روبترقىبالا ى ، (بالاsdrawpu) 

Upwash    علفف   هفف ا ى : حرکففت هفف ا بطففر  بففالا در جلفف ى لبففه حملففه بففال مففادون صفف ت

 که م جر به ت ليد برا ميگردد، فراوزش /

Upwelling /بالارونده ،فراز ج شی 

Upwind  باد / جهت خلا 

Ural /در  ا  ترنتی، ک ه های اورال رود اورال  

Uranism / همج س خ اهى )در مردان( ـ 

Uranium  اوراني/ 

Uranography  ( /هيئت از عل  )بخشى نگارى اسمان ش اسى ، عال عال  شر 

Uranology /اسمان ش اسى ، مبح، اجرا  سماوى و سيارات ، ستاره ش اسى 

Uranus ( خففداى اسففمان فرزنففد زمففين و پففدر تيتففان هففا )افسففانهTitans نجفف  ( سففتاره( ، )

 اوران  /

Urban / شهرنشي ى ،شهرى ،مدنى ،اهل شهر،شهر نشين 

Urbane م دبانه ادب به ، مقرون ، خليد م دب ،  / 
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Urbanisation / شهري سازي   اسکان در شهر 

Urbanity شهري،اعتياد بزندگي ، شهر سازي شهر نشي ي (msinabru ) 

Urbanization نشي ى/درشهر، شهر  ، اسكان سازي شهري 

Urc  Uniform Rules For Collection 

Urchin /بره بد  ات ، بره شيطان ، ج جه تيغى ، جن 

Urdu / زبان اردو 

Ureter  ميزنفففای، حالفففب، عضففف  ل لفففه ای کفففه از کليفففه بفففه مثانفففه کشفففيده شفففده و ادرار را

 از کليه به مثانه ميرساند.

Urethra ادرار /،ميزراه ، مجراي خروج  پيشاب مجراى 

Urge شففففدن ،تسففففري تسففففر ع ، انگيخففففتن ، بففففا اصففففرار وادار كففففردن اصففففرار كففففردن  ،

  ، انگيزش كردن ابرا 

Urgency نياز شد د / ، ضرورت ف ر ت ، 

Urgent اصرار ك  ده، مبر ، ضرورىف رى ،/ 

Urgently ور ضففففرور ،مبففففر  ، ففففف ري، بفففف ، بف ر ففففت ،بففففا ف ر ففففتباصففففرار، مرففففرانه  ،

 ضروري ، اصرار ک  ده /

Urinal / ادرارگاه ، ظر  پيشاب ، گلدان ادرار ، شاشگاه ، محل ادرار 

Urinary /پيشابى ،ادرارى ،ب لى ،پيشاب دان 

Urinate كردن ، پيشاب، شاشيدنادرار كردن/ 

Urine / پيشاب ، ادرار ، زهر اب ، ب ل ، شاش 

Url  (ش اسه متحد الشکل م ابعUniform Resource Locator) 

Urn خاكستر مرده محت ى  ا ظر  ، گلدان، گلدانك زه/ 

Urologist ادرار)پزشکى(  / دستگاه گر بيمار هاى و ژه 

Urology بحفففف، وت اسففففلى ادرارى دسففففتگاه بيمففففارى در بففففاره كففففه طففففب از علفففف  اىرشففففته 

 (  / urological ،urologicك د ) مى

Ursine / خر  مان د ، شبيه خر 

Ursula /،اس  خا  م ن 

Uruguay كش ر اوروگ ئه/ 

Uruguayan اروگ ئه ای 

Us ثانيه  ك ميلي ني  ،  كبما ،)كام ي تر(ميكروثانيه ، نسبتمارا، بما، خ دمان 

USA  متحده ا الات امر كا ، ارتد متحده ا الات مخف 

Usable كردنى مرر  استفاده قابل(بكار بردنى ،elbaesu) / 

Usage   نحففف ه اسفففتعمال ،اسفففتفاده مففف رد اسفففتفاده بففف دن ،عفففادت ،رسففف  ،معمففف ل ،عفففر

 ،استعمال ،استفاده ،کاربرد /

Usance  بففففرات وعففففده دار، فففف زانس ،وعففففده ،فرجفففففه ،مهلففففت پرداخففففت ،مهلففففت ،مفففففدت

 ،سررسيد،عر  ،ربح پ ل ،س د سرما ه /

USB  پ رتUSB / 

Usda ،وزارت کشاورزي ا الات متحدهU.S. Department of Agriculture 

Use بكارانفففففداختنكفففففردن مرفففففر  ، بكفففففاربردنكفففففردن اسفففففتعمال كفففففردن اسفففففتفاده ، 

، تكففففففرار ، تمففففففر ناسففففففتفاده ، سفففففف دم دى، فا ففففففدهمرففففففر  كففففففاربرد، اسففففففتعمال

 / ممارست
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Useable قابل استفاده ، مرر  کردنى (بکار بردنى ،usable/) 

Used متداول /اش ا، معتاد، مستعمل  ، 

Useful س دم د، مفيد، بافا ده / 

Usefullness /استفاده 

Usefully بط ر مفيد، س دم دانه/ 

Usefulness ب دن استفاده ، قابل، مفيد تس دم دي/ 

Useless بلااستفاده،  له، باط از فا ده ، عاري فا ده بي / 

Uselessly بيه دهفا ده بط ر بى ، / 

Uselessness ناس دم دىبيفا دگى ، / 

User / مرر  ک  ده ، بکار برنده ، استعمال ک  ده ، کاربر ، استفاده ک  ده 

Username /  نا  کاربر 

Usher كفففردن  سفففاولي،  كر كفففردن، راه مفففائي سفففي ما و غيفففره راه مفففا ،راه ما فففا ك تفففرل 

 / ب دن چيزي ليعه،ط

Usr  کم اني سازنده م د  در  مر کاUS Robotics 

Ussr  ،هييفففففففففففففففففففففففت حاکمفففففففففففففففففففففففه اتحفففففففففففففففففففففففاد جمفففففففففففففففففففففففاهير شففففففففففففففففففففففف روي

 scilbupeR tsilaicoS teivoS fo noinUمخف 

Usual متداول ، مرس   ، عادي ، معم ل هميشگي ، / 

Usually /معم لاً، غالباً، برحسب معم ل 

Usufruct  رو  و مففففدنى (حففففد اسففففتفاده از عففففين و نمائففففات ،از عففففين و  -م فعففففت ،)حففففد.

 نمائات مالى استفاده کردن ،حد عمرى و رقبى داشتن/

Usurer  ت ز ل خ ار ، صرا / -ربا خ ار ، س د خ ار 

Usurious بر رباخ ارى خ ار، مب ى ربا خ ار، ت ز ل / 

Usurp رب دن ، بزور گرفتن كردن غرب ، / 

Usurpation / غرب، ترر  عدواني 

Usury /رباخ ارى ، ت ز ل خ ارى ، حرا  خ ارى 

UT  زمفففان جهفففاني زمفففان خ رشفففيدي ميفففانگين در گر  ففف  چ ، انگلسفففتان ، کفففه از نيمفففه

( مففففي  GMTشففففب حسففففاب مففففي شفففف د . قففففبلاً  ن را زمففففان ميففففانگين گر  فففف  چ )

 ناميدند /

Utah /ا الت   تا 

Utahraptor  :اوتففففاراپت ر، دا  اسفففف ري گ شففففتخ ار بففففه مع ففففاي دزدي از اوتففففا .زمففففان ز سففففت

متفففر  7/1متفففر، بل فففدي:5-7ميليففف ن سفففال قبفففل(. طففف ل 125دوره کرتاسفففه پيشفففين) 

تففففن. نامگفففف اري ت سفففف : جيمففففز کيرکل ففففد، روبففففرت گاسففففت ن و  1، وزن: حففففدود 

 /  1993ل دونالد ب رجه در سا

Utc Co-Ordinated Universal Time  

Utensil /  دستگاه ،ل از  اش زخانه ،وسا ل ،اسباب ،ظرو 

Uterus ( /ش اسى)ز ست ، رح دان ، برهزهدان 

Utilitarian  سففففف دگرا ، مطل بيفففففت چيفففففزى بخاطرسفففففف دم دى ان ، معتقفففففد باصفففففل اخلاقففففففى

 س دم د گرا ى ، س دم دگرا/

Utilitarianism  مکتففففب انتفففففاعى ،فلسفففففه سفففف دج  ى ،سفففف دم د گرا ففففى ،کففففاربرد گرا ففففى ،اعتقففففاد

با  کفففه نيکفففى ،بفففدى هفففر چيفففزى بسفففته بدرجفففه سففف دم دى ان بفففراى عامفففه مفففرد  

 است /
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Utilities مان ففففد  زنففففدگى تنسيسففففات ضففففروري، برنامففففه هففففاي خففففدمات عمفففف مي ،تسففففهيلات

 / و ...تسهيلات زندگى مان د اب ، بر اب

Utility  نففففع ،م فعفففت ،مفيفففد بففف دن ،بفففارى ،بفففارکد ،تاسيسفففات و وسفففا ل رففففاهى کارهفففاى

عمففف مى  ففففا خففففدماتى ،سفففف دم دى ،مفيففففد ت ،سفففف د،فا ده ،صفففف ا ع همگففففانى) مثففففل 

 بر  و تلفن(،،کاربردپ  رى/

Utilizable  پ  ر،) قابل استفاده( كار بس 

Utilization در دسفففتر  قفففرار دادن ،تح  فففل ،در  اسفففتفاده عملفففى ،بفففه کفففار بفففردن ،اسفففتعمال

اختيفففففار قفففففرار دادن ،سففففف دم دى ،اسفففففتفاده ،مرفففففر  ،بکفففففاربرى ،بکفففففارگيرى 

 ،بهره بردارى ،بکارگرفتگى /

Utilize  بفففه کفففار بفففردن ،مففف رد اسفففتفاده قفففرار دادن بهفففره بفففردارى کفففردن ،اسفففتفاده کفففردن

از،مفففف رد اسففففتفاده قففففرار دادن ،بمرففففر  رسففففاندن ،بکففففار زدن ،بکففففار گففففرفتن 

 ،بهره بردارى کردن /

Utilized / م رد استفاده، دا ر 

Utmost حداكثر، دورتر ن ك شد ، م تهاىبيشتر ن/ 

Utopia  دنيفففاى فرضفففى کفففه در ان همفففه چيفففز در حفففد اعلفففى نيکففف  اسفففت ،وهففف  و خيفففال

،خيفففالى و ترففف رى ،ناکجفففا ابفففاد، دولفففت  فففا کشففف ر کامفففل و ا فففده الفففى ، مد  فففه 

 فاضله /

Utopian  جز فففرهسفففاکنutopia ترففف رى،و غيفففر عملفففى ، اهفففل اتففف   ي ، تخيلفففي ،خيفففالى ، 

 / است جهان درصدد اصلا  كه شخرى

Utter  غيففففر  حففففداعلي ، كففففاملا ، جمعففففا ،حففففداعلي درجففففه ، بحففففداكثر ،بففففاعلي لففففدم ،

 /   وردن ، بزبان كردن ، فاش ،گفتن ، اداكردن عادي

Utterance گفتن، نطدناداء، اظهار، سخ ، / 

Utterly مطلقا، كاملا، بكلى/ 

U-turn ز ر و روشدگى، وارونى، دور ، دگرگ نى، دورزنىدور كامل ،/ 

Uuh : نا  ع ررUnunhexium  / 

Uvula / زبان ک چک ، لهات ، ملازه 

Uxorious خ د / عيال و مطيع ، ب دهپرست ، عيالپرست زن 

Uzbek ازبكي، از بك (gebzu ،kabzu/)= 

Uzbekistan ازبكستان/ 

V  انگليسى الفباى و دو  بيست حر 

Vacancy بلاتردى ، پستب دن ، خالىخالى جاى خالى محل( جا ،ssentnacav ) 

Vacant بيكار/، بلاتردىمتردى ، بىنشده ، اشغالخالى ، 

Vacantly  و سستى بيحالى روىاز/ 

Vacate كردن ، تخليهكردن ، تهىكردن ، خالىكردن تعطيل/ 

Vacation  اسفففففتراحت ، بيکفففففارى ، مهلفففففت ، اسففففف دگى ، مرخرفففففى گفففففرفتن ، بفففففه تعطيفففففل

 رفتن/

Vacationer (مرخرى رونده ، گشتگر ا ا  تعطيلاتtsinoitacav/ ) 

Vaccinate شدن تلقيح برضد بيماري ، به زدن واكسن / 

Vaccination ك بى ، ابله، تلقيحزنى واكسن/ 

Vaccine واكسنابله ما ه ، / 

Vacillate كففففردن ، ن سففففان ، مففففردد بفففف دن ، ترد ففففد داشففففتن كففففردن دل ، دل بفففف دن دودل  ،

 / ،تل تل  خ ردن ج بيدن

Vacillation دودلي ن ساني ،حركت ن سان  ونا ، / 
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Vacuity ( خفففلاalahkتهفففي،) فراغفففت خفففالي ، فضفففاي ، چيفففز تهفففي بففف دن ، عفففاري گفففري، 

 / ، پ چي ، هيري

Vacuolar (حفره اى ، حفره دار ، حفره مان دvacuolate/  ) 

Vacuolate (حفره اى ، حفره دار ، حفره مان دvacuolar/  ) 

Vacuolation  حفره /تشکيل حفره ، ا جاد 

Vacuole (  / اه ا  ا چيز د گر باشد)در  اخته اب داراى كه ك چكى گ دال 

Vacuous /تهى ، خالى ، بى مفه   ، پ ن ، ک  عقل ، بيمع ى 

Vacuum تميففز  برقففى باجففاروى برقففى هفف ا، جففاروى بففى  اجففاى ، ظففر تهففى خففلا، فضففاى

 / كردن

Vagabond بيكاره بدوش ، دربدر ، خانه كردن ولگرد ، ولگردي ، / 

Vagarious واهىوه   ه ى ، از روىوهمى خيالى ، (ylsuoiragav/  ) 

Vagary ب اله سي و ه   ، ه ي ، تخيلات خيال رستي ،  / 

Vagina /  مهبل ، نيا  ، غلا  ، مهبلى 

Vaginal نيامىمهبلى ، / 

Vaginismus  مهبل عضلات ، گرفتگىواژ  يس / 

Vagrant  و ولگرد ، دربدر ، اوباش  واره  د  / 

Vague  دار  / و ابها  ، سر بسته ، غير معل   مبه 

Vaguely  سربستهبط ر مبه ،/ 

Vagueness ابها ، نا معل می 

Vail انعا مفيد ب دن ، بكارخ ردنبدرد خ ردن ،  

Vain مغفففرور، خففف دبين، تهفففي، نفففاچيز، جفففزءي، پففف ن، باطفففل، بيفا فففده، عبففف،بيهففف ده ، ،

 /، بط ر بيه دهمغرورانه

Vainglorious خ دستا ى ، خ دستا، از روىلافزن/ 

Vainglory  غرور، فيس، خ دستا ى، گزا لا ، / 

Vainly خ دبي ي ، از روينتيجه ، بدون، بيجهتبيه ده / 

Val  رج ع ش د بهvalue  رج ع ش د بهvaluation / 

Vale خفففففاكى جهفففففان ، دنيفففففا، زمفففففين( جهفففففان)درشفففففعروم هب ك چفففففك ، مجفففففراىدره ،

 خدانگهدار/

Valediction ت د عي ابه، بدورد ، خ  ، وداع يخداحافظ / 

Valedictorian را  التحرفففففيلى ففففففارغ جشفففففن خطابفففففه كفففففه التحرفففففيل ممتفففففاز ففففففارغ دانشفففففج ى

 ميخ اند/

Valedictory خداحافظى به ، مرب ط، وداعىت د عى / 

Valence  جا بففففففه )در روانش اسففففففى گشففففففتالت( ، ارزا ففففففى ، واحففففففد ظرفيففففففت ، ظرفيففففففت

 شيميا ى ، ب يان ترکيب اتمى ، ب يان ، قدر ، ت ان ، ارزش /

Valentine شففففف د)روزمزب ر روز شفففففهادت برگز فففففده ف ر فففففه41در روز  كفففففه اىمعشففففف قه 

 ( /مقد  وال تين

Valerie  :  مخف( ،س  خا  م نVal/) 

Valet كردن ، پيشخدمتي ، ملاز  مخر   ن كر ، پيشخدمت / 

Valetudinarian   خففف د وس اسفففي و ت درسفففتي سفففلامتي بفففه نسفففبت ، كسفففيكه، وس اسفففي،عليفففلمر 

 (  /yranidutelav) است



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

1020 
 

Valetudinarianism / احسا  ضع  و سستى ، وس ا  سلامتى 

Valiant تهمتن ، نيروم د ، بهادر ،دليران دليرانه دلاور ، شجاع ، (ytnailav/  ) 

Valiantly (دلاور ، شجاع ، نيروم د ، بهادر ، دليرانه ، تهمتنtnailav/  ) 

Valid   معتبر،قفففففان نى ،درسفففففت ،صفففففحيح ،داراى نافففففف ، قابفففففل قبففففف ل ،قففففف ى ،سفففففال،

 اعتبار،م ثر/

Validate  معتبفففر سفففاختن ، تا يفففد اعتبفففار ، قفففان نى کفففردن ، قفففان نى شففف اختن ، نافففف  شفففمردن

 ، ت في  کردن /

Validation  (، معتبرسففففازىvalidaty  ،  اعتبففففار ، تا يففففد ، معتبففففر سففففازى ، ترففففد د ، ت فيفففف)

 درستى ، صحت/

Validity  صفففففحت اعتبفففففار(،   نفففففف ،validation  ،  اعتبفففففار ، تا يفففففد ، ترفففففد د ، ت فيففففف)

 درستى ، صحت/

Valium  والي/ 

Valletta / شهر والتا 

Valley شيار / ، گ دي ، ميانك ه ، وادي دره، 

Valor ارزش واجتمففففففا اجتمففففففاعي شخرففففففي ، ارزش ، دلاوري ، شففففففجاعت دليففففففري ، 

 (  /rolav) ، اهميت مادي

Valorous دليرانه، دلاور، باارزشدلير، شجاع ،/ 

Valour  دليفففففففرى ،شفففففففجاعت ،دلاورى ،ارزش شخرفففففففى و اجتمفففففففاعى ،ارزش مفففففففادى

 (  /valour،اهميت)

Valuability /ارزا ی 

Valuable / ثمين ، باارزش ، پربها ، گرانبها ، قيمتى ، نفيس 

Valuation     ارزشگ ارى ،بها/ارزش گ ارى ،ارزشيابى ،ارز ابى ،تق، 

Value قففففدردانيكففففردن ، قففففدر، مقففففدار، قيمففففت، ارج، بهففففا، قيمففففت، قففففدر.ارزشارزش ، 

 / داشتن ، گراميكردن

Valued  / ارزش گ ارى شده ، پربها ، نفيس 

Valueless قيمت ، بىارزش بها، بى بى / 

Valuer /ارز اب ، ارزش قائل ش نده ، قيمت گ ار 

Valve ا س پاپ در ره ، بشكل، سرپ شس پاپ ، لامپدر، شير، در ره  / 

Vamoose كردن ، عز مت كردن ، ك ن شدن عاز  بسرعت / 

Vampire  رو  تبففففه کففففاران و جففففادوگران کففففه شففففب ه گففففا  ازقبففففر بيففففرون امففففده و خفففف ن

 ( /vampاشخا  راميمکد،خ ن اشا )

Van اگفففن بفففارى ،را  ،پيشفففقد  ،پيشفففرو، پيشفففگا  بفففارکد ،گفففارى ،اتليفففه تعميرگفففاه ،و

 ،پيشقراول ،بال ج ا  ،پيش ا، رهبرکردن ،جل  دارب دن ،کامي ن سر بسته/

Vanadium   /    واناد 

Vance   / پره 

Vandal را   اهمگففففانى ه ففففرى چيزهففففاى  ابدج سففففى حماقففففت از روى خرابگففففر )كسففففيكه

 ك د( /مى خراب

Vandalism خرابگرىو ه ر وحشيگرى عل با  دشم ى ، / 

Vandalize كردن ، خرابگرىكردن را و ران و تار خى اثار ه رى / 

Vane    پفففره تففف ربين ، بفففال ، پفففرده ، علامفففت بادنمفففا ، بادنمفففا ، پفففره ، )مجفففازى( کسفففى  فففا

 چيزى که به اسانى قابل حرکت و ج بد باشد /

Vanessa /،اس  خا  م ن 

Vanguard   پيشففففگا  ، پيشففففقراول ، طلا ففففه دار  کففففان سففففرجل دار ، پففففرچ  دار  کففففان ، جلفففف
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 دار ، پيد لشگر ، پيشتاز ، پيشقرال/

Vanilla ثعلب ، وانيل وانيل درخت ، / 

Vanish غيففب.ناپد د شففدنصفففر رسففيدن ، بففه.ناپد د شففدنصفففر رسففيدن ، بففهناپد ففد شففدن ، 

 صدادار/ از حرفهاي بعضي ونهاءي ضعي  ( بخد، ) واش اسيشدن

Vanishing / صفرش نده 

Vanity غرور ، خ دبي ي ،پ چي ، بيه دگي الت، ب  بادسري ، / 

Vanquish /دره  شکستن ، پيروز شدن بر ، شکست دادن ، مغل ب ساختن 

Vantage / م اسب ، ت اسب ، سرک ب ، برترى ، بهترى ، مز ت ، تف   ، فرصت 

Vanuatu  دامينVanuatu  

Vanuatuan native or inhabitant of Vanuatu 

Vapid حركت ، بىحس ، بى، بيرو ، مرده، خ كبيمزه/ 

Vapor چاخفففففان ،بفففففخ بخففففف ر دادن  فففففا شفففففدن ، تبخيفففففر كفففففردن ، مفففففه بخفففففار ، دمفففففه ، 

  ( ruopavكردن)

Vaporization بخار / به ، تبد لتبخير، بخار سازى 

Vaporize بخارشدن ، تبخير شدنتبخير كردن ، / 

Vaporizer  /بخار ک  ده ، بخارساز ، بر رت پ در  ا  رات ر ز دراورنده 

Vaporous /  بخاردار ، مه دار ، مان د بخار ، پ ن ، بى اسا 

Vapour  بخففففار ، دمففففه ، مففففه ، تبخيففففر کففففردن  ففففا شففففدن ، بخفففف ر دادن ، چاخففففان کففففردن

(vapor/  ) 

Vaque /  مبه ، نامعل 

Variability ت ظي  ، قابليتتغيير پ  رى/ 

Variable ثبات قرار، بى تغيير پ  ر، متغير، بى / 

Variableness قابليت تغيير،تغيير پ  ري/ 

Variably / به ط ر متغير 

Variance     ت اففففففففد ، انحفففففففرا  ، پفففففففراک د ، وار فففففففانس ، اخفففففففتلا  ، مغفففففففا رت ، عفففففففد

 ناسازگارى  /

Variant د گر / د گر.مغا ر، ن ع ، متغير.مغا ر، ن ع، مختل مغا ر، گ ناگ ن 

Variants متن  ك به مرب ط رمزهاى ، گروهجا گز ن رمزهاى/ 

Variate /متغير، گ ناگ ن ، مختل  کردن 

Variation ، اخفففتلا  سفففمت  فففا محفففل  ن سفففان ، مت فففاوب پراک فففدگى ، وار اسفففي ن ، گ نفففه هفففا

تفففرکد گل لفففه تغييفففرات سفففمتى ، اخفففتلا  ، ناپا فففدارى ، بفففى ثبفففاتى ، تغييرپففف  رى 

 ، وابسته به تغيير و دگرگ نى/

Variational /تغيير پ  ر، متغير 

Varied مت  ع ، گ ناگ ن ،رنگارنا گ ناگ ن رنگهاي داراي،  / 

Variegate اج ر کردن ،مت  ع کردن /رنگارنا کردن ،خال خال کردن ،ج رو 

Varietal /مت  ع ، داراى ت  ع ، گ ناگ ن ، پر از ت  عات 

Variety نفف عگ نففاگ نى باشففد، ت فف ع مت فف ع از چ ففد قطعففه مركففب كففه ، نما شففىوار تففه ، ،

 ج ر وا ج ر  / مت  ع

Various / گ ناگ ن ، مختل  ، چ دتا ، چ د ن ، ج رواج 
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Variously  مختل ، چ د ج ر/بط ر 

Varistor   ولتفففاژ در  عكفففس نسفففبت بفففه ان مقاومفففت بفففا دوالكتفففرود كفففه هفففادى نيمفففه مقاومفففت

 ك د  /تغيير مى هرجهت

Varite   /عل   ه ا ى : مقاومتى با ضر ب دما ى م فى 

Varlet  و ر ل پست ، خدمتكار ، د  ملاز / 

Varnish زدن بففففه ،جفففففلازدن بففففه ،جفففففلادادن ،لعفففففاب  لاک زدن ،جلاء،رنففففا ،لاک الکفففففل

 زدن به ،داراى ظاهرخ ب کردن ،صيقلى کردن ،جلا، صيقل/

Varsity /تي  اصلى) باشگاهى  ا دانشگاهى(،تي  اول دانشگاه  ا دانشکده ،دانشگاهى 

Varsol   عل   ه ا ى : حلال نفتى شبيه نفتا 

Varve  سالري ه / -لا ه رس بی 

Vary  ، تغييففففر دادن ، تغييففففر کففففردن ، تغييففففر داد ، تغييففففردادن ، عفففف ض ن سففففان کففففردن

 کردن ، دگرگ ن کردن ، مت  ع ساختن ، ت  ع دادن به ، فر  داشتن/

Varying / مختل ، مت  ع، ج ر بج ر 

Vascular دار ، سرحال ، مجرادار ، رگ ، وعائي  وندي  / 

Vase ک زه ، ظر  سفالين ، ظر  ، گلدان نقره و غيره  / 

Vasectomy /  عمل جراحى و برداشتن مجراى ناقل م ى براى عقي  کردن 

Vasoconstriction /   انقباض عرو 

Vasodilation  وازود لاسي ن، اتساع عرو dilation of the blood vessels  

Vassal  قفففففد   انگلفففففيس (خراجگفففففزار،ه  بيعفففففت بالرد،تبعفففففه  -ن کر،تفففففابع ،پيرو،)حفففففد.

 ،رعيت /،ب ده ،غلا  

Vast   /په اور ، وسيع ، بزرگ ، ز اد ، عظي  ، بيکران 

Vastly ز اد، بط ر وسيع / 

Vastness بزرگى ، عظمت، وسعتپه اورى (ytitsav ،edutitsav/ ) 

Vat ،خمفففره،در خمفففره ر خفففتن،در خمفففره عمفففل  وردنvalue added tax  ماليفففات

 بر ارزش افزوده /

Vatic (نب تى ،پيغمبرى ،رسالتى ،از روى پيشگ  ىlacitav/  ) 

Vatican دربار پاپدررو  پاپ ، مقر رسمىواتيكان ، / 

Vaudeville و  واز / رقص داراي ، درا  ، وار ته مت  ع نما د 

Vault  گفففرده مفففاهى ،پفففرش بفففا نيفففزه ،ق فففه ،سفففردابه ،هفففلال طفففا  ،غار،مغفففاره ،گ بفففد  فففا

 درست کردن ،جست زدن ،پر دن ،جهد/طا  

Vaulter /  پرنده با نيزه ، طا  زن ، طا  نماساز ، گ بد ساز ، جهد ک  ده 

Vaulting طا  ب دی/ ، طاقزنىطاقسازى ، 

Vaunt / خ دستا ى کردن ، لا  زدن ، خ دنما ى 

Vavitation /ا جاد حفره، حفره سازی، خلاء زا ی 

Vcr  مخف redrocer ettessac oediv 

Vd زهروى ، بيمارىمقاربتى بيمارى sexually transmitted disease 

Vdu Visual Display Unit بررى ، واحد نما شگر  

Veal گ سالهگ ساله گ شت ،/ 

Vector  بفففردارى ، پفففردار ، راه  فففا مسفففير ه اپيمفففا ، بازگشفففتن در حفففال طفففى کفففردن بففف دن
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( )ه دسففففففه( حامففففففل ، بففففففردار vectorialپرتففففففاب بمففففففب  ففففففا گل لففففففه ، )، خفففففف  

(bordaar مسففففففففير ، جهففففففففت ، خفففففففف  سففففففففير ، شففففففففعاع حامففففففففل ، ب سففففففففيله ، )

 برداررهبرى کردن/

Vectored   /عل   ه ا ى : تراست هدا ت ش نده 

Vectorial حامففففل(بففففردار ،bordaarمسففففير، جهففففت ،)ب سففففيلهحامففففل ، خفففف  سففففير، شففففعاع ، 

 (/vector)كردن برداررهبري

Veer   پفففس دادن ، تغييرجهفففت دادن ، تغييفففر عقيفففده دادن ، برگشفففت ، گشفففت ، انحفففرا

 ، تغيير مسير/

Vega ميفففزان تغييفففرات  فففک قفففرارداد را بفففراي ت صفففي   نشسفففته ، كفففركسنسفففر واقفففع،

 دادن ناپا داري  ن نشان ميدهد /

Vegan /گياهخ ار 

Vegetable  نبات ،رست ى ،سبزى /گياهى ،گياه ،عل  ،سبزه، 

Vegetal حس ، بى، گياهىنباتى  / 

Vegetarian خ ار ، گياهخ اري گياه (msinairategev/ ) 

Vegetarianism خ ار ، گياهخ اري گياه (vegetarian/  ) 

Vegetate كردن زندگي گياه ، مثل روئيدن  / 

Vegetation نم  اهىنباتى و نماى ، نش گياهى زندگى ،  / 

Vegetative گياهك  ده رو د ، رو  دهگياهى ، ( پرورevitegev/  ) 

Veggie  گيففففففففففففففففاه خ ار،طرفففففففففففففففففدار غفففففففففففففففف ای نباتی،وابسففففففففففففففففته بففففففففففففففففه گيففففففففففففففففاه

 vegetarianخ اری،گياهی=

Vehemence شد د  / ، غضب و غضب ،غيظ ، ت دي ، حرارت شدت 

Vehement  ،شد د، باحرارتت د (ز اد، غضب اكyltnemehev) 

Vehemently ز اد، غضب اك ت د، شد د، باحرارت(tnemehev/ ) 

Vehicle  /خ درو،وسيله حمل ،وسيله نقليه ،ناقل ،حامل ،رسانه ،برندگر، رسانگر 

Vehicle   برنففففدگر ،  خفففف درو ، وسففففيله حمففففل ، وسففففيله نقليففففه ، ناقففففل ، حامففففل ، رسففففانه ،

 رسانگر /

Vehicular  مربففف ط بفففه خففف درو ، خففف درو ى ، وابسفففته بفففه وسفففائ  نقليفففه ، وابسفففته بفففه رسفففانه

  ابرندگر/

Veil زدن ،پفففففرد پفففففرده زدن ، حجفففففاب ،چفففففادر ، پ شفففففاندن ،نقفففففاب ،پفففففرده حجفففففاب  ،

 / كردن مست ر ا پ هان

Vein دار  ، رگففففه دار كففففردن، رگ ، روش ، تما ففففل ، حالففففت ، رگففففه ور فففد ، سففففياهرگ

 /شدن

Veined /عمران : س ا رگه دار 

Veining venation, pattern of veins 

Veld زمين (مرغزار، علفزارveldt/ )= 

Veldt زمين ( مرغزار، علفزارdlevافر قاى( )) ج  بى/) 

Velleity   ه ا و ه   ني ه ،/ 

Velociraptor  ول سيراپت رحدا  اسففففف ري معفففففرو  بفففففه دزد چفففففالاک ، گ شفففففتخ ار . تروپففففف دي

 7متففففر، وزن: 1متففففر، بل ففففدي:  5/1-2جففففزء ابففففر خففففان اده ك ئل زار ففففا . طفففف ل 

ميليفففف ن سففففال  85-65كيلفففف گر  . زمففففان ز سففففت :دوره كرتاسففففه پسففففين)  15تففففا

قبفففل( . محفففل ز سفففت : فسفففيلهاي  ن در مغ لسفففتان، روسفففيه و چين) سفففيا( كشففف  

 ند/شده ا

Velocity زمان برحسب ، ت دىسير شتاب ، سرعت، سرعتت دى/ 
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Velopause / باد پست 

Velour نمد كلاهي مخملي ، پارچه كلاهي مخمل ، (velours/  ) 

Velvet كردن نما، مخملى ، مخمل، نر ، مخملىمخمل / 

Velvety نما، نر  ، مخملمخملى 

Venal  بگير ، پست ، فروتن ، رش ه خ ار/پ لى ، پ ل 

Venality بگيرى ، پ لپ لكى اد  ، صفتگيرى ، رش هزرپرستى / 

Venation /رگه ب دى ، ترتيب قرار گرفتن دستگاه عروقى 

Vend / فروختن ، داد و ستد کردن ، ط افي کردن 

Vendee /خر دار، مشتری 

Vender  ( فروش ده ، با ع ، ط ا  ، دستفروشvendor /  ـ )= 

Vendetta گيرى ، انتقا خان ادگى خ نى دشم ى/ 

Vendible (قابل فروش ،ج س قابل فروش ،پ لکى ،فاسدelbadnev/) 

Vending ( فروخت ي ، قابل فروشvendable / )ه  مي گ   د 

Vendition فروش ، اعلانفروش / 

Vendor  ، کم فففانى ففففروش وسفففائل جفففانبى کفففام ي تر فروشففف ده ، فروشففف ده کالاهفففاى نظفففامى

 دستفروش ، فروش ده/

Veneer  ، روکفففد کفففردن ، چففف ب مخرففف   روکفففد مبفففل و غيفففره ، لا فففه نفففازک چففف ب

 جلاء ، روکد زدن به/

Venerable  ارجم د، مقد  احترا  ، معزز، قابلمحتر/ 

Venerate كردن ، تكر  كردن احترا و  ستا د/ 

Veneration / ستا د ، تکر   ، احترا  ، نيا د ، تقد س 

Venereal اميزشى، زهروىمقاربتى ، / 

Venery / تعقيب ، مقاربت ج سى ، شه ت پرستى ، خ شگ رانى ج سى ، شکار 

Venetian  وابسته به شهرvonice /درا تاليا ، اهل ونيس ، ونيسى 

Venezuela /ونزوئلا 

Venezuelan /ونزوئلا ی 

Vengeance  خ نخ اهى، كي هانتقا ،/ 

Vengeful ج  / ، انتقا  ، بشدت ت ز ، باخش نت كي ه 

Venial صغير / ، گ اه ،بخشيدني اغماض عف  ، قابل قابل 

Venice /شهر ونيز 

Venison و  ه  /  ه  ، شكار گ زن ، گ شت گ زن گ شت 

Venom  شدن ، مسم  كردن ، مسم  ، كي هو غيره ، زهر مار و عقربزهر، س/ 

Venomous ت ز/ ، كي هزهر ال د، زهردار، سمى 

Venous بر مففففده وري ور ففففدهاي، پففففر از ور ففففد ، داراي ، ور ففففديسففففياهرگي (esonev )

/ 

Vent    ، بفففاد خففف ر گففف اردن بفففراى ، بيفففرون مجرا فففى بفففه اتمسففففر ، هففف اکد ، روزنفففه

 ر ختن ، بيرون دادن ، خالى کردن ، مخرج ، م ف  ، در ره  /
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Ventilate كردن كردن ، پاك به ، ه ا دادن كردن ، ته  ه بادخ ر كردن / 

Ventilation / سيست  ته  ه ،ته  ه ،تجد ده ا،بادگيرى ،طر  م ض عى 

Ventilator بادگير /، بادزنه اكد، ته  ه دستگاه ، 

Venting مخفففرجكفففردن ، خفففالىدادن ، بيفففرونر خفففتن ، بيفففرونبفففراى بفففاد خففف ر گففف اردن ، ،

 /  م ف ، در ره

Ventral   /  بط ى ،پيشين) قدامى(،شکمى ،واقع بر روى شک 

Ventricle / بطن ،شک  ،شکمره مغز، حفره 

Ventricular ى ،شک  دار، باد کرده /وابسته به شک  ،شکمره اى ،بط  

Ventriloquism  تکلففف  بط فففي ، سفففخن گففففتن انسفففان بفففه طففف ري کفففه شففف  نده ندانفففد صفففدا از کجفففا

 بيرون  مده  /

Ventriloquist بفففففففازى شفففففففب کسفففففففيکه بجفففففففاى عروسفففففففک  اجفففففففان رى تکلففففففف  ک د)درخميفففففففه 

 (ventriloquistic()وغيره

Venture  ترففففدى ،جففففرات ،جسففففارت مشففففارکت ،فعاليففففت اقترففففادى ،ابتکار،سفففف داگرى،

،معاملففه قمففارى ،اقففدا  بکففار مخففاطره اميز،ر سففک ،اقففدا   ففا مبففادرت کففردن بففه 

/ 

Venturesome ره،پرمخاط رناك ميز ، با ته ر ، خ رهمخاط  / 

Venturi كمتففففر ن در گل گففففاه كففففه سففففيال جر فففان بففففراى  ففففامجرا ى ، كانففففالونتفففف رى ل لفففه 

  ابد / مى مجدداافزا د س س و را داشته مقطع سطح

Venue   محففل رسففيدگى بففه جففر  ،امففدن ،اغاز،حملففه ،)حففد (.محففل وقفف ع جففر   ففا دعفف ى

 ،محل دادرسى ،ح زه صلاحيت دادگاه /

Venus  اناهيتففففا ، اناهيتففففه اناهيففففد ، ونفففف   ، الهففففه عشففففد و ز بففففا ى ، زن ز بففففا ، سففففتاره

 زهره/

Venusian زهره هب ، وابستهون   به وابسته / 

Ver کام ي تر : فرمانVER  

Vera /،اس  خا  م ن 

Veracious /راستگ  ، درست ، حقيقى ، واقعى 

Veracity صحت ، راستى، صداقتراستگ  ى،/ 

Veranda ساختمان جل  و  ا طرفين ، ا  انبالكن ستاوند، ا  ان (hadnarev/) 

Verb  ، ( کلمفففه ، لغفففت ، مربففف ط بفففه صفففدا ، )دسفففت ر دسفففت رالعمل انجفففا  عملفففى. . (

 زبان( فعل/

Verbal اللفظي ، تحت، فعلي، لفظي، شفاهيزباني / 

Verbalized  لففففاظىكفففردن بيفففان شففففاهى ، برففف رتكفففردن ، وراجفففىكفففردن فعفففل بفففه تبفففد ل ، 

 / كردن

Verbally /زبانی، شفاها 

Verbatim اللفظى ، تحتبكلمه ، كلمهبلفظ لفظ/ 

Verbiage پردازي ، سخن ، درازگ ئي ي، لفاظ ناباط / 

Verbose  درازگ  ، پرگ  / ، دراز ن  س ولدراز ، م ، 

Verbosity گزافگ ئي ، پرگ ئي ، دراز ن  سي گ ئي ناباط ،  / 

Verdant تجربه، بي از سبزه ، پ شيده سبز رنا / 

Verdict ر، قضاوت، نظ، فت يم رفه هيئت ، رايراي / 

Verdure سرسبزي ، سبزي سبز جات ، تازگي خامي ، / 
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Verge  مقفففدار نفففامعي ى از زمفففين ، حفففر   شفففاهراه  فففا راه ، شفففانه تحکفففي  نشفففده ، شفففانه

تثبيففففت نشففففده ، شففففانه راه ، ک ففففار ، لبففففه ، نزد کففففى ، حففففدود ، حاشففففيه ، نزد ففففک 

 ب دن بر ،در شر ، مشر  بر، لبه، حاشيه، ک اره /شدن ، مشر  

Verging / ميل 

Verifiable بفففازبي ي پففف  ر.قابل ، تحقيفففدبفففازبي ي و تا يفففد.قابل ترفففد د ، قابفففلرسفففيدگي قابفففل ،

 پ  ر/ تحقيد

Verification  ، وارسففففى ، تائيففففد شفففففدن ، بففففازبي ى ، رسففففيدگى ، تحقيفففففد ، مميففففزى ، ترفففففد د

 تا يد/

Verify كفففففردن را معلففففف   امفففففرى و سفففففق  صفففففحت كفففففردن ، رسفففففيدگىكفففففردن بفففففازبي ى ،

 / كردن ، تحقيدكردن مميزى

Verisimilar ظاهر حقيقى ، داراىوحقيقى ، بظاهر درستمحتمل/ 

Verisimilitude واقعيت به ، شباهت، احتمالنمائي راست / 

Veritable حقيقت اثبات ، قابل يقت، بحق ، بتحقيد واقعي / 

Verity /واقعيت ، صد  ، راستى ، صحت ، حقيقت ، سخن راست ، چيز واقعى 

Verkhovodka /سفره )لا ه  بدار(  و زان  ا ورخ ودکا 

Verlex   /تارک 

Vermiculite /ر  ورمی ک ليت 

Vermiculture cultivation of annelid worms 

Vermilion  ،  ش گر(ش جر  ، قرمزvermillion/) 

Vermin م  ي ،حشرات ، جان ر  فت م  ي جان ران / 

Vermont /ا الت ورمانت 

Vern a male given name, form of Vernon خا  م کر اس 

Vernacular مادرى ، زبانب مى ، زبان، كش رى، محلىب مى / 

Vernal بهار/ چ ن راوتباطبهار ،  ، شبيه ، ربيعي بهاري 

Vernier /درجه  ا تقسي  ب دى فرعى ،تقسي  بدرجات جزء 

Veronese /) ورونيز )نقاش ا تاليا ي 

Veronica /تره تيزک  بی، اطر لال، پارچه ای که تمثال مسيح بر  ن باشد 

Versatile و مخفففففتل ، ، مت ففففف ع، متحفففففرك، گفففففردان، سفففففليس، رواناسفففففتعداد و  و  داراي 

 /كاره پ  ر، همه .تطبيدكاره پ  ر، همه چ دس  گرد، تطبيد

Versatility مهففففففارت، روانففففففي، اخففففففتلا ، ت فففففف عبفففففف دن كففففففاره ، همففففففهپفففففف  ري تطبيففففففد ، ،

 /ب دن كاره ، همهپ  ري .تطبيدتردستي

Verse  شعرگفتناوردن ، ب ظ شعر، نظ ،/ 

Versed با اطلاعمتبحر، زبردست ،/ 

Version /مدل ، روش ، شر  و ژه ، ترجمه ، تفسير ، نسخه ، متن 

Versus / رو اروي، در مقابل، در برابر، بر ضد، بر حسب، مقابل 

Vertebra ( اسفففففففففففت ي، مهفففففففففففره ، فقره،اسفففففففففففتخ انهاي مهفففففففففففره ، ب فففففففففففدهاvertebral ،

vertebrate/) 

Vertebrae /مهره ها، استخ انهای ست ن فقرات 

Vertebrate فقره، مهره، ب دها ،است ى مهره استخ انهاي ، (larbetrev ،arbetrev/ ) 

Vertex   / اوج ، تارک )در زاو ه هاى( ، ن ک ، سر ، تارک ، فر  ، قله ، را 
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Vertical در ن ك ، واقعراسى ، تاركى، شاق لىعم دى / 

Verticality ، حالت عم دى/ عم د ت ، راستى ، قائمى 

Vertically بط ر عم د، راست / 

Vertice /رأ ، تارک 

Vertiginous دورانىك  ده دوران اى، سرگيجهدچار سرگيجه ،  / 

Vertigo بدور  / ، دوار سر چرخد، دورانسرگيجه 

Vertisols / خاک هاي رده ورتي س ل 

Verve  روحى ، سبكدلى ، استعداد، زنده، حرارت و/ 

Very فعلفففي ، واقعففي حتمفففي ، ز ففاد ،حتمففي ، ففففراوان ، چ ففدان ، بسفففي بسففيار ، خيلففي ، 

 ، عي ا / ،همان ، خ د ن

Vesicle گ دال ، تاولره ،  بدانك ك چك كيسه ، / 

Vespa /زنب ر 

Vespertine  ، شفففامگاهى ، شفففب بازشففف  ، پروازک  فففده درشفففب ، شفففب پفففره ، مربففف ط بفففه شفففب

 (vespertinalشبانه ، عشا ى)

Vessel   مخفففزن ، شففف اور ، نفففاو گشفففتى ، سففففي ه ، اونفففد ، کشفففتى ، رگ ، بشفففقاب ، ظفففر

 ، هر ن ع مجرا  ا ل له/

Vest  سففف ردن ،جليقفففه ،ز رپففف ش کشفففبا  ،لبفففا  ،واگففف ارکردن ،اعطفففا کفففردن ،محففف ل

 کردن ،ملبس شدن/

Vestal وستا(/ خان اده كان ن الهه به وابسته ، روستا ى، پاكدامنراهبه( 

Vested حق  شده ، دادهواگ ار شده(/ ) 

Vestibule دهليز / ، هشتي سرپ شيده راهرو ، دالان ، 

Vestige خردهپا، رد ا،  ره ، اثر، جاىنشان ،(بقا ا ،laigitsev) 

Vestigial خردهپا، رد ا،  ره ، اثر، جاىنشان ، ،(بقا اegitsev) 

Vestment  لبا اسق  رسمى (، لبا )كشيد رسمى لبا ،  / 

Vestry كن دعا،ر رخت بكليسا ميباشد، اتا  مترل كه ك چكي نمازخانه  / 

Vesture / ترر  اراضى ،جامه ،پ شاک ،پ شاندن ،لبا  رسمى پ شيدن 

Vet سرباز  /كه ه،  كردن اري، بي  دام زشك 

Vetch /  گرس ه ، ماشک ، گياهى از ج س باقلا  ا نخ د 

Vete obs. Sc. form of wet v., wit v. 

Veteran  که فففه سرباز،سفففرباز قفففد مى  فففا سفففرباز شفففرکت ک  فففده در ج گهفففاى گ شفففته ،ثابفففت

 است ار،که ه کار،که ه سرباز،سرباز سابد ،کارازم ده /

Veterinarian  پزشفففک حي انفففات در ارتفففد دام زشفففک ،دام زشفففک ،بيطفففار افسفففر دام زشفففک،

/ 

Veterinary بيطارىبدام زشكى وابسته ، / 

Veto (،وتفففف ،رد  ففففا نفففففى  ففففا م ففففع  ففففک مقففففا  رسففففمى ،حففففد و اختيففففارnegative 

voice  حفففد رد،م ففففع ،نشفففانه مخالفففففت ،رد کففففردن ،قفففدغن کففففردن ،راى مخففففال)

 دادن /

Vetting بررسىازما د ، / 

Vex كردن ، خشمگين دادن ، رنجه ، رنجاندن  زردن  / 

Vexation تحر ك ، ازار، تغيير حالت، رنجدازردگى / 
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Vexatious رب، مض   ميز ،  شفته  زار ، رنجد دل  / 

Vexed  وگففففففيج زردهangry, annoyed ;troubled, confused and 

concerned 

Via ب سيله ، ت س  راه ميان،  ر د، از ط از راه، / 

Viability  قفففدرت ادامفففه زنفففدگى پفففس از ت لفففد ، قابليفففت دوا  ، امکان ففف  رى ، قابليفففت ز سفففتن

 ، ز ست پ  رى/

Viable رشد و ترقى ، م اسبدوا  ، قابلپ  ر ماندنى ، ز ستماندنى زنده  / 

Viaduct دره روي  رمه بت ن ميگ رد(، پل راه معم لا از روي ) كه  هنراه پل / 

Vial /  حباب دوربين ، شيشه ک چک دارو ، ام  ل 

Viand گ شت ، ماك لات غ ا ، خ اربار ، خ راك ،  / 

Viaticum جيب و خ اربار سفر، پ ل ت شه  / 

Vibe vibration, tremor (Slang); intuitive feeling, premonition 

Vibrant تكفففففر تكر فففففري ج فففففبد ، در حفففففال در  مفففففده تففففف د ،بفففففه ، لفففففرزان مفففففرتعد،  ،

 / و چالاك راوتپرط

Vibraphone و براف ن 

Vibrate خ ردن ، تكان، لرز دنكردن ن سان ، ج بيدنداشتن ارتعاش / 

Vibratile قابل لرزش و ارتعاش ، ج ب ده ، قابل اهتزاز ، مرتعد ، م اج ، لرزنده / 

Vibration ن سفففففففان.ارتعاش، ن سفففففففانارتعفففففففاش ،(.vibratility ،vibrational ،اهتفففففففزاز )

 ، ترد د /، ج بد، ن سان، لرزهارتعاش

Vibrato و برات  /لرزاند ، 

Vibrator    ن سفففان گير،دسفففتگاه ماساژ،و برات ر،وسفففيله ارتعفففاش ،وسفففيله ن سفففان ،مففففرتعد

 ،ن سان ک  ده /ک  ده ،لرزانگر،ارتعاش ک  ده 

Vicar خليفه معاون ،معاون م اب ، نا ب مقا  ، قائ  ، جانشين بخد كشيد ، / 

Vicarage / خلافت ، محل اقامت خليفه ، ن عى م رب م هبى 

Vicarious / جانشي ى ،نيابتى ،به نيابت قب ل کردن ،جانشين 

Vice  هميشففگى ، عيففب ، نفففص ، بففدى گ ففاه ، فسففاد ، فسففد و فجفف ر ، عففادت  ففا خفف ى

 ، خب،  /

Vicennial / هر بيست سال  کبار رخ ده ده،بيست ساله 

Vice-president ر است ، نيابترئيس جمه ر، نا ب رئيس نا ب  / 

Viceroy كل ، فرمانفرماىالسلط ه نا ب  / 

Vicinity  در ح مفففففففه ،در مجفففففففاورت ،در حفففففففدود در اطفففففففرا  ،نزد کفففففففى ،مجفففففففاورت

 ،همسا گى ،ح مه ،بستگى /

Vicious نادرست   ت، بدكار ، شر ر ، تباهكار ، فاسد ، بدط بدسگال ، / 

Viciously  ا بدخ ا  / بدي ، ازرويكارانه، تباهورفاسد، شر رانهب  

Vicissitude زندگى ، تغيير، فراز و نشيب، دگرگ نىتح ل / 

Vicki / ،اس  خا  م ن 

Victim / حر   ضعي ) کشتى(،قربانى ،طعمه ،دستخ ش ،شکار،هد  ،تلفات 

Victimization قربانى کردن / سازى ملعبه الت  ، 

Victimize كردن ، قرباني قرار دادن  ا تعدي فر ب ، دستخ ش كردن عمهط / 
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Victor مسابقه ، برنده، قهرمانپيروز، فاتح / 

Victoria م ن، خا  (، اس انگلستان و كت ر ا)ملكه/ 

Victorian و كت ر ا/ ملكه سلط ت زمان به مرب ط 

Victorious ظفراميز/، مظفر ظفرنشانپيروز، فاتح ، 

Victoriously /با پيروزی، مظفرانه 

Victory /پيشروى ، پيروزى ، فيروزى ، نررت ، فتح و ظفر ، غلبه 

Victuals  غ ا ، خ ار و بار ، ا وقه/خ راک ، 

Vide /رج ع ش د به ، مان د ، فى المثل 

Videlicet مثلا/ مثال ، براي  ع ي ، 

Video / و دئ  ، تر  رى ، تل  ز  نى ، تل  ز  ن 

Videocassette /ن ار و دوئي 

Videotape  نففف ار و فففدئ  ،نففف ار مغ اطيسفففي بفففراي ضفففب  سفففيگ الهاي ترففف  ر برنامفففه هفففاي

 تل  ز  ني /

Vie شدن ، رقيبكردن چشمى ، ه كردن رقابت/ 

Vienna / شهر و ن 

Viennese و ن ، اهلو  ى  / 

Vientiane تيان )پا تخت لائ  (و ن 

Vietnam  كش ر و ت ا/ 

Vietnamese و ت امىو ت ا  اهل ، / 

View  ، عقيففففده ، چشفففف  انففففداز ، م ظفففف ر ، نيمففففرخ ، د ففففدگاه ، نمففففا ، م ظففففره ، نظر ففففه

 قضاوت ، د دن ، از نظر گ راندن/

Viewer تماشاگر/ ناظر، بي  ده ، 

Viewpoint عقيده ر ه، نظ ر ، د د ، د دگاهنظ هر ، نق ، نظ لحاظ ، / 

Viewport  کفففام ي تر : فرا  فففدى کفففه بفففه اسفففتفاده ک  فففدگان اجفففازه مفففى دهفففد تفففا هفففر عکفففس

 معي ى روى  ک صفحه نما د قرار ده د/انتخاب شده را در محل 

Viewshed /نقشه خط ط قابل د د 

Vigil /گشت شب ، گشت زدن در شب ، شب زنده دارى ، احيا ، دعاى شب 

Vigilance  ، بيففففففدارى و هشففففففيارى ، ترصففففففد ، مراقبففففففت ، م اظبففففففت ، شففففففب زنففففففده دارى

 کشيک ، امادگى ، چالاکى ، احتياط ، گ ش بزنگى/

Vigilant بيدار، حسا  بزنا ، ه شيار، گ شمراقب / 

Vigilante  بفففه گففف ش ،مراقفففب ،هشفففيار در شفففب گففف ش بفففه زنفففا ،پفففارتيزان  فففا متعرفففب

 سياسى  ا م هبى /

Vignette تر  ر، شكلعكس ، / 

Vigor ت انزور، نيرو، انرژى ، نيروم دىقدرت ، (vigour/  ) 

Vigorous  ، شد د  / ق يپرزور ، نيروم د ، زورم د، 

Vigorously با زور، شد دابا ق ت ،/   

Vigour ت ان ، زور ، نيرو ، انرژي ، نيروم دي قدرت ، (vigor/) 

Viking اسكاند  اوى ج گج ى / 
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Viktor first name (German form of the name Victor) 

Vile اور، زن ده ، شر ، فاسد بداخلا ، فروما هپست / 

Vilely بد نائب، با فرو ما گيپستي ازروي ، / 

Vilification و ركيك زشت ، سخن ، فحد ، بهتان بدگ ئي  / 

Vilify  زدن بهتان كردن ، بدگ  ىكردن بدنا / 

Vilipend تحقيركردن ، ناچيز شمردنشمردن پست، / 

Villa و لا / يلاقى خانه ، 

Village قر هروستا، ده، دهكده ، / 

Villager ده ،اهل ، دهاتي روستائي / 

Villain پستكار شر ر، بد ات ، تبهپست ، اد ناكس ، / 

Villainous بد/ ، خيلى، فاسد، شر ر بد ات، نالا دپست 

Villainy كاري ، تبه ، شرارت ، ج ا ت ، بد اتي پستي / 

Vilnius /   شهر و ل ي 

Vim ت ان ، ت انائي ، انرژي نيرو ، زور ، قدرت ، / 

Vinaigrette سفففففركه رى، بففففف  و ادو فففففه ز تففففف ن و روغفففففن سفففففركه داراى سفففففس salad 

dressing made from vinegar and oil and various spices; 

perforated box or bottle for pleasant smelling substances  

Vincent  :  مخف( اس  خا  م كرVince/) 

Vincible خ ردنى شكست  / 

Vinculum  كش د بد ن شكلمي چ د جمله بالايكه  ترازي خa+bxc  / و كار 

Vindicate كفففففردن از ، محقفففففد كفففففردن از ، دففففففاع كفففففردن از ، پشفففففتيباني كفففففردن حما فففففت  ،

  كردن ، ت جيه كردنبيگ اهي اثبات

Vindication خ نخ اهي ، ت جيه بيگ اهي ، اثبات ، دفاع حما ت ، / 

Vindicative ت جيه به ، مرب طك  ده ، دفاعاميز، دفاعى حما ت / 

Vindicatory /وابسته به ت جيه ، مرب ط به دفاع و حما ت ، ثابت کردنى 

Vindictive تلافى، ، انتقا ك  ده ، تلافىج ، انتقامى كي ه/ 

Vindictiveness ج ئى كي ه/ 

Vine ا جادكردن ، تاكستانم ، تاك درخت/ 

Vinegar /سرکه،*سرکه زدن،ترش کردن 

Vinery تاكها / ء م  ، م ستان، گرمخانه تاكستان ، 

Vineyard /تاکستان ، م ستان ، رزستان 

Vinous شرابخ ر /، شرابىباده مان ده ، 

Vintage محر ل انگ ر چي ي ، فرل انگ ر چي ي،  

Vintner شراب فروش عمده/ 

Vinyl گروه  ک ظرفيتی و  يل ، CH2CH /از و  يل الکل 

Viol  سيمه ء قد مى/ 6 ا  5م سيقى( و  لن 
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Viola عطرى (ب فشهش اسى،)ز ست بزرگ و  لن/ 

Violate  نقفف  کففردن ،هتففک احتففرا  کففردن تخلفف  کففردن از،تجففاوز کففردن بففه ،شکسففتن،

 ،بى حرمت ساختن ،مختل کردن/

Violation  خش نت /، تخطيعهد،تخل  ، نق شك ي ، پيمان، تخطيتجاوز، تخل، 

Violator متجاوز  /، ناقصغاصب ، 

Violence   ع ففف  ،بيحرمتفففى ،فشار،خشففف نت ،ت فففدى ،سفففختى ،شفففدت ،زور،غرفففب ،اشففففتل

 ،بى حرمتى /

Violent شد د ، جابر ، قاهر ، قاهرانه ، سخت ت د ، / 

Violently   ت دي ، شد دا، به، بشدت، سخت، جابرانهبزور، جبرا، بع / 

Violet رنا ، ب فد، ب فدب فشه / 

Violin / و  لن، و الن، و  ل ن 

Violinist (و  لن زن ،و  لن ن ازviolist/  ) 

Violoncello /م سيقى( و  لن سل 

Vip  كلمات مخف (nosreptnatropmi yrevشخص ،) با اهميت / 

Viper / افعى ،تيره مار،تيرمار،اد  خائن و بدنهاد،شر ر 

Virago شيرزنپتياره شرور، زن ، زنمرد صفت زن ، / 

Viral و رو  به ، وابستهو روسى / 

Virga عرا  /، تركهشاخه ، 

Virgil /) ورجيل )حماسه سراى رومي 

Virgin اسفففففتفادهنخففففف رده .دسفففففت، س بله، عفيففففف ، پاكفففففدامننخففففف رده ، دسفففففتبفففففاكره ، 

 / نشده ، استفادهنخ رده .دستنشده

Virginia / نا   کى از ا الات اتازونى ،ت ت ن و رژ  ى 

Virginity تجرد / ، زندگي، دوشيزگي، دختركيبكارت 

Virgo خ شه ،ع را،)نج (.ص رت فکلى س بله ،برج س بله، دوشيزه / 

Virile رج ليت ، داراي مردي نيروي ، داراي مردانه / 

Virility نيروم دى مردى ، ق ه، رج ليتمردى / 

Virologist / متخرص و رو  ش ا  ، و ژه گرعل  و رو  ش اسى ، و رو  ش ا 

Virology  ش اسى و رو / 

Virtu  فضيلت و ه ر ، اثره ري ، عشد  و ، (utrev/ ) 

Virtual مجازىتقد رى ، م ج د بالق ه، مع  ىواقعى ، / 

Virtualize convert something to a computer simulation, convert 

something into a computer simulated virtual reality 

image; activate a computer program into virtual storage 

(also virtualise) 

Virtually واقعا، تقد را، مع ا/در مع ي ، 

Virtue / فضيلت ،مز ت ،تق ا،پرهيزکارى ،پاکدام ى ،عفت ،خاصيت 

Virtuosity  ز با  ا ف  ن ، استعداد ه رهاىه رپيشگى  و / 

Virtuoso  ه رم د/ه رى  و  داراى قر حه ، خ شه رش ا ، 
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Virtuous با بافضيلت ، عفي  فره م د ، پرهيزكار ، باتق ا ، پاكدامن،  / 

Virulence واگيرىت دى ، تلخى، خر متزهراگي ى ، / 

Virulent ج  ، بدخي ، ت د ، كي ه دار ، تلخ ، س  زهر گين  / 

Virus  امراض وانتقال نقل ، عاملو رو  / 

Vis a vis باه روبرو درمقابل ، شخصروبرو، مقابل ،/ 

Visa و زا دادن رواد د، و زا، رواد د گ رنامه  / 

Visage ر ، نما  /ر م ظ، لقا ، سيما ،م ظ ، رو ، ص رت ، چهره رخسار ، رخ 

Vis-a-vis باه روبرو درمقابل ، شخصروبرو، مقابل ،/ 

Viscera ان وجگر و امثال وروده ، احشا، دلاندرونه / 

Visceral اندرونياي، اندرونهاحشائي ، / 

Viscid مان د / و شيره ، غليظ ، چسب ده چسب اك 

Viscoelasticity  و سک الاستيسفففيته، بفففه خاصفففيتي از مفففاده اطفففلا  مفففي شففف د کفففه بفففه واسفففطه  ن

 ن مت اسففب اسففت. بففه عبففارت سففاده تفف د اعمففال شففده بففر مففاده بففا سففرعت کففرند 

تفففر مفففي تففف ان گففففت خاصفففيت  فففک مفففاده و سفففک ز )سفففيال گ نفففه( کفففه از خففف د 

 خ ا  الاستيک )جامد گ نه( نيز نشان مي دهد/

Viscometer /و سک متر، گرانرو س ج 

Viscose   / چسب اک ، لزج ، غيظ ، پرق ا  ، ناروان 

Viscosimeter   سک ز ته ، گرانروي س ج  ا و سک ز متر/وسيله ای برای اندازه گيری و  

Viscosity    ، وشکسفففففانى ، و سفففففک ز ته ، دوسففففف اکى ، لزوجفففففت ، ک فففففد روانفففففى ، دوسفففففگ ى

چسفففففب دگى ، کشففففف ارى ، نففففف چى ، لزجفففففى ، چسفففففبانى ، شفففففيره دارى ، قففففف ا  ، 

 گران روى ، دوس دگى ، لزجت ، ناروانى ، چسب اکى /

Viscount /)وا کانت )لقب اشرافى 

Viscountess و ك ت بان ى(yctnuocsiv/) 

Viscous چسبيده، غليظ، چسب ده، شکسته / - ، چسب اكلزج 

Vise  قراردادن ، در پر اه گرى ، گيرهنجارى ، گيرهپر / 

Vishnu ه دوها( / ازتثلي، دو  و ش   )خداى 

Visibility    ، پد دارى ، قابليت د دن ، ميدان د د ، د د /نسبت د د ، امکان د د ، پيدا 

Visible  اشففکار ، مرئففى ، مشفففه د ، پيففدا ، پد فففدار ، مر ففى ، نما ففان ، قابفففل رو ففت ، د فففده

 شدنى/

Visibly / ًبط ر نم دار  ا مرئی،  شکارا، ظاهرا 

Vision دررو فففا(، م ظففففره دادن ،  فففا نشفففانترففف ر، د فففدن ، رو فففا، خيفففالد فففد، بي فففا ى( ،

 / ، بريرتالها  وحى

Visionary  ، رو ففففا ي ، خيففففالي ، ترفففف ر غيففففر عملففففي ، نظففففري ، وابسففففته بففففدلائل نظففففري

 رو ابين ، الهامي ، رو ا گراي /

Visit  مسففففافرت ، معا  ففففه ، کشفففف  ، بررسففففى ، تفتففففيد ، د ففففدن کففففردن از ، ملاقففففات

کففففردن ، ز ففففارت کففففردن ، عيففففادت کففففردن ، سرکشففففى کففففردن ، د ففففد و بازد ففففد 

 ن ، ملاقات ، عيادت ، بازد د ، د دار /کرد

Visitation  (، بازرسىvisitational /سرکشى ، عيادت ، د دار ، مهاجرت م سمى) 

Visiting /د دنى ، ملاقات 

Visitor كن ك  ففففففده، عيففففففادت ، مهمففففففان ك  ففففففده د ففففففدارگر ، د ففففففدن(د ففففففدارگر ،visiter ،)

 عيادت ك  ده  /
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Visor  افتاب گردان ،لبه(پيد امده کلاهvizor) 

Vista انداز، دورنما  / دور چش  مشه د از مسافت م ظره 

Visual /با چش  ،د دارى ،بررى ،د دنى ،وابسته به د د، د دى 

Visualization /تجس  فکرى ،تجس  ،تر ر 

Visualize  مترفففففف ر نمفففففف دار كففففففردن چشفففففف  .در پففففففيد، ترفففففف ر كففففففردنكففففففردن تجسفففففف ،

 /، تر ر كردنكردن .تجس ساختن

Visually by means of vision, in a visual manner 

Vital /حياتى ، وابسته بزندگى ، واجب ، اساسى 

Vitality /سرزندگى ، قدرت  ا خاصيت حياتى ، انرژى و زنده دلى 

Vitalize تحر ففففك كر كففففردن، زنففففده بخشففففيدن ، حيففففات بخشففففيدن ، زنففففدگي دادن زنففففدگي ، 

 / كردن

Vitally ا ضروري ور واجب، ب زندگي از لحاظ / 

Vitamin و تامين(enimativ/ ) 

Vitiate سفففاختن ، ناپفففاك كفففردن ، خفففراب سفففاختن ، معيففف ب كفففردن ، تبفففاه فاسفففد كفففردن  ،

 / ، بلااثر كردن شدن ،تباه فاسد شدن

Viticultural  ، وابسته به م کارى /شرابسازى ، تاک پرورى 

Viticulture /م کارى ، ص عت شرابسازى ، زراعت انگ ر براى تهييه شراب 

Vitreous /  شيشه اى ،شيشه اى ،زجاجى ،شبيه شيشه ،زر  و بر 

Vitrine / و تر ن   جعبه ا  ه   درو تر ن نما د دادن 

Vitriol  (نمففففففففففففففففففک ج هرگفففففففففففففففففف گرد،زاج ،ت تيا،سففففففففففففففففففخن ت ففففففففففففففففففد،ج هرگ گرد

 (vitriolicاسيدس لف ر ک(زدن به ،ت د و س زنده)

Vitriolic  نمففففففففففک ج هرگفففففففففف گرد ، زاج ، ت تيففففففففففا ، سففففففففففخن ت ففففففففففد ، ج هرگفففففففففف گرد

 (/vitriol)اسيدس لف ر ک( زدن به ، ت د و س زنده )

Vituperable liable to vituperation, that deserves an abusive rebuke or 

condemnation 

Vituperate كردن ج  ى ، عيبكردن ، سرزند، ناسزاگفتن، بد گفتنكردن ت بيخ/ 

Vituperative ناسزاگ  ى به ، وابسته، فحاشبدزبان / 

Vivace خ شحال، زرناسرزنده ، / 

Vivacious /با نشاط ، سرزنده ، مسرور ، داراى سرور و نشاط 

Vivaciously /با رو ، با نشاط 

Vivacity زور/حياتى نيروى ، نشاط، چالاكىسرزندگى ، 

Vivian /،اس  خا  م ن 

Vivid زنده، واضحروشن ، / 

Vividly  ور روشنب  / 

Vivify دادن ، رو ، احيا كردنكردن زنده / 

Viviparous زا ،ول د / زا، جان ر زنده زا، زنده بره 

Vivisection م ج دزنففففففففده ،كالب كالبففففففففد شففففففففكافيجففففففففان ر زنففففففففده ، تشففففففففر حشففففففففكافيزنده 

(vivisectional/ ) 

Vivre /زندگي کردن   ز ستن   زنده ب دن   :زنده   سرزنده   م ثر   دا ر 
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Vixen پتياره شرور، زن ، زنماده روباه/ 

Viz بد ن قرار، به عبارت د گر /-مخترر 

Vizier ( /وز ر)ح زه وزارت ،سمت وزارت 

V-neck neckline shaped like a "V"; piece of clothing with v-

shaped neckline 

Vocable  واحداوا ىص تى ، كلمه، لفظاس ، / 

Vocabulary /واژگان ،لغت ،مجم ع لغات  ک زبان ،فره ا لغات 

Vocal در ده ، دهنخ اندن و ژه ، اوازى، خ اندنىصدا، ص تى / 

Vocalist سرا/ نغمه ، سرا  ده، خ ان دهاوازخ ان 

Vocalize دادن ، تشكيل، تلفظ كردنبا صدا ادا كردن/ 

Vocation ه رسفففتانىاىحرففففه اىصفففدا، احضفففار، پيشفففه ، حرففففه، پيشفففه، كسفففبكفففار، شفففغل ، 

/ 

Vocational /کسبى ،پيشه اى، شغلی 

Vocative / ندا ي ،  وا ي ، خطابي ،   ي 

Vociferance داد و بيداد / ، زوزهسروصدا، فر اد و نعره 

Vociferate بل دصدا كردنبل د ادا كردن با صداى ، / 

Vociferous /پر صدا، بل د، پر سر و صدا 

Vociferously / پر صدا ، بل د ، پر سر و صدا 

Vodka  روسى ودكا، عر/ 

Vogue  و را ج ، عم مىمد، متداول ،مرس   ، عادت، رواجمعم ل رس/ 

Voice  اواز ، شفففففففاهى ، صفففففف تى ، واک، صفففففف ت ، اوا ، باصففففففدا بيففففففان کففففففردن ، ادا

 کردن/

Voicemail پيففففا  تلف ففففی، دسففففتگاه پيغففففا  گيففففرa computerized system for 

answering and routing telephone calls; telephone 

messages can be recorded and stored and relayed 

Void  ، فضفففاى خفففالى ، بفففى اثفففر ، بفففى ارزش ، تهفففى ، خفففالى ، بلاترفففدى ، عفففارى از

بففففى اثرکففففردن ، پففففف ن کففففردن ، بففففى اعتبفففففار ، ازدرجففففه اعتبارسففففاق  کفففففردن ، 

 بيرون ر ختن ، خارج شدن ، دفع شدن ، باطل شدن ، باطل کردن/

Voidable  ابطال ، قابل لغ /بطلان پ  ر ، قابل فسخ ، )حق  ( جا ز ، قابل 

Voids / خلل و فرج  ، فضاهاى خالى ، تهيگاهها 

Voila see there!, here you are! (expression used to draw 

someone's attention to a triumph or an accomplishment) 

Voip  فرستادن صدا در ا  ترنتVoice Over Internet Protocol 

Vol فرمان LOV 

Volant / پرواز ک  ده ، پرنده ، چابک ، سبک رو  ، جارى 

Volatile    ، حافظففففه داده پففففرداز الکترونيکففففى کففففه بففففا قطففففع تفففف ان الکتر کففففى پففففاک ميشفففف د

 ( ، بخارشدنى ، سبک ، لطي  /farraarفرار )

Volatility ثباتی/فراری،فرار ت،قابليت تبخير، بی 

Volcanic اتشفشانى هاىس ا، ، انفجارىاتشفشانى/ 

Volcanism   ولکانيسففف   فففا فعاليفففت هفففاي اتشفشانى ، حالفففتاتشفشفففانى و خر صفففيات شفففرا،

 بيروني  تشفشان/
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Volcanize  تحففففت تففففاثير حففففرارت اتشفشفففففانى قففففرار دادن ، جفففف ش اکسففففيژن زدن ، جففففف ش

 برقى دادن/

Volcano اتشفشاناتشفشان ك ه ، / 

Volcanology گرفتار در ک ه های  تد فشان/ ش اسى، اتشفشان 

Volition اراده قرد و رضا، از روي ، از روي، ارادهخ است/ 

Volitive /دست ر زبان( حالت افعال ارادى 

Volley  رفففت و برگشففت تفف پ  ففا گفف ى ، پرتففاب همزمففان بمبهففا ت سفف  ه اپيمففا بمبففاران

کففففردن ، برفففف رت شففففليک ، تيربففففاران ، شففففليک بطفففف ر دسففففته جمعففففى ، شففففليک 

 شليک درکردن ، رگبار/

Volleyball واليبال بازى / 

Volt   / ولت ، واحد نيروی محرکه الکتر کی درسيست  متر ک 

Voltage / فشار الکتر کى ،نيروى الکتر ک برحسب ولت ،اختلا  سطح ،ولتاژ 

Voltmeter متر  / ، ولتس ج ولت 

Volubility تحرك ، چرخ دگي فرزي ، زباني ، چرب رواني ، / 

Voluble  زبان ، خ ش و نر  ، چرب ، سليس ، روان پر حر  / 

Volume  گشففففا د ،ظرفيففففت ،قففففدرت دسففففتگاه مخففففابراتى ،تعففففداد ميففففزان ،مقففففدار،)راد   و

غيفففففره (درجفففففه صففففففدا،دفتر،ت ده ،کتفففففاب ،بفففففرحج  افففففففزودن ،بفففففرزگ شففففففدن) 

 حج (،بر رت مجلد در اوردن/

Voluminous  مفرلانب ه ، متراك ، جسي ، بزرگحجي ،/ 

Voluntarily / عامدا" ، از روى اراده ، بط ر ارادى 

Voluntarism  فلسفففففه اى کففففه اراده را عامففففل مفففف ثر در ا جففففاد عففففال  وجفففف د ميدانففففد ، فرضففففيه

 ارادى ، اراده گرا ى /

Voluntaristic  فلسفففففه اى کففففه اراده را عامففففل مفففف ثر در ا جففففاد عففففال  وجفففف د ميدانففففد ، فرضففففيه

 Pertaining or belonging to theارادى ، اراده گرا ففففففى   

philosophical theory of voluntarism 

Voluntary / ارادي ، اختياري ، داوطلبانه ، به خ است 

Volunteer شدن ، خ استار، داوطلبداوطلب / 

Volunteerism اراده گرا ی،خ اسفففتباوری داوطلبی،اصفففالت دادخففف اهیact of donating 

one's time to a particular activity 

Volunteers داوطلب ، س اهداوطلب / 

Voluptuous /شه تران ، شه ت پرست ، شه ت انگيز ، شه انى 

Vomit /قي کردن ، استفراغ کردن ، برگرداندن ، هراشيدن 

Vomiting / استفراغ، قی 

Von /از  ب اسفففففففطه   درنتيجفففففففه   از روي   مطفففففففابد   از پفففففففيدGerman  To 

Persian Glossary  

Voodoo ( جادوگر سياه پ ست ، افس نگر ، جادوگري ، افس ن کردنuoduov/) 

Voracious /سبع ، پرخ ر ، حر ص ، پرولع ، خيلى گرس ه 

Voracity وحر  پرخ رى، ، درندگىولع / 

Vorstand  هيئفففت مفففد رهprincipalship  leadership, board of governors, 

committee of directors, board of trustees  

Vortex   / گردابى ، گرداب ، حلقه ، پيچ ، گردبادى 
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Vorticity گرداب/-گردابه-پيرد -،چرخد گردابى حالت 

Votary پارسا عابد، زاهد، شاگرد /، طرفدار، ه ا خ اه 

Vote دادن ، دعا، راي، اخ  رايراي/ 

Voter  راى ده فففده ،کسفففى کفففه راى ميدهفففد  ،علففف   هففف ا ى : ع رفففر م طقفففى بفففا  رى کفففه

شففففرا   سففففيگ ال را در دو  ففففا چ ففففد کانففففال مقا سففففه کففففرده و در صفففف رت وقفففف ع 

 ناسازگارى حالت انرا ع ض ميک د/

Voting گيرى راى/ 

Votive ن ر شدهن رى ، / 

Vouch / احضار کردن ، ضمانت کردن ، اطمي ان دادن ، تا يد کردن 

Voucher  سففف د حسفففابدارى ،دفتفففر هز  فففه ،سففف د خفففرج ،سففف د هز  فففه ،س د،دستاو ز،ضفففامن

 ،گ اه ،شاهد،هز  ه ،مدرک ،تضمين ک  ده ،شهادت دادن/

Vouchsafe    اكففففردنع  ،ع شففففدن لي ، تسفففف، پفففف  رفتنفففففا حاضففففر شففففدن، ل كففففردن تففففف ،

 /  ا كردن،اع بخشيدن

Voussoir  جرك ففارىسفف ا تففا  ضففربی، ني  One of the stones which form 

part of an arch or a vault, usually having the sides slightly 

inclined towards each other. Hence "voussoired a  .

constructed with voussoirs 

Vow عهد كردن، شرط، عهد، ق لن ر، پيمان ، / 

Vowel /ص تى ، صدادار ، مر ته ، واکه دار کردن 

Voxel  واکسفففل، وکسفففل، کففف چکتر ن جفففز سفففاختاری  فففک ترففف  ر سفففه بعفففدی، مکعفففب

 مربع شکل ده ده عارضهاي سه بعدي/

Voyage سفر در ا، سفر، سفر در اكردن / 

Voyager د گري مسافري  ا وسيله مسافر كشتي / 

Voyeur / نگاه ک  ده ، فض ل ، اطفا ک  ده شه ت بانگاه 

Voyeurism روانش اسى : تماشاگرى ج سى/با نگاه اطفاء شه ت ، 

Voyeuristic  ميبفففففرد لففففف ت  سفففففا ر نج سفففففى اعمفففففال از د فففففدن كفففففه رفتفففففار ففففففردىof 

voyeurism; of or having characteristics of a voyeur 

Vpn Virtual Private Network 

Vs egarotS lautriV 

Vulcanite /وولکانيت ، لاستيک سخت و ج ش خ رده ولکانيت 

Vulcanize  لاسفففتيک را ب سفففا ل شفففيميا ى جففف ش دادن و محکففف  کفففردن ، جففف ش برقفففى زدن

 ، ج ش دادن/

Vulcanodon  گيففففففففاهخ ار از خففففففففان اده وولكففففففففان دون دا  اسفففففففف رهاي س سففففففففمار شففففففففكل و

متفففر طففف ل 5/6وولكان دونتيفففده )سفففاروپ د بسفففيار اوليفففه( بفففا گردنفففدراز ، حفففدود 

 داشته است ./

Vulcanology ش اسى اتشفشان (volcanology/ ) 

Vulgar مبت ل ، ركيك ، پست ، عاميانه ع امانه ، / 

Vulgarity  وحشيگرى ، پستى، ع اميتع امانه اصطلا (msiragluv/ ) 

Vulnerability  شکستگى / -قابليت اسيب پ  رى ،اسيب پ  رى 

Vulnerable  خففف ر،  پففف  ر، زخففف  (اسفففيبنظامى،)عل   حملفففه پففف  ر، قابفففل پففف  ر، اسفففيب زخففف

 /در معرض اسيب درمعرض

Vulpine /روباه صفت ، محيل ، نيرنا باز ، حيله گر 

Vulture  / کرکس ، لاشخ ر صفت ، حر ص 
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Vulva عضففففف  ت اسفففففلی خفففففارجی زن کفففففه دارای لفففففب بفففففزرگ و لفففففب  ، مفففففادگي،ففففففرج

 ک چک/

Vying وجهك  ده ، رقابت همرشمي( فعل معل   وصفى eiv/  ) 

W حر  بشكل ، هرچيزيانگليسي الفباي حر  و س مين بيستw  

W.a  West Africa. 

Wa  نفف عي پ بففه در برمففه کففه رنففا طبيعففي  ن از قهفف ه اي تففا سفففيد تغييففر نففا  بفف مي

 مي ک د، چاه/

Wacko  د  خل وضع، د  غير عادی رج ع ش د به wacky/د  انه، 

Wacky پرت ، ح ا ، خر گيج/ 

Wad  ، لا فففي ، که فففه ، نمفففد ،  سفففتري ، تففف ده کفففاه ، تففف ده ، ک فففه کفففردن ، لا فففي گ اشفففتن

 فشردن /

Waddle رفتن راه و س گين ، كجرفتن وارراه وار، اردك اردك رفتن راه/ 

Wade / به  ب زدن ، بسختي رفتن ، در  ب راه رفتن 

Wader / مرغ دراز پا ، راه رونده در اب 

Wafer   /و فر،قر  ،شير  ى پ جره اى ،نان فطير 

Waffle اه ى دو پارچه هاىدرقالب شده پخته  ا نان كل چه/ 

Waft  سففففبک بفففففردن ،روى هففففف ا  ففففا اب شففففف اور سفففففاختن ،وزش نسففففي  ،بهففففف ا رانفففففدن

 ،بحرکت در اوردن /

Wag / ج باندن ، تکان دادن ، تکان خ ردن ، ج بيدن ، تکان 

Wage  مفففزد ، دسفففتمزد ، اجفففرت ، کفففار مفففزد ، دسفففترنج ، حمفففل کفففردن ، ج فففا بفففر پفففا

 کردن ، اجير کردن ، اجر /

Wager بستن (شرط،)حق   ك  ده ب دي شرط/ 

Waggish ال اطدار، مهمل گ  خ ده ، ب له، ش خو ش ا ش خ ،/ 

Wagon ( واگن ، ارابه ، بارکد ، با واگن حمل کردنnoggaw/ ) 

Waif دربفففدر، برفففه اد  صفففاحب بفففى ، برفففهمتروكفففه )در در فففا(، مفففال صفففاحب بفففى مفففال 

 /سر راهى

Wail نالهگرفتن مات  كردن ، نالهردنك شي ن ، / 

Wainscot /تخته جهت پ شد د  ار،با چ ب) د  ار را (پ شانيدن ،تخته ک بی 

Wainscoting ك بى ، تختهب دى تخته  / 

Wairakite  :ن عي کاني فرم ل شيميا يCaAl2Si4O12•2(H2O/ ) 

Waist  ت ه/ميانه ناو،دور کمر،کمر لبا  ،کمرب د،ميان 

Waistband /ب د ت بان ، ب د ز رشل ارى 

Waistcoat ا ژ لتت ه ، ني جليقهز ر شبيه ، لبا  جليقه  / 

Waisting    علففف   هففف ا ى : کفففاهد م ضفففعى قطفففر ناشفففى از جر فففان برگشفففت ناپففف  ر حاصفففل

 از ت د در نقطه شکست/

Waistline كمرب د/كمر، ميان ، 

Wait شففففدن معطففففل ، انتظففففار كشففففيدنم تظفففر شففففدن بفففف دن بففففراه ، چشفففف صفففبر كففففردن ،

 /كردن پيشخدمتى

Waiter م تظر، پيشخدمت/ 

Waiting  براه م تظر، چش/ 
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Waitress /پيشخدمت زن ، ند مه ، کلفت 

Waive  صففرف ظر کفففردن از ، اسفففقاط کفففردن ، صفففر  نظفففر کفففردن ، چشففف  پ شفففى کفففردن

 کردن/ ، چش  پ شيدن از ، از قان ن مستث ى

Waiver  اسفففقاط حفففد ،بفففار قابفففل پرتفففاب بفففه خفففارج از ه اپيمفففا،)حد (.ابطفففال ،لغ ،فسفففخ

 ،صرف ظر،چش  پ شى /

Wake    شفففيار ، رد نفففاو ، بيفففدارى ، شفففب زنفففده دارى ، شفففب نشفففي ى ، احيفففاء ، شفففب زنفففده

 دارى کردن ، از خ اب بيدار کردن ، رد پا ، دنباله کشتى /

Waken كشيدن ، بيداريشدن، بيدار بيدار كردن / 

Waking /روانش اسى : بيدارى 

Wal  فا لهايSkin  برنامهWinamp  

Wale /رد    بافته ، تير افقى ، انتخاب کردن ، راه راه کردن 

Wales  و لز/ سرزمين 

Walk  مسففففففابقه راه يمففففففا ى ، راه پيمففففففا ، گففففففردش ک  ففففففده ، راه رونففففففده ، راه رو ، راه

رفففففتن ، گففففا  زدن ، گففففردش کففففردن ، پيففففاده رفففففتن ، گففففردش پيففففاده ، گردشففففگاه ، 

 پياده رو /

Walker ورزش : شفففففرکت  خفففففانگي ،مفففففرغزن رو ،گفففففا ،راه رونفففففده، راهك  فففففده گفففففردش،

 ک  ده در مسابقه راه يما ى/

Walkman واكمن 

Walkout / اعتراب كردن، كاري را ناگهان ترك كردن 

Walk-up اول ىبقهط  سانس ر ،  پارتمان بى/ 

Walkway رو/ ، پياده گردشگاه 

Wall  ،  تيغفففه کشفففيدن ، مفففانع  ک ارچفففه در پفففرش اسفففب مرکفففب از جعبفففه هفففاى روى هففف

د ففففف ارى، جفففففدار ، محرففففف ر کفففففردن ، حرفففففار دار کفففففردن ، د ففففف ار کشفففففيدن ، 

 /، د  ار كشيدن، حرار دار كردند  ار، جدار، حرار، محر ر كردن

Wallaby قرمز/ گردن القامه مت س  كانگ روى 

Wallace  :  مخف ( اس  خا  م كرWally/) 

wallboard تخته جداره   تخته ی د  اری 

Wallet   خرجين / -کي  پ ل ، کي  جيبى 

Walleye  (.ان اع مختل  اردک ماهى/چش  مات ،)ج.ش 

Wallflower  ،گففل شفففب بففف ،زنی کفففه  فففار بفففرای رقرففيدن نفففدارد و پشفففت بفففه د ففف ار مفففی ا سفففتد

 زرد / ب ي شب

Wallop  مثل زدن سخت زدن شلا( زن مشت()repollaw/ ) 

Wallow خ ردن غ طه و لاي ، در گلغلتيدن / 

Wallpaper كردن تزئين كاغ  د  ارى، با كاغ  د  ارى / 

Wall-to-wall جانبه ، همه، فراگير، همگانىد  ار ، كامل ، از د  ار بهسرتاسرى/ 

Wally اسكاتل د(/، خ بعالى( 

Walnut /گردو ، گردکان ، درخت گردو ، چ ب گردو ، رنا گردو ي 

Walrus گرازماهىشير ماهى ،/ 

Walt /والت 

Walter  م کر/ اس  خا 
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Waltz والسبه ، وابستهرقريدن ، والس، والسو رقص م ز ك/ 

Wampum   صففففد  بففففرا  و ز بففففا ى کففففه سففففرخ پ سففففتان امر کففففا ى بجففففاى پفففف ل مرففففر

 ( /gaepmupmawميکردند ، )زبان عاميانه( پ ل )

Wan  رنففففففا پر ففففففده ، کفففففف  خفففففف ن ، زرد ، کفففففف  رنففففففا ، رنففففففا پر ففففففده شففففففدن  ففففففا

 (/wandکردن)

Wand  دسفففتگاه ورودى خ انفففدن برچسفففب هفففاى رمفففزى شفففمد نففف رى بفففه وسفففيله حفففس

کففردن الگ هففاى نفف رى فضففاهاى تيففره و روشففن ، دسففتگاه نفف رى دسففتى کففه مففى 

ت انفففد برچسفففب هففففاى کدگففف ارى شففففده کفففدهاى ميلففففه اى و کفففاراکتر را خ انففففده و 

 معرفى ک د ، عرا ، گرز ، چ ب ميزانه ، چ ب گمانه ، ترکه /

Wander / سرگردان ب دن ،اواره ب دن ،م حر  شدن 

Wanderer د  در بدر  ا  واره، سيار ،  وارهسرگردان  ، 

Wandering / سرگردان ، سرگردانى 

Wanderlust المانى سفر دوستى سياحت م د به علاقه(/) 

Wane   ج ففا ،دشففمن ،نففزاع ،رو بکففاهد گ اشففتن ،نقرففان  ففافتن ،کفف  شففدن ،اففف ل ،کفف

 تى ،وارفتن ،به اخر رسيدن/و کاس

Waning بفففه، وارففففتنو كاسفففتى كففف  ، افففف لشفففدن ، كففف  فففافتن نقرفففان گ اشفففتن رو بكفففاهد ، 

 ,diminishing (moon); declining; ebbing اخررسففففففففيدن

subsiding, dwindling; approaching the end (of life, a 

period, etc). 

Wank زدن جلد/ 

Wanna   ميخ اه  فلان کار را انجا  بدهwant to 

Wanner امفففلپرسفففت ، كه فففهمسفففلك ، قفففد مى ، درهففف ، ناراحفففت، گرفتفففه، نگفففرانعرفففبى ، ،

 ,pale, colorless ;sickly; weak, forceless; feebleسففففختگير

exhausted, tired; gloomy, sad  

Want م فففد بففف دن بفففه ، کففف  داشفففتن ، خ اسفففت ، خ اسفففته ، خ اسفففتن ، لاز  داشفففتن ، نياز

فاقفففد بففف دن ، محتفففاج بففف دن ، کسفففر داشفففتن ، فقفففدان ، نداشفففتن ، عفففد  ، نقرفففان ، 

 نياز ، ندارى /

Wanting /بدون ، بى*فاقد، بدون ناقص ،دارای کمب د ،دارای کسری ،دارای کاستی 

Wanton  سففففرکد ، حففففر  نشفففف   ، بففففاز گ ش ، خ شففففحال ، عيففففاش ، جسفففف ر ، شففففرور

 شدن ، گستاخ شدن ، بى ترتيب کردن ، شه ترانى کردن ، افراط کردن/ 

Wantonly و بيفكرى عياشى از روى / 

Wantonness هرزگيعفتي، بي، بيعاريگري ، لاابالي، لاقيديباز گ شي ،/ 

Wants تما لاتها،  خ استه 

War  حففففرب ، رز  ، محاربففففه ، نففففزاع ، ج ففففا کففففردن ، دشففففم ى کففففردن ، کشففففمکد

 کردن

Warble / سرا يدن ، چهرهه زدن ، سرود ، چهره 

Warbler /سرا  ده ، مرغ خ ش الحان ، چکاوک 

Ward  ت ليفففت ، مففف لى عليفففه ، حفاظفففت بخفففد ، اطفففا  جفففدا ، )در بيمارسفففتان  فففا زنفففدان

مح طففففه زنففففدان ، بخففففد )در بيمارسففففتان( ، نگهبففففان ،  ففففا کارخانففففه( ، حيففففاط ، 

سفففل ل زنفففدان ، اطفففا  عمففف مى بيمفففاران بسفففترى ، صفففغيرى کفففه تحفففت قي مفففت 

 باشد ، محج ر ، نگهدارى کردن ، ت جه کردن/

Warden /  سرپرست ، ولي ، رئيس ، ناظر ، نگهبان ، قراول ، بازر 

Warder  قرر /زندانبان ، عرا  ا گرز ، نگهبان دروازه  ا 

Wardrobe /  جارختى ،ص دوقخانه ،جا رختى ،قفسه ،اشکا  ،م ج دى لبا 

Wardroom / باشگاه افسران ناو،اطا  افسران ،سالن بيماران ،بيمارستان 
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Ware از،  پرهيففففز كففففردن فروشففففى ، كففففالاى، متففففاعاج ففففا  ، كففففالا، جفففف س، اگففففاهمطلففففع

 / ح ر كردن

Warehouse  گ اشفففتن ، انبفففار کفففردن ، مخفففزن ، انبفففار گمفففرک ، انبفففار کفففالا ، انبفففار ، در انبفففار

 ( moor erawبارخانه )

Warfare  ، ميفففففدان ج فففففا ، رز  ، ج گفففففاورى ، سفففففتيز ، ج فففففا ، نفففففزاع ، زدو خففففف رد

 محاربه /

Warhead  کلاهفففک ج گفففى ،کلاهفففک م شفففک ،قسفففمتى از م شفففک کفففه حفففاوى مففف اد م فجفففره

 ميباشد،کلاهک/

Warily كار، بااحتياط ، احتياطمحتاطانه احتياط از روى(sseniraw/) 

Warlike / نظامى ،ج گج ،ستيز گر،اماده ج ا ،ج ا دوست ،ج گى ،رزمج 

Warlock /خائن ، پست و فر ب ده ، پيمان شکن ، زن جادو گر و ساحر ، غ ل پيکر 

Warlord  ارتشى ، فرمانروا/ج ا سالار ، افسر عالى رتبه ارتد ، فرمانده 

Warm / با حرارت ، غي ر ، خ نگر  ، صميمى ، گر  کردن ، گر  شدن 

Warm / گر  ، با حرارت ، غي ر ، خ ن گر  ، صميمي ، گر  کردن ، گر  شدن 

Warm-blooded  مهرباني، خ نگرمي، با رو خ نگر ،(warm bloodedness) 

Warmed-over شده پخته ز ادتر ازمعم ل، شده پخته دوباره / 

Warmer  گرمتر/ك  ده گر ، 

Warmhearted  خ نگرمىمهربانى ، مهربان، با محبتخ نگر ، (ssendetraehmraw/) 

Warm-hearted دلس ز، با محبت/ 

Warmish  داغگر ، / 

Warmly /به گرمى 

Warmonger  ، اتد افروز ج ا ، ج ا افروز/طالب ج ا ، شيفته ج ا 

Warmongering  ك د  و تقد سرا تش  د ج ا  كهرفتارىadvocation of war  / 

Warmth گرما، ملا مت ، تعادل، حرارتگرمى/ 

Warmup  كردن ، گر  شدن گر / 

Warm-up  گففر  کففردن ،شففروع کففردن بففه کففار،راه انففداختن ،قبففل از بففازى حرکففت کففردن و

 را گر  نم دن ،دست گرمى بازى کردن/ خ د

Warn  /هشدار دادن ، اگاه کردن ، اخطار کردن به ، ت کر دادن 

Warner هشدارگر /اخطار ك  ده ، 

Warning  اگهفففى ، خبفففر ، اخطفففار ، تحففف  ر ، اشفففاره ، زنفففا خطفففر ، اعفففلا  خطفففر ، عبفففرت

 ، اژ ر ، هشدار /

Warp برداشفففتن ،ط فففاب ،تفففار) در مقابفففل  تفففاب دادن ،پفففيچ دادن ،م حفففر  کفففردن تفففاب

 پ د(،ر سمان ،پيچ و تاب ،تاب دار کردن ،م حر  کردن ،تاب برداشتن/

Warpage /اع جاج، تاب برداشتن، پيريدگی، تاب برداشت ی 

Warpath ت گ ا، مسير ج گى/ 

Warping  چلفففه کشفففي ) عبففف ر دادن نخهفففاي تفففار از ميفففل ميلکهفففاي  -رسففف ب گيفففری، چلفففه

 چله پيري / -باز شدن از طر  سر  -پيچ و تاب  -خ ردگي  تاب -ورد ( 

Warplane ج گى ه اپيماى / 

Warrant  اختيار،مج ز،اجفففازه قفففان نى ،اجفففازه کتبفففى ،حکففف  قفففان نى تعهفففد کفففردن ،ضفففمانت

 کردن کسى ،س د ع دالمطالبه ،گ اهى کردن ،تضمين کردن ،گ اهى ،حک /

Warrantee  به او تعهد ميش د ، مضم ن له/حق  ( متعهدله،کسيکه چيزی 
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Warrantor  متعهد ، تعهد ک  ده ، ضامن ، کفيل / -ضامن، ضمانت ک  ده 

Warranty  ، التففففزا  ، ضففففامن ، گففففرو ، وثيقففففه ، تعهففففد نامففففه ، ضففففمانت نامففففه ، تعهدنامففففه

متعهففففد ، تعهففففد ک  ففففده ، پاب ففففدان ، گففففارانتى ، ضففففمانت ، امففففر مفففف رد تعهففففد  ففففا 

 تعهد/تضمين ، تضمين ، 

Warren  /جاي نگاهداري خرگ ش و جان ران د گر 

Warrick variant of warrok dial 

Warring fighting, battling 

Warrior / رزمج  ، ج گاور ، سلحش ر ، محارب ، ج گج  ، مبارز ، دلاور 

Warsaw /شهر ورش  پا تخت لهستان ، )مجازى( دولت لهستان 

Warship  کشتى ج گى ، ناو(ج گىlessev raw)= 

Wart / زگيل ، گ دمه ، زگيل دار شدن ، زگيل پيدا کردن 

Warthog species of African wild pig with large tusks and fleshy 

growths on its face 

Wartime ج ا زمان به ، وابسته ج ا ، زمانج ا دوران/ 

Warting   شدن سطح فلز/ عل   ه ا ى : ناهم ار 

War-torn ج ا زده / 

Wary /بسيار محتاط ، با ملاحظه ، هشيار 

Was /ب د 

Wash / شستن ، شستش  دادن ، پاک کردن ، شستش  ، غسل ، رختش  ي 

Washable شستش / ، قابلشست ى 

Washbasin دستش  ى لگن(lwobhsaw/ ) 

Wash-basin  دستش ئى  / 

Washcloth حما  ، لي حما  كيسه / 

Washed-out / خسته ، از کارافتاده ، شسته شده و سا يده شده 

Washed-up /بکلى تحليل رفته ، مح  شده ، دلسرد 

Washer   /  پ لک ف رى ، ان اع واشر فلزى ، شستش  ک  ده ، رختش ى ، واشر 

Washerwoman خان ادگى رختش ى زن / 

Washing  ،  غسل ، رخت شست ي  /شستش 

Washington واشي گتن 

Washout  و  3و  1بففففراى راسففففت دسففففت و 1 ¹و 2و  1ورزش : بففففاقى گ اشففففتن ميلففففه هففففاى

 براى چپ دست 7

Washroom /حما  ، محل دستش  ى ، اتاقک ت الت 

Washstand دستش  ى/ 

Wasn't  مخف ton saw 

Wasp (عسل زنب ر )بى 

Wassail كفففردن وشفففكر، ميگسفففارى بفففا ادو فففه مخلففف ط ، ابجففف   اشفففرابميخففف ارى مجلفففس ،

 / ، ن شكردن عياشى
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Wastage /  تفر   کارى ، کاهد ، ضا عات ، تضييع ، اتلا 

Waste  ، هففففدر ، افففففت ، قراضففففه ، تضففففييع کففففردن ، تفففففر   ، اشففففغال ، ضففففا ع کففففردن

کففففردن ،  صففففر  کففففردن ، زبالففففه ، هففففرزدادن ، حففففرا  کففففردن ، بيهفففف ده تلفففف 

نيازم ففد کففردن ، بففى نيففرو و قفف ت کففردن ، ازبففين رفففتن ، باطلففه ، زائففد ، اتففلا  

/ 

Wastebasket دان ، اشغالوخاكروبه ، سبد زبالهسبد كاغ  باطله/ 

Wasteful  فا ده ، بىكار متل  ، افراط، ولخرجمرر/ 

Wasteland زرع با ر، ل  زمين / 

Wastepaper     كاغ  / ، سر كاغ   ا تهباطلهكاغ 

Wastrel  مع ى بى ، اد ، متل ولخرج اد/ 

Wat Weight-And-Temperature 

Watch  نگهبفففانى ، پفففا  ، نگهبفففان ، مراقبفففت کفففردن م اظبفففت کفففردن ، پا يفففدن ، د فففدبان

، مفففدت کشفففيک ، سفففاعت جيبفففى و مرفففى ، سفففاعت ، مراقبفففت کفففردن ، م اظفففب 

 کردن ، پاسدارى کردن /ب دن ، بر کسى نظارت 

Watchdog ب دن ، نگهباندادن ، نگهباني، نگهبانپاسبان ، سانگهبان سا / 

Watcher /کسيکه پاسدارى و نظارت ميک د ، مراقب 

Watchful هشفففففففففففيارىدقيفففففففففففد خففففففففففف اب ، پاسفففففففففففدار، بفففففففففففىمراقفففففففففففب م اظفففففففففففب ، ،

 ( /ssenlufhctaw)مراقبت

Watchfulness  ، م اظفففففففففب ، مراقفففففففففب ، پاسفففففففففدار ، بفففففففففى خففففففففف اب ، دقيفففففففففد ، هشفففففففففيارى

 (/watchfulمراقبت)

Watching observation; guarding, supervision 

Watchmaker ساز / ساعت 

Watchman پاسدار مراقب، نگهبانم اظب ، / 

Watchtower /د دبانگاه ، برج مراقبت ، برج نگهبانى ، برج د دبانى 

Watchword  رمزى ، كلمه، شعارحزب، شعار حزبىشب اس/ 

Water دادن ، اب، ما ع، پيشاب، ابگ نهاب / 

Waterbed بى تخت خ اب bed whose mattress is filled with water 

Waterborne برد/ ،  ب بب سيله  شده ، حمل ورده  ب 

Water-borne در ا/ از راه شده ، حملاب در روى شده حمل 

Watercolor /اب رنا ، ب گاب ، نقاشى ابرنا 

Watercraft  ش اسی،ناوش اسفففففی مهفففففارت در  - مهفففففارت در کشفففففتيرانی  فففففا قا قرانی،کشفففففتی

ورزشففففففففففففففففهای  بففففففففففففففففی  ب بازی،شفففففففففففففففف اگری وسففففففففففففففففيله ی نقليففففففففففففففففه ی 

 collective term for vessels and boats; art of بی،ترابر بففی

sailing  art of boating 

Watercress /شاهى ابى ، اب تره ، رنا شاهى ابى 

Waterfall / بشار  

Waterfowl / مرغ ابزى ، وا  ، واک 

Waterfront /اب ک ار ، اب نما ، پيشرفتگى خشکى در اب ، اسکله 

Waterline  اب خففف  ،خففف  بفففر خففف رد اب بفففا کشفففتى ،خففف  بفففار گيفففرى کشفففتى ،خففف  ميفففزان و

 تراز کشتى با سطح اب /

Waterlogged  پففففراب ، سفففف گين ، خففففيس در اب ، از اب اشففففباع ، زمففففين هففففاي مانففففدابي، زمففففين
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 هاي مرط ب/

Watermark  تعيففين ميفففزان مففد اب ، علامفففت چففاپ سففففيد در مفففتن کاغفف  سففففيد ، چففاپ سففففيد  فففا

 سا ه دار کردن /

Watermelon ه دوانه (siragluvsullurtic) 

Waterproof  ضد  ب ب ، عا د ب ، دافع بپاد ، / 

Water-resistant  (  /ناپ  ر كامل رط بت نه )ولي در برابر  ب مقاو 

Watershed اب پخشففففان ،م طقففففه اى کففففه اب در ففففا  ففففا رودخانففففه را پخففففد و تقسففففي  ميک ففففد-

 ح زه  بخيز،ح زه زهکشي /

Waterside /  ک ار در ا ، متعلد به ک ار در ا ، ساحل 

Water-ski / اسکى ابى 

Water-skiing اب باز روى اسكى / 

Waterspout گردبفففاد گفففرداب ، نفففاودانك فففد، فففف ارهمى فففف ران اب از ان كفففه اى فففا وسفففيله ل لفففه ،

 در ا ى/

Watertight /اب ناپ  ر ، ضد نف   اب ، مانع دخ ل اب ، کيپ ، مجراى ت ا 

Waterway  ، )زهکشففففى دور نففففاو ، مجففففراى اب ، ابففففراه ، مسففففير ابففففى ، دهانففففه )عبفففف ر اب

 راه ابى ، مسيردر ا ى و رودخانه اى/

Waterwheel / چرخ چاه ، دولاب ، چرخ ابگرد 

Waterworks / دستگاه اب رسان ، ف اره ، اب ب د 

Watery رقيدابكى ، ابدار، اشكبار، پر ابابى ، 

Watson j.d  ( ز سفففففت 1928جيمفففففز دوی واتسففففف ن )فففففص علففففف  ژنتيفففففک فيز ک دان و متخر 

 مر کففففا ی اسفففففت. واتسففففف ن جفففففا زه ن بففففل فيز  لففففف ژی و پزشفففففکی را در سفففففال 

 ميلادی به همراه دو دانشم د د گر در افت کرد. ۱۹۶۲

Watt   /وات ، واحد ت ان در سيست  متر ک 

Wattage وات بر حسب بر  ، مقدار نيرويوات برحسب ، ت انقدرت/ 

Wave  هيجفففان ، مففف ج راد ففف  ى ، خيفففزاب ، ففففر مففف ى سفففر ، دسفففت تکفففان دادن ، مففف جى

 /، ج باندنب دن ، م ج زدن، م ج

Wavelength م ج ط ل / 

Waveless /ارا  ، ساکن ، بى م ج 

Wavelet /م ج ک چک، خيز ب ک چک 

Waver  ترد ففففد پيففففدا کففففردن ،تبرففففره متزلففففزل شففففدن ،فتفففف ر پيففففدا کففففردن ،دو دل بفففف دن،

 قان ن ،ن سان کردن/

Waveson /ام ال  ب  ورده بعد از غر  کشتی 

Wavy / پرچين و شکن ، پرم ج ، پر تلاط  ، ج بد بعقب و جل  ، متم ج 

Wax  واکففففس اسففففکى ،مفففف   ،مفففف مى شففففکل ،شففففمع مفففف مى ،رشففففد کففففردن ،ز ففففاد شففففدن

 ،)درم ردماه(رو به بدر رفتن ،استحاله  افتن/

Waxiness /حالت م مى ، نرمى 

Waxing   ص ت ضب  ، صفحهمالى م/ 

Waxy / م مى ، پراز م   ، )ز.ع( عربانى ، خشمگين 

Way طرز، طر قه ، سبك، طر د، جادهراه ، / 

Wayfarer /مسافر پياده ، ره  رد ، رهرو 

Waylaid (درکمففين کسففي نشسففتن ، کمففين کففردن ، خفف  کففردنpast: waylaid ; past 

participle: waylaid ) 
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Waylay كردن ، خ كردن ، كميننشستن كسى در كمين/ 

Wayne /اس  خا  م کر 

Ways سرسره/ 

Wayside / ک ار جاده ، ب در ، لبه ، ا ستگاه فرعي 

Wayward متمرد/ ، نافرمانخ دسر، خ د راى 

Wb  خ ش اومديwelcome back 

Wc ت الت -دستش  ىtesolc retaw  

Wco World Customs Organisation 

We /ما، ضمير اول شخص جمع 

Weak  ،کفففف  مقاومففففت ، سسففففت ، کفففف  دوا  ، ضففففعي  ، کفففف  ب يففففه ، کفففف  زور ، کفففف  رو

 ت ان/خفي  ، ضعي  ، ک 

Weaken  ، سسففت کففردن ، ضففعي  کففردن ، سسففت شففدن ، ضففعي  شففدن ، کفف  نيففرو شففدن

 ک  کردن ، تقليل دادن/

Weaker most weak 

Weak-kneed ترمي  ع رر، بى ، سستاراده زان ، بى سست / 

Weakling  ب يه ، ك  ب يه ، بي ع رر ، نات ان ، سست ضعي  / 

Weakly /عليل المزاج ،ضعي  ،بى بي ه ،ک  ب يه 

Weakness  نقصعيبفت ر،  گى ب يه ، بى، سستىضع ،/ 

Weal دارا ى، ثروت، اسا دخير، سعادت ،/ 

Wealth وف ر، ز ادىتم ل ، مال، ثروت، دارا ىت انگرى ، / 

Wealthy  دارا، ت انگر ، دولتم د ، ثروتم د ، چيز دار، غ ي / 

Wean از شير مادرگرفتنگرفتن از پستان ،/ 

Weapon  ، حربه ، مسلح کردن /ج ا افزار ، سلا  ، اسلحه 

Weaponry افزار/ ، ج اسلا  ، تهيه، تسليحاتسازى اسلحه 

Wear  سفففائيدن ،سفففا د ،پ سفففيدگى ،فرسففف ده شفففدن ،پ شفففيدن ،در بفففر کفففردن ،بفففر سفففر

گ اشفففففففتن،پاکردن)کفد و غيره(،عي فففففففک  فففففففا کفففففففراوات زدن ،فرسففففففف دن ،دوا  

 کردن ،پ شاک/

Wearer لبا  پ ش ده / 

Wearily خستگى از روى/ 

Weariness بيزارى، ماندگىخستگى ، / 

Wearisome /خسته ک  ده، کسل ک  ده 

Weary شدن ، كسلبيزار كردن ، كسل، ماندهبيزار، خسته/ 

Weasel  و ففففزل ،)ج.ش (راسفففف ، جففففان ران پسففففتاندار شففففبيه راسفففف ، دروغ گفففففتن ،شففففانه

 خالى کردن، عل   نظامى : س رتمه برفى/

Weather  جففففف ى ،ه اش اسفففففى ،تغييفففففر فرفففففل ،اب و هففففف ا، بفففففاد دادن ،در معفففففرض هففففف ا

 گ اشتن ،تحمل  ا برگزارکردن/

Weathering  اثففففففر ع امففففففل جفففففف ى ،ابر ففففففز، ابرکففففففان ،ط فففففففان هفففففف ا، فرسففففففا د در اثففففففر

 ه ا،)معمارى (ابگير/

Weatherman / ه اش ا 
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Weave / بافتن ، درست کردن ، ساختن ، بافت ، باف دگى 

Weaver ج لا /، نساجباف ده ، 

Weaving /تلاقى ، تقاطع ، چلي ا ، باف دگى 

Web ت يدنبافته ، تار، م س ج ا نسج بافت ، / 

Web 2.0  2وب 

Web    ،جان تير،بافت  ا نسج ،تار،م س ج ،بافته ،ت يدن /تار ع كب ت 

Webbed / پرده دار ، پ ست دار 

Webber  تار ، دستکد ساز /باز، وب کار، ت  ده وب 

Webbing / حاشيه ضخي  پارچه اي که وس   ن نازک ترباشد 

Webcast  ارسفففال گزارشفففهاي اخبفففار در ا  ترنفففت کفففه معمففف لا بفففه صففف رت فا لهفففاي صفففدا و

 broadcast news reports through the Internetفففففيل  هسففففت د. 

(especially with audio and video files) 

Webcaster شفففگر عامفففل  فففا ع رفففري كفففه عمفففل وب پخشفففي انجفففا  دهفففد وب پخcompany 

that produces audio or radio broadcasts for the World 

Wide Web; software used to produce these broadcasts; 

person who delivers news (or sports, etc.) reports over the 

World Wide Web 

Webcasting اي و ففففدئ  ي و صفففف تي بففففه ا  ترنففففت، وب پخففففد ارسففففال مطالففففب ارسففففال فا لهفففف

 ص تي و تر  ري از طر  كارساز براي مخاطبان انب ه وب/

Weber   /وبر، واحد شار مغ اطيسی در سيست  متر ک 

Weblog  وب لاگ هففففا  ادداشففففت هففففاي روزانففففه اي هسففففت د كففففه صففففاحب وب لاگ در هففففر

 م ردي كه بخ اهد در  ن مي ن  سد/

Webmaster / سازنده سا تهاي ا  ترنتي 

Webpage / صفحات ا  ترنت 

Webshots /سا تي که داراي عکسهاي بسيار مي باشد 

Website / سا تهاي ا  ترنتي 

Webster / د کش ري با قابليت ترجمه کلمات انگليسي به انگليسي 

Wed  بزنففففى  ففففا زن  ففففا شفففف هر دادن ،عروسففففى کففففردن با،بحبالففففه نکففففا  در اوردن(،

 ش هرى(گرفتن/

We'd ( مي با ستيwe shoud  ،we would  ،we had/  ) 

Wedded married; of married life; of a married couple; tight, 

involved together; devoted (to an idea) / 

Wedding عروسىعروسى جشن ،  

Weder نه ا ن و نه ان   هيريک   هيريک از ا ن دو 

Wedge  کشففف  ، تيغفففه ، اچفففار سفففه گففف ش ، شفففکا  ارا فففد مثلففف، ، گفففاوه کففف لا  ، گففف ه

(goveh/باگ ه نگاه داشتن ، با گ ه شکافتن ، از ه  جدا کردن ، ) 

Wedlock زوجهنكا  ، زفا ، عروسىزناش  ى ، / 

Wednesday كبار/ ، هر چهار ش بهچهار ش به  

Wee اسكاتل د( /اى ، لحظهاندكى، كمى ك چ ل ، ر ز،  كى( 

Weed /هرزگياه ، دراز و لاغر، پ شاک ، وجين کردن ،ک دن عل  هرزه 

Weeder / متردى چيدن عل  هرزه 
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Weedless /بدون عل  هرزه ،قلابی که به علفهای ز ر  ب گير نميک د 

Weeds ب گى ، جامهجامه 

Weedy بار ک/ پر از عل  هرزه ، هرز ، خ درو ، دراز و 

Week روز / ، هفتهفته 

Weekday / روز هفته 

Weekend را گ راندن اخرهفته ، تعطيلاخر هفته تعطيل اخر هفته(dnekeewb ) 

Weekly هفته به  كبار، هفته اى، هفتههفتگى / 

Weeknight شفب هفتففهany night of the week, usually except Saturday and 

Sunday 

Weep ر ختن ، اشك، گر ستنكردن گر ه / 

Weeper / ن حه خ ان ، گر ه ک  ده 

Weeping گر هك  ده گر ه ، / 

Weepy /عزادار ، نالان ، گر ان 

Weevil /  ش شه ، ک  ، س سه ، ش شه گ د 

Weigh /کشيدن ، س جيدن ، وزن کردن ، وزن داشتن 

Weight  کيفف  ز ففن بففراى جبففران کمبفف د وزن اسففب ،بففالا کشففيدن فشففار، قطعففه سففرب در

ل گر،گرانفففى ،وزن ،نفففزن ،سففف گي ى ،سففف ا وزنفففه ،چيفففز سففف گين ،سففف گين کفففردن 

 ،بار کردن/

Weighted / س گين ، داراي وزن ، وزني 

Weighting /وزن دهی ، روش وزني 

Weightless / سبک وزن ، ک  وزن ، داراى وزن مخر   ک 

Weightlessness  وزنی /بی 

Weightlifting هالتر /بردارىوزنه ، 

Weighty با نف  ، پربار ، م ثر، س جيده، وز نس گين 

Weir  ، سففففرر ز ، شففففادروان ، سففففد غففففر  شففففدنى ، رودزن ، رود ب ففففد ، ب ففففد ابگففففردان

 ب د ، سدى که سطح اب را بل د ک د ، خاکر ز /

Weird  جادو مرم ز/، غر بالعاده خار ، 

Weirdo  غيرعادى ،  د و غر ب عجيب  د / 

Welcome خ شا  د /كردن پ  را ى خ شامد، خ شامد گفتن ، 

Weld  ، بهفففف  پي سففففتن ، مترففففل کففففردن ، ج شففففکارى کففففردن ، جفففف ش دادن ، پي سففففتن

 ج ش/

Welder ج شگر، ج شكار.ج شگر، ج شكار/ج شكاري ج شكار، ماشين. 

Welding /ج شگری،ج ش 

Welfare  رفاهيففففت ،کمففففک ،ت جففففه کففففردن ،رعا ففففت کففففردن خففففدمات اجتمففففاعى ،اسففففا د

 ،رفاه ،سعادت ،خير ه ،شادکامى/

Welkin /طا  ،اسمان ،فلک ،گ بد نيلگ ن ،ه ا 

Well ومففففففففا ع  ب ، رو مففففففففدنكردن، ببففففففففالا ففففففففف ران، دوات، جفففففففف هردانچشففففففففمه ،

، ، بسففففيارخ براحففففت، ، سففففال ، ت درسففففت، خفففف بشففففدن وجففففاري  مدندرسففففطح

 /خ ب ، خيلي، اوهاشكال، بدونوكمال ، تماما، تما چش به
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Wellaway افس  زارى ، مات ، عزادارىس گ ارى ،  / 

Wellington / چکمه دهان گشاد ، ن عي بازي گ جفه 

Welsh زدن ، ز فففر قففف لگ اشفففتن ولفففز، كفففلاه ، زبفففانولفففز انگلسفففتان اسفففتان ، اهفففلوالفففد 

 ( /welsher ،welcher ،welch)نكردن بتعهد خ د عمل

Welt  ،حاشفففيه چرمفففى دور چيفففزى، مغفففزى گ اشفففتن، شفففلا  زدن، لبفففه، نففف ار بار فففک

 ن ار، ور  ،تاول /

Weltanschauung /جهان بي ی،بي د جهانی 

Welter /اختلاط،دره  و برهمى ،خشکى ،پژمردگى ،اغشتن ،غلت زدن 

Wench  كردن ، دختر بازي، فاحشهدهقاندختر، دختر/ 

Wend كردن ، م تقلپيم دن/ 

Went ( رفتpast: went ; past participle: gone ) 

Wept (p. & pp. of weep) 

Were فعل گ شته eb ot ماضى فعل و جمع saw 

Werewolf شده گرگ به تبد ل كه شخرى (باشدwerwolf/ ) 

Werewolves افسانه شده گرگ به تبد ل كه شخرى(باشد()flowrew/* ) 

Wesley  وابسفففته بفففه جفففان وسفففلی و افکفففار او، وابسفففته بفففه کليسفففای متد سفففت، کليسفففا پيفففرو

 / wesley johnجان وسلی 

West زمين/ ، مغرب، غربباختر، مغرب 

Westbound / مسافر مغرب، عاز 

Wester  غربى ، باد مغرب ، ط فان غربى ، بس ى باختر رفتن /باد 

Westerlies /غربي، باد غربي 

Westerly باد غربىمغرب ، در جهت، غربىباخترى ،/ 

Western (باخترى ،غربى ،وابسته به مغرب  ا باخترrenretsew ) 

Westerner (باخترى ،غربى ،وابسته به مغرب  ا باخترwestern/ ) 

Westernization /غرب پ  رى ،غرب گرا ى ،فرنگى مابى ،پيروى از تمدن مغرب زمين 

Westernize را پ  رفتن غربى ، تمدنشدن ، غربىكردن غربى/ 

Westernmost غرب/ اليه در م تهى ، واقعتر ن غربى 

Westminster مي ستر/وست  ىمحله 

Westward   بس ى باختر ، بطر(مغرب ، در جهت مغربsdrawtsew ) 

Westwork / بدنه غربی )کليسا(، بدنه غربى 

Wet  مرطففففف ب سفففففاختن ،خفففففيس ،بفففففارانى ،اشفففففکبار ،تفففففرى ،رط بفففففت ،تفففففر کفففففردن

 ،مرط ب کردن ،نم اک کردن /

Wetback مكز كى مهاجر فرارى  / 

Wetland تالابمرط ب زمين ، / 

Wetly / بط ر تر 

Wetness ترىنمدارى ،/ 

Wet-snow /بر  مرط ب 
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Wettability خيسي ، قابليت، تريخيسي/ 

Wetter / خيس ک  ده ،ن  زن ده 

Wettest مرطفففف ب، تركففففردن، رط بففففتاشففففكبار، تففففرى ، بففففارانى، خففففيستففففر، مرطفففف ب ، 

 / كردن ، نم اككردن

Wetting  چيزى بکار رود /ترشدگی، ما عى که براى تر ساختن  ا خمير کردن 

Wettish /نسبتا تر ، مرط ب ، رط بت دار ، خيس ، نم اک 

WFTU /مخف : فدراسي ن جهانی اتحاد ه های کارگری 

Whack زدن، سففففه ضففففربت ضففففربت ، صففففداىاصففففطكاك ، صففففداىزدن كتففففك صففففداى ، ،

 /كردن ، تسهي زدن محك 

Whale قيطسكردنصيد  ، نه االجثه ، عظي ، نه اوال ، / 

Whaler صياد بالنصيد نه ا قا د ، / 

Whaling والگيری، صيد نه اشكار نه ا ،whale hunting, harpooning 

Wham  صففففداى ترففففاد  ،صففففداى بهفففف  خفففف ردن اجسففففا  جامففففد، بففففا ترففففاد  ا جففففاد صففففدا

 کردن/

Wharf اسفففکله  ل گفففر انفففداختن ،ل گرگفففاه ،جتفففى ،بارانفففداز، ل گفففر گفففاه سفففاحل رودخانفففه بفففا

  ا د  ار، محک  مهار کردن/

Wharfage  ، وجهفففى کفففه بفففراى اسفففتفاده از بارانفففداز پرداخفففت مفففى شففف د ، هز  فففه بارانفففدازى

عفففف ارض بارانففففدازى ، اسففففتفاده از اسففففکله وبارانففففداز و تاسيسففففات وابسففففته بففففه 

 اسکله  ا ل گرگاه/

Wharfinger /اسکله دار ، مام ر اسکله  ا برانداز ، رئيس ل گرگاه 

Wharve /در ماشين هاى جد د ر س دگى( قرقره ، دوک 

What  ، علامفففت اسفففتفها  ، حفففر  ربففف  ، کفففدا  ، چقفففدر ، هرچفففه ، انرفففه ، چفففه انفففدازه

 چه مقدار/

Whatchamacallit "ن چيفففز،اون،فلان چيز،اسفففمد را  فففاد  نيسفففت what do you call it  "

generic term used to refer to something without 

specifying it by name 

Whatever هرقدر، هر چه، هر انره، انرههرچه ،/ 

Whatnot فلان/غيره ،  

What's  مخف si tahw  ،sah tahw  ،seod tahw 

Whatsoever هرقدر، هرچه ، ابدا، هيرگ نهبهير جه/ 

Wheat  گ د / 

Whee خ شحالى( / صداى س ت خفي  )در م اقع 

Wheedle خركردنزدن ، گ لر شخ د كردن ، / 

Wheel    اتحاد فففففه ورزشفففففى ،گفففففردش نفففففاو،چرخ ،دور،چفففففرخد ،رل ماشفففففين ،چرخيفففففدن

 ،گرداندن /

Wheelbarrow كشفففي خفففاك  فففا چفففرخ دسفففتي ، بفففا چفففرخ، فرقفففاندسفففتي ، چفففرخكشفففي خفففاك چفففرخ 

 کشى حمل کردن /فرقان ، با چرخ دستى  ا چرخ خاک  -كردن حمل

Wheelchair دار، و لرر رانى / چرخ ص دلى 

Wheeler-dealer كن ، كار چا و غيره سياسى اندركار معاملات زد و ب د، دست اهل / 

Wheelhouse  فرماندهى ، پلسكان اطا  / 

Wheeze /با صدا نفس کشيدن ،خس خس کردن ،خس خس 

Whelk  ، ج ش ، ک رک /صد  حلزونى ، دانه 
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Whelp زا يدن / گ شتخ ار، ت له حي ان هرن ع ، برهسا ، ت لهت له  

When در م قعكه ، م قعى، وقتيكهوقت ، چهكى ، / 

Whence جا / از  نجا، چه رو، كه از كجا، از چه 

Whenever / هر وقت که ، هر زمان که ، هرگاه ، ه گاميکه 

Where  ، در کجففففا ، در کففففدا  محففففل ، در چففففه مفففف قعيتى ، در کففففدا  قسففففمت ، از هرکجففففا

 کجا ، از چه م بعى ، ا  جا ، درجا ى که/

Whereabouts تقر بى حدود، جاى كجا، درچه / 

Whereas  از انجا يکففففه ،بففففادر نظففففر گففففرفتن ا  کففففه ،نظففففر بففففه ا  کففففه ،چفففف ن ،در حاليکففففه

 ،درحقيقت /

Whereby ه ان ،که ب سيله ان ،که بم جب ان ،بره وسيله /نظر به ا ن که ،به وسيل 

Wherein  ، در چفففه ، درچفففه خر صفففيتي ، در چفففه زمي فففه ، کفففه در  ن ، در اث فففاي ا فففن کفففه

 در جائيکه ، در م رد که  /

Whereof / از که ، از چه چيز ، از انجا يکه 

Whereupon چه ، روىان بر روى ، كهان در نتيجه كه / 

Wherever انجا كهكه ، جا ى، هركجا كههرجاكه ، / 

Wherewith /که با  ن ، با چه ، بره چيز ، بره وسيله 

Wherewithal قابففففل عملففففى ان ب سففففيله كففففه چيففففز، چيففففزى ، تاچففففهبففففا ان ، كففففهان ب سففففيله كففففه 

 /اجراست

Whet تيفففز كفففردن ، ابرفففرا، عمفففلكفففن ، صفففا كفففردن ، تهيفففيج، بفففرانگيختنتيفففز كفففردن 

 / مالد ب سيله

Whether چها ا، خ اه ، / 

Whetstone ت د ك  ده، تيز ك  دهچاق  تيز كن س ا ، / 

Whew /صداى س ت حاکى از حيرت  ا تحسين 

Whey كرده ، شير چرخپ ير، پ ير اب ، ابكشك/ 

Which ( كدا )ه  ا ن (، كه)ه  ، ا نكه 

Whichever  كه هر ك كه هر كدا (whichsoever ) 

Whiff بففففف  دود، وزش، بفففففاد، نفخفففففه، چاخفففففانگففففففتن در چيفففففزى ، دروغگففففففتن دروغ ، ،

 / ، وزاندنوز دن دادن حركت پ  ، باصداى، پرچ پ 

While سففف رىكفففه تفففام قعى ، در حفففين، ماداميكفففهانكفففه ، حفففال، ه گاميكفففهدر صففف رتيكه ، 

 / گ راندن كردن

Whilom گاهىزمانى ،  كپيشتر، سابقا، در سابد ،  / 

Whilst / در خلال مدتى که ،در حاليکه ،درمدتى که ،ضمن ا  که 

Whim / ه ى و ه   ،تل ن مزاج ،وس ا  ،خيال ،وه  ،تغيير ناگهانى 

Whimper  گر فففه زوزه کشفففيدن ،نالفففه کفففردن ،شفففي ن و جيفففغ و داد کفففردن ،ناليفففدن ،زار زار

 کردن ،ناله ،زارى ،شي ن /

Whimsical ( ب اله   ،وس اسى ،دهن بين ،غر ب ،خيالباytillacismihw/ ) 

Whimsy وس ا مزاج ، تل نه   ب اله سى ،(yesmihw/  ) 

Whine /ناليدن ،ناله کردن ،با ناله گفتن ،ناله ،فغان 

Whiner someone or something that whines; whimperer, 

complainer شاکى 

Whining The action of the verb whine; the uttering of a low 

somewhat shrill cry or sound, or of a complaint in a low 
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querulous tone. b. attrib. whining cross = weeping cross 

Whinny  صدا ى شبيه شيهه ،شيهه کشيدن/شيهه اسب، 

Whip  پ شففاندن قسففمتى از کمففان بففا نففخ ،بففازوى بار،حرکففت ت ففد و سففر ع و بففا ضففربت

 ،شلا  زدن ،تاز انه زدن/

Whiplash  زدن ، شلا شلاقي  ا تكان، ضربه شلا  شبيه ، هرچيزيشلا/ 

Whippet /سا تازى تيز دو ، تانک سبک و ت درو 

Whipping  حرکت شلاقى ، شلا  زنى ، نخ تابيده مخر   تاز انه پيرى/جلد ، 

Whir  ، صفففففداي وزوز )در اثفففففر حرکفففففت سفففففر ع( ، حرکفففففت کفففففردن ، پفففففرواز کفففففردن

 غژغژ کردن  /

Whirl  چرخانفففدن ،چفففرخ دادن ،چفففرخد  فففا دوران جر فففان سفففيال ،چرخانيفففدن ،چفففرخد

 ،چرخيدن ،گردش سر ع ،حرکت گردابى /

Whirlpool اب ، چرخدگرداب / 

Whirlwind گردباد  / به گردباد، وابسته 

Whisk  حرکففت سففر ع و جز ففى ،کلالففه  ففا دسففته مفف ، گففرد گيففرى ،مگففس گيففر، ت ففد زدن

 ،پراندن، راندن ،جاروب کردن ،ماه ت پاک کن زدن ،گردگير/

Whisker  مففف ي اطفففرا  گ نفففه و چانفففه ، شفففارب ، ر فففد ، مفففاه ت پفففاک کفففن ، جفففاروب

 (/yreksihwم دار )ک چک ، طره ، 

Whiskey خ ردن وسكى وسكى ، مثلوسكى(yksihw/ ) 

Whisper كردن پچ، پچ، نج اكردنگ شي نج ا، بيخ/ 

Whispering كفففففردن ، زمزمفففففه، شفففففا عات، شفففففكا تنفففففر  ، سفففففخنزمزمفففففه murmuring. 

speaking softly; speaking in a murmur 

Whispery  ك  ده صحبت ، اهستهك  ده ، غيبتنج ا ى / 

Whist  نففف عيكفففردن ، هفففيسكفففردن صفففدا، سفففاكت ، بفففي، گ فففا،  را ، سفففاكتخفففام ش ، 

 /ور  بازي

Whistle زدن ، صفير، س تس ت / 

White سفيد كردن، سفيد شدن، س يدهسفيد، سفيدى ،/ 

Whitebait روند /كار مى به ماهيگيرى ىطعمه ع  انبه كه ك چك ماهى 

Whiteboard /تخته سفيد 

Whitecap خيزاب سفيدك ،esroh etihw :nys 

White-collar سفيد، كارم د دفترى  قه / 

Whiten / سفيدکردن ،سفيد شدن 

Whiteness سفيدى  / 

Whiteout / عد  تشخيص م قعيت 

Whitewall سفيد ات مبيل دوره لاستيك / 

Whitewash / دوغاب ، سفيد کاري کردن ، ماست مالي کردن 

Whiting /سفيداب ، گچ سفيد ،ماهى نر  باله خ راکى اروپا ى ، پ در گچ 

Whitish سفيد، نسبتا سفيد/ به سفيد، نزد ك اىتا اندازه 

Whittle و  ، بففففا چففففاق  تيزكففففردنكففففردن كفففف  ، پي سففففتهبر ففففدن چففففاق ، سففففاط ر، تراشففففيدن

 /تراشيدن

Whiz /صداى غژ،صداى تيز و ت د،فد فد ،غژغژ کردن ،مثل فرفره چرخيدن 
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Who كسى ، چهاشخاصى چه شخرى ، چه، كهكى/ 

Whoa / )ا ست ، ا ست دادن ، امر به ت ق  دادن )حي انات 

Who'd  مخفdah ohw 

Whodunit  فيل  پليسى ،رمان پليسى/داستان پليسى، 

Whoever /هرکه ، هر انکه ، هر انکس ، هرکسى که 

Whois هففففا. پروتکلففففی بففففرای  ففففافتن اطلاعففففات دربففففاره سففففرورهای ا  ترنتففففی و دومففففين

 directory…اطلاعفففففاتی مان فففففد نفففففا  و ا ميفففففل دارنفففففده دومفففففين،  ی پفففففی و

service utility on the Internet 

Whole  نخففف رده ، کامفففل ، بفففى خفففرده ، همفففه ، سراسفففر ، تمفففا  ، کفففل ، درسفففت ، دسفففت

 سال /

Wholehearted دل ، از صمي  كدل صميمى(yldetraehelohw ) 

Whole-hearted /خاطرجمع ، مطمئن ، قلبى ، صميمانه 

Wholeheartedly (صميمى ،  کدل ، از صمي  دلwholehearted/ ) 

Whole-heartedly ، `با تما  دل ، صميمانه ، با خاطر جمع/ قلبا 

Wholeness / تمامی، درستی، تماميت 

Wholesale /عمده فروش،  کجا فروش، کلی فروشی، عمده فروشی، کلی 

Wholesaler ب كدار /فروش عمده ، 

Wholesaling شی/وعمده فر 

Wholesome و بى ، سال ، سرحالمزاج خ ش (خطرssenemoselohw/  ) 

Whole-wheat سا يده از گ د  شده ساخته  

Who'll  مخف llahs ohw  ،lliw ohw 

Wholly /کاملا، بط ر اکمل ،تما  و کمال ،جمعا، رو ه  ،تماما 

Whom مفعففف لى )حالتكفففه كسفففى ، ان، كسفففيكهكسفففى چفففه كسفففى چفففه را، بفففه كسفففى چفففه 

 /(  ohwضمير 

Whomever ص رت(مفع لي هرکسي را که ، بهر کس کهwhoever/ ) 

Whoop  صففداي بل ففد مثفففل سففرفه ، صفففداي سففياه سفففرفه ، فر ففاد ، صفففداي جغففد و مان فففد  ن

 ، فر اد کردن  /

Whoop-de-doo said when you do not think what someone has said or 

done is important or special 

Whoopee /فر اد خ شحالى ، زمان خ شى ، ه را 

Whoosh صفيرا جاد كردن/ با ه ا، صداي سر ع جس  تما  صفير، صداي صداي 

Whopper /گ ده ، )در گ  د( از اندازه بزرگتر ، عظي  ، ساختگى 

Whopping بزرگ ، خيلىگ ده/ 

Whore / فاحشه ، فاحشه بازي کردن ، فاحشه کردن 

Who're  مخف era ohw 

Whoredom /فاحشه بازى ، بدکارگى ، فحشاء ، هرزگى 

Whorl  چفففرخد  فففا برگشفففتگي و خففف ردن  فففا پفففيچ ، حلقفففه، مفففارپيري، پفففيچ، حلقفففهففففراه ،

 خلا  جهت خ اب قرار داشتن م ي بدن حي ان/

Who's  مخف si ohw  ،sah ohw 
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Whose كى ، مالكسى چه او، مال مال/ 

Who've  مخفevah ohw 

Why جهت ، برهچه چرا، براى/ 

Wichita / شهر و رتا 

Wick /چيزى که بجاى فتيله بکار رود، افروزه 

Wicked /نابکار ، شر ر ، بدکار ، تبه کار ، گ اهکار ، بد خ  ، بدج س 

Wickedly بدكارانهشر رانه، / 

Wickedness  بدج سىتبهكارى ، تباهى، شرارتبكارىنا ، / 

Wicker / ترکه  ا چ ب ک تاه ، بيد سبدي ، ترکه اي 

Wicket  دروازه هفففاى فلفففزى ک تفففاه کفففه گففف ى با فففد از  ن بگففف رد )کروکفففه( ، ميلفففه هفففاى

چففففف بى کر کفففففت ، دروازه ک چفففففک ، در رفففففه ، حلقفففففه ، )در بفففففازى کر کفففففت( 

 چ گان/

Wicking   له گ ارى/فتيله سازى ،فتي 

Wickiup /کلبه حريرى مخروطى شکل سرخ پ ستان 

Wide  تففف پ خفففارج از خففف  ک فففارى ،تففف پ اوت شفففده پرتفففاب دوراز ميلفففه هفففاى کر کفففت

و دوراز دسفففتر  تففف پزن ،خففف  ک فففارى واليبفففال ،پهفففن ،عفففر   ،گشفففاد، ففففراخ 

 ،په اور، ز اد ،پرت ،کاملا باز،عم مى ،نامحدود، وسيع/

Wide-eyed زده ، حيرتگشاد، متعجب چش  باز، داراى چش  داراى/ 

Widely /ز اد، در بسياری از م ارد 

Widen    پهففففن شففففدن ، پهففففن کففففردن ، عففففر   کففففردن گسففففتردن ، پهففففن کففففردن ، عففففر

 کردن ، گشاد کردن/ 

Wide-open / )حمله )بدون ت جه به اوضاع خ  دفاعى خ د 

Wider كفففاملا بفففاز، عمففف ميپه فففاور، ز فففاد، پرت، ، وسفففيع، گشفففاد، ففففراخ، عفففر  پهففن، ،

 /نامحدود، وسيع

Widescreen   عر ضه، صفحه نما د،عر 

Widespread (شا ع ، همه جا م تشر،گستردهgnidaerpsediw ) 

Widget چيز  / چيز، فلان 

Widow  ،اولفففين خففف   فففک پفففاراگرا  کفففه در انتهفففاى  فففک صففففحه مفففتن ت هفففا قفففرار دارد

 بي ه ،بي ه زن ،بي ه کردن ،بي ه شدن/سطر 

Widowed  باشففدمفرده همسففرش كففه مفرد  ففا زنففىmade a widow by the death of 

a husband 

Widower مرده مرد زن/ 

Width چيز پهن ، وسعت، په هپه ا، عرض، / 

Wield /گرداندن ،گردانيدن ،اداره کردن ،خ ب بکار بردن 

Wiener (س سيسegasuas anneiv tsruwreneiw ،retrufknarf )= 

Wife / اهل ،خان اده ،همسر، زن ،زوجه ،عيال ،خان 

Wifi Wireless Fidelity مخف   

Wig  ،کفففلاه گفففيس، گفففيس سفففاختگي ، مففف ي مرففف  عي، داراي گفففيس مرففف  عي کفففردن

 سرزند کردن  /

Wiggle ل شيدندادن تكان خ ردن وول، ، ج بيدنل ليدن ، / 
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Wigwam / کلبه سرخ پ ستان ، خيمه ، مسکن 

Wiki دهفففد تفففا بفففا همکفففاری  کفففد گر در سفففا تی کفففه بفففه کفففاربران مختلففف  اجفففازه مفففی

 website thatا جففففاد، و ففففرا د و سففففازماندهی محتفففف ا نقففففد داشففففته باشفففف د

allows users to edit its content (add, remove or modify the 

text) 

Wikipedia / کي از معروفتر ن و بزرگتر ن دا ره المعارفهاي جهان  

Wild / ر سکى ،وحشى ،ج گلى ،خ د رو،شيفته و د  انه 

Wildcard کفففاراکتر عفففا   ،کاراکترهفففا ي کفففه نشفففان ده فففده مجم عفففه اي از -جفففا گز ن شففف نده

 /  txtکاراکترها مي باش د مثلا *.

Wildcat غيرمجاز، قاچاقىوحشى گربه ،  / 

Wildebeest =گ زن بال دارGnu 

Wilderness نشده و را  نامسك ن ، صحرا سرزمينبيابان / 

Wildfire / ماده قابل اشتعال ، اتد سر ع و پر زور 

Wild-goat /بزک هى ،تکه 

Wilding خ درو، وحشي  ا مي ه گياه/ 

Wildlife غيراهلىپرنده، وحشى حي انات ، / 

Wildly /وحشيانه ، خ دسرانه ، به ت دى 

Wildwood / ج گل طبيعى ، ج گل خ درو 

Wile  حيلفففه ،فر فففب ،خدعفففه ،تزو ففففر ،مکفففر، تلبفففيس ،بطمففففع انفففداختن ،ففففر فتن ،اغفففف ا

 کردن /

Wiles /تزو ر 

Will  مشفففففيت ،اختيار،رضا،وصفففففا ا،با وصفففففيت واگففففف ار کفففففردن خ اسفففففتن ،خ اسفففففت

،ارزو،نيففففت ،قرد،وصففففيت نامففففه ،خ اسففففتن ،اراده کففففردن ،وصففففيت ،خفففف اهد 

 کردن ،ميل کردن ،فعل کمکى خ اه   /

Willful ( خ دسر ، مشتا  ، ما لwilful/ ) 

Willfully with premeditated intent, intentionally; stubbornly; 

determinedlyلج جانه ، از روى سر سختى ، سخت 

William  : اس  خا  م کر،مخفwill  وwilly billy  وbill 

Willing راغب، حاضر خ اهان، راضىما ل ،/ 

Willingly /از روی ميل، با ميل، به رضا ت، طبعاً، برضا و رغبت 

Willingness /رضا ت ، ميل 

Williwaw /ت د باد ناگهانى ،جر ان ه اى سرد که در سرزمين هاى مرتفع مي زد 

Willow / ) بيد ، درخت بيد ، دستگاه پ به پاک ک ي ، پاک کردن )پ به  ا پش 

Willowy /بيد مان د، بيد زار، پر بيد، نر  و بار ک شبيه بيد، بل د 

Willpower / عز  راسخ ، ترمي  جدي ، نيروي اراده 

Willy-willy و لي، و لي 

Wilson هففففف ا و  ورزش : پفففففرش از لبفففففه خفففففارجى  فففففک اسفففففکيت و چفففففرخد کامفففففل در

 بازگشت روى لبه خارجى اسکيت د گر/

Wilt شدن خ  شدن و پژمرده پلاسيده / 

Wilting causing to become limp or drooping 
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Wily پرمكر، مكار، پرتزو ر/پرحيله ، 

Wimp ، پ جففره هففا، شففما لها ، م  هففا ، حرکففت اشففاره گففر مففاوWindows, Icons, 

Menus and Pointing devices  

Wimpy spineless, weak, having an ineffectual character 

Win  بففردن ،پيففروز شففدن ،فففاتح شففدن ،غلبففه  ففافتن بففر، بدسففت اوردن ،تحرففيل کففردن

 ،فتح ،پيروزى ،برد/

Wince  خففف د را عقفففب کشفففيدن ،رميفففدن ،)از شفففدت درد (خففف د را لرزانفففدن و تکفففان دادن

 ،لگد پرانى/

Winch و ففف چ کفففردن بکسفففل کفففردن ، )در باف دگى(اسفففت انه تارکشفففى نفففخ  دسفففتگاه و ففف چ ،

، )مکانيفففک( دسفففتگيره چفففرخ جراثقفففال ، پفففيچ هفففر نففف ع ماشفففين  فففا دسفففتگاهى کفففه 

 براى کشيدن بکار رود ، ه دل ، باچرخ  ا دستگيره کشدن ، دوار ، گردان/

Wincing The action of wince v.1; kicking; flinching or recoiling as 

from pain 

Wind  کففففلا ، سففففي  پففففيچ  قففففدرت تفففف فس کامففففل، نفففففخ ، بففففادخ رده کففففردن ، درمعففففرض

بادگففف اردن ، ازنففففس انفففداختن ، خسفففته کفففردن  اشفففدن ، ازنففففس افتفففادن ،پيريفففدن ، 

پففففيچ دان ، کفففف ک کردن)سففففاعت و غيففففره( ، انح ففففاء ، انح ا ففففافتن ، حلقففففه زدن ، 

 چرخاندن /

Windage    بففففاد عرضففففى بففففراى دقففففت در هففففدفگيرى ، حرکففففت ت ظففففي  کمففففان ه گففففا  وجفففف د

سففففمتى ، اثففففر بففففاد در م حففففر  کففففردن گل لففففه ، پيريففففدن ، تففففاب خفففف ردن ، پففففيچ 

خففف ردگى ، حرکفففت دادن دسفففتگاه درجفففه در سفففمت ، ت ظفففي  سفففمتى وسفففا ل نشفففانه 

روى ، )علففف   نظفففامى( درجفففه ت ظفففي  تيفففر بفففراى پيشفففگيرى اثفففر بفففاد ، مزاحمفففت 

 ه ا ، بادخ ر /

Windblown  باد، بادزده ب سيله باد، در حركت شدستخ / 

Windbound  دراثر باد، گرفتار باد / ، مت ق باد مخال 

Windbreak  بفففاد شفففکن ، درختسفففتان  فففا ب تفففه هفففا ى کفففه بفففراى جلففف گيرى از وزش بفففاد کاشفففته

 ميش ند/

Windbreaker باد شكن / 

Windchill / سرماى حاصله از وزش باد ، تبر د 

Windfall / س د غيرمترقبه ،مي ه باد انداخته ،ثروت باد اورده 

Windflaw باد / جر ان 

Windhoek / شهر و  ده ک 

Windier چرند، درازگ  /باد خيز، پر باد، باد خ ر ط فانى ، 

Winding    پيرانفففدن.پيرفففاپيچ، پيرددر پففيچ ، پفففيچپففيچ .سفففي ، پيرددر پفففيچ ، پففيچپفففيچ سففي ، ،

 /، رود پيچميخ رد، مارپيري پيچكه چيزي

Windjammer /کى از کارک ان کشتى ، کشتى بادبانى  

Windmill   وار( چرخيدن ، ) سياببادي  سياب شبيه ، هر چيزيبادي  سياب/ 

Window /روزنه ،و تر ن ،در ره ،پ جره دار کردن 

Windowing  ب دی   ا جاد پ جره /پ جره 

Windowless بدون پ جرهhaving no windows  lacking windows/ 

Windowpane / شيشه پ جره ، جا  پ جره 

Windows /کام ي تر : و  دوز 

Windowsill / قسمت افقى لبه پ جره ، طاقره پ جره 

Windpipe /  ناي ، قربته الر ه ، ) . .( ل له ه ا 
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Windscreen /پ جره ات مبيل ، شيشه جل  ات مبيل 

Windshield باد / محافظ ، شيشهات مبيل جل ى شيشه 

Windsor / کاخ و  زر 

Windstorm گردباد، باد سر عت فان ،  

Windsurf   نففف عی اسفففکی روی  ب بفففه کمفففک بادبان)بادسففف اری، اسفففکی بفففادیglide on 

water using a surfboard with an attached vertical sail 

Windsurfer بفا بادبفان سف ارى مف ج تختفهglide on water using a surfboard with 

an attached vertical sail/ 

Windsurfing /ورزش : م ج س ارى با تخته و بادبان 

Windswept /  بر باد رفته ، به وسيله باد جارو شده ، بادزده 

Windward ، بادگير ، بادخيز / در جهت باد ، رو به باد ، طر  باد ، روبباد ، بادخ ر 

Windy /  باد خيز ، پر باد ، باد خ ر ، ط فانى ، چرند ، درازگ 

Wine /  شراب ، باده ، مي ، شراب ن شيدن 

Wineglass /  جا  شراب ، لي ان شراب ، پيمانه شراب 

Wing  بفففال ، پفففره ، قسفففمتي از  فففک بخفففد  فففا ناحيفففه ،)نفففظ.( گفففروه هففف ا ي ، هفففر چيفففزي

مففي زنففد )مثففل بففال( ، بففال مان ففد ، زائففده حبففابي ، ج ففا  ، زائففده کففه هفف ا را بففره  

پففففره دار ، طففففر  ، شففففاخه ، شففففعبه ، دسففففته حزبففففي ، پففففرواز ، پففففرش ، بالففففدار 

 کردن ، پردار کردن ، پيم دن /

Wingding /مهمانى پر سر و صدا 

Winged /بالدار،بالی شكل 

Winger /ورزش : باز گر گ ش 

Winglet    ، بالره ، زائده بال مان د /بال ک چک 

Wings كففار ازمفف ده و در ففان رد  ففا د ففدبان به انفف رد  ففا تفف پرى كففه دو بففال داراى نشففان 

 ميش د / داده

Wingspan ه اپيما / هاىبال ط ل 

Wingspread ه اپيما و پرنده دو بال بين فاصله / 

Wingtip دار/، انتهای بال،سر بال بالره بالن كthe outermost end of a wing 

Wink  ،چشفففمک زدن، بفففا چشففف  اشفففاره کفففردن، بفففر  زدن، بفففاز و بسفففته شفففدن، چشفففمک

 اغماض کردن /

Winner فاتح، برندهبازى برنده ، / 

Winning / برنده ، دلکد ، فر ب ده ، برد ، فتح و ظفر 

Winnow  پفففاک کفففردن ،غربفففال ب جفففارى کفففردن ،بفففاد افشفففان کفففردن ،بفففاد دادن ،افشفففاندن،

 کردن ،بج بد در اوردن/

Wino / باده پرست ، معتاد به شراب 

Winsome ا  د، پيروز/ خ ش ، م اسبو خ شى با مسرت 

Winter  /زمستان ، شتا ، قشلا  کردن ، زمستان را بر گ ار کردن ، زمستاني 

Winterbourne است(/ رودى که در زمستان جارى ميش د) و در تابستان خشک 

Wintertime زمستان ، ه گا زمستان فرل/ 

Wintery (زمستانى ، سرد ، بيمزه ، م اسب زمستانwintry/) 
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Wintry زمستان ، م اسب، سرد بيمزهزمستانى(yretniw/ ) 

Win-win  وضفففعيتي كفففه در  ن هفففر كليفففه طرفهفففاي درگيفففر در  ن وضفففعيت، بفففه سففف د دسفففت

 پيدا ك  د.

Winze   ، چففاه ز ففر زمي ففي کففه بففه سففمت پففا ين حفففر شففده باشففد، دهانففه ثان  ففه  ففا سفف مين

عمفففف دي  ففففا تقر بففففا عمفففف دي فففففرو رونففففده از  ففففک نقطففففه درون  ففففک معففففدن بففففه 

 م ظ ر ارتباط با سط   پا ين تر  ا اکتشا  زمين براي عمد محدود/

Wip Work In Progress   م ج دي در جر ان ساخت  

Wipe ردن ، بفففه وسفففيله مفففالد پفففاک کفففردن ، از ميفففان بفففردن ، پفففاک کفففردن ، خشفففک کففف

 زدودن /

Wiper / پاک کن ، جاروب کن ، بر  پاک کن 

Wire  ، سففي  ، تلگففرا  ،سففي  کشففى کففردن ، ارتبففاط بففا سففي  ، تلگففرا  کففردن ، مفتفف ل

 سي  تلگرا  ، سي  کشى کردن ، مخابره کردن/

Wired   دار، پي  پيچ شده/سي  کشی شده، سي  کشيده، مفت ل دار، سي 

Wireless  )بفففي سفففي  ، تلگفففرا  بفففي سفففي  ، بفففا بفففي سفففي  تلگفففرا  مخفففابره کفففردن ، )انگلفففيس

 راد   /

Wiretap  ضفففب  و ک تفففرل سفففري مکالمات،)بفففا دسفففتگاه ضفففب  ص ت(اسفففترا  سفففمع کفففردن

/ 

Wiring  ، اترففففال ، کابففففل کشففففى ، نمفففف دار مففففدار سففففي  کشففففى سففففي  ب ففففدى ، سففففي  کشففففى

 م سسه سي  سازى/

Wiry انح اء، پرطاقت ش ، قابل ، كج، سفتسيمى/ 

Wisconsin ا الت و سکانسين 

Wisdom / فرزانگى ، خرد ، حکمت ، عقل ، دانا ى ، داند ، معرفت 

Wise   ،   کلمفففففه پس ند سفففففت بفففففه مع فففففي   راه و روش و طر قفففففه و ج بفففففه   و   عاقفففففل

 /خردم د ، دانا ، عاقل ، عاقلانه ، معق ل ، فرزانه 

Wisecrack /  حر  ک ا ه دار  ا ش خي  ميز ، حر  ک ا ه دار زدن 

Wisecracker / لطيفه گ ،کسيکه حر  ک ا ه دار  ا ش خى اميز ميزند 

Wisely /خردم دانه، عاقلانه 

Wish  ، خ اسففففففتن ، ميففففففل داشففففففتن ، ارزو داشففففففتن ، ارزو کففففففردن ، ارزو ، خفففففف اهد

 ، دلخ اه/خ استه ، مراد ، حاجت ، کا  ، خ است 

Wishbone ج اغ مرغ، ج اغ/-ن عى طر  مان ر - ج ا  استخ ان 

Wishful / خ اهان ،  رزوم د ، طالب ، خ استار ، مشتا  ،ملتمس 

Wishing دعا/ اجابت  رزو ميش د،  رزويكه ، چيزي رزو، خ استه 

Wish-list / ليست علاقه م دی ها 

Wishy-washy   ما ه ، سست ، ز    ، بي مزه / بکي ، رقيد ، ک 

Wisp  دسففففته ،مشففففت ،بقرففففه ک چففففک) از کففففاه و عل فه(،بسففففته ،بقرففففه ب ففففدى ،جففففاروب

ک چففففک ،گردگير،تميففففز کففففردن ،جففففاروب کففففردن ،)کاغفففف  وغيففففره را(برفففف رت 

 حلقه در اوردن/

Wispy  بل ففففد وبار ففففک ، بار ففففک ، قلمففففى ، کفففف  ، سسففففت ، ضففففعي  ، ظر فففف  ، قليففففل

slender, light; small; resembling or consisting of thin 

threads/ 

Wisteria و ستر ا 

Wistful  /مع ى م س خ شده( مشتا  ، مت جه ، ارزوم د ، دقيد ، م تظر ، در انتظار 

Wistfully و ت جه ، با دقتمشتاقانه/ 

Wit /ه ش ،ق ه تعقل ،لطافت طبع ،مزا  ،ب له گ  ى ،دانستن ،ام ختن 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

1057 
 

Witch hunt ت همات تعقيب جادوگران و تعقيب محاكمه/ 

Witch   ،مجففف وب كفففردن، افسففف ن كفففردن، پيفففره زن، زن جفففادوگر، سفففاحره، سفففحركردن

 فر ب ده /

With  / مخال ، ب سيله، با، برخلا ، بطر ، بع ض، درازاء، در جهت 

Withal ضم ا، بعلاوه، با انبا ا ن ، / 

Withdraw در ففففغ، ك ففففار كشففففيدنگففففرفتن .پسداشففففتن ، در ففففغكشففففيدن ، ك ففففارگففففرفتن پففففس ، 

، ، صفففففففرف ظر كفففففففردن، بفففففففاز گفففففففرفتنگفففففففرفتن ( پفففففففسwithdrawal.)داشفففففففتن

 /بازگيري

Withdrawal  اسففففترداد ، عففففدول ، ک ففففاره گيففففرى از مسففففابقه تک انففففدو ، عمليففففات عقففففب نشففففي ى

اختيففففارى ، عقففففب نشففففي ى ، تخليففففه م اضففففع از راه هفففف ا ، گ شففففه گيففففرى ، پففففس 

)پفففففس گفففففرفتن ، بفففففاز گفففففرفتن ، صفففففرف ظر withdrawکشفففففيدن )در جمفففففاع( ،( 

 کردن ، بازگيرى /

Withdrawing  رجفف عpull back; remove from ;take money from the bank; 

take back; retire; depart; remove; take out 

Withdrawn  مفع ل اس wardhtiw رو/ ، ك  ، در خ د فرورفتهلبگير، انزواط، ك اره 

Withdrew گ شففففففففتهwardhtiw ، پففففففففس گففففففففرفتن ، ک فففففففففار کشففففففففيدن ، در فففففففف  داشفففففففففتن،

(withdrawal ، پفففففس گفففففرفتن ، بفففففاز گفففففرفتن ) صفففففرف ظر کفففففردن ، بفففففازگيري

 /wardhtiw،گ شته

Wither  /پژوليدن ، پژمرده کردن  ا شدن ، پلاسيده شدن 

Withered  ازخشكى خ رده ، چروكخشكيده ، پژمرده، پلاسيدهپژوليده(/) 

Withering /خراب ک  ده، مخرب، افسرده، پژمرده 

Witheringly  while withering; while wilting 

Withheld نگاهداشفففففتن كفففففردن ، م فففففعكفففففردن خففففف ددارى داشفففففتن ، مضفففففا قهداشفففففتن در فففففغ 

(past: withheld ; past participle :withheld) 

Withhold  محفففدود کفففردن اسفففتفاده از ج فففا اففففزار اتمفففى محفففدود ت اجفففراى اتفففد ، ممانعفففت

کفففردن ، نگاهداشفففتن ، در فففغ داشفففتن ، مضفففا قه داشفففتن ، خففف ددارى کفففردن ، م فففع 

/ 

Withholding  پيشففففففگيرى ، جلفففففف گيرى ، ممانعففففففت، اخفففففففاءhiding, concealing; 

prevention, restraining 

Within در مفففدت، در ظفففر ، بانفففدازه، در حفففدود، مطفففابد، در تففف ي، تففف يدر داخفففل ، ،

 در حرار/

Without  ،  فاقد ، بدون/برون ، بيرون از ، از بيرون ، بطر  خارج ، انطر 

Withstand  ، تفففاب  وردن ، مقاومفففت کفففردن بفففا ، ا سفففتادگي کفففردن در برابفففر ، تحمفففل کفففردن

 مخالفت کردن ، استقامت و رز دن /

Withstood كففففردن در برابففففر تحمففففل كففففردن بففففا ا سففففتادگى كففففردن ، مقاومففففتاوردن تففففاب ،

 :past: withstood ; past participle) ورز ففدن اسففتقامت كففردن مخالفففت

withstood) 

Witless /بيه ش ، نفه  ، بى شع ر، بى مع ى ، نادان ، ک دن ، د ر فه  ، بى خبر 

Witling /اد  بى شع ر و ک  عقل ،ک دن ،فضل فروش 

Witness  شففففاهد شففففهادت دادن ، گفففف اهى دادن ، گفففف اهى ، شففففاهد ، مففففدرک ، شففففهادت دادن

 ، د دن ، گ اه ب دن بر /

Witticism /ب له گ  ى ،ش خى ،لطيفه گ  ى ،مسخره 

Wittingly عمدا، تعمدا، قردا/دانسته ، 

Witty  / لطيفه گ ، لطيفه دار، ب له گ ، ش خ، ك ا ه دار 

Wives ص رتهمسران( كلمه جمعwife/) 

Wizard / جادو گر ، جادو ، طلس  گر ، نابغه 
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Wizardry /جادوگرى ، جادو ى ، سحر ، افس نگرى 

Wizen /خشکيده ، چروک ، لاغر ، پژمرده  ا پلاسيده 

Wizened خفففففف رده ، چفففففففروك، خشفففففففكيده، پژمففففففرده، پلاسفففففففيدهپژوليففففففدهwithered; 

shriveled; shrunken 

Wk  مخف : هفته کارWeek 

Wma  :کام ي ترWindows Media Audio ن عي از فا لهاي ص تي ، 

Wmo organization of meteorologists who study weather 

phenomena worldwide 

Wo stop! (command for a horse) 

Wobble  ل ففففا بفففف دن ، ج بيففففدن ، تل تلفففف  خفففف ردن ، وول خفففف ردن ، مرددبفففف دن ، مثففففل

 لرزانک تکان خ ردن ، ل گى چرخ ، لد ب دن /

Wobbly  / لرزان، لد، ج ب ده 

Woe  ، پر شانى /واى بر ، اه ، علامت اندوه و غ  ، غره 

Woebegone / افسرده ،گرفتار غ  ،غر  دراندوه ،دره  و بره 

Woeful /اسف اک ،اندوه اک ،غمگين ،مح ت زده ،بدبخت 

Woefully بدبختانهغمگي انه ،/ 

Wok  (واگ)ماهيتابه ی چي ی/ 

Woke زمان(،فعل ماضى بيدار شد ekaw/ ) 

Woken  فعففففل مفعفففف ل اسفففف ekaw ، بيففففداري ، شففففب زنففففده داري ، شففففب نشففففي ي ، احيففففاء،

 شب زنده داري کردن ، از خ اب بيدار کردن ، رد پا ، دنباله کشتي /

Wold بائر، دشت زمين / 

Wolf / گرگ ، حر رانه خ ردن ، ب حشت انداختن 

Wolfhound ش د به رج ع dnuohflow hsirI 

Wolfsbane المل ک ، قاتل ال ئب/ اق نطي ن ، تاج 

Wolverine /ان اع پستانداران گ شتخ ار دله ، اهل ميشيگان 

Wolves ىواژه جمع flow 

Woman    م نفففف،، مففففاده، جفففف س زن، رفيقه)نامشففففروع(، زن، زن صفففففت، زنففففانگي، كلفففففت

/ 

Womanhood نس ان ، عال زنانگى ، حس، زنيتزنى/ 

Womanishness صفتى زن / 

Womanizer  پرست ، مرد زنزن مشتا / 

Womankind /  ج س زن ، گروه زنان ، نژاد زن ، زنان 

Womb / بسته ، زهدان ، بره دان ، رح  ، شک  ، بطن ، پروردن  

Wombat خر  شبيه دارى جان ر كيسه/ 

Women ىواژه جمع namowزن ، 

Won فعفففل ماضفففى زمفففان شفففدن ، مقفففي ، معتادشفففدنكفففردن سفففك ى niw بفففرد، پيفففروز ،

 (past: won ; past participle: wonشد/)

Wonder انگيز ،غر ب، حيرتشدن ، در شگفت، اعج به، حيرت، تعجبشگفت / 

Wonderful  / شگر  ، شگفت  ور ، شگفت انگيز ، شگفت ، عجيب 
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Wonderfully    العاده/بط ر شگفت انگيز ، عجيبانه ، ف 

Wondering pondering, speculating, puzzling; marveling 

Wonderland /کش ر ز باى خيالى ، سرزمين عجا ب ، سرزمين پرنعمت 

Wonderment  انگيز، تعجب ، چيز شگفت، حيرتشگفت/ 

Wondrous /شگر  ،حيرت اور، حيرت زا، عجيب و شگفت انگيز 

Wont  ، خ  گرفته ، عادت ، رس  ، خ  گرفتن  ا خ  دادن / م خته ، معتاد به 

Won't  (will not=)  

Wonted  معتاد/، معه د، معم لىعادى ، 

Woo  اظهففففار عشففففد کففففردن بففففا ، عشففففقبازي کففففردن بففففا ، خ اسففففتگاري کففففردن ، جلففففب

 لط  کردن /

Wood  چ ب،هيز ،ج گل،بيشه،سفففازهای بفففادی چففف بی،خمره  فففا جليفففک شفففراب  فففاغيره

 درختزار ،  بيشه ، ج گل ، چ بى ، درختکارى کردن ، ال ار انباشتن / -

Woodchuck /کج ر م ش خرمای ک هی در امر کای شمالی  

Woodcut / باسمه چ بى ، حکاکى روى چ ب ، گراورسازى 

Woodcutter / هيز  شکن ، باسمه کار چ ب ، م بت کار 

Wooded /پ شيده شده از درخت ، خيلى انب ه 

Wooden /  چ بى ، از چ ب ساخته شده ، خشن ، شد ، راست ، سيخ 

Woodland /ج گل ، زمين ج گلى ، درختستان، درختزار 

Woodpecker / دارک ب 

Woodruff /حشره مر  عى داراى بالهاى سياه و سفيد 

Woodsman بر، ج گلبان چ ب / 

Woodwind  رجفففف ع شفففف د بففففهwoodwind instrument  م سففففيقی بففففرای سففففازهای بففففادی

 of certain wind instruments (flute, clarinet, oboeچففف بی  

etc/ ). 

Woodwork /چ ب  لات،چ بکاری، قسمت چ بی خانه 

Woodworking  درودگرى ، نجارىcarpentry/ 

Woody /ج گل دار ، پر درخت ، چ بى ، پ شيده از چ ب 

Wooer  ، نامزدباز ، خ استگار/عشقبياز ، لا  زن 

Woof پ د كردن ، داراي كتاني ، پارچه بافت پ د ، دست/ 

Wool  كركپش  نخ پشمى ، جامهپش ،(  م ،deloow/  ) 

Woolen كام ا/، پشمي هپشمي هاي، پارچهپشمي ، 

Woolly  پشفففمال  پشففف  دار ، پرپشففف  ،پشففف  پشفففمى ، ژاكفففتگيركركفففى ، عفففر پشفففمى لبفففا ، 

 ( /yloow ،eiloow) ، فرفرىنما ، خشن

Woozy و م ا ، گيجبيمار، كسل / 

Worcester  ب لي ا / 5و  1ورزش : باقى گ اشتن تما  ميله ها بجز ميله هاى 

Word  ، کلمفففه ، لغفففت ، لففففظ ، گفتفففار ، واژه ، سفففخن ، حفففر  ، عبفففارت ، پيغفففا  ، خبفففر

 فرمان ، لغات رابکار بردن ، بالغات بيان کردن /ق ل ، عهد ، 

Wording / عبارت سازى ، جمله ب دى ، کلمه ب دى ، بيان 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

1060 
 

Wordy /  داراي اط اب ، پرلغت ، لغت دار 

Wore زمان پ شيد، بتن(فعل ماضى كرد raew/ ) 

Work  فففا عملفففى شفففدن کفففار، شفففغل ،وظيففففه ،ز سفففت ،عملکفففرد، ن شفففتجات ، اثفففار ادبفففى 

ه ففففرى ،)درجمفففففع (کارخانفففففه ،اسففففتحکامات ،کفففففار کفففففردن ،مفففف ثر واقفففففع شفففففدن 

 ،عملى شدن ،عمل کردن/

Workability /  ل زدارى ، کارا ى بتن ، امر عملى 

Workable كاركردنىاعمال ، قابل، عملىكاركن ،  / 

Workaday عادي، هر روز، معم ليروزانه ،/ 

Workaholic خركار، كار بيمار/، پركارى معتاد به 

Workaround manner of bypassing a problem caused by a bug without 

correcting the bug itself 

Workbench /  ميز کار مکانيکي و نجاري و غيره 

Workbook /  نظام امه ، کتاب دست ر عمليات ، کارنامه 

Workday  ادارى  /روز کار ، ا ا  کار ادارى ، ساعات کار 

Worker   /عمله ، کارگر ، ا جاد ک  ده ، از کار در امده 

Workfare temporary jobs provided by the government in order to 

create jobs for the unemployed 

Workflow ی/ر ه کارو 

Workforce  كففففار، شففففمار كففففارگران نيففففروىmanpower, force of workers 

available, hands; full group of employees in a company 

(Business); percentage of workers in a country in relation 

to the total population 

Workhorse زحمتكد  ، اد باركد  اب ، اسب/ 

Workhouse / کارگاه ، کارخانه ، محل کار ، اردوي کار ، ن انخانه 

Working  ، مشغ ل کار ، کارگر ، طرزکار /کار ک  ده 

Workless /ناتما  ،بدون عمل ،بيکار، بى حرفه 

Workload  كففففار ،كاربففففار، كار فففك كارگردر ففففك زمففففان معففففين، ظرفيففففت  كففففار، تففففراك  حجففف

 كار/

Workman / كارگر، مزدبگير، استادكار 

Workmanlike (شا سته کارگر خ ب ،استادانه ،ماهرانه ،ماهرylnamkrow)= 

Workmanship /طرزکار، مهارت ،استادى ،طرز کار،کار،ساخت 

Workmate همكار شما نيز هست  كهدوستىcolleague, fellow worker 

Workout  از كفففففار دراوردن، تمفففففر ن، تفففففدبيركردن، تعبيفففففه كفففففردن، حفففففل كفففففردن، در اثفففففر

 زحمت و كار ا جاد كردن /

Workpiece  فر   فففد ت ليفففدي ت سففف  ابفففزار  فففا ماشفففين بفففر روي  ن قطعفففه كفففار ، قطعفففه اي كفففه

 انجا  مي ش د/

Workroom (اتا  کار،کارگاهpohskrow) 

Worksheet  کاربرگ، برگه کار، ورقه کار/ن  س چرك ور ، 

Workshop  ( ، تعميرگاهworkroom/اتا  کار ، کارگاه ) 

Workspace / فضای کاری 

Workstation  کاری /ا ستگاه 
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Work-study / بررسي کار، کارس جي، مطالعه ي کار 

Worktable كار  ميز كار، جدول 

Workwear  لبا  کارheavy-duty clothes for manual or physical work 

World  جهفففان،  -دنيفففا، گيتفففی، عفففال ، روزگفففار، مشفففاغل دنيففف ی، اند شفففه هفففای جسفففمانی

 دنيا، گيتي، روزگار، عال  /

World-class / در سطح جهانى 

World-famous  جهانىشهرت داراى / 

Worldly / ا ن جهاني ، دني ي ، جسماني ، مادي ، خاکي 

Worldview / جهان بي ی 

Worldwide / جهانى ،در سرتاسر جهان 

Worm / کر  ، س سمار ، مار ، خزنده ، خز دن ، ل ليدن ، مار پيچ کردن 

Wormhole   خ ردگی، س راخ کر /کر 

Wormwheel / چرخ حلزون، چرخ دنده ي مارپيري، چرخ حلزوني 

Worn   فعفففل مفعففف ل پ شفففيده )شده(،پ سفففيده، فرس ده،اسففف raew مزبففف ر رجففف ع )بكلمفففه 

 ش د(

Worn-out كه ه، زه ار دررفتهو ك فته خسته ،/ 

Worried  / ناراحت ، پر شان 

Worrisome  ،  غمزده ،مسبب ناراحتى ،ازار ده ده/مزاح 

Worry  اند شفففف اکى ،اند شفففف اک کففففردن  ففففاب دن ،نگففففران کففففردن ،ا  ففففت کففففردن ،بسففففت ه

 اوردن ،اند شه ،نگرانى ،اضطراب ،دل اپسى/

Worrying  ش دنگرانى باع،  نره 

Worse  وجه  تر، بدتري بدتر، وخي( تفضيليbad ،) 

Worsen  دادن/بدتر کردن ،بدتر جل ه 

Worship  ،سفففففتا د، پرسفففففتد، ستا شفففففگری، سفففففج د، عبفففففادت، عبفففففادت کفففففردن، سفففففت دن

 پرستد کردن، ستا د کردن، پرستيدن/

Worshiper پرسففت ده ، پرسففتگرone who bows to; one who prays; admirer; 

one who believes 

Worst وخفففففي دادن (، شكسفففففت) در مسفففففابقه ، امتيفففففاز  وردن، بفففففدتر از همفففففهبفففففدتر ن ، 

 /شدن

Worst-case تر ن، بدبي انه ا احتمال وضع بدتر ن / 

Worsted / پش  ر شته ، پش  تابيده ، پش  اعلى ، پارچه پشمى 

Worth /  ازرش ، قيمت ، بها ، سزاوار ، ثروت ، با ارزش 

Worthily و در خ ر / بط ر شا سته 

Worthiness شا ستگى، جلالارزش ،  / 

Worthless اهميت ، بىارزش ، بىقيمت بها، ناچيز و بى بى  / 

Worthwhile / ارزنده ،قابل صر  وقت ،ارزش دار 

Worthy فراخ ر /سزاوار، مستحد ، شا ان، لا دشا سته ، 

Would ميخ است د/ميخ است  ، ا كاش، خ استهتما ل ، 

Would-be برسد، خ استار/ ميخ اهد بمقامى دلد كسيكه 
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Wouldn't  مخف ton dluow 

Would've  مخفevah dluow 

Wound  بفففا(  جفففرthe پيريفففده شفففدن ، زخمفففى کفففردن ، پيرانفففده ، پفففيچ خففف رده ، کففف ک ، )

 شده ، رزوه شده ، زخ  ، جراحت ، جر حه ، مجرو  کردن ، زخ  زدن/

Wounded زخمىدار، مجرو  جر حه ، / 

Wove past part of weave 

Woven  فعل س   زمان evaew/ بافتن ، درست کردن ، ساختن ، بافت ، باف دگي، 

Wow / فر اد حاکي از خ شحالي و تعجب و حيرت ، چيز جالب ، م فد شدن 

Wp gnissecorP droW كلمه پردازش  

Wraith از مرگ  ا پس قبل كمي مرده رو  ، ، شبح ر ، رو ، م ظ خيال / 

Wrangle نفففزاع، داد و بيفففداد مشفففاجرهكفففردن ، نفففزاعكفففردن ، مشفففاجرهداد و بيفففداد كفففردن ، ،

 /احشا  وراندن گرد اورى

Wrangler / دع ا ک  ده ،اهل مشاجره ،مخاص  ،گرد اورنده احشا 

Wrap کففففردن ، پ هففففان کففففردن ، بسففففته  پيريففففدن ، ق ففففدا  کففففردن ، پ شففففانيدن ، لفافففففه دار

 ب دى کردن ، پت  ، خفا ، پ هانسازى/

Wrapper  ، بفففارپيچ ،پ شفففه ،چادرشفففب ،لففففا  بسفففته ب فففدى ،جلفففد کتفففاب ،بسفففته ب فففدى کاغففف

 روپ ش ،بالا پ ش/

Wrapping  ب دى ، كاغ  بسته، ق دا ، بارپيچلفا/ 

Wrath  ز اد، قهر/  تلخى ، اوقات، غيظ، غضبخش 

Wrathful  خشفففمگين ، عرفففبانى ، برانگيختفففه ، غضفففب اک ، قهفففر الففف د ، کي فففه جففف  ى کفففردن

 ، تلافى کردن ، تلافى دراوردن ، عشد  ا کي ه خ د را اشکارکردن /

Wreak / ) اشکار کردن ،انتقا  گرفتن)کي ه  ا خش  خ د را 

Wreath / حلقه گل ، تاج گل ، نرده پلکان مارپيري 

Wreck   باز ففافتى از کشففتى  ففا ماشففين شکسففته  ففا خانففه و ففران ، کشففتى شکسففتگى کففالاى

، خرابففففى ، لاشففففه کشففففتى و ه اپيمففففا و غيففففره ، خففففراب کففففردن ، خسففففارت وارد 

 اوردن ، خرد و متلاشى شدن /

Wreckage / لاشه ه اپيما  ا ماشين و غيره ، خرابي ، اتلا 

Wrecking كففففردن خففففراب ه اپيمففففا و غيففففرهو  كشففففتى ، لاشففففه، خرابففففىشكسففففتگى كشففففتى ،

 / شدن ، خرد و متلاشىوارداوردن خسارت

Wren سسكسسك شبيه اوازخ ان چكاوك ان اع ،/ 

Wrench  چفففرخد، پفففيرد، پيرانفففدن،  چفففار  اچفففار پيرکشفففى ، نقشفففه فر ب فففده ، عمفففل ت فففد و

 وحشيانه ، اچار فرانسه ، ت د ، چرخد ، پيچ دادن ، پيچ خ ردن/

Wrenching م حففر  کففردنpull by force ;bend forcefully; twist; hurt by 

twisting; cut off; distort, pervert 

Wrest  گردانفففففدن ،پيرانفففففدن ،چلانفففففدن) پارچفففففه(،زور اوردن ،فشفففففار اوردن ،واداشفففففتن

 ،بزور قاپيدن و غرب کردن ،چرخد ،پيرد ،گردش/

Wrestle  گر بفففان شفففدن ،سفففر و کلفففه زدن ،تقفففلا کشفففتى گفففرفتن ،گلاو فففز شفففدن ،دسفففت بفففه

 کردن ،کشتى ،کشمکد ،تقلا/

Wrestler /کشتی گير،پهل ان،پ جه گير 

Wrestling / کشتی گيری،کشمکد 

Wretch / بدبخت ، بيراره ، بي وجدان ، پست ، خ ار 

Wretched اور/ ، تاس ، پستالحال ضعي  ، بيرارهرنج ر، بدبخت 

Wretchedly  بدبختى  ا بيرارگى ،بط ر بد  ا ز ان اور، به پستى /از روى 
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Wretchedness پستي/، بدي، بيرارگيبد بختي ،  

Wriggle  ، ل ليففففففدن ، طفففففففره زدن ، ج بانيففففففدن ، کففففففر  وار تکففففففان دادن ، لفففففف ل خفففففف ردن

 حرکت کر  وار کردن /

Wright  ان اسفففففتاد،کارگر سفففففازنده ، نجار،کسفففففى کفففففه بفففففه کارهفففففاى ماشفففففي ى و سفففففاختن

 اشتغال دارد/

Wring پيرانففففدنكففففردن ، انتففففزاعكففففردن ، غرففففبزورگففففرفتن ، بففففه، چلانففففدنفشففففردن ، ،

 / كردن م حر 

Wringer  غاصفففففب ،بفففففه زور سفففففتان ،ماشفففففي ى کفففففه بفففففراى چلانفففففدن چيفففففزى بکفففففار مفففففى

 رود)مخر صا لبا  و پارچه(/

Wrinkle  چروکيفففدن اژنفففا ،چفففين خففف ردگى ،چفففين و چفففروک خففف ردن ،چروکيفففده شفففدن،

 ،چين دادن/

Wrist  /مچ ، مچ دست ، قسمتي لبا   ا دستکد که مچ دست را مي پ شاند 

Wristwatch مرى ساعت/ 

Writ /قرار دادگاه ،دست ر دادگاه ،حک  ،ن شته ،ورقه ،س د 

Write  شففر  چيففزى را ن شففتن ،بففا اب و تففاب شففر  دادن حفف   ،کسففر کففردن ،سفف خت

کتبففففى ،راى دادن بففففه کسففففى کففففه نففففامد در ليسففففت شففففده ،محسفففف ب کففففردن راى 

کاند فففدهاى حزبفففى نيسفففت ن شفففتن ،تفففالي  کفففردن ، انشفففا کفففردن ،تحر فففر کفففردن 

 ،بع  ان  ادداشت و براى ثبت ن شتن ،درج کردن ،ثبت /

Write-in / درج کردن ، ثبت 

Write-off  حفففف   ، کسففففر کففففردن ، سفففف خت شففففده ، محسفففف ب کففففردن، حفففف   کففففردن ، زود

 دن/ن شتن ، قل  ز

Writer /ن  س ده ،م ل  ،مر   ، راق  ،نگارنده 

Write-up بد  ارزدن روز رساندن تار خ ، بهن شتن تفريل ، بهست دن/ 

Writhe /از شدت درد  ا شر ( بخ د پيريدن ،پيچ و تاب خ ردن ، ازرده شدن 

Writing / دستخ  ، ن شته ، ن شتجات ، ن  س دگى ، ميز تحر ر 

Written /مکت ب ،ن شتارى ،کتبى 

Wrong  مخفففال  اخفففلا   فففا قفففان ن ،نفففاحد ،پيفففا  صفففحيح نيسفففت ،خطفففا، اشفففتباه ،تقرفففير و

جفففر  غلففف  ،ناصفففحيح ،غيفففر م رففففانه رفتفففار کفففردن ،بفففى احترامفففى کفففردن بفففه 

 ،سه /

Wrongdoer  متخل  خطاكار، متجاوز، مجر / 

Wrongdoing اميز / و شيط ت پست ، عملخطا كارى 

Wronged مظل   متضرر، دچار خطا و انحطاط،/ 

Wrongful غيرقان نى ، پرغل ، ناصحيحنادرست/ 

Wrongfully /بط ر نادرست، به ناحد 

Wrongly /  از روی بی عدالتی ،به ناحد ،اشتباه ،بط رغل 

Wronskian / دترمي ان رانسکی، رانسکين، رونسکی، رانسکی 

Wronskin رانسکين / رونسکي ی، تابع 

Wrote etirw fo trap tsapدرشففففففففففففعر و درمفففففففففففف ارد  ، غضففففففففففففب اك، خشففففففففففففمگين،

 رود/بكار ميش خي 

Wrought از كففففار دراوردهشففففده در اورده شففففكل بففففه شففففده ، تشففففكيلدرامففففده شففففكل بففففه ، ،

 سففخت دارد و خيلففى درصففد  غففال كمتففر از سففه كففه ، اه ففىكارشففده ، اهففنسففاخته

 / خ ر است و چكد

Wrung past part of wring 
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Wry   معففف ج شفففده، ار فففب شفففدن، بفففاطرا  چرخانفففدن، پفففيچ خففف ردن، خففف  كفففردن، دهفففن

 كجي كردن، چرخيدن، ك ا ه اميز، كج /

Wryly distortedly; crooked; deviously; ironically, dryly, bitterly 

Wt   مخفweight  

Wto   سازمان تجارت جهانيWorld Trade Organization (WTO) 

Wu dialect spoken in part of China 

Wunderkind  .کفف دک نابغففهA highly talented child, a child prodigy, esp. in 

music. b. A talented or successful young man 

WW )وضعيت ه اي حال )ه اش اسي 

WWW   مخفWorld Wide Web 

Wy  حر Y درالفباى( انگليسى( )wye/ ) 

Wyoming  پا تخفففففففت:  -ا الفففففففت وا  مي فففففففا )امر کفففففففاcheyenne -  : مخففففففففwyo  فففففففا 

253596 - wy / )کيل مترمربع 

X  م ح ى (ط ل،)روانش اسىانگليسى الفباى و چهار  بيست حر / 

X align / تراز افقی 

X ray  بففففا  عكسففففبردارى كففففردن امتحففففان ا كففففس ، بااشففففعها كففففس ، اشففففعهمجهفففف ل اشففففعه

 / ا كس اشعه

X y plotter /  رسا  مختراتي 

X-axis /  مح ر ط لها 

X-by-wire  های الکترومکانيکیسيست 

X-coordinate بردار افقى مخترات  / 

Xenolith / بيگانه س ا ،زن ليت ،انير س ا 

Xenon  اثر/بيگاز  ، ن عيگزن ن 

Xenophile /بيگانه دوست ،بيگانه پرست ،اج بى پرست 

Xenophobe / دشمن بيگانگان ،دشمن بيگانه ، بيگانه تر 

Xenophobia /بيگانه ترسى ،بي  از بيگانه 

Xenophobic  كشفف ر در نففزد افكففار عمفف مىدر  ففك فففرد م ففف ر و ترسفف اكexhibiting fear 

and hatred of strangers or foreigners 

Xenoplastic با بيگانه همز ست / 

Xeralfs / ز ر رده زرال 

Xererts /ز ر رده زررت 

Xeric /رژ فف  رطفف بتي زر ففک، خشففکof a dry environment, suited for a 

dry environment 

Xerolls /ز ر رده زرول 

Xerophilous زى ، خشكخشك هاىدرمحي  ز ست قابل (xerophile/ ) 

Xerophyte اب و بى خشك درن احى ك  ده ز ست گياه  / 

Xerox كردن ، ز راكس ز راكس/ 

Xerults /زرالت 

Xhosa  سياه  سففففت ک سففففا )مففففرد  ک سففففا کففففه در ج فففف ب افر قففففای ج فففف بی زنففففدگی مففففی
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 zulu)Bantu language related toک  فففد(، زبفففان ک سفففا )از زبفففان هفففای 

Zulu spoken by the Xhosas 

Xi / نج   : کيسى 

Xiaosaurus  متفففر درازا . از  5/1ز اسفففارو  دا  اسففف ر ك چفففك و س سفففماري شفففكل بففف د بفففا

دا  اسفففف رهاي اورنيتيسففففكيان ،)اورنيت پفففف د( بفففف د، دا  اسفففف ري علفخفففف ار از رده 

پرنففففدگان. م قففففاردار ، دو پففففا و بففففه خففففان اده فابروسففففار دها تعلففففد داشففففت.زمان 

 ميلي ن سال پيد( / 163-169ل دوره ژوراسيك مياني )ز ست : در ط 

X-intercept /ط ل از مبدأ، خفت از مبدأ برخ ردگاه 

Xl /مخف : خيلی بزرگ خيلی دراز 

Xmas كر سمس(samtsirhc/)= 

Xml Extensible Markup language  

Xor  )ای انحراری ،)  ا م ع جمع Exclusive OR 

Xp eXtreme Programming مخف  عبارات 

X-rated ج سىفيلمهاى/ 

Xylem چ بى بافت / 

Xylene   /خا ن اده ای ازهيدروکرب های سمی و قابلاشتعال و معطر 

Xylol   /خا ن اده ای ازهيدروکرب های سمی و قابلاشتعال و معطر 

Xylophone  /ز ل ف ن ، س ت ر چ بى 

Y عرض م ح ى/ انگليسى الفباى حر  و پ جمين بيست، 

Y axis / مح ر واي 

Y punch / س راخ سطر دوازده 

Ya شماsecond person pronoun   

Yabber  عاميانه(شر و ور، حر  مفت، کتره/ -استراليا 

Yacht   /كرجي بادي  ابخاري مخر   تفرج 

Yachting تفر حى با قا د ، مسافرترانى قا د/ 

Yachtsman در ان ردى ، علاقم د بهتفر حى كشتى صاحب/ 

Yack ( روده درازى ، پرحرفى ، وراجىyak/) 

Yah ( اهah/ ) 

Yahoo صفت حي ان باشد، اد  انسانى درقالب كه جان رى / 

Yak وراجففففىزدن حففففر  دار، بطفففف ر مففففداو  ، گففففاونر و ك هففففانكلفففففت د  گففففاوميد ، 

 /درازى روده كردن،

Yakety-yak /گفتگ ي دوستانه و بيه ده 

Yale ح قفففل  يففل*، بسففتنكففردن ، انسففداد، قفففلقفففلIvy league college in New 

Haven (Connecticut, USA ) 

Y'all "you" in plural, when addressing two or more people; 

"you" when addressing one person but representing 

another or others as well 

Yam ( /ش اسىسيب زمي ى ه دى ،سيب زمي ى شير ن)ز ست 

Yamaha  کم ففففاني سففففاخت وسففففا ل برقففففي و سففففخت افففففزارJapanese company 

manufacturer of a large number of products (including 
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consumer electronics, motorcycles, audio and musical 

instruments) 

Yammer و زارى ، شي نكردن در پى پى و زارى شي ن/ 

Yang انففا masculine force or principle in the universe according 

to Chinese philosophy that is said to represent light and 

initiative 

Yank  زودکشففففيدن ،تکففففان ت ففففد ضففففربه ناگهففففانى و شففففد د،تکان شففففد د وسففففخت ،تشفففف ج،

 (/yankeeدادن ،امر کا ى)

Yankee ت فففددادن ، تكفففان، زودكشفففيدنتشففف ج شفففد د وسفففخت وشفففد د، تكفففان ناگهفففانى ضفففربه ،

 ( /yank)امر كا ى

Yaounde ائ نده capital of the republic of Cameroon (Africa 

Yap   ،  سفففخن ، زوزه سفففا زوزه کفففد ، سفففا بداصفففل ، صفففداى ت فففد و تيفففز ، حفففر

 کشيدن ، ع ع  کردن/

Yard  ف ت(،مح طففففه  ففففا ميففففدان  3)ا فففف چ  ففففا 36لا ففففه ،بففففازوى افقففففى دکففففل ناو، ففففارد

،محرففففف ر کفففففردن ،انبفففففار کفففففردن)در حياط(،واحفففففد مقيفففففا  طففففف ل انگليسفففففى 

 متر ¹ 9144معادل/

Yardang   کلفففف ت ، پشففففته کفففف  ري ، بقا ففففاي بففففاقي مانففففده برفففف رت پشففففته ناشففففي از سففففا د

 رس بات / بادي بخشي از

Yardarm  ناو ، بازوى افقى/ دكل بازوى 

Yardstick /چ ب  رع ،ميزان ،مقيا  ،پيمانه ، معيار 

Yarmulke  چفففين  ه د فففان، عفففرقرين،  ارم لففففک، کفففلاه ک چفففک عفففرheadcovering 

worn by religious Jews/ 

Yarn  ،افسفففانه پفففردازى رشفففته ،نفففخ تابيفففده ،نفففخ بفففا ف فففدگى ،اليفففا  ،داسفففتان افسفففانه اميفففز

 کردن/

Yarn-dye كردن را رنا بافى پارچه نخ / 

Yarrow /ب مادران ، ب مادران هزار برگ 

Yaup (خميازه کشيدن ، زوزه ، جيغ زدن ، وراجى کردنyawp/) 

Yaw    ،  پهلففف  ب هلففف  حرکفففت دادن ه اپيمفففا ، انحفففرا  کشفففتى از مسفففير خففف د ، انحفففرا

 حركت راست به چپ/ خ د م حر  شدنتجاوز از حدود ، از مسير 

Yawl / قا د چهار پارو ى  ا شد پارو ى حمل شده در کشتى 

Yawn دره/ ، دهنگفتن سخن خميازه ، با حالكشيدن ، خميازهكردن دره دهن 

Yawp ( خميازه کشيدن ، زوزه ، جيغ زدن ، وراجى کردنyaup/) 

Yaws ب ففففففففففففا  در اثراسفففففففففففف يروكتى حاصففففففففففففله و عففففففففففففف نى مسففففففففففففرى بيمففففففففففففارى 

(eunetrep amenoperT/) 

Y-axis مح رy / مح ر عرضها ، 

Yay /بلی،  ری، م افد ا ن، به ا ن 

Y-coordinate  مختصy را  ده ي  ،y هماراي ،y  

Yd.  ارد مخف  

Ye شکل قد مى کلمهThe شماها، 

Yea مثبت راى ، بلكه، در حقيقت، بلهارى / 

Yeah ره، بلى رى  ،/ 

Yean زا يدن )بزو گ سف د(، بره اوردن بره / 

Year نج مى ، سال، س هسال 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

1067 
 

Yearbook سالانه ، گزارشاتسال امه / 

Yearling  ساله  ك ، گياه كساله اد / 

Year-long ساله ،  كسال  ك مدت ، بهسال  ك/ 

Yearly بسال ، سالسال ، همهساليانه / 

Yearn  / مشتا  ب دن، ارزوكردن، اشتيا  داشتن 

Yearning    اشففففتيا  ، ارزوى ز ففففاد ، ميففففل وافففففر ، و ففففار ، هففففdesire, longing, 

craving; pining, missing someone or something 

Year-round  سال ى، همهسال مدت در تما 

Years چ د سال محدودبه انتفاع ، حدرقبى حد/ 

Yeast  مخمر ، )مجازى( خميرما ه ، خميرترش ، تخميرشدن 

Yeatmanite / ن عي کاني 

Yell / فر اد زدن ، نعره کشيدن ، صدا ، نعره ، هلهله 

Yellow   / اصفر، ترس ، زرد، زردي 

Yellowish /زرد فا ، ما ل به زردی، زرد روی 

Yellowstone  river, 671 mi (1,080 km) long, rising in NW Wyo., and 

flowing NE through Mont. to enter the Missouri River 

near the N.Dak. 

Yelp واغ ، واغزدن ، جيغباليدن زدن ، لا كردن واغ واغ/ 

Yemen  من  

Yemeni م ی  

Yen ل ، رغبت شد د/واحد پ ل ژاپن ، اصرار، تما  

Yeomen  دفتفففردار نفففاو-جفففزء  كشفففاورز، مالفففك مالفففك خفففردهpetty officer (U.S. 

Navy); independent farmer, landowner ;clerk; servant 

Yerevan شهر ا روان / 

Yerk  سففففيخ زدن ، سففففک زدن ، برانگيزانففففدن ، شففففلا  زدن ک بيففففدن ، قاپيففففدن وبففففردن

، هففففل دادن ، شففففکا  برداشففففتن ، لگففففد ، مشففففت ،  ، محکفففف  بسففففتن ، فشففففار دادن

 ضربت ، حرکت سر ع و شد د/

Yes گفتن ، بلي،  ري، بليبله/ 

Yesterday گ شته ، زماند روز، روز پيد/ 

Yesteryear پارسالگ شته سال ،/ 

Yet  ه فف ز ، تففا ان زمففان ، تففا ک فف ن ، تففا ان قففت ، تاحففال ، بففاز هفف  ، باا  حففال ، ولففى

 درعين حال/، 

Yeti Abominable Snowmanد  برفی زشت  / 

Yew /سرخدار، درخت ص ر 

Yiddish /  زبان عبري را ج ميان کليميان روسيه و لهستان و  لمان و غيره 

Yield  بفففار، قيمفففت بفففازار، بفففازده انفجفففار، قفففدرت انفجفففار گل لفففه تسفففلي  شفففدن ،پفففس دادن

داشفففتن ،بفففازده ،محرففف ل ،حاصفففل ،بفففازدهى ،ثمفففر دادن ،واگففف ارکردن ،ارزانفففى 

 ، تسلي  کردن  ا شدن/

Yielding  شدگى ، تسلي شدن تسلي / 

Yikes  رج ع ش د بهyipe 
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Y-intercept  عرض از مبدأ ، برخ ردگاه باy  

Yip  / واغ واغ، جيرجيركردن، زوزه كشيدن، ع ع كردن 

Yippee ه را / هيپ هيپ 

Ymca  مسففففففيحى ج انففففففان باشففففففگاه مخففففففف international organization 

promoting physical and mental welfare 

Yo interj. hey! (call to catch someone's attention)  ، اى ، وه ، هففلا

 اهاى ، هى

Yock   خ ده ی بل د، قاه قاهto laugh / 

Yodel دراواز خففف د  ك هسفففتانى و مفففرد  سففف  س اهفففالى كفففه دلفففى اواز مان فففد دلفففى صفففداى

 تكرار ميك  د/

Yodeler /  اواز خ ان ، دلى دلى گ 

Yoga  (ر اضتyogic/ فلسفه ج كي ،) 

Yoghurt ( ، احتياطyogurt/ ماست ،   ق رت )مر کا ى ( ) 

Yogurt  (ماستyoghurt/ ق رت   ،).امر() 

Yoke عب د ففففت ، در ز ففففر  فففف غ   فففف غ ، ميلففففه عففففر   ، سففففلطه ،  اسففففارت ، ب ففففدگي

 وردن ، جفففففت کففففردن ،  وصففففل کففففردن ، زرده تخفففف  مففففرغ ، )ز سففففت ش اسففففي( 

 =(  /yolkمحت  ات نطفه، ب د، ط قه )

Yokel /روستا ى ،برزگر ،دهاتى ،نادان 

Yolk sac  / کيسه زرده دور تا دور ج ين 

Yolk   (زرده تخ  مرغ ،)ز ست ش اسي(محت  ات نطفهyoke/ ) 

Yon د گر،  ن  كي ،  نرفيط  ن شخص/ 

Yonder  درانجا، دور/ ، واقعانجا، انس ، انطر 

Yore در قد  بسياردور، درگ شته در زمانى ،/ 

York  مفففففيلادی(  ففففف رک، شفففففهر  1485تفففففا  1461نفففففا  خانفففففدان پادشفففففاهی انگلفففففيس از

   رک/

Yorkshire انگلسففففففتان درشففففففمال  ركشففففففا ر  سفففففففيد از نففففففژاد   ركشففففففا ر، ا الففففففت خفففففف ك 

 (/ش اسى)ز ست

Yoruba  سفففياه پ سفففت  اروبفففا )مفففرد   اروبفففا در شفففمال نيجر فففه زنفففدگی مفففی ک  فففد(، زبفففان

  اروبا/

Yosemite    بخففففد از دره  خسففففاريvalley in eastern California (USA ;)

national park in California (USA); series of waterfalls in 

Yosemite National Park in California (USA) 

You /شما، شمارا 

You'd dah uoy ،dluow uoy = 

You'll llahs uoy ،lliw uoy = 

Young /ج ان ، تازه ، ن  ن ، ن باوه ، ن رسته ، برنا 

Youngster /ن  باوه ، ج انک ، پسر بره ، )گ.ش.( برگره 

Your  ، مرب ط به شما ، متعلد به شما /مال شما 

You're (شما هستيدera uoy)= 

Yours ( /خ د شما)ضمير ملكى شما، مال مال 

Yourself شما خ د شما، شخص 
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Yourselves (، خ د شما )جمعخ دتان 

Youth  ج انمرد، ج انانج ان ، شخص، شباب، ج انين باوگان ،/ 

Youthful  نيروى شباب ،ج ان ،باطراوت/داراى 

Youthfully ج انى از روى / 

You've (شما دار دevah uoy)= 

Yowl   صفففداهاى ناه جفففار ا جفففاد کفففردن ، نالفففه و شفففي ن کفففردن ، زوزه کشفففيدن ، ع عففف

 کردن ، زوزه/

Yo-yo عرضففففففففه، بى، پخمففففففففهمرففففففففر بى ،  د  كففففففففردن    فففففففف  ،    فففففففف  بففففففففازى  ،

، رونفففففده ، ن انشفففففگر، بفففففالا و پفففففا ين، ناثابفففففت، در ن سفففففان ، خفففففلبيعفففففىغيرط د 

 /ورجه

Yr.  شما/ ت ، مال تر ، مال، ج ان سال مخف 

Y-shaped بشکلy /سه راه ، 

Ytd  abbr. year-to-date 

Ytterbium   ا تربي / 

Yttria /ا تر ا، ا تر   اکسيد 

Yttrium    کمياب خاک /، فلز ا تر 

Yuan ففف  ن Mongolian dynasty in China; government office in 

China 

Yucca امر كا ى   كاى درخت / 

Yuck interj. gross! (cry of disgust or repulsion 

Yucky ،)خ دمانی)بد، ت فرانگيز، ته ع  ور 

Yugoslavia گسلاوى جمه رى  / 

Yukon   رودخانفففه ی   کفففانسفففرزمين   کفففانriver flowing through Canada 

to the Bering Sea; Yukon Territory  territory in northwest 

Canada 

Yule مسيح ميلاد عيسى جشن/ 

Yuletide  عيد ت لد عيسى ا ا/ 

Yum  /* ندای حاکی از خ شا  دح عالی،ل   ،به به،به 

Yummy  ،   خ شمزه/ز با،جالب ت جه ،ل 

Yup / ره، بله،  ها  

Yuppie در مففففد  -و پففففر  كففففرده تحرففففيل جفففف انYoung Urban Professional  "

young wealthy successful person 

Yuppy a young person who lives in a city, earns a lot of money 

and spends it doing fashionable things and buying 

expensive possessions 

Yuri Yuri language 

Yurt (خيمه کروى قرقيزهاى ساکن سيبر هatruy/) 

Ywca  مسففيحى جفف ان زنففان باشففگاه مخفففwomen's organization similar to 

the YMCA 

Z (ناگ را ىانگليسى)الكترونيك الفباى حر  و اخر ن و ششمين بيست  

Z plane  صفحهz 



Rohollah yousefi ramandi Essential Words33000   09100429554 

1070 
 

Z score  نمرهz/نمره معيار طبيعی ، 

Z transform  تبد لz 

Z transformation  تبد لz 

Za The two-character ISO 3166 country code for SOUTH 

AFRICA.  

Zaftig خ ش ق اره، خ ش هيکل، رع ا 

Zagreb شهر زاگرب/ 

Zahl /عدد صحيح، عدد 

Zambia / كش ر زامبيا 

Zambian زامبيا ی 

Zambo   زامبفف ، انسففان هففاي دورگفففه کففه از  ميففزش نژادهفففاي سففرخ و سففا ه در  مر کفففاي

 لاتين ب ج د  مده اند /

Zamboni /ورزش : دستگاه چهارچرخه براى صا  کردن  خ 

Zany انگل ، اد صفت ، مقلد ميم نابله ، اد ، مسخرهل ده/ 

Zap   كفففردن  اپفففاك فا فففل  ففك ، حففف  كفففردن ، پفففاككففارى م جففف د در فضفففاى داده حفف 

، گسفففترده صففففحه روى اطلاعفففات تمفففا  كفففردن پفففاك فرمفففان صففففحه  فففك ناگهفففانى

 /از برنامه قسمتى نم دن ، پاكح  

Zeal  ، وطفففففن پرسفففففتى ، جانفشفففففانى ، شففففف   ،  و  ، حفففففرارت ، غيفففففرت ، حميفففففت

 گرمى ، خير خ اهى ، غي ر ، متعرب/

Zealot   متعرب  اه اخ اه ،مجاهد ،جانفشان/غي ر، اد 

Zealous / فدا ى ،مجاهد،غي ر، باغيرت ،ه اخ اه 

Zealously غي رانهو  و  ، با ش   ارزوم دانه ، / 

Zebra راه  ا راه مخط  گ رخر، گ راسب/ 

Zee  حر Zحر  ، تلفظ  مر كاءي Z  / 

Zein ،کفففه از  رت بدسفففت مفففی   فففد پفففرولام ن نفففر  زرد رنگفففی اسفففت  ز فففين، زئفففين- 

 لي  مر  عي زئين)اليا  پروتئين  رت (/

Zeitgeist روال، زمانعرر  ادوره  ا طرزفكر  ك روحيه ، / 

Zen /فرقه ب دا يان طرفدار تفکر و عبادت و ر اضت 

Zenith  اوج محفف ر قففائ  بففر افففد نقففاط ، سففمت الففرا ، نقطففه قففائ  بففر نففاظر، را  القففد ،

 الاتر ن نقطه اسمان ، قله ، اوج /)ه دسه(، ب

Zeolite / زئ ليت ،هر ن ع سيليکات ابدار 

Zephyr باد مغرب نسي  باختر باد، باد صبا، باد مغرب/ 

Zeppelin کشتى ه ا ى المانى ، بال ن/زپلين ، 

Zero گيففرى کففردن  ، نقطففه صفففر ، قلففدى صفففر ت ظففي  کففردن ، صفففر کففردن صفففررو

 ين تفففر ن نقطفففه ، ، محفففل شفففروع ، پفففابفففداء، مت ظفففي  درجفففه ج فففا اففففزار، هفففيچ

 ميزان کردن/ ، روى صفرنقطه گ ارى کردن

Zest كردن ، خ شمزه، ميل، رغبتمزه/ 

Zesty بارغبت ، با مزهخ شمزه (ytsez ) 

Zeta  ،ششمين حر  از الفبای   نانیz  ? نا  حر  )ز( در   نانی/ - ا 

Zeus  ( /  نان زاوش رئيس خدا ان   نانى)افسانه 
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Ziggurat   دار، ز گففففففف راتپلكفففففففان شفففففففكل هرمفففففففي ءبل فففففففد و طبقفففففففهبفففففففرج (zikkurat ،

zikyrat/) 

Zigzag  خطففففف ط ج فففففاغى پي سفففففته ،حرکفففففت مفففففارپيرى ،حرکفففففت ز گفففففزاگ ،ج فففففاغى

 پيچ و خ  کردن ،م کسر کردن/ داراى ،م شارى ،شکسته ،کج و مع ج ،

Zig-zag  خ  ، شکسته /وداراي پيچ 

Zilch  هيچ، هيچ چيز، صفرnothing  zero, zip 

Zillion به انتها و معت ى عدد بى / 

Zimbabwe كش ر ز مباب ه/ 

Zimbabwean / ز مباوه ای 

Zinc / ز  ک ، فلز روى ، رو  ، قطب پيل ولتا 

Zineb /ز  ب 

Zinger family name 

Zinnia اهارى گل خان اده / 

Z-intercept / ارتفاع از مبدأ 

Zion بهشتاسرائيل ق   اورشلي  مقد  ، ك هصهي ن ، / 

Zionist /صهي ن گرا ، طرفدار نهضت تمرکز  ه د در فلسطين ، صهي نيست 

Zip  انفففرژى حرکفففت فشفففار ،ز فففپ لبفففا  را کشفففيدن ،ز فففپ دار کفففردن ،بفففا سفففرعت و

 کردن ،زور ، نيرو/

Zip code پستي ، رمز م طقهكد پستى/ 

Zipper /ز ب لبا )که بجاى دکمه بکار ميرود(، ز ب دار 

Zircon /سخن غير مفه   ، سخن دست و پا شکسته 

Zirconia / ز رک نيا، اکسيد ز رک ني   را ز رک نيا گ   د 

Zirconium  91/22و وزن اتمي  40اتمي ز رک ي  ع رر فلزي با عد / 

Zit  )ج ش )به و ژه ج ش ص رتpimple, adolescent pimple 

Zither س ت ر  ا قان ن ن عى/ 

Zo عضففف  کيسفففه مان فففد جفففان رکيسفففه ،Azhdari : German  To Persian 

Glossary   

Zodiac البروج ، دا ره البروج ، م طقهزود اك/ 

Zodiacal البروج ، دا ره البروج / زود اک ، م طقه 

Zoe /،اس  خا  م ن 

Zoisite داراى بل رهفففففاى هرمفففففى شفففففکل مرکفففففب از سفففففليکات قليفففففا ى و سففففف ا معفففففدن ،

 ال مي ي مى/

Zombie خفففدا ى بشفففکل مفففار)در ميفففان سفففرخ پ سفففتان( ، روحفففى کفففه بعقيفففده سفففياه مارخفففدا ،

د ، اد  پ سفففتان ببفففدن مفففرده حلففف ل کفففرده و انراجفففان تفففازه بخشفففد ، انسفففان زنفففده شففف

 ( /zombiاحمد )

Zomby 1. (Derogatory) a dull, brainless person; a person having no 

independent judgment, intelligence, etc.; 2. (Older slang) 

marijuana 

Zonal ه اى، مدارى، ناحيه اى، غشا ىم طق(جدارى ،zonary/ ) 

Zonation انتشار م ج دات در م اطد جغرافيا ى /، طرز پخد و ساختمان غشا ى 
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Zone  نفففف ار، حيطففففه، دفففففاع م طقففففه اى، م طقففففه عمففففل، مح طففففه، بخففففد، قلمففففرو،)در

جمفففع( مفففدارات ، کمرب فففد ، م طقفففه ، محفففات کفففردن ، جفففزو حففف زه اى بفففه حسفففاب 

 اوردن ، ناحيه اى شدن/

Zoning ناحيه ب دي/ -م طقه ب دي 

Zoo وحد باغ (-ooZ پيش ند )جان رو متحرك -حي ان بمع ى/ 

Zooecology / ب   ش اسي حي اني 

Zooerasty با حي ان جماع / 

Zoogeographical حي انى جغرافياى به وابسته (zoogeoraphic/) 

Zoogeography حي انى جغرافياى / 

Zoo-keeper  a person who works in a zoo, taking care of the animals 

Zoological ،مرب ط به حي ان ش اسی/ وابسته به جان ر ش اسی 

Zoologist  گر جان ر ش اسى ، و ژهجان ر ش ا/ 

Zoology ش اسى ، حي انجان ر ش اسى / 

Zoom  بفففزرگ کفففردن، ه اپيمفففا را بفففا سفففرعت و بفففا زاو فففه ت فففد ببفففالا رانفففدن ،زو  ،بفففا

کفففردن  فففا بفففالا رففففتن،)در صفففداى وزوز حرکفففت کفففردن، وزوز، بسفففرعت ترقفففى 

 فيلمبردارى( فاصله عدسى را ک  و ز اد کردن/

Zoonosis /بيمففاری مشففترک بففين انسففان و حيفف انanimal disease which can be 

transmitted to humans 

Zoophilia حي ان دوستی، غير طبيعی/ خ اهى حي ان، 

Zooplankton / جان ر ر ز ش اور بر سطح در ا 

Zooplankton  در ا ، پلانکت ن جان ری/ جان ر ر ز ش اور برسطح 

Zoopraxiscope [/تر  ر متحرك نما د اوليه ]از دستگاههاي زوئ پراكسيسك پ 

Zooxanthellae  ،جلبکففففى همز سففففت کففففه در بافففففت کفففف رال هففففاى هرماتي ففففک زنففففدگى مففففى ک ففففد

 است/ endosymbiotiب ابرا ن در حقيقت

Zorn ( زرنZorn is a River in Alsace/) 

Zornify / زُرني کردن 

Zounds عجبا، مخف  است ملا مى فحدwounds 'Gods  است ملا مي فحد / 

Zu / ) ماده ) مقابل نر 

Zucchetto رنا کشيد کات ليک/ شبکلاه  ا عرقرين سفيد 

Zucchini /کدو، کدو سبز، کدوی تابستانی 

Zulu افر قا ناتالى ج  بدر  ناتال اهل (lataN/ ) 

Zulu time گر    چ ، ساعتگر    چ وقت / 

Zygoma /استخ ان ق   وج ه، استخ ان گ نه، عظي  الجثه 

Zygospore ز گ اسفف  رcell formed by joining of two similar gametes 

Biology) 

Zygote  دو  از تركيفففب كفففه اي،  اختفففهشفففده لقفففا  فففا  شفففده گشففف يده ، سفففل لشفففده گشففف يده تخفف

 /بارور، تخ  ( ب ج د   د، تخ Gamete) ج سي سل ل

 


